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بان مان 


بسمه تعالی 


اد 


کتاب چنانکه اسم آن مینماید تاریخ ایران قدیم است ۰ 
مقصود دربادی امرچنین بنظر میامد که باید کتاب 
۳ 


سل و ال 

۳ موحیی 0 
برای حصول این 

را موافق ادواربه قمتهائی طل کر ده بغرح وقایع و حوادث هر 

برداخت ویشرفت " ۳ ازقدری تامل درتعقدب این نظار تردید حاصل شد؛ 

ك؟ ۳۳ 


کی از دوره های عمر خود بترتیت "از یخی نضه 1 


زیرا ابران قدیم در 
ره‌های دبگرعدباستا 












۱ ۲ 9 
جهانی بشمارمیرفت و مشرق‌قدیم ر اشامل‌بود . دردو 


هم 0 تمام مشرقفقدام را درب نداشت باز معمتر دن درالت آن محسوب 1 


بس برای فهم تار بخ قدیم ابران مقتضی است بدانیم که متصود از 
جات ۰ از گذشته های چه مللی تاریخ آن ترکیب بافته و 

ملل در دنبای‌قدیم حائز بودند . معلوم استکه مشرق قدیم ۱ 
ان شناساند زیر ادر اینصورت کتابهاباید نوشته شودو 
خارح از موضوع این کتاب "ولی چون سکوت محض هم 
ااگزبر بابدکلیاتی ازمشرق قدیم در مد 


ابران نمیتو 


ایران قدیم ات ظا 


1 


قست اوّلی - کلیات 
که مربوط بتاریخ مشرق قدیم است بی نباز ب 3 ولی اهمتّت مشرق قدیم را 
اجمالاً نشان داده خواننده‌را برای فهم وقایع ایران حاضر میسازد . . این‌نکنه‌نیز 
روشن است که چون به‌بسان کلناتی از مشرق قدیم مب‌ادرت شد * با لطیع باب 
مطالبی راهم که بااین کلبات مربوط است » بطور ساده و مختصر بخاطرها آورد : 
لذا این نوع تلو ات شاد اعف حرت)یردیده صتو ز رود 6 موّلف از موضوع 
خارج شده " بخصوص که خواسته‌ايم این نوع مطالب‌را یکدفعه گفته برای‌تکرار 
آن درجاهای دیگر کتاب موجبی نداشته باشیم . 
9 ]۳ 
فسمت ارق ِ کلرات 
تاریخ آززمانی شروع میشود " که شهادتهای کتبی و تارسضی 
راج‌بوقایج وحوادث ان زمان بدست‌امده . اعصارودهوری؛ 
۲ فل از آن گذشته ازمنه قبل از تاریخ پشمار میرود . علماء معرفت الارض 


پیش ازتاریخ 


بازمین‌شناسی وی علماء آثار عتمقه هنوزموفق نشده‌اند مدت‌ازمنهٌ پش ازتاریخ را" 
ولو تقریبی‌هم که باشد " معین کنند. هرچند بعض علماء فن مبنی برقیاس بابر 
مدارکی ناقص این مدت‌را صدهامیلیون سال بابسشتر تخمن وعقابدی دک رکرده‌انده 
که مورد اعتماد تبست " با وجود این : برای اینکه بنمائیم ای ۹۳ 
تین عقاید مذ توره | وی یت زر نار هکل ی 
معروف گوید: « آکرمن مدت اعصاری‌را " که‌ازابتدای پدیدآمدن گناه‌باجانداری 
در روی زمین تازمان ما گذشته " ۲۵ میلیون باصد وبا هزارو چپار صد میلیون 
سال بدانم ۰ برای تصو رات من فرفی ندارد و برای اکثر مردم نیز همین نتیجه 
حاصلاست ۰ گلد شمیدت عالم دیگرراعقیده آز آن‌است ۰ که‌اززمان یدید آمدن 
نبات باحیوان در سرزمینها لااقل يك میلیارد و چهار صد میلیون سال گذشته 


۱ - زمین‌شناسی بمعنی اعم علمی‌است » که‌ازتاریخ گر ما بحث میکند » ۰ عنی از تحولاتو تغییرائی 
که در رد ما روی داده » خواه راجع بجمادات باشد و خواه بانچه که روی زمین میروید 
با ژنگای مد . 





۲ - ۰ ۳ - ۵۰ 


مدخا 


بعض‌علماءزمین شناس اخیر امتداد اعصار‌رفت الارضی‌را صدمیلیون‌سالتخمن 
وآنرا تب قسمت تقسیم کرده‌اند: ۱- مرحلةً بتدائی" پنجاهودومیلیون‌سال . 
۲ ارو ۱ چهار مبلیون . ۳- عصردوم بازده میلیون . 4- و 
مه موه ۳ ام که زمان ما جزء آن است " بانصد هزار سال . 
عده‌ای ازعلماء اند مر تنل قرع هار ۱۳ از ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزارسال‌سدانشد. 
کلةٌ عقاید درباب مدت ازمنهة پیش ازتاریخ بسیار مشت است و تقریبا هر عالم 
فن عقیده ای دارد. راجع بانسان بعضی را عقبده این است »۰ که در عصر چهارم 
معرفت‌الارضی و حودا من "برخی بالاتر رضه پدید آمدن اور مس و مر رل 
میدارند. عده‌ای‌گویند * هرزمان که‌حیوان پستان‌دارتوانسته‌روی‌زمین‌ژندگانی 
اسانهم در همان زمان بوجود آعده . مفسرین تورة » چنانکه معلوم‌است؛ 
خلقت عاام را بهفت هزار سال قبل معطوف میداشتند ‏ بعد این زمان را بواسطهً 
ا کتشافات علمی همواره پش بردند وحالا بعض علماء فن باین عقبده‌اند " کهبشر 
قبل ازعصر چهارم معرفت‌الارضی " باتقریباً دو میلیون سال قبل » پوچود آمده : 
مراحلی‌را که بشر پیموده " بنا براستخوانها و ابزار کاو وحربه و غبره " که از زیر 
زمین با از درون غارها بدست آهده " بچهار عهد تقسیم میکنند : 
اول- عهداحوال ابتداتی ‏ شر ده اش ۱۳ 
فوای عقل از حبوان برتر بوده » هیچگونه صنایعی نداشته 9 هم در ن 
مرحله هنوز کشف تکرده بود. ازاین عهد اثاری دردست نست جر نان و 
جمجمه بشر انتدائی . 
, 
دوم عهد حجر » که بعقيدة بعضی تقریبا ازینجاه هزار سال قبل از مبلاد 
مسیح شروع‌شده ( برخی تایکه‌دهز ارسال بالا میروند). این‌عهدرا حندقمت 
قبمکردم‌اند: ۱ + اجوال سنک شراشی اس ۳ 
مسوتمماا  ۳-‏ موهنه) موتمیفلوط - ۲ (لهندمستیه) رتمک ۱ 


0(۰ه ها هن) محوتمموومتطاجظ - و 0(۰اه) تع)) 06020۲ - و 8000۱1۵1760(۰ع) ‏ 
,نت150 - ۸ لمنلمسندن مفاق ۷۰ »1 - 1 


۱ 
۲ 





یت اولی ت کلیات 


بت رابی اینکه تر را براز و حربه و سابر چیزها کار 
رده شور منت که اند رک 


ن ابزار کار با اسلحه بود . بعضی منکر 
ین عهدند ط- ند اسباب والاتی را که بدین‌عند نسیت هیدهند تک بای بك‌بارچه 


از ۱ م لبن 
ت که راما ارو شوم موف لررستی: نت . 

توالت رات _ در این احوال اسان سنگرا تراشیده شکل 
وصورت مخصوصی بان داد " بطوربکه غالبا اشکال وصور با احتباجات اوموافقت 
داشت . عده ای ساختن‌تبر را باین مرحله منسوب مبدارند . در این ع6د بشر دو 
اختراع مه م کر ۵ افرو ختن هش که تمام ترقیات بشر از برتو مهن ات 
ی دادن بت حتاف رو ساختن حزبهباز ان . درراین احوال در 
۳ واشگال ایزار و حربه و مهمی روی داد " برعده آلات و ادوات افزوذ 
و مخصوصا تر راش اتوردلی مت تک متفاتا بحد 7 کال رسید ولی ۳ از فاز هئوز خبری 
ات دراین مر حلاناسان توانبت سنگ راصقل 
اف ۳۳۰ این عهد را بعضی بدو قسمت تقسیم کرده اند: 
۱- ازمنه ای که انشان ننک را صیقل میکرد. ب - زفانپائی که سنگ را 
سوراخکرده دسته ای از آن منگنراند . بعض‌علماء عقیده دارند که احوال سنگ 
ضیقلی هیچگاه نبوده زبرا سنگ صیقلی ممکن نبود بی فلز وجود داشته باشد 
وا براین احوال سنگ صیقلی را درصنعت جزو عهد فلز میدانند ولی این‌عفیده 
را اون تست فته . انتدای عمد صمقلی‌را ۳ درحدود ده هزارسال قنل از 
مبلاد قرار مبدهند, 

سوم بعدازءدحجرعهد فلز میایدوتقریبا ازهفتهز ارسال‌قبل ازمبلادشروع 
میشود. دراین‌عهد انسان سنگپای معدنی‌را آب‌کرده ازآن فلرسست آورد . ان 
عهد راهم‌پسه قسمت تقسیمکرده اند : -دورة مس. ب - دور مفرخ ( یعنی 
ممزوج مس‌با قلم ام باروی ) . . ج - دور ۶ امن" دورة ۶ اولی درحوال ۳ 


۰ ناهد ۱۳ ۱۰ _- ۱ 


مدخا 


سال قبل از مبلاد شروع شده ؛ دومی تقریبا در شش و سومی در سه هزار سال 





قبل از میلاد . بعض علماء يك قسمت هم براین قسمتها افزوده و دور چهارم را 
دورء زغال منک نامیده زمان ها را جزو آ میذائتد کی ۱۳ 
صورت گرفت زبرا این دو فلز غالباً در طبدعت بطور خالص بافت میشود. اسان : 
هم در ابتداء بوجود همین دو فلز پی برد و استخراج با 
کردید. در شدای عهد فلز مراشیدن و یل تردن سک دول ۱۳5 ِ 
برای ساختن آلات و ابزار باستک تواها کار یرفن ۲۳ 
سنگ بود . بعدکه مس را با قلع امتزاج‌داده مفرغ! بدست آوردتداین آخترا 2 باعث 
بیش روت ریاد در ۹ ۷ ی تراشیده وصیقلی را تگرفت و فقط 
از آهمبت ننک وفنی کاست لاهن بت ۱۵ : 
اين است تقسیمات اعصار و عهود و ازمنه پیش از تاریخ و چون تاریخ بشر 
تا شش هزار سال قبل از مبلاد صعود میکند؛ زیرا بعض مور خین تاریخ مصر را 
تقرباً تا اتن ژمانبالا مبرند سا کراتا سیر 2 
هر ر ملتی جداگانه ) در نظ ار گدیم بعپدعفرخ آوآهن جر اذمتا + و 
این‌نکته را هم‌باید درنظر داشت که تمام ملل روی زمین‌مرتباً از 










عهد با دوره ایست و نیز معلوم است که تختبر احوال وداخل شدر 
ازمراحل‌صنایع برای تمام.ملل دریگ زمان روی نار رالک ۱0۳ 
با افریقا مردمانی هستند که اکر روابط بن‌المللی کنونی نوا 
عهد حتخر زند گانی میکرردند . چیزیکه درهمه جا یکی است 

بعنی‌تتیجهً ترقی وتکامل همه جا همان بود بی‌ایشکه طول‌دات 3 
مرحله ای نمربحلة دیکر همانآباشد. . ۳ 


مت اولی -کلیات 


نژاد ها 
قلا باید گفت موافق عقبدء علماء فن که میتی بر آفار اشت اد تشر ؟ 
تور روی زمن ای مگ ۳ او لی تست » لعنی انواعی از بشر یکی 


ان دی ]اس ده ها هزار سال دک تیک ده و مقر شده رفته اند. مثلا 


۱ 
بشری که قنل از بو روی زمین میزیسته ‏ عقيدة مض‌علماء چهل هزار 


سال دوام داشته . انقراض در حا هائی بو اسطه حوادثی نو ده که در که ماروی 
وا ور وا دی سر تاعل بر بش نت‌تر اسلا نافته» بو اسطهاین تری مهار 
کر راز اسان ردو حای او واتواهتا تا رال که بش تتوانی فالجتی) 
سم ۳ 
بشری که ااتترت رع من فتتکای تاکن ورمین شیاسا آنر ابش عاقل نامند» 
ی بوجود آمده حواب محققی نمبتوان دادولی هرحال این زمان نباید کمتر از 
ده ها هزار سال قبل باشد . 
۳ 
علم نژادشناسی بشرامروزی رابه بنج نژاد تقسیمکرده : 2۱ سفمد یوست . 
۲- زردیوست ۰ ۳-سرخ‌یوست . 4 ساه‌پوست. ۵ ماله. بعضی‌اخیرا 
ال ها ۱۳ میدانند زیرا سرخ بوست ها را با زرد پوستها و نژاد ما له را 
با سیاه پوست ها بکی‌حساب میکنند." یعنی باین عقیده اند که سرخ پوستها از زرد 
پوستها و مردان ماله از سیاه پوست ها منشعب اند. 
ناد این تراد راس‌قصمت تقسیم کرده اند: ۱-هند وارویائی 
1 يا اربانی به معنی‌اعم. ۲-سامی. ۳ حامی . بنی حام 
سعمد بو ست سم 
9 چنانکه دوه ۵ ازحام بسر توح بودند. درباب مسا کن] نع 
بان محققین اختلاف است ۰ ضی وطن اصلی آنپا را بابل با جائی دراسبای‌غربی 
دانسته عقیده داشتندکه این مرو ازاسا به افربقا رفته و ره 


سکنیگریده اند ولی پلدکه * باین عقیده بودکه همیشه مبکن [ انها افریقای شمال 


۱- ینش را درعم مین شناسیانسان  (‏ آثدر تال )/ امدهاند زیر جمچمه ای ازابن لوغ بشر 
در وادی ) ه ندز 1 تزدیك دوسلدرف در االت رو افته اند ( ممااساه< مسا 
۵ مارا یلم ۳۰ ۰ ۱۵۵9۶ مرما سس 


مدخل 
شرقی بوده زیرا از حبث قيافه وشکل و غیره به سیاه بوستهای افريقا نزدیکترند. 
اکثرمحققین اهالی قدم مصر(قبعی‌ها) ونیز بربریهای ایبیا و کوشیها باحیشیها 
را از نی حام دانسته اند . 
سِ سام که کی از شاخه های بزرگ سفید بوست اند ۳-۹ در عر ان 
1 و شامات و افر ای شمالی و شمال شرقی سکنی دارند . شعبه ای 


ادن اسمورین و 


زا تین رائیل باشد در رحاهای دید آسیا و,ارویا ور اند, 
ملل سامی عهد قدم ایشها بودند : کلدانبان ۰ ونان " فینیقی ها " عبربان 
۳ سرائیل وغیره ) » آرامبان و اعزاب . توراة فینیقیها را از شاخ 
2 
حامی داز 4 را مبدانند . زبانهای تمام این‌مردمان بکدیگر 
خبلی‌نز دك بود؛ ار توراة ۵ یداه هرحم با لا درهز اروبانصد سالقبل از 
میلاد زبان عربی را بی هترجم میفهمیدند . 
دمان هند و ار بائی چنانکه از خود لفط ات بت که 
سك 9 مس ۳ 
مساکن آنپا از هند تا آقصی‌بلاد ارویا است "یعنی‌دراروپا کلیه سکنة آن باستشنای 
‌ر ردمانی ؟ از نژادهای ۹۹۹ ِ بدا مات نا و محار ها و قين ها و ساموید ها 
ویو واغتره )زو در ا فق ه ۱۳۱ - ایرانبها بمعنی اعم ( کلیه # 
مردمانی که از شعبةٌ ابرانیآربانها منشعب اند) وارامنه ۰ بایدگنت که لفطهوک 


و اروپانی جامع نیست زبرا شامل مردمان هند و اروپائی که در امریکا وجاهای 









دیکر کرء سکنی دارند نمبباشد و حال آنکه اینها هم از همان شاخه اند وا 
چون این لفظ مصطلحشده‌چارء‌جز استعمال آن‌نست . سابقاً بجای«هند وار 
آربانی» میگنتند وهنوزهم این لفط منسوح نشده چنانکه علماء فرانسوی 
بحای «هند وارویائی»« آربانی* وید وتوبسند . این اصطلاح جامع تر 
بخصوص اکر لفظ [ بالاعم ) را بر آن علاوه کنیم . اطلاق اسم جزء بر کل 
باعث ایرادگردد زیرا آثارادبی آربانها قدیم تر است . مردمان آربانی‌را بمعنی 
( با عندو اروبائی را ) پس ازتحقیقاتی که موافق موازین علمی در 
۸ 


فست ول - دایات 

و زبانپا و مذاهب و داستانها و افانه های قبل از تاریخ این ملل شده به هشت 
رده اند : ۱ -آربانی‌بالاخص : ۲- بونان ومقدونی. ۳- ارمنی. 
4 - آلبانیائی (درشبه جزيرء بالکان). ه - ایطالیائی. *- سلتی(بومیهای 
اروبای و ۷-زرمنی ( آلمانی‌های‌غربی وشرقی ارویا " آنگلوسا کسونپاو 
اسکاندیناویها )۰ ۸- لیتوانی واسلاوی (لیتوانیها ونیز اسلاوهای غربی " شرقی 
و جنوبی اروپا ) ۱ 

بمقید محققین این مردمان در عهدی بسیار قدیم در جائی با هم زندگانی 
میکرده اند و بعد بجپتی که معلوم تست » شابد از زباد شدن سکنه و کمی جا 
بوده " ه رکدام بطرفی رفته اند.زمان حدا شدن این مردمانرا ا۳ نمیتوان 
محققاً معلوم و ولی عطی تصور انیت دا در حدود سه با حهار هزار 
ق ۵۰ بوده . دریاب‌سا کن اصلی‌مر دمان‌هندوارویا ئی‌نز عقا غدعلما عفن مختلف است ۳ 
رای نمودن نشنت کافی است ذبر شودکه مساکن اصلی انها را در این جا ها 
بنداشته این : یامیر» آنتبای وسطی " فلات ابران " ارمنستان کوهپای کاریات؛ 
جنوب روسیةٌ کنونی" سواحل رود دانوب سفلی " آلمان شمالی " جنوبی " غربی؛ 
اسکاندیثاوی " سایر جاهای اروپا . از این اختلاف معلوم است‌که مسئلة حل‌نشد.» 
ولی اخیراا ااک ثرا باین عقییه اند که بجائی در شمال ارویا با آسیا بوده. 
این نژاد را بمض محقفین نژاد مغول نیز مینامند. موافق 
عقید؛ | کثر علماء فن زرد پوستها بسه قسمت بزرگ تقسیم 
شده اند : ۱- چین‌وتبت. ۲- مغولومنچو. ۳- ترك 


نزاد 


زرد پوست 


و تاتار . بیشتر این مردمان در آسیای شرقی *سیبریا و آسیای وسطی سکنی‌دارند. 





۱- ازچندی باینطرف ملل هند واروپائی را ازکلمه سَذْ (صد) در زبان آنها به دوگروه بزرگک 
تقسیم کرده اند : گروهیکه صدرا (ست) وگروهیکه همان لفت‌را (سنْت) میگفتند » آریانها و ارامنه 
وآبانبها ولتوانی وادلاوها چوری ( )| شرفی من بویا ومقدو نها و ابطالیائیها 
و سل ها و ژرمنها جزوگروه ( سثث ) با غربی 

۲-دیرکان ‏ تمدان های ال ست(9ط برس ۱۸۰۹ 


۹ 


مدخل 
شعبه‌ها ی‌هم ازانیا مان سکن قفقازه ونیزتاتارهای قریم ترکبا " محارها * 
فین‌ها و غتره در آوویا ملوی,ک واه [ند۲ 
۳ ۳ دکر سائرنژادها از موضوع این کتاب خارج است . همینقدر 
0 ,که ناد سرخ لوست در امربک تک دا ولی بعداز 
غلیه ارویائیها براين قار » روبانفراض رفت . حالا عد8کمی از این نزاد درامریکا 
باقی است وتجربه نشان مبدهدکه بعد ازچند قرن بکلی نابود خواهد شد . مردمان 
سیاه پوست غالبا در افربقای وسطی وجنوبی میز ند . نژاد ماله درجز اثرجنوب 
شرقی آسیا و اقیانوسیه و اقبانوس کبیر سکنی دارد ( از جزاثر نیکوبار تا جزاثر 
پالك " ازجز اثر ساندویچ تازلاند جدید) ونیز در جنوب شبه جزیر؛ هند وچین * 
مالااکا" جزيرة فرمز و شبه جزیرة مادا گاسکار در افریقا 
زبانها 
اززبانها که متروك کشته وازآنها آثاری باقی‌نمانده اطلاعاتی‌در دست ندست ‏ 
با وجود این محققان عقبده دارند که بشراتدائی جز با فرباد و اشاره نمیتوالسته 
بنحو دبک مطلب خود را پیانکینکا "(عدکه تر آقی کردیزبالش «ارای لها ۳ ۳ 
و این لغات هم غالبا عبارت از اسماء و ادوات ندا بوده. در این مرحاه انسان 
برای ایجاد اغات از صدا های طبیعی تقلدد متکر ده ۲جتانکه هنوزهم آثاری در 
زبانهای ملل کنونی ازاین تقلید باقی‌است ۰. معلوم است که هرقدر انسان تر آقی 
3 زبالش‌هم دارای لغات ان : ی 
علمای فقه اللغه » خصوصاً آنهائبکه درفقه اللغة مترادف (ریعنی مقایسةٌ فقه 







ض‌ 


زبانی با فقه اللغه زبانهای ده کر کثارکزده اند "بدین عقمده میاهید 5 


نظیر این 


گت اولی فلیات 
زاو .رونت هتای ( با سیلانی) این 
زبانها را زیانهای ريشه ای تیز نامند زبرا لغات این زبانها عبارت است فقط ازبك 
رشه و بر اتداء با آخر آن هجاهائی نسفزوده . زنان چینی و آنامی وسنای را 
از ی مبدانند. معلوم استکه در زبانهای ریشه ای عدء لغات محدود است 
و *چنانکه گوبتد» چینی‌ها برای بیان ق ود حور لغات را بس و 
با مقصود خود را باتفیدرلحن بفهمانند. دوم -گروء زبانهای ملتصق . این زبانها 
بكث هجالی نیستند زیرا در لغات این زبانها در موارد اشتقاق بر ریشه هجا هائی 
افز وده ولی ریشه از افزایش هحاهای دبگر ایدا تیه تکرده و سالم مانده و نیز 
هر چه افزوده باخر ربشه چسبیده ۰ مللی که زبانشان را ملتصق میدانند اینها 
هستند: ۱- ملل اورال وآلتائی که شاخه ای از نژاد زردیوست مباشند؛ مانئد 
مغولها " تاتارها ‏ ترکها " تونفوزها " فین ها " ساموید ها و غیره ۰ ۲ - ژاپونیها 
و اهالی کزه *. ۳ در اویدهای هندی و با سك‌ها .۰ 4 بومیهای امریکا. 
۵ - درافریقا : اهالی نوبی (در ۳ ریت ها ۱ کار ها ۲ 
سیاه دوستها . ۱ برالی : اها ی ان ها ۳ از زبانهای ملل قدنمه که دکری 
ازآنبا درتاریخ ابران خواهد شد زدان عبلامی ملتصق بود. دراب زان سوم‌ری 
و هیلی تردید هست و بعضی زبان سومری را زبان ملتصق خالص نمیدانند . 
موم ردنا یایب دی دلنا ینزبانها برریکه یاماد ء‌هجاهائی افزوده؛ 
ولی نه فقط به آخر ریشه پل‌که به ابتدای آنهم و دیگراینکه ربشه براثر افزایش 
رده وی که شهب آن چه افزوده جوش خورده» ۱" ما درلغات زبان 
ملتصق حول ریشه تغییر تکرده هجا هائ ی که علاوه شده مثل آلست که فقط بربشه 
۱00[ 
ی ما ۲ 
۲ بائین تی این مطلب:روشن تر.خواهد بود . 
۰ ۵ - ۷ ۰ ما .همه ۰ ۵ - ٩‏ 
۱ 


۱۱ 


مدخل 
۱ 
چسپیده بی ایشکه جوش‌خورده باشد ۰ زبانهای پیوندی عبارتند از : ۱- زبانهای 
سامی مانند عبری وعربی ودر عهد قدیم از زبانهای بابلی * آسوری" فننیقی * زبان 
اهالی‌قرطاجته "حمبری و عربی ۰ ۲- زبانهای ملل هندو اروپاتی" بعنی زبانهای 
آزباتبای هتدی رها ابرانی - بونانبها - ابطالنائبپا وغبره " چنانکه بالاتر 
در شد. علماء فقه اللغه بنا بر تحقعقات ی که راجم ی های زیانها و ده اند 
پاين عقیده مشاشنه ک‌ژانهای مروء سوم از مراحل وی ۱ 9 
گذشته تا باندرجه رسیده ‏ بعنیزبانها تاه تل قی‌آار ده ویمرحله ای در آمده اند 
نون مشاهده میکنیم ۳ هم باید گفت که تمام زبانها از سه مرحله 





مزبوره نگذشته اند زبرا زبانهائی مشاهده مک دک در مرحلهٌ اولی بادوم مانده با 
قبل از رسیدن بدرجه سوّم ازمیان رفته اند. بالاخره زبانهائی هم بافته اندکه در 
عِ 5 ٍ 
مرحلة بن س واقع اند و یادف انها را زبانهای مختلط نامرد ۳ 
بشهادت تاریخ ملل‌متر قی آنپائی‌بوده اندکه زبانشان بدشدر در فی رده ود 
و تشر مارم های قدیم دیده مشود ؟ ه هر زمان در ۳ باهم طرف شده اند 
ملتیی که زبانش کاملتر بوده بردهگری غلنه بافته ۰ بای مثل چند مورد را ۵ 
میکنیم 3 اتدای ازمنه تار بخی در ککو تمدنی در گلان ایجاد سد . سومر ها 
موحد این‌تمدذن 7 بو دند وزبانشان ملتصق بود . بعد سامیپا که ژبالشان سسوندی بود 


برای نموه فعلی ۳ به زبان بارسی که زبان پیوندی است با فعلی ازترکی آذرباینجانی که زبان 

ست مترادفاً صرف میکنم : 

شه اش ( رو ) ۱ کدماخ - ربعه اش ( کذ ) 

میروم - رفتم - میرفتم - رفتا ام - رفته بودم ۱ گدرم کذ دم - کیزدم - کدیسم 
رونده - رفته ‏ برو - روم ۱ اد مشدم -اکان 7 ریت آزنه 








ازاین صرف نعوبی دنله مشود که برابتدای ریثة ( گذ ) چبزی‌غلاوه نشده و 


هر چه افزوده ریثه را تغییر نداده و فقط با فتحه یا کسره بربثه چسییده ۰ ولی‌در زبان پارسی بر 
ابتداء با انتهای ریشه‌که (رو)است یك با چند هجاعلاوه‌کشته وریشه هم تفبیرکرده تا با هجاهای بعدی 
جوش بخورد چنانکه ( و ) بواسطهُ (ت ) مبدل ه (ف) شده . این تکته را باید در نظر داشت 
که درتر ک بکلمه توجه به حروف بی صدا با منت اشت : ان حروف را استشوان لغت مدانشد 
وحروف ضدا داریا مصوت‌را که ازجمله فتحه وکسه‌است عضلات وعضروف آن محسوب مدارند, 


9 9۹ 





هت آروالی -کلیات 

آمده بر آتها غلبه بافتند. عبلامیها " که زبانشان ملتصق بود» یکدفعه مفلوب 
| قدیا کشتند ودفعهٌدیگر چنان مغاوبآشوزبها شدنف 6 کدیگر کعرر است‌تکر دند:: 
مصر بربری نیز مغلوب سامی ها ۶7 دید و دوات فراعنه ه شد. فیشتقی ها 
مستعمرات خودرا در تمام دنبای عهد قدیم بنا ردند و اغلب مستماتکات آنها دز 
جاهائی بود » که ازحیث زبان‌بست‌تر ازبونانی‌ها بودند (قرطاجنه " سیسیل» اسپانیا 
وغبره )۰ ساهیهای کلده آسور " آسیای‌غربی ومصرقرنها حکومت کردند » ولی» 
وقتی که بامادیها وپارسی‌هاطرف‌شدند » مغلو بگفتند : زبانی" که‌بازبان‌سانسکربت 
و آوستا قرابت داشت " برزبان بابی و آسوری چریید. بعد" وقتی که آربانهای 
ایرانی با یونانی‌ها طرف شدند " زبان بونانی غلبه کرده تمام عالم پر زو ازباختر 
تا اسپانیا فرو گرفت . ایطالیا " که مبتوان گفت از حیث تمدن زادهٌ بونان بود * 
عالمگیر گردید وبعد * وقتیکه در زیر ضریتهای مردمان وحشی سقوط بافت " باز 
بواسطة زبانش آنها را پلعید و از خرابه‌های امیراطوری روم اروبائی بر خاست * 
که عظمتش را هشاهده میکنیم ۲ درتاریخ گاهی اتفاق افتاده " که ملل نیم‌متمدن 
باوحشی برملل متمدنه غلبه بافته اند" ول این غلبه عمری نداشته و باز مللی * 
که زباتشان کاملتر بوده " غالبین خودرا مغلوب کرده‌اند. حالاهم د کر زمین؛ 
چذانکه هی بینیم " برتری بامللی است » که زبانشان کاملتر است ۰ 

علماء فقه‌اللغه زبانهارا " ازحبث قرابتی که باهم دارند " طبقه بشدی کرده‌اند» 
ولی‌نباید تصورکرد که باتمام زبانها این‌کار میسوربوده " چه بزبانهائی‌بر مبخورند؛ 
که درهيچيك ازطبقات ظاهراً جا نمی‌گیرند وباید جهت ازاینجا باشد :این زبانها 
اززبانهائی آمده‌اند " که ازآن نه‌آثار ی‌دردست ونه‌معلوم است که زبانهای‌چه‌اقوامی 
بوده " زیرا این‌اقوام منقرض شده‌اند. ازحیث نتائجی » که ازمطالعات و تتبعات 
علماء فن بدست آمده " میتوان گفت " که زبانهای سامی وهند وارویائی‌دردرجه 
اولی‌است " زیرا ازاین زبانها آّاری ۰ که خلی قدرم می‌باشد " در دست‌است " در 

۱۳ 


مدخل 

مبان زبانهای هند وارویائی درجهٌ اولی‌را زبانهای آریانی به‌عنی اخص حائز اند * 
چه آثار ادبی این زبان‌ها لااقل تا قرن ۱6 قبل از مبلاد صعود منکند» و حال 
آتکه آئارشعبه‌های مکو ردان وارویائی بالسبه خبلی مستحدث است . ازانحجهت» 
درتقسیم ملل هند وارویاتی شعب * شعرار بانی شعبه اولی بشمار مباید ۰ 

از زبانهای ریشه‌ای فقط زبان چینی آثار وافری برای تحقیقات علمی دارد . 
این زبان " هرچند درمدت فرون زیاد ترقی‌کرده * ولی درمدت چهل‌فرن‌درهمان ۰ 
مرحلهُ روشه‌ای باقی مانده . 

زدانها ماندد اشخاص بوجود آمده عمر مکنند و ممیرند. چیزیکه| کنون 
عقیدة علماء ذن مسلم میباشد این است " ام بوجود نخواهد آمد» زیر 
روی کرء زمین مردمی‌نیست " که دراجوال کل اسدائی بوده نتواند تکلم کند, 
دس دمن بعد» همین زدانها اف ۲ ترا حوا اهندکر دوارنه مرزبلی شاخ اي 
خواهد روئید. این ترقی زبان ممکن است ذاتی باشد با ۳ زبانع‌ای‌خارجی» 
بخصوص که روابط بین المللی کنونی بیش از زمانهای سابق است . 


خطهم مانند زبان بعقبده اهل فن بمرور دهور پدید آمداه و خردخرد ترفی 
کرده تابدین مرحله رسیده. معلوم‌است " که تمام ملل با اقوام درایجاد و ترفی 
خط ش رکت‌نداشته اند * زیرا بسیاری ازاقوام خطرا ازقومی‌دیگر اقتباسکرده‌اند, 
آکربخواهيم تاریخ ترقی خطوطرا دک رکنيم » ازموضوع خارج خواهيم شد چه 
این مبحث موضوعی‌است مخصوص * ولی ۱۳ بابد درنظر داشت ۰ کهدرمدان: 
مراحلی ۰ که‌خط از ان گذشته تا باه کنونی رسیده بنج مرحله اساسی 
اول - مرحله‌ای» که انسان برای باقی گذاردن فکر خود اشیائی‌را بطورعلامت 
بکار میبرد» مثلاً هنوز هم درمیان بعض مردمان مالله معمولاست » که نمك را 
علامت بت وفلفل‌را علاعت تفش میداننه وب ای اظهار ایس ۱۳۳۱ 
تکار مسرند. -دوهتهای او کهبشج میدن باباموراخهائ ی کادربرگ ‏ 


۱ 


۳۳ 


فست اولی کلتات 
درخت مبکردند؛ فکر خود را میفهماندند. ابلقسم علامات درنزدملل وطواثف زیاد 
بود از حمله چوب خط است؟ه اشخاص ی سواد درزمانهای سایق, تکازمیبردند . 


مرحله دو" 


وم- خط تصویریاست " باین‌معنی که برای اظهارفکرراجع بجیزی 
صورت آثرا میکشیدند . مثلا برای نوشتن آفتاب صورت آن و برای نوشتن اسم 
حیوانی شکل اثرا میکشدند. در میان بعض بومدهای امریکا هنوز هم این خط 
معمول لاس 

مر حله‌سوم ‏ اندگوکاافی بامفپوم نوسی است . توضیح آنکه تمرو ر کشندن 
صورت چدزی‌تماماً بواسطة اشکالی که داشت منسوخ شد وجای که تمام ضووت 
را بکشندقسمتی را ازآن میکشیدند » بعد چون اینکارهم مشگل بود همواره‌شکل 
با صورت را مختصر تر 3 دند تا |انکه صورت به علامتی مبدال شد و آثر | هم 


ازمعنای‌حقیقی تجاوز داده به معنای‌محازی استعمال کر دند . بدین‌ترتس حرف 


"یا علامتی که میئوشتند دلالت بر کلمه با مفهومی میکرد. خط" قدیم مصریها 


چنین بود و در خطوط سومری و بابلی و پارسی قدیم " هر حند که خط از این 
عرحله ‏ دذشته وثر قی‌کرده * باز علاماتی‌هست که بکلمه ای دلالت مکند* میا در 
خل مبخی بارسی چهارعلاعت است‌که هر بك دلالت برکلمه ای میکند‌چنانکه 
بایل» در حساب که دررباضی مفهوم نوریسی زیاد است؛ مانند.ارقام که دلالت 
بر 5 لماتن‌میکننه با این علامت(- )را مینویسیم و(بعلاوه) میخوانيم وامثالآن. 

مرحلهٌچهارم - خط هجائی با تقطیعی است . دزازن مرحله برای,هرمیها! 


علاستی ابیت (نهبر ای هرصدا ) برای فهم این خعل بابد خط کنونی‌خودهانر | در نار 


۳ 
9 درصورتی آثرا بی‌اعراب نوشته باشیم)۰ | کرچه این خط مخاوط ازهیحاثی 


والف‌بائی است ولی‌بیشتر هجالی است . خطوط‌سومری بابلی " عبلامی هجائی 
و ایدئوگرامی دود . 
مرحلهٌ بنج اخط الف بائی است نع ی خط یکه «رای هر صدا علامت 











- متصود ازهجا 7 ملاخدا دوهجائی است(ح" - دا) وبرادرسه هجائی( ب-را- در ). 


۱ 


مدخل 

یرصب مرن" مانشد خط امروزی‌ما آک رکاملارعایت_اعراب را کرده باشیم ۰ حط 
میخی‌پارسی مخلوط بود ازهجائی والف بائی»چنانکه شرح آن درجای خودبیاید. 
۳ امروزی اروباقیها الفبائی‌است ولی بعض‌این خطوط هنوز کاعلاالف بائی 
تست درمیان خبطوط قدیمه چتانکه اند خط آوستائی ,قاملا الف بائی بود ء 

خط را فینیقیها ازعبری‌هاگرفته دراروبا منتش رکردند (بعض یگویند ازمصریها 
اقتبا سکردند) خطعبری را آرامیپا ونبطی‌ها اتخاذ کرده باشکال محتلف دراو رد 
وبعدها ازخط آرامی خطوطی ایجاد شد مانند خط پهلوی ونبطی وازاین خطوط 
خطوطی آمد که‌در آسیا و افریقا منتش رگردید. خطچینی غیرازاین خطوط است 
وازمنشاء دگری آمده . خط ژایونی وسیامی و اهال ی کزها ز خط چینی مذشعب است ۰ 


راجع مخطوط ایرانی در جایش مشرو حاً صحبت خواهد بود. 


اسنادی که تاریخ راارآن مبتنی میدارند ازحها رقم خار جنیست : ۱ -نوشته های 
اخاص معاصر» کتیبه‌ها "مسک وکات *سالنامه ها وخاطره ها ۰ ۲- آتارعتیقه 
جه از روی زمین بدست آبد و چه از زیر زمین. ۳- نوشته های اشخاص غیر 
معاصر که واقعه ای راشرح داده اند. ء - نسحهٌ تحقبقات علماء در نژاد ؛ 
مذهب ؛ زبان ؛ صنایع ‌ ار و آنجه در حه بسلال قومی را نشان مدهد ان 
تمامی ابن‌قسمتها نوشته های اشخاص معاصر سشتر اهمیت دارد ؛ زیر[ شهادت آنها 
برو اقعه ای بیش ازساثراسناد مورد اعتماد است . اارعتبقه» حون و۳ تست 
و دلالت وی مت قابل تفسیر و تعبیر است؛ ایکا ازان حاصل مشود 
گاهی تردیدآمیز مبماشد. نوشته های اشخاص غبر معاصر همیشه مورد اعتماد نست 
و باد دید توستده از چه متابعی استفاده کرده "بعبارت دیگر این نوشته ها باید 
شا مورد مطالعه و ات ورد عقاید علما< درصورتی مفد است ها 3 
توضیح و تفسیر منابعی که دی شد تکار رده شود * راجع بکتیبه ها پاید گفت که 


4 
ِ 
9 


۱۱ 


قسمت اولی - کلیات 

اکوچه غالا ازاشخاس‌معاصررسمی است؛ با جود این منبع مذ 1 و 
تحقیق و تدقیق در می آورند "زبرا بعض پادشاهان ( مثلا پادشاهان آسور ) گاهی 
تحه کار رهای خودشاذرا اغر رف مبز نوسانده اند . بشایر این آگر ۳9 واقعه 
اسنادخارجی بدست آمده کتیبه‌هارپااین اسنادمقارسه‌میکنند مثلا اسنادآسوری را 
با اسناد مصری و اسناد بابلی‌را با اسناد آ: سوری وقس علمپذا 2 نادراست 
که راجع بواقعه ای فانح و مغلوب هر دو چیزی نوشته باشند "زرا عادت بر این 
جاری بود که غالب فتوحات خودرا اغراق آمیز مینوشت و مغلوب همان و اقعه را 
بسکوت میگذرانید ۰ عیب دبگری نیژ درکار بودهکه ازآن جپت آثار زباد از بين 
رفته توضیح | نکه مصر بها "بابلیها رآسوریها" وقتی که شهری‌را ازدشمن میگر فتند» 
در موقع غارت از فرط تعصب آثار آثر | هم برمیانداختند تا ازاشخاص نامی دشمن 
اثری باقی نماند. عیلامی‌ها کمتر توحش نشان داده آثار قوم مغلوب‌را بمملکت 
خودبرده اند و بهمین جهت در حفر" بات شوش اطلاعات زباد راجع بکلده و بابل 
]مد درمصر " بابل زاسون میات و عر انار زباد کف شده . در مصر 
نوشتنی ها را بر ک-اغذ حصیری بابوست آهو نوشته‌اند و ات اسناد روی خالك با 
ژد ر آن بواسطه هوای خمك مصر محفوظ مانده . دربابل و[ آسور بر لوحه هائی 
از خاك رس نوشته‌اند ودر مدت قرونی‌زیاد یود ن لوحه‌ها درزبر خالك بود تااینکه از 
فرن‌نوزدهم مبلادی بعذ متدرحاً درون آمده ومباند . درابران کته هارا غالا 
درجاهائی نو سانده‌اند که بای انسان بدان‌جا نممرسیده تا صعوبت داشته . 
بارجوداین درجاهائی گلولهُ تفنك جهال کتیبه هارا سالم نگذارده . شرح هر يك 
از آثارنامی ایران درجای‌خود ببابد . 


۲ 


مدخا 





سعت وم دح بش و هدن 
تست دوم - هشرق ندیم 
حداود تار بخ ابران قدم قسمتی از تاریخ مشرققدیم است واین‌تاریخ؛ 
ِ حناتکه گفته‌اند» فصل اول کذشنه‌های‌شر باتوصف ی 
همسرقی 8 ‌ 

ی ّ است که سمدن دونانی دموسته ‏ این تمدن هم بتمدنهای دید 
د‌ ۹ ۳ 
۳ 23 اصال بافته وندین نو مانند له ار 
عدا بعد عهد با راهان ما ممعد ات تاریخ مشرق قدیم از حبث زمان ۳ 
از نف تاریخ بشر نباشد هدر تست نا و جود ان در زمانی که دما نزديك است 
منابع این قسمت مهم تاریخ بعتدرجات توربه و چند کی اد و ۱ 
و در وسعه‌کازق ععد دیم باقی مانده محدوه یی شا بر ولاف ک: درای 
تاریخ لارم است سار اج و اطلاعات خبلی محدهء د بود " خود علم تاریخ هم رات 
تیحقمقات اسلوب علمی نداشت . دس جیسب ست. کفعالماد این علم راجم 


ار بخ مشرق قدیم؛ بحای که ازحزئبات بی تعات بر ند رای در نظ رگرفته 


حی 


تفای رات رن استنتاح میکردند . هدری که این اسلوت ۱ بتاریج 
مزبور ضرر زد؛ هبحبك ازقمت‌های تکار بان انداژه زیا_ نرسانید. حال ندین 
منو ال بود تا درعصر ما اوضاع رد ورن سیزدهم هجری " بانوزدهم مبالادی * 
ود هائی ازبردةٌ ضخیم قرونءدرده» که گذشته های مشرق دیم را دریس خود 
دنهان مدداشت وهنوز هم دارد؛ بلندکرد : کی که‌سطح آن از خطوط 33 یمه 
بوشیده » دفتر خانهای‌دولتی از دول بزركك عهد عتبق " کتابخانه و آثار پادشاهان با 

ظمت » هزاران لوحه »عده ای سشمار آ حجارها اثار و سا ۱۳۳۰ 
رن آآمنن و خاموشی را ببك سو نیاده بل رات ر وقایع قرنها برداختند . 
مسارم سرت کا: بااین حال متابعی جدید برای دانستن تاریخ مشرق قدیم بدست ۱ 
و اطلاعات حاصله مبنای تاریخ عشرق قدیم را » که ازنظر فلسفی با قباس ساخته 


۱ 


]2 27 ۲ 
شده بود ؛ ازبیخ و بن برافکنده بنورء کاخ متینی ربخت )که دراتبةٌ نزديك آنرا از 


( ۰ 


۱۸ 


9 
۳ 


قمت دوم - مشرق قدیم 
روی‌استَحقاق تا یخ مشرق‌قديم خو اهدد خواند. این کاخ‌باسرعتی‌حیرت لا 
مبرود وشدری مواد بدست آمده که شکر هبحيك ازعلماء خطور تمتکود . تفریبا 
هر ال کار حد دد دریکی ازامکنه مت 


کوشه های تار بت این ت77 تار یج دشر مباندازد . رات ااست ده هنوز ادن 





ریخی روی داده ؛ روشنالی مک از 
۳ 2 ‌ مس 

قسمت بدرحه‌ای نرسیده که بتوان آثرا درردیف بعض قسمتهای روشن تاریخ گذارد؛ 
با و حود ۳ "سا براسناد ومدارکی که "آلان‌هم تاریخج ادواری زباد 5 
که تا سه هزار سا قبل از عبلاد و بلکه سشتر بالا مبرود " روشن شده * درحهٌ 
تمدن بشر در این ادوار و عهودمعلوم گنته و " چون این نکته مسلم است که هر 
يك ازدرجات تمد ن نتبجه کارهای قر ون عدیده‌است» اطلاعات مز بوره‌روشناندهانی 


هم بادو ار فاصله افکنده بسباری از چیزهای مجپول را معاوم ۱ 


۱ 


تحققات درآثارعتیقه صفحات ی که‌تمدان لونانی داشته " بخصوص در سور رت 0 
ازچندی باینطرف تر قی‌شابانی‌کرده ومعلوم داشته که چندین قرن قبل ازجنگ 
۲ ۰ ۳ ‌ 

(ترووا) این‌جز بره" که یکنوع تمدن عالی‌پرورده " باتمدان عشرق قدیم ارتباطی 
سیار تزديك داشته و ارتباط عزئور مدتهای مدید بر قرار بوده  .‏ ندز به ثبوت 
رسیده که قدیمترین مردم ایطالیائی " یعنی (اثروشک) ها » که درقرون لعد آتقدر 
تمدنشان درتمدن رومی‌دخالت داشت ۰ اصلا مشرق زمننی بوده‌اند. از انجهت 
و جهات ۳9 تاریخ مشرق قدم مبرو دکه تمد شود به تاریخ < عهد قدیم مالث 
‌ عِ ۳ ۰ ۹ 

متمدنه در بای معرت ۴( در ۳۹ مسئله‌ای طرح مشود : ابا دابد اشسمت 
از تاریخ را باسمی‌نامیدکه ذکرشد» با افق نظررا وسیعتر کرده اینقسمت را سار 
۱- ۳۵۱0 ( خزیره بزرگی است در دریای مفرب که جزو ونان مباشد ) : 

1۳0-۲ ترووا شهری بود در آسیای صفیر که آنرا ایلیون و برگام نیز مینامیدند » بونانیها 
از جهت نزاعی آنرا محاصره کردند و پس از ده سال زدو خورد شپر را گرفته آتش زدند ۰ 
این جتگهای ده ساله موضوع داستانهانی شد که هومر معروف پونانی سروده و شاهکارهای او 
معروف به ( ابلاد ) و( آدیه) است ۰ محل این شپر قدیم را شلیمان :0۱۱۱:0* بافت ودر 


حوالی جائی موسوم به ( حصارلیق ) است . 


۳ - ۰ 


مدخز 


عالك مشرق هم مانند چین و غبره شامل کرد «چه بین این تمدن و تمدن چینی 
و ام بکای قدد م » چنانکه گویند *شباهتهای حبرت آور وجود دارد. عجاله علم 
رم مرا اب ۱۱ شاب این علماهر عفقن دش تک 

ِ 


رفته تار بخ « مشرق قدیم " با « عهد قدم مالك تمد جریا مر ۳ 


مصریها " سور بها " | کدیها * سامیهای‌کلده واسورمیکنند ویس ازان ا زگذشته‌های 
مللی حرف مدز نند ۰ که هر چند تمدن عالی برورده اند »و ( ی تمدن آنها کم با بش 
در تحت تفوذ مصر بها با بابلمعا وبا هردویرورش بافته . این‌ملل به ترتدب تاربخی 
عبارتند از : ٩‏ - سامدهای سوریه و عربستان و نیز فینیقیها که تمدن شرقی را 
دمغرب بردند. ۲ ملل و مردمای که در آسیای صغیر مدز بستند و نراد نبا 
هنوزمحتقاً مملوم‌نست. مانند هت ها وعره ۲" ۳ ها ۱۳ 
در حنوب صر که دو لت (مر‌وایت )را تشکیل کردند . عبلامبها که نه سامی 
بودند ونه آربانی ۰ ۵- قدیمترین‌نمابندگان نژادآربانی بخصوص‌مادیها ویارسیما 
که از مشرق قدم دولت واحد و معکلی ۳ 
تمدان بحرالجزایر" با بونانی و تمدن ( ۱ تروسکی ) یا رومی در این قسمت 
ازتار بخ داخل نست» چه تمدن بونانی و رومی» هرچند یابه اش بر تمدن مشرق 
قدیم است" ولی بعدها خصائصی دیگر بافت ودرتاریخ تمدن‌ها معروف به «تمدان 
بونانی و رومی» تردید. بنابر آنجه گفته شدحدود حغرافیائی مشرق قدیم عجالة 
است: ۱ - از آسیای وسطی » دریای کنیتن با خزر» ق قفقاز ودریای ‏ 
م تا خلیج پارس * عربستان جتوبی و درباچه های افرشای ۲۳۳۳۳ 
. این است حدود مشرق قدیم . اما راجع به 9 ۱0 
علماء ما حثات زباد شده و باین مسئله " که درچه زمان این تاریخ خانمه بافته ۰ 
جوابهای مختلف داده اند. بعض علماء باین عقیده‌اند که حدنهائی این تارب 
زمانی است که برتری تمدن‌بونانی عسلم گشت ویوانا ات ۲ 


۱ - محتقاً معلوم نیست یعنی عقبده ای اظهار نشده که ا کشت ثرا پذیرفته باشد . 


و معیل عنی 0:۱9156 ۳ - دریای اه (60:) . 






۲ 


هلت 4 


قست دوم - مشرق قدیم 
یعنی پس از اینکه پارسی‌ها ملل مشرق قدیم‌را درتحت دولت مشگل واحدی در 
آورده بیونان برخوردند " جنگهای ابران و بونان وقوع یافت و یونانی‌ها درعشرق 
متتشر شده زمننة استبالای قوم خودرا آعاده کر دند " ولی‌برخی بااین عقبده‌همراه 
تسد »چه ثابت شده. که مد از جهاتکیر بهای پارسی ها اوضاع و احوال مشرق 
قدم تعی وتدرح ملل سیر تکاملی خود را می‌بیهو دند وزندگانی سیاسی بعض 
ملل از نو تجدید میشد. بعبارت ۹ در تحت لوای شاهنشاهی ابران نه علتی 
7 نه‌تمدنی ازتمدتهای قدیم ازمیان رفت ۰ بعضی پددایش اسکندرو فئوحات 
اورا حد" نهائی تاریخ مشرق‌قدیم تصو ر میکنند " چه‌میگوبندکه " باغلیةٌ اسکندر 
بردولت هخامنشی * عذصر یونانی درمشرق برتری یافت و تمدان مشرق از شرقی 
بیونانی تبدیل شد* ولی مطالعات دقیق ثابت میکند که تمدان بونانی " باستثنای 
بعض سواحل دربای از ه (بحر الجز اثر) و دربای مغرب » در جاهای درگ ثر مذرق 
قدیم بعمق نرفت " تمدانهای قدیم باقی ماند وخود اسکندر و بعد از او سلوکی ها 
وغیره " تادرجه‌ای؛در تحتاثراین تمد نها درآمدند. مذهب مسیحی‌هم " بر خلاف 
آنجه بعضی تصو ر کر ده‌اند "اما حاتمه‌باینعهد ممتد‌شرق نداد "زیر مردمان زباد 
مذهت ب سیحی را پذیرفتند " بی اینکه از گذشته‌ها وعادات خود صرف نظ رکر ده 
بابطور کی " احوال روحی‌خودرا تغییر داده باشند. از الهبات و ادبیاتآنهاهم 
ازن نکته روشن است . پس ازآنچه گفته شد بالطبع این سوال پیش می‌آید * که 
بالاخره تاریخ مشرق قدیم کی خانمه بافته ؟ با فتوحات مسلمان " زبرا مسلمین 
داال زیادیرا» که تمدان قدم شرقی داشتند" بدین جدید درآوردند وبادین اسلام 
عادات و اخلاق و تمدنهای قدیم بمرور از میان رفت : اکثر ملل زبان خود را 
فراموش کردند » اینکه سهل است تارب بخ خودراهم از خاطر ها زدودند و زبان و 
تمدان عرب جابگیر تمدنهای قدیم شرق ی کر .دید . بنابراین‌میتوان گفت»که‌زوال 


۳ 


مدخز 


تمدنهای قدیم باظهور مذهب عسیح شروع گردید و با انتشار اسلام خاتمه جات ۰ 
از اين جهت است که حققین تاریخج مشرق کین را بسه قسمت تقسیم میکنند : 
۱- مشرق قدم . ۲- مشرق منیحی . ۳- مشرق اسلامی . برای روشن 
بودن این معنی‌کافی است نظری بممالکی» که د وت بزررگ مصری و بابل را 
پرورده اند" بیفکنیم . درصر زبان قبطی »که يك زبان‌طِقة سوم بود * یعنی از 
زبانی آمده بود» که زادة زبان قدیم عصراست * درقرن هفدهم مبلادی بکلی مراد 
در بین‌الن‌رین ( کلدةقدیم ) ازتمدن سومریها ۰ | کدیها وکلدانبها اثری‌باقی‌نمانده. 
چنین است نیز حال سوریه نسبت به فینیقی‌ها ۰ ۱۰ "ما درآسیای صغیر " ایران و 
آسیای وسطی تأثیر عربیّت کمتر بود * زیرا زبانهای مردمان این ممالك محفوظ 
ماند و سکنه این ممالك چبز های زیاد از عادات و اخلاق سابق خودشان حفظ 
کردند. جهات این تفاوتها زباداست و سدب اصلیرا باید از این جا دانست » که 
این مردمان نه سامی‌نژاد بودند و نه عناصرسامی‌دراینجاهامانشد مصر وکلده زیاد 
بود . راجع بایران بی تردید ۹۹ "که » عللاوه بر محفوظ ماندن زبان * 
سباری ازعادات وآداب ابران‌قدیم درمیان سوادمردم و ۳ در ابلات وعشایر 
۱ 


ابرانی هنوز زنده‌است 





۱ - علاوه برعادات و آدابی » که ماناد عبد نوروز و امثال آن در تمام ابران محفوظاست » 
عادات و رسومی دربرخی از ولایات با درمیان ایلات باقی مانده » که ما ازآن اطلاع نداریم * 
برای مثل جائی‌را ازکتاب هرودوت ذکر میکنیم : موزخ‌مذکورگوید وفتی‌که ما سبس‌تبوس ‏ بکی 
از سرداران نامی ابران » دریلاته کشته شد » تمام قشون ایران عزا دار گردید وعلامت‌عز | چنین 
بود » که سپاهیان موهای سر وصورت را بریدند ویال اسپانرا چیدند. کارنده درابتداه تصور 
مبکرد » که هر ودوت اشتاه کرده » زیرا اکنون درمبان مردم علامت عزا داری از جمله‌این است؛ 
که موهارا نبزنند ( با باصطلاح کنونی اصلاح ننبکنند) » بعد بر حسب اتقاق درمجلسی 6۲ ای 
ی شده بود »۰ صخبت ازانواع عزاداری بان آمد ویکی از روسای ابل بختباریاظهار 
کرد » که تا بست سال قبل معمول ایل مز بور چنین بود » که در موقع عزا داری موهای سر 1 
میبر بدند ویال اسیاثر! میچدند » ولی بحکم ایلغانی وقت این آداب منسوح‌شد ۰ این نوع‌عادات 
و رسوم » که از قدیم مانده» درولایات و ایلات ایران زیاد است و ۰ اک کسی تحقیقاتی در ان 
باب کرده عادات‌را ضبط وبانوشته‌های مور خین عهدقدیم مقاسه‌کند ۰ این نکته روشن خواهدبود . 

۳ 
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مت دوم - مشرق قدیم 

محوتمد نهای مصری وبابلی درمنان ملل ی که گذشته های‌مةصل و تمد نهای‌عالی داشته اند 
تقر با بی‌نظیر است " چه مردمان بونان و بطالما 0 من ار ملل قدیمه عالم اند ۰ 
گذشته‌های خود را فراموش ۳۳ ده‌اند» تمدان کتونی شان دنباله تمد نهای گذشته 
آنها ایو باب حر ف‌ میزنتد که ا ز زبان قدیمشان | مده : 

يك عهد خاتمه یافته برای مور خ مسجت تران با اجه اران زهتتو اند 
بخوبی معلوم کند که جریان تاریخ بکجا هنتهی شد؛ اثرات عوامل تاربخی چه 
بود وبچه نتیجه رسید " ولی متأسفانه راجم بتاریخ مترق قدیم هنوز انجام اینکار 
مقدور نیست ‏ حه این رشته هنوز خیایی جوان وموادی که در اختبار آن‌مسباشد؛ 
رت آنکاهی فشاز با حولل رزوحی مسقق واره 
میکند ولی این اندازه موادبرای فهم ادواری که‌طودآن بجندین هزارسال‌میر سد 
کافی نیست" بخصوص که‌این‌مدارك ومنابع غالباراجع بزندگانی رسمی ملل‌قدیمه 
میباشد و در باب زندگانی درونی " بعنی ی کر مصنوعی. یا زندکانی ی 
نمایش *اطلاعات ۳ با ناقص است : چه بسا بدوره هالی رن طرل ان 
چندین دبا صدسال است وراج باین زمانها جز چند کلمه‌ای مبهم ۰ که آنهم از 
زمانهای اخیر است وصحنش مورد تردید " چیزی نمی بابند " ولی خوش وقتی از 
اینجا است که کاوش‌ها و کتفیات همواره پیش میرود و | کتشافی سهل وساده 
جج 7 وشناتی هت اه بمسا ات محجم‌ول آفکنده تال اجی بدست مبدهد که هیچ 
بات ازعاماء انتظار از قلعت ۱ هرقدر که ۲کاوشها و تحشسقات برش مبرود بت 
کته روش‌تر هتیر ود وان اثراتی است ۵ تمدنهای قدیم مشرق درتمدنهای بونانی 
ورومی وعد بو أسطه ابن‌مردمان در ی ده : مثلا مبادی علم‌طب 
و ریاضیات ازمشرق بفلاسفهٌ بونانی و اسکندرائی وباءر اب رسد و درقرون‌وسعای 
باروپا رفت . سلساه مقادیر بابلی تا ادخال سلسله مطری کم با بیش درتمام ارویا 
پذیرفته بود. الف‌باء از عشرق بتوسط فدنیقیها درمعرب منتشر شد. تشکیلات 
دولتی مشرق " بخصوص مصر "بود که در ابتداء بیونان سرایت کرد و از آنجابروم 
وبیز انس گزآشد: اثراتی انکار نکر دنی‌در این‌جاها از خو دگذاشت : مذهب معر بها 

3. 


مدخا 


نفوذی در مذهب بونانها ات چنانکه مذاهت ب قدیم مدرق ! مذهت موسوی و 
مذاهب ابرانی بروم رخته کرد . بالاخره مذهت مسیحی مذهب ری بود که 
مغر را مسیخر داشت " بعنی بعد ازغلبه مغرب برمشرق "درزمان اسکندر زو 
مفرق بر مفرت استالا بافت . ازاین جپت است که از چندی باین طرف تاریج 
مترق قدم وأثار آن‌مورد توحهی مخصوص شده " در تمام دار العلوم های ارویای 
محالس درس برای الن‌شعبه تسس ردو اند و " حون این شعبه خبلی سط بافته 
و9 نمی‌تو اند تمام رشته های متا مه متالور داد مسْله تخصص در 
اینجا هم نفوذ افته " تاریخ و علم آثار عتبقه مشرق قدیم را برشته هالی تقسیم 
ِ 


۰ 


ورحواات: رهته‌ها زناد است معر ورن نها هدر ای ۳ 
اخرا ابران‌قدی همعوو کر 1۱9 
ای رشته‌ها غالا دست بهم میدهد؛ چه نظری که‌در بك قرن پیش رأجم بملل‌مشرق 
قدیم حکمفرما نود و تصور ملل مزبورء از هم حدا زسته با ۹ 
ارتباطی نداشته اند » اساس حکومتها بر استبداد صرف بود» حرکتی در تمدنها 
وسوردسااعت هرت وغیره» تماما آمروز ازهان رفته ادا ۰ ۱۳۳۰ 9 
نکته * کنیاتی که در بك میاکت ولا ۶۱۱۳۲ 15 زوا کرهن زمانی 
مملکت دیگر كمك میکند ‏ چنانکه راجع بایران هر يك از این موارد در س 





حود گفه خواهد شد. 


اثراث مشرق قدم با مد تمده موی ۰شامل مالکی‌بود»که‌بی 


ها ۱ 
ک 0 آنرا بالا تر نموده ایم . این صفحات بهناور شامل وادیمای 
مشق تم حاسلخیز » رود های معظم » کویر ها " کوهستانها سواحل 


با بافاصله به سواحل‌شرفی‌در بای مغرباتصال مسباید . حدود 


دریا وجزایر سار ات ار لعض قسمتهای این‌صفحات متد؛ مانند عرستان" 


ز جهت داشتن مراتم خوب و زیاد ؛زند گانی شبانی و ترببت احشام و اغنام را 








نز . مایوله۱۲جعش ۲ ۰ ماما - 
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قست دوم - مشرق فدیم 

تشویق مت؟ دراد ۹۹ ن‌نشو ونمای تمدن فقط درجاهال ی مکن بود که" مانتد وادهای 
سسرودهای عظبم *هدابای و افر بانسان داده درازای آن‌تحمل زحمات‌را از اومدخواهد 
واورا برای مدنت ول دولعها مپیا مک چنین حا ها عبارت بود: ذرآسیا 
از اودیةٌ فرات » دجله و رودهای کوچکی مانند کارون وکرخه ‏ در افربقا از رود 
ثیل . در کنارفرات‌تمدن بابلی‌بوجود آمد وبعد به آسور " علکت وان( ارمنستان 
سول خلارنیدن چسری پرّوش یافت .نود 
عصریها علکت خود را (کی منت) مینامیدندکه بمعنی سیاه است" زیرا زمینهای 
مصرارا زمن‌سیاه و اراضی کویرها را زمین‌سرخ میدانستند . اسم مصر» که دراغلب 
السنه اروپائی ( ۱ کیت ) با ( اژیت ) است وفقط در تلفظ آن جزلی اختلافی بین 
زبانهای تلف اروبائی‌هست» ازلفظ ( خی کیا) است : فینیقدها منفس را چنین 
مدنامیدند و ازفینیقی‌ها این‌لفظ به ارویا سرابتکرد. ( خی‌کیتا )هم ازلفت مصری 
( خات کاپ تا ) آمده که به معنی « معبد روح تا 9 است. برای محققین حالا 
تر دبدی باقی‌نمانده که مصر هدبةٌ نیل است. بعنی نهفقط عضراسفلي که قسمت :زر رگ 
مصر علياهم از لای هائی بوجود آمده که رود نیل از کوههای حبشه و جنکالهای 

سودان و حنین است نیز اراضی بابل که از لای های فرات یس بافته . 
(در امن قدی فر ات * دجله وکرخه هرريك جدا کانه بخلیج (زترتوم) ‏ مبریختند). 
در مصر اکرسطح نبا ل فرومیرفت» خشکسالی وقحطی یدید مبامد وا کر , ی اندازه 
بالا میامد باعث خراییها میگردید؛ ولی دربابل علاوه بر آن خطردیگری هم اهالی 
را تهدید میکرد توضیح آننکه اراخی واقعه بین فرات ودجله خیلی پست بوذ و 
باسانی‌مپدل به باتالاقها میگ ر دید ۰ دراینصورت نه میتوانستند دراین اراضی‌زراعت 
کنند و نه در هوأی بد این باتلاقها بزیند . پنا بر این سکنهٌ این صفحه مجپور 
بودند آب دو رود مزپور را تقسیم کرده به دور ترین جاهای مرتفع برند " باتلاقها 
رابا کندن جوبها و نهر ها خشاث کرده و حوضهالی ساحیه ۳ در آن برای 


(- تا ازخدایان مصری بود.. ۰ ,۲ - خلیج پارش‌کنونی . 


مدخا 


سنوات خشکسالی جر ۱ . ابتکار ها وقتی هعتن نود صورت خارجی بابد 
که تمام ناوت ۱ و این شرط درصورتی حاصل مشد که بك دولت 
قوی ابجاد شده باشد  .‏ چنین هم شد؛ زیرا میبشیم که ازدبر زمانی در اینجا ها . 
حکومتهای عطاق بوجود آمد وتاریخ سباسی ادن مملکت درتحت عوامل اقتصادی 
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ببشتر به کار های آبی معطوف مبدارد. بواسطهٌ اینکارها مملکت بابل ازحدت 


واقع شد  .‏ باز میبینیم که هردوات قوی که درارنجاتشکیل میشود؛ توجه خود را 


آبادی " زیادی سکنه و حاصلخیزی زین چشم سیاحان خارجی را مانشد بوناندها و 
رومدپا خره متکرد ونر ۸نهعت عدن مسواندند : ازا نج هگفته شد معلوم است 
که تمدنهای قدیم در و ادیپای دو رود معظم نیل وفرات و حوداای ۳ 
دو صفحةٌ مز لوریعنی بابل ومص رکوبر بزرگ عریستان وصحرا های جنوب سوربه 
و دربای مغرب حائل است  .‏ دو تمدن مزیور» که شابد از بكث سر چشمه حاری 
شده نود" مدتهای مدید روالطی با هم نداشت وهر بت از نها مستتاه تشو و نما 
کرده ممالسکی را دراحت نفود خود درمنآورد. مصر لها نبل را گرفته و بالا رفته 
تمدن خود را در مبان نوسهپا » خدشتها واهالی سودان منتشر کر دند " زیرا حنی 
درفرون اول مسبلادی ایا زباد از تمدن مصری در اینحاها مشاهده مشود حهة 
بیدا شدن هصریها دراین صفحات باژحوالج اقتصادی عضروثروت طببعیی صفحات ‏ 
مزبوره بود * چه معادن نوبی ۰ جنکلهای آن با حیوانات وطیور گونا گون وعراتع 
وادی‌نیلعلیا قو بأمصربها را بدینجا جلب‌میکرد ۰ دریابل‌نیز احتیاجات زندگانی ۱ 
یهار (صفحات دور دست‌کنانید" ولی | کرصریها بطرف جنوب را ۹۲ ۱ 
اینها بطرف غرب رفتند" زیرا بابلیها به جنکل‌داشتدد "له سنگ وبا برآین تهشت 
آنهابطرف عرستان " شبه جز بر سنا" جبل‌لبثان وصفحاتی بود »که بعدها فینیقیه 
نام داشت . در این صفخات نه تمدن خاصی ممکن: بود | یجاد شود و نه دولتهای . 
بزرگی زب سوربه بواسطهةٌ کوهها بقسمتهای عدید تقسیم شده و در اینجا 
ند رت است که این قسمتها را هم اتصال دهد » نه راههاثی که ارتباطی در 
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قمت دوم - مشرق قدیم 
میان آنها پدید آورد» بایشجاها اشخاص با مردمی مبآمدند که از مشرق با مفرب 
رانده شده بودند. بنا براین در اینجاها مردمان گوناکون توطن بافتند و بعد از 
برقرارشدن‌درمساکن خود» چون الفت تژادی نداشتندو دریاهم‌رقابت تجارتی‌بان 
آنپا ایجاد میکرد * تمیتوانتتند دولت واحدی تشکیل کنند» چنانکه در ازمتة 
تاریخی‌هم ی پینیم * که شهر های فینیقی همواره بین خود نزاع دارند و » چون 
نمی تو آنند در ساثر قسمتم‌ای سوریه منتشر شوند " بطرف مفرب رفته در چزائر 
دریای مغرب مانتد قبرس » سیسیل " مالت * ساردین و غبره و در سواحل دربای 
مزبور مانند قرطاجنه و اسیانیا سکنی اختیار میکنند. ‏ از این جهت بود که 
مردمانک جمعیت سوریه جدا ازیکدیگر زندگانی‌میکردند وخیلی دبر ترازبابلیها 
و مصربها بعرصهٌ تار یخ قدم گذاشتند » بعد هم از خود نه تمدنی ابجاد و نه دولت 
ی تشکیل |کردند . در ابتداء اینها در تحت نفوذ بابل در آمدند و بعد از آن » 
همینکه مصر متوجه این صفحات شد " جزو دولت مصرگردیده تا اندازه ای رنگ 
تمدن انیا پنیرفتند , کل باید درنظرداشت " که " چون‌سوربه‌بین‌ملل‌قوی واقع 
بود" این موقع آترا مجنور ستکرد جلدنهای همسایه‌هارا گرفته فك جمع کند 
وانیز؟ چون سواحل شرقی در دای مغرب را داشت " تمدنهای مأخونء‌را بام م‌تلفیق 
توما ود ای ازاین‌راه » تمدن مشرق قدیم (نه تمدن بابلی‌بامصری 
فقط ) ازعشرق بمفربرفت . این‌تمدن " چنانکه ازتاریخ معلوم‌است ‏ تاسواحل 
اقبانوس اطلین سرات .کرد وبواسطة تاجن " که ازمستعمرات فدنیقی‌ها بود ؛ 
به نومه دی با الجزافر ۲ امروز و مرری تایب امک کون رید و 0 
ازان درازمنة بعد " بچاهائی ازافر بقا منتشرشد» که حالا موسوم بهگی تا 
آسیای صفیر هم چنین موقعی در جای ۳ آسدا داهت » زیرا مانند سوریه این 
شبه جزیره‌هم از مردمان کونا کون مسکون بود واینها » « س اند تاج تمدان 
بابلی‌شدند» تمدن مشرقرا دربحر الجزائر وصفحات ی ساری وجاریکردند 
و بوسیله |تروسك‌ها» بعنی مهاجرینی که آزاین جا بطرف مغرب رفتند " عنصر 
-تفسنه (غائه) . هل ۲۰ له ۲ ار 


۱۳ 


مدخل 


شرقی در ابطالیا و روم منتشر کردید ۰ بالاخره علام» که در ۲ ۳۱۳ 
میزست » پل دبگری بود» که تمدان بابل‌را درصفحات‌شرقی انتشار میداد " زیرا 
موافق تحقیقات محققین اثراتی ازتمدن بابل » مانند داستانهانی راجم بطو فان ؛ 
بعض اطالاعات نجومی و هینّتی و الف‌بای هندی در چین وهند نیز دیده می شود 
و این سرایت‌ها در ازمنهٌ قدیم روی داده . کویرهای عربستان و جنوب سوریه * 
آرچه دو تمدن بابلی ومصریرا ازهم جدا عیکرد وم مردمانی ازخو دبرون 
میداد » که دشمنان دادل بامصر بودند ؛ ول خدمتی هم بمصر مب رد توضیح 
که هوای گرم عرستان " بو اسطه فشاری که دارد » مو لد بادهای دائم از طرف 
دربای مغرب به‌مصراست ( فقط درماء او ل و دوم بهار بادهای جنوب شرقی در 
مصی«منوزد)۳:۱ براشی نادهای من‌کور ریک رواان و ماسه‌های۲توت از ود ۱۳ 
زائل میشود ونمك بقدر کافی به نباتات مصر میرسد» رطوت محفوظ رانتر هوا 
معتدل میماند. میگوئيم معتدل‌میماند" زیرا نسبت به‌بابل آب‌وهوایمصرمعتدل 
تراست : درمصر حرارت تاستان به ۳۵ - * درحه درسایه میرسد و بعد نمرور 
پائین میاید » تا اینکه از دی تافروردین میزان‌الحراره تقریباً صفر نشان میدهد , 
اما دربابل " چون بادهای مذکورنمیوزد » تفاوت رای تابستان‌حار وسائر فصول 
خبلی زبادتراست ؛ باین معنی * که حرارت تابستان طاقت فرسااست » درزه‌ستان 
بارانهای زناد مستارهو ار آن دشتما بر ازسرم وربا ۱ ۰ 0۰ 
بادهای کوبر شروع بوزیدن کرد" چمنهای سبز و رم بدشتهای بی‌آب و علف و 
بیابنهای ریک روان مبدل میشود. 
موقع بابل ومصر ازاین حپت ۳۲ هردو مت دراتتار رودهای‌عظیم‌بودند؛ 
شباهتهای زیاد بهم داسمت 1 ولی تفاو تهائی‌هم در در دوموقع بود.. توضیح] نکه 
وادی نبل را از دو طرف زنجیره‌های کوهپای عرستان وایبیا احاطه دارد" مصر 
قدیم‌هم ازطرف جنوب بساسلهٌ جبال‌منتهی‌میشد وبنابراین راه مصر فقط ازطرف 
شمال وشرق بازبود" اما طرق بابل ازهردوطرف بازبود: این موقع مصروبابل اثراتی 
۲۸ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
در تاریخ تمدان آنها گذاشته؛ چه هی بیتیم که تتان وس رای انار ای مود 
مود مصر است و حال [تکه تمدان بابلی باطراف و آکناف مشرق قدیم و سایر 
جاها سرایت کرده . اما باز بودن راههای بابل از هر طرف خطراتی هم برای‌آن 
ایجاد میکرد » چه بابل از طرف شمال و شرق با صفحات کوهستانی مجاور بودو 
از طرف جنوب ومغرب با کوبر های عربستان . ازکوهستانهای مجاور متناوب 
مردمانی بجلگة بابل سرآزیرشده ثرا معرض تاخت وتاز قرار میدادند وگاهی 


زار 


۲ 
در اینجا ها مانده دولتهائی تشکیل میکردند . شابد از همین راههای کوهستانی 


در ازمته بسیار قدیم سومریها ببابل آمده تمدن عالی در آنجا بوجود آوردند و 
مر دمانیکه‌آسوررا در هم ۳ ت از کر هتانهای‌طرف شمال بودند . هو له 
وسائل دفاعی ممکن نبود جلو این‌ءردمان را بگیرد " چه " دریش تکوهها " دشتهای 
بهناوراروپای شرقی و آسیای‌وسطی واقع بود و این دشت‌ها متناوباً مردمانی از 
نژادهای کوناکون به آسیای غربی میفرستاد . بعض این مردمان برای تاخت وتاز 
پباپل وآسورحمله میکردند (مانشد -کیمریها و سکاها) برخی برای جهانگیری(مانند 
مادیها وپارسی‌ها). آزطرف جنوب غربی بابل با کویرهای عربستان مجاوربود . 
درعربستان وسبع " که دریاها آنرا احاطه داشت "مردمانی مسکن داشتندکه تماماّاز 
نژاد سامی بودند. این‌شبه جز بره فقط در دو نقطه تست ۱ دروزده بود: نجددر 
مرکز " یمن در طرف جنوبغربی‌آن ۰ باقی عربستان بواسطه دشت‌های بی آب 7 
علف و کویرها مساکن مردمان‌سحرا کرد بود واینها متناوباً بطرف بابل‌وسور به 
رفته در آن صفحات استیلا می‌بافتند. جلوگیری از اینها در صورتی ممکن بود 
3 دولتی تمام عربستان را در حبطه اقتدار خود در آورده مهاچرین زباد در آن 
ششاند . این کار را نه بادشاهان قدم میتوانستند نکنند ونه هیچ بك از ملل عهد 
قدیم 99 ازانکه راچع به‌تمدال مردمان هختلف بابل گفته شد روشن اس تکه 
چرا درعهد قدیم بابل را محل تلاقی مردمان ونژادهای کوناگون و اختلاط زبانهای 
مختلف میدانستند: تمام تاریخ‌تمدان بابل عبارت است ازآمدن مردمان »تلف 
باین مملکت ۰ استحالهُ آئان و اختلاط زبانها و ملل گوناگون در ابن‌جا . 
۳۹ 
















مدخا 


راجع باین‌سناه پدوا بابد گفت که تورية یگانه سند تارییخی _ 

است که همسایگان ملت بهود را از نظر نراد شناسی لیم 
حا 

۱ ۳ | ورچه‌معلوم نت 5 عینای تقسیم < چه‌بوده "بهرحال 


بی سام 


در توربه تمام مللی که معروف ننی‌اسرائبل بودند جنین ۳ .لوح ۲۳ 
به‌یسر داشت : سام*حام ویاف . بابلی‌ها راتورية ازاعقاب حام دانسته " کتعالیان 
راء که ازحیت زبان به‌بهودخیلی نزديك بود‌اند" فینیقیها وآسوریها را نیز ازاین 
نراد محسوب داشته » ولی‌عبلامبهارا» که زبانشان آیدا شاهتي بر بان ۳۳۱۳ 
رو فررست ارت باه فلمتا وود دم ار ۱ در تشخیص 
نژادها نظر تورية رابت زبانها نسبت بیکدیگرنبوده" بل نظر سیاسی را دراین امر 
دخالت داده " ولی اا ککترق علم نراد شنای ازمئله ستاو عبر :0۳ 
کر بمینانی: ۳۹ برای تفکيت نژاد ها از ۳۹099 و تفسیم آنها قائل 0 
باید دید که این میثا چیست ‏ دراین مستله ت نیست که زبان اهمیت زیادو( 


و 3 الق مبنا را هم در این مورد. 







طوائف وقبائل يك ملت اخلاق وتا ۱۳۳۱۱ 
سلم است که وضع جغرافبا ی ونیز ز گذشته ها؛ بعنی وحدت تار؛ 
نژاد هایهختلف اند " دارای یك نوع عادات و اخلاق میسازد . 


۱ - سفر پیدائش باب دهم . 


فسمت دوم - مشرق درم 


وجوداندارد ولی۰| کر تنامٌ مبانی فرضی را در نظر گیریم " می‌بينيم باز مبثائی که 
بر ژبان باشد تتبتا صحیح تر و میخضوضاً بای عهد قدم این پایه بی عتب ترین 
پایه‌ها است . بنا بر کشفیات جدید علما+ زبان شناسنی تأوبل و تفسبر هی در 
گفته های تورية راجع بنژادها کرده ویس ازاصلاحاتی این عقیدهءرا پذبرفته اند : 
تمام مللی» که رشة لغات زبانشان ربشه لغات عبری‌اشت؛ ازشاخة بمی‌سام سفید یوستعا 
هیباشند ۰ ابنها عتارت اند از بابلی ها آسوریها " فیتیقی‌ها » کنعانبان " آراهی‌ها ۰ 
کلدانبان بهود بنغنیاعم (یعنی با بشی‌اسرائیل وغیره) واعراب با آن قسمتی که 
بحبشه رفته . راجع بهبتی‌حام هنوز موافقت‌کامل‌بسن عاماء زبان شناسی نست‌ولی 
عجاله این مردمان را | کغراً ازینی‌خام میدانند: ‏ مصربهای قدیم ومردمانیکه دز 
افرقا شکنی ذازنه و سفید دوستها نزدبك تر اند مانندبر برها؛ فستل‌ها 1 اهالی لستا 
وغیره. قرابت زبانهای این عردمان یر دراینجا هم محسوس است ولی نه به‌آن 
انذازه که در زبانهای ملل سای نژاد مشاهذه هیشود. شاید جهت از اشجا باخد 
که ملل‌بنی خام باستثنای قبطی‌ها "بان اذبی نداشته‌اند وباید قرابت زبانهای این 
سر از روی لغاتی که اکننون استعمال عیکنند معین کرد . این مردمان» که 
قسمت بزرکا قار و آفرقا را اشغال کرده‌اند دردرحهٌ پست تهدن‌اند. زبان های 
حامی » ازحیت نحو وصرف و قاموس " درچند نقطه زا کف بزبانهای سامی‌دازد 
واز اشجا حدس میزنند که می‌سام و بنی‌خام دارای بت وطن اضلی بوده اند . 
چندن عقیده‌ای هم بعض علماء نست شمام زبانها دارند و و 6 که تمام 
زبانها از باك زبان اصلی آمده ولی عجال این عقیده در باب زبان هاق سای و 
حاهی بیشتر وت دازد . اما اینکه وطن اشلی دوکزوه مزیورکتا بوده* قفا 
معلوم نیست" ولی ‏ از آنخا که تاریخ یاد ندارد؛ جز بدی سام " در عربدتان هلت 
دبگزی هم سکنی داشته و درجائی غیر از عربنستان ( سامیت) ‏ باین اندازه باه 
مانده باشد ۰ تعتور هیکنند که مسقط اارأس بنی سا و بنی حام عرستنان است. 





۱ ۰ ۰ 


ام 


مدخا 


از تاریخ معلوم است که "سکن عربستان وقتی که زباد میشدند اهالی این 
شبه جزیره به ممالك حاصلخیز توجه می‌کردند و از این راء عنصر سامی در 
ممالك هم جوار عربستان ازظرف شمال ومنرب‌داخل میرکت ۰ ۱۳۳ 
عقبده دارد که مهاحرت مردم عرستان باطراف چهار دفعه در تاریخ وفوع بافته: 
اوّد - نهضت بابل وآشوری که درابتدای عهوداتارنخی» یعنی تفربا د ۳۰ 
پانصد سال قبل ازمیلاد» روی داد . دوم - نهضت کنغانیان به سور به وسایرعالك 
که تقریبا در دوهزار و پانصد سال قبال از میلاد حادث شد" فینیقیها از این مردم 
بودند. سوم مهاحرت آراممها و کلدانبان که هزارسال‌بعد اتفاق افتاد. چپارم- 


نهضت بزرگ عرب بطرف کاده " سور به وغیره که درتحت لوای اسلام خانمه یافته 
قیافهةٌ مشرق قدیم را یکی تغییر داد . بنابراین مهاجرت‌ها " عالم سامی بدوقسمت 
تقسیم شد: ۱ شمالی‌که عبارت است از بابلا " آسوریها + کنعانیان با فششها؟ 
بهودیها بمعنی‌اعم " بعنی‌بابنی اسر ائیل‌وغیره " آرامی‌ها و کلدانیها ۰ ۲- جنوبی 
که شامل اعراب‌است با اقوام جنوب عربستان مانند اهالی سباً و مبنا و حبشه . 
در اینجا مسئله‌ای‌طرح میشود : آباینی سا اوّل مردمی بودندکهبابل و سوربه‌را 
ریا اوّل مردمی بودندکه درآسیای‌غربی تمدنی ابچاد کردند؛ اینءسئله بکی 
ازمسائلی است که علماء را بجود مشغول و ۳ دسته تقسیم کرده ! (هینکس) 
( ازبر) و (راولین سن) باین عقیده بودند که خطوط میخی از خطوط مصری 
اقتبای شده و این خط را در ابتداء برای زبانهای سامی ترتبب نداده بودند زبرا ‏ 
صداها و نحو وصرفی که باعث ابجاد این خط شده باقواعد زبانهای‌سامی بهیچوجه ‏ 
ارتباطی ندارد. در این باب بین علماء مباحنه بود تا اینکه سندی‌بدسی امذکه ۱ 


در آن در مقابل ایدئوگرام ( مفهوم نوبسی) میخی قرائت های هجائی غبر سامی ‏ 





وسامی دردوستون متوازی نوشته شده" نی زکتیبه ها والواح زیادی یافتندکهبه‌متن ‏ 
غیرساهی تر جمهٌسامی را افزو ده‌اند وچیز بکه خصوصا جالب توجه مدباشد این‌است  :‏ 


۱ - ۷ ۰ 





۱۳ 


قست دوم - مشرق قدیم 
تاروزهای آخرتمدان بابلی‌زبان غیرسامیبطو ر صنوعی حفظ شدهبود وآنرا برای‌اظهار 
ءطالب مذهبی بکار میبر دند ( چنانکه درقرون وسطی زبان لاتدن اد کلی‌مر ده 
بود برای نوشتن کتیبه ها " کتب مذهبی و علمی استعمال میکردند ) پنا بر این 
عقده دارند که خطوط مدخی و بعض عناصر ۳ تمدن بابلی از منفاً سامی 
نبوده. اما اینکه آزچه منشاء بوده " هنوزنمیتوان دراین باب ازروی بقمن‌چیزی 
گفت ولی پاید این تکته را درنظر داشت که پادشاهان بابل و آسور خود را بادشاه 
اک میخواندند » نیز معلوم گشته که این لقب را بادشاهان (اور) " بعنیسومر * 
استعمال میکردند وبعد ازآنها حمورابی »که تمام قسمتهای عللکت را در تحت‌سالطنت 
خود جمع کرد " دردفعةٌ اولی این لقب 1۳ 9 ۲ و ال علکت تابل 
و مومر فسمت جنوبی آن بوده ۰ از ار بادلی دیده میشود که خودسامیها زبان 
سرمری زارردانی دیور زبان قدیم مذهبی؛ میدانستند ونیز در فرمانی که یکی 
ازپاشاهان سلسلة ال سامی‌صاد رکرده ‏ دیدهمیشودکه زبان ۱" کدیر | ترجمهٌسامی 
معن سوم‌ری دانسته اند . اما این را ح ازروی بقین نمتوان گفت که خط میخی 
را سومریها اختراع کرده اند و نیز محققاً معاوم نیست که سوعربها از چه نژاد 
بوده‌اند. از تحقبق درزبان سومری چنین بنظر میاب دک این يك زبان ملاعق‌است 
و با براین بعض علماء زبان شناس میخواستند این زبان را از زبانهای اورال و 
آلتائی پدانشد " ولی؛این عقیده پذیرفته نشد .۱۷ درحفر بانی" که درنزدیکی عشق‌آباد 
توسط (بوع‌یلی) ار یکائی بعمل امد ؛ درکو رکان‌آنو " بعضی اشیاء بافتند که شباهت 
به اشیاء سومری‌وعبلامی داشت بثابراین حدس میز ند دکه‌شاید سوعر بهاوءیلامیها 
درکوهستانهای شماك ایران بوده‌اند و بعد بواسطهٌ ءهاجرت مر دمانی بابران با از 
جپث دیگر ازا بن‌جاها بعارف مغرب وکنار فرات مهاچرتتکرده‌اند ۰۰ یکی ازعلل 
حدی‌مزپور این اس تکه مر تزسوهر,م! شهرنیپ پور بود واین‌شهر درجائی واقع 
شده که ازفلات ایران داخل جلکه‌های حاصاخرزملکت پابل میشوند ‏ ولی م رکز 
سامدهارا شهر سیپ بار و ریب < می دانند. کدام بث ازدو مردم سومری وسا‌ی 
۳۳ 


مدخا 


زژودتر باشجاها آسر زود محققا معلوم تست » ولی بدشتر این عقیده قوّت‌داردکه قبل 
ازآمدن ساعیما بدینجا "سو مرها گذشته‌های 1 الراتازر که بت آآمانه 
معلوم است که سکنه این صفحات دو و نوع قافه داشته اند از ۳-۹ هوبدا است 4 
سامی است » دبگریکم مواست " دماغ نازكکشیده دارد و از این علائم و وعلائم دیگر 
دیده مسشودکه سا نت راجعم باین مسئله باید ِِ دآشت که مماحمّات زیاد . 
درازویا بعمل آمد ویس ازتجممات در اد وا عالم معروف تارج مشرق 
قدرم و امثال او عقىده ای که ذکر شد وت بافت * آگر چه ( هاله وی ) و ار 
شناس معروف سخت بر ضد عقيدءة مزبور قیام ک ردو اصرار داشت تا 
دوتیرگی درمیان سکنهٌ بابل نبوده " یعنی همه سامی بوده‌اند و خطوط میحی اختراع 
ی‌ها است. ازاین عقیده حالاهم مدافعه‌میشود؛ ولی طر فداران آن در اقلیت‌اند؛ 
وااک بت ردو( می بر ) وعلماء دسته است که معتقدند دردابل دونوع سکنهٌ 
سومری و سامی بوده . در خاتمه زائد نیست علاوه کنيم ؟» بعضی عقبده دارند 
در ان تست که میرن ار ناعنده . 
0 جنانکه ازتحقدقات حققین معلوم گشته ‏ در اعصارقبل ازتاریخ » 
مهاجرت ۳ 


۱ هی 


قبل از مهاجرت بنی سام به بابل" شاخه ای از این اقوام از 
عربستان ازراه دربا بمصررفته . قرابت زبانهای سامی با زبان 
مصری نه فقظ از ریشه های لغات هویدا ات » یل ازرحت ور ۳ 
سه حرفی بودن رلشه ها و برتری اهست حروف سان بر امت حرکات اس 
مطلب روشن است . مققین از دبرگاه باین تکته برخورده بودند که بین مصریما 
و بنی سام يلك ارتباط نزادی,موجود است.. اخبرا این نظر ازتحفتقات در ۳۳ 
مصری ندز تایت شده " زب را شباهت هائی در صنایع طرز زند‌گالی و مذهت مصر ۱ 
قدیم وبابل یافته اند. اینمسئله که پنی‌سام ازآسیا بمصررفته اند ۳ 
مشودکه بان حیوانات ونباتات مصر وآسیا ارتباط هاگی هست مثلا(سی " 0 
۷ 0 ۲ سمل ۱-۳0 
۳ - درختی است از نوع ( فرا) که آنرا بدل چنار نیز گویند . 
۳ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
که درخت مقدس مصربهای قدیم است " ازعربستان بدانجا رفته ونیز کر گندم » 
رات اور هی وبر * که درععر آزعهود خیلی قدیم بود ؛ وا 
شکی 
که ازجحمه های مصر بهای قدیم گرفته آند * و نیز نقاشبهای مصر قدیم نان داده 


نست که سکنه قدیم مسر ازاختلاط ناد ها بعمل‌آمده بود " زیر | اندازه هاثی » 


که در مصر شش نوع مردم بوده اند در ازمنه بعد تمام این مردمان حخلوط شده 
ملت واحدی بوجود آورده اند و در این ملت عنصر حامی و سامی غلبه داشته . 
این اختلاط وبوجود آمدن ملت واحدی دراعصارقیل ازتار یخ وقوع بافته و بقدری 
قدم است که نمبتوان گفت چند هزارسال قبل ازمبلاد این امتزاج روی داده. 
سا بر این دو حدس راجع مکنم اصلی مصر زده مدشود: تک اشکه مصر ها از 
حامیهای لینبا بوده اند واز مغرب بمصر رفته درانجا با سامی ها مخلوط شده اند . 
کس دتتراین لست که مصریها از حامنهای آسیائی بوده اند ازآسیا بمسررفته‌اند 
و بنا بر این حامیها و سامیها از يك نژاد میباشند. این نظر را شباهت زبانهای 
حامی و سامی بسکدیگر تأیید میکند. مهاجرت سامیها بمسر از چه راهی بوده 
قفا معلوم‌نیست * ولی معلوم است که ازطرف شمالنبوده " زیرا علم معرفت الارض 
معلوم کرده که مصب نیل بالنسیه بسایرچاهای مصرعستحدث است ۰ بتابراین حدس 
میزنندکه مپاجرت ازطرف دربای‌اجر ۰( سومالی لند ) با ( پونت ) قدیم " صورت 
کرفته هم این حدس را تا ید میکند . ءهاجرت مردمان آسیاتی دمصر 
تکدفعه باازدحامعر دم ز باد که‌طو فانی | بجاد کرک مهاچر بن خردخرد 
از آسا تمصرگذشته اند " زیر راه دربائی اجازه نمیداده انبوهی از مردم حرکت 
کنند» بامیبایست ازمعبر تنگی پگذرند و جعیت زباد برای چنین مهاجرتی مناسبت 
نداشته . بعبارت دیگر این «هاجرت ۰ که دراعصار قبل ازتاریخ وقوع یافته " مانند 
«هاجرتی بوده که تقریباً در پااصد سال قبل ازمپلاد وقوع بافت ومردمی زباد 
ازعربستان به حبشه رفتند . 
مهاحرت بنی‌سام حفریات در شوش نشان داد که عنصر سامی در عیللام زباد 
0 بوده " خود اسم عبلام هم سامی است " زیرا بومیهای عیلام 
۴ ات توور در کنیبه ها( تایبا (خاتیرتی)هینامند, 
۳۰ 
























شاهز ادگان قدیم عبلام کتبه‌هائی تویدانده‌اند که بخط بابلی ( بعنی میخی) 
بزبان سامی است ‏ ولی اسنادی هم بدست آمدهکه بزبان بومی نوشته شده ودارای 
نقوشی است . این خط رامترادفاً باخط میخی کنده‌اند . بعدا زکتیبه‌های پادشاه 
عبلام» که‌موسوم به(باش این شوش‌نالد) بود " (تقریبا از ۶.۰ ۲۶,سالفل از ۱۳ 
به کته های خط میخی خط" 19 راعلاوه کرده‌اندو این خط را هجائی 
میدانند. تفر ۳ ازیانصد سال قبل [زیلا 3 زنلک ببذ‌ها فقط زبان ۱ 
درزبان عبالامی علمائی مانند یال "و یسیاخ " هوزنیی و در 9 دلد - 
علماء مذکور عقبده شان !ین بود که زبان عبلامی چند لپحه داشته و این 
نزديك بگر وه زبانم‌ای قفقازی است: 2۰ مار ) زبان عیلامی را ازخانوادء زانه ای 
کرجی و بومیهای سابق آرمتستان میدانست" این زبانها اصلا بزبانای سا 
تا اندازه ای نزديك میشود » تمدان عبلامی تمدان بابلیوسامی است « 
مرو دنه نت 9 عیلام تتوهتهای اولی ان هالند نعتت سامیها با 
و نع 
و شمالی مةصود ازمردمان شمالی مشرق قدیم‌در در جه‌اوّل 
که‌در آسیای‌شغین ککنی داش دی ۳ 
مشرق ۳ تماندة این مردمان را باید مردم هبت داتت 
این‌مردمان را نژاد ( آلاترد) مینامند» زیرا هرودوت اینها را" 
(آرارات) زا (لارد) توشته» ولی باند در نظر داشت که هت ۶ 
این نژاد نبودند " چه نوشته های ممحی ۳ ۳ 
بوده‌اند مانندمردم (ارتای) دراسیای‌صغیر»(متتا نی دربدن | 
در عملکت وان( صفحة ی که ها زا ۱ ۱ 
کیلیکیه " سکنهٌ دربائی لیکیه » لیدبها * تروسك ها "و وا 
۱- یعنی مردمانی که قبل از آمدن ارامنه پارمتستان در آنجا میراشت ‏ 
۱ مه 0 
4 - اینها بعد به ایطالیا رفتند . 
9 


قست دوم - مشرق قدیم 
(توبال)» (موسکو)و( کو موخ) » که درهفتصدو هشتصدسال قبل از میلاد در تاریخ مشرق 
قدیم اسمی از آنها در ایشجاها دکرمیشود " ند زاین نز تراد میدانند . تعصی دررثر 
رفته بومیهای بونان " بعنی سکنهٌ بونان را قبل از رفت- ن بونانیها بدان جا " مر 
حزراثر ان وکلةٌ مردمانی را که تمدان بحرالجز ۳ دا از ی 
نز ادمحوب میدارند. قدمت اینها چنانکه حفریات تشان میدهد بازمان‌ساسله‌های 
اوّل فراعنةٌ مصر مطابقت میکند ( تقریباً سه هزار سال ق ۶۰). 
آزهیت‌ها " مردم ( ار" تاو )تا ود واهع لک و ن آناری‌بخطوط میخی بت 
5 رمیان این آثار کتیبه‌های (خالد ) های وان بخط اسوری هه تنب او 
هبت‌ها باز آثاری در (تل‌العا مرنه ) هصر و بوغاز ( درکن بی) پایتخت قدیم هیت‌ها » 
5 در کایاد و کیه ((دره‌شرق آسیای صفیر) واقع بود را آثاراخری ازدفاتز 
را که هیت ها است. از کليةُ آثار میخی علماء سعی کرده‌اند عقیده ای راجم بزبان 
هیت‌ها حاصل کنند » ولی عجالة" چدزی که قبول | کثریت را دارا باشد نگفته‌اند . 
بیضی مانند (: هم_مل) تصور میکند که آثاری از زبان هیت‌ها درد بان ری زفانيه : 
(مار) عقیده دارد که اثراتی ازاین زبان در زبان ارعنی هم مشاهده مشود . آثاری 
هم از هیت‌ها در سوریه و جاهای دیگر اسیای صغبر بدست آهده ۰ . ایرن نوشته ها 
نقوشی‌است و تصورم‌کنن که هیت‌ها قبل از اقتباس خط میخی‌باین خط مینوشته اند . 
لو سار مانند ( ( کندر) و (پای‌ز و" ) موطن اصلی هیت‌ها را آسیای صغبر و 
ءخصوصا کایاد و که میدانند " در ( ابوكك) و بوغاز ( س ی ) معاند و آنار بززگی 
ازآنمیافته اند ودرهمشجا هم‌دفتررا کدهیت‌ها بدست‌آمده . این‌دفترحاویهزاران 
سید است ومانتد قسمتی ازاسناد (تل العا ءرنه) مصری میباشد . از تحقیقات چنین 
بنظر میاید 4 موطن یت ها همان آسیای صغیر بوده" بعد اقوامی ازاینها بطرف 
جذوب وءشرق منتشر شده‌اند ومتتا نی‌ها قبل ازذیگران شروع به مهاجرت کرده 
هران و صفحات دیگر چنوبی بر قرار شذه اند . پس از آنها هیت ها 
(بم‌عن ی اخص" اه ۱۰ ۱ 3 " بعد در بازده م میلادی 
0 
۳۷ 


مدخا 



















نهشت مردمان دیگر آسیای صفیر شروع گردیده ودرمیان آنهابعض طوائف اریلی 

اعم باهند و ارویائی بوده‌اند . این ءهاجرت‌ها طوفانی یدید آوردکه داعنه ان 
تا ۳ ۰ کت بزرگ هیت ها را حاروب و سای علکت ۳ دو لها ُ 
کوحکی کل اد د ۰ احوالجحنین وج ۱۲ رک رات و بعد لندیه درفرن. 
2 قبل از مدلاد تاسیس شدند. درخاتمه باید گفت که " تقرما هزارسال قبل از 
مبالاد» درحدود درجضدي اساب مطی هسب بودند» در مشرق‌دوت وان. 
وحود داشت " وقتیکه دوات لت مذ توره درس حهانداری تلا ۳ بود؟ این 


۲ 


دولت ودول هب ی ور آرامی وا نهشت حردمان هن واروا (اریانی دمعد: ی اعم 


منقرض کرد . 
۳ ۲ بانها شعبه اول ازشاخه بزرگ عردعان هند وارویائی ۱ 
رن ۱ 


جون حدااک انه ذکری از اشها و مردمان هند و ارویائی 
خواهد شد » در اینجا بجند کلمه | کتفا میکنیم . وطن اصلی آریانزا متا ۳ 
نیست کجا بوده و نیز صحیحاً نمیدانیم از چه راههائی مهاجرت کرده به « 
آسنای غربی واره شده اند. "این حلل در تاریخ مشرق قدیم دارای اهمیت اند* 
زیر جنانکه درجای خود بیابد " اینها اثرائی بزرگ ازخود درتاریخ مشرققد: 
کذاردند و دولت هخامنشی تمام ءشرق قدرم را جمع کرده .دولت وا 
از ان تاشس ۱35 راجع بتمدن آربانهائی که به استای غرب ی امه اند از 
فقدان آئار و اسناد نمیتوان اطلاعات زیاد داد " ولی این طلت مسلم است ۳ 
وپارسیها درتحت نفوذ تمدان بابل و آسوری وعبلامی درآمده چدز های : ۱ 
۰ ۱ از تارن؟ ۳ یروا آمده 


۳۸ 


قمت دوم - مشرق قدیم 

ی بلککه افو ام وتان جدا جدا درمدت قرون عدیده از راههای ختلف 
بمشرق قدیم گذشته اند" زیرا از آثار چنین استنباط میشود که در قرن ۱۷ 
قبل ازیلادعناص رآ بانی‌درآسیای صغیر وسوربه بوده ۰ (هُمْم) و ( اذوازمی یز )۲ 
عقیده دارنه که اسامی بعض امراء قسمت جنوبی فلسطن " چنانکه در اسناد 
نشود؛سورت اربانی درد بستی تصووه ی کردند درمبان‌کا سا 
هم »که پل را تسخیر و تقر نبا ششصدسال در آنجاسلطنت کر دند( ۰ ٩‏ ۱۱۸۵-۱۷ قع) 
عناص رآ بانی‌بوده‌ولی این‌نظرحالا تقر یبا ازیبن رفته. وین کلر که‌درسال» ۰ ۱۵ م. 
حفر باتی در بوغاز کشیی پابتخت قدیم هیت‌ها کرد اسنادی دردفتر را کد هیت ها 
یافت که راجم بقوم (میتانی) مدباشد ( این قوم چنانکه ذکر شد در قسمت شمالی 
رت اراون سا دفلوم شککه روتاء متا نها بخدابان آربانهای 
هندی ( ایندر » وارون ۰ ناساتی ی" .مر ) قسم بادادرده اند » ازاشجا (ادوار می‌بر ) 
استنباط کرد که نجپاء با رسای مبتا نی آریانی بوده اند وظهور آربانها در تاریخ 
ازهمین زمان است ( ببن قرن 4 ۱و۰ ۲ ق ۶۰ ) . بعدها ( درسال ۰۱۹۱۹) 
باین عقبده شدند که ۱ بوغاز کش" حعاً هشت زبان بیدا شده و نه عشر 
کتیبه ها بزبانی است که هر چند هند و اروپائی میباشد " ول با زبانهای 
ان آمررر در این له که آربانباتی و ازچه رام 
و ابرانق آمده اند عقاین مختلف,است .. همل حرکت طوائف سکائی را در 
شمال دریای خزر و نبز ارویای شرقی از نهضت آربانی بشمار 2 اهمیت بان 
دهد چه ید عالم مزبور حرکت طوائف سکائی درح رک تکمریها وطوالف 





۰ 170111:01 - ۲ ۱۰ - ۱ 
۳ - تورایف - تاریخ مشرق قدیم. ۰ -سکاها را یونانیها (سکیث) مینامیدند و (سبت ) 
فرانسوی شده ( سکیت ) است » ولی چون ایر انیهای قدیم ۰ چنانکه از کتبه های داریوش دیده 
میشود ۰ اینها را سکت و سّکا مینامیدند وبعش جغرافیون قدیم سکا هائی را که در حدود ابران 
شمال شرقی میزیسته‌اند ساك ( 80605 - 8۸:۵5 ) نامیده اند » ما هم این اسم را اختیار کرده ایم » 
سک ببتر از سکت است زیرا وجه اشتباء با سگت ندارد . 
بت ۱ کر بها آریانی بودند ۰ پالین ثر دیری از نپا خواهد شد . 

فک 


مدخا 


دریائی بعلرت نمسای ری نفوذ نو ده و » چنانکه معلوم است؛ این‌تاخت وتازها 
تغبری [ وصفحات حاوران داده . شاید همین بدیدآعدن عنصر ۱ 
آریانی درمیان هیت ها باعث شده که بونانا چیزهائی راجم به سکاها گفته اند * 
مانشدجنگ ( ری ) فرعون مصر با آ نها یعنی طرف مصر بها هیت ها بوده‌اند؛ 
ولی بوناندها بواسطةٌ بودن عناصرسکائی در میان آثپا سکاها را طرف دانسته آند . 


۳ از انجه در باب نرادهای مشرق قدیم گفته شد؛ این نتبحه 
3 حاصل میشود : علمائی » که در تاریخ مشرق قدیم تتتع 
۴ دنت شایر ااتار ود ۳ مشرق قدیم را از شش نراد 
دانسته اند: سومریها سامیها حامها علامیها هبت ها ارتانجا. کام۳ا 
و حامیپا از جنوب حرکت کرده سوریه وبان آلتهرین و افریقای شمالی را اشعال 
کردند » از طرف مقابل » بعنی آزشمال » هبت ها بحر کت آمده درسر سورب ۲67۲ 


در کشمکش ومنازءه شدند . آین‌مردمان‌درمشرق به‌سومر بهاوعبالا مهار خوردند. 









سِ ك ۰ 

عبلامیها ! که شاید ازمشرق دور آمده بودند " تمدن باپلی‌را اخذ کرده درصفحات 

شرقی مشرق قدیم منتش رکردند . آربانها از طرف شمال جدا جدا بمشرق آمده در 
1 4 سم سم سم 

تحت تفوذ تمدن بابلی درآمدند و "و وقتسکه عنصر اربانی دراسمای عربی و تکرف ت 


تمام هشر رق قدم به بدشقدی مادیها وبوسبله بارسی‌ها درتحت دولت واحدهتگلی 1 





درآمد . بنای رآین‌دو لت هخا مه مش راکمه و۱ قدم بود. بعض ۳ ۸ 
وراد ساه دوست نیز حراز نی‌سهمی درا ند ۱۳۳ * مانند دولت () در و ۳ 
و دولت (م )درل ی که حالا معروف بحبشه است . 


۰ - 2۷ در جنوب مصر واقم بود . 


قست دوم - مثرق قدم 


منایع تاریخ‌مشرق ك۳ 
بطور کلی این منایع را مبتوان بدو قمت بزررگ تقسیم کزود : سر‌چشمه‌های 
قدیم بعن یکتانپا ونوشته هاشکه ازمور خین‌عهد قدیم مانده وا کتون در دست‌است. 
سر چشمه هائی که تقریبا از يك قرن و نیم باینطرف کثف شده. ‏ منابع 
نوع دوم زامقدم میدارم؛ چه صحت منابع نوع اوّل درموارد زیاد ازمقاسة آنها 
ِ 
چا سرحشمه های ح دوم معلوم مشود . 


5 ی ۱ 
خواندن خطوط قدیمه - کاوش ها (حفربات) 
۱ - خطوط قدیمه 


3 ۲ مصر همیشه ببش از عالك دیگر مشرق قدیم توجه اروپائیان 
خط مصری قد ۱ 1 
را بخود جلت میکرد. خبری هست که رومیهای قدرم هم 
بعضر شناستی تونجه*داشتند و اششاصی بودند امانشد آم مین مازسلن " و غیره که 
خطوط مصری را بی غلط میخواندند. در عهد نوین" بخصوص درقرن شانز دهم 
وهفدهم میلادی " دراروپا علمائی اوقات خودرا صرف فرا کرفتن زبان قبط یکرده 
جدٌ داشتند که بوسبلهٌ این زبان بازبان قدیم مصریها آشناشوند؛ ولی‌موفق بخواندن 
خط مصری قدیم (هبروکث لیف) ‏ نمیشدند. آعر بدین حال بود "تا سفر جنگی 
تاپلون بمصر در ۱۷۹۸ پیش آمد واو مصرشناسی را تشویق کرد.. نتیجهٌ ابن 
سفر چلگی از حیت علم چنین اشت: . اولاً کقابیدر 6 ۲ مجلد و" لقته هائی 
« اطلس ) در ۲ قسمت راجع بمصر و آثار قدیم آن از بناها و صفایع واشقرء 
ما وک زک رز نزب طرف کثف شده برای اختصار چنین نامیده ایم . 
ما٩‏ لا ها ۲ 


3 


مدخا 


3 ك رت ‌" « 
عنوان « توصیف مصر ‏ متتتر شد " انتا در عوقعی که سربازهای فر انسوی در 
۳ 4 ۲ ۳ 1 
قلعه ( من زیلن ) کار متیر دی ی ار ۳ مرو ۱۳۳ 


2 ۱ 6-۶ و ازلین زمان مصرشناسی تو لد بافت نر ۳ 


بسه زبان و سه خط" بود: ۱ - به زبان مصری قدیم و بخط قدیم (هیروکلیف) . 
۲ - به زبان حاورهکه درزمان «طالسه معمول بود وبخط" دموتیک (خط" جدید 
عصری ۰.6 ۳ - به زبان وخط بونانی. کلمات آخر نسخه بونانی معلوم کردکه 
دو نخه اولی اصل است و این نسخه ترجه دو نسخه مزبور. از نسخه مصری 
نخستدن چیزی که معلوم شد این بود که خط" مصری قدیم تماماً ( ابدئوکرامی 
نیست یعنی هرعلاعت را نمىتوان نمانده کلمه ای دانست و ممکن است که علامتی 
نماشده حرفی باشد . 
( اث اکا ) عالم دانمارکی قبلاً گفته بودکلماتی که در اشکال ببضی قرار؟ فنه 
اسامی پادشاهان مصر است . ( فرانسوا شام پلیون ) این عشد. را ها ۳ 
قرار داده به خواندن حطوا 2 (رزت ) پرداخت وقبلاًزبان قبطی وتاریخ 
۰ آتررشت کول راید خاک مز بورمو فق‌نشد " بخصوص کوبهاشکالات؛ 
رارتها و عدم خیر خواهی از ارف بعض اشخاص بر میخورد و بنوبت مآیوس 
وامیدوار میگردید . وضع او چنین بود تااینکه سنکی از حلی موسوم به (فیل) 
بدست آمد و" چون خطوط آن به دو زبان نوشته شده بود شام پلیون توانست 
پاینوسیله دواسم را که عبارت از( بطلمیوس ) و (کلئوباثر) است تجزیه‌کرد» 
خروف را بهناید ۳ ( رزت" ) و سای لوشته هائیکه در ان رمال 












دب آمده بود برداخت و توانست حروف خط مصری را که متحاوز از صد ها 
علامت داشت از هم تفکیک کند. . در سال ۲۱ ۱۸ موفق گردید که بی نرده 
آنهارا بشناسد .سپس چون زبان قبعی‌را میدانبت شروع به ترجمة عبارات کر 
و پس از آن به ترتیب صرف ونحوی برای زبان نوشته ها و فرهنگ ان پرداخ 


۰ اا1026 - ۲ ۰ 0 - 8۵6 - ۲ ۰ ما و ۱ ع1 ما رزهعع(1 
٩ - 0600 ۰‏ ۰ 0۵60 - ۵ 3 جونلله‌رهفط) حلوو 


۲ 


و ری دم 

براثر این زحمات معلوم گت تک کت رت رس 
شده » این مقررات بافتخار ( «طلمموس بنحم م2 فان ۹ در ری 

همراهی بوده که‌بادشاه مزبور بامعابد مصری پس از اطفاء شور 5 ده . شام ول 

جهارنقشه بزرگ نیز راجع به آثارمصر تهیه کرد " ولی نقشه های مزبور پس ازفوت 


۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
آوطبع و منتشرشد . بس‌ازفوت لا رای ب نشد؛ولی 


ی اد رتور دار الملوم برای ۲ دماری بت دورود" 
و ( شابا علمای فران-وی این رشته‌را یمه در ۰۷ ۱۸سند حدیدی 
۷ 


در سه زبان که حا کی ازمقر رات‌کاهنان تانیس بافتخار ( تطلمیوس رورت 1 
میدرست آه را دراین سند معلوم کر د که رشته جوان مصر شناسی بريابةً 
کم یت می بیماید . حالا درممالك ارویا علمائی هستند 
که اوقات خودرا صرف این رشته م یرد نت ٩‏ موزه هائی دار است * 8 
در دارالملوم ها تأسیس گردیده ومحلاتی «طبع میرسد . درخود مصرهم هیشتهائی 
مشغول حفاری هستند " از چمله هیئت رسمی فراندوی " و شرکت انکلیسی ٩‏ 
اوه رارت عمانی درمتانت رک وه 
جزیزه سینا که تمدان مصری داشتند به کاوش ها و تحقیقات اشتفال دارند . 


۰ ۳ خواندن خطوط میخی پارسی‌مشکلتر ازخطوط مصری قدیم 
خطوط میخی 


بود" چه ترجمهٌ پونانی در کنتیبه هایابرانی وجود نداشت . 
با وجود این علمای‌اروبائی بآزحمات طاقت فرسا به خواندن آن نیز موفق شدند . 
شرح پیشرفتهای آنها چنین‌است : در۱ ۱۹۲ سیاح ابطالیائی (بیطرودلا و )"۲ 
از کتیبه های تخت چمشید چند علامت مبخی نقاشی کرده با خود به اروپا برد 
وحدس زد که بابد ان خط را ازچپ به راست بخوانند. . در ء ٩۷‏ ۱(شاردن) 





۰ ۵( 0 اه ما ۱ ما ما ۱۲ مرف ۱ 
۰ بت و .ماما .1 تا 6 ۰ 008 - ۳ 
رای وم ۵۳۱۵۵ - ۸ ۵۵۵۵ ۳۱۵۱۵۱۵۵ - ۷ ۰ ٩‏ 


٩۹ ماما‎ 1 ۰ ۱ 1(011 ۸ ۰ 


سب 


1 

سیاح فرانسوی صورت کتیبه ای را در شرح مسافرت خود بایران گنجانید . 
در ۲ ۰ ۱۷( گنت کای لوس ) ۱ صورت گلدانی را که از مرمر بود وکتیبه هائی 
-- خط میخی و يك خط مصری قدیم داشت مثتشر برد. نس ازال 9 
مختلف‌سوادها نی ا زکتسبه‌های تخت جمشیدبر داشتندو در ه ۷۰( کارس تنس‌نی‌بور) ۲ 
دهتر دن سواد را بر داشته معلوم کرد که خطوط کتسه ها ازسه نوع و ساده ترین 
این خطوط م رکب ازچهل و دوعلامت‌است ۰ در۲ ۸۰ ۱عالم‌دانمارکی ( ۱ 
کتک خط دوم سیبلابی با هحائیاست. بعنی هر علامت نماندة بك هحجا است * 
و خط سوم اتید است " بعنی هر علامت نماینده مفهو م با کلمه زارت 3 
بعدعالم مور کت درحا هائیکه کتبه بسه نوع خط نوشته شده» هر سه ازحبت 
مضمون راجع بيك مطلت است وهر‌کدام ازخطها تعلق بزبانی است . خط اوّل 
باید متعلق بزبانی باشدکه مین در استاء بان زان پوشته شده ‏ سدایر اه و 
در تر ی که اند و" چون زبان اهالی بار 2 تخت حمشید دران واقع اس 
زبان بارسی بود؛ بس‌جای اوّدرا باید به زبان پارسی داد . پس ازآن عالم مذکور 
بخواندن خط اولکه ساده تر است را و ۲۱ 
(مصتت )ترا شود ۱۳ 


را بحروف صدا دار و بی صدا تقیم کرد: سد چون زتازتاوشانی را مىدااست 


2 3 
: ۲ ِ 
) هت بش از حروف بی صدا 


ی 











پرداخت به تعبان‌اینکه کدام حرف صدا داربشتر استعمال‌شده. باشوسبله توالست 
دو حرف را که عبارت از (۲) و (ب) بود معلوم کند و نیز توجه علماء را باین 
دکته معطوف داشت که چند علامت همنشه با هم وبيك ترتیب تکرارمیشود ولی 
آخر این‌چند علاعت تغیین میکند / نیت خس وه که باید ۱۱ ۱۳۱۳۰ 

: 1 و ۱ 
باشد : رحمات این‌عالم درا شحاخا تمه بافت . قدم‌دیگررا ((کروت فند ) برداشت ‏ 
ایتعاام دو کتیبه کوچك را از -کتیبه هائی که ( نیون ) تقاشی#کرده به(۱۳۱۱ 
برده بود وهر دوبه زبان اوّلیاست » موردمداقه قرارداده دریافت که درهردو 


ما۲۵ - ۶ ۰ ۱ - ۳ 3 0 2 ۲ ۰ 018 ماه - ۱ 


۰ ۷ - ۷ ۱ ۰ 0ج 


۰ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
علاماتی بسك ترتدب وباهم تکرار میشود ؛ بعد عقيدة ( به سن ) را که کتبه های 
تحت جمشید حا کی ازعناوین شاهان‌هخامنشی است هادی‌خود فرار دادهگفت : 
این چند علامت که بات ور لت ر نا هم تکر امیش و دکلمةٌ ( شاه ) است و ککلمه ای 
که قبل از آن آمده و در دووتیبه مختلف است اسم‌شاه . بس ازآن کتیبه ها را 
تجزبه کرده‌کلمات را بدین ترتیب درآورد.. -٩‏ دریکی ازکشسه ها: اژن شب 
شاه ۳- مجهول اوّل + شاء + شاه ( آخراین‌کلمه بواسطه صرف تغیی رکزده) + 
فلان -مجهول دوم + مجهول سوّم. ۲ - درکتبه دیگر : فلان+ شام د 
مچهول اوّل + شاه ۳ ( آخراین‌کلمه بواسطةٌ صرف تفییر کرده ) + فلان + 
شاه * ( آخر کلمه تغییر کرده )+ مجهول دوم + مجهول سوم . پس ازابنکار 
اوسشفت) کت باید عناو ین‌شاهان‌هخامنشی مانند عناو ین‌شاهان ساسانی باشد 
و پنا بر این حدس زد که مجهول اوّل کلمةُ ( بزرگ ) است "شاه بعلاوه تغیبری 
کیش لنش کلمد شاه حاصل شده کلم (,شاهان ) " مجپول دوم (پسر) و مجپول 
تم (هخامنشی) مسباشد.. پس‌ازان خواند : فلان شاه بزرگ» شاء شاهان " فلان 
تسس فادن ) هخامنشی : .ود ر کته 93 فلان‌شاه بزرگ» شاه‌شاهان» 
فلان شاه پسر (بغنی‌پر فلان‌شاه ) هخامنشی ۰_بعد پرداخت‌باینکه اسامی‌شاهان * 
را معلوم کنند و فکر کرد ویافت که در دودمان هخامنشی موافق منایع پونانی‌دو 
شاه بودکه پدرانشان شاه نبودند »یکی کوروش بزرگ که پدرش کامبیز بودودبگری 
اه اول که پدرش هیستاست نام داشت.,بید گغتا در این‌کتبه_جد" شابرا 
شاه نشوشته اند و این اسم باید هیستاسپ باشد " زیزا طول کلمه با طول علامات 
موافقت میکند و این‌شاههم که نو هیستاسپ‌بوده باید ؟ز _رریس باشد زیرا اسم‌او با 
همان‌خرف شروع میشود که کلمة شاه شروع‌شده (برای‌فهم مطلب بابددرنظر داشت . 
که گروت‌فند زبان آوستائی راهندانست متکیل مد کرک زبان بارسی قدیم و آوستائی 
کرت ودرزبان آوستائی خرف او ل کلمه (شاه) رادرآن‌زمان‌با ( ) ممخو اندند. 
۱ - زیرا مضاف البه را بر مضاف مقدم میداشتند. 


۶۰ 


مدخل 
بعدها معلوم شد که‌عقدء این عالم اکرچه صحیح نبود ول حدس او در این‌مورد 
اتفاقاً صائب امده» چه شاه را بزبان بارسی قذیم (حغانه چه ) ممکفند و( ۰ ۳ 


‌ 


م یونانی شده ( خْارشا) است ‏ ننابراین هردو کلمه بايك حرف مصمت بعتی (خ) 
شروع 9 بالحاصل ارت ۱9۳ اراان ۲۳۰۰ 
افتاد" زیر پنداشت که زبان آوستائی وپارسی‌قدیم يك زبانند. باوجود اینعوفق 
شدکه نه علامت را از روی اسم شاهان درست ۹ در ۲ ۱۸۰ این عالم 
تتیجهٌ زجات خود را درمجمع علمی ( کین کن ) در آلمان بیان کرد و بهره‌مندی 
قیافت » ولی درفرانة زحمات اورا قدر داد ورف ابتری ۱ ۱۳۲۳۰۱ 
کرده‌تمام علامات خط مبخی بارسی را علوم کرد . پس‌ازاین دوعالم (راوی ۱2 
رحمات ریاد دران راه‌ند. اس صاحمصت اه در مت ردو 
ابران بود و زماننکه در حدودغربی ایران تو قف داشت (۸۳۰ 6 اس تک 
ارویا در خو اندن خطوط قدیمه تا حه اندازه ترقی‌کرده. (راوّلین سُن ) بخو اندن 
خطاوط مبخی پرداخت و با وجوه اینکه از کتیبه های دبگر شرو ع کرد به 
ساگجی رسید که (گروت‌فند پرسیده بود. هرء متدی( راولی اه 
زباد داشت» چه ثابت کردکه زحمات ( کر وت فند ) به نتسجه رسیده و حدس‌های او 
صحیح است . از کسفیات بزرک ( راو لین تن ) کتیبه بیستون دار یوش اوّل است 
که به سه‌زیان نوشته شد( بارسی قدیم " عیلاعی آسررزص)د او با مخارج زیاد 
ومخاطر جانی موفق شده از این کتیبه»که دریاندی صد با از زمین است» سوادی 
بر دارد. بعد بواسطه خواندن شحاه اسم که د رکتبه ذکرشده ‏ توانستند تحقیق 
در چکوتگی کار های علماء قبل کنند. بر افر+تحقیقات اردیدی نماد در ۱۵۳ 
الف‌بای زبان پارسی قدیم معلوم گفته و چهار صد‌کلمه از این زبان بدست امه ۱ 
پس از آن موافق این کتببه ولغات آن نحوو صرف زبان مزبور را نوشته فرهنگی 


نی یی .ی ِ ۰ 
نیز ترتیب دادند . راو لین سن بس از آن از راه خط مبخی بارسی بخط میحی 


دوم پرداخت ومعلوع شد5ه این خط هحالی است؛ بعثی هر علامت نماینده يك 
۰ 10100 - ۲ 0( 


۰ 


6 


قسمت دوم - مشرق‌قدیم 

هجا است. علامات این خط هم با زحمات راو لین سن و( نیس ) انگلیسی 
درسال ۱۸۵۵ کاملاً معلوم گردید ومحقق شد که آین‌زبان عبلامی با زبان شوشی 
جدیداست . بعد بخطسوم برداختند . دراشجاکارکردن اعکلات دس ماداست 
زرا »چون این خط کمتر آزدو خط دیگر جا گرفته بود» در ابتدا پنداشتند که 

دک ات یعنی هرعلامت نماینده کلمه است ولی عد که دقدق شدند 
0 ی دحه بارسی است و /سامی شاهان بو اسطه جند علامت 
نوشته شده . پس معلوم شد که ا کر این خط الف‌بائی نباشد لااقل هجائی است 
زر در ۱۸ کته بود که بعض علامات خط سوم شببه ۱ 
ترا بر های باب ص شده و از خر رابه‌های این شهر قدیم بدست ۳ بعد 
| کتشافات ( لیا رد) ۱۳ در نباوا ادت ۳ سوم کتبه های 


هخامنشی‌همان خط آسور و بابلی است ودیگرشکی نماندکه شاهان هخامنشی بعد 
آززبان پارسی‌قدیم وعیلامی‌زبان وخط آسور وبابلی‌را» که زبان و خط نخستین سردم 
متمدن آسیای‌پیشین‌بود» اد دا دراین‌زمان مباحثات‌راجم به زبان و 
خط شرو ع شد وبالاخره محفق گردید که این‌زبان زبان سامی‌است وخط ازحیث 
‌حله بین خطمفهوم نورسی وهجائی "یعنی بعض‌علامات نماینده مفهومی وبرخی 
تمایمدف‌هجایا سیلابی است:. لا ال فراسوی و هیشکس بواندن 
خطوط میخی بابلی‌شروع ی دند. ‏ دراین رشته‌هم ( راو لين‌سن" )مستقلایضراندن 
نسخه آسور ی کتیبه بستون ی به نتائجی رسید »که دوعالم مذکورهم رسیده 
بودند " ودر ۱۸۱ نتیجهٌ زحمات خود را با فهرست ۰ علامت خط بابلی‌و 
رات صحیح علاماتمز بوره طبع ومنتش رکرد . در ۸۰۱۷ ۳ شناسی میبابشت 
نخین امتحان خود را بدهد " زبرا بنا نتقاضای انجمن آسیائی پادشاهی لندن : 
چهارنفرعالم ۳ شناس دعوت شدند که هريك‌جدا گانه یکی از کتبه های‌آسوری 
رابخوانشد._چهارفراینهاپودند :ینس + تال بت رین مشک . هرکدام 

اتمه متاوتمل اون و - ۲۳ ان ۳-۰ 70020۰ - ۱ 
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مستقلا کار کردند و تسه رعمات نها خيش ورد ۱۳۳۱ چند 

سال قبل کف جدیدی توجه را علماء را ود سل ردو توضیح آ نکه دربابل 
لوحه هائی یافتند ازخاك رس که از زمان سل وکیها است و عبن کلمات بابلی؛ 

بونانی نبزنوشته شده . این آتکتاف کاماة ات دکه یط آآسررر و بابلی راچنان ۵ 

میخوانند صحیح است " لوحه های مزبور درموزء لندن است . زابداستگفته 2 ۱ 

که پس از معلوم کردن الف‌بای زبان‌های مزبور چقدر کتیبه ولوحه ۳ 


عدة این لو ع اسناد بقدری زیاداست که فقط فهرست آن درچندین مجلد: 2 


ِ 


4 ۱ ۱۳ 

خطعلکت وال کت که از ال تون شنم قبل از مله هم ۱۹۶ 
ارمنستان‌شدقیل آزان موسوم ددولت وال با آرارات‌بود. ۲ 
علککت مین تور ای دا کنجکاوی راجم به کتیبه هاثی که در ۱ 1 
کشف مشد 31 +۱ ۱ ۱[ 7 


1 ی موم ی 
در ۱۸٩‏ بخواندن آن موفق‌شدندوحالا این خط را تقریاً میخوانند بادشاهان 
وان دراتدا بخط میتی مور ۱۳۵ بعد خطی برای وان ۱ 

را امک کتیبه های وان غالبا راجع به با هائی است 5 
سالنامه ( آر گشتی ) که راجم پوقایم است . ۹ 


| مردم دب از حیث تمدن بآسور وبابل ِِ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
در قرن هفتم قبل از میلاد بدست آسوری ها منقرض شد  .‏ علمائی مانند 
رب تس و من وت" برای خو اندن این حخط کار میم در دنت ول زحمات 
ت ‏ ی ناد رد بر ایدر اتانتمای کسبه دو ربان باشد بست 
نیامده و تاریخ این ملت را هم نمیدانند. مهری از یکی از پادشاهان ( هت ) 
سا 5 بخط" میخی که اند » تارو لو دی مو " بخط هیتی هم چیزی 
۱ مه 0 
وشته شده" ولی لو نت این نوشته ترجمه خطی باشد .عحالة مواد 
سم 2 ۱ ۳۲ 
خام زباد بدست امده . در ۱۸۹۰ هینتی از ( اکفورد) برباست (ردام‌زی) 
هکت قدیم دولت هت فرستاده شد و این هیّت در کایاد وک ۳ 
تحقمقاتی کرده آثار زباد بدست آورد. حجاریهای بر جسته هم ازدور هیتها بافته اند 
و معلوم شده که صنایع ابنها کی و خشن بوده. اشباء و اثار زباد از هبت ها 
درموزه برلن است وعلمای فرانسوی "آلمانی وغیره بنوبت دراین جاها کار کرده‌اند. 
پایتخت این دولت در امداء در ( ,پت ربوم ) بود که ! کنون موسوم به 
بوغازگ یبی" است و بعد در (کاراکا مش ) درساحل فرات ( کار کیش توربة ) . 
ی این خط را تاه ۳ ۱۷ نتوانستند بخو اند درا ین‌سال نوشته‌ای 
خط فنندة 8 ۲ تسف 

13 بخط فینیقی و بونانی در جزيرة مالت بدست آمد و خواندن 
ی ء ۶ ۰ 

این خط سهل‌کردید. بعد علمائی ماند سوین‌تن انگلیدی .وبارت‌لمی فرانسوی 
الف بای زبان را بدشت آورده معلوم کردندکه زبان فینقی کاماا زبان سامی است . 
۳ تا ۶ ۱۸۱علماء اروپائی اطلاعی ازاین خط نداشتند " دراین 
ات سال دکتر (زت رس ) سوادهائی ازخطوط سباً ,6 اهمیتی 
ی نداشت به ارویا فرستاد ! بعد سیاح فرانسوی رارن) سوادی 
از ۵۰ کتیبه و ۲۰ لوحه در مجلهای جنوب عربستان برداشت و بدیشوسیله 
توانستند با زبان حمبری اشنا شوند. در ۱۸۹۹ عالم سامی شناس فرانسوی 
(گال وی" [ لباس اعراب بدوی پوشدده داخل عرستان شد و هفتاد سند بدست 


٩ - ۱۵۵۵۵ ۰ ۲ - ۷ ۰ ۳ -_ ۲ ۰  - ۵۵ ۰ 


۵ (3 ۰ 
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مدخل 

د ولی ا: زهمهٌ این کشفیات مهم تر اجه زتصمات ود وا عالم آثار قدیمه‌است ۳ 
۲ : :۱۸۹ ۳ 
در آنحا سر رده هن های مه( بت لیرد و کتنه هاءو لوحهای ۱۳۹8۱ 
کرد. راجم بعربستان جنوبی مواد خام زیاد است و امیدوارند که نتالج مهمی 
۰ ( بت ) انکلیسی يك کتیبه بخط سب" 


در آن طرف بحر احمر بعنی در حبشه افریقائی پیدا کرد . بیشتر مواد در موز 


اران »الا رس تازر. در 


ر‌ 


و کمارخانه ها جمع شده . 
۱۳ 


در مبان اسناد منبم جدد دردرچه اوّل اهمبت اسنادی است 
2 2 ۳ ی 

که فلاحین مصر درحلی موسوم به ( تل العامرنه ) بافته 
این‌نوشته‌ها از دفترخانة دولتی مصرقدیم‌است »که از( تب ) پابتخت مصرباء 
شده. توضیح آ تکه یکی‌ازفراعنه موسوم به( من" خب) چون پایتخت‌را مو 
لور دق خاره دولتی را هم باینجا نقل کرد. این اسناد برای روشن 
دوره‌ای ازادو ار تاریخ مصربسیار مهم است 7 اسناددیگری‌هم پدس تمد هک 


آن پش از ۸ ۳۶ طغری است ‏ بزبان بابلی و زبانهای دیگر نوشته شده و خط | 


تن تیودهم برد ۳ 
خدت ار ۵ رشبه اسناد مذآور در فلسطان بدست‌آمده 


قسمت دوم مشرق قدم 
ی لت و نیز دوه اصحتوکفه باشیم » دربوغاز (گ بی ) پابتخت 
هرت ها؛ و دفتررا کدیادشاهان هست‌را کت کر 0 دفترقدیم 
از شماره اسناد ( تل العا مرنه ) خیلی پیشتر است و در اینجا هم‌اسناد حاکی 
مکاتبه ای استکه‌بایادشا هان‌معاصر و امر اعدست: نشانده کرده اند ات ی‌است 
از عهدی که پادشاه هبت ها ( خات توشی لم") با رامزس دوم فرعون مصر بسته 
سیخه دیگ گر ادن عهد نامه را در مصربخط مصری قدیم قبلا یافته بودند. این سند 
حاکی ای اس .که دولتان ِ هی متمادی درس و رنه ده اند » 
بعنی"چون و ازعهدهحر یف بر زور خود برنمباند» ازدردوستی هراد 
وعهد اتحادی با اوسته . مقد مه عهدنامه نشان‌میدهدکه زبان دیلوماسی هزاران 
سال پدش‌هم قریبا مانند زبان دییلوماسی ااتنونی بوده: طرفان نهات حسن‌ندت 
را نسبت بیکدیگردارند وبرای ابرازصمیمیت وتشیید مبانی‌آن اینعهد را میبندند. 
در این معاهده به عهد نامه های پیش که دولتین در زمان پادشاهان سایق بسته اند 
اشاره شده . از نسخةٌ مصری این سند معلوم استکه چند دفعه متن آثرا نوشته 
تر حمه واصلاح کزده آند؛ و هر دونسخه متن‌بابلی علاوه شده . این نکته میرساند 
که زبان بابلی در آتزمان یکنوع زبان بن المللی بشمار مبرفته . 
1 تیه هائی که در صفحات مجاور فرات و دحله واقع (است 
از دیر گاه توجه سیاحان و مسافرین را بخود جلب"میکره 
وس کید تن ین یه ها رابه ها و آثار شهرهای قدیم باشد. 
در اواخر قرن هیجدهم » بشام " نماینده باب پ در کلده » توجه ارویائیها را به بوض 
تیه های حله و خرابه هائی که در جنوب بفداد واقع است حلت در 3ه مجموع ای 
از آناز بفرانسه فرستاد. پس از الا هند شرقی در صدد تحقبقات بر آمد 
و مجموعه آی ترتیب داده بموزه لندن معروف به خاناً هند شرقی تقدیم کرد . 
بعد (ریچ) نمایندةگهانی‌هند شرقی دربابلمشفول تحقیقات شدهکتابی در ه ۱۸۱ 





۱ _- ۷ ۰ ۱ 


۱ 


مدخل 
در توصیف خرابه ها و تیه ها نوشت و مجموعه ای بلندن فرستاد که داخل موز۶ 
بر بطانیائی گردیده فوق العاده توحه عامه را جلب کرد . .حال بدین مثوال نود 
تا اینکه در ۲ ۱۸۵ پل بت تا "-ویی قونسول فرانده در موس ۳ 
نینوای قدیم در اين محل‌بوده» در تیه ( كوبونجيك) برای نضتین دفعه به کاوش 
پرداخت » چون از حفغر بات مذ کوره شسحه ای که عترقب بودند بدست نیامد»* 
به نی ( خورساباد ) متوجه شد و حفریاتی کردکه نیمه بخشید : باقبمانده قمر 
سار کی پادشاه آسوررا با دیو ارهایکه پر از حجاریهای برجستهٌ قتنگ بود یافته » 
در حال صورت هائی از آن نقاشی کرده با مجموعه ای ازآثار برای موزء ( لوور) 
فرستادند و دولت فرانسه کتاب نفیسی درپنج جلد بعنوان آثارنیشوا " انتشار داد . 
اقدام فراسویها پاعث شد که لیارد انگلیسی به خرج ( _کن نینک ) معارف پرور 
در تیه نمرود" محل کالاه با کالح تورية پایتخت قدیمآسور» به حفریات پرداخته 
قصر ( آسوربانی‌پال) پادشاه آسور وحجار بهای بر چسته‌زیاد کثف کرد( ۵ 4 ۶۱۸ ۰) 
بعد در محل ( كويونجيك) که فراندویها ترك کرده بودند کاوشهائی‌بعمل آورده 
آ فصر نیلوا را یافت ۰ بهره مندیهای ( لیارد) بات شد که موزة بریطانیاگی 
مبلغی باو داد و اوباز از 4٩‏ ۱۸ تا ۱۸۵۱ بکاوش پرداخت . درنتیجه آنار قصر 
(سن ناخریب ) و ( تیگلات پی لیستر ) پادشاهان آسور پیدا شد و چیزی که 
خبلی مهم است کتابخانة درباری آسور بانی پال از زير خاك یرون امد . این 
کتاب خانه 5۰ ۸ منیع تمام نشدنی آ گاهی باحوال آسور میباشد حالا درموزء 
بربطانیائی است . حجاریهای بررجسته و کتببه‌های زبادی هم بدست آعده که عتتبع‌را 
بازندگانی خصوصی‌آوری‌های‌قدیم آنشنا مبکند. لبارد در نتسجه تحقبقات. 
وکاوشای خودرا منتشر کرد وبعد ازمراجمت اوبانکلستان ( تام ) و توش ) 
کارهای او را دنبال و | کتشافات عمده‌کردند . لزان د چندان توجهی‌به 


۱ ۱ ۰ و جاممصمما(- ۲ . تناو ظ - ۱ 





ی ای ۱۱ ,1850 دنت ماز 0هه ند ر ولق1 هدن 
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قمت دوم - مشرق ندیم 
تدئوانماشد» تا انتکه در» ۱۸۷( خرج‌سمت ) در کتان خانه آسوو بانی‌بال حماسه‌ای 
معروف به ( گیل گایش ) وروایتی راجع بطوفان بافت ( هر دو از بابل است ) . 
اتثار این آثار شدری جالت توجه‌عامه شد که ادارء جریدع (دیلی: تلگرافت )۱ 
هزار لبره به سمیت داد؛ تابقبه این حماسه را ببایدواو به تیتوارفته دراه بوتحتکت 
بقیهٌّاین حماسه‌را یافت ۰ بعد اورا مجدداً تس فراستا دقن واناری تساو راجع به 
عقاید مذهبی وچیزهای دیگر آسوریپا بدست آورد . این | کتشافات‌توجه خاصی 
کر تام ارو باق متصوصاً در آنگلستان نسبت پمشرق قدیم ایجادکرد. ‏ بعد از سمیث» 
(رسام)» بواسطه همراهی لیارد» که‌سفیر آتگلیس در اسلامبول بود " امتیازاتی راجع 


بحفربات گرفت و در حاهای زباد کاوش‌هالی بعمل رد ۳ منکشفه ابتزمان 
دراه ( بلرات اراس که از مفرغ ساخته شده و از حیث صنعت خیلی معروف 
مدباشد . این‌درو ازه نقاشهای بر حسته دارد و 11 را بسادگار رفتوحات( سلم نصَر ) 


7 


دوم" پادشاه آسور؛ساخته اند ر سام در ۲ ۱۸۸ 5 مراجعتکردوازاین 
تاربیخ ویک کاوشها یا در نبئوا نشد»ولی شرکت آلمانی موسوم به«ش رکت شرقی 
در( کلاثْشفت)» که‌محل ( آسور) بعنی‌نخستین پایتخت دولت‌آسوراست"مشفول 
کاو شهانی‌میباشد.. مدا رل و اسنادزیاد» که‌ا زآسوریدست‌آعده غالبا عبارت است :۱ -از 
بر اپورتپای<کام و ولات آسوری راجم بامور قلمروحکمرانی‌آنها " اهمیت این‌اسناد 
ازاین حدث است که نص وقایع‌را نوشته اند؛زیرا نفعی در اغراقیکوئی‌برای حکام‌نبوده؛ 
عیب مدارك مزبوره این است که تاریخ ندارد وگاهی هم معلوم نیست که حاطب 
نیت . ۲ - ازمكاتبة پادشاهان آسور با پادشاهان بابل وپادشاه عبالام با پادشاهان 

۱ 3 در زمان امه وت )لد موز عهدی تام آسور و بادل مفعقد شده 
و وقایع تگا ران دربار آسور بمناسبت موقع " یاپفا بمأموریتی که داشته‌اند؛ فهرستنی 
ازتمام عهد نامه‌های ق کل کو رس دودولت منرکرر منعقد شده بود ‏ ترتیب داده‌اند ؛ 
با قبد اینکه کدام عهد نامه در زمان صلح با بر اثر تلع سته شده و هر دفعه 

۰ ماه تمظع ۱ 
9۳ 


مدخل 
تصریح رده اند که حدود دولتین ازچه قرار و ا وچ در اد ۳۳ 
آنجه برای آسور موهن با ناکرا بوده بسکوتکنشه »او جوداین ۶ ۳ 
دارای اهمیت زباد است * زیرا جاهای خالی سالنامه‌های بابلی را در میکند وراجع 
به دوره ایست که اطللاعات دیگر نسبت بان کم است. مقایسه تاریخ آسور وبابل‌را 
پرالین سند ملنی میات مرا مرو از قرن ۵ ۱ تا نهم ق.م 


امتداد مساید. 


از کار ها مادل دیی توح نشد با در ۰ ۲۳/۵ 
با پس ار ی ریچ ببابل دیثر تو جهی ئ 


«۰ 


دولت فرانسه هیلتی در تحت رباست ور نل) و ( آپ‌پر) 
بتاااتساه تاد ونر زباد تست مد و یْ‌به‌ارویا فرسید » چه در موقع حمل بدجاه 
بح ۱۱/۱۹۰ را ) و ( لفتوی انکلیسی) در زیر تیه های ( وارکه) 
و (معر) لها ای ) و(بارخ )» دو شمر قدم سور «را کشف کردند ودر 


همانسال( راو لین تال برج معر وف( برس‌نم‌رود) رایافت. هرودوت در . 


ا ۱ ۱۲ 


؟کعات خود توصیفی از آن کرده و آن را معبد هفت طبقه ای خوانده . ر سام در 
ابنجا باز کاوشهائی بعمل آورد و معلوم شد که این معان‌موسوم به ( برس با) 


و ۷ 














و ازمحله های خارح بابل درماوراء رود فرات بوده. ‏ بعد تام و (راولبن‌شن) تیه 
(ایو ضم) رااکندرن و معلوم شد که شهر قدیم سیپ پار با معبد معروف (سْتن) " 
رب النوع آقتاب انجابوده این معبد سصد طالار واطاق و نیز عمارتهائی برای 
کنه وضبط دفاترداشته. از دفاتری معلوم اس ت که معاملاتی دراین معید میشده 
وبیشتر اسناد راجع باین نوع کار ها است . در ۷ ۱۸۷ (دسار زکن)! فراسوی در 
شود وچیزهائی بافت که تا آن زمان کذف نشده بود. توضیح 
جسمه‌های کونا کون " ظروف » اشیاء مفرغی و لوحه های زیاد با خعطوط مه 
از عهدی‌که هنوز بابل پنا نشده بود؛بدست آمد و بموزه (لوو ر ) پاریس نقل 
ازه ۱۸۸ امربکائها و آلمانی ها دربابل مشغول کاوش بودند واتار ود از 
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قست‌دوم - مشزق قدم 
غیره کشف کردند از جمله معبد شهر (نیپ‌پور) است » بعد دفتر معاملات و اسنادی 
زیادکه راجع بقرون۸ ۱۳-۱ ق ۰ میباشد ودربعض موارد تازمان‌تسلط پارسیا 
میاند. تتیجه این کاوشهارا نوشته در امریکا منتش رکردند : ازطرف امرکا 
ی( بطر سنا بسفر بات نظارت داشت و او کتابهاتی دراین باب بطیع رساند . 
در ۱۹۰۰ کتابخانةٌ معبدی را یافتند وبعد کمپانی شرقی آلمانی تحقیقاتی راجع 
به قعر بخت النعر و معبد بزرک ( مر دوک ) خدای بزرک بابلیها پعمل آورده 
نقشه شهر بابل را ترسیم «رد. در خاتمه مقتضی است علاوه کنیع که مو سسه 
کارنه‌جی امریکائی ( بوم‌پلی ) نامی را فرستاد تا تحقیقاتی راجع باثار عتیقه بابل 
ی وک رهای مهمی برای روشن کر دن تار ‏ خ این مملکت انحام د 
دربایل اسناد زیاد» ازقبیل سالنامه‌ها " نامه‌ها " کتاب دولت‌ها وغبره " بدست‌آمده 
بعض این اسناد وسالناهه‌ها محدود سلطنت بادشاهی است وبرخی محدودندوره ای» 
و بای کسا تار نخی از مالن ما زنمم اه : 
مبدء تار یج رادر بابل از واقعه مهمی مد الستند * مثلا سال ی که بادشاه دونگی‌فلان 
شهر را خراب کرد» یاسالی که ان یادشاه دختر خود را شاهزاده عبلامی داد» 
ولی فهرست‌ها و سالنامه هائی نیز بدست آمده که از حیث روز" ماه وسال تاریخ 
معینی دارد " مثلاً فهرستی لست تم در زمان داربوش توف شده و سوادی است 
از يك نسخه اصلی . در این فهرست (یاسالنامه) صربحاً قید شده « سال ۲۲ 
سلطنت داریوش» . در فهرست مزبور وفایع را ازه ؛ ۷ ۱۸۸۱ ف ره 
. وسال بسال شرح داده‌اند . بازفه‌رستی بدست آمده که عربوط است بروزهای آخر 
دولت بابل تا تسخیر این شهر بدست کوروش بزرگ . کلية این کونه فهرست‌ها و 
سالنامه ها درپاپل واسور زیاد کف شده وبعضی مربوط بازمنه ای است که بسیار 


قدیم است . 





۱ اه منوهنها له ممتانعرظ صمتمماوطفظ ما و 



























مدخا 


در ۱۸۵ اع لاد ری( ۳ 
نقعهٌ تخت جمشیدرا ترسیم وضمنا حجاری ها ۲۱ ۳ 
کت زو دا د ازآتار معلوم ی بزرگ (۱ بهدان) کسا و حکونه‌بود»: ر 
۱ در خرابه های شوش تحقیقات و امتحاناتی کردند. 


سدازانبا در ۵ ۱۸۸ دیولافوا" با زوحه‌اش متغول تحقیقات در شم :۱ ۳ 


ایرات 


اردشیر دوم هخامنشی را کتفکرد (در این محل درانتداء قصر داریوش اوّل بود. 
و عدار خراب شدن ان بواسطهٌ حریقی در زمان اردشیراوّل » اردشیر دوم از نو 
قصری برخرابه آن‌بناکرده بود) علاوه براین | کتشاف سرستون وکاشیهای زباده 
در اینجا پیداشدکه حالا درموزء لو ر پاربس‌است. ازجمله فریزی است موسوم 
به جاو بدانها که نمونه ای ازسپاهیان دوره هخامنشی‌نشان مدهد وشرح آن در 
خودیبابد . موزة لوو ر پارس ازحیث‌آثارابران قدیم برسائر موزه‌ها برتری دارد. 
پس از لفتون ودیولافوا هیلتی درتحت رباست د مر کان ت حلی 
انحصاری» که دولت اير ان بدولت فرانسه داده‌بوود»حفر بات را دنبال کرد و 
عالم آسور ناس جزو هیئت مزبور بود. ا کر چه حفر بات شوش هنوز : 
ترشیده وو تاک و نیم‌فرن ۹۹ لازم است تا اینکار انجام شود 
این از آنچه ۱ تاریخ عبللام تا انداژه‌ای روشن کمته 5 
دردوالتهای رک «شرق‌قدیم افزوده . ی راجع ببابل و 1 
آمد که کسی انتظار آنر | نداشت ازجله سل جنور. با ۳۷۳ 
بیست و یکم قبل از میلاد سلطنت داشت . چون نتائج حفر : بات شوا 
پمناسبت موقع ذکر خواهد شد عجالة میگذريم . 
بعد دو عال ی (ننیسن) و (کینگ) بایران آمده 7 
جدید درنسخه های سه کانه نت کار 
ها ی 


٩ - [ . 16 1020 ۰‏ ۰ ۱ 
۷ - 5۱۵۱0 (سنك كت بارچه که برآن خطوط ی‌کنده اند) 5 
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قسمت دوم - مشرق قدم 
میبایست روی طنابهائی دربلندی» ۰ ۱با از زمین قرارگرفته کار کنند. نتسه 
این تحقیقات در ۹۰۷ ۱طبع و منتشر شد » سرلوحه کتاب این است : « حجاریها 
و کتیبه های داریوش بزرگ - بت مقابله جدید متن پارسی " شوشی و بابلی با 
ترجه‌های‌آنگلیسی» . عضامین این کتیبه‌ها درفسلی که راجم بآثار هخامنشی‌است 
بیاید. مقارن اینزهان درحوالی‌حدود ابران‌حفر باتی درمرو وعشق‌آباد توسط 
4 ( کارنه ) امر یکائی بدستباری ( بوم_بلی ۷ اال اد واشباء زبادی‌بیدا 
میدرک جلب توجه کرد » ازجله از این حبت که باشاء متَکشفة اتوعی )رش اه 
داشت . نا براین بعض علماء حدس زدند که بدن تمدن سومر و ماوراء بحر خزر 
ارتباطی‌بوده وشاید سومری‌ها ازطرف شمال سواحل خلیج‌پارس رفته‌اند . اخبرا 
امرکائی ها در تخت جمشید ول احتمالی شهر صد دروازه در نزدبکی دامغان» 
باجازه دوات کاوش هائی ده اند و فرانسویها نیز در نپاوند به همان کار 
شتغال دارند . 
5 حفریات سور به میبایست خیلی‌طرف توجه‌باشد» زیر احلهائی 
0 که درتوربه دکر‌مشود غالا درفل‌طدن بادراین صفحه اس . 
باوجود این‌حفر بات وکاوشها دراینجا پبشرفتم‌ای‌ساثر جاهای تار یخی را نداشته . 
درمیان‌هیت هام ی که برای تحقیقات وکاوشها بسوربه فرستاده شده» نامی ترین‌آنها 
هی ات که در۰ ۱۸۲ درزمان امدر اطور فرالسو,ها نایلبٌون سوم درتحت رباست 
(رنان) بسوریه رفت . اگرچه کتفیات این هنت مهم است؛ولی نسبت به پول ی که 
خرج شده دراسود ومصر به نتالج بشترط رس دهاز گکنشته ازاین‌نکته» آثار ی که 
بدست آمده بیشتر مربوط بازمنهة بعد است. تیه زحهات این هیئت درکتابی 
خوسو به «هیژت‌فینیقیه» بطبع رسیده. در قبرس وجزیره (گرتٌ) حفربات تتایج 
بهنزی داد ۰ در قرطاجنه کاردیدال فرانسوی ( لاوی ژری ) بدستیاری راهبدن 


خن اه نام مود ۰ ۲۱ «0ظ اف نموه اه موه ما ۱ 
۰ ۵ عناروظ ات ماه مهف مه تم و مور 
۰ ۱۵۱0 صه متوونا( ۰ ۳ ۰ 0۵ - ۲ 


۷ 




















فرانسوی موسوم به پدر های سفید از ٩‏ ۱۸۷ به حفر بات و تحقبقات شروع کزه 
ونتائج آن بطبع وسید . 
درف طین حفریات با جدو جهد اتکلیسیها و کمپانیها پیش عیرووه 
ولی اشکالات کار خیلی زباد وجهت آن از این حبث اس 
این صفحه همشه مک بوده " مردعان مختلف ازنژاد های‌کونا ون از کنعا 
کرفته نا اقوام معاصر ما در اینجا بنوبت سکنی کزیده اند و اک رو ۳۱۰ 


چندین شهر یکی بعد از دیگری بنا شده . بنا براین در يك جا آثار تمدن های. 


فشسطرن 


مختلف اززیرخاك بیرون میاید: هرشهر که خراب میشده بر ارتفاع تهه میافزوده. 
وشهر جدید را برشهر خراب شده میساختند. کوبندکه عد» چنن‌ط ات 
از ده و بست تحاوز میکند . ارتفاع طبقه با طیخامت آن سته «طول زمانی . ۱ 
که شرا بوده . اه بك طبقه در طبقه دتگر داخل شده " بعنی 
طبقهٌ بائدن تر را در طبقهٌ بالا تر بکار پرده اند . شٌاید بارانها هم در ایشکار دخلا 
داشته  .‏ بهرحال عالم آ ثارعتیقه باید 1 رنج‌برد "تا ثار وعلاثم هر دوره باعهدی 
را از دوره و عهد دیگر تمیز داده آنرا بجا وطبقهٌ خود نسبت دهد. باوج 
کاوشها از ۲ ۱۸۹ جداً تمقیب میشود . 

از زمانیکه قشون انگلیسی وصری نوبی؛ یاسودان 
تسخی رکزد "کاوشها دراینجا بمرور شروع شد (+ ۰ 
از چند سال قبل باین طرف (۱۹۰۷) دار العلوم .ین سیلوانی امر یک 
به حفر بات کرده ازثتر راد ار رات (عررات ) از قرن اوّد قبل ۳ ۵ 
آورد.. درخواندن خطوط این مملکت ( کریف‌فیز) زحمات بسیار مت 
بمقصود نزديك گردید . 


وبی 
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مت دوم - مشرق کدم 
ایراة قنمکنجاش بش از این راندارد ‏ ولی معلوم است که از تحقیقات و 
حفربات آن ت راجع بابران قدم باشد درحای خود مشروح‌تر دکرخواهد 1 
در خاتمه زاید ننست گفته شود که حفر بات وتحقیقات را | کنون هم جد] 
تعقیب می کنند و هیتهای علمی اروبائی و امریکاثی در جاهای ءختلف مشرق 
قدیم مشغول کارند. بنابراین باید امبدوار بو که تاریخ عثرق قدیم در نز درك 
روشنتر ازآنجه هست خواهد بود . 
کارهای علماء بعد از کشف سر چشمه های نوین 
قبا ل ا زکشف منابع جدیده کارعلماء منحصر بودبایشکه اطلاعاتی ازسر چشمه‌های 
قدیم قو رنه دلست ارو رده تفس کت " بعنی کار اننها بی شباهت نبود (شخصی 
۱ 
که در جائی ایستاده قدم بر مبدارد وت دار د . باوجود این علماثی بیدا شدند 
۳۳ 
و کتاب هائی نوشتنن که حالاهم آهمیت دارد؛ زیر امدونی ازموادمنایع قدیم ات 
پس از آن علم تاریخ مشرق قدیم تیا تغدیرات دارای حند و ات 
وسه مرحلةٌ ی اساسی تر است ذکرميکنيم : 


شا ۳ خر از آنکه عنایع جدید کشف‌شد؛ " انقلابی در تاریخ مشرق 
و 


در ابتداء از جپت زیادی مواد علماء فرصت مداقة کامل نداشتند و نیز فراموش 
این نکن را در نظر گیرند که تاریخ مشرق قدیم چند هزار ساله است " در 
این مدت مدید عهود ودوره هائی بوده و زبان " مذهب و سار چیز های عهدی 
ترعهد دیگر تغبیر کرده. درنتیجه این اشتباء چیزهائی‌را" که ازاسناد دوره نله 
رتیت آورده بودند شامل به‌هزار سال قبل از آن میداشتند با تاریخ بابل را 
از اسناد آسوری استثباط میکردند. این تکته : نیز از نظرها محوشد؛ که در موقع 
تجدید نظر در علمی یا در موقعی که علم جوانی میخواهد جای علم قدیم‌را بگیرد؛ 


۱ - ینی باصطلاح نظامیپا درجا میززند . 
- مانند این کتابها: ۰ 110۱۳۱۱۶ )و۵11 ۱۲ 1 دز علاماق فممام‌موم م صومط 
۰ ۷ 1068۲ . 1857 معط و فلعطفظ اه همه یووم 


۹ 


و بدید آمد ولازم شک ۱ لظار درتاریخ مزبورکنند . 

















مدخا 


باید موادحدید را بقسمتهائی تقسیم وبعد هر كت ازقسمتم‌ارا ین علماء وکار کنانی 
توزیع کرد تامداقةٌ کامل و مطالعات عمبق درجزئیات عمل آید وپس از اخذنتسه 
محالیی ان با اطلاعات و معلومات قدیم شالودء علم جدید ریخته شود . بر اثر 
ات ازتکاتی که ذک رگردید یرای ۳ و ستگا «طور کلی وعمومی مطالب را 
طرح مککره و مقصود عمده این بود که این کتابهارا عامد بخوانند . کش در ۳ ٌ 
در اتداء مورد توحه گر‌دیده ولی دبری تگذعت که ۰ از جهت عجله و عدم مداقه 
کامل درمتدرحات الانها؟ «دادر موادی که ملتای کی مز بوره بود؛ اما ۳۱۹۵ 
حامعه با تردید وعدم اطمینان باین اکتادبا تک وسگت ۳9 مغل موردی ۳ 
میکنیم: گوت‌شمید در ٩‏ ۱۸۷ مقاله ایرا که راجع باسور شناسی درتکی ارات 
نوشته بودندسخت انتقاد و و مباحثهُ شدید درگرفت»تاا تکه رد ۳۱ 
تم ۲۶۰ 

شناسان| لمانی (شرادر) محبورشد دخاات کرده‌یایه علمی‌شعبه جدید خاورشناسی 
راتصدیق ومدافعه کنده ولی ماهر زرد که کلب ۳ ار ۳ 
پا ات ۳ هم در آلمان "فرانسه و انگلستان نوشته میشد که 
دار ای‌مز ابای علمی بود»مثلا مداون کنبه‌های مسحی موزءٌ بربطانباگی» که ریت 

۳ سم و سم ۱ 
حلد ۳ ِ زمان است وععداز ان دنباله آن ِ متنهایه 


تست کر ۱ و 
عموم یکلية مشرق قدیم بکنند» ارجمله( مسیرو)فر ان ویات ۲۳۱۳۳۰ 
به « تاریخ قدیم مردمان مشرق؟ ۳ اکساگ درطبع بنجم دارای سه 
باگراور های خوب گردید. خود مسهرو مصر شناس‌بود وازاین جهت کتاب‌او 


نی تور تاه و مدارك میباشد؛ پشتر برای تاریخ مصر قدیم اه مت 





۰ - عنوان مقاله این بود : اند معاله ,1 مفحطمنمعع6 سم میقطعظ مبع 


اب زا ۰ رم 
۰ ینمی صصمنتصع دوه و ۵ رتم 


۰ 1875 ۱0۸۱۵۵ 16 عملنردمم حفظ متفادنا , ورفهل 
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قست دوم - مشرق دم 

ی وقتی که مواد مترا کم گردید و بر عدء علماء خاور شناس 
۳ 
ی 19۹ افزود» مطالعه ومدا قه درمنایم جدید درمرحله دوم داخل 
شد. توضیح پاک اد را تسس اکرده هو هس نود ک عهود وازمنه این 
مداركگ را بدست آرند ۰ در تن رراه دو نفر ددشقدم بود: ) ک [ و (رر مان) 

9 ۱ 
اولی اسلوب علمی بکار برده کتابیر اجع بمذهت مصریهای قدام توت و 
عم باهمان اسلوب علمی در باب مصر وزندگانی 6 بعد ها بواسطهٌ 
زحمات این دو عالم حوانانی ترست شدتد که حدمات شایان بتاریخ مشرق قدم 
موافق منایع جدیده کردند. سس ازان این اسلوب‌را راجع بمنایج ۳ بابلی 
کار بردند ودر نتیجه کتابهای زیادی نوشته شد » که اراک مهمه بشمار مبرود * 
مانند ترجمه‌تمام کتیبه‌ها و خطوط عحیاسوری1 بهدایت آسور شناس معر وف 
‌ ۰ ۳ 
المانی (شرادز) انجام یافت . از ۱۸۸۰ شروع کردند پنوشتن کتبی راجع 
ا ‏ و تا ند ‌ ِ 
بتاریخج عهدقدیم #مبتنی برمنابع جدید وقدیم‌باشد. ازمیان‌این نوع کتابها کتاب 

ِ : مم 
( ,اد وار ی هیروف اس مرهنون شا نشده . پس از آن تاریخ مشرق 
قدیم بقدری بسط یافت که در در برای‌عالمی مقدور نبود درتمام رشته‌های آن عتبحر 
- براثر این انبساط؛ تاریخ مز مزبور را شعبه‌هائی تقسیم کر دند " هر رعالم‌مو افق 

ذوق‌خود شعبه اء ی انتخاب کرد وهیتي تور ن تاریخ مشفیدع تشگی لگ درده 
مثلاٌ در آلمان نوشتن تاریخ ابران نصیت فر دی‌نا ند ید " تاریخ مصر را 
(1<دادد میین) پاعالم دیگری‌نوشت ؛ آسور وبابل‌را ( هم ) وفنیقیه‌را (ییجمان) 
بموردمدا قه درآوردند زاس عوار درایرای‌منل رود الا نظاثرآن ۱ 
بعد قررارشد دستورهائی بر ای‌تاریخ قدیم بنویسند وبازاین کاررا بینعلماءمتخصص 
تیم کردند وتاریخ‌ماد وپاری بسم (برارشت) افتاد . درمیان کتب مرحاه دوم 





۰اه جوا متماونط ۱ ما ما ر فا 
۱ 


۰ مصمنطن محمنااتمودتانم1- 


م ی مم 


۰ ۵0 ۱ 1 - ۵ ۰ ماه وم مامنعوه ,۳ 


۱ 


مدخا 
لازم ات اشاره ام هم تکتات (( رد ( و (شی ببه) اکنم. این کتاب‌راجع بصفایع ۱ 
مشرق‌است " و درباب ایران و آمور اطلاعات مهمی میدهد ‏ ولی بعد از طع اون 
کتاب | کتشافات زباد راجم بصنایع مشرق قدیم روی داده و باید جتابی ۳ 


دراین باب شو سند. بی‌موقع نیس تگفته شود که علمائی هم مانندا ب_بد)فرانموی 
کتابهائی درباب علوم مشرق قدیم نوشته‌اند" مثلاً راجع پریاشیات آدر زد ۰ ۳ 
هیّت در آسور و بابل " طب در مشرق . 

دراواخر فرن‌نوزدهم مبالادی کذدفنات غبرمترقبه درصفحاتی 


مرحله ریم 


که تمد بابلی داهتتفا روی‌داد* دوعص اتارقل ۳۱۳۱ 

مایت ۳۱ و ممالك درجه دوم مشرق قدم در آسیای غربی کدف 

شد . تمام این! کتشافات باز انقلابی‌را درتاریخ مشرق قدیم باعثگردیده آثرا در 

مرحله سوم ۹ در این مرحله علماء آلمانی 0 حفر باتی ۱ 
بواسطه هیأت علمی آلمانی موسوم به«شرکت شرقی» "در جا های مختلف مشر9 
قدیم تایآ و توت پابل کر مر ی ۱ ره دراین اوان اسنادی 
باز بدست‌آمد وعلماء توانستند راجع باقتصادبات وسیاسیات وطرز تشکیل دولنهای 
مشرق قدیم مطالعاتی کنند. حالا تاریخ مشرق قدیم دارد تاریخ واقعی میشود 
وعلماءشعبه‌های مختلف * مانتدعام آثارعتیقه " زمین شناسی ‏ فقه اللغه " زبان شناسی . 
وغیره » به خاور شناسها كمك میکنند و مسائل زیاه رواجم نژادها ۲:0 33۳ 
اعصار قبل از تاریخ وغره روشن ره در ابتدای ابن»رحله *افق نظرعلماء 
وسعت بافت واین مسئله طر ح شدکه تمام تمد"نهای شرقی ا زکجا آب مب 










ارتباطی بایکدیگر دارند . بعضی دارای این عقبده شدند که سرچشمه تمد 
درمصب" رود فرات جوشیده وبعد ازاینجا بساثر جاهای‌عالم جاری شده. در 
مسئله» درتحت تأشر کشفیات جدید باز يك نوع عجله وشتابندکی | یجاد شد وعلها ل 
مانند ( وین کر ) ۰( شتوکی ),وغیره خنلی دور رفته گفتند که ۳۰۰ 
۰ 605۵۵006 هد - ۲ ۰ 6ص ۲ عصها قح 061 متماعناط ,عتورت) 66 ۳6۲۲۵ 


۳ 


مت دوم - مشرق قدم 
حتی‌ژاپون و امریکای قبل از( کلومب) هم" ازبابل است وبابل معلم‌تمام ملل میباشد » 
منشاء اساطیر تمام ملل را از نجومی که در نزد بابلیها رایج پود دانستند» در خود 
تار بخ مشر رق‌قدیم فرضیات متهورانه کی ده خو استند درهر قسمت چیزهای تازه بگویشد 
وا زاین حق" مورخ» که از او وضاع قرون بعد استنماطهاء نی را جع باوضاع فرون قبل 
عتکند» وال زر ده نتیجه هائی کر ۹ اساس نداشت . چنان بود 
2 2 در این آزمان برای عا مه نوشتة _مسشد» " چنان بود نیز مصنفات وین کل 
و جلد سوم کتاب ی که (وين کلن) و (: و دوف ار بخ عالم است 
تیز در همین اوان (وین کلر) » (ئممرمان) ی نوشتند و 
خطوط مبخی و آثار قدیمه بنی‌سام بدست آمده بوده جمع کرده تبصره های مفبدی 
بان افزوده کلباتی‌ازتمام این اطلاعات استنتاج کر ده اک (دین کلر)درمصنفات 
کر خود تمام مندرجات توریةرا تاداود نتیجهمعتقدات باپلی‌ر اجع بفتاب وستارهها 
مدالست "در این کتاب خود او با نم مان اساس مذهب عیسوی را هم ازبابل 
(ستخراج کرد. درس این‌مستله بعنی ارتباط تورية بابابل مباحثات ومشاجرات 
زیاد بعمل آمد "یکی از عللٍ آن کتابی بود که (د للج) نوشت تکتاابت مزبور بعنوان 
وال وتوربة معروف شده . این جریا که‌درارویا معروف به «پان بابیلونیسم» 
9 بعنی جریانی که منشاء تمدان تمام عالم را از بابل میدانست " طولی تکشدد 
و برضد آن چریان دبگری شروع گردیدولی رویهمرفته جربان مذکور باعث شد 
که درارویا توجه و علاقه مخصوصی لسبت بتاریخ مشرق قدم بد رد ای جربانی 
دش «پان باببلونیسم » شروعگردید و۱ داشت‌مانند (ادوارمی یر) . ۱ 
مصذف کر دک معروف خود که موسوم به «تاریخ قدم » ی باز براه احتباط 
واسلوب صحیح ب رکشت و مخالف عقاید مصنفین مذکور " بابطوریکه‌میگوید ؛ضدا 
۶ مکاشفات برلنی » کر دی" ۰ مصتفی دبک مانشد (کو گلر) ۳ که در هیعت و جوم بابل 
فاباهزیامه0 :نومه - مسزساوطفظ مال‌ته) ر لاه - ۱ 
ار ام ۰ 4 ۳ منیا و۵2۵ ۰-۱۷ ۲ 


۰ ماه وم مامتها 1 ۰ ۱۱۱09 
۰ 0 فص ماها1۱۵۱۵ ۲ ۷ 


۳ 






















مدخل 
متخصص بود " نیز برضد عقاید طررفدار ان «پان باببلونیسم» قیام کرده نشان داد که 
تاقرن هشتم مبلادی هىّت بابل بابة علمی:نداشت ومعداشحاسی ما( ۱ 
عالم | لهیات "اون کناد) آسور شناس و(ران که) مصر شناس » مستلهٌ «بابل و توریة» 
را ازس رگرفتندولی بانظریدیگر . توضیح [ تکه بجای قواعد واصولی که ابت‌نشده 
بود ؛تر جمهً صحیح و تطبیق و تحقیق شده عتن توربةرا منتشر وصورتها و اشکال 
زبادی بان علاوه کردند؛تامردم و اشخاصی که باین مسئّله علاقه‌مندند؛ باخود متن 
صحیح و روتن مواجه کردند. این کتاب و کب دیکرک بر ۳ 
«پان بابیلونیسم» نوشته شد وبعضی را ذک رکردیم "ضر بتی بود؟ که بطر فدار ان این رو به 
وا کوگلر باز اکابی نوشته ثات در دا عقاند وین اف از ۳ علم 
هینت و آسور شناسی مبثائی ندارد ۰ کی از مقالات او مروف ۳۰۱۱ 
خرابه های پان باپیلونسم». براثر کب مذکوره عمارت "یانبابلویسم چنان 
خراب شد که یکی از علماء تاریخ ی ره سنگ باقی نماند ۲ و 
تناهانی در ۳ عجله و حرارت سایق ۳ دیده نمیشود, مثا | 
و کهراجع بتار بخ سومرول دداست ویر مان و۱۳ ۳ ۳ 
این کتاب موافق مدارکی توشتهشدم ۳ نات من ۳ ۲۳۳۱۱۰ طبع جدیدجاد 
اوّل کتاب .می‌بر که موسومبه «تاریخ عهد قدیم» است نیز مق ید این جریان شد 
و "کر از بمض مستثنیات صرف نظر کنیم "تاریخ مشرق قدیم بمجرائی فتاه 
هالستت یی را ۰ ۱۳۱۳ ویایةٌ آن برمدارکی اه ۰( 
ساله بر عدهاان مبافز این . 
مختصری له از حربان خاور ۳ شد ما را باین تسحه 
بر فرض بی اساس بودن عقابد بعض علماء " که بقول علماء دیگر از 
کمی مطالعه و حرارت بی جپت ناشی شده ؛ باز این مطلب مسلم است که 
مشرق قدیم بقدری روشن‌شده و کثفیات دب تدارا ۳2 1۳ ت 
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عسمت دوم - مشرق قدیم 
و درعقیده ای » که عاماء تاریخ دنت رم مشرق قدم داشتندو باب آن دک 
مور خن عهد قدیم بود " تغیبرات اساسی روی داده ‏ ولی نیز باید گفت که این 
انقالاب علمی؛بقدری که شامل مصر و بابل وآسور گردیده‌شامل ابران نشده زیرا 
در ابران بشتر بخواندن کتبه ها و تحقیق و تدقیق هر تک روی زمبن است 
پرداخته اند و چه سیار است اعکنه تاربخی که هنوز حفر بات و کاوشهائی در 
نو حال اینکه | خبر عوادیکه بمصر و آسور شناسی کنك کرده از 
زیر زمین ببرون آمده " مانند دفتر خانهً مصر و کتابخانةٌ آسور و غبره که در فوق 
بآنها اشاره شد؛ بنا براین نوشته های مور خدن عهد قدیم برای تاریخ قدیم ایران 
هنوز سرچشمه های مهم بشمار مبرود و" تاوقتی که ما بحفر بات علمی و مرتب 
شروع نکنیم و در جاهائی " مانند همدان استخر " تخت جمشید پاسار گاد محل 
شهر صددرو ازه " باختر " سیستان و غبره" کاوشهائی تعمل نباید بابد بواسطه‌فقدان 
وسائل دیگر در نوشته های مور خین قدیم دقیق شویم " تا شابد از مقايِسةٌ نوشته 
های مذ‌کور قسمتی از تاریکی‌ها بر طرف شود یا از تبجهٌ حفربات علمی در 
حاهای در مشرق قدیم " باندازه ای که دوره‌هانی ازان با دوره های ابر ان قدیم 
مطابقت م یکند؛ استفاده کنیم . این وسیلهٌ آخری ار چه کافی نیست ‏ ولی 
چنان‌«م نت له درمواردی اطلاعات گرانبهاثی ندهد؛ زیرا تجر به نشان مبدهد 
که بمض کتفیات دره‌صر "پابل ۰ آسور وغیره روشنائی هاثی نیز بتاریخ ایران قدیم 
ای موّلف در هر مور دوک باین نوع کثفیات ماسب لا ذکر خواهد کرد» 
تا معلوم باشد که ح«ونه مك سند تاریخی " که نا گپان از زیر خاك برون آمده» 
حکابت مطول مور خی را از بیخ و بن تغببر داده 1 طوری تکذیب کرد که 
برای احدی مجال تردید نمانده . پثا بر آنجه گفته شد ابران شناسی لزس جه 
تاق نونی ,نردهارلی هلوز بترقیات «صی رو آسور شناسی اررسیده و ووزی 
خواهد آمد ( شاید در آتیهٌ نزديك ) که ایرانیان دوره های بعد بمراتب بهتر از 
نبا کانشان تاریخ قدم وطنشان را خواهند دالست . 
ه" 




















مدخا 


سر چشمه های قدیم ارت ار رن ۳ قدیم که غالبا پونانی ‏ 
بودندو لعض آنها رومی» مصری کلدانی» فینیقی» ارمنی» بهودی وغبره. کتاب ها 
اغلب این‌مور خن مربوط بتاریخ مشرق وایران قدیم است * باا کرهم مضامین آنها 
حارج از وقایع ۳ رق قدیم باشد " باز باتاریخج ان درجا هائی مربوط بوده دوره با 
ی ۳ ست گفته شودکه چرا مادر ای 
مبحث مثرق‌قدیم را با ایران‌قدم مخلوط کرده‌ایم تحت ات او لا دوره‌ای 
از تاریخ ابران دور پارسی مشرق قدیم انت . انیا چه قبل و چه بعد از ان 
دوره هم وقابعی از تاریخ مشرق قدیم با تاریخ ابران قدم ارتباط معذوی دارد 
و شا بر این نوشته های عور خن عهد قدیم) درصورتی هم ک 4 راجع بتشری ۳۵ 
باشد؛ برای روشن کردن قسمتعائی از تاریخ ابران گرانبها است. این نکته ۲۱ 
در اسجا واضح نباشد در ر موقع ذکر وقایم کاماا روشن خواهد نود . ازاین نظر 
مور حله. بی که بیشتر معروفند بترتیب تاریخ اینها هستند : ۲ 
1 ای چه او را بدر مور خن خوانده اند ولی در واقع امر 

داد یو نختین‌مورخ نبوده"زیرا قبل ازاو اشخاص دیگر از بونانیها 
مانشد (هکات) ۲ چیز هائی نوشته انت که نما ترشتده و طن وی مبرود که هرودوت 
و موزخین قرتون بمد زاین بوفعه ها اسشفاده دید اک ۱۳۳۳۰ 
باشند .۰ هرودوت از اهل (هالی کارناس) مستعمرة بونانی در آسیای صنیر 
چون این‌شپی جزو مستمالکات ابران بشمار مبرفت " مور خ مزر ار 
سوت مد و مذّت رتاک ۳ اورا ازع ۸ تاه ۲ عق.م دانسته اند. 
ساحتهای‌زباد در عمالك مشرق قدیمکرده و تحققات خودراراجع باحوال 
بعض این ممالك نوشته . نوشته های او دارای نهکتات ات وا 


۲ - 116001 (مورح رن شم قبل از مبلاد از اهل مس ِ 
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قسمت دوم - مشرق قدیم 

«تاریخ دنه کتاب نامند» . حون هريك ازکتابها بنام یکی از موزهای" بونانی 
شروع شده لعض مققان هر ودوت عقبده دارند که تقسیم نوشته های‌او به نه کتاب 
واسمی که بهريك ازکتابها بنام موزی داده شده درقرون بعد بعمل آمده وتألیفات 
مورخ در ابتداء تقسیماتی نداشته " زیرا وقتی که مبخواهد خواننده را بمطلبی 
که گذشته باخواهد آمد ارجاع کند» غالبا گوبد «درحکایت دیگر» با «حکابتهای 
دیگر» و امثال آن ۰ راجع بکیفیت نوشته های او بایدشر ح ذیل‌را درنظرداشت: 
در اسنای صغیر مستعمرات بونانی زباد بود. وقتی که نزدیکی والفت میان بونان 
و مشرق قدیم پیدا شد" مشرق آناد و متمول توجه بونان فقیر را بخود جلب کرد 
و یونانیهای زیاد بممالك مشرق‌آمده در بابل " مصر و سور به منتشر شدند. بعداز 
تشکیل دولت هخامنشی بر عدة بونانمها در ممالث مشرق افزود "زیرا » علاوه بر 
بونانبهائی که برای سباحت با کار بمشرق قدیم میآمدند " عدة زبادی ازانبا «خدمت 
مصربها استخدام و از اواسط دورة هجاء‌نشی درقشون ایران هم اجبر می‌شدند . 
بونانیهای سیاح ۰ که زبانهای خارجه را نمیداستند و با اخلاق و عادات مردمان 
پر نا نبودند " نمیتو انستند باوضاع واحوال ملل مشرق قدیم جز ازنظر بونانی 
رن : اکرچه " اززماننکه عدة سباحان خارجه درممالك مشرق قدیم زبادشد؛ 
اشخاصی از مردم محل پیدا شدند که زبانهای خارجه را میاموختند؛ تامترجم یابلد 
گردند؛ولی‌اینها غالبا نه اطلاعی از گذشته های وطن خود داشتند ونه‌باتمدن بونانی 
آشنابودند. اطلاعی ازگذشته های وطن‌خود نداشتند؛زیرا سیاحان یونانی ازقرن 
پنجم ق.م بسیاحت در مشرق قدیم پرداختند و در این زمان دوره های درخشان 
ملل مشرق قدیم * مانند مصر "بابل ور و غبره گذشته بود. سل های بعد هم 
بهمان اندازه از این گذشته ها | گاه بودند که مثلاً ابرانیهای قرون اسلامی از 
۱ - 10:05 موز ها ۰ 9 نو بودند که فر بات صنعتی را مانند شعر » موسیقی ؛ نمایش و 
غره حناّت,میکردند» مهمترین صنایع شمر وفصاحت بود. ۰ ۲ - کتاپهای نویسندگان قدیم را 
نی اگوی #کنتاب دانست »زبر! دز واقم هر کتاپ حکم پاب با فصلی را دارد ؛مثلا نه 

تاب هرو دوت دو جلد خشتی است که هر کدام دارای ۳۵۰ صفحه میباشد.. 


۷ 


مدخا 


عظمت ایران درژمان داربوش بزرگ با ابطالیائی های قرون وسطی ازجلال روم 
در زمان او وست 0 ممکن ات ده سودور1ه ابران زمان هرودوت دراین‌حال 





















نبوده. این‌نظر با اینکه تا اندازه ای و ارداست»چندان مو ثر نست»زیرا ولا <و9 
دوالت؛هسا مدمی ابمداز دا روعش ااول و حا نمی رای ابران ونبونان ره ۳۱ 
میرفت " انیا هرودوت بابران نبامده بود» بعنی نوشته های خودرا ازتحقیقانی , 
لا ایران میکرد مینوشت " و باید این نکته را نیز در نظر داشت که ترقی 
وجهان داری پارسیها بغتة روی‌داد ۰ بنابراین ایرانیان قدیم درانظار ۶1۲ 
مشرق» مانند مصربها وبابلیها * که گذشته‌های مفصل داشتند» ملتی بودند فاتح و الب 
ولی‌تازه بدوران رسیده وطبیعی استکه دراین موارد ملل مغلوبه مات غالب‌ر ادوست 
ندارند . باری» بناب رآنج ه گفته شد مت جمین ورهنمابان‌بومی همانقدر مبتوانستند 
سیاحان بونانی‌را ازعادات » اخلاق » مذهب وگنشته های ملل مرق قدیم | گاه 
کت د که مثلا اءروز سیاحی بخو اهد؛ بتوسط مترجمن و رهنمانان "وال رو 9 
تمدنی وت های مملکنیرا بداند . این کفیات درنوشته‌های هر و دوت که 
یکی از سیاحان بونانی بود؛خیلی روشن منعکس شده : ستوات وقایع درهم‌وبرهم 
است " در موارد زیاد داستانگوئی جای تاربیخ را گرفته و خود داستانپاهم» از این 
جهت که از نسل بنسل رسیده» چنان مشش است که بازحمت میتوان مقصود را 
«ریافت . بر این معایب بت چیز هم افزوده : بونانی های قدیم عاشق چیز های 
فوق العاده وغرببت و وت را سرزمان معجزات و چیزهای خارقعادت 
میدانستند میخو استندچیز های‌عادی راهم بطورفوق‌العاده توب لکنند» پا فوق‌العاده 
را برعادی ترجیح‌دهند . این‌نکنه نیز ازنوشته های هرودوت بخوبی‌در ك مد ۱ 
راجع به‌آسور وبابل‌هم نوشته های هرودوت جنان است ویلکه بدتر . بالاخره 
بابد در نظر داش شت که سیاحت او در مشرق قدیم طولی نکشیده : در مس شا ۱۳ 
چهار ماء اقامت داشته . خودش گوید در بابل بوده "ولی بعض محققین جد 
عقیده اند که اصاٌ هیچگاه در لین شهر شوده .. او توید که غللیا |۳۳ 
#۸ 


[نسنتی دوم مثرق قدم 
کاهنان گرفته ولی تصور نمیرود که علبع تحقیقات او روحانیون درجهٌ او ل بابل 
با مصر بوده باشند. 
این است بطورکلی آنجه ازتوشته های هرودوت استنباط مشود ولی‌با وجود 
انن کتابهای او از این حبت مفند است که رو بهمرفته و بطور کلی منظرء مشرق 
قدم را درفرن پنجم قبل ازمبلاد مینماید. آنجه را که خودش دیده درست نوشته * 
فقط در عض جاها اختراعی ک کرده" مانند قضبهٌ ( سَلن و کرزوس ) که در جای خود 
بیاید . ارقامی ار هرودوت ذکر مک نار که دا نکم اغراق 
آهیز است "ولی غالب مور" خین عپد قدیم از این پر 
۱ ما راجع تا که در عهد قدم کون نوشته های هرودوت تلقی میشد" بابد 
در ی از بعض محققین مانند ( 9 )و( تین م) 
هرودوت نوشته های حود را در آتن و در موقع بازیهای ( "لنپ" )" برای بونانبها 
همخوانده--۱ گر راجع به المپ تردیدی باشد » چنانکه بعضی کرده اند در باب 
آتن شکی نیست؛ زبرا (_اوسویوس ) وقایع نگار نقه قرن سوّم میلادی» راجع‌بسنه 
۵ 5 عق ۰ وید هرودوت کتاب خود را درآئن در مالاء عام خواند 
و بافتخاراتی بزرگ تائل شد ( فصل ۳ ۸بند ٩-۳‏ )۰ بلوتارك از قول (دی‌ثنل) 
نامی‌مور نج آتن (ازفرن سوم ق ..م ) گفته : آننی‌ها در ازای تمجیداتی که هرودوت 
از | نهااکی ده بود ده تالان باو دادند. اگر چه در مباغ انعامی که باو داده اند 
شتا مبالغه شدهزیرا ات ن اینقدر غنی نبود که برای کتابی دوازدههزار تومان 
پپول کنونی بدهد ولی‌دکی که مورخ متالاون ال ده هر ساند که حبزی بوده 
۶ هی کته ااند: , تبون خرایسی: تم نیز گفته کههروادوت هر ازای 
کتاب خود از ( ربا ) وجهی خواست و؛چون جواب دادند « نام نيك چیزی 
نیست که در بازار خربد وفروش شود» هرودوت ازآنها درکتاب خود؛ در جائیکه 


۱ - بازیهای اپ" در یونان بی شباهت به بازار عکٌاز عرب قبل از اسلام نبود ۰ شرح آن 
باثین تر پباید . ۰ 18018 - ۲ 
۳ ۵۵10 من ) ان عالم دن کر اول مبلادی هزست) 


۹ 


















مدخا 


تاریخ جنگ سالاعین را نوشته؛بدگفت ۰ این است آنچه بنا بر منابم قدب 
عاری ازصحت بدانند. با وجود این اسامی اشخاه ۱ در عهد قدم از 
با خوب گفته اند ذکر میکنیم 
ارسطو اسلوب‌انشاء رن ای‌تار ریخ نو نو یسی‌دسندیده»ولی‌اورا اه 
نامده وضمنا ۲ غاط‌های کتاب هرودوت را راجعبه علوم‌طبیعی نشان‌داده ( ک 
و 3 
بو اتبك فصل‌نوم - نوع حبوان کتاب سوم بند ۵- تاریخج حلوانات/ ۱ 
شد ۲ ۲). 
۳ ِ 
توسیدید " مورخ معروف ودرست نویس بونانی "تا بخ جنگ های‌پلویوا 
زوشته » درمقد مه کتاب خودگوبد: هرودوت نثر و ۳ به حقمقت 3 


عللاقه مند نبو ده . 


نوشته‌های «رودوت راجع بکوروش‌بزرک ۰ کسوجه داز وی و فا 
۲رد ی های خود کت تزیای را هم مور ین ۵ 
تکذیب کرده اند . ۲ و 

روزف‌فلاویوس ۰ مور خ بهود آزقرن اوّل میلادی » کوید که همه درو 
هرودوت‌را تا میهد وماتا تن مورع مسر ی گفته که درنوشته‌های + 
راجع له مصر غلط های زیادی است * 


1 
سی‌سرون ‏ * نطاق معروف رومی "هرودوت را ابوالمورخ نامیده و 


و کرد (قکتاب ۱ ند ما زا ات ۱۱۱۳ ۱ 
که هرودوت عمداً درتاریخ مصرداخل کرده بسکوت خواهی مکذراند . 


۰ ۷۵۲6 - ۳ ۰ ۵۵۷۵ - ۲ 
۵ - 13-14 . :۱۲ ۰ طررفعوژ, (صفیة ۰ ۸ رجوع‌شود). . ۵ 3 . « 
۰ ۱6 حل امن( - ۸ ۰ 10 - ۷ ۲ 


۹ 


قسمت دوم - مشرق قدم 
ور جغرافنادان ۳ قدیم ؟ م»گفته ( کتاب ۱ فصل + بشد۳) به شعرای 
فد خاننه هولئز : و هژبود ی وان (عا دکر د تابه‌هرودوت ومورخین 
دیگر ِِِ قدم ۲ 
دنیس‌هالی کارتاسی "* مورخج بونانی که معاصر بوایوس سزار و | گوست بود و 
قسمتی را از تاریج روم نوشته " در مبان تاریخ تویسان بونانی هرودوت را لابق 
نخستین مقام دانسته و اورا برتوسیدید ترجیح 5 
این ات نطو ر احمال عقایدمورخین ونو تن عهدقديم دربار#هرودوت؟ 
ولی در مت ند اک ر انتقادات بشفع او تمام شده زرا سشتر محققین او را 
روهمرفته مورخی ی صمدمی بوده و مبخواسته حقبقت را بلوسد . 


ایا ود 7 در بعض موارد دست‌رسی بمدارلك و و اسنادصحیح نداشته؛ 
این نکته صمیمی دودن آو خللی وارد نمنکند و او ی ازمورخین عتاز عهد قدیم 
بشمارمبرود. نظا امدادر: نمیت و آن‌صحیح ندانست بمعتقدات مذهبی‌هر و دوت‌هم 
نمیتوان ابراد کرد زیرا آوبونانی بوده و بونانها چذین معتقداثی می‌برورده‌اند؛ 
ولی بث‌جیزرا وان ۱۳۳۰3 : هرو دوت‌بارس ویارسی‌را دوست‌ندارد 
وقلم‌را درب‌ض موارد تابع ک» واا |لع 5 او یونانی بود و بونانبها 
پارسبپار | دوست‌نداشتند ولی ( توسیدید) و (دبودورسی‌سیلی ) نیز بونانی بودند 
و بعض بونانیها "مانند پلوتاركحسیات وطن برستی‌را در نوشته های خود با کمال 
حرارت بروز داده از عدم بهره مندیبهای بونان در مقابل ابران در برخی موارد 
( مانند معاهدة آنتالسیداس ) نالیده اند" ولی بااین حال نخواسته اند قلم را تابع 
بات ۳ . هرحال باوجود ایراداتی که به هرودوت واردمیاید باید انصافاً 
رکف کتبی که او ازخودگذاشته واطلاعانی که میدهد برای تاریخ ایران قدیم‌هم 
مهم وگران بهااست زیراحز چند کسبه " که مفصل نرین انا شاد دارای دوهز ار 
کلمه باشد " مدارك ملی دبگر برای این قسمتهای تاریخ ایران قدیم نداریم و از 


۰ 161000 - ۳ ۰ 0 - ۲ ۰ ۰ ۸ ۰ ۱ 
۰ 7 ۰ 8۵ . )متا - و۵ , مففعنهنام1 ۱ فووصه ‏ 


۱ 
























مدخا 


کشفیاتجدیدهم مو ادزبادر اجع‌باین‌زمان‌بدست نیاه‌ده . بالاخره درباره‌هرودوت 
ال کت که در تک نت ر راجم بایران قدیم نوشته‌های اورا اند ۳۳۳ 
۲ 2 ۳۳ ۰ تواد بافت 
وتقریبا دره ۳۹ ق .م در گذشت ۰ اینشخص بهترین مورخ ‏ 
بونانی‌است : انشاء اش ی سریع وروشن عللاقه مندی‌اش بحفط بسطرفی و حقیقت‌نوسی 
۳ ای ر واقع امر ر نوشته‌های ارراجع دمشر رق قدیم نست؛ زد راجنگهای 
(یلویونس) ۳ 2 " چون حاهائی آران 
باتاریخ ایران مربوط است وسیاستی‌را؛ که دربار هخامنشی نسبت بیونان این‌زمان . 
اتخاذ کرده بود خوب می نماید " باین مناسبت ذکری ازاین مورخ نامی شد. 
و مور خ بونانی که از » ۳ ۲۱ ۳۵ ق.م میزیست وازشاگردان 
ِ سقراط حکیم بود . این شخص تصنیفات زباد از خود باقی 
گذاشته . راجم بایران 9 مخصوصا جالب توجه است : ارلا ۰ ۳ 
8 [ 1 انیا عقب تفینی ده هزار تفر ۵ 9-۱ 
ارات را در زمان اردشبر دوم هخامنشی منماید الا دو کتابی که در اقتصاد؛ 
تربیت جوانان و طرز مملکت داری نوشته.اولی موسوم به(ال ۳۵ ۱۳ 
معروف به ( کوروپدی ) است که | کنون بیشتر سبروپدی گویند "یمتی تربیت 
۴ " زیرا برای معداق تخبالات خود شخص کوروش روک ۱ تا ۲ ‌ 
جون مضامین نوشته های او در ضمن تاریخ قدیم ابران مشروحا | کر خواهد شد 
عجالةً میگذریم . کزنفون چنانکه بااردش در 
هخامنشی شرک‌داشت وبسدارجتی ( کر تا کا) واه ار ار اد 
بثا براین آنجه دراین باب نوشته ده دس ۱ 
0 از ای کر " صتعمر 5 ۱ در آلسنای صفغدر " بود. ۱ 
تألیفات او بلج بنیانی نوشته شده . مورخ مذکور 
۰ مناو۵۱۵< - ۳ ۰ ۳600۵۵۵۵ - ۲ ۰( 


٩ - 0066 .‏ . (مصمع) مهو و 
٩ - ۰‏ . 6 - ۸ 


۰ ۱۵ ها وتاتامن۱ - 


۷۳ 


ی میت 


فسمت دوم - ی قدیم 

۷ سال (۵ ۱ > -۳۹۸ ق م) معالج پروشات ملکهة ابران » بعنی زن داربوش 
دوم " وطنیت ار ردشیر دوم هخامنشی بود . کتاب هائی که نوشته ازاینقراراست 
تن (تار یخ ابران) . ۲ اس (تاریخ‌هند) . ۳- درباب رودها . 
درباب کوهها. ۵- درا تور ردی بدورآسیا . مهمتز د ن‌تألیفات اومتضمن ۲۳ 
اکتات بوده : شش کتاب‌متعلق بتاریخ پر ر وماد " هفت کتاب‌مر ربوطبتاریخ ابران 
اهب بزرگ عافوت خشیارشا) ودهکتاب آخر- «نبالهٌ تاریخ ابران ۳۲۹۸۱ 
3 دراین سنه کت زیاس ازدربار ابران رفته . مور" خ مذکور گوبدکه در رموقع 
آقامت حود در دربار شوش»عللاوه برتحقیقاتی که میکرد بمد ار ۳ 
داشت ومدارك را (بازی‌لی کای دیفترای) » یمنی دفاتر شاهی » مینامد (ازاین جا 
معاوم اس تکه لغت‌دفتر خیلی قدیم است) .۰" کتابهای کتز بای راجع پایران وهند 
عفقود شده ویما نرسیده‌است؛ولی‌مختصری ازان درنوشته های ۳ یکی | 
روحانیون درجد او ل مسیحی» دکرشده وتازمان ما باقی است ونیز دبودورسی‌سیلی؛ 
پلوتارلک »ند تبون" اه ٩‏ تک توت خمهقی گوونتی واغیزم سامائن :زا 
از نوشته های او در کتب خود ذکر ۲ راجع بکیفیت کتب او باب گفت 
که چندان طرف‌توچه و اعتماد نست : اولا هندر آندیده و آنجه نوشته ی 
ابرانتان آن زمان ومردمان سر حدی هذداست " ثانیا اشخاصی‌مانند ارسطو»آربان 
نت | ون و لوسدن ‏ نوشته های او را سیخت انتقاد کرده اند. راجع به ابران 
نوشته های او ابران دورء هخامنشی را پست تن از آنچه هرودوت توصیف کرده 
میلماید. چهت باید از ایشجا باشد که در زمان او انحطاط ابران بش از زمان 
هرودوتبوده؛ ولی للدک* کورن او تاریخ پارس را موافق گفته‌های مادیها نوشته . 
از قسمتهای نوشته های او »که تازمان ما باقی مانده» " دوچیز بخوبی دیده می‌شود : 


۰ ۵۵ - ۶ ۱ ۰ ۷ - ۲ ۰ 8 - ۱ 
۶ - فان او تدم ونان نی در فرن سوم مبلادی ) 
۰ ۵ ۷ ۰ ۱۵ 1۱ ناهن ٩‏ 


۸ - 1۸0 ( نويسندة یونانی در قرن دوم مبلادی ) . 


9 




















مدخا 


۱-عسو به‌اسپارت ونرداران اوماند(لونیداس) و( کل( ۲ ۱9 
باینکه درتار بخ خود حکابات افسانه آمیز وحزن‌آور داخل کند. مورخمذکور 
باین هم | کتفا نکرده" خواننده‌را مطمئن میسازد که حیوانات غریب وعجیب هند 
را» جنانکه توصیف رده " خودش دیده از این حهت ادرفرون بعد اور درو ۹۶ 
وجاعل افسانه‌ها خوانده اند ۰ باوجود این نباید تصور کردکه نوشته های |۳5۹۶ 
بی‌اهمیت است»زیراچون خواسته باهرودوت رقابت کند تاریخ هماندو ره واز ۳ 
را موافق روابات دیگرنوشته واین نکته برای تاریخ ایران مهم است ۰ درخانمه 
مقتضی است گفته شود که در نوشته های اوراجع باسور (مارکوارت) عالم آلمانی 
تحقیقاتی کرده ونتیجه را بطیع كِِ 
وم ۶ مورخ بونانی که معاصر فیلیپ مقدونی بود (۹ ۳۳۲-۳ 
کت قع) کتابهای زباد راجع بدول آسیائی‌نوشته‌و چون دردربار 
اردشبر دوم هخامنشی نیززمانی بوده ازابران‌هم سخن‌رانده. تاریخ او ازناس ۱ 
دولت آسور شروع شده بتسخیر معر بدست اردشیر دوم ( خس) خانمه می‌بابد. 
درتألیفات اوه ر چند حکابتهانی ۰ که حا کی ازچیزهای خارقعادت‌میباشد " ز باداست 
( بخصوص راجع بهند) ؛ با وجود این کتابهای او در نظر مور خین قرون بعد 
قدر واهمیتی داشته ومورخن عدید» مانند پلوتارك ۰ (الیان)" ۰ (گرنلبوس نیوس) 
(تروک یمه ) "وغیرة از کنیت او استفاده کردم انز آعا اصل ۳۳۱ 
وجاهائی ازآن بتوسط مور خین قرون بعد بما رسیده : 
ما اسم این‌مورخ مصری کنو ( مرن تجونی ) بوده" 
9 رب‌النوع در که (تم) تالم جات 0 
شده این اسم است . مور خج مذکوره که‌یکیی از کاهنان بزرک مصرومعاصر سل 





۰ 0 - ۲ 
۰ ۱ - ۶ ۰ ۵یماملن۸ - دهتوماع عع معندوععه م1 
۰ ۳۵۵ 1:0 - ۷ ۰ 60۵ هد (0:۵) - ۲ 


۷ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
بین مذهب بونانبها ومصربهای قدیم کرد ات ان برستشی ایجاد شد ههرستش 
(شارایس") معروف کشت ار اطلاعاتی که مان‌تن از هر دو مذهت را فا 
نظر مقام بلند کاهنی ونزدبت بودن بمنابع قدیم تاریخ مضر -استنااست وفتات او 
مورد توحه واقع شده باشد " ولی معلوم مبشود که دران زمان قدر این کتاب را 
تذاسته اند؛ چذانکه توت ۳۳ همتهائی اژای نکتاب باقی شرع * بعدهاو قایع 
تکاران مسیحی و ی اسرائیل از نوشته های او استفاده و مخصوصا برودی‌ها؛ 
برای اینکه قدمت ملت خودرا برسانند " بکتاب اواستناد ونوشته های اوراخلاصه 
۳1 این خالاصه حاوی فهرست تمام سلسله‌های فر اعذه مصر است ؛ از اعصار 
قبل از تار بخ تالسخیر ثانوی مسر بدست ابر انبها " بعنی زمان اردشیر سوم هخامنشی. 
مان تن سی تس | بالعیین سنو ات سلطنت آنها بطور ای ۳ وتاریخج محر را 


دنه فسمت تقسیم کرده 1 اوسجت: تفر سا متضمن ۳ این آفسیم 


گرچه مصنوعی است باو جود این باعث شد؛ که بعدها هم تاریخ مصر قدیم را سه 
فسمت تقسیم بکنند: عهد قدم * عهد متوسط " عهد جدید. مش و لک الق 
فرون بعد خبرها ئی جعل کرده نسبت‌آنرا به‌مان تن دادند؛ ولی دره ء ۱۸ بواسطة 
مداقه ای که (بك) کرد این مطلب معلوم کردید که چه چیز ها جمل شده. 
راجع بخود کتاب (مان تن ) باید گفت که این کتاب را نمیتوان تاریخ بمعنی 
وی نامید " زیرا ارتباط زباد با داستانهای مصر دارد و در سئوات وقابع هم 
الاط زیاد است . باوجود این اطلاعاتی میدهد که کرانبها است و میرساند که 
لظرٍ مصربها راجع بتاریخ قدیمثان در زمان بطالسه چه بوده ۰ این را هم باید 
درنظر داشت که بعض اسناد حضر ی کنه براثر | کتشافات تست نوشنه‌های 
اورا تپید: دی . برای‌تاریخ ابران قدیم کتاب (مان تن") آزاباجهت مفیداست 


که اطلاعاتی راجع بدورء هخاعاشی مبدهد . 





۰ ۵ ۱۱۱۱۱۵۱۵ فنظ اه ماما اف ۱ 


۷ 
























مدخل 
3 کاهن مردوك " رب‌النوع بزرگ کلدانیها دربابل " ومعاصر 
ت اشکنتدرم وسلوکهای ول نود .اد ِِ تاریخ کدرا 
نو ای چرس واه رفت ۳۳ 9 ۰۱-۰۵۱۳ ۱۳ )رت (۲۸۱- 
۲) هدیم‌کرد. , اشمکتاب پیونانی (خالدایکا» بودء که عمان ۳۳۲ 
در کتاب ول اساطیر و افسانه های بابلی تا طوفان نوشته شده ۰ کتاب دوم 
حاوی اساطیر و تاریخ است تا سلطنت تیکلات بی‌لیستر چهارم آنوری (۰ ۳۲۰ 
۳۷ ۷ق.م) و کاب سوم حا کی از تار بخ دور ه‌های ۹۹ تافوت شرب . حول 
مدارك این مورخح خطوط میخی قدیم بوده *نوشته‌های اورا کمفیات جدید تأبید 
مک از این جهت خیلی مهم است*لکن کتاب او بما نرسید. و ا ۳ 
که راجع باو ونوشته های او دارند ارو و ءصنفین و مو لفینی است ات۳ 
(بوسف‌فلاوبوس) ۰ (آفریکن) وراد سو برس اقتباساتیکه اینها از ( برس 6 
کرده‌اند مربوط بعهود بسیارقدیم وبعدبوقایعی استکه بتسخیر بابل بدستکوروش 
بزرگ خاتمه مییابد . 
۳ یز این مورخ بونانی بین ۲۱۲ ۲۰۵ اق:م تولد شده و بن ‏ 
کت ۵ ۱ نوشته‌های اوراجم بجغرافیا 
و تاریخ عالم قدیم است" ولی بیشتر کتابهای اوک شده ۰ مهمترین نوشته هایاو 
دک راجعبتاریخ عمومی‌بوده و ازاین‌عده فقط پنج کتاب اول و قسمتمالی 
از کتاب دیگر و کتاب ۱,۷ 2 ۰-۰۱۹ تازهان مابافی ات . اس ۳۳ 
پولی بیوس‌درواقع برای تاریخ روم‌نوشته " چنانکه میتوان‌گفت مضامین آن تار تَِ 
۳ ه سال ازدوره رومی است ومربوط بزمانی بین ۲۲۰ - ۱۸ 8۰. راج 
ی و 


دراید . سابراین سه‌نقص رک درنوشته‌های اوهست : ۱- بوقایعی که نظ 
۰ ۵ - ۳ . هاوگ فبط‌متانل - ۲ 
۰ (۳۵(۲۲۵) عبتطا ولو - و 





۰ 8۵۷ رهز معس‌فاط یروق 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
نمیرساند " اهمت‌نداده سکول قابل تحقیق و تدقبق نست. ۲ - وقایعی » کبه روم 
با بدوستان زیادی که در روم داشته و متنقذ دوده اند بر‌مبحورد؛ سکوت گذشته 
بابطو دی تعتر شده. ۳ - مقصود مهم آواین است که‌از تار مخش درسهای عبت 
رات هت عملی آآم رید ۰ بای این تشمیهات و قضاو تهائی که‌عیکند» عال رای 
ك نظری اس که صحیح باسقیم قبلاٌ اتشاذ کر ده وبالنتیجه جهات وقایع باتغییر 
حکومنها و غوه مینی بر تاویل و تفسیری است که از عقيدة او ناشی گفته . 
با وحود این کتابهای او برای مور خ مهم ات دازا همواره سعی داشته 
که جهات وفایع را روشن کرده ارتباط حوادث را با یکدیگر نشان دهد و باین 
۱ ۶ ۳ 

مناسبت‌تار بخ خو در اتار بخ (پرا کماتيك) نامیده. جاهائی ازکتابهای پولی ببوس 
1 مشرق قدیم و ایران مربوط است و بهمین جهت "با وجود اینکه او کتابهای 
خودرا برای تاریخ روم نوشته شمه‌ای از این مور خ و نوشته های او دکر شد. 

ی را ۱ ۱01 

دبو دور سسیلی که ی بویت اب شم ۳ 
کر 27 خواسته بمث دوره تاریخ عمومی بنویسد وچهل کتاب‌نوشته» 
وی تبها بسیت وی کتاب او کاملا دردست است وازمابقی فقط قسمتهائی‌تازمان 
ماباقی‌مانده . . چون تاریخ او راچع به مالك وملل مختلفه میباشد؛ موسوم بکتابشانة 
5 " ب 1 هت ‌ ت ی ۳ 
تاریج است نوشته‌های آومنی بر نوشته‌های مور خینی است ک‌قبل ازاو بو ده اند 
۰ ‌- حم ۶ 

مانشدهرودوت ؛ کتز باس و هکاتیوس بونانی ازآید ر ۹ اسکندروبطلمدوس 
اوّد ) ۰ دیودور مصر را چهار فرن بعد از هرودوت دیده" یعتی وفتیکه: مصریا 
تاریخ قدیم مصر را فراعوش کرده بودند " تمدن بونانی در اتسار بمه دوانیده بود 
و کتابهای زباد در کید راجع بتار بخ منتشر میشد . بنابر ابن دبودور بمنایع 
وم‌دار ‏ جح نری دست رسی داشته. نوشته‌هایاور اج به‌رو ابط ابران و بونان؛ 
اوضاع مصر و فدنیقه درزمان تساطا پارسبها مخصوصا جااب تو حه است" چه و قابعرا 
مرتب وشته "ولی سنواتی که دک دا مورد اعتماد نست . جتانکهگفته شد 


او مار ۳ ۰ ٩0‏ ها موز( 1 ۳ 8 1 حٍِِ 
+ - آبدز شهری بود درتر | که » درکنار بجر الجز ابر * وهوطن (دموکریت) حکیمبونانی‌بث.ارمبرفت. 
۷۷ 
ِ» 


تا_ 















تس ۲ 
الفت دهند. » در تالیفات او منعکی شده . حنانکه گفته شد دیو دور از 


آسمان‌برای نز ديك کردن مال‌بایکدیگر بداند واژاین نظر حکومت مطلقه| 
با اک کر ند « استبداد منور ۳ را ترویج " مذهب و9 ۳ 
نظار آدونانی تفسیر رده وادربارة اککتدر بمیالغه د دبک شید 2 ۱ 
نظر"( هکاتلوس ) در شیاری از‌مواژد متابعت کرد "نز از 0۳۳ 


1 هه های ۶۱ ی 4 ها سا ان ااست 3۹ 

9 ی او ر جي ‌ ر این 
و[ در رهق بدا وت ودیودور چبزهای زناد از 
اقتباس کرده . 


۱ - فلستفةٌ رواقی یکی از مکاتب یامذاهب فلسفی بونان است ۰ بانی آن ( زئن ) 
وچون اودرتکی از رواق های آتن ن عقاید خودرا میاموخت فلسفه اش بدین اسم 
رواقیون راجم بهاخلاق 0 شعص باید خودرا کاملا مطیم عقل کرده به . 
لذائذ » محن و غبره بی‌قد باشد . بگاه و سبلة خوش بختی برای 0 
تحمل‌دردها ومصائب‌را دراین‌راه‌چیزی حقیر بدا ند وچون‌انسان‌دارای تقوی ش 
اوحدی نست . 

۲ ونانعا بابهت رکفتهباشیمآننی‌هاغیر بونانیرا (بر بر) میکفتند» چنانکه‌دردا 
کفته اند وعرب غیرعرب را عجم خوانده ۰ غالا تور متکنتد 60 بر بر بو 
و تمور نیرود ه ین بشدا زرا درجانی از کاب مزودوه ,در 
کوید . «لاسد مونی‌ها (اهالی شه جزبرة پلوپونس ) پارسیهارا با ۱ 
ی ی وگ وهی جات بجای ار م۳۳ ی 


مت دوم - مذرق تدم 


تويسندءة رومی که بین۹ 5و ۲ق . م میزیست . ازنوشته‌های 


22 ی 


ری 


عقوت 


اق تالیقی است در ۱ کتاب راجم باحوال اشخاص ناهی" 
و نیز کتابی که در شرح زند گانی سرداران بزرگ‌نوشته. 
جاهائی ازاین کتب مانشد « تمیست و کل >" «پادشاهان » ۰ «دانام» وغیره‌باتاریخ 
ابران قدیم مر بوط است ولی بابد در نظر داشت کنوشته‌های این‌مو لف‌چندان‌مورد 
ت و جه‌نیست» زبرا موف به‌صحیح تویسی علاقه عندنبوده بابمدار 3 صحیح دست رسی 
نداشته. اسلوب چیز نوسی او را هم‌نمی پسندزد و بعالاوه نظرش دربارء اشیخاص 
و قضاوتش درباب وقایم عمیق نیست ۰ بنابراین باید نوشته هایاورا بانوشته های 
مور خین درست‌نویس و فکور سنجند و الا" «مکن است خواننده در اشتباه افتد . 
رح این‌مورخ ازاهل کل " فرانسة کنونی؛ ومعاصراوگورت* 
یرک سس رسب 
امپر اطورروم؛ بود ( ۳۱ ق 6۰ ۲.8۱6 ول ی کتابهای‌خود 
رابه زبان لاطین نوشت . او خواسته تاریخ عمومی بنویسد و از زمان نینوس 
بادشاه داستان اور شروعکرده بعد بتاریخ ماد و بارلی کننقع " ولی‌معلوم است 
که مهمترین #ک ای او راجع بدوات مقدونبه رس رو عمومی خود را 
( فبلييیك) نامیده. ازع ع کتاب اوفقط مقدمه‌ای باقی مانده و سار کتابها 
کشده" ولی ازفهرستی کر در مقدمه ذک رکرده مندرجات کتابهای اومعلوم است 
و بعلاوه ( ژوستن ) مورخ رومی اقتباساتی از او کرده که تا زمان ما باقی است 
و پائین تر دکرش پیاید. 
ایس پلیترسن عالم رومی که در ۳ ۲ میلادی تولد بافت و زمان فوتش تا 
0 معلوم‌نیست . این‌شضص را پلین بز رگ نامند "زیرابرادر زاده‌ای 
) نت ( از طرف مادر داشت که معروف به لین کوچث اسب . عالم 
مزپور کتابهای زیاد نوشته که بقول پلین کوچك عدء اش از بکسدو شصت تجاوز 
هیده ,ول این کتابها منقود گوته وفقط سی وهفتکتاب او موسوم به تاریخ 


۰ ۷ - ۳ ۰ اما وه م1۳ ۲ ۰ ۱۵۵۵ نامه - ۱ 
٩ - ۰‏ ۰ ۵ - ه۵ ۰ او و 
۷۹ 




























مدخل 
طبیمی. ‏ تا زمان ما باقی مانده + هیتوان کفت کین ک ۱۳۳۱ 
عهدقدم است. رات مزبوره برامت زمره ار ۳ (۳ شتا 
حیوانشناسی +سنک شناسین» ستاره شناسی" طب فیریك ۰ ۳۳۳۱۱ 
احجار کر یمه‌وغیره). خودموّلفگویدکه‌برای تألیف این کتابها دوهز ار5 
خوانده و بیست هزار باد داشت کرده . دراین کتایها اواسامی ۳۲۷ نوا 
یونانی‌و ۱4٩‏ نویسندة رومی‌را ذکر میکندو؛ چون نوشته‌های اینهاغالباً مفقودش 
ار کت هم کتابهای ین بر رک مهم اس ازکتبت موی و٩‏ 0 
پلین در ۷۷ میلادی به تیتوس امپراطور روم هدبه کرد ۰ اهمیت این ؟ 


قدیم وابران می‌دهد . راجع بهمتدر جات کتب‌او با ید فت»تمامی ۱[ ِ 
که نوشته نمی توان صحیح دانست» ولی از شخصی هم که خواسته از همه جر 
حرف برند نمستوان متوقع بود که هر چه نوشته صحیح باشد. انشاء اش" : 2 
حققین » در نوشته های او ختلف است بعن ی آرا جرب جاجا + و 
دربرخی روان ودرقسمتی بدتشخیص داده اند. 
رب ۳ مورخ بهودی که در ۷ ۰ دول ناف ۲۶ 
تحصیلات عالیه در عبری و بونانی برای دفاع بعض 
بهود بروم رفت و بعد در موقع جنگ و سپاسیان سردار روم " ۳ 
چون پیش بینی‌کرد که وسپاسیان پسراو نیتوس امپر اطوران روم وا 
وجنین هم‌شد " مورد توجهٌ مخصوص دوامیر اطور مزپور گردید , 
تسخیر بیت المقدس تمام کتب,مذهبی بهود را باختبار او گذاشت 
ی 


اورشلیم نوشت . ۱ او ازین قرار است : رم 


قست دوم - مشرق قدم 

بدس کارت کر فسست افص وراجع بعهد عتیق بهود است . این کتاب 
را" چنانکه خود فلاوبوی کوید» با این مقصود نوشته که بونانیپا با تاریخ بهود 
آشنا شوند* رومیها بدانشد که ملت او کشتة های مقصل داشته و جیزهائی که 
تواستن نان رومی راجع باین ملت منتشر میکنند صحیح یست ۰ دراین تالف 
تافصل هفتم کتاب بازدهم نوشته‌های آوموافق‌تورية است " بعد؛ ازسلطنت کوروش 
بزرگ تاریخ بهودرا دنبال کرده وقایع دور بطالسه وسلو کهارا بتفصیل شرح‌داده 
تس این بر اعده بدورة رومیپا رسیده. ۳ کتابهائی نیز درشرح احوال 
خودنوشته که درو اقع دنبالهٌ کتاب مذکوراست 6 ات تال هم که درقدمت ملت 
بهودنوشته . این‌کتاب‌درو اقع امربرای دقاع ازملت مزبوره تألیف‌شده . توضیح 
نون یکی ازنحوبون اسکندرائیرا یونانبها بروم فرستاده بودند واو در نزد 
کال یکو لا امپر اطورروم ازیهود بدکوئیکرده میکفت که آنها امیراطور مزبورراخدا 
نمیدانند  .‏ دراین کتاب فلاویوس ازتاریخ نویسی‌هودیها وساثر مور خینءشرق 
زمین دفاع کرده کوید که آنها بهتر از مور خین بونانی از عهده بررآمده‌اند. سپس 
ازمان تن مور خ‌مصری وسائرمور خین ی که نو شته اند مسقط الر اس بپودیها مسر است 
انتقاد وپس‌ازآن درمقابل آیبون ازملت بهود " موسی وقانون گذاری او دفاع کرده : 
۵- کتابی‌هم بدست آمده موسوم بحکومت عقل که بعض محققین آنرابه‌فلاوبوس 
آسبت میدهند. مصنف این کتاب میخواسته فلسفةٌ بونانی را با گفته های تورية 
وفق‌دهد . اهمیت نوشته‌های ادن مورخ از ابنجا مشاهده مشود که توستتاان 
معتب رکلیسیا ( مسیحی) مانند تگوفیل ۲ * کامان انکندرای * او سو پوس وغرء 
باو استناد کرده‌اند انهاء » چنانکه گویند " فصیح وروشن است؛ ولی مور خ مزر 
درهمه‌جا پیطر فانه صحبت تکرده :راجع دروم بیان او متملقانه است وجاهائی هم ؛ 

که ازخود دفاع کرده " قلم ار تایع حسیات شخصی شده . 
۱ ۰ ام ۲ ۰ ۸00 ۱ 


۶ 0 ۰ 


ر 

























کنت‌کورزث ۶ ( کوین توس کورئیوس روفوس ) ۰ مورخ رومي که زماز 
زندگانیش محققا معلوم نیست؛ولی ظن قوی این است 

درقرن اول‌میلادی میزیسته و کتاب‌های خودر ادرزمان ۳۳۰۰۲ 
روم ( ۵4-4۱ .) تألیف کرده . نوشته های او معروف است بتاریخ ۱ 
کییر که ده کتاب داشته » ولی ازآنها دوکتاب اوّلی » آخر کتاب پنج * 
کتاب ششم کم شده واز کتاب دهم جاهائی افتاده. در قرون بعد اشخاص 
و ی اورا 9 درس كِ کید ۱ 


چندان طرف توجه نیست؛ ۳ ۳ توصیف و عبارت پردازی بیش از 
نویسی علاقه مند بوده و معثی را فدای صورت رده . منابع تاریخ اورا با 
نوشته ها دانست : ۱- خاطره های ( بطلموس «کا)- و بعض سردارا 
اسکندر» که آر یان هم ازاین منایع استفاده کرده» ولی‌استفاده او عاقلانه 
2۷ اختراعات و افسانه های(ا نف کریت) وک لیس ۳ 
رومان تاویتیی ( کنلی‌تار مج کودین و کسنت »کرت ۳۳ 
دیکر ازالین‌رومان چیزهالی براداشته . "مملوه اس و ۱۱۳ ازاین 
تفریج ی ود نه تع». م تاریخج . معابب این‌نو سنده‌علاوه 1 4 
این است: ۱- کنت کورث برخلاف آر بان ازفن سوق‌الجیشی 
و از اين جهت نوشته های او در مواردی مفهوم نیست . 
ذکر تکرده وجتی فصول سال را مبهم نوشته پنابراین رشته وقایع 
ندارد وخود وقایع گاهی پیش و پس مشود . ۳ اطلاعات 
۰ ۰ - ۲ مد من ق ون 
۳ - :1:۵۳:۵۲ ( در قرن هفدهم میزیست ) . 


۱ ۶ ۱۳ ۰ مانهععن) ‏ 
۰-۲۷ ۱1:۸۲۱۵) ( یکی از سرداران اسکندر ) ۰ 


قسمت دوم - مشرق‌قدم 
ناقص است وچین نظر مباید که ازهست هم ره ای نداشته . 
باوجود همه این معایب کتاب ورا بابدخواند؛ زیرا اطلاعات گران بهائی 
آسبت باخلاق ؛ عادات وقوانین مقدونیها میدهد واین‌نکته برای تاریخ ابر ان‌قدیم 
مهم است . ح اشکه» چون کنت کررث یونانی نبود؛با وجود ستابشی که برای 
اسکنیر داشت؛»مطالب را بازتر نوشته و کار هاي بد اسکندو را کمتز پرده پوشی 
ده 
نا سا مورخ ععروف رومی ویکی‌ازنوسندگان ال درچه عالم» 
7 ی در ه میلادی‌تولدبافت ودرزمان (و سیاسدان) باموردولتی 


اشتغال ورزید. در زمان تبتوس بدرجهٌ سناتوری رسید وبعدها اوضاع روم اورا 
مجبور کرد از کارهای دولتی کنارگرد. پس ازآن این مورخ ساعات فراغت 
رد را بمطالعه وتاریخ نویسی صرف کرد*پس آزچندی ( قونسول) شد ودرزمان 
تراژان درآسیا سمت (پروقونسولی) یافت ۰ فوت او در» ۲ ۱میلادی روی داد . 
تاسی‌توس تالیفات زباد دازد ونوشته های‌او ازشاهکار های ادبی زبان لاطین‌بشمار 
ود بانکتیبک درتاریخ نوشته سالنامها خیللی معروف است .ابر تألیف 
حاوی ۱ کتاب بوده‌وازان چها رکتاب‌اوّلی ؛ ابتدای کتاب پنجم وقسمتی از 
کتاب ۱۹ تا زمان‌ما باقی مانده . بعضی عقیده داشتند کهاین تألیف از 
تأسی توس نیست"ولی‌این‌عقیده عاری ازمبنا است . سالنامهای او چندان ارتباطی 
باتاریخ اپران ندارد ؛ باوچود این از بعض جا های آن که راجع بروابط رومیها 
بااشکانیان است میتوان استفاده کرد . 

ازنوشته‌های تاسی‌توس دیده میشودکه ازمعنویون است * ونسبت باوضاع زمان 
خود بدبین  .‏ بنابراین " چون ازترقی جامعةٌ روم ۳ است " عقیده دارد که 
دومیها بابد اوضاع قدیم‌را حفظ ک‌نند,وسیر؛ خودشان‌را برصفات رومیهای‌قدیم 


قرار دهند . 





م۵  -‏ 8 ۲ج ۵۵۵ ۲ ۰ 1001۱ ۱ 


۳ 
























مدخا 


0 مورخ بونانی که تقریباً بين ۰ ۵و۰ ۱۲ میلادی 

پلو تار اک 3 م م۳ 

4 او تحصیلات خودرادراتن داتحام‌رسانیده رو فلسفه اقلا 
کرهته بعد بمسافرتها پرداخته بابطالیا رفت وطرف توجه رومبها شد . مدا 
در مصر اقامت داشت وراجع بمذهب مصر نپا تحقیقانی ۰۱ ۳ تا 
نوشته زیاد است وشخصی لامپرس نام " که آصوّر میکنند از شاکردان اوبوده 


تاریخی و فلسفی : ۱- کتابهای تاربخی عبارت است از شرح احوال رجال که 


بیشتر آنها بونانی یا رومی بوده اند و باید باین تصنیفات شرحی را که پلوتا 3 


مقصود او در این قسمت انتقاد وقایع و یافتن جهات آن ندوده که ۶ 
اشخاص را بایکدیگر مقایسه کند وازاینجا نتایج اخلاقی بگیرد . از این جم 
دربعض موارد بشر ح زندگانی بك‌شخص تاربخی | کتفاتکر ده" رجال‌نامی‌پونا 

بارجال معروف روم مقاسه کردء» درجز بات احوال آنها داخل شده وزن؟ 
خصوصی و صحبت ها و کنامات قصار اشخاص را در کنتاب خود سا 
۲- تصنیفات فلسفی آوبیشترراجع باخالاقاست واخلاقر امربوط بمذهب‌میدا 
ازاین تصشفات او » که رای تاریخ مشرق قدیم وابران اهمت دارد اک 


اه از کتب بونانی زمان خود "که از جملةٌ کتابهای مان تن و مکاة 
آبدری است ماه و اه ۱3۱ پلوتارك اطلاعا" 


مت دوم - مشرق قدیم 

بمذهب ایرانیان قدیم میدهد. قسمتهائی را از این کتاب آثار تاربینی تأبید 
میکند؛ ولی قسمتهائی‌هم آزنظر بونانی نوشته شده " یعنی چنانکه بونانی‌ها منهب 
مصریها را میفهمیدند. این کتاب را پلوتاركك پاسم کاهنة ربة النوع (ایزیس) 
در معید دلف" واقع در بونان نوشته وخود مولف‌هم در معبد مزبور کاهن بود. 
بطور کلی پلوتارك از کتب متقد مین‌ونیز از منابعی استفاده کرده که بعض آنها 
درفرون بعد مفقودشده وازاین حیث‌هم نوشته‌های پلوتارك اهمیت دارد. ازحله 
۲ مفقوده کتاید (ردی تن ) بونانی است" که در دربار اردشبر دوم هخامنشی 

میزیست وچیز های زیاد راجع بوقایع آن زمان نوشته بود که بما نرسیده . 
ره مورخ یونانی که در نیکو مدی واقع دربی‌تی‌نیه ( در آسیای 
ار بان صغیر ) تولد یافت ودر زمان آدریان امپراطور روم از ۰ ۱۳ 
تا ۱۳۸ میلادی سمت قونسولی روم را در کایاد و که دارا 
بود. سیس از کار های دولتی کناره کردو تازمان (ماراور ل) امپر اطور روم 
۸۰-۱ 0۱.) زنده بود. وی لمات زباد از خود در فلسفه " تاریخ 
جغرافا و فنون سوقالجشی باقی گذارد " ولی | کثرنوشته های او بعدها کم شد .از 
تألیفات اوراجع‌تاریخ » (آنابازیس ) باتاریخ سفرهای جنگی اسکندواست که کویند 
موأفق منابع صحیحه نوشتهولی این‌منابع اکنون دردست نیست. دریاب‌درست‌نو سی 
اوعقاید مختلف است وه چون درجای خو دمضامین نوشته های او راجم بقشون کشی 
اسکندر بایران مشروحا پیاید؛ زیادی‌است دراینجا راجعباین مسئّله صحبتی بشود . 
همینقدر اجمالاً کوئیم که از بان بونانی متعصبی است و؛باوجود ابنکه ازیروان 
اپيك نت" فیلسوف رواقی بود " افتخار میکندکه ازستای شکنندکان اسکندر است 
و باو از طرف خدابان الهام شده تاریخ این پادشاه را بفویسد. بنا براین تاریخ 
او خشك است وچیزهائی که باسکندر برمیخورده» بسکوت باباجمال برگذارشده . 
کلية ازنوشته های او این نظر حاصل میشود : آربان خواسته ازکز نفون تقلید 
کند (حتی اسم کتاب خود را هم از او اقتباس کرده )" و *چنانکه کزنفون 








۰ ۱ تا اما ان ۲ و متا هت و 


۸۰ 


مدخا 


۲ 1 


روش برواگ؛ با بای دو لت بار تّ را ۰ کمال مطلوت خو د رار داده ۰ آر "بان هم 
اسکندر با مخرب همان دولت‌را» معبود خود دانسته ۰ لقا یرای دانستن حقارق 
بايت هموارة وژوایات او را با روانات ساير هور خن سنحد و واه ۳ 
انسلوب زا اتخاف کزده .۰ ازسا رکشت او انشها قابل دکیاست ۱ ۲۳۳۲ 
راجع ند نوشته و از اطلاغاتی » که نه‌ارخج اضر النحر اسکندر راجع بپند 
دا ۳ هائی راجع بوقایع چند سال بس از فوت 
اسکنذر نوشته بود مولی غالبا هنود شده ومختصری ازان بافی است ۰ ۱۳۳۱۶۲ 
نیز راجع بتار بخ جنگهای رومیها باپارتبها کرذه که نیز مفقود شدء وفقط قطعانی 
ازان وقسمتهائی ازنوشته های ۱ وراجع بکنگ ( 0 5 کت 
این مورخ راجع بجغرافیا ولو موسوم است به پریپ لوس با دربا نوردی ‏ 
۲۰ سم لا 
دور دربای سیاه . ۵- کتابیراهم » که‌حاوی صحبتهای اييك‌نت » استادار بان . 
بود؛ باو لست مبدهند. 
۲ ۶ ۳ ِ 
2 از اهل پبلوس_ که درقرن دوّم مبلادی میزیست .او اصلا . 
فیلون 0 0 
فیلیقی بود" ولی چون بعدها بونانی شد تالیغات خودرا باین . 
زبان نوشت . کتاب اوراجع بتار بخ فینیقیهاست وباسم یکی ازحکماء قدیم فشقیه 
سان‌خونبا ثن نا‌ذارد ۰ هنایم این کتاب بومی اشت ودر زمان آذریان امر اور ۱ 
روم (اوائل فرن‌دوم میلادی ) جمع آوری شده. ازکتاب‌او فقط قسمتهائی بما 
رسیده . توضیح آنکه او سو یوس جاهائیرا که راجم بخلقت‌عالم و اساطیرراست 











۰ 8 هت ۱ 

۲ - اه( فیلسوف قرن اوّل مبلادی ازمنهب رواقی »در فریکٌیه تولد نافت و غلام شتصی 

ابافرودت (0ذن:10) نام در روم بود. اقای او روزی بای فلسوف مزنور را براق زجر 

درآلتی گذارده مچاند . ايك ات گفت : : «چنین که تو میکنی پایم خواهد شکست » ابافر ودت 

ای ۱ ون بای قوف شکست »او کشت ابر چند که ۱۳ 
تگفتم که چنین خواهد شد ٩‏ > . 

۳ - ۱10 ۰ 


4 - لد (این شهررا جیل نز نامند » درفیشته درشمال بیروت واقم است ) . 
ی 


۹ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
تس وی تالفات شود د کز کرده .. ازااین افسیها عللوم اسث 
فیلون‌طرفدار (اوهیر) بونانی‌بود وراجم باریابو انواع یونانی عقیده داشت که آنها 
دراتّداء حلوقی بوده‌اند» مانئد انسان * و لی بو اسطهٌ کارهای بر العقولشان یس از 
مرگ بمقام الوهست ارتقاء بافته اند. 
۳ وان رای این نویسنده محققا معلوم نیست " ولی تصوّر 


شکندته ۸5 در امارلاان نوات ها بخصوص آن نز ۹ مقدس 
زنکانی فیکزده (شی تقریبا بین ۱3۱-۱۳۸ میلادی) ۰ باوجود این راجغ 
بزمان زندگانی او بقضی تاقرن چهارم میلادی پائین میایند. اسم این نوسنده 
هم فزست فلوم" یست* ولی غالماً از زا بیبان" لافلیز . یوسقی"نوس ‏ فی ناعدد . 
ژوستن در واقغ مورخ فستقلی نیست : او کتاب های تروک پمیه "را که 
درو بالاتر کذشت " خلاصه کرده و چنوی ان تخود بر ار نیفز و ده . راجع ره 
توزوک بقة در خای خود ذکر شد که تاریخج عالم را نوشته بود" ولی ۶ ۶ ات 
مورخ مزبور کّ شده و فقط از خلاضه های ژوستن معلوم است که ترزرگ که 
از گذشته‌های کدام علل ضتحبت داشته ۰ نا براین ازفورشتا ژوستن نه‌فقط بطور 

خلاصه پی‌بنوشته‌های تروک پمپه فیبریم " پلسکه ميدانی که مورحم مزبورا زکدام 
مور خین ءهدقدیم استفاده زرده ‏ تن قرون عددربار ءخلاصه کنندکان 
همیشه خوش‌بین نبودند. توضیح آنکه عقنده داشتید کهآ نبا ت از خلاصه کردن 
دقاب‌هانی اصا ل تزا عهلوم شتکر دید : اين نسبت را بعضی بژوستن هم‌داده 
ی تروگ میازا کزآ که انداخته ولی جنین نظر هباند که 
زوستن‌چنین اتپامی‌را بیش ده ود و۳ در مقدمه و چندجای کتاب‌خود 


رت و کت آوستن مبراند ِ مثلا در همه کید «چنانکه بعض رومی ها 





۰ ۵1 - ۱ 
۲ - ۸۱۳۷۵ (هفت نفر از قاصره روم بایناسم معروفند وزمان سلطنت شان از ۱٩۲۱۹‏ 
مبلادی بود). 


۰ 0 1۲0۱۱ - ۵ ۰ ۵8 - ۶ ۰ ۶ ۵ «نمانا ۳۲ 
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مدخل 
تاریخ روم‌را بزبان بونانی نوشتند؛ تر وگ یمه خواست تاریخ بونان وسایر ملل‌را 
بزبان لاطین بو سد ۰.۰۰۰.۰ ومین کنتاب های اورا کل چین ۰ ۳ 
ترتیب‌داهمزم۰ .> .تفا وتقایکهدودوشت‌های رو ۳۳ راجم‌بوقایع 
زمان اسکندر دیده میشود؛ ازتر وگ یمیه است وئیزاین تکته * که ژوستن افسانه‌ها را 
حقایقی داسته » نیز ازمور خ. مذذکور ناشی شده ۰ کلية ترتیب نوشته های ۱ 
و تافص آن از کت اصلی ات از سل را ره بعض وقایع میم را به سکوت 
کار ال که ازچیزهائی که چندان اهممت نداشته معوو ار ۳ رانده . 
اسلوب‌انشاء ژوستن‌راروی هم‌رفته بدنمیدانند وبلکه دربعض جاها عالی است * 
اکی‌چه معلوم نیست که این انشاء؛از خود او اشت !داز تروک مه ۱۰۱ ۳ 
در خاتمه باید گفت " که هررچند نوشته های زوستن سواد ختصری است از کتب 
تروک "پمیه "با وجود این سواد مزبور با نواقسی که دارد» سواد پردة نقافی 
بررزک ات عن کات های ژوستن بعدء کتاب های تروک پمیه ‏ ۶ اس و 
جاهای زبادیا زکتب او باتاریخ ایران قدیم ارتباط دارد 
1 ح در فرن سوّم میلادی میزیست و معروف است از این حیك 
تم که سنوات‌تاریخ عهد قدیم‌را باتاریخ مسیحی‌مقایسه کزده 
مورخ مذکوردرزمان ویر (-۱۱ 8۲.) در بعض از جنک‌های او 
با اسان" و آفیاین " (دو ولایت ابران اشکانی) ش رکتکردوبمدهوزمان کرد بن" 
امیراطور ووج ( ۱-۸ ۶ درفلسطین مقام محبرعی دایعت ۱۰ کات اب 
که موسوم به ( پنج کتاب کرونولوژی) میبابشد "یی مر ری ۱ ۱ 
عالم شروع شده بسال ۲۱ ۲ میلادی خاتمه بافته . این کتاب بما نرسیده وفقط 
قسمتهائی ازان باقی است . ازکتاب دیگراو که مضامینش بسیار متنوع وموسوم 
به تس وی ود هه ۱ 
مج مه ۲ فا م ی ۱ ۱155 


۰ ۸۵6 - و ۰ 006 - 
. تماوعطت ۷ . حوولتیممدو) روط 


#۵ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 

ارب آزروحانیون مسیحی بود. در فلسطین تولد یافت ودر ست- 

۰ ۱,۰ المقدس وانطا که تحصیلات خودرا باتمام‌رسانیده ازپبروان 
(اوسویوس) فلسفهٌ افلاطونکردید» زمان‌حیاتش ٩۳‏ ۳۶۰-۷۲ مبلادی 
است . . این‌شخص کتب زیاد راجع بتاریخ عیسویست وقسهلنطین اوّل امپراطور 
ری نوشید . کتاب او را راجع بامپراطور مزبور شبیه کتاب کزنفون راجع 
۳ بزرگ ( سیروپدی ) میدانند . او را در تاریخ عسویت خوانده اند : 
اراک نی کتاو؟ است که در‌آن تاریخ کلیسیا را از انتدای ظهور مذهب 
عیسوی‌تاء ۲ ۳ میلادی شرح داده ۰ او از کتابخانه‌های مذهبی و دفتر خانه های 
دولتی استفاده کرده و اسلوب انشاء اش‌ر | ستوده اند. از ب علاقه منداست باینکة 
جات وقایع‌را روشن ساخته گذشته‌های دوره‌ای‌را بااوضاع زمان‌خودار تباط دهد . 
اکتات او اطلاعات زباد راجع بمشرق قدیم و ابران میدهد . 
آممون‌مارسلن این مودح بود وی کتابهای ت زبان سس 

( لاطبن ) نزشته - ,او در۳۳۵ ,۰6 دز انطا که سوزیه تو 

یافت‌ودر » ۰ ۶م.درگذشت. معروفترین تألیف اوتاریخ روم است (از ٩‏ ۷۹ ۰ ۳.) 
که در ۳۱ کتاب نوشته و سیزده کتاب اوّل کم شده . کتابهای او دنبلهٌ تاریخ 
(تاسی توس )) مورخ معروف رومی است و دیده میشود که ام مین‌سعی داشته 
از او تقلید کند . مور خمذ کور بابولیان امپراطور روم در سفر های جنگی او 
با | لهمانها و ایرانیان شرکت داشت و از نوشته های او معلوم است که شخصی بوده 
رژمی وعلاقه‌مند بصحیح نویسی . توصیفی که از مالك ختلفه کرده استقالال نظر 
وفکر اورا نشان می‌دهد . محققین اسلوب انشاء اورا خوب نمیدانند : بیان‌اومغلق» 
باطنطنه و تاريك است» و حال | تکه بیان مورخ باید روان» ساده و روشن باشد. 
از آنجه گفته شد معلوم است که کتابهای او برای این زمان تاریخ ابران هم 
اهمیت دارد . : 


1100018۰ عسسصتسصض) اما مه ۱۲ وتو همم ۱ 





۸۰۹ 






















مدحخز 


تدم دور مپعترین هورخ بدزرانس ۱ روم شرقی ) که درآخر فرن بنجم 

5 + عبلادی تو لدافت ویس ازاتمام تحصیللات " منشی (بی‌لی‌زار). 

( پروکوپیوس) سردار متروف ببزانس شد( ۲۷ 9ق.۵). درجنگهانی که 
این سردار با ( واندالها )۰ کت‌ها در ایظطالیا و ایراننها کرد *مورخ هذکور با او 
بو . سال وفاتش فعلوم نست تقوز شکنند که در خدود ۵٩۰‏ م. روی‌داده 
از کتابهای او دو کتاب اوّد راجع است به جنگهای بیزانس با ابران » سومی 
وچهارهی - با واندالها " پنجمی و ششمی وهفتمی - با کت ها * حشتعن ین کتاب‌آوا 
دنبلةً تمام کتابهای مذکوراست ۰ چون‌درای نکتابها هورخ عذکور تعر بفوتمجید 
زیاد از ( بی‌لی زار ) کرده وشر ح زندگانی اورا نوشته» سابقاً تور میکردند که 
این کتابهارا بامد «شرحاحوال بی‌لی‌زار» نامیه» ولیحالا معلوم اس که کتب او 
تاریخ جنگ های این سردار است و تمجیدات مور خ از ابنجا که ( بی‌لی‌زار )را 
سردار نامی ومعروف آن زمان‌می‌دانستند وپر و کوپ باو معتقد بود ۰ ای نکتابهارا 
خودمور خ مذکور (طاستوری »5د) ناهیده ۲ ۲ کتابی‌هم ازاین‌مورخج بدست‌آمده که 
موسومبه(تاریخ‌سری) اس ._درای نکتاب‌او ازژوستی‌ندن» قیصرغغاصررومشرقی» 
وزن اوبسیاربدلوشته " استبداداولیوفساداخلاق دو می‌رانموده‌وجاهائی‌هم از این 
کتاب‌به(بی‌لی‌زار) وزن اوبرمیخورد. کتاب‌مزبوریس ازه رگ ب زکوپ‌منتشرشد 
راج باین کتاب بسیاری ازمحققین عقیده داشتند که ازقلم مور خ مذکورنیستوباو 
نسبت‌داده‌اند» زیر امندر جات اوباتاریخ جنگهای بی‌لی‌زارتفاوت‌زیاد دارد " ولی‌بس 
از مطالعات (دان) که‌تحقبقات عمی قکر د؛ اینعقیده رسوخ‌بافت که‌تار یخ‌سری ازقلم 
خوذمور خمزبوراست : چیزها ی را " که‌درتاریخ جنگهانمیتوالسته‌بنوسد؛ در کتاب 
سر ی گنجانده و تا انداژه‌ای هم مبالقه کرده . | گرچه این عقیده‌را بعض‌محقفین 
دنگر اوود کرهء اند" ولی باز عفد( فا ) طرفدازان وتاد دارد ۰ ۱۳۲ 
پروکوپ راجم به پناهای ( ژوستینین ) است و در اینجا مور هزبور تمجیذ 
ره 


5۹ 


ی دوم - هشرق قدم 

زیاد از امپراطور مزبور کرد: . 

راجع به تاریخ جنگها یا (هیس توری کن) بایدگفت که این کتاب عهمترین 
تاریخی است که ذر ان دورة تاریخ بونان نوشته شده . ازحیت انشاء» پر وکوپ 
تقلید از هرودوت و توسیدید کرده و اژاینجا معلوم است" که زبان قدیم بونانی 
دراین زمان» اگرچه درشرف تغییر کردن بوده *ولی‌هنوز نمرده بود: . ابن‌کتاب 
را قدر میذانند " زیرا " چون نویسندة آن شاهد قضایا و وقایغ بود " بیط رفانه‌وقاح 
راضبط کرده. که »کاس او در مرحلهٌ تمام شدن عهد قدم و شروعگشتن 
فرون وسظی است . از آئجه کفتة شد معلوم است که کتابهای او برای تار بخ 


این زمان ابران هم نیم مهمی است . 
سا لازم اس تگفته شود که از نوشته‌های مور خن قدیم و مخصوضا هرودوت؛ 
کزنفون "از بان * پولیپ ۰ پلین" و غیره مبتوان ۱ طلاعاتی راخم به جغرافبای 
دنیای قدیم بدست آورد؛ولی کتبی هم در عهد قدیم نوشته شده که مخصوصا راجع 
به چفرافیا است و ضمناً حاوی | "طلاعات مفیدی در باب ایران قدیم . در میان 
اشتخاصیی که چنی نکتابهائی نوشته اند اینها ددشدّر معروف اند : 
ان 
ِ_- ۱9 این شخص بونانی بود و در ۲۷۰ ق۰م درسیررن نو لد 
ما2 ۲ 3 ِ 
0 بافت . او خواست موافق ۱ طللاعات جدیده نقشة صحبحی 
ازعالم زمان خود ترسیع کند وبا اینمقصود به اسکندر یه رفت "زبرا در آنجا منابع 
و موادی که با کار ارا قل تن" مناسبت داشت زیاد بود. مق لف مزیور کتبی 
ازخوذ باقی‌کذاشته که برای‌جنرافیای ای ان قدیم ه مکران‌بها است. . این‌نویسندء 
ِ ۶ 2 ۰ و۳۶ 
ازفلاستهٌ اسکنذرائی بود و چنددفعه‌بدربار بادشاه عظیم الشان هندکه (سان‌دُراک) 
نام داشت رفت. در بارة او نوشته اند که درسن ۰ ۸ سالکیی آن قدر از خوردن غذا 
۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۱۰ _- ۰ ۱ 


5 























مدخا 


امتناع کرد تا در گذشت . سترابون در کتابهای خود اسم او را زیاد دک 
و ای ۳ ۱ 
۱ جغررافیادان معروف عهد قدیم " که ازخانواده م ول و و 

( آماسه ) پایتخت بادشاهان ینت تو لد بافت ۰ ۶ ۳ 
بزیست . زمان او را تقریبا چنین معین میکنند: ازجهل قبل ازمیلاد تاچپ 
میلادی. کتابهای او بکانه تصنیفی‌است * که بخوبی نشان میدهد علم جغرافیا دز 


سترابون 


عالم قدیم‌چه بوده . تصنیفات سترابون راجم باینقسمت هفده کتاب است و بعض 
آنها اکر چه بما رسیده »ولی خراب است . چون در این کتاب ها سترابون از 
وقایع تاریخی و ازوضع زندگانی‌مردمان نیز صحبت داشته " نوشته‌هاش بز ای مورخ 
هممفید است . کتب اوازنظر علمی‌بسه جهة ناقص است : اولا توصعف ممالات 
و خصوصاٌ محصولات زمین در ممالك ختلفه بقدر کافی نشده ‏ ثانیاً مطالب جزم 
کتاهی پیش از مسائل کلی اورا مشغول داشته و حکاباتی ذ کردهکه بیشتربرای 
تفر بح خوانند. است کنالتا در انتقاد عض متقد مبن خود متانت را از دست داده 
وخرده بین‌است . با وجود این‌چون کتابهای اوپراست ازا طلاعات جفرافیائی 
وتاریخی * چنا نکه‌گفته شد» برای محقق علیعی است سرشار . مضامین کتب 
اواز انار است : دووکتات او ل حاوی مطالب ونظرهای علمیاست ؛ توصیف 
ممالك از کتاب سوّم‌شروع میشود : توضیح آ نکه هشتک-تاب‌باروبا راجع! 
ششن کنات به سا و يك کتاب به افريقا. توصیف ارویا از اسپائیا ( اببری) 
شروع و در بونان و جزاثر آن ختم میشود. در این کتابها سترابون از 
مردمان ارویائی » که در آنزمان معروف بودند و حتی از (سکاها) ۰ (سا 
( .کت ها) ۲«داس ها ) و غیره ستخن رانده . انا پل مضتف من در ۰ 
ی ۱ 
نف آلر ده و ۱- تا کوههای توروس-تزواد ۲ در این بخش ازصفحات 
آستای هت سر ۲ - ماورا ۶ کوههای مزبور!. در ایتقسمت | 
۳- 12000 - حنن ( در 1 1 
3 


قمت دوم - مشرق قدیم 

ایران* بابل * آسور * بین النهرین" فینیقیه " فلسطین » عربستان و غیرء مذا کره 
میکند»! ما ( سر ها ) بعنی چیئی ها را مردمی میداند که در هند سکنی دارند. 
8 سر افنای مترر اور سار فا استنباط میشود که غرب اقصی برای عالم 
آنروزی علکت ایبریها ( اسپانیای ؟شونی ) بوده وشرق‌اقصی‌هندوستان . طول عالم 
معروف آن زمان را از عرب به شرق ۷۰ هزار استاد بونانی ۲۳۳۳۱۸ فرسنک ) 
وعرض آنرا ۰ ۳ هز اراستاد (۰ ۱۰۰ فرسنگ)میدانستند. "سترابون علاوهبرکتب 
مزبوره ۳ کتاب هم راجع بتار یج" یعنی به یل و۳ بولی وس مور خ بونانی 
نوشته بود " چنانکه تفای بن گنها آشاره میکتدا ولی این 
مها رس 
ی مد یونانی واز اهل خارا کی بود ( خاراکس را ا کشرا سل 
انزیدورخارا کسی عقیده دارند که در ری در 
حوالی آن بوده ).ظن قوی‌این است که مق لف مزبور درفرن اوّل میلادی‌می‌زیست . 
ارتألیفات او کتابی است که راجم بپارت نوشته. پلین اسم اورا در تألیفات خود 
زیاد برده . او ازجغرافیون بزرگ بونانی بشمار نمی رود ولی کتاب او برای 
ایرانی ها مه انش : 

۰ وسند؟ارمنی که زمان‌حیاتش درست‌عاوم‌تیست. دم رگان 
ی 2ب درتاریخ ارمنستان گوید که درقرن چهارم میلادی میز بست » 
ولی تاریخ وفاتش را بعضی در ۶۸۷ وبرخی در ۲ ٩‏ ع مبدانند. اودراسکندربه» 
و قسطنطنبه تحصیلات خودرا کرده بعد پرداخت با نکه موطنان‌خو درا 
با علوم مسیحی آشنا کند و با این مقصود کتب زبادی نوشت؛ که از جمله تاریخ 
ارمنستان است وبزبانهای ارویائی ترجمه‌شده . #نای نبز درجغر افبا نوشته» که 
«رای جئرافی ابران,دردوره های اشکانی وساسانی سبار مفبد است؛ ومارکوات 
عالم آلمانی آفرا با شرحی پاسم « ایرانشهر » بطبع رسانیده. درباب نوشته های او 
راجع بتاریخ ارمنستان بائین تر ذکری شده . 
۰ ما محتمل- ۱ 


۳ 






























مدخل 
_ 
موجن و نو تسد کان ارامز ات 
ازنوپسندگان ارمنیوغیرارمنی» که راجع بتار بخ ارمنستتان کتابهائی‌نوشته اند 
نیز میتوان اطلاعاتی راجع بایران قدیم بدست آورد. اکر این اطلاعات داجع 
بدوره های قبل ازاشکانبان وساسانبان" از آنجا که غالیاً داستانی اس بت مورد ۲۱۳ 
نباشد ؛ کي سیک ککنت: های وس ککازق عز بور راجع بدوره های 0 
اعکانی وساسانی بیشتر درزمینه تاریخ است وازوقایع ارمنستان "که غالا باتاریخ 
ابران مربوط است" اطلاعات کر ان‌بهائی بدست می‌آید. چون این نظر در جاء 
خود روشن خواهد بود» عجالة بذکر بعض نوسندگان ارمنستان و کتابهائی که 
نوشته اند | کتفا کرده میگذریم ۱ 
۱ این شخص که تار بخ ارمستان قدم را ِِ اساد از اهالی 
سوربه بود . ۳ خورن؛ عورخ ارمنی "جنین 
ای ۱ فسل ۸ :و ادارشث یس ازاینکه تشکیلات ار منستانر اباتمام‌رسانمد؟ 
خواست بداند که‌کی‌ها قبل ازاو دراین مایت سل و اند و ازحث صنات 
ی رن پادشاهانی بوده اند. براثر این فکر شخصیرا بافت از اجل سوربه 
که‌نامش ( مار آیاس کانی‌نا ) بود و ازادبیات بونانی وکلدانی اطلاعاتی زباد داشت 
بعد نامه ای ببرادر بز رگترخود؛ ارشك 1 رک بدین,مضمون نوش 2 ۳۳ 
زد این اشك مهر داد او ل اشکانی بوده) ۰ «به ارشك‌بادشاه تاج دار زمن و1 
شاه یکه صورتش مانتد صورت خدایان است " طالع و اقبالش فوق‌طالع واقبالسایر 
یادشاهان وفکرش بقدری وسیع است * که چون آسمان‌برزمین استیلا یافته . وال 
ارشكث " برادر کوچکتر و رفیق جنگهابت ۰ که بفضل‌تو پادشاه ارمنستان است ‏ و 
درود میفرستد و بهره مندی تو را الی‌الابد خواهان است . فرمان تو را راجه 
باینکه من عقل‌را باشجاعت توام کنم » هیچگاه فراموش نکرده ام. قدرنکه 
و مهارت من احازه مىداده پر کار اقب بوده ام ِ | کنون که این ساطنت | 
سلطنت او بین ۱۷۰ و ۱۳۸ ۰مود. زا 
۹9 


قسمت دوم - مشرق قدم 

یت اف مد معلوم کنم که چه پادشاهانی درارمنستان سلطنت 
9 ولاات او تا است . حون دراتنجا دیلو با آولنی» کر سوم 
و مقرّر باشد؛ نیست و کسی تمیداند که کی اوّل شخص مملکت کی آخرین کس 
آنست؛ چیزی بترتیب درنیامده وهرچیز درهم‌وبرهم وبحال توحش‌است بنابراین 
از اعلیحضرت تمنی‌دارم شرماید که دفاتر شاهی را : یکی #ض تحصور ان 
اعلیحضرت بانام‌خواهد رسبد * با زکنند . ۳ هرب ریم 
نظربر آدرویسرتواست بسابد" استاد صحبحه‌را نزدوی خواهد آورد. رضایت‌خاطر 
ما ازاینکه مقصو دما انحام یافته " البته‌باعث خوشنودی تونیز خواهد بود. درود 

برتوایآنکه درمبان موجودات‌جاو بدان حا داری ۱ » 
ارشك‌بزرگ "پس از خواندن‌نامه بی درنگ فر مود که درهای‌دفاتر نو ار ابا زکنند 
وخوشنودگثت که‌چنین فکری دربر ادرش پیدا شده ۰ مار آیاس‌کاتی‌نا درنوشته‌ها 
دقت کرده‌سندی‌بزبان بوثانی باف تکهب رآن‌نوشته بودند : اد شتاب‌بامر (سکندرمقدوتی 
آززبانکلدانی‌بیو نانی‌تر جه‌شده وراجم‌بنیا کان‌اوّلی مااست . ازاین کتاب‌مارآیاس- 
کاتینافقط آنچه‌را که‌راجم‌بتاریخ صحیح‌ملت ور ی‌ملتارمنی ) استخراج 
ار دوال ازشک پادشاه ارهنستان در ( مد زپین » از اورد " وال بزبان بو نانی 
وسریانی نوشته شده بود. والارشك صبیح » تبرانداز ماهی " بادشام نطاق‌وزبر 2 
وان روا[ فیس ترین شنی خزانهٌ خود میدانست » چنانکه آن‌را برای‌اطمینان 
از حفوظ مانداش در قصر خود جاداد وا کرد قبمتی را از آن یز 
چون‌ما از صحت وترتیب وقایع (بعنی‌وقایح مذکوره دراین کتاب) مطمئن‌هستیم 
برای‌رضایت اشخاص کنجکاومندرجات کتابرا تکرارميکنيم . بعد موسی‌خورن 
شروع بذکر مندر جات‌نوشته‌های مار آپا سک‌اتی‌نامیکند. راچم‌بنینوا؛ کهذکری 
۱ از آن شده باید تذک ار دهیم که دراین زمان وجود نداشت » شاید درزمان اسکندر 
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مقدوتی کتاب‌هائی درحل نینوای‌قدیم جع کرده اند و اي نکتابشانه درقرون‌بعد 
تصرف اشکانبان در 


۲ ِ 2 ۱ در | دس (اورفا) واقع دربین النهرین تولد یافت واصللاشا 
1 بود. اورا پارتی و کلدانی نیز میگفتند . این شخص ۰ 
در سلاث روحانیین مسیحی بود *دراواخر عمر دارای معتقدات عرفانی ‏ کردید: 
چون معلومات زباد در علوم شرقی وغربی ( کلدانی » بونانی) داشت وزبان سریانی 
ویونانی‌را خوب‌میدانست؛ ک تب زیا دنوشتکه از جله قطعه ای ازتار بخ ار منستان| ت 
و موسی خوزن مندرجات آنرا ور کات خود داکر زر ده , زمان ( :۳۹ 
ی درنیمةدوم میلادی بوده"زیرا درتاریخ | دس" تلد اور بسالع ۱۵ 
دس 
9 1 بونانی او (آگاناک کتش)* است و تصوّر مک ۳ و 
بونانی و ساکن یکی از نواحی غربی ارمنستان " اور روم 
شرقی؛ بوده . این‌مورخ : که‌منشیتبرداد (درتاد) دوم‌یادشاه ارمنستان بود تار بخ 
مگ نوشته و از وقایمی صحبت میکند که از ۲ ۲ :۳۳۰۱ مبلادی 
داده. تاریخ اوبزبان ارمنی ویونانی نوشته‌شده واختلافانی بسن دوه ۰ ۱ 
دیده میشود. بعلاوءچیزهائی درهردو نسخه بعدها داخل کرده‌اند ۳۰۶ 


بنابراین بعضی تردید دارند که این نوشته‌ها ازخود | کاتان باشد وکمان م 
که يك شحص مسیحی؛ حراوایل قرن پنجم»هردونسخه را انشاء و تغییراتی دراد 
نوشته های | گانانژداده . بهرحال نوشته‌های او درمبان بوتانبها وک لدان 
مصریها واعراب معروف بود. سالنامه تگاری هم موسوم به (سهآش) " د 
هفتم قطعه ای راجع بتاریخ ارمنستان نوشته که‌به | گاتان نسبت داده . ۱ 


۰ ۱۵9 - ۶ ۸۵۵۵۵ ۳۲ و00 - ۲ 1581 
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قسمت دوم - مشرق قدیم 
تبرداد میز بسته وینابر این این‌قسمت نباید اک اتانر باشد باوجوداین نوشته‌های 
مزیورراه م درجزو منابع تاریخ ارمنستان بشمار ممآووند ند * زیر | اطلاعاتی مندهد 


که موسی خورن درآن باب سا کت است 


"۳ ِ ۱ اطلاعات راجع اشخص او است *همینقدر معلوم است که 
فوستوس بیرالسی ازامل قمطنطنیه‌بود. خود او نیش ر ابخانو اد8(ساهارونی)۲ 
مبرساند (ازطرف مادر بایدر؟ معلوم‌نیست). سالنامهای او بزبان بونانی نوشته 


لاوحا کی ازوقایح ۶ ۰۷ ۲۹ مبلادی‌است., این کاب در رقرن‌پنجم‌میلادی 
بزبان ارمنی ترجه شده و ارامنه‌را خوش نیامده؛زیرا ازانتقادات او وطن‌برستان 
تنفر یافته اند. ‏ باوجود این کتاب مزبور را مهم میدانند. راست است که 
در نوشته های او اشتباهاتی راجع بوقایع وسنوات شد ۰ ولی این نقص در اغلب 
نویسندگان آن‌زمان دیده‌میشود.. بهرحال شحصی‌بوده فاضل ونوشته‌های اویکی 
ازمنایم درچه اوّل تاریخ ارمشتان است 
3 اصلادد ی‌سام بود و کتارش‌را بز بان‌سر بانی‌نوشته "ولی‌ارامنه 
نک اورا ازنویسندگان ملی خود میدانشد . او در انتدا درگلاگ 
(سور "به)میز, دت رانا مهاجرت کرده درقیصر" به کایادو کهسکن ۳ 
در اینجا با (س نکر بگوار) مبلّغ مسیجدت در ارمنستان آشنا شد وبا اوبه‌ارهستان 
ور مد زنوب تاریخ نویس شخص مذ کور بوده و وقا؛ آنز مان را 
عسئوشته . نوشته های‌او معروف به « تاریخ دارون ِ است و فوتش در ۳۲۳ 
با ۲ ۳ دوی داده . 

درفرن «فتم میلادی شخصی دیگر موسوم په (مایگونیان)" دنل سالناه‌های 
ز توب را نوشته واین بن کتاب هم موسوم به « تاریخ دارون » است (بهمین جهت 
سم ۳ در ابنجا دک کرديم وحال| تکه آزقرن هفتم ممالادی است) . نوشته‌های 
اوچندان مورد توجه نیست؛ زیر ادار ای اشتباهات زیادی‌است ودبگ راینککاتبین 
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رون عد چیزدالی ۳ اوداخل کرده اند . 
درنبمةً دوم قرن چپارم مىالادی تو لدشده (درداب زمان‌حبا ِ 
او چنانکه بالاتر گفته‌شد اختلاف است). اوازشاکردان 
,مسر وپ که خط ارمنی را اختراع کرد ؛بشمارمی‌رود. مورخ مذ تور تحصللات 
زبادکرده‌بود ویدفاتر مدرق زمین واکتاننانپای دونان " شور به سرد ۳ 


موسی‌خورن 


چون زبان سریانی و یونانیرا خوب‌میدانست ‏ کتابهای زیاد ترجمه کرد از جمله 
«زند‌گنانی اککتر کاس تاه به کالیستن دروغی سبت میدهند. بعد مافرتی 
ون رای زا دا دی بدستاو رد5۳ ۳ ای نوشتن تاریخج ارمنستان بکار برد . 
دراین نوشته‌ها او اقتباسات زیاد ازادببات بونان کرده ومعلوم میشود که‌قسمتهائی 
از ادبیات مزبوره ک‌شده زیراموسی خورن‌اسم اشخاصیرا ازیونانیها میبرد که 
| کنون برای‌ما مهوداند وبتابراین قطعاتی ازنوشته‌های مور خین ونوسندکان 
بونانی تتِ موسی خورن تازمان ما حفوظ مانده . کتابیکه اودرجفرافا 
شته»خلاصه ای است ازخلاصهٌ (باپ پوس تک ۱0 ودر مقدمهٌ این کتاب 

۳ چند نفر جغرافیادان بونانترا فک رکرده . 
۱ او درقرن بنجم مبلادی میزیست : رنه لقبی ات9 
داده اند ویمعنی فاضل باجذانکه امروز کویند دکتش است : 

مولدش معلوم نیست» همیتقدر مدانند که درجوانی در جز و سیاهبان و ارتان مامیکوز نِ 
بوده " وقابع حن؟های | ورا یادداشت کرده وبعد درتاریخ وارتانیان» کنجانده . 
این جنک ها با ایرانیان مدشد؛زیرا یزدکرد دوم می‌خواست ارمنستان بمذهب 
زرتشتی باقی بماند. معلوم اس تکه نوشته‌های اوهم اطلاعاتیر اجع بتار بخ اینمان 


ابران قدم مبدهد . 


او دی ازتکی از ای هی ۳ ارامنه‌بود ودرقصر ( اشوشا) 
امی رک وکارك وایبریها ( گرجی‌ها) تربیت‌بافت. بعددرسلك 
۰ - ۶ ۷۵۲۲۵۲۵ ۵ختل19 - ۳ امش مورف ۲ 0( ۱ 
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مت دوم - مثرق قدم 
روحانیین داخل شد و تحصللات زیاد کرده» تاریخ ارمنستان را تاه ۸ 2 مبلادی 


نوشت . بعض وفایع با تاریخ ابران قدیم مربوط است . 
۱ ۹ پهلوی 
1 رد بزبان پهلوی نوشته شده است در اینجا ذکری نمیکنيم " زبرا این 
کتابها راجع به مذهب زرتشت باادبیات است و موقع ذکرآنها جائی است »که از 
مذهب زرتشت با ادبیات پهلوی صحبت خواهدبود. در این مبحث چنانکه از 
سرلوحه آن‌معلوم است ازمنایم قدیم تاریخ مشرق و ابران باستان سجن میرود. 
م لفبن قرون او له اسلامی 

درباب مور خین و نویسندگان قرون اولية اسلامی مقتضی است تذکردهيم که 
نوشته های آنها راجع. بایر ان قدیم از دونوع خارج نیست : نوع اول فهرست های 
مختصری اشت از اسامی شاهان ایران و وقایع سلطنت آنان » که از ماّخذ غربی * 
بعنی بونانی‌وسریانی" اتخاذشده * بطور ناقص همان چیزهائیرا که مور خین بونانی 
توشته اند با تصحیف‌اسامی"تکر ار کرده وچیززهائی‌هم از ما خذ شرقی بر آن‌افز و ده اند. 
عدة این نوع کات خبلی محدود است. نوع حوم 3 راجم بوقابع‌عالم ؛ 
از قبل از ظهور اسلام و بسد از آن و ضمناً موافین این کتب خواشته اند بقول 
خودشان ازملو وس با عجم "بافزس ووقابع سلطنت آنها اطلاعاتی داده باشند. 
عده این نوع نویسندکان زیاد است * ولی‌نوشته‌های آنان راجع بایان قدیم " بعنی 
بدوره‌ها تیکه قبل از دور ساسانی است» کم بابیش با احتلافاتی" همان‌داستانهای مااست 
و بخوبی دیده مشود که ماخن آنها خدای نامه" باترجمه های اآن بقرریین: 7 باسم‌سیر 
علوكك الفرس ورامثال آن) ونیا شاهناهه های منثور بامنظوم ما بوده . 

این نوع کتابها برایکسی که بخواهد غور وتتبع درداستانهای اپران‌قدي م کند ؛ 
فد است؛ ولی,عرواقع ,امن این کتب‌را؛ پاستثنای قسمت هائی که اطلاعانی در 
باب دور مساسانی میدهد نمیتوان جزو منابع تاریخ‌قدیم ایران بهمار آورد. برای 

۹۹ 





















مدخل 

روشن بودن این تکته در مباحثی که مربوط باسامی شاهان هخامنشی و اشکاد 
دوده "مانند نمونه " نوشته های عض این نوع وفتگاکان را ذکر کرده‌ایم؛ تابر ا 
خواننده روشن باشد که ماخذ آنها چه بوده . با وجود این" چون از این نوع 
کت مدتوان اطالاعاتی‌ر اج بدورءساسانی تیال که صمتی رادراسشحا دی 
شناساندن مانقی‌را بحای‌خود حول عیکنیم . این‌نکته راهم باید بد و آتذکردهيم 
مقصودما نوشتن شرح حال موّلغین یانویسندگان کتابهای مزبور نمست زیرا آیر 
کار مستلزم کمابی ات حصوص . مرام‌ها فقط این‌است که بمنا 5 ۲۱۳۲ 
درحای خود معلوم‌بامذ آن "مات ارات درحه مان ۳۱ ومولف آن 
ازچه سخن رانده. مولفین کتب مذ کوره بترتیب تاریتع زندگانیشان این هابند؛ 
مه جع ابوعحمد غبدالهبن المقفع الکانب . . اصلا ابرانی و از اهل 


نج 


خوزستان بود» در سنه ٩‏ ۱۰ حطریمتولد و درصره زر[ 
شد. جون بدرش زرتشتی بود ابن مقفع هم بدشتر عمر خود را در این مذه 
گذراند .,راسم,اینانی ادا «روزبه ).و کنبه‌اش وا (ابوعرو) وش ار 
کپولت مسلمان‌شد ولی‌باطناً زرتشتی» بماند. او اول کی بود که منطق را ۱ 
ابو حعفر متصور ترجمها د " ترجمه کلیله و دمنه ازیهلوی بعربی نیز ازکارها ی 
او است ودر مصر *هند "اروپا و چا های دیگرعکرر بطمع رسیده . 
تألیفات زیاددار دکه از جمله * در تیه فی طاعتالمل وک » اشت ۰ نورسن هگانی* 
مانند ابن‌الندیم ودیگران؛ زیاد ازاونقل قول کرده‌اند و اطلاعاتی که میدهند براء 
دورءساسانی کرانبهااست ۰۰نوشته اند که باه هتصور لقاع 1 ۱۱۱ 
۲ 

هجری ) و بدست سفیان حا کم بصره شته شد .. 


ا۳ ابو عثمان عمروین بحر الکنانی الصری ععروف به حاحط 
د 5 
در حوالی ۱۰۰ هحزی در صره تولد بافت و در ان شع 
بزرك شد. کتبی زیاد» که ازسریانی ویارسی ترجمه شدء بود»خواند ومدتی دا 


۱ - ۲ - معجمالمطبوعات العربه والمعره » جزء انی صفحه ۲۵۰-۲۶۹۹ طبع مصر ٩۲۸‏ 


فست دوم - مشرق خدیم 
تس وت ۰ ابعد ببصر »مر اجعتکر ده در آنجامفلو ج شد و درسنهً ۵ ۵ ۲ هجری 
در آگذشت ۰ تالیات زیاد دارد از جُمله « البیان ویب » میباشد ۰ در این 
کتاب اقسام بیان وب رگزبده (غرر) احادیث و خطبه‌هارا جمعکرده .در جاهائی 
از این کتاب میتوان اطلاعناتی راجم بکتب دور ساسانی و غبره بدست آورد . 
مسعودی در مرو ح الذهب اورا اقصح نویسندگان سلف دانسته و ابن خلدون از 
قول شیوخ زمان خود کتاب اورا ستوده. جاهائی زاین کتاب اطلاعاتی زیاد 
راجع بدورء ساسانی مبدهد . 
ِ- ابوجعفر محمدبن جریربن بزیدین خالدین‌الطبری آملی . تولداو» 
طبری چنانکه این الندیم الور اق در کتاب‌الفپرست توستس درا مل درسته 
۵۶ و وفاتش در بغداد درسنة ۳۱۰ هجری بود. تحصیلات خو درا درغداد 
کرد و درشام »مصر * عراق " بصره " کوفه وری اسناد کتاب خودرا راجم بتاریخ 
بدست‌آورد .. این؟ تابموسوم است‌به«تاریخ الر سل و الملو " بعضی«تاریخ الاعم 
والملوك > نوشته‌اند. اسلوب کتاب سالنامه نوبسی است ؛ بعنی وقایع‌سنوات‌را؛ 
چنانکه موافق روایات باورسیده " مرتباً یکی‌پس ازدیگری‌ضبط کرده . نوشته‌های 
او راجع بابران قدیم در زمینه داستانهای مااست » ولی‌راجم بدورء ساسانی‌حاوی 
اطلاعانی زیاد و مفید است ۰ مضامین تألیفات اورا راجع‌بدوره ساسانی نلد_کهه 
محقق آلمانی» بضمیمه تتبّعات خود بطبع رسانیده . 
زادی م۰ ابوالعباس احدبن بحیی‌بن جابرین داود البلاذری‌البغدادی (بعضی 
افیف وررایو اسر و انوچروابویکن نیز نوشته نت6 :: ,زمر بشداد 
نشوونما کرد . شاعر " نویسنده و مترجم کتب پارسی بعربی بود ۰ سالوفاتشرا 
در ۲۷۹ هجری قمری» میدانند. یاقوت هنرمندی و فضل او را ستوده . 
از تألیفات‌او « الساب‌الاشراف واخبارهم» و«فتوحالبلدان» معروف‌اند. صاجب 
کثف النون اسم کتاب آخزیرا « کتاب‌البلاد و فتوحها » نوشته ۰ این کتاب 
اطلاعاتی زیاد راجم بخراج " عطاها " مهرها " نقود " خطوط و غدره میدهد 
وراجم‌بدو رساسانی اطلاءاتیراحاویاست . ابن الندیم صاحب کتاب الفهرس تکوید؛ 
۱۰ 















مدخل 
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که جدش جابربلاذر آشامید» بی| نکه خاصتت آننا دانسته باشد» ودمار ۳ 
ادن اس ه معروف سبالاذری گردید ُ 


عبیداله‌ین احدین خرداذبه . در ۲۱۰۱ هجری تولد دافتو 


۰ ۶ و ۰ 
این خر داد به 
ی < . درء»+۰۳۰هجری در گذشت .. درهابتباء زرتشتی ر ۳ 
بدست براعکه مسلمان‌شه . ازتألبغات‌او « المسالكو الممالات » است» که ازالك ۱ 
تاو دم و با درد باج‌وخراج دولت عباسیر ا, درقرن؛سو م هجری ونیز 
وسائلوصول‌آنرا نمو ده . این کتاب اطالاعاتی‌را راجع بدورة ساسانی‌حاوی است.. 

> احدین داودین ونند او حشفه دینوری. وفانش در۲ ۲۸ ۲۹۰۱ 

رت و ۱ کید 1۳۳ 
هجری بود. ازتالیفات‌او « اخبارالطوال»اشت " که شر ح‌وقایعر 
از آدم تا آخر سلطنت بزدگ د توشته و ازعلو فحطان * بادشاهان‌روم » تراك وندز ‏ 
خافاه تا آخنر ابام المعتصتم سحخن رانده . 
<زین الحسن الاضنهانی در ۰ «حری در اصفهان تولد ‏ 
یافت . سال وفاتش محققاً معلوم نیست وکا مک ۱۳۹۹ 
بن ۰۳۵۰ ۳۱۰ هجری در کذشته از تالیقات او « تارییخ سنی ملول‌الارش 
والائییاء » است » که راجع بدورة ساسانی اطلاعات کرانبهائی مددهد : 


2 اصها كت 


ابوالفرج محمدین اسحق‌ین آبی عقوت الندیم الور اق ۱۹ 
هجری متولد شد؛ ولی درباب تاریخ فوتش روابات مختلف است» ‏ 
چن‌انکه سنهٌ ۸ ۳۷ و ۳۸۵ و ۳۹۲ حجرییر| ذکی کرده.اند. ‏ از تألیفات او 
« کتاب‌الفهررست ۴ (است ود چنانکه این لحار ازقول‌مو لف ۵ کثر ده 3 این‌کتاب ۱ 
در ۷ ۳۷ باتمام رسبده. کتاب مز بور حاوی اطللاعات مبسوطی‌است راجع بکتب 
و خطوط دور ساسانی . این کقاب‌را « فهرس العلوم » نیز نامیده‌اند. 
ی ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی‌الشافعی . تاریخ‌تولدش 
4 درست معلوم نیست . کوبا دراو ل قرن سوم هجری بوده. 


ابن‌الدیم 


۰۱ - این درخت ازدرختان بزرک هنداست »مبوه ای میدهد » که معروف بحب‌الفهم است ودر 
طب استعمال میشود... بزبان لاطین درخت مز بوررا ( ۸:۵6۵:0:۸) نامند . 
:۱۱ 


قست دوم -.مشرق قدیم 
دربغدادبز رگ‌شد * در,مصریوماما لك غرربسماحت کر دو بعدبیارس رفته در اصطخر اقامت 
قاگر رد پس ازچندی ند ونبز بجین درآمدو ازآنجا تاحز برءٌ ماداً گاسکار رورت 
بالاخره بآذربایجان» کرکان »شام وفلسطین‌سف رکردو دوسنةه ۳۵ ب ۳۵٩‏ د رگذشت. 
از تألیغات او « کتاب‌التنبیه » است و نیز « مروح الذهب و معادن‌الجو اه »» 
که راجع بایران قدیم در زمینة داستانهای مانوشته شده » ولی راجع بدورة ساسانی 
حاوی اطلاعات مفیدی است . 
ات 2 ابواسحق ابر اهیم‌بن محمدالفارسی الاصطلخری در اصطاخر تولدیافت 
1 ‌ رکف سر در ۳۲۹ هجری بساحت شروع کزده ممالك را 
ازهندتااقیانوس اطلس دید . ازتألیفاتاو «صورالاقالیم»است و« مسالك الممالك»» 
که اطلاعات جفر افیا ی مید هدو از جمله بای دور #ساسانی هم مطالعةٌ کتایش عفید است . 
آ اهر اسف علی‌بن الحسین‌بن حمدین الهثیم عبدال رن بن مرو ان‌بن الحکم 
مر لاوحا نایب الاصفهای الیش ادی ب» جر اعشیان رتولد 
بافت و درخداد نشوونما کرد . درتاریخج ادا رد آهنکها و الحان متبحر 
بود. از تألیفات او کتاب ۰« اغانی اللکبیر » است» که راچم بموسیقی است و 
اطلاءاتی راجع بدورً‌ساسانی‌میدهد . کتاب‌اغانی‌را اپوالفرج پعضدالدو له دبلمی 
هدبه کرد واو هزار دنار بوی داد. صاحب بن‌عباد مچون این شنید ۰ [گفت 
«رای چنین.کتایی ابر مبلغ خیبلی 3 اسیت . علاهه حلی در قسم دوم خلاصه 
۳ ایوالفرج هی . وش ود رگن دیور " مانند .صاحب 
روضات‌الجنان » نیز اورا ازعلماء شیعه دانسته اند . 
۰ ابو القاسم حمدین حوقل‌البغدادی‌الم‌وصلی ازنو سندگان قرن‌چهارم 


اب حو فل هجریاست . از ۳۲۰ ۳۸۱ بسباحت درمشرق » جزبر#سسیل 

(صقلیّه ) و اندلس پرداخت . وا ان راجم بتوصیف شهرهای معتبر قرون 

اسلامی است ۰ « المسالك والممالك والمفاوز والمعالك »نام دارد. این کتاب 

مانند کتاب اصطخریاست ,ول پس ازمطالعه آن از کتاب ابن‌حوقل چرزهای 

کی براطلاعات خواننده می‌افزاید . .درتوصیف بلاد چیزهای زیاد نوشته " وی 

اسامی‌را غالبا ضبط نکرده " ازیمض بلاد مهمه چیزی نگفته با کم گفته وعرض و 
۱۰۳ 


مدخز 


ل‌ِ 























طولرا مبهم کذارده . کلِة نوشته‌های او عاری ازاغلاط و اوهام نست . 
۲ تک ی 3 ایام وی در خوارزم تولد بافت و درسن ۷۷ 
کی در کنات . را محققا میا ۰ ۲ 
حاجی خلیفه شش سنه را از 2۲۳ تا ۵۰ هجری قمری‌ذکر کرده ۱ ازتالفات 
او «1 ثار الباقبه عن‌القرون الخالیه » است ۰ که را اجم باطللاعات هیّنی و نجوعی 
وسال‌شماربهای‌ملل‌قدیمه نوشته . این کتاب‌دار ر ای‌فع رستهائی است ازساسله‌های 
پادشاهان قدیم مصر " کلده ؛ " ابران» مقدونبه " روم وغدرء . قسمت‌هائی 
از فهرستها از مدارك غربی است* ۳ بعض اساعی تصحیف شده و ۳ این که 
اور بحان بعض پادشاهان ممالکتی‌را بمملکت دیگر برده و درقاکی ان ۳۳۳۱۳ 
تاریخج راارعایت ات ده لو ات 9 اس نوع نو اقص از مدارکی بودء» که 
ابوریحان دردست‌داشته " نه‌از خوداو . باوجود این کتاش برای متتلع مفیداست. 
تا ۳ ار درتم وطات الهند می‌نماید 225۴ در دور ساسانی ایرانبان چه 
حیزهائی ازهند اقتبای کرده‌اند. 


1۳۹ آیو متصور عبدالمك بن ختّدین اسمعیل الشعالبی ال اهل نسشابور 
2 ومعاصر سلطان مود غزنوی بود. کتات خودرا| موسوم :24عر( 


اخبار ملوك الفرس وسیرهم؟ برای برادر پادشاه مزبور" ابو المظفر صرین‌ناصرالدین ‏ 
نوشت ( شاهز ادة 9 " چنانکه مر خونداکر 3 در ۶۱۲ هجری در گذشته 6 
0 درزمینه داستانهای ما نوشته شده و باجزئی اختلافانی تا 
مضامین شاهنامه‌است . بنا براین برای تاریخ در عداد منابع نمی‌اید» ول ترای 
تنیّع درداستانپا مقینداست . عالبی تألیفات 9 نیز دارد » که ذفرش در این‌جا 
خارج ازموضوع است . لت زندگانی اورا بن ۳۵۰ و ۶۲۹ هجری نوشتهاند . 
تِ_ المطمرین‌طاهرالمقدسی . بعضی | لمطه‌رین المطه رین المقد سی نوشته اند 
و ازعلماء اواخر قرن چهارم هحری‌بود . در باب کتادیکه‌موسوم است به 
«البدء والتاریخ » و باوسبت میدهند *عقاید ر ات رتواااز۵را از 
ابوزیدبلشی‌مبدانددولی کلمان‌هووار مستعرق‌فر اسوی‌شددا 2 شت» که ین کتتاب| 
ماس ما ۱ 

۱۰ 


قسمت دوم - مشرق قدیم 
مقدسی‌است و درسنهٌ ۳۵۵ هجری تالیف شده . کتابمزبور راجع باتداءخلق» 
وقاع امم وتواریخ پادشاهان و خلفا تازمان موّلف است . 
«ع ۰ اجدین مد ین بعقوب الخازن الرازی ۰ بعضی اورا این مسکویه 

أحمد مس و به 
نامیده اند. ۰ چتانکه نوشته اند زرتشتی بود وبعد مسلمان شد. 
ازجپت درستی "امانت‌و فضل درنزد عضدالدو له دیلمی‌مقرب‌و خزانه‌داراو گر درد : 
ازتالیفات‌او کتاب«تجارب‌الاعم وتعاقب‌الهمم» است که ر اجم‌بدور#ساسانی اطلاعاتی 
کر میدهد. موّلف ازطو فان نوج شروع رده ودرسته ۸ هجر ی‌بوقایج 
نوسی خود خاتمه داده . درباب اسم او بعصّی عقبده دارند کهاین وان ود 
چنانکه ال بهراهم ال بو به وانین: 


لس اعلی نبا التر» الشیبانی, میریوفبه ابرمانیر میبزاز ,ال 
ان ار دا .ی دِ ی 


7 جزيرء عمر (بالای موصل ) بود . ازتالیفات او « تاریخج کامل» با 
2 کامل‌التواریخ ۲ است" (* وقایع عالم‌را ازعهود قدیمه تا ۰۲۸ هحری نوشته . 
اسلوب کتاب همان اسلوب طبری ات و سالنامه نگاری . نوشته های او راجم 
بابران قدیمدرزءینه داستانها است؛ وی‌راجع بدورء ساسانی اطلاعاتی میدهد ودیده 
میشود ؛ که موّلف ازطبری خیلی استفاده کرده . 
او ابوعبدالیاقوت بن عبدالهالرومی‌الجنس الحموی الملقب بشهاب | لدین. 
دربلاد روم تو لد بافت ( درکجا ؟ معلوم نیست). تاجری موسوم 
بسکرپن ابی نصر وی اورا درصفر سنْ خرید و " چون بی‌سواد بود " باقوت را 
بدفترداری کماشت . بعد که او بزرگ شد؛ بامر آقایش به‌عمان » "یش و امثال 
این نواحی برای تجارت مسافرت میکرد ۰ 
در٩۵‏ از آفایش جداشد ومستقلاً قجارت پرداخت .. بعد بدمق رفت وه 
چون بغض بامیر الم منین علی بن‌ابیطالب(ع) میورزید » مجبور شد از آنجا فرار 
ده بموصل برود. پس ازان به اربیل و خراسان درآمد و مدتها در‌رو سکنی 
بدا زمانیکهدرخوارزم نود » باخروج مغول وتاتار مصادف‌شد (۱۱۷۱هحری). 
براثر آن فرار کرده بموصل رفت " پس ازچندی به‌سنجار درا و از آنجا بحلب 
رفته ظاهرا دراین شهر فوت کرد. مدت‌زندگانیش‌را ابن‌خاسکان بین ۷۵ و1۱۲۰ 
۱۰۰ 


مدخل 



















هحری‌نوشته . ازتا لیغات ناقوت معجم البلدان‌یشتر معر وف ات . این کتاب»که‌در 
جغر افىا نوشته شده » در ۰۲۱ تاتمام رسیده . جزو ششم کنتاب مشتمل بزفهرست 
قبابل واسماء اشخاصزبادیاست ازمردوزن وعدهاسامیرا ۱۳۲ هزار:,نوشته اند . 
اک چه این کتاب راجم بجغرافیای قرن ششم وهفتم‌هج ری است او ۱ 
ابران دورة ساسانی‌هم میتوان استفاده‌هانی ازان کرد . 
9 5۴ یکوریوس ادو الفر ج‌بن‌هر و ون‌الصرانی مشهور به این‌عبری‌در ملطیه 
۳ در۲۳ + هجری تولدنافت . ۳ 
و بعد به‌ط راباس رفت و حندی بقتمت باسقت »* دردمشق بود. یس ازانقراص‌دولت 
عداسی درارمنستان متکنی ورین وچند دفعه مورد توحه ۳ شد. "فوتش 
دز مزاغه دوه ۸هجری روی:داد ۰ ,کتاب مختصالد ول از فا لفات ۱۳۱۱ 
چون زبان بونانی وسریانی میدانت ازمدارغربی انتفاده کرده (ولی‌بطورناقص). 
راجم بایزان قدیم: دربمض مواردنفوذ داستانهای ها حس میشود . 
اسمعیل‌بنعلی‌بن مو دبن عمرین شاهنشاهی‌بن | پوب الشافعی . " اضاا 
کردوازامراء! بوبی‌بود ۰ بمناسبت‌اینکه ملاث‌ناصربن‌قلاوون وزرا 
ماك‌جاه کردالقب الملاث الم بدداشت .در دءشق در ۱۷۲ تو لدیافت و درحوالی ۷۳۲ 
در گذشت ۰ ازتالیغات او«تقویم البلدان » است » که در جغزافیا نوشتهو« امختصوفی| 


ابو اامداء 


خبار البفر» که‌راجع‌تاریخ عرو دقدیمه وقرون اسلامیاست تاحوالی۷۰۹ هجری . 
0 ولی‌الدین عبدالرجن‌بن حمدین خلدون التو سی الحضویالاشبیلی 
92 المالکی . او در ۷۳۲ هجری در تونس تولد بافت ور ۸3 
۶ ۷۸ ازآنجا بقاهره رفته بامر سلطان برقوق قاضی‌القضات کر دید . . بعدبشام‌رفت؟ 
و» زماننکه امیرتیمور انک آنشهر را کزفت " امیر شد. سیس باجازء او بقاهره 
مراجمت کرد و درآنجا درگذشت . ازتألیفات او مقدمةٌ ابن خلدون‌است » که در 
هه ۱9 راوراجج :تا ریخ‌عمومی 
نیز گرانبها و ازجمله برای دورةساسانی هم‌مفید است ۰ این خلدون مور خی است 


نقاد و حهات را روشن ور ۱۰۵ 
1۱۳860 ۱ 


قسمت دوّم - مشرق فدیم 
٩۱‏ و شرف‌الداین 1 بوعال رن عمد لین حمدین در ر آهیم: بن بوسف اللواتی 
هت ۶ ای امس وف باین تیلوظهم بودریطنیته ثافت ,و در سنة 
۵ ساحت در ء راق » مصر " شام " .دمن هند " تاتارستان و چین بر داخت 3 
بعد باواسط افربقا " سودان و انداس رفت "سپس رت دراسد وتزد سلطان ابی 
عنان ازملوك بنی مدین مقر ب شد. تتیجهٌ مسافرتهای او کتابی است موسوم به 
« تحفة‌النظایر فیغرائب‌الامصار و عجائبالاسفار ۲ * که اطلاعات کرانبهائی‌راجع 
بجغر افیا ی آنزمان‌میدهد و بر ای متتتع در جغر افدای| بر آن از دور ساسانی نیز مفیداست. 


سال‌شاری در مشرق قدیم 


قبل ازختم قسمت دوم مدخل لازم‌است شمه‌ای از سال شماری مشرق قدیم 
کفته شود * چه درتاریخ قدیم ابر ان همواره بسالهائی قبل ازمبلاد مسیح. اشاره 
میشود وبرای خواننده بالطیع این سئُوال پیش میاید؛ که ثاریخ وقایم را چگونه 
ضیط میک ردند؛ میدء تاریخشان چه بودهنو از کجاءکه این تاریخها صحیح باشد : 
او لا *بایددانست,» که درمشرق قدیم‌سال شماریعامی " چنانکه| کنونمعمول است» 
نبود ومبدء اسی‌هم بر ای‌تاریخ نداشتند . برای‌اجتناجات معیشتی در ول " بابل 
وفلتطین» درابتداء *سنین‌را ازو اقعهٌمع‌می حساب میکر دند ۰ دربابلثلا میگفتند: 
« سای که دو تگی پتخت نشست » و * چون عده این‌نوع سنوات زیادبود " صورتی 
دولت بابل تررتمب.داده بطور. متحدالمال بولابات میفرستاد "تابدان غمل کنند . 
وقتیکه میخو استند سالی‌را معتّن کنند» که واقه.مهمی در آن روی نداده بود.؛ 
مینوشتند:: « فلانقدز سال بعدازسالی » که‌فلان و اقعهُ مهم روی‌داده » ولی » چون 
متحدالما لهای مزبور ممکن بود بمحلی فرستاده نشده.با دبر رسیده باشد " بعض 
شهرها مبادی .کوچکی برای حسایا سالها ؛ داشتند .۰ درفلسطین نیز" چنانکه از 
فصل ۸۰۱2 ۲ وغراه کنات آشعنا دیده میشود " ترتیب چنن بود. درمصرهم» 
چنانکه ازسنگ ( پا رازم ) واثار دیگن مشاهده شده ؛ خساب سالهانرا بدین منوال 
داشتند . . بعد »در زمان‌ساسلةٌ دوم فراعنه " مقررشد » که‌سالهارا ازابتداء سالطنت 

۱۳۷ 


مدخل 













مینامیدند " مثلا میگفتند: « یکسال بعدازحساب‌هفتم» (یعنی‌سال ت و 
فلان فرعون) . عدها قرار شد مبدء را از جلوس فراعنه بتخت سلطنت 1 
کنند ‏ مثاً بگوبند « سال فلان ازجلوس فلان فرعون » ( گو با این‌تغییر از 
۸ شروع شد). در مدت قرون زیاد این ترتیب معمول بود* تاه 
٩‏ فراع مور شدندان رس م۱ توضیح آنکه چون با ۳۳ 
مبدء تاریخ با سلطنت هر فرعون تغییر میکرد و باعث اختلال غریبی در حساب 
زمان مىشد » قرار دادند؛ که مبدء را اوّل‌شالتو بداننت و لاف : 


دربابل‌هم این ترتیب اززهان ساسلةٌ کاسی‌ها شروع شد وبعد به‌آسور سرا 
ولی‌بابلیها وآسوریها اوّل سلطنت هرپادشاه‌را از اوّل‌سال نوآینده حسات‌میک 
وماههای سال قبل را ابتداء سلطنت مبگفتند ۰ این ترتیب‌را باید با 
زیرا در جای خود (صفحات 6۳ - ۵۵ ) بکار خواهد آمد . 


مهمی در آخر سلطنت بادشاهی روی داده باشد) . 3 
در صورتی برای مورخ ترجه دارد ۰ که ساسله ها * سللاطدن ‏ 


تاریخ وقایع‌را ضیظ تکرده‌اند ونیز ازمته‌ای‌هست 4۶ اسنادی [ظاز 


۱[ ۱۳ در با 
۱۰۸ 


۲ قسمت دوم - مشرق قدم 
اختلاف بین علماء هست» چنانکه شام تولیوّن"«انداءحولكت غصرهءرا »دز خدواد 
5 میدانت. یک" دز مره ییون دشر حم یسیون 
در ۰.۳۸۹۶ جهت این اختلاف نه فقط از معاسی بود که دک شد ۰ بلکه 
نیز از اینجا که سال مصری ها دارای دوازده ماه بود» که هر يك سی‌روز داشت 
و بعد از ماه دوازدهم پثج روز علاوّه عیکرردند ۰ تا ۳۹۵ روز شود . بنا بر 
ات دز هر چهار سال؛سال عرفی بت روز ازسال طبیعی بدش مبافتاد ( زبراسال 
طبیعی تقریبا ۵ روز و بك ربع است ) و" چون سال را کبیسه نمی کردند » 
این تفاوت بمرور زمان اختلاف زیاد بین سال عرفی وطبیعی پدید میاورد " ماحها 
با فصول مطابقت نمیکرد و حساب اعیاد در هم و بزهم مبشد. معلوم نیبت که 
مصری‌ها بر ای رفع هرج ومر حج تار بخشان چه میکردند . ۱ بعضی عقیده دازند که 
باین اختلال عادت کرده بودند " ولی مدارکی هم نشان مبدهد که چون تفاوت از 
۵ روز تجاوز میکرد» مصریها يك ماه راعقب میبرند.. , در زءان: بطلهیوس 
سوم قرار دادند بر سال چهارم چیزی بیفز ایند » ولی این توتیب جاری نشد و » 
تقویم ( اسکندرائی - بولیانی ۰6 که از اوت ۲ ۶ جاری شد و موافق آن 
او لسال را از ٩‏ ۲ اوت حساب کر دند " فقط درنوشته های د "موتیکیم دیده مشود 
و مصریها بهمان سالهای عرفی وسیار خود باقی ماندند " ولی نبابد تصور کرد که 
عصریهاو ل سال‌طبیعی خودرا نمیدانستند *زیرابنابرمشاهدات‌نجومی معین کرده 
بو دنت که او ل‌سال طبیعی وقتی است " که مجموعه الکو کب شعرایبمانی هنگام‌سحر 
برای بار نخستین پدیدار شود وطلوع آن بااود تاستان مصادف باشد "ولی؛چون 
در هر چپار سال عرفی بك روز طلوع شعرای بمانیعةب عیوفت " این مستله هم 
باعث اختلال حساب در نزد مور خین گردید و بالاخره لازم شد در هیشت مصری 
و فپرست هائی که از معدر قدم یه مطالعات عمیق شود . برای این‌کار 
كمك علمای ریاضیات و هیئت دانها لازم بود. ما لر اینکار را انجام و در 
تصنیقات خود مسئله را روشن کرد . بعد ادوارمی_بر بر اساس این کار ها 
۲+ بل بط ودوتیک با ده" جدید مصری . 1۰ ۲ 
۱۰۹ 





ره اسر 













مدخل 
واسناد دیگرمصر ؛ تواریخ این‌مملکت‌را معین کرد ۰ بعقيدة عالم مذکور 
تقویم مصرزمانی بوده " که‌طلو ع شعرای یمانی با ول تابستان و آغاز ۲ 
مصادف شده » و این تصادف در ۱٩‏ ژوله بولبانی در سال ۲۶۱ > ق ۰ 3 
جفرافیائی منفس و ابلیو پل روی داده. ‏ عالم مذکور بثابرحساب ی که کرد 
سلسلهةٌ اول عصری‌رابین ۳۰۰ و ۳۲۰۰ ق.م قرار داد» ولی همه باعة 
او موافق نستند وبعضی ابتدای ساسلهةٌ ال را تقریباً پفج باشش هزار سا 
از مىلاد مبدانند. 


این بود سال‌شماری عصری‌ها ۰ | ما راجع به‌بابل وآسور باید گفتکه] 


که سالها باسم آنها خوانده هی حساب‌راسهل کرده. درمیان فهرستها 
مهمتر ازهمه «قانون,طلمیوس» بادشاهان بابل است » که در المجن ضبط شده.. 


درفلاسال بابل را گرفته غارت کرد ودوبت را که‌بابلها ۸ 
برده بودند بدست آورد . چون تسخیر بابل پدست سن‌نا< 
۰۹ ق .۶ بوده " مس بردن‌دوت ازآسور؛در ۷ ۱۰ فّ 
تار بخ قدیم بابل یاتاریخ سوعرچیزهائی درنظرمیگیرند" که 


۱۳9 


قست دوم - مشرق قدیم 

مانند طبقات تمدان‌در موقع حفریات" اسامی پادشاهان » خطوط » طرزانشاء وغیره . 
بالاخرهبایدگفت : نبونید آخر ین پادشاه بابل * معاصر کوروش بز رگ ؛علاقه مندی 
زیاد به‌آثار عتبقه وحفر بات داشت‌و اشارات‌اوباینگونه مطال بگاهی برای مور خین 
هرق قدی_مقینهاست* متا" دره باب آستدی .که" از فزام سین نادهاه ستل وا" 
تورننا زورید هرسندیکه هیچ بك از یادشاهان در مدات ۲۰۰ ۳ سال 
ندیده » از ایحا چنین مستفاد مستود اتف بر م سین در قرن ۳۸ قبل از مبلاد 
ال حه علماء کنونی تاریخ سلطنت این پادشاه را منتها در فرن 
۸ ق ۰ میدانند وموافق مدارك قدیم بابلی زمان سلطنت اواز قرن ۳۵ ق.م 
بالاتر نمبرود» با وجود این در بعض موارد اشارات نبونید مفید است. بالاخره 
باید گفت که کسوف ( گرفتن افتاب ) در بعض موارد برای تعیین تاریخ صحیح 
واقعه‌ای کمکی است‌بزرگ ۰ زیراموافق‌موازین‌علمی زمان کسوفرامستوان صحیحا 
ین کیرد ر ارات ا تاریخ واقعه با وقایمی | بدست میاید » مثلا تاریخج صلح 
شاه‌ماد بایادشاه لید به " چنانکه پائشتریباید . 

راجع بسال‌شماری ایران قدیم درجای‌خود ذکری خواهدشد . عجاله لازم است 
7 شود که راجع به دور مادی مذارکی دردست نس " که‌بدانیم تست آنها 
چه بوده " | ما راجع به دورة هخامنشی " آنجه‌از کتبه‌های دار یوش دیده میشود 
این است» که شاه به ذکر روز وماه ده ونادراین سال نامعلوم است * ولی 
از مقاسه وفایع ابران قدیم باوقایعی که قبل وبعد روی داده و تاریخج آنها موافق 
مدارك آسوری بایلی " مصری " بونانی و غیره معلوم است " میتوان تاریخ وقابع 
ایران را هم معین کرد . دربعض موارد کشفیاتی که‌در یکی از امکنه تاریخی 
عشرق قدیم " ولو خارج از ابران " روی میدهدروشناثی بتاریخ واقعه‌ای " که 
عربوط بتاریخ لاان ات مباف‌کند (9 زمان محاصره بابل وستص رازن بنست 
داریوش او ل» حنانکه شرح آن درجای خو دبباید ). 

چون قسمت بیشترتاریخ قدیم ابران‌عجاله مبتنی برنوشته‌های مور"خین است 
واغلب نها" چنانکه ۵ ترشد»بونالی بوده اند » لازم است بمتانبت این "فیح 

۱۱۱ 
















مدخل 

کلمه ای چند نیز راجع بسال شماری بونانیها گفته شود . بونانیها 
بو ۱ 

سال شماری حنابی داشتند که مروف ( ۱ لمیباد بود ۰ توضح آنکه ‏ 


۱ 
سال بکدفعه در حلی موسوم به الم پی که حریی ساتی و اکدر۸ ۱ 


میرفت " جع شده مسابقه هائی در 2 ورزشها ترتدب میدادند و : 
مسابقه را می برد » جایزه گرفته در بونان معرو فا یگفت : بناه 
زمان واقعه ای ی گفتند سال فلان | لمییاد فلان (مثلاً سال دوم 
دراین حناب مبدء تاریخ ۰( لمییاد) اوّل بو" و شال او آن " جفاو 
کرده اند » باسنة ٩‏ ۷۷ قم مصادف کفته.. اود کسی» که‌ستولت 
تاریخ معین کرد؛تی مه توس سی‌سیلی نام داشت (تقر, ِ ٩‏ ی 


ی ِ سال مزبور همان ۳ را 9 وسنوات ۳ بو 
ری تاریخ وفایم مضوط ای ۳ را 1 
می‌دانند. زیادی اسبت گفته‌شود» ضرط سنوات‌وقایع 


۳ - این محل در بلو بونس است , .۳ صر() 


قست سوم - نظری بتاریخ بابل » اسور و علام 
شسنعت سوم - نظر ی پتار بخ بال (سور وعبلدم 
چون درضمن تار بخ ابران کج بوقایعی بر مدخوررم * که باتار بخ بابل و 
وعبللام مربوط است. رای فهم وقایع مزنوره لازم است باتاریخ این ممالك احالا 
آشناباشیم وه چون دکرتاریخ مالك مزبوره خارج ازموضوع این تالیف است؛ ناچار 
تکفتن کلیانی ازتو اریخج تابل وعبلام تور تباید ار اد ِ 
اول وود قدیم 
علکیی که تقریباً ازقرن نوم قبل آزمیلاد معروف بکلده شد قبل ازآن تاریخ 
گذشته های مفصلی داشته که بطور احال چندن بوده : 
۱- سومر وا ید 
۳ اک ] این م‌دمان از زمان بسیار قدیم »که معاوم‌نست از کی شروع 
ورب و دی شنژی» درعلکیی» که بعدها موسوم کلده شد گنای ات 
بطورقطع نمتوان حدود علکت ور تک راهتات کرد * همنتقدر معلوم ارس 
۳ ط ه‌ 1 
که اور » اورود با -ارج " ثیپ پور از شهر های نامی سو بودند وسیپ‌پار * 
۷ ِ 
۳ بابل از شهر های مهم | کد . اخبراً این‌عقیده‌قوت افته» که سوعبهاوا کدیها 
ملت واحدی بودند وا کدیها بمناسبت یکی ازشمرهای سوع باین اسم موسوم‌شدند. 
این تکته‌راباید در نظر داشت » که‌نام کلده را ببابل آسور بهادادند(بمناسیت کلدانیهائی 
که از بنی سام بودند) و این اسم در کتبه های آنها از قرن نهم ق.ع دیده مىشود. 
بنابراین " چون تاریخ سومر وا کد تاچند هزار سال ق.م صعود ی کند» نمیتوان 
تاریخ آنهارا تاریخ کلده نامید؛پلکه باید تاریخ سومر وا کد گفت ۰ بین‌علماء 
و محققدن اختلاف بود که کدام يك ازم‌ردعان مزبور در اشغال این علکت سبقت 
داشتند» | گرحه این مستاله بطورقطم حل‌نشده و لیکن | کنون بیشتر به این عقیده‌اند» 
که قبل ازآ تکه عردمان بنی‌سام پاینجاها آمده‌باشند» سوعریها سواحل خلیج‌پارس‌را 
اشقالکرده بودید ,اما ایتک | کنیها وتوهر ها ازکجا آمده اندانچون در دیکی 


ء - 00 100 درتورنة (۱ر) کته ۱0 ۱۳۰ ۰ _ ۲ ۰ - ۱ 
۸ عقیدة کینك (د6) که متخصص مسئله‌است. ا - ۷ نز دا نز ۵ 


۱۳ 

























مدخل 
1 ِ ۳ 0 ۰ - ۱ - ۳ 

عشق آیاد "اشتر اباد و حزء گ و اهتاءسفالین» ظروف شیکی ۳۳۱ ۱ ۱ 

اشباء دیگر بد تت ۵9 رام شوء ساحت :۳ عملای ات وروی گلدانی 

از طلا صورتهای شومری منقور اسّت » مان که دل تمدان عبلای 

۰ 

وس ماوراء در بای‌خزر ارتباطی بوده وشاید سوء‌ری‌ها هم ازطرف شمال‌براس 

خلیج‌پارس وجلکه بابل‌آمده بانند. بهرحال از حفربات امریکائیا در نیپ‌پورا 

کهیکی ازشهرهای سومری است؛ و کف فهرست سلسله های زباد از یادشاهان این 
قوم» علاوه برانجه معلوم‌بود؛ محقق شده‌است که بش ازسه‌هز ارسال ق.م سومرنها 
گذشتدهای مفصلی داستت؟ وبابل رک تمدن آنها نوده . 
هرشهر رب‌النوع بابقول‌سومربها خدائی‌داشته و درنظراهالی 
شهری ارباب انواع سایر شهرها دررتبهٌ پائین تر ازرب‌النوع 
شهر آنها بودند . با وحوداین سدرب‌النو ع بزرگ راهمه‌ی برستبدند : ام ار 


مالدس 


(آقایآسمان). ۲ -1۱(صاحب در؛عمیق). 2۳( .بل خدای‌زمین). غیراز 
اینها سومریها بگروهی از ارواح بد» عفریتها و جنها معتقد بودند و برای ایتکه 
ازشر آنهامحفوظ بمانند؛قربانی عیکردند» نیازو تقدیهی می دانند. حضمه خدارا 
ساخته ۳ می‌درستمدند . ار هیکلبخدای‌شهری را شیو تا " عقّمده 
داشتنده که خدای آن شهورو| اسارت برده اند و استقلال آن شر حلل ۱ 
چنانکه ازتار بخ بابل‌دیده میشود بعض‌خدابان سومری زن‌داشتند وبرخی ازارباب 
انو اع بسران خدابانی بودند. خدابان در نظر سومری ها دارای‌صفاتی بو دند؛ 
مانند صفات‌انسانی روخ سا » فساوت شپوت عشق تفر وغبره . معابدرا 
از خعت,عباختند و راب را درراس ان قرلر سا ار 
دامیند و نه خدابان مانند شاهان درعیان تجملات وفراوانی زدکالی 
می‌کنند .. ازاین جهت معابد پربود ازخزائن " ذخاثر " انبار های غله " حبوبات " 
وامتعه ناکین . ای | متحصر نمعندی ما کروند متا اه ۳۳ 
انواع تاجر باملك نی زمیباشند ۰ رئمس‌شهررا پاتسی م‌نامیدند و عقیده داشتند 
۱ - هرکوزنک تیه ۰ ۰ ۲ - درکورگان آن . 

۹ 


قسمت سوم - نظری بتاریخ بایل » آسور و علام 
که باتسیها اور شفر را موافق میل خدایان اداره می‌کنند *بنا بر این با تسیها 
یك‌نوع باذشاهان کوحکی بودند» که امورمذهبی» کنوری ول‌کری را در فست دافعند: 
نشته بعد از در درنظر سومری‌ها خبای تبره و تاربك نود زیرا عقبده داشنتک 
که انسان تعداز مراک حز درد و هحن ۹ و تشنگی چبزی نخواهد بافت . 
با این نظر سومری‌ها همواره برای سلامتی و حفظط خانواده دعا ممکردنب و نیاز 
می‌دادند . زبان سوهری را سشتر حققین زبان ملاصق غیرخااص می‌دانند. خط 


سومری خط خی است وطن فوی ادن اس ت که سومری‌ها خنرع این خط بو ده‌اند. 


سوهری ها خانه های خودرا در ابتداء ازنی مسا ختدد» ند که 1 قی کردند خشت 
بکار می‌بر دند . 
را ۰ از باتسسهای سومر بعحی با عبالام سک اند . از این نظر 
تسیهای سومر 8 را ِ ۳ 
باید بدوا اسم ان ناتوم ال را ذکر کرد» که بارتسی شهر 
لا کاش ود و قبل از سه هزار سال ق.م با عتلام کی ۱ حودش یز نک "کته 
یمن فاحشی تعبالا مها داده "ولیکن حقبقت امر این ات ۳ عبلاغی ها * 
بضصوص مردمان کوهستان عبلام » پنوسته بمماکت سومری ها له عی بر دند 
و پارتسی مزبور حملات آنبا را دفغع کرده. بعد دززمان ان ناتوم دوم بازعیلاهیها 
شهر لا کاش خمله کردند وحملهةً انها دفع شد. این واقعه حندان اهمیق ندارد؛ 
۱ 
ولیکن مراسله‌ای؛ که گاهن ربةٌ النوع تن هار بیکی از دوستان خود نوشته 
ومتضمن اینواقعه است" مهم است» زیرا این مراسله » که در زبان سومری نوشنه 
شده » مربوط نشه هزارسال ق,م است . 
کبها تعدازسوهر نونت | ود رسبد. توضیح | نکه تقریبآدر ۰ ۲۸۰ 
ق ۰ م شخصیکه ساعی وموسوم به مانیتتو بود؛در | کد پاتسی 
شده ساسله کیش را تاسیس و بعد » پادشاه عیلام را باسارت 
و تست اورا اهاز ود .زاین ببعد | ک روس فی‌رفت یکی از 
ِ ۳5 ۲ 
دادشاهای انب که ازسلخله‌تسامی وهوشوم یه سر ۳ بود" بمملکت خود توسعه 
۹ سین (اصل اسم سر وگن است). ود ۳۷۵ ۲ 3 11 ۳ 1 
۱۹ 


اشامن 


متس تن ۳۹ 















بحکم او کلةٌ نوشته هاکه راجع بمذهت وقواندن وسحر وغره بود بزبان سنا ّ 
۰ ت ۱ 
ترجمه ودر معبد بارخ ضرط شد. ازاین نوشته ها بحکم ( اسوربانی بال) بادشاه 


ستلی ,که .د مر ,گان یافته »نان میدهد که ترام سین "کی از ۳۱۰۱ 
" دربلولولوبی‌فتوحاتی کرده (ابن‌بلوك بین‌بغداد و کرمانشاهانکنونی واقم بود) . 
سل منلار بنام نرام‌سین معروف است و بخوبی مینماید» که در لشگر بادشاه 
مزبور يك عده سپاهیان حبشی‌بوده اند" . کتیبه‌هائی» که نیز در این بلو لك بافته ان 
فتوحات بادشاه کر اک را ری به آئوبانی 1 نشان مبدهد . در ا 
تاخت رو تاز ارکدیها بصغحات؛متخاور شکی نستت که مقس مار ۱۳۲ 
مملبکت باچگذار | کدیها کر‌دیده. پس از چندی سس له دک سام ۱۳۰۱۰ 


سامی بشمار میرفتندو در مشرق زهاب دولتی تشکیل کرده بودند؛ با کد هجوم آورده 
در این جا ودرصفحات شمالی وجنوبی بابل استیلا بافتند وعیلام هم تابعآنها گردید 
0 2 ,«دزه ۰ ۵ اق .م سومن تازوونقی آازنو درفت 2( ۳] 
۶ مها ۷ سم 
2 پایتخت پادشاه بزرگی کود! نام گردید. این بادشاه انز 
۸ 
۳ مطیع کرده دام کزص و عدالت برداخت و معابد و اشه جدید سا 
۲ - ستز, (008۱0)ستک يك پارچه ایست که روی آن +طوطی مینوشتند . 
ء - یکی ازدلائل‌استکه سواحل خلج باری مسکون ازحبشی بوده . ۰ - ۲:۱۵ 
5 ۰ - ۷ ۲ ۱۱۱ 
۸ - علامیعا معدکت خود را اتران سوسونکا مینامیدند . 
۱۹ 


كِ_ سوم - نظری بتاریخ بابل ۲۰ سور و عبلام 
مصالح آترا ازشامات» عرستان وعبالام طلسد . در * 6 5 ۲ق . م مشاهده مىشود؛ 
که حکومت و اقتدار شهر اور منتقل و در اسنجا سلسله ای از بادشاهان حلی 
بر قرار شدء از اينکه در این زمان بجای زبان سامی" که معمول زمان سارکی و 
غیره بود *زبان سومری رواج یافت" مىتوان استنباط کرد که باز سومری ها قوی 
شده بودند ۰ دوّمین پادشاه این سلسله (دونگی) استعمال تبر و کمان را ازسامی ها 
اقتباس کرد و ار این جیت لشکر او قوی گردید: او فتوحاتی در اطراف کرده 
عیلام ولولوبی را کرفت * ولیکن از قرائن‌چنین بنظرمیاید» که‌حفظ نتيجة فتواحات 
مشگل بوده" زیر| سومریها مچبور بودند برای رفع, شورشها باین صفحات قشون 
کت ازاوحه‌هائیکه دست استتباط مشود که عبلام در ان زمان کاملا 
و3 در نوی 
انقراض, دولت طرز رفتار سومری‌ها درعیلام باعث شورشهای متواتر گردید 
وسومری‌ها مجپور شدند؛ که مقناوباً قشون کثی بطرف عبلام 


2 ۱ 
دا ور ها راز فرونهانند. این لش وبا تکی 


رای 3 
عیلامیه ازجهات ضعف وسستی سومعری‌ها کرد _ا لاخره‌عبالاممها 


بنای تاخت و تازرار درسومر گذاشتند ویادشاه آنرا گرفته به‌اسارت به‌عبالام بر دند. 
از این به بعد عبلامیها مستقل شدند. درجدود ۲۸۰ ۲ سال ق :۰ م بادشاه عبالام 
ونان بخوددی ۱ شهر(اور)را گرفته غارت کر د »,سلسله‌بادشاهان‌آثر ابر انداخت * 
مجمه ر بةالنوع ارخ را کهانا 7 بانه نه مشامیدند؛ جزء غنایم به عیالام برد و بعد 
از آن قربب شصت سال سومر جزء عبالام بماند و ۰ در 
سومر سلسله‌ای برقرارشد؛ که سامی‌وموسوم به‌نی سین بو ۰ نیزمعلوم است ک 
۲۱۱۵ سال ق .۶ ریم سینپادشاه ۱۳ 
زمان این سلسله سومر ار وب وا حدی تخل در دم بو دنر دولت مزبور» 
بعد از اینکه بدست بادشاه عبلام منقرض شد ؛ تس استقةلالی نیافت و علت سومر 
و۵ دندز ۱۵ ۳ ات1۱۱ ۲ ی ۱ 


۱۷ 


مدخز 


ک‌ِ 



















و | کد در مبان سائر ملل جل شده قومیت خودرا از دست داد . دا ۱ 
نویسندگان دیگر فرانسوی باين عقیده‌اند» که غلبةٌ عبلامیم! برسومری‌ها ومردمال 
بنی‌سام نتایج تار بخی زباد در بر داشته" توضیح آنکه عبلاهیها بقتری با <دو 
و بقسمی وحشانه با ملل «غلوبه رفتار کرده‌اند» که آنها از ترس جان از مسا نز 
واوطان خود فرارکرده ۰ هر کدام بطرفی رفته‌اند . ننابراین عقبده دارند عردمی؛ 
۳ ی خلیج بارس و بجر ۳ مکنی داشتند » بطرف شامات رفته وشهر های. 
فنیقی را تا و در بانوردی‌معر وف شدند؛ ۳ که رب النو ۱ 
"سور را پرستش میکردند؛ بطرف قسمت وسطای روددجله و کوهستان های‌مجاور 
ن رفته شالودة دوات آسور را نهادند ۰ مپاجرت ابراهیم ۴ باطایفه خودفلسطین 
وبالاخره هحوم مک ۳ 4 های سامی برااد تمصر و ِ" ساسله ای از فراعنه 
در آن ملکت "نیز از نتائج غلبةٌ عبلامیها بر ملل سامی ناد بود. اما کنک‌باین 
عقیده‌است» که غلبه عبالاممپا در ممالك‌غربی‌دو ام‌نیافته "زیر عبلامیها چون اس 
کر 


| نداشتندوعلبه اما بدشر به‌تاخت و تاز شببه بود؛ نتو اس 


9 


ممالت محر را حفط ند . 


کرده‌اند» ازقرار ذیل است: ۱ - اختراع خط میخی 
برای بشر کرده‌اند ات ریاد ای ۳۳ یم داشت ( بعقدة بعضی 
۲ -وضع قو انبنیکهپایهقانون گذاری‌حمور وت رای ۰ ۳ علوموصنایعیکه‌درا 
شرو ع شد و بعد از آن از ملتی به‌ملتی انتقال بافت وتکمیل شد‌تا بدرجة 
رسید. هرقدر تحقیقات وکاوشهای علماء آثار عتیقه پدش‌مبرود؛این‌تکته روا 
میگردد؛ که بونانیهای قدیم مبادی علم هیت "طب و صنایع را ازسومری‌هااقتبای 
ده‌اند . ان ۹ ۳ نااگفته گاید ات ِ ۰ که هنوز تحقدقات ۳ 
راج به کته می ان مب ۰ ۰ ۳ 


ات الحساء امروزی در کتار خلیج بارس نه جزبرة بحرین ۰ ۱ ۱ 


۱۹۸ 


قسمت سوم - نظری بتاریخ بایل ۱۰ سور و عبلام 


هزارسال ق . م روشن گردیده وهر قدر کا 


وشها در اور پدش مبرود؛ روشنتر می‌شود 
که قل‌ازاین تمدن تمدنهای دیگر وحود داشته وتمدن سومری به مالك دوردست 
تا دلوچستان انتشار بافته بود . 
۲ بز دگ شدن بابل 
بعقیدة حققین‌مردمان سامی نز ادغالبا ازشبه‌چز برة عربستان بیرون‌آمده بطرف 
عالکی متوجه شده‌اند» که در اکتار رو دخانه های رکف دادر با حاواقع اندو ازحث 
آب وهوا وزمشهای مالسا ی میتی و رس دارند. در این مورد هم 
مردم تازه نفس سامی * از جهت نبروی عظام و توانائی تحمل سختمها " که در مردمان 
شترا توت مشاهده مشود " در کت سوهءر وا کد و نز در صفحات مجاور آن 
خابه بافته " چنانکه بالاتر ذکی شد» سلسله هائی از بادشاهان در اینجا یدید 
آور دند ۰ در ازان ساسله های‌دیگر درنانل تشکیل‌شد و ان 5 سای آن 
اززمان سومر ها نود از گر ده دوالتی شا حنمت " که هت ونفوذ | در دوره های 
بعد تمام عالم قدیم حس کرد. مذهب بابیی ها دراین عهد مانشد مذهب سومریها 
اور 2 وبت درستی بذاشده بود وعقا بدشان همان بود» که در باب سوم ها ذکرشد" 
ول برای‌مردو لك » پسرخدای آسمان و قائم مقام‌او پرستش مخصوصی داشتندو تبو 
را سر اومیدانستند. دراو اخرتمدن بابلی‌سابر خدابان فراموش‌شدند و بابلبهای 
متنور فقط دو رب‌النو ع را مببرستیدند : مردو باهشتری‌تطبیق میشد؛ و ایستار؛ 
که دختر,خدای اسمان بود" بازهره. 
۱ ۶ 
5 لی بادشاهاناین ساسله‌پانز ده‌نفر بو دند: بزر گتر ین بادشاه‌سلسلهً 
مذکور حجور بی ‏ ششمان بادشاه ساسله؛بو دا که از ۲ ۱ ۲ الی 
۰ ق. سلطنت کرد. ستی درحفربات شوش بدست‌آمدهکه حالا در موز 
۱۷۳ ۰ 7 وه 3 ۳ 
لو ور داربس ات سل مرتور قوانین چور ب ی کنده شده و این قدیمترین 


فرلی رستنه تاریخ بشر باددارد. راست است "که پابهُ قوانین حموربی برقو انین 





1[ نه محتّق است این عذه است ولیکن از فهرستهای دیگر » ه بدست آمده» ممکن است 
پشتر هم باشد . 
۷۰ - ۲ 


۱۱۹ 











قدیمتری است» که اززمان سومریپا وجودداشت وی ازاین قوانین عجاله مدا 
بدست ننامده . اهمنت قوانین حموربی فقط ازقدمت آن تس رنه ی[ 
حت 9 از تمدن عالی بابل در ء هزار سال قبل ۰ ی 


در ۱ "جنانکه گذشت وک رتور ۱ 
خللاصه‌ای از قوانین مزبو ره پائین تر درج میشود. : 
حمور بی علاوه یی ۱ " مانتد د آنکهر 














ی مو 
کر مابو لك سکت داد *ولی باز عبالام استقلال داشت ی و ۳( انز انی : 
علکت سلطنت میرن . سرسلسله ( خون بان نومی‌نا) نامی و دا اساس 
عبللام رابرپایُ محکمی‌نهاد. ‏ باری‌سلسلة او لبابلی‌موزحملات‌مر دمشمال 
به‌هیت ها 5 دیدء منقرض شد. ت 
نا ار ستل ادراایتداه درو ۱۱۱ بود و 
تل جدوربی عبلام آترا مانشد غندمت ۳ " با علامت ق 
در شوش نیز چندن ستلی وجود داشت»ولی فقط بارچه هائی [را 
مدون مزبور مبارت ات از ۲۸۲ فرطول اب و 
مواد" ی چنین کندیدن ۰ اس 


۱۳ ۱ 
۱ - سبپ‌پار »چنانکه کذشت.» یکیاز شپرهای ۱ لد شمار می رفت . 
۰" 


قست سوم -نظری بتاریخ بایل» آسور وعلام 

مالکیت " روابط ارباب و رعیت » حقوق تجارتی » حقوق خانواده * تعدی 
برشیخص " حق الحمهٌ طبتب ۰ حق الزحمه معمار " کشی سازی » اجاره سفائن"* 
کرایه حموانات وخاراتی که ازاین بابت واردی‌آید» حقوق و تکالیف ارباب‌نسبت 
بغلام و کنیز وبعکس ۰ درقوانین حموربی تمام آزادها درمقابل قانون مساو شد 
و مزایای ملی وجود ندارد" یعنی فرقی بین بابلی وغیربابلی نیست . مردم از سه 
ری اراد شده » برده . طبقات چپار است : روحانبون " مستخدمین 
دولت سربازها " تجار و کسبه . قشون دائمی است وخدمت نظای ازپیش برقرار 
کی عا واکنر مد انند مالك باشند ودر نحت حمانت فوانین اند: کمن 
بنده‌ای بی حا کمه عنوع است ۰ آنانرا میتوان فروخت . ارباب خودش زمین‌را 
شخم‌میزند باغلام و کنیزرا بای کار مأمورعیکند . . تجارت وحمل ونقل آژاد است. 
داد وستد بمعاوضه است و بپول . حلقه های نقره " که وزن معین دارد» مقباس 
برحبا است. قانون حموربی اصلاحاتی درقوانین سابق داخل ووضع اولاد وزن 
رآ بوزار ده زن بکیاست ‏ ولی ۱۰ ی زن نازاباشد ‏ می‌نوان زن غبرعقدی داشت. 
ازدواح بی فرارداد قنونی نیست .۰ اکز آژزاد کنیزی را ازدواج کند؛ آن کنیز 
مقام از ادرا می‌بابد . . جپیز مالزن باخانوادة بدراواست»ولی شوهری‌تواند ازان 

, هره بردارد. ‏ زن وشوهر مسئول قروض کدیگر که قبل‌ازازدواج حاصل شده؛ 
نمیباشند ۰ گر شوهی زنش را طلاق دهد باید چپیز اورا رد کند وبك سهم 
پسری ازمال خود باوبخشد اولی" | گرزن نازا است " فقط چهیزش باوبرعیکردد. 
درمورد خیانت زن " شوهرش او را اخراح یا برده میکند. اگرمرد اسیر شد؛ 
ژن م‌تواند: شوهر,کند» ولی اکر شوهی اوّلی ب رکشت" باید با او برگردد . 
درموارد بیوفائی زن باشوهی نسبت بیکدیگر * حازات زن بمراتب شدیدتر است . 
درهورد زدن‌تهمت بزن محا کمهٌخدائی‌میشود؛ بعنی‌زن خودرابرود میاندازد وا کر 
گر ماب قسیری خودزا تاتاکرده مره ازرش ارت تمه 
1 زیرا مال زن متعلق باولاد اواست "ولی زن بعلاوة جپیزخود سهمی ازمال شوهی 


۱۳ 
تست 


مدخا 


ك‌ 




















متوفی منوان هدبه دربافت میکند. زن میتواند امولاش را خودش ادارء کند 
اجاره دهد جمدز خودرا ی د مال جودرا سخدد ۳ 
تر ,برد درزمر؛ رو وحانن را زدنبیوء ودشتران مستقلا عا کهه 2 | 
زنهای شوهردار توسط شوهر‌انشان . ازانجه 5 گفته شد ‏ قوانین حمور بی [ 


بزن ازقوانین رومی خبلی مساعدتر وحقوق‌زنها موافقان ببشتر بوده . زنس از 


دخالت کرده اجازه مبدهد . هر‌گاء اولاد زن ارخوهر او ۱ 
قیم در کل ده وصورتی از ت رکه ترتیب داده بشوهر دوم مسبارد : بی‌ایتکه او 
فروش داشته باشد. اولاد از هر مادری‌که باشند» دربردن ارث مساوی اند وا 
بدر میتواند وصبت کند» که‌مال غررمنقول رایسر مبوب او بدهند . اولادجهیز 
مادرشان را بالسویه تقسیم میکنند " ولی مادر میتو اند هدیهای را کاس ۳ 
در یاف تکرده" ببکی | 9 دبدهد . . دخترانی» که جهی زگررفته اند" زارث‌عرومد 2 


خواهراندد " ولی پدر میتواند درحیات خود قسمتی را ازمال خود بدختران بده 
با این شرط که آنپا بهرک که خواهتد بموجب وصیت وا کارت ۳ 
برادران بمال خواهران حقی ندارند. درانککه اززنان غدر عقدی متولدشدهاد 
وبعد پدرشان آنهارا باولادی شناخته" بااولادیکه اززنان عقدی تولدیافته اند مسا 
ارث میبرند» ولی اینها مزاباگی دارند .۰ بسرانی که باولادی شناخته نشد 
فقط آزادمیشوند . دختری»که اززنغرعقدی‌است ازبرادران خودجهیز 
ازحقوق تملك دیده مشودکه بابلیها بخوبی‌تفاوت مالکتترا از مرف 3۶ 
و مجاملات 1 ولاوکون؛ حی‌معاملات بیع شرطی رواج داشته ۰ از اینجا 
استنباط میکنند " که پایهٌ قوانین حمور بی برقوانینی بوده که درمدت هز 
اه عت‌واند حی ماه را در صورت عدم تأیه" 
بخواهد؛ ولی 19 بیهکارازید رفتاری طلءکاریمیرد؛ دائن میول است در 
الواح دوازده کانة روم » که طلبکار میتوانست بدهکاررا درصورت عد؛ 

۱۳ 


قوانین 


قسمت سوم -نظریبتاریخ باپل 1۰ سور وعیلا, 

ید نادب کین است با بولل,یا زا کنندمنو چو بقملآید ... لفط 
سرمایه دار در قانون استعمال شده . چنانکه دیده میشود " تجارتخانه و بانکهای 

بزوگ بود رکه تکار نی باطراف میقرتادند وسرمابه هائی دراین نوع بانکا 
کذار رده میشد (مانند بانك ۱ اجی ب ی که درذیل باید ).۰ دادن‌تمسك حواله "برات 
ونیزکرفتن ریح معمول است * میزان ن رح صدی بست است و در مواردی صدی 
۳ . ازاستقراض چندنفر مشت رکا"» ازنسیه‌فروشی وازمه‌املات بیع شرطی 
و شده . حا کمات " چذانکه مشاهده مشو د؛ سابقا در دست‌کاهذان معابد بو ده 

9 درقانون - حمور بی‌قضات بادشاهی رسد اکتا حکمهٌبابل‌دیوان عال است 
وحاانه نهائی از حقوق پادشاه ۰ کار کاهنان همین است ؛ که در مقابل هیکل 
خدایان شهادتیرا بقید قسم قبولکنند: ‏ کلانتران‌شهرها نیزحق حا کمه‌دارند؛ 
وبا چطور معروفین وریش سفیدان‌شهر. این‌نکته صوصا جالب او چه‌حققین 
کفته که قوانین حمور بی بامنهب و قواعد اخلاقی مربوط نبست واز این حبت 
باقوانین سای ملل مشرق‌زمین تفاوت‌دارد. مقصرین را ازاین‌نظرمحازات‌میکنند 
که‌باعث خسارت افراد وضررحامعه میباشند. ‏ پابهٌ حازاتها اساسا برقصاص است: 
«چشم در ازای چشم ۰ دندان در از ای دندان ۲ این قاعده چنان مسلسل اجراء 
مشود 5 معلا بنده نافرمان‌را کرش میبرند " اولاد جسوررا زبان » دایهٌ مقصررا 
پستان و جر اج غیر ماهر را دست " ولی جازات دزد اعدام است . از خصا ٌص 
قوانین چمور بی این است که انتقام کشبدن عنوع اس ی راهان ار 
تایب داد خواهی ناد ید صی نشان مبدهد که دولت بابل بدرحه ۳۳ تمدن 
رسمده واحقاق حق‌را سپدوگ فنه بود. یادشاه‌حق عفودارد. اختبارات‌بادشاه 
لبنت بمعض شهرها مانند بابل " (سیپ پار) و (نیپ یور ) بواسطةٌ بکنوع امتیازانی 

کبانبا داده‌شده محدود است . علماءفن ازغور ومداقه در قوانین حمور بی باین 
نتیجه میرسند : قو آنین زبوره نتیجهُ رندگانی ما یلی است که دررمدت فرون عدیده 
در ترقی و تکامل بوده وحق بعض جا های آن و افق افکار علل کنونی میباشد» 
(بعن یکین نشده) . شایانتوجه است که حقو ق‌زن‌نسبت‌بامو الش‌موا فق‌فو انبن <ور بی 
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۵ 
بقدری است ۰ که حیق‌بعض لک دون ] ارویا هم آن‌حقوق را بزن نداده ان 
موافق قو اننن مدنی فرانسه ؛ زن شوهردار صغبره است وبی احازء شوه ر 
معاملاتی نسبت بامواك خود کند: : 
۱۷۱۰-۲۸۸ ق.م) بادشاهان اخیر سلسله اوّل « 
جنگهای بی‌دریی بایادشاهان سلسله‌دوم هدند : 
تفر ازاین تلسله حققا معلومآشده واول عجصی» کته ازان لا ۰ ۲ 


حمور بي مستقل‌شد؛ ابلوماایلو" نام داشت ۰ سنلطنت او و حانشینانش 


دوم 


جنوبی نی پرسواحل یج 0 ۳7 7 ۰ این سلسله معرو ۱ 
صفیحات دریائی است حرف و0 هت ۸55 1 دو اسطه فعار هیت دامن 
گردید» ولیکن تتلط هبت ها در بابل دوامی تداشت " زبرا هردعی 
به کا سی‌ها:» که درطرف غربی‌فلات ایران منزیستند بابل هجوم آوا 
را اخراج وسلسله ای تأسیس کردندکه موسوم بساسله سوم است.۱ 

7 کاسوها باکاشیها رده بو دا درکوههای کر 

(کاسی‌ها) میزیستند . چنانکه بالا تر کفته شد بعطو 
که اشها قوه‌ی ازملل آوتانی بوده اند" چه‌رب‌النوع بزر ک ان 
سورباش نام داشت واین لفط آربانی است» ولی این عقبداه حائز 
ین قوم مملکت پابل را تسخیر و سلسله‌ای تاستس زر 9 ز‌ 
یم سلسلتی‌دامت: ۰ «طیلوم سک اکیی ایق ۱ ۱۱۱۵۱ 
در زمان این سلسله دولت آسور زو بترقی رفت و دو دفعه آسور:ها : 
(دره ۱۲۷ ودر۰ ۱۱۰ ق:م) را 
بهکست آسور خانمه نافت . در زمان این شلتله روانظ - 
فد مت ۶ گنه نوشته جاتی بر این معنی دلالت : 
کا سی‌ها اسب رایرآ ی‌کتندن رد ۰ دردورع ای 


قسمت سوم -نظری‌بتاریخ بایل ۰ اسورو ععلام 


بادشاه نامی عبالام بابل‌را تسخبر 5 رده تمام اشاء نقسه این شهز را به شوش 


برد. از حمله ‏ ستّل نرم‌سین است " که در ر حقریات شوش دست آمدی و دبک 


ر 


محسمه خدای زره ری را مردو لك بود ی سال در ر شوش ماند و بعد 


سابل‌رد شد. تاخت و تاز عبلاها بالاخره سلسله کا آلسوها را از بای در رد 


منةرض 2 
۱ دی هط سوم زیت امه آدای حاو ار 
سلسلةٌ چهارم تن ۷ مرت < 1۳ 
کت اد رز محالات‌بابل «و دا بر فر ارشد. كِ بی‌باعبالام به بنشر ات 


بابلیها روی داد و بر اثران محسمه مر دوگ را" که‌ععلا عبالا مها در <ز زوغنام‌بر ده بو دند ؛ 
ردکردند. یکی از معرو فترین یادشاهان 1 رت( ۳ ( نو کددر ) اوّل 


2 


بود؛ که حدود بابل راتا دریای مغرب رسانید و سلطنت او تا ۱۰۵۳ ق . م 


امتداد بافت : 
این‌سلسله » که موسوم به ( بازی ) مساشد " ازحدود۲ ۵ ۱۰ 
تا ۲ در صفحات دربائی تلطت و د* لذا این مان 
دوم کرلای است . بدردورء این‌سلسله عبالام داز بابل ۹۳ رافت ویکی ازیادشاهان 


والیون لش از شفر سال دوام نکرد ۰ »باب ل در زمان 
این سلسله ه سبت تاخت و تاز مردمان صحرا گردی موسوم ب هک کنیا ازطرف 
شمال" و فشارعبلامیها از طرف مشرق » ضعیف و ناتوان گنت " بخصوص که عر 
کوئیان امزاراع بابلی ها را خراب ۰ ی 
وزدر ردنت در این احوال یادشاه بابل | داد آپلوو دین » که تخت بابل را عصب 
و ازیادشاه شرا طلننده دختر خودراباو داد. عبلاعمها هم 

1 حرقع استفاده کرده در بابل تساط بافتند و 9 از بادشاهان عبلام در ۷۳ به 
و + اس بابلی اختار کرد.. _مفارن این احوال میردم:تازه نفس دیگری 
موسوم به کلدانی ها ات سل ری عرستان پر بر آورده به بایل حمله 


عبلام بر تخت باپل نشست "و 


م 1 سس 
ارد و يك مدعی بر دو مدعی ۳ اسوروعبلام " افزود. این دوره»که 
۰ 8 - ۱ 


۱۳۵ 



















از ٩۷۰‏ ۱ ۷۳۲ ق .م امتداد بافت "پر بود از منازعات » جنگها " اغتهاشات 

۱ 5 

هرحومرجح. خلاصه اوضاع چنین‌بود که کلدانیها بهتقوبت عبلاءیها عیخو 

تخت بابل را اشقال کنند و آسوری‌ها مانع بودند الاخریه جلکها ۰ ۲۳۱ 

تبونصیر پادشاه آسور به‌پدهرفت او خاتمة بافت و بابل جزء دولت لو 

کردید ( ۷۳۲ ق ۰.6۸۰ پس از انقراض آسور در بابل سلسله ای برقرار 32 

موسوم است بد( بابل و کلدانی ) وجون وقایع ان دوره باتاریج مادیها وبا 
علازم است » در جای خود ذکر خواهد شد. 

طرکم)ت دولت ۳ 

آ-وری‌ها عردمی بودند از ناد ساعی " که با مر ی 


تدای ِ کر دند . در ازمنه بعد ها ما ۱ به‌قسمت. 


موسوم به آسورشد . این‌اسم ازاسمرب النوعیاست کپرستش مور 1 ۱ 
نام داشت . اشوری ها برای ارباب انواع پاثلی سل رس داشتندا و 
دون ر تبه( و دانسته باین عقبده بودند" که هر قدر دولت سو: 
برعظمت این خدا میافز ابد و تتقا نان‌شهر های درک دست‌نشاندهء 
این منت دراد اء شهر آسوارنود* وللکن درادوار 
وبالا ره توا تتایتش ,کوخ یامد و 
سومرو | کدپاتسی‌میگفتند ۰ درابتدا آ-وری‌هاتابع بودند؛ چنا 


که 0 خزوبانل بوده . 
هر خال تار بخ استقلال آن من فرن 2 وم 
«ر دمی و دند زار ع و" چون بععلکت دش آمدند » د, : 


قست سوم - نظری‌بتاريخ بابل » آسور وعلام 
متقیم کر دنده که ازدست ونج دیگران تعیش کنند . .این بود که در بهار هرسال 
آسوربها به تاخت‌وتاز درممالك مجاوره میپر داختند " با انن مقصودکه مملکنی‌را 
با حکذارباممالك‌وشهرهای باغی‌را غارت کنند» ازاهالی‌فرقدر لازم بدانند بکشند 
واقی رابه اسارت بمعلکت خوا دنر دهو بکار های-خت و اداشته درفر اوانی و ناژونعمت 
بزیند.. طبیعی‌است که دوات آنهاموافقاین مقصوددرست‌شده‌بودو از حیث تشکیلات 
وترتسات‌شببه دولت بانل نبود. درسومر وبابل شهرهاحکم رانانی‌داشتند موسوم 
بهیاتسی وروحانسنی باعلی‌درجه قوی ومتنفد سا ت» که‌این‌دولت 
ها در واقع دولت های ملو لك الطوائفی وروحانی بودند " ولی باه دو لت ۳ 
برطبقه زارعین آزاد قرارگرفته بود زیرا زارعان قشون آسوری راتشکنل مبدادند 
و جنگ تاختو تاز حرفه آنهپا بود. بنابراین جای تعجب‌نیست »که آسوردولتی 
جنگی و قشون آنوری سرآمد قعونبای معاضر. " یکی از خصائض آسوریها 
شقاوت وییرحمی فوق‌الغاده آنها تخت قعلودن هس توس از دوحیز بابد 
واننت ؛ اولا آسوزبپا عفیده:داهتند » که بیرحمی "وشقاوت عرّاشی تعدابان و کار 
توابی است * " جنانکه یکی ازپادشاهان آسور بدست خود اسر ا۶را ور متکرد وان 
که کی را پسندیده آتمان میدانست. انا چون آسوریپا قلیل العده بودند 
و مالك تابعه شان بعد ها خیل وسعت داشت " برای جلوکیری از جدا شدن مالك 
بوسائلی متوسل مبشدند» که‌ملل مغلوبةرا مرعوب " ناتوان ودربمض عوارد نابود 
که این دولت نت نا هزارسال دوام کرده حدود خودرا ازهرطرف بیش برد : 
از طرف مغرب و جذوب غربی دوات ( هبتها ) را معدوم " فدنقیه و فلسطین را 
۱ عطیع کرده بعضر دشث انداخت.. ازطرف مشرق وجئوب شرقی تا کوه دماونذ 
وکوتر بزرگ ابران پیشرفت » ماد ویارس‌را دست نشانده وعیلارا چنان خرابکرد 
که این مملتکت چندامزارشاله دیگر کنر زاست نکزد. دولت آنور بالاخرء5دست 
مادیهامنقرض شد. زبان آسوری‌همان زبان‌بابلی بود؛ ول زبان آرامی درابنجاهم 
بعدها غلبه یافت. خط آسوری‌نیز خط میخی‌بابل است . کنیبه‌ها وکتابتهای 
زیاد ازپادشاهان این‌علکت مانده " زیرا به‌خبط وقابع علاقه مند بودند ۰ آسوریها 
1 ۷ 


ات 



















مدخل 
لوحه هانی از کل رس غی ساختند وپی از نوشتن مطلب آنهارا درانش * 
بعد ضبط میکردند. بدین ترتیب کتابها و کتابخانه ها ترتیب و تشکیل میشد 
این لرجهزها ٩:‏ ی ۱ توا زبرخالد ی 
۳ چندین بت از ابن كِ__ ها 0 ِ جله کتابدا معروف 
آآرووزر بانی‌بال است * کد در کم بونحيك ببداشد. اسر در صنایع ۳۱ زباد 
ازخود گذاشته‌اند. ادشاهان سور دوجیزراازتکلف ‌خود م۱ ۳۱۳۰۰ 
و بعدنای‌شهر جدبد» که بازحمت و مشقت اسر اءساخته‌مبشد ۰ بنابراین‌دراین 
صنعت معماری» حجاریکتیبه نگاریساختن صورت‌های‌منقورو بر جسته درسنگا 
ترقی شابانی داشت . بعض کار های آسوریها» که شکار بادشاهان با مجالس را 


و غیره ) که باعث حیرت استادان کنونی اروپا است . در صنایم دیگر ما 
صفعت زرااری 4 خاتم کاری » کاشی ساری و رهش ور ها نیز ماهر بو دند و 
از روی سرمشق های آنها اشاء زباد ساخته در عالم قدیم انتشار دادند . بعدها 
ازنمونه‌های مزبور درعالك ارویا تقلید کردند وصنعت در آنحاها بدید آمد . 
آآسوورر به سه عهد تقسیم مشود : 

۱ 2 این عهدتقر یبا از ۶۰ ۱9شروع‌شده‌در * ءفق نموت 

سور 0 5 

بزرکترین‌بادشاه این عبد لت ۱۱۰۱ 

فتوحات زباد در یل ایران و جاهای دیگ ر کرد " ولی بابل دوباره موفق شد 
ات۳9 ۱ ۶۱۱ وقایم مهمه این عهد بیدا شدن قوم صحرا 
تازه نفسی است» که ازعربستان بیرون آمده بابل وآسور را درفشارگذارد (۱۵۰۰- 
۰ ۰ ). این مردم درتار بخ به‌آرامی موسوم اند. اینها در اتداء به 
حمله کردند و » چون بواسطهٌ مقاومت بابلی ها موفق نشدند " بعد هجوم به | 
برده این دولت رابر انداختند. سس از آن آر اعنهابه ه سوربه رفته دمثق و < 
۲-بهآسوری توکول‌به پل نش : عنام جوال- 0( 
۱۳۸ 


قسبت سوم - نظری بتاریخ بابل » آسور و عبلام 
وسایر شهر های آثرا تسخر کرده( ۱۱۰۰ ق۶۰) بزودی در تجارت قوی شدند . 
آرامیعا اسلوب خط را ازفینیقدها گرفته خط مخضوصی ترتیب دادند وبعد»چنانکه 
بیاید* این خط جایگیر خطوط میخی کته در ایران " آسیای وسطی و جاهای 
دیگر انتشار یافت . 


اسور وسطی 


این دولت قدرتی حبرت ار از حىت باکر بروز داد . تور کی زرد بادشاه 


در ادن دوره » که از ٩۰۰‏ تا ۷2۵ ق .۰ امتداد داشت ؛ 


او ریسا بر آرامیها فاثق ات از نو دولتی تشکیل تردند . 


ارعدررون(ا آسور تصیر یال ) است » که آسور را بحدود زمان تیگلات پا لسر" اوّل 
اه راگن شقاوتهای اونامش را (-که‌دا رکرده: نوشته اند» که اطفال اسراء را 
ازیسرو دخترزنده دراتش مسوزانید. | گرچه آسور دراین زمان قوی‌ترین دولت 
آسیای غربی بنظر میامد؛ وی دیری‌نگذشت که يك مردم‌شمالی(سا کن ار منستا نکنونی) 
سور نام و دولت)ازاراات باوان را ستس ورشند: ی از آن مردمان ددگر 
ازاطاعت آسور سریبجدند وبالاخره شورشی رتور این دورهرا بپابان رسانید. 
این دوره ازه ‏ ۷۱۷ ۰ ی امتداد یافت وپادشاهان نامی 
آن ازاین قرارند: ۱- تیگلات‌پا لسر چهارم‌که ببابل قشون 
برده آرامیها و کلدانیپا را غکست داد وآن شهر را گرفت . بعداو بطرف شمال 
متوجه گفته قسمتهای جذوبی علکت آرارات را سور خممه رد" ولی موف 
حمِ س‌ و ۱ 
تشد بایتخت آنرا سر ف‌کند. ۲-سار کن‌دوم (۲۲ ۷۰۵-۷ قم), درزمان 


اسور حد ند 


آوفشون آسور ازحال‌قشون ملی‌خارج‌شد : توضیح| نکه بادشاهان سایق فوق‌العاده 
مهم میدانستند؛ که‌لشکر ازطقه زارعن آزاد تشکیل‌شود؛ ولیکن روحان ون ۹۳ 
اراضی زیاد داشتند و از مالیات معاف بودند " نمیخو استند زارعبن درقشون داخل 
شوند . بالاخره مقر رشد» که بجای زارعین اسرا را بکار های فلاحتی وادارند؛ تا 
زارعین نتوانند بخدمات عسکری اشتغال ورزند.. چون روحانیون از این حکم 
ناراضی بودند " انقلابی را باعث شدند» که بتعیدن و یت منتپی گشت 


۱ ۱ - هآسوری سر وکین . 


یر 





۱۳۹ 



















مدخل 
ودولت حبور شد که کسری افرادرا اجبر کند. ازآنجا که این نوع سر 
سیاهمان ملی نبودند و در موقع سخت فرار مبکردند» ازاسن ببعد یاه دول 
که بر سیاه ملی بود؛ رال ک حیاد 9( این دوره جنوها ۳۱۲ 
شده بانقراض ایندولت خاتمه‌بافت . شرحوفایم درتاریخ عیلام پیاید . 

ماه متا ۳ باعبالام » هر چند این دولت را ازیای در آور + 
آسور نیز کردید. ازطرف دیگر فشارمردمان آربانی ناد (مانشد کمر ,»1 
مادعا وغیره) سور که ازستها قنل شروع شده بود؛ عرصه را برآسو 
رد وبالاخره این‌دولت قدیم‌قوم بدست مادیها نقرض شد (۱ ۱۰ ق. 

وقایع درتاریخج ماد بیاید . 
سوم -دولت عبلام 
‌ِ ًُ ماد تِ ‌ 
0 طلاع ما بر علام :ا چهل پنجاه سال قبل ما 
کت رده و اسم 3 رک ۱6 
۱ ۳ 

درضمن حکایق برده . مور خینعمد قدم‌هم 3 ارنوشته‌ها ۲۱ 
اطلاعاتی راجع بعیلام نداشتند. حال بدین منوال بود؛ تا حفربات ؛ 
مدخل تألیف گنجایش بش از این را ندارد و برای مقصود 
کافی است . ۳۹ 


حدود عیلام 


بخنباری . ی اوطرف تم ۳ " 
یارس * ده ی ,که ازبابل بهمدان عبرفت وازسمت 
تا . شهرهای مهم این ملکنرا چنین نامنده اند : 
شهر عبلام و از قدیمترین شهر های عالم بود. ۲ - ماد" 
سر خاندااو» که کمان‌میکنند درجای خر مآ بادکنونی بناشد 


۱ - سفر پیدایش پاب؛ ۰۱ ۲ - درعهد قدیم بوشه‌ررا (ریش) 


قست سوم - نظری بتاریخ بابل » آسور و عیلام 

اهالی‌عبلام دولت خودرا | تزان سوسونکا مینامیدند. لفظعیلام " چنانکه حققین 
ور مدنش ند »سامی است واطلاق بان قسمی میشد» که کوهستان است 

راجم تیاه بومی این علکت عقبدة دیو لافوا ود مرکان 
را بو که‌بو میهای اولی این ملک بودند . , برخی 
عقبده دارند» که سواحل با هم تا تامکران ی 7 عونت 
بوده ۰ بهرحال بعداز قرون زباد مردمانی » که دراطراف شط العرب ورآس خلیج 
بارس‌سکنی‌داشتند وموسومبه سومر بهانودند " باین علکتآدده علبه بافتند . مداز 


نراد 


آنهامردمان سامی ناد باین علکت‌آمدند» ولی استیلای آنهادرقسمت کوهستانیآن 
دوامی نداشت . ازمردمان کوهستانی اسم کوسی‌ها با کیس‌سی‌ها زباد برده‌شده" 
اینهامردمی بودند استقلال‌طلب و مطیعکردن آنها خبل دشوار بود ؛ حنانکه رال 
خارجبها برانپا دواعی نداشت 
زبان قدیمترین زبان اهالی اینعلکت زبان انزانی است؛ که‌بعقرده 
3 د مرکان درسه هزار سال ق :م مرول شد ویس ارآن زبان 
سومری وزبان سامی دراینجا رواج یافت . بعد می‌بينيم که در» ۰ ۵ ۱سال‌ق.م 
دفعة زبان انزانی زنده و استعمال شده وازانجا متوان حدس‌زد »که زبان انزانی 
درمیان اهالی معمول‌بوده» ول ی کتنبه ها بزبان‌سومری وسامی نوشته میشده زبرا 
۳ زبانی هر د‌ ون تمش ترد در باب زبان انزانی عقیده عالم معروف ؛ 
رن هت عم ی این اشت؛ که زنان مزیور ملتصّق است. 
۳ خط عبللامی مخ ۰ ست " بعیی‌علامات از نقوشی؛ 4 وت 
ات ۳ هر "تر کیب بافته ند 
این نوع‌علامات چنانکه گوبند بالغ پرسیصد است‌وشکل خط راعیلامیها ازسومربها 
اقتبای کرده اند" ولی خط میخی عبلامی خط" مستقلی است * بعنی علاعات هر 
دوخطٌ نمايندة همان صداها نست وبنا براین بادانستن خط" بابلی خط عیالامیرا 
نمبتوان خواند. ارقام عبلامی هم با ارقام بابلی تفاوت دارد : اوّلی برعلامات ده 


۱ - بعضی این مردم‌را با( کاس‌سو) های مذکور درفوق ازيك قوم دانسته اند (210(0 ۰ 00). 
۰( - 1۵۶۵ - ۲ 


۱۳۱ 


مدخ( 


ل‌ِ 

















کانه ودومی برعللامات شص تکانه بناشده . این خط بعدها با خطوط دبک مر 
استعمال میشد ۰ مثلاً یکی‌ازپادشاهان عیلام موسوم به باش‌شوشیناك " که ساملا 
قبل ازغلبةً سومریهای شهر اوربرعیلام بود " سمه ای ازسنگ ساخته و کل آز 
تخل اشت: بادشاه بر بعی ار ۱۰۳ و کلماتی ازسمت راست‌آن بخط عیلامی؛ 
از طرف چپ بخط بابلی نوشته شده است . 
این موضوع تاريك‌است " ولی باز کلیاتی معلوم شده . عالم 
ازنظرعیلامیم! پراز ارواح بود. خدای بزرگ‌را شوغنناك 
مدنامیدند» ولی‌برستش اوفقط بیادشاهان ‏ وکنه اختصاص داشت . عدازاوشش 


مذهت 


خدا و یس از آنها تگروهی از ارواح معتقد بودند وه رکدام از ارواح‌را خدای 
جائی‌میدانستند. عيلاميهاهم مانند بابلیها حسمهٌ خدابان را میساختند و اوقی 
که حسمهٌ شهری را بشهر دیکر متردند عقندء داشتندکه خدایا ۰ ۳۳۱ 
داده‌اند . نابراین مذهب آنها شر اد وت برسق بود . کاهنان قوی وماتفذبودند 
کلبةٌ مذهب عبلامیها شباهت‌زیاد بمذهب بابلیادارد وجنین بنظر میاید» که آداب 
مذهبی آنان هم باداب مذهبی بابلیها شباهت داشته . 
د مرکان خرابه های شوش را بچهار قسمت تقسیم کرده : 
۱-اركیاقلعة شوش " که ازادو ارقدیم تاژمان اسکندرمسکون 
بود. ۲ - قصور شاهان هخامنشی. ۳- له تحارتی . ۶- مله‌ای در طرف 


شهر شوس 


راست رود کرخه . درقسمت دوم خرابه های قصر داربوش واردشیر دوم وطالار 
معروفآن» که و ۱۱ 
دوس ککان وک اه های عبلام‌را بدو قسمت لقسیم مبکند 
-٩‏ اصار فلز تاریخ ۰ ۷۰ فرون ناریتی .۰ :۳2 
باز بدو قسمت لقسیم میشود وهردو ازعهد حجر است زیر 


۳ ئ ۱ ۳ 2 
آلات واسیاب‌فلز ی بیدانشده .۰ اشیائی‌که ازاین عهد بدست آمده غالبا از 


ف 





۱ - بعضی دراین باب تردید دارند واین عهدرا ابتدای عهد مس میدانند (ادو ارمی‌بر » تاریخ 1۶ 


قدیم) ۰ 
۱۳۲ 


قسمت سوم - نظری بتاریخ پابل » اسور و عیلام 

د مزکان ازمقايسة این‌اشياه بااشبائی »که درمصربدست آمده» 
عقیده داشت » که این اشیاء متعلق بهشت هزارسال ق . م است » ولی عالم دیگر 
نک باین عقیده است که‌شبا هت این‌ظر وف سفالی‌بظر وف سفالین مصری‌سطحی است 
رش ترا نظروف واشیائی ات که درماوراء دربای خزر ۳» 
مزا درو بافته اند.. ازاینجا واز قراین دیگر کمان میکنند » که تمدان 
عبلامی‌درجاهای خبلی‌دوردست انتشاربافته‌بو د بین‌ماوراء در بای‌خزر " عبلامها 
رای وود داشت وشاید این مردمان از طرف شمال آمده بودند» 


+ ازطبقهٌ عهد حجر؛ که پائین رفته اند" تاشش باچیزی نیافته اند. جهت این است 


که مردمی باتمدنی عالیتر بر بومیها استیل یافته و خانه های آنها را خراب کردم » 
بعد بقدرشش پا خالگر بخته " روی‌آن‌ابنیه‌ساخته‌اند. بالاترطبقه ای‌است‌کهد م رگان 
آن را متعلق به عهد قدیم میداند .از اشیاثی که پیدا شده ظروف سفالین خیل 
اتراست . آشیاءاین‌عهد بیشتر از مرمر سفبداشت» که‌روی آنهانقاشی شده‌ونیز 
عبارت است| زکلدانهایلعاب‌دارو لوحه‌هانی از ار که‌برآنها خطو طی‌نوشته‌اند. 
د مر اس له را متعلی تجبار ها سل و مبداند . 

فرون تاریخیعبلام بسه قسمت تقسیم میشود : ۱- عهدی که تاریخ عیلاارتباط 
کامل با تاریخ سو مریها و اکدیها دارد (از ازمنةُ قدیمه تا ۲۲۲۵ ق۰م). 
۲- عهدی که کد خذشته های عیللام باتاریخ دولت بابل مربوط میباشد ( ۲۲۰۵ - 
0 ق ۰ . ی عم عبلام دولت آسور جدید است ( ۷۵ - 
۶ ق.م). 
در این‌عهد تا یخ‌عبالام تاريك‌است . باوجود این دیده‌مشود 
که بانسی‌های سوعروا کد؛ چنانکه گذشت باعلامیها جنگهای 
دفامی‌میکنند | کرهمگاهی غلبه می بابشد؛ تسلط آنهابرعلام دوامی‌ندارد وبالاخره 
عبلام برسومر و آکد دست افته دولت این مردمانرا بر می افکند. چون‌بالاتر 
وفایع ذکر شده» تک اررا دراینجا زائد میدانیم . 
۲ - ددتووکان او ۳۰ -درکورنگ تیه ۰ ۳ ۰۱۰ لاش فا 1 

۱۳۳ 


عهداول 


۳ 




















از اوضاع داخلی عیلام در این عهد به تحقیق نمیتوان‌چیز های زیاد 5 
همین قدر معلوم است که عبلامیها از همسایگان غربی( سومریها و سامی 
از حبت تمدن یست تر بودندو " چون علکت آنها بعش کر هی ۱ بود وراهها 
مساعد باتحارت ناشد وجود نداشت » این ملت از مرا کز عمران وتجارت دای 
آن روز دورمیزیست . ازحیت‌تشکیلات ملکتی نیزچنین بنظرمیاید که باس 


هي و اجتماعی جداگانه داشتند» بخصوص مردمان کوهت ی 
همبشه استقلال خودرا حفظ مکردند . عقیده دام رگان* وقتی‌هم که ملل‌خار 
بر عبالام دست می د اتصنه اا ای ک هستان آن مستقل میماندند. رفار عیلا: 
در مواقع غلبه برسومر ها و مردمان سامی خی خشن بود وگاهی هم ازشتاوت 
آنپا کت تفا مغلوبه بعض تتایج تار بخی حاصل مشد " که در فوق کر شد. 
7 در این عهدعبلامیهاباپادشاهان بابل‌در زدوخوردند . در 
عهد ۳ 1 7 3 
کا سوها (خورباتبلا) پادشاه عبلام با ( كوري‌گالزو 
تال حنکید وبعد»چنانکه گذفت دوتروث ناخون‌ا بابل وا ۰۶ ۶۳۷۱ 
آن‌راغارت کرده شوش درد وبالاخره تاخته و تا عیلامها دولت کا سوهار 
دراآتررد. ازیادشاهان‌نامی‌عبالام در ایند وره(شیل خا کین‌شوش‌نالك) است. 
9 مد 7 سس ویکی بت او این است: 


را» که ۳ بودهمیشو ان وترجمه را ۳ میافزود 


بادشاه مز بور به حفظ آثارمور د قدر دانی‌علماء آثارعتیقه است وهباّت 


در بدشرفت های خود درشوش بای سید ۳ ن 


۱۳ 






قست سوم - نظری تاره 


تراقی خود رسیده بود . 
جنگهای دیگر عبلام با ببل 
لاه لس ال دوالت بست 
ی ۳ در فوق ذکر شده . 


۲ : 
_-_ 

عمد هو 

اینعهد عبارت است از جننكك 


های‌آسور باعبلام . توضیح 
آتکه‌عبلاءتا این زمان با ر 
همسابه‌نیود "زیر بین‌آین‌دو 
دوات مردمانکوهستانیو اقع 
شده پودند " ولیکن درزمان 
تیکلات بالسرچهارم آسوری‌ها" 
بامردمان»ز بور جنگیده‌بعضی 
را کاملامطیع کردند وبرخی 
رانیم مستة لگذاردند ئ سس 
(۱) - مجمٌناقی‌ملکه‌ناییر آسو »زن‌اون ناشگال؛ 
پادشاه عبلام » که از مفر غ ساخته شده و ۱۸۰۰ 
وروت کیلوگرام‌وزن دارد (حفر بات شوش » قرن بانزده ق.م) 


از آن عبلام دوات همچوار 


یج 20 کا 


3 اول دولت عبلام ازر اه مال بننی بابابل" که نیز از تسلط آسوربها 

در عذاب بود ؛ عهد | تحادی بست؛ تاباهم مالك خودشان را 

از لت آ تور حفظط کت اک یتقه خبر این | تحاد و تجهبزات 

عبلام را شنید؛ فرصت پمتحدین نداده قبل اژ رسیدن کبکی به عبلامیها بعمللکت 

۲ و برد. در این زمان آمور بوصلاء برتری داشت؛زیرا اولا آسوریها 

متمدان تر از عبلامیها بودند" انا سواره نظام آسور از حیث عده و هم از چهت 
۱۳۵ 


۰ 4 






















مدخا 


تشکنالات ومشق برسواره نظام عیام تفوّق داشت » الما اسلحه آسوری ها بمر 
بهتر از اسلحه عبلامبهابود. باوجود این عبلامیپامردانه ی چندان‌باة 
که آسوری ها نتوانستند پدشرفتی حاصل کنند و عقب نشستند یعنی درء 
هکت حوردند ۱ تک از اسم محل موسوم ۰ ۳ دوری‌لو است 


۷۲ و ۷۰۵ ق .۰م). 


۳ دید عقلمه وبر ح را خرا بکردو اهالی‌راباسارت بهآسور بر 
ارنموقع عبلاممپاآتردورن ری قامی را اد هی م۳۰ ولیکن ود رکه ۱ 
ماندهاقدامی‌برای جل وکری ازآسوربانکرد واینها چون وضع را جنین‌دیدند بط 
ماد کتو که در کوهستان نود حمله بر دند . بده‌چون در .ها 9۳۵ 
قابل عبورنبود؛ آسوربهاعقب نشسته به‌آسور ب رکشتند مردم عیالام کود 
از جهت ی قبدی » که نشان داده‌بود» کر فته کشتند (۲دق.م 
اوع مان تاو نامی ر ااتتاطتت رد ۲۳۱ این بادشاه رظ 
عبالام داده باندازه‌ای 0 بابل برای | تحاد با عبلام در 
کردبد وازخزائن ارباب انواع بابلی وجوهی برای تجهیزات به‌عیلام 
که د پس از آن شد ,سار كت 9 و با 


0 از ۳ 


كت 0 ی ۳ ٍ در 


ی ۰ پبس. ازفوت اوه 4 


۰ - ۲۱۵ ع ۳ . .ت(ه ‏ 1۲ 


۱۳ 


قست سوم - تاریخ بابل » آسور وعیلام 


برادر آور تانتو به تخت نشسته با اسور روابطی بر قرار داشت : توضیح کر 


در سال مجاعه کمکی به عبلام‌کرد ودوات عبلام مجسمهٌ رب‌النوع سیپ پار را» که 


درجزوغنائم آورد‌بودپس‌داد. درزمانآسورحید ین آسورباعلی در جهٌقدرت رسید. 
یر از عبلام در اسیای,غریی دیگر: دولتی نمانده بود که تایم آسور نباشد . 
بای پال در 12٩‏ ق.م آسور بانی‌بال دنخت نشسته تمام‌حواس خودرا 
ِ بفرونشاندن شورش‌مصر بهامتو چه‌داشت . عبلامیها ازموقع 
جنگهای 2 اد ود ده مَاخت‌وتاز در مملکت ت بابل‌بر داختندوغنائمی 
ازآنجا آوردند . ۳ از آن بزودی اورتا کو درگذشت وبرادر او ت اوم مان" ! 
پنخت آشست . این تغییر سلطنت برای عیلام بسیار شوم بود" زیرا پادشاه 
جدید خواست برادر زاده‌های خود را بکشد واین اقدام باعث شد» که شصت نفر 
از شاهزاده گان عیلام فرارکزده بدربار آسور پناه بردند.. پادشاه آسور با آغوش 
باز آنها را پذیرفت ‏ با اینمقصود که بواسطه جنگ های خانگی عبلام را ضعیف 
کت بعد در هم شکند. در این احوال ت اوم‌مان بپادشاه آسور تکلیفکرد» 
که فراریان عیلام را پس بدهد . او جواب رد به عیلام داد و جنگ درگرفت. 
چون قشون آسور زود بحدود عبلام رسیدپادشاه آن " که تمام قواش حاضر نبود؛ 
در انتظار تکمبل ان 5 تا نزدیتکی شوش عقب نشست و برای اینکه 
کی درد : یکی از سردا ران خود را برای مذا کرات صلح نزد سردار 
روم فرستاد " ولیکن سردار مزبور مقصود راادر دافته فرستاده را کنت؛ 
از آن جنگ شروع شد و طرفین با نهایت ابرام جنگیدند " ولی بالاخره آسوریها 
مسر قشونعبلامی‌را" کهد رکنار رودکارون‌بود»شکست داده بابر پختدد . بادشاه 
عبلام» که تس شک مبکرد؛ حملات بی دربی شون آسور برد وچندان بافشرد 
آنکه زخم بر داشت . بعد " درموقعیکه میخواست ت ازمیدان جنگ خارج شود " 
بواسطً سانحه‌ای گرفتار شد وآسوریها سرش رابریده به نیوا بردند. ‏ این‌جنگ 
از اسم محل موسوم به توللیز " است ( ٩۵۹‏ ق۰ع). هميشکه خبر شکست 


۱۳۲ 




























مدخل 
قدون عبللام بعوش‌رسبدهو اخواهان شاهز ژاده گان فراری مخالفین‌خود را 
مقید داشتند و شادیپا از این شکنت کردند. بسن زان ۰ ۱۳۱۵۰۲ 
بزررکتر اورتا کو( نذوم بان ایکاش ) بیادشاهی عللام نامز ۰ ۰ ۳ 
از عبلام گر فته‌به نوا« ریاف ر عددت عبلامبها باعث جشنهای زیاط 3 
گردید» زیزا از تمام دول آن زمان عبلام بکانه همسر آنور و دش 
بود. بعد از اين جنگ برادر آسور بانی پال که در بابل پادشاه بوده بر آواء 
گردید. در ابتداء پادشاه عبلام بیطرف ماند"ولی " وقتیکه پادشاه آسور : 


پسبار نا گواری واقع‌شد؛ چه این مجسمه قرنها در شوش بود " مردم عبلام « 
زیاد برای آن داشتند و بنا بر این رد کردن آن با یادشاهی عبلام مبایئت دا 
در این احوال بابل بهادشاه عیلام باز وجهی از خزانٌ خدایان بابلی داد 
جهه سختی و بدی موقع خود مجبور شد با بابل متحد شود . آسوریها باغتفا 
داخلی عبلام دامن میزدند ؛ حنانکه راران تام ای تو ؟ اب 
کرفت مس رحت ند ست "ولی مداز چندی این پادشاه هم کر 


دست نشانده های خود موسوم به اشد لغاش اک 0 ۱ 


بش رن 2 چه ۳۳ برای ی 
لازم داشت . پادشاه مزبور؛پس از آ تکه کاربا بابل را ساخت؛آصمی کر 
خاتمه داده خبال خودرا ازطرف این‌دشمن موروئی راحت کند 
که برای کماث کردن ببابل اقدامی تکرده بود » بعداز سقوط این شهر 
پادشاه‌آسورفرستاد و لیکن‌پادشاه م بورآنهار | خوب‌نذرفت وود کر دن" 
که در زمان طغیان بابل بان كمك کرده بعد بعیلام رفته بودند 


6۰ - «وراس1 - ۳ .۰ متامقهتباظ - ها 


۱۳۸ 


قسمت سوم - تارییخ باپل » آسور و علام 

او مخت تست کبکاشی برضد آسوریها ترتیب داد. مطلب قبل ازاجرای آن 
افعاء شد ؛ براثر این وضع باز ارت بزندان انداختند ویس از آن اسور ها 
۳9 غارت کرده باغنائم زیاد به نوا کت ّ 

و دره ع ٩‏ قم پادشاء آسور؛ که ازنتایج جنگهای قبل ناراضی 
13 ۲ بود؛باز درپی بهانه برای جنگ باعیلام برآمد وبااینمقصود 
ام‌ماری‌تو را بعیلام فرستاده از خوم بان کالداش رد کردن کلدانی های مذکور و 
2 (نه‌نه را خواست. برای بادشاه عیلام قبول کردن این تکالیف با مرگ‌او 
مساوی بود.بنابراین تصمیم کرد مقاومت کند. آسورها واردشوش شده دراینجا 
آنچه خو استندکردند : خزانةٌ پادشاهان عیلام؛ که ازغدائم جنگهای سابق آنجایربود؛ 
بدست‌آسوریها افتاد.. طلاونقرهای کهبابل درموقعاتحاد بعیلامداده‌بود؛بامچسمه‌ها؛ 
اشیاء نفیسه معابد عیلام وآنجه در خانه‌ها ازثروت واشیاء قیمی‌بود بنینوا منتقل 
شد . آسوریپابکشتاروغارت | کتفاءتکرده استخوانهای بادشاهان عبلام و اشخاص 
نامی را بیرون آورده بنینوا فرستادند. رفتار آسوربها در عبلام چنان بود ۰ که 
خرقبال گوید : «اين است عبالام وتمام جمعیت آن دراطراف قبر آن » مگ یکنته 
شدند وهمه ازدم شمشبر گذشتند» . مجسمةٌ (نه‌نه) ربة النوع ار خ را که یکهز ارو 
ششصد و سی و دنحسال درتصرف عبلامبهابود؛ بادشاه آسور ورد درای‌شهر 
ارخ پس فرستاد. آسوریها پس‌ار کفتار زیاد؛غارت کردن شهرها ول آنجه 
در این شپرها از ثروت عنلام بافتند» اسرای زیاد از شهر شوش 2 های در 
باسور بردند. خوم بان کالداش آخر: بن بادشاه عبلام» که فرارک رده بود" بس از 
چندی کرفنار شد و آسوربانی‌پال او و تام‌ماری‌تو " پادشاه سابق عیلام را " بعر"ابه 

خودلسته مجبورشان کرد عر ابهُ ساطنی‌را تامعبدآسور و(ایش‌تار» خدابان آسوره 
بکشند._ این است ترجمة کتيبة آسور بانی پال راجم به فتوحات او در عبلام: 
«<ا شهرشوشان " شهر مادا کتو وشهرهای ۳ بامور کشیدم و درمدات 
یکماه ويك روز کشور عبلام‌رابتمامی عرض آن چاروبکردم ۰ من‌این ملکنا از 
عجور حشم " کوسفند ونیز از نغمات موسیقی بی‌نصیب ساختم و بدرندگان "مارها" 

۱۳۹ 


س 





(۲) - نردیکی مال مبر» قلهٌ فران ( فرعون )۰ حخاریه! وکتیبه های شوشی (عبلامی) + 
مجتههٌ یکی از خدابان علام ( از عکسی * که هوسّی بر داشته » گراور شده است ) ۱ 


رازن عفر تراك اجازه دادم که آثرا فر وکرند» . 1 
7 چنانکه از تاریخج عبالام یبدا است »عبالامیها بسکنوع من ۰ ۳ 
صنایعی پرورده و خطی برای‌خود ترتیب داده‌بودند؛ ولیکن ‏ 
از حیث تشکیلات سیاسی هیچگاه نتوانستند از حال ملوك الطوایقی برون 3 , 
بخصوص مردمان کوهستانی‌آن که‌میشه نیم مستقل بامستقل بودند ۰ باوجوداین ۱ 
عبلامیها درمدّت چند هز ارسال‌قومیت خودرا درمقابل مردمانی تبرومند» مانشد ‏ 
سومریها " | کدیها ودولی قادر مثل بابل و آسور حفظ کردند» گاهی هم 18 
:2 





۳ 
۲ ۰ ۱ 
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۱ 
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(۲) - مال مبر ۰ حچّاری عیلامی ( ازعکسی» که هوسی بر داشته» کراور شده است ) 


شکستهای فاحش دادند. بالاخره؛| کرعیلام بزالودرآمده ازجهت جنگهای‌درونی 

ول ۳ بود۰ بهر ال ازه 0 ق۰م دولت عبلام از صفحة روزگار محو 

و الشته های‌آن بمرور ازخاطر ها فرامو شگردید وچنان ازیادرفت که حی‌مورخان 

ونویسندگان عهدقدم هم چیز ی دراین‌باب نمیدانستند» والا" سترابون جفرافیادان 

معروف نمپنوشتاکه کوروش پایتخت خودرا درشوش قرارداد " زیرا مردمان آن 
۱۱ 









مت یل 
همیشه تابع ملل دبک بو دند ماه اقدام‌مهمی نکر ده‌اند؛ مد درا ۳۱۵۵ 
ی( ۵ فصل۳ شد۲) . در بختباری در( ۳۳ ما 
در دسزس نوده » خرا بکرده‌اند. در ابنجا حجاریهای بر جته ۶۷۷ 
شوشی و انزانی سیار بافته اند و حققین این آثار را هرن ۱۳-۱۲ 
مبدانند . در اسنجا استوانه های بابلی از قرن پنجم ق ۴۰" مهر ها م. 
اشکانی واشیاء کر ری زیاد بیدا شده . 


7 ۰ 


قسمت چهارم - مقدمةٌ تاریخ ابران 
و ی بح کی در فد هه رانج امشرق قلايم اف 
۱ وبالطبع شامل ایران قدیم نیزمیشود . اگرهم دررمض مواردبتاریخ ایران قدیم 
۱ رای مربوطنباشد؛ بازبرای فهم تا ریخ مذ‌کور مفیداست. دراننقسمت مطالمی 
ذکر میشود» که اختصاص بایران دارد. 


شکل جغرافائی فلات ایران 

و عاماءزمین شناسی‌ر اعقیده این‌است» که‌در اعصار معرفت الارضی 

۱ کرة ما ضورتی داشته غیراز آنجه | کنون دارد یعنی‌در باها 
توب رصی وبر هاشکلی دیگر داشته‌اند وآب وهوا هم طوری دیگربوده؛ 
فلا ار برهوایارویاءک‌متر ازآن بودم» کهآ کنون احساس؛ میشود؛ زبراحیواناتی 
درقاز ه مر یور عیو یسته‌اند مانددفدل » کرکنن * ای وغیره" که‌حالا درافر بقا 
ومنطقه حار» دیده میشوند. نا براین لازم است بدانیم " که عقبدء دانشمندان 
مربور راجع بفلات ایران چیست . اگرچه اطلاعاتی » که راجم‌باینءسنله بیسبا 
وود اند قددی نیشت»کرجواب تماغ سوق الاتاوا بدهد؛ ولی باز فرتتیجه تحقیقات 
و تتبعات باین نتبجه رسیده اند: در عصر سوم معرفت الارضی فلات ابران زیر 
آب بود» دراغر عصر-وم فلات ایران منظره ای داشته غیر از منظرء کنونیش 
یعنی آب وهوایش مقظبتر وطوبتفی لسشتز بووه پتابویرن دارای‌چمنها وچنگل‌های 
وافر بود. فلات ابران دراین عصر به بلندی امروزی آن نمیرسیده " از طرف 
شمال آن دریای خزر واقع‌بود؛ ولی نه بشکل با اندازة امروزی " زیرا اين دریا با 
دریای سیاه ودریای آرال بكث «ربا تغکیل‌مبکرد و کوههای قفقاز تقریباً در طرفت 
جنوبی این دریا واقع بود. از طرف جنوب فلات ابران تا خلیج پارس امتداد 
مسافت. خلیج مزبورهم شکلی دبگر داش شت؛ جه تمام کلدة قدم یار آآسنرد ونبز 
معتقدند که این‌خلیج بوسیلهٌ در باچه بزرکی تاجبل لبنان امتداد مییافته‌وبثابراین 
بادیه های بین‌بینالنهرین وشام زیرآب‌بوده ۰ معلوم است که دراین ازمنه کرخه ؛ 

۱:۲ 


تون 






















مدخل 
دحله وفرات بلاو اسطه بخلیج مبر بخته اند . درآخر عصر سوم آب وهوا: 
زمین عوض شد و سرما 0[ جهت انرادرست .۲۵ 
تغییر را بمتمایل شدن محور زهین بر آلن "بیج ازانجه متمایل بوده؛ 
مارد رخ ۳۳۳ هر حال در نسحه 2 ۳۱۳/۱ هوا برذ 
وتوچالهائیبزرکترازآنجه| کنون‌د رکوههای‌بلنددبده‌میشود صفحة‌ایر ان ارم 
و قفقازبه را فرو کرفت و سلسلة این توچالها تا اسیای وسطی امتداد با3 
درعصر چهارم برفپا و شد؟ براثرآن در باحه های زیاد درجاهای د 
ایران پدید آمدوچون آب در یاجه ها شوربود؛ از حاصل خیزی فلات | 
ااکاست . در در عسر چبارم دوره ۱ بارانهای شدید شروع شد .. آ 
قشر زمین را خراشیده با خاك رسوبی روی آثرا پوشید و پس از آن بمرورا 
ابران دارای منظره ای شد» که اکنون مشاهده مىشود . زیر خالگ رسوه 
شن وماسه دیده میشود ودرنزدیکی کوهها (مثلا در زهان ۰۰ ۳ 
زمین شنزار بچندین صد ذرع بالغ است . دراشحاها ۳۳ ۱ 
0 هائی از که و نه ابلات ۲ .۰ دلا 


۳ د ۳ ت بر ی 0۹ ): 
دربای خزر آلات وادواتی بافته» که ازحیت ساخت خیلی خشن 
خاك رسوبی شن دار دندان اکرسی (آسیابی ) یکنوع فبلی را دیده 
سال است تواد آن منقرض شده" .۰ اکرچه خود ار ۳۹۳ 
ایران مع اج تست لانناست تسا ۰ که درفلات ابر ان در: 
الارضی‌روی داده وب بیش ازتغییراتی است» که در همان عصر در 
فلات ایران شامل که وسیع و بلشدی | 


ی د‌ 3 
1 کوههای بلند آترا احاطه دارد ۰ 
رتيوا توب متوازی »که‌معروف به کوههای سلیماناس" 


قسمت چهارم - مقدمةٌ تاریخ ایران 
البرز که مانند زنجیری ازشرق بغرب‌امتداد نافته . این‌کوهها درغرب ا زکوههای 
ارمنستان‌جداشدهو از جنوب دریای خز رگذشته بو اسطةٌ ( کوه باب ) به (هندو که ) 
پیوسته واین‌هم به‌هیمالابا بلندترین کوههای عالم متصل است . درمغرب فلات 
کوههایکردستان‌بازا کرس " واقع‌است که ازشمال بجنوب رفته و بعدبطرف جنوب 
وشرق ب رگنته بدربای عمان میرسد. کوههای جنوب‌وم‌شرق ازموادآهکاست . 
درکوههای غربی نزدك دای ار ونم سیک شا نیز دیده‌میشود. ‏ بعض‌کوهپای 
شمال ازمواد آتش فغانی توالت بافته " بعنی مواد آنا از قعر زمان سرون آمده؛ 
مانند دماوند درنزدیکی طپران و سبلان درآذربابجان این آتش فشانهاًکنون 
خاموش است. اعلادرجة پلندی فلات ایران در جنوب آن است و سراشتبی 
فلات ازجنوب به‌شمال * زیر! درکرمان ارتفاع آن تقریباً ۱۸۰۰ متراست * وحال 
آنکه دره‌شه‌داز ۱۰۵۰ ودرتبریز از»۱۲۰ تاو زکسکند . مساحت‌فلات‌ابران 
دومیلیونو ششصدهزار کبلومترمریعبنقریبا پنجاهوپنجهز ار فرسخ مریع میباشد". 
ایران‌امر: وزی از این مساحت‌دار ای‌شصت وسه در صدباتقر با دوئلث از کل است وآنسه 
باقی میماند متعلق بمما لکی است مانند اففانستان " بلوچستان و غبره که براثر 
حوادنی از اوائل قرن سیزدهم هجری متدرجاً از ابران جدا شده اند. ‏ آب و 
هوای فلات ابران‌خشك است» بخصوص درقسمت مرکزی آن» که هوشوم به کویر 
لوت و یکی ازکرمترین جاهای دنیا است. باستثنای گیلان * مازندران‌وسواحل 
خلیج پارس که بارندگی درآنجاها زیاداست " درساثر نقاط ایران‌وع مقدارباران 
درعرض سال تقریباً ازسه کره ونیم تاچهار کره ونیم تجاوز که 
از نوشته های مور خان اسکتدر و عض فرائن دیگر جنین استثباط میشود؛ 
که فلات ابران درعهد قدیم رطویتی بیش ازانجه اکنون احساس مشود داشته ؛ 
۱- ارویائیپاچنین نامند . ۲- یعنی ازعصر سوم‌مءرفةالارضی .۰ ۳- اسم این‌دریاچه‌را جفرافتون 
عرب‌وغیره اوزمه ضبطاکرده ودرروایات قدیبه‌ماآنراچی چست یاچی کنت نامیده‌اند. 4 - مطر 
معادل يك کزازمقادیر جدید زگره وشش عثر است ۰ ۰ ۵ - کلومتر معادل یلك میل ازمقایر 
چی بط ۱۵ درم است. . - از ۱۲۲ الی ۲۸ سانتمش:: 
:۱ 
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رحاله اککه امروز ازحل مزبور تادرودیاو که درکرمان است » دهی درده نمشود . 
تین جکسن کورید: ( کتاب زرتشت صفحهٌ ۲۱۵ )که در (وستا کل ی 


بخواهیم ازیخعکلی فوق‌العاده» که ابران دا خواننه» تبدانه معکت * جلوکری" 
بابد باقتمانده حنگلنا را محفوظ داریم " بعنی باید از خکلا چنان استفاده 
که اصل آن ازءهیان نرود. حرشمال اتزان نادهای باران آوو زباد منوزد ولی 
وقتیکه بکوههای‌بلند البرزبرمیخورد غالبا بطرف جنوب آن‌تجاوز نمیکند 
چهت در کنلان وماززندران بارنتای زباد میشود» وخال | نکه صفحات جح 
وم حشاتااست.. بادهائیکه در ابران عموزد ازدوست است.: مقالعرت ۵ 
شرا اّلی از اثر بادهای تشد شمال امریکااست» که از اقیانوی اطلا 
۱ ۳ گِ 
رده از راه دریای مغرب بشامات و آسیای صغیر میرسد و ازا نجا بابرا ] 
مک د ِ_ از اقبانوس‌هند تولید شده «طرف ابران میوزد .علت 
این بادها تغیر تمتکشد ازاین جاست » که بادهای مرو باید ازدالا ۱ 
های جبال بگذرد و بدیهی است» کهکوه‌ها جا وجهت عوض نمی کند 1 
قسمت های ابران بادها؛ مانند باه ۱۲۰ روز سیستان مد ۳ 
دروسط فلات ابران ویر ی است ء که اهالی جنوب انر! لوت ما۳ : 
3 


ایک تست رس رات آبران است "باز بلتدیش به ٩‏ 





۱ - مدیتراه را دراران بعضی دریای‌سقیدبابجرابیش مینامند+"ولیکن این| 
سفید» که با اقنانوس منجمد شمالی‌مر بوطاست » اطلاق‌شده. دریای مدیتراه را 1 
موق آن درمان سه قازّه دزیای (میان زمین) یه اند» ولی‌چون ات۳۳۱ 
آنرآمانند قدماء دریای‌مفرب با روم نامید» دراینتألیف ام اولی اختیار شده - 

۷:۹ 


قسمت چهارم - مقدمةٌ تاریخ ایران 
عبور از کویر برای کاروانها از جهت باتلاقها وربگ رون خطر ناك هیباشد . 
درفلات ایران رودی؛که قابل کشتی‌رانی باشد» منحصربکارون‌است. ‏ رودمزبور» که 
ازکوههای بختیاری شروع عیشود» درخوزستان جاری‌است وقبل ازرسیدن بخلیج 
پارس بدو شعبه تقسیم شده جزيرة آبادان را تشکیل می کند" یکی از دو شعبة 
دزد را بم شیر (بهمن اردشیر ) نامند» این رود تانزدیکی اهو از قابل کشتی 
رانی لشت. در نودیکی رود کازون رود دیگری است موسوم به کر خه » که در عهد 
قدیم ازحیث سبکی آبش معروف بود. رودمزیور ازقره سو و کاماساب ترکیب 
یافنه پس ازعبور ازنزدیکی شوش‌قدیم دو شعبه میشود: شعبه‌ ای به بساتین رفته پس 
ازآن باتلاقهائی تشکیل‌میکند وشعبهدیگر در هورالحویز کم شده فاضل آنش بدجله 
می‌رسد. رودهای دیگر ازاین قو(وائست : موشیال» | ول "سرخروه با قزل اوزن؛ 
اترك ۰ کرکان . این رود ها بدربای خزر میریزند (قرل اوزن,راپس ازاینکه 
بشاهرود پیوست سفید رود نامند) .۰ در ولابت اصفهان ‏ زانده رود( در باتلاقی 
چگ میشود) . . درپارس"رودکور» که بدرباچة نیریز میر بزد و رودقزه آغاج» کهک 
میشود. در حدودشرقی ایران مرغاب و هربرود با تجن در صحزای ت رکمن‌فزو 
میروند. . در سبستان هیلمند (باهیرمند). درحد شمال شرقی فلات ابر ان رود 
بزرگ آموبه "که ازیامیر دروع شذم بخوزبای: ارباك هیر بزد. ینزو ددرزمان اسکندر 
بدریای خزر میریخته و سفائن تجارتی از آموبه بدربای مزبور و از اینراء بارود 
باکر ات کذونار( فتطقار/۶)_میذفته» بمیراین رود. مج اما تخود یا 
تغییر داد و آب خودرا به دربای آرال ربخت . در ۱۲۲۰ میلادی مغولها برای 
خراب کردن از گنج »پا یتخت خوارزم» آب رودوا, بطرف شهر مزبور بردند" 
در نتیجه آموبه بمجرای سابق افتاد و تقریباً سه قرن‌این‌مجری را می‌بیمود" ول" 
بعد باز تغییر مجری داده بطرف دریای آرال رفت " چنانکه حالا هم بهمین حال 
باقی‌است. این‌رود درازمن‌تار بنی‌غالبا درحدودایران و اقع باس حدآن‌بودوباتاریخ 
ح این‌سرزمین ارتباطی‌بسیارنزديك دارد ۰ اسمکنونی آن یعنی آمودریا " از قرون 
متوسطهتاریخ ایران است ۰ درعهد قدیم "ایرانی‌ها اینرود: را وخش" میناهیدند؛ 
۱:۷ 
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چنانکه مور خین‌بوناتی آنر1۱ کوش :ناهیده‌اندواین اس بو تا 2 ۳۳ 
دلیل دیگر این معنی آنکه یکی از شعب اینرود را اکنون‌هم وخش آب نامند. 
وخش داختررا ازسعد حدا مککر د *حنانکه ون (بابا کارت بونانی‌هاابین ۰ 
و سکائبه فاصله بود ( جغرافیای سترابون کتاب ۱۱ فصل ۸ بند۸ ۰ 

فلات ایران دارای جند دریاجه است و علماء معرفت الارض آها را 
باقی‌ماندة دربائی مىدانند» که وقتی قسمت‌اعظم فالات ابرانرا درزیرخود داشته .. 
درباچه های مزبور از این قرار است : در یاچهٌ اورمیه در شمال وغرب فلات" 
در قسمت غربی آذربایجان" در یاچ وان در ترکیه در ۱۵ فرسخی حدود ایران. 
وراه ۱0 چای ) در قفقاز:ه . مهمترین اینها دریاچه اورمیه است که 
عمق آل پانزده درع آب آن خیلی ور ت۱۳ در ارتفاع هزار متر از سطح. 
دریای اقیانوسی است ۰۰۰ در پارس دودرياچة مهاژ لو و دار (: ۰۳ ۳ 
به دخحتکان هم معروف است ). در سستان در باچهٌ هامون» که فاضل آب آن در 
سالهاکه بار تدای میشو د به کودژره میریزد ۰ در هار دیگری 
موسوم به نمك زار ( بعضی‌اسم این درباچه را جرْمریان نوشته اند). 
کوچك بمپور و هلیل باین هامون میریزد ۰" بین طهران و قم دزیاچه قم باحوش 
سلطان. ازطرف شمال جنانک هگفته مب فلات ابر ان ۰ ِ ۱ 


۲ - بونانی‌ها غالا درتصحیف اسامی‌ایرانی واو مفتوح‌را مبذل به 0 ونجای ( ) و 
و( س ) میکذاشتند » نظایر این نوع تصحیفات زیاد است . 
۳ - دربای اقائوسی؛ ۰ یعتی دریائی» که با اقبانوس‌مرتبط است مانند خلج بارس ۳ 
4 - بضی محلو نوشته اند. 050 1 .8 9 
۱:۸ 
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جنویی است *زیراشمال دریا ازجهت لای‌رود وک ادیل (ولکا) که بدریا میریزد 
کم عمق میباشد . سطح دربا "۲ متر ازسطح دریای اقیانوسی پائین تر است و» 
چنانکه بتجربه رسیده؛ همواره فرو میرود. سبب آثرا از تابستانهای بسیار گرم 
وتبخیر زیاداب دریامیدانتط ۰۰ هون تینگ تون! عقیده دارد» که سطح دربای خزر 
درزمان ال‌کنده» ۵ با بالاتر از سطح کنونی آن بوده. فلات ابران از طرف 
جنوب بخلیج پارس و دربای عمان محدود است ۰ خلیج مزبور که از کرهترین 
جاهای دنیا است وشبه جزیرء غربستان را ازایران جدامیکند » بواسطهٌ بوغازهرمز 
بابحرعمان اتصال می‌بابد وباتمام دنیا ازاین راه مربوطاست. فراتودجله (بوسیله 
شطالعرب) ‏ کارون " جراحی" ورود ت با هندیان باین خلیج مبریزند و ملل 
قد یمه عالم مانند سومریها ۱۰ کدیها " عبلاهیها " کلدانبها» پارلی ها و نیز اعرات 
ارتباط تاریخی نزديك با این خلیج داشته اند. این خلیج ترا روم تمه 
بعنی رود تلخ. می‌نامیدندا.. هرودوت و بعض بونانی های دیگر آنزا دربای سرخ 
نامیده‌اند.. سواحل آن‌مهد تمدنهای خاموشعهود قدیمه‌است ۰۰ جزابر بنباری 
دراین خلیج است» که بزرکترین آنها قشم‌وبحرین‌میباشند. . فلات ابران دارای 
معادن زیادی‌اسث ازقبیل :]هرن ؛ سبرب؛ زغال سنگ * مره گل‌سرخ * فیروزه» 
طلا,نقره «جلوه و غیره . . چنابکه ای هرد مب ریک فلات انران 
ژوی نفط قرار گرفته و کليه ,مملکت ازحیث معادن غنی است. ول چرن 
بیع بن ثروت‌هوز کاماانیرداخته اند * محصولاتایران‌بیشترزراعتی است 

از چهت آب اد.هوای بری!و کمی بارندگی در بمض قسمتهای ایران زراعت فقط 
آبی است ؛ ولی کليةٌ زراعت دیمی در ايران غلبه دارد. شمال و مغرب فلات 
ایران از حیث نباتات ازقسمت مرکزی وشرقی غنی پر است . .جهت آن دراشبمال 
تاسلبله کوه الپرز دربای خزز و چرغرب اثز دربای مفرب است» کم هرچنید در 
فلات اپران‌ضعیف میباشد ولی باز درقبمتی ازمغرب آن نافذ است . جاهائیکه 
آب باشد؛ " خاك در ه‌ها کقا نیز ود قوّت زیاد دارد. خاك درء‌ها و 
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دامنه‌ها رسویی است * بعنی‌لامی است که ازسبالابها ورودهای رویزمین‌مانده» ولی؛ 
وقتبکه از سطح زمین قدری پائین دویم غالبا به سنگ وریگ وماسه میرسیم ۱ 
اکرچهعرض‌جنرافیامی فلات ایران نقر یبا ازبیستوچهار الی چهل ودو شمالی است 
و نمی بایست در این عرض اختلاف زیاد بین آب وهوای نقاط مْتلفةٌ فلات باشد؛ 
ولیکن اختلاف ارتفاع " باموقع خا صی در کنار در باها و دریاچه ها با دریثاه 
کوه ها و نیز همجواری کوبر اختلاف زباد در آب و هوای قسمت های مختلف 
فلات ایران پدید آورده . ازاین‌جهت است» که همه قسم حرخت وک ۳ 
در ابران می روید یاقابل رستن است : درختان کودا کون لزق ۱۳ 
چنار »نار وان" زبان‌گنجشگ تبریزی»کاج»سرو صنوبر ‏ توت در ۱۳ 
بوهٌ چائی " و انواع و اقسام مبوه‌ ها و م رکنات در شمال - خرما » موز (بانان) 
نیل ‏ نی‌شکر " زعفران؛ حفا وزیره در جنوب‌خوب بعمل می آیند. درخ تکائوجو 
وکنکنه درگلان و در سواحل خلیج فاری مستعدنمو است . محصولات زراعتی 
نیز متنوع است مانندگندم » جو * ارزن » اقسام حبوبات » بوزجه ؛ کرچك "برنج) 
کف » روناس » ینبه و غبره . لین بونجه را علف مادی نامیده گوید که آن را 
ابرانی ها در لشکر کنی دار بوش بارویا بدان قار» برده اند (کتاب ۱۲۸ 
ده ٩۳۳‏ رت عقیده دارد» که موطن اصلی‌مو مازندران‌است ۰ درباب 
درخت هلو؛ زرد آلو" مورت ازگل؛ گل سرخ» باس" باسمن نیز هیین عقیدء را 
دارند. ‏ راجع به هلو بی تر دید مبتوانگفت» که چنین است * زیرا اس آن در 
مالك متلفة ارویا با جزئی تصحیفی اسم ابران است (اسم ایران در اروپا باجزفی 
تصتلفی همان ک لح پاری است )۰ درباب گل سرخ هم نمیتوان تردید داشش 
و م آن در اروپا (: 9 "باچیزی نزديك بان است و چتااکه معلوم کرد 
اين اسم ازاسم کل سرخ رت ._راجع بحیوانات ایران | بر 
تکات قابل توجه است :شیر وب که درازمتة تاریخی 1 


سس ۳ : 5 
۱ نوغ علائم‌گویند که درعصر چه‌ازم‌معرفت الارضی قسمت اعظم فلات درزیر آب : 
- ۲۵۵۱۲۸ (ورذ). ما 60 حزق ۳ حتفلا ععفظ ی 


۱9۰ 


قست چهارم - مقدعه تاریخ ایران 
تایبا تابود شده‌اند . باز دبر الکنون هم درجنکلهای مازندران‌دیده مىشود؛ ولی 
هی کیاب است * لخرشاعم ماشد شییز است > ولی عدهتییاناتی مانندا پلنگ"» 
کرک وشق » کفتار "کربه وحشی » شغال " روباه خیلی زباداست ۰ علاو:براینها 
کل های کار در بای ار کوزن دار زباد دارد و نیز ور 7 در 
کوهپای کردستان قوچ کوهی درتبه ها گر از در همه جا» غزال در حلکه ها 
کورخر در نزدیگی باتلاقها زباد است . اسب های ایران ازسه جنسند : ایرانی * 
عربی" ترکمانی ً اسب‌های مادچنانکه ساید ازحیث قعنگی بردداری و تندروی 
معروف | فاق بودند. ابلخی های تسابه واقع در ماد در زمان فل از استکندر 
دارای سصد هزار اسب بود. حیوانات املی ۳۹4 ستتر عبارت اند از : گاو 1 
1 7 ‌ ۳ 9 
شتر * گاو میش » کوسفند و بز . او های ایران بیشتر از جنس متعارف اند 
۳ 1 
ولی‌گاوهای هندی درشمال وسستان زیادند. شتر بيشتريك کوهانه‌است ولی 
3 
شترهاي د وکوهانه » باشتر باختری » نیز گاهی دیده میشوند. شتربلوچ ازحیث 
تندروی معروفاست . راهه‌ای‌تجارت وروابط امروزیسكنةٌ فلات ابر ان‌تقریبا 
همان است» که درازمنه تار یخی بوده و درجای خودذکرخواهد شد. ازاین‌راه‌ها 
خصوصاً چندراه درتاریخ ابران اهمیت‌داشت: اولاً راهی‌که ازبین النهرین بفلات 
ایران میآمد؛ ازجائیکه بعدهاموسوم به‌سل وکیه گردید و درنزدیکی بغداد کنونی 
بود؛ ازدجله گذشته و متاست وادی دباله‌را کرده به آرتی‌میتا درتزدیکی قزل رباط 
1 ۳ 11 
آمزوزی هن زسیدوبعد بهشالا که کرسی عطوانن_بوه * منتپی امیگشت: . ازاننجا 
ی ب که * 
صعود فلات ایران شروع‌هیشد . راه مز یور بعد ازگنشتن از کوههای زا را 
۲ ‌ : 
وکامبادن " بانقریباً کرمانشاه کنونی " وارد وادی بلشد کرخه میشد ویس ازعبور 
ِ ِ ۸ 3 ء 
آ اور با تکار قدیم " بهمدان منتپی منگشت و همدان بو اسطه راه های 
تلف باوش و شهر های دیگر ارتباط می‌یافت . ازراه های دیگر راء هاثی» که 


۱0 ۲ وله0۱) - ۳ . مقتا6نلند - قم ۲ 1309-8۰ - ۱ 
۰ _- 5 ۰ ۱۱۱۱۵۱۱) - ع 


7- حلوان قلعه‌ای‌بود درکوههایکردستان درنزدیکیک رکوكت 100 ۸ هوطاسک1 - ۷ 
۱۱ 













ال 
ازفلات ابران بپند میرود شابان توجه است تکی ارات راهی است 96 ازوادی 
کابل شروع‌شده و و از کوههای سلیمان گذشته 0 دروادی سنداست مرسد؛ 
3 ری که کو تامدر است از رکه خییر مک رد. فاتحین هند ونادر شاه ازاین‌راه 
شته اند . بالاخره راهی »که افغانستان کنونی را بوادی آمویه ارتباط میداد 
و | کنون نیز همان اهمیت را دارد»راهی است ‏ که از بامیان وبلخ شروع شده؛ 
کوههای هندو که‌را بریده بوادی مزیور میرسید. . سار راء های رال ۳ 
ازری بآفربابجان » گیلان؛ طبرستان» خراسان و ازخراسان باسیای وسطی و ازننادر 
خلیج پلزی راز دمن وغیره همان بود که حالاهم هست ودرجای خودذکر 
خواهد شد . عد نفوس فلات ایران معلوم نیست چه بوده و | کنون هم" چون 
سر‌شماری‌نشده »محققا معلوم‌تیست ۰ حدس‌میزنند» که باندجمعیت‌ابران افعال ال 
و بلوچستان شانزده میلدون باشد ۰ از ساثر مطالب جغرافیائی میکذريم "زیر ۱ 
اک ر ارتباط مستقیمی باتاریخ ندارد » خارج از موضوع است وهر گاه دارد" سم ۱ 
از جغرافای تار بخی‌است ست؛ باید بمناسیت وقایع درحای خرد در ۳ 
استفاده باشد وزحمت خواننده ر اهم کمتر کت 
1 زر و فلاتابر ان بلی‌است »که قسمتهایشرقی‌وغربیآسبارابایکنیگر 
را اتصال داده و این موقع فلات ایران درتاریخ اهممت حصوصی 
را ی داشته» چه درازمنه ای» که دربا نوردیاشکالات عدیده‌داشت. 


ادط 


فلات ابزان بگانه راهی بود؛ که قسمتعای آسسارا اناتنی وباعالك دربای عخغرب 
وارویا عربوط میداشت و *چون فلاتمزبور ذرحهاز راء عالم قدیم وأقع و وسبلاً 
ار تباط مردمان سار ازنژادها وملل حتلفه بود؛ ازاین موقع جغرافبائی نتانجی 
حاصل‌شد» که ازتار یخ ایر ان‌معلوم است و درحاش ساید . نسزباند درنظر داشت! ِ 
شرائط جغرافبائی فلات ایران واف وهوای‌ان اثرات مبرهنی در مذهب واحو ‌ 
روحی‌آربانهای ابرانیگذاشت . توضیح که چون‌فلات ابران‌مانشد بین‌النهرین" 


مصر وهند دا رای رود های عظیم نیت و رودهای رت ۳ فلات با در 
تردیکی ان است 3۳۰ ی وختکی وا لب جاای رن زمن مه :۲2 


کل ۱۳ ضف 
ی 


۱5۲ 


قست چبارم ‏ معدبه تاریخ ایران 
آربانهای ایرانی با زحمات زیاد وسائل آنباری مصتوعی را فراهم و اراضی را آناد 
کنند» بنابراین سعی وعمل ومجاهدت در زندگ گانی از لوازم معیشتی آربان های 
زرانی ٩۳‏ دید ورعایت این اصل بدرجه ای از اهمیت رسید " که در تعالیم عذهبی 
ابرانی های قدیم داخل شد . ازمقايسةٌ مذهب ایرانی های قدیم پامذاهب هندی 
این نکته روشن است وظن قوی می رود" که جدائی مذهی من ار بانهای آبرانی 
وهندی ازاختلاف‌حوائج آنها " اتأثیر شرایط جغرافیائی وآب وهوای فلاتابران 
وهند روی داده . چون از مذهب آربانهای ایرانی در جای خود صحبت خواهد 
بود" عجالة دراینجا بهمینتذکر اکثفا میشود. بالاخره دراینیا بابد يكتکتهرا 
تذکردهيم:" فلاتایران؛ازنظر تاریخ ایران تنهايك اصطلاح جغر افیائی‌است‌ودس» 
چه حدودی را" که فلات نان میدهد نه بامفهوم قوعی آربانهای ابرانی مطانقت 
میکند ؛ نه پا ملق زانهای ایرانی ۰ با اولی مطابقت نمیکند زیرا* چنانکه بیاید 
عردمانی بودند » که شعبه هائی از آزبانهای ابرانی محسوب شده اند" وحال آنکه 
در آسیای وسطی و قفقازبه با ما وراء کوههای قفقاز و جاهای دبگر میزیستدد 
واکنون هم می زیند . پاداثر وسعت‌زبان‌های ابرانی‌موافقت‌ندارد » زبراموافق 
تحقیقات علماء فن مسلم است " که از اقضی بلاد پامیر تا آخرین نقاظ کرد نشیل 
بزبنهائی تکلم! میشود که از کروه زبانهای ایرانی است .۰ در جای خود این نکته 
روشنتر خوااهد بود.. 
آریانها - شعبهٌ ایرانی آنها 

چنانکه گفته شد آربانها یکی ازشعب مردمان هند وآروپائی اند از حیست 
تحقیقانی که راجع بمردمان هند واروپائي میشود؛ شعبةٌ آربنی‌شعبة اولی است * 
درا ار تاریخی وادبی آنها از قرن چهاردهم ق.ع شروع شده "وحال آنکه آثار 
آدبی بونانی و ایطالیائی بالشسبه جر و آثار ادبی پنج شعبهةٌ دبگر نسبت به آثار 


ی هم خیلی تازه‌تر است . آریانها بسداز جدائی از.مردمان هنبد 
- مثلا (ریگ‌و ردا) و (و _دا) که ک کتب منهبی هندیپا است. 
۱5۳ 


مدخ( ۰ 


ل‌ِ 
























و ارویائی بطرف جنوب رفته‌بمدهابجمبههائی تیه شدباله ۲۲۳۰ ۳ 
* ابرانی* شعبة سکانی .(اراجع باحوال مردمان آریانی دراعصار قبل از تار 61 
اطللاعات محققی در ۳ رااجردااون آنچه از تحقیقات علماء حاضل 4و 
این‌است: اولا 7 این‌ یلها بش اند که کی از آریانه ازساثر مربمان ند و۳۱ 
حبا شده‌اند ؛ بعداز جدا شدن کحا بوده‌اند 9 باهم رد باجدا ازهم؟ راجع. 
سبوّال اولی عقبده محققین این | تالک نمیتوان تاریخج محققی‌معی نکر " ولی 
موافق موازین علمی زمان جداشدن آریانپا؟ازمردمان هند و ارويائي بایدلا اقل 
در حدود سه هزار سال ق.م باشد. دلیل "این نظ ر از جمله این که زمان انشاء 
کتاب مقدس هندیها تا همع ۱ ق . پالا میروذ و تردیدی نیسبت " که در | سن 
زمان زبان آربانها یکی نبوده" چه"| کر میبود ی پزبانمشت رد مهم 
برای بافتن زمانی »که زبان آربانها یکی بوده موافق موازین زبای شلاب ۱۳۱ 
بهال عقب رفت. 1 ربانها در حدود ۰ ۲۰ سال ق ۰ زبان مشترکی داشته 
اند. از طرف دیگر زمانی» که آریانها بك زبانتکلم مکردا 0 خیلی لو 
بوده" زیر اقر نهالازم است نا یکی ازلهجه های زبان اطلی میبال بزیان 3۵ 
راجع به‌سوال دوم وسوم ظن" قوی این ست» که آ ربانم‌ای هندی وایرانی | 
بطرف آسدای وسطی و غر؛ ی رفته " مد نها در نیج زندگانی کرده ات ۱ در با 
,مساکن آنها بن علماء اختلاف نظر بود؛ ولی‌حالا ببشتر باین عقیده انب که 
رود آموبه و سیحون میزیسته اند.: راجع بشعبةٌ کانی ا"طلاعات خیلی کم 
زیرا آثارادبیازآنهابدست‌نيامده. | طلاعات‌ما راجع راحوالآنها همان چیزهائی 


آنها استنباط شده و *چون مربوط به آزمنهٌ تاریخی است " درضمن مطالب وا 

باین زمانها گفته خواهد شد عجالة 1 همینقدر راجم بانها باید داست "۱ 
۳۳ 

۱ - راجع بسکا های آسیای وسطی نظر باسنادی» که در سنوات اخبر پدست آمده پعش‌محقة 1 

به‌این عقیده‌اند » که انها از ایرانی های شمالی بوده اند» چه زبان آنها از زبان های 

شمالی است ۰ 1 1 

۱9 


۰ 
۵ ۱ قسمت چهارم - مقدمه تاریخ ایران 
مردمانی بودند و و غالبا صحرا کرد . در ازمنة تاریخی مردمان 
سکائی از تون آنتنای وسعلی تا رود عظم دانوب منتشر بودند و در من تاریخ؟ 
قدیم ابر ان‌مکر و باین مردمان بر خواهیم خورد. آریانهای‌هند وایرانی " پس‌از 
آتکه مدتها باهم زندگانی کردند ازآسیای وسطی ههار 5۳2 دد نه باختر آعندند» 
از آنجا شعبهٌ هندی بثلرف هندو ککن رفته بدرة پنجاب هندسرازیر شد و شعبة 
ابرانی بطرف جنوب و قرف عتابل شده در فلات ابران رک دنت بعض 
۰ محققین باین عقمده باند » که آربانهای هندی ازطرف پامیر به هند سرآزیر شده اند 
واخیرا این عقیده نیز اظهار شده * که جدائی آربانهای هندی ازایرانی در اروپا 
روی داده " عدهند بها در۰ ۱۷۰ ق .۸ از قفقاز به بابران امد اند و ارنانهای 
ابرانی دردنبال آنان‌بابران واژد شده‌آنها رابطرف‌مشرق رانده‌اند. ازآنچه گفته 
آشد معلوم است» که نام (ایران) ازاسم این‌مردمان‌است" بعنی آ یربا درمضاف الیه 
صیفا جمع (آبریا نام) می شد " بعد این کلمه بمرود دهور مبدل به آیریان» 
آیران " ابران» ایران شده . ان مان از ان متکفتند. ارها آستته 
از و این سرزمین را چتین امیده اند باین سوّال جواب جقفی نمینوان داد؛ 
همین‌قدر معلوم است »که ادا تنتن ‏ یونانی نضتین نویسنده خارجی‌است» که این 
ام را استعمال برد. و قسمتی از ابران‌را آربانا ی از بان و 
کا که سمرابون گید (کتان ۵ ۱فصل ۲ ند ۸) راراشتن جنین معین کرده 
ّ بود: زطرف مشرق رود سند" ازسمت شمال کوه‌های پاراپامپز وکوه های دیگر 
5و بند بجر خرر ( دروازه کسیین ) که بااسردره چواز تطبتق میکنند؛ ازطرفب 
تف دربای بزرگ عمان و از سمت مغرب حدای که پارت را از ماد و کرمانرا 
از پاریتا کن ( یعنی ولات ان ری وفارس حدا میکرد. این حد را 
خود سترابون خطی میداند » که از در ند بحر خزر (ره رم خوار ) تا کرمان 


شیده شده باشد . این است آربانای ارآتستن" ولی سترابون چند سطر پائین‌تر 





۱ - 10010000000( در قرن سوم رهز بسته ٩‏ ۲ ۱۲ 
۳ - ۸۲0۳۸۷۵۰ (سلسله کوههای افغانستان شمالی و هندرش )اد ۵۰ -- 8 
۱6۵ 


تن .... ۰ 















مدخل 
کرد : (9سمت بی از ماد " بارس * شمال باختر و سغد را ند تتر ۳ باکر ند » ۱ ۱ 
مردمان نز تفر بابه‌همان زبان حرف میزنند». حرزمان ساسانیان چنانکة ازآار 
دیده مشود حدود ایران با ابران شهر وسیع تر بود؛ را قدیم با 
را" مناست ایتک باسَخت درتسفون‌بود؛ شاهان‌ساسانی (دل ابران شهر) مینامیدند 
بت باقوت با مسعودی ۳ 
م‌ بران ِ 

بفلات ابر ان 


حاصلخیز ؛ ولی ارواح بد دضد زمین را ودب 3 چون زمین قوت کنر[ 
نمیداد " مهاجرت شروع شد . هحققا معلی ۲ ۳ 
9 ار رتیل از دادن از مرمن هه ور ی 


سا 0 ۳ 
چنانکه در فوق گفته‌شد» بعض علماء عقبده دارند که در حبود دو هزا سا 
بوده "ولی اخیرا این عقیده وت بافته » که از فرن چهاردمم ۱3۵ 1 
فرع ختووه پزن جنم امن :۳ 

راجع پاینکه راما مد ارف رات ۱۱۱۳ منتشر شد 1 
ککفت که وا وتا اما شاد ده علتکت رشن ۱ یکی از آها موه ۱ 
بوده و از پنزده مدلکت دیکر ولی (آیران وراج » ردو معل ۱ 
اور ات از ایشجا بعض‌محققان استط میکشد که بن و 
اون کون انار ات1۳1 بران" رح -سلکت آربا ۱ 
سغد. ۳ - موروحمرو. ۶ - باخذی حباختر. ۵ - نسایه‌سب نقضی با تجلی 3992 
و برخی با نیشابور تطبیقمیکنند. 1 - هرای‌و <هرات. ۳ مت کا 
طوس با غزنه. ٩‏ - ور گان<گرگان: ۰ - مرَمُوواتی وج در جنو 
ای‌تومنت < و ادی هبلمند . ری ۳۰ 


۰ ۳ - ولایاتی‌که در ر 
نست کجا بوده . ی ٍ 1 


۳ 


صفحه البرزنا خوار. 
وسر » یعنی مدیر ندارد < معلوم ‏ 


قست چهارم - مقدمةٌ تاریخ ایران 
خط سبر و انتشار آربانها را نشان میدهد. بنا بر این عقیده» خط انتشار آنها از 
اینقراربوده : آزیانپای ایرانی از سغد بطرف عرو آمده بعدهرات " نیسایه و کابل 
را ال ۳ اند" بس از آن بطرف را خج و هبلمند رفته " چون بدرباچهٌ 
زرنک ( دریاچهٌ سیستان ) رسیده اند و در باچهٌ مزبور در آن زمان بزر کتر از 
دریاچه کنونی بوده " بانطارف نگذشته اند» بخصوص» که درطرف جنوبی‌آن اراضی 
پلوچستان و مکران حالیه شروع میشود و این اراضی؛بواسطةٌ بی آبی وآب‌وهوای 
بسیار گرم آریانپارا جلب نمیکرده . از این جهت بعد از اشغال سبستان بطرف 
مغرب رفته ولاات جنوبی خراسان *صفحةٌ دماوند وری را اشغال کرده اند. 
درباب اشکه چه مردمانی در ابران میزسته اند عقبده ای " که ازتحقیقات 
حاصل شده این‌است : درمغرب ایران مردمانی بوده‌اند موسوم به کاس سوه کهنژ اد 
آنپا محققاً معلوم نیست " اينها همان مر‌اند؛ که در تاریخ بابل وعبالامذکرشان 
گذشث و مور خبن بونانی " چنانکه پیاید " آنها را کوسیان با کدشی نامیده اند. 
درگیلا نکادوسیان. در مازندران تیوربها " درمیانکادوسیان وتپور بهاماردها 
با آماردها (سفیدرود را درعهدقدیم آمارد مینامیدند) ؛ درجئوب غربی عبلامیها. 
راجع به باقی قسمتهای ایران عقاید ختلف است " بعضی باین‌عقیده‌اند» که سواحل 
غلیج‌پارس‌وعمان ازحبشی‌ها با کليه ازمردمان شیاه پوست مسکون بوده"* "برنی 
عقیده دارند » که سکنةٌ تمام فلات ابران ؛قفقاز به واروبای جنوبی درزمان بستار 
قدیمازسیاه پوستها باازنژادی» که شکیل‌نبوده" ت کیب می‌بافته .. بهرحال"وقتیکه 
آریانهانفلات ایرانآمده‌انددر اینجامر دمانی‌بافته انده که‌زشت وازحت‌نژاد؛عادات» 
اخلاق ومذهب ازآنهاپست‌تر بوده اند " زیر آربانها‌ردمان‌بومی‌را (دبو) با (توز) 
نامیده اند. علاوه براین در مازندران آثاری بدست آمده» که خیلی قدیم است 
ودلالت برصحت این استنباط میکند. رفتارار بانهابااین مردمان بوعی مانشد رفتاز 
غالب با مغلوب بود " بخضوص " که آربانها آنها را از خود بست تر میذانسته اند. 
۳ - طبرستان ازتبورستان آمده. ۲ ق6هه00 ۱ 
- این عقبده مبتنی برر مدارکی است»که از تحقیقات بدست‌آمده . 
۱5۷ 


۳۳ 


















مدخل 

بثابراین درابشداء هیچ نوع حفی برای‌آنها قاقل نبودند" باتکه بااینهادائما جنک 
میکردند وهرجا آنهارا می‌بافتند مبکشتند» وم بعدها " که تخطریو میها بر ای‌آز بان 
شد و آریانها کارهای پر زحمت را از قبیل زراعت » تربهت حشم » خدمت 
خانواده ها از دو وش خود برداشته بانها محوّل کردند» بومیها طرف احتیاج 
ی دارای حقی گردیدند " مانند حق غلام و کندز سابقاً "که درفحت 
مایت اربابهاميزستند. ازاین‌زمان اختلاط آرانها بابومبهاشروع شد . 
درابران مض از داستانهای قدم‌ها وتاانداژه‌ای نز از 


92 شدن آربانها 

رز مت 9 شدن سایر مردمان هند و اروپائی در ممالك مفتوحه 
استتباط شده. آریانها به‌ایران برای تاخت وناز نیامده بودند» باسکه میخواستدد 
دراین ما ککت در قر ار شوند و با این مقصود مببایست ۱ راضی را از بومبعا 
رت رسیدت: بمقصود هر وم بر ۳۳ 


از را بحشم . و 
روشن میکردند : اولاً برای‌اینکه خانواده‌ها اذآن سهمی بر ۳ ۳ 
که آکربوهیها شنیخوزن زدند؛ پاسبانان آتش‌را تدزت رکنند" تامردان‌قلهه 


برون آمدم دشمن را از اطراف قلعه برانند ۰ ۰ بعدها این قلعه‌ها مبدل 

وشهرها ۵ 

مه ار اقا راجم هن آریانهای آبرانی بایددر نظر داشت . 
1 مذهب‌آنها بامذهب هندیها یکی بود* چنانکه بز 


واخلاق آنها هم کلم میکردند ول درقرون بعد جدای 

روی داد .کی این جداثی روی‌داده" محققا معلوم نیست "و از 
که‌دربوغاز( ک ی )درآسیای صفیربدس تآمدموتاز بخ آنتقر یا ۱۳۵ 
استتباط 7 دراین‌زمان تحدائی‌هنوزروی‌نداده‌بود» چه‌نجبا 
0و در داستای جقیت در شب بو ای از این قلعه ها است. 

مکنند که بنای سره وری وغیره هم بدیننئوال بوده ۰ 
۱:۸ 


۲- محتقین تصور 


قست‌چپارم - مقدمهٌ تاریخ ایران 

آربنیبوده‌اند" بخداهای‌هندی‌قسم یادکرده‌اند . چون تاریخ نوشته شدن (و دا) 
کتاب‌مقدی هندیها از قرن چپاردهم بالا نمرود وازقرن هشتم پائین تر نمیاید؛ 
پس‌تاریخ جداثی ۳ شن‌آنن دا دوفرن " بعنی فرن‌هشتم وچهاردهم باید باشد. اما 
ایتکه مذهب آریانهای ابرآنی‌چه‌بو ده" از مطالعات‌محققین در ی سه 
جهن با نتسه مطالعات در آوستا ( 5 اب مقس زر تشتیها) ابتعقمده حاصل مشود : 
وت عم ازو حود های خثر وحوب »4 کتحها و ذخاتر طسعت را 
بانسان میرسانیدند. در میان این ذخاثر مهمتر از هر چیز روشنائی و باران بود 
وئیز اعتقاد داشتند بوجود های بد وتبره " که با موجودات خوب تفه بوده 
نمدخو استند انسان سعادتمند باشد . شب زمستان؛ خشگ سالی *قحطی مرا ۶ 
مرگ وساثربلیّاترا ازوجودهای بدمیدانستند. معلوم‌است» که وجودهایاوّلی 
را می برستبدند » حمد و ثنای انها را رک با ممخوآند ند و برای انا نماز 
مندادند " و حال | تکه ارواح بدرا دشمن میداشتند و برای محفوظ ماندن ازشر" 
آنپا اوزادی متو سل میشدند» که بعد هاباعث ترقی‌سحر وجاد کی شد وزرتشت 
برضد" این خرافات قبام کرد . بعض ققان به این عقبده اند" که برستش ورترغنا 
(رب النوع رعد) و مر ( رپ النوع آفتاب ) در اینزمان درمذهب آریانهای ابرانی 
داخل 5و فتاب‌را چم شمان ما و رات وان شارت مرک 
اربانپای ایرانی* مانند | ربانهای هننی» عناصررا مبدرستمدند» ولی بعد 
مدریج ترفی کبرده بدرجة پرستش خدای بگانه رسیدند. کی نتیجه این ترآفی 
وتکامل حاصل شد؟ معلوم نیست ولی" چنانکه درجای خود بیاید؛ آربانهای ایرانی 
زودتر از اربانهای هندی 0( ده بموحید رسیده آند ._ آربانهای ایرانی" وقتی 
.کهبایران آمدند؛ احیث تمدان پست‌ترازه‌سایه‌های خود؛ یعنی‌بابل وآسوربودند 
وچیز های زیاد ازآنها اقتماس کردند تا در اخلاق بر انها برتری داشتند» چه 
معتقدات مذهی‌آنها سعی‌وعمل؛یعنی کوشش وکار کردن‌را باراستی ودرستی تشویق 


۱- ابندر» وارون" و نلساني پر مر 
۳ ورترغنا پمدها (ور؛ران ) وید رام شد» میثر هم (میثر) وبعد مهر گردید. 


۱۹۹ 





تن 






























مدخ( 


میکرد وایرانی های یم دروغ را یکی‌از بزر؟ کترین ارواح بد میداستند. 
0 ختوآده ی اقتدا بدر با بزرکتر اراد نع ۳۳ 
1 زن» ۱ کرچه اختباراتی نست,شوهرنداشت باوجود این‌بانوی 
تس ۶ خانه سوب میشد وکلیة 7 چدن بنظرمیاید "که مقام زنها نرد. 
آربانهای ابرانی بهتر از مقام آنها در نزد مردمان دیگربوده» اولاد تابع حض پدر 
بودنده رئیس خانواده درعهود بسیار قدیم درآن واجد قاضی ومجری آداب مذهی. 
بو زا خراین احراز ازجهت سادکی ادا منم 0 ۱ ۱59۳۳ 
یکی ازتکالیف حتمی‌رئیس خانواده این‌بود» که مراقب‌اجاق خانواده بوده نگذارد 
اش ان خاموش شود . احاق خانواده در جای معین و أقع ومورداحترام بود. 
عده طقات جنانکه ازآوستا دیده منشود سه است: روحانبون * مردان‌جگی 
و برزگران » ولی درعهود بسیار قدیم طبقة روحانیون وجود نداشت + اجر/*۳9۳؟ 
مذهی وقربان کردن‌را رساء خانواده ها برعهده داشتند. شکل حکوم دراین 
ازمته ملوك الطوایفی است : ازچند خانواده شرءای شکل ۳۱۳۰ 
دک رای 6) هک 0 آزحند تبره عشبره باقببله ترکیب می‌بافت ومحل ای 
آن‌بلوك بود؛که درآنز مان ( صت امیدنت* چند عقیرم قو ما ۰ ۳ 
می‌کرد و محل سکنای آترا که والانت 3 9 روّسای‌خانواده ها 
رئیس‌تبره وروّسای تیره ها رئیس قبیله را انتخاب میکردند . یس قرو 
نیز دراوائل اتتخابی بود ولی" حون‌فرماندهیلشکررا درموقع جنک بمهده داشت؛ 8 
بعدها براختبارات خود افزود ولی‌نه باندازه ای که اختیارات روسای‌خانواده ها 
و له ردو و 
ده بویت می نامبدند. ۳ با چند ولات درححت حکویت يك نفر 
واقع مشدند اورا شاه رواک مبخواندند . ده‌بویت ها فی‌الواقع ام اء باپادشاهان 
اجکی بودند» که لسبت شاه بزرگ‌حال دست زشاندگی داشتند. اننها ۳ 
باجی‌بدهند باهدابائی‌بدربار بفرستند ودرموقع جنگ سیاهی برای‌شاه تههکندد 
| کثر بهلوانان داستانهای قدیم ما ده‌یویت‌هامی بودند» که ه رکدام حکومت و 
۱۹۰ 


قسمت چهارم - مقدعهً تاریخ ایران 

با ابالی‌را بطور عوروئی درخانو ادة خودداشتنه . ازدولنهائی»که آربانهایابرانی 
در ازمنه تارستی تشکیل کرده اند و دکر آنپا بائن‌تر خواهد آمد» دولت اشکانی 
ار جت‌شکل نیم ولتهای ار آریانی در زمانهای قبل از تاریخ بیشتر شباهت 
رد هبدن لک جتجواهيم اطلاعانن بیش اجنین کل تتکوعت تحضیل 
کنیم باید درطرز تِ این بیشتر دقیق شویم . 

تاریخج آربانهای ایرانی از قرن هفتم ابا اواخر قرن هشتم ق.م شروع میشود و 
هرچه قبل ازآن بوده دریس برد طلمت مستور است ‏ بنا براین لااقل در مدات 
بست و سه قرین " لعنی درزمانی » که ازحدا تن رم از مردمان دیگر هند و 
اروپائی تا قرن هفتم قم گذشته " محققا معلوم نیست»که آربانها چه می‌کرده اند . 
همین‌قدر ازداستان های قدیم‌ما برمیاند؛ که آریانهای شهری وده‌نشین شده دولتهائی 
ت اد نود  .‏ در آسجا دار داستانها خارج ازموضوع است فزرلل کخلتارا 
نله ار آنها بدست می‌آد؛ دلالت میکند براینکه آربانها لااقل چهار دولت تشکیل 
رده اند: دودولترا باید موافق‌داستانها دولت جشیدیها و فرربدونی ها پنامیم " دو 
دولت مکی دولت منوچهری‌ها وزایها. زمان جشد خیلی‌قدیم است. بعضی 
عقیده دارند " که جشید داستانی مربوط بزمانی است» که‌هنوز جدائی بن مردمان 
هند واروپائی روی نداده بود " ولی بپرحال چنین بنظر می‌آید» که زمان اوحزو 
عهدی است» ک آریانپای‌هندی وایرانی باهم بوده اند . دولت‌فریدوننها نیز باید 
مربوط باین زمان باشد اما دولت منوچهری ها و زابیها منسوب بدوره هائی‌است؛ 
که آربان های ابرانی در شمال شرقی فلات ایران برقرار شده ودر فشار مردمانی 
بودند؛ که آزطرف شمال همواره بانها حله میک دند : ظن قوی میرود "که این 
مردمان همان سکاهالی بوده اند که درادوار تاریخی در نام برخواهیم خورد. 
در اینجا مسئله ای مطرح میشود : آبا زمان دول چپار گاناً عذکور را میتوان 
ازمنة قبل از تاریخ ایران دانسته ازداستانهای ما راجع به شید " فربدون‌وغیره 
استنباط هائی درباب ازمنة قبل ازتاریخ آربانهای ایرانی کرد ؛ جواب معلوم است: 
۱ - شید صفت وبعنی درخشنده است » اصلاسم جم است» که درحماسه ملّی هندیها بعه ودرآوستا 


تیه کلفته آند. 


۱۳۱ 



















( 
ااگر داستانهای ما " بصورت گفته های اوّلی" بما رسیده بود؛ میتوانستیم بگوئیم 
بای وال تاه این داستانها در مدات ادوار مختلف و قرون زیاد بجهاتی "که 
یکی با دو تا نیست " تبحریف و تصحیف شده و بقدری مشوّش گفته " که نمی تون 
محققاً گفت فلان‌شاه بافلان پهلوانی‌را " که مثلاً دردورة منوچهریها اسم‌میبرند! 
حتما ازهمان دوره بوده ‏ تافلان واقعه در همان زمان روی داده" زیرا می بینیم 
اشخاصی زباد از دورءٌ اشکانی بدور ککانی (هخامنشی) نقل شده اند و وقایعی را 
ازذورء ساسأنی بدورء کانی منست داشته انذ. شابراین ارکتا که وقایع دور؛ . 
مادی باهخامنشی بدورة منوچهری‌ها منسوب نشده باشد ؟ بترکرذانندن داستانها 
نصورت او لی‌کاری‌است محال؛ ز بر اتمام مدا رکی» که دردست‌است. ازفرون اسلامی‌است 
و اصل خدای نامه دردست نبست . اکرچه خود خدای نامه هم ای بدست مباآمد ؛ 
باز برای این مقصود کاماه کافی نود جه ظن قوی این است » که در دور 
ساسانی هم بداستانها دست بردی شده " ولی باز کنکی میبود بزرگ ۰ بثا بر این " 
آمروزکاری؛ که میتوان کرد این‌است * که معین شود با این صورتی» که داستاها 
دارد (صرف نظر ازاین که در ابتداء چه صورتی داشته) " چه وقایع تاریخی راپیش 
باس برده وچه اشخاصی را ازيك دوره تاریضی بدورة دیگر نقل کرده اند این 
کار فرع دوچیز است : ۱- دانستن تاریخ واقعی ایران قدیم باتمامی‌جزئیاتی 
که ضبط کرده اند. ۲ - دانستن داستانهای ایران قدیم باروابات مختلفه » که در 
کب عدیده داکر شده . این کار آخری هم مطالعات طولانی لازم دارد؛ زیر 
بشاهنامه تنها یایکی دو کتاب نمی توان اکتفاء کرد : روابات در باب اشخاص 
و وفایع داسثانی متعدد است وسا رک در خوکلیه :۱۳ فد مینود؛ که 
در شاهنامه با کتب دیگرنیست . بنابراین» اک ر کی بخواهد تتبعات کامل کید 
بای هكلية کتاب هاثیرا: که‌راجم بداستانها نوشته شد»"بخواند وعده این‌نوع کت 
خبلی زباد است . برای مّل دك موردرا ذکر می‌کنيم : عموماً در دا 
داراب با دارای | کر را سر همای میدانند» ولی‌مسعودی پس از 
احوال همای کوید : « ثم ملك بعد ها اج طا پقال له دارا بنبهمن ۰.۰ 
۱۳۲ 


فست‌چهارم - مقدمه تاریخ ایران 

الذهب صفحةً ۶ سس موافق روات مزیوره داراب برادر همای بوده . 
همین دو کلمه (یعنی «اخ ها») کلیدی بست میدهد که بواسطةٌ آن عک استا 
و2 این داستان بکدام دوز هوبوط. است وامقود ازهمای وداواب که 
بوده. چون مرام ما در این عألیت ذکر تاریخ ایران قدیم است نه داستان ها * 
اطناب را خارج از موضوع دانسته می‌گذريم ستاو مک در نظر است ین از 
اتمام این تألیف بداستانها بپردازیم . عجالة" بطور کلی میتوانگفت» که ازمنة 
تار یخی آیر آن‌ازار اخرفرن‌هشتم ق.م شروع‌میشود ودرحوالی‌این قرن (مثلادرقرن 
نپم) سه قوم آربانی درایران جاهائی‌را اشغال و دولت های ملولالطو ایفی تشکیل 
و در مغرب مادی ها " درمشرق باختری ها ودرجنو بپارسی ها . 

سس آوتان های ابرانی بچهار قسمت تقسیم میشود : او - عهد قدیم» که 
از آ خر قرن هشتم ق .م شروع شده درنيمةٌ فرن هفتم میلادی خاتمه میباید. 
دوم - عهدمتوسط »که ازنیمه قرن او ل, هجری تابدو سلطنت صفو به امتدادیافته. 
این‌عهد را میتوان بدو قسمت بزرگ تقسیم کرد : قبمت اولی تا ظهور: فتنة مفول 
و قسمت تس از آعدن مغواعا بابران تا 7 دولت صفو به.. عهدسوم که 
میتوان تا اندازه ای جدیدش نامید " از دور صفو به تا آغاز مشرو طیت ابران 
امتدادمی‌باید وعهد چهارم یامعاصر ازابتدای مشرو طیت تا کنون . تاریخ قدیم 
ایران نیز یدوره‌هائی تقسیم‌شده : ۱-دورةمادی » با اعتلایآریانهایابرانی درمشرق 
قدیم ۰ ۲-دور؛ هخامنشی با استیلای آریانهای ایرانی برمشرقمزبور ؛ این دو 
دورهمتمم یکدیگرند.. ۳- دورةقدونی وسلوکی يعني دور برتری‌عنصر بونانی 
ومقدونی درایران ومشرق قدیم . 6-دولت‌پارت‌باعکس العمل‌سداسی" یعنی‌تلافی 
عدم بهره مندیهایایزانی هادرسالامین؛ ایشوس و کوگامل . ۵- دولت‌ساسانی 
پاعکس العمل‌سباسی وتمدانی " دور مبارزه عالمابرانی یی باعالم مسیحی زوم 
وبیزانس ۰ , تاریخ اینعهد طویل‌را" که تقریباً شامل چهارده قرن است په دوطرز 
میتوان بیان کرد: ۱ - موافق کتینه هائیی که‌از شاهان ایران‌قديم باقی مانده؛ 

۱3۳ 























مدحل 
تیجحنینی ۹ در جاهای تاریخی ابران ؛ سایر امکنه قارء های قدیم بعمل 
آمده و مستق همیب بطور غیر مستقیم مسائلی را لته ابران‌قدیم روش نکرده 
1 ملذخبی ااربلنه ای اسرانی دنو ت .اد ۱۳ ثار قدمه » نوشته هام 
مور خدن اخارجه » که ذکرشان گذشت و کب بعض نویستنرکان و رو ۱۳۲۱ 
۲ - موافق داستانهانی که از عهد قدیم از نسل به تدل,رسیده تا درزمان ساسایان 
جع آوری شده ودرقرون اوّلهُ اسلامی نت مصنفاتی گردیده " که معروفترین 
ِ تخد) حک تا فردوسی طوبی ات ممی مخ ت » که 1 


شا و برگهائی بر آن 1 و فاقد صحت و ۰ زیرا با وا 
زمانی را بزمان 1 نست داده » اسامی اشخاصی را از بکدوره بدورء دیگر 
برد و ار هقه ایتها کته ار ازوقیع مهم وشاهان ندرگ چنان نس 
منتا هد اند ک؟اثر ی ازانها | باقی نمانده ۰ نا براین روشن است 
که باید اساس تاریخ عهد قدیم ابراترا"برای رعابت صحت برمدا ثِ اور 
۳۹ ازاان داستانها را ع آورد تا شابد بتوان از مقایسهة آنها با تاریخ 
بت نوع کلیاتی استنناط کرد . ر رد نوع اول بابد گفت" که ۰ تاز 
خاور شناسان فان ایرانی " آسوزی و بابیی " مصری و غیره ۵ 
نشده بو دند و حفرناتی در حاهای تاریخی عمل نبامده بود " بکانه منایع ات 
ما راجع بعهد قدیم نوشته های مور نت تونانی "روامی *عصری 3۲۲ ۱ 
و بعض نویسندگان قرون اسلاعی و غبره بود" ولی ازوقتیکه پشرفتهای 
حاصل شده *مطالبی روشن ثر گردیده با تصحیح عنمواز حلله )۰۵ ۶ 
رجال ابران را » که یوثانبهای قدیم برای مجانست با زبان خود تصحیف کرده 
حالا بظور صحیح میدانیم . بپمنن‌حبت است ت» که راجع به اسامی شاهان 
اران قدیم »مولف این ترتیب را اتخاذ کزده : آگر:د رکتبه‌هاو الوا 
بدست‌آمده» اسامی‌شاهان ومرده‌ان‌ول‌ها ذکرشده» عین‌آنرا نوشته ولا 
ناد اذعان کرد» که ما تاره بخ ایران قدیم را ۱ 

۱۹ 


اند * 


مور"خین عهد قدیم نوشته اند . 


قمت چهارم - مقدمهٌ تاریخ ایران 
نميدانيم " زیرا بونانیها " رومیها وغبره غالبا وقانعی را ضبط کرده اند " که بممالك 
آنها مربوط بوده» با در حدود غربی ابران وی اعد در خاک اک چه سیار 
بوده حوادث و وقایمی" که در داخلة ابران با در حدود شمالی باشرقی آن اتفاق 
افتاده و از خاطرها زدوده . باوجود این چون کاوشها وتحقبقات تاریخی دنبال 
میشود" متوان امبد داشت» که بعدها تاریخ ایران ازانتکه هست روشن ترگردده 
بخصوص اکر حفربات علمی در جاهای تاریخی ابران پعمل آید. از شرح ی که 
در 1 راجع دوشری قدیم گفته شّد " معلوم است»؟ه پشتر کتشافاتی که 
باعث انقلاب علمی کته " در مصر و محلهای آسور و بابل حاصل شده " بتا بر این 
الاب مزبور شامل تاریخ ایران قدیم نیست با " | گرهم باشد " فقط میتوان گفت ۰ 
کی راز ان شامل است ‏ زیرا ذر ایرانکاوشها و تحقنقات در امَکنة تار یخی* 
باستثنای بکی دو حل " هنوز صورت وقوع نیافته و در این لها هم بیشتر اسناد 
راجم به تاریخ عبلام با بل وآسور است . نا بر این نوشته های مور"خین قدیم 
را امروز هم باید منایع مهم" اطالاعات ما راجع ه ابران قدیم داست . آخرا 
ی ور ای از رو تا قرو مکی و افراندوی )دز 
جاهای تاربخی ایران از قتل تخت جمشید؛ نهاوند " حوالی دامغان» نزدیکی 
استراباد " مشغول تحقبقات و حفر بات ده ان . باید امیدوا ربود؛ که آتارمپمی 
در اینجاها کثف وبروشن کردن تاریخ قدم ابر ان کمك‌های معنوی خواهد شد . 
بعض مقّادبر عهد قدیم 

چون در نوشته ای مور خن بونانی واعیر ۰ غالتا مقادبری ذکر شده» که ااکنون 
فهمیده نمی شود؛ مقادیر مزبوره در این جا با مقادبر جدید ایران وسلسله مطری 
مقایسه شده . علاوه بر این ؛ درهر جای این تالیف "که مقتطل بوده " مقادیر عهد 
قدیم را با مقادیر سایق ایران » که هنوز معمول است "سنجیده ایم " ولی تذزل 
اخبر قران را »که از تنزل نقره حاصل شده " بواسطه عدم ثبات این فاز در نظر 
7۷ نومان, رآ هل پنج فرایگ طلا حساپ. کیرده ایم ۰ راجع بمقادیرلیان 

۱۹ 
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اوزان 
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کتات اوّل - دورة مادی 
فصل ارل ‏ مادیها 


راز ٍِِِ. م‌دمانی بودند آریانی نژاد؛ که در ابتدای قرن هفتم 
با آخر قرن هشتم ق .م دولت مادرا تاسیس کردند . کوئيم 

آربانی نراد" زبرا | پر خاور شناس فرانسوی آنها را تورانی آلتائی می دادست ۲ 

ول حالا معلوم است » که او اشتباه کرده واشتیاه او ازاشراه بود» که ور مک 
زبان نسیخه دوم کتیبه ببستون داربوش اوّل به زبان مادی نوشته شده و " چون 
از مض‌کلمات آن‌نسخه مشاهده میکررد »که زبان نسخه دومملتصق است ‏ باین نتبجه 
میرسید» که مادبها تورانی بوده‌اند " ولی بعد معلوم ومقق‌شن » که زبان نسخه دوم 
کتببة مستون» زبان عبلامی استنه مادی وبا این | کتشاف مبنای ۰32۶ ۱۱ 
ازممان رفت . | کنون کسی‌درآربانی بودن مادیها تردبدنداره وحققاست» که ۵ 
شعبه ای از آربانهای ابرانی بوده اند. هرودوت نیز ؛ در 5 مادبها در ازمنه 
قدیم‌خودر | آربان منامید ند( ئین تز بیاید). راجم به مادیها ودولت ماد اطلاعات ما 
خیلی کم است * حتی موران که از دولتهای بزرگ عهد قدیم دولتی‌نست؛ 
که | طلاعات نسبت بان اینقدرکم باشد . باوجود این‌ست واه ۱۳۰۱۴ 
از آثار " کتبه های آسوری بابی و غبره و نیز از تورية " کتب مور خین قدیم ؛ 
تحقبقات وصعات امه رکنم . باید اعتراف‌کرد» که باوجود این‌تاریخ 
مادیها بقدر کفایت روشن یست؛ ولی چون عجالة تاریخج این دوره بهمین انداژه 
روشن شده» باید باین | طلاعات اکتفاء کرد" تاشاید درآئبه بو اسطه‌حفر بات درامکنهً 
تار یخی | طلاعاتی بیشتر راجع بماد حاصل شود . 

5 های باین سئوال که کی مادیما بفلات ایران آمده اند <۱ 
4 محققی نمتوان داد یعنی تاریخج آمدن آنها هم مانشد 


اسوری . تاریخ آمدن آزیانهای دیگر بفلات ایران محققا معلوم نشده 
4 نت 
00۵ - ۱ 


۱۹۸ 


ماد 

و »چون راجم باین مسئله بالا تر ( صفحةُه ۰ ۱ ) آنچه لازم بوده ذ کر کرده ایم" 
تیار را لازم نداسته به تیه های آسوری» که در 1 دکری‌از مادیپا شده 
میگذریم تکلات اوّل که‌درحدوده ۶ . م سلطنت داشت" بصفحاتی» که 
بعد ها جزو ماد محسوب میشد » لشکر کشیده از زا کرس با کوههای کردستان 
"کشت ولی او اسمی ازمادبها نبرده وبیانات اوفپرست مختصري است ازجاهائی» 
تصرف رده بود. مس از از سلم صر دوم در عع۸ق:م به( ,نمری) »که 
حالا معروف به ار حستان است » داخل شد. این صفحه قبل از آن مدت ها در 
تحت‌نفوذبایلی‌ها بودو امیر آن( تردوك مودمیگ ) نام داشت . همینکه آسوربهانز ديك 
شدند ‏ او فرار کرد و خزانه و اموالش جزو غنائم فاتحین کردید . بعد شلم نصر 
(بانزو) نامی را از (کا سها) بامارت اين صفحه معین کرد" ولی "چون (بانزو ) 
باغی‌شد؛شلم صر درسال ۸ ۳ ۸ ق . م باز باین‌صفحه لشگر کنیده شورشیهارا بجنگل 
راند » بصفحهٌهمجو ارکه(پار سوا) با (بازسواش) نام‌داشت‌رفت و۸ ۲ امیر با پادشاه 
لیر لس رکرد.. یمد او بمملکت ( آمادای)و خرخار درآجد (تصو رمیکنند که محل 
اهر با ها لم ورف )یباهو سک کر وف وود زاره 
دفعه ایس که‌اسم مادیها در کتبه‌های آسوری ذ کرشده و در انکه‌مقصو داز( آعادای) 
| همان مادبها بوده اند تردیدی نیست * زیر بعدها هم سلاطان آسور در کتیبه های 
خود عادیهار| باین اسم ناهیده‌اند ۰ امادرباب‌شردم (بار سوا) حقق نیست»که‌مقصود 
ازاین‌اس پارسیها بوده اند بامردمی دیگر ۰ شمسی اداد *جانشین شلم نصر اسم 
عادیها را پرده و گفته "که علکت آنها را تسخیرکرد و باج ازآنها گرفت. از اینکه 
ری موانس نع نت‌شدم واسوربها شهر هاي زیلم خر اپ کرد اند از عدء 
زیاد اسراء ونیز از غنائم بیشمار معلوم میشود که‌این هکت آباد وپرجعیت بوده. 
ادادنبراری سوم در ۸۱۰ ق : م به مادلشک رکشیده صفیحات غربی‌فلات ابرانرا 
یواست زاوها ول کش اد رضی پبد 


۱-آسوری توکول ته پل‌ش . 


این 


۱۹۹۰ 

















کتاب ال - دورة مادیپا 


زین زن بوده.. بل" 
چهارم در ععا مبهماد لشکر کننده طوایف ۱ ۱۳ تفاقشان بایکدیگ 
یکی بعد از دیگری شکست داد ازمملکت ماد قسمتهائی را که به آسور نزه5 
بود» بممالك خود ضمیمه کرد و پیش از صت هزارنفر اسیر برگرفته کل 
زباد از گاو " کوسفند قاطر و شتر به لاه (عالم" تورية تفت 
بعدیکی ازسر کردکان آسوری‌ازمادگذشته تا بیکٌنی ی (دماوند. 
وااند . اشوربها اسضا وا دنا تاش ۶۱۳۰ فاتح مورد ‏ 
فوق‌العاده کردید " چنانکه تمام بزرکان و س رکردگان آسور باستقبا 
تعظیم و تکریمش کردند. در ۷۳۷ ق . م ماد باز معرض تاخت و تازه 
زور۱ کنر دون " بطور بکه مادیها وشائل زند کای | فاقدشدند . ایندفعه 





قصور "شهر ها و بنا های دیگر میگماشتند . . اغلب بنا های معظم آسور 
اسرا ساخته شده بود. لک 9 
سارکن دوم جر ۷۲ق.عبا فلیظان دی ور ۳۰۰ 1 


0 نی امرئیل ۰ چناکه 12 





سه زود یی 9 ووحای موصل میم ره : 


دوم است . 


1۷ 


مادپا 


کرفته باسارت برد . مردم مزبور در | ذربایجان» درطرف جنوبی در باحة اورمیه 
میزبستند وبامادیها قرایت‌داشتند  .‏ این‌شخص برخلاف معمول‌آسوریها» باوجود 
ایشکه اسیرشد؛ زنده ماندو اور ابمحلی‌درشام موسوم‌به(حاة) تبعیدکردند . (ی۱ ۱ کو) 
را لعض مققدن با نخستدن شاه ماد » کنه هرودوت اسمش را( دیورکس ) نوشته » 
له کر ده اند. این‌ظن اشباهت نام ونیز ازایشجا حاصل شده ‏ که آسوری‌ها 
ولابت 1:3 گو را در ماد بعد از تبعید او بشام پیت دیا گو» بعنی‌خانة دبا اکو 
تامیده اند ۰ پس آزاین واقعه ۲ ۲ نفر از امبران وبزرگان ماد بپای بادشاه آسور 
افتاده و باویبعت کر دند ۰ ازکنشه های سور دیده مشودکه درسلطنت 
سارکن دوم ۷۰۱-۷۲۲۸ ق۰م) بسر او درسالت ت68" وال آسور در یکی از 
ابالات‌شمالی " بپدر خود مدنویسد» که عرده‌ان زباد ازطرف شمال بمملکت وان 
فشار ی‌دهند و ( آر گشتی دوم ) بادشاه وان" با زحمت مقاومت میکند. ولات 
دیگر شور این مردمان را کارا مینامنه * تورية این مرقم را (مجو مر و 
مور خین یونانی کیمروی " نامیده اند. پیدایش این مردم قوی و سلحشور ؛ که 
از سواحل دریای اژوف و از راه قفقاز بحوالی فلات ابران آمده بودند " چنانکه 
از تورية دیده میشود " وجشت غریبی درآن‌زمان ابجاد کرده بود ۰ اشعیاء کوبد 
نات اول‌باپ‌پنجم): «نایراین خشم خداوند برقوم‌خود مشتعل شده ودست 
خودرا برایشان درازکرده *ایشان را مبتلا ساخته است و کوهها بلرزند و لاشهای 
ایشان درمیانکوچه ها مثل فطالا تک دیده . باوحود این‌همه» غضب او دید 
ودست‌وی تا کنون درازاست وعلمی بجهة‌امتهای بعید بریا خواهدکرد واز اقصای 
زمدن برای انشان صفبر خواهد زد و ایشان تعجبل کرده بزودی خواهندآمد. .. 
ترهای ایشان‌تیز وتماعی کمان‌های ایشان زده شده است . سم‌های اسبان ایشان 


۱ یکی از قدیشرین شهرهای بنوریه : ,۲ + بنخاریب تورية.. 

۳ - 90« ( حلا ارویائیها دنتسه کویند ) 1 

* - در اینجا وجاهای دیگراین تیف » موف نوشته‌های تورية را » چنالکه مترجمین آن بفارسی 

ترجه‌کرده اند» درج کرده» بنابراین اسلوب انشاء ازمترجبین‌است وربطی بوف ندارد : 
"۱۳ 















کتاب اوّل -دورة مادپا 

مانند سنک‌خارا وچرخ‌های ایعان مث لکردباد بشمار خواهد آمد.. غرش‌ایشان 
مثل شیر ماده*ومانند شیران ژبان غرش خواهند کرد رو ۳ 
بنکرد؛ اينك تاریکی و تتکی است ونور درافلاك آن بظلمت مبدال شده» ۰ چوز 
کمری ها ازمر دمانآربانی بودهان آمدنآنهاباسیای غربی جززوهمانسبلآر با 
که از شمال بطرف ۲ سیای غربی از قرون قبل شروع شده بود و تا این زماژ 
امتداد داشت. ‏ اژکقییه‌های آسوری چنین استتباط 2 ۳۳۹۱ 
از کمربها صفحات ما ورآسور آمده‌بودند. باری بادشاء‌وان (ار کشی) باز- 
زباد علکت خودرا ازکمریها دفاع کرد» بعد قسمتی ازاین مردم باسیای صغیر رف 
و قسمت دیگر بطرف جنوب روانه 5 دیفه در مان زر داز شد ودر اینجا دولق 


هم 


ار آترا (, 9 "زیر ( مود 0 













" است تن و ۳ اقلعه) بدست ۳ 
وجرد پادشاهانش از کیمریها محفوظ ماند؛ولی یی ارآن توبت آسور وبت9ه 
آتکه سلطنت اسور حبدین (درخدود ۷۷۲ مب نت ارت ۲ 





بامردمان آربانی» که پیوسته فشار به‌نیئوا آوردء متخوآهند ات 
مور"خین فشار مردمان آربانی را به‌آسور در این زمان تغبیه کرده| 
مردمان ژرمثی بازده قرن بعد بامبراطوری روم غربی دادند. 7 هد 
یکی شداچه دولت آنور دره ۰۰ ق.م ازثای دز آمد؛ چنانکه امیراطوری مز بو 
در ٩‏ ۷ ۶. منقرض شد ۰ ۰ آسو رحیداین» که .۳ 
مطاق بود (تیمةٌ ال قرن هفتم قع) از وحشت این مردمان برخود میلرز 
ار( باری می‌طایید . . در ابتداء بواسطه جدائی وم آریا بانی از؛ 
لسیت بانهابهره‌مندی داشت وحتی تا کوه دماوند اخت ول ۶٩‏ 
۲ مان هیا ال مان کت 
۱۷۳ 


مادپا 
متحدشدندو قا دی دزمبان‌آنها پیداشد؛ توضیح آنکه ( کشات رت) مادی‌نا کر وهی 
ازمادیپا " کمریها »ماّنی ها و سکاها بقلعه ( کی‌شاشو ) که دردل صفحه (پارسوا) 
واقع‌بود؛ حله شلد مادبها درتحت اداره امبر خود(مای تیار ش") بو دناد وسکاها 
بسرکردگی ( سا کا) نامی. سکاهای دبگر» که از طایفه (سایاردا) وبسرداری‌شخصی 
(دوسان نا) نام بودند باسکا های مزبور اتحاد داشتند. در توربة طايفةٌ (ساپاردا) 
تون( کعانت عرمید امه 6۷-۶ ..-آسو رسد ین چون قزات 
آنان را دید؛در ابتداء از جنگ ترسیدو خواست پامذا کرات آنهارا ملاب مکشد» ولی 
کمات زبت؛چون خودرا قوی مددانست بیشنپادات بااشاه اور را نیذیرفت ویس 
از جلی شکست خورد» زبرا هنوز موقم انهدام آسور نرسیده بود ۰ بر اثر این 
شکست (۲ ٩۷‏ قم) اتحاد طوایف آربانی بهم خورد ۰ آسورحیدین ازاین‌شکست 
استفاده کرده سکاهائی‌را؛ که در آدرباستان ۳ تال کر ده بودند " بطرف خود 
جلب کرد ودختر خودرا بپادشاه آنها (بارتاتوی) نام داد (هرودوت اسم این‌پادشاه 
۰ ی ,۳ ۹ , 

وت وس توشعه) براثر ابر نهد آسور توانتت تجلو کمزی عارا بکندد 
وت رف سای عفر رفتند ‏ ازمطالت ود وتا ار مها 
در نیمه اول قرن هفتم ق ۰۰ در طرف شمال غربی ایران دولت های سکائی 
ومادی وحود داشته واننهاگاهی باهم رخ اسر ینیب ولی آسورادر 
میان آنها تولید نفاق کرده اضمحلال آسور را به تأخیر می انداخت . راجع به 
( کنات ربت) چنین بنظرمی‌آید؛ که این کلمه اسمی نبوده پلکه پادشاهرا مادیها 
کنات ربت می‌گفتندزیرا داربوش اوّل درکتيبةٌ پیستون درباب شورش مادکوید 
هویش تامی باغی شد و بمردم افت ات رم از دودمان مووح سر » 
(ستول دوم نده کتببهً بزرگ) ۲ آوکننه‌های آسوری باز مستفاد میدود؛ که تقر یبا 
در ۶ ۷ وم سور حبدین بطرف مشرق رانده دام محلی را با اتباع او اسر 
۳-9 بعد براثر این فنح و ماد ناهدابای ریاد" که عبارت ازاسیم‌ای 
کب هه ان بل 


۱ - این‌صفحه گوبا درنزدیگی دریاچه اورمبه بوده» آگرچه بعضیآثر! درحدود کرمانشاه نشان‌میدهند. 
محتقاً منلوم ست در رکجا بود. ۰ _- ۲ 


۳ 


















کناب اوّل - دورء مادیپا 


مادی و لاجورد بود " به‌نیشوا رفته حمایت سلطان آسوررا درخواست کرده اند : 
ازاین ببعد حدود آسور از ماد ه مگذشته بصفحات مجاور آن ازطرف مشرق ۱۳ 
نافت . . ازفراتن چنین دیوید کک» در انن زمان حدود دولت آسور ازطرف 
مشروقه کار کول رل ک (لوت) رده بورد و باشوری ها از 9 ] آخر دنبا 
تصور میکر دند . 1 
دراین عهد؛ که بیشترش راج بزمانی است» که دولت بزراگ‌ماد هنوز :132 
نشده بو حدود اراضی مادی نشین»موافق آنچه از کتیبه های آسوری بر مین 
جنین بوده 4 ولاالت همدان» آذربایجان» قسمتی لز کگرصسعاق, وک ات۲ 
بنا براین همسایه ماد دراینعهد ازطرف شمال غربی دولت آرارات بود وپایتخت 
آنر اچنانکه درفوق ذکرشدوان می‌نامیدند. ازطرف‌جنوب مادی‌ها باکلدهوعیلام 
بابامتصرفات آنراهمجوار بودند . بعدها وقتیکه دولت‌ماد قوت‌بافت یود | 
توسعه‌داد چنانکه در ذیل‌بیاید . ازتاریخ بابل وعیلام روشن| ست؟کهصفحاتی از قسمت 
غربی فلات ایران در تحت سلطه و نفوذ بابل بود ووقتی که آسور فقوت می‌بافت؛ 
این صنحات و ولابات ماد در تحت تسلط آسور در میامد . زا ۳ 
که این قسمت‌های فلات ابران‌درعدت قرونعدده بااخلاق وعادات وتمدان 
بابلی و آسوری آشناشده در تحتتاثیر آن در امدو دنت ۱۳ برای نم 
بعض تفاوت‌ها» که در قرون بعد بین آربانهای‌غربی وشرقی مشاهده مدشود؛ اهمیت 
و مق ت » که کوهها و جاهای مستحکم صفحات غربی ف 
ایران برای سکنهٌ ماد وغیره پناء گاههامی از ظلم و جور آسوریها بود هر زه 
موقع و فرصتی بدست آنها میافتاد ‏ برضد" آسور قیام میکردند و قشون کثی 
پی‌دربی آسوریها باین صفحات * خراب کردن شهر ها ابود ساختن اهالی پردز 


۱۷ 


مادیپا 
هرودوت گوید ( کتاب۱ بند ٩‏ ) آسوری هادرآسیای علیا 


و  .‏ پانصد سال حکومت کردند. اوّل مردمی" که سر از اطاعت 
هرودوت‌ و لرس 


روابت 


آنپا پجید *مادی ها تودند . "این ها برای آزادی نجنگیدند 
وگربا رخادت ها نموده ازقید دک ۱ ازآن سایر مردمان انهانا نت 
کرده بزودی تمام مردمان قار ۵سا از ادو تال کفتندا» ول دبری نگذشی»» 
کهدوبازه مطیع‌شدند (مقصود اطاعت ازمادی‌ها است) . " درجای دبگر ( کتاب۱ 
بند۱۰۱) مورخ مدکو رکوید عدطوائف‌مادیشش‌است : بوس ها پارتاکنها " 
ستروخاتها " آری‌سانت‌ها " بودی‌ها " مخ‌ها . ازفحوا ی کلام هرودوت درشد ٩‏ 
کتاب اوّلشس چنن برمیاید» که‌قبل‌ازدیوکس" نختین شاه ماد هريك ازطوائف 
مادی‌زند گانی‌سیاسی و اجتماعی جدا گانه‌داشته » اماقول‌مورخ مذکور * که‌مادیها 
پاصدسال تابع آسوربودند (تقریباً ة ۵-۱۲۷ ۷قم)" موافق کتیبه‌های آسوری 
نیست مگراینکه بگوئیم آسور پش از ۸۳۸ قم هم‌مادیهارا دراطاعت‌خودداشته. 
که اسمی ازآنها برده باشد " ولی‌این‌فرض بر خالاففعادات‌پادشاهان آسور است * 
که مقید بودند فتوحات خودرا نسبت بملل وطوالف مغلوبه د رکتیبه‌ها بقویسانند. 
ونر عباند ؛ توضیح آنکه هرودوت در کتاب خوددولت 
| ابل و آسوز را یکی دائبته " چنانکه در همه جا بجای دولت و مملکت بابل" 
آسور نوشته " وچون دولت بابل قسمت هائی را از فلات ایران مانند کرمانشاهان 
کنونی مدتها در صراف خود داشته واین قسمتها در دورة مادیها جزو ماد بوده 
هرودوت تسلط بابل‌را براین‌صفحات جزو ی قلمدادکرده. برس مورخ 
کلدانی باینعقیده‌بود؛ که‌مادیپاتقریبًدر » * ۵ ۲سالق ۰م بابل‌را تسخیرو 4 ۲۲ 
سال درآنجا سلطن تکرده‌اند؛ولی محققین تصور میکنند» که مردمي ازفلات ایران 
ماند( کاسی‌ها) بابل راگرفته‌اندو * بمناست اینکه ازطرفغربی فلات‌ایران ببابل 
رفته‌بودند " برس این‌مردم‌را مادی‌دانسته " زیرا درزمان برس این‌صفحات موسوم 
. به‌مادبود؛بنا براین ذکری؛ که مورخ مذکور ازمادیپا کزده" ناشی از اشتباه بوده . 
۷۰ 
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کتاب اوّل - دورء مادیپا 
فع دوع 2 شاهان ماد 


در باب شاهان ماد وسنین سلطنت ۳ بین هرودوت و کتزیاس اختلافات 
معمی دیده‌مدشود " توضیح | نکه‌هرودوت ۰ چنانکه درذیل بساید عدء شاهان مادرا 




















چهار دانسته " موافق نوشته های او این دولت در ۷۰۱ ,۷۰۸۱ ق. تأسیس 
شده و * ۱۵ سال دوام داشته * ولی کتزیاس جدول مطوّلی از اسامی شاهان ماد 
داده وبحساب این جدول مدات دولت‌ماد دوبرابر مدت‌مذ‌کوره وبل بشتر است . 
چون نوشته‌های هرودوت بشتر مورد اعتمادمحققین است "بدواً تار یخ ماد راموافق : 
کاب مو رخ مذکور و اسناد بابلی و آسوری ذکر و بعد برای مقادسه بنوشته های" 
کتزباس رجوع خواهیم کرد. 
تار « ۳ ماد بر حسب نوشته های هرودوت این است ( کتاب اوّل ند 
۱۳۰ 
دزو کس" (۷۰۸- هحاق.ع) 
دبوکی پستر فرااور هن ذفقالی بوک که مانندتافر مادتها درک۳0 ۱ 3 
و هردیبی زندگانی جدا کال داشت : ابن شخص سبب کفایت و عدالت خواهی 
طرف رجوع عامه شد و مردم محاکمات خودرانزد او برذند. بعد از چندی" 
او باین بهانه» که رجوعات مردم زباد است و نمیتو اندبا‌ور شخصی برسد از این‌کار 
کتار کرت . رای ان ار ۱۳۰ قوّت یافت و مردم جمع 
شده گفتند " چون بااین‌حال زندگانی سخت‌است ‏ بهتر الست» که شخصی رای خود 
پادشاه کنیم " تاامنت‌را حفطکند ومابار احتی بکارهای‌خودبپردازيم ۰ پس ازآن 
حدم درصدد انتخاب شخصی برآمدندو» بو اسطهٌزمننه هائی» که دی وکس قبلا تهبه 
کرده بود؛ او انتخاب شد . راجع باین قسمت نوشته های هرودوت باید گفت: بعض 


۱ - از بند ۱۰۸ بعد راجع به کودکی کوروش است » که در جای خود باید . 
مها ۳ج ,قویامل 1‏ 


۱۳ 


شاقان ماذ 

محققان تطوور کر ددانک ۰ کذ بوتکم اوعتان ذیا۳ا 2 وا کن دو ات 

ولی برع دوابتکه دبک کته شخ تاربخی باشد تزذید دارند . بهرخال ؛ 
چون این مطلب‌هم مانئد بسیاری اژ مسائل دیگر * که مربوط بتاریخ هاد است * 
محقق نمیباشد " ما اسمی‌راکه هروذوت‌ذک رکزده " نوشته‌ایم . بعد مورخ مزبور 
کوید(همانجا ) یکی ازنختین کارهای دنو کس بس ازانتخاب او بشاهی این‌بود؛ 
اولان و دی ترای خود تر تست اد وت هد شردم را برآن"ذاشت » که 
فوی تانشن کنند ( ه بروذوت کوین « ترکلب دهند ۲) و بااین مقصود محل 
همدان‌را انتخاب کرد . در ایحا بامر شاه فقصری ساختتد» که هفت قلعه‌داشت » 
دیواز هريك ازقلاع درونی بر دبوار قلعهٌ بیرونی مشرف و آخرین دیوار بر تمام 
دیوازها مسلط بود . این‌ساختمانها بوسبلهٌ تیه‌ها باضنعت انجام بافته‌نود. قضصر 
سلطنتی وخ آنه‌را درآخزین قلعة درونی خادادند . ازهفت‌دبوار همدان‌هرکدام 
9 داشت ۳ نکر قاوودیوار اون (پیروشی) تیدا ژد دو میاه * 
سومی سرخ‌تند " چپارمی آبی " پنجمین سرخباز " ششمین سیمین زنگ " هفتمان 
زر ین رن . این نوع رنگ آمنزی را در نابل عالامات سنارات سبعه میدانستتد 
وبرج معبد معروف (بیراس تمرود آذربانل باین رنگها ملوّن بود" ومی‌درهمدان 
رنگ‌آمیزبهای مزیورزابرخسب تقلید کرده‌تو دند. دریاب‌اندازهدیوارهاهرودوت 
کوید" که بزرکترین دبوار قلعةٌ همدان بختجم دیزار آلن هیرسید .۰ (سکنه آتن 
تقریباً سی‌هزار نفر بود ۰۶۰ ) یکی از کارهای دیورکس این بود" که بتقلید دزبار 
آاشوز مراسمی رای بذبرائی مقرر داشت » متا 9 شدن باشاه » حنده تردن ؛ 
آب دهن افکندن درحضور ار حمنوع شد و عر اش را میباست شخصی " که معین 
شده‌بود " «دهند " تااو بشاه برساند. دیورکن‌خود یبد لش رسیل کم شیک دا 
بدین ترتیب که مردم عراض‌خودرا نوشته بشخصی " که معین‌شده‌بود " میدادند, 
شاه این عرایض‌راخوانده؛ ۳ حکم خودرا مینوشت و عرایض را 
پس هیفرستاد. درموقع وقوع جنایات " مقصر را بحضور خود میطلبید وپس از 
رستداکی مجازات مقظزرا برحسب تقصیزش غفین میکرد. این ترتیبات را مقر 

۱۷۷ 



























کتاب اوّل - دورة مادیپا 
داشته بود " تااشخاصی " که‌بااو مساوی بودند» با بااو تربیت بافته بودند و دی رک" 
ازحیث نژاد برآتها برتری نداشت " اورا نبینند وبرآنها برتریش کران نب ۳ 
تصوّر میکرد که اکر اورا نبینند " کمان خواهند کرد * دی کی موجودی امت‌غیر 
ازآنها . ازگفته‌های هرودوت اطلاعات‌دبگر استنباط میشود * که‌سلطلنت طولانی 
این شاه صرف جمع‌آوری و متحد کردن طوائف برا کندء ماد شده . دراین‌راه 
دیوکس بواسطةٌ حزم و احتیاط بهره‌مند بو" و چون ساخریب پادشاه آسور 
بجنگهای متمادی بابابل و عبلام اشتغال داشت » فرصت نمییافت بقکر کوهستانهای ۱ 
دور وسخت ماد پیفتد " بخصوص که دوات ماد باج خود را میهرداخت و بهانه ای . 
برای لشک رکنی آسوریها باین علکت نبود. فقط یکدفعه آسوریها به | للپی , 5 
که باناحیه‌ای از کر مانشاه امروزی تطبيق‌شده " آمدند و" چون ماد آرامبود» از 
تجاوزنکر دند . مدت سلطنت این‌شاه از ۸ ۷۰ بابقول از۷۰۱ تاه ۱۵ ق.م بود . 
ر اجع بهمدان لازم‌است گفته شود : اوّل دفعه‌ای » که آس م این ل 
برده شده " در کته تیکلاتپالس اولاست (درحدود ۰ ق. 9 
ین بادشاه ۵ 1 1 آمداه و ۲ _ و 


همدان 


ق .۰ م صعود میکند ی ۳ " که 5 نظا: 


نادر است وتاریخبنای‌روم‌هم » چنانکه معلوعاست ازاو اسطا قرن‌هشتم ق. 


۳ 1 را ازسطح تا قرش ۲ درز زاو ازسلع شهر همدان 


با و و الوندرا هراارجا ارزو نت ۳ 3 


۲ - 0۵۰ 


۱۷ 


۱ ۲2 [0 


کت ۷۹ 


شاهان ماد 
عقنده داشتند» که | گباتان هرودوت همدان کنونی نست و محل بابتخت قدیم 
مادرا بابد درتخت سلیماناعروزی » در ه ۲ فرسخی درباچهٌ اوربه بطرف حنوب 
شرقی » جستجو کرد»ولی د مر گان که حفر نات ۳ 
دراین باب تحقبقاتی بعمل آورده پا و39 ۲ کیاتان هرودوت همان‌حل‌همدان 
ای وری لت وار برآمدی‌های مین موی وی هنت قلعه قصر همدان را 
تشخص داد . دمرگان راجع بهمدان جنین نوشته ان فربای کو ا لوف 
و در ابتدای جاکهٌ پهناور حاصلخیز واقع ات ۲ آنپامی که از کوه بلند سر از بر 
مبشود؛ ازاین جلگه بطرف قره‌چای روان 7 ا اسرلست رسد( 
ی ان زباد .:.:.الونک ازسنک خارات رکب تافته وتقر یبا از سا رکوهها جدا است؛ 
ولی از طرف شمال و غرب بواسطه بلادی اسدآناد بکوه‌های زأگرس (کزدستان ) 
اضال مییابد ۰ ... ازظرف‌شمال وشرق این جلکه» وادی همدان واقع ودرسمت 
جنوب و جدوب وغربان»رو دکاماساب‌جاری‌است . این دووادی»که‌بسیار حاصاخیز 
میباشد؛ پر جعیت است وآثار زباد از ایام قدیم دارد. اسان حس میکند» که اینجا 
هت عرآنز نی بزرگ بوده واهمیت امروزی همدان العکاس ضعیفی است از 
موقعی» که همدان قدم داشته. چون این شردر اسهای وهای ار دستان واقع 
ای ی تام که وسیع ایران مشرف میباشد و این محل ابتدای راهی است؛ 
که ازبین النمرین بابران میاید. کوهها ازطرف جنوب‌وشرق همدان‌را ازحمله 
دشمنان حفظ می‌کند" آب و هوای آن خك وحومه هایاان حاصلخیز است 
این صفات مزایائی است ت " که قابل مقاسه با جا های درس 3 و همدان را 
باتخت کرده» , 
فرورتیش (۱۳۳-۵۵ 6۰) 
بقول‌هی‌و دوت مین پوس هر ار اس بسراوشخت 


نشست»ولی‌چون‌دار یوش این اسم را ووکته سول فرورت او اندهوا میا 


که هرودوت ذکر کرده مصحف آن | و دی ایم . 


۱۵۲۰0۲۲-1,907-۰ ۵۱ جمزعه زگ ,یز م1 - لآ -۱ 


۱۷۹ 


کتاب اوّل - دورة مادیپا 

در ابتداء فرورتیش سیاست پدر خود را تعقیب کرد " چه میدانست که ماد 
هنوز چندان قرّت نیافته که خودرا ازقید آسور خلاص کند. بنا بر این مرتباً 
باج تلور مبیرداخت وضمنامحلهانیرا »که در زمان پدر اوبه‌ماد ملحق نشده بود 
بمملکت خودشمیمه میکرد. پس‌ازآن شاه‌عاد پارس را باطاعت درآورد. چون 
دو مردم ی را مانند مادیها ویارسیها در اطاعت خود داشت قوی شدو بمطیع 
کردن قسمت های دبگرفلات ابران پرداخت . دره 4 ٩‏ آسورنانی‌پال ازکارعاام 
وبابل فراغت‌بافته بکارهای‌داخلی‌آسور وبتعمیرمعبد وقصر باشکوه »که سناخریب 
ساخته بود اشتغال ورزید . بعددرعیش وعشرت فرو رفت حه؛ عادت‌پادشاهان‌آسور 
براین بود؛که بعد از جنگی تاجنگ دیگر اوقات خود را بیش ونوش ولهو ولعب 
متکذرآندند ۰ بعدازچندی چون شاه‌ماد علکت خودرا وسیع‌دید؛ نخواست دبگر 
ازآسور تمکین کند و خراج گذارد " غافل از اینکه قوای مسأح ماد هنوز آلقدر 
ورزیده نبود که بتواند با آسوریای جنگی؛ که تمام ملل آسیای‌پیشین‌را عاجز کرده 
بودند مصاف‌دهد . برائراین اشتباه مادبها به‌آسورحله برده شکت حورد ۳ 
هم درجین,جنک کته شد. , مدت سلطنت او ۲ سال بود ؛ 

هو و خ‌شتر (8۸۵-1۳۳.ع) 

0 اسم این شامرا هرودوت کوا کنار ون 1 ۳ 
تون داریوش آود مملرم اس ۳ 
شاه یکی از شاهانی است؛ که سائسی خوب بوده اند ونظاثرشان درتاریخ کم است ۰ 


1 









وقتی که هووختتر بتخت لشست" اوضاع ماد خطر نالك و موقع شاه باريك بود + 
ولی او بخوبی تشخیص داد؛ که بیدرنگ باید اصلاحاتی بکند وتوجه خودرا قبل از 
هر چیز بقشون معطوف داشت؛ زیرا از تجربهُ تلخم جنک پدرش با آسور آموخته 
بود که سپاهیان چریکی ماد ه رکز از عهد؛ سپاهیان ورزیده وجنگ آزموده آسور 
برنبایند . بنابراین‌قشونی پاسلوب آسوری ترتیب داد وانرا دائمی‌کرد. بیاده‌نظام. 
مسلح به تیر و کمان و شمشیر شد؛ سواره نظام تیر اندازان ماهری بودنده که از" 


۱۸۰ 


شاهان ماد 
رخا باسب سواری » تبر اندازی و فىقاج زدن » مانند سواران پارتی چند فرن 
بعد » عادت کرده‌بودند . اسب‌مادی درعهد قدیم معرو فآفاق بود " بخصوص استهای 
سا ( تسایه) که از حبث قعنگی » تندروی و بردباری مانتد زداشتند . وبعد از 
ترئیب چنان‌سپاهی هووخنتر بقول هرودوت ( کتاب ۱بند ۱۰۳) به آسور حمله 
رد آنورا سخت‌با فشردند " ولی‌بالاخره سرداوادوری شکست خورد وفتون 
ماد در دفعهٌ دوم دانسا اسر شده ثننوا بای جعیی | سار را ۳9 جون 
معلوم‌بود» که بو اسطه اتحکامات نینوا حاصرة آن بطول خواهد انجامید» هوو خشتر 
قنمتی ازقدون خود را مأمور کرد جلگه های حاصلخیز آسور را غارت وخراب 
رد[ آصمیم کرده بود» که دشمن را هنهدم وناه شور را اوفت روزکار 
و کند. ازاشجا بخوبی استنباط میشود » که‌کینه ورزی مادیها از جهت مظالم 
آسور ها بحه اندازه بوده . 
ی سرور ملل مغلوبه ازحاصره نوا » یکی دو جای توريةٌ را 
شیم ( کتاب ناحوم باب دوّم) : «خداوند عظمت یعقوب | ءثل‌عظمت اسرائیل 
ی وتاراج کنندگان ایشان‌را تاراج می‌کند. سرجتّاران او سرخ‌شده" 
کیان سنکی شرمز عللن " عر ابه‌ها در روز تهیه او ازفولاد لامع است و نیزه ها 
متحر لد هر کنافه لت #قضر ککدااشته می در ده 
ونوا اززوزی» که بوجود آمده* هانند برکه آب منبود» آما اهلش فرازمی‌کنند 
واگرچه صدا میزنند بایستید بایستید» لکن احدی‌ملتفت نمیشود. ‏ نقره‌راغارت 
کنید وطلا را بیفمابرید؛ زیر| اندوخته‌های او وکشرت ه رکونه‌متاعشرا انتهالی 
نیست . او خالی وویران وخراب است » دل سکداخته » زانوهاش لرزان " درهمه 
#تبرها دردشدتدم ناهد ورنک روهای" همه پر یده است ۰... وای برشه رخونریز" 
کهتمامش ازدروغ‌وقتل علواست وغارت ازآن دورنمیشود. آوازتازبانهها ؛ صدای 
غرغر چرخها » جهیان اسبان و چستن عر"ابه ها ۰ سواران هجوم می آورند؛ 
و شمشیر ها بر اق" نیزه ها لامع متاخ وک رات مجروحان » فراوانی مقتولین 
ولاشهاراانتهائی‌نیست؛برلاشهای یکدیگرمیافتند. ابنك هو صبابوت میگوید: 
۱۸۱ 





















کتاب اوّل - دورة مادیپا 

عن بضد تو هستم ودامن هایت را برروی‌تومنکشف ساخته عورت‌تورا برا مت ها 
ورسوائی تورا برعلکتها ظاهر خواهم ساخت کی ۱ 
ناخت وناز سیاه‌ماد بابپره مندی پیش میرفت ونزديك بود پابتخت‌دولت 
۳ بزرگ آسور سقوط یابد ۰ که نا گهان خبر تاخت وتاز سکاها 
درآذربایجان وصفحات مجاور آن بشاه ماد رسید واو دبدا5ه ‏ 
ری .جاره ندارد»چزایتکه محاصرءننوارا تا .۱۳۳ 

خود بپردازد. این‌بود؛ که باسپاه خودقصد دشم نکرد " درنزدیکی درباچٌاورمه 
با سکاها مصاف داده شکست خورد و مجبور شد شراقط ستکن آنان را ۳ 
(هرودوت - کتاب ۱ ند ۱۰۳) سکاها یس ازاین فتح دانستند» که دک ۳ 
قدرت ندارد از آنپا جلوگری کند» چه آسور بواسطه جنگ باماد نانوان و خود 
مادی های غالب؛ مغلوب آنباشده بودند. ازاین جهت ونیز سیب انکه ۳ 
غنائم کافی نیافته بودند بنای تاخت وتاز را درکلیهُ صفحات شمال غربی ابران" در 
آسور " ملکت وان » کایاد و که گذاشته و علکی را بعد از دیکری غار ۰ ۱۳ 
کرده پیش رفتند؛ تاسواحل دریای‌مغرب (مدی‌ترانه) رسیدند۰ دراینحاها هرچه 
مییافتند غارت " آبادیها را وبران ومردم را نابود می کردند. فقط مردمانیسالم 
ماندند "که پناه بقعلاع بر دند. بادشاه مصر _سامتیک(فسنتیخ) " که فاتحانه و ارد شامات 
شده بود؛ همینکه خبر تاخت‌وتاز سکاهار | شنید؛بمجله عق نهست ومعدهدایائی‌برای 
سردارسکاها فرستاده اورا ازدخول بمصر منصرفکرد. حرکت سکاهابطرف فلات 
ایران معلوم نیست چه جهت داشته .. هرودوت گوید کیمری ها را تعقیب کرده 
باسیای غربی ی بعضی تصورم یکنند»که‌آسوز چون دید ازطرف مرها 
ومادیها عرصه برراوتنک‌شده‌سکاهار | یکمك‌طلیند ولی باب حقیقت امرچتین 
آمدن سکاها باسیای‌غربی «نبالةُ همان نهضت آریانی بوده» که ازقرون پیش 
شده بود و آربانها بمعنی اعم گروه گروه ‏ دسته دسته؛ بفلات ایران و آساه 
می‌گذشتند !۰ بازی تاخت وهاز سکاها درماد واسسای شفر سالها اصدله 7 


۱۸۲ 


شامان ماد 
در دلهای مردمان انروز بوده : " او ما گوید ( کتاب ارمبای نبی‌بات ششم): «ای 
بتی بن یامین» از اورشلیم فرار کنید » کرنا را در تقوع" بنوآزید و علاءتی بریست 
مگاریم برافرازید؛زیرا بلائی ازطرف شمال وشکستیعظيم روی خواهد داد.. 
خدآوند چنین می وید اینكت قومی از زمین شمال میاورم » لاه عظیم از اقصای 
زمین خواهند برخاست و کمان و نیزه خواهند گرفت . ایشان مردان ستم کیش 
مباشند» که ترحم ندارند . باواز خودمثل دربا شورش خواهند کرد وبراسنان 
ردان حنعي سد تو ای دخر صیون خودارائی کنند .. آوازه 
این را شنیدیم ؛ ک و ود متا زر له راید بر عاهسپولی 


تم مراست . صحرا رون مشوید وبراه مر و بد " زیراشمشر دشمنان وخوف از 


هرظرف است . ای دختر فوم من بلاس بیوش وخویشتن را درخا کتر خلطان؛ 
ماتم پسر بگانه و نوحه کری تلخ برای خود بکن " زرا تا راج‌کننده نا گمان بر ما 
میاید ۰ یرژور میدمد رات ی 0 وقالگرعبث قال‌میگذارد 


زیر شربران جدا نمیشوند»  .‏ تاخت و تاز سکاها در ابران بقول هرودوت ۲۸ 
سال طول کشید. دراین مدّت سکاها ازملل باج میگرفتند وباوجود این آنها را 
میچاییدند. ‏ بالاخره هووخستر پادشاه با دار الزتا 0 موسوم به مادی ی 
که پسر بارتاتوی مذکور درفوق بود باتمام سران‌سپاه سکائی میهمان کرده‌همهرا 
درحال مس بکشت .۰ پس از ایتکار پادشاه ماد باسکاها جنگید و؛چون آنها بی‌سر 
وسالار مانده بودند "شکست خورده ازماد خارج شدند . 
که و بران داجع باین تاخت وتازسکاها درماد و آسبای صغیر باید عقیده 
۱ ۶ داشت» که آنها از ف قفقازبه آمده دند " بعنی از بشت 
1 ت کوههای متوجه ۳ فرور گنه 
بودن نها درماد بقفقاز به وآذربایجان کنونی حمله کرده اند . 7 


۱ - یکی‌از شهرهای بهودا است»که درنزدیکی ببت لحم بجنوب شرقی اورشلیم واقع بود. 


ٍِِ مکانی است در نردیکی نقوع 
۰ - ۳ 


۱۸۳ 


























کتاب اوّل - دورء مادیپا 
دراین باب چنین کوبد ( کتاب ۱ بند ۰6 ۲۱: «مسافت بین‌دریاچه مآتید " رود 
فاز یس و گلخید برای پیاده رو سالم سیروز راه است " فاصله بین کلخید وماد زباد 
نیست وبین این‌دوعلکت فقط مردم ساس‌بیر سکنی‌دارند" ولی‌سکاها این رام‌کوثاه 
را گذاشته ازراه بالاتر ودور تری آمدند " چنانکه کوههای قفقاز را ازطرف راست 
خود داشتند» . 
دریاچة م| تید دربای آروو امروزی " رودفازیس (ریون) کنونی وکل خید ‏ 
لازستان قرون بعد با گرجستان غربی است . بنابراین‌هرودوت میخواهدبگویدا ۱ 
که‌راه کوتاه سکاها از کنار دربای آژوو بولایت باطوم کنونی و ازآنجا باثربایجان - 
بود" ولی آنها راه خودشانرا دور کرده ازکنار دربای خرر کنشتند. :۱ 
ذیل بیابد تجاوز مردمان شمالی بایران در قرون بعد هم ازتنگ های قفقاز"مانشد 
دریند و اقع در کنار دربای خزر و تنگ داربال واقع درکرجستان» بود. از این 
بیان هرودوت معلوم میشود» که در آن زمان هم مردمان شمالی آزهمین تنک ها 
میگذشته اند وراه دید ور اینکه نزدیکتر بود اختبار نممشد » شاید ازاین جهت» 
که بموانع طبیعی برمیخورده اند . دراینجا بی مناسبت ۳ شود که ۳ 
محققین احتمال داده‌اند که سکاها از دهستان ‏ گرگان " طبرستان وگیلانبطرف ‏ 
آذربایجان گذشتهاند و چنانکه درذیل بیاید تباض هم چنین گوید. اکراین‌روابت 
صحیح باشد باید گفت» که سکاها از دو طرف بایران حمله کرده اند. نیز باید 
در نظر داشت» 4 اک مور کر مدت توقف سکاها را در ایران ۲۸ سال‌نوشته 
۳۳ دقیق شویم ؛ این مدّت مطابقت با سنین وقایع را 
هووختر در ۳ ۱۳ بتخت‌مادنشست و ؛چنانکه‌هرودوت کوید قشون مرتبی با 2 


بعد مداتی با آسور جنکیده نینوا را حاصره کرد و نزديك بود این شهر 
کند» که ها درشمال غربی ابران ۳۹ شدند . این هم معلوم است 


۱۸۶ 


شاهان ماد 

در ٩۰‏ ننوارانسخی کرد و * | گرازیشت سرخود یعنی ازتخلية ایران ازسکاها 
مطمئن نمیشد " بجنک ثابوی با آسور نمی پرداخت ., بن براین کی مدات توقف 
آنهارا در ابران ۲۸ سال بدانیم تاریخ وقایع مذکور بهم میخورد " زیرابابدعقیده 
داشت » که اززمان ی که هووخشتر بتخت نعست» تاه ۰ ٩‏ بکارسکاها اشتغال داشت * 
دراین صورت فرصتی برای اصلاح قشون‌ماد * جنگ اوّل وت جنگ دوم با آسور 
نمیماند . این هم مسلم آست * که بمدازشست فرورتش اور " شاه جدید؛ که 
دراول سلطناش بامشکلات عدیده مصادف شده بود " نمیتوالست دور بی‌تدارکات 
با حون شا بر این مدات توقف سکا ها در اک از سا 


سال بوده . 
> مروت پس ازآ نکه سکاهارا ازایرانبراند* بزباجرای خیال 
0 سم دیرین خود یعنی انقراض آسور پرداخت " لازم است رنظرای 


4 آسور مقارن این زمان اف‌کنده به‌بیلیم این دولت در چه 
حال بود وشاه ماد چه دولتی را می خواست ازیا در آورد. 

آسور در نیمه قرن هفتم ق . م"یعنی تقریباً چهل سال قبل ازانقراض باوح 
عظمت خودرسید : مصر مطیع شد؛ لید به پست گردید " دولت عیلام دشمن‌مورونی 
و ان کت مت وان دبگر جرت تخطی رابحدودآسورنداشت وداخله 
لاور درخشند کی بك تمدان مادی عالی رامینمود؛ امابرای مردم کوچکی مانند 
آسوریها نگاهداشتن این همه ممالك دشوار وبلکه محال بود. ,راست است که 
آسوریها ‏ برای ایتکه ملل مغلوبه رامرعوب و حکمرانی‌خود رادرتممآسیای غربی 
تا الت‌ ناهن گنت بسختی های دهشتنالك و بوحشی گری‌های بي, نظیر 
متو سل میشدند " ولی باوجود این تمام علائم انار نشان مبداد " که نخواهند 
تواست تسلط" خود را درآسدای غربی حفوظدارند . ازوقتی » که مردمان آربانی 
آشور را در فعار گذاردند» آسور حبورشد بوسائل دیگر » غیرازقشون کش وقتل 
و غارت " متوسل شده با بر آنگیختن بعض مردمان آربانی بربعضی دیگر و تولید 
ای درمیان آ نها ودیگران به‌حبات سداسی خود ادامه‌دهد » چنانکه مق 


۱۸۰ 


























کتاب اوّل - دور مادیپ 


دختر خود را بسردار سکائی‌داد وآسور بانی پال دسایس کوناکون در مصر ولد 
بکار برد. این وسائل موقناً تابجی نبخشید " ولی معلوم بود » که‌آسور پس از 
جنگم‌ای متمادی باعبالام تبروی خودرا ازدست داده * زیرامی‌بینیم» که دوات‌لید , 
دمصر ها درراندن ستاحالع آنورم ازهصر کباک هکند رآترز بانی یال باخوزسردی 
باین اوضاع مینگرد. له سادیا اک چه شاه( مت ۱۳ 
بی نشسحه ماند و نهب وغارت قطعات جنوبی آسوروسوختن فلع حکم وی 
قدیم آن " یعنی کالاء ( کالح ۲ ضرتهائی بود # سول |آعتور وا 
تاز سکا ها در | آسدای غربی بخوبی نشان داد" که نىنوا دیکر از ان دولت سامی‌ند 
1 متمدن آنزمان را ازدست برد مردمان شمالی حفظ کند - 


۲ 0 و بعل و 1 
اتیل ابلاد ی بتخت نشست وبه تعمیر کالاه پرداخت . برادر او » ۲ 
موسوم به (سین‌شارو کین ) بود ویونانی‌ها اسم او را (سارا کی" ) نوشته اند" 
۰ ۱ ۰۰۷ ق.م سلطنت کرد ودر زمان اواسور منتر سرد ات 
این انقراض یکی ازوقابع مهم‌تاریخ مشرق‌قدمم است "طلاعات مارا 
ی 2 خرعت ۲ 
بزر د‌تاچندی قبل مذحصر بود بنوشته‌های هرودوت » کم باس وبر س ول 
در ۱۹۰۱ میلادی‌بك‌هیئتآلمانی درحفر بات بابل دوسخه عهم‌را 


بدست آورد بکی‌منسوب به نبونید پادشاهبابل و معا رکوروش بزر 


و و ند 
درجای خود بساید. ۳ ۳ تا 





۰ ۲۲ .تالا 
۱۸ 


۱۳ 


شاهان ماد 

ام سابل فوس تاه وا وجریایل باغن شدمآمونقنه» «ختر( تیک پادشاه 
مادرابرای پس خود بخ النصراگرفت بعدقصد نینواییرون رفت‌و چون بادشاه آسور 
اون ی بط تد فصن خودر رلاش ی ار س بنظرغر یب مبآند» زیرا 
بای پاشاه ماد دراین زمان( آستبا گ ) نبود " انیا از حکایت موّرخ مذکور 
چنین استنباط می شود " که سقوط نینوافقط بواسطه ضدیتِ سرداری » که دربابل 
یاغی شده‌بودروی دادم و جال[تکه دشهن مورو ی آسور ما دبهابودند ویادشاه‌مادقشون 
تا کرو مورخینایو ررمکننتیرکه ببس در اشتباه افنادود 
یکی از یادشاهان سایق مادرا » که( آستی آبراس) نام‌داشته» پا ( هووع سر ) مخلوط 
کرده. از این اشتباه هم که بگذری‌بازعبارت « قشونی ازدربا بیرون آمده" غیر 
مفهوم است . هرودوت؛ بعکس"عیگوید» که سقوط نینوا ار یداه 
ماد بود. محققین بای رفع اختلاف منیم کلدانی باروابت‌هرودوت بسیا رکوشیدند؛ 
تابالاخره‌لوحه هاثی از نبونید» آاخرین پادشاه‌بابل " بدست‌آمد» که اختلاف رارفع 
میکند.. پادشاه مزبورکوید: «سیناخریب با پابل بدیها نمود " معایدآنراخراب 
هیکل ها را معدوم و امکنه مقدسه را ملوث کرد بدست مردوك ( رب‌النوع 
هت وخواو را باون دو لور ودک عبب کرد روک مر بیان 
فرو ننماند و ۲۱ سال درآسور بماند؛ تاانکه خذ. ماو نسبت به بابل تسکین بافت و 
بادشا بر ناکت ور دوک ود شمش برببرا که از خون‌او بود 
(اين قسمت کمشده) . مردوك یادشاه اوم‌مان ماندها (یعنی مادیها) را معاون 
( نبوپالاس سار ) قرار داد واو » که بی نظیر است " بامرمردولبکمك تبوپالاس‌سار 
شتافت . از بالا و بائین " از راست و چپ مانند سیل رو آور شد و انتقام بابل را 
کنید. پادشاه اوم‌مان ماند ها دلیر است " اومعابد تمام خدایان آسوررا خراب 
و نیز ولابات | کد را + که برضدیادشاه آکد بودند " و بران‌کرد . پادشاهبابل آزرفتاری" 
کت بودسمخت مند رنود ات مقدسه خدابان نزد سس 
شابراین خرابی معابد آسور بدست مردم خارج مذهب ؛ بربرها انجام بذبرفت 9 

۱ - 13098108902, ۰. ۲ - ۸۵۵۵ 


۱۸۷ 


کتاب اوّل - دورمادیها 
ازاین استوانه چنین استنباط میشود: بابلیها بواسطه رفتار خشن آسوریپا منتظر 
فرصت بوده اند تاتلافی کنند ۰ حاک آسوردر بابل که خودش میکوید بابلی 
بود " بای شده وخواسته است شهرهای تین النپرتناراتشدر >( ۱ 
هم باین خبال بوده و بابل خواسته پیش دستی کرده باشد ) بعد جنگ شروع شده 
وآسوری ها پا فشرده اند. ذرتشحه را بپره مندی ننافته واز مادی ها 
دشمنان دبرین سور کاق ی از آن هووح سر که خود در خبال 
حمله بهآسوربوده " موقع‌را مفتنم‌شمرده واتحادی بایادشاه باغی باب لکردءکارآسور 
را ساخته است . ازاین‌که در استوانه گفته شده بکمك مادی ها ولابات | کدی 
هم‌ویران شده ‏ معلوم‌است » که شهره‌های قدیم| کد حون طرفدارآسوریپا بوده‌اند؛ 
تمیخواسته اند ببابل کم کنند» شاید ازاین جپت »که آسوری ها باین شپر ها 

















قدیم امتیازاتی داده بودند. بهر حال معلوم میشود» که یادشاه بابل ازعهده آنان 
برتیامده وبازبکمك مادی ها بر آنها غلبه کرده . ازاینجاروشن است " که طرف 
قوی در این اتحاد مادی‌ها بوده اند. موافق نوشته دکرنبونید حران»کازنظار 
سور هامقدس بود؛ نیز دراین زمان خراب گردیده . راجع بهبت‌هاپادشاه‌مزبور 
کنته» که مادی‌ها آن‌را ببابلی‌ها دادند و بنابل حمل شد ۰ ثبویالاس سار در 55 
ازنوشته‌ها " که ازاو ندست امله " تخود بالنده و ردان رت 
دشمنان خودرا مبدل به تلی ازخا کروبه وخرابه کرد . از زبان پادشاه بابل چنین 
بیانی طبیعی است " زبر انمیخواسته خودرامرهون مادیهانشان‌بدهد» ولی استوانه‌ای 
هم اراو ست مت مصمواتس اس ات ۶ 

«نبوپالاس‌سار " پادشاه حقیقت ‏ شبانی» که‌مردو لك اوراطلبیده. حون‌عن حقیر 
ویسر ناحیزی * همیشه معادد مقد سه (نیو)" وم در ۱ وهم" 
من‌مصروف بود برایتکه قوانین واحگام انوا احرا شود دا ۳ 
| گاه "از قلوب خدایان آسمان و زمین مطلع و مراقب راهی است » که مردمان 


ااک ۳ 
۲ - چنانکه درمدخل گفته شد پس مردوك را بو بعنی خبر دهنده ازمفیات منامدند . 


۱۸۸ 


شامان ماد 

می پیمایند و راارئس علکتیکرد؛ »که درآن متولد 
شدهام وخکمرانی علشکت وحوع وا یفن مدید . تون وین 
رو تاهاب کیت کنند 4 تر گالب "را *که‌قوی شوکت‌ترین مخذاابان است 
هادی‌من قرارداد » دشمنانم را مطیع ورقبای مرا مخنول کرد. آسوریها» که از 

دیر گاهی بر تمام ملل حکومت میکردند و بقید سنگین خود مردم مملکت مرا 
مطیع کرده بودند " منٍ ضعیف وناچیز بواسطهٌیرستش خدای خدایان و بکمك و 
باری قوای مدهش نبو) و (مردول) "دو صاحب اختیار من "دست آسوری‌ها را 
از علکت اکد کوناه وآن را یی دوه 
بانوشته دیگر نبوپالاس سار تفاوت دارد از این حیث » که پادشاه بابل در این یکی 
رای خود را نشان داده" شاید این کتیبه بیایه‌ای بوده " که پس ازفتح منتشر 
شده و بادشاه بابل خواسته اظهار تقدس کند»تاحسیات مردم را با خود موافق 
سازد. این نکته اهمیت ندارد "ولی جالب توجه است ت "که بادشاه بابل دراین 
کتیبه از اکد سخن میراند و از جنگ تعرضی با آسور و محاصرة نینوا چیزی 
نمیگوید . از ذکر اسم نر گال چنین مستفاد میشود "که در قشون آسور طاعون 
افتاده وکار «شمنان را آسان ترکرذه . از اینجا باید استنباط کرد "که‌آسور سخت 
بافشرده ومتحدین بواسطهٌ اوضاع و احوال مساعد موف ق کنته‌اند "که این مالك - 
الرّقاب ملل آسیای غربی را از پای در آورند. از کتیبه مزبورنیزدیده میشود؛ 
ور بر ملل آسیای غري داشه. این حای کتبه بانوشته های 
حروکرت و بانوة کاملا موافقت دارد. هرودوت تسخیرنینوا را به هوو سر » 
با حنانکه او نوشته اب کیاکنار نسبت داده و وعده کرده کیفیات تسخیر پایتخت 
الکو رال مد شر ح دهد ( کناب ۱ بند ۰ ۱۰) ولی وعده اس را فرآموش آیرده 
واین قسمت لا کلفته مانده . برس ی شت» نوشته "که پادشاه‌آسور قصر 
خود را انش زد وباید از اشجا استنباط کر د» که خود وخانواده اش‌دران آتش 
وتا 29 بش رداک مجله هت" از دال نها رابت کم ۰ ناحوام 
۲ - نرگال متارة زیخ وبمیده ایا بو ع جنگ » طاعون وجعثم بوده 

۱۸۹ 































کتاب اوّل - فوره مادعا 
گوید : #دروازه های رودها باز خواهد شد و قصر عنهدم خواهد کردید» . راجع 
بٌاریخ انهدام تیئوا باید در نظر داشت : او سویوس تاریخ آرا سال اوّل چهل 
و سوّمین الم پیاد معین کرده "_برونیم يك سال پیشتر رفته تورية این سالرا 
۳ دی بامصری‌هادانسته(چنانکه‌پا ئین تربیاید) نیونیدیادشاه 
بابل گوید» که معرد *حر ان را پنجاه وچپار سال بعد از انهدام آن ازنوساخت . 
بنا براین اطلاعات تاریخ انهدام نینوا رادرسال ۷ ق میدانند؛ عضی ۵ ۰و 
٩‏ ۰ مم‌مینویسند. نیوا پابتخت‌دوات قدیم‌قویم آسور»که‌چندی‌قبل ازانهدامش" 
پایتخت تمامآسیای غربی ویکی ازبزرگترین شهرهای عالم آن زمان بشمارمیرفت" " 
چنان زیروزبرشد "که جزخرابه‌هائی‌ازآن چیزی باقی‌نماند. دوقرن بعد " وقتیکه 
لشکر یونانی بسر داری _تفون از (کالاه) و نینوامیگذشت " رهنمایان بونانی ها 
محل های این دو باسَخت نامی را لاریسا و میس پیلا نامیدند " زیرا زر نفون 
در کتاب خود موسوم بعقب آشینی ده هزارنفر گوید : *آن‌جا خرابه های‌شور 
بر ی بود؛ که‌آثرا " لارسا» مینامبدند ودر زمان قدیم ما مادی ها بود» در 
همان فصل مورخ مذکور بهمین مضمون از ( میس پیلا) دکر یکرده ۰ بخاطر 
کر_تفون وهمراهانش خطور نمی کرده * که‌دراین جاها وقتی سرنوشت دول وملل ‏ 
حل وعقد میشد. آسور پس از این ضربت دبگ رکمرراست تکرد وه خنانکه بیاید» 
در تقسیم سهم دولت ماد 1۱۳ از انقراض دولت ماد باسم ا ئورا جزو 
شاهنشاهی هیخامنشی‌شد وعدیدست اسکندر وسل وکها افتاد . انقراض آسور باین 
زودی پس‌ازان درخشندگی وقدرتی که‌نشان داده بود باعث حبرت‌است . در ۱ 
چهل سال" بعدازاینکه دولت عبلام را منقرض کرد؛ خود نیزمنقرض شد. چون 
جهات اینواقعهُ مهم بالاتر نوشته شده ازاینموضوع میگذريم . 1 
نینوای خراب درزمان اعهراطوران روم مستعمرء نظامی کردید ومور خین " 
بونانی و رومی تمام پین النهرین را آسور مینامیدند» جنانکه هرودوت #ل کت 
بابل را هم آسور مینامد " وحالا هم رشته زبان وآثار شناسی بابل وآسوررا «آسور 
رای ۵ ۱ ولی‌بایدگفت که ازاسورهسسن باقی‌ماند " زرا زندگانی سیاه 
ناو یووم ۳ اه 
۷۱۹۰ ۱ هُ 


شاهان ماد 

وعلوم وادبیات آن ازمیان رفت  .‏ پعض محقفین باین عقیده‌ان* که زبان آسوری 
وخط مبخی درزمان‌قدرت آسورهم بطور مصنوعی دردربار حفظ میشده ودرمیان 
مردم زبان وخط ارامی معمول بوده : 

ای تن پس ازسقوط ۳ ۹ درنقشه آسای‌غربی تال رت داد: 

2 2یا م و2 ۳ 

ق توضیح| نکه درموقعتقسیم‌ت رکه اسور » ولابات‌واقعه در کنار 
و دجله‌علیا وکایاد و که صیب دولت‌مادگردید ؛ خر رالات 
آن " بعنی بین‌النهرین سفلی " سور به " فلسطین * پبابل رسید و در اینجا دولت 
کلدانی وبابلی فلت لین دفلت س ۳ بکانه حافظ تمدن‌قدیم 


ازسقو ط 


بابل بود. پس از این دو دوات درجهٌ اوّل دولنب‌ای دیگری نیز در مشرق قدم 
ودرد داشتند * مانند مصر » که تازه زندگانی سیاسی خود را از سر گرفته بود * 
لید به و علدت کایکته دراسیای صغیر . غیر ازاین دولتها درفلسطین امارتهای 
کوچکی بودند " مانند امارتهای بهود "| دومیان وغیره * که سابقاً درتحت‌حکومت 
آسور میزیستند و حالاهم بهمان‌حال " منتها درتحت ساطهٌ دولت بابل " میبایست 
بحیات خود ادامه دهند. درفینبقیه شهرصور ازحیث ثروت وترقی درجه اوارا 
حائز بود" چه‌ این شهر عجالة رقیبی نداشت و کسی‌هم درصدد تسیر ألن برنبامده 
بود.. درجة آپادی ‏ روت و درخشندگی آن از بیانانی که حزقیال تقریباً مقارن 
این زمان رده" بخوبی ءشاهده مشود ( کتاب‌حزقبال باب ۲۷ و۸ ۲). دولت 
ماد پس ازسقوط نینوا تسخیر عالکی » که سهم او شده بود پرداخته ولاباتی را ؛ 
کوک دجلهٌ علیا واقم بو" تسخیر و با علکت وان ستیزه کرد . سیس در 
کااد که وآسیای صغیرچندان پیشرفت تا برود هالیس ( قزلایراق) حالیه رسید 
و " چنانکه بباید » بادوات قوی لیدی درافتاد. برای فم این وقایع و وقاج بعد 
پاید کلمه‌ای چند از بابل و لید"به بگوئیم . 
بابل بعد ازسقوط نینوا نبوپولاس سار ین‌الشهرین سفلی‌را تصرف کرد . ,بعد 
میخواست بطرف سور به حرکت کند؛ که ناخوش شد و بخت النصر 
4 يو ات" با قشونی بجنک ری ها 
۱۹۱ 

























کتاب ال - دووةمادبا 

فرستاد "۰ چه پادشاه مظر مخاقو " ازاتوانیآسور واشتفال بابل معا ۱۱۶ 
استفاده‌کرده داخل شامات شده‌بود. بادشاه مزیور باین بهره مندی | کتتفانکرده 
بطرف مشرق راندوفاتحانهتاکار کمیش‌واقع درساحل‌فرات پیش‌رفت و " ناک 
درتورية نوشته‌اند" با پادشاه بهود " بوشیّا " که طرفدار آسور بود " جنکید و بوشت 
هش رای و 9 تواریخ ایام » باب ۰۲۳۵ بعد باقشون کلده مصاف داد 
کت خورد ٩۰۵۱‏ ق۰60۰ ازپیانات ار میاهعلوم‌است» که مصریپا درتس 
ان نت شکست فاحشی خورده ذرکمال بی‌نظمی فرار کرده‌اند ( کتابارمیا 
باب ٩‏ ۶ ). بخت‌النصر میخواست مصربهارا تعقیب کند "ول دراین خ) ۴ 
رسید "که پدرش درگذشته واو باعجله بطرف بابل شتافت » تا خظری در غیاب او 
برای سلسلهٌ جدید روی ندهد . تی‌اران نوربه دنس ۳۳ ۱ 
عصر بزودی ازا بن ممالکت طرف نظر نکرد وفلت‌طین‌هم " چون‌دید بین دودرلت 
نراع است تست جنانکه ار تور بة دیده میشود ۳ 2 
هیر ۵ که پر کت تال اقدامی تکنند وعواقب وخيم‌آثر امینمود" ول اشتخاصر 
بودند " که مردم‌زا برعلیه بابل بر مداتگیختند. خنومت بین بابل وفلتطه 
انجامید. درابتداء بخت‌النصر تصور میکرد ‏ که آکی مردمائی زا برضد بو« 
تکشد "کافی خواهد بود و با این مقصود آرامیهارا با کلدانیهای خویش 
آ فرستاد " ولی بعد " چون دید" که اش اقدامات کافی نیست » خود به 
رفته و بپوبا قیم پادشاه بهود را کرفته در زیخبر کرد تا به تابل فرستد* 
بلا فاصله مرد و ترش ( وبا کین ) بعد از سه‌ماه در 6٩۷‏ ق.م 7 
پس از آن بخت‌النصر اورا با ده هزار نفر از بهودیهای متنقذ به بابل فرست 
ظروف معابدبز رگ بعضی را شکستهابرخی رابشه رمز یور حم لکد . درابتداء: 
میخواست دواتبپودر !"راو اسمباشد؛ حفظطکند وباین«قصودیسر سوپو] 
صدقانام داشت با دشاه‌آن علکت ت کرد ولی‌اوهم‌برضد بابل‌بر خاست. اجه 


۲ اویالی پوتودوری ما ۱۳ را ک)د: 


۱۹۲ 


شاهان ماد 

بهود وصور با او همدست شدند و مصر هم » که چشم خود را بسوربه دوخته بود؛ 
او فای شوش وا گذاشت: کلدانی ها بیت المقدس‌را محاصره کردند وآپ ریس 
فرعونعصر " بکمك بهودیها آمد. کلدایبا درابتداء عقب‌نشستند. سرورووجد 
بپودبهارا حدی نبود ‏ ولی‌بعد فرعون در ۸ هقم شکست خورد و بت‌المقدس 
پس ازمقاومت وطذافعه‌سیخت بدست کلدانبها افتاد. این دفعه بخت‌الاصر بابپود 
کار یکرد» که انمکاستن تا زمان ماممتد است .. توريةکوید ( کتاب‌دوم "تواریخ 
ایام باب ۳): «پس‌یادشاه کلدانیان جوانان ابشان‌را درخانةٌمقدس ایشان (شمشیر 
کنت وبرجوانان " دوشب زگان " پسران وریش‌سفیدان ترحم نکرد » اوسابرظروف 
خانه خدا را اس وک و کوچك » خزانه های خانه خداوند » گتنج های بادشاه و 
سرورانش تماما ببابل‌برد وخانه خدا را سوزانید " حصار اورشلیم‌را منهدم‌ساخت؛ 
همه قصرهایش را باتش سوزانیدند» جمیع آلات تفیسه آنعا را ضای مکردندو هه السیف 
را سابل باسبری برد * که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان پارس او و پسرانش را 
بشده بودند ۰.۰۰ از کار های معروف بخت النصر »که در تاریخ ضبط شده" 
اشهاست : 5 دربابل برای زنش آمی‌تس *دخنر هووخشت » ساخت 
وعد ها" بررخلاف واقع ءلست, ای آن‌را سمیر امیس ملکه داستا: ی آسوردادند. 
این‌باغها بر صفحه بلندی‌ساخته شده بودوچنین بنظرمیامد؛ که اشجارآنمعأقاست ۰ 
باغهای مزبور را بونانیهای قدیم یکی از عجائب هفتکانه عالم قدیم دانسته اند . 
بعدیرای (ایستار) " که بعقیده بابلیها ربة النوع حیی رعتم بود دروازه باشکوهی 
ساخت. یکی ازکار های مهم اوسدی است " که ازطرف شمال وجنوب پابل برای 
حفاظت این شهر ازلشکر مهاچم خارجی ساخته شد . سد شمالی" که موسوم‌بسد" 
مادی بود " از دحله تا فرات امتداد داشت . بواسطه این‌سد" ممکن بود در موفع 
اه لته مجاور تادل وازاز طرف شمال تالا تترناچه کنته ۰ "چنین 
سدای هم بحکم این‌شاه ازطرف جذوب ساخته بودند. ازانتحا معلوم میشود؛ که 
باوجود انشکه دولت‌ماد دوست بابل شمار میرفت وین دوخانواده سلطنت وصلتی 
نز وان امکنتز وتوف داشت/ رمیات آن ذرنجای خود باید . 

۱۹۳ 




























کناب ال - دورةّ مادیها 
شده بود» باز شاه مادنظری بشُروت بابل " عروس شهر های آسا » داشته وبابلیها هم 
از دولت قوی ماد نگران بوده اند . علاوه بر این کار ها بخت النصر خرابی های 
بابرا مرمت کرد و قصور و معابد زباد بساخت . بنابراین " اورایکی از پادشاءان 
بزرگ بابل میدانند. ۱ 
9 مملکتی بود در طرف غربی آسیای صغیر " که حدود آثرا در 
7 این زمان چنین معین کرده اند: حد" شمالی وشمال غربی» 
دریای سیاه ودز بای مرعره " حد" جنوبی» دربای مفرب * از سمت مفرب محدود 
به الچز اثر واز طرف مشرق برود هالیس . راجم بلیدیها باید در نظر داشت» که 
میلوم نیست ازکدام نژاد بوده اند و » چون توربة آنهارا از بنی‌سام محسوب دافته" 
(سفر پیدایش " باب دهم) سابقاً اینهاراسامی نژاد میدانستند» ولی | کون عقیده - 
دارند » که گفته های توربة راجع به تژادملل ازنظر سیاسی بوده نه نژادی آربانی 
بودن آنها هم معلوم نیست و چنین بنظرمیاند» که مردم لبدی ازبومی های اسلی" 
آسای صقر ود ان . آنجه محقق میباشد این است» که دراسجا مردمانی ازعهدی 
قدیم میزیستند وبعد در قرن دهم ونم قم مردمی دیگر موسوم به بریگ ها با 
فریکیه۱ که از ملل هند وارویاتی بوده قرابت نرادی بایونانبهای قدیم داشتند؛ 
باین سرزمین آمده غلبه بافتند ودر قرون بسد متدرجاً بابومیپا مخلوط و در میان . 
آز ال رای : در قرن هشتم ق.م میدای نامی در اینجا سلطنت کرد آورا: ر 
تاریخ(مبتای و ) نیز نامیده‌اند. درحوالی ۷۷۰ ق ۰ این پادشاه با(روس ً 
پاوماء مار ارات مد ی ۱ ۱ دوّ ومستطان اسر ۱۳ ند. 
پس از آسن یکی ون وی ۳ ديد این و ف ‏ 


0 تسس ,کرد ودردورة ِ 3 1 3 ِ 
بعدها دراینجا سلسلهٌ دیگری برقرار شد؛ که درتاریخ معروف بسلسلة مره 
ع ۱ 


شاهان ماد 


- ۱ رم 

توضیح آ نکه ژیک نامی؟ که نیزه دار سا دیاز تس ۰ | خرین پادشاه لیدی از سلسله 
۳ 

هرقلیها بود؛عاشق زن او گردید وبعد بادشاه را کشته بتخت نشست . اینشخص 


دولت لبدی را قوی ومخصوصا سواره نظاهی تشکیل کرد که درتمام مشرق زمبن 
معروف بود. پس ازان "چون دید که قوی است " بعض مستعمرات بونانی را در 
سای صفیر تابع کرد و با برخی قرار داد هائی لست . این کار اهمست داشت ؛ 
زیرا بونانیهای آسیای صغیر مانع‌از تجارت لیدیها باغالك غربی بودند» ولی زحمت 
بزرگ این دوات ازطرف شمال بود. توضیح | نکه کیمربها ماتند سکاها از طرف 
شمال همواره سخاك این دولت تجاوز کرده ولابات لیدی را دست خوش غارت و 
چپباول مبداشتند . 
در حدود ٩۱۷‏ لد به از نودچار تاخت ایک اد ند واین دفعه نهب 
وغارت و خرابی بقدری شدید بود؛ که تاخت مر را بطوفانی شبه کر ده اند . 
ژیگ» چون‌دید نمیتواند ازعهده آنان‌برآید» بکماك آسورمتو سل شده پااین مقصود 
سفبری ندمت فرستاد. ۳ بانی بال ۰ که از بودن دولت لبدی در عالم 
بمزار وازشنیدن اس‌آن متنفر بود نظر اسباست واحترازاز تولمدمثکلاتمو دبانه 
۰ - ۱ 
۲ - هرودوت این قضیه‌را چنین حکایت کرده : ( کتاب اول بند ۱۲-۸) کائدولا ۰ آخرین پادشاه 
سلسله هرقلیها » زئی داشت ۰ که ازحبث جمال بی‌نظیر بود و بادشاه بسار اورا دوست میداشت . 
کاندولا نیزه‌داری نز داشت موسوم هژيك ‏ که سیار مورد اعتاد اوبود. روزی پادشاهبا و کفت : 
من‌هرچه از زیائی‌زن‌خود تعریف‌میکنم می‌بينم » کنو باورنیکنی ۰ این‌است +که میخواهم تواورا 
در خواب‌گاه » وقتی که رختهای خود را کنده ومبخواهد بخواید » بهینی. نبزه‌دار استبحاش و 
کاندولا چندان اصرار کرد » تا بالاخره قرارشد پادشاه او را در خواتگاه خود مخفی بدارد و او 
ملکه را برهنه بیند ۰ بعد چنین کرد و زن دریافت ۰ که این قضته بی‌دخاات شوهرش ممکن نبوده 
روی‌دهد و برای کشیدن|نتقام چنین افتضاحی|زشوهرخود؛ روزدیگر نزه‌داررا خواسته باوکفت : 
از دوراه بکی‌را باید ای ون 1 پادشاه‌را کشته ۰ ملثاو ومرا پدستآری بابامر من‌کشته شوی . 
نیس از ایتکه دید ملسکه در عزم خود راسخ است ۰ شق اوّلی را قبول‌کرده دریشت همان‌در 
پنبان شد و شبانه درخواب پادشاه را کشت ۰ بعد ملکه را کرفته بتخت نشست وبانی سلبله مرمنادها 
ار یت معلوم استکه هرودوت قضته‌را بمکل داستان شنیده وضبطکرده » اصل‌فضیّه چنین بوده : 
ژبك ز نکائدولارا جلب‌کرده ۰ بعد یادشاه را کشته ونتخت نشسته. ازنوشته های هرودوت‌هم ۰ که 
راجم بکززوس رائین‌تر باید ».این معنی مستفاد می‌شود . 
۹۰ 


















کتاب اوّل - دورة مادیپا 
جواپی داد" ولی بموقع کمکی بپادشاه لیدی نرساند. بالاخره او مجبور شد فقط 
قوای ۱۵ بعد درجنگی" که روی‌داد لیدیها شکست خور دندوبادشاه 
انب کسته سد * رز دیش دسر بادشاه مقتول فراریهای جنگ را جمع کرده | 


آنهار | شکست دادند . . دراین‌حال کیمریها بطرف هشرق عقب نشسته درک دنه های 
کلیکیه بسپاه آسور بر خوردند و جنگ پنفع آسوریها خانمه یافت ‏ توث 
کمرهای شکست خورده با تلفات زناد بخانه‌های خود بر گشتند . 


بامور ۳ 0 از بن جهت دوات لبدی زود زر ۱۳۳ 
زمان ساطت االنات ۸ باوج عظمت خود رسبد. این یادشاه حدود شرقی 
رابه رود هالیس ( قرل ایرماق حالیه ) رسانید و بآنادی و ثروت مملکت افزود: 


رن یادشاه جشم مشاهیر بونانی را» که بدربار لبدی دعوت ید ۳ 
از حیث تمدن لیدیها بدرجه عالی رسده بودند* زد را اولا زمین های حاه 1 
ریاددلفت و دلگ درها نزدبكث بودند" ندز بز موقع جدر اف بل 1 
تلا آآسورر از بکطرف و عالم بونانی از طرف ۹ فوایدزباد برای رو 
وترقی تروت علکت بشید . بالاخره بابد درنظر داه شت» که دوا ۱ 
جنگ وصلح ازهثرمندی بونانیپااستفاده میکرد " مثلاً الین که د 
و این اختراع مهم" بدست استادان قوم یثان » که مستعمرانی 
داشتند " انجام یافت (نیمه قرن هفتم ق:۶) وزن سکه ۱۱۱ 
ازحیث تجارت‌هم خیلی‌پیش‌بودند وبعقیده بعضی" قبل ازایلکه, 
و تجارت گوی سبقت بربایند» لیدیها در اینقسمت آسبای ع 


۱۹۹ 


شامان ماد 
برتری داشتند. بونانیهای قدیم لندبپارا مردمی دانسته‌اند» که به‌تن‌آسانی وعش 
۱ 
و عثرت مبل مفرطی داشته "اما بعض تویسندگان عقیده دارند" که در موقع 
جنگ جذگی‌های خوبی بودهاند. ازاینکه در مواقع سخت" یعنی درموقع طرف 
شدن با مردمان تازه نفس " مانند سکاها * کیمریها و آریانهای ایرانی» بمردمان 
تاز‌فی دبگر متوسل‌شده واز آنها کمك خواسته باسپاهیان اجیر در قشون‌خود 
داخل کرده اند؛ باید گفت» که عقبدة بونانبهای قدیم صحیح رات رای 
بسیار ملایم اماا ست ده دود 
چنین بود اوضاع‌لیدی وچنان - اوضاع بابل »که در فوق ذکرشد. | کنون 
مقتضی است * که بذکر وقایع ایران برگردیم 


هنگ هو تست مادیها و بابلی‌ها» چنانکه بالات رگفته شد» پس ازنقوطآسور 


# مالك آن‌را بین خود نقسیم کزدند و سهم ماد آسور بالاخص 
با لید به 


وولابات شرقی آسیای صغی رگردید. در اینجا پدوأًسوالی 
پیش‌میاید» که چرا شاء مادولابات حاصلخیز ویرجمعیت و ثروت آسیای غربی‌را 
مانئد شامات وفلطین ببابل داد. | گرچه صراحتی دراین باب در تاریخ نیست" 
ولیکن جبت آن روشن است : نگاهداشتن عالك مجاور ماد برای مادیها آسان‌تر 
ازحفظ ممالکی بود که بابل میبایست بین ماد و آنها حائل باشد و دیگر اینکه 
مادیپا مردمان کوهستانی بودند و مالك کوهستانی اور تال ای کش سس از 
مالك گرمی " مانند شامات وفلسطین " با زاج واحوال روحی آنها مناسبت داشت. 
بپرحال مادیها پس از فراغت از کارآسور در منطقه خود بك پك ولایات رآگرفته 
بش رفنند. این جهانگیری برای آنها اشنکالی نداشت » چه از ناخت وتاز سکاها 
اهالی‌این ولابات‌نانوان وفقی رگشته» در مقابل مادیهای قوی نمیتو انستند پافشارند. 
این بود » که مادیپا همواره بی‌عانع پیش رفتند تا برود هالیس‌رسیده بدولت قوی 
رون معلوم است » که صلح بین این دو دولت با میلی که هردو 
بتوسعه داشتند» عکن نبود متد باشد * بخصوص که دولت ماد می‌خو است خود را 
۱ ۰-1 ۱ 


۱۹۷ 





























کناب اوّل - دورة مادیها 

به بحرالیجز ابر برساند " چذانکه بانا ل پیوسته در صدد بود به دریای مغرب بر: 
در این اخوال چنانکه هرودوت گوید: ( کتاب اوّل ند 6۷۵-۷۳ او 
روی داد که بهانه جنگ برای مادتها کر دید ؛ توضیح آ نکه هو خشتر ب 
شکارچی ازسکاها دردرنار خودداشت وعده‌ای از جوانان نحنب ۳ 
۳1 داده بود تفن شکار کردن ناهوزند. روزی ستکاها از شکار دس 
ب رکشتند وشاه نسبت بان‌اتندی کرد. سکاها ازتندی‌شاه سخت‌خنمگین شد,] 
کنه ورزی یکی ازجوانان نجیب مادی‌را کنتند» ازکوشت او غذائی ترد 
درمیهمانی بشاه خوراندند ورعد فرار کزده نز د آلنات رقتند . شاه فاد ره 1 


آنهارا از بادشاه لسدی حور است " اونیذیرفت و بر اثر آن که شر وع شد. رن 
تک ده زابا بالیدیها بود " چه مادعا الا ازتکیهگاه خود؛ بعنی ماد" دور بو 
وحال رن در خانه خود میجنگدند . ثاثاً دوات لیدی‌از سیاهیان, 
اسلحه بونانی عده‌ای را اجیر کرده بود و اینها درفون جنکی خیلی ماهربو 
الا شواژه نظامْ لبدی بر شواره تظام مافی از حدث ث اسلحه و نظم برتر 
باوجود این جنگ هسال طو لکشید؛ ۳ 
کنوفی روق داد که کویشد طالش » عع کیم یوتانی از اهل می ات (هف ۲ آز] 
کش با که تاد ی 1 ۳ غلامت غنب خدا: انته 
دیگ رخاضر نشدند جنگ کنند . بعد " ( ون سیوس ) پادشاه کنایکته وبخت ال 
پادشاه بابل بین طرفین حکم کر بر دیدند و قرار شد " که رود مالیس سر 
کر ( هرودو تگوبدلابی نت " لعنی ننونسد» ار ۱۳۹ 
در این‌زمان نبوتیدیادشاهبایل‌ببود). شاهلیدی‌بر ۳ ۳ 
بولیعید ماد داد ( 9 ق ۰۲۰ بعضی عقبده دارند» که‌مملکت ‏ 
باوان" درموقع قشون کف بادشاة دهد له چرو/۳۵ 3 
آن را بر این زمان مقدم می دارند بهر حال تاریخ التحاق 
بس از آن "واقعه حپمی روی نداد وبك شال بعداز العقاد صلحٍ و 
( وق :م). راجع بتاریخ ۸9 وق باید کم ۳ 

۱۹۸ 


شاهان ماد 
تواریخ وقایع عهد قدیم‌است. سابقا تاریخ صلح فادرا با لید یه در * ۰۱ ۶۰8 
مقآننتته " زیرا یونانتها عفر میکردنه " کموفی که طالس خکیم پنش بینی کرده 
بود» دراین سنه روی داده» ولی‌خالا ازموازین علمی وحشابهای اری" هیئت‌دان 
معروف حقق‌است» که کسوف سی‌ام سیتاعبر ۱۰ ٩‏ ق ۰م برای شمال دربای آسود 
کلی وبرای آستای صفبر جزئی بوده " کمو ف کلی برای آسیای صغیر دراین زمان 
همان کسوف ۵۸۵4۸۲۸ ق ۰م است . اما از عکم شدن دو بادشاه برای انفقاد 
صالح روشن است؛ ه هر‌دو آزقوی شدن‌ماد مبترسبدند ویر ای‌حفظ موازنه خواسته اند 
جنگ خانمه نایدا انحتمال غلبهُ ماد عرتف مکردد * زیرا» | کرجنکاهتداد می‌بافت * 
علبه با ماد هدشد. 

خسال توت این بادشاه در موقعی بتخت نشنت » که قشون ماد شکستی 
و فا ان امورتخوراده واهیه مادیها به خلاصی از فد آسّر 
بیس مبدل شده بود. پا وجود این مشکلات "هووخشتر از پای نفشت و با 
بهره مندی با آسور جنگیده پایتخت آنرا محاضره کردو "۱ کر در ابتذاء از سکاها 
شکست خورد " ولی باز مأبوس نشد؛ تااین مردم تازه نفس وساحشور را از ابران 
براند. پس از آن نقشه خودرا در منقرکردن آسور با عزهی متین دتبال‌کرد" 
تانا بهره رت دوم را حدود مادرا به‌رود هالیس رسانند ۳1 
بزرگترین دوات آسیای غربی ساخت ۰ با براین وخصوصاً ازاین نظر * که دربدو 
سلطئت او ماد در فآدور بود و در اواخر دلطنتش بر‌تری مادبهای آربانی در 
آسیای غربی منازعی نداشت باین‌تتیجه میزسیغ» کاهووخشتر یکی ازشاهان نامی 

ابران و بکی از قائدین مواقغ مهم تاریخ بوده. 
چون درزمان هووغنتر دولت ماد به اعلی درجه وسعت خود 
رسند "لازم است حدود آنرا در ان زان قعین کنیم . از 
طرّف مفرب حدود آن مفین‌است : رود هالیس با قرلآنرماق کنونی آثرا ازلیدنه 
جدا میکرد ۰ از طرف جنوب غربی با بابل هم عذ" بود و از طرف شمال نیز 
۱2 


حدود ماد 


۱۹۹ 


























کتاب اوّل - دورة مادیپا 


معلوم است» که علکت وان با ارعنستان زمان بعد جزو این‌دوات کردید. ‏ ٍ 
حدود محققاً معلوم نیست ‏ اما از قرائن مىتوان بطور تقریبی آنرا معین" 
او شکی نست» که حدود مادقبل از سقوط نننوا ازطرف جنوب بحدود 
میرسیده . پس ازسقوط ننوا " چون دیده نمیشود» که بابل‌عبلام را جزو 
خود کرده باشد و عبلام هم جزو آسور بود" پس باید عقیده داشت که 
زمان‌هم» ازت رکه آسور * جزو با دست نشانده دولت مادکردیده بود. درد 
مم از روایت هرودوت ووقایع بعد میدانیم " که تا قبام کوروش دست شاندء 
ماد شمارمسرفت . راجع بممالك مشرقایر آن » ظن قوی این است ت» که این 
هم جزو ماد بودند * زیرا هرودوت گوید » که فرورتیش این مالك را 
اکرتمام این‌ممالك هم درآن زمان جزو ماد نگردیده باشند "2 
سقوط آسور ‏ به مادضم مه شده ند ٩‏ زرا در قرون بعدهم می‌بينيم "که 
ازابران مکز قدرتکردید» سایر مالك بمرور تابم میشوند. بنا 


عقیده دارند »۳ حون میرسدم )1 راجع بکیلان و مازندر 
حاصل است " زبرا بعضتی" کوبتفا که کا دوسیان کنلان و رد 
ماز ندران مانع از زسیدن دولت ماد بدریای خزر بوده اند؛ وج 
کتزباس» که پائین تر دکرشده کادوسی‌ها تفریباً دز اواخر 


ملد 1 4 رف 
آسنیااگس .. اژدهالد 
2 ۳ ۳۹ ۱ 
م و سب ِ شاهان ماه 


۹ 


۷,۰ 


شاهان ماد 
(مارآپاس)" مورخ ارمنستان‌هم اسم اورا " چنانکه بداید ( آشداهاك ) نوشته که 
همان اژ دهالاست " بهرحال او دسر هووخشتر بود ومدت سلطنتش موافقروابات 
هرودوت از 6 وق ۰م. در زمان او دولت ماد منقرض شد و وقایع 
چنان بود: 
اوضام وقتی که این شاء بتخت نشست » دولت ماد بزر گترین دولت 


رِ سای غرایی شمار مبرفت وایهتی» که هو و خشتر بماد داده 
اسیای غربی 


ت دلالت میکرد بر اینکه اين دوات آثيةٌ درخشان تری 
خواهد داشت » ولی برخلاف انتظار " چنانکه درجای خود بیابد» دیری نگذشت * 
که دولت مزبوره بدست کوروش بزرگ منقرض شد( ۵۰ 6 ق۰۲8۰ 

اژدهاك در بدو سلطنت خود خواست بجپانگر بهای هوو خشتر ادامه دهد" ولی 
بزودی دریافت ‏ که اوضاع آسیای غربی و موقع دول همجوار مانع ازایتکار است» 
زیرا اکر ماد میخواست ازطرف مغرب توسعه یابد؛ میبایست بادولت لیدی وبابل 
پجنگد . دولت اوّلی بواسطه زحمات آلبات و کرزوس قوی بود" بایونانیه 
ومصر روابط دوستانهٌ حکمی داشت وعلاوه‌دختر آلیات ملکهة مادبود. بابل‌هم 
پادشاهی داشت؛ مانند بخت‌النصر فعال و بااراده و درافتادن باجنین‌سلطانی صلاح 
و که خواهر اودهالك ملکه ماد بشمار میرف . از طرف دیگز 
لد به و بابل هم" چون وت ماد را میدبدند» نمیخواستند بهانه ای برای حنک 
| نجادکنند 2 این‌بودکه تشر تا درهت سی‌سال صلح وآرامش ختل نشد و در اینمدت 
بخت النصر استحکامات بابل را فوی‌کزد واین‌شهر را باندازه ای آزاست" که بابل 
جدداً مقام سایق خود را باز یافت و آنرا عروس شهر ها و پایتخت آسیا گفتند. 
بعدازیخت الاصر دوم» درمیان جانشینانش کسی‌پیدانشد کارهای اور دمالآکند . 
نفاق داخلی که بواشطه وجوه لبختالنصر فویو بااژاده " موقناً فرونشسته بود" 
مجدداً شروع شد *چند نفر تخت اشسته بزودی کشته شدند بادر گذشتندو 1 
کاهنان بابل شخصیرا نبونید (به بابلی لبون خند) نام که از خانو اده‌سلطنت‌نبود" 
00۵-۱ ددرد حما صنحه ٩6‏ زوم و ۱ 


۳.۱ 

























کتاب اوّل - دورة مادیپا 


تخت نشاندند. ‏ ازلوحه هائی»که دریابل یافته‌اند ‏ معلوم میشود؛ کهپدر این شخ 
کاهن معبد ( سین ) یعنی رب‌النوع ماه در حر ان بوده وشاید قرایق با خانواد 
سلطنت آسور داشته . بهر جال او شحضی نبود » که بتواند در چنین موقع باريك 
دولت بابل را اداره کند و فقط از اینحهت اورا سَخت نشاندند» که در ککا 
کاهنان برضد پادشاه قبل شرک داشت . 
بارجود این‌سستی داخلی‌آرامش بابل بواسطه ابهتی "که دولت مزپور در زم 
بخت‌النصر بافته نود" دوام داشت : سور به حرکتی نمکرد " حتی سور از !۱ 


طمع‌نمیورزید " ولی دولت‌ماد» که بخوبی از اوضاع‌داخلی بابل| کاه بود؛ مو ر 
مناسب دید که حیال دیردن خودرا راجع به توسعهً علکت از طرف , 
بموقع عمل بگذارد و بادشاه ماد با قشونی داخل بن‌النهرین گردید 


سیاسی * بلکه ازاین‌حهت " که ندمت او در تعمیر معبد (سین) درحر ان به ] 
«معاید و استوانه هائی ۰ که در بی های معاد قدیم می‌دافت وندر راجع 
سار قدیم بابل" ۱ کد وغیره . ازقشون کنی بادشاه ماد هم ؛ 1 اطالا : 
بطور اجمال ویمناست معبد حران است 0 از بك لوحه او چنین 
که | کر کوروش برپادشاه‌مادخروح تکرده بود ‏ جنگ ماد وبابل امتدا 
1 ۳ راجم باین واقعه اسنادی» که وحود دارد عبا 
لیام ترووش تاه دج 
‌ نوشته های مور حین قم مانئد هرودوت » 
بر پادشاه ماد ح 7 ۲ 
چون بیشتر راجع به صباوت وجوانی کو 
اواست " جایش درتاریخ دوره پارسی است وبیاید. تفاوتهائی هم 
مو رخین دیده میشود » که در جایش ذکر خواهد شد. خلاصه : 





این است * که کوروش بر پادشاه ماد یاغی شد و در نتيجهةٌ 
۷۰۲ 


شاهان ماد 

همدانرا گرفته دولت ماد رامتقر کرد" فق طکرنفون » جنانکه درموقع خود دکر 
خواهدشند * تسلظ کوروش‌زابرماد طور دیگزشرح داده . بالات رگفته شد؛ که در 
حفرنات بابل لوحه ای از فتوئیذ بدست آهده  .‏ یادشاه بابل در این لوسحه مفاد 
خوابی را که دیده " ببان ودر آخر آن اشاره به بهره عندی کوروش و انقراض 
الامیکند. این است‌مفاد لوحه:«تردوك آقای بزرگو(سین) بعنی‌نو رآسمان‌وزمین» 
ازوو طرف من الستاده بودند. ح‌ک وک نمن گفت : تبوند نادشاه بابل "اج تسه 
کنو معبند ( ول خول) را سناز " تا (سین ) آفای بزرگ ؛ دراتجا سکنیکزشد. 
من‌با کم فروتنیبمرد ول آقای خدابان *گفتم "معبدی‌را ۰ که توقشان‌میدهی" مادیها 
وقشون زباد آنها حاصرهکرده‌اند. دوک بمن‌جواب‌ذاد : مادبهاتی » که‌توازآنقا 
خن ضراتی " دبکر وجود ندارند » چنانکه عملکت ‏ دادشاه و اعوان و انصار او 
دیگر و جودندارند . درسال سوم 0 (صنن بازلیها) به جنگ او ( بمنی فاقشاء 
ماد ) رفتند و کوروش بادشاه ( آندان) " خادم جوان او ۰ (بعنی مردولك) باقوای 
خودافواخ مادی را متفر کرد و ایخ‌توویکو» پادشاه ماد را" اسب رکرده بمملکت 
خودفرستاد »_ نبونید ازاین پیش‌آمد غیرمترآقب مشعوف بود» چه می‌پنداشت که 
این واقعه اورا به اجرای خیال خود " بعنی تصرف حران و ساختن معبدی برای 
( سین ) در آنجا » نزدبكکرده ونمیدانست " که چند سال بعد ود بابل هم بدست 
کوروش خواعد افتاد ۰ ازه‌ضمون لوحه چنین استنباط میشود؛ که ادیپ دراتن 
جنگ سبت به بابلیها بهره مند بوده اند و فیام کوروش بر ماد موقتاً بل را از 
دست رقیت قوی خللاصی نخشیده . 

در بارء اژدهاك ( ایخ یه ظ آستیا ای بونائی ها ) نمیتوان‌قضاوت 
کرد "زیرا نوشته های مور خین قدیم نسبت به او عتضاد" ات : هرودوت او را 
خار و شنت الفمل دانستك * کترناش ۳ او را بادشاهی روف مغرفی کرده 
و تیکلالزس دهشقی ارا ستوده ۰ بخضی مانند نلذکه عفیده ذارند» که نوشته های 
هرودوت راجع به آخرین پادشاه ماد از گفته های خانواده ( هارباگ ) وزبر 
ایغ تو ویکواست وچون این‌خانواده" چنانکه بیاید " دشمن‌شاه ماد بود " او را بد 

۷.۷ 
















کتاب اول - دورة مأدیپا 
توص هی نیکلائوس‌دمشقی‌را هم اغراق آمیزمیدانشد. یس 


این میشود »که راجع به شخص آستياگ با اژدها ک ازجپت فقدان‌مدارك م 
۳ توان چبزی گفت. در یابان این مبحث لازم است عللاوه کنيم : مارآنا 0 


پادشاه ماد " ازیادشاه ارمنستان‌ظنین شد. شبی خوابی‌دد س هولناك »که‌برو<ه 
اوافزود و درنتحه‌شوری انز دتکان‌خود عصممگشت "که‌نسگران‌راخائنانه تلف 5 


اتجام دهد . زن راضی نشد برادرش خانتآکند ۳ او رااز نقعه 
اژدهاك ۱ کگاه 5 یادشاه‌ماد میخواست درسرحد ماد ای سم 
تبگران را ملاقات واورا بکشد» تبگران دعوت‌اورا نهذیرفت ودشمنی خوا 
اشکار رد پس ازانبزودی‌جنگ د رکرفت و پنجماه‌دو امبافت : بالاخره‌درحدا 


تیکران‌بااژدهاك کرد اورا کفت وخانواده‌اش‌را هارمنتان ۰ ۳ 


خواست ازموقع استفاده کر ده باج به‌یادشاه ماد ندهد "ولی کزروش از طرا ۱ 
بارمنستان کنیده پادشاه آن را مطیع کرد » چنانکه او باج خود را داد* 
كمك مادیها "که جنگی درییش داشتند فرستاد و تیگران هم در مالاز: 
بماد رفت . بنا برآن چه‌گفته شد روایت مار آپأس‌کاتینا راباید یکی 
داستانی شداشت . 1 
۱ 0 - ۳ 





۳ 


شاهان ماد 
انقراض دولت ماد را حکونه باید تلقفی کرد 
اهر اضر کوتاهیعمر این‌دولت وسرعت انقراض‌آن‌باعث حبرت‌مور خن 
۲ دیده . بین ۵۵۰9۱۰٩‏ ق.ع ‏ عنی‌بدن وج وحطیض! 
دولت ماد فقط ٩‏ ۵ سال فاصله است واین‌مدت برای سلطنتی درازولی 
برای‌عمر دولتی‌خیلی کوتاه است . هرچند سرچشمه‌های قدیم وجدید صراحتی 
دراین باب,ندارند" باوجود این ازاخبار مختصر ومجملی که درباب دربار مادبما 
رسیده و نیز از نظاثر این نوع انقراض ها ان ات ۳ حنس زد: چنانکه 
از نوشته های هرودوت * کزنفون و بعض مور خین دیگر عهد قدیم دیده میشود؛ 
دربار ماد در زمان اژدهاك نسخهٌ انوی دربار آسور بود: قصور عالیه ‏ باغها 
و شکارگاههای عریض و طویل» که مخصوصاً برای شکار مهیا شده بود " هزاران 
درباری " پیشخدمت و خادم بالباسهای فاخر سرخ و ارغوانی " طوق‌ها و باره های 
زرین و نیز انواع بازیها "تفر بحات » همه قسم اسباب عیش و عشرت و لهو و لعب 
کاملا ترتیبات دربار آسور را مینمود. بنا براین باید گفت» که بمد از فتوحات 
درخشان هووخشتر درباربان و بخبای ماد بتمول رسیده ودر زندگانی با تجمل 
و عش و عشرت عوطهو ره کت شدند. قشون هم در مدات سلطنت طولانی 
آخرین بادشاه‌ماد بی‌کارماند وصفات جنگیخودرا فاقدشد ۰ این‌بود» که‌درمقابل 
رقیب تازه نفس خود" بعنی پارسیها * که مردم کوهستانی و معتادبزندگانی ساده 
و پرزحمت بودند " تتوانستند مقاومت کنند ۰ این احوال از اینجا تأتند فرشود» 
کهپارسیها پس از استیلاء برماد لباس وتربینات و تجمالات مادی‌را اقتبا میکنند 
و دبری نمیگذرد " که خود پارسبها هم از اقتبای زندگانی تجملی مادبها و سایر 
مردمان آسیای غربی» مانند بابلبها و لیدیها ‏ و فرو رفتن در عشرت های کونا کون 
سست شده صفات مرفاکع و دلاوری ازمنه قبل را از دست میدهند » چنانکه 
اسکندر قبل ازچنگ ایس‌سوس؛ یکی ازدسته‌های قشونخودرا که فوقالعماد‌بچپاول 
و بردن غنالم حرص بودند؛ مخاطب قرار داده گوید: « بروید و زینت های این 
زنان را (مقصودسرداران ابران است) بربائید» ولی پس از جذك کوگامل*قشون 


۳۰۵ 




























کتاب اول - دور مادیپا 

خودکر بنده این‌حمله بواسطه اقامت جهل روزه دربابل چنان باسرعت روبه 
یرود" که اسکندر سخت تگران شده بزودی از آنجا حرکت میکند. سست شین ۱ 
بونانیها و سل وکیها در ازمنه بعد نیز تکرار همان احوالی است ۰ که برای مادیها ۳ 
پارسی‌ها و مردمان دبگر در ازمنه پیش حاصل شد. کلیة این قاعده مسلم است؛. 
که چون مردمی در تجملات زندگانی و عیش و نوش فرو رفتدد " سست کر دیده 
بواسطهٌ تن آسانی صفات مردانگی‌را جسماً و اخلاقاً ازدست میدهند. این‌احوال 
اختصاص بعهد با دوره وبا ملتی ندارد؛ بی استثناء نتیجه این احوال در هرزمان . 
و هرجا یکی است . 
و این تکته از تاریخ ابران قدیم کاملاً روشن است» که مرک 
قدرت وحکومت مکزاز اژبک‌نقطه ابران بفعل م6 ۱۳ 

9 شدءويك‌ساسله ایرانی‌جای سلسله دبگررا کرفته» ولی‌تمامی 
این حکومت‌ها و سلسله‌ها حکومت‌ها وسلسله های ابرانی است. دراین موردهم. 
غیراز آن نبود ؛ این نظررا بك چیز هم تأیید میکند.. مور خین بونابی تاصد سال 
بعد ازانقراض‌دوات‌مادمکر ربجای کلمه (پارسی) (مادی) استعما لکرده وجتگهای 
پا هرا وهای مادی نامیده‌اند .. اطلاق اسم مادی بهارسی ازاشتیاه - 
باخلط مبحث نیست " زیرا همان هرودوت» که تاریخ مادوپاری‌را نوشته " مکرر 
در کتاب خود بجای «پارسی ».«ماجی» استعمال کرده و جهت هم معلوم | 
بونالیها میدیدند " که قوم پارسی ومادی ازه‌رحیث از يك ملت‌اند و " چون مادبها 
زود تر از پارسیع| قدم بعرصه تاریخ گذاشته بودند" گاهی پارسی ها را هم مادی. 
میگفتند . اینتکتهپائینترروش‌ترخواهدبود : نا آنچهکفته‌شد بایدمستقد 


و 


که در سلطنت اژدعالك سلطنت ابران از سلسله مادی‌ایرانی بسللسله پارسی ابران 
انتقال یافت * چنانکه در قرون‌بعد از سلسله «خامنشی بافاصله کمی سلسله| 
وبعد «سلسله ساسانی رسید " یجنی از پارسیها بهارتدها منتقل شد وبعد باز بها 
پارسیها و مادیها برگشت . یت 

مجققین نیز همین نظررا دارند! از جمله نلدکه کزید: < امهراطور 


۳۹۹ 


‌ 


شامان ماد 
بدست کوروش منهدم نشد وفقط تغییرشکل بافت ۰ یکقیمت دیگر مردمانایران 
و يك سلسله دیگر در ری امپراطوری ابران واقع شده با تسخیر آسیا و ممالك 
مرا ارآن ‏ نقسة(هووخشتر)را» بقدری که درحبز امکان» بود" بموقع‌عمل گذاشتند. 
امپر اطوری پارس " چه بعقیده بونانیپ " نظر باصطالاحات یکه ذکرکردیم " وچه‌بعقیده 
عیریها ( کتاب جزقبال باب ۳ ۱و6 ۱ " کتاب عزرا باب ۱ و۳ ) دنبالهامپر اطوری 
ماد بود( تتبعات تاریخی راجع بابران قدیم "ترجمه فرانسوی" ص ۲۳ ۳ 
این نکته را نیز بابد در نظر داشت» که بس ازانقراض دوات ماد اسم آن مد نها 
باقی بودوجغ رافیون عهد قدیم بدو ماد قائل شده‌اند: مادرزرگ که باعراق‌عجم 
قرون‌بعد تطبیق‌میشودومادکوچك * که همان آ ذربایجان بود با قسمتی ا زک دستان . 
بعطّی‌سبه ماد قائل شده " مادرازی با(ری) راهم علاوه کرده‌اند؛ ولی صحیح تر 
بایدهمان دوماد باشد؛ زبرا (ری) جزو ماد بزرگ‌بود " چنانکه در فرون بعدهم‌ری 
راجزو عراقعجم مىدالستند. مادبزرگ درمشرق تا دریند دربای خزر (دروازء 
بحرخزر) امتداد می بافت وابن درندآترا از بارت جدا مبکرد. دریندچرخزر 
را اون ای درء خوارنطی متکنند , این‌درند ره داشت‌وساخلوی 
آنرا حفظ مر ماد در زمان ساسانبان مبدل به (مای) شد و درفرون اسلامی 
آن‌را (ماه) گفتدد "حنا نکه مگفتند ماهنهاوند؛ ماه بصره و غیره‌ودر جمع ماهات . 
در ابران غربی جاهائی هست» که اسمشان با (مارا ترکیب شده " مانشدمارآباد 
وسضی عقیده دارند؛ ؟ه مار مهم از ماداست . ممکن است چنین باشد " ولی برای 
این عقمده مدرکی نداریم " جزانکه (ویکتورلانگلوا) " که نوشته های مور خبن 
ارهنستان را جمم‌کرده گوید : مادی را بارمنی ( مار ) گویند واعقاب اژدهالك ؛ 
آخرین بادشاه مادرا " بزبان ارمنی ( و رشتابازو نك ) یعنی‌اژدها زاده ها وین 


راجع بجبد ل‌شدن ماد به (مای) و (ماه) مدارکی دردست‌است " مانشد نوشته های 





۳9 0 :0 ۰ عنم مععظ فل هه وووتتهاونط ۵ ۱۱۸1010 - ۱ 
۰ ۷ منوظ متمقص ۱ مل ,اف ام , مت , فحقط عم صمتاه‌ملامی , فتملصم ۰ ۷۵۵۸ ۲۰ 
۰ (۵0۰1) 98۰ ۰ 1 :نا 
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کتاب اول - دورة‌مادیها 


موسی‌خورن؛ جفر افیادان‌ارمنی ‏ و کتب‌نو سندگان‌قرون‌اسلامی ‏ چنانکهبای, 


فصل سوم - روایات کتزیاس راجع به ماد 

چنان بود مفاد نوشته های هرودوت " کتیبه های آسوری " لو- 2 ۲۱۱ 
وغیره درباره مادیها ودولت ماد» که ذکرشد . چون کتزیاس هم حیزهائی‌را ۳ 
به‌ماد نوشته لازم است مضامین آثرا نیز ذکر‌کنيم " زیرا"اکر هم در بش ۳ 
موافق حقبقت تباشد " از کلیات آن میتوان راجع به‌مادیپا " دولت ماد ومناسیات 
آن با آسور وسائر ملل استنباطهائیکزد: چنانکه درمدخل گفته‌شد؛ نوشته‌های 
کترباس کم شده وفقط قسمته‌ای کمی ازآن بمارسیده" زیرا بمض مورخین فروز 
بعد جاهائی را از نوشته های‌او در کت خوددار از ده‌اند . ار ۳۳ 
سی‌سی‌لی است که راجع ب‌ماد ازقول کتزیای چنین کوبد ( ۳5 ۱ ۲۱۱ 
ساردانایال " آخرین پادشاه آسور» ازحبث تن اسانی ول و 










اوضاع اسور 


سنک قبری برای خود ساخت وکتیبه ای بر آن به زبان بربر ها ( عبر بولاد) 
نویساند "که یکی ازیونایها آنرا چنین ترجمه کرد : «ای رهگذر" ۱ 
تو فانی‌هستی‌وروحت رابرای لذایذدنیا بازکن" زیرا برای کسیاکه ۰ 
نلست . منکه وقتی‌بادشاه نشوای بزرگ بودم» فقط مشتی خاکم لی‌آنجه ر 


۱- متصود یز ك کردن أست . 


شاهان ماد 


خوردداء وانحه را " که باعث‌عدش وعشرت‌من دود" باخو ددارم . تنها چبزی را "که 
ازدست دادهام »قدرت وثروت‌مناست» ۰ چنین‌بودسارداناپال ور کی 
خودرا بطور عرم آور باخز واست که دوات آسور را؛ که دوامش بیش‌ازتمام 
دول ۹ 1 بود از دست نداد : 
آآزنااکی رلاس مستحفظام ند بی» که ماد همه‌ساله به‌ندو ابر ای قراولی‌میفرستاد" شخصی 
دودممتاز . این شخص ی بار تس‌سپاهیان بابلی دوست شدونقشه بر انداختن 
آتور را در وسان تست ت. رلیس ایلیا ۰ که به لزیش نام داشت و طرف‌تو جه 
کاهنان دابلی " موسوم به کلداننان " بود " چون از نجوم و غیب و اطلاعات 
«سوطی ۳ " روزی بدوست و تو سلطان تمام الک خو اهی ود ؟ 
که ساردانابال در تحت اسلط خود دارد. آرباک" از این پنشگوی غرق شعف 
وبه به‌ل‌زی سگفت : اد چلین شود؛ تور برع دنت بابل منصوب خو اهم 
کرد . بعد او باساثر سرداران طرح دوستی ر بخت و حس کتتعداوی‌او زا براان 
داشت که زندگانی بادشاه‌را دراندرون»شاهده کند. خواجه ای‌درازای بك‌جام 
طلااو را باندرون بادشاه برد و "حون ار ارتاکن درعدش وعشرت‌شا اش 
ازسابقصمم شد) که نقشه خودرا لح لخن با این مقصود دودوست مرو کفکاشی 
ترتیب‌دآدند! توضیح آ که آربااکس" متعود شد مادعا و بارسی‌هارا برآسورشوراند 
و به له زیس بابلیماونیزاعراب * بعنی‌متحدین آنانرا"به قبام وادارد. چون‌مدت 
قراولی‌مادیها بسرآمد "آرباکس به‌ماد ب رگشت ومادیها وپارسی‌هار| برآسورشور اند » 
٩ 4‏ زین هم با بابلیها چنین کرد و شخصی را نزداعراث فرستاده کمك آنها ر 
طلمید . خلاصه | نکه س ازیکسال سح رن باین بهانه " که نوبت قراولی آنها در 
اردوی نبثوا رسیده است" باسپاهیان خود بطرف شهرمز بورح رک تکردند . 
۳ 9 / ملل هارگال کون که ع دها 4 6۵ انش لیر ده 
۳ ۳ ۲ در جالی جمع شدند؛ تا در باب نقههٌ جنگ ایا وخاک ون 
لایر سارداثادال " همینکه ازاین خیانت ] گاه‌شد " باقشونی"کهبرای 








۱ -- ۰ 
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کتاب اول - دورة مادیها 
او باقی‌مانده بود؛بعزم جنگ برون‌آمده , دشمنان حودعل 1 < " ولی کنکاشان 
بکوهی که در هفتاد استادی ۳ دوفرسح و لیمی) ندنوا بود. یناه بردند. 
برای حدال دوم حاضر شدند . ساردانایال جارحی‌هائی بطرف دشمن فرستاد تا 
جار زنند» که هرکس آربا کس‌را بکدد* رن دواست تالا طلا خواهد 
۳ زنده اورا بیاورد " حکومت مملکت ماد ازآن او خواهد شد. : 
این پاداشها را هم برای کشتن (به زیس ) وعده داد" ولی کسی 


3 تا کر آربا کی " داشت ۳ یی ۷ ولی به ۱ 
باو گفت پوسیله آباتی خدایان باو ظاهرساخته اند» که پس ازمجاهدات ۱ 
موفق خواهد شد. ۱ 
جنگ سوّم روی داد باز پادشاه آسور غالب.آمد " حمله باردوی 
آنرا تسخیر کرد وسپاه شورشیان را ۷ سرحد بابل براند. آربدکس ر 
حبرت آنگیز کرد و از آسوررا عده‌ای زیاد تکشت * ولی‌خودش‌هم ز 
در این احوال سرداران‌ملل -ف‌کوره بواسله باس ۳۱ 
پولایات خود ب رگردند" ولی به‌لزیس تمام شب را بنظاره کوااکب 
دیگر _گفت» که اکرپنج روزدیگر مقاومت .کنید»کمك‌غیر هت 3 
و اقبال با ما خواهد بود. -یاهیان پذبرفتند» که پنج رور اد 
که چیی‌شدند اسلیحه بر ۱ "که‌از باختر سیاهی ت_ِ 
سردا آربا کس وهم قسمع‌ای ۳ باستقبال این قشون 
خود طلبیدند و باختریپاهمینکه وعده آژادی را هنیدید 
قم‌هاملحق شدند . از طرف دیگر سارداناپال ؛ کار ۱ : 
خبر نداشت و مست فتوحات خود گفته بود؛ باز د 9 
آذوقه وشراب وافر بسباه خود داد . 0 چو بتوسط فرا 
ارذوی اسوری متوول خ و ۳ ان یه ده و " 
۸۸۹۱۰۰۰۰ گرا درم طلا ۰ ای متصود الا نآنتیك بو 
۳ 


ات 


شاهان ماد 
بقة السیف آسوربهارا بطرف شهر براند. بادشاه‌آسور دراین‌احوال سرداری‌سهاه‌را 
ببرادر زن خود ان سیرد و خود درشهر در راید دفاع اآن بماند . ورجک 
که بعد روی داد » شورشیان فاتح شدند کر دار هر تور تب شد» عدء زبادی از 
فراری ها از دم شمشی رگذشتند و بعضی مجبور شدند" که خودرا در فرات‌اندازند. 
عدء کشته ها بقدری بود» که آب فرات سرخ فام گر دید . بر اثر این واقعه تقریبا 
و النالات آسور سر ازاطاعت آن بیجیدند " زیراهمه تشنهازادی بودند. دراین 
احوال‌یادشاه سه یس ردو دخترخودرا با گنجهای متعدد به پافلاگونبه نز د دوست 
باوفای خود( 8 4 فرستاد ود ان و امینی باچایا رها تمام ابالات فرستاده 
قشون طلبدد . غد بکو 0 یگفته بود؛ که نینوا 9 2 ار وقتدکه 
خود رود دشمن شهر کردد و " چون بادشاه باور نمیکرد؛ که چنین حادثه‌ای روی 
دهد " با کمال امیدو اری بتدارك وسائل دفاعی مشغول بود. قشون محاصر 
حملات سخت کرد" ولی‌بواسطهٌ برج ها وباروی محکم شور توادست باریآزیش 
ببرد " زیرا در این زمان آلات و ادرات محاصره و قلعه خراب کن هنوز اختراع 
نشده بود و پادشاه آسور وق وافر باهالی‌میرسانید. محاصره بطول انجامید؛ تا 
آتکه باران های شدید بار بدن گرفت و رود فرات طغیان کزده بقدر بیست استاد 
(تقریباً دو ثلث فرسیج) دبوار شهپررا خراب کرد. براثر این واقعه پادشاه آسور» 
نظر بگفته غیب گوی مذکور * ازنجات خود ما بوس کردید و " چون نمیخواست 
«دست‌دشمنان افتد " هیزم زیاد درقصر خود خرمن کرد و طلاونقره و البسه فاخر 
خود را در مبان هزم گذارد . بعد بادشاه با زنانش باطاقی " که دردرون هزم ها 
ساخته بودند" ورس ا دح شا زدند و ف9 ان شب تیه 
اس خر شورشیان رسد " دز حال وازدشهر شده آترا تسخیر و آزبایکی راشاه 
توا بعد با دشاه‌جدید حکمرانانی‌برای ابالات معین کرد و به ل‌زس ی ال 
ارگ چون اه ازخواجه ای هنن بود که شار وان نله طلاو نقرة خودرا 
درآتش انداخته» نزد آربا کی رفته ۳ : «من زمانی" که بهره مندی ماهنوز 
مشکوك بود» نذر کردم» که گر مو فق شدیم؛ در نزدیکی هد یرون درکنارفرات 
۳( 


۳۱ 
























کاب اوّل - دورة مادیپا 


ی رها رابه ۱9 ۳ ها به باد 
بعد پزودی حبلهٌ حکمران تابل ۳ ِ 


ول چون ار 0 9 ی جوانمردی نان < 
در ذشت وطلاونقره ای "که درخاکستربود باو بخشید . ۱ 
زیاد دربارء اهالی توا ترده آنجه از آنها غارت شده بودپس داد و 
اهالی شپر را بدهات اطراف کوچانید " ام کرد دبوار های شهر ر 
ومقداری طلاو نقره "که باقی مانده‌وبه چند تالان كِ بود؛ بامرشاه 
شّد. دولتآسور که بدست مادها دمک دید درمدات۰ ۳۰ 
سی نسل بود؛ دوام داشت 
دول اد بعد دیودورسی‌سیلی حکابت‌خودرا دنبال 
ِم دوم - بند ۳۲ - ۳۳): کتزیاس * جنا 
از ارباکی بادقت دردفاتر شاهی یارسان " که موا ق فا 
میشد»خور کرده کتایی نوشت ت" که بعد باخود پیونان برد وا 
کوید: «پس از اتحلال دونت اور م۱ ۳ 
کنتند: این پادشاه ۲۸ سال سلطنت کرد و بی از 


بیش ۳3 9و ۳۳ چنین اباودت 
دلاوری " شجاعت و عزم و حزم معروف بود* فودی 
ی 


ِ 1 
۱ - ۱۳:۳1:15 در بعضی از نسخ مائوداکس نوشته اند. ‏ 
۱ (60ت)دفناج- 


۹ 


شاهان ماد 

چون ازحکم شاه دربارءخودرنجید * باسه‌هز ار پباده وهز ار سوار نزد کادوسیها رفته 
و متنفذین این مردم و و دوه دید رس ازان زد 
مردم کادوسی را تحر مر د» که بر ماد شورد بده مستقل شوند و" چون شنبد؛ شاه 
قمونی بقصد اوفرستاده " بادوست هز ۳ را اشغال کرد . خود شاه شصد او 
باقشونی مرکب از ۸۰ هزارنفر بیرون رفت ودر رجنگ شک شدست خورد. ۳ 
آ تکه پنجاه هز ارنفر کنته شد ومابقی را پارسی مزبورازولابت کادوسی هابراند . 

س ازآن کادرسیها اورا شاه‌کردند واوهمواره به‌کالك ۱0[ 
که ازانراء او بك شخص نامی گردید و در ال حاتن 
کدرا مور د و5 کند ناماکنن هموارد و نه کادوسبها را نسبت 
به‌مادها مشتعل خواهد داشت و لعنت کرد همنژادان خود و کادوسیهاثی؛ ۰ که 
ازدرصلح بامادیپادر آنشد . بدین سب کادوسیپا هیچگاه مطیع اوامر شاهان ماد 
تگشته دراینحال تازمان کوروش » که دولت مادرا منفرض کرد " باقی ماندند . 

اف تسه اک نت 
آن ه» س * جانشین‌او آرنی انس" ۲۰ ۲ سال سلطنت کردو پس از ادا رن ِ 
حهل‌سال . در زمان این‌بادشاه بارتبها برماد باغی شده سکاها را به علکت خود 
راه‌دادند. بزاثر انواقعه کی را جندسال بطول انجامید " بین‌مادبها 
وسکاها شروع گردید و ای ربا زار ط فد کنته شدند» بالاخره باین‌شراط 
صلحکردند؛ که پارتیها مطیع مادیها باشند " هر يك از طرفین حدود مستملکات 
سابق خودرا حفظ کند و اتحاد دائمی بین آنبا برقرار گردد. 
در این جا دیو دور از قول کتزباس تمجید زیاد از ملکهٌ سکاها زارین نام کرد 
کوید: «زنهای سکائ یکلية بسیار شجاعند وبامردانشان بجنک میروند" ولی این 
ملکه از تمام زنان سکائی شجاع تر بود. او این ملت را از قبد رقبت مردمان 
مجاور خلاطی داد شپر های زباد بساخت و اخلاق مردم خود را ملایم کرد. 
بشکرانةً این کار ها سکاها پس از مرگ ملکه مقبره ای برای او ساختند بشکل 


۳۳ 


























کاب اژل - دورء مادیپا 
2[ ۰ که هرطرف آن دارای سه استاد طول ويك‌استاد ارتفاع بود (استاد 7 
معادل ۵ ۱۸ مطر است ) این هرم به نقطه ای منتهی مبگشت * روی آن 
وک از ری نی و۳ :۱۳ تعظیم و تکریم میکردند " چنانکه بهلوا 
را و طنطنه تعظیم و تکریمات بیش از آن بود ‏ که در باره 
ملکه مرعی‌میداشتند. پس ازمرگ‌استی بارس شخصی‌بتخت نهس تکه آس» 
نام داشت ویونانیها اورا آستیارگس نامند. درزمان‌اوکوروش کومت وافن 
بپاری منتقل کرد . درجای خود ما تفصیل ازاین واقعه صحبت خواهيم 


کفیت نوشته های کتزیاس 


این است آنچه دبودورسی‌سیلی موافقکتاب کتزباس نوشته و 
سطحی غلطهای فاحش درآن دیده میشود : ۱- اسم آخرین پادشاه آم 
مدارك صحیح که در فوق ذکرشد؛ سارداناپال نبود او را به آسوری‌سین ۵ 
مینامیدند " این اسم در زبان بونانی سارا مس شده و حالاهم از کر مو 
چنین می نوبسند ۰ ۲ - اسم حاکم پابل متحد شاه ماد " -نانکه 
نبو پولاس‌سار " بود و | کنون هم چنین‌مدنوسند .۰ ۳ - تبنواد 
راقع بود؛ نه در کنار فرات» و حال آنکه دیودور 6 و اسم ایترود 
ء سیر توا ازروی مدارك صحیح در ۲۱ ۱ ۱ 
آربا کی" را فاتح نینوا بدانیم " باید قبول کنیم که بان سل ۰ 
دولت مادسصد سال فاصله بوده و این غلط بینی است ‏ زد 


ی ۳ ۵ -۱کرگفته ها یکت با را 
نت 0 طِ رین 


آسوربوده *بذیرفتن این روایت خی مشکل است و۳ مو 


۳۹۶ 


شاهان ماد 
ورام در ابران تا کو برلوت رانده انجا را اشر دما صو رز دنن. این است 
چیزهائی که به کتزبان متوان ابراد کرد واز مقاسه نوشته‌های او بانوشته های 
هرودوت تردبدی باقی نمی ماند »که نوشته های هرودوت حقیقت نزدیکتر است 


9 


۲ و شاهان 7 بت آنها درنه شته های کنز ناسر 
شاهان تادموافین عد ء شاهان ماد دت ساطنت آنها درنوشته های دنز باس 


با نوشته‌های هرودوت‌مبابنت کای دارد .۰ هرودوت»چنانکه 
باس گذشت»عده شاهان مادرا چهار دان-ته واسامی آنهارا باسنین 
وان ین فا ده : دیولشس -۱9 مالی شارت ی ۶ زا تساو 
و اک ۵ بنا براین مدّت دوام دولت ماد ۶ ۱۵ سال بوده" ها 
رای ی شاهان و در انکید و رازاوک ی ۲۸۵ 
ور وه 
سم 2 سم ۰ 7 ‌م ح‌م ۱ 
یس مزع نی م۳ 5: امیتی ای و وان بای نی کاس 
۲۵ جمعاً ۵ ۳۱ سال ._ این اختلاف کلی در اسامی و سنین سلطنت شاهان 
ماد از تلور کناب حلب توجه محققین را کرده زوین انا بارش وان ۰ که 
رفع اختلافرا بکنند " ولی‌موفق نشده‌اند. مثلا ابر عالم فرانسوی" حدی 
زده که هرودوت اسامی‌شاهان مادرا بزبان‌مادی نوشته وفر دنر باس ترحمه 
این اسامی برارسی تب برای اثبات آشن نظر عالم مزبور تأوبلانی کرده ؛ که 
خبای‌مصنوعی ات زو دارسن‌یتر» عالم‌دیگرفرانسوی؛ با دلائلی آنرا دراططایت خود 
» ۷ 
موسوم سَتبعات الرالتی رود ده ۲ نولدکه گوید» که کنتزیای فپرست خود را 
موافق گفته‌های مادا نوشته و آثا خواسته‌اند بسب حسیات قومی مدات دوام 
۳ 
دوات خودرا دوبرابر وبل ی 
این است عقيدة علمای فن راجع بفپرستهای دومورخ نونانی" ولیبایدگفت» 
که نمیتوان فهرست کتزیاس را بالتمام غیر صحیح دانست " زبرا سه اسم فهرست 
۱ - کتزیاس آسیاداس‌را با( آس تیکاس) با آستباگس تطبیق میکند . 


م۵ ۱۱ ۰ :ادن 1۱۲۰ فافا۱1 ۳-۰ ,10-8 ۰ ,11 1382 ۰ص ار رتمامافمظ ۲ 
۰ ۱۰ 1896 رد1۲ ۸۱6۰ 


۳۵ 

















کتاب اوّل - دورة مادیپا 
کتمزیاس در کته ها نیز ذکرشده. توضیح | نکه سارک دوم« 
باج گذاران خود اسم آرباك و آرتيك و ماندالك را ذکر میکند. ۱ 
طو اف بوده اند وتکینیست که آباکی و آزتیزکلی و مانداکی . 
سه‌اسم مذکوراست .۰ پنا براین باید عقیده داشت» که‌هرودوت فقط | 
ماد ۱ باس ك- تس 0 0 


اسر س‌دولت‌ماد ۳ ۳ ۳ و ‌ 

دبوکن بسلطنت «هرشهر زندکانی جدا کانه وحکومت ملی دا 
اماعیب این نظر دراینجاست ‏ که اساهی سهنفر 9 

7 0 9 ۰ شاه ماد د: 


۳ 3 زیراستد 9 
توضیح آ نکه داربوش اولد رکتسه 3 


تا ) و معلوم است 







9 
نو شدّه تب 1  «‏ 


بابد درنظار 
نا بر این شاید پتوان حدس زد؛ زد که یکی از این دو مد 


8 





0 ۳ 
فرانسوی ولی ممدود تلقظ مشده همانند (ای) ودیگر اینکه 
نداشت ویونانیها بجای شین غالبا سین استعمال میکردند. " 

۳ - در بعض نستخ مانداکس نوشته شده . 
۳۳۹ 


«#۲ 


۹ 


چیرهائی 


‌ 


شاهان ماد 
آرتی سس * دی و کس " فرا ار تی * کیا کار * آشتاهاك . . ازمقایسه معلوم‌است؛ 
کهمیه اسم اوّل با فهرست کتزیاس و چهار اسم دیگر با فهرست‌هرودوت کاملا 
۱ ۳ 7 
مطاقت‌دارد. . چون‌سهاسمی"کهبافهرست کتز باس مطابق است همان اسامی است؛ 
که درکتیبه های آسوری دیده میشود ؛ باید باین عقیده بود" که فهرست مارآپاس 
صحیح است . او در فهرست خود اسامی سه امدر و چهار شاه مادرا ور زره : 
شا برآنجه گفته شد» فهرست کتزیاس و مارآپاس کاتینا صربحا واشاره 
زرگ ماد امارت های مادی 


و لرحا مس‌تتالد که قیل از تامنیس حولت بر 
درشمال وغرب‌ابران‌وجود داشته وتاریج این امارت‌ها تاقرن‌دهم قمبالامیرود 
۱ ایراداتی که بنوشته های‌کتز باس وارد می آید؛ چنان‌بود» که 
۳ کش رای لازماست گفته‌شود »که کتاب او بعض اطلاعات 
مت ذی‌قیمت هم‌میدهد " مثلاً ذکر دفاترشاهی پارس واینکه دفاتر 
موافق قانونی حفظ مبشد واو دست رسی باین‌مدارك داشته . مقصود ازدفاتر باید 
سالنامه های وفایم باشد که درآن وان (دفتر )فد . این خبر صحیح ات 
زیرا از منابع دبگر هم تأییف شده" توضیح آ تکه در چند جای تورية ذکری‌ازدفاتر 
شاهی بارس کرده اند" منتها ان را کتاب بامجله نامیده‌اند ( کتاب‌عزرا باب ٩٩‏ 
ات نا ۲ و ). مضامین این گفته‌های تورية در جای خود, بیابد. 
نوشته های کتزیاس راجع بکادوسی ها نز جالب توچه است و معلوم میشود ؛ که 
مادبپا در ابتداء گلان باحوالی آنرا داشته‌اند ودر اواخر آن دوره ابن ولات‌از 
حوت ماد حدا شده » چنانکه در اواخر دوره هخامنشی هم دی ها نیم 
استقلالی بافندد . 

آمدن سکاها پایران از طرف مشرق نیز مورد تو جه است " زیرا در کلیات با 
توشته های هرودوت راچع بتاخت و تاز سکا ها در ماد موافقت دارد. تفاوت 
این است ‏ که مورخ هدور ترسته نا ها از در ند قفقاز به گذشته به ماد 


۰ ۲ ر مقس ما مهم اه ,مه , فنط وم ء للع و مپسا مامت ۱ 
۰ ۰ 013۵ 13 . [ 


۳۲ 








کتاب اوّل - دورة مادعا ‌ 
آمدند » ولی ازنوشته های کتزباس تا استتباط میشود» که ازطر و 


وان اند . کفته‌های هردو مورخ رو مهمرفته مبرسالد؛ ۱ 


نو 
سم - 
بخاطر می‌آورد » بخصوص» که در داستانهای ما وقایع را درمو ارد زبا مد 


درده اند . ی 


2 


تمدن ماد ۰ 


راجع به‌تمدن مادبها چیززبادی و رکفت چه راچم به مذهب ؛ تشکبلات 
ی ترتع آنها ونتز درناب زبان * خط " صنایع " سایر چیزها" 
درحه تمدن‌ژومی: را نشان‌مدهد "| طلاعات واقبه دماترسیده و گر د؟ تاص راجع 
به بعض مطالب مذکو ره در نوشته های مور ختن قدم شده» محمل وناقص است . 
از شاهان ماد تاحال کتدبه هائی هم بدست نیامده " که بتوان راجع بزبان وحط" 
انبا استنباطهائی کرد چنانکه از کتبه های شاهان هخامنشی می کنیم * بنابر 
این "ا کر بخواهیم حدسهائی راجع باین مطالب بزنیم باید تشکیلات وچیزهای 
دیگر آربانیرا درقرون تاربخی وقبل ازآن مبنا قرار دادها"طلاعات ناقصی راهم " 
کهبمارسیدهبرآنبیفزائيم ۰ بنابراین‌آنچه‌همکن اس بحقیقت نزديكث باشداین‌است 
تعکبلات سیاسی مادیها قبل از تأسیس دولت بزرگ ماد ملوک العطوائفی‌بود 
و هرکدام از طوائف مادی زندگانی سیاسی و معدشتی مسقلی داشت . بعد از 
0 دولت ‏ اقنداردرشخص شاه ماد" کهباصطلاح‌دوره‌هضامنشی‌شاه بزرگ بود؛ 
جمع شد و ازقدرت آمراء محلی واست ‏ ولی صور نمبرود» له آمراء محلی تکلی 
ازمیان رفته باشند»جه بعد ازانقراض‌دوات مادهم می‌بنیم " بعض ابالات وولابات 
ابران امراء خودرا وه دا اند وگ دوت در خانوا دق نها موروی است . تن 
مطلب پائین‌تر روشن تر خواهد بود . 
عدء طبقات در عهود خیلی قدیم دو بوده : طبقه یه لته نو 
شبانان " در قرون بعد طبقهٌ روحانبین و کنبه برآن افزوده. در دور مادی هم 
رقیناً این چهار طبقه وجود داشته "زیرا درایتکه عغها "یکی ازطوایف ماد طبقة 
روحانیون را تشکی لکرده‌بودند؛ تردیدی نیست ۰ ازقرائن‌چنین استنباط میشود" 
که‌دولت ماد مقام ابنهارا محکم کرده بود" زیر می بینیم " که دردوره بارسی ها + 
باو جودقضبه: بردبای دروغی) آنپامقام خودر احفظط کردهاند ۰ سانزاین باندگفت» که 
۳۹۹ 





















کتاب اقل - دورة مادیها 

جذه متپامده ار ۰ ۳ ۱ 
اما از مذهب مها اطلاعی دردست نست ومحققاً آدیتوان»: ۳ 
زرتشت در این زمان درماد منتشر بوده بانه . چون آر بانها درعبود و 
و روشنائی را ممیرستیدند؛ باید حدس زد " که پرستش مهرهم د 
مادیپا داخل بوده . محققی بی» که عقمده دار ند زرنعت ازماد بماختر را 
میکنند کمغها مذهب راباسحرو جادوئی‌آلوده بودند» زرتشت خواسته اه 
گ وچون مغها براو شده‌اند بباختر رفته درانجا بهره‌مندی یافته |: 
راجع بزبان مادبها سندی در دست نست ۰ جنانکه بالا تر کت 
ی "که نسخة دوم کتیبه بیستون داریوش اوّل بزبان هی ۳ 
ی | کنون معلوم‌است. که بزبان عبلامیاست . کتههای 1 
مادی بدست نیاعده . با وجود این دارمس‌تتر ا: ران‌شذاس ععرو 
0 در زمان مادها نوشته شده يا هائی «دحت 1 
محقق خواهد شد . از زم‌انی ۰ که نونته‌انی بسه زبان درآسای و 
ادن‌عقیده قدری‌قوات یافت زیرا معلوم‌است» که زبان‌آوستانی ‌ 
بزبان‌اول ودوم و سوم بودند" تزديك‌نیست و بنا براین زبان] 
ار اسامی خاصه‌مادی که‌بمار-یده است»ک‌نیست ولی سا 
یکی آزاین‌نوع اسامی‌ازهرودوت بما رسیده که کوید مادیها مگ 
میکنتند . عجاله مسله‌زیان ماد ۱ و 


و ما ۱۳ 
تکدکن را وی مش دا کلبه در هریت 
بودند وتفاوت های اساسی بین‌آنها نبود ۰ 


رن 


تمدان ماد 
اززنان مادی میداند. بعضی زبان پشتو با بختوی افغانی‌را هم مشتق از این زبان 
مبدانند . راجع بصنایع مادی ندز نمیتوان چبز ویادی کعت: چه انیه وعماراتی 
ازآن دوره نمانده" باوجود این ازابارکمی»که بدستاآمده ودر ذیل باید؛ محققین 
دابن عقده‌اند» که معماری مادی ازمعماری هخامنشی حشن تر واز معماری «ومی » 
بعنی زمان‌قبل ازآمدن آربان‌ابایران" ظر یف‌تربوده. بعضی تصورمیکنند» که مادیها 
معماری‌را ازمعماری وان باسخت دوات‌آرارات؛ اقتباس کرده‌اند. بهرحال آثاری» که 
در ابران یبدا شده و بمادیها تست میدهند» ازاین‌قرار است : ۱ - شدریک از 
سکک ساخته‌اند ودر نز دیکی همدان است . این شدر که تا ٩۳۰‏ مبلادی استاده 
بود و حالا ناقص شده وافتاده 2 معلوم نبست ازدورة مادی باشد؛ زیر 
1 ۱ اس 
بعضی ساختن انرا بدوره‌هخامنشی نسبت میدهند " ولی نلدکه انرا اززمان‌مادیها 
میداند (تتبعات تار خی راجم بابران) ۰ ۲ نزديك سریل زهاب دخمه ابست؛ 
که ی منقور و موسوم بدکان داود اشت ۲ دراسنحا صورت مردی برحسته 
۲ 
کردم شده" این مرد لباس مادی برتن » برسومی بدست دارد و در حال 
عبادت ایستاده . ۳ - دخمه‌ای است ار دک مان ات دور 
و فروهر بالای آن ححاری شده . 4 در دبران لرستان دخمه است نزدبك 
سریل "موسوم به اطاق فرهاد» که ناتمام مانده . ه - درده نو اسحق وند نزديك 
کر مانشاه » در دخمه کوچکی حجاری برجسته ات که صورت شضی را در حال 
برستش‌نشان مبدهد. راجع باین آثارهم بایدگفت که همه‌در التساب‌آن به‌مادموافق 
- ۳۰ ‌م 
نستند "مقلا_برو و شی‌به کو نند» که اینآثار ازحث حجاری‌مقبره‌های هخامنشی 
درتخت حمشید بی‌شباهت نیست (جاده صفحه ۳۷ ٩‏ قصری درهمدان بوده که 
( پولی بیوس ) آنرا بطور کلی توصیف کرده و ماحصل آن چنین است : ستونهای 


این قصر از چوب سدر و سرو ساخته شده " روی این ستونما را با لوحه های 





۱ - تورایف - تاریخ مشرق قدیم - جلد اول صفحه ۰۱۰۸ 
۲ - برسوم با برسم دسته‌ای از ترکه های درخت بود»؟ با برگ درخت خرما بهم بسته و هنکام 
عبادت بدست میگرفتند ((دازمش تتر ازند آوستا). ا۵ امتیمظ - ۳ 


۳۳ 


کتاب اول دورة مادیپا 



















جح عم یمس 





سیمین وزر ین پوشانیده اند و تخته های 
پوشش عمارت هم از نقرة خالص است 
,دعرکان تصور مبکرد " که‌این قصرازآثار 
مادی بوده » که بعدها ازمبان رنتبا ۳ 


۳ دگان‌داود ۰ حخاری ددتخته سوزانیدهانن ‏ وار ار ۰ ۳۳ 
سنگی ( فلاندن » کسثٌ» ابر ان‌تدیم‌گراور ۲۱۱) # ات طرفدار 
درهمدان پعضی آثار بدست‌آمده " که حائاهمیت نیست و راجم بعهود و دوره‌های 
دیکر است " مانتد استوانه های بابلی و اشیائی از مفرغ ( ساخت شرقی " بونانی 


نمانده و درباب انتساب آنها هم باین دوره اختلاف نظر بین علماء فن حاصل 
باید از اینجا باشد » که چون مادیها پنا های خود را از خشت خام مبکرد: 
قرون بعد خراب و نابود شده و اکر هم موادی از سنگ» آجر وچوب دا 
ها بر اثر انهدام "این نوع مواد را کنیده " در جا های دیگر بکار برده اند 
حال تتیجهٌ آنجه دراین‌باب گفته شد جر سید کم عحال؟ ما نه و 
خط و تشکنلات مادیها اطلاع صحیحی داریم " نه آثار مهمی | 
مشود . این مطلب هم نا گفته ماد کمن | 
اقتاس کر دند و ۳ 
بود" یکی ازجهاتی است » که نمیتوان محققاً معلوم کرد ازچیزها؟ 
میم 1 9 مادی ‏ وکدام 5 اس 


۳۳۲ 


من ماد 
عادها اقتدای شده . در خاتمه باید قدکر دهیم » که علماء ارویائی برای روشن 
ارات کت تار مخ ماد سبار کوشیده اند و در این راه مضوصا زحمات 
راك 1ب "و وین کل ممروف‌است . این‌ها خواسته اند ازمقايسة مدارك 
کل عوحود است» تکمك تتبعات" تاریخ مادرا ازنو سازند وزحمات‌زیاد هم 
حخود دک حدسپائی صالب زده لاد کطا هم تا وبلات دور و دراز 
از دم متهورانه تاج یگرفته اند . با وحود این بالاخره راجع بتار ریخ ماد؛ 
آنچه موافق اسناد و مدارك میتوان گفت » همین چیز ها است » که ۰ كت 
آلازم است نیز گفته شود که چون» از نظر تاریخ" هرت رل پارسی متمم دوره 
مادی است و بعلاوه چیزهالی هم‌درضمن وقایج دوات هخامنشی درباب مادگفته 
خواهد شد شکی‌نست »که اماب دوم این تألیف بر | طلاعات خواننده راجع 
به ماد افز وده منز ه آن را روشن تر خواهد ساخت . 
9 رکف شدن ماد در تاریخ شرق قدیم دارای اهمنت است ؛ 
ک چه تا انزمان برتری در آسیای غربی دا مللی بود » که هر چند 
تژادشان حقفاً معلوم نگشته رل زبانشان اززبانه‌ای ملتصق است ‏ مانند سوم‌یها" 
عبلای‌ها " وشاید هبت‌هاوغیرها 1 باباملل سای‌نژاد . مادپها؟ برای دار نخستین ؛ 
تلط م‌دمان سای نژاد رت رال زد شالوده برتری آ ربانهای 
ایراتی را در مشرق قدیم ریختند ودولت هخامنشی کاری را که مادشروع کرده 
بود؛ ادامه داد . این‌نکته ک کی ازجهاتی است "که محفقمن دوره هخانشی ر امتمم 
«دوره مادی ی دانند . 0 6 چنانکه بالاتر گفته شد؛ با انقراض 2 ماد 
هیچ گونه تغبیر اساعمی در سیاست داخله با خارجه ایران روی نداد " فقط يكث 
ساسله ابرانی جای سلسله ایرانی‌دبگررا گرفت وپارسی‌هاهمان نقشه‌دولت‌ماد را" 
که می خواست خودرا بدریاها برساند " تعقیب و اچرا کردند. اما اینکه مادیها 
ک ند بر باه ترسشده ولد شته ازوقاعی *که‌ذکر شد؛ ازاین‌جا نیز معلوم اس _ 
۸ - ۳ ات0۵00 ۲ ۵800 1 


۳۳۳ 













و ۱۱ ۱ 

که لوحه های تب نید پادشاه بابل ‏ باایتکه متأسفانه "سیب یافته " بازمی ر 

ادها قبل ازجنگ با کوروش درسیامت تعرضی خود لسبت به بابل 

در سوریه رانده بود. از این جا منطقی است استنباطکنیم که د 

از انقراضش ‏ قدرت حیرت انگیزی از خود بروز داده " در مر حله 

تهدید می کرده و قیاع کوروش موقتاًآسیای غربی را از حملات آر 

خلاصی بخشده . خلاصه | نکه مادیها عهد جدیدی در تارب 
کردند که تا امن ۱ بابران امتداد بافت. 






افو لت 1 
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او 3 
























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
پاپ ال - قسمت ترش 


فصل ول - پارسبها و سلسلة هتامنشی 

کر بعض مق افین »دور پارسی را از ریخ داستالی ابران شروع 
کرده‌اند " یعنی مختصری ازداستانهای ابران گفته بعدبتار .2 

ار ۱۳ ۳ بنظرمو لف‌مبنائی ندارد " زبرا داستانهای قدیم ۱ 
عربوط بعهود ودوره‌های مختلف است : عهودیکه آریانهای ایرانی با آربانهای هندی 
۳ اند " دوره ها؟ 0 1 ران شعله ور بوده و ِِ 


ِ 9 ومقاسه و مب فاد ۳ ۳ 
خواهدبود محمل ازقسمتی ازشاهنامه ودکتی دیگر که درزمینه داستانها نوشته 
و اکر بخواهيم مدارك را ذکرکرده نتيجة مقایسات و اسشاطاترا در ۱۰ 
لازم است‌تاریخ واقعی پارسیها را بیان کنیم » تا برای خواننده جهات | 
روشن باشد. بنابراین‌جای‌ذکر داستانها در مدمه تاریخ ابر ان باقسمتی از 
انیست وتاریخ واقعی‌را باداستانها نباید مخلوط کرد. 
ارس «رر شدن رج! یکی از وقایم مهم 3 تاریخ قدم 
ف نا دای دی کرد که از تا ۱ 
ونان" درتحت تسلط خود درآورد و وقتی‌هم »که منقرض‌شد بارسیماآزعر: 
خارج یه راک درمدت ه ۲ فرن عکرر بلندیها وبتیبا ۳ 
بحضیض و از حضیض‌باوج رفتند. افتادند و برخاستند باز افتادند 
ولی از صحنه ایران بانی و گاهیهم جهانداری خارج نشدند . 
آنها بدوام بر«جربده عالم» با تاریخ» ثبت شد وازعهدقدیمتاامروز 
پارس بافرس وی پرس (بايك تصحیف جزئی درزبانهای تلف) قاثم‌مقام ۴ 
ی 0 بارس مردمانی هستند آریانی نراد که معلوم نست 
۳۳۹ 


پارسیها 


۳ , ِ 
آمده اند در کتیبه های اسوری از فرن # ق‌ .۰ م ازمردم بار سواش د ری شده 
۲ ۳ ۱ ۷ 

وان مردم درطرف در باچه اورعبه مبز سته اند . عض‌ققن مانتد داو لین سن 


و یل "و براشك عقیده‌داشتند؛ که مد‌بار سواش"همان‌پارسیابزدند ولی عجالة 
محقق نیست» که چنین باشد . بعد بادشاهان آسور ۵ هی ۵ کی ری از 
بار سواش* نمی‌کنند ودراین‌سنه با رتیه آسور یکو ید که در جنک خلو له مردمان 
پارسواش" انزان و ال لیبی به عبلاميهاکنك میکردند .. بنا براین بعض حققین 
مانتدیر اشك باین‌عقیده‌اند» که مردم پارسوا ازشمال بجنوب‌رفته درعلکتی» کهبعدها 
بمداسیت نام این مردم‌موسومبه پارس کر دید » برقرارشدند . بهرحال از کتیبه‌های 
آسوری‌معلوم استنکه درزمان علتر (۱ ۱۳-۷۴ ۷قی۰م ) وآسورحید ین " که 
در ۲ ٩‏ ق . م سلطنت داشت ٩‏ بادشاهان باامراء پار سواش‌تابعآسوربوده ار 
از آن » چنانکه در تاریخ 0 ۱9 ۱۱۱۵ ق.م) پارس را 
تابع مادکرد . هرودوت گوید ( کتاب اوّل » بند ۱۲۵ ) : پارسیها بشش طایفهٌ 
شهری‌وده‌شین وچهارطابفهُ چادرنشین تفیسم شده‌اند. شش طایفهٌ اولی اینهایند: 
پاسارگادیان " مر فیان * ماسپیان " پاتالیان» دروسیان ؛گرمانیان و چهار طایه 
دومی اینها : دائیها * مردها * دروپيك ها "ساگارتیها ۰ از طوایف مذکوره 
سه طایفه اولی پرطوایف دیگر برتری‌دارند؛ ودیگران تابعآنها میباشند . بثابراین 
گفته هرودوت " عض رت اند » که سه طابفه اوّلی آربانی بوده اند 
و طوایف دیگر آربنیهائی" که بابومیپای اوّلی اپن سرزهین مخلوط شده بودند . 
راجع بطایفة گرمانیان ور مد رد همان کرمانیان اند. در مبان طوایف 
کلور شین آمتمی نکر میشود که جالب توجه است ؛ مقصود طایفهٌ داثی ها است 
در هیاید و۵9 نها سکائ بوده‌ند؛زیرا طایفهای از سکاها ‏ کهدرشمال 
کرگان و در ساحل جذوب شرقی دریای از اک داشتند " موسوم به 9 
بربان آوستایی ( دا ) بودند و بودن طایفةُ سکاثی در پارس میرساند؛ که استیلای 
۱ -سشیگو بنده درکر ها نشاهکنونی‌سکنی‌داشتند. مه اما ۳ فو 1۱8 ۲ 
۳۷ 



























کتاب دوم - دورة اوّل باری 

سکاها در شمال شرق ابران دامنه ممتدی داشته و تا حدود پارس هم ۱ 

یره . بعضی درويبك هارا هم‌سکائی ی( ولی موّلف : 
این عقیده بدست نیاورده . 


کرشرتکید ای کی ۱ نیو ] 


بعدها برطوایف ده کانه 0 2 ۳ 
افة نوشته‌ها دوت این‌خانواده ازطا 
دودمان هخامنشر مواتق و 2 3 با ‌ 
بیرون‌آمد وهخاءنشی‌ها فصل ازقیام کوروش بر ِ 
بادشاه‌ماد در بارس اقامت داشتند . راجم که ود ۱ ده و و 
ت 
کوروش بزررگ امارت داشته اند ؛ " از نوشته های هرودوت راجم : بت 
۰ 
داریوش او ل و خشیارشا چندن برمباند : : سرسلسله هخاهنش دو 
اشخاصی باین ترتبب مرآمدند : ۱ 
هب ۶ س ‌ِ 
چیش :یش اول " موجه اوال کرد 9۳ 
سلسله هخامنه بی دو شاخه میشد» شاخه ای نیاگان کر 
دیکرنیاکان‌داریوش اوّل . چون‌بانیسلطنت بارس کوروش ؛ 
۱۱ شا ۱ متا شاخه | ل‌ 
را اصلی وشاخه دیگرر فرعی ناهج ۳ 
کوروش‌دوم " کوجیه‌دوم » کوروش‌سوم (بزرگ) : "شاخه فرعی 
آرشام » * و بشتاسب " داریوش لک این است اطلاعنی * که 
چنانکه یائین: تربیاید " کتیبه های داربوش ال و ز 
در بابل بافته ند : گفته های هروجوتراتمدیق ۱ 
۱ فقالله 5 منطلدا اج هام ات 
۱ - کنتا کوب نو - تاریخ پارسپاج ۳ تِ ۲ 1 ,۲۵۱۵۱0 
۳- اسامی‌را بطوربکه از کتبه‌های هیام امنشی معلوم شده نوشتهايم » : 
معلوم است »که یونانها»برای‌مجانست ی اه ی 
4 - موب برای احتراز از اشتباه میگوید ازل والا در آن زه 
بااعداد ترتیبی دک کنند » »چنانکه هرودوت هم جر کیلو 
را بااسم پدر ذکر میکردند» مالند بهرام شایور > بهرام بهرا 


۳۳۸ 


پارسیها 
در فذکرنسب خودشان از چیش‌پش دوم بالاترترفته‌اند " بعنی هردواهمینکه بشخص 
مذکورمیرسند» فورآباس‌هخامنش میگذرند" ولی‌چون٩‏ اسم فهرست هرودوت (از 
و زین: اهر توش او صحیح است دلیلی‌نداریم» که درسه اسم دیگر فپرست 
اواز (چش‌یش‌دومببالا) ترديدکنيم . بنا براین سرساس له دودمان" هخامنش‌بود 
و ترتیب شاهان سلسله :| کوروش دراک جنان که ك شد. اشکال در مستئله 
دیگریاست؛توضیح آنکه خر و در تلو ند : کوجیه پدر کوروش دریارس اقامت داشت 
وکوروش‌وقتی» که‌ازدربارماد تبعید شد؛ بهارس نز د والدین خودرفت و » حال نکه 
(نبونند) پادشاه بابل » چنانکه گذشت *کوروش رآپادشاه انشان دانسته وخودکوروش 
در بیانیه‌ای» که دربابل داده پدر" جد وچیش‌ش دوم بعنی بدرجد خودراشاهان 
بزرگ وشاهان | نشان خوانده وایی‌رآه متام" کانران پا انشان قسمتی ازعیلام 
بود. بنا براین مخالفتی بین نوشته‌های هرودوت و نبونید و بیانیه کوروش بزرگ 
حاصل میشود و البته بابد نوشته های نبونید و کوروش را صحیح تر بدانیم " زیر 
رن نوشته‌ها از اشخاص معاصر است و؛ حال| تکه هرودوت کتب خود را تقرس 
صدسال بمد نوشته .. پس بابدممتقد پاشیم» که کوروش بزرگ قبل از خروج بر 
ازدهاك ۱:۰( آخرین شاه ماد ) پادشاه | نشان بوده . دراینجا سوّالی پیش‌عیاید: 
جکونه ساسله‌هخا هنشی» که دربارس اقامت‌داشت به انزان متعقمل‌شد ( عساله سنیی 
برای اطهار عقیده در دست نیست و این مسئله حل نشده : ولی میتوان حدس‌زد؛ 
که پسس از انقراض دولت عبلام بدست آسور بانی پال " چون عانکت عیلام ناتوان 
شده بود؟ پارسی,هاباز یم وس روز دم زان یا 
انشان را تصرف کرده اند ونیز چون عیلام بواسله قدمت تار یخی برپاری ک‌نام 
که دست‌شانده مادبود» اولو پت داشت ۰ کوروش بزرگ بجای (شاه پارس) خو درا 
(شاه انزان) خوانده. این حدس بنظر صحیح میاید؛ ولی بكث اشکال باقی‌میماند: 
کراین‌عقیده صحیح باشد» بایدگفت؛ که قبل ازداریوش اوّل از سلسلههخامنشی 
دوازده نفر بادشاه با امیر بوده اند » وحال آ نکه داریوش اوّل در کتیبه بیستون 
۳۳۹ 













کتاب دوم - دورة ال بارسی 
گرید » هشت نفر قبل ازمن شاه‌یودند ومن نهمین‌شاه از دودمان دو کانه هش 
هن این اشکال در بادی نظر حاصل است " ولی با قدری دقت ۳ 
شاهان هخامنشی » که در جای خود بیاید ؛ رفع میشود. توضیح آ نکه؛ 
کتیبه های داریوش اوّل و اردشیر دوم و سوم هخاءنشی ۰ ویشتاس" 
را هخامنش راهم *چون نه کوروش بزرگ شاه خوا: 
داریوش اوّل » باید فقط رئیس خانواده دانست. تای ۱۳۰ ۳ 
درست در مباید : اک بشماریم هشت نفر قدل ازاو شاء بوده‌اند و مباینتی بین 
















طایفهٌ پاسار گادیها بیرون | مده و در پاري اقامت داشته . بعد؛ وی 
ناتوان کنته " یکی از شاهان هخامنشی ( انزان )دام ۳9 
انزان 9 3 

در اینجا سوّالی پیش میاید که در زمان کدام يك از نیا گان : 
بوزرکف این واقعه روی داده . اور هی دردست نست ناو ال 
باین‌سوّال داد" ولی ازاینکه کوروش درببنة‌ای »که درابل ۰۰۱ ۲ 7 
سب خودرابه حیش ش دوم میرساند و شاهان انشان را تااو(ب: 
بزرگ میخواند؛ بی که بالاتر رود" بایدگفت " که در زمان 
واقمه روی داده و چون انزان باعبلام ابپت تاربخی داشته 
میخوانده. داریوش اوّدهم درذکر تسب خودمانندکوروش 
دوم زسیده قورا در له دودمان‌گذشته . ا کی سنین را 
بااین رافه‌سک سر تا و 2 1 





پارسیپا 
دوم کاملا طبیعی است . نا و شد؛ موافق نوشته های هر ودوت» لوح 
نونید بادشاه باب بل " سانبة کوروش رگ و روف ناسیو یه ی اج ۶ 
۹ بستون داربوش اوه ۳ های اردشر دوم و اردشر سوم هخاماشی ۱ 
شنت شاهان این سلسله تاداریوش اوّل چنین بوده ( در مقابل اسامی اشخاصیکه 
رالات زر اند عدد گذارده ام ۲ . 


هخامش سردودعان 


چش_بش اول 


کبوجه اول 


۱ 
1 
۱ 


۳ کوروش اژل 
1 چیش_پش دوم 
تربزنه سس .۳۳ کوروش دزم 
‌ 
]رشام ۱ # ِ ۱ کبوجه دوم 
۱ ۰ لك ۱ 
تخ 5 
وینتاسب ۱ ت ول ۷ ۳9 
داربوش اوّل ٩۶‏ ۸ کبوچه‌سوم(فانج‌مصر) 


باین سوّال » که سلطنت هخامنشی ها در پارس درچه تاریخ شروع شده " نمیتوان 
جواب محققی داد . دک اتدای سلطنت جش‌ش اول را درحدود ۳۰ ۷"ق.ع 
میداند» ولی مدرکی برای این‌عقیده بدست نمیدهد " جز ایتکه کوید برای هرسه 
تسلی بکصد سال طبیعیاست ۰ هار این بانتگفت "6 اتدای امارت هخاعنشی‌ها 
در پارس معلوم نیست " شاید در آواخر قرن هشتم ق .م بوده " و نیز راجم باین 
و ال ۳ 5 این امر اء با بادشاهان محلی حه مبکردند؟ حوابی نمیتوان داد » چه 
اطلاعات ما راجع پوقایع + بارس از زمان کوروش بزرگ شروع میشود . فقط 
۱ - مضامین تعامی این اوحه ها وکتیه ها ۳ خود باید. 








۲۳ 



















کتاب دوم - دور اوّل پارسی , 

معلوم‌است" که پارس در حدود نیمه فرن هفتم ق.م دست نشاندء مادبها: 
هرودوت‌صریحاً کوید؛ که" فرو رتيش پارس را مطیع کر زد. کرسی پارس 
امراء آن چنانکه هرودوت نوشته» (پاسارگاد) بود. اک حفربات 
اسجا نشده؛ باوجود این ازعض تعلایم و ولاز ه که در حای خوددکی 
معلوم میشود؛ که این محل خیلی قدیم است . 1 


فصل دوم - سلطنت کور وش بزر 2 
اویلت و رعش تافتح همدان 


نام او 


در صیغهٌ ءضاف‌البه) " در ندیه ۳ ۳ 9 0 ۲ ۰ سل 
تبو لد ی " در توربه - رش د کورش وی 


تب ار ایا" و - نیز چنین ؛ ۰ 


7 "طبری( ابو عفر ر محمدین جر بر در تارد 
ِِِ_ لب چنین ؛ حمزه اصفهانی در ِ 
کوروش " " ولی‌نباید تصوّر کرد که ی مور 


همین شاه بوده  :‏ بجز آبو 2 بن عبرک و ار 


اشخاص 2 را ّ_ موسوم بممین ۳ ۳ ۴ 


۱-طع یروت ۱۸۹۰ ۰ ۳ چاپ یپ سیگه» سة 
۳ 3 
- چاپ مطیعه کاوبا: نی دربران» ص ۲۸ ۰ ی 


۲۳۳ 


کوروش 
سم ۱ 
آنوشته رک اسم این شاه در ادا (۱ اس ) "ود کات ۵ فصل ۲ 
بند بعد او اسم خود را تغییر داده تام رود( تور ) را "۳ در نز دککی تحت 
جمشید ( پرس پولیس )جاری هه ارت صحیح 
بشظر نمی‌آید» زیرا دونفر از اجداد کوروش» چنانکه بالاتر ذکر شد» همین اسم را 
داشتند و دیگر ظن قوی این‌است ۰ که نام رود مزیور از اسم کوروش 2 
باشد؛ نهبعکس ۰ 
1 ۱ راجم بابن موضوع از منایع جدیده چبزی مستفاد نمی شود. 
سوت 7 و ۲ ۳ 
بناب راین‌بایدبمنایع‌قدیمه! کتفا لرده‌بینیم مور خین‌عهدفدیم 
ورد درمیان این‌مور خین‌هرودوت کزنفون و کتز باس دردرحهاول و اقعند؛ 
زیراسابر مور خین غالباً از «رودوت پیروی‌کرده ازدو مورخ دیگر هم چیزهائی 
تشه های خود افزوده اند . هر و دوت زاو با اول ند ۵ که 
:درباره کوروش در زمان او جهار روات وحود داشته و آن‌جه‌را» که‌او نوشته از 
قول‌بارسی‌هائی است که نمیخو استندبیش از اندارءکارهایآ تروش را جلوه دهند. 
شاید جهت اختلاف بزرک که‌بین نوشته های سه عوراخ مذ کور مشاهده میشود؛ 
همین‌بوده» که‌ه رکدام‌روایتی‌را ببروی کرده‌اند . بهر حال مقتضی است " که‌مضامین 
نوشته های هر سه مورخ مذکور را ذکر کنیم و بعد" آکر تفاوتهائی نسبت باین 
روابات در نوشته های مورخین دیگر مشاهده میشود» نوشته های آنها راهم 
در نظر یریم ۰ 
۰ وه ها ن 
نو شته ی هر ودوت 
1 مور خعذ؟ و ۱۳۲۰۱۸ :ار 
ی و ۱ 
1 در خواب‌دیده که از دختر او موسوم به ما ندان؛ چندان 
آب‌رفت» که همدان وتمام سا غرق شد. شاه ازمغ‌ها تعببر این خواب ر اخواست 
بو آنها بقدری شاه را از آئبه ترسانیدند » که اوحرت کرد دختر خود را کی از 


۱ - ۰ 


۲۳۳ 

























تا دوم - دورة اول بارسی 
بررکان ماد بدهد » زیر| میترسید؛ که دامادش مدعی خطرناک برای 8 
او گردد. بالاخره دختر خودرا به کامبیز ( کوجیه )۰ که از خانواد 
پارس و مطیع بود " داد " چه او را شاه ماد از یکنفر مادی حد وسط ‏ 


و برکهای آن‌تمام آسیا را پوشید . تعبیری"که‌مفها از این خوابکردز 
بیش از خواباوّلی بروحشت او افزود ۰" براثران هاء د- ۱۳۳ 
مجوراو د دیدن و اند و " همنکه ماندان بهمدان واردشد "آستیاگ راد 
وس تکاهداشت . بعد از چندی ماندان پسری آوزد و شاه ماد او 
خویشاوندان خود؛ هاریاك نام *داده امربه کنتنش کرد و از وحشتی که آسا 
سلب کر دهبود» قدری باسود ۰ هاریاك باطفل بخانه آمد وبا زن خود. دازا : 
نهاد. زن برسد» حالاچه خواهی کرد ؛ ور ۹8 "من چد 
اولا این طفل بامن قرات دارد؛ انیا شاه اولاد زبادندارد و ممکن! 
جانششش گردد . در اسبتصورت موقع ی نزد ملکه‌ای» که د. 
۳ سر تراستاجرای نادرراکان 


ات : راک شا۳ ۱ درمیان < 
تاطعمهٌ وحوش کردد . چویان زنی داشت د یاو ۳۵ 
ی اورا ۳ 


ام و افکنیم و 
واین طفل کر بپسری خودمان 9 تربیت 
کرده‌ايم وهم تواز خطر جسته‌ای. چوپان را ری 

۲۳ 


کوروش 
که رکفت بود . بعدنزد ۳ رفته گفت" اعرشاء‌را اجرا کردم " کس‌بفرست 4 
حسدطفل ر امعاینه کند . هاریاك از اساحه‌دارهای خو دچندتن برای‌تفتیش‌فرستاد 
وبعد آمر کرد چسد پسر چویان‌را درمقبرء شاهی باسمی‌دیگر دفن کردند.. چون 
طفل بسن ده‌شاشکی رسید هم بازی امراء زادگان شد. پس‌ازآن روزی چنین 
اتفاق‌افتاد * که هم‌سالگان آودرموقع‌بازی متفق‌شدند شاهی انتخا بکنند و کوروش را» 
که «یسر چویان» دک " شاه کردند. او رفقای خودرا بدسته هائی تقس رد 
عد ءای‌را اسلحه‌دار خوانث ‏ حندتن برای ساختن قصری معین کرد" یکی راچشم 
شاه نامید و دبگری را مفتش خواند._بعد در حين بازی یکی از رفقای کوزوش * 
که پبر آر تم بارس" مادی بود» نخواست حکم اورا [حرا کند وس امرازد د 
ی راگرفته سخت تنبیه کردند. . بعد او "همینکه خلاصی یافت ؛ بشهر رفته 
قات بس چویان را در خود برد و او پسر را برداشته برد استياک رفت و 
بشت اورا بشاه نشان داده گفت : «شاها کرک ندفتو «بسرچوپان؟ جک 
بایسر من رفتارکرده .»شاه جویان و پسرش را احضار کرد و چون حاضر شدند 
رو به پسر چوپان کرده فت : «توچگونه جرئتکردی بایس رکسی" که بعد از من 
مامت چنین‌معامله‌کنی؟» وزوش جواب‌داد دراین |مرحق‌بامن است؛ 
زبرا مرا شاهی انتخاب کردند و همه اوامر اک دنت جز او» که اعتنائی 
بحرف من نداشت ؛ این بود که تشلهش دردم؛ حالا»| کهستعحق مجازات میماشم " 
اختمار باتواست» وق که بسرحویان این سخنان را میگفت» آستیاگ ازشباهت او 
باخودش و ازجلادت وجودت او متحیر بود. ما را؛ که از و اقعهٌ افکندن 
طفل بکوه تا آن روزگذشته ود " بخاطرآورده *سن سر چوپان را دزنظر گرفته در 
اندیشه شد. . پس از آن برای اینکه رت اس بای ده سفعات از 
چوپان کند اوقت 2 آر بارس" من‌چنان کسنم " که نه تو ازمن شکره 
داشته باشی " نه بسرت؟ بعداورامرخص کرده‌فرمودچویان راباندرون بردند ودرانجا 
ازاو پرسید: «۱: ن‌طفل ا زکجاست و اررایتو داده ۲ چویان‌جواب داد :" این 


۳۳۵ 

























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

طفل‌یتر من‌است و مادرش‌هم‌زنده‌است ِ« آستباگ کفت پسی مایلی* 5 
حفیقت را بگوئی و امر کرد او را برده زجر کنند ۰ حراین عل ۲ 
حقنقت را کفته‌عفو شاه راباتضرع وزاری درخواست کرد. بسن از 
رااحضا رکرده پرسید : «طفل‌دخترم‌را که بتوسهرده‌بودم ‏ چگونه کفتی! 
چون حویانرا دید چنین جواب داد: «پس از | نکه طغل‌را بخانه 
طوری‌رفتا رکنم » که امرتواج رآشده‌باشد وهم‌قاتل‌پسردخترت‌نباشم ۰ ۱ 
اورا اه امرشاه است" این طفل‌را بکوهی تکنی و 
مجازات‌خواهی شد وبء‌دمفتش فرستاده اجرای اعر توراتفتی ش کردم ۲. 
باطنأًنسبت به هارپاك غضبناك شد؛ ولی‌صلاح ندید خشم خودرا پروازد وا 
که از چوپان شنیده بود بیان کرده کفت : «وجدان‌من ازکاری که 
ناراحت بود وهمواره می بایست توبیخ وشمانت دخترخودرا کوش 
طفل‌زنده مانده * باید خدارا شکر کرد وضیافتی داد. بسرترا» 
نوةمن باشد وخودت‌هم بضیافت من‌پیا ۲۰ هاریالك بخال افتاده تعکر 
برگشته باشعف زیاد شرح قضیه را پزن خود گفت وطفل 
بگانه بسراونود نزدشاه فرستاد: شاه اهر کرده‌سربد را ۳ 
تیه کرد آنر در در مهمی بهارپاك خوراده .۰ بعد ازاو بر 


وه ۱۳۱ ۳ 
درسمد *اباهندان کرش جهشکاری را خورده ای ؛ ۷ و 


خوب است . عد بافی هایدی کشت ره و و ۳ 


س ازاین کارها استباگ هفپاراخواسته کتفت؛ 
قنیه‌چنین  .‏ حالاعقیدهشما چستوچ‌باید کرد ؛. 


۲۳۹ 


کوروش 


دیده بودی " و اقع‌شده " زیرا اورا بشاهی انتخاب کرده‌اند ودیگر خطری ازاو برای 
تونیست .» آستیاگ کفت عقيده من هم چنین است " با وجود این درست فکر 
کنید وآنجه صلاح‌است‌بگوئید . مفها گفتند: «شاها - برای خودما این‌خواب 
اهمبت دارد ومنافع‌ها اقتضا میکند» که در حفظ سلطنت‌تو " که‌ازماهاهستی " بکوشیم * 
جها کر کوروش بتخت نشیند ‏ پارسیها ام بر اهنتروتی. ب ان رد 
اکرخطری‌بود» میگفتیم " چون خوابواقع شده جای‌نگر انی‌نیست » ولی‌بهتر است» 
که‌اورابا مادرش‌بپارس‌بفرستی ۰*۰ استياگ ازاین‌جواب غرقشادی شد و کوروش‌را 
خواسته گفت:«فرزند - برای يك‌خواب پوچ‌مبخواستم‌تورا آزارکنم؛ ولی‌اقبالت 
تورا نحات داد. | کشون برو بپارس * پدر ومادر خودرا بیاب" ولی پدر ومادری 
سوای چویان وزنش . کوروش روانٌ پارس گردید و بدیدن کامبیز ( کبوجیه ) 
ماد خودشتافته آنچه را که راجع بس رگذشت خود ازهم راهااش‌درراه شنیده بود * 
برای‌آنها بان ود ؟ معلوه آشت وه شعف ی راحدی نبودا. عدهرودوت 
کوبد که چون توروش در نزد بدر و عادرش همواره از زن چویان ‏ پرستاربها و 
ی و 
قضبه پدر ومادر او استفاده کرده خواستند نجات یافتن او را در میان مردم بسان 
واقعه‌ای خارق عادت جلوه دهند وبا این مقصود تشر اک دی؟ کوروش باکت 
ماده شبر داده و شک تا زير ( ار درزبان مادی بمعنی سک ماده اس 
و همین انتشارات باعث افسانه ایست" کهدربارة و ۳ سدهرودوت 
حکابت خودرا دنبال کرده چنین گوید ( کتاب اول بند ۱۳۰-۳ ) : کوروش, 
در دربار پدر خودکوجبه ( که بادشاه بارس ودست نشانده ماد بود ) بزر گ شد . 
در اتداء او درخال شورانیدن بارس بر ماد با و لت ور نبود ولی 
هاریاك» که همواره در صدد بود انتقام بسر خود را ازشا, نفد وس حوفت و 
جلادت کوروش را مشنید " در نهان بااو مکانبه کرده هدابائی برای او میفرستاد 
ودائمااورا برضد شاه‌مادتحر يك میکرد . بعدباین‌هم آکتفا تکرده برنفع کوروش 
۲۳۳۷ 


















کتاب دوم - دورة اوّل پرسی 
از بز رگان‌ماد کنکاشی‌ترتیب داد؛ حه‌بز رکان ماداز تحوت وشدات عمل ۲۶۳۶ 
ناراضی بودند ۰ بالاخره وقت ی که‌هارپاك دیددرماد زمینه برای‌کوروش تهبه شد,؛ 
عازم 3 ِِ_ را یخروج دعوت کند و با این مقصود نامه ای باو نوشته در 
کم خرک توشی ان دی ازخدمهٌ‌امین خود داده وباولباس 
پوشانیده بطرف بارس فرستاد.. "گذشتن ازسرحد هاد ودحول بو ۳ 
مشگل بود » چه‌شاه ماد؛ باوجود اینکه مغها گفته بودند تعبیر خوابهای او واقم 
شده» اقکاری مشوش‌داشت ونمیگذاشت بین مالك مادوپارس آزاد۱. ۱۱۰ 
رسول بواسطهٌ لباس شکارچی وخ رگوشی» که بدستگرفته بود؛ مستحفظین حدود 
را فریب داده بطرف پارس گذشت و پیفام هارپاك را " راجع بایشکه ود ۲ 
درخفا شکم خرکوش‌را بکشاید» باورسانید ۰ پس از آن کوروش‌دانست که باید بر 
شاه قبام کند ودر دربار مادعلاوء برهارپاكکسانی هستند» که‌با و کمك‌خوا 
مصمون نامه این بود:« ای‌بسر کامبر » خداتوراحفط م۹ ۱۳ 
نمیشدی . از استاگ قاتل خود اتتقام بکش : روص رک تورا میخو است و۱ 
زنده‌ای ازخدا وبعد از او از من است ۰ کمان میکنم ۰ که ازقضیه مطلعی 
انکه باتوچه نوع رفتارکردند وک شدم ٩‏ ازاین‌جبت» که 
تورا بکشم و تورا بچوپانی سپردم . اکر بمن اعتمادکنی شاءتمام ممال 
بود» که استبا ک برآنحکمرانی‌میکند . پارسیهارا بقیام واداروبجنگ 
اکر استیاک مرا سردار قتون کند؛ کار بدلخو اه تو انجام خو 9 با 
دبگری را از مادیها ید " تفاوت نخواهد کرد " چه نجباء 










رودترازاو , خواهد شب ویاده ار ۳ 
تمام تهىه ها دیده شده اقدام کن . زود » هرچه زودتر » ح 
۰ 1 مصم شد بارس را رعاد ت۱۳ 
و 
بر شاه مد مشمون کشا یرت ۱۱۳۱ ۱۹۳ 
جارس باید از ار ۱۵ ۳ ازان مراتازق ۹ 
۷۳۸ 


کوروش 


برای آنان بشواند و درحال سمام روساء طو ادف امر کرد که مردان‌خودرا بداس 
مسلح کرده نزد اوارند. وقتنکه آنها آعدند » ام رکردیست استاد(۰ ۳۷۰ ذرع ) 
زمین راازلف هرزه وخارو خسک‌باککنند . آنها چنین کزدند. روزدیگرآنهارا 
(سوری دعوت کرد و تمام حشم بدر خود را سربریده نهار خوبی بانها داد . پس از 
ایتکه آنما خوب خورده استوااحت آ در دند " تروش آنهارا نزد خود بدواند رکفت : 
کدام_ روز را خوشتر دارید» امزوز بادیروزرا؟ آنم۱ گفتند شکی‌نسنت » که امروز 
را؛جه‌دیروز آزرنج بسیار تکلی خته‌بودم وامروز غدایلذیذ خورده استراحت 
کردم ۱ روک نت دیروژ شما حاکی ازرقفت اک همااست ست نماد 
و امروز شما شمه آثبه تان » 1 بحرف من رفته و بر ماد شوریده خود را آزاد 
کشد» چه شما ازمادیپا ازحیث صفات بسک کر نستید. چون مردم‌پارس 
مدتپا بود» که ازتسلط مادیها ناراضی‌بودند» سخن کوروش بسیار مق ثر افتاد قام 
پارس‌برماد شروع شد و کوروش سردار پارسیآن گردید.. پس خبر بشاه‌ماد رسید 
واو کوروش را نشزد خود خواند. کوروش‌جواب داد که چدش زودتر از آنچه 
تصور میکند» اورا خواهد دید . آستباگ در تهب جک وه شیر 
خود را بهمان هارپاگ که باطناً خصومتی شدید نیت باو میورزید و کنکاشی 
بر علیه او ترتیب داده بود"سپرد. دو لشکر بهم ای که 
شده‌بود قسمتی ازلشکرماد بطرف کوروش رفت و قسمت‌اعظمچون تخواست‌جنگ 
وید شکست خورده فرار درد وقتی که این خبر بثاه رسید در خشم و عبت 
بی‌بابان فرورفته گفت کوروش از این واقعه جان بدر نبرد و مفهائی‌را که گفته 
بودند تعبیر خوابهای او واقع شده» گرفت ویکشت . پس‌از آن بالشکری مر کب‌از 
مادبهای پیر وبرنا بطرف بارس شتافت ۰ دراین جنگ‌هم شاه‌شکست خورده اسیر 
0 ومادیرائی که نسبت بشاه باوفا بودند" کشته شدند . هاریاگ ازفرط شادی 
تموانست خودداری کندو شاه دشنام داد هگفت «روزی که‌تومرا بمیهمانی‌طابیدی 
و کوشت بسرمرا بمن تخوراندی زوز بذی‌بوه ولی پیش چدین‌روزی؛ که نوازمقام 
شاه بزرگ بحال ادن تنزل۶کرده‌ای هیچ پاشت گل: استناگ لگاهی باو کرده گفت 
۳۳۹ 






















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

۳ میشود» که‌تودر اين کاردست داشته‌ای ۰ هاریاگ جوات ِِ 
قضیه‌را برای‌اوییان کرد و" چون بیان‌اء باخر رسید " آستباگ بد و گفت 
تو بسیار احمقی وهم بی وجدان. احمقی" زیرا تمام کارها راتوکر: 
برای دیگری و اینقدر عرضه نداشتی » که تخت و تاج را خودت تصاحب 
بی‌وجدانی زبرا بای کنه‌جوتی راضی شده‌ای ‏ قوم‌خود را دست نشاندء 
کنی. اکر لازم‌بود کمی‌دیکر بجای من‌باشد» میخواستی همیر‌کار(۱ 3 
برای‌بکنفرمادی بکنی» . درخاتمه هرودوت‌گوبدچنین بود عاقبت کار | 
کهه ۳ سال سلطنت کرد و بواسطةٌ شقاوت هابش مادیها از او بر" 
نادم شدند ۰ کوروش باستيااگ آسیبی نرسانید و اورا نزد خود تگاهداه 


روایت کتز تزیاس" 


مورخ مذکور کوبد: کوروش پسر چوپانی بود از ال (عر: 
احتیاج مجبور گردید راه زنی پیش کرد . کوروش در آنام وت 
اشتغال میورزید و ازاین جهت مکررتازبانه خورد ۰ اوبا استکاس 
ماد - وت ید درد 


با اطفال آنان و دو نفردرباری موسوم به سبی‌تاسن 
تا بروز دهند» که آستیکاس کج است . پاذشاه؛ 
زجر دشد " خودشن نرد دورو رف ۱ بایرس 


با ات ۱ 
2 ازکتاب فوئیوی: معروف بکناباه ‏ ۲ + 
ر سضاهعلا-۱ حفلن۹-ه خفن 


۳ 


توروش 

انداخت * ولی کوروش بزودی بشدمان شده اورا رها کرد و نسبت باو احترامات 
بدر را بجا اد در بارة آمی تلس نیز همان احترامات را عرعی داشت. ها 
( سبی‌تاماس) را ازجهت ایتکه‌گفته بود " نمیداند استیگاسکجا است واین حرف 
دروغ بود» ام ر کرد کشتند و آمی تس‌را ازدواج کرد . بعد کتزباس راجع برفتار 
وروش با کار شرح یکویده که افانه‌آممز ونان رات : بعد از 
تسیضرهمدان»کوروش آستیکاس ‏ ابه‌بارکنا(باید وفرکان با رگان‌حالیهباشد) فرستاد؛ 
"۲ در آن‌جاشا کن باشد. یس ازچندی دختراو آمی تیس " که زن کوروش بود» 
خواست بدر خودرا به بیند ۳ خواجه ای را ی تام 6 مت 
اوبود؛ فرستاد تا شاه سایق‌ماد را بدربار بیاورد. آل برس اهاز نردیکان کوروش 
بود " به خواجه مد؟ کورگفت » درموقم مسافرت آستیکاس کش واوچنان کرد. 

توضیح آنکه اورا در کوبری انداخت و 0 من ال زچندی اب ی آ.س خو ابی‌ددد ؛ 
وازان استنباط کرد» ی توروش دسحازات ,خواجه‌را خواست . 
ارخواجهرا بهآمیتیس تسلیم کرد ویحکم ملکنه وست اوراکنده و چشمهاشرا 
بروان ورد " بس از زجر های زیاد * لو در دید ۱ ی ودا 1 
اقدام کرد " توضیح | تکه از ترس کنه‌ورزی ماه دمرور عذا نخورد و نمرد. 
ش‌ ازان درحستجوی نعش شاه سابقعاد شدند وا درکوبری بافتند . 9 
5 باعث حیرت شد این‌بود : شبری نعش شاهرا از درندکان فک حفظ کرده نود 
و وقتبکه فرستادگان سر نعش رسبدند؛ اکرده تایدید گت و ی 

شاهرا بااحتراعات زباد دفن گردند . 
اتروااس رو ات کبر ای . ی ازذکر روایت کون مقایسه روابات سه‌گانه 
بیاید. عجالةٌ همین قدر کوئیم "که روایت کتزیاس‌خیلی از حقیقت دور است. 
روایت کزنفون 

۳ این‌نو لسنده کالفی درشرح احوال کوروش بزررگ کر ده که 
ارف ات 9( سین کدی )1 ۳ 0 آگ چه 





3 ۵ - ۲ عهفعنا16 ۱ 


۲۱ ۹ 


۳ 







کتاب دوم - دوره زو یادسی 




















3 خود در ۱۳ ارضمن توصف زتیک 
عقاید خود را راجم مریبت جوانان ‏ برهیزکاری وسایر صفات حسزه 
آنان باشد» ونیز راجع به فن" ادارهک دن مردمان ببان کند با رحود 
توشته های این نوسنده را کار کذاد. بت ور( "اک کفته‌های ار بر ه 
حاکی از نظر بونانیها و طرز افکار و معتقدات آنها است " در کلیات ۶ 


1 نیز درباره‌کوروش نوشته‌اند ودیگرهرودوت؛ چنانکه گذشتکو 


با "قبل ۳ در ار 0 های : 

استنباطهائی کرد . این‌هم معلوم است» که تاریخ ابران قدیم 

«تست » کها زاین‌نوع استنباطها هستغنی باشیم . ۰ لا 
و مذکور وید زک 83 ٌ_ِِ ز 


وست ۱ دیحری برقرار 9 ی و- 
بدست احز اب ملی‌تباهکشتند ۰ بالاخرء اشخاصی»که مسخوا: 
برقرار کنند» دريك طرفة العین برافتادند" و حال آتکه 
کهاچدی وال حر تا ماندند " حتاط -- 
خانه های خصوصی ‏ که بعض آنها ازچندین 
کمتری ازاشخاص ‏ آقابانی هستند » که‌نمتواننداه 


کودوش 
و شبانان مددر حبواناتی هستند »که در تحت نظارت آنها واقعند. .نا بر لین در 
جادی امس چنین شظر عباید که اطاع تکله های حبوانات ازشانان دش ازاطاعت 
عردمان است از اشیخاصی» که آنها را اداره میکنند » زیر کله بجاثی میرود» که 


شان‌میخواهد " در جاهائی میچرد" که آترا رهامیکنند» ازچیزهائی» که حیوانات 





راازآن‌دورمىدارنده دوری‌مسجو ید واین حیو انات مانع تستند٩‏ که شبانان ازمحصول 
آزپا چنانکه خواهند؛ استفاده کنند. واقعا ماهیچنشنیدهایم که له ۱ 
شود از اینجهة» که نخواهد اطاعت کند با تگذارد» او ازفوائد کله برخوردار 
کردد. بالا تر از آن این‌تکته است » که اطاعت کله بخارجی معکلتر از اطاعت 


آن بشخصی است »که از آن بهره برمیدارد. مردم بعکس ترجیح میدهند؛ بر ضد" 
اشخاصی باشند که آنها را اداره میکنند . این تفکرات ما را باین نتیجه 
هیوساند" که برای اندان راندن وتات از اداره کر دن مردم است " ولی» 
چون مشاهده میکنيم "که کوروش بارسی عدة بشماری از مردمانرا در اطاعت 
خود داشت و بر عده‌ای زیاد از شهر ها ال مدرد مور شنم 
ودرا تم رداده بکوئيم »که | کربایتکارباتردستی مبادرتکنند» اداره‌کردن 
و حال ونل مشکل هم ندست . واقعأمیدانیم» عردمان مختلف شتابان مطیع 
او گنتند» وحال | تکه ازاوبه‌سافتهائی دوربودند» که سییر درمدت زبادی 
از روژها وماهها بپیمایشد ۰ بعضی اورا هیچگاه ندیده بودند وبرخی‌میدانستند ؛ 

1 که هیچگاه اورا نخواهنددید ؛ باوجود این میخواستند تبعهٌ اوگردند. بنابراین" 
او بریاداهان دبگر بمراتب برتری یافت " چه بر آنهائیکه سلطنت‌را بمیراث 
دافتند وچه بر کسانبکه بقوت خود بیادشاهی رسیدند. فی‌الواقع باوچودا بشکه‌سکاها 
خیلی کثیر العده اند " پادشاء آنقا نمیتو اند آقای ملل دیگ رکردد وراضی است»که 
بحکومت برملت‌خود اکتفاکند. بادشاه ترا که میخواهدرئیس ترا کیهاباشدو 
پادشاه | پلیربه»آقای ابلیریها (ِنقشة شبه جز بر پالخان دراین تألیف رجوع‌شود . 
چیین اس نز سادر ملل . از اینجا است » که گویند در اروپا آنهمه دول مستقله 
وجود دارند» ولی‌کوروش * جون‌دید که هريك ازملل آسبا هم جدا گانه استقالال 
دارد؛ باسپاهی کوچك ازیارسیها براه اقاه وال رک مامتا وگانتبا کیت؛ 

۵ 























کتاب دوم - دور اوّل بارسی 
اینها بامیل مطیع اوشادند» بعداوسوریها » آنوریها اعراب ؛ اهالیکا 
ره يکي علیا وسفلی) ۱ لیدیها "کاریها * فینیقیما ‏ 
مطی کرد (نقشه دوات هخامنشی دراین‌تألیف رجوع شود).. او 
به‌باختریها " هندیها " کلیکیها قبولاند و نیز با سکاها» پافلا ونیم 
و باعده‌ای پیشمار از مردمان» که ذکر نام آنها هم مشکل است ست چنین 
آسشای ۳ رجوع کنید). بالاخره او بر بونانیهای آسیا عکمران 
سرازیرشده قبرس و عصر را پتصرف او ورد. ( کرنفون در ابتجا اشتپاء 
مصررا کی جیه تسخیر کرد ). با ۳۳ 
این مردمان بان اوحرف نیز ده وزبانیکدیگر|ج ‏ 
این رعب کوروش در دلها چنان بود؛ که کسی جرأٌت نمیکرد 
یکی از جهات آن اوضاع این بود: او توانت دلهای مردمان را 
کند؛که همه میخواستند» جز اراده اوچیزی برآنهاحکوءت ۱ 
در تحت حکومت خود جمع کرد " که اک کت مبخواست مالك ۱ 
را به پیماید و این کار را از مقر سلطنت شروع کردء ؛ بمشرق * مغرد 
جنوب برود ی نف ی 


شن 4 0 ‌ ِ - ان 
را که کمان 0 "رده اب۱۶ بمیحا 
حکابت ک کنیم ۲ . ۹ 
بعد کزنفون بشرح زندگانی کوروش پرداخته: 
از را توسیف کردة انیت .۰ عضاهیر لوشته تهای او ] 
را بمناسبت جا و موق آن ها 
توکهکی ی بل ۱ 


تربیت‌پارسی ها 


"کوروش 


بر مادر کوروش‌را همه (مان دان)" دخ رآستیاگ پاداه 
ماد میدانتد .۰ کوروش * موافق حکابات و آواز هائی » که هنوز در نزد پارسیها 
محفوظ اس ت خی شکیل وخوش خاق و بقدری‌طالب‌معر فت‌ونام بود» که هم هگونه 
زحمات و مشقات را تحمل مبکرد تاشایان تمجید باشد. ار وا بارسی 
تربیت شد واین آئین موافق صلاح عمومی بود» وحال آ نکه در اغلب ممالك‌بان 
آهمیت نمیدهند . | کثر دول اجازه مبدهند» که هکس هرطور خواهد» اولاد 
ور ریت کنه وبزر کتران؛ » چنانکه بخواهندرفتار کنند "با ادن شر شرابط» که 
از دزدی » غارت » داخل شدن بعنف در منزل دیگری" ضرب؟ زنا و عدم اطاعت 
۹ گذاران دولت اجتناب ورزند» و "لا مجاز ات میشوند" ولی قوانین پارسی 
است» که شخص رااز ابتداء لول اد تشز باز دارد و برای رسبدن 


ح عی 


۳ ۰ ‌‌ 

بمقصود این ترتیب مقرر است: در نزد آنها جائی است موسوم به ( .الوترا) 
قصر شاهی و سایر ابنیه دولتی اینجا است . برای تجار باقال و قیل و امتعه آنها 
حاهای در ۹ ومقال آنها مخل‌ترتدمی" که زیمنده تربیت است نشود. 


جائی» که در حوالی ۱ ن اشیه واقع است ت؛ بجهار قمت تقسیم شده : 9 پرای 


1 اس ٩‏ ۳ ای نوحوانان؛ سومی برای‌مردان " چهارمی برای کسانیکه 


دیگر نمتوانند اسلحه برگیرند. ‏ موافق قانون باید هر يك از این قسمت ها در 
محله خ د حاضر شود: ان رز مردان در طلعبه صیح " پیر هردان در 
۱ - 109560 افساهٌ »برسه» پهلوان‌بونانی» پائینتر از قول‌هرودوتذکر شده . ماحصل آن‌چنین است: 
_برسه» کهپسر(ژو ی تر) رت‌الو عبزرک یونانی‌ها وازمادری (داناله) نام» نوه پادشاه آر کش بود» 
پواسطه راهنمانی(می‌نرو) و (م کوز) رتةالنوع ورب‌النوع بونانی » کارهای معیرالعقول کردو * 
وقتی که از مملکت ( کنه) یا(سفه) بادشاه[سورمتگذشتت ت»دختر او( آندرومد) را ازمرگ نحات‌داد 


واورا بارضات پدرش لرفت .. ازاین تکاح رس بوجود آمد . اورا بونانیهای قدیم‌منشاه 
پارسی‌ها میدانستند. تصورمیکنند» که این افسانه از آسیا هت وازآنجا ب‌بونان دفته. برخی 


نا براین تصور» افسانهٌ مذکوررا از بارسیهای‌قدیم میدانند . چون بائین‌تر در این بأب صحبت 
خواهد بود» عجالة * مگذریم 8 - ۳ واصا( ۲ 


۳۹۵9۰ 

























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
روزهای معین" وقتی که بتوانند " ولی جوانان هر شب در اطراف 
مبخوانند. استثناء فقط فقط برای کسانی ۱ ست؛ که زن دارند وبانها با 
حاضر شوند. باوجود این غیبت زیاد نکوهیده است . عده رژساء ا: 


دوازده است » زیر در پارس دوازد» طایفه وجود دارد. برای" 


لیر کات بالاخره روّساء برمردان هم از مبان خود 
واین‌ها نظارت‌دارند » ؟ه زدردستان وظابف خودشان رابحا ار 


انا 
شابان توصیف میباشد 9 


چیزهائی که برای هرسن" مفرراست 
وسائلی در بارس برای درورش هموطنان ممتاز بکار ر میبرند : 
میروند " تاخواندن را فرا گیرند. سر مس ۱ 
مشغول است " زیرا بین کودکان‌هم | تهام بدزدی » جبر *۱ 
سایر نقص. ی ۲ 


که سرحشمه 4 ۳0 مردم نست ۱ ست 
ی ۳ 
این تقصیر حق ناشناسی‌است . وقنی که مي‌دشند» ؟ 


ولین وظفهرا بجا نیاورده ‏ اورا سخت تسه 


حق‌ناشناسی رفیق بی‌حیائی است. واقعً هم 


مطمدنی است بطرف هرچیزی که شرع‌آور باشذ . 

آنها 5 دکان نیز معاموزنط که ی و 
این راه‌تشویق میکند؛ این‌است که‌همه روزء 
۳ آنپا بکودکان میاموزند؛ که‌مطیع ر ۱ 


۳:۹ 


ات 


کوروش 
زیرا کودکان هی بنتد »که 1۳ تران هم فرمان بردارند . آنهاتعلیم هب کنند» که 
درخوردن و آماهدن باید منظم بود. چبز زی که آنها را قناعت عادت می دهد" 
این ست »که می‌بنند ور کتران فقط با جاز هر رسان‌خو دغذامیخور ند. کودکان 
در نزد مادرانمان غذا نمیخورند» وقت هدارا سرت من میکند و صرف غذا 
با اجازه او بعمل ۵ غذای عمده آنها نان و بولاغ اس از سا 
مب ورند و فنحانی دارند؛ که 5 آن از رود خانه آن مباشامند . ۳1 ۹ 
ره ادازند .این است لر بنت کودکان اززمان تو اس ۱ 
با۱۷سالگی. ت‌ زآن‌آنهادر طبقه‌نوجوا زان‌داتخل مشوند ۰" طرزتربیت‌توجوانان 
چنین ات ور مات د شال "از زمانتکه از کودکی سرون آمده اند؛ آنها در 
اطراف ابنیه دولتی برای خفظ امنبت وبرای عمل کردق بمینه روی میخو ایند 
در این سن جوانان بنظارت مخصوصی احتیاج دارند. روز ها آنبا خودشان را 
باختدار و بوخ مبکگذارند واو در موار د مقتضنی آنان‌ر | بکارهای عام|لمنفعه میگمارد 
با" ۰ کر لازم باشد آنبا در اطر اف اشبه دولتی میمانند. وقتی" که شاه برای ار 
برون نایدا وانن کار درهر ماه چند دفعه روی میدهد " نصف این باسیانان را 
پاشت ود نع زاره هت ۱۵ اشخاصیکه همراه اومبروند باید این اسلحهرا دار اناشند : 
تكك کمان * بک و شمشری درغلاف بايك‌تیر" سهری " که‌ازت رکه بد بافته" دو 
۷ بکی‌را انداخته‌ودیگری را" | کر لازم است» بدست داشته باشند . 
اکر پارسیها شکار را و امد اس تندکا رجا[ 
چنانکه نجنگی‌رود ح رکت میکند » ط تست »که | وشکاررا آموزگاه حقیقی 
سین وناز د‌ .واقعاه مچنین است ست : شکازمی‌آموزد؛ کهصبح‌بر خز زدادر سرما 
وگرمابردبار باشند» راه بروند " بدوند " بحبوان از هرطرف؛ که بیاید؛ تیر اندازند 
و زوسن افکنند . غالبا 3 وقتی که انسان بك حبوان قوی در جاو خود می بیند * 
روحش تیزتر می شود " زیرا در اینوقت لازم است؛ که شکارچی ضریتی بحیوان 
واردارد با خود را از حملهُ او ابمن بدارد. بنا براین * تلا زر شتلاز 

۳:۷ 






























کتاب دوم - دورة اول پارسی 

چیزی بافت ‏ که درک نباشد.. . وقتی که نوجوانان بر ای‌شکار بیرو 
برای بك وقت غذا آذوقه باخود برمىدارند وان تفاوتی باغذای کودکان نداره 
از این‌حیث » که فراوان تراست . تاشکار دوام دار آنها غذا نمی خور 
اکرحیوانی » که تعقیب مشود الهارا بتو قف‌مسیور کت با ۰ ۲۳ 
شکار را امتداد دهند» چیز بکه باخود دارند خورده " بعد باز تا هنگام 
میهردازند و دو روز را یکروز حساب میکنند " زبرا غذای يك‌زوز را" 
بااین‌ترتبب‌میخواهند فرا گرند؛ که هنگام‌ جنگ هم۱ کرلازم شد» چد 
غذای دیگر این نوجوانان » جزآ نکه ذکرشد فقط کوشت شکاراست , 
و پندارد» که‌آنها نان‌خالی باآب سادهرا بااشتها صرف نم یکنند 
آرد؛ که ۳ باچه لذّت فشرنان سیاه‌را میخورد وباچه سرد 
از آب‌باک می‌آنامد. ۳ 
طوایف جوانان شهر نشین بورزشه‌الی" که‌در کودکی و نوجوا 
یعنی به تیر و زوبین اندازی مداومت داده در این کار ها با 
کاهیاین‌نوع ورزشها رابمسابقه میگذارند وجایزء م دح . 
آنها عده جوانان دانا شجاع و عطیع زباد تر است ؛ مورد تم 
ی واین تمجیدات ‏ ته‌فقط باعث افتخار آموزکاران 5 
باعث ناماست برای آنهائی‌هم» که‌این جوانان راازکودکی تر؛ 
مذ‌هیر راکار نار ان دوات برای پاسیانی » کتف اسرار ۱۲ 
خدماتی» که باقوت وسرعت انحام مشود تکار میبرند. چد 
نوجوانان و "یس ازا نکه ده‌سال‌بدین منو ال گذ ر اندند» د: 
از وقتی که آنها از این‌حال بیرون شدند؛ در مدا 
خواهیم کرد زندگانی‌میکنشد : ار لا آنها خودشان‌برا 
از حیث‌عتل رشید باشند وسن ثیروی آثان ر ۱ 
حولت میگذارند. اکرا تفاقالازمآید»که بجنک‌پروند؛ - 
۳:۸ 


کوروش 

اسلحة نها برای جنگ تن به تن است وبااین مقصود " چنانکه پارسیهار| مینمایند؛ 
جوشنی برتن دارند "سپری بدست چپ وشه‌شیر باساطوری بدست راست . بجز 
کر دکات تمام کارگذاران دولت از این طبقه بیرون می آیند .,وقتی 
که مردان ه ۲سال دراین طبتمه گذراندند ۳ ۰ ه قدری بالاتر رفتند » داخل 
طبقه پیر مردان میشوند و فی‌الواقع پیر مردند . پبر مردان بخارج از وطنشان 
رل در محلهای خود مانده بکارهای عمومی و خصوصی میرسند . 
آنپا حکم اعدام میدهند و روساء را انتخاب میکنند. اگرنوجوانان با مردان از 
و خود تخلف ورزند» فلا رک" یاهرکس» که‌بخواهد»آ نهارا متهم‌میکند . 
رات از شنیدن ا"تهاعات ورسیدگی» مقصر را از رتبه اش می اندازند و 
چنین کی در تمام مدت عمر باین حال باقی میماند. بالاخره برای اینکه طرز 
حکومت بارس‌را بفهمانم؛ ءن قدری دورتر میروم و این چند کلمه؛ دس از آنچه 
گفته‌شد» مقصود مراروشن خواهد ساخت . گویندعدة پارسیهاپیش از ۲۰ ۱ هزار 
ظر تست وهیحکدام را از وظایف و افتخارات محروم تکرده اند . هر کس اجازه 
دارد که تودکان خودرا ی عداات بفرستد؛ ی اطفال خودرا بدانجا 
میفرستند " که متوانشد آنهارا بکاری نگمارند وآنهائی ‏ که‌نمی‌توانند چنی نکنند؛ 
تمفرسنین. فقط کودکانی» که دراین‌مکتب ها تریبت یافته اند" معتوانند درطبقة 
جوانان داخل شوند ونیز | نهائیکه مدّت قانونی را در طبقه جوانان بسر برده اند؛ 
میتوانند درسلك مردان داخل شده رنبه های دولتی پیایند ۰ بنابراین " کسانیکه 
درطقه کودکان و جوانان نبوده‌اند ‏ نمسو انند درسلك مردان درایند. بالاخره 
اشخاصی " که‌در مات مقرر جزومردان بوده‌اند و شا ازانان نشده؛ دررددف 
ببرمردان قرار ۳ شا بر این طبقه پیرمردان وت رافته ا زکنانی " که 
ازتماء‌درجات تیکو ی گذشته اند . چنین‌است تشکبلات حکومتی که بعقیده‌بارسیها 
اخلاق آنهارا اصلاح میکند . 

امروز هم در میان‌آنعا علامات قناعت " میانه روی و اینکه مایل‌اند غذارا باورزش 

۲ 2 1001008[ رئیس دسا سواهنظامآت تيك کرنفون همه‌جا اصطلاحات پونانی پکنار می‌برد )۰ 

۲۳:۹ 




























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
تحلیل برند» دنده میشود. امروز هم نرد پارسیها آب دهن افکندن ۰ 
ون وک رفتن رای چنین کتارهائی رو است. خود داریا 
کارها عکن نمیبود » اکر در موقع خوردن قانم‌نبودند بابا ورزش رطویت‌ها 
را" بااین‌مقصود؛ که جریان دیگر نیابد " بیرون نمیکردند: 
بپارسیها کليه مبایست بگوئم . 


کر ور وود اینحکابت است وا زکارهای | وازاغاز کود؟ 


صحبت کنم . ۳1 


کزنفون‌راجع باین‌قسمت چنی نکوند ( کاب اول و 
کوروش تاسن دوازده سالگی این ترتدب درورش 
کودکان دیگر از حیت فرا کرفتن چیزهالی ه لزم بود و چابکی وجر 


وززشها بوی بت رنود ؛دراین زمان تساک دختر خود ویحه ۵ اوراا 


کود کرش 


او میخواست این طفل‌را ببیند؛ زیرا صباحت منظر و خوبی او را 
مان دان باطفلش نزد پدر رفت؛ همینکه وارد شد و کوروش دانست» 
جد اواست » مانتدطفلی" که کسی‌را دوست‌بدارد اغوش جدش رفت 
چنانکه اسان کسی‌را» که بااو مدتها ان سگرفته» عیبوسد ۰ بمد وق 
دبدجدش تست " چشمانش راسرمه کشیده " صورت‌را زدئت 
عار یه دارد ونز تمام تحملات دربارعاد؛ بعنی قباهای ارغوانی * 
باره‌هار امشاهده؟ رده 2 خیره درتمامی آان چیز ها تگر 3 ار 
وقتی که از ادن 
نعمت خیلی ک متر علاقه مندند . بعد کوروش رو بمادر خو 
حل من خىلی فشنك ۱ ست» مادرش ازاو برسید: «از ید 
قدناتر است» . کوروش‌جواب داد : «مادر » بدرعاز ۳ 
ولی ازتمام عادها» که من درعرض‌راه ودردربار دید : 
آستداگ طفل را بوسید ویس از بآن لاس فاخیه ۱ 
آراست. هرجا سواره میرفت ؛ اورا باخود میبردو؛ 
۲۹5۰ 


اتکی 


کوروش 


موقع سواری ۳ دهنهٌ زر بن‌داشت» می‌نشاند ۰۰ کوروش‌هانند اطفال 
دیگر لباس *زینت ها و تجمللات را دوست داشت و ازاسب سواری لذت میبرد 
زیرا در بارس ۰ ازاین حهت» که مملکت کوهستانی است وترست اسب کاری‌است 
مقکل " ابن حبوان نادر است . 

شب ی‌آستناگ بادختن خودو کوزوش شام خوردو " چون‌میخواست» که کوروش 
غذا های لذیف خورده» ازاینکه از وطنش در افتاده کمتر متائل باشن* امز کرد 
غذاها و خورشهای گوناگون آرند. کویند» که کوروش‌در اینموقع گفت:« جد من» 
در موقع صرف غذا زحمت تو زباد است " زیرا باید بتمام این غذاها د-ت‌برسانی" 
تا ازهر بلث تتفی »* آنتباک جواب داد : « مکر این غذاها بنظر تو بهتر از غذاهای 
بارس نیست ؟ ؟ رد که کوروش درجواب گفت بح در عانتما برای‌سبر 
شدن راهی است راست تر و ساده تر "ما راست بطظرف ار و ۵ میرویم " شما 
هم بطرف همان مفصود هذرو نك" ولی پس از اشکه ازبالا به پائین هزار دفعه‌راه 
را کج کردید"بالاخره یس اززحمات زیادیجائی میرسید که‌ما مدتی‌است بدان خا 
رسیده‌ایم ۰ آتباگ_« فرزند؛ از این کجی هاما درزحمت نیستیم " این غذاها 
رابچش و به بین چقدر لذین است ۰۴ کوروش- : «من می‌بیلم" که توخودت هم 
این غذا ها را دوست نداری »-« از کجا این‌عقیده برأی‌توحاصل شده ؛ -* زیر 
می بینم! وقت ی که تونان دست میزنی "بعد دسئت را با دستمال کلم ؟ ولی 
همینکه دستت را باین غذاها میرسانی " ور نا منکنی ۸-6 نترم؟ آگ چه 
عقیده ات چندن است "با وجود این از این غذا ها بخور" تاجوانی شده‌به بارس بر 
۳ پی‌ازاین حرف آستباگ گوشت زبادی از حیوانات خانگی پیش کوروش 
گذارد و ار تگفت 3 ۳۳ ءن ِا تمام این کوشتها را بمن دادی تا ده ت<و ؛ 
که‌میخواهم آنرا صر فکنم ۱-۱ بلی قسم به ژوپیت رکه حنین است؟ ( ژوپیتر در 
نزد بونانمها خدای رکف بود و رن بوثانی غالبا بجای خدا | هه ملل 
دیگر ارباب انواع خوو ومیل ۱ بعد کرروش گوشتم| را بخدمه تقسیم 

۱۲۱ 





















۹ دوم - دورة اول درسی 
کشک کففت ت :* این در ازای فن سواری‌است کبمن یادهیدهی » 
*این‌برای زوبینی‌است» که‌بمن‌دادی وعجالة بیش ازاین ندارم ۲ ۱ر 
خدمتی‌است؛ کهبجدم میکنی »"بچهارمی - « تو خوب بمادرم خده 
آستیاگ دراینوقت گفت :هپس چر را به (ساکاس) چیزی تدادی 
اوشربتدارمن است» اوشضی‌بود صبیح »که اشخاصر | بحضورشاه میب 
نمی‌بابست داخل‌شوند دور مبکرد. کرروش ماشمفلیکه ازهی ‏ 
«چرا تواورا اینقدرمحترممیداری + » آستیااگ خندیده‌جوابداد: «. 
۲۳ "مرت بات و 
ت ی میریزند و جامرا پاسه آنگشت برداشته براحتی بده 
مبدهند) ,روش ۸(ب+‌سارکاس 2 رما" که‌جامیبمن‌بدهدنامنهم‌شر 
و "دلتورا بربایم ۰ آستیاک امرکرد» جامی باو پد 
اه ۳ طوری دلپسند آثرا به آم 
و تن کوروش‌هم خدید و1۳ 
1 لرفته بوسبد و 9 















۱ ۱ ۱ 
بطور مزاح ۱ "که توایشقدر ماد 1 


چراخودت شراب نخوردی » ._کوروش جوابداد: 


روزیکه توبمناسبت عید توّلدت پدوستانت ضیافت داد » 
ی 


شراب مبرحت» آستباگفت" از کجاتودانستی» 4« 
که شما تماما اختیار جسم و عقل را ازدصست دادء بود :او 
میشدید کهباطفالهم اجازه نمیدهید بکنژد» همه باهم و 
که بکدکرچه میتی آازهای ماه میخوا 


کف 


کوروش 


بشئوید * قسم مخوردید؟ که ارات دلربا است.. ه رکدام از شماشروی خود 
میبالید " ولی " وقتکه لازم شد بر خاسته رقص کندد " نه فقط نمتو انستید برقصد * 
يل‌که نمیتو انستید داستبد. خودت ودگکر ان فراموش کرده دو دید » که توشاهی . 
در انوقت من دانستم» که برابری درحرفزدن چست ‏ زیر| لحظه‌ای‌شما خاموش 
نبودید » استناک گفت :« بجه‌ام؛ مگر وقتبکه بدرت مباشامد " مست نمیشود۱؟ 
کوروش‌جوابداد 9 «جه متکند »که مست‌نمسشود ۷٩‏ - «اورفع‌تشنگی‌میکند» 
ولی حال بد باو دست نمیدهد " کمان میکنم" ازاشحهت باشد؛ که شخصی مانند 
ساکاس ندارد تابرای اوشراب بریزد» در اوقت مادرش با وگفت ( بحه ام » چرا 
تواینقدر برضد ساکس هستی ٩‏ کوروش جوابداد « از اسنحیت» که من اورا 
دوشت ندارم.. غالیاً اوتتکتا د: من نز دجدم بیایم * بعد رو کداده زامت 
« من ازتوخواهش میکنم »که رای سه روزاجازه دهی؛ اودرتحت فرمان من باشد ۲ ۰ 
انتیاگ -«۱ کرچنی نکنم» چه‌خواهی کرد ٩‏ کوروش-« من‌دمدر هی بستم‌وهرزمان؛ 
که اوخواست بسرای شاهی برای صرف‌ناهاربباید " میکویم نمشود " زیر آشاه بابمض 
اشخاص مشغول کار ها است " بعد" که او خواست بباید شام بخورد:؛ میکویم شاه 
در حمام است اش ازان "گر برای صرف غذا عحاه کرد ۰ میگویم شاه در مبان 
تک ات ۳1۳۳۳ ات میکنم؛ جنانکه اوعرا ات مد وقتیکه میخو اهم 
نرد توآیم 0 چنین بود صحبتهای‌کوروشکه باعث تفریح‌جد اه 9 کشت 
اکر روزی کوروش میدید ۰ که جد یا برادر مادرش میخو اهدکاری انجام یابد " 
فوراً اقداع"میکرد » زیرا دوست,میداشت» که بانهاا خدمت ,کند ۰ .یمد زمانی 


در تک مان دان مساست نزد شوهر خود رده استناگ تا ردنت 


۰ « کوروش را بگذار نود من بمائد ۶ ,۰" او چواپ:داد « من جاضرم موافق, میل 


تو رفتار کنم " ولی مشکل امک تلف را ترسخلاف لش اببچاریگذازم که 

پس از آن آستباگ به‌کوروش چنین گفت پییه ام" اکر تو نرد من بمانی ولا 

سا کاس هیچکام مان نخواهد شد » که تو نزد من آئی " هروقت بیاثی و هرچه زود 

زود بیائی" باعث خوشوقتی من خواهد بود "ایا اسبهای من واسبه‌ای دیگر در 
سس 































کاب دوم - دور اوّل بارسی ۳ 
اخبار تو خواهتد بود و " هرزمان که بپارس رفتنی شدی» اسبهائی : 
تو و اند بتو میدهم ؛ در ر موقع خوردن غذا چون تو میخواهی قانم. 
را که میخواهی » اختبار کن " حیواناتی " که در باغ اند" از آن تو خوا 
و من حیوانات دیگر هم جمع‌میکنم ۰ که پس از آموختن سواری "با 
ی "که بات بای 
چیز دیگر هم خواسته باشی میدهم ۰6 بعد مان دان از پسرش بر 
مایل است بماند. او جواب داد پلی" بعد مادرش جهت را برسید 
«من درپارس درمیان همسالهای خود ازحیت زربین‌اندازی ازهمه قوبترم 
سواری خیلی ضعیفم وبدان» که ازاین بابت متاسفم . ایاتا یا 
حاصل‌خواهد شد؛ که حون بپارس روم »در ورزشهای پیاده از همه 
بود و وقتی که بمادیبايم» بهترین سواربشمار خواهم آمد و متوان : 
کنم » مادرش - « بچه ام " عدالت را در اینجا چکونه فرا خواه: 
ور ار اند کوروش 7 «من خوب »دا که ۱ 
« از کجا میدانی که چنین است ؟ » -- «ازاینجا» که استادم ‏ ج 
عدالت را خوب میدانم ۳ میکرد دتکر ان را محا که 
۱ "مرش هر دی 2 شرحةء 
که لباس کوتاه داشت * لباس طفل دیکر را» که بلثذ بوده از 
را باو پوشانید و لباس اورا خود پوشید. من پس از 
هرکس لباسی داشته باشد» که درخور خودش است ۰ ۳ 
سا نکن درز اين مسئله مدشد» که چه چیز شایسته اسر 
ولی دراین محا کمه میبایست قطع کننی » که‌لباس زار 
هرچه موافق قوانین است » عدالت است وبعکس »هر 
و قوانین ما تکلیف این مسئله را» چنانکهگنتم»« 
میدان؛ " که عدالت چست و اک چیزی هم ندان» < 
کفت:« راست است" ولی هرآنچه بنظر جوا 
۳۹ 


کوروش 


قست ؟* مثلا او درماد آقای مطاق است * ولی دریارس برابری عدالت است ۰ ددرت 


شخص اوال ات ولی‌انحه را » که دوات اجاژه مبدهد کرد " وچبزی را که‌او 
مىدهد؛ بپدرت میرسد . قانون اندازهرا معین کرده " نم هوا وهوس یس( بای 
اینکه ری هلاک نعوی» اکر ازجدت اه که جبارباشی پس ازاینکه 
برگفتی» احترازکن ازاتکه بخواهی‌بیش ازدیگران داشته باشی؟. کوروش جواب 
داد: « مادر ۳ نمستواند مانشد بدرت بیاموزد » که وس ات سار دارا 
اد عگرنمیدانی "که اوبتم‌ام مادیها باد داده یکم قناعتکنند  .‏ مطمتن‌باش" 
که بدرت از من با را عمرخص تخواهد کرد : مار وقتی که آن 

ام باشد؛ که سس از ت۳0 از وم نبادد دافت گر 
5 کرنفون حکابت خودرا دنبال کرده چنین کوید ( کتاب‌اول» 

کوروش در ۲ ‌ ۱ 
۳ فصل ء ) : مادر کوروش رفت و بسرش در دربار ماد تریدت 
د د : 3 1 
ِ یافت . اوجنان رفتارکرد؛ که درعد ت کمی‌همسالهایش‌دوستان 
ترذيك او شدند؛ بعد بزودی او مورد حبت پدران آنها گنت وچنان علاقه مندی 
رن ۳ نشان داد که | کرمیخواستند عنایتی‌را از یادشاه درخواست 
۹ او لاد خودرا برآن‌مبداشتند» که کوروش را و اسطه‌قر اردهند. آستياگ‌هم 
خواهش های آورا احات میکرد »زیر سعی داشت» که او را | دارد. 
در موقع مش انستبااگ" کوروش هیحگاه ازحدش جدا نشد وهمه دبدند» که او 
چقدرنگران بود؛ که مبادا ی بمیرد . تیک چیزی مدخواست ؛ 
ریس از همه زودتر مبل اورا انجام مبداد. بدین ترتبب اوکاملا دل جدش‌را 
با خود کرد. کوروش ازجپت اینکه مجبور بود " هر‌چه هبکنند به پادشاه بگوزید » 
حرفهای‌دیگران‌ر| درموقع رسیدکی ومحا کمه‌گوش کند ونیزچون مایل‌بود" جت 
هر چیزرا بداند و " وقتی که چیزی ازاو میپرسند" فورا جواب بدهد ؛ از حیث 
لطق وماوره قو یگردید ۰ لو لت 3 جون دوزه کودی اش اسر نباهده بود؛ 
سادگی کودکان را داشت و "چون این حال او اطرافیان را خوش میامد حرف 
زدن اورا برخاموشی ترجیح میدادند» ولی‌بمرور " که‌سن او بالا میرفت " دارای 
نت 

























کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
وقار و طمانیته میگشت ودر ورزشها ماه می‌شد " چنانکه بقدری : 


ای رس کند. رورا ۱ رز ۱ 
زامن مرا تعکر رم و صور نم ک مربه ۱۳۵ ۳ 


خودم ۳ ۰ او سیگ اجازه مدا هون( 7 


دارد ۲ تس ز نود ره ۳ 2 ک ات تا ۱ 
حیوانات سبع دفاع کننند. پس از آن کوروش از آنها پرسید »که ۱ 
خطرناك است و کدام بی ضرر . آنها جواب دادند» که خرس شیر » 
نفوسی زباد تلف کرده‌اند» ولی کوزن " آهو " میش * کورخر ضرا نی 0۳ 
گفتند» که از راههای بد بقدر حیوانات موذی باید برحذر بود 
با اسب بدره هائی برت شده اند . دراین‌دقت » که کوروش به 
وش مناد وززنی داش مرو روش اسب خودرا بطرف اوراند . 
ناخن بند کرده زانو رفت ‏ وکوروش سر تکون کنته " معلق ز 
فورا بررخاسته بر اسب نشست و در حال ببکانی تا 
شادی او را حدی نبود. در این حال مستحفظی او فرا ر 
گذاردند و گفتند» که اکر باز چنین کند» ازاو: شکایتخواه 
اورا خوش نیامد وبعد نعره حیوانی را شنیند وء چون" 
روی اسب جسته اورا هم ازپا درآورد . «خالیی او و 
پس ازابنکه سیخنان آورا بشنید ۰ کفت میخواهم این دود 
دائی‌اش جواب داد که " اکراجازه دهم چن نکن( 
کرد بلکه نسبت بمن هم تند خواهد شد؛ که جرا 
7 جواب‌داد: «با ی تا اول‌من‌شکا وهار! 
مراشلاق رت سار است . توهم و 
ان کار راایده » ۰ اکتا( ( نی دائی‌اش 
۲۱5۹ 






کوروش 
خواهی" زیرا دراین حال تو چنان مینمائی که شاد ماهستی» کوووش شکارهارا 
نزد جدش برد و او موف شد وی وکتدت 9۶ من راضی نستم خودت راابرای 
این شکارها بخطر اندازی و بانها احتیاجی هم نداژم »۰ کوروش- «۱ کراحتیاج 
نداری اجازه بده برفقایم بدعم ۰ پس ازتحصیل اجازه برفقایش چنین گفت : 
« چقدر ما ساده لوح بودیم" که درپارك حیوانات را شکارمیکزدیم» آنهم حیوانات 
لاغر وضعدفی؛ که درجای تک جمع کرّده بودند؛ یکی تاقص‌بود؛ دیگزی نفد 
در کزهها و چمن‌ها چه حبوانات قوی و فربه دیدم. لازم است شماهاهم اجازه 
بگیریدو امن بشکار ببائید *. آنها گفتند؛ پدران‌ما اجازه نخواهند داد» مکز 
اینکه استياگحک مکند؛ که مابایدهمر آءتو باشیم ۰ بعدمذا کزه شد اک اقدام کند. 
ید معلوم است» که ایشکار ازتو ساخته است. درابتداء کوروش میترسید 
ازجدش‌تمنای دراین‌باب بکند " ولی‌پس ازقدری تفکربالاخره‌بخود قوّت قلب داده 
نرد آستیاگ رفت و چنین گفت : « آکر یکی از خدمهُ تو فرار میکود.و تو او را 
بدست‌میآوردی" چهمیکردی!" جدش جواب‌داد "اور ازنجی رکرده مجبورمیکر دم" 
رک آگر خودش میامد" چه مبکردی؟»-«اورا شلاق می زدم؛ تابار 
دبگز چنین رفیار تکبد و بعد بکار سابقش میگماشتم»,کووروش - « پس خودت را 
حاضر کن " که مرا شلاق بزنی " زبرا من می خواهم با دوستانم فرار کزده بشکار 
بریم کزانت اک - « خوب شد؛ که مرا مطلع داشْتی ؛ من هر گز اجازه نمیدهم " 
که تو ارجا حراتاکنی . هیچ مشود قبول کرد » که طفل دخترم رابرای 
چندپارچه گوشت بخطر اندازم + کوروش امر جدش را اطاعت کرد" ولی چون 
آستیاگ دید که نوه اش مجزون و خاه‌وش است» او را با خود بشکار برد و قباً 
امرکرد شکا لزکاهی انتخاب کنند؛ که برای دویدن اسب بی‌خطر باشد؛ بعدام رکزد؛ 
کی بجز نوه‌اش شکار تکند.. کوروش *چون‌مبخواست رفقایش نیز شکا رکنند؛ 
خواهش کرد اجازءٌ شکا ربتک ان نیز داده‌شود واستیاگ,داد. ی 
شکار زباد کردند وان بر بقدری بهمه خر کت ت » که :ییارگ .د ان غالبا 
کوروش و رفقاش‌را بشکارمیبرد. چنین میگذر اند کوروش بییتتر اوقات خودرا 
۷ 



























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

وهمه را از خود ممنون مبداشت ‏ بی‌ایتکه بکسی آزاری برساند . 

وقتیکه او بسن ۵ ٩۱,۱‏ ۱ سالگی رسید " پسر پادشاه آسور» که 
عروسی کند» درصدد برآمد» شکاری بزرک. ترتل دهد . (باید درنظر دا 
بعض مور خین یونانی بابل را آسور نوشته اند ومقصود کزنفون هم از 7 
بوده " زیرا دولت آسور در این زمان وجود نداشت ‏ این حدس پائین 
خواهد شد) و چون شانده بود؛ که درجالی درحدود آسور وماد؛ ازا 
خارج از منطقه ما بوده " شکار زیاد بافت مبشود» عازم آن محل 
سوارها وپیاده هائی فرستاد " تا حبوانات را ازجاهای سخت بجاهائیکه قابل 
وعور ات براانت اد هلعه ای رده دارای ساخلو بود »در امد تا ره 
کار ولد . چون‌مستحفظن قلعه می‌با بست همان‌شب عوض شوز 
دیگر جای آنها را گیرند» عدء مستحفظان قدیم و جدید و ملتزمین 


مقصود صبح زود برخاسته ترتلبی بای کذشتن بخالك ماد داد و از . 
کی تا ماد » که ساخلوی داشت حمله برد.. سرحد دارا 





خودرا پوشیده ازدنبال جدش روانه شد. این کار کوروش 
کمت و اورا در نزد خود نگاه داشت . وفتی که اعک ۳۱ 


خوبی معروف آفاق بودند " بخصوصاسبهای نبسایه." 
کوروش اسبهای آسوری با بابلی را فلاکت زده: 
۸ ۵ 


کوروش 

نمی دلذی ی که عد هشان‌زباد است وا ما حمله‌کنم شب سر ماو رد وما 
و «|کرتو حرکت تکنی و منتظر ورودسیاهیان جدید 

شی این مردم خواهند درس کت کرامتطر هد اما غارتگران » همننکه 
مورد حمله شدند ۲ تر سبده * اموال عارتی را گذاشته ف, 2 اهند کرد» .۰ این‌رای 
آتوروش شاه را بسند آمد و عقل وحزم اوراستود. بعد پتر خود را مأمورکرد؛ 
بادسته‌ای حمله کند و کوروش هم بااین دسته کر رده زودی در وی دسته 
واقع شد. عا س کران چون حملهٌ مادیها را دیدند » ف رال رک دند و6 روش تدمات 
9 کارا در بدمعدهای لا ازیا درآوردوچند نفررادستگیر کرد . دراینحال 
اور ارات غارتگران شافند "ولی کوروش کاکسار ادا کف حمله برد 
و باعث هزیمت سوار های آسوری گردید. آستیاگ ؛ چون دید *سواران مزبور 
فر ارمتکنشد و دشمن در مضبقه است * خودش نیز هه د و بهره‌مندی‌بامادیها 
بود؛ تا زمانی "که به‌پیادهنظامآسور بر خوردند . بعد ازبیم اننکه آشوریها دراین‌جا 
هی در دهناشتن : صللاح‌دیدند؛ که بایستندواستیاگ برگشت. اوازیشرفت مادبها 
وخ را از کوروش خشنود بود " چه به مندیعادیا را ازرشادت‌او مبدالست؛ 
ولاز درو رش نکر نی داشت " زیرا » با اینکه مادیها برگئته بودند » کوروش در 
دشت مر د تنها ماندم مر دکان را شا مدرد ی بالاحر ه ارعت دای سوارف ستاد؟ 
تا کوروش را بیاورند وآنها پس‌از اصرار زیاد موفق شدند؛ اورا مراجعت دهند و" 
چون‌کوروش دید؛ جدش ازتهور وبی‌بای | و خشمناك است " خودرا پشت سوارها 
پنهان کرد . پی‌از آن اسم کوروش ورد زبانها گفت ۰ همه دلاوری وشجاعت‌اورا 
دود سارک که تاحال آورا دوست‌مبداشت؛پس ازان نسیت باو احترام 
ورزید . اه پدر گوروش" چون شنید پبرش کار های مردان میکند " غرق 
شعف گنت و خواست که پسرش بپارس برگشته ترییت پارسی را تکمیل کند . 
ی حم لازم می‌دید که او رود اسیهای قعنک و هدابای 3 باو 
داد و امید وارگشت؛ که روزی کوروش برای دوستان او مفید و برای دشمنانش 
میب خواهد بود. پس‌از آن کوروش عازم بارس شد وهمه از پیر وبرنا و حنی 

۲۳9۹ 





















کاب دوم -دورة ال پارسی 
خود. استیاک ۱ و را مشایعت‌کزده از مفارقتش اشکها ربختند. کوشد 
چون از مادیها مفارقت میجست " چشمانش بر از اشك شد. غالب هداب 
را بهمسالهای خود بخشید و لبای مادی خودرا بیکی از دوستانش 
داده باشد "که او را چقدر دوست دازد. پس از ح رکت کوروش | 
ِ_ او را تراک 0 او 0 ۳ ِ 


)/ د 0 اک ید بیط سیر ساسا 
برکردان» . 


ی ۹ درده ّ زمان‌هم اقر با درحن مفارقت از د 


در ۱ رفقای بارس مر مان ۳ 


رصان ویزندکتانی باتجمل‌عادتک رده" ولی بعد؛ که در 


را از دست نداده " همه با احترام باو تگر بستند . 





ماد در گذشت و کاکسار پسراوه که دائی کوروش بود؟ 
در این اوان پادشاه آسور» که رن( استبالایافته ۰ 

نب 
9 تست و ومیبند 


۱ اه 
ولایاتی بوده» که در رون مد بختباری‌ها:اشنال کردند . 7 


كِِ 


ك 
کوروش 
مردمان دوفریکیه " کاربها " بافلا اکونی‌ها *-هندیها * کیلیکیها (بنقشه آسیای صقیر 
رجوع شود) فرستاده به مادیپا و بارسیها افتر ازد و گفت : دو مردم بزرك وقوی 
کرک متحد و بواسطه زواج مانند ده اج در يك بدن شده اند . اکر ما 
جلوگری تکنيم"بزودی اینها برما غلبه کنند. بر اثر این حرف بعضی از روی 
عقبده ودرحی بو اسطه هدایا طرفدار ار و 
عدا دز زنفون ش شرح تثا رکات بت اک ار را با او رها و خو واستن قدون از 
تا بسرداریکوروش بیان میکند وچونْ مربوط بمباحث دبگر است ‏ شرح‌این 
وقایع را بجای خود محول میکنیم ۰ آنجه دراین میت ذ درشد؛ راجع بکودلی 
ونوجوانی کوروش بود ومعلوم‌است که چقدرباروایت هرودوت و کتز باس تفاوت 
دارد بعدهم ‏ چنانکه بناید؛ کوروش با قشونی ده ماد رفته برای‌کا کسار حنکهای 
عدید مککنتا " عنی [وعتتمان را تخیر 3 با مردم تخالست سور " بانل و 
کرزوس یادشاه لبدبه (متحد دابل 2 کد. قشون ماد ویارس متحدا سرداری 
ارحتیت ممکنند ودرهمه‌حا فاتحند . بالاخره پس ازینج سلاو ری پرزمبگوودا 
کیا کسار میخواهد دختر خود را باو بدهد ور منت مادررا| چهیر دتخترش 
بداند ۰ ورووش یبن ازج تحصبل رضایت والدین تخود * دخترترا ازدواج میکند و 
ماد ناممالكت تانعة آن ک 9 فوت کنا کسار ازاان ۲کواروش مشود 
۱ ۳ 
چنانکه درنعدخلگفته شد ۰ کتانبای درو دور ازشمار‌شهم تا آخردهم ک‌شده 
و فقط قطعاتی ازاين کتب موجود است . راجع باین قطعات هم همه هم عقیده 
نستند؛ که ازخود دپودورباشد و درباب نسبت ذادناهرقطعه بیکتابی" که مفقو دشده! 
نیزتقین ندارند؛ که این ادا مایشاء نشده‌ناشد . با وجود این ید 
عضامین بعض قطعات را " که راجع بموکررش(است دراین کاب !دک شیم 
ای دیو : کوروش بر کوجبه ازماندان و 
پادشاه‌ماد ‏ بود . اوازحیث کفایت " حزم وسایر صفات نیکو 
ازکنتات: ِ 
۳۹ سرآمد معاصرین خود شد . بدرش تربیتی شاهانه باو داد و 
۱ - بسن ۷۷ رجوع شود . 


۳۱ 

























کتاب دوم - دورة ال بارسی 
افکار اورا به چیز های عالی متوجه کرد ۰ "سابراین‌کنی تردید ۱ 
کورو شکارهای بزرگ انجام خواهد داد. استیاگ» چون شکست خورد 
کرد ازشدت عغضب صاحیمنصبان قشواش‌را معزول کرده اشخاص ۳ 
کماشت وبحکم اوصاحبمنصبان معزول رابا انواع زجرها کنتند تا دیگران 
1 راد سا کف سعیع ۳ نداشت هت 


0 
کرووتن, نهفقط در مقابل دشمن شحاعت فوق‌العاده نشان میداد" با 
بتبعه حودهم رحیم وحوان مردبود. ازاین حهت بارسی‌ها اورا بدر- 

نوشته‌های ژوستن 
چذانکه در مدخل‌تذکر دادیم ! " نوشته های ژوستن فهرستی | ف 
ترورک دوعیه ۰ که‌ک شده . بنابراین * آنجه درباب نوشته‌های ژوء 
شامل‌مورخ مزبور نیزخواهد بود. این است مضامین نوشته هایمذ 
و ای ۱ 3 ۱ 

اول راجع بکود کی کوروش ؛ آنچه ژوستن کوید 

موافق نوشته های هرودوت است . ۱ چویان توروا 
يك سک ماد. اوارا شثر می‌داد و از حبوانات د56 ۳ 
دید " حیوانی پرستار وپاسبان طفل است " حس‌ترحم بروا 
زنش بسر نوزاد خودرا در جنگ لگذارد و کوروش ۳ دسر : 
دسا ۱۳ است ( هرودوت کر 
دو م - درباب قبام کوروش برشاه ماد نسبت پنوشتا 

۱ - بصفحهٌ ۸۷ رجوع شود . 
۳۹ 


یی 


کوروش 

دیده مشود( کتاب ۱" بند) 2 ۱۷ج از ایتکه کاغذ هاریالك در پارس بکوروش 
رسید" اوخوایی دید ولا رز کستن " که برشاه ماد قیام کند وشخصی را» که فردایش 
ازه رکس در گرخواهددید؛ کار ها حور دض ات دهد : براثرخواب»کوروش قبل از 
طلبعة صیح برخاسته ازشهر سرون‌رفت و شصی (سبارس) ۱ دام » که غلام یك‌نفر 
مادی بود ؛ برخورد " در نتیجهٌ سو الات‌معلوم‌شد» که او دربارس‌تو لدیافته . بعداورا 
ازقیدآ زا دکرده باخود به (پرس‌پولیس) آورد(دراین زمان این‌شهر و جود نداشت). 
ی مسا بای شدن کوروش آستیاگ هاریالك را بجنگ اوفرستاد واوبرای 
کشسندن انتقام ازیادشاه ماد ات9 د . بعد خود بادشاه ماد سک و روش رفت 
وبرای انکه سپاهش دلیر انه بحنهد " دریشت سپاهیان" (شکری دیگرقرار داده‌بانها 
کفت : اک از دشمن فرار کنتت* دشمنی ۹۹ در عقب خواهند دا 
مادیها مردانه جنگیدند و تزدبك بود بارسیعا یت خورند »که مادر آن‌وزنانشان 
الما را ملامت و تسف تغل ار دز و " چون ددند ۰ که مردان در تردیدند" 
تن‌های خودشانرا هدف‌تبرهای دشمن قرارداده گفتند : «ای‌مردان» بر دید 
و سلنه ها و بپلوهای مارا 3 خودتان قرار دهید " این حرف غبرت بارسیها 
رت رد وا برگفته باحملات تست لیر ماد را ارجا کندند . بادشاه 
ماد اسر شد "ولی کوروش نااو مانند دشمنی مغلوب رفتارتکرد» پلکه‌مانشد جد 
وناز وتان بت پر آتنناف شراست» ده دیگر به ماد 
ور موه " والی اىالت کار کر کال شد. چنین نود خاتمه دولت ماد» که ۰ ۳۵ 
سال‌دوام بافته بوق (در آننجا ژوستن؟ بانهتر صقمه‌باشیم؛ تر وگ بومنه از کمز باس 

متابعت رده). 

۳ 

جنانکه بالاتر گفته‌شد از منایع جدیده اطلاعی راجم بزمان کودکی وجوانی 
رشن -حاصل نمی شود ولی در باب عل وج او بر آخرین شاه ماد چندی قبل 
شت. 
0۵۰ - ۲ ۱-۶۰ 


۲۳ 






















کتاب دوم - دورء اوّل بارسی 


لوحه‌ای از تبونند یادشاه‌بانل بدستآعد ۰ *که‌قدری کلفنات‌اد ۳ 


لشکر خودرا جنم کردهبقصد کوروش پادشاه اتشان‌بیرون‌رفت ۰ اعکرایخ 
بر او شورید و او را گرفته بکوروش تعلیم کراد.. کوزوش طراف 
باشخت: رفت وسیم وزر ‏ امتغه و اموال همدان را تصاحب کرده 


کر لت از ده بود بانشان برد , 
را رده ود ۱ او 


ی همدان در مدت هشت سال سلطنت انشان را داشته . ۳ 
شم که دووحنه بدر کر در حی ار با پادشاه ماد. 
دراانشت ‏ حتی دز روش اد * مواف قکنتة : نیونید سه سا 
مدآن پس از سقوط دولت ماد باز مقر شاهان هخامذشی بود زیر 

مذ لور تاستان را در اسشجا م ۳ قصر آن تازمان 


بعد "چنانکه ساید "بو اسطه جنکهای اشکانیان باسلو کی‌ها ها ۰ 
که ما 


میان رفت . 


دی ها قصور و عمارات را اد میس ۱ 


مقایسه نوشه های مر 


رمقارسه نو شته‌های مور خین مز بور باین‌جا مبر, 
باصرف نظر ازتفاوتهای جز ی" ازسه روابت است : ۳ 
و شون . بين ابن روایات احتل فاتبزرکیابت زیر | | 
این نتیجه حاصل میشود: 0 
۱-هرودوت وکز نفونکوروش رانوه استباگ با 
اورا (ماندان) نامیده اند ۰ اما کترباس اصاو بق | 
که همان اس کا است ‏ فایل تست وداج مر گ 
افسانه آستز ی اک کید ۱ 


۱ 


۱۱6۵1118 ۷ ۰ 


کوروش 

۲- آزنوشته های کتزباس و هزودوت‌صریحا استتباط میشود که جنگی‌بین 
کوروش ونادشاه ماذری ذادء و کرروش» پس ازنسخضی همان * دولت ماد امنقرض 
کرد.. منتها کوروش "بر خسب گفتة هرودوت "خیلی بهتر از آنچه روایت 
تس م سانت با نادشاه ماد رفتارکرده "اما کزنفون سبب‌بزرگ شدن پارس 
رایکلی طوردیگر بیان‌میکند : موافق گفته‌های اوکوروش بیخواهش ( کباکسار) 
دائی خود بکمك او آمده "برای وی جنگ می‌کند " زمام امور را کیا کسار ! از 
جهت تنبلی با بدین سبب» که سردا رخوبی ندست یکوروش می سپارد و او برای 
بادشاه ماد جنگهائی کرده فاتح مشود . بخد دختر کاکمار زارهی کیرد و ماد 
مالك تاسة آن؛ مانندجهیز دختر بُوروش می‌رند ‏ دراین‌جاسژ الی‌طر ج‌میشود؛ 
که کدام بك از روابات دک صحیح تر است . آن چه بنظرمی آنداین است : 
هر بان ٩‏ اصلامک‌روشش با استباک قرانتی نداشته " صحیح نست رز[ 
هرودوت و خایر ار تا او را وتات دانسته اند و نوشته های هرودوت 
بشتر مورد ادا این‌گفته کتزیاس راهم» که کوروش بسر چویانی بود 
وبراه زنی اشتغال داشت نمی‌توان باود لحصو یر که نمونید اور ا بادشاه‌انشان 
مع رف یکرده و گوید» ؟هدرسال هشتم سلطنت+خود هعتارر | تستصر ود نلونیک 
معاص رکوروش‌بود وتحال آ تکه کتز باس تقریبا دویست تال بعد زاو می زیست ۰ 
ا راجع باختالافی>که بسن روات هرودوت وکزنفون‌است "با بددونکنه را درنظر 
تفت او لا نبونید» معاصر واقعه * گوید؛که کوروش درتسحه شکست یادشاه ماد 
همدان‌راتسخس کرد. انیا درد و جای‌لوشته‌ها یک نفون در باب«غقب نشینی ده‌هز ار 
نفر بونانی ۲ نقیض گفته های اورا راجم بکوروش وعناطسالفت آمیز او بزماد 
می‌بابیم. توضیح تکه/موخعکورراجمبمقب نشنیبونانیانبس ازنجنگ( کوناکنا) 
چنین کورد ( کنتاب سوم " فصل تچهارم )۰ « بونائیها بقیه راوزرا ح رک کرده " 
سّ اینکه آزاری از طرف دشمن ند" بتخلی در کذار دخله‌رسندند " موسوعبه 
(لارسا)» این معحل سایق ری بود بزرگ ومادنهامالك‌آن بودند ۰۰.... زهانی که 


۱ - ۰ 


۷۹53 
























اکتاب دوم - دورة اول پارسي 

پارسی‌ها دولت ماد را ازیای‌در آوردند " این شهررا محاصر ره‌کردند " ولی 
۰ بمد چون هوا تاريك شد " مثل اینکه ابرهای مظلمی آ 
کیرد» ساکنن شهر فاقد شجاعت کننند وتهر سر ۲۳۱۲۱۵ 
بعد کزنفون کر وید ادرشش رت این شهر خرابهُ قصری بود ومادر . 
بدانجا رسیدیم . این محل در نزدیکی شهر (مس پیلا) »که سابقاً د 
مادیها بود " واقع است ۰ پایهٌ دیوار آن ازسنگ‌صیقلی ساخته شده 


مردم را بوحشت بت وشهر عسخر شد *. 
دوشهر مزبور " که کزنفون خرابه های آن را توصیف کرده ؛ 


9 دو باسَخت قدم ره " عنی (نبوا)و ( کالاه) بود ؛ 
وا ۱ های توالت 1۱۳ ور از خاطرها محو شده بود " کز 


بدست مادیها افتاده بود . اینءطلب اهمت‌ندارد. 
این‌است ۰ که کزنفون دودفعه درضهن توصیف دوشم‌رمزبور 
دولت مادرا منقر کر دندیا ممالکت‌مادرا کرفتنده وحال1؟ 
کوروش بی جنگ بواسطه فتوحات خود وداشتن دخترا ۱ 
آن مملیکت کدی 
له ای تدم ۳ 
شباهتی با داستانهای ما راجع بر دارد : 
مادری خودکیکاوس * زمام اموررابدس تکرفته جر 
واپس از اینکه تورانیان را از اپران راند و دولت" 
اورا بر تخت نشانده در م۳ با براین در داستانه 
کرو قائل شده اند» یکی در | یام سلطنت 


۳۹۹ 


کوروش 


۲یکاوس او را تخت نفاند. ممکن است»که کزنفون داستان کخسرو رادرایران 
شنیده " ضبط کرده و پس از مر اجعت بیونان استیالای کوروش را بر ماد باتغییر انی 
موافق این داستان نوشته باشد " چه این‌نوع تسلط کوروش برماد بی خون ریزی" 
با رضایت پادشاه‌ماد ومادیما * باستایشی » که کزنفون برای کوروش داشته " بیشتر 
موافقت م ی ورده : 
هر ار این مبحث لازم است دناد دهیم» که راجم یکت های کوروش ا 
کرزوس و تسخیر لیدبه باز تفاوتهائی راجع به کیفیات وقایع بین مور خین عهد 
قدیم‌دنده مىشود . بنابراین مضامین‌نوشته های آنهارانترتیب تار بخی ذترخواهیم 
کرد" ولی روایت کزتفونرا مجبورم» که در مبحی‌جدآگانه "یس از سایرروابات 
ذرکنیم زرا جربان کفیات موافق نوشته‌های اوطور دیگراست وبابد مضامین 
توشته های او را مسلسل بیان کرد»تا ارتباط وقایع با یکدیتگز برای خواننده 
روشن باشد. 
۳۹۳ ك 
توشنه ی هرودوت 
تذگر موافق نوشته‌های‌هرودوت کوروش لزنم ازفتح‌همدان بجذ ی 
1 
یادشاه لید به» که بابران حمله کرده بود رتور طبار 
گوید» که بامور مشرق ابران پرداخت . توضیح آنکه بطرف‌باخترراند؛ 
روی نداد» زبرا همسنکه باختری‌ها دانستند تروش داهاد ا سای آخرین 
بادشاه ماد است " تمکین ,يردند؟ اما سکاهاتمکین نکرردند وجنکی روی داد » که 
سدار سخت بود ۰ طرفین بافشردند وبالاخره کاس خوردندو سردارشان 
رو ۱ ۳ 
آمر گس نام اسیر شد. زن او ( اسپارترا ) حاشر نشد صلح کند » لشکری 
بعد # سیصدهزارمرد ودویست هزارنفرزن تردآورده پاکوروش چنگید واورا اسیر 
کرد . بعد؛سردار هر کدام ازطرفین اسیرطرف دیگ رگردید ومذا کرات ساح‌پیش 
سم و ۰ 
آمد. | هس آزاین ببعد دوست عمیمی کوروش‌شد. اعتماد کوروش درتمام 
یت یس 
۲-۵ - ۱ 


۷ 




























کب بر - دورة اوّل بارسی 
مدت زندگاننش بدوستی و وفا داری او بدرجه ای بود" * که‌دوندایر و۱۳ 
خود را احضار ک رده به آ نها توصیه او تا کید کید و 
از آنها خوزاست که درتتطور | تیک و ۱۳۳۱ 
که برخلااف آن وفتارکند . روایت کتزیاس "آگرد رکیفیات صحیم زب 
کال صحیح بنطر میاید " زیرا شخصی ماد ۱۳ "ممکن نبود "بعداز 
همدان «تااز امور ابران فراغت حاصل نکند باسر و صورتی بان ندهد 
لد به اشتفال ورند ۰ ۳5۳ اینکه بگوئيیم حملهٌ بادشاه‌لیدی بسدودیر از 
محال نداد ؛ که 2 ِِ_ ی " این‌نظر را 


طرف شدند و ۳ 
0 و۳ های -ِ« «ِِِ 


رزوس بتخت ندست و " چون سلطنت او ۰ 

پیروی از بدر خود نردء *درصدد توسعه هم‌کت بر امد و ۵ 
مستعمر 5 )۳ بونانبعا در سای ۳ رود "به لیدبه افزود . ۳ 
بونانی را در آسنای صغبر باطاعت خود در ورد ۰ لیدی 
«وتانی بودند؛ که براین قسمت ونانی دسبت بافتند . "س ار ۳۳ 
صنیز وا »که دوطلرف غریی روت شالدو ود ۷۱ 1 
دراین 5 فقسمت مردمانی* هام مطیعشدند یه ینار 
بافلا کنیا ۰ کا رنان؛ ار وغبره. ار پادشاه 
خود افزوده آثرا یکی از معروفتر دن شهر تهای ند 
بواسطةٌ موقع جغرافیاتی خود بین بابل " آسور و 
قلسفه گردید. هرودوت گوید» که عکمای ببونان؛ 
۱ ی ۱ ۱ ,10105 


۳۹۸ 


کوروش 


میرفتند( چنانکه. در قرون بعد بشهر تن بیاعم تست . دولت: آاتن ۰ عزیمت 
مسکردند): از مشاهبر بونان » که مقازن این زمان باقبل ازآن به‌سارددرفته اند؛ 
اسم دو نفر ذکرشده * ان قانون گذار معروف آتن و دیگری ال" حکیم 
بونانی . ثروت وجواهرات‌واشاء نفسه کززوس و خزانه های او چشم مشاهیی 
بوتانی را خبره میکرد و از این حت اس‌او در. مغوب زمین ضرب المغل گر‌دیده 
چنانکه | کنون هم " در مواردیکه ما اسم فارون رانا مکش > اروبائیان اسم 
کرزوس را مببرند. 

راجع بماسان هر‌ودوت حکابتی ذکر: کراده» که چون باتازیخ ابران‌م‌بوطاست 
و ضمناً عقابد بوناندهای آن زمان را مبرساند " درج میکتیم : مور خح مذ وزرمگواید 
( کقاب اوّل ‏ بند 0-۳۰ 4) درزمان سلطنت کنزوس ( "سلن ) قانون گذاز 
آتن » که.در مصر و آستتای صفر سیاحت»میکراد " ورد ساردشد و یادشاه لید"به 
پذیرائی شایانی از او کرده خزان * اشیاء نفیسه و فروت.خود را باو نشان داد . 
رن از ان رکفت ۰« اردانالی * عقل وسباحت های تو ماچیزهای زیاد شنیده‌ایم ؛ 
تو از حب علم و کنج کاوی بممالك خارجه مسافرت کرده ای  .‏ میخواستم ازتو 
بپرسم " آبا شخضی را دیده‌ای »که خوش بشت تر ازهعه باشد؟» کززوس,چنن 
اد د؛ زیرا مطمئن بود؛که‌سلن خواهدگفت »خوشبخت‌ترزین کس‌توای"ولی 
سلن» بی اینکه قسد شاه را درك کزده باشد" جواب داد: «بلی"یکی ازاهالی آتن‌را 
ی شناختم "که (تل ) نام داشت و سعادتمند تر از همه بود.» کرزوس‌با نوات 
تعجب گفت چو؟ سلن ب- ««اولا؛ این خسن اولاد.اهلآداشت: وه بقدریز ینت" 
که اطفال اولاد «خوددرا دید و آ نها بزاردگا شیدند . تا دارائی او موافق 
پروتهای انز زمان کافیع بود._ ثالاً زندگانی خودرا بشرافتمندی باخر رسانید ؛ 
ژیرا در جنگی »که آنن با همیایگان خود متکردهشتف شد و رشادتش باعث فنح 
یواست :۱ مللوم آنن در ازای این فدا کاری با احتراهات زباد جسد او را 


درهمانجا» که کشته شده بود ابخالك سپردندو مخارح‌هفن اوراخزانه.دولت بررداخت. 
ی کت وس ای ها 





۱ ۷ ۲ ۰ 


۳۹۹ 

























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 


چون و 0 9 


۱۳ سلن گفت ۱ " که از اها 
بودند. یکی را کله ایس‌میذامیدندودبگری‌رابی تن . اینها مادریداشتند؛ 
در یکی از اعاد او خواست به معبدربة النو ع هرا برود اه 
و این دو برادر مادر را در عرابه ای نشانده و < 


ترا مات تاره ره ۳ 

تصیب آنها کند .۱ ین ازحعای مادراین دو باه ۳۱ 
اور ۱ خداخو 
مراک در ای انسان نه از زندگانی است . اهان ۳۵۲ محسمه این دوحوا 
تمعید ۱ تقدیم کزدزد؛ 0 باد گاری از این دو جوان نامی 
بماند . زوس در این وقت‌به سلن گفت « اتلیعزیز در 
مرا بهیج شمرده اشخاص عادی‌را بر من ترجیح میدهی ۲ 
میدانم " که‌خدایانبخیل اندو انسان ذرزندگانی خودبا یدبا جهة 
وچه مصائب ومصنی را تحمل کند. - " انسان را 
وهی‌روز غیر كت است . بنا براین 1 پعنی و- 


3 و ی 
به خو شاخني بر بردهای * زبر| شخص متمول بر شخصی 
برتوی نداد عکر تون بخوبی عمر خودرا سر بود 
متمول ‏ فا نمرده‌است *نمتو ان کف ۱۱۳۱ 


کوروش 


دوگ یازا باشنه* کن 9 دارای‌همه چیز بوده بدیگری احتیاج نداشته 
باشد . بر خوش بخت آن کسیا که ار هه دشر داز رای نعم بوده وزندگانی 
خود را بخوبی بآخر رسانیده . در هر کار باید با خرش سیب اسب 
بودند» که خدایان در ابتداء در سعادت را بروی آنان کشودند و درآنخر آنها را 
به بدیختی افکندند ». 

کرزوس وا سخنان سلن خوش نیامد و بانظر ارت دراوقگ اه مرت 
کرد» چه عقیده داشت »که احمقاست ت کسبکه اعتنائی به‌تعمتها درحال حاضر ندارد 
و بند میدهد » که دره رکار بفرجام آن رای تا رفت ود یتگذشت ‏ که 
دوبدبختی بر راک ای بادشاه رو بداد؛ يک يکفته شدن‌پسری که بگانهوارث‌تاج وتخت 
او و بود( هرودوت این قضده را هفسا خاک ار ده ول چون مربوط بارخ ابران 

کی دیگر حت؟ ی ای اوییش آمد و تمام 

ی جع باین‌حکایت بابدگفت ت» حالاثابت شده 
که 0 هب 
اختراع خود هرودوت است » تا چنن ضحبتی بادبگری داشته‌ومورخج نیزر 
ار زوس نت داده : جهت ذکرآن بائین تر روشن خواهد بود. 
چنان بود احوال لد به» وقتی که سقوط همدان ودولت ماد 
رو بداد واوازان در آسبای غربی سجند. هملوم است 25۳ 
کرزوس دز اندشة شد» چه اولا اوباخانوادة سلطنتی ماد خو بشی‌داشت وازدست 
یافتن بکدست‌نشانده » باپادشاه درجه دوم « بردولت بزرگ‌ماد بت کت زر وی دید 
ثاناً منازعات لمدبه با دولت ماد بصلحی ۰ که طولائی بنظر هنامد» منتهی گعته 
و روابط دوستانه بین دولتین برقرار شده بود * وشات ابر آن چدوکی 


و خبرسقو طهمذان 


رال اه معلوم نبود. باصرف‌نظر ازاین‌ملاحظات دوات‌ماددر مدت‌فرونعدیده 

مدن و احاری مردهان انسای عرنی ازسامی و غبره آشناشده " خودنبز در تحت 

تأثبرات تمدن‌مز بور درآمده بود" ولی‌پارسیهابرای‌ملل همجوارغربی قومی بودند" 

ک درگمنامی میزیستند ومردمان مزیور بواسطه دوری ازپارسیها معرفتی,احوال 
۳۷ 

























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
واخلاق آنها نداشته تصورمیکردند؛ که آنماهم مرردمی‌هستند» تقریبا م 
و حول ا تناها صدمات زباددیده بودند " معلوم است کهازاستیاا 
درالك مادو حشت جشت داشتند . این مالاحظات‌اعت 7 تجوبش خیال زو 
آن بادشاه کرد تصمیم کرد ۰ که تکذاردر رقیب‌تازه‌نفس قویکردد... 
ار 9 نظام اوونیز امید اچیرآردن سیاحان؛ 


۳ _ 9 
بود؛ بهادشاه گفت :< من این تصمیم تورا نیسندم» چه توبامو 
که لماسشیان از پوست حیوانات ؛ غذایشان از چی هی است» کهز 
میدهد و هیچگاه بقدر بکه خواهند نخورند. این مرد درعمرشانه 


نیاشامیده اندو انجیروسایر 0 ندانند ید 


سخن تغدیری در تصمیم ۳ ۳ ۹ ۳ 
یهن نان( راج به نتچه جنک بداند : 1 
کند و" آکزدید.غیب کوا ی‌های نم سحیح است 
مقصود. رسولانی بمعاید. دلف » فوسید. 
لببیا ( مچاور مصر ) اک د 
باشند وروز صدم از غیب کوها بپرسند ۰ که پادشاء ل ۱ 
بمعبد دلف بایدٍ درنظرداشت» که این معبد درنزد:: 


اهالی ونان صوصا ای که ۳ زذ 


خدر میداد " معتقد بودند و هر زمان‌در ت 
داشتند که چم کنند» " تکلیفیر اپرسید و افه 


کوروش 

و متلفذین بونان آن سفوال را چنانکه مىخواستند» تعبیر کزده طرفداز زیادیرای 
اجرای عقیده خود می‌بافتند (موارد زیادی از این سئوالات پائن‌تر ذکر شده) . 
ترنب عبت تولی پیت در معید دلف چنین بود : وقتی درزمین این معبد شکافی 
مانند چاه بدید آمد که از آن اقا صدا هالی بلئد منشد . چون بونانیها این 
شکاف وصدا ها را حادلةٌ خارق عادت میدانستند " سه پایه‌ای بردر چاه نصب لرده 
دختری را بر سه یاه میتشاندند و اواز ابشرء‌ای» که ازچاه متصاعد ممشد ؛ بحال 
آغما افتاده‌حرفپائی‌مبزد و کاهنان «عدد ای نگفته هارا نوشته ردان 
میدادند . معلوم است » که" چون کته معبد از وقایع خوب مطلع بودند * سعی 
میکردند » جوابها موافق سئوالات با لا اقل ذووجهن باشد» تانتوآن آنرا موافق 
وقایم بعدتعبیر کرد. بعدها چونيك نفریونانی بعفت (پی‌تی) سوء قصد کرد قرار 
دادند» که بجای دوشیزه بیرزنی روی‌سه بایه باشیند . هرودوت و ید ) کتاب‌اول» 
بند ۷ :رسولان کرزوس موافق دستور او رفتار کرده در روز مقرّر سئوال 
کردند» که کرزوس چه میکند. ارات چنین جواب داد : «من عدد 
ربگهای دریا ومقدارآب آن را میدانم من فکر لالو کررا درمی‌بابم " من صدای 
کنیرا که حرف نمیزند می‌شنوم " بوی لا کپشتی‌بمشامم میرسدا که با گوشت بره 
بربان مبکنند و در مبان دو ظرف مفرغی از بالاوبائین واقع است ۰ 

بعد هرودوت گوید ( همانجا ند ۷۱-۸ ) سئوال موافق جواب دراامد * 
اک ام رکرده بود درهمان هیگام " که اا ی رب‌النوع بونانیها درمعید 
دلف این سئوال را میکنند؛ لا کپشتی را با کوشت بره ات دمن 
( این جواب یونانبها را غرق شعف وشادیکرد» حه معبددلف برای1 پلن خدای 
بونانی ساخته‌شده بود ویوانیها برای آوپرستشی مخصوص داشتند . ۰۴ و 


برای اینکه تقدس خودرا رد سه هزار حبوان قربان کردند " تخت 





۱- در عروض یونانی بحری است . 
۲ .یی موف . توضیانی»6 موف میدهد. درهلالینگذارده شده و باخرآن ( ۰۸ )فلاوه 
کفته تابا گفته موزخین و نویسندگان مخلوط نشود » این تبعرء شامل تدامی این تألیف است .۰ 


۳۷۳ 




























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
مطلا و مفّض " جامها وگلدانهای زرین » السة ارغوانی فاخر "جواد, 
بمعبه مزیور نیاز کرد.وٌ هدایای زیاد که ازجملکرهن بند و کی ند 
ی رای ۱ طللا ساخته بودند و ده تالان وزن داشت » 
فرستاد (قیمت‌این‌هدابابطور که نوشته‌اند؛بیولامروزی‌میلیونها تومان 
آکرچه جواب غیب گوهای جاهای دیگرباین صراحت نبود* باز پادشاه 
معاید آنها هم هدایای زیاد فرستاد ۰ پس ازآن وقتی» کنر ۳ 
(پی‌تی) ی بود. توضیح 1 
دا اه ۳۳ "دوات برد و منهدم - 
اج نیس دهد ویک سا ۲ ۱ 


دوام خواهد داشت :. غیب کوی دلف جواب داد : « وقتی ‏ 
لیدیها گردد " تو" ای لیدی سست پا" پرو بطرف هرموس‌سنگي ؛ 
خجل مباش از اینکه ترسو قام بروی» ۰ این‌جواب برشادی 
پش‌خود کفت» که‌هرکز قاطری رید ۰ ۳ 
من و دودمانم باقی خواهد ماند, پس ازآن کرزوس. ۳ س 
جلب ,دول بونانی برآمد ۱ اوضاع 1 ۳ یش 13 
بود که این دولت نمی توانست تمکی‌کند. این‌بوده که 5 
روانه کرده خواستار كمك گر دید . 8 
سابقا کرزوس مقدار زیادی طلابرای ساختن 
حالا عتوقع بود» که اسپارت دراینموقع تلافی ک 
برفته هدایائی را که یادشاه لیدی فرستاده بود * 
با و کوروش جواب‌عبهمی داده کف 0 
وکاسه بزر ازمس برای یادشاه لبدی فرستادند 


۱ - تقزیبا نودمن ۲۳۰۵ کلوکزا ۰ ۳۲ ۱۱۳ 


توروش 

زیرا» چنانکه رسولان کیفتند » اهالی جزيرء (سامس) آن‌را دزدیدند. موافق 
عنیع «ونانی بعداز این زمان و بعقيدء عحققین جدید در همین اوان کرزوس به 
۳ بادشاه بابل و و آمازس بادشاه مصر رجوع ؟ کررده اناد نها راحوانتارشد و 
ازجربان وقایع‌چنین برامت | آمد "که هر دو و دند " درسال بعد با اف( ود 7 

حه هر دو از بزرگ شدن بارس دروحشت بودند. معلوم است» که پادشاه لد به 

این اقدامات سیاسیرا درنهان میکرد "ولی در ایناحوال شخصی؛ که بایول‌فراوان 
می بایست ازطرف بادشاه لبد به بیونان رفته داوطلبانی اچیر رد 
کوروش رفت واورا ازاقدامات کرزوس | گاء‌داشت . همینکه‌این خبریکوروش 
رسد " تشخیص داد؛ که نبابد بدشمن فرصت دهد و درتهيةٌ تد شد. محققین 
باین عقیده‌اند؛ که تصمیم کوروش بر خارج شدن از ايران و پیمودن چندین صد 
مبل درخالك دولت خارجه در اینموقع» که تاو روت ماه وا رون با دید مرو هتوزا 
اوضاع ایران شکل انبی نیافته بود » دلالت میکند بر اینکه‌اوسرداری‌بوده ید 
۳ وقاج بعد نشان داد که باش‌بیتی های اوصائب بود. 


ور کار ۳ ۳۳ اشکه‌تهبه جنک را دید " علاوه برسواره‌نظام 
لاقی فریقین 


این وان می‌شدند " بجدمت خود طلبید. بعد بقصد ابران حرکت کرده و از رود 
هالاس 5 سر حنا ۰ دولتین لبدبه و ماد بود " گذخته داخل کایادو که ک ی 
اهالی ک‌اباد و که را " چنانکه هرودوت نوشته " بونانی های آن زمان (-ربانی ٩‏ 


تامی‌خود عده‌ای زباد ازمردان کاری که برای بعش ار 


می نامیدند,: مورخ مای ‏ رد تت ۱ بنده ۷) که عبور از رود هالاس 
برای‌قدون لیدی مشکل بود؛ چه درآن زمان پل‌هائی " که‌حالا روی این‌روداست 
وجودنداشت ( ازاین‌جا معاوم می‌شود که بل‌ها درزمان‌شاهان هخامنشی ساخته 
شده بوده ۰۶۰) در این‌موقم ( طارلس ) یونانی " که از اهل می لت بود" کمکی 
بزرگ بمادشاه لیدی کرد؛ توضیح[ تکه بدستوراومجر الیکنده قسمتی زآب‌رودرا 
در آن داخل آردند وچون مطح آب رود پائان امد عیور همین شد . زوس 
پس‌ازعبور از رود "در کایادو که غارت کنان تا رفت تابه _تربوم؛ که درنزدیکی 
۳۷۵ 

























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

و ِ ۱ 7 
سیثب "با تقریبا درساحل دریای سیاه‌است» رسید وشهررا کرفته مردم 

8 بعد تمامی این صفحه دست خوش چیاول ویغما گردید. 

۹ ۳0 و99 می‌شتافت در (در بوم) باورسید و ۳9 

کی رسولانی نزد ۳ فرستادء ککاتف کی دا 

قبام کنند "ولی آنهااین تلف را تبذیر فتدد. رک فریقین 


تلفات زباددادند و » چون شب عروسیف» دست اجب 650 1 


9 زرا کنات + سح خو ۱ 
زیرا تصور می‌کرد» که کوروش بواسطهٌ سختی زمستان واین‌نکته» که 
در شت‌س دارد #حرت تجواهو د به‌سارد حمله کند »هدرن 
ارتباطیه قشون اوباتکیه‌گاهش ۰ که خالك ابران‌بود » خبلی دور مر 
ده که ین اززمستان قوای متحدین‌خواهند رسد و اوه 
باقشونی بمراتب بیشتر جنگ‌را ازنو شروع کند. 2 

۱ پس از ورود به‌سارد کرزوس رسولا 1 

2 فرستاده تمنی وتا کدکرد؛ که پکماك او 
رت را ماه پنجم قرار داده سباهنان اجبر را 
برسانند مرخص کرد . هرودوت کوید ( کتاب ۱ب 
سارد پر از مار شد و.اسبها چرا کاهرا ترك ۳ 


ِ ّ سم ِ 
کرزون این واقعه را معجزه تصور کردء خوشنوه شد 


که کرزوس انیزه‌شده بود. ازسرف دبکر ۶ 
تکلیف صلح به نبونند کرد واین ( پذیرة 


صالاح بابل در اتحاد بالیدبه بود ) . پیش 
رگ هآ ورف ها 





2 

توروب 
عرق جیردت کرد " جد هیچ گمان رده » که باسختی زمستان رقیش | 
ادامه داده بقلب مملکت او داخل شود . متحدین دور بودند و زود تر از پار 
متصورنبود کی ازطر ف آنهاب رسد . سیاهیان اچبر راهم کرزوس مرخص کرده 
بود . درایناحوال یادشاه لیدی چاره نداشت *جزاینکه سواره نظام‌ممتاز خودرا 
بیرون برده با کوروش جنگ کند» بنا براین در حلکه های طرف شرقی سارد 
معروف به ( هرموس ) صفوف لعکر خود را ببار است: این دشت وسیم برای 
عملیات سواره‌نظام قوی ومسازلنی رشاو متاستابود وکوروش*چون میدانمت 
که سواره‌نظام ابران بخوبی سواره‌نظام‌لیدی ندست؛ به بدشنها دهاربااگ مادی‌تدسری 
کرد که برای پارسیها بسیار مفید افتاد " توضیح آ نکه ام رکرد ؛شترهای بنه‌راییش 
صف وا داشننت « در نتبجه» اسیمای لبدی از هبکل و بوی آنها رم کرده اطاعت 
سواران خودرا نگردند و لیدبهای رشد مجبور شدند که پیاده بتک کت ود( 
این‌حال لیذیها با فعرده جنکی بسیار خون نکردند» ولی بالاخره برتری‌با ابرانیها 
گردید و پارسی‌ها باحمالات شدید لیدیها راد حایوکندنن, تاذ ان لبدی‌ها 
پفاه بقلاع سارد بردند و کوروش بی درنك قصد تسخیر شهر را کرد... بارسی ها 
در ابتداء خواسندد شپر رانا حفله تصرف کنند»ولی موفق نشدندو بمحاصره 
پرداختند» کرژوس باز رسولانتی نزد متحدین خود فرستاده بیغام داد» که " چون 
سارد در محاصر است "هلتظر انقضای پنجماه نشده فورا كمك اوشتایند. از 
نوشته های مورخین بونانی "پچ زکزنفون دیده نمی شود؛که دراین زمان در قتون 
کوروش آلات و اسباب قلعه گیری بوده باشد "بنا براین بایدگفت *که پس‌از باس 
کوروش از گرفتن قلعه به بورش " پارسی‌ها بمحاصو منظم پرداخته‌اند " تا اهالی 
از سختی های محاصره و فقدان آذوقه تسلیم گردند. در اين احوال حادثه ای 
رو یداد "که کار لسخیر بارد رازاشان زو ده توضیح آ نکه شهر از هر طرف دبوار 
هی دالت مکی دريك‌تقطه " که بکوهی برمی‌خورد ورواسطه شیب بسیار تندا 
در این قسمت کوه لازم ندیده بودند استحکاماتی بنا کنند . چهارده"ر و که از 
ماس و سوه و رون پاداش بزرگی وعده کرد بکسی؟ که پیش از همه وارد 

۳۲ ِ 



























یات دوم - دورة اول پارسی 
شه رز کرده و اثز این پاداش سپاهییان کوروش درتجسس وسیله‌ای بودند کر 
۳ روزی یکنفر بارسی "که از طا اه مر ۵ ۰ ۳ 
نام داشت "دید کلاء خود .ك‌سرباز لبدی بپائین افتاد واو چست وچالا 
پر و کلاء‌خود خودرا بر داشته‌بجای خودی گت . پارسی مز بورهموو 
خودر ا از این | کتشاف | گاء ساخت ویس از معاینة محل ‏ قسمتی از 
روش اساحی مویور ارات راء بالا رفته و داخل شهر شده دروازه های 
را رو ۱۳ پنی ازآنها " وسمت های دیگر نبز و اردشهر کردردن 
سارد تسخرشد. این‌رو ابت هرو دوت است * ول ی کتز باس تسخبر سار درا 
نوشته . مو رخ مزبورگو ید که پارسی‌ها به پیش نهاد | بار ی * سردا شان"سره 
چوبی ساخته در مقابل دبوارهای شهر نصب کردند واین هیکل های چو 
باعث تشویش و وحشت سکنهٌ سارد گردید» که خودشان تسلیم شدند (افسان 
می 0 5 
هرودوت گوید پارسیها شهرساردرا غارت کردند ودراین روزیسر 
هروس وکفت : بعد» این حکایت را ذ کر میکند ( کتاب 
ی پسری داشت‌کر وکنک هرچند درمعالجهٌ او میکوشید. 
تاینکه مصمم‌شد ازغیب گوهای‌معبد ( دلف ) اچم به‌پسرش سا 
جواب دادند «هرچند میخواهی‌سخنان بسرت را بشنوی» ولی در 
روزی ٩6‏ مهار ۱ کاب واردراز رو رد من یره 
بماند " تاروزیکه شهرسارد تسخیر شد وسیاهبان کوروش بکرزوس ؛ 
عدم شناسائی خواستند اورا بکشند. کرزوس بواسطه غم 
استاده حرکت‌نمکرد وخودرا نمی شناساند . دراین حال 
بقصد کشت ون اواردبك:کردند ویر کو و کیک ۳ 
شده بود فرباد زد« ای مرد "کرزوی رااعکش ‏ واوا 
بقول هرودوت » پس ازتسخیرسارد» کرزوس و 4 نفرد: 
تامر 1 کرو توقیف رد ۳ تا آنهارا سوزانشد 
۷۷۸ 


5 


کو روش 

ژدند؛ پادشاه‌لیدی فر باد کرد , آخم سل سلنْ سل ». کوروش توسط مترجمی معنیادن 
کلمات را برسید.. "رزوس در اسداء اک ما اوعد لاش ره 5 غت :۰« یکاش 
شخصی )که اسمش ر ابر دم باتمامپادشاهان صحبت میکر د» ک قرروش معنی این حرف را 
هم نفهمید و توضیح و است ور از اصر ار زیاد گفت: « زمانیکه سلْن 
دریاسَخت من بو د » خزانه و تجملات و اشباء نفسه خود را باونشان داده درآخر 
از او برسیدم * ی را از همه سعادت مند تر ممداند و شین داشتم»5 4۵ اسم 
مرا خو اهد رد او گفت 0 کر نمر ده وان ودفت سعادتمنّد بوده 6 
تس نان شد وی درتک اه نرد* انعر (خاموش کنند * ولي 
آتش ازهرطرف زبانه می‌کنید و موقع ادوس که دن ان کذشمه ود ۰ باوحوداین 

برای‌اجرای امر ر کوروش‌همه م‌ ی‌کوشیدند اشکه موفق شوند. دراین احوال 
کت وندا درداد «ای 1" کار "توراه بز رو اری خودت قسم می‌دهم» که 
اکر هدابای من بسند تو شده‌است" بیا ومر | نجات ده" پس از این استغائه باران 
آمد و سلع‌ای ۳ از هر طرف حاری شده ۳ را خاموش ۰ : ره از 
خاموش شدن آتش بسیار شاد گت وکرزوس را نواخته باوگفت :«ای‌کرزوس کی 
این‌راءرا خلش بای‌تو گذاشت "که داخل ات من‌گردی 6 وحال آنکه‌متوانستی 
مرا یار خود کنی ؛ »کرزوس گفت :«طالم‌بد من وخوش‌بختی توباعث اینکارشد . 
خدای بونانی مراستت‌تحر بت درد والا انسان بایددیوانه‌باشد؛ که جد ک رابرصلح 
ترجیح دهد . در زمان صلح بسران‌بدر ان خودرا دفن کر درموقم 
حنگ بدران فرزندان خودرا بخاك می سهارند. چه اند کرد ؟ شد آنجه خداها 
می‌خوانتند». کتزیاس این واقعه‌رادکرنکرده. مورخ مذکور گوید :زوس 
بعملد بلق بناه برد و او را گرفته در زنجیر کردند» چند دفعه دستی از غیب 
بیرون آمد" زنجیرهارا باز کرد واین قضیه" یعنی توجه آ پان نسبت بکرژوس " 
بات یرل کزرزشس کر دنانهاورا«کوالعت .و تشهر بازان فرستا ۳ ماادرآلتجا زندگانی 
گنل (بار ن‌رابهضی وارنهباصفحهٌ البرزتصو رکرده‌اند ۰ روابت کزفون راجع 
۱ - صفحات ۲۷۱-۲۱۹ رجو ع شود. ۰ - 


۳۷۹ 























ذکر خواهدشد. راجخ‌باین‌حکایت که‌هرودوت‌ذک رکرده لام است. 
دس سم ‌ ۳ سم 

محققین امدن سلن قانون گذار اتن را در زمان سلطنت کرزوی‌به 

نمیدانند » چه بر حسب تحققاتی»که کرده‌اند» مسافرت سل باسبای « 

در زمانی بسن ۰۹۳۲ و 9۸۳۲ ق .م بوده »و الک ۱۳ 


بعنی تقریباً ۲۳ سال بعد ‏ بتخت نشسته ۰ بعض محققین دورتر 


کوروش را بسوزانیدن کرزوس هم بر خلاف حقیقت میدانند و 
میکنند »این است : اولا سوزانیتن کی در ۳۳ 
پارسی های قدیم بود» چه آتش را مقدس و الون :۳ مر 
کوروش د رکلبه موارد نست به بادشاهان وملل معا ۱ رف 5 


این تکته روشن تر خواهد شد. اگرچه برخی از محققین: 


باشند و خود هرودوت هم از این رویه مستئنی : 
مورخ یونانی " که قبل ازاومیز بسته " استفاده کرده: 
داشد . این نکته را نه فقط برای این‌مورد د 


تصدیق کرده اند نست " زیرا " چون نوس 
فرون قبل خر ۳ متقد مبن نداشته اند » 
بملاحظاتی غالباً نخواسته اند مدارك را فک 
غلن برای مجققین حاصل‌شده بوو 5 مس وا 


کوروش 
مور خین‌عهدقدم هم این قضیه را ذک رکرده‌اند؛دلیلی است ضعرف در مقابل دلیل 
قوی بعض مور خین جدید که نظر خودرا برمعتقدات مذهبی پارسی ها واخلاق 
ملابم کوروش مبتنی ممدارند. این‌نوع محققین عقیده دارند » که‌اصل قضبه‌چنین 
و حرف خودرل دوش وزده تا غضب خدا را خاموش کند یا 
با شرافت مرده تسلیم دشمن نگشته باشد . درحدنی» که آتشی فراهم طیآفردند * 
باران‌آمده و "چون باران‌را علامت عفوخدامیدانستند .کرزوس ازخبال خودکنی 
منصرف شده وعد از آن بارسی هاسارد زااگشوده اند. يك دلیل دیکرت " که‌عقددة 
این‌نو ع محققین رت کید این‌است : هرو دوت‌درموارد زیاد (چنانکه باید) 
نظر مذهبی را دخالت داده و از این نظر قضایا را حل کرده » در این قضیه هم 
بخوبی دیده میشود ٩»‏ هرودوت ازذکر ان اران در الان بات استفاده کرده 
و خواسته عظمت و قدرتا بلن خدای‌بونانی را جلوء دهد " چه مور خ «تالاور 
گوید » هوا بکلی صاف بود" ولی " بمحض اینکه کرزوس باری [ پلن را طلبید ؛ 
بارانی تند ببارید و یلها حرش ای (۱ تحار اوّل» ند ۸۷ . سنهٌ تسخیر 
سارد را مش مققین ٩۶۷‏ و برخی 95 ق .م نوشته اند. بیشتر تاریخ 
آاخری راد ای الق حنک اهمیت زیاد در تاریخ دا ۳ 
فاتح میشدند * جریان تاریخ تغیر میکرد. برای کوروش نیزتسخیر سارد بسیار 
هم بود» چه لبدبه قویترین دولت آنزمانبشمار میرفت وتشکیلانتن برتشکیلات 
مایر دول برثری داشت ۰ ارا الوم ات که [ سوه لد به کلید سابرفتوحات 
و در انسای غربی بود و او بی این بهره‌هندی مورفی بتهکیل چنان دولت 
هرودوت درباب رفتار کوروش با کرزوس حکایاتی ذکرمیکند؛ 
که جون مربوط بتاریخ ایران ات و سنا ظرّز افکار* 
معتقدات و دز اخلاق مردمان آن زمان را مبرساند" درج 
هتکن (کتاب اوّل "ند 2۸۷ )٩۵‏ پس از آنکه کرزوس مورد ملاطفت 
۱ - از جبله ( اسکاربهگر) است» که تاریخ عمومی نوشته . 
اک 


کوروش» کرزوس 


و لیدیه 



























را بهلوی‌خود نشانده بسیار پنواخت . کرزوس‌خاموش نعسته فکر میکرد و 
اوباعث حیرت پارسیها وخود کوروش ره بود. بعد ۳ ك 


«شاها ۳ دا * درچه باب 0 ۳ بنشینم ؟ ۲کور 
جواب داد : « هرچه‌تخواهی بکو ۰» کرزوش پرتیه اب ۱۳۳۱ 
هک رون و «شهر تورا غارت میکنند وخزانة تووا میربانند ۲6 
مب ی " من دارای - 
آنچه میکنند با مال ومنال تو دا کووزون از این جواب متنبه شد و 
ت۳9 مد 9 ۳ : «عقیدة تودرباب‌او وضاع حاضره‌چیست 
جواب داد : : «چون‌خدابان مرا ند تو کر ده اند " تکلیف خود میدانم که 
۳ از دیکران میفپس بگویم. . پارسیها برحسب طبیعتی که دا 
نمفهمند ۰ ۱ را کنون اجازه دهی که شهررا غارت ووجوء زیاه | 
بعد برتو فیام خواهند رد . ارسندی اه ۳۳ 
ترودار ار تاغارت اکنند کان را توق در باین بهانه ۰ ؟ 
غارت شده را پرای خدا نیاز داد » خاسته ها را بگیرند . باین 
نکرده ای و هم غارت کنندگان با میل اموال را پس خواهند 
9 "پند تو متین است و چنان کرد . بعد بکرزو سگفت 
وبدان » که آنچه خواهی‌بدهم. کرزوس جواب‌داد : * 


این زنجیر را من برای خدای یونانی که مدیر رستیدم 


و 


خدا پرستندگان خود را چنین بفریبد » بعد" 


را نع ی کوروش کرد 


۳ ۳ 
۲۸۲ 


کوروش 

ک آُرا درآستانة معبدگذارده ببگویند : «آبابرای خدائی شرم‌آورنیست؛ که کرزوس‌را 

بسک بابار سم بی‌هاترغد بکرده بک بو ند دولت ؟ دور وش‌رامنهدم خواهد کردو 9 الاخره 
تیه فتوحات کرژوس این باشذ»: وسولان ماموزبودند ار 
و اشارمکرده علاوه کنند : « آبا حق ناشناسی صفت عموم خدایان ندست ؛ » 
وفتی که رسولان بمعید دلف وان جنانکه کرزوس گفته ی هنت یی 
چن نگفت: «خود خداو ندنمسو اند از زآنجه ‏ رای اسمعت وااست فرارا ند آدرز: 
کح دینجمان جد خودرا » که‌نیزه‌دارهر | کلی‌هابودداد . ره 
غداره‌ای خی خو درل کسه و لگ رل بی‌هسجگو نه حق‌و حسابی تصاحب 
و خدا نهابت مبل را داشت ۶ 5 این انتقام در زمان اوبلاد کر و 
شود » نه درزمان او * وا رنتوایست آنچه را رکه مقد ربود؛ تغییردهد. باوجود 
این او سه سال این واقعه را تا انداخت و باید کرزوس بداند وه تا 
بش از این میباست اسبر شده باشد. ثاتیا خدا اورا از سوختن نحات داد . 
با صرف نظر از این جهات»بالاخره 1 نجه شد همان بود » که غیب کو گفته ود 
وا براین توبیخ و ملامت کرزوس بیجا است: چه ول پی‌تی تر گفت؛ که آاثرکرزون 
کت آکند /دولت ت بزرگی را عنهدم خواهد کرد » کر کرزوس با احتباط بود؛ 
ملاست بیرسد که تور لس تیک ک دولت‌او بادولت کوروش است. چون 
کرزوس نفمید و نخواست ءطلب را روشن کند؛ تقصیر پا خود او است .۰ بعد 
۲ زوس لمه (قاطر) را هم تقهمید . مقصود ازقاط ر کوروش بود "چه و الدین او 
مساوی نبودند " مادرش دختر بادشاه مادو پدرش دست نشاندة این نادشاء وازحیت 
مقام پائن تر از زن خود بود »۰ رسولان بر گفته جوابهای پی تی را در سارد 
به‌کرزوس رسانیدند " در نتیجه براومعلوم شد؛ که خدا تقصیری نداشتهومقصرخود 
او است . هرودوت» بس ازاین حکایت باز ازهدابا ونباز های‌بستار "که کرزوس 
به معابد آلهه داده ود» شرحی تسایند ده در یابان آن کوند "در لب به چیز های 
دبدتی قدری ی » که درسایر ممالك هست وجود ندارد یگ وود ان ۰ که خالك طللا 


۱-101 





۲۳۸۳ 





















کتاب دوم - دورة اول بارسی 
دارد و عقبرء البات . این مقبره راتحار * پیشه‌وران وفواحش: 
رو مقبره پنج ستون هست » هرستونکتیبه‌ای دارد " که 
مخارح را کدام صنف داده و از حساب معلوم میشود » که صنف فوا 
همه داده‌اند. کكلية در لیدبه فحشا خیلی متداول است . دختران لا 
به فحشا میپردازندو پس از اینکه جهیزی برای خود تپی کردند؛ بل - 
دای عادات لبدیها شببه عادات بونانتهپا است * کرد ۳۵ 
لیدی‌باتن دختر ان خو دتجارت مکنند. لدیها » چنانکه‌معاوم است» 
که سیک ووکات طلاو نقره بکار بردند. بازبهائی»که در بونان و 
بقول لیدیها اختراع آنها است‌ر جهت اختراع این بازیها جنائک 
بود : قحطی بزرکی در لید.به پدید آمد و در ابتدا اهالی کرسنگی وا 
ولی بعد " چون دبدند؛ که قحطی دوام درد" بازیهای گوناکون 
اختراع کردند. تا بك روز خودشان‌را مشفول کردهدر فکر خو 
خر ورد . بازی شطر رنج را لدبها بخودشان .۱۳ 
۸ سال دوام یافت» بادشاه لدد به مردم را بدو قسمت تِ 1 
لد به بماند وتصف‌دیگر به بر زرتدب م۱۳۵۶ 
معلوم است " در ابطالیا است ). 


نوشته هایدبودورسیس 


۸۶ 


کوروش 


۲-کرزوس باین‌عنوان که میخواهد و عنیکوی دلف را راجع‌بجنگ رسد 
شخصی ات تام را به‌یونان روانه کردو درباطن باو دستور داد» که سیاهیان 
اجبر برای او تام ود 8 این شخص فرار کرده رد کوروش رفت و نقشه 
کرزوس‌را افقا کرد. این‌خبردر تمام یونان منتشر شد وهنوزهم " گر بخواهند 
کسبرا شرف خوانند " کوینداوری بات‌است َ بدخواهان" ول وایتکه ازدست کسی» 
که باو خبانت کرده‌اندمحاز ات‌نه‌بشند؛ رسواگشان‌پسی ازم رگ هم در دنبالآنها است 

باقی وقایع موافق نوشته‌های هرودوت است . ۳ 

نوشته های ژوستن ( تر وک پومپه ) 
مورخ موی و بد(کتاب اند ۷ 0۸ 

کوروش از اسدای سلطنت خود مار س‌را والی بارس کرد و خواهرخود را 
باوداد . شهر هائبکه باج کاردا رو دند : بواسطهٌ عدم رضایت از تغبیر اوضاع؛ 
ب رکوروش شوریدند و جنگهای زیاد برای اویش آمد. کوروش آکثرشورشها را 
فرونشاند و بهصد بابل رت : دراتوفت دوش بادشاه لید به "که از حبث 
توانائی و ثروت معروف بود» بکمك بابل آمدو شکست خورد؛پس ازآن اوترسیده 
تفت خودن کت » کوروش ۰ که فاتح بود؛ آمور بابل‌را و رده جنک را 
بهلید به برد. کرزوس شکست خورده اسیر گزدید " ولی کوروش خوان مردانه 
بااورفتار کرد ؛ توضیح] تکه کوروش ق.متی ازدارائیکرزوس را بخوداو ب رگردانید 
و شهر بارن را هم باو بخشید. (راجم به‌بارن بالات رگفته شد» که باید مصحف 
(وارنت ناشد وآثر اباصفحة البرزتطبیق میکنند )این عطوفت کوروش‌برای‌غالبوهم 
مغلوب مفید بود» زیرا تمام بونان" همینکه از جنک کوروش بالید به [ گاه‌شد؛ 
قوایش را شتابان بدانجا فرستاد" مثل که نایره چنک‌خود اوراهم‌تهدید میکرد. 
.بونانیها با کر زوس‌صمیمی بودنددو » آگر کوروش‌نسیت‌به کرزوس ۱۵3 
ی رفتدسا آتگیز برای او بایونان پیش میامد ( چنالکه پائینتر بیاید* دخالت 
بونان در این‌جنگ صحیح نست » ذکر نوشته های هرودوت" راجع باین مطلب 
۰ سسسستگ حخ ج< 2ج ۳۳ 
ما جع ۱ 


۲۳۸۵ 
























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

درمبحث دبگر؛ این‌نکته را روشن‌خواهد کردم) . نوشته های دیکرژوستنز 
بهلید یه و کرزوس موافق روایت هرودوت است *ولی این‌تکنه مصوصاً حا 

میباشد» که ازقص دکوروش تسوراندن) رزوی کمه‌ای ه مگفته هی | 

ژوستن بخوبی دیده میشوداکه تروگ پومیه‌از کتب‌هرودوت "کتزباس 

استفاده‌کرده . استفاده اوازهرودوت کاس روشن است؟ اقتباس ی که از: 

کرده پائین‌تر معلوم خواهد شد . 


9 


وقایع ایئزمان را خیلی مختصر و چنین نوشته اند .«درماه نیسان (ر 
کوروش شاه پارس باقشون خود در نزدیکی آر پل از دجله عبور کر درم 
بطرف کت لودی رفت وپادشاه آثرا کشت ثروت اوراربو د وسا 
گذاشت » لودی همان لبد به است " در تورية مردم لیدی را لود 
معلوم است؛ که وقایم تگاران بابلی اشتباء کرده اند «زبراتمام ع ۱ 
معتقدند؛ 4 کور وش‌پا دشاه‌لمدیه ر آتکشت؛ عکنی*او مورحوازش ۱ 
ناد ازاسحا ناشی‌شده» که عات نیو سا وبابلیها دراین مواره بل 
مغلوب بود و خلاف آنرا امری‌محال تصوّر میکردند . نیز جااب : 
تبوئد روش ,و1 درفتح همدان بادشاء انز ان خوانده؛ ولی در ۵ 
شاه پارس نوشته . از اینجا باید استنباط کرد که در این زمان 
معروف بشاه پارس بوده . 7 


| «عممب ۱0 


سوم - وروش و مستعمرات : 


مستعمرات پس از تسخیرسار دتماملید به‌باو لابانی 
۳ مزبورء الحاق کرده‌بودند » به تصرف ۲ 
بونانی 


بسن اس موی 
۱ - چون اگرک در زبان یونانی مانند() فرانسوی »ولی م 
تقرما همینظور تلقظ مترده اند . 


۳۸۹ 


3 


کوروش 


ی 
را» چنانکه درجای خود بیابد» اقوام یونانی بر اثر فشاری» که‌س‌دم دریانی باهالی 
3 دق ۶ ِ ۱ 

بونان‌دادند بنا کر ده‌بودند؛ مپاجرین ازسه‌قوم‌بودند : شا نها ؛ ۱ البانها "در بانها . 
اس بونان بزبان پارسی ازاسم قوم اوّلی‌آمده" زیرا اهمیت آنها دراین مستعمرات 
سشتر ود . 

هی‌ودوت اوضاع این مستعمرات را چنان توصیف کرده( کتاب اول *بند 
۱-۱ ۱۷): «بنینهائی که‌شهر پانیونیوم متعلق بآنهااست " شهر های خودرا 
در حاهائی نا ک‌ده اند که از حست خویی ات و هوا در هیچ حانظبر ندارد؛ 
نه شهرهای بالامستوانند بااین‌شهر ها برابری کنند و نه شهرهای پائین نه‌صفحات 
شرقی ونه صفحات غربی ۰ بنبانها بچهارزبان تکلم میکنند (مق‌ودلهجه‌است)» اوّل 
شهر بلبانیمی تست 9 درهعر لت واقع است. یس ازان می‌توربت وپزی‌ین. 


۰ ۰ 1 ی ۲ : 
این‌شهر هادرکار به واقع اند واهالی آنها ك‌زبان حرف میزنند. شهرهای بنیانی 


۳ و 5 ی ۳ 
واقع درلید به‌این‌ها است :_افس "کل فن " لبدوس "توس * کالاز .من" وفوسه. 


این ها بيك زبان تکلم میکنند " ولی‌زبان آنهاشبیه‌بزبان شهرهای مذ کور در فوق 
تیست . از سه شهر دیگر بنیانی» دو شهر درجزیرء‌ساهس و خیوس واقع است 
و سومی ورزتد ِ است هدر خشگی بنا شدء» اهالی خبوس و اش بكث زان 
تکلم مبکنند و اهالی ساهس بزبانی دیگر . این‌است چهار لهجٌاهالی پنیانی». 
بعد هرودوت گوید « بنبانهای متحد زمانی از سایر بنیانها جدا شده بودند. 
بت حدائی اراس جا بوده که در آن زمان ملت ی ضعیف بنظرمتآمد 
و تانب در مبان اقوام بونانی از همه ضعیف تر بوده نجز آئن‌شه رمهمی‌نداشتند , 
با براین * چه آننی ها و چه سادر شاه احتراز دامن ارات‌که حواد را بیان 
نامند و تصوّر میکنم» که حالا هم‌غالب بنیانها این 4 میدانند. دوازده 
شهرمتحد بلیانی " بعکس"باسم خودافتخارمیکردند ۰ آنهامعبدی‌بر ای خودساختند؛ 
که پانیونیوم نامیدند از پنیانهای دیگ رکسی را پدانجا راه نمیدادند و کی‌هم اجز 

۵۵۵ رما ) ,فعضدانر؟ ۳۰ ۱ 


۵ -1 ممصمصه لت مومق 1 


۳۸۹۷ 















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 


اهالی ازمیر» طالب نبود ‏ در اتحاد آ نپا داخل شود . یانبونبوم در د : 


می‌نامند؟ ۳ ۳ لس ات که دک ازنههایهرودوت. بلوم 
۳6 بانهاهم اتحادی انش شک در بانی داشتند لیبس ها ما 
را ازجهت اینکه یکی ازاهالی‌آن برخلاف عادت قدیم رفتارکزد از ایداد 
9 را البانها هم اتحادی ازدو ازده شهرداشتند "ولی ازمیر را 
انتز اع بردند و بازده شهر در انجاد تا داقی ماند . 
حاصل خیز تر از زمینهای بنبانی بود" ولی از حیث خوبی آب 
۷" , 
بنیانی برابری نمیکرد . این است توصیفی " که هرودوت از: 
مد و بخوبی استنباط مشود که این مستعمر ات ر 
بنا رده بودند وبین تمام آنها اتفاق واتحادی نبود؛ زیرا هريك 5 


امتارات رااشتاسد 
« نی زنی بدربا نزديك شد و دید" ماه ی‌های قهنگ 

اه 
که نی زد " دید اثری ازانتظاراونست . 
زباد در هو و افتادند . وقه 


من نی‌میزدم برقص آمده باشید . هرودوت 
کوروش خواست‌بااین‌مثل‌بانها ۳ 
قبل از تسخیرسارد؛ بانها تکلیف اتحادی 
۲ - «ادزنهزد1 عنی محل اجتماع تمام شانپا . 
۸ 


۹ 


کوروش 
تاسف بونانی های آسیای صغیر ازسقوطدوات دی بی‌جا بود *چه در ءوقعی‌هم» که 
زوس کمک و اورا باری کنند ۰م.) ازمتعمرات 
بوننی فقط با اهالی می ۲ ۴ اکوزوش قر ار ردادکرزه وس راتحدید ونمانشده های‌سایر 
متس رات ی ی اشکه همست و ل‌انها رااجابت .کرده باشد . تماننده‌های 
مزبور بشهرهای مو کلین خودشان ب رگفته جواب کوروش را رسانیدند و از تمام 
شهرهای بلیانی آسیای ععیر نمایندگانی معین‌شدند »که در پانیونیوم » حل اجتماع 
اقوام نثیانی دراسیای صغیر* همع 0 متحد شوند . داشتان 
شهر های و ون " فوسه * بری - " لبدی * _تلوس » ادش 
وعبره دراین حا بودند. شهر می .لت * جون ۳ خو د رسده بود ؛ازشرات 
در اين اجتماع توداری ورد جر بره و خدوس همش ر کت تک ردند" 
با این تصور که آوروش" چون بحره قوی ندارد(فینیقیه هنوز تابع گوروش‌نشده 
بود) " کاری با آنها خواهد داشت" | ما سابر شهرها "با وجود اینکه با هم رقابت 
داشتند ؛ در این اجتماع از حهت خطر عمومی متحد بودند . | الیانها گفتند؛ 
۳ کنند؛ ماهم خو اهد یم 9 ربانها ؛ ۳ 
که دربانی بود؛ نماینده ای ری ۱ ده بودند ‏ آزشر کت در عملیات خود داری 
دردند . چون حزابر ,ونانی هم حاضر نعدنت درادن اجتماع کت کزیر»" بلبانها 
و االبانها قرار گذاشتند؛سفیری به اسپارت فرستاده از آن درلت كمك طلبند. 
با این مقصود بی_ ور یی ۳۳ از اهل فوسه که‌نطاق بود نزد اولمای دو لت 
مذ اور فرستادند. سفیر بای اد بنکه توجه اسپارتیهای فقیررابخودجلب ند تا 
زود تر هم شده جواب اورا بدهند " لبام ‌ارغوانی درس ور وراک ارغو انی درععد 
قدرم 9۹ داش ولماسارغو ۳ رن بود) . اسیارنبها" (*بی بضاعت بو دند 
ولباسهای سادهد: رهتگرا دی باحدر رت‌سفیرنگراستند, او ء بسیار حرف زدو تاتو انست 
کوشید که‌شنو ندگان خودر اتهبیج رکرده کیکی از اسپارتیهابگیرد ولیک نآنپابهیچوجه 
سس 
۰ - ۱ 


۳۸۹۰ 


























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
مهیج نشدند وبالاخره با خون سردی جواب دادندهکه کسی راخواهند 
محل تحقیقاتی کند تامدانتد چه حو ادئی روی داده. حق هم داشتند 
بدهند؛ زی را ازچند ماء قبل اخباری می شنیدند ونمیدانستند پارس‌چه 
و پارسی‌چگونه مخلوقی ۰ پس‌ازآن نمایندکانی معی نک تردندکه از دکو 
بااین مقصود ات اسهارتی دنجاه بار و7 ی عازم فوسه شدو درآنجا: 
اسپارت لا ترشس ۳ ی را انتخاب کرده به‌ساردنزد کوروش فرستادند. " 
«برحذر باشد 0" بونانی‌را آزار کنید» چه اسپارت - 
تحمل‌نخواهد کرد». کرروش؛ چون ازاسپارت ۳ 
از پاری و پارسیها با حیرت در سفیر نگریسته "بعد رو بونانی 
ملتررمین ار وحن 9 ۳ مت : * لانسدمو ۳۳۳۵ وعده‌شا 
بدین سان حرف»یز نند؟؟. بونانیهایمذکور " این مردمر را ممرفی 
5 ی بطرف نماینده کرده گفت :" ازمردمی" که ۱ 
مخصوص دارند و در آن محل جمع‌میتوند تاباقید قسپیکدیگرر 
هت ی آ کرزنده‌ماندم 0 _ 


۳ 0 7 9 
وا استمداد بونانه‌ای آسیای صفیر از آسم 
هرودوت ورد دتهدیدکوروش راجم بتمام پوناننها بود* 

دارد ومردم‌درآنجا برای دادوستد جع میشو ندو 
وجود ندارد " ولی‌شجه ای» که عورخ مذ کورمیگیرد ب 
کر ۳ " زبرا بونانیهایی »که 
اورا از طرز حکومت اسپارت | کاه کرده گفته ‏ 


مردم رن ۱ معلوم‌است؛ که کوروش را این ما وت روش نیام لت 
جواب را داده. خلاف‌این فرض‌طبدعی ندست. ز در را؛وقتی که می‌خواهند؛ مردمی 
را سراف نت "طر در مت ان رااکتارتی نار رند تا از مبدان داد وستدحرف 
بزنند. تابر این آزاین حواب نمبتوان استنباط کن د۰» مىدان خرید و فروش در 
بارس وحود نداشته. سکس *چون معاملات در آن زمان بیشتر با معاوضه جنس 

به جنس مبشد و دکان , با حجره برای الا نو ع معامالات تنگ نود ظن" قوی 


۱ 


2 ر 


دراست ست» که و جود داشته . بهر حال | گرهم نبوده " مقصود کوروش طر دومت 


اسیارتی ها بوده "نه میدان داد وستد. 

چهارم - مراجعت کوروش بایران » وقایع لبد به 

چون دراین‌زمان کور روش بکارهانی * که درمشرق داشت. بش ازکارهای غربی 
اهمیت میداد شضی را از هل لمد به بالگ نام عوهت این مطلاعت معین 
کرده ترتدبات آن‌را باحوالیکه درزمان استقلال‌داشت؛باقی گذاشت وبعدکرزوس 
رابا خود بر داشته عازم ابران شد ( هرودوت؛ ار مر در 
تعیبین ککتار لسدی حکومت این یت کر ری توت ارالتا درحی لت 
چه در ادران معمول ود وفقتی که مملتکتی رام یگرفننک» از خانوادهحکمرانان 
بانجتای آن تکیت نس را بت آن معین می کر دند و دبری نگذشت که 
کوروش فهمید ابر ترتدب موافق اوضاع آسیای سفلی دست 
پاكتیاس " همتنکه کوزوش رادور دید "۰ دعوی‌اتقلال کر د وچون خزانهٌ کرزوس 


" توضیح آنکه 
زا روش باوسیرده نود" مردم سواحل راباخود همراه کرده سیاهی ترتبب‌داد 
بع‌دسارد رفته(تابال) حاکمابرانیر ادر ار ك محار هد . ان خبردرراه‌یکوروش 
رسید واو " چنانکه هرودوت کوبد( کتاب ۱بند ۷ ۱۹۲-۱) بکرزوس گفت : 
«عاقبت این امر چیست +چنین بنظرمی آید »که مردم لیدی برای خودشان و من 
زحمت فراهم کنند. آیا بهتر نیست "که لیدیما را برده کم ؟ تاحال من با آنها با آنها 
۰ - ۱ 


۲۳۹۱ 
















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 


کفشهای بلند در یا کنند و اطفال خود را توا ءو 
عادت دهند. بزودی خواهی دید »که مردان لبدی زنانی خواهند 


مادی را انتخاب کزده بسارد فرستاد که پاك تیاس را گرفته نزد 
بای کردرت. مازارس مادی بسارد و ارد شد ودید» که پالتا 
فرار کرده ؛ب‌کوم. مستممرة بونانی‌رفته .ارام ۳۳۳ 
زمان وضم زندکٌانی لیدیها تغییر کرد . بعد پاهالی کوم پیغام ‏ 


رد کنندد ّ کومها برای رد کردن او حاضر شدند ولی 3 
نام مانع شده کفت کهرسو لان دروغ گفته اند . قرار دا 


ی 1 رز 


1 دش ۳ کر ی ِ 1 1 
اورا از اما ی هر چند ما از تب 


کوروش 
باكتباس را بپارسی‌ها رد کنید: پی‌از این چواب آریس‌توديك دراطراف‌معبد 
با د. تکنیهیکها و مرغان دیکر را "کهدرپتاه معبد بودند ؛متفرق کرد در 
این حبن صدائی ازدرون معبد بلند جد. ,ها بی‌دین "چه‌میکنی؛تومرغهالی طا 
که نون بناه آورده‌اند و رل ٩‏ آرس‌توديك در حول تفت :«قا " تومرغه‌ارا 
حفظ متکنی ودر همین حال بکومی های موی بالتیاس رارد" ۲کسد. ‏ حولی 
امد بدینمضمون : «من امر میکنم "یتیاس در زردر یه تاشما ازچپت بی‌دنی 
هالاك شود و میکار از این معبد راجع بر دا مت بناهنده ی ان 
جواب کافی بو که کومی ها برای دادن پاكتیاس بسردار کوروش حاضر نشوند" 
ولی ؛ چون نمی خواستند بایارسی‌ها طرف شوند» اورا اغوا کردند که‌به‌می‌تیان 
فرار کند. اهالی این شهر حاضر شدزد "با تیاس ر ادرازای وجهی بدهند رای 
دنک این خر به آومی ها ی فرستاده لورا از جر رورس نت به 
۱ سم و و 
خبوس بردند. اهالی این جزبره طالب ناحیه ای بودند موسوم به آتار نی » که 
۳ رد سم 

در مقابل بلس بس واقع بود و به ما رس کفتند »اکرآن تاجبه را بما دهی ؛ 
بالتیاس رابرد می‌کتفيم "و جرد و یالاتباس راسردار مزیور تسلیم کردند؛ 
پس‌از آن سردار مزبور باٌتباس و اشخاصی را »که با اوهمراهی‌کرده بودنداسخت 

بمجازات رسانید . 

وج سمحجور بآقی ۱ سبباي صعرر 
۰ ۰ 0 ۲ 
مازا رس تسخیر مستعمرات‌بونانی‌پرداخت, اوّل‌محلی» که سقوطاکردابری سس 
۳ : ۳ 

برد یس از آن دشت مه | ندر و ولابات ما گنزی رااین مردار تصرف 
رد در این احوال فردار مذ کور مرکاو مار بااک بجای او مامور شد . 
هرودوت وید( کتاب ۱ ند ۷-۱۳ ۱۷) این همان هاریاگ مادی است " که 
با زژزش در موقع قیام آو بر اضله آنتباک همراه بود» این سردار بشهر فوسه 
پرداخته آن‌را محاصره کرد " تااهالی بواسطةٌ کرسنگی تسلیم شوند. اهالی این 
شهن سر" درا نور‌دان جویی بودیب و تا اببری (اشیانیای کثونی) کشتی های آنها 
زه 1  -‏ ۰ - ۳ ۰ ۲ ,6۱108 4 ۱ 


۳۹۳ 


























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

دربانوردی میکرد. ,سابقاًپادشاهی‌تار تس نام آنهارا وت زا 
اورفته متوطن شوندر و خودرا ازقیدکرزوس لاس 5 
نشده " ولی پولی ازیادشاه مزبور کرفته برج وباروی شهر خودر 
هارپا گ با آتها ازدر مسالمت درآمده کتفت*۱ کرتسل شر ۳ 
کرد + که برای علامت تسلیم يك دنداٌ برج را خراب کنید و رک 
بمن و آگذارید» ۰ بارجود این‌اهالی فوسه حاضرنشدندآزادی خودر 
ولی چنین وانمودند ۰ که‌راضی هستند و فقط مهلتی برای ۰ 
هارپاگ راضی شد »که عهلت بدهد . بعدخو استند؛کهسیاهپارسی ازدر 
عقب بنشیند  .‏ هاریاگ گفتچنین کتنم» ارچ میدان 40 ۰ 
و سیاه بارس عقب نشست. پس از آن اهالی فوسه » در مات 
خودرا با اموالی " که عمکن بود باخود ببرند" برداشته و که 
بطرف جزيرء خیوس رفتند. وقتی که هارپاگ واره فوسه 
خالی از مکنه بود . اهالی خیوس مماجرین راید پذیر 
ندادند. این‌بود "که‌اهالی فوسه تصمی مکردند ۰ ۳ 3 
و خواستدد " فبل ازاقدام باین مپاحرت دور ودراز» 
بااین مقصود به فوسه ۱ ازساخلو کی 
براثراین اقدام نیمی ازاهالی فوسه "پس از آن کهود 
بمهاجرت تن دردهد » بنا « براین عهد وپیمان خودرا 
بت 9 2 و 


از آنها بکشت و باقی مانده از جائی س؟ 
9 رسد درلایا سکنی کوندند. 1 
بعنی‌اهالی تلوس پرداخت ۰ اهالی آن به! بد روا 
وا ۰ ۵ ۲۵۵۰ ۶ 10 


۹ 


۳ 
کن 


کوروش 


درآمد. پس از آن بنیانها " باوجود پا فشاری زیاد و جنگها " مطیع شدند و این 
باعث شد » که بوناندهای جز ابر رهم مطیعگنتند . || لیانها و و د ريانهاهم بایان 
سر اطاعت پیش آوردند وهارپاک از 0( فته اک نان کی 
۳ بکار برد . بدین نحو بمرور ر تمام حل‌های آسدای‌صغدر " که درزمان 
لیديهاهم مستقل مانده بودند " سرتسلیم د و ش‌آوردند . ازجمله حزایر بونانی‌بود؛ 
که درآنزمانهم مطیع لد که ی بود . مود ند : اهالی فوسه و توس 
بکانه مردمی بودند" که بمهاجرت راضی شده آزادی خودرا ازدست ندادند . 
دبودور سسیل راجع به هاریاگ حکایتی ذکی میکند (قطعه‌ای| زکتاب‌هم)؛ 
که در روایت هرودوت نست . مورخ "خج مذ‌کور کوید : کوروش " چون هارپاگ‌را 
والی ولابات ساحلی کرد بونانیهای آسیا سفرائی نزد او فرستادند " تا با کوروش 
عهدی منعقد دارند .. هارپاگگفت : « من باشما چنان‌کنم " که وقتی‌بامن‌کردند 


واین مثل‌را آورد : روزی ازیدری خواستم تم » که‌دخترش‌را بمن‌بدهد. او " چون 
مرا لابق دامادی خود نمیدانست » دختر را بشخصی »که توانا تر ازمن‌بود؛ وعده 
کرد ولی پس از چندی » که دید من " مورد عنایت شاهم » خواست او را بمن 
بدهد و من باوگفتم » که دخترش را می‌بذبرم " ومی‌مانند زن غیرعقدی . اکذون 
شما " بونانی‌ها هم " در چنین وضعی واقع شده‌اید " زیرا » وقتی که کوروش اتحاد 
شمارا طالب بود؛ پیشنهاد اورا رد" کردید وحالا* که اقبال بااو شده » ممخو اهید 
دوستی اورا ۱ آگر میخو اهید درتحت مایت پارسی‌ها باشید " باید 
مانند ی شوید» . لاسدم‌ونی‌ها چون خبر بافتند " که بونانیهایآسبا 
درخطرند " سفرامی نزد کوروش فرستاده گفتند : « بونانی های مزبور از نژاد ما 
هستند وما حاضرنيستيم "که با آنه مانند بشدگان رفتار کنی». "شاه ازاین سخن 
تعچ بکرده جواب‌داد . « مردآنگی‌شمار اوقتی‌خو اهم سنچید؛ که‌یکی ازبشدگانمرا 
بسخیر بونان مأمور کنم ۶ 

۱ - ۵۵0, 


۳۹۰ 
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ششم - نوشته‌های کزنفون راجع بفتو حات کور 

س از آ نکه نوشته های هرودوت و غبره راجع بقتوحات کو 
صغیر ۷ مقتضی است مضامین نوشته‌های کز نفون‌هم رد ی 
خنانکه توسندة مزیور درسیرویدی شرح‌داده ۳ رد 
شده " که‌درک رارق ندوشته‌اند و 9 اکرتماهی‌ای نکفتات را نتوان وقا 
آین‌هم معلوم است ت » که تمامی نوشته‌های کزفون را هم نمیتوان: 
در رک و بشمار آوزد * زیرا اولاً نوشته های نوبسنده مزبور 
مهمی فانند قشون‌کتی به لبذ به * تسخیر سارد» اضرء تابل 


که کوروش داده " درموارد زیاد گوید» که این ترتیبات را کنو 
حفظ کرده مجری مبدارند ‏ بناراین " آکر درباب اسامی بعض اش 
ونبز راچم بکیفناتی " درصحت نوشته‌های‌او تر دید داشته باشیم " جا 

که‌ترتیمات و تشکیلات‌ر| کزنفون » موافق‌آنچه » که‌درموقع‌بودن وود 
ابران » درآخر قرن پنجم ق ۰ م مشاهده کرده نوت و آگرهم با 
کوروش صدق تکند» لااقل بزمان اردشیر دوم ی هر 
اوضاع آنز مان امیذماید ._ گذشته ازاین‌ملاحظات ؛ راج 
ی در نت ۳ هرودوت وکتزبا هم 


اورا نمتواان کار 9و و ان است مصامین آن 
راک و روش مورخ مذکور حکایت 2 ر 


دکتاب ؟ ال ۱ ۳ 
5 ب‌‌ ه‌ 
ها لک بهژعیر عبر ضدمادا گاشد 


جنک پرداخت وکوجبه (کامینز) اد( 


۱ - متصود از آسور بایل است . 


۹3 


کوروش 


به کوروش پیغام‌داد که » آکر " پارس‌قهونی‌بفرستد " اوسرداری بیاید . کوروش" 
که دراین عنگام ازمرحلهٌ شباب بیرون آمده در طبقةٌ مردان داخل شده بود " با 
مردان و ببر مردان قنار مود 1 پذبرفتند» که قشونی به ماد بفرستند و 
کوروش را سردا رکردند. مقررشد" دویست‌نفر هومو تیم ۱ انتیخاب‌شو دوه رکدام 
از آنها چهارنفر هوموتیم دیگر اتخاب کند» تاعده بهزاربرسد ۰ بعد " این‌هزار 
نفر ده هزار نفر کماندار وده هزار پیاده سبك اساحه وده‌هزار قلا نار یک نکه 
(هوموتیم را کزنفون بمعنی‌هم رنبه استعمال کرده و شاید درپارسی قدیم "هم تیم 
پمعنی هم جابوده * حالاهم تیم بمعنیجااست چنالک هگ ثم تیمچه بعنی‌تیم کوچك . 
هوموتب‌ها یکز نفون‌سپاهیان زبده‌بودند که اسلحهدفاعی وتعر ضی خوب‌داشتند. م., 
کوروش هزار نفرهم تیعرا درجالی جمع ونطقی برای تشویق آنان کرد. در 
این نطق مردانگی » برد باری »کارکردن وقانع بودن آنها را رت : « شك 
ندارم " که شما دشمنانرا عاجز خواهند کرد . ما چشم داشت باهوال مگز ات 
نداریم * وی * وقتی که دشمن ما حمله متکند و دوستان از ما كمك منطلیند » 
خبزی صحیح‌تر ازاین تست » که دشمنانر | دفع ودوستانرا کم‌کتيم. ایثراهم 
میدانید » که نه فقط درکارهای بزرگ " بل درکار ها ی کوح‌هم؛ من همیشه ازخدا 
شروع میکنم ۰ در این امر نیز از این‌جا شروع کرده‌ايم ۰ بروید کسان خود را 
تخاب کنید وبراه افتیه :۰" من نزد پدرم میزوم و " پس ازاینکه اطلاعانی‌صخیح 
راجغ بدشمن یافتم وآنچه لازماست انیجام‌دادم » حرکت خواهم کرد " تابفضل خدا 
هرة دای با غا باشد ۴ . 
(کعاب ۷ »سل ۲" کوزوئن شتا بر گفته_هستیا ۲۳ 


صچبت وروی ۰ ۰ 2 ۱ 
۷ زوس" "وسایز خدایاتر| نبای ش کرد وبعد بیرون‌رفت(هستیا 
با پدرس ۹ 


۰ ك؛ 
در بونان همان بوذ" که‌در روم و سا میتامندند " یعنی 
۳ ۲ زبنه بو 5 ۱ 
ربةالنوع آتش واحاق خانواده ؛ زتررطرت ‏ با زوبی آر رومی‌ها؛ عدای بزرگ نود , 
۵۰ - 8 ۰ - ۳ ۰ - ۲ مه - ۱ 


۳۹۷ 


















کتاب دوم - دورة ال بارسی 
مقصودکزنفون النالت "هکرس خدا ونیز احاق خانواده‌را نباای ش کر 1 
بعد پدرش او را مشایعت کرده چنین گفت : « رعد و برقی " که حادث شد 


نيك است " قربانیهاهم این فالرا تا میککتاد . من تمام علائم‌را 1 


ی ۱ « آنچه‌را ۰ که گفته‌ای‌خواهم کرد» بخاطر دارم » که روز 
بمن چنین پند دادی : وسیلة مطمّن برای‌رسیدن بمقاصد این‌است 
درمواقع بدیختی وفلا کت ساد خدا نبفتد » بلکه در مواقع سعادت<م او 
کید . ات سر کال انسان نسبت بدوستان خود. من خدا را 
خودمیدانم *. کبوجیه - :«چنین است‌فرزند " اشخاصیکه میدانند» چهوسا 


که ما کاهلیم » تباید از خدا چیزی بخواهیم . ا کر تیرانداژی و اسب 
نمیدانیم» یادرمقابل دشمن پافشاری نداریم " نباید ازخدا فتح بخوا 
تیا نمیتوانیم اداره کنیم " نشاید متو قع نجات‌آن باشیم ونیز. 
نباید منتظر حاصل خوب باشند . توقم داشتن از خدا در اب 
ظل است و چشم داشت انسان ازاو در ۳ مواقع غیرمشر 
۳ بك نکته ره و 


#9 پر ۳ 2 
برای زیاد کردن ثروت و خوردن و خوابیدن 3 
که تفاوت بین هدنر و.مردم در ان نت ۳ اداره 
و تشر کار ده ۳ « چنین است " مج 
۲۹۸ 


کوروش 
رات ان تک اهامای بو اوتو که «یمالامبا این: قطن 
۳ لوازم آن راداری؟ | کر نداری سرداری تو هیچ وپوچ است». 
کوروش -« کی کسارو عدهکرده "تمام‌لوازم‌را بدهد».-«یس تو رو ت‌اوامید واری؟» 
-«نه؛من اطلاعی در این باب تدارم» -«بس‌توبه‌حیزی که تمندانی امیدواری " تو 
حالا هزار "رنه ح<رج خواهی داشت » زیرا هزار چز برای تو لازم خواهد شد. 
آبا کنا کسار عهد خود وفا خواهد رد ؟ وا گر تکرد "چه خواهی رد؛ بی وسائل 
پیشرفت محال است». - «پدر"! اکر وسبله ای دارم‌بکو»-«تومیگوئی" کروسیله ای 
هت تکرنم + وسبله "| گردر حستت وس ۰ که لغکری در اختبارخود دارد نباشد؟ 
بس در دست ی است ؛ تو از این حابا بیاده نظامی مبروی "؟ بهترین پیاده نظام 
عالم است » سواژه نظام‌ما د» که حلی ووی‌است»متحد توخواهد بود . درانصورت؛ 
کدام مردم حول و حوش نخو اهد خواست بتوکك کند» ازاین جهة *که‌تورا از 
کو زاف کذاهدارد با از ضرر تو مصون بماند؛ بسلازم‌است‌با کا کسارءشورت 
تیم "که همه چیز لازم راتدارك کند و وسائل مطمئّن داشته باشی ۰ این نکته‌را 
۳ درنظر گیرت باند پیت از نک اختباج را حتن کُنی »رفن آن را در 
اختبار خودببنی. ‏ بفکرقحطی بابددرموقع فرآوانی‌بودزیراهرقدرتوبی‌نیازتربشمالی" 
بیشتر و خواهند داد و حرف تووقتی و وان عم لکنی؟. نعد 
پدرکوروش صحبت ازفتون تفدی داشت وچنانگفت ۳ سیاه‌آر ای و سوق الجیش 
تکار نمباید ؛ | کر لوازم قشون مهیا نباشد ۲. یس ازانازاطاعت سیاهبان "خدعه‌های 
جنگی " حفظ ااسحهقشون حرف زدو بکايك تکات را به کوروش تذکرداد . درباب 
حفظالسحه کوزوشگفت که اطبامی درقشون‌دازد. کبوجبه جواب داد:« بسیار 
خوب » ولی اطباء برفوگر ها شدیه اند" که لباش پارةٌ وا اصلاح"میکنند ۰ آیا 
بهترنیست که اصالا تگذاری سربازناخوش‌شود " برای این‌مقصودبایداردور ادرجاهای 
سالم‌زد. جاهای‌سالم ر ادر خو دحل بهتر میدانندو از نگ وروی اهل حل معلوم است؛ 4 
کجاسالم است وکچاهضر ۰ دیگراینکهبرای‌سالم‌بو ون بانداورزشکزاد *,7کور وش له 
خودم چنین میکنم» ۰ کبوجیه-"باید درفکردبگران‌هم بود؛ قشون را نبابدبیکار 
۳۹۹ 



















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
کذاشت . لک کری " که يك لحظه بدیگری زیان با بخودسود نمیرساند»: 
ال اد گناد . بکتفر:رانسیر کردن کار امیت آنیان خاهای‌را سیر تا 
هکل تر است و ازهمه سخت تر راضی تگاهدادتن لشکر است ۰ ۱ 
سالم تگاهداشت و بکار انداخت . کوروش - دور و سربازان ب 
امیدواز کرد ». کیوچیه-«این وسیلةٌخوبی است"ولی ملتفت پاش اکه : 
دروغ ندهی " زیر" چون سربازفریب خورد ‏ وقتی هم" که 9 
باور نخواهد کرد » حنانکه‌سک‌شکار را آک‌صاحبش بشکاز در وغی بر ۶ 
از اطاعت سرمی‌پیچد ونیز توبیخ و ملاعت موقع وحدی داردو 
حرفت دیگر رموار نخواهد بود» .کوروش-«چنین است وم نگمان‌میکنم 
وسیله برای نظم و اطاعت سربازان این است »که خدمت‌را پاداش 





را کفر ؟ وجته -« بلی ولی راهی هست که ما رازودترمقصو 
4ص ردم می‌بدنند کهد بخری به‌از آنها درنفعناناقدام میکند ۰ نت 
9 نمی بینی "که مریض در 4 تِ 


و ۳ 19 
بای دسین این ۶ 14 هوشر 


سپاهت تورا دوست بدارد " دراین راه ترتیت 
اعمال میکنیم ۲ وقتی که میخواهيم دردل آنها چا« 


م۳ 


کوروش 
آنها و راهنمائی دره‌واقفی "که آنهانیش دن نتستند » دلالت هه رما نسشتابد تک ان 
مکند»: بعد کوخيه تصایحی راجم‌بجنگ‌بیتر خود دا عتاهکا عمط »که شفعاعت 
غبراز: تووراشت زا متضاطت :گاهی اقتضا میکند کهاقوء خودر | سالم نگاهداريم 
کوزوش در این وقت‌پرسید :«پدرابر ای‌اینکه شخص بردشمن‌فابق‌آید چه چیز ها 
لازم است ؛ . بدرش‌خو اب داد :« این سو ال‌نهساده‌است‌ونه آسان . برای نتل 
بادن‌مقضود باید شضی امین زکتن " قوای خودرا بنهان دارد؛ مزو ز باشد "فریب 
دهد؛ بدزدد؛ غارت کند ودرهرچیزبردشمن هزابت یابد *. کوروش-«پدربااین 
صفات‌چه انسان خوبی خواهم بود؟. -«بلی فرزند؛بااین‌صفات بپترین دخص خو اهی 
شد». -«اک ار چنین است "پس‌چراد رکودکی بماباد میدادید؛ یکلیی ظور دیگر باشیم؟ نشج 
«صحیح است احالاهم میگویم باید چنین بود* ولی‌باکی ۱ بادوستان وهموطنان. 
اما برای زبان رسانیدن بدشمنان باید هزار راه کج وت لا رده 
چرا تبر وزوسن اندازی بادمیگرفتی ۰ چر ا گر ازر ابدام می انداختی؛ چر اک «وزن 
ی اند میگرفتی » چرا باشیر وپلنگ و خرس س درمبارزه شده‌سعی متکردی» 
که برآنان غلبه بای آبااین چیزهاازراه حبله‌و ربب وبرای بهره‌مندی نست ؟. 
روش« اشماهمه وسائلی است دراضنه حبوانات "ولی‌من بخاطر دارم "که روزی 
شخصی را فربت دادم و سخت تسده شدم ؟. 0 ۰ راست است ها بشما 
هیچگاه باد ندادیم؛انسان تا کدی میگفتیم بیاموزبد "که خوب بنشانه زنیده 
تا درموقع جنگ اين‌هتر خودرا بکار برید». کوروش-«آگرلازم‌است »که مارفتار 
خوب وغم بدرا فرا گیریم» چرا در کودکی بما هردورانمی‌آموزند ». کبوجیه-" 
درابام بدر ان‌ما آموزگاری بود »که هرذو رامیآموخت مثلا میاموخت که باید 
راست گلفت ونگفت " فربت داد ونداد " تهمت زدونزد. بقک متگفت: خوبی بربای 
دوستان وبدی برای دشمتان است. درنتیجه اين وضع" چون کارهای بددره‌ان 
کودکان بالا گرفت * ی صادر شد؛کة آن‌را تغییر داد وقرارشد "معلم چیز های 
خوب‌را ساموزد ودر شبجه این تغیبر اخالاق هموطنان بپترشد. اما دراین‌سن» 
کاتزاهستیانگرانین تس که تشن ازان تعلیمات ذوباره وحنی شوی ۰ این است 
۳۰۹ 





























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

که میگویم : با دشمن بچه سان باید بود. این مسئله مانند عشق است 
از عشق حرف نمیزنند» تامبادا بواسطه شهوت و نادانی راه‌افراط پیش" 
چون موقع در رسید " بیمی نیست؛ که‌جوان معنی عشق رابداند». کو 
من می بینم » که ازحیله‌های جنگی بی‌اطلاعم ۲ ا کر چیزهائی در این‌باب: 
بمن‌بگو».- «سمی کن کهباقشون مرتب‌برلشکر بی‌نظم » باسپاهیان مسلح : 
بی‌اسلحه بتازی ونیزباافراد بیدار برافراد خوابآلود حمله کنی سم" 
خودشان‌را پنهان میکنند » تو آنهارا ‏ نی و آاکر در موقع بدی هستند ؛ 
خوب بگیر ۰ «باید بدانی که نو 0 خیت تیف و ۳ 
ضربت و ارد کر ده فاتح شد" .-«بر ای‌داشتنمز ابا 9 
باباز چیزی‌هست »- « الىته چیزهایدیگر ‏ هم هست . 


۳ بجاهانی ۳ ۳ بداست . نبایدهمین جر م3 ک 
ورزی " خودت بابد حبله‌هائی اختراع کنی» چذانکه موسیقی د 
بنواختن چیزهائی که بادگرفته وهرروزخودش نواهائي اخترا 


دارد " زیرا دشمن بهتر فریب میخورد ۰۰ بعد کوچیه مثالهاء 
کوروش در ابام جوانی او آورده گفت :کار هائی »که تد 
پرندکان متکردی ٩‏ همان کار طا هارا برای غلیه با دم 
تمیکن "کسی ازدست توخلاصی باید "ول رف ۱ 

میکنی "که خوب مساح است این رابدان : دراین موا 
دیر‌گاه تدارك شده ‏ یعبی سرباران ور ۳۰ 
رزمی خوب پرورش يافته اند. باید يك له از اد 
میکنند؛ عافل نمی شب باید فکر کنی »که‌روز 
شب را پکشی ۰ باید بدانی چگونه لشکر را برای 


لت 


کوروش 


آزر روز باشبت حرات مدهند؟ درتکها و معایر باريك چه باید کرد ودرراههای 
هموار و کوهستان چه ‏ بجه ترتیب‌بایداردوزدوروزوشب دیدهبان وقراو لگماشت؛ 
بجه‌سان حمله‌برد» عقب نشست ؛ بشهر دشمن ردنا ینت 3 آنا باید تا تزدیکی 
باره‌ها راند با از آن دور شد+ بحه تحو از رود با یی پدناشت و خودرا از 
سواره‌نظام دشمن وتبر اندازان بافلاخن داران محفوظ داشت ؟ وقشکه دشمن در 
موقع حرکت سپاهت حمله میکند » چطور ستونها را مبدل صفوف جنکی کنی؛ 
اکر دشمن ازعقب بااز بپلو حمله متنن» چگونه حلو اورا ی اتسار آن 
رافاش ورازهای خودراتاتوانی»خوب پنمان کنی؟ جیزهائی»که می‌گویم"همهرا 
شنیده‌ای ودرسی نبوده »که توازآن استفاده تکرده باشی " حالا باتواست» که هر يك 
وت بموقع بکار بری. فرزند ‏ ك چیزراازءن داشته باش" وقتی که 
می بینی " نتسجهُ قربانی مساعد نیست "خود و لشکرت را بهوده بخطر مینداز . 
مردم غالباً نقفه‌راموافق حدسیات خودشان میکشند و چیزی‌را که‌در خبرانان است 
نمیدانشد ( کزنفون در موارد زباد از نظر بونانی ها صحبت کرده از جمله همین 
ءورد است : درابران قدیم عادت نداشتدداقبل از حنک‌ازروی روده های‌حبوان 
قربانی تفألکرده عقیده‌خدار| راج‌بفتح یاشکست بپرسند " اینمطلب راهرودوت 
فقط راجع بك مورد» که جنگ پلاته است " نوشته و آنهم» صحیح باشد؛ از 
این جهت بوده "که در قشون ابران عده زیادی از سپاهیان اجیر پونانی بایرانی ها 
کت مر دید 1 تواين تکته را همه روزه تجربه خواهی کرد چه‌بساکسانی؛ که 
از سام.ون شمار می رفتنن وه باوجود این »با مردمی ستیزه کردند "که بالاخره 
همان مردم باعث فنای آنپا شدند . بعضی وطن‌خود ایاراص ۳ 
ولی در ازای الا خدمت رنحها بردند. برخی خواستند» اشخاصی رابه تدای 
وادارن وحال آ نکه میتوانستندآنها را دوستان صمیمی کنند و بالاخره از دست 
همین اثیخاص‌مجازات افتند ۰ عده‌ای» که ازدارائی خودراضی نبودند؛ خواستند 
همه‌چیزهارا مالك شوند وبالاخره آن‌چه راهم کهداشتند "ازدست‌دادند . بالاخره 
چه‌بسنار بودند "کنانبکه چون بطلاه مش قایت اززوی خود ؛ رسبدند افنای‌خو درا 
۳۰۳ 























کتاب دوم - دورة اول پارسی 


دران بافتند. خللاصه انسان محتاط؛وقتی که نمی داند جهکند» 


که جاوبدان هستند» از گذشته ر سل رت | گاهند و اکر 
باشند؛ می‌نما ند؛چه‌باید ترا و اکرآنه‌انشواهند» حو 
بدهتد؟ هیچ‌جای تعحب تست . ۳ الزام ندارند باچیزهالی 
ک نند که ستان اب 


کوروش درماد 


کوجیه و کوروش " پس از دعا خوانی برزای سعات پارس * و ارد + 
برای مادهم دای . ری ازیدرش مفارقت حسته بل 
و کموجیه بپارس برکشت. ‏ وقتی که‌کوروش نزدکباکسار مدا 
کیاکار عده«نیاهیان پارسی را پرسید و کوروش هم تبم هار اسم 
عدة دشمن را چنین بیان کرد: کرزوس پادشاه لیدی ده ه زار 
چهل هراز بداده شک اسلیحه و ثر اتداز دارد از 5اما؛ 
هزار سوار و ۳ حهل هز ار دیادة تک اه 
کایادو که ششهز ار سوار ولااقل سی هزار در اآنداز و۱ 
دوس عرب بر ده هز ار سوار؛ صف عرابه و بیک : 
فرمان دهد . | ماراجع به بوتانیهای آستامعلوم زد 
0 9 9 "که د ۰ 


ی صاحبت تسم 0 ۹ اس او 
۱۱۳۹۱ ) بوغار داردانل ) ۰ 


کوروش 

عرابه های او کمتر: از ۲۰۰ ننست و پیاده‌های زیادهم‌دارد . فوّه اوچنش اسبت؛ 
وقتی که در خاک ما قاعت وتا #کندا 

کورو شگفت :«چنانکه میگوئی دشمن شصت‌هز ارسوارو بیش ازدویست هزارپیاده 
دارد. | کنون بکو که و توچست ». کیا کسار جواب داد :« من ده هززار سوار 
دارم و ملکت ما متواندشصت هزار پباده بدهد. ارامنه هم بعد چهار هزار 
سوار و ۲۰ هزار یناده خواهند آمد» « در اینصورت قوه تو از حیث سواره 
نظام دو ثلث و از حبث باده نف کفتر از فوة دشن استا » ت-« اجنین است» 
آکر صلاح میدانی کی بارس فرستاده بگوئیم» که باز كمك بفرستند ۲ -« هرقدر 
بفرستدد بازیرتری بادشمن است» - « پس چه باید کرد «٩‏ باید برای پارسیهائی" 
که-میآنند( آنهائی »که در راه اند ) اسلحه‌ای ترتدب داد " مانند اسلحهٌ هم تیم ها" 
بعنی جوشنی که سینه‌را ببوشد و سپری برای دست چپ وقمه با شمشیری برای 
دست راست . با این اساحه بجای اینکه از دور جنگ کنیم و تلفات ما بیشتر 
باشد " حمله و جنک تن بتن میکنیم و همینکه دشمن تاب ضرشهای مارا نیاورده 
فرار کرد سواره نظام تو مفید خواهد بود» که نگذارد دشمن ازنو حانیاتگنود:. 
کیاکدار این رأی را پسندید و کوروش » بی ایتکه از پارس باز كمك بخواهد " 
اسلحهُ مهمی مانند اسلحٌ هم تیم ها برای سربازان سفارش داد . بعد کوروش با 
هم تیم‌هامذاکره کرد که آنها با سربازان درباب اسلحه حرف بزنند. آنها گفتند 
که" چون حرف تو م"ثرترمیباشد " بپتراست خودت‌با آتهاصحبت کنی ۰ پس‌از 
آن کوروش سربازان را جمع کرده "تشویق کرد که اسلحه‌ای برکیر ند " ماننداسلحة 
هم‌تیم‌ها وبانهاگفت" | گرچنی نکنید باما(ینی کوروش‌وهم تیمپا) مساوی خواهید 
بود" و حال | تکه‌حالاشم‌اسياهیان اجیروبرده اید. تمام سربازان پس‌ازاین نطق 
کوروش حاضرشدند "که اسم خودشان را در جزو هم تیمها پنویسانند و بعد اسلحه 
بر گرفتند ۰ چون از دشمن اثری نبود ؛ و ال ان ح داده بودند؛ که کش 
میاید؛ کوروش سربازان خودرا بورزشهای کونا کون‌مشفولداشت وبانها آموخت؛ که 
با جوشن و سر و شمشیر مستقیماً بدشمن حمله کنند وتبر وژوبین را از دست 

۳۰۵ 






























کناب دوم - دورة اول پارسی 
آنها کرفته گفت " اکر میخواهید برای محدین خود هفید باشید» با 
بتن بکنید. آنها این امر کوروش را اطاعت کردند » زرا 
ادوقة خودرا ازمتحدین در بافت میدارند " باید برای آنها مفید 
هم بنابرتوصیه کوروش لوازم راحتی سربازان را مهیاساخت .۱ 
تشویق صاحبمنصبان وعده کرد »که درصورت بهرهمندی رتبهٌهره 
برای اینکه سربازان باهم‌مأنوس‌شوند * چادر هاقی ثرتیب داداکه 
صد نفر رااداشت و فرار گذاردهکه همه باهم غذا بخورند * زیرا ‏ 


هم غذا میخورند بعد با تأسف از هم جدا میشوند بالاخره کور 
خیم بزرگی تدارك کرد " زو دزود فرماندهان کروهانها ولخ ها 
پنج و ده نفری را به ناهار دعوت میکرد و گاهی سربازها را ح‌ 
میطلیید. او ترتیبی داده بود؛ که همه‌با هم کارکنند تا علقه نك 
حکمتر شود._درم‌وقع چنین شام‌ها کوروش با صاحبمذصبان صیحبت 
رابر آن‌مىداشت صحیتکنند و همیشه‌سعی مبکرد که از ا ۱ 
رز در سراتکی از چنین شام ها کری سان‌تاس ‏ نا 
در حورت بهره مندی امتباز ات و غنائم بین چنکی ها با به تق 
مات پیست بیمپهرکی بقدر کر ۲۳ 
خوشنود شد " زیر| تصور میکرد که | کر این قاعده | 
خواهد بود. بنا بر لین گذاشت درباب این مستله. 
که‌نقر ببآهمه طر فداراین قاعده هستندو حتی اشضا 
با این قاعده مخالفت ووزند » روز دیگر کوروش سره ز 
دشمن تزذيك است ا گرا فاتح شویم » خود دشمن 
شکست خورم " هرچه هستیم وداریم مال دشمی انم 
واحدی کاهلی‌نکند زیر ادا کی پکوبت دوو ال ۱ 
من خودرا زحمت ذهم » حقیقتاً رفقای خود ر 
۱- 10۶, (دستهٌ کوچکی ازقشون را در بونان چنین مر 
ما 


کوروش 

بباد داده . حالا بگوگید» آیا برای ایتکه هرک کوشش کند" بهترنیست؛ که 
در تقسیم پاداش و تنج فتح به لیاقت معتقدباشیم 
کری سان تاس * که هم تیم بو برخاسته پیشنهاد کو روش را تأبید کرد بعد از 
اوفرولای! که یکنفر یارسی از طبقةٌ عوام ودوست کوروش بود و صفات جسمانی 
و روحانی اش سراف «ساوی سداشت "نیز نطقی کرد و بر له دسشنهاد 
رأی داد پی از آن همه ری دادند و این قاعده پذیرفته شد . 

بعش فرماندهان گر وهان هایرآی سربازان خود بازی‌هائی ترتیب می دادند ؛ 
که در آن واحد ورزش بود و هم نظم و ترتیب را در میان سپاهیان استوار 
هت دا ‌ ر دفعه که کوروش در این بازی ها حاضر مشد» از و ورگ قشون 
خود فرق شعف میگشت و بعد تمام گروهان را به ان 
این تشویق باعث‌شد " که چندن بازیها درتمام گروهانها متداو لک 


۳ ی ( کتاب‌دوم فصل 6 ان قدونمشغول‌بود؛ 


تردکیاکسار 


تقاضا میکند" ۰ نی از دوی‌رود. . رسول‌را ای باب فاخری 


سول نرد از آمده اطلاع داد »که " چون سفرائی از طرف 
هندبها نزد پادشاه ماد آمده اند» او کوروش را می طلبد و 


به کوروش بدهد» که او با این لباس بقصر پادشاه در ۳ . کوروش دسته ای از 
قشون خود برداشته " نزد کنا کسار رفت و " چون بادشا ام ماد او را در لباس ساده 
دید" ایرادکی د که چرا لباس ارغوانی اورا نپوشیده واین‌رفتار باعت‌سرآفکندگی 
ار در پیش سفرای‌هند خواهد شد ._کوروش جواب داد : «۱ گر لباس ارغوانی 
بس ند طوق وناره ایقعمال مبکرردم " ولی دبر فرمان تورا بجای مباوردم در 
ازآن بود ؛ » همین امروز با قذونی " که حاضر است اوامر تو ۳ فوراً انجام داده 
آمده‌ام٩.‏ انار را این جواپ‌خوش‌آمد و درد درحال سفر ای هند را داخل 
۳ اک دیص دنه نجل # خو اتید 
۱-۸ 
۳۲ درست معلوم ثیست که مقصود کزنفون از هند کدام قسمت آسیا است زرا تصورات قدها 
زاجم بهند میم بوده. 
۳۰۷ 




























کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
کته کي از طرف پادشاه هنند آمده اند" ثاابپرسند؛ که چرا ما 
میخو اهد با آسور بجنگد و بعد همین سئوال را از پادشاه آسور نیز خواهند کرو 
و هذدی ها برضد طرافی خواهندبود» که دبای ات کا کار جواب « داد :(ما 
و خالا لازم است بروید نزد پادشاه آسو 
ببشد چه«متگوید کر درایشوقت رو بهکباکبار کرده پرسید؛ 1 | احازه 
میدهی؛ که من هم چندکلمه بکویم» ویس از تسیل رجست ۳۰۱ 1 
۳۳۹ اجازه داد؛شما به بادشاه هندیها خواهید گفت» که ما تعدای تکرده 
ابر ند که کردم ماما درا 
تا رسیدایی رده حکم عادلانه بدهد) . : 
جک یس ازاینکه ی ند فد از 

ح سك اب ۲ " فصل ‌ سفر ای هند را 
به کا کنا کت ها ۳ 

باکاکسار 

3 با وجود این هرچه آورده بودم خر جکرده ام. 
تو خیال کنی "من چه خرجی دارم " زیرا مخارج شام وناهار سربازا دهم 
۳ 9 ت 


و ۱ ۲ ۳ نیزمیدان » که #ث 
ودراینوقت "که مخارج‌قشون برعهده تواست را 
پس بهتر است: که پولی پبدا کنندم و " چون تویافتی " بمنهم بد 
تو میگفتی»که ب پادشاه ارهنستان؛ از وقتیکه شنیده دشمنانت بتوحم 
0 نهباج خود رامیهردازد ». 
«بلی چنین است* وی یدنم که مقتضی‌است همین حلا ب او 4 
بنشانم « باعحاله اقدای‌کنم "تابلت دشمن‌هم برعدة دشمتاز 
«آبا قلاع او درجاهای حکم است ت ؟» کنا کدار 7 
بجاهای حکم رود ودراینحال باید اورا حاصره" ‌ 
پدرم رویداد». کوروش -:*۱ گرچنین است" من‌باسواره 
۳۸ 





کوزوش 

و اورا مجیور میکنم» که بزای تو فشون بفزستد وباج هم بدهد » امیدوارم چنان 
کنم» که‌او تک ده ۴ دا ار مان عیکنم که یرای اطاعت نسبت بتو 
حاضر ترباشد » زیر شندده ام » که اولاد او باتو در بث مکتت درس خوانده اند. 
کر پادشاه ارامته مطیم شود" کمان میکنم که کارها بروفق مرام ما خواهد بود. 
سل از آن کوروش با کبا کسار معورت کرده قرار داد" برزای 
علر :مت وروی ۳ 

اینکه و اند نا کهان بر بادشاه ارمنستان سازد " باسم شکار 


تن ۱ رز 
جون 9 با معدودی نوا بطرف ارهتستان برود ود کیا کسار قشونی 


برای‌او بفرستد . کوروش برای ابشمسافرت قربانی کرده براه افتاد ویی‌از اینکه 
بارمستان نزدنك ها > عکاری در وگ »در تیک دار همراقانلیکرزن و «کران 
وگورخر زیاد بدست آوردند . پی‌ازشکار کوروش بیحدود ارماستان رسید و روز 
دبک تکوههامی» که مقصد بود درآمد ۰ دراین احوال م۵ 5 اثکر کنا کسار باو 
نزديكك شده " ابنیود که کس‌فرستاد بفرماندء سیاه بگوید» که در دو فرسخی اردو زند 
ویس از صرف غذا نزد کوروش بیاید ۰ پس از ناهارکوروش صاحبمنضبان را جع 
رده انوا گفت * که بادشاه ازمنستان باجگذار کیا کساز بود .وی | کنون باو اعتنا 
نمیکند : هباج میدهد و نه قشون میفرستد و حاورا شار تام 
و بااین مقصود باید رات ماچنبن باشد : بعد تری‌سان تاس را مخاطب رارداده 
دستورداد »که شبانه چه‌بکند ۰ وحنان0 5 لو راو دق کف وه 1 پس‌ازاینکه دسته 
او انشراحت کردند؛ بطر ف کوهنها روائه شد. خود کوروش درطلیعه صبح رسول 
نزد پادشاه ارمنستان فرستاد که این‌پشام را اند کوزوش توا میگواید «اچتان 
کن »که‌زو دباج وسپاه‌بمن برسانی» وبرسو لگفت * آگرپادشاه‌ازمنستان ازتوپرسید؛ 
ری استی بگو در یی اوهنبتازن ااسک:: هرژکا ء سنو الآ کر د» که 
آنا من تخودم آمدام» حقمقت رک بالاخره * ۳ برسید کته عدءٌ همراهان 
من چقدرند " بگ وکس بفرستد وتحقیق کند . پس از آن کوروش تدار کات لازم‌را 
دنده حر کت کرد و به شهاهیال خواد سمر د " در سرراه باعث خرابی آنادبهانشوند 
وکسبرا غارت تکنند» تاارامنه بااعتماد بقشون او نزديك‌شده آذوقه بفروشند. 
۳۹۹ 






























کتاب دوم - دورءٌ ال بارسی 
وقتنکه بیغام گوروش به بادشاه ارمنستان رسید و 
باج خودرا نپرداخته و قشون نفرستاده بود . وحشت او نیز رب 
پای تخت خودرا محکم میکرد؛ بنا براین او بهر طرف مور فرستاده در 
جمع آوری لشکر شد وین درنگ ۳ سرچوان؛ زن"عروی ودختران‌خودرا! 


با ائائبه و جواهر اتی» که داشت ِ * بدرون کوهستانهافرستاد و مستحفظین 
حفاظت آنها بر گماشت 


( کتاب ۳ فصل ۱) بعد پادشاه‌ارمنستان کس فرستاد 
که کوروش چه میکند وبزودی خبر آوردند که ۳ 
میاید. بر اثر این خبر او فرار کرده بکوهستان رفت, ارامنه ‏ چون ۱ 
بشنیدند* کر نجات‌دادن اموال خود افتادند. کوروش بآنها اعلام کرد ۳[ 
بمانشد "کسی با آنها کاری ندارد " ولی هرگاه فرار کرده دستگیرشوند با 
رفتار خواهد شد »که با دشمن کت ۳ از اتشار این ۱۳ 


انشاد ارنستان 


ار امنه‌ماندند و فةط بعضی بایادشاه ارمنتان فر ار کردند. دراین احوال: 


روش افتادند. پادشاه چاره را در این دید »که ينك بلندی نا 
که مواظب حرکات او بود» وی را محاصره کرد . بعد کور 
به‌کری سان تا بکو ید : باسیانان کر ور بگذار » زود نزد من آی 
فرستاده پیغام داد : « چرا بالای بلندی نئسته حاضر شده # 
مجادله کنی * آبا بهتر نیست؛ که پائین آئی تاجنگ کنیم 
جواب داد : « 9 وتدنگی میخواهم ستیزه. 
دوباره پیفام داد : * پس برای چه بالای پلندی نشسته‌ای. 
نمیدانم؛ چه کنم»-« تردید مکن‌و فرود آی نا خودر اتب ثه 
این محاکمه خواهد بود ؛ »-«آن کر »که خدا اوراحاک 7 


۳۷۹ 


کو روش 
آن ارفنی از تهه بزیر آمد و کوروش در هیان‌سپاء خود اورا پذیرفت . در این 
وق ببر بزرکتر بادشاهارهنستان "که رفیق شکار کوروش بود " در رسید وراست 
بطر فکوروش رفت ۰ بعد چون‌دید پدر * مادر» خواهر و زن خوداو اسیرشده‌اند 
کربه کرد. کوروش باوگفت بسیار بموق‌آمده‌ای» که‌درمحا کمهٌیدرت ود 
بعد روٌسای پارسی * مادی و بزرگان ارهنی را جیع کرد "بزنها » که در عرابه ها 
بودند؛ اجازه دا هراک اورا کش کنر اجنین گنفت : ارعتی - هامن بش وعتیحت 
میکنم»که چیزی بجز راستی نگوئی* زیر ادروغ بزرگترین مانع عفواست ودیگراینکه 
زنان‌تووار امنه» که‌در اینجاهستندحقیقتر امیداتند وا گردروغ رکر ی تحوآفیت کشت 
که خودت خود را معکوم کرده ای. ‏ پادشاء ارمنستان جواب داد: * بیری 
بر بت زا نهر اه کلت* کزروشن برسیه :انوا تیا که 
خد من بود جنگ نکردی ۱» 9 بل ۲« یا رم از اشکه مغاوب شدی * 
قول ندادی » که باج بدهی " بر ی ۰ که او برود با او باشی و استحکاماتی 
پثا تکنی ؟ »-« بلی‌صحیح است ۰ «س چراباج و قشون نفرستادی و قلعه بنا 
کردی ٩‏ - «میخواستم آزاد باشم * زیرادیدم» که آزادی‌چدزی است زیبا وتان 
را بدست آورده باولادخود نیزیمیراث بگذارم »-« البته آزادی چيزي است یبا 
وای؛ | گرخادمی علائبه نسبت به آقایش خیانت کند» تو او را پاداش میدهی یا 
محازات میکنی؛»- «مجازات میکنم " چنین‌میگویمزیرا میخواهی راست بگویم»- 
ا کر این شخص خنی باشد؛ مالش«وا میگیری یا به ۲۶ * میگیرم » خردم ۳ 
شخصی با دشمن توسازشی‌داشته باشد» بااو چه میکنی؛ »-« اورا میکشم» حقیقت 
را میگویم» زبرا | کرپس ا زگفتنحقیقت‌بمیر مبه ازآن‌است که مر ادروعکوبدانند» . 
در اینوقت پنر او تاج را از سر بر داشته دور انداخت » جامه بر تن درید 
و زنان نبز خودشان را زده شیون وزاریکردند. کوزوش اهر کرد " سا کت‌باشند 
و بعد به بادشاه از «تو خودت مننای حکم را هعبن کردي ؛ حالا 
بکو چه باید بکنم + » آرمتی درتردید فرو رفت ونمیدانست ؛ چه‌بگو بد. دراین 


۳۹ 














کناب دوم - ذورة: اوّل بارسی 
وقت پسرش تیکران به کوروش گفت: : چون پدرم در تردید ااست لم 
ده " تا آنچه لعقعدهمن بت است * پشنهادکنم» 0 ۳ 


هی اتود د 0 9 
۳9 گِ تبگرانگفت ؛ : «پنظر من حکم مستله چ 
و مکن » 
جواپ داد : «معاوم است 











۳ 9 ی 
محفوظ داری ی - « چطور می توا 
خالت کر ده اعتماد داشت »٩‏ -«۱ گر عاقل شود 0 
صفات هط چه فارده دارد» شجاعت ؛ ثروت ۳ 


5 ۳ 9 تومیخو 


وتتتهای ها 3 آنتان 0 تجربه ی من 
(چون‌بذرم دید -._ 


ك زن واولاد 1 باو 1 " اورا با 

ب مسا ۳ 

۱ سا و‌ننومد (قیاسن. فاسد.متالطه » اغلوطه) و( 
۳۱ 


کوروش 


بشود بلته ای و فوایدی بی‌شمار از اطاعت و حق شناشیی اویتو خواهد وشید »۰ 

کوروش روبه:پادشاه ارمشسلتان کزده گنفت :| گربه حرفهای پسر ت کوش بذهم» 

چقذر قئون و چه عبلغ پول برای نجنکی » که با آسوریعا درپیشن عاریم » خواهی 

داد !» اوجواب داد« ارمشنتان می تواند هشت هزار سوار و چهل هزارییاده 

بدهد وروت من‌با آن‌چه ازیدرم بمن زسیده بسه هز ار تالان"نقره بالغ است (قریباً 

مه میهف عزار تومان" ) کوروش قبو لکرد؛ که پادشاه ارمنستان از جهة 

جنگی ۰ که با کلدانیعا دارد نصف این قعون را نگاهدار د و نصف دیکر را بکمك 
کبا کنار فرستد(باید درنظرداشت که مقصو دک نفون ا زکلداننها؛مردم خالد است؛ 
که از بومی های ارمئستان قبل از رفتن ارامنه بدانجا بودند ) راجم به بوك هم 
گفت اج را" که نجاه تالان بود به صد تالان میرسانم وصد تالان دیگر من 
از و فرش میشواهم » اکر عنابت خدا با من بو" دز آزای این همراهی تلافی 
خواهم کرد یا عین پول را رد میکتم » بادشاء گفت : « این چه حرفی اسّت " که 
نی » آن چه را هم" که توبمن‌میدهی مال‌خودت است . بعد کوروش پرسید 
«درازای آینکه‌زات رایس میدهم» چه‌میدهی؟* بادشاءارمنستان‌جو اب داد «هرچه 
دارم»-«برای اولادت چه‌میدهی؟؟ -«بازهر چه‌دادم؟ «درابنصورت تودومقابل 
دارائیات را بمن مقروضی ۲ . بعد کوروشروبه‌تیگران کردم پرسبد « تودر ازای 
ردکردن زنت چه‌میدهی »٩‏ حون ننکر ان تازهءروسی کرده‌وعاشق زنش‌بو دجو ابداد 
من خودرا می‌فروشم " تازنم برده نشود» کوروش گفت : و نت را مر 
(ورا اسر نمي‌دان» ۳ تو هیچگاه طرف مارا رها تکرده‌ای»  .‏ بعد روربه پادشاه 
ارمنستان کرده‌گفت : «,تو هم‌زن واولادت‌رابرکیره من درازای‌آنها پولنمیخواهم؛ 
آها بوستله تو خواهند دانست؛ که آزادیشان هیچگاه سلب نشده‌است» حالا بزویم 
و ری رسد بهرجا» که خواهید برو ید . بعد ازشامکوروش به تیگران گفت ن 
*شتهیکه مود وود کجااست:»(مقطو دک فون‌سوفسط ی مکوراست» 
ال قبل از تکیت نتوه که از روي هاد»:۱۳ ۰ 1 و | 

۳۷ 

























کتاب دوم دورة اول بارسی 
او جواب داد : + پدرم اینشخض را کشت" ژیرا تصور میکرد» که اوا و ا< 
هرا فاسد میکتد " و لی اینشخص بقدری قلب خوب دا شت" که درحال 1 
خواست و گفت نم«تیگران هرچندپدرت مرا میکشد ؛ " ولی تو درخشم مر 
کاز او ازنادانی است " نه‌ازبددلی وه چه هر دم ازنادانی میکنندعمدی‌نی: 
سهو است " کوروش ازشنیدن این‌خبرمتأسف شدویادشاه ارمنستان رویکوروز 
کرده چنی نگفت : «کسانیکه دیگری رابازن خود دیده‌اورا میکشند» چه و 
میکونداین مرد محبت زن ماراازما می‌ربود و زر 
حبت پسرمرا ازمن میگرفت» کوروش جوابداد : « خدایان‌را بشهادت مر 
ماه تو ازضعف بشر است آویعد روبه تیگران‌کر ده گفت 
بعد پادشاه ارمنستان باخانواده ای ولیک دونه شده بمنزلش بر به 
شادی بودند وتمامی صحبت آنهار اجع به کوروش بود:: تیک ی عقل‌اورا می‌ستود؛ 
مردانگ ی‌اش را " بعضی آزرفتارملایم اوتمجیدمیکردند وبرخی ار 
دراین‌وقت ۳ آززنش برسبد: «آبا کوروش بسند توشد ؟» اوجوا ۱ 
باو هیچ نگاه تکردم » - «بس به کی تگاه میکردی » 0 
خودش را میفروشد تا من آژاد بمانم ». . 
ای ز دیگر پادشاه ارمنستان ره اودر مدت سر ِ 
باشند "هدایائی برای کوروش فرستاد و دو برابر وچمی را 
ضمیمه کرد ولی کوروش‌همانقدر که لازم داشت برداشت و : 
فرستاد. بعد کوروش‌پرسید : * کی‌فشون ارمنستان رافرما 
جواب داد : " از من وپسرم هر که را که بخواهی ۴ تیگر 
نخواهم شد و لو اینکه نیزه دار توباشم». کوروش آورا 
از پذیرائی های شانان باستراحت پرداخت. اه 
بخ کوک ماهر ۳۳ فسل ) 


با کلد انیها 


کوروش 

دراین‌حاها بسازد " تا کلدانبها تتوانند باین‌جا هابرای‌غارت بیاشد. با این مقصود 
قدون پارس وماد را احضار کرده نقشٌ خودرا بآنها گفت وبعد باآنها و سپاء ارامنه 
به يك بلندی »که‌دیده بانان کلدانی آن را اشغال کرده بودند مجله کرد. درابتداء 

ارامنه ازحملةٌ کلدانیها عقب‌نشستند *ولی بعد؛ که کلدانیها بقشون کوروش بر خوردند؟ 
شکست خورده فر ار کردند و بلندی بدست کوروش افتاد. او یر از بادشاه 
ارمنستان عده زبادی بثاء و نجار وصنعتکر دبگرخواسته " امر کرد قلعه رین 
مکان بسازند. بادشاه فوراً آمد و .گفت این‌کار کار + که تو میکنی حبرت آتکیز است 
زیرا کلدانیها همواره : بسا در ی بودند و اموال ما را غارت میکردند» قرضی 
کنه تو دمن داشتی کاملا اداء شد و حتی ما هبجوقت ۱ 
بر نخواهیم آمد. در این وقت چندنفر | سیر کلدانی آوردند . کوروش امرکرد 
زنجیر آنها را بردارند و مجروحن‌را مداوازکیند » بعد رو به‌اسرا کرده گفت : 
«مانمی‌خواهیم اشیا جی ی کنم » شما» که همواره این ملکت را غارت میکنید؛ 
حالا ببشید درچه احوالی‌هستید . اجازه میدهم »که برگردید و شور کنتد آکر 
تصمیم به جنگ کزدید ؛ با اسلحه بیائید و اکر خواستید از در اش ید 
ی اک دوستان ماشدید؛ البته م ءن‌مصالح شما راهم در نظ رخواه مکر 

کلدانبها بر ششته گفتند» که خواهان‌صلح اند . کوروش درسید و 
از صلح غدر از امثت چبز دبکری نبز هست ؟» آنها جواب دادند» که‌ما فقیریم * 
زیرا زمین برای زراعت نداریم , کوروش گفت :« | کر پادشاه ارمنستان بشما 
اچازه بدهد "قسمی را از اراضی آنادکنید " مالبات مبدهید ؛ » گفتند «البته» بت 
بعد ۳2 «ا کر ارامنه در چرا گاههای شما حشم بچرانند و بشما مالبات 
بدهند؛ قبول مي‌کنید ؟» ؟ گفتند «بی شك». د پس از آن کوروش همان سوالات 
را از بادشاه اس ار 2 ۰ اوهم و داد و گفت : «عاددی من بی‌تردید 
زباد خواهد شد؟ درنشجه" عهدی ارامنه با کلدانیها بتندهکه تا حال یا بنده‌است 
و هر دو مردم با هم بفلاحت مبیردازند و خصوعت با کون ندارند. در باب 
8 کوروش در انتهاء مبخو است؛ که سیاه کوچکن مر کب از دو مردم م رن 

۳۰ 





کتاب دوم - دووهاوّل بارسی 

را اشغال اکنند» تا هیچ بك از طرّفین بطرف دبگرزعمت نرساند ۳ 
کلدانیها از ازامنه و ازامنه از کلدانیها تگر آن بودند» کوروش گفت این کوه زا ما 
اشغالاميکنيم * تاهطمن باشید که بی‌طر فانه با با هردو طرفرفتارخواهيمکرد. بر 

ازان ازامنه وکلدائیها با سرور وشعف‌متحداً بساختن قلم‌ای اکه کرو 1 
5 ترفته بوذ "هشغول شدای ۰ 

تعذ کوروش ارامنه وکلدانبهار ابشام دعو تکردودرسرسفره اک 

عهدی "که بسثه شد مو افق‌منافع | کثریت است" ولی بعضی کلدانبها راضی تخواهند 
بود» زیرا عادت کرده آند؛ که از نک و غارت ت تعی شکنند آبلها گاهی‌بعدمی 
پادشاه هندیها " که در طللا مرغلظد "دز شی آبقد وس زرف اجر آستیای 
میشوند ۰ کورو شگفت « «چرابخدمت مادرنمی آیند | کرچنین کنند مر حفوق 
کافی میدهم ۲ همه گفتند « این فکرفکر خوبی است وآنها را هم راضی خواهد 
کرد» ۰ تعذ چون کوروش اسم یادشاه هندبپار آشنید ۳ 
بر رداک ۱ فرستاده بو دند و رو بارامنه وکلداننها کد هگنت : «من درائن وقت 
پول زباد لازم دارم و نمی خواهم از دوستان خود بکیرم ابر این میخواهم 
سفیری نزد بادشاه هند فرستاده از او پول بخواهم وبگویم کی ار خد دی 

مارا روبراه کند؛ " روژی نیاید» که اواز دادن این‌بول خوشوقت اش وا کرنداد 
که امتنانی از او نخرأهيم داشت  .‏ شما دو کار باید بکنید" اولا راء نمایانی 
بدهید؛ که رسولان مرا نزد بادشاه هنت برندودیگر و ان درصلاح خودان‌میداید 
ک نیدومنتشر کنید». ازامنه وکلدانم این کت رایذیرة فتند. مقسودکوش 
اتن بود | رامنه و کلداتیان اخباری » که برله ار ۱۳ 
رک ۳ ۱ ۳ از ارمنستان حرکت 
کرد. تمام ارامتة شمر رارها ود ۱37۱ 
ی 9 بسر راءکوژو شاد وتو را ۱7 


ورد" کوروش آن را تیذبرفت وکفت : «ابن‌تروت زابرای خودتان تگاهدار؛ 
ولی زبز خالكنکنید " انبانرازی رخا میکنند »ان از قتی» 6 درکذشت.. بسرتان 


۳ 


7 ماد 


#۹ 


کزروش. 


را غرق همین طلاها کرده برای جنک ب کت دهیدی.بعد کوروش به‌ماددرآمده! 
پول وقشونی را»که به کیا نار وعده‌کرده. بود: نزد وی فزستاد.و خودش بانیکران 
بشکار رفت ۰ پس ازان صاحب‌منصبان لمکرا خود را طلبیده بهر يك هذیه‌ایاداد 
وتا خوشنودم از انکه خالا بول دارم و متو انم موافق لباقت هر کدام از 
شما باداشی دهم . این وضع از اثز کار و سرعت و مقاومت حاصل شده" پس 
باید همدشه سربازان زشند بوده بدانشد» که مر بق نعمت لو لت زندگانی ازاطاعت 
و بردباری است و درمواقعی نیو از رنج و مواجه شدن با خطر . 
چگ اول-کوژوش چون کوروش ,دید" کته سهاهشتبسختی های:زمان جنک 
8 عادت‌کر ده و شور جنگ‌دارد» صلاح‌را دراین دید که‌تگذارد 
3 ِ و سرناز اش ست شوندا.- با این مقعنود اجب منصتان :وا 
ومتحدین‌آو جمع کرده گفت سربازان زا بخنگ تشوی قکنید وصبح در 
و حاضر شو ید . بمد خوش ند کیا یکسا رفته ,گفت: « بنظر من 
چنین می‌آید "که‌تو ازحهت تحمل مخارج قشون خسته‌شده‌ای » ولی نمی خواهی 
بما یگوقی »که از مملکنت خارج شویم" نا بر این من عوض تو حرف هی ازم " 
نشستن‌ما در اشجا وانتظار ورود ذشمن را داشتن محناتی ندارد؛ اوّلا مادر ایتجا 
نمملکت توزیان میرسانیم» وحال آ نکه »کر این ضرررا درخاك دشمن‌باوبرسانیم" 
اولی است ؛ دیگر اینکه حملهٌ ما بخالك دشمن دل سربازان ما را قوی و دشمن را 
9 این هم مز یتی ست »که نمیتوان آن‌را بحساب تیاور" زیراجیک 
راطررنی مین بزد که داشن قوی‌نو اسیت رنه جمیعان . پس باید جنگ را بخالگ دشمن 
برد .مک کنیا جواب داد : « اینکه گفتی امن از تگاهداری‌شما خسته شداهام" 
ابداچنین چیزی نست . ,سوة ظتي در آین‌باپ نداشته باش " "ما در اب داخل 
شدن بخاك دشمن خودم هم باین عقیده ۶ ۰۴ پس از آن سنربازان امر شد برای 
حرکت‌حاضر باشند وکوروش قربانسبا کرد » تابداندخیابان مساعدند بانه واهمیکه 
۳ مساعیا دید فرنمان,بحریکت.داد .ی پیاده نظا) از سرحد گذشته اردو ژد 


8 ساخت و تاز در خاكٌ دشمن مشغول شده باغنالم زیاد برد کت :ادن 
۳۷ 






























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

این هنگام خبر رسید که دشمن بفاصلهة ده روژ راه است وکوروش‌به کی کنار 
که بایید زودتر خودرا بدشمن رسانیده حمله کرد تا خصم بییند؟ که ها نمی : 
پس‌از آن لشکر ماد و پارس باسرعت راه می پیمودند وشب آتش روشن نمی کر 
با" اگر مبکر دند "اش فقط درجلو اردو بود که اک «شمن نا کپان حمله کرو 
دیده شود بی اننکه او مادیها و پارسی هارا ببیند . وقتی که دو سپام " 
نزديك‌شدند "آسوریهادوراردوی خود خندقهاتی کندند۰ کزتفونکویده, 
(غیر بونانیها) عادت دارنددور اردوی خودشان خندق بکنند ؛زیر|»چون : 
سواره نظام پراکنده است " آکر دشمن ناکهان حمله کند؛ سوارها نمی انتو 
ور خاضر جتو شوند " آما با بودن خندق‌ها مختارند جنک بکنند با ککز 
وقتی که طرفین‌ابمسافت بك‌فرسخ. از یکدیگر رسیدند " پاهشاه آسور کرز 
سایر سرداران بقشون خود انستراحت دادند و از ستگر‌ها:بیرون ننامدند : 
کاکیار صاحت خصبان را جمع کرده با نها گفت:: « خوب است " مابپمین 
که قوف خودمان را آراسته ام " حمله بسلگرهای دشمن بریم؛ تادشمن بدا 
ما خواهان جنگیم و "۱ کرهم سنگرهاوا نگرفتیم * دشمن از حملات‌ها بازم 
خواهد شد *. کوروش این‌رآی‌را نیسندید وگفت ۱*۰ کرموفق نشویموبر 
بعکس بر چرئت و جلادت آنها خواهد افزود و دیکر امتکه عدا 
خواهنددید وجری‌تر خواهندشد ما باید وقتی حمله‌کنيم "کهدشمن ۱ 
خود بیرون آمده باشد ». ۰ 
روز دیگ رکوروش تاج‌گدلی برسرنهاد بهم تیم‌هاهم فر مود که چنینکنند 


قشون خودرا بشجاعت ودلاوری ترغیب وتشجیع کزدء کفت :۱۶ کر ۱ 
اموالوثروت دشمن ازآن شمااست" چنانکه‌درسابق‌بود» والا عرچه‌داربد 
خواهید داد . نجات هم‌درهردانگی است » زیر امغلوپ هیچگاه نجات ده 
اک مال را دوست دارید *باز بامددلیر باشید» چه مال مفلوب مال فات 
در اینوقت کیا کمارکس تزد کوروش فرستاده کف « چون عد.. 

۳۸ 


و لت 


ان 


کوروش 

که از ستکر خارنج شده‌اند کم است» ما باید موقع را هفتنم دافسته حمله کنیم * 
کوروش جواب داد : « آگرمانصف بدشتر دشمن‌را مضمحل تکنیم » خواهن دگفت؟ 
باعد قلیل جنگیدند * دوباره جنک خواهند کردوشاید وضعشان راهم بپت رکنند؛ 
ایام او بایهشا قل کری> . قدر یکه گذشت " با زکیا کسار کس‌فرستاد که‌حالاموقع 
حمله‌است . کوروش » اکرچه حملهرا زود میدانست ؛ بتابراصرا رکباکماربالشکر 
خود حرکت کرد . آسوریها به پارسیها باران تبر وسنک فلاخن بباریدند" ولی 
قشون کوروش * که بجنک تن به تن عادت کرده بود» قدم هارا ند کرده خودرا 
بدشمن رسانید وخنکه خوکرفت ٩‏ آتتوربها تسش ازقدری جنک رویز یمت گذارده» 
خواستدد ازخندق بدرون استحکامات خود برگردند" ولی پارسیها آنهارا تفقیب 
کرذند و کشتاری مهیت درلب خندق ها درگرفت . سواره نظام مادنبز سواره‌نظام 
دشمن را دنبال کرد. براثر فشار پارسیها ومادیعا فغان اززنان آسوری برآمد : آنها 
مردان را تشجیع‌میکر دند؛ که جنک کنند وراضی‌نشوند که زنانشان بدست دشمن 
افتند. دراین هذکام دو یادشاه( پادشاه‌آسور و کرزوس) بهترین سپاه خودشان را » 
که در مدخل اردو بود» واردحد ت کرادهک رکنا رخنکاق سخت جنگیدند. روش * 
چون‌دبدعد #سياهیان «شمن خیلی‌پدشتر است؟ تگران شداکه مبادا سپاهیان اودرآن 
طرف‌خندق محاصره شوند . این‌بود که ازعبو راز خندق‌صرف نظ رکرد وفرما نداد 
که پارسیها عقب نشسته بتدریج خودشان‌را از منطقهُ تبر رس دشمن بیرون برند. 

و روش‌عدتی: درجلو دشمن‌استاد وبعد حائی‌را اتیعاب کرده اردوزد. اما 
دشمن »که مرعوب شده بود" احوال بدی داشت ‏ چنانکه عدهای زباد از سهاهبان 
شبانه فرار کردند وبعد ارکانحرت هم فا اه پس‌از آن متحدین * چون‌وضع 
را چنین ددند؛ اردوگاء را تخلیه کرده رفتند و غنائم زیاد از حذم " اذوقه و 
چیزهای دیکر جا. گذاردند. کوروش پس از تشکر از سپاهیان خود و نشوبق و 
تحرییمن آنها یسجاعت ,گبفت : « دشمن فرار کرد و چقدر حیف است؛ که,آنها را 
تعقیب نم ی کفیم " زیر" اک در جنک تتواستند ازعهدة ما برآیند درخال‌فزار 
چه خواهندکرد + » کسی گفت : « چرا تعقیب‌نمی کنیم؟۲ . کوروش‌جواب‌داد 

۳۹ 



























کتاب دوم - دورة,اول بارسی ۲ 
«برای تعقیب سوازه نظاملازم است ۰. آن‌کس-«سواره نظام‌را از کیاکمار 7 
پس از آن همه نزد پادشاه ماد. رفتند »تا اورا برای تعقیب دشمن اضر که 
کاکسار * از این جهت؛ که تعقیب دشمن فکرخوداو نبود ونیز چون می : 
بضیافث و عشرت بپردازد" رأی کوروش را نپسندید و کفت :« دشمن ع 
ندید و تصوّر کرد»که ما سپاه زیاد داریم »حالا در دشت باز ۰ اکر از کمی: 
وفزونی خودش آ گاء شود وبما ازجبهه پهلوها وعقب حمله کند »سب 
کرد؟ دیکراینکه‌مادیها مشغول‌عیش وسرورند وآنهار انبایدبخطر جدیدان 
کوروش جواب‌داد «چون ما از راءدور بنابخواهشی توآمده‌ایم؛ توهم باب 
ما را اجابت کنی . همینقدر بمادبها یک و "که هرکس میل داردباما برای 
دشر رات ؟کند و این‌را هم بدان »که هابا تماهی سیاه دشمن سروکار زا 
داشت: مت بزرک آن‌مدتی است »که‌دور شده ٩‏ مامیخواهیم بربعض 
عقب‌مانده بتازیم» کنااکسار قبول کرد که بمادیها بگویند اه رکه مایل 2 
بزای تغقیت .دشمن حرکت کند ( کتاب ۶ ضصل ۱ . ۰ 





آندن > اف بعد کززنفون گوید ( کتاب فضبلي ِ 
2 7 رسولانی‌نزد کوروش آمدند, : 

ترد کوروش آسور سکنی دارند و سوار های خوبی « 
1 چگونه مستوانستند در حدود آسور:سکنی داشته با 
ی نوشته های کزنفون منحصرباین مورد نیست *: 
که مقصود کزنفون مردمی بوده"که درسمت جنوبی بابل می 
باشد بازمعلوم‌نیست؛بچه عناسبت مور خ مذکور این‌هارا ک رگن 
نامیده .۵ . ). سور ۳3 ازای کانها استفاده کرده | نها ۳ 
میدهتند» چناکه لاس نویه از نردم ی ۳ 


۳۳ 


#8 


کوروش 
«آبا مىتوان بدشمن رسد قبل‌از آ نکه او خود را بقلاع رسانیده باشد " زیرا آنها 
طوری از پش ما فرار کردند »که کوثی خواب می‌بینیم» . آ نا جواب دادند : 
۶ امه عرابه هاث کت دشمن ,کند است و دیگر " چون دیشب تخواییده اند؛ 
امروز کم راه رفته اردو زده اند. نا براین روز دیگر صبح‌زود بانها میرسیم ۴ . 
کوروش 9 اطمىنان خواست آنبا وعه و دنت تروی بدهند  .‏ بعد او 
نهک کارا دس داد و آنها را مانند مردم دوست بذیرفت؟ بی‌اینکه تفاوتی ببن 
آنها و مادبها ویارسیها گذارد " چنانکه امروز هم گرگانیها مانند مادیها و پارسیها 
بمشاغل مهم‌ععین ند ون از که لو ازمسفر مهیاشث» کوروش بهکرکانیها 
گفت : « در رأس سپاه حرکت کنید و " چون می‌گوئید که سوار های کرکانی 
در عقب قشون دشمن‌حرکت هی رسیدیم " آنها رابما نان دهید تا 
آزاری بانپانرسانیم ‌. کرکاننها گفتند: بان جرا دوع ها نشدی ؟» 
کوروش جواب داد : « شجاعت ما وثیقه است * اکر شما راست می‌کوئید پاداش 
خواهند دیدوا کر خبانتکردید؛ که بفضل خداوند سر نوشت شمایدست ماخواهد 
بود ». ک رگ انیها مشعوف شده‌براه افتادند» بی اینکه بیمی از لیدیهایا آسوری ها 
داشته باشند. تمامی حواسشان باین امر صروف بود» که کوروش تصور نکند 
صور اهنا عتتهان ۳ کت شب دررسیدوهمه دیدند»که‌نور در خشانی 
ازآسمان نازل‌شد » کوروش و اردوی اوراروشنکرد. پس ازچندی قشون کوروش 
بقدری‌پش‌رفت "که اردو یک رگانیهار ادید وک رگانی های‌کوروش کس نز دآنهافرستاده 
گفتند» که سیاهبان مزیور دست راست خود شان را بلند کرده هرچه زود تر به 
قشون توروزش ملحق‌شوند . کوروش‌هم بیغام داد" که هرطورشمابامارفتا رکنید؛ 
ماهم‌باشما چنان رفتارخواهیم کرد . کرگانبها چون این بیغام شنیدند ؛سوار شده 
بطرف کوروش‌آمدند » در حالیکه دستر استشان تلود در قشون کوزوش نیز 
مادبپا ویارسی ها دست راستشان را بلند کردند. کرگانی ها گفتند » که قسمت 
عمدة قشون دریکفرسخی است و پس از آن کوروش مصمم شد؛ که.مپلت بدشمن 
ندادم ناکهان "بر او بتازد ۰ با این مقصو دک رگانیها تزا به صفوف" او کناشت» 
۳۳ 













کتاب دوم - دور اوّل بارسی 
تادشمن مدتی دراشتباه افتاده تصور کند » که ک رگانی‌های خود او حرکت: 
بعد پسپاهیان خود گفت : « پاید حرکت ما سریع ی ۱ 
بکشب» ولی‌غارت نکنیم » زیرا یغما فاتح راخراب مکند 
و ثروت و تماء مملکت از آن ما خواهد بود» . د بیازآن رون 
ت ِ 


اعراب کفته ی 9 ۳ 
تور زرد وان ی کی عمش ۳ 












متحدین ما در تعقیب دشمن ۳ 
آ بر کردند و بی‌آنها دست بغذا نزنیم ۲ دیگر ا 

«در میان ما دشمنانی» که تسلیم شده‌اند زبادند و » 1 
ودرغفلت افتیم " ممکن است» کهاین‌ها فرراز کنند وما | ۲ 
باید بقدریغذا بخورید ویباشامید» که مان ازبیداری: 
راجع بتقسیم روت و غنائم نيزکفت : « باید تا 
و آنها هم سهم‌خودراببرند. راست‌است؛ که بااین 
ولی نفع آن بیشتر است " چه براثر آن متحدین: 
۳۲۲۹ 


کوروش 

هینتاسپ " یکی از سپاهیان بارس ۰ گفته های کوروش‌را تأیند کرد و دیگران‌نیز 

قیت دا زنان ان را بذبرفتند. 
وا ( کتاب 4" فصل ۳) بعض مادیهاعرابه‌هائی‌را» که پرازادوات 
۳ ولوازء ی از دشمن گرفته‌به ار مت دار 
تشکیل میکند کردونه‌هائی‌را "که پر اززنان و جیهه‌بودتصر ف کردند. کزفون 
ات رسم آسیائیهای امروزهم‌اشست ۰ جون دک مبر وند آنجه برای‌آنها 
کران‌بها است» با خود بمیدان جنگ میبرند ومیگویند "که چنین میکنند تا بهتر 
ی شاید چنین باشد و شاید زنان را برای عیش و عشرت با خود سن 
مرند . کوروث " چون دید سواران مادی کر ای دشمن راتعقیب میکنند و 
غنائمی برمیگیرند » وحال آئکه پارسیها بیکار ایستادهاند " «تأسف شد* از اینکه 
پارسیپا سواره نظام ندارندو صاحبمنصبان راجمعکرده گفت :«ما قادرم که‌دشمن 
وا در کیرژ داریجتگ شکست بدهیم " ولی پ از آن نمی توانیم اورا تعقیب کرده 
غثائمی ب رگیريم . . این عیّب را بایدرفع کرد؛ تا چون امروز ما محتاج دیگران 
نباشیم کری‌سان‌تاس پیشنهاد کوروش را تأبید کردو مزایای سواررا يك‌بيك 
شمورده گفت 5 وه روسان تووو جوا هم شد . پس از آن‌همه‌حاضرشدند سواری 
را یادکرفته هیپ‌پوسان‌تور کردند . کوروش گفت باید قانونی ایجاد کره باین 
مضمون : « کسانی که از من اسب ی " بابد همیشه‌سواره کتک اد "ولو 
اینکه مسافت کم باشد؟ این عادت پارسیه که پیاده راه نروند» مگر وقتیکه‌مجبور 

باشند " ازهمین زمان است . 
هت ها (کتاب 4 "فصل 4) بعد کوروش اسرای آسوری راخواسته 
یگ بانپا گفت که » اکر اطاعت کنند و اسلحهٌ خود را ردهند ٩‏ 
کسی‌باآنها کاری نخو اهدداشت : ه رکس در خانه‌خود مانده بکارهای خو دمیپردازد؛ 
ولی هرگاه بر خلاف این حکم رفتار کنند " باید منتظر خصومت باشند " ضمناً 
کوزوش آنها را مأمورکرد »که این مطلب زا بدیگران "هم بزسانند: پس از آن 
۱ )موز (حیو ان افسانه‌ای است »که‌پنقیدیوننیها نصفش | نسان و لصف دیگرش انب بود). 
۳۲۳ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

کوروش ترتیباتی برای‌غذای سپاهیان مادی و پارسی‌داد۰ کوشت و شراب را به 
مادیها تقسیم کردند" زیرا کوروش گفته بود ‏ که پارسیها کوشت و شراب زاو 
دارند " ولی مقصودش این بود» که اين ما کول و مشروب را لازم ندارند بواسله 
کرسنکی نان‌جای گوشت را میکیرد و آب جای شراب را ۰ بعد از غذا کوروش 
حکمکرد» که بارسیها دور اردو کسك بکشند » تا نهکسی داخل اردو شود و نه از 
آن ببرون رود. يك عده ازاسرا شبانه فرارکر‌دند و نعسی گرفتار شدند . 
3 ا ۱ ( کتاب ۶ فصل 4 ) کیا کسار با هلتزمین خود از مادیها 

روام 2 مشغول عبش و نوش بود وتصوّر میکرد" مادیهائی» که برای 
تعقیب دشمن رفته بودند " بر گفته اند* ولی صیح " چون در دربار کسی حاضر 
نشد " فهمید که هنوز بر نگشته اند ونسبت بانها و کوروش خفمناگ ۶ 5 ۳ 
او را تنها گذارده اند. چون کیا کار تند خو و شدید العمل ود کش و 
را مأمور کرد نزد کوروش رفته بکوید : « کیا کنار چنین رفتاری را از طرف تو 
هیچ انتظار نداشت » وبعد» اک کوروش تخواست بر 5 دد به مادیها بگوید "که 
بزن سا حکم بادشاه باید بر کردند : ماموة با ضد تفرسوار ح ات دوز 17 
کرد " بعد بچند تفر آسوری فراری ۰ که دوست بودند" بر خورد و شبانه ٩‏ . 
ارحیی تفر رسید. چون شب یداتس ۳ وارد اردو کردد؛ مادیپا نا 
صبح بیرون ماندند وروز دیکرمآمور ءزبور پیغام کیا کسار را به کوروش ومادیها 
رسانید. مادیها نمیدانستند چه کنند " کوروش را رها کرده ب رگردند با بمانند 
و دوچار غضب کا کار کردند . کورو شکفت: « چون کب کمار نمیداند که ما 
فاتحیم 0 ازبات خودو ماد مناك است؛؟ ولی؛ همین که نسحه جنک رادانست»خاموش و 
مسرورخواهدشد؛ مااوراتنهانگذاشته‌ایم" زبرابرای او جرک میکنيم ». بهعدکوروش 
برئیس کرکانیها فرمود " رسول مادی را درخیمة خوبی پذیرفته چنانکند 5ه 
او دیکر نخواهد نزد کب کسار برکزدد وشخصی را احضارکرده مامور ند پارن 
رفته اقشون امدادی باورد و شا نامه درو راریه کامکبار برساند : مضمون 
نامه همان بود» که کوروش به رسولکبا کمار گفته بود؛ ولی ضمثاً در نامه شکوه 


۳۳ 





ظ 


کوروش 


رگد ازایتکهکنا کسارمادیها را احضارمیکند » وحالآ نکه برای‌امننت او کوروش 
مکی و ار را تنها تگذارده اند" زیرا هر قدر دشمن را دورتر برانشد » خطراو 
ایکا وکاز کر اشت ٍ 1 روش مادپها وک کانتهار را احضار رک ده گلفت: 
« باید غنائم را ۳ 7 بول زیاد ۶ات آمده حقوق سناهیان را 
ذاد» بطور که به سوار دویرایر پیاده برسد » و کت :۰ اسیها را حون مادبها 
وکرکانها لازم ندارند» به بارسیها بدهید و برای کّا کارهم ازغنائم قسمی جدا 
کنید ». مادیپاتعجب کردند ازایتکه و روش تقسیم را به مادیپا رجوع کت 
وخود دارسپها را دراین‌کار دخالت نمبدهد. ر اجع‌بسه مکنا ۱ 
نان را باید سم او قرار داد. کور وش جواب داد « چیز های 93 دی اک 
توانستید " علاو درکن بعدانجه ازاحتاجات شمازباد ماند؛ به‌بارسدهاداده‌شود؛ 
زیرا آنها بزندگانی ملایم و سمحملات عادت تکرده اند» برسول کا کسار ز اکازن 
اوهم قسمتی بدهید  .*‏ مادیها وکرگانیها رفتندغنائم را تقسیم کنند و کوروش 
صاحنمنصبان پارس‌را خواسته کفت : « اسبها را با زین‌وبرگ وسایرلوازم تصرف 
کرده سواره نظاعی تشکیل دهید » . بعد او جارچی فرستاد تا حاربزند » که ا اکن ا 
آسوریها " سوریها واعراب‌بندگانی ازمادیها "پارسیها » باختربها" کاریها اه 
بونانمها ربوده اندو شدگانهزیور در اردو هستند » نزد او بیایند : وودا را لکذشت؛ 
که عد ء ای زباد از آنها حاضزشدند و کوروش آنهارا آزادکرد" بشرط اینکه اسلحه 
بر گرفته در جزو سیاهدان داخل شوند. 
سم 4 ۱ 
ی (کتاب 4" فسل٩‏ ) يك پیر مد آسوری» که کبریاس نام 
خر رت ود تا 7 ۱ ی تم ند 
داشت با عدّه ای ازسوار بطرف آوروش آمد. مستحفظاین 
اردو مانع شدند ود معلوم شد؛ مقصود اوءلاقات کوروش است . او را تنها نزد 
وع ورد و کر باس (هضنکه کوژ وش ژر | دیکات « آقا "من ازحیث آنژاد 
آسوری ام * قصر محکمی دارم و بر ولایتی بزرک حکومت میکنم "من فریب 
۰ سوار دارم » زمانی که پادشاه آمتور زنده بود" این سوار ها را به كمك او 
۰ - ۱ 


۳۳۵ 





























کتاب دوم - دور اوّل بارسی 
میبردم " زیرا چون خوبیها از او دیده بودم » او را دوست میداشتم "ولی -ا 
که او در این جنک کشته شده و پسرش بجای او برتخت نشسته *چون او 
من است " تمیخواهم باو خدمت کنم و بتو پناه آورده تابع و بنده تو میشوم»: 
بوسیلهً تونتقام ازدشمن‌خود بکشم» ۰ بمدکیرباس جهتکینه ورزی خود را لب 


حین‌شکار دودفعه زو بیش بخطارفت " ولی بسرءن درهردو دفعه ؟ 1 وشبری را" 
که حمله‌میکر دند " ازیا دار , برائراین شجاعت پسربادشاه بقدری لت به: 


زنده بود ی 1 ۱ ست "من جز ۱ 
انتقام‌پسرم‌آرزوم بی‌ندارم ۳ اشکارک کردم جن ازور کوروه 
مرکبایل "ِا ز تو آنجه میگوئی از ته دل است " ءن حاضرم قاتل دسر تو 
۰ لیکو که اضر موات و۳۳ ۳ 
خواه یکرد؛ ۹" رتاش تن «هرزمانکه‌توبخواهی قصرمن منزل تو خوا" 
دختری‌دارم هبحد بلو غ‌رسیده ومیخو است به سرپادشاه‌متوفی‌بدهم ولی 
قضبه روی داد *دخترم آزمن‌باتضرع خواهش کرد؛ اور ابقاتل بر ادرش‌ندهم ۱ 1 
راباختبارتومیگذارم. عللاوه‌بر این‌تمام‌سپاهیان خودرا بیخدمت تومیکمارم 
درم 59و باتوخواهم‌بود» کوروش بش ازان دست خودرابطرفت 
گفت :« با این شرایط » صمیمانه بتو دست میدهم » بعد کیر یا 
رفت :و راهنمالی‌در اردو گذارد» تکار وش رابه قصر او هدایت 
این احوال مادیها غنائم را تقسیم کردند و برای کوروش < 
لوازء معیشت و بك زن شوشی؛ که زیبا ترین زن آسیا : 
سازنده گذاردند. کرکانيهاهم باسهام خودشان رسیدند 
بود؛ به‌بارسیها داده‌شد . بولرا هم تقسیم کردند و ازغنائم س 
۳۳۹ 


۳۹ 


کوروش 


خدا دانستند» بتصرف آنها داده شد. 

اس ( کتاب ه»فصل ۱ ) زنی را که مادیها با خیمه ممتاز برای 
بان نها ۳ 
وف نا رده بودند؛ بان ته | مینامبدند. ‏ این‌زن شوشی؛ 
که از حبت زيبائی مثل ومانند نداشت » زوجه آنراهاتش_بودوپادشاه آسورشوهر 
اورا سفارت نزد بادشاه باختر فرستاده بود " تاعهدی با امد کی وس 
کون و ور زن غایب استزن را به‌آراشپ نام ,مادی» که از زسان کودکی 
دوست وی دود " سیرد تا شوهرش برگردد» زیرا تردید نداشت» که او از کوروش 
در خواست خواهفاکرد زن اورا ردکند: پا راک ۱ ورن اسرد تن 
ولی به‌کوروش گفت» لازماست اورا بینی؛ تابدانی » که‌وجاهت این زن بحه‌اندازه 
حبرت آتگیز است ( درضمن توصیفی» که آراسپ پ ازاین زن میکند معلوم میشود؛ 
که مادیها در عوقع وریت وه ( بان ۱۵ نمیدانستند» او خانم ااست زار | 
( بان ته ۲ ) درحضور مردان رو شدی داشته؛ ول سده5ه شنیده درتقسیم نصیب 
کوروش شده و از شوهرش بابد مفارقت بابد روشد خودرا ربوده " بسینه خودزده 
بنای شیون و زاری را گذارده و از این وقت دانسته اند" که او خانم است وزنان 
دیگر» که در اطراف اوهستند» کسان اویند و نیژ ازاین‌هنگام مادیها از زیبائی‌او 
غرق حبرت شده اند .ع6, کوروش در جواب گفت : « من نمیخواهم این زن را 
یم * زیر| میترسم که فریفتٌ زیبائی او گشته "زن را بشوهرش پس ندهم . 
بمئاسبت‌این مطلب بن‌آر | سپ و کوروش مباحثه شرو ع شد: ورس عقبده‌داشت! 
که عشق چبزی‌است اختیاری »| گرکسی نخواهد بزنی عشق ورزد» نخواهدورزید 
و امثالی ذکر کرد؛ مانند موارد دختر و خواهروامثال‌آنان » که هرقدرز ساباشند ؟ 
پدر و برادر و سایر اقربای تزديك عشق با نها نمیورزند" زیر| نمیخواهند چنین 
کنند. کوروش بعکس معتقد بود که عشق اختیاری نیست  .‏ بالحاصل آراسپ 
در مقابل رأی کوروش تسلیم شده بمهده گرفت زن را حفظ کند " تا شوهرش 
مر رح اکن یو ا جلاک راکو زورک ماه 

م۳ ماما ۲ رهاط 


بشتا 

































پکتات دون در[ ۱۳ 

نتبحه ای بز رگ خواهیم کرفت *. 
ب‌دکوروش خواست بداند *که‌مادبها *کرکانیهاو تیکران یسریادشا 
قلباً مایلند با او مانده در کار های او شرکت کنند با نه و با این مقصو 
صحبت داشت . درنتنجهٌ مذا کره تمامی آنپا اظپارکدنده که کال م۱ ر 
با اوبه‌هرجا که بخواهد " بروند و با وطان خود شان وقتی بر کردند"» که خود 


تا ۳ از کر داد 

کوروش در قصر وتپ و "فصل ۲ ) روز دیگر صبح زود کوروش 
بت قصر کرباس حرکت کرد دوهزاز نو ۱ 
اس 


پیاده درجلو میرفتند وباقی قشون ازعقب حرکت ۰ 
روز بعد او به قصر گیرباس رسید. کزنفون در اینجا ازخندق‌ها وان 
این قصر ی قلعه توسیفی بلیغ میکند وکوید» که آذوقه وخ قلنه ۱:7۳ 
هل #خیره بهکو راو تر گنت " این قلعه صد سال مبتواند در مقابل ده ۱ 
پا فشارد و این عقیده باعث تگرانی کوروش شد. پس از ایتکه کر 
قلعه را خارج کرد" به‌کورو شگفت ۰ هراقدام احتیاطی» که خو 
قلعه شو. کوروش با قشوش و ارد شدو کریاس جامها" تنگ ها" 
زین » جواهرات گونا گون » مقداری زیاد در يك و اشیاء ی 
عرضه‌داشت ( کزنفون اشتباه‌کرده در این زمان سکة دز مك وحودنذا؛ 
این‌شکه را داربوش اول زد ۰2۰). بعد دختر خود را" که از 
وزیبائی توجه همه راجلب میکرد وبواسطةً مرگ برادرعز ادار: 
آلیرت ر کات ۱ این دختر با تمام این مال ومنال ازان 
که از تو داریم» این است" که انتقام یسرم را از قائل بکشی *. 
داد : « چندی قبل بتوگفتم» که ۱۰ کر تو صمیمی باشی» 


(یعنی باین دختر ) وبشوهر او میدهم . چون ازاینجا بر 
۳۸ 


و 


کوروش 


| کتفا کنم و تمام خزاین و نفایس بابل و حتی خزاین عالم با این هدیه مقابلی 
تکند» . " گیریاس با حیرت پرسید "که این هدیه کدام است » زیرا تصورمیکرد» 
که مقصود کوروش دختر او است » ول ی کوروش بزودی‌اوراازاشتباه بیرون آورد؛ 
توضیح آ تکه چنین گفت : « بی شك درعالم اشخاصی زیاد هستند» که نمیخواهند 
تعدی کنند» دروغ بگویند وعهد خود را شکنند» ولی چون پیش تمیاید »که کنق 
بای نوع کسان ثروتی زباد بسهارد " با اختبارات مطلق بدهد » با قلعه‌ای را بانها 
تسلیم کنند و بادخترانی را که دوشت داشتنی هستند دراختیارآنها بگذارد " ازاین 
جپان بروند " پیش ازا نکه مردم ازروی حقبقت بدانند اینها چه کسانی بوده‌اند. 
امروز که توتمام این ثروت و اختبارات و دختر خود را که بواسطهٌ زیبائی‌اش 
ول آزام هر کی است " در اختبار من‌گذاردی " موقعی بدست من دادی تابمردم 
نمای ام نکسی نیستم" که بمیزبان خود خیانت کنم " یا عهد خود را بشکنم وبا 
شت ناو بواسطةٌ حب پول متعدی باشم . بدان » که من قدراین هدیه رامیدانم 
و » مادامیکه من عادل باشم و شایعه عدالتم باعث تمجید مردمان از من باشد" 
هر کز آن را فراموش نخواهم کرد وبلکه جد" خواهم داشت؛که نیکی‌های زیاد 
و بکنم . اما در باب دخترت تصورمکن ۰ کهمن کنی را » که لابق او باشد؛__ 
پیدا تکنم. من دوستان زیاد دارم »که مردند وهريكلایق‌او ۰ باین‌مسئله " که‌آنا 
شوهر دخترت قدر اودارائی خواهد داشت " نمیتوانم جواب بدهم " ولی بدان ؛ 
هر قدر مال و منال دخترت‌زناد باشد " ابداً احترام تورا در نظر شوهرش زبادتر 
نخواهدکرد . اینپا » که بهلوی من نشسته اند کسانی‌هستند خواهان آ نکهنشان 
دهند؛ که مانند من‌نست بدوستان با وفایند واز دشمن؛ تا نفس میکشد 0 گنر نله 
مکرایتکه خواست خداطور دبگرباشد» اینها جویای نماند؛ فه مال تو " ولواینکه 
ثروت آ سوریپاو سریانیها را برآن بیفزایند »۰ کبریاس گفت «کوروش» تورا 
بخدا بگو » کبانند چنینکسان " تا عن ازتوخواه شکنم» یکی را از آنها به‌پسری 
بمن بدهی ۰۲ کوروش جواب داد: «لازمنیست" من بگویم » تو با ما بیا" بزودی 
خودت چنان کسان را خواهی شناخت ۰ 
۳۳۹ 



























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 


کوروش این بگفت ویر خاست» که ازقلعه خارج شود وهرچند کبربای‌اصرار 


کرد برای شام بماند نیذیرفت . بعدبا همراهان خود باردو برگنت و گرباسر| 


بودند " خوایید و تکاس رکفت « یا تو دش ازما تخت خواب داری؛» او 
جواب داد : « قسم بخداوند " من اکنون‌فهمیدم که شما بیش از من قالی ویشت 
خواب دار ید . خانه تان هم بزرک‌تر اسلت؛ زیرا مسکن, شها زمن وآران | 
وبستر های شما سطح روی زمین . قالبهای شما ازیشم میش هانیست " مرغ‌زارهای 
کوه ها وصحرا ها فرش شما است > کرباس دوسر شا از ساوک دای ۶ 


شد "و چون برخاست " که بمنزل خودب رگردد ۰ گفت 9۰ جای تعجب نیست که 
باوجود اینکه ما اینهمه جامهای زر ین وثروت داریم " مردأنکی شما بیشتر| ۱ 
ما مال‌جمع‌ميکنيم وشما اخلاق خودتان را تهذیب‌میکنید ۰. کورو شکفت فردا 


آ مد و راهنمای کوروش کردید. . چون او همزاره در این 
4 - ء 1 ِ ۳ 
فکر بود؛ که بر قو؛ خود بیفزاید و از قو ای دشمن بکاهد » کیریاس ور 
کرکانیها را احضار کرّده بانها گفت :۰« چون منافع ما یکی است و شما راشريك 
در نفع و ضرر خود میدانم " مصمم شدم؛ باشما شو رکنم ویقین دارم" که صمیمانه 


ومد تک ( کتاب ه " فصل ۲ ) روز دیگر کریاس با سواران خود. 


جواب خواهید داد . آیا مردمانی هستند که با آسوریها بد باششد وبتوان آثا 
جلب کرد؟ ». رئی سک رکانیها کفت ؛ دومردم ازد که باآسو ربها دشمن انك * 
اوه بهلل انا را خیلی | زارکرده اند. یکی کادوسیان ودیکری‌سکا ها (را- 
کادوسیان بالاتر گفته‌شده» که د رکبلان سکنی داشتند ). کوروش پرسید 
چرا آنها بما ملجق نمی شو ند ؟» - «چهت همان آسوریپا هستند» که تو ۱ 
ازمملکت‌آنها میگذری» کوروشچون اسم آسوری راشنید؛ از کبریاس: 
«آباشنیده‌ای»که جوانی که اکنون‌درآسورساطنت میکند» متفرعن باهد 
۳۳۰ 


کوروش 
جواب داد : « بلی و شقاوت او تببت بدیگران کنر از سختی او با من نیست . 
حوانی ۰ که بدرش خیلی ازمن قوی تر بود و از دوستان نرديك او بشمار میرفت ! 
روزی دروقع بزمی هوره تمچید یکی از زدان غیر عقدی او واقع شد *باین‌معنی 
که آن زن گفت « این جوان چقدر شکیل و صبیح است و خوشا پحال کسی»که 
ن او کردد بادشاه از این حرف قدری خغمناك گردید» که فر مود جوان را 
خواجه کردند . کوروش : « این‌جوان حالا کجااست کیرباس : « پساز فوت 
پدرش ولابت خودرا اداره میکند» - «آبا نمبشود بمسکن اورفت »٩‏ - «چرا ولی 
مشکل است ؛ زیرا اینحل درآنطرف بابل است " از این‌شهر دوبرابر سپاهتولشکر 
بیرون می‌آید واینرا بدان؛ که ۱۰ گر از آسوریها کمترکسانی نزد توم‌آینده اسب 
میآورند» ازاین جبت است» که قوه تورا کم میدانند. بنابراین» عقيدة من‌چنین 
ست )که در این ح رکت بااحتیاطباشیم-«توحق" داری» که احتیاطرا توصیه میکنی» 
ولی‌من‌عقیده‌دارم "که راست بطرف بابلبروم . ولا این‌شهرم رکزقوای‌دشمن‌است؛ 
انب فنح هیچ تاه سته بعد ه نبوده " یلکه شجاعت باعث بهره‌مندی ات ارات 
گذشته * او دشمن‌مدتها مارا نسند؛ خیال خواهد کرد مااز ترس دشمن راتعقیب 
نمی کنیم واثرات شکدت بمرور برطرف له ازنو دل"دهمن قوی خواهد گشت؟ 
وحالآنکه آکنون‌جمعی برای‌مردگان خود مات مگرفته‌اند وعد ه‌ای ازمجروحین 
خود برسناری میکنند» اماایکه‌گفتی عدما کم است ؛ بخاطرآر »که قبل ازشکست 
دشمن عده آنها بیش از عد"ه کنونی شان و قوای ما کمتر از قوای حاليهٌ ما بو . 
این راهم بدان که » | کر دشمن دلیرباشد؛ درهقابل‌عد ۶ کثیرش‌هیچ قوه‌ای مقاومت 
ننواند رد وی » اکرکدل باشد " هرقدر عدهاش ادا رادد ضعیف تر مدشود؛ 
زیرا عدةزیاد درموقع ترس واضطراب بیشتر دست‌وپای اورا کرفته باعث‌بدنظمی 
واختلال مبگردد: این‌است عقیده من پس مارا راست بطرف باپل ببر؟ . 
( کتاب ۵ " فصل ۳ ) چهار روز بعد قشون کوروش بانتهای 
ولایت کیریاس رسید و کوروش لشکر خودرا باحوال جنکب 
ِ درآورد" قمتی را ازسواره نظام هلموژ کاد ساخت و تاز روف غنالم‌پر دازد 
۳۳۱ 


حون 


حمله به‌بابل 
























کتاب دوم - دورة ال پارسی 
33 او )نایک پارسیها راهم بااین سوارها فرستا 
از آنها از اس افتاده ب رگفتند "ولی برخخی باغنائم آمدند. دس ۳ 
زباد بدست آمد " کوروش به هم‌تيم ها گفت» عدالت ت‌اقضا مکی ۱۳ 
خدارا موضوع کرده و آنجه‌برای سپاهبان لازم انس روا از ۱ 
بدهیم " زیرا اومیزبان مابود وسزاواراست ؛کها کر اشخاصی‌نسیت‌بما 
در بارء آنان چندان نیکی کنیم " که آ نها 9 


جذیرفته قه عنائم‌را نهک مرباس دادند . 


ِ ۳ 


۷ 


تسلیم شوه . گر باس‌تاجا 0 ببخطر بود؛ پدشرفتهپیغامرا رسانید . ۶ 
دادند: « گناس این است جوابی که آقابت بتومیدهد : من | 
پشیمان نستم ‏ ندامت من ازاین است» که چرا توراهم نکشتم . 
۳ سی‌روزبعدببائید " ماحالافرصت نداریم " زیر ا 
کر دی درجواب گنفت : «ندامتت تازنده ای باقی ووجود من: 
«کتاب ال ۳ بی ازژ ان ۱ ۱ ۱ 


۳ بکوروش اطلاع داد و او قشون : 
9 بمدگیرباس راخواسته گفت: « 


تصرف فلع 





لنتقام از بادشاه بابل برای ایشکارحاضر اشت» - 
قلعه اورایدرون قلعه‌راه بدهد؟ » - 


کوروش 


برود واین جوان‌را + که( گاداتاس)" نام دارد در محل حکمرانیش ملاقات واورا 
بطرف کوروش جلب کند. . بعد گاداناس ببهانهٌ اینکه کوروش قلعه را محاصره 
کرده واو برای دفاع آن می کوشد ‏ بقلعه دران رای ظاهر سازی با کوروش چند 
جدال مختص کند وبعد قلعه‌را بتصرّف او بدهد. ‏ گیرباس این نقشه‌راپسندیده 
نرد گاداتای رفت و او تکلنف"کوروش وا بذیرفته قلعه در و حون اسباب 
تسلیم کردن قلعه را مها کرد باستقبال کوروش از شهر درون امه در حضور 
او بخاك افتاه و جنین گفت : « ای‌کوروش » شاد باش» کوروش جواب داد: «من 
شادم *نه فقط از این حیث» که‌تو مرا بشادی دعوت میکنی " بلکه نیز ازاین‌جهت 
که این شادی در مقابل شما وظیفه است . من بسیار مهم میدانم» که این قلعه را 
سین خود وآگذارم " اما تو ای گاداناس» بدان که" اگرآسوری تورا از داشتن 
اولاد محروم کرده ‏ از داشتن دوستان محروم تکرده " چون تو نست بما مانند 
دوستی رفتارکردی شین بدار »که ماهم بکمك توخواهيم‌آمد؛ چنانکه » اکر اولاد 
واحفادی داشتی» آنها بکمك تو می شتافتند؟ . پس‌ازآن بپشنهاد رئس باختربها 
مجلسی از باختریها ‏ کادوسیها " سکاها و گاداتاس تشکیل شده راجم بتصرف 
قلعه مذاکره وقرار شد» تما مردمانی» که باین قلعه علاقه مندند" در تصرف وحفظ 
آن شر يك باشند  .‏ این اقدام باعث شد؛ که مردمان مزبور باحرارتی بیشتر ویش 
از سابق مردان جنگی برای کوروش تهیه کردند: کادوسیان تقریباً ۲۰ هزار 
سپاهی سبك اسلحه و ۶ هزار نفر سوار فرستادند؛ 9 ده هزار کماندار پیاده 
وده‌هزارسوار " باختر بهادوهزار سوار واانقدر پیاده "که متولاستن حرات دادند 
(اين قلعه که ک ز نفون‌مو قعش را درست معین کی باید دیوارماد باشد؛ کهبالاتر 
ذکر شکذشته " زیرا ازبیان اومستفاد مبشود * که آن‌را آسوریها بعنی بابلیها برای 
حفاظت بابل از کادوسیان و سکاها و باختربها ساخته بودند و چنانکه معلوم است 
دیوار ماد هم برای حفاظت بابل از مردمان شمالی ساخته شده بود ۰ع) ۰ 

پس از آن گاداتاس نز دکوروش رفته گفت ؛ من باید بولایت خود بر کردم " 
۲ - بصفحه ۱٩۳‏ رجوغ شود. .. ۰ - ۱ 


۳ 






















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
زیرا پادشاه آسورا همین که از همراهی من با توا گاه شده " مبخواهد بر 
من بولايتم قشون بکشد. کوروش پرسید : «تاولایت تو چقدر راه است 4۱ 
جواب داد : «سه‌روزراء - « من کی می‌توانم درآنجا باشم 4 ۷- * چون 3* 
توزیاد است " بعد از هفت روز» - «سیارخوب ؛ برو من‌«: م ازعقب تومی ار ۰ 
0 و خواسته کت دک کرو 


ترتیب حرکت را داد " توضیح آنکه تکلیف قسمتهای قشون را معین کرد ودر 
ارت و انتظامات لشکری در موقع حرکت و سایر مسائل دستور کافی بروسا 
صاحب منصیبان داد . چیزیکه دراینموقع باعث حیرت روساء‌گردید»ا: 1 
کوروش اسامی تمام روساء قسمتهای قشونی و صاحب‌منصبان را مبدانست 
باس‌صدا می کرد ودستورمیداد . جهت‌آن را کوروش جبیمک 2 1 ۳ ۳ 
که صنعتکر اسامی الات صنعت خود. و طمیب اسامی تام ۱۱ ۱۳۳۲ 
ولی سرداری تفت اشخاسی را" که وسانل کار [ ها 








اب ۳ 
۹۰ ۳ 


اه ۳۹ در 0 1 9 
بجائی مبرفت و همه چبز کی میکرد . 

ح کناید: از مریت فان 
نحات گاداناس ) 5 ۵ فصل ۲ ) یکی ‌ ‌ بان 


۳۳ 


*ِ 


کوروش 


پادشاه داخل مذا کره شد» که کمین‌گاهی ترتیب داده گاداتاس را بگیرد» زیرا 
کمان عبکرد» که‌در ازای این خدءت تمام مایملک گاداتاس ازآن او خواهدشد. 
پادشاه آسور این پشنهادرا قبو لکرد وخود نیزباقشونی بکمک‌اورفت. گاداتاس» 
که ازنزد کوروش ب رکشت » چون ازاین توطثه | گاه نبود» بدام افتاد " ولی‌همینکه 
باوحمله کردند؛ فرارکرد واگرچه مجروح شد؛ ولی زخم مپلک نبود. در موقع 
فرار» جان او وهمراهانش درخطر افتا زیرا اسبهای آنها ازخستگی نزدیک بود 
درمانند ولی دراین احوال کوروش دررسید وحون آسوریها بقشون او بر خوردند؛ 
فرارک‌دند» صاحیمنصب مزبور » که به‌گاداتاس زخم زده بود " کشته شد وسیاهیان 
زیاد از آسوربها نابود کشتند. پیاده نظام آسور پناه بدرون قلمه‌ای برد» که ساب 
متعلق به گاداتاس بودو ازتصرف او خارج کرده وت "کووبادشاه آسو زر تشهرق 
بناهنده شد» که تعلق به آسور داشت . بسدکوروش بخاک گاداتاس درآمذ وباحوال 
و آوشتافت .۰ کاداتاس باستقبال امد ویس از شکر گذاری از ناجی خود؛ 
قربانیهای زیاد کرد وسپاه کوروش را بضیافت طلبید . 

اسان رثد یس کادوسیان» که دریس قراولقشون کورزش بود؛ چون 
1 3 مورد تعقیب واقع‌نشده بود " خواست کاری کند " که باعث 
خوشنودی کورو شگردد وابی ابنکه از او اجازه‌گرفته باشد» سپاه خودرا برداشته 
بطرف بابل رفت ۰ یادشاه بابل که درشهری» چنانکه گذشت پناهنده بود" همینکه 
دید عدغ کمی از دشن درسوالین شهر را کشده است " باسیاه خود سرون باستاو 
بجنگ شروع کرد در نتسحه رئبن کناذونسیان کفته شد ؛ بعضی دستگیر بانابود 
شدند وجمعی فرارکردند. ‏ چون این‌خبر به کوروش رسید " باسپاه خود باستقبال 
فرار بان شتافت " آنهار اباردو آورده ام رکرد بمعالجه زخمی‌ها بپردازند وخود نیز 
تمام شب را بعیادت ویرستاری مچروحین مشفول شد . بعد سران متحدین خود 
وکادوسیان راخواستهبانها گفت :۶ این قضیه نباید موجب‌خیرت باشد " زبرا 
انسان خاطی‌است " ولی مابابد درس عبرت ازایننو اقعه بیاموزیم و هیچکاه یکمدءٌ 
قلیل + تکام ارتباط خود را با دسته های دیگر قدون «رتب و محکم نکرذة " 

۳۳9 





























کتاب دوم - دورة اوّل پارسي 

نباید حمله برد . گاهی‌لازم میشود * که یکعدة کم حمله کند " ولی بایداین حماه 
جزو نقشةٌ تمام قشون باشد ‏ وکمکهائی؛ که مقتضی است درموقع خود بان عده: 
بعد کوروشگفت" حالابروید شام صر ف کنید فردا باید تلافی این‌عدم بهره‌مندی 
کادوسیان‌را بکنيم وصبح‌زود کوروش‌بمحلی * که کادوسیان شکست خورده ردند؟ 
رفته کشته‌گان رادف ن کرد وغنائم زیاد ب رگرفته ب رکشت . 1 
و (کتاب ه فصل+)پس ازآن کوروش دید 5 اک از مملک 
سوردور شود " مردمانی" که بااومتحد شدهاند موردته 
بت پادشاه آسور واق‌خواهند شد و اکرهمبخواهد رای 
آنها بماند کارهائی که درنظردارد بتأخیر خواهدافناد. این‌بود که‌صلاح‌دبدرسولی 
نرد پادشاه آسور فرستاده تکلیف کند؛ که عهدی پین طرفین با این شرایط منم 
کردد : هیچکدام از طرفین‌بزارعین طرف دیکر آزاز نرساند و اموال آنها ۱ 
نکند. کوروش برسولگفت "که‌دراین عهد فایده پایادشاه آسوراست » زیرازار: 
او بیش از زارعین متحدین مااست وما " چون قوی‌تر هستیم " بیشترمیتوانم* 
برسانیم : بابلیهااین بسشنهاد رادر صلاح خود دانستند ویادشاهشان ال( 1 
بعد هنگام ح رکتکوروش؛ گاداتاس اسب های زیاد وهدایای دبگر وارز ۱ 
او اسبان را برای سواره نظام پارسی پذیرفت وسانر هدایای کران‌بها ر1! 
کاداتاس شکو زیاد ازوضع خودکردهگررست رکفت من که اولادی نخواهم 


بس هتر است. که این اموال ددست اونیفتد . ری بشید : ۱2 
که میخواستی بطرف من بیائی آبا درباب عواقب‌کار فکرتکردی؟ 
« کین من‌نسبت باین‌ظالم بقدری بود که مرا ازاندشه وفکر 
«خاطرت آسوده باشد من ساخلوی درمسکن تومیگذارم» که 
و خودت هم یکنفر را" که صلاح میدانی * باخود برد ۱ 
از اینجرف غرق شادی کنته ساخلو کوروش را پذ, 
چندنفر ازهمراهانش جزو ملتزمین کوروش شد .: ۱ 

۳ 


۸ 


کوروش 


وقنی که کورزوش از تردیکی شهر بابل میگذشت » گبریاس و گاداتاس را 
خواسته بانها گفت : «صلاح دراین‌است که"مابشهرژبادنزديك نشویم». کبریاس 
جواب داد «وقتی که قوة تو کمتر بود" تا دبوارشهر تزدنك رفتی " خالا " که‌قوءات 
مگراست» جرا میعواهی عژرتر ازشهز عترکت کنی ؟» کوروش ۵ * آن‌تزمان 
سیاه ما سطفوف خوعرا آزاشته و عاضر جنک بود*ولی ا کنون در خال حرکت 
هستیم و » آکر ازبابل سیاهی بیرون آمده‌تاگهان پرمابتازد " تاما خودمان رامهیای 
جدال کنم با بخواهیم كمك بجای لازم برسانیم » مدتی وقت اژدست میرود؟. 
" کبریاس + « این رأی‌تو متین است؟» . بعد چنا نکرد»که‌کوروش گفت. پس از 
آن‌سپاه کوروش بحدود ماد وسور به رسک (عقصود ازسوربه کاپاد و کیه است بونانی 
ها اهالی این ولابت راهم‌سربانی مینامیدند) . 
ی (اکثاب ۵ افصل 8 )وفنی که گوروش سرحدماد ب رکشت »* 


کاکیا ۲ رسولی تزد کیا کار فرستاده اورادعوت کرد » که بیایدسان 
9 ۵ ت عون و ییا ی باب کارهاثی» که باید کرد" مشورت 


بشود. رسول چون بیغام کوروش را رسانید » کیاکسار گفت بهتر است» که قون 
کوروش در سرحد" بماند " زیرا میترسید » که‌بودن قشون در ماد باعث خرابی و 
و غارت گردد " بخصوص که چهل هزار نفر کماندار و سپاهی سبك اسلععه تازه‌از 
بارس وارد شده بود و * چون کاکدار گفته بود؛ من‌این قشون را لازم ندارم ؛ 
فرمانده‌ان میخواست این سیاه را هم نزد کوروش سرد. روزگیگرکذا مارا عده 
ِ ازسواران ماد" که با او مانده‌و دند» نطرف سرخد رفت واهمینکه کوروش 
آمدن اورا شنید » باسواران پارسی " مادی" ارمنی‌و باختری باستقبال او شتافت * 
ولی» پس ازایشکه کیاکسارعدة زباد فشون کوروشو وضع خوب آنهارا دبد " آزکمی 


- عدهٌ خود در اندوه گردید و » وقتی که کوروش پناده شد؛ تا موافق عادت اورا 


ببوسد» آو یز پیاده کت * ولی بجای ایتکه بگذارد کوروش وی‌را ببوسد؛ روبر 
کردانید و کربه کرذ . کوروش در حال امر کرد ملتزمین او کنار رفتند و 
۳۳۲ 













کتاب دوم - دورة اول بارسی 
قاکیار ولا نطرفی بر ۱۳ او گفت « من شاهم ونیاگان . 
شاه بو دند باوجود این میبینم» که قشون و عظمت تو دشتراست و نه فة ۱ 
من‌برتری" بلسکه بندگان من هم که‌با توباستقبال من‌آمده‌اند " برمن برتری‌دارند. 
کیاکار چون این بگفت باز بگربست و کوروش هم نتواست از کر به خوداری 
کند. بعد کوروش شرح وقایع گذشته را مك بيك بخاطر کباکسار آورد, گنء 
« ازکدام اقدام من مکدر شده‌ای "از آمدن من یکمك تو» وقت یک دشمنانت 

















۳ اْی. من سر قشم " نه 1 چیز 
تو بمن میدهی" بر نیازمندی من میافزاید. . وضع من مانند وضع کی| 
سکانی را تربیت میکند " تا خود او و کسانش را حفظ کندد وید سکان مزبور 
دیکری‌راربیتر از صاحبش هی شنامفن,. اکرکس بارس ۱۳ 
بطرف خو دجلب میکرد؛آباتواور ادوست خو ذمیدانستی۹». کوروش: ۲ 
«یقین دارم "که اورابدتریندشمن خودمی‌پنداشتی؛تو پاسپاه من معا کت مرا 





کرده‌ای ؛ ولی " چون من در اشکار ها شرکت نداشته ام ۱ برنی می 
نهسته اک و ابنکه چه فایده ازوسعت ماه وقتی که 
بقلم پروم.. اکر من پادشاه مادیها هستم؛ نه ازاین جهت است که من : 
آنپاباشم . _سبلطنت من |زاینجا استکه‌آنهامرادر هرچیزبالاثر ۳ 
! کور ِ ای تورابخدا قسم‌میدهم ‏ که اکرکارگوازا 
خواهش‌مراپپذیر: یعنی‌حالامامقصرمدان مکس امتحان ۲ ۱ 
کذارهایمنبنمتواست مراچوست پدار؛ را که من‌تزرادوست ۱ 0 

بج۳۳۸۳ 


کوروش 


کن‌هرقدر که بخو اهی» کیا کسار- «شایدهمین کارکنم» بعدکوروش اورابوسیدو 
چون‌مادها وپارسیهاو دیگ انآش‌کردن آنهارا دیدند " از ۳ برون آآشده شاد 
شدند . بعدکیا کسارسوارشدهدرسرقشون‌جا گرفت وباشارةکوروش‌مادیهاازعقب او 
روانه‌شدند. پارسیهاازدنبال کوروش وسایرقسمتها ازدتبال پارسی‌ها براه افتادند . 
کا کساررامهخیمه‌ای؛ که ازغنائم جنگ بر ای اونگاهد اشته‌بو دنذبر دنذ » شازندگان و 
دونفرزن »که ازاسرا سهم آوشده بودند " بام رکوروش درخیمه‌او بودند. بعدعد ای 
از مادیها «بعضی بمیل خودشان وبرخی باشارء کوروش » نزد کبا کساررفته‌برای او 
خدمه و هدابائی بردند : یکی شربت داری صبیح " دیگری آشبزی خوب » وی 
لیاسی‌فاخر وقس علیهذا . یادشاه اد ازاین رفتار مادیها تسلی‌بافت » چه‌دید؛ که 
کر دل آنها را از او بر تگردانیده. چون هنگام صرف غذا رسید ؛ کیا کساد 
کوروش را بسر سفرة خود دعوت کرد» ولی کوروش نیذیرفت وگفت؛ که باید به 
مان سرازشمی در ده به بیشد لوازم استراحت آنها مهیا است با نه وبعدعلاوه کرد" 
که فردا صاحبمنصبان قشون در دربار اوحاضر خواهند بود" زیرا لازم,است شور 
کنند» که جنک‌را باید ادامه داد با قشون را عرخص‌کرد. پس از آن کیا کسار 
سراف غذا مشفول شد و کوروش " پیش ازآنکه بسپاهیان سرکشی کند ؛ دوستان 
خود را جمع کرده بان چتن زکفت 2 ولابانی را»ک» ازدشمنان کرفته ام در 
تصرف خود نگاء خواهیم داشت . از فوای دشمن مه روزه مبکاهد و بر قوای 
ما میافزاید. ا کر متحدین ما بخواهند با ما بمانند ( یعنی بخانه های خودشان 
پر تکردنط کارهای وگ انجام خواهیم داد 1 درهمراه کردن آنها بااینمقصودا 
که ها را ترل نکنند " شما نباید کمتر از من کوشش کنید. چنانکه درجنگ هر 
کی پشتر اسبر بگیرد "بر دیگزی؛ که کمتر گرفته *"برتری دارد * حالا هم " هربك 
از شما »کهعد 2 بشتری ازمتحدین را با شود قحت نو کدگا؛ لباقت خود را بشتر 
نموده است؟ . ۱ 
اتفامانی ِ ( کتاب؟ ۰ فصل ۱ ) روزدیگر صاحیمنصبان دردربار کیا کسار 
ش هر حاضر,شدند وا دراین انتظار » که او لباس پوشیده بیرون‌آید» 
و + + هوسقارن یروش ا نولیان رک کیان وسکاهابامیستاقلف 


۳۳۹ 


























کتاب دوم - دور اوّل پارسی 


روزکار او خواهد کشید. بالاحره کا کار در آمنه رن ۱ 
و گفت » که چون من در اینجا حاضر و ازحیث سن از کوروش بزرگتره 
مناسب تر باشد؛ که قبل ازهمه من‌حرف بزنم " شمابامد شور ند 5 ۱ 
را ادامه داد با قشون را مرخص کرد. البته هر کس موافق عقیده اش حر 
خواهد زد . اوّد رئیس کرکانیها شروع کرده چنین گفت » 
کمان میکنم »حرف زدن درموقعی»که خود احوال کوبا است زبادی باشد" 


که نتیجه هم معکوس خواهد بود *. زئیش کادوسان را 9۱۳ م 
لزوعی دارد» درباب متفرق شدن صحبت کنم " وقتیکه معلوم است که ما 


هم نمیتو انیم آزشما جداشویم . بکدفعه حداشد: م "دیدیم چه بسرما با آمد». 





که خود را از اة ربای کوروش میدانست " دفت :2 ایو رو 3۳۲ 
غیر ازآن است؛ که آنها طر حکرده‌اند. نی ونر ۳۳ ,وطن- 
حفظ اموال » قصور و چبزهای دیگر ميجنگيديم و هموازه در اخطر] 1 
بودیم" حالا ما را تصرف کرده بخرح اد ۱ ۶۳ 
و عیش ميکنيم . این < جنک تسين ضا ۱ ۱۳۳ برای 
را تركکرده متفرق شویم؟؟ ۰ پس ازان ,کریاس چنین 


۱ و و 
مرا "ازجهت اننکه دوست شما شده‌ام ‏ سباست خواهد 


۳ "ها شرا ۱۵ ن فوی. . آصو 0 
تلفات داده وراسلحه واسبهای زیاد از او کرفته ایم» دیگر ک 
۳:۰ 


۱ 


کوروش 

قرصت نابد» جای تمام این خارات جانی و مالی را بر میکند وأکر ما بخواهیم 
در این < حا ماندة جز این جال * که‌هستیم » منتظر جنگ, باشیم " مر بشمامبگونم؛ که 
ریت رنف وکسم زیر ارزمستان دریيش استو ۱۰ ۶ و باتش 
بافتیم » اسبها و خدمه و دیگران چه خواهند کرد . آذوقه‌هم نخواهیم داشت " 
زیرآنجه بودهماب رگرفته‌ايم وآنجه‌را : که‌دشمن‌تو انسته"بقلاع حمل کر ده * ثایر این 
آبا ما خواهیم توانست درآن واحد بت رس فا و دشن بتک وان است! 
که من خواستم درباب این مسئله مهم شور شود. بعقیده من " بایدسعی کنیم" 
که تا مکن است قلاع زیاد از دشمن بگیرربم وخودمان هم قلاعی‌بسازيم ۰ وقتیکه 
آمد » علکت هم با ما خواهد بود. اکر شما نگرانید ازاینکه 

شما را ساخلو قلاعی» که دو 0 شمااست» قراردهند » چنین نگرانی مورد 
ندارد : ما درقلاعی» که بدشمن نزديك است مانده ملکت را حفظ میکنیم و شما 
در جاهائی » که محاور مالك شما است " بزراعت مشغول خواهید شد وزرا شجی 

نببت » که تا دشمن مارا از مبان پر ندارد " بفکر قلع و قمع شما نخواهد بود 
ی . 

چون کوروش نطق خودرا ببایال رسانید " تمام روساء برخاسته گفتند : «ما 
با این نقشه همراهیم ۰ آن را اجراء کنید». یا کار ۳ مود ۱ دا 
کناداتاس و گیریاس برخاسبته گیفتدد »که " ا,کر متحدین قبول کنند؛ آنها حاضرند؛ 
هر بك قلعه ای سازند؛ . کوروش چون دید همه ,با تشه او همراهند» گفت: 
«حالا» که چنین است بس‌باید | لات قلعه کوبی وقلمه کیری تدارك و عمله برای 
ساختن قلاع جدیدآماده کر د» زک سار «من یلك ماشینبز رگ میدهم» . گادانای؛ 
کبرباس و تیکران نیز وعده کردند " دوماشین پدهند. کوروش گفت « دوتای 
دبگر راخودم حاضر هیکنم* . پس ازان» چون کوروش‌مبدانست؛ که‌این‌تدارکات 
بطول می انجامد * جای مناسبی از حیث حفظ المحه ی اردوی خود بافت 
ام کرد خندقهائی کندند و بواسطه اهالی حل تحقیقاتی جع به فراهم کردن 

۳۹۹4۸ 
















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
آذوقه و لوازم قشونی بعمل آورد۰ در این احوال فراریهائی از بامل آمده 
دادند» که تادشاه آسور " حون خودرادرامنیت نمیدید» عازم لید به گر دید و : 
و نفایس خود راهم بانجا برد. کوروش فهمید که پادشاه آسورمبخواهد: 
جدید برای او تدارك کندو » چون احتمال جنگ را قوی میدید ات 


قوای خود برداخت. 0 اسرا و دوستان خود گرفنه: 


۱ کناب ۱ ۰ فصل ۱ رز سا ترا 
تا آن زمان موافق معمول اهالی ( ۱۱۳ تود وا ز 
ار هم در نزد اهالی ( سیر [) ۱ منداول ۳۵ مادنها ‏ سریانها 


و 


بیاهمست‌کاربرده * در مواقع‌عمده حدال؛ از و حودشان تدحه نمی کرد 
نکته گذشته برای‌سیصد نفر سپاهی بکهزار و دوبست اسب و سبصد نفر عراه 


۳ ست و ای 2 ۱ 


ای اه نشدمن ( جای عرانه ردان از ۳ عم و 


کوروش 
آنها را سوراخ کند. این اختراع جدید کوروش حالا هم در عالکی» که مطیع 
شاهان بارس اند" استعمال میشود. علاوه بر این عرابه ها * کوروش عده زیادی 
شتر داشت» که از دوستان خوّد کر فته »با مانند غذیمت بدست آوزده بود . 
( کات ٩‏ فصل ۱ب از آن کوروش باین فکر افتاد" 
که شیخصی را بجاسوسی نزد دشمنان بفرستد * تابداند ۰ که‌آنبا 
مترود در چه خبالند و لا اين اقصود آراشپ را اختیار کرد : در 


ی به‌لید به 


بارءٌ او بابدگفت »یس ازآ نکه کوروش بان ته آ" بعتی زن زیبای شوشی راابه او 
سیرد » که تامراجعت شوهرش نزد او باس ار عاشق این ز نگردیده بالاخره 
نتوانست خود داریکند وبزن تکلیف کرد باو دست دهد  .‏ بان ته " چون‌شوهر 
خودرا دوست؛متداشت ِ " این تکلیف زااژه کرد وچن‌انکه آراسپ بن اصرارخود 
افزود زن دشتر بافشرد تا تکه آرا سپ اورا ده ی نی که بان ته ۲» که 
تیال 1 وف طایت «کند* ۶ بدا باعث کدورت در مبان 
دو دوس تگردد بالاخره محبوشداکن فزشتاده قضبه را باو اطللاع دهد . کوروش 
ارته باف را فرستاد» »و استکوانملافت اکن زلنینا عکدیت ت» باویگو " مگرزه توبودی * 
که عقبده داشتی عاشق شدن اختباری است » چه‌شد» که مغلوب دی ۶آر انب 
چون‌دید» که کوروش ازقضبه ۲ گاه‌شده » سخت ترسید و از اینکه شر افت خود را 
موهون کرده بود بشیمان شد . بعد کوروش او را خواست و چون دید اراس 
عریاندوه ات کر اعا فقلی باوگفت : « شنیده ام » که خدایان نیز در 1۹ 
عشق ازلغزش مصون نستند ( عقیدةبونانیها .م۰ ) ودیگر اینکه من‌مسبب این وضع 
توشده ام ». آراسپ فربادزد:«خ کوروش ؛ امروز توبدیروزت‌می ماند وبضعف 
انسان با اغماض مینگری » ولی ازوقتیکه‌مردم شنیده اند " تو از رفتار هن‌ناراضی 
هستی " همه بمن می‌خندند و مرا خوار میدارند ۰ . کوروش گفت. ٩‏ این رضع 
تو برای کاری » که ذر.نظر دارم » خوب است . باید نزد دشمنان ما رفته چنان 
رفتار کنی » که همه تو را دشمن من دانسته بخود واه دهند" بعد سعی کنی * 
که همه نوع اطلاعات از احوال دشمن و قوا و نقشه های او تحصیل کرده بمن 
۳۳ 




















کتاب دوم - دورة اول پارسی 
برسانی. تابتوانی بیشتردرتزد دشمنان بمان " زیرا وقتی‌آمدن تونزد ما باعلی ج 
مهم است 3 کیه دشمنم ما خیلی ان دایم اشنم برای اینکه بتوانی اسرا 
دشمن بدست ری * میتوانی نقشهُ ما را بانها اطلاع دهی " ولی مواظب پاش " که 
هرچه میکو ی بطور کللی باشد " تا هرکدام از دشمنان پندارد " که مملکت اودر 
ابتداء مورد حمله خواهد شد وبدفاع مملکت خودشتابد. مس ۳ 
این حال همه حاضر نخواهند شد قواشان‌را دریکجا جم مکنند» . آراسپ 
* چنین کنم و در مقابل عنایتی که بمن کردم از تقعیرم در کذشته ای »با چا 
۰ ۳ 


تورفت " مغموم مشو . تن ۰ ۱۳ 0 ِ 
دید ؛ که‌او برای تو صمیمی‌تراز آراسپ خواهدیود . شکی‌نیست » که اوخواهداء 
زیر پدر پادشاه کنونی» بعنی پادشاه بابل "با اودوست بود» وا وین باه 
درمیان من واو نفاق اندازد . دی " چون شوهرم پادشاه کنونی راا 


ار پیشنها د را پذبرفت و رسول زن «طرف شوهر او رو انه شد, . 
تِ ۱ 
| براداتاس می‌نامیدند وار؛ همین که رمز زن خودرا شناخت 





1 0 0 درل نسبت 
پان‌ته چواب داد: «سمی‌کن " نسبت باو همان حضیات را بهروز 


پروده؟" پس 


۹ امدن‌سف رای هند ‏ 


۲ 


کوروش 

بگویم که خودر | مانند دوست " چاکر و متجدی باختیار تو میگذارم . در هر کار 
که‌خواهی انجام‌دهی " من بکمك‌تو باتمام قوا خواهم شتافت» . کوروش جوابداد 
«یذیرفتم * عجالة من تورا بخودت وامیگذارم» تا بازنب شام خوری » ولی از این 
ببعد تو باید غذارا درخیمهٌمن بادوستان خودتِ ومن‌صرف کنی؟ ۰ پس ازچندی 
آبراداتاس دریافت » که کوروش عرابه‌های داس دار و اسبهاي زره پوش را خیلی 
می‌سندد. براثرآن‌صدعرابه‌داس‌دار بساخت » اسبپایاینعرابه هارا ازسواره‌نظام 
خود انتخاب کرد و خودش برعرابه‌ای سوار شد» که دارای چهار مال‌بند وهشت 
اسب‌بود. ‏ وقد ی که کوروش این عر ابه‌ر ادید " درنظرش مجسم شد " که منتوان‌عدة 
مال‌شد هارا هشت کرد » هشت جفت گاوناین مال‌بندها بست وان قوه‌برا ی کشیدن 
برجی» که باچرخها دارای۸ ۱ با ارتفاع بآشد» کافیاست .۰ توروش 9 
که چنین برجها را" اک دریس صف وادارد؛ برای افواج ۳۹۹ رک وبرای 
کی ات سیب زبادخواهد بود ۰ بت او دراتن پرجها دالاهای ننک وک ره 
هائی بساخت و در هر برج بیست نفر جا داد؛ و رها خاع شد ود روش 
رات اتداعت وعاوم کست» راد ۳ هه هکات عتاکا و 
سهل‌تر و راحت‌تر از حر کت دادن ءر رابه کوچکی ست اکه‌برای : بنه بکار میرود؛ 
ون خرام کر جات و با 0 کر مقصو دک نفون تالان | تك 
بوده * هرتالان تقریباً نه‌من‌میشود ) ولی برچهای کوروش " هرچند " که‌از چوبی 
شخیم " مانند چوبی » که برای ساختن طاطرهای تراژدی ( نمایش‌حزن آنگیز) بکار 

میبرند" ساخته شده بود و باوحوداینکه هرد بك » ۲ مرد مسلح‌رادرخود میکنجاند؛ 
باز برای هريك جفت کاو کمتر ازه ۱ تالان ستگنتی داشعت: وقتی که کوروش 
ازحرکت دادن برجها اطمینان بافت " مصمم‌شد چنین برچهائی درپس قشون خود 
جا دهد " زیرا یقین حاصلکرده بود» که درجنگ باید دارای مزابا بود ونجات و 
رفاه‌هم درهمین است . 
( کتاب» "فصبل ۲) دراین احوال سفرای هند وارد شدهء‌بول 
آوردند رت ازطرف پادشاه خودشان چنین گفتند : 

۳-۵ 















کتاب دوم - دور اول پارسی 

«کوروش" بسیار خوشوقنم" که تو مرا از حوائج خود آ گا. کردی » ی خوام. 
میزبان‌توباشم وبرای تو پول میفرستم ۰ اگربازیپول احتیاج داری ازمبنرا. 
سفرای من مأمورندآنچه را" که‌تو ام رکنی انجام دهند» . کوروش جواب داد؛ 
«من آمر میکنم » که عده‌ای‌از رسولان در خیمه مانده پولرا نگاهدارند و بخونم 
اوقات خودرا بگذر انشد " سه‌فر از میان شما بمیان دشمنان ماروند " ظاهرا این 
مقصود " که مبخواهند عهدی بین آنها ۱ ۱ 


آه مش 2 رِ که 1 مت ۵ ۳ ۱ ۳ 9 ی 1 


4 


ندگان در آمده‌اند " نمی توانند اخباری» جزآن‌چه همه میدانند بدست‌آرندولی 















و 0 پ ۱ و ۵ 
لوازم سفر آماده گئت " بمقصد روانه شده قبلا گفتند : « همینکه ازمقاصد دشمن 
آ گاه شدیم " مراجعت خواهیم کرد ». ابحط 

کوروش همواره بتدارکات جنگ میپرداخت ‏ بانچه متحدین تهیه میکردن 
اک نج من اوقت ۰ 


عذهٌ [ عرابه داس 1 صد عرابه آبراد اتاس حاضر 3 
عرابهٌمادی راهم کیاکساریشکل عرابه‌های کوروش درآورد. ‏ علاوه: 

ار دار نشسته بود : "وقت ی که تدارکات کوروش را سّاه | 
بیشتر مردان باین عقیده بودند " که او فاتح خواهد شد . بت ۳ ۱ 
دراین احوال رسولان هندی ب رگفته این خبرها را آوزدند : 
لد بة‌نسدازی قشون دشعن انتخاب شده : موادت ۳ 
سید 


کوروش 


جمع شوند ویول زیاد تهبه کنند " تاهرقدر » که ممکن است سپاهیان اجدر بیشتر 
بطلند. اون دشمن شیاهیان ترآ کی را باشمشیرهای دراز در خدمت خوددارد؛ 

مصر ها عده شان نصد و بست هز ارمیرسد و ازراه‌در بامباشد . سربازمصری باسیر» 
نیزه‌های‌در ازوبار یک و خنجر مسلح است . سیاهیان قدر رس بزودی‌و ار دخواهندشد : 

سپاهیان کلیکی " دوفريكية (بلا وپائین) " لی کا اونبه »پافلاکونیه" کاپ دوکیه* 
اعراب " فینیقیه وآسور با پادشاه بابل جزو قوای دشمن بشمار میآیند . , بنينها ‏ 
| الیانها وسایر بونانیهای آسیا مجبور شدند از کرزوس متابعت کنند واو سفرائی 
نزد لاسدمونبها فرستاده " تا با آتهاعهد | تحاد ببندد . محل اجتماع تمام قشون ها 
وبا کت ول ات آزاین جا باید سور یه سفلی ( در تحت اطاعت برادر 
یادشاه است » بروند و اعر شده؛ هرکس که بخواهد آنوقه‌فروشد؛ بدین محل حمل 
کت کانی »که اسرمنشدند؛ نیز همین چیزهاراً ۱ 


حمل کوروش 


کوروش " چون‌دید سباهیان او مرعوب‌شده‌اند " روساء عمده‌را دعوت کرد وسهرد 


( کتاب» فصل ۲) پس از اینکه این اخبار دراردومنتشرشد؛ 
میاهیان تکران‌شدند وشادی سایق‌مبد ل‌فکر و اندشه گردید. 


که " اکر سربازان نیز بخواهند حاضر شده سخن اورا بشنوند " مانع نشوند. بعد 
اکتا : «متحدین * شما را طلییدم » زیرا می‌سنم * که اخبار تجع.زات 
دشمن شمارا مر رعوب ۱ چیزی غرب تر از ان تست ۰ که شها از تدارکات 
دشمن هىترسید " وحال| تکه شماهمین دشمن‌را " وقت ی که عده ما کمتر 2 
دأدیت ۰۰ کر حال شما کون چنین ناشد دنس خی واه بر دور 93 
5 دشمن درقصد حمله است؟ ۲ . مد کوروش نرقی تجهءزات قشون 
خودرا ازحث سواره نظام " اسلحه "عرابه‌های داس‌دار و برجها يك بيك شمرده 
گفت : « با داش ونیم اک وووسی بلرداریا فقو 
انتخاب شده » درو حشت‌انداخته . کر ور کر که ول درد بالاشکنت 
ی ره ی و 
۱-0۲0 


۳:۷ 

















کتاب دوم - دور اوّل بارسی 
اکفدش نها هبار اس مگ د؛ میرساند " که‌بقد رکفایت مردان کارآمد « 
ازخود ندارد " این است *که‌یخارجیهامتو سل‌میشود ۰ آناکمان هیکنید؟ 
هت از اهالی عملکی بر ای ان جه جنک خوامن کرد ۰2 :1 
اکر با زکسانی‌هستتد»که‌میترسند عقیده دارم که‌آنهازا نود د ۳ 
دودن آنها با دشمتان ما مفیدتر ازحضور آنان در هبان ما است ٩‏ ۶ 
بس از ایک کوررن عطق خودرا بایان دسا و ۳ 
کفت:* وروش ۱۰و : بعضی ازشنیدن اخباردشمن مغموم شده اند تباید 3 
آنهاراحمل برترس کرد . اینها شبیه‌اند بکسانی" که میخواهند سر 
بخورند ودراین وقت نا گا 0 فلا ن کارا ۳ 


بیشتر بشناییم حله با را ضن پیت ۷ کپای عر 9 
خواهد داشت» . همه این‌رای را پسندیدم گفتند: «با با َ 
روانه شد » پس از آن کوروش گفت : : « حون ما از علکتی خو 
خودمان آذوقه از را برگرفته ایم وآن چه هم هه مان یر زو 
یه پیز کیان میک وا 0 


۳:۸ 


کوروش 


مشروب در جاهای زبادی ازراء» که دریش دارند؛ بدست‌نخواهدآمد پس‌ازدادن 
تور ها و روش اهر زرد همه مشغول جمعآوری باروسه در دید و عد زان "همینکه 
یبور خاضرباش راشنبدند» در جاهائیکه معین شده بایستند » تااو "یس ازاجرای 
مراسم قربانی * جاهای فرماندهان را ععین کند . 

( کتاب؟»فصل ۳) پس ازاجرای‌مر اسم قربانی کوروش‌باقشون 
خودحرکت کرد وروز اوّل کم‌راء رفت تا" اکر سیاهیان او 
چیزی را فر اموش کر ده حا گذاشته‌باشتد ‏ بر گفته بردارند. کا کار بائلث سنواره‌نظام 


رات 


خودبرای دفاع ماد در مترا لول بماند و و روش باسرعت شرفت ۰ _ترتدی‌جررکت 
قشون چنین بود "که سواره‌نظام درجلو قشون حرکت ِِ مت ال الق آزرر از 
درآخرپياده نظام‌می‌آمد . هردسته‌ای‌ازگروهان‌بیرقی‌داشت» که‌بدست | سکوفور! 
بود. ترتب باروننه را طوری داده بودند " که‌هرسیاهی میدید اساب او کجااست 
وف جزی لازم داشت » هییوانت بر کرد . 
مفتشین قشون " که پیشایش حرکت میکردند " دیدند؛ که درجلکه اشخاصی 
علیق وهیزم جمع میکنند ودرجائی هم‌دود وکرد وغبارمشاهده می‌شود . ازاین 
علائم استنباط کرادند» که دشمن نزداك است . رئیس آنها انن‌خررابه وروت 
رسانبد و ادر1 - حماساما و جر های ۳ نیز متاهده کردند فورا 
اورا آ گاه کنند ۰ يكدسته سوارهم فرستاد؛ که اسرائی بگبرند؛تا بهتربتوان 
حقیقت امررا فهمید. بعد کوروش امر کرد قشون او بایستدو بصرف غذا و کار 
های دیگر بهزهازد۰ 5 همتنکه دشمن/ را خیدا جاضر وآماده بلشد .۰ دو این |احوالن 
اسرااشق لور اوفاز میانات نبا تمتلوم شذ که حشمن تفرضاً در کو فریمنکی انیت 
و عده سیاهیان آن بقدری است » که قحطیی حول کی وش ها بروی دام . 
دشمن هم میداند ! که کوروش نز ديك است و ازاین‌خبر افسرده است .۰ بعد بسوال 
کوروش؛که‌حالا دشمن چه عیکند »اسر اءجواب دادند «بر ای‌جدال جاطر منشود . 
و ماه و 
۳:۹ 



















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
قرمانده تمام قشون کرزوس است "زیر دست او یکنفر بونانی است ویکنفر ۳ 
درباب این مادی‌گویند؛ که ازقشون شما فرارکزده بانجارفته" ۰ کوروش‌فره 
« ای خدا ۲ کراین‌شخص بدست‌من‌ببفتد " میدانم بااوچه کنم» . (معلوم است؛ک 
این مادی همان آراسپ بوده " که‌کوروش بجاسوسی بطرف دشمن‌فرستادهبود.۶. 
کوروش اسراء را مرخص کرد وبعد؛ از رئیس مفتشین خبر رسید؛ که دسته‌ای از 
سنواره‌تظام دشمی بطرف ماما ید ومیخو اه جاهای‌مار اک 5 کوروش درحال: حلٌ 
تفر ازسواران که‌همنشه بااوبودند» امرکرد بکمث‌مفتشین شتافته‌ودر آنجا نمین ۲ دِ 


0 رد 9 دراه ۳۳ 
وی دراز کرد . همه از این رفتار /توروش در ۳۳۰۱ ٍٍ ۱ 
9 دن اورا نمیدانستند. کوروشروه بحضارکرده جهة رفتن آراسپ را نزد 2 
کال رکفت ۱۳ این فرار ظاهری بامرمن بود؛ نه ازئرس بامیل‌او + 
آراسپ خدمتی مهم "که با خاطرانی بزرک توام بود" انجام داده » 
حرف همه برخاسته باو دست دادند و او را دوسدند . 
کنات "1 " فصل ۱۳ کت ۱ 
اطلاعاتاراسپ ظ 11 
آنچه را که میدانی تک وی » که حقشت ت 
زیرا»۱ گرا قوای دشمن را بیشتر بدانیم و کمتر بیابیم " به ۳ که 
آن روی دهد ». آراست هت ۲( من‌آنچه توانستم بکاربردم "که اطلاعا ۳۳ 
بیایم ؛ خودم درترتبب صف آرائی قتدون دشمن شرکت کر 


چگونه مبخواهند جنگ را شروع کنند »۰ . کوروش - 


سی‌ضف نسته وتقریباً چهل_آستاد مسافت را اشغال‌کرده اند 
۳9 


> 


کوروش 


از ده هزار نفر ترکیب يافته و فرماندهان مصریها گروهان را طوری تشکیل 
کرده اند »که هر يك دارای صد صف صدنفری استر. توشداین تنس درعلکت 
آنها معمول است" ولی کرزوس با | کراه‌آن را پذیرفت " زیر او میخواست جبهة 
قشوتشکشده تراز جنهه قشون تو باشد» تا بتواند از بهلو های قشون تو گذشته 
پشت سرتور | بگید» : او دوش :-«چون‌مبخواهد» مارا مخاطر هک ند! برحذر 
باشد» که‌ما اورا محاصره تکنیم. چیزی‌که‌برای ما مهم بو" بدانیم دانستیم. حالا 
باید صاحرماصنان سعی کنند» که هر چیز بجای خود باشد "زیرا گاهی برای‌يك 
نقص جزئی از مرد " اسب وعرابه * تتیجه نمیتوان‌کرفت »۰ پس ازآن کوروش 
به میر بارك‌ها با روسا قسمت های ده هزار نفری! و صاحب‌منصبان زبروست آنها 
دستور داده ضمناً گنت له لغاز هااه رکنید»که لخ را بدوقسمت تفس م کنند(فیمتی 
را» که دازای ‏ ۲ نفر یا کنتر بود» کزنفون لخ ورس آنهارا لخاژمی ناهد" اب 
"دولفظ بونانی است . کلية کرنفون اصطللاحات لمکری را حنانکه در بونان 
معمول‌بوده "نوشته ۵.): دراین وقت‌یکی ازفر ماندهان قسمت‌های ده هز ارنفژی به 
رس 7 کاقرت 2 , آبا ون مک هه و5۳ عتا: کرش اینقدر کم است» 
با لشکری »که صفوف آن باین‌اندازه زیاد است " میتواند مقابلی کند ؟*. ,کوروش 
حواب داد : زا کات مک ۰ که با این همه صفوف ؛ الک سربازان یباده 
نظام خواهند توانست برفقای خودشان فابده و بطرف مقابل زیان رسانند ! من از 
خدا اه تین اسلحه دشمن بجای صد صف دارای هزار صف 
ار مرت ها سدع تیار کبترو موجه عتمتان آولی عد اصفوف 
وعمق قسمتهای ماچنان است » که تمام افزادبکار افناده بیکدیگر کن خراهند 
کرد »۰ بعدبرای ایکه صاحب منصبان درست از فکراو مسبوق شون کوروش 
نقعهٌ خودرا ببان کرده‌گفت : چنانکه بنائی استوار بت اهب با آن 
محکم نباشد " همچنان قشون بدرد نمیشورد " اکر سفوف مقدام و موخر آن از 


۱ - نجل (امیی تومان های سابق بمعني حقبقی با امر |* تک 
,م1 - ۴ مییهطم1 - ۲ 


۳9٩ 



























کتاب دوم - دوره اول پارسی 
سربازان خوب تشکیل نشده باشد. دراین‌زمینه‌و زمینه های دیگر کورو 
هائی دادو تکلیف روساء و صاحب‌منصبان رامعینکرد. اسامی‌صاح منصیاای 
که کوروش دستوربآنهاداده»کز نفون چنین نوشته : اوفراتاس "دا او خوس تا 1 
آزتااوز "فرنوغوس " آسی‌داناس "آزتزکزساس (بعض این اسامی ازاسم رود کوهی‌اس ۱ 
۰ هه ِ 2 
مالند اولی که از فرات است وسوامی از کوهکاردوخ با "کردها برخي‌هم 
ارت کرساس‌با ارت برس حر پوشته ها دورد حیقق دیگر مثل کتزباس راج 
اردشیر دوم هخامنشی دیده مشود ۰۰). 
اتراداناس دادشاه شوش اراد رو اجازه خواست " عرابه هائی‌را اداره 
5 لب قشون دشمن حمله خواهند برد. )کوروش اور ازاین‌نیت تبريك 
ولی لازم‌دید عقيدة پارسیهائی را " که‌سایر عرابه ها را اداره خواهند کرد بره 
و انب مقتحی دردند قرعه سندازند فرعه 5 چنانکه مل اب رادا نا بود؛ 
درآمد و او در مقابل فشون مصری بجا گرفت . پس ازآن‌همه رفته مشغول ۱ 
شدند و بعد قراولان را به کنيك کماشته شام خوردند و خوابیدند . . 
وداع آبراداتاس ( کتاب ‏ " فصل 4 )روز دیگر صبح کوروش مرا 
0 بجا اررد و سپاهیان او پس از صرف غذا قبا 
ز نه ۳ سم 3 3 
بسا زبا در ۰ کلاء‌خود های قشنگ برسر گذار 
غاشیه پوشانده کفل آنهارا زره‌پوش کردند " پهلوهای عرابه ها هم زره 
تمام سپاه از آهن‌و مقر غ میدر خشیدو بارچه های ارغوانی بك ترو 
تان میداد ۰ ره اثر آداناس بجهار مال ند و هشت اسب 
عالی‌داشت . اومیخواست جوشن ملی خودرا» که از کتا فته بو ند 
نا گاه پان‌ته! کلاه‌خودی از طلا؛ بازوبند و بارء ها 3 
۳ ۱ 1 ۳ 
که از پائین چین میخورد و تا پاشنهٌ پا میرسید بابك پر لاه 
آپراداتاس » چون این افاء زا دید در سر 99 
کفت :۶ غزبزم "و زینت های خودرا قرو که ای شا و[ 
هط ۵ بقرمهاجا ع ‏ .۱068 ۴ ۳7 


ظ. 


کوروش 


او جواب داد «نه " بخدا "آنجه برای هرنگران بپا تر ازهر چیز مباشد » مانده 
و آن این است» که تو خود را بدیگران چنان بنمائی» که در نظر من هستی 
ی ۳ 
لیس ببترن زینتمن است>۰پان‌یته اینبیکفت» راضلجه‌زا,یدست خود برتن 
شوهرش هوشند و سا رگد امکهائی را » که مانند سبل صورت او جاری بود * 
بنهان دارد . آپراداتاس» که پیش از آن هم لابق بود انظار همه را بخود جلب 
کند» همینکه مسلح شد پیش از پیش تجیب و صبیح نمود .۰ بعد "او جلو عرایه 
را ست مراجور را میخواست سوار شود؛ که بان ته | بحضار 
ام کت دوکنار روند و شو هر هت « آبراداتاس ۱ اک زنانی هت 1 
شوهرشان ریش ازخودشان دوست دارند» م ن کمان میکنم دک که وا آنها باشم . 
سخن درازی برای استدلال زبادی است وجند کله در این باب به از نطق مفصل؛ 
حتتات من سبت بتو هر قدر رقیق باشد » با وجود این "قسم‌بعشق من نت نود 
و عشقی» که تو بمن‌مدیروری * من‌ترجیح میدهم که؛ تورا زیر خالك " مانند مك 
سرباز نامی ببینم " تا اینکه بايك مردبی شرف زندگانی بی ناما بسر برم ۰ باین 
درجه بقین دارم" که تو ومن‌برای جوان مردی ساخته شده ایم . کوروش عقبده 
من حق دارد» که ما را حق شناس تشد وفنی له من اسبر و از آن او شدم» 
نه فقط او ن<و است مرا برده خود بدآند " یامر | با شرادط شرم ۱ ارم ان ۳ 
باکه مرا؛ یرای تو حفظ کرد مثلاینکه زن برادر او باشم . بعد ور ۳ 
که مستحفظ من بود فرار کرد من به گوروش وعده دادم »که » اک اجازه دهد ؛تورا 
بخواهم " تابیائی وبرای اممتینا وفاتورمفید زر ازارات هی ۹3۹ زادنا 
از سخنان پان‌ته[ مشعوف شده دست خود رابرا و گذاشت وحشماش را باسمان 
بلند کرده چنین گفت : « خدایا» چنان کن ؛ که من شوهری باشم لابق پان نهآ 
و دوستی در و ود با ها عردانه ت رد ۲ بس از این استغاله 
در عرابه را ۱ کرد سوار شد و " چون در گردونه جاگرفت و عرابه ران در 
زلا ست بست ‏ پان‌ته» که دیگر نمی توانست شوهر خود را بوسد * عرابه را چند 
بار بوسید . بس از آن ددری نگذشت » که عرابه دور شد و بان‌نه! از عقب آن 
۳۵۳ 



























کتاب دوم - دورء اوّل بارسی 
براه افتاد" بی اینکه اورا بپیند ۰ بالاخرء آبراداتاس بر گفته اورا دید و 
« پان تهآ"دل قوی دار» وداع‌کنيم واز یکدیگر جدا شوم ب ۳ ( 
سرابان و زنان بان‌ته] را به عرابه اش برده در زیر چادر خواباندند 
اینکه آبراذاتاس وکردونه او منظرء زباه ذاشت *ناهای 59 منظره فقط 
سریاژان را جل کرد "که بان‌ته] دور شده نود . چون نتبجه قربانی : سا 
کوروش صفوف قتون رابداراست وبعد قراول هائی بفاصله های معین از 
گماشته سر کردگان را طلیید و گفت : « نتیجه قربانی همان است 
فتح او ما بود "بعداومزاای قعون خود رااز حیث مردانگی» شجاعت 


حف ۱ ی نبا ی نی ساد شتآ ان ی ی 


نک یناوت امک کنازا 7 اکتا اوه اک ۱۳ 


اک باز حاجتی داریا تا انحام دهم " زیراعاهمه 
کوروش سرداران را مرخ صکرده سپرد بروند" آنجه شنیده | 
و خودشان را لابق مقامی" که دازند نمان دهند ۱ 

3 ۸ (کتاب ۷ فصل ۱) کوروش پس 
حرزت کوروش ۶ ی 

مراسم قربانی بجا آورده به اس 

حرکت داد. اسلحهنمام سباهنان مانشد ۵ ۱۳ 
رنگ: با زرهی تفای خودی ات ۳۳۹ 
از شمشیرو نیز زوبینی از چوب بستنك (غبیرا). 
دفاعی پوشدده بود. تفاوتی بین اسلحه سیاهیان و 


کوروش 


طنین انداخت و کوروش فرباد زد:« ای رن که بادشاه خدایانی " ما از دنبال 
تومی آثیم» (برای فهم مطلب باید در نظر داشت " که کزنفون و سایر مور خدن 
بونانی غالبا در این موارد اسامی خدایان بونانی را ذکر میکنند و بعقيده یونانیها 
فرستادن رعد از انس زوس ۰ خدای برراگ آنها بود ۰ از طرفب, راست 


کری‌سان‌تاس فرماندة سواره نظام با سواره‌ها حرکت میکرد و از طرف چپ 
آرساماس ‏ فرمانده بیادٌنظام ۰ کوروش بآنها توصیه کرد » که چشم به پیرتی داشته 
با قدمهای مساوی جرکت کنند .. بیرق کوروش عبارت بود ازهیکل عقابی‌زر ین 
با بال های‌گشاده » که به نیز بلندی نصب کرده بودند . امروزهم‌بیرق شاء پارسیما 
چنین است ( ک زنفون در دو حاسرق شاهان هخامنشی‌را چنین توصیف کرده : 
یکی در این‌جا ودیگر در جنک کواناکساکه بیاید. .۰6 قبل ازاینکه قشون‌دشمن 
بای توف تروش ماه خود سه یداو نی ازطی بستاستاد 
(دو ثلث فرسخ) سیاه دشمن ددیدارشد . رن " چون دید » که حبهه سیاه او 
از طرف جناح راست و چپ ؛ از جه قشون کوروش خبلی بیشتراست "فرمان 
توقف داد » تا جبهه را بشکل قوسی در آردو امر کرد " که دو منتها البه قشون 
کم وت ره طرف به فقو دذشمن ححطله "کشند: 
کوروش " چون‌این حرکت راه‌شاهده کرد نه استاد ونه تغیبری در ترتیب‌قشون 
خود داد" ولی چون دید » که دشمن باترسیم قوس به حناحین خود بسط میدهد 
کر ی‌سان‌ناسآکفت : «آبا تو مبیینی » که حه قوسی ترسنم مبکنند؟» او خواب 
داد: « بلی می بینم و در حیرتم " زیر این جناخین ازسربازان سنکین اسللعه‌شان 
خیلی دور می‌افنند» - «چنین است " ولی آوسرباژان کین اسلحةٌ ما هم دورمی 
افتدد» - «چرا چنین‌میکنند + »-< معلوم‌است » که میترستند ؛ از اینکه‌جذاحین 
وقتی بما نزديك شوند» که سپاهیان‌سنکین اسنلحه دورباشند و ماحمله بجناحین 
کنیم -«چگونه این قسمت ها »کهبفاصله زیاد ازیکدیگر دور افتاده‌اند؛ میتوانشد 
بیکدیگ ر كمك کنند ۱» - « چون جناعین بقدر کفایت پیش رفتند" ببهلوهای 


۲ 20۳00 ( حرفي است‌درالف بااي یونانی )۰ وا ۱ 





۳۷۵۰ 















کتاب دوم - دورة ال بارسی 
ما حمله خواهندکردوبعد خواهندخواست»هارا ازهر طرف | حاطه ۹ 
تواین نقشه خوبست »٩‏ - " بلی نظر بانچه مدبینند" ولی " چون چیز هائی« 
نمییشند آگریما ازجبهه‌حمله میکردند» برای‌انهابپترازاین نقشه‌بود». 
رو بفرماندهان کرده‌گفت۳۸آرسااماش *بحالة بیاده نظ 7[ ۳ 
من میروم ‏ پیش ببر و تو " ای کری سان‌تاس " سواره نظام را ازیس او 
آهسته حرکت‌ده» اما من بجائی میروم » که حمله ازآنجا مناسب باشد . 


محل رسیدم وبرای‌جنک‌حاضر شدیم " من سرودجنک را میسرآیم وج 


۳ 


پس از آن کوروش حرکت کرد و در حینی " که ار 
9 برای تشویق آنها کلمه ای میکنت »متا ۳ ۳ 
خوش بختم ‏ که روی شما را میبینم ۲" بدیگران - « ای 







عمر را بخوشی خواهید کنرانید». 4 بعصی « رفتا از 
نداریم از خداوند شکوه کنبم "او بما برن ی ۱ 
رده مادلیر شم اروش دین‌سان سپاها 


خود ۳ 7 
پس از آن کوروش به آبراداناس چنین گفت :۰" ابر 


ص 


کوروش 

ار روشب ریک میتوان زپشش ربینی ,کم + از این طرف وا 
بود" ولی من از طرف بهلة های قشون نگراتم . من کفان که ۰ که هلو های 
قمون دشمن بواسطه گردونه ها و سیاه زیاد قوی است‌و تا بط 0 وما در 
مقابل دشمن در این جا ها چیزی جز گردونه ها نداریم . اکر قرعه بنام من در 
نبامده بود" من شر م میداشتم از ز اشکه انجار را اشقال‌کنم؛زیرا باین درحه اطمینان 
دارم " که در این جا من از خطر محفوظم ؟ کرش راک ازطرف توکار ها 

خوب است؛ ازطرف بهلو ها هم تگران مباش . فطل خداوندمن بتوخواهم نمود؛ 
که در مقابل بپلوها دشمنی نبست " فقط اکداً توصبه میکنم ؛ که بدشمن حمله 
مکن » مگر اه ی سباهی که پا ۳ ان و ات فرار هید وقتی که 
دیدی آنها فرار ای " در نظر رن ديك تو هستم وبدشمن بتاز توخواهی 

دید ۹5۳ دشمن 9 [سس وشاه بو زامیدواری»(درهمین‌جا کززنفون گو بد: 
"توروش » بااتکه تکبرنداشت کر آمز رایزبان‌آورد). 
اه کر گفت « تا وقت هست تمام کر دونه ها را سر ی و سیاهبان راتشویق 

و تشجیع زاگ 1 راداناس تفر ر دونهٌ خود نشسته امر کوروش را بجا آورد. بعد 
"روش تاجناح چپ رانده‌به هیستاسپ " که بانیمی از سواره‌نظام‌پارسی بود "دستور 
سای را داد و بی از آن عرکت ت کرده به گردونه هائی " که دهلو های فشون را 
نیک گفت : « م ن آمدم و حاضر رم شما کمک کم " هبنکه شما 


دیدید که ما به منتهی البه قوای دشمن از طرف چپ و راست 1 کردیا» 
بایدسعی کنید » ک از میان صفوف دشمن بکنرید» زیرا آگر دز آن طرف باشید؛ 
خ شا نهر ات یر از از طرف است ۱۶ و او تمحلی» که در عقت 
کردونه ها بود در آمد " به فرنوخوس وارتا کرسس | مر کرد در حاهای خود با 
هزار پباده و هزار سوار بمانند و چنین دستور داد:« هر زمان " که دیدید" من 
بچناح راست حمله یه دک م * شما بجناح چپ حمله کنید پرلای باید حمله را از 
نوك جناح شروع کنید "زیرا اینجا ضعیف تراز جاهای دیگر است و نیز تزتیب 
فالانژ را از دست ندهبدتا ازقوای‌ثما چرزی نکاهد. دسته شتر سواران را جلو 
۱ - دسته بباده نظام سنگین اسلحه . 
۳۰۷ 





























کاب دوم -دورة اوّل پارسی 


دشمن بفرستید . آکر چننین کنید خواهید دید که قبل‌از آ که کیر 


وبطرف جناح راست رفت . 
۳ ( کتاب ۰۷ فصل ۱) در این احوال کرزوس در 7 
درم ر کز سپاه سنگین اسلحه قرار کرفته و این‌سبا 

با کرزوس زدیکتر از جناحین‌قشون او است ۰ این‌بود "که با 
بجناحین امر کرد دور ترنرفته بقدر بکریع تفی رجهت دهند» پمدهمینکه : 
استادند "در حالکه رو شان‌بطرف‌قشون ور وش‌بود ما ن 
روند. براثر ار اینفرمان مه فانز بقد بل مشود 03۳ 1 
جبه وگ ازپهپلوهایر است وچپ . دراینوقت وحشتی‌بز رگ در 
رویداد " چنانکه مربعی کوچك درمریع بز کتری واقم شده باشد" سا 
از هر طرف ‏ باستثنای پشت " باسواران »سیاهیان سنکین اسلحه وسبك ! 
کمانداران وعرایه‌ها احاطه شده بود ولی‌این سیاه ۰ 
بادشمن مواجه شده در کمال خاموشی منتظر بود؛سنند چ 
همینکه دیدموقع مناسب دررسیده "سر ودجیگیرا خریغ کر 1 
داد. توضیح آنکه از هر ط. رف فرباد جنکی | دالدو ی ۳ انیا 
بونانیها لقب مارس رب‌النوع جنک‌بود اینجا هم کزنفون عاد 
کردم ند کوروش در سر دسته ای از سواره نظام 
جناح راست دشمن حمله ورشد و بانپایت سرعت داخل 
یکدسته از پیاده نظام »که ازعقب اوروان بود؛ بی‌|بتکه : 
دشمن درجاهای مختلف هجوم آورده دارای تمام مزایای . 
بت سباه سک الک بیهاوی قشون دشمن حاصل میشود.. 
۱ شت + که کورآوش مدا وا شروع کرده "در حالی : 
دستور رکوروش درپیش داشت " باجناح چپ بحر کت‌آمد. 





۳5۸ 


کوروش 


زیادهم تمیواشد هترروا سننند " اسبپای دشمن بی‌آخته مار ار روفرار گذاشته ودرحین 
فرار بیکدیگر تنه‌زده یکی‌دیگری‌را میاتداخت ۰ ازپس‌شترها ارتا گرسای باقشون 
قرفی خواة شههنی ٩‏ که در حال اختلال بود ۰ حمله »کرد و عرابه های خود را 
از زاست و چپ به‌ییش راندد. از قثون دم و [فرافی * که مسخواستند ازعر ابه ها 
فرارکنند» ازشمشرهای سباهیان ریزریز شدند » کسانیکه مبخواستند ازسناهیان 
کوروش‌جان بدر برند " در زبرعرابه ها در رهم شکستند. آیر اداتا ت 2 

نشده فر باد زد : «دوستان من" ازعقب‌من بیائید؟ . پس‌ازآن‌تمام 6 
حماه بردند وعرابه های دشمن فرارکردند. همینکه‌آبراداناس این‌صف راشکافت» 
حمله سیاه ستگین اسلحهٌ مصری بر دو ازپی اودوستانش شتافتند ۰ بتجربه رسیده" 
که فالانژی قو تر راز وال دوستال نت .۰ دز راینموقع هم نکته شحربه‌رسید: 
دوستان و همسفره های آبراداتاس شتابان با اوحمله کردند سس رانبای دشمن * 
چون دبدند ۰ که نك روهار مصری سخت با فشرده " بطرف عرابه هائدکه فرار 
میکردند " عقت نشسته باآنها ره زیمت گذار دنذ ۰ دراين احوال‌همراهان آپراداتاس 
که فان تجاتی 0 مصریها نگ بهم چسبیده بودند و شکافتن صف 
کن نبود . براثر این وضع اکشر سیاهیان مصری درهمانجا؛ که ایستاده بودند؛ 
در زیر سم ستوران و نیز چرخها رت باخرد شدند : بهرجا " که داس 
عرابه ها میرسید؛ آدم وسلاح را فطع ۳ درشان این‌گر ژذار عرابة آنراداتاس 
به توده‌ای ه رکب از خردهر یزهمه چیز بررخورد وب رگلت " بعد خوداو وهمراهانش را 
اسبهانطرفی برردندو درانجا این جنگیان دلیر درزیر ضربتهای دشمنان‌جان سیر دند. 
بارسنها "که درعق بآنها بودند» ازشکافی که درصف هصر بها حاصل‌شده بود استفاده 
کرده هجوم بردند و عده‌ای زیاد را از دم شمشر آذراندند. بعد مصر بای " که 


یه بای ورین 


۰ 
۰ ناراد وشمکر وا وبنرن پر گرا فت . هصربها از حدث عدهء و اساحه مز بت داشتند؛ 


نیزه هایشان مانشد نیزه های کنونی آنها محکم و دراز بود» سپر های آنها برای 
۳۵۹ 























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
پوشانیدن تن و دفع دشمن مناسب تر از زره ونیز سپر های عادی است 
می نندند. نا بر این مصرها سیر هایشان را هم فترده سخت له کر 
ابنوقت پارسیها ؛ که سپرهایشان از ت رک بید بافته بود " چون نتوانستند. 
را دفع کنند پس رفتند . آنهاعقبمی نعشمنه ول 2 ۱۳۰ 
بدیئمئوال کان مدید و مخوردند تا]51* خودشان را به و 
رساندند. در اینجا سربازانی " که در برجها بودند " بمصریها باران تیر 
و در همین حال سیاه ذخبرء از کمانداران وزوبین اندازان جلوکیری کرد ( 
را حبورکرد؛ که با شمشیر وزوبین وتیر جنگ کنند. درتتدجه" کشتا 


دشمن را از پیش میراند و " چون دید» که پارسیها عقب لشسته 
و برای جلوکری ازپیش آمدن دشمن بهترین وسیله را دراین دید 
ار را بگیرد. با این مقصود بساهتان خودامر ۱۳۱۲۰۵ 
بطرف دنیال سیاه دشمن حرکت کرده مش از ۳ ۱۳۳۹ 


فر باد برااور دنت که دشمن از عقب له زر درحالیکه 
بودند » بر گفتند و جدال بین پیاده و سوار سروع شد . 
سرنگون گشته زیر پا های اسب کوروش افتاده بود " * 
فرو برد و آن حیوان بلندشده کوروش را بزمین زد. د 


چقدر مهم" ات رئس را زیر دستااش دوست بدار 


۳ اسب بعیت دردافت 4۳ 12 آزهر طرف 
۳۹۰ 


کوروش 

و کری سان تاس با سواره نظام پارسی دراطراف اوهستند . براثر این وضع اص 
کرد » که دیکر فشاری بیشتر بسپاهیان کین اساحهٌ مصری ندهند و فقط از دور 
با تیر و زوبین آنها را آزار کنند. خود او بطرف ماشینها رانده ببالای برجی 
رفت ».تا بذاند ازسیاء دشمن آباة قسمتي مت ههور عقاو مت نت( ارت 
دید » که ای از سپاهبان پیاده و سوار و عرابه های غالب و مغلوب * 
بعطی فرار " برخی تعقیب میکنند و بجز مصریپا هیچ قسمت پا فشاری ندارد. 

اینها چون تنها مانده اند * دابره ای تشکیل اک و لاش تن 
و در بناه سپر های خود میباشند .. اینها کار نمیکنند *ولی خیلی در تعب 
و رنج اند . روش از شحاعت انا در حرات شد و بحال چنین مردان دلی* 
که کشته مبشدند » رقت‌آورده " حمله کنندگان را عقب کشید وبجدال خاتمه داد . 
بعد او رسولی بمیان مصریها فرستاده چنین بیغام داد : « آیا ترجیح مبدهید » که 
همکی برای ترسوهامی * که شما را رها کرده رفته اند»کشته شوید؛ یاجان خودتان 
را تحات دهید ؛ بی اینکه شرافت شما لکه دار شود؟ » مصربها حواب دادند : 
«آبا ممکن است » که نجات بابیم و در همان حال سربازان دلیربشمار رویم ٩‏ 
نی > برناما هی بننسم * که فقط شما پا فشرده اید و هئوز جنگ 
کد -« چگونه خودرا نجات دهیم؛ بی‌آشکه افش دامن رما شود؟ *- 
« شما ممتوانید نجات باسد؛ بی‌اینکه خبانت به متحدین خودکرده باشد: اسلحه 
را بدهید ودوستان صانی‌باشد ۱ ور شما را برع رگتان‌تر جیح میدهند اب 
2 ا کر دوستان تو باشیم "ازما چه خواهی خواست ؟» ۷۰-۰ بشما نیکی خواهم کرد 
و از شما هم همان را خواهم خواست *_ ۶ این لیکی چنت »-« مادامیکه 
و دارد" بشما دوبرابر دولی که کی خواهم‌داد " بعد اه صلح 
بر قرار شد»یکسانی ازشها » که‌بخواهند نزدمن بمانند؛زمین " شهر " زن وخدمه 
میدهم ٩‏ . مصریها این بیشنهادات را شنیده واه و روت انب را 
تستک لبااکرروس مسیو نکند و کفتند : « این بکابه متحکیزاست کررکد رما از او 

۳۱ 
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شکوء نداریم "ولی باقی شرایط را قبول میکنیم ». از اینجا است »- 
هنوزمصر نها " بو اسطهٌ علاقه مندی » که‌سابقاً به کوروش داشتشد 11 
با وفایند. کوروش بانهاشهرهائی در صفحات علیا داد ۰ که هنوزبشهر 
معروف اند. علاوه بر آن "لاریی" بوتیل‌تان وه ۳۲| 
وبمسافت کمی ازدریا است بانها بخشید و این محل ها امروز هم در: 
مصریهای مذکور است . ۱ 
۳ از عقدمعاهده ؛ کوروش‌درتیم ۱ مصر ها 
قشون دشمن بکانه قسمتی بودند " که لابق ستاش شدند از قوا" 
نظاءبه ازدیگران بود * بنابراین سواره نظام پارسی‌امروز هم دارا 
کرش مقررداشته و عرابه‌های‌داس دار شدری با ره ۰ 
شاهان پارس استعمال آنرا حفظ کرده اند. شتر هارا برای 7 


تگاهدارد "بابرای ارتکد 


( مات وی ۱۳ 
ای ب ۰۷ فصل کرزوس پس 


3 


۰ 


گ 


کوروش 

یکی ازهستحفظن اركبود" راهی‌را ! کهاز قلعه بطرف رود سرازیر میشد " خوب 
میدانست " راهنما کشت وکلدانیها وپارسی‌ها بوسیله این پارسی‌داخل قلعه شده‌آنرا 
کرفتند. (بالات رگفته‌شد»کهمقصو دکزنفون ازکلدانیهاخالدهااست. این‌هاازپومیان 
ارمنستان قبل از رفتن اراعنه بدانتجا بودند ۰ ع۰). وقتی که این خبر در میان 
لیدیها هنتشر شد » دبوار های شهررا رها و از شهر فرار کردند. در طلیعةٌ صبح 
وزوش وارد شپر شده امرکرد هر سیاهی در صف خود بماند . کرزوسکه‌بقصر 
خود ناه برده بود 2 و روش را فرباد زنان نزد خود طلبید "ولی کوروش قراولانی 
برای حفاظت کرزوس کماشته خود بطرف ارک» که درتصرف سیآهش بود؛ رفت . 
پس‌ازاینکه بدانجارسید ادید که بارسی‌هاقلعهر | خوب حفط میکنند " ولی‌کلدانیها 
اسلحه‌را انداخته‌باین طرف و آنطرف‌ازپی غارت‌مىدو ند ۰ اودرخال نتریردکان 
آنهارا طلییده ام رکرد از لقکرش خارج شوند و چنان گفت :دمن هرکز در خود 
هموار نخواهم کرد کسانی " که اطاعت نظامی ندارند "بش از دیگران سهم ببرند . 
بدانبد » که" چون شما دراین سفراز دنبال مین آمده‌ایث " مصمم بودم شمار | از همه 
کنادانی‌ها عبیر کم "ولی تعجب هم مد 9۲ بسند " که درحین برون رفتن 
(رلکر من*مورد حمله کسانی» که از شما قوی‌ترند "واقع شده‌اید ». کلداننها* 
چون این بشنیدند» سخت ترسیده از کوروش باتضرع خواستند "که از تقصیر آنا 
بکنود" باین عرطاکههرچه تنشما بردداند "ی بدهند. ‏ کوروشگفت :نان 
غنائم احتیاح‌ندارم ولی" | گرمیخو اهید شمارا عف و کنم ‏ تماماین‌غنائ رابکسانی» 
که درقاعه بقراولی ماندخاله "ندهید "زیر سربازان سنند " که یاداش آنبایکه 
در سر خدمت مانده اند؛ بش ازدیگر ان است از وش کار ها خوب خواهند بود*. کلدانما 
چنین کزدند وسربازان عطیع دارای انواع جیزهای کرانبها شدند . 

( کتاب ۷"فصل ۲) بعد کوروش ام رکردکرزوس رابیاورندو 
همینکه او کوروش‌را دید گفت : « درود برتو ای آقای من " 
اقنالانن عنوانرا بای توذخیره کرده و ذرا مُضورداشته 

۳۳ 


صحبت کوروش 
با کرزوس 

























کتاب دنم دورد ار ۱۳ 
آن‌زا در موردتو استعمال کنم» . کوروش گفت : «درود برتو نیز 
زیرامن وتوهردو بشریم آبامیل‌داری‌بمن پندی‌دهی؟۰۷ کرزوس-«کاش من 
۱ "زیرادر اینصورت خدمتی‌هم‌بخو دم کرده‌بودم» 11 

ای کرزوس بشنو " من می‌بینم "که سربازانم پس ازمجاهدات و مخا 
ام شهری شده‌اند " که بعد از بابل غنی ترین شهر آسیا است و حق دارئه 
از این زحمات نسحه 9 ار ی نباشد * شك دارم از اینکه نت 
مدتی در اطاعت خودنگاهدارم ۰ "مانمی خواهم شهر رابرای غارت بانپا وا 
زیرا شهر خراب خواهد شد و بدترین اشخاص بهترین غنیمت را خواهند ره 
کرزوس- « پس اجازه بده " بیدا بکویم : من از کوروش خواستارشدم که هر 
بتار اج ندهد "زنان و کودکان را از مردان جدا تکند و تو راضی شدی با این 
که خودلیدیها هرچه اشیاء و اسباب کرانها دارند برد تو ارلد : 
که همینکه ساردیها این بشنوند "زن و مرد هر چه اشیاء کرانبها دارند" 
تسلیم‌خواهند کرد .. بدین ترتیب "سال‌دیگرتواین شهررا پر ازهمان اشیاء 
خوای بافت؛ وای | گراین شهررا غارت کنی صنایع گوانج ا 
معدوم خواهدشد . این کاررابکن اک سب اینکه اشاء را 


لست بخود 0 ودم ۳ ۳ اینکه سااح 
خواستم امتحان کم " که راست‌میکویدبازه 9 ۳ 
آنهار اساز مایند ‏ دوست ندارند؛ خدایان هم‌بی‌عنایت از 

۳۹ 


کوروش 


ندارند. پس از اینکه غلط خودرا دریافتم ؛چون ازدلف دور بودم " شخصی بدانجا 
فرستاده از خدا برسیدم:«آیا اولاه خواهم‌داشت ».او جواب نداد , من مقداری 
زیادسیم وزر نثار وهزاران حیوان برای اوقربانی کردم . بعدچون موقعر مساعد 
دیدم » برسیدم : « چه کنم که دارای او لاد شوم ۶ او حواب داد » که اولاد خواهم 
داشت وصحیح گفت» زامن ندرشدم *ولی چه فایده "یکی ازا بسانم گنک است 
و دیگری» که دلبر بود» در عنفوان جوانی درگذشت ۰ چون بار این دومصیبت بر 
دوشهای دزاس کترن مبامد ؛ باز کس فرستاده برسیدم : « چه کنم " تا درداقی عمر 
سعادتمندباشم؟ او جواب‌داد : «کرزوس + خودت‌را بهنانن؛ تا درزندگانی خوشبخت 
باشی*. این گفته مرا غرق‌شادی کرد و پنداشتم » که خداوند در ازای چنین‌چدز 
سهلی مرا خوشبخت میدارد» زیرا کمان میکردم ۰ که ممکن‌است انسان دیگری‌را 
شناسد بانشناسد * و تست واه خودش‌رانشناسد. از این وقت‌من‌باآرامش 
زیستم و فقط بواسطه‌مرک پسرم ازاقبال ناراضی‌بودم " ولی‌از روزیکه من باپادشاه 
آسور پرضد شماهمدست شدم» خودرادرمعرض همه نوع مخاطر ات‌دیدم . باوجود 
این‌من ازجنک برگشتم " بی‌اینکه زیانی بمن رسیده باشد. از این جهت من از 
خدابان شکوه ندارم " زیرا " همینکه دیدم » که نمستوام بافشارم» بواسطه حمابت 
خدایان با کسان خود بی اندک آسیبی‌ازمیدان جنگ ببرون شدم (مقصودکز تفون 
جنگ اوّل کرزوس با کوروش‌است). حالا بار دیگر فریب ثروتهای‌خودرا خورده 
بحرف اشخاصی کوش دادم که میخواستند " من رئیس آنها شوم » با بسخنان کسانی؛ 
که هدایاثی بمن میدادند و با بستایش چاپاوسهائی " که بمن همواره میکفتند ‏ 
بهرکس » که من‌فرمان دهم "اطاعت خواهد کرد وم ورین موجودفانی‌هستم. 
آزاین‌حرفها من برخودبالیده فرماندهی‌را پذیرفتم " زیرا" چون‌خودرا نمیشناختم» 
بقین‌داشتم " که‌من‌فوق دیگر انمومیتوانم باتو که خون‌خدایان درءروقت جاری‌است؛ 
باتواکه ازنسل‌شاهانی" باتو که ا زکودکی‌باپرهی زکاری و تقواخ وکرفته ای ستیز کنم؛و 
5 حالا نکه اوّل کسی" که ازنیاکان من‌بودو سلطنت داشت ۰ آزادی را باتخت سلطنت 
۳۹۵ 
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در يك وقت بدنت آورد(اشاره بقضیه ژ یلک وکاندر لا که از قول هر 
صفحه ۱۹۵ ذکر شده) بنابراین حق است » که جون خوورا نشنا< 
این عقوبت باشم ؛ ولی ای کوروش بدان » که حالا خود را شناحتها : 
سوالی دارم : گمان میکنی» که عفيدة غیبکوی | بلن صحیح 


میتوانی بان جواب بدهی ودراختبار تواست » که آن را تصدی قکنی».. 

کوروش-« من میخواهم باخودت‌دراین باب مشورت‌کنم ‏ زیرا 
که سعادت!"یامگذشته ات‌را درنظرمیگیرم" بحال کنونی نو راقت مباور: 
و دخترانت را بتو ردهیکنم " زیرا شنبده‌ام» که توزن وچند مر[ 


ازهرچیز درعالم عز یزتر هیدارم» کمان میکنم *که من 
نسبت به آ ین پشمايم *. کوروش ازآرامش رو حکززوس 3 
اورا درتمام مسافرتها باخودداشت "تاجن هايی 2 


که اورا در تحت نظر داشته باشد . 


مراسم‌دفن ( کتاب ۷ فصل ۲۳ بس ِ 
تب 1 ۳ ۰ .۰ ۲ 
ی 


۳۹۹ 
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را دادوام رکردقسمتی را که متعلق به مغ‌هااست *بآنپ بدهندوباقی راد صندوقهائی 
گذارده ازعقب قهون حمل کنند؛ تاهرزمان" که بخواهد پاداشهائی (سپاهیان‌خود 
بدهد» خزانه در دسترس اوباشد  .‏ بعدکوروش از ندیدن آبراداتاس اظهار حیرت 
ود از خدمهةٌ او گفت: «آفا» آبراداتاس‌در جنک مصریهاکشته شد و سپاه 
اویجز چندثفر رفقایش فرار کردند " چذانک هک گبند» زنش جسد اورا بافته وبرعرابٌ 
او گذارده : بکنار رود با کتول برده . در انجا خواجه ها و خدمهٌ او در زیر یکی 
از تبه های همجوار عشغول کندن قبر شده اند. زش و وی تاک تشه اس 
آبراداتاس را روی زانو گرفته و بهترین لباس شوهرش را بجسد او پوشانیده ۲ . 
کوروش " چون این شنید " دستش را بران خود زده روی اسب جست و با هزار 
سواز بمحل عزیور شتافت ۰ پیش از حرکت بهکاداناس‌و کير ناي‌امر کرد »که 
بهترین لباس وزیات‌هارا بباورند » تاجسد دوس خودرا نان نوشد وعدة زبادی 
اسب » گاو وحشم دیگر آماده سازند تابرای او قربان کنند. چون کوروش به 
پان‌ته| رسید ودید " که او روی خاک نشسته وحسد شوهرش درجلو اواست ؛اشك 
زباد از چشمانش سرازیر شد وبا درد و اندوه چنین گفت : «افسوس » ای دوست 
و اوه مار ادگناشتی و فرگنشی ۴ ادن تفت تووست مرده را کرفت" ول 
3 ادن دست دردست کوروش‌بماند" زیرا بك نفر مصری‌آن رابانبر ازندن ار ده ود 
این منظره برتا تروزوش افزود و بانته] فریاد های در دنااک رد خست رز 
کوروش گرفت و بوسید و بساعد آبراداتاس چنسبانده گفت «آخ کوروش " تأسف‌تو 
چه فابده برابت دارد " من‌سبب کفته شدن اوشدم وشایدتوهم شده باشی ۰ دیوانه 
پودم " که اوراهمواره تشجیع عبکردم "لابق دوستی‌توباشد. او هیچگاه درفکر 
خود نبود » بلکه‌میخواست همواره بتوخدمت‌کند:. اومرد وبراوملامتی‌نست * 
ولی من " که باو این بند هارا مبدادم) هنوززنده‌ام ویپلوی اونشسته‌ام». وقت ی که 
پانتهآ این ستخنان‌رامتگفت»کوروش تاک بود وهمواره ات میرسخت . بالاحخره 
5 خاموشی را نت چنین؛گفت :. «پلی؛ اقرپا یز کین نام دز کذشی " او فانح 
۳۹۷۲ 
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از دنیارفت. چیزی‌را» که‌من بتومیدهم وبرای‌جسد اواست بپذیر) . درایئو 
کگاداتاس وکر بان و اردشده مقداری زبادزشت‌های ی آن‌بها آوردند ؛ بعد کررو 
سخن خود را دنبال کرده گفت : «افتخارات دبگری برای او ذخبره شد: : 
او مقبرهای خواهند ساخت » که در خورمقام تو واو باشد وقربانیهائی وا" 
که شابان بکنفر دلیراست . | مادرباره‌خودت‌بایدبدانی که بی کس نخوا 
منبعقل و سایر صفات حمیدة توبااحترام می‌نگرم " من کسی‌را میگمارم "که 
خواهی بروی » راهنمای تو باشد. همینقدر بکو که کجا مبخواهی برو 
بان‌ته‌آل «کوروش" بهوده‌بخود رنج‌مده " من‌ازتوینهان نخواهم‌داشت ۲ 
دارم بروم ۲ . ِ 
رت بعد کوروش (رفت و بی اندازم‌متایی ۳ ۱ 
2 چنین شوهریرا از دست داده و از وضع شو 

دک اه ۱ پس ازر فتن اویان‌تهآخواجه‌هاش راباین « 
تنها برای شوهر ود رک دور کرد فقط دابه‌اش 


وت رین جان تسلیم کرد: دابه فر باده ۶ 
وبعد جسد زن و شوهر را " چنانکه پان‌تها گفته بود» بو ۱ 
اقدام بان‌ته! به کوروش,رسب واو باحالاشطر 1 ۳۱ 

9۳+ : ۰ ۱۳۹۵ 


مندیشد , خواجه‌هاییان‌ته" چون ازقضبه آ گاه شدند ۱۲ 


حفنآباشکوهی برایآزنو فوهربیمل ۸۱ ۰ ۳ 


۳۹۸ 


کوروش 
لویند این مقبره " که برای‌زن وشوهر وخواجه‌ها بناشده است» امروزهم بریااست 
وب ستونی اسم زوج و زوجه پزبان سریانی نوشته شده ونبر برسه ستون کوتاه‌تری 
۱ 
هنوزهم این کتیبه را میخوانند :«حاملین عصای سلطنت؟. 
س 


اغتشاش کار به 


در این احوال کاربها * که ندو دسته تقسیم شده باهم در جنف 
بودند " ازهردوطرف رسولانی نزدکوروش فرستاده کمك‌اورا 
کح دنت ری در اوقت درسارد مشغول تهیهٌ 
ماشین‌های‌دیوار کوب‌بود تا" قلعه‌هائی را که‌تسلیم نمیشدند» تسخدر کت زاره 
۳ ۲ ۰ 1 ۰ 
اوان تفر بارسی ۰ که آدوسیوس_ نام داشت ومردی بود باحزم " در حوی هدر مد 
و بعلاوء مبتوانست طرفرا با بیان این در سار سور وش رت 
کوروش اوراباقشونی به‌کار به فرستاد و کلیکی‌ها واهالی قبرس دا وطلبانه خو استند 
حزو این تسم کل از این حجهت کوروش ماه ول برای ابن مردمان 
اد د با نها احازه داد " در تحت ارادءٌ روسالی از خود شان بوده باج 
دهند و در عوقع احتیاج برای خدمت حاضر شوند. ورن وارد کاربه شد 
فان هر دو طرف باو تکلیف بردند؛ که داخل شهر شود با این شرط 
که طرف مقابل را بیاژارد. آدوسیوس بهريك ازطرفین‌گفت : «حق باشمااست 
و من هم با شما هستم ۲ ولی بابد طرف دیگر از انحاد ما | گاه نشود. هر دو 
طرفگروی دادند و کاری ها قسم خوردند که برای‌خیر کوروش و بارسیهاقشون 
او را شهر راه دهند. آدوسیوس هم ازطرف خود سوگند بادکرد » که نیت‌بدی 
ندارد و مقصودش خدمت است بکسانی*که اورا خواهند پذیرفت . پس‌از آن‌شبی 
را برای اجرای نقشة خود معین کرد و بپر دو طرف اطلاع داد . در يك شب 
طرفین اورا با سپاهش به قلاع خود واردکردند و او در آنجا محکم نشست . روز 
دیگر نمایندگان هر دو طرف را خواست وآنها " چون یکدبگر را دیدن" درغیض 
فرو رفتدد " چه بقین کردند " که‌آدوسیوس هر دوطرف را فرب‌داده . و وس 
ات و وی و اه و۱ مس مس 


2۱ 3000۲08 - ۲۵:۵ ) این عنوان رت بمعني اجودان مخصوص بادشاهان بود) 1 
۰ + ۲ 


۳۹۹ 






















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
خطاب با نها کرده چنین گفت :« شهری ها عن بشما وعده کردم * 
شما شوم" بی اینکه نیت بد داشته باشم و خدمت بکسالی کنم » که" 
پذیرفت . آکر میخواستم‌بيك طرفکمك کنم ‏ کمان میکنم که بطرره 
می یافت " وشهر خراب میشد " ولی‌اگر بین شما اعثیت وآرامش را : 
و شما با فراغت خیال مشغول کشت و زرع شوید» آنا در خیر شما 
شب آشتی کرده باهم متحد باشید " زمینها یتان را شخم بزنید و آنچه از 
های خودتان اسر کرده ۹ رداکن ۲ هررگاه کسی بخو اه 


این ترتیب رفتار کند " کوروش و ما دشمنان او خواهیم بود». 4 


<< 


پس از آن دروازه‌های قلاع بازشد . کوچه هارا مردمی " که بملا 


و سار از انوس برسید؛ که قشون امدادی لازم دارد با نه 
داد : « سیاه خودرا م‌ لازم ندارم »وواقعآسیاه‌را آزشهر در ون‌بر 


قشوش در رسید" ار را بکمك هبستاسپ فرستاد تا زودتر 
اب بونانیهان اد رننر جرا سکنی‌داخند زور 
کردند؛ که قشون خارجی داخل ولابت آنها نشوده 
کوروشاهالی را برای جنگ طلبید حاضرشوند پا 


کند و تصمیم خود را اعلان کرده بتدارکات ج 


کوروش 


پی‌ازآن‌سردار بارسی ساخلوی درفر کرد باسپاه خود وعده زبادی‌از سوار 
و ببادة سك اسلحه فر ای رون وب رازه دس ده داده بود : 
« بعد ازملحق شدن قشون آدوسیوس سیاه هیستاسپ ‏ ازاهالی فر . گ آنهائی را" 
که مطیع میشوند؛ بااسلحه نزد من آرند و کسانی‌را» که تمکین ت ۰ خلم اسلحه 
کرده با فلاخن عقب قشون حرکت دهند ‏ . 

پس از آن کوروش ساخلوی نیرومند ازپیاده نظام درسارد گذاشته نا کرزوس 
و با عرابه های زیاد » که د اضما کرا لته جر کت »کرد کرزوین قبل از 
رن ری مزر تیه رن کت بوسئله این 
فهپرست تو خواهی هزات ۹ نی اشیاء تورا حنظ کرده » : کوروش جواب داد: 
«کاری / که کرده‌ای خوب " ولی چون‌قسمتی ازاین مال هک 
که بدست خودانها سیر ده شده ٩‏ آکر‌چیزی بدزدند ازمال خودشان دزدیده اند . 
وحود این فهرست را بدوستان خود و و بروساء عمده داد 2 
آز مستحنظین ی درجب ات ور ی هرت - کوروش لسدیهانی را» که اسلحة 
خوب » اسبها وعرابه‌های قشنگ دوست میداشتند " باخود همراه برد وبانها اسلحه 
داد ولی کسانی‌را» که میدید رژمرده راه عیروند " تلبیه میکرد » توضیح آنکه 
اسلحه شان را گرفته درآتش مسوخت وبعد فلاخن بانها میداد . اوعقیده داشت؛ 
که این اساحه شابان برده هاست " ولی نه از این < جهت که فلاخن داران » وقتی 
که با سایر قسمته‌ای قشون مخلوط اند " مفید نباشند ۰ بلکه از این سح 6 آنها 
بی سپاهیان دیگر هرگز نمیتواشد از عهده يك مشت سرپازانی ‏ که 7 جنک 
تن‌بتن مسلح شده‌اند؛ بآیند (اين نکته قابل توچه است؛ زیرا سماه ابران بعد ها 
عادت کرد باینکه از دور رم از جنک : تن تن احتراز ورزد و نتوالست در 
مقابل بونانسها بهره مند باشد . م ۰۲۰ وقتی که کوروش ازساروبط رف بای پچررت 
میکرد "فريكيةٌ بزرگ (مقصود کزنفون فریکية علیا است ) و کاپادو که و اعراب 
را مطیع کرده با اسلحهٌ این مردمان مختلف چهل هزار سوار پارسی بباراست و 

۳۷/۷ 



























کناب دوم - دورة اوّل پارسی 

اسبهای زباد از مفلوبین کرفته بمتحدین خود داد. بالاخرء وقت کاب 

سواره نظام تثیرالعد ءداشت ونیز جمعیتی بیشماره که ازتیر اندازان وفلاخر 
و غبره ترکک39) شده ود . 

۳ چنین استمضاهین قسمتی ا زکنتاب کز نفون»که مرب 

ازتار یخ ابران میباشد. ازمقاسه‌روات‌اوباروایت: 

نوشتههای کز تون ,رم است » که خطوط رئیسهٌ نوشته‌هایاو همان 

هرودوت است : پیش دستی در حمله بابران از طرف کرزوس مشود 

کوروش بایادشاه لیدبه می جنگد» بعد ازعقب نشینی کرژوس کورو 

حمله میکند آتکه وی سر 2 ۳ 


هرودوت است * نوریو از ۲ معبد دلف ؛ کر با 
لیدی » ملاطفت نسبت باو " غارت نکردن سارد و غبره وغیر: 
زمینه‌است »منتها درروابت کزنفون اشاره‌ای‌هم به نی تکوروش در بوزا 
نشده است ‏ مطیع شدن و لابات آسیای صغبر " با دولتهای کو 
در زمینة نوشته‌های هرودوت است این کلبات چندان تفاه 
ندارد " ولی درکیفیات تفاوتهای زباد بین دو مورخ یو نانیآ 
پیش میاید : آبااین کیفیات اصلا نبوده باهرودوت آثرا: 
مولف ای نکفیات‌را بدوقسمت‌بایدتقسیم کرد یی 


داس دار میکند و اختراع این عرابه را به کوروش 
شاء ماد ومادیها *عادت کردن آنها بزندگانی ملایم وتن آساد 


کوروش 

ار دشبر دوم‌هخامنشی) این ترتسسات برقرار است. اینگونه اطلاعاتی "که میدهد باید 
صحیح باشد ‏ زبرا "چنانکه تباید دیگر ران هم‌تقر ببآدر رهمنز عدنه سخن ر رانده‌اند» 
اما چی زهائی‌هم درنوشته ها ی کز نفون‌دیده‌میشود که نتمحه تخیلات حمداه است + 
مانند زن‌شوشی آبراداتای که‌یان" جه| نام دارد واین| سم بونانی است ؛ اسامی بعض 
رجا لکوروش ۰ که تقریباً اس‌فرات‌با کزدوخ( کردستان) وبااسامی اشخاصیاست 
که در زمان خشبارشاو ازدشبر دوم بوده‌اند » اسم ود ریاس »,که موافق کتیبهٌ یستون 
دار بوش 7 رودوت ‏ دارسی بود و ری (دار روش اور برک دروو نامیده 
اس بو نانی شدة این اسم است) و نیز حزثبات صحبت های مجالس وغیره. 
روپمرفته نمیتوان تمامی کغیانی را کر شرت شرح داده " وقایع تاریخی 
دانست ؛ ولی تردبدی نیست " که‌تمامی این‌چیزها را هم نمبتوان رومان خواند. 
بپرحال توصیفات ونقاشمهای کزنفون نطو رزکلی احوال کوروش و منظرء ابران 
آنروزی و دول همجوار راخوب مننماید. آکر هم مبالغه کرده باشد * باز کلیات 
درزهءینهُ تاریخ است . آنجه ازنوشته های کزنفون راجم پاستر مان بود خر شد: 
باقی‌قسمتهای‌روابت اورا میگذارم برای زمانی ۰ که ازوقایع آن‌صحبت خواهدشد؛ 
عجالة باید بوقایع دس از تسحخس لد به هر کشت ود دید؟؛ که لو روش چه‌کرد. 


هفنم - کارهای کوروش پس‌از ممر‌اجعت ازسارد 


۱ 
روف 7 چنا: که د 1 ی بعد ازفتح سارد آسخیرقسمتهای 
نوجه کوروش ود ‌ ‌ 
دیگر آسیای صغیر و له مستعمرات یونانی را بسردار های 
بامور شرة ‌ ۳ 
+مود کدی خود وّل کرده بایران بر گت . اکرچه مور خین بونانی 
اور های دوش نن و۳۹ ق.م ذکری نکرده وهمقدر نوشته اند؛ 
که این نادشاه بامورشرقی پرداخت " ولی ازجربان وقایع‌میتوانيم استنباط کنیم " 
رورت و ی 9 درآسیای صغیر نشده باغجله باتران مراجعت 
کی و تست جر مطلب باید در نظر داشت ۰ که حملهٌ دادشاه لبدی بایران برای 
۱ - بصفحهً ۱ وما بعد رجوع شود . 


۳۷۳ 



























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

تارررونزن, بی موقع بود " چه " پس ازانقراض دولت ماد هنوز اوضاع اب 
مستقر نشده بود و او مالس تیان در که نا باس ۱۱ 
کارهای آسیای صغیرر | نیمه‌تمام بسردارهای خود سپرده بابران بر گشت» تا 
خود را در اران اکن ۰ رها اینکه مور خین و 
در مشرق ابران ذ کری نکرده اند" این خاموشی اختصاص باین مورد ند 
کليةٌ مور خین بونانی و روعی علاقه مندی بامورمشرق ابران نشان نداه 
جهت آن بی | طلاعی از این حدود دور بوده باچیز دیگر معلوم لیست ۱۲ 
نتیجه‌ای » که مشاهده میشود » سکوت آنهااست . اکرچه‌هرودوت باختصا 
بجنگهای کوروش‌درمشرق ابران میکند وعین عبارات اواین است ( کقا 
بند ۱۷۷ ) « باری آسیای سفلی راهاریا ک خالی از سکنه کردو از 
خود کوروش " زیرا مردمی را پس از دیگری بانقیاد در آورد و بقومی ا: 
راجع با کثراین مردمان چیزی نخواهيمکفت " فقط ازشهر هائی م: 
کرد" که بیش از سایرین برای اوباعث اشکالات شدند و سفتر قابل 
بعد هرودوت جنگ کوروش را با بابل شرح میدهد۰ ما اینکه 
کوید: «آسیا را کوروش‌خالی‌ازسکنکرد» این‌عبارت هرودوت ‏ 
قلم اوتابع حسیات شده " زبرا" ا کر مقصودشکشتاردر شهر های م- 
معکوس است "زیر ادرشهرهائی که کوروشتسخیرمیکر و کنتار ی 
شرح تسخیر سارد وبابل؛ از خو دگفته‌های هرو دوت؟ دلیل این 
منظور مورخ مذ کورخون ریزی جنگ‌است » متاسفانه چنین 
بعد از کوروش بوده و خواهدبود باوجو د این‌درتسخیر بابل 
که بیاید تلفات خیلی کم بود. باری بگذریم . بعد هرودوت 
کوروش‌قار آسیارا باطاعت درآورد بهآسور حمله کرد ( مقع 
دراینجا لازم‌است توضیح شود که‌مقصود ازقار ۶ آسیا 
و سبحون است زبرا دنیای آنروز نمیدانست » که در ماوه 
۳۷ 


گوروش 

مسکن‌دار ند وبطو رکلی آهوزشکود » که‌مردمان سکائی انجاهارا اشغا لکر ده‌اند. 
بهر حال * چون در کتیبه های تخت جمشید ونقش رستم دارپوش اساعی ابالاتی 
کر میشود» که از قرارمعلوم » نه در زمان کبوجیه جزو ایران گردیده اند ونه 
زهان(دارویوش خا تسا نیم کف ؟ ۰ که این ابالات در همان اوان» که کوروش 
بطرف مشرق فلات ابران لشکر کشیده " تابع شده اند .۰ شابراین اسامی ابالاتی 
که در وان و روش حزو دولت او شده اند ؟ این است * بازت ( خراسان ) » زرنکت 
( سیسان ) ۰ را شوارَم » باغتر » فد » "کندار #۰ تگوش ۰ارخواتیش ( دغج قرون 
عد؛ باقندهار کنونی ۷ 

در اینجا لازم است نیز تذکر دهیم » که راجم به لک کشی کوروش بممالك 
شرقی تردبدی‌نست ‏ ولی‌تردید در زمان این جهانگیز بپا است " زیرا بعض محققین 
۱ لک رکنی ها بعد ازفتح سارد وقبل ارحمله کوروش‌ببابل" 
بعنی بسن ۶۱ ۵6و۳۹ ق .م روی داده وب رخی عقبده دارند ید از 
تسخیر بابل به تخیر ممالك شرقی در داخثه » ولی ظن قوی این است عفد 
اولی‌ححیح تراست؛ زیراشخصی‌مانند کوروش * که حزمش با عزهش مساوی بود " 
تا از پشت سرخود مطمئن نمیشد " قصد بابل را نمیکرد. ای کفت؛ شود که » در 
مورد دوأت لردی چنین نکرد * با بد درنظر داشت »که حمله ازطرف بادشاه لیدی‌شد 
ور نو د پاستقیال دشمرت شمائد ۵ تاهتحدین او نرسیده‌اند» کاراورا 
بسازد؛ولی‌بابل در خبال حمله‌بابران نبود. خودمراجعت کوروش بعدازفتح سارد 
تابران هیرشاید؟ که شاه مزبور ککارهای ایران را نیمه تمام گذاش شده بآسیای صغیر 
رفته بود و " همینکه ازسقوط سارد مطمیّن شد " برای اتمام کارها ات کت 
بهر خال تردیدی ندست » که کوروش مالك شرقی را باطاعت در آورده تا سیحون 
پش‌رفت وشهری درکنار آن بنا کرد "که بمدها موسوم به «دور ترین‌شهر کوروش 


۱- برای شناختن این االات به‌نقشه ایران دردورة هخامنشی رجوع شود؛ بابه کتیباً نقش رستم» 
که در فصل اوّل از باب دوم کتاب دوم مندرج است . 


۳۷۵ 























کتاب دوم - دورءٌ اوّل پارسی 
کردید». این‌شهر درزمان امکندر وجود داشت وبدست سپاهیان! 
بونانیها آن‌را کور پلیس تامیده‌انده که مر ۳۳ 
با اوراتيةٌ حالیه تطبیق میکنند » اما اینکه درچه تاریخ او این شهر 
حققاً معلوم نست . 
راجع بتسخیر ارمستان دراین‌زمان مور خینی 
و آنهائی» که غالبا نوشته های اورا پیروی کر 
ننوشته اند . چهت‌را باید ازاین جا دادست »که ار من ۳۳۳ 


ار مان 


چون دولت مادجزو دولت کورو شکردیده "دیگر لازم ندیده‌اند ذکر 


یز ی بت را ۳ 
چون از ارمنستان مکرر در این کتاب ذ کری خواهد شد" 
در نظر داشت : ارمنستان همان مملکتی است 


-ِ 

شد. توضیح آنکه مردم مزبور دزی و 
پیش آزقرن هشتم انوم ق ۰ مباشد؛ از ترا که باسهای - 
میت و ار ۳ به کایاد و کنه " م رکز علکت 
علکت آفوواده با مردم هبت لوط شدند» چنا 
چیزهای آنها " بقولبعض محققین باقی مانده وحتی 
بعقده بعحی "از توقف طولانی آنها درا ممال یت 
قرن ششم ارامته از کایاد و که کت ۳ رارات. 
۱- حالا دنا0۱20۲ گونند. و ی 4 
۲ - :صفجه ۳ ۵ - 


۹ 


"3 


کوروش 
مردم وان با خالدها مجبور شدند به آرماویر مهاجرزت کنند .,ءپادشاهان وان" 
براثرحملاتی» که بانها از سکاها وسایرین فی‌شد بکم كت آسورتوسل‌جبتند؛ تامملکت 
خودرا حفظ کنند؛ ولی‌موفق نشدند » چه ارامنه این دولت قدیم رامنقرض کردند 
وتات معداین مملکت‌معروف بارمنستانکردید. آخرین بادشاهان وان اریمنا 
و رسای سوم بودند. بادشاه اخری از این حبث مسروف است » که سپرهائی از 
مفر غ بمعبد ملی هدیه کرد وراين سبرها | کنون بدست آلست. کان رسک 
که سلطنت او دراوایل قرن ششم ق۰م بوده . از آخنان استنباط میشود 5 مس 
از سقوط آسور وتقسیم ت رکه آن بین‌ماد و بابل " دولت‌آرارات با مملکت ارمنستان 
تست در مقابل ماد قوی بایستد و در زعان هووختر ‏ قبل با بعد ای 
با لبد به »جزو مستملکات مادک دید رسفا که ممالك ماد جز ودولت کوروش‌شد » 
این قسمت هم از مستملکات دولت پار سگشت » ولی‌در این زمان موسوم بارمنستان 
بود» چنانکه داریوش اوّل درکتیبة بیستون " نقش رستم وغیره " بعنی در فهرست 
له ایران تا ار ما متام 
هشلم - لسخیر بابل و انقراض دولت کلدانی 

۰ درمدخل (صفحهٌ ۱۱۹ ومابعد ) و کتاب اوّل (صفحه۱ ۱5) 
اوضاء بابا 

شمه‌ای ازدولت ابل‌گفته شد . در انز مان چیزیکه موجبت 
تگرانی بابلیها شده بود " همانا بیمی بود که کلدانیها ؛ پس از انقراض آسورب از 
قوی شدن از بانهای ابرانی داشتند. دردورة مادیها بواسطلهٌ وصلتی" که بین دربار 
ابل و مادشد» اختمال خطر شمالی تا اندازه ای ضعیف کردید " ولی بکلی مزتفع 
نشد " چه‌ساختن سدی بین دجله وفرات جپتی دک تداشت ‏ ارتفاع این‌دبوار 
صد یا " قطر آن بیست و طول آن هفتاد و پنج میل بود ( میل رومی را معادل 
بنجه‌زار با با دو هزار قدم میدانند ) علاوه بر این سد " در جوار رود های 
مذ‌کور خندق‌های عمیقی, کنده بودند» تاسواره‌نظام دشمن‌درموقم جنگ‌باشکالانی 
برخورد وحر ان کنو دد . هرودوت کوبداین» که سامت دی هار 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
۳ 1 نبونید " پادشاه بابل " ازترس حملات احتمالی کور 

ولی حالا محقق است که مورخ مذکور اشتباه کرده و سد" هایش بر 
بت الثصر دوم پسر 6 پالاس سار ازبیم قوی شدن مادیهاساخته شد 
از این استحکامات و پش‌بسنی های دیگر سه دولت بزرک آنز مان" « 
بابل و مصر ؛ چنانکه گذشت ‏ اتحادی برعلیه کوروش منعقد کردند و دولت 1 
علاوه بر این اتحادامیدو اری‌زباد به بونانیهاداشت. اینهاا کرچه در ایشزما 
معروف عالم قدیم نشده بودند " ولی‌صفات جنگی آنها در آسای ءری ۰ 
بود. باوجوداین تهیه‌هاو باوجودوسائل‌مادی‌بسحد ‏ بعنیخزانه‌معمورا 
صنایع " وغیره ه که دراختبار دول‌س هکانةً مذ‌کور بود " دولت لیدی معدا 
وچنانکه با بددودولت‌دیگ رهم مضمحل‌شدند . جهت معلوم است: تار 
همشه تکرار کرده و" تا زمانکه شر هست " تکرار خواهد کرد 
معمور؛ وسایل بی‌حد وحصر رزمی " استحکامات‌برومندومتین * ‌ 


که و > ولی در هت مردمی 








بااوضاع بابل آشنا شویم ۰ بابل شهری بود» که در آنزما 
که یش از سقوط ۳ و سارد رت ار 
جاکه‌هائی " که ازحیث حاصلخیزی کمتر نظیرداز 


رودفرات ودر سر راههاشی که‌سه قار ۶ آسیا و اروپا ۱ 


کوروش 
نزدیکی این شهر بدریای مغرب " دربای احمر و خلیج پارس " ارتباط آن بواسطة 
این خلیج پادر بای عمان و هند " مقام سیار ممتازی برای بابل ذخیره کرده بود: 
از اطراف و | کناف عالم مال‌التجاره " امتعه و اشیاء نفسه " مانشد سیل * بطرفب 
این شهر جاری بود و مردمان گوناگون از نژادها * ملل و مردمان مختلف دراین 
شهر جمع میشدند »تا استفاده ازاین ثروت کنند. گذشته ازاین محسنات بابل 
بك چیز هم داشت ؛ که کمتر دراراضی حاصاخیز دیگر دیده میشود؛ بابل بیمی‌از 
خشکسالی و قحطی نداشت » چه رود فراث ودجله آب‌های فراوان بجلکه‌های‌آن 
میرساند و بابلیها "برای‌ایلکه خودرا اژقید تحوّلات جوی آزادکرده باشند ‏ ترعه‌ها 
و جورهای زباد ساخته " از آب‌های رودخانه‌های فرعی ۰ که فرات و دجله میر بزد 
و نیز ازرودهائی " که از کوههای کردستتان جاری‌است * استفاده‌های بی‌حد و حصر 
اد مصولات علککت راتراقی داقه بودند. این ترعه‌ها و جو بهارا با دومقصود 
می‌ساختند. در موقع صلح زمین‌های وسیع بایل‌را آب‌باری‌میکرد "دروقت‌جنگ 
برای سواره نظام دمن التوساً در هر قدم عابق و مانعی بود. چون بای ٩۶‏ 
محصول فلاحتی‌شان زباداست " قه را تجار تشان‌ترقی‌میکند " بابل‌هم مر کز تجارت 
عالم آن روزی‌شده بود.. فنیقیهامصر ها" حبثی‌ها » کرسی‌ها* اهالی ساردین و 
اسپانبا " اعراب » هندیها و سابر ملل از اطراف عالم پایشجا آمده ؛ امتعهُ خود را 
فروخته وامتعه‌ای ؛ که لازم‌داشتند " درا ینجا خریده با کماف عالم‌حمل میکردند. 
این مردمان باقیافه ها "لباس ها »اخلاق و عادات گوناگون در میان مردم بابل در 
کوچه‌های آن‌میدو بدندادر بازار های‌بابل جمع میشدند " بزبانها و لهچه‌هایمختلف 
حرف میزدند و همه آنها يك مقصود داشتند: متاع خود را ان تر فروشند و 
مایحتاح‌خودرا ارزان‌تر بخرند.. مقا‌بلندباپل منحصراًاز رونق ژراعت و تجارتش 
نبو دابابل دار ای‌چیز های‌دبگری‌همبود " که‌درانسای‌آن روزیاو اختصاص‌داشت. این 
چیزهاعلوم وفنون وصنایع بود ۰ هنگامیاکه در بازار های بابل جمعیت ها برای 
خرید و فروش ازدحام می‌کردند " وقئی‌که کنتی‌ها و کاروانها ثروت تمام عالم را 
۳۷۹ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
ببابل و بنادر آن "یا از بابل با کناف عالم می بردند " در مدارس آن نجوم ط؛ 
طبیعیات " فاسفه " ماوراء الطبیعه و غیره موضوع دروس و عباحثات‌بود. علما؛ 
یونانی " مانند طا لس و فیثاغورث " از بابلمها چیز های زیاد آموختند بهودی ها 
براغ تشییدمبانی قومیت وبرای تأئید گفته های آموز کاران خود ۱ ۱ 
زباد از علوم بابل کردند. بنابراین جای‌تعجب نیلت " وقتیکه می‌بينيم "بیروآن 
مذاهب مختلف و عقابدفاسف یگونا گون در بابل‌جمع‌شده " در کوچه وبازارومدانای 
این‌شهرهريك برای‌گروهی نطق؛ ه رکدام عقيدء‌خودرا تبلیغ بابرای جمعی‌موعظه 
می‌کنند. ,ما در ر مبان این جد وجهد. این عظمت و قدرت "این علوم وصنایع 
بكچیز حکمفر ما است . این مك چیز ورشکستگی‌عقیدتیواخلاقی است : خرأفت 
بابلی ماوزاء الطبیعه آنهارا لکه‌دار کرده و بل ماهبت آثرا تغسیر داده "ساحری و 
جاد وکری برعقابدآنها پر طلمت کنیده " شرأك وبت پرستی نفرت آنگیزباخدایای 
که ؛مانند انسان حوائج‌مادی دارند و کنه توز و کنه‌جونند» مقام الوهت رایست 
کرده " اخلاق‌بابلی فحشاء را مقدس دانسته وبدرجه حق الهی ارتفا داده ‏ سست 
و زورگوئی» میل مفرط بعیش,و عشرت واه ر کوته تعیشاتی که وان سور 
درتمام طبقات حکمفر ما است ۰ این بود اوضاع مادی و معنوی بابل دراینزمان: 
حالا باید دید؛ که وسائل دفاعی‌این شهر بزرک ونامی‌عالم‌آن‌روزدرموقمی ۰ 28: 
پارسی‌ها " بعنی‌قائد قومی تازه نف »که بزندکانی‌ساده وبی آلایشعادت کرده بو9؟ 
عزم تسخیر آن را کرد؛ چه بود.. 
هرودوت‌اوضاع این شهرراچ چنین توصی ف کر ده( کتاب اوّل ۱۱۸-۱۷۸۵ 
دبواری» که ۰ را ارتفاع آن و ه ۷باقط رآن است (بعن یکوهی)» این شهررا از 
هرطرف احاطه دارد ومر بعی‌تشکی لکرده "که هريك ازاضلاع‌آن بمسافت ۱۱۱۲۰ 
باچهارفرسخ امتدادیافته ۰ خددقی؛که خاك آن‌را برای ساختن دیواریکار برد 
این دیو ارراازیبرون احاطه ذارد. ‏ ازخامذکورآجرهائی ساخته که ادزم 
يك‌پاونيم در یک پاونيم و قطر آنهاسه پندانگشت اشت. بدشت رآجرهادازای‌مهری‌میباشدا ۰ 


"ِِ ۳/۸۰ 


#9۹ 


کوروش 

که‌طلسم است وبایدا ین طلسم ها دیوار کوه‌بیکر باپل‌را الی الابد حفظ کند. دیوار 
مذکورصد دروازه دارد و درهای آن ازمفرغ ستاشته شد. . «حووازه‌ها ناکاشی‌های 
الوان ازسفید وسیاه» زرد وآبی وغیره تزیدن گفته و دارای طلسم هائی از خطوط 
مبخی است". یس ازاین دبوار در درون شهر باز دبواری است ‏ که قدری ازدبواز 
بیرونی ضعیف تر أست . بعد از غبور از دبوار درونی به تفس شهر وارد مدشوند. 
این جا کوچه هایعر بض بهم رسیده وزاو به های‌قائم تشکیل کرده . دروسط‌شهر 
رود فرات حاری است . مجرای رود را از دوطرف باآجرساخته اند . درانتهای 
هر کووچه ای " که «ساحل ختم مدشود» دروازه ای بناشده ؛ تادرموقع لزوم لسته شود 
وبابل بدوقلعهُ محکم مبدال کرد زیر اسواحل رود ماننداستحکاماتی این دو قسمت‌شهر» 
بادوقلعه را تب ممکتات, بلی این دوقسمت بابل را بهم | تصال مبدهد . دریکی 
ازدوقسمت مذکور قصرساطنتی باابنیه وعمارات‌حیرت آور وباغهایمعلقو اقع است» 
در قسمت ددار ۱۹| رب النوع ری بانلی ۳ معبد بثاثی است مرربع » 
که‌اندازءه ریک از اضلاع آن‌دو استاد(تقر : ِ با ۳۰ 1 است. دروسطمعبد برجی 
ساخته‌اند» کهعرض وطول آن یک استاد است . روی این برج برج دبگری‌است 
و روی آن یکی باز برجی تا هشت عرتبه . پله‌کان این برجها از خارج است و 
بطور ماریسچ دوربرجهامیگردد. شخصی 7 برجپا صعود م ی‌کند " دروسط این 
بلندی بحائی میرسد» که برای استر هت تاه ده ات ووارای عفه‌ها است 
در برج آخری محرابی واقع است و درآن یک تخت‌خواب مزین ويك‌میز زر ین 
گذارده‌اند.. در ایشجا بت‌هائی‌نیست و شب» کسی نمیتواند دراین محراب داخل 

شود جز يك‌زن بابلی» که خدای‌بزرگ ازمبان زنان این‌شهر انتخاب کرده. هرودوت 
وید (کتاب۱بند۲ ۱۸) «گرچه من باورنمیکنم لیر ۳ 
آلپه‌عترا با ایتازن سر یبرد : هصر با هم همین عقیده را نسبت به ز وس تب 
دارند " در لیکیّه نیز اکر زن غیب گوئی باشد» شب را درهعبد بسرمیبرد۴. معید 
۲- هرودوت گویدکه این‌بنا در زمان او بریا بود. ۰ - ۱ 

۳/۸۱ 



















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
«یگری نیز در یک ی از برجهای پائین واقم و دارای هیکل خدای بزرگ | 
از زر ساخته‌اند. ‏ در پمش‌او يك‌تخت » یک مر ويك کرسی گذارده اند و : ۱ 
این اشباء "که از طلاساخته شدء ۸۰۰۰ تالان وزن دارد . غیر ازاین اشیاء 
معبد مجسمه | یست از خدای بز رک »که از طلاساخته اند ودو ازده آرش طول‌آنن 
شش سال هتفر سلطت رد دی در حدود ۵ ۵ ه ق .م روحانیون بابل « 
بوییدنم راء که پس رکاهنة (سینی) لول رب انوم ۱۳۳۱ 
نعاندند . ری نبود» که بتواند بابل را در چنین موقع مهم از حریفی 
وش اما نبونید میل مفرطی باارعتیقه داشتوکارش ی 
که استوانه های معابد قدیمه را بوسبلهٌ حفر بات ببرون ادن بداند فلا 
را ی و در چه زمان ساخته . بعد معابد را تعمیر و مخارج آن رابر | : 
0 بخ حال و تس 


۱7| 9 
۲ ورد تزا رای ید ارو 


۳ - ن 5 بابل ربا لتوع 9 میدانستند . 
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دراین آرزوها شربك بوده درانتظار و اقعهٌ مذکور روزمیشمردند. این‌بوداوضاع 
بابل و از شرح مذ‌کور بخوبی معلوم است " که تمام اسباب انقراض موجود بود : 
۱-بزرکی " آبادی وثروت شهر »که نظرهمسایةٌ قوی را بخود جلب‌میکرد و بفانح 
نوید مىداد ؛ که ذخایر آن جبران هر گزنه فداکاری و خنارت را خواهد که 
۷ - ورشکستکی اخلاقی ونفاق درونی. ۳- دشمنان داخلی » بعنی‌اسرای ملل 
ناراضی . 4 - پادشاهی مانتد تا 

معلوم‌است که شاهی‌مانند کوروش نمی‌تو انست هر 
مات حول وکنیره انم ززدشس 
حمله باین شهر نکرد از این جهت بود " که موقع را مناسب نمیدید . آگچه از 
اسناد بابلی وت استتباط میشود " که درسال دهم سلطنت ۳7 " یعفی تکسال 
بعد از تسخیر لید یه پدستکوروش ‏ برارحمله‌ای به 1 کد» حاکمی‌ازطرف او در 
ار خ حلومت و دء ومحفعن صور می‌آننند» ۵ این نخستین امتجان کوروش 
راحع بتسخیرمملکت بابل وکلده بوده . باوجود این واضح است ؛ که تادوات‌بابل 


لسخیر بابل 


با ایستاده بود» چنین دست اندازیهای جزني ممکن نبود دوامی داشته باشد . 
اوضاع چنین‌بود »تا بالاخره و اقعه ای "که دردنیای آن‌روز پیش‌بینی‌میشد؛ در ۳۹ 9 
ق.م وقوعبافت وکوروش دربهار این سال پس ازاتمام تدارکات خودقصد بابل را کرده 
از رود دجله گذشت. 

راجع بتسخیر بابل نوشته های «تعدد در دست است "بعضی از مذایع پونانی و 
تورية " برخی ازحفرباتی که دربابل بعمل‌آمده . قبل از اینکه‌بذ کرو ابات‌بهردازیم" 
لازم‌است این مطلب را تذکردهيم : | کرچه بین منابعی » که شرحش پائین‌تربیاید ! 
اختلافاتی دیده میشود " و لیکن در يك‌چیز اختلاف نیست وآن این است " که‌این 
شهر نامی باوجود آنهمه وسایل مادّی * خطوط متعدد دفاعی " استحکامات متین 
و محکم " مساعد بودن زمین و اراضی همجوار بابل برای معطل کردن دشمن ؛ 
خیلی زود سقوط بافته . شکی ننست که " مردمان تازه فس آریانی دیربا زود این 

۳/۳۳ 
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رشته های دفاعی را پاره کرده ببابل میرسیدند " ولی نه باین زودی »که از 
















ی جهت این سقوط سر 
ازچر,دیکن حزتفای درز بابل واحوال روحی خود بابلبها دانست وابر 
نتیجهُ منطقی اوضاعی است »که بالاتر ذکر شده تین ۱ 


میتوان "کرد شر ح آسخیر بابل چنین بوده : کوروش‌دید | کر 
رانا که ۱ بخت النصر یا سد ۳ 
خاك بابل گردد " لابد باید مدتها درزیر ان سد" معطل شود و 

تا از ان در ۱ ای کردد " که بین دبوار مزبوو ۰ 
این بود " که تصمیم کرد تم ود مر | 
امر کرد آب دجله و نیز دباله را" که بدحله میربزد ۱ 
در موقعی شد " که آب این دو رود ال ۳ 
توت و ۹ با 


و او ترا رد و 
ِ ات 5 تسلیم دی 


کوروش 

رفتار کرد که‌یکی ازموز خین جدیدگویدبرای قشون های‌ارویالی سرعشق است : 
معابد مأمون هائد " کسیبغارت مبادرت نکرد و احدی کشته نشد . و از | ئکه 
کوروش بهبابل فرآمد * برائی‌حفظ نظم وترتیب فورا کنُوبروو رانا اخثیاراث 
زیاد والی کردو بعد از یکهفته بر بدست کنو بروو کنته شد. جهت‌این‌بود 
که او در بابل قدیم جلگ را با ابرانها ادامه داد و در حین جنک بخاک افتاد . 
کوروش بعد از تسخبر بابل در بارُ اهالی‌ملاطف تکزد و"چنانکه بابلی‌ها نوشته‌اند؛ 
بشهر آرامش داد * نسبت به نبوید نیز مهربانی کرد. در موفع بوذن کوروش 
دربابل دو اعلاعیه ار حفر بات این شهر ندست آهده : یکی ازطرف 
" کهنه وروحانیون بابل است ودیگری ازطرف‌خودکوروش. مضمون‌هردورا ذکر 
۳ از اسناد تاربخی مهم است و بخوبی میرساند» که جپت سقوط 
شهر بان زودی چه بوده . در بیانيهٌ کاهنان چند سطر اولی خراب شده » ولی‌باز 
معلوم است * که مبنی برمذمت و بد گوئی از نبونید و شمردن تقصیرات اوبوده؛ 
بع دگفته شده :« نبونید بادشاهی‌بود ضعیف النفس * در _ابرخ وسایر شبن هااحکام 
بد داد » همه روزه خیالهای بد کرد و قربانی های روزانه را موقوف داشت . 

در برستش مردوک » شاه خدایان " باهمال وهسامحه قائل شد " هر چه میکرد 
بضررشرش بود " آنقدر براهالی‌تحمیلکزد» که آنهارا روبفنا پرد. پادشاه‌خدایان 
از آء و ال اهالی سخت در غضب شد و ازابالت آنهاخارج کردید : خدایان‌دیگر 
ازاین جهت ۰ که آنپارا به‌بابل مردوک آورده بودند. خشمناک از منازاشان رون 
رفتند. مردم استغائه کرده گفتند» نظری‌کن . اوبمنازلی» که خرابه هاثی شده 
و باهالی سومر و اکد » که مانشد مرده هانی هستند» نظار کزده ب رآنها رحم آورد . 
اوتمام ممالث نظر انداخت ودرجستجوی پادشاهیعادل شد " که بقلس آونز ویک 
باشد * تا دست او را تگیرد. دزاشوقت کوروش بادشاه ۳ اسم برد وبرای 
سلطنت عالم‌طلبید . کرتمهاواو مانماند‌هارا زیزیا های اوافکند. ...۰( با گوئیما 
۱ - تورایف تاریخ مشرق‌قديم ۰۱۱۸-۱۲۰۲۰ 

۳۸۰ 



















کتاب دوم - دورء اوّل بارسی 
درتاریخ عیلام آشنا شدیم|"ما راجع به او"مانماند بایدبخاطآورد " که موا 
لوحه ها "مادی ها رارابلی ها چنین مش امین ۱۳۶ مردوک آقای 
مدا بای بل متشبا ای نی به کووتن 8۰ 3 : 


( ۳ ت ی ۱ مات رفی ۱۳ 
لشکر ۱ وزکرماشد آب روهشم ا ده ری ۳ 
سرد : ی جنک وجدال او را داخل بابل کرد و شهر خود را ازة 
بخشد . ی " که نسبت بمر دول « بی احترامی کرده بود؛ 
(کوروش)سپرد. تمام‌اهالی‌بابل" تمام‌سومرو ۱ کدوبزرگان ووّلات | 
کوروش‌را )تعظیم کردند و پاهای او را بوسیدند؛ همگی از پادشاهی 


شدند وشادی وشعف از صورتشان هوبدا بود. همه درتقدس و 





(مقصود کر( ک مرو هار ار رل 
نحات داد » . 
۳ 
پس ازاین اعلامیه بيانیةُ کوروش را دکرم یکنيم ومسموتی 
۰ 
ور " شاه عالم * شاه بزرگ شاه قویشوکت * شاه بابل " شاه سومر و 
چپارءلکت تا وروت شاه شیر انتان و ۱ 
شاه شهر انشان " ازاعقاب چش اس شا روک شاه ۵ 
آبدی لاش مور مت بل" وت وک نت۳ 
وقتکه من‌بی‌جنک و جدال دا رن شدم» بامطرت: 
پادشاهان برشربر سلطنت نشستم ۰ "مرد وک" آقای بزژاگ 
را بطرف من متوجه کرد " زیرا هن‌همه روزه در فکر + 
بزرک من بارامی وارد بابل‌شد " من تگذاشتم دشمنی به 
۱ - استوانه‌ای»که فرمان دراو کنده شده «مشپور ه استوانه کوروش 
بدست امه . 1 
۲ - ارتاب انواع یر ۱۳ 
۳ - بابل را دریائیه ( تین تیر ) گفته اند باید از ( دین‌تبر ) اسم 
۳۸ 
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کوروش 


اوضاع‌داخلی بابل و و امکنة مقدسه آن قلب مراتکاندادو اهالی بابل باجرای مرام‌خود 
موفق شده آزقد اشخاص ببدین رستند . من از خرابی خانه‌های آنپا مانع شدم ؛ 

من‌تگذاشتم اهالی از هستی ساقط شوند. . مرحوكه ۰ آقای بزرگ* از کار های من 
خرف ود وال و تا الوهیت بلند مرتبه او را تجلیل 
میکردم "بمن » که کوروش هتم" و او او را تعظیم میکنم " به پسرم کیوجیه و تمام 
لعکر من ازراه عنایت برکات خودرا نازل کرد . پادشاهانی * که درتمام مالك عالم 
در قصور خود نشسته اند " از در بای بالا تا دربای یائین .۰ و دادشاهان غرب * 

که درخیمه‌ها زندگانی میکنند » تماما باج سنگین خودرا آوردند و دربابل پاهای 
مرا بوسبدند. اور وشوش ۲۰ کارده "اش نوناک " زامبان» م تورنوا 
دری با ارت کت ی‌هاوشهرهائی " که درانطرف دجله واقع و از ایام قدیم بناشده " 
خداياني رکه در اینجاهازندگانی‌میکرردندابجاهای مز بور بر برگرداندم» تادرهمانحاها 
الی الابد مقیم باشند. اهالی این‌محلها را جمع کردم ؛ منازل آنهارا از نوساختم 

و خدا بان و * که نبونید به‌بابل و باعث خشم آقای خدابان 
شده بود» بامر مرد وک » آقای بزرگ" ب‌آسیب بقصرهایآنها موسوم به *شادی‌دل * 
برگردانندم. ازخدابانیکه شهرهای خودشان بو اسطهٌ من‌ب رگشته اند " خواستارم» 
کرو درپیشگاه پل" و نبو طول ۳ مرا بخواهند و» نظر عنایت بمن دارند 
و به مردوکآقای من بکویند : کوروش شاه ",که ,تو را تعظیم میکند و پسر او 
کنوجبه ۰ از اننحاده سطر ساننه خراب شلءو از شش "کلمات که 
باقدمانده "همین قدر معلوم ست؛ که راجع به پذای معبدی است و این سند راهم 
در خرابه های آن معبد بافته اند. مضامین این‌اعلامیها خیلی‌جالب توچه است" 
زیرا معلوم میدارد » که نبونید هیکل خدای سومر و کدرا به بابل‌آورده و مردم 
این صفحات از او سخت رنجیده بودند » چه موافق معتقدات,اهالی و وود 
وقتبکه خدای"شپری را ازشپرش بترون میبر دند» مانشد آن‌بود» که اورابه اسارت 
برده باشند . روحانیون بابل‌هم »که کاهنان مردو ک بودند " از او متنفرشده‌بودند؛ 

۳۸۷ 

















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
زیرا از نفوذ آنها کاسته بود. بعد این روحانتون کوروش را به تب 
نی رده اند و شاه بارس بو اسطةٌ نفاق درونی باسانی بربایل دسث 


در آنجا شده و تور میکنند» که این اه ۱ 
سالنامه های بین سال ۱۲ و۱۹ سلطنت نبونید بدست نیامده " ولی درساا 
چنین نوشته اند : ۶ در موز کوروش دراد بیس درشاحل :9۱۱ 
8 ۰ 


مت دهد ره ۱۳۱ ۳ 
تا آحرماه »سیر‌های دوتنها دروارء ۱۳ محاصر: ۱ 
داخل این مکان مقدس نشد بیرفی را بانجا نبردئد. " 
خودکوروش وارد بابل‌شد و بشهر مصونبت داد. کورو! 
مر ۱۳ اوگ برو3! والی قر ِ داد . اب 


نسان ۱ ۰ 
این است هضمون اسناد بابلیکه ِِ_ 


ابنکه کوروش در این مت چه میکرده درست م 






کوروش 

بکارهای مشرق| بر ان اتغال داشت(پر اشاث . برخیعقیده دارند که‌سد" پخت النصر 
اورا مسطل زکر ده بویا فیق,کلن بهر حال قبل ازاینکه ازاسناد بابلی‌گذشته 
بیایرمدار لگ اینواقعهٌمهم؛ بعنیانقراض‌دوات کلدانی وبابلی ببردازیم » مقتضی‌است 
کلمه‌ای‌چند راجم به اعلاميهٌ کوروش بگوئيم : ۱ - شاه مذکور خود را شاه پابل 
خوانده واسمی ازیارس وماد نبرده " ربرانایل‌باآن قدمت ری و ووسعت 
ممالك تابعه اش»که درمدخل این تألیف و کتاب اوّل گفته شد؛مقای‌خیلی مهم 
و ارچمند در عالم قدیم داشت و دیگر اینکه کوروش خواسته حسیات ملی بابلیها 
را مجروح تکند" بعنی بگوید که باپل مانند ایالتی جزو دولت پاری وماد نشده" 
بلکه کا کان دولت بزدگی است ‏ منتها سلطنت آن پارادء ات باو انتقال یافته 
بعنی دولتپارس و مادوبابليث پادشاه دا ند(" تحادشخی )" رگا متص وتا 
اسم‌سومروا کدراذکرمیکند واین تکته بازیو اسطمٌقدمت تاریخی ایندوصفحهاست . 
0 از آن کون « شاه چهار مملکت » . در انجا بو اسطه مرت اعلا مه 
نمیشود تأوبل محققی کرد " ولی از قراین باید مقصود از چهار مملکت پارس با 
"نشان» ماد لید"به و بابل باشد . ۲۰ کوروش پدر » جدا و پدر جد خود را 
بادشاهان انشان مخو اند - انشان همان انزان است وبالاتر ( صفجهٌ ۲۳۰ 6 
گفته شد »که هخامنشی ها آنرا بتصرّف در آورده بودند. | "ما اینکه چرا بچای 
پارس | "نشان گفته " جهت معلوم است : عبلام با آن سوابق تاریخی بر پارس " که 
تا زمان کوروش گنای شرلست ۲ ه وگ داشت و فاتح خواسته اک ند :من 
شاه همان مملکتی هستم » که مر بربالل دست بافت وبا مقتدر ترین دول زمان 
خودسر پنجه نرم کرد. یکی از جهات ایتکه کوروش در ذکر شجرة نسب خود 
درشخص چش‌پشل دوم میایتد همین‌است ؛ زیر از اویبعد هخامنشی ها بواسطة 
داشتن آ"تران خود شان را شاه بزرگ مبخوانده اند. 

لک کوید: کوروش از چیش_پش دوم بالا تر نرفته !زیر درزمان او اسامی 

شنت ) 


۳۸۹ 

























کتاب دوم -دورة اوّل بارسی 
بادشاهان قبل ازحیش بش ۳ فراموش کرده بودند» آذن‌حدس بنظر صاه 
زيرا داورتردنی تست که ‌ رودوت کت سل از ان اعلا میه ‏ اسامی|- 
کرو وش را" از قول ایبرانی های مقیم خارجه با از گفته های بابلی ۳ 
کوروش اسامی آنها رافراموش کرده باشد »بخصوص که از کتیبه های اره 


جتتما وان ما ی : شاهای‌پارسش یل ازجا 
بادشاهان دست نشانده بودند و انزان راهم نداشتند لذا کوروش + 
دکری کند۰ داریوش اوّل‌هم» چنانکه پالین تر بیاید" از چیش پثر 
نرفته : عدم‌فر اموشی مخصو صا از بنجاتا بندمیشود "که‌درابران 


بابل شدم‌و با شادمانی مرردم بر سربر سلطذت نشنتم ۲ این عبارت 
که بابلی ها به پیشقدمی روحانیون خود کوروش را دعوت و با مسرت 
۵ کمک شام تاش 2 از دربای بالا تا دربای بائین ...۰ 
گنک است تولی باند معصود و ای ۳ 

همین‌زمان " باقبل ازآن‌بعقيدة بعضی سور به" فلسطین باب 
9 بعضبی تصور کرده‌اند " که مقصود ازعبارت مزبور! 
دربای مفرب است زیرا بواسطهٌتابع شدن فینیقیه هستملکات 
سابقاً این مستملکات از صفحات تابعة بابل شمار م ۶ 


کوروش 
کوروش از پادشاهانی » که در خیمه ها زندگانی میکنند ‏ باید قبایل بادیه نشین 
عرات درحوالی سور به‌و کلده ۱ _ جاهائی را » که کوروش شمرزده 
ومیگویذ» که‌خدایان این ضفحات رابجاهای خودشانب رکردانیده»بعضاً فیوم ات 
ولی بعضی‌هممانند زامبانو م تورنو معلوم نیست کجاها بوده . مقصود از گاده 
همان آ کداست . درخاتمه زاید نست گفته شود؛ که آدن بانبه | کنون معروف 
باستوانهُ کوروش است " زیرا بر استوانه ای نوشته شده که دارای چهل سطراست 
و بعض سطور آن خراب شده. رت رنه در انشاء این بیانبه کاهنان باند 
مرتبهٌ مردوك ش رکت داشته‌اند؛ زیر ادیده میشود» که‌موافق آدابو مراسم مذهبی 
بابلی ها تنظیم گفته . از الواح و کتیبه های بابلی دیده مش واد ۰ 5 تروش 
زه فقط له تابل وغره‌را محترم میداشته " پلکه معابد بابل را موسوم به.اساهیل 
وراسیدا تزیین کرده . از منابع بالی اطلاعات دیگر نیز بدست آعده ؛ جند ماه 
پس از تسخیر بابل و چند روزباوّل سال بابلیهامانده " کوروش حکم کرده» که همه 
از جپت فوت تشر ۲ بسر تبونید» عزادار شوند* بعد تاج گذاری بادشاه جدیدبابل 
موافق مراسم مذحبی و حولتی بابل بعمل ید و کوزوش سر تخود کبوجیه را 
پادشاه‌بابل کرده ۰ تاریخ‌این واقعه‌چپارم نسان ( آوریل) است. سپس مشاهده 
میتود" که تاریخ اسناد معاملات بابلی ها تاریخ سلطدت کوزوش و کوجنه است؛ 
ولی‌این ترتیب فقط هشت ماه‌دوام بافته " چه ازکانون اول(دسامبر) دز اسنادتنها 
اسم کوروش دیده میشود .. اجهت اینکه کوروش پسر خود کبوجیه را شاه بابل 
کر زارد از انا باشد که می خواسته از بابل برای کار های دیگر غیبت کند. 
در سندی» که تاربخش از تشرین اول( | کتبر) وسال چهارم‌سلطنت کوروش در 
بالات ده را شاهزاده خوانده وپولی را که‌اودربانک( راجی بی) گذاشته 
بود مال او دانسته اند. . این بانک از قراز اسنادی» که بدست‌آمده " خیلی معتبر 
بوده و در تاریخ ببانک « راجی‌بی و پسران» معروف است. . تاریخ تسخیربابل 
را غالبا ۳۸ ق .م مینویسند؛ ولی نلدکه موافق حسابی" که کرده؛عقیده دارد؛ 
۱-۱ سبدا بمعتی خانه ابدی بو بسر مردوك است . 
۳۹۱ 

























لس دوم - دورة اول بارسی 

که تسخیر پیتخت مزبور در سوم ( مر نهش‌وان) ماببلی با (نومبر 6۳۹۲ 
روی داده, آنبه تا انا ذکر شد موافق اناد رسمی است " که ازحفریا با 
ببست امده ‏ ااکنون باید دید که مور خین یونانی در این‌باب چه نوج 
نوشته های هرودوت ت_ 

مورخ مذکور پس ازتوصیف سد" مادی وشهر بابل " چنانکه لا 
وتعریف‌زیاد از(نی ت و کربس)ملکهٌبابل چنی نک کوبد( کتاب‌اول‌بند ۸۸ ۳ 
کوروش در صدج چنگ با (لاپی نت ) نم را بای ۳ 
کلای بت ی و ی درموق جنک از 
فشوسمی دوب ازرود (خوا سپ) 5 ازنر یکی 
برای او بر میدارند. چه شاه فقط آب این رود را میاشامد.. 
را میچوشانند " بعد پیت های نقره را از آن ب رکرده در عرابه 
۳ رح 9 


برع ۱ ِ ف 
بکاهد " که زنی هم بتواند از آن بگذرد د بی اینکه زانوتر کت 


چون یا ۳ 0 ۳ نمی 
آنوقه وافر برای چند سال تیه کرد بو دب ۱ 


2 
- متصود شاه بارس است . ی 
۳ - ۱0105 ( دیاله امروزی است ۳ ۳ فررد ای 


۳۹ 


کوروش 

اما کوروش دوچاراشکال بزرکی شد » چه وقت میگذشت وکاری از پیش نمیرفت. 
کسی باویاد داد باخود اوباین صرافت افتاد «معلوم‌نیست ؛ولی همنقدر محقق است؛ 
که‌کوروش چنین کرد: قسمتی ازقهون خود را در جائی کذارد » که فرات داخل 
شهر میشود و قسمت دیگر را در جائی » که رود از شهر بیرون می رود : " بعد 
قشون خود فرمان داد » که هر زمان شوانند از رود مزیورعبو و کند) داخل 
شه رکردند .۰ پس ازآن کوروش با-پاهیانی " که نمبتوانستند جناك کفند؛ بطرف 
درناچه‌ای » که (نی توکریس ) ملکهة بابلی ساخته بود " رفت » کانالهائی کنده آب 
فرات را باین دریاچه » که | کنون باتلاقی بود " انداخت و سطح آب در فرات 
قدری پائین آمد » که قشون کوروش توانست دا شیر شود ( و انانلی ها از 
حملهٌ پارسیها قبلاً مطلع بودند » می گذاشتند آنهادا خل‌شهر شوند وبعد تماعی آنها را 
میکشتند " زیرا برای اجرای این کارکافی بود "که دروازه های شهررا رو بسواحل 
فرات بنندند و قشون بابل درسواحل طویل این رود بازسی‌ها را "مانندماهیهائی 
که بدام افتاده باشند ‏ معدوم کشد" ولی در این مورد بابلی ها در غفلت افتادند؛ 
زیرا بواسطةٌ عیدی مشغول عیش و طرب بودند و " چون بابل بزرگ بود " اهالي 
وسط شهر اطلاع از احوال کنار های شهر نداشتند. چنین بود تسخير بابل در 
دفعه اقا 4 راجم‌به نبونید هرو دوت‌چزی نم يگویده ول برس مور خ‌کلدای 
چدانکه ساند نوشته بود ۵۳ تورزش ایرا سالماً بکرمان تبعید کرد. از آ نچه 
کنته شد معلوم ایبت " که شا بر نوشتَهُ هرودوت هم در شهر کی شوه " بعنی 

بابل بی خون ریزی بتصرف پارسیها در آمده و غارتی هم روی نداچه . 
ازمقایستروایت هرودوت با اسنادبابلیءجلوم استِ که چه‌تفاوت های بیّن موجود 
وقضيةٌ برکردانیدن رودفرات‌ازبیخ‌وبن دروغ‌است . قنیةاسب مقدس وکذشتن از 
دجله "همان بر گردانیدن آپ دچله است " ک در نوشتهُ هرودوت باین مورت 
داستانی درآمده. مسئلة عبد بابلی هاوغفلتآنان‌هم بکلی دروغ اسبت " زیرانمتوان 
۱-چون بابل سه دفعه باغی شد و ازو تس گردندا نی است » که هرودوت میگوید دردفعةٌ اولی . 


۳۹۳ 
















کتاب دوم - دورة اول بارسی 
گفت »که اسناد وسالنامه های بابلی دروخ است و نوشته های هرودوت که ۳ 
صد سال بعدازاین وقایع تنظی مگفته صحیح . جهت‌این روات‌هرودوتا 
باشد : بابلی هاازراه دادن کوروش به‌بایل «عد ها پشیمان شده اند و؛ 
با خودشان بوده " در ازمنهٌ بعد این افسانه را اختراع کرده اند و هرو 
قول بابلی ها آن را ضبط کرده " بخصوص که با حسیات مورح مزبور 
و پارسیها موافقت داشته ۰ ا کر هم برکردانیدن‌رود فرات حقیقت دا 
1 ۳ بند+ ۲۳ : 22 


چنین‌بوده : درسلطنت نبونیدد؛و ارهای‌بابل‌ر | »که درساحل فرات است 
بودند وازاجر وقبر بود. در سال ۱۷ سلطنت او کوروش شا ۳9 
و تا ۳۱ ۱ 


‌ ۳ ۳ 
۳ ۳ 


بابلی نیست * زبرا موافق سالنامه های مزبور بابل ِ 


کوروش و والی‌گوتی ها " تسلیم شد: 


دس 


ت‌ 


کوروش 
نوشته‌های توربه 
درکتاب دانبال باب پنجم شرحی نوشته شده "که بتسخیر نابل راجع نا 


۳۳ بادشاه ضیافت عظیمی برای هزارنفر ازاسرای خود بریا داشت‌و " وقتی 


که ا زکیف شراب سرخوش بود » فرمود ظروف طللاو نقره را ۰ که جداش: تب وکذنر 


ازاورشلیم ببابل آورده بود» شاورند " تا بادشاه وهمسرانش و زوجه‌ها ومتعه‌هایش 
آزانها رات بنوشند. امر شاه را اجراء کردند وهمه شراب نوشیدند وخدابانی 
را»که ازطللا نقره " برنج آهن » چوب‌وسنک بود همه آسبیح خواندند. درهمان 
ساعیط آتگعت های دسّث انسانی ره در برابر شمعدان ب رگج دبوار قصر 
پادشاء خطوطی نوشت ویادشاه کف دست را» که می‌نوشت " دید . آ نگاه پادشاه 
متغیر شد" فکرهایش اورا ءضطرب ساخت وهای کمرش منت کفقه لرنژه بر 
زانوهاش افتاد. ‏ بعد پادشاه بصدای بلند صدا زد * که جادو گران » کلدانبان و 
مان احشار کسدی شرا دعا«عکیمان تابلژ۱ خظا بکرده گلفت : «ه رکه 
س توشته را تخواندو تقدبرش را برای من نان کند؛ بلبان ارغوانی ملیس 
خواهد شد » طوقآزر ین در دش خواهم نپاد و حاکم سوم دراشملکت گر د6:۵ 
آنگاه جمیع حکمای پادشاه داخل شدند " ولی نتوانستند نوشته را بخوانند با 
که ابا ن‌کنند . _پس بر پادشاه‌مضطرب‌شد اماملکه بسبب‌سخنان پادشاه 
و امراش میپمانخانه دراامد و متکام شده گفت : «ای یادشاه» تا بابد زنده باشی * 
فکزهاس‌تووا مضطرب نسازد* شصی دزهدمالکت توهست» که روح خدایان‌قدوس 
دارد و در ایام بدرت روشنائی وحکنت " مانند حکمت خدابان " دراو بیدا شد و 
پدرت نبو کذتصّر پادشاه اورا رئس مجوسیان» جادوگران " کلدانیان و منجمان 
ساخت ؟ زیرا رو ح فاضل ومعرفت و تعبیر خوابها " حل معماها و کشودن عقده‌ها 
در این دانبال " که بادشاه او را لطنعّر می نامید چمع شده.. یس در حال دانبال 
را بطلب تا تفسیر را بان ند ک [ تگاه دانباك را بحضور بادشاهآوردند:و او 
۱ - اسلوب انشاه ازمترجمین تورية است . 
۳۹۵ 















کناب دوم - دورة اوّل بارسی 


دانیال را خطاب کرده فرمود: « ایا تو همان دانبال از اسیران ود 


ی ان کمن و 
۱۱ 


حوور ‌ آوردنده تن نوشته ۳ 


۱ بت نو ی " ۳1 ۳ و ۳ مر ِ« 
خدای تعالی بپدرت نو کدنّر سلطنت و عظمت " جلال و جشمت 
سیب عظمتی " که‌باوداده شده‌بود " جمیع قومها وزبانها از از 
ه رکهرا مبخواست میکشت وه رکه‌را میخواست زنده‌مبگذارو! 
بلندمیکره وا تکه‌را میخواست پیت مب :۰ ۲۱۰ ۳ 
سخت کردید " تکبر کرد؛ از سلطنت خویش بزیر آمد و < 
نف ۳ 0 وش ار 


تسبیح ی 1 ِِ 
ازاو؛ تمجبدنکردی 1 ن کف دست ازجانب اوفرب 
کردید مضمون نوشته این است :2 من من ققیل ‏ 
ایا توراشمرده وآن‌ر |بانتها رسانیده 


کوروش 


نهادتد و در نارد‌اش ندا ک‌دند» که درمملکت خاکم سوّم میباشد . در همان شب 
لَتَّر » پادشاه کلدانبان کشته شد(یسنیکوروش ویادشاه بقتل‌رسید) 
مضاهین توربة با اسناد بابلی‌میخالفت ندارد" زبرا»با صرف نظر از حکابت دانیال ؛ 
تشر پن منونید "ما رن داشت و در واقع امر پادشاه بود. 
از اسناد بابلی * با وجود اینکه " کنگ است » چنین بر می‌آید» که بواسطه ضعفت 
وسستی, نبونید» پسراورا حکمران و اقعی‌کرده‌بودند و؛چنانکه بالات رگفته شد اودر 
جنگی باسردار کوروش کشته شد . 

بمناسبت ذکری که ازمضامین تورية راجع تخیر بابل شد؛پعض چاهای دیگر 
آن‌را نیز ذکر کرده بعد بروایت کزنفون می پردازيم " زیرا این‌جاها هم ارتباطی 
بالسخیر بابل دارد. 


صه کزر وق اکرحه کوروش » چنانکه از اسناد بابلی وبیانیه او برمی‌اید؛ 
۳ نسبت بتمام ملل رئوف بود؛ ولی‌ازتورية دیده می‌شود؛ که او 
بمات ,ود 


تو جه‌خاصینسمت بو دیها داشته. این‌نکته د قت‌محققین را 
بخود جلبکزده " وه رکدام جهتی برایآن بنداشته اند : بعضی گفته‌اند " که چون 
این قوم در موقع لسخیر بابل خدماتی کردند» کوروش خواست قدردانی خود را 
نشان دهد. برخی‌عقیده‌دارند که "چون ملت بهودبحدودءصرنز ديك بود» گوروش 
از نظرسیاسی خواست ملت سیاسگذاری در قرب آن حدود داشته باشد. عده‌ای 
دارای این عقیده‌اند» که مالاطفت کوروش را از نزديك بودن مذهب ننی‌اسرائیل 
بمذهب ابرانبهای قدیم باید دانست » چه مذهب هردو در عالم قدیم برسایر ادبان 
بزتری‌داشت ویکی ری ازحیث پرعتش خدای بگانه " که‌مجر د و لامکان است » 
جاو بدان بودن روح و اعتقاد برستاخیز بی شباهت نود . مق است که تمامی 
این تکات منظور کوروش بوده باشد " ولی ازآنچه در بيانبة بابلی او دیده میشود ؛ 
کوروش دربارة بنی اسرائیل همان کرده» که نسبت باسرای ملل دیگر نیز مچری 
داشته " بغنی معتقدات مذهبی آنان را محترم شمرده " آنچه‌را " که از آنپا ببابل 
۳۹۷ 




















کتاب دوم - دورة ال بارسی 
آورده بودند " ردکرده وآسایش خیالآنهارا فراهم‌ساخته ۰ تفاوت فقط درا 
۳ حش سیانگذاری و قدر دانی غالب ملل مزبوره " باستثنای بابلی 
ضبط نشذه بما ترسیده » ولی رضابت ملت هود وشتف ان در ۱۰ 
تازمان ما باقی است . اما راجع بمات بهود بابد درنظر داشت : اززمان 
۳ قوی کردیده‌درشامات وفلسطین دست بافت " مردم بپوددرفشار 
کفیات فشارهائیکه بانپا وارد آمد " خارج ازموضوع ۳ است وا 
باید بخاطر آورد »که بخت النصردوم‌پادشاه بابل در ٩ ۶ ۰۵6 ۸ ٩‏ 
معبد سلیمان را خراب کرد و مظالم زباد د با پادشاه ریپود و خانواده ‏ 
داشت . ادس از آن هزاران تفر مرد وزن نهود را از وطنشان حرکت داده به 
آورد و اسرای مزبور تازمان تسخیر باپل بدست کوروش در بابل ماندله ۰ ۲ 
در ی 2 پل برای عفط مذهب و متقدات 1 


بپیغمبر آن‌خود 0 1 ۱ 
آنهاجه اس ‌ اشمباء و مار کیت بو دند؛ 9 ما 9 






۳ یت ۳ وا 
که عصای غب من است وعنی ۰6 3 ۹ 


براه مت ت ۳ رد ری رد كِ میدار 


۳۹۸ 


کوروش 


که | مت‌های بسیاررا هلاك ومنقطع بسازد » زیرا میگوید آیاسرداران من‌جمیعاً 
بادشاه تستند ی وواقع خواهد شد" " بعداز | نکه خداوند تمامی کار هراب 
کوء صبهون و اورشلم ام ای شعمک ان او سنا مغروریادشاه 2 شور 
واز فخر چشمان متکبر وی انتقام خواهم کشید " زیر| میگوید » بقوّت دست خود 
ویحکمت خویش چونکه فهیم‌هستم" این را کرده ایا ککشگایا ان 
مشکند اک را ارت ۳دکه اون 9 
این باون و صیابوت چنین میگوید : «ای‌قوم من ورن زین 
از | شور" مترسید "| گرچه شمارا بچوب بزند وعصای خودرا"مثل مصریان " برشما 
بلند کند ۳ بعداژ زمان بسیارکمی غضب من تمام خواهد شد وخشم مُن‌برای 
هالاکت ایشان (بعنی‌آسوریها . م ۰) خواهد بود که 
وقت ی که بپو دبها در بابل بر دنل کیتشمیر ان آنها پ شکوئبهای دیگر کرده مژده 
میدادند "که‌بزودی خداوند شخضی‌را بر آنگیزد »که‌ملت‌بهو درا ازاسارت‌بیرون آرد 
ودبری لگنزه» که عطفت ملت بهودپا0کردد: 
زمانیکه دولت ماد بریا بود اشعیا پ شسکوثیهاثی کرد »که مضمونش این است: 
«خداوند قمون خودرا سان می‌بیند " این لشکر ازهملکت دور میاید و آلت‌خشم 
ها ااست ه رکه درراه ابن‌لعکر باشد " محو خواهد شد و ه رکه دک رت 
ازدم شمشیر خواهد گذشت ۰.... من مادیها رابرآنهابر یآتگیزم؛مادبهائی !که قدر 
نقره ندانند و طلارا دوسشت ندارند و نابل ۰ عروس ممالك * مفخر کلدائیها دنکن 
آباد نشود والی‌الابد تهی از سکنة ماند . دگر اعراب خیمه های خودرا درانجا 
نزنند و جویانها درانجا نزیند» شغالها در قصور خراب و خالی آن بگردند و مارها 
درغمارات آن‌بخزند " زیرا خداوند نظرعفو نسبت بیعقوب‌بدارد؛ باز بنیلسرا یل 
را برگز ند واورا درازاضی‌اش برقرار کند. اینها اسیر خواهندکر دکسانی زا * که 
دیگزان‌را اسیرکر دند و دست خواهندیافت ب رآنهاثی» که جوروستمر واداشتند»(باب ۱۳): 
بمد از تسیخیر لیذ به بدست کوروش و تهدیدیکه از طرف او نسبت بجزایز 
۳۹۹ 






















کتاب دوم - دورة اول بارسی 
یونانی می‌شود" اشفیاازطرف خدا کوبد ( کتاب اشعیا ناب 4۱ 
بمردم من " بقلب بیت‌المقدس بگوئید و مزده دهید ‏ زیرا زمان مبحازات . 
و از گناعان آن در گذشتم . ای جزاین خاموش باشید و سخنان : 
کی‌از مشرق بر آتگیخت کنی‌را "که همه‌اورا (بعنکوروش‌را) مره خدا 
کجا است " که او قدم نهد ؟ او(یعنی خدا) فلل‌را باطاعت وی در رآورد 
بای او اکند ؛ " او شمشیر های آنان‌را درمقابل اوخاك و کمان‌های آز آانر 
اوآنهاراتعقی بکند وراء‌هائی‌بپیماید ‏ که کسی‌نرفته است *کی‌نامت | : 
کی‌این کارهارا انجام داد ! من» ازابتداءتا نها . جز ابر دبدند و در 
کمی‌را» که‌از شمال برانگیختم آمد. از طلوع آفتاب او اسم مرا 
پادشاهان‌را لگدمال میکند » چنانکه خالر ابرای ساختن آجر لکد مب 
را مىفشارد : تِ است نندة من 


«خداوند,مسیح خویش " بعثی‌به کوروش ه یکری : ۶ 
تابطضور زی| عت‌هارا عفلوب سازم » کمرهای 9 
ویباز کنم ودرو ازه‌هابروی‌وی‌دبکرسته نشود. چدون ما 
ن‌پیش‌روی توخواهمخرامیدجایهای ناهمواو را 
راشکنته شت بندهای آهنین را ۳ 
بتو خواهم بخشید » تابدالی ؛ که من یه < 


کوروش 

خواندهام .۰ .::..هشکام یکه مرانشناختی * به اسمت‌خواندم وملقب ساختم ۰" هنم 
هو و دیگری نست و غیر از من خدائی نی. من‌کمر تو را بستم» هلگامی که 
معا خی تااز مشرق آفتاب و مغرب آن‌بدانند» که سوای من احدی نست» 
( کتات اشعیا» باب*2:6): 

دار نا و تاحومت سسلایب» دز ا نو زخاننه !گفته اند» که در کتاب های 
آ نان مندرج ات ۰۰" کوروش: ینش از" فتح بابل فرمانی داد " که مضمونش 
این است :۰« کوروش » پادشاء پارس * میفرماید : یه " خدای آسمانها " جیع 
عالك زمین رابمن داد ومراامرفرموده است؛ که خانه ای برای او دراورشلیم؛ 
کا در بهوداشت» نا کت . پس کیست از شما از تمامی قوم او * که خدایش با 
وی‌باشد » او به‌اورشلیم » که‌در بهوداست» برود و حانه وه »47 خدای اسر ائیل 
و خدای حقبقی اینت در اورشلیم بنا کند و هر که ناقی مانده باشد " در هرمکان 
ار یه دعر میباشد * اهل آن مکان اورا بنقرء و طللا " اموال و 
چهاریابان » علاو» برهدابای‌تبر عی» برای خانهةٌ خدا » که دراورشلیم ارت اعانت 
تکتند ۶( کتات خر بت اون 

اسرای بهود در بابل بسن از صدور این فرمان ءرق شعف و شادی شدند * 
ود فوحارن شود تیش می کر تب که خدا باو ام کرده» خانه ای‌برای 
او در بیت المقدس بسازد. ‏ يك‌جای دیگر فرمان کوروش نیز جالب, توجه‌است : 
در بیان بابلی هم کوروش (مردولت) خدای بزرک بابلی ها را ستایش می کنند ! 
ولی در این فرمان عبارتی استعمال کزده ‏ که در با ببلی نیست * و حال [ نکه 
ببانيةً مزبور پرای جذب قلوب بابلی ها صادر شده بود. توضیح آ نکه کوروش 
میکوید : «خانه هو " خدای بنی اسرائیل و خدای حقیقی».ازاینجا باید استنباط 
کرد » که در آن زمان هم کوروش وپارسی ها بین مذهب بنی اسرائیل و کلدانیان 
تفارت مگگذاشته‌اند ر همین تجبت خدای اسر ائیل‌را کوروش خدایحقیق یگفته . 
بس آزفرمان مف کول فزعاتی دک کو شیر مضمون صاذر شد.: معبدی را» ,که بخت الصر 

۰ 























ملس دوم - دورة اول بارسی 
خراب کرده ؛ تعمیر کنند و وجهی ‏ که لازم است از خزانةٌ دولت داده 
ظروف طلاونقره‌را » که بخت النصر از پیت المقدس ببابل آورده است به 
و بر اثر فرمانهای مذکور هزاران مرد و زن و آفا و بر 
بهود بطرف او رشایم روانه شدند. در این‌جا لازم است توضیح شود" 
اینها مردمان فقبر بودند" زبرا اغنیای آنها " که در بابل کسب وشفلی ؛ 
نخواستند دست از کار خود کنیده بهبیت المقدس بر کردند؛ ولی) 


پرداختند؛ ولیکن بزودی نفاقي شدید بین مردمی » که درفلسطین مانده وا 
بابل‌آمده نو دند ؛ بدیدآمد وسص و درسرساختن ‌معمدحدید» اختلا 


شود: از قرار معلوم» ند این متئله در زمان او دیگرهطرح : 
اردشیر اول " داربوش دوم و سایر شاهان هخامنشی باز اعکامی سا 
در جای خود سسابد . خلاسه آ نک ان فرمان دزمان درد 
کشت . راجع بظروفی که مر کوروش بمات بهود پس دادند" در 4 
اول چنین نوشته شده : رو پادشاه ظرروف‌خانهُ خداوند 
آنهارا ازاورشلیم آورده در خانهٌ خدابان گذاشته‌بود» بیرون آو 


کارد " سی جام طلا* چهارصد جام نقره از قسم دوم 
ظروف طلاونقره بنجپزاراه چیاد ۶ ۳ 
بابل به آورشلیم میرفتند؛ برد» . نینس | 

شش‌تصر حاکم فلسطین‌بود واورایهودیها : باجا 
۲« 


کوروش 


کرده بودند . این شخص ؛ لسبش با عقاب ساسله داود میرسید »او لقب بادشاهی 
نداشت و» حنانکه درو رنه آگفته شده * تابع والی ابران درماوراءالنهر بود. باید 
مقصودازنهر» رود ار دن‌باشد * که‌پبحرالمیت میریزد وبنابراین والی‌ماوراءالنهر 
یعنی‌والی ابران در سور یه . 
نوشته های‌کزنفون 
و۱ ( کتاب ۰۷فصل ۵) کوروش جون ببابل‌رسید " قشون خودرا 
ه‌ ۳ ح‌ 

در اطراف آن گذاشته خودش باتفاق دوستان و روساء عمده 
نمعاینة استحکامات شپر برداخت , پس‌ازآن" در حش یکه مبخواست سهاه‌خودرا 
عقب بکشد » بکنفر فراری از شهر خودرا باو کت اهالی مبخواهند در 
موقع عقب نشینی حمله بسپاه تو کنند ؛ زیرا پیاده نظام تو بنظر بابلی‌ها ضعیف 
آمده . ازعقیدة بابلی‌ها نمبشداظهار حیرت کرد " زیرا چون بیاده‌نظام‌ر کوروش 
در اطراف شهر جاداده بود وشهر خیلی وسعت داشت ؛عمق سیاه (بعنی‌عد#صفوف) 
کم ‌بود. ور ای رفن باهمراهانش در وسط قشون جاگرفته ام رکرد؛ 
سیاهیان سنکین اسلحه ازطرف راست وچپ پس‌رفته در عقب قسمتی صف بندند ! 
که بی حرکت خواهد ماند و این کار را چنان کنند» که هر دوقسمت در کین 
بعنی‌در آنجا * کهاو قرارگرفته جمع شوند.. .از زابای این حرکت قفوّت قلبی‌بود 
که‌برای همه در آن واحد حاصل مدشد :.اولا برای,کسایی» که ,در جائی ایستاده 
حرات نمیکردند ازاین جپت ‏ که صفوف آنها مضاعف میشد ؟ ۳ برای آنهائیکه 
عقب می‌نشتند " ازاین حیث " که‌درمقابل دشمن واقع مدشدند. چون قشونی»که 
مأمور بود از چپ وراست حرکت کند ؛ بیم پیوست * حرارتی جدید در آن پیدا 
شد » زیرا صفهای اوّل تکیه بصفوف‌آخر داد و صفوف‌آخر صف‌های اوّلرا پوشید. 
بدین‌نهج صفوف اوّل وآخر ازبپترین سربازان ت رکیب‌یافتند وسربازافی " که بخوبی 
آنها نبودند» در وسط ماندند. این ترتدب خواه ای یک وکهراد بای اینکه 

۰۰.۲ 























کنتاب دوم - دور اوّل پارسی 


اف ات بهترین وضع‌بود . پس از نکه سپاهیان جمع شدند» ع2 


9 از مخاطره دیدند ۳ اد اد ره ۱ 
پس‌ازآن کوروش سرداران را جمع کردهبانها چنین گفت :«متحدین ۰۰ 
ِ دیدیم و من در سیم خود از ارتفاع دیواز ها و سختی ا-تحکامات ز 
کرفتن شهر با له محال است " ولی هر قدر عدة سربازان دشمن ؛ 
در صورتیکه نخواهند بیرون آیند " زودتر ما می توائیم شهر را دو 
کم پتاکرکنی نپا رازه ۱ ۱۳ 
کنيم ». کزی‌سان تا سگفت :رودیکه ازوشط شهر هیگذر 7۱۰ 
ذرع تقریبا) عرض‌تراست . تا ۳ عم آن بقدری‌است که 


تکذیگر باستفد آب‌ازسر انپامکنره . انا ۳ 





به از دیوار ها. کوروش جواب داد:« کری سان تس" چیر 
مااست بایدتار کتاشت و؟ س ازگرفتن اندازه؛ 
بکنیم " برای اینکار هر دسته را با دار ۱۳۹ انداخت .۰ 
مت بای تاشبانی وفراولی لازم خواهد شد». بسا 
برا ینت خندقها کدنف و در جائی » که این - 
برای ساختن برجها گذاشتدد " بعد سربازان بکندن خندا 
دراین احوال کوروش بساختن قلاعی د رکنازرود پرد ۶ 
که از درخت خرما بود و يك پلطر ( ۰ 
درختان خرماا" که بلنند ترهم پاشد دراین عل 0 
این استحکامات کوروش توانست به بابلی ها بفهماند ! 1 : 
محاصره نگاهدارد و ازریختن خالك در خددق : 
غ 


کوروش 


خواهند انداخت » جلو گیری‌کند. بعد او چند قلمه بفاصله هائی- ان یکدیگز 
برخالریزهای خندق هاساخت ‏ تابتو اند پاسبانان رازباد کند. چنین بود 
کارهای کوروش * ولی محصورین »چون آذوقه بیس ازیست سالرا داشتند؛ این 
عدارکات را استهزاء میکردند . وقت ی کهخبرآن نهک زوش رسید» او قشون‌خودرا 
ندوازده تحص تم کرد باناین مقصود » که هر بك از قسمت ها بکماه پاسبانی 
کند. چون بابلی ها از اش اقدام کوروش 1 گناه شدند » بیشتر خندیدند" زیر 
کمان میکردند »که باسبانی سیب فربگیها» لیکی‌ها " اعراب و کاپادوکی هاخواهد 
شد و علاقه مندی این مردمان به بابلی ها بیش از تمابل آنها به پارستها است . 
تسخیر دابل (کتاب ۰۷ فصل ۵ ) خندفها حاشر شد و کوروش اظلاع 
ان نافت » که عرد بانلی ها تزديك است و دراین عید اهالی‌بابل 
تمام شب را بخوردن شراب و بعیش و نوش مشفو لند. در آن روز " همینکه 
آفتاب غروب کرد" بامرکوروش بوسیله کارکرهای زباد رود را با خندق هامروط 
داشتند. دره‌دت رت رود درخندق هاجاری شد و مطح آب در شهرشدری 
پائان آمد » که رود قابل عبور کزدید. جون رود بر گشت » کوروش بفرماند هان 
قسمت های هزار نفری و بباده‌و سواره نظام فررمود باو ملحق شوند و ه رکدام از 
فرماندهان سربازان خود را بدو صف دارد. بمتحدین دستور داد" که موافق 
ترتیب عادی درعقب اننها ایند . پس‌از آنکوروش امد ۰ که بناده‌وسوارها 
داخل محرای خشك رود شوند "جا متام شود» که نه رود محکم اشت تاسدت 
و" چون حواب رسد » که خطری نست ؟ کوروش فررماندهان بباده و سواره‌نظام 
راجمعکرده بآ جتهکفت :«دوستان من" رود راهی ست »که مارا شهرهدایت 
خواهد کرد" با وت قلب داخل مجری شویم و فر‌اموش تکنیم » که دشمنان ما 
همان‌کسانی هستند »که وقتی که متحدین زیاد داشتند بیدار کار خود* زاشتا و مسلح 
وحاضر جنگ بودند "مغلوت ما گشتند » ولی‌حالا» که میخواهیم بانها ععملة کذیم؟ 
هست واغرق خوانند: الان آنبا در حال اختالالشد و * وقتکه ما را در شهر خود 


۰ 






















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
پینند؛ بواسطه ترس بربی نظمی‌آنها خو اهد افزود. ۱ کرکسی از شما « 
ازا بن حبت اه و باید از داخل شدن بشهری وا همه دا! 
2 ست * که اهالی شهرازبالخانه هاحمله کنندکنان راخرد ند ۰: 
بخود راه ندهید : ا کی آنهاینا‌ضعود کنند؛ " ما خدای (هفا« با تزا 
( این رب النو ع بعقيدة بونانیها خدای آتش زیر زمین بود؛ " اشجا هم 
نظار ظر بونانیها حرف زده ) چهارطاقد‌ای آنها از چیز های سوختنی 
چوب درخت خرما ساخته شده وباقیری " که قابل احتراق| ستت 3 
ما مشعل های زیاد برای آتش‌زدن این قسمت هاداریم . ما قطران وا 
و این چیز ها شدری زود اش میکیرد که‌دشمی بابد خانه ها را تخله " 
فرارککند بادراش سوزد پرو ید واسلحه ب رگیرید بیاری خداوند. 
رهبرم یز سرا دهید. چون‌شمار اهر دا 


اه 
دم درو ازه‌هاخواهند بود؛ زب راهمیشه قراو لانی کت میکشند ۱ 
مطلب را نباید حقیر شمرد " ولی بابد رفت و ۳ 


۳ ۳ چرتیرراس ۱ 
قراولان حمله کنند درموقعی" که‌آنها درحوالی آتشی « 
برآنان تاختند ۰ براثر این حمله فریاد ها 8 ۱ 


کوروش 

وئیز یکسانی» که میخواستند بیرون روند* " حمله کرده آنهارا میکشتند " تابپادشاه 
رسبدند » اواستاده بود و قمه‌ای در دست داشت + راداو ان کاداتاس هتجوم‌آورده 
او وه‌مراهانشیرا کشتند. دراینوقت بعضی دفاع وبرخ خی‌فرار مبکر دند ۰ گوروش 
بتمام کوچه‌هاسواره نظام فرستاده ام رکرد » اشخاصی را ۰ که بیرون مانده‌اند» بکشند 
و بوسیله جارچی هائی * که زبان سریانی را میدانستند» چار زنند » که باید همه 
در خانه‌های خودشان بمانند و»ا گر کسی ببرون آبد » کشته خواهد شد. گاداتاس 
وکرباس قبل‌ازهرچیز » ازاینکه ازیادشاهی بی‌دین انتقام کشیده‌اند* شکر خدارا 
بجا آوردند : بعد نزد کوروش‌رفته ودست وپای اورا پوسیده ازشدات خوش حالی 
اشك ریختند. ‏ پس‌ازاینکه روز دررسید " ساخلو بابل آ گاه شد * که‌شه رتسخیر 
و پادشاء کشته‌شده . براثراین خبر قلاع را تسلیم کرد و کوروش درحال‌ساخلوی 
ون ها گذاشت . بعد ام کرد اقربای کفته‌گان احیاد آنبا رادفن کنند و 
بابلی‌ها اسلحه‌شان را کرک در خانه خود اسلحه داشته باشد؛ خون 
آن‌کس و اقربایش هدراست . بابلی‌ها اه رالآفردند هروش ام کرد تمامی 
اسلحه را درقلاع چمع کنند ! تا هرزمان لازم شود" حاضر باشد . بعد مغ ها 
خواست‌و " چون شهر بقهر و غلبه تسخیرشده بود؛ امر کرد» نوبر غنائم و نیز از 
اراضی» آنچه که بخدایان وقف‌شد»؛برای آنها ذخره شود. خانه های ان 
و قصور را باشخاصی داد » که بش‌از همه برای تسخیر شهر مجاهدت بت 
وبهترین اسهام‌را بکسانی» که دلیرتر بودند, کسانی» که کمان مبتر دند باکر از 
سهمشان‌در بافت کرده‌اند " اجازه‌بافتند " که‌باقی‌سهمشان‌را ی 
اوفرمودبابلی‌هابزراعت پرداخته‌باج بدهند و بآقابان خودخدمت کنند , بهارسیها 
ونیز بکسانیکه امتیازات آنهارا داشتند ویمتحدینی " که میخو استند نرد او بمانئد" 
اجازه داد که نست‌پاسررای خوداآقا باشند .. 

این است مفاد نوشته موجن ون مات یک بخوبی 

متسنوتن 
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کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
پادشاهبابل است. حراینجااوخبر توربةرادرج 3 : "ی ایشکهاسم پادشاه 
چون بالات رگفته شد» که روایت هرودوت مخالف مدارلگ بابلیاست ت "همین 
روایتکزنفون نیزه‌ست . بنابراین بسطمقال را زاید دانسته روابت کزا 
راجع بکارهای کور وش پس از تسخیر بابل‌دنبال میکنیم : ۹ 
(کتاب ۷ قصل 6 ) پس از این کارها کوروش وا 
چنان رفتار کنند؛ که باپادشاهی میکنند و چون ما 
که‌این پشنهاد ازطرف دوستاتش بشود " چنی کرد : «روژی فرطاکه ۱ 
قرار کرفت * کهبامقصود او موافقت داشت ۰ از ابنجا خرفهای اش 


میات ۱۳ 


نزد او میآمدند " می‌شنید و پس‌از دادن جواب‌آنها رامرخص ستکر 
شایع‌شد که کوروش بارمیدهد " همه‌آمدند» که‌اورا ند ول جوا 
در کجا باستند " یکدیگر ننه میردند باهم منازعه هکروند و۱ ۲ 
میشدند " تا خودرا باوبرسانند ۰ بین عارضین جدالی‌روی‌داد وقرآوا 
راه میدادند " که میتوانستند راه دهنذ ۰ دراین هنگام دوستان 
جمعت گذشته باو رسیدند واو "یس ازاینکه بانها دست داد» 5 
طب رک ۵ ی " بعد یکدیگر رادرموقم‌فرا 
+ دوستانش متتظر شدند" ولی برجمعیت همواره افرود» تا[ ککه 
مجال نیافت آنها را ملاقات کند وچنی نگفت :« دوستان 
صبح ببائید میخواهم صحبتی باشما بدارم». روزدیگ کر 
قرار"کرفت و دند"سردمیکه عتخواهتد با شرت 
نابراین کوروش فراولان را خواسته اهر کرد کی[ 
و متحدین نزد او راه تدهند و «وقتتکه این اشخاص: 
گفت : «دوستان ومتحدین " ما نباید ازخدابان شکو 
که خواستم بما اعطا کردند " ولی | کرنتسه آن 


کوروش 
مبل ازاین‌سعادت میگذرم ۰ . شمادیروزدیدید * که ازصبح تاشب مشغول‌وسلیددگی 
بامور مردم بودم و امروز هم همان کدان ونیزدیگران‌آمده مبخواهند» مرراخسته 
کنند . | کرچنین‌باشد» برای دیدن شما راد وت زاف 
فراغتی باقی نخواهد ماند " تعالاوه این‌مالا حظا ت» بك‌تکته مضحك ات : من‌شما 
رل دوست دارم "و حال آ تکه ازمسان این جمعبت بك نفررا هم نمی شناسم . با 
و وین" اشداصن: خر میان آنب تنیز که میگویند» چون زو رآنهادرشکافتن این 
جمعست و نزديك شدن بمن بیشتر است » باید من اوّل حرف آنها ها 
پس شابان موقع‌این اس ت » که این هادر خواست ی اول بععا۵0 
و ازشما بخواهند » که آنها زاانزد من آرنند . گد اد 
اولاین‌ترتیب راندادم : جهت این است » که درموقع حنک‌سردار نباید آخزنن 
کسی باشد» که | گاه شود " فلان کار با فلان اقدام را بابد کرد و "| کر سرداری 
کمتر در میان زیر دستان و سپاهیان خود پیدا شود بسیاری از مواقع کار را 
فوت خواهد کرد. امروز» که این جنک پر مشقت را بهایان رسانیده یم * 
مغزمن محتاج اجه ات این است عقبده من " ولی‌چون من تر دید دارم ؛ 
که چه‌نوع‌کارهائی‌باید برای تأمین‌سعادت خودمان ومللی» که حفظ عنافعشان بعهده 
5 ما است " بکنیم : میخواهم "که اکر عقبده هتری دار ند > نو گید ارتة بان» که 
خودرا از بنی‌اعمام کوروش میدانلست » بر خاست و گفت :« کوروش " صحبتی »که 
توپیش آورده ای» خیلی بموقع‌است . وقتی که‌نو کودك بودی " آرزوی من ان بوده 
که دوست تو باشم " ولی‌چون میدبدم » که تومر | لازم‌نداری ؛ تردید داشتم دراشکه 
بو نزدبك شوم . بعد چنن اتفاق‌افتاد " که تومرا نز دمادبهافرستادی؛ تاام رکیاکناز 
را ابلاغ کنم . من پیش نود خیال کردم »که " آگرخوب تام مویر بش زا انیحام 
دهم " از نزدیکان تو خواهم شد وهرقدر ؛ که بخواهم؛ باتو صحبت خواهم داشت : 
بنا براین مأموریت خود.را چنان انجام دادم که سزاوار تمجید تو شدم . بعد 
ک گرکانیهاطالت دوضتی ما شدند ۰۰درآن‌زمان متحداین ما کم تودتک.و مادنا آغو شین ناز 
بهع 




























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی « 


آنهارا پذیرفتم . عد اردوی دشمن را گرفتيم و معلوماست که‌تو فرصت 


سکاها و کادوسیان متحدین ما گشتند؛ البته میبایست که تو توجهی 
بداری ؛ زیرا آنها هزار توقع ازتودارند. چون بجائی رسیدیم » که ازآند 
کرده بودیم * من دیدم » که حواس تو متوجه اسب *عرابه » ماشین 
ِِ است . باز با خودگفتم " که چون اي کار خانمه بافت "چندا 
خواهم‌دید. پس از آن ناگاه خبررسید »که همه برضد ما متحد شدهاند 
موقع‌را خوب درلکرده گفتم " وقتی که‌این کارها تسوبه شد " دومن 
ما خواهدبود " بالاخره‌فتحی بزرگکردیم؛ سارد تسخبر وکرزوس‌نسليم : 
صاحب اختیار بابل‌گنتيم وهمه مطیع شدند. باوجوداین» اکر دیروز 
تکرده و بطرف چپ وراست فشار نداده بودم " ه رکز بتونمیرسیدم و + 
مرا کرفته امرکزدی منتظر باشم "نتيجه این امتیاز فقط چنین 
که من‌تمام روز را پهلوی تو گذراندم " بی‌اینکه چیزی بخورم با 
حالا » اکر برای ما " که برایت خیلی کار کرده ابم » عمکن 
تورا آژادانه ببینم ۰ من‌حرفی‌ندارم والاء موافق حکم تواعلا 
بروند » بجز اشخاصیکه ازاتداء دوستان تو بوده‌اند». از 
کوروش وهمه خندیدند. بعد کری‌سان‌تاس پارسی برسخ: 
سابقاً نمیتوانستی خودرابهمه نشان‌ندهی» چه ازآن جپت؛ 
ازاین حیث » که نمیبایستبعضی را بربعطی ترجیح‌دهی + 
میکرد » که بخدمت تو درآئیم ولازم بود*بهر وسیله دل‌جماء: 
صادقانه در خستگی ها و مخاطرات ما شرب ناشند" و 
بلکه این نکته » که تو میتوانی دوستائی زیاد بمناسمت ها 
که تو مستکنین درخور خودت داشته باشی . واقعاً چه نت 
۰ 


کوروش 


خانه‌باشی؟ وحال| تکه ‏ ازتمام‌دارائی‌انسان "خانه از ه رچیزءز یز تر و مشروع‌تر است . 
آیا صور مکنی ها میتوانه بل سزمتاری تنب عوکهتوا دمم ناملایمات 
دای " وحال] نکه ما درخانه‌های مستّف مسکن داریم و معشت ما به اززندگانی 
تواست؟». ‏ همینکه‌کری‌سان‌تای این‌بگفت "همه دست‌زدند ۰ بعدکوروش بقصررفت 
و ثروت سارد را بدانجا بردند. کوروش درحین ورودگرازی را برای تِِ و 
گرازی ال شاد زوس وخدابان 3 " که مغپامعین کرده بودند* قربانی کرد 
(مقصودکز نفون ازشاه زو س‌خدای‌بز رک بونانیهاو از هستیا خدای|جاق‌خانو اده است؛ 
که زوهنیا رو ستامی‌نامیدند ۱ 
چون مدید که برمردمانی سیار حکومت دارد» در رک ی شور عالم اقامت 
خواهدکرد و اهالی‌آن بااوبهمان اندازه‌ضد ند" که مردمی نسبت بپادشاهی میتوآنند 
مخالف باشند *قراولانی برای‌حفاظت خود معی نکرد و چون‌میدانست " کهشخص 
در موقع غذا خوردن و خوابیدن پیش از هرموقع دیگر در معرض خطر است ؛ او 
بفکر بافتن اشخاصی امین برای این مواقع مختلف افتاد و پیش خود گفت : نباید 
خودرا دشخصی‌سیرد " که‌دیگری‌را ار ۰ که ۳۳ حفاظتش است " دوست 
درد ربا که‌اولادوزن باحبوبی دارندوباآنان دمسازند" بالطیعآنها ولازساتر ن 
عزیزتر میدارند ولی‌خواجه‌ها " چون این نوع محبت‌را بکسی نمیورزند " نسبت 
باشخاصی" که آنهارا بی‌نیاز میکنند " ازدست ظالم میرهانند وپافتخاراتی میرسانند! 
بی‌اختبار باوفاشد . بعلاوه "چون عادتاً خواجه‌ها را یست وحقبرمی‌شم‌ارند "آنها 
آقائی لازم دارند یواست ده درهر موقع‌نخواهد 
خشونت بيك نفر خواجه نشان دهد * مکر اینکه بداند" دستی نیرومند او را دفاع 
معکید و دیک| وکه + اکر خواجه‌ای نسبت با قای خود باوفا است " این آقا اورا 
برای مقام مهمی غیر لابق نخواهد دانست . | ما اینکه غالبا گویند * خواجه ها 
ترسواند " این مطلت بمن ثابت نشده. چون اسبهای تند وسس‌کش‌را اختّه کردند * 


۱-08۰ 


۱ 

















کاب دوم - دورة اوّل پارسی 
این‌ها دیگر : رگزند و لکد نمی اندازند» ولی درهوقع جنک مانقد اسب 
کارت کار های نررا وقتیکه اخته کردند» احوال وحشی آنها تشیر م2 
بی‌اننکه از زورشان بکاهد با کمتر کار کنند . سکهای اخته نیز کیتر - 
صاحبان‌خودر | رها کنند وبرای پاسبانی وشکارمانندسکان دبک مشدقد .۰ 


ال ختکن تا را باقوی‌تر مساوی متکند 3 پررلازطللرت, «لاحظات کوروش 
خودرا از دربان گرفته ا مقامات بالاتر از خواجه‌ها معین کرد و " چون 
که بواسطه زیادی عده بدخواهان این عده کافی نباشد"» قکر کرد» که | 













پارسی‌هائی که‌در هملکت خودشان‌مانده اند فقیرند * و خواه از جهت 
زمین‌ها؛ خواه بواسطه کارهای دستی 9 با متشکا زندگانی کیتنژ وا 


این‌بود * که ده‌هزار نفر از پارسیهای مزبوز انتخاب کرد "7 
قضر او کثيك بکشند و هنگام سوار شدن از ملتزمین او با 


حقوق این سپاه‌را میبایست بابلی‌ها بدهند" تا وسائلی د 
آرام و مطیع باشند . سپاه پاسپانی و ساخلوی تا امروز 
فک رکرد» که *چون‌این‌سیاهیان ازحیت عدءکمتر اهر دها 
زباه ۳ برتری ندارند " ممکن است" که برای حوظ 


2۳۲ 


کوروش 
و مپشر از تگاهداشتن آنها اين تکته بود؛ که مردان مزبور اخلاق سابق خود و 
پرهی زکاری را ازدست‌ندهندوفاسد نشوند . چون‌کوروش‌نمی‌خواست نظررخودرا 
آمرانه زیر دستانخود تحمی لکند " چنین صلاح‌دید؛ که باآنها صحبت دارد " تا از 
راه عقیده وبلکه ایمان‌مقصود اورا درك‌کنند. بااین‌نیت هم‌تیم ها را جمع کرده 
بآنهاگفت : «دوستان ومتحدین؛ باید خدابان را همواره شک رکنيم " زیرا چیزهائی؛ 
که‌بما اعطا کرده اند» فوق شایستگی ما وآن چیزی است باه یناشن هه بالیکی 
وسیع در تضرف ما است و در خانه‌هائی پراز اثاثیه و اشیاء گرانبها مسکن داریم . 
تمامی این اموال از آن شما است ‏ زبرا این‌قاعده است » که از اول بوده : چون 
شهریرا گرفتند» آنجه از حشم ومال هرن شرا نت ازآن فاتح است  .‏ فلس نمارند 
اموال را خراب کرد و اکر سهمی هم بمفلوبین بدهید " این‌بخشایش گواهانسانیت 
شماخواهدبود. اما چیزی » که از امروز برعپدة ما است و باید بکنیم " این است: 
اگرما تنبلی وزندگانی ملایم‌این‌مردمرا پیش گیریم " وخبالکنيم ‏ که کارکردن 
جبری‌است بت وباید اوقات را ببطال تگذراند» من ازهمن‌الان پشگوئی‌میکنم ۰ 
تمامی این نعمت‌ها را از دست خواهیم داد . چنانکه هنرانسان" وقتتکه تکار 
نیفتاد " سست‌میشود » چم آوهم براثربیکاری درانحطاطمیافتد . پس بابدهمواره 
نظری بخود داشت و راضی نشد " که عطالت " بیکاری و سستی بررما وولو ود. 
کافی نیست ۰ که پرهی زکار باشیم " بایدهمه‌روزه بپرهیز ککاری عمل کنیم " تادر 
انحطاط نيفتيم . باید برمردمانی» که غلبه کرده‌ایم ازحیث تقواهم‌برتری‌داشته‌باشيم . 
از جبت احبا سکزما و مها کرستگی و ندنگیخستکی و خواب ها مزینی 
بر غلامان نداریم"ولی ازحبت اخلاق ما باید از آنها برتر باشیم . فتح باجسارت 
میسرمیشود » ولی‌حفظ نتیجهُ فتح مقدور نیست " مر با حزم و اعتدال ومراقبت 
دائم . فنون و اعمال جنگ را نباید آموخت بمردمی» که ما میخواهیم آنها را 
زارعین خود قرار دهیم . همان جهت» که ما اساحه را ازمردمان مغلو بگرفتیم؛ 
باید,ما هییجگاه اسلحه را ازخود دور نکنیم . اند کسی) بگوید : این عمهزحمات 
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ومرارتها برای چه بود؛ | گرحالاهم ماباید تحمل گرستگی و تشذکی 
را کرده در فک ر وغصه فرورویم ولی بابد دانست » که هر قدر بدست 
مشکل تر انت» تگاهداشتن آن برای ها عزیزتر می باشد. نالک 
بی ادوبه لذین نیست » خوشی های زندگانی هم بی زحمت قدر و قر 
دم که ما بایدکوشش خودرا دو برابر کنیم "تا مردمی نا 
و ازشریفتروآرامترین لذایذ زندکانی برخوردار بوده أِةٌ خودرا | 
بزرگ برهانیم و دیگر فکر کنید »که چرا ما باید بدتر از آنجه بو 
آبا ازاین جهت» که آقا شده ایم ؟ با سزاوار است » که غالب بدتر از مفلوبا 
و یا از اين سبب "که سعادتمند ترازسابق هستم ؛آیا میتوان کف 5۰ ۶ 


که دیگران را تلبیه کنیم ؟. فراموش مکنید " که میخواهیم 
خود و اموالمان بگماریم . ۱ ۱ 


هم تیم ها در بارس در اطراف بناهای دولمی زندگانی 
زندگانی را باید دار اباشیم شما نگهبان من خواهید بود ۰ 5 
۳ 


۲ ارات درد اما بات عاوت سس ما ویند کان‌هبت.. ندگان از عقب 


*‌ 


کوروش 
«یادشاه خوب مانند بدراست . چنانکه یدر ان مبخو | هنداولادشان‌سعادتمندباشند 
کوروش هم بما پند هائی داد » که " | گربکاربريم باعث خوش بختی ما خواهدبو 
ولی چون جیزی را» که میخواست بگوید * مبیم بیان کرد " من برای اشخاصی ؛ 
که مقصود را نفهمسدند ؛ قائم مقام او مشوم . این وضع را در نظر گیرید : يك 
شهر دشمن را آیا منتوان پا قشونی " که فاقد اطاعت از 
هر درت نا مىتوان با چندن سهاهی دفاع کرد ؛ اردوی غیر مطیع آبا توانسته 
فتحی بکند ؛ آیا مردانی » (5ه هر کدام از آنبا فقط شکر خودش است » در جدالی 


" غالب شده اند؟ مردمیکه خواسته اند" بشخصی بهتر از خودشان اطاعت تکنند» 


آبا درکاری بهره مند بوده آند؟ چه شهری» چه خانه ای‌خوب اداره شده ؛ کدام 
کفتی بمقصد رسیده ؟ اموالی " که رف مااست " بچه وسدله بدست آمده ؟ آنا 
جز بوسبلهٌ اطاعت ما از سرداران ما بوده ؟ روز و شب بحکم رئیسمان بجائی * 
که لازم بود " ميرفتیم ودرترتیبات مانقصانی نبود " | کر اطاعت برای تحصیل‌ثروت 
مهمترین شرط است " بدانید » که برای حفظ آنجه بدست آمده ‏ اهمبت آن 
مشتر است . سابقاً مضی از شما فقط مامور بودند وامری صادر نمیکردند" ولی 
حالا ه رکدا فرمان میدهد " منشهی یکی بعداء ای پیشتر و دیگری بعدء ای کر . 
چون همه مایلیم» که این‌عده اطاعت کند " بس همه باید اطاعت از مقامی کنیم» 
آقابانشان با اجبار میروند "ولی ما "| کر میخواهيم آزادانه رفتار کنیم " باید 
چیزی را "که در خور ستایش است بجا آریم . شما خواهید دیدشهری؛ که تابع 
یکنفر نیست ۰ ار بخواهد تابع قوانین دشمن نشود؛ باید از رجال خود اطاعت 
کند. پس‌باید آنجه را" که اوحکم‌میکند مجری داریم وباید فهمید " که کوروش 
آنچه در خیر خود میکند " در خبر ما نیز میباشد. زیرا منافع ما مشترلك است 
و دشمنان ما هم نیز ۰۴ 
ی .> (کتاب ۸" فصل ۱ ) پس ازنطق کری سان تاس همه عقدده 
ی اورا تأید کرده مقرر داشتند " که همه روزه نجباء در دربار 
ه 











کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
حاضر شده اوامر کوروش را مجری دارند ودرآنجا بمانشد تا زمانی "که 
موخمم | کند: حالا هم این ترتیب محفوظ "اشت») کلنهه دقعر ۲۳ 
ترتیباتی که میداد این بود : حکومت خود و پارسیها را محک مکند. 
شاهانی * که بعد از او آمدند "این ترتیبات را حفظ کردند ۰ این تأسیسا 
چیزهای دیکر بمر است ۰۰ کیشاهی "خوب باهد "۶ قولنینکا ۲۱۱۱۱ 





و الادراحرای‌آنمسامحه هیکنند" بعدکو روش اشخاصیرا بمشاغل 7 














مثلا تحصیلدار مالداتپا " متصدبان خرج ؛ مفتشین کارهای عموعی * خر 
ناظرین آذوقه عمومی ۰ اسپها و سکان را باشخاصی سپرد.» که میتواز 
بت رابرای ۳ نت تن ۳ معا 


۳ ِ باید ابنککار را خودش ۳ دهد و "چون | 
فراغی‌لازم داشت و کوروش میدیک که "۱ کر بجر بات بل ۱۱۳۳۳۰ م یج 
هستقیما برست "این‌فزات برای‌او ناقی تجواهد ماند بر 9۰ 
۰ درسیاه مان مد ۳۳ 


هس تر تیب ی مقررداشت 


کوروش 


شده بود » که رفتار خود او برای مردم سرمشقی است موثر »تا احترامشان نسست 
بیکدیگر تنها مبنی:بر ترس نباشد . " او در ازای اطاعت پاداشهاقی میداد *حیا و 
اعتدال را تشویق میکرد و باین عقیده بود» که مرد معتدل به از مرد باحیا است* 
زیرا مرد باحبادرانظار دیگران‌کارهای قبیح‌نمیکند "وین شخصی) ۲ که‌مستلال ات ؛ 
در خلوت هم ازای نکارها احتر از دار . بواسطه این‌صفات بك هم‌آهنگی در دربار 
مشاهده مدشد "زیر دستان اطاعت‌میکر دند و روساء از افراط خودداری داشتند؛ 
چنانکه هنحکاة غضب شدند با خنده های خارج از انداژه دیده با شنیده نمشد و 
زندگانی عاقلانه و مرتب حکمفرما بود . برای ایتکه مردء‌را برای جنگ تریبت 
اکند شکاررا نشویی میکرد و اشخاص‌را باخود شکار مدبرد. او عقیده داشت ؛ 
که شکار بهترین آمو زگار جنگ است و مناسترین مکتب اسب سواری " زیرا 
شخص را بحبزهاثی " که در حنگ تن مباید » از قبیل کارکردن ‏ تحمل سرماو 
کرما» گرسنکی و تشنگی و سختیهای دیگر عادت می‌دهد. چون کوروش عقیده 
در بابد به‌از مرئوس باشد " خودش را هم درشکا رگاهها تحمل این 
سختی ها عادت میداد و هر زمان » که توقف راازلار تست ردان مر فت . او 
هیچگاه * تا خسته‌نمیشد و عرق نمیکرد " غذا نمیخورد و پاسبان علیق نمیداد " مکر 
اینکه قباٌ کار کرده باشند. او حاملین عصای سلطنتی را هم بشکار میطلبید و 
بواسطه این ورزشها اطرافیان‌اوبردیگران برتری‌داشتند. بعلاوه " اگراومیدید؛ 
اشخاصی درصدد نیکیکردن هستند" آنهارا تشویق‌مبکرد و از این جهت بین‌مردم 
هم‌چشمی در کارهای خوب بیدا مشد . کوروش این قاعده را اعمال مبکرد» که 
اک بادشاهی میخو اهد دیگران را قشیتا بخود علاقه‌مند کند ‏ نه فقط باید به از 
آنان باشد» پلکه باید درمواردی تدابیر عملی(بقو لکز نفونصنوعی) نیز پکاربرد؛ 
مثلزٌ او لباس‌مادی‌را اقتباس کردو نزدیکان خود را بر آن داشت» که‌اين لباس را 
بموشند . حسن ایننلباس آن است " که‌معابب بدن رامیموشد واشخاص را ان رز 
شکیل ترمبنماید (جهت چنین توصیفکز نفون این است؛ که لباس‌مادی بلندبوده ۶۰ ۰6۰ 
۰۷ 





















کتاب دوم - دورة اوّل پارسي 
کفشهای مادی چنان ترتیب‌شده بود ؛ که‌شخص مبتواست‌دران چیزهائیبکذا 
تا بلندتر ی ماد بی اینکه ک دی فان سود کوروش سرعه کئیدر ۱ 
ی 
را ۱ نوسندفر انسوی " کوید » که کوروش از این حر 
چهپاردهم بودو کزنفون رئیس تشر یفات او. ۰۶ ۱. اوتوصیه میکرد »5 ۵ 
هیچگاه آب دهن ننندازند بینی پاتکنند و سورب ای ۱۰ ۱۳ 
متل اینکه از هیچ چیز متأثر نشده اند. تمامی این چیزها را بر 
میدانست؛تااز وقار واحترام آنپانکاهد. کنانی‌را» که قابل‌ربا 
میراد چندنلباس ببوشند " ورزش کنند و ظاهرشان محترم‌باشد 
که میخواست در احوال بمانند» نه فقط ترغیب بقبول زندگانی 
آزادان نم یکره با که‌مان‌بود؛ از این که اسلحه برردارند , امارا - 
یعنی‌آنهائی که از ن نصا وازادان نبودند توحهی‌داشت ت » که ب بخورند 
ک 
وبمشاغل آزادیبردازند . نابراین؛ وقتی که او پوس سوارانه ۳ 
تن میداد ی ی ۲ نکهاینکار 
وقت غذا مدرسید و ۳ 
نشو ند . ۰ باین‌جپات این‌مردم مانندنجبا "کوروش را پدو 
اومراقت داش ت» که بندکی‌آنها دا ئمي‌باشد . 0 اره 
4 ی اما ۰ ِِ_ 


ارآب شاتا را هه 1 


سوارها وپیاده‌ها هستند وبعضی لباقت فر ماندهی‌دا 
ارتباط داشتند وغاللاً ترداومت فتند. اقا لا 
: و0 : 


کوروش 

از خدمتآنان هم استفاده‌میکرد  .‏ بدین لحاظ " اینها ازچند حیث خطرناك بنظر 
میآمدند : اک رکوروش آنهارا خلع اسلحه‌میکرد " مکن بود » این قضیه باعث تزلزل 
حکومتش کردد و هرگاه بخود راه نمیداد» مثل این میبود» که‌اعلان جنگ‌بانها 
داده باشذ ۰ بنا براین فکر کوروش باین‌جا رسید ‏ که باید اینها را دوستان خود 
کند؛ چنانکه هريك از آنها اورا پیشتر:دوست پدارد تا کبان دیگررا . 
لا ( کتاب ۸ فصل ۲) کوروش پیوسته خوبی قلب خودرا نشان 

۲ مىداد. چون ارات هه دشر امخاصرا » که ازاو تنفر 
مخز فك دارند " دوست ۱۳ باین عقبده بود 5 محال است. ما 

9 ای را »که بما محبت مبورزند» دشمن داشته باشیم + الا 
تا زمانی که کوروش ثروت نداشت *بارفع حوائج نز دبکان خودوش رکت درغم وشادی 
آنها برای خود دوست تهیه میکرد " ولی وقتی که اقبال باواجازه داد بذل وبخشش 
درك کرد» که‌موافق عادات .۱" بهتر ین وسیله‌برای رسانیدن مسرات‌وشادی 
تکار وجلب محبت" دعو تکردن بخوردن و آشامیدن است . بااین نیت امر کرد 
که در سرمیزش ظروفی زیاد برای غذا خوردن عده‌ای کثیر بگذارند و غذاها را 
ببن دوستان خود تقسیم مبکرد. ععض اوقات اواز سرسفرخود برای قراولانی 
که‌وظیفه شناس باخدمتگذار جدی بودند " غذامیفرستاد "تابفهماند " که اومیداند 
کی‌بهتر خدمت میکند . نسبت بخدمه " که موردرضایت اوبودند ! نیزچنین میکرد 
وبعلاوه میگفت تمام گوشت‌را » که حصهٌ خدمه بود " پسرمیز ار هن 
بآنپاتقسیم‌شود " زیراعیمنداشت که بدبنوسیله علاقهعندی‌آنان باوبیشت ر خواهدشد. 
وقت ی که مات از دوستان خود مفتخردارد» ازسر میز خود طعامی 
برای او مبفرستاد . امروز هم هنوز این آداب مجری‌است و؛ اکر شاه از سر میز 
خود برای‌کسی غذا پفرستد ؛ آن کس بیشتر مورداحترام میشود ؛ چه گمان‌میکنند؛ 
که خواهشهای اورا شاه مبپذیرد» ولی مطلوب بودن غذاهای شاهی فقط از این 
جهت‌نیست » بلکه نیز ازاین‌حیثاست " که غذای‌های مزبور لذیفتر و کواراتراست؛ 

۹ 




















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
زیرا بهتر تهیه شده .در شهر های کوچك یکنفر بهمة کار ها 1 
مثلا همان کس تخت‌خواب ؛ در" گاوآهن و میزدرست میکند ۰ - 
و خوش‌بخت است " | کربتواند معاش خودرا از این پیشه‌ها تاهین" 
کف انمتواند متصدا ی همه[ ۱۳:8 ب‌ها کردد» معلوم است ۳۹ 
خوب‌انجام نمیدهد " ولی‌در شهرهای‌بزرگ " چون همه باین چیزها | 
هرکس ببك صنعت مات مبیردازد و گاهی تكکنطا بن دونار سیم می 
مثلاً یکی فقط کفش مردانه میدوزد " دیگری‌کفش زنانه۰ »کی معاش: 
دوختن کفش‌تامین میکند " دیگری ازبریدن چرم. یکی قبا را « 
قسمتهای قبارا باهم اتصال میدهد و معلوم است که " چون : 
پرداخت " درآن کار ماهرمیشود. فن طبخ‌هم چنین ا- 
اج برالی هه مستر * روفتن طالار " خمبر کردن آرد * 
2 و میکند» " فناعت ورزد رتم درج 


هم شاهان بارس این‌سیره را دارند . 
۰ ؟+؟ ی 


کوروش 

کی در خواندند ؟ وحال| نکه این عنوانر | بولی نعمت میدهند نه‌بغاصب . ما 
میدانیم اشخاصیرا " که مردم چشم و کوش شاه میخوانند» او بوسیلهٌ امتیازات و 
افتخارات جلب م عظمت‌این بخثش‌ها کی ۰ که خبر عهمی‌باو 
مبدادند " دیگران را تشویق منکرد» چیز ها هائثی را ۰ که در نقع شاه است * سسنند و 
بشنوند . از این‌حهت است ی 
دارد. اکرشاه فقطبيك‌نفر اجازه‌میدادشنود" بدمیبود. بکنفر نمی‌تواند خوب 
سند و شنود و تِ اینکه ۰ کر مردم بدانند » که فقط بك نفر چشم شاه ااست ن 
نست‌باو بی‌اعتمادمیشوند» ولی اکنون‌وضع چنین نست " هرکس اطمینان بدهد؛ 
که چیزهای جالب توجه شید ».شاه حرف اوراءکوش«م ی کنبد.. ۲ایبن"ایست »,که 
کویند شاه چندین کوش دارد. بهمین جهت می‌ترسند چیزی بکویند با بکنند؛ 
1 ی شاه نست » مثل اینکه او حاضر است و میشنود . شایران‌مردم 
احتر از داشتند از ابنکه از کوروش چیزی بگویند ؛ که او را خوش,نیاید " زیر 
تصوّر می‌کردند » که‌همةٌ حاضرین چشم وکوش او هستند. ازکجا این وضع ایجاد 
شد؛ ازانجا» که او برل هرن خدءت باداشهای بزررک مد 

کویند * که کوروش شر مسار میگشت ‏ وقتی که میدید " خدمات دوستانش‌بیش 
از بذل و بخثش های او است و نب حکایت نید 4 او عادت داشت بگوید : 
«رفتار بادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد۰ چنانکه شبان نمیتواند از گله‌اش بیش 
از آنچه بانها خدمت مکند " بردارد " هم‌چنان یادشاه از شهرها و مردم همانقدر 
میتواند استفاده کند» که آنها را خوشبختیدارد ۰۶ بااین نوع حسیات جای 
حبرت اه او میخواست در تلکی کر دن سرام تمام مردم باشد.. بای 
مثل درسی‌را .که کوروش‌به‌کرزوسأموخت » ذکر میکنيم ۰, کززوس روزی اور 
سرزنش مت 1 بااین سخاوت » که تو داری تجیزعا تکذود ۰ که کدا شوی * 
وحال | نکه میتوانستی بقدری اروت درقصر خودروم آوردی  4٩(‏ هیچکس دارای 
چنان‌ثروت نباشد» . کوروش جواب‌داد : «۱ کرازوقن ی که شاه شدم " چنین‌میکردم» 

۰۱ 
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عقیده تو | کنون چقدر طلامیداشتم ۱» ۳ 
چن نگفت : «کرزوس"» شحصی وا » که مورداعتماد تواست 
بفرست. توهم ای‌هستاسپ "بدوستان ۳ ۳۹ 
پول لازم دارم - واقعاً هم لازم دارم هر کی هر ۳ 
ان بدهد ِِ مبدهند نوشته و ۰ ِ 


*کنون تو دانستی » که من اینقدر هم » که تو کمان مک 
میخواهی * که ءن ثروت خودرا جمع و حسد و بفش 
بر ای‌حفاظ ت‌ان تیه ظیتین ی کفا رم مومدات1 »۳ 
از قراولان اجیرهعال مرا حفظ ستکندد: 


میخور ند بقدری" که معدء آنها جا مبدهد »| 
مهو شند بقدری " که بتوانند حمل کنند و ۷ ه 
بر ام ی آنان رنج وتعب استت من همشه : 
فروتی یافتم "یش ازرضع آنجه » که برای 
دوستان میدهم " بدیین ترتیب من دوستانی 3 


کوروش 


چیزهائی می‌بابم* که نه میپوسد » نه‌زبادتی‌آن باعث رنج وتعب است ۰ این‌چیزها 
باعث آسایش ونام با افتخار است » زبرا هرقدرنام شخص دلند رد » برعظمت و 
زبامی‌اش میافزاید و هرقدر وزن این عظمت کمتر شود » حتی اشخاصبکه‌دارای 
آن‌اند » برشتر سیک آن رحس" میکنند. پس‌ای‌کرزوس بدان» که‌من فوق‌سعادتها 
رادز جمعکردن مال تمیدانم " زیر درا ینصورت سعادتمندتربن‌مردم ماشدسربازان 
ساخلو خواهندشد » که‌باید ثروت‌شه‌ری را ری ولی‌کسیکه عادلانه‌ثروتها ی 
ندست اور دو توانست نجببانه آنرا بکار برد" بعقیده من از تمامی مردمان خوشبخت 
برااست ۲ چنین‌میگفت کوروش وائجه‌را " که میگفت؛ آشکارا دا مگ د : 

چون کوروش دید" مردم " وقت ی که سالم اند " بتحصیل چیزهای مفید وذخیره 
کردن آن متوجه اند" ولی چون بیمارند در این کار ها مسامحه میکنند " از هیچ 
وسله خودداری تکرده بیترین اطباء را بکمك خود طلبید » تاازاین نقص‌جل وگیری 
ار و هر دفعه که شنید مشروب با دوا و هت " که برای سالامتی‌انسان 
عفد است ان را حواست وجمع کرد . اک کی از نزدیکان او ناخوش میشد؟ 
او خودش ممعالحه بیمار توجه داشت ودتگران را مادکره که کمکهای لازم 
باو یکنند. چون ءریض خوب میشد " کوروش اطباء را می‌ستود » کهبا دواهای 
او سمار را شفا داده‌اند . چنین بود نیز رفتار او با دیگران» وقتیکه می خواست 
نست بکسانی ۰ که دوستیشان را طالب:بود " از همه نز دیکتر باشد . اوبازی‌هائی 
ترتیب میداد و چایزه هاثی‌برای برندگان معین‌مي‌کرد ., ابن باز یه گر باعث 
ستایش کوروش بود " از این جپت " که مردانگی را تشویق میکرد " باعث ایجاد 
رقابت و منازعه‌هم بین رجال میشد.. بعلاوه او مقر داشت ۰ که اک رکسی محاکمه 
بادیگری داشته باشد با نزاعی بین دونفر درضمن بازی روی دهد * باید باهم قضاتی 
میین اددند 5 تانمحا کم آنان خاتمه دهد . معلوم است ؛ که طرفین سعی داشتند 
از رجال اشخاصی‌را معدن‌ک نند» که از علاقه‌مندی آنها نسبت بخود مطمئن‌بودند 
و از حکم آنان این نتبجه روی میداد: محکوم علیه ای " که اورا محکوم 


۰۲۳ 











کناب دوم - دورة اوّل بارسی 


ده میلس و ول له و ت ,که حق داشنه 


۳ ۳) درا ۳ 
کت وش ضر نت 


۹ چگوه کوروش 7 صر رت یی 
9 


تب ۳ صبح در دربار كِ ح اه را / فرولا 0 
صف یندید . بعد او لباسهای مادی 1 ۷ 2 


حرکت ی ی ۱ ِ 
کب" و 9 ۳ 


کوروش 


صفواف کنفته بواشط رام آیفاد ماستیکوقور " ها ( فراش‌ها ) مأمورنذ ؛ کسی را ؛ 
که‌باعت بی‌نظمی مدشود "یز تند ۰ چهار هزارتفرنیزه دارانیمانیم " ازدوسمت‌درمقابل 
درب قصر استاده اند و عمق این دسته چهار است ( عنی چهار صف بسته اند) 
تمام سواره نظام هم در این جا جمع شده. سوارها پاده شده جلو اسبهاشان را 
کرفته اند وسربازان دست هایشان را دررویوش ( شنل ) پنهان کرده اند. این 
ترتیب امروز هم "وقتیکه درحضور شاه ایستاده‌اند " رغایت می‌شود. پارسیها در 
طرف راست راه استاده اند و متحدین در طرف چپ . عرابه ها هم نصف بنصف 
ازدوسمت راه صف بسته . درب قصربازشد . او حهار ۹ ر ببرون‌آوّردند : 
اینها راباید برای زوس (مقصو دحدای بر زگ‌است) وخدایان دیگر "چنانکه منها 
معینآترده اند" قربان کنند . این قاعده‌ای است‌نزد پارسیها "که با ید " دراموریکه 
راجع‌بخدایان است؛ موافق عقید؟ اهخاصکه دراین‌کارها خبره اند " رفتارکنند. 
بعد ا زگاو های‌تراسبهائی را "که باید برای آفتاب قربان کنند ی ک 
گردونه سفید زوس که مال بندی از طلاداشت وال آراسته بود نمودارشد. 
پس از آن گردونه سفیدی » که بافتاب اختصاص داشت وئیز با گل ها آرایش بافته 
بود. بالاخره گردونهُ سوم " که اسبهای آن جل های ارغوانی داشت " بدبدار 
۷ دثبال این گر دونه اشخاص و رد۳ میکردند "که بدست جرهای بزرگی 
برازانش‌داشنند. نعدخودکوروش برون‌امل . اوب رگ دونه ای قرار 1 زفته‌بودوار 
تباری داشت نوتیز( کزنفون مانند اغلب‌مور خین بونانی‌کلاه شاه‌را تانامیده" 
بر تن قبائی نلم ارغوانی و نم سفید؟ که اختصاص بشاه دارد ويك نیم شلواری" 
که رنگی‌تند داشت وردائی ازارغوان ۰ تیار اورا افسری احاطه دارد. اقربای 
شاه هم این زشت‌را * که اهتیازی است *دارابودند "چنانکه امروزهم اقربای شاه 
همدن رت استعمال مکمه دست های او را ۳ کرو مه وبپلوی 


۱ ۰-11۵ ۲ 10۰ 


۳ - متصود ازنیم‌شلواری شلوار کوتاه است »که | کنون آن را تنکه نامند. 


۰۲۵ 

















کناب دوم - دورة اول پارسی 
او ک‌دوثه رانی نفسته" که دارای قامتی است بلند " ولی‌بست تر از 
ق۳۳۵0 ۲۳ ِ ۰ 


داده بود " معلوم نیست " وی بهرحال تا آن روزیکنفر باشرت ۲ 
نیفتاده بود  .‏ همینکه گردونه از قصر خارج شد چهار هزا 
از دو طرف کردونه راه افتادند. از عقب آنها سیصد نفر « 
با لماس‌های فاخر و پیکانی پدست * سواره حرکت کردند پس | 
اسب زرین دهنه را که‌تنغان باجل‌های راه راه پوشیده بود؛ 
اختصاص به‌اصطبل کوروش داشتند و ازدنبال اسبان چهارهزا 





۲ ۰ 


1 


ك 0 باین ترتیب میرفت ؛ ۰ 
سربازان " از دنبال دبدبه می ۳ عی خواستند عر 
او بوسیلهٌ حامللن عصای ساطنت ( آجودانها )که هر ط 
بو دند بانها سغام داد " که عرایض را به ( 
فر‌ماندة دسته ای ازسواره نظام بودمعلوم است» 
و آنها مضامین عرایض را باطلاع او خواهند: 


کوروش 


شنمدند " بطرف سواره نظام هجوم برده پرسیدند ۰ که کی بابد عرایض را 
بدهند . دز این وقت کوروش ازدوستان خود آنهائی را ؛ که میخواست اهمیت 
بدهد * يك بيك تزد خود طلییده گفت : « اک ار مردم » که از عقب ما 
مایند »عرایضی بشما دادند و دیدید » که مطالب آتپا حق است" باطلاع من 
برسانید؛ تاباهم‌مطالعه کر دمتر ضيهٌ خاطرغا رضین ر احاص لکنیم و الا بعر ایض ترتیب آثر 
ندهید »۰ اشخاصی‌را » که کوروش‌برایاینمطلب احضار کرد با کمال‌عجله آمدند 
وشتاب نها بر ابّت کوروش افزود. فقط ( دای فارژن 1 بواسطه نا هنجاریش 
اف ح» که اگر با کندی امرشاه را اطاعتکند " اورا مردی مستقل خواهند 
ار اراس زک کوش بر مه اویکی ازحاملینعصای‌سلطنت را 
فرستاد» به ( دای فارن ) بگوید" که اورا لازم ندارد و پس از آن دبگر اورا 
تطلبید . دیگری » که خبر احضار باو دبر تر.رسیده" ولی زود تر از دائی فارن 
امتح نود" مورد صعامت دز روش ولزدندن داین معثئی رد او ای بوی بخشمد 

حاضرین اهمیت این هدبه‌را فهمیدند و اودرنظرجمعی بیشتر محترم شد. چون 
کوروش بمحوّطه ای رسد » که وقف برخدایان است ات اکاوهاف روآدای زوسن 
و اسیان زیادی برای آفتاب قربان کرده جد آنهارا سوزانبدند و بعد برای زمین 
قربانی هاثی " که مغ ها معین کرده بودند "و بالاخره برای بهلوانانی ۰ که حماة 
و ر به میتاشندقربانی‌های دیگر سربر بدند ( یو نانیهای‌قديم اشخاصی را "که کارهای 
فوق العاده از آنها سر زده بود؛پس از مرکنان پهلوان" میکفنندد و بعض آنها را 
نیم خدا دانسته حامی شهر با ولایتی میدانستند. امااشعلوم ثیشتکه که 
سور به‌راً ازچه لحاظکزفون‌استعمالکرده تور میرود » که مقصود کزنفون ر 
سور بهکاپاد که باشدازیر ابعض مور خین دبگر بونانی‌هم؛مانندهر ودوت؟ اهالی‌کاپاد وکبه 
راسرنانی‌نوشته اند وکایاد و کنه در ابن‌زمان جزوء‌ستماکات کوروش بود 9 
راجع‌به‌سور به کزنفون گید که کوروش بدا زاین زمان بان مماکت !شک رکشید ,۰۲.۶ 


۱ - (۸10۲۵۵۰ ۰ ۰ ۳۲ 18۰ 
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کتاب دوم - دورة ال بارسی 
چون محل‌مساعد بود "کوروش پنج استاد (۵ ٩۲‏ ذرع) آثرا با علا 
بسوازانی » که نظر بمتتشان بقسمت هائی تقسیم شده برددیام ۳ 
اه خود او با پارسیها اسب دوانیده پیش افتاد " واقعا هماو در 
ماهر بود. در میان مادیها ارته‌باذ فاتح‌شد ووکوروش باو اسبی « 
سواران سور به‌رئیس آنها پیش افتاد. از ارامنه تیکران و از" 


عوض میکنی + » او جواب داد « با سلطنتی عوض نمی کنم » 
صاحب دلی حاضرم این اسب را بدهم » کوروش گفت :۰« من 
میدهم » که‌آکر چشمان 0 چیزی آنجا بیفکنی 


جائیرا نشان داد» که‌غالب دوستانش ۰ محل بودند و 
بهم گذاردء کلوخ را انداخت و آن‌به فرولاس * که درآن رقت مشفوا 
از طرف کوروش بود " خورد. با وجودا: بن لوبر تگشت ‏ 
که برای انجام مأموربت " مسایست بدانجا برود سک 
برستّد کلوخ‌بکی‌خورد . کوروشگفت« به‌هيچيك ازا ِ 
نخورد" ۰- «چنین ۳ رده 






ِِ" خون مباید 2 ِ 7 
سکائی صحبت خودرا با کوروش بیان کرد گفت 


بصاحبدلی خورده ۰ فرولاس جواب داد : ۱ 
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کوروش 
و از خدابان خواستارم چنان کنند» که تو از دادن این هدیه پشیمان نشوی . 
آکنون است مراسوار شوو بجای خود برکزد" پس از لحظه‌ای من نزد توخواهم 
نود . بدین ترتیت شکانی و فرولاشس اسهای خودرا او هک دنت امادر 
1 م 
میان کادوسیان راتی نس نامی در اسب دوانی بش افتاد . 

ذ 2 ذ وش اه تسانعه ور دوز 
کت فرولاس ( کتاب ۸ فصل ۳ ) بعد کوروش مر بمسایقه فردونه ها 
۱ کرده " بفاتحدن گاوهائی برای قربانی و ضدافت بخشید ونیز 
با جو ات ۳ ی نها جامپائی اعطا کرد. جامهاثی » که سهم خود کوروش 
بود "به فرولان اعطا شد تا در ازای ترتمب تشربفات قدر دانی از او شده باشد. 
این تشربفات آمروز هم » وقتی که‌شاهان ببرون میایند " مجری است؛ با این‌تفاوت 
که در مواردی که شاهان فربانی نم یادن " حبوانهای قربانی را با م و کب شاهی 
کت نمبدهند . پس از خاتمهٌ باز پا همه بر کته : کسانتکه بانها خانه اعطا 
شده بود » بخانه های خوردشان و #کتان دیکر بمحله های خود هرالحقت کردندا 
فرولاس وال تن را بخانه خود دعوت کرد و در پابان ناهار جام هائی را" 
که کوروش باو داده‌بود ؛ پراز شراب کرده بسلامتی جوان نوشیدوبعد تمامی‌جامها 
راباوخشید. سکائی»چون عد قالیهای قشنک " زیبائی اسباب خانهو غلامان‌زباد 
مبزبان رادید باو گت : « فرولاس؛ شتا تودر مملعکت خود یکی از اغنیاء بودی» 
او جواب‌داد: « از کدام اغنیاء ؟ من در معاکت جوا ار کتانن بودم ؛ که معاش 
خودشان را با قّت بازو تحصیل میکندد .. در کودکی پدرم * که با زحمت معاشم 
رامیرسانید» تربدتم کزد* چناتکه کودکان را تولیت هی تشد تمد" وقنیکه بزراگ 
شدم " چون نمی توانست معاشم را بدهد و من بیکار باشم "مرا بمزرعه برده بکارم 
ار دس از آن تا زمانی » که او زنده نود" من غذای او را دادم .۰ در قطعه 
زمی نکوچکی »که داشتم) بیل میزدم * تخم‌میافشاندم واین زمین نهفقط ناحق‌شناس 
نبوذ»تلکه درباره ام سیازعادل بود. تخمی را "که هی افشاندم " با نف عکمی پس 

1 


۹ 






















کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
میداد ؛ گاهی‌هم سخاوتی‌بروز می داد" زیرا دوبرابر تخم را ردب 
بود زندگانی من در ولایتم ۱۰ ما تمامی آنچه راء که اکنون هی بینی »5 
بمن‌داده». چون‌سخن فرو لاسبابنجارسید جوانسکائی فربادزد۰ 2 ۱ 
که پیش از آ نکه دولتمند شوی ‏ فقیر بوده ای . کبان م‌کنم ؛ 5 : 
دیده ای » | کنون قدر اقبال را بهتر میدانی» ۰ فرولای - « آی 
تو آصور میکنی »که هرقدر بردارائی من بیفزاید» زندگانی من 


در اندیشه باشم . [ کنون انبوهی‌خدمتکار دارم "یکی نان میخواهد 
سوّعی لباس" چهاری طبیب؛ یکی‌نیمی ازمیش مرا آورده می‌کوید باقی 
خورده 5 با ۳ درت هد وان و بايكه 


فک رکن‌وببین : آیادرمیان دولتمندان کسی‌هست ‏ که‌ازا 

رده ولو بای بدا میشود. که‌مالش‌را ازدست دا 
نباشد؟»جوان‌سکائی: «کسی ر اهم نمی‌بابی "که ازلذات‌دا* 
راست‌استو اعتر اف‌ميکنم "که کولذات‌داشتنمال 2 
غنی‌بیش ازفقیرسعادتمند میبود "ولی‌شخصی که زیا 


کوروش 


«قم می‌خورم ؛ که جدی‌حرف میزنم "حتی‌من میتوأنم ازکوروش اجازه بگیرم* 
که تو مدرب خانه نروی و در قشون هم حاضر نشوی " برای اینکه در خانهٌ خود 
هانده شتی‌بافی ۱ من ایتکاررا بیشتر برای خودم میکنم »کر بعد ازاین‌هم لابق 
هدابائی از کوروش شدم * تا ادرستکه غندمتی‌بدست آوردم ۰ تراهم آآورده بدارائی 
تومی‌افزاام . درازای این کارفقط میخواهم » که‌تو مرا ازاندیشه وغصه خلاصی 
مخشی "وا گر چنی نکنی» خدمتی بزد رگابمن وکورو شکرده ای»:" پس ازاین صحبت؛ 
دو رفیق عهدی با هم بستند : یکی خود را از داشتن آنقدر ید 
ودیگری خوشبخت نود ۳ این که ناظری دارد» که باعث فراغت خیال او است 
و موافق سلیقه اش هم رفتار مکند. فرولاس ذاتأرفیق خوبی بود. او خدمت 
کردن را بدوستانش یا مفید بودن را برای دیگران از همه چیز بالا تر میدانست " 
اومسگفت» که انسان ازتمام‌موجودات فی‌روح بهتروبرتراست؛ زیر احق شناس است : 
ار تمجید کند» اوهم آن ک‌را تمجید میکند. له ندمت ناه 
درازای آن‌خدمت هنکن » دوستش بدارند » دوست میدارد ‏ ندر ومادر را ستایش 
میکند و وظایف خود را" چه درزمان حیات وچه پس ازمرک " نسبت با نها بجا 
می‌آورد: خلاصه آنکه جنیده‌ای لسیت که مانتد انسان‌حساس وقدردان باشد . 
شا بر این فرولامن مشعوف بود" ازاینکه دیگر اندیشه وغصه ای ندارد و میتواند 
تمامی‌اوقات فراغت خودرا صرف خدمت دوستان کند. سکائی‌فرولاس‌را دوست 
میداشت ؛ زبرا او همیشه مالی برای سکائی می آورد» فرولای‌هم او را دوست 
میداشت ؛ زیرا میدید" هر چه میاورد؛ او مییذیرد و با وجود اینکه بر دارالی 
فرولاس همواره میافزاید " مانع از فراغت رفنقش نست . ارب وه زنهرکاین 
این دو رفیق . 
اف , (کتاب۸" فصل ؟ ) پس ازانمام‌مراسم قربان ی کوروش خواست 
ی جشنی برای فتوحات خود پگیرد و با اننمقصود تمام دوستان 
تحرد/( اقتا شا دعوت کرد. ارته باذ مادی» تیگران ارمنی » رئیس سواران 
۰:۳۱ 



















کناب دوم - دورة اوّل بدرسی 
کی وگربای جزو مدعوین بودند. گاداتاس رئیس حاملین عصا 
بود وتمام ترتیبات وتنظیمات داخلی قصررا بعهده داشت ۰ بنا براین‌هرز 
وی ضیافی‌میداد" اوسرمیزنمی‌نشست؛ زیرا باداره‌کردن خدعه وامورم 
مبهرداخت؛ ولی وقتیکه کوروش میهمان نداشت " اورا درسرمیزخود مرز: 
مصاحبت او خوشنودهیکشت ۰ گاداناس بافتخارات زیادازطر فکوروش‌نابل 


معلوم است * که رباست حاملین عصای‌سلطنتی شغلی بوده مانشد خوا 
بعد در دربارهای ابران با مارشالهای" دربارهای ارویا) . وقنیکه مدعو 

کوروش‌نگذاشت که خودشان هرجا که میخواهند " بنشننند ‏ بلکه چا 
ره با نج و 


ی بود. ۱ ۱ 
ت ها بنج طرف دست راست ك کوروش نید 


۰ + ك ِ ۲ 5 2 ۳ 
زار ۱۳ 
مناورد . ترتیبی‌را" که کوروش مقر رداشته» دبده ایم» که 


۰ 4 ۶ ۶ جح 
سجورت) خورا کا راامر میکرد برای عائسن نبز برند. 
من تصوّر میکردم " که تو فقط در فن قشون کنی از 





۳۲ 


کوروش 

که درانسانیت هم برهمه رجدان‌داری» . کوروش جواب داد : «آری" چنین‌است 

من باسالیت ا زکارهای جنکی راغب‌ترم *زیرا درّلی باکارهای خوب بایدشاخص 
شد و در کازهای حتکی ناندی کر دن وضرر رسانیدن ۲. پس از ایکه قدری‌شراب 
خوردنذ "هیستاسپ به‌کورو شگفت : « اک سئوالی‌از از وک دنم " آبا دلگیررخواهی 
شد؟» کوروش- « نه " بعکس" گر پرسی میرنجم»- «پس بمن بگو" آیا شده که 
تو مرابطلبی و من نبایم » -«حرفه‌ای بد مزن > -« آبا با اهمال او امر تورااطاعت 
کرده‌ام ؛»-«حقیقت این است ت »که‌چنین نبوده»-« آنااوامر تورا اجرا نکر ده!م!- 
«ازاین بابت‌شکایتی‌ندارم »-«درتمام کارهائی "که میکنمآیاموقمی‌بوده " که تومرا 
ملامت کرده باشی " که چرا ارت ان کار را انحام نداده ام - ۰« نه؛ هیحگاه 
چنین چیزی نبوده ۲ شی را تو به کریسان‌تاس‌جائی‌را دادی » که محترم تر 
ازجای من است ٩‏ -«جپت آن رابتو میگویم »-< البته جه خواهی گفت *-« البته 
تو هم نخواهی رنجید ؛ "کر حقیقت را بگویم *-« بعکس » خیلی مشعوف خواهم 
شد " زیراخواهم دانست »که تونسمت‌سمن بی‌عدالنی ۹ ای" . . دس از ال روش 
گفت : « کری سان تاس هیچگاه منتظر نشد » که من اورا احضار کنم و قبل از 
احضار آمد" تا کارها را انحام بدهیم " بعد آونه فقط اوامر مرا احرا میکرد بلکه: 
کار هائی را » که کمان میکرد برای ما مفند است" انجاه میداد؛ ا کر لازم بود 
با متحدین شور بکنیم " اویمن راهنمائی میکرد » که بعقیده اوچه بای گفته‌شود. 
اکر بو میبرد » که مین میخواهم مطلبی را آنپا اطلاع دهم و بر من گران است؛ 
که ازخودم رف بزنم" اوهمان چیزرابانپاپیشنهاد میکرد" مثل آینکه فک رخودش 
باشد . پس از آنچه گفتم "کی میتواند بگوند» که او هتر از خودم بمن خدمت 
نکر ده ونلزبابدیگویم " که اوهمواره‌قانم است بانجه‌دارد ‏ ببوسته برای‌منافع من‌کار 
میکند و بالاخره اگر سعادتی برای من روی دهد" او تیش از من بخود میبالد 
وبمش ازمن‌مشعوف است ۰۰ هیستاسپ جواب‌داد : «بخدا قسم " که‌منمشعوفم از 
ااشکه چنین سئوالی از توکردم »-« چرا؟»-« برای اینکه‌من جهد خواهم کرد 

۳۳ 





















کتاب دوم - دور اوّل پارسی 

که مانفداو باشم . فقط بك‌چیز برای‌من مشکل است . ازچه‌علامتی‌تو: 

دانست » که از خیرتو من مشعوف " آیا لازم است دست بزنم " بابخندموبا 

کنم ۰۰٩‏ ارته باذ دراین موقم گفت : « باید رقص پارسی کرد» و خز 
درکرفت ۰ بعد چون شامبطول انجامید ؛ کوروش‌به کیرباس گفت :" آبا 

تو حاضرتری دخترت را بیکی از اشخاصی " که در این جا نهسته اند 

وقتیکه توتازه‌نزدما آمده‌بودی + " گیرباسگفت آیامن‌همبایدحقیقت ایک 

«البته‌سئوالرابرای جواب‌دروغ نمیکنند»-«پس بدان "که من امروز <اضرترم؛ 

«آبا میتوانی بگوئی " که چرا حاضرتری ۲ »- « البته »-« پس بگو » -« آن روز 

مردانی دیدم تحماز خستکی ها و مخاطرات را میکردند و امروز ی ۱ 
که‌همین مردان بافرو تنی سعادت‌راتحمل‌میکنند وبدان » ای کوروش "متکل ار 
کسی را یافت » که تحمل خوش بختی را به از بدبختی بکند» زیرا عادتا 
شخص ر آگستاخ میکندوبدیختی آور امحجوب میسازد». کوروشگفت: « 
آبا شنیدی ؛ که گبرباس چه کفت ۱ »-«بلی» شنیدم " بخدا قسم " که | کر کرد 
غالا ازاین‌حرفه بزند ! من بینتر خواهان دختراوخواهم شد »تااینکه 
را بچشم‌من بکشد . دراین‌موقع کبریاس کفت: «من‌آزاین‌نوع| 
بسیار نوشته ام و "| کرتودخترمرا ازدواج کنی " ازنوشته ها 


۳ 


کوروش 
ات کو شب «ال لب زی» .که 


بمن + » چه زنی برای من ازهمه مناسب تر 
فامعش بست باشد » زیر| قامت تو هم پست است وباک زیم ال قلمت بگیزی ؛ 
وقتیکه مبخواهی‌اور اببوسی * با یدمانندشگ بچهبچهی»_دپیش بینی توصحیح است! 
بخصوص که من خوب نمی جهم ۰ کوووش سخن خود را دنبال کرده گفت: 
«بعد ضرورت دارد » که دما غ زن تو 3 جرله۱ 9-5 از این جهت ؛ 
که دماغ تومانند دماغ عقاب است ودماغ پهن با دماغ‌منقاری خوب بهم‌میانند» - 
« از اين قرار پس باید نیز بگوثی که چون هن شام خوبی خورده ام " زنم باید 
زاشتا باشد * - « صحیح ای تور است » متماری است و تشک بناهتا 
بهن » - «آیا میتوانی بکوثی *که ببك پادشاه سرد چه زنی میزیبد ۰۴ آوروش 
ازهنیدن این سئوال خندید وهمه خندیدند .. در ین وفت هیسناسپ به کوروش 
گفت : « درواا کدی دک اجیذدالیت »که مراواله‌کرده » - «جه چیز است ٩٩‏ - 
« با وجود انکه سردیدیگران را میخندانی؟ کوروش جواب داد «اینکهگفتی 
وان این کته ابزنی* که می‌خواهی پسند آقی" بتوانند بگویند» تو يك جوان 
لطیفه کوهستی » شابدبرایت کزان تمام شود». چنین‌بود مزاح وشوخبپانی » که 
میکردند و مسخند‌بدند. 
1 کّ ۳ بعدکوروش به تیگران چند پارچه جواهر داده کفت‌آنر" 
+ شیب بزش‌داده بگوید درازای‌آن‌است که دلیرانه از دنبال‌شوهرش 
سرت روانه شد. بك کلدان طللابه ارته باذ مادی و يك اسب با چند چیز 
کرانبها برئی سک رکانیها داد. به کیریاسکفت : «من شوهری بدختر تو خواهم 
داد». هستاسپ داخل‌صحبت ده گت :«آين منم "که شوهر دخترا و خواهم‌شد؛ 
تامالك نوشته ای کیرتباس کم ۰۰ کوروشی.< آیا تو مان داری* که مقابلی 
بامال دختر او تکسا؟ »-«اری وحتی بیشتر هم دارم »-« این مالاکحاامت 2۹٩‏ 
« درهمانجا "که تونشسته‌ای» زیراتودوست منی *. ک باس فورا گفت :« ان 
گنج مرا کافی است » و دستش را بطرف کوروش دراز کرده افزود : « کوروش 
۰۳۰ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
من راض ام »بده » کوزروش دست هیستاسپ را کرفته در دست کیرباس کذار 
واواین دست‌را کرفت. . بعدکوروش هدایائی کز انا به هیستاسپ داد" تا براق 
تامر تس بفرستد و کری سان تاس را بطرف خودکد ۳ ارته باذ گفت: 
جامی را »که بعن بخشیدی و چیز بکه به بری سان تاس دادی ‏ ازيك 
طارس ید ۴« بتو هم چنین چیزی‌خواهم‌داد ۲ - «کی ؟»_« دس ازسی‌سال) - 
«بس منتظر خواهم بود و "چون خیال ندارم ‏ زود تر بمبرم"به فکر داي 
قرضت باش ۰۴ با این صحبت ها شام باخر رسید و کوروش میهمانها را تدم در 


مشایعت کرد ی 


مرتع صکرون کتاب ۸فسل4) روز دیکرکوروش تمام مشحدبی راک 
1 بطیب خاطر طرفدار شده بودند " مرخص کرد. بکسانیکا 
متحد.دن 


خواستند نزد اوبمانشد " اراضی و خانه هائی داد که اعقاب 
آنها هنوز در تصرف دارند " بیشتر این کسان مادی و کرکانی بودند. اشخاصکه 
خواستند بروند» هدایائی دریافت کردند و کسی از صاحب متصال و ارآ 
ناراضی نبود. بعد کوروش خزانه هائی را که از سارد آورده بود " ششول خر 
تقسیم کرد. اين تقسیم از روساء قسمت‌های ده‌هزار نفری وصاحمذهبانی‌شروع 
گردید که «شخص او واسته بودند و سهم هرکس بتناسب خدمانیکه کرده بو 
معین‌شد . تعیین اسهام سابرین نظرروساء قسمت‌های ده‌هز ارنفری موکول‌بود و 
۳ هم بنا بقاعده الا هم فالا هم " بعنی نظر بخدماتی که کرده بودند "سهم هر 
صاحب‌منصب را معین میکردند " تاامبرسید به روساء دسته‌های شش‌نفری وتفسیم 
بین سربازان موط ننظر انهابود . کلية تقسیم چنان شد که همه موافقعدالت 
پاداش یافتند .: چون هرکسهم خود رسید ؛ راجم‌به کوروشکفتدد: اقا 
ثروت‌زیاد دارد » که بما چنین بخهش‌هائی میکند». بعضی گفتند ۱۰ چهمتو لا 
داشته باشد آ وکسی‌نست ۰ که خزانه‌ها تعکیل کند. اوخرح کردن راب دق 
ترجیح میدهد؛ . کوروش چون این حرفپارا شنید دوستان واشخا می‌را 5۳ 


2۳۹ 
۸ 


کوروش 

حضنورشان را لازم مندانشت "جمع کرده جنیو رکفت : «دوستان من " اشخاصی 
هستند » که میخواهند خودشان را دو لتمندتر اژه زان نچه هستند» نشان دهند و تطور 
میکنند» که آنهارا ستجی خواهند دانست کول یه رم کون مبگی را یل 
که خودرا دارا نشان مبذهن وبدوستانین شنت دارائی اش کمك نمتکنل» خنتلنن 
بقلم عیرود تعصنی سنغی,دارند » «که دار ای خو دز رای ضهان کنند.. عقبدة من‌چنین 
ً ی هم بادوستان خود بدر رفناز مک رز | چون کی نمداند " چه دارد."غالاً 
پش میاید ۰ که دوستی محتاج كمك وی میباشد " ولی»چون ظاهر.را می تللن؟ 

حزفت نعیکند اظهار +کند  ..‏ بعقیدة من شخص,باید بگذارد ثروتش را سنند؛ 
تا تیم ای نامش ار زان انتمادمتکطیب نا بر این میخواهم » که شما داراد 
هرا سید وحداب آنجه‌را »که نمی‌توانید ببینید " بشمابدهم ‌. پس ازآن کوروش 
مقداری‌زباد اشتاءک کرانبها نشان‌داد ونترز اشبائی را »که‌تمتهد دید " تمود ‏ و کفیات 
انن اشیاعرا بیان کرده درنابان گفت : « ذوستان * باور کنید " که‌تمامی این آشیاء 
ازان شما ومن استْ » اینگنج‌هارا نه ازانجهت جمعکرددام ۰ که‌تلف باتبذی رکنم ! 
پللکه با این عقصود" که بوانم در اژای کار های خوب پاداش دهم "با زیر بازوی 
کنانی را" که محتاج اند بگیرم» . چنین بود بیان کوروش ۰ 

پس‌ازان "موافق نونته‌های کزنفون* وروش ازبابل ح رکت کرده به اد وبعد 
به‌پارس رفت " چنانکه بیاید. 

ی که #3 ۲ 
جکو ای اوشتا در باب روایت کزنفون " بقدری که راجع پلسخین پیب بو 

ئ بالاتر گفته شد» که مخالف مدارك بابلی است " زیرا قیة 
هایکر نفون 


و کردانشن ن فرات ودجلمشض ۱۱۳ بل بعتف " موأفق‌نوشته‌های 
هرودوت است و ان ترا شاد تال محالفت دارد.: ر اجع بنوشته های در 
کزنفون " در باب کاره‌ای گوروش کرمون بودن اودربابل "بایدگفت" که نمیتوان 
ی "وقایع تار یخی دانست " ولی‌دربات ترتیبا: یا که یکوک 


هنوز هم " بعنی درزمان اردشیز دوم هخامنشی " برقر اراست+باید عقمده داشت* 
۳۷ 
















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
که صحیح است » زیرا از مشاهدات خود او است ._درباب توصیفی " که 
و احوال او کرده " کلبات گفته های او باید صحیح باشد " زیرا بعض 
بطور اجمال در نوشته های هرودوت‌هم مشاهده میشود؛ مثلامور 
چنانکه پائین‌تربیاید گفته: پارسیها کوروش را پدرمیخواندند ۰ موا 
هم از قول پادشاه مقدونی چیزهائی نوشته‌اند که " رویهمرفته گفته های 
را بطور کلی تأید میکند  .‏ چون ه رکدام از کفته‌ها در جای خوا 
عجالتاًمیگذریم 
بای وا ۱ 0 ی ات 

است " مقتضی است وسیفی ‏ که هر هرودوت 
نظر وا مردم اک ۳ 


۳ و 
بابل بدست کوروش " چنین کوید (کتاب اوّل ؛بند ۱۹۲ 
ثروت ابل بچه اندازه بود» من میتوانم با مثئل های ذیل این 
تمام‌مالکی »که درتحت‌ت-.اط شاه بزرگ‌است (مقصودثاه پار 
ی 0 ی و 








حیت بو ی ۳ 1 1 
(ساتراپ) نسین است " ازحیت عایدات برسایر ال 
تریتان‌تای خمبو" پسر ار هل وال ۳۲ 
كِِ این والی‌سوای اسبهای‌قشون؛ دارای* 


۱ - این کله بونانی شده +2 9 یاب کج 
در آن زمان نی مملکت استعمال میکردند . 
۲ ارتنه مقیاس حجم ابران قدیم بود وآن‌را مایق ه‌ 


1:۳۸ 





کوروش 
بودوه رکداء‌از اسبهارا ببیست مادیان‌میکشیدند ۰ سکهای‌هندی این و الیبقدری‌بود" 
که چپار قربه جلکه در عوض مالبات مکلف بودند خوراك این مهار ترسانند» 
چنان بود عایدات والی بابل». تردیدی نیست » که هرودوت در باب عابدی‌والی 
بابل مبالغه کرده (ارقام اوغالباً اغراق آمیزاست) زیر بك ارتبه نقره بوزن امروز 
پانصد و پنجاء هزار کرام یا تقریبً صدو ده هزار مثقال نقره می‌شود و کر قیمت 
نقره را بترخی » که قبل از تئزل اخیر داشت * حساب کنیم ( و حال آنکه در 
آن زمان " چنانکه در پاب دوم این‌کتاب" درمبحث مسکوکات» بباید " پیشتر بوده) 
باز تقریباًبازده هزار تومان بالغ است ۰ بنابراین عایدات سالیانه والی می‌بایست 
متحاوز از چهار مدلبون تومان باشد . خود هرودوت در جای دک تألیفش 
(کتاب ۳ ایند ۲ )٩‏ وید که مالیات بابل وسایررقسمت‌های آسور؛ یعنی‌مملکت بابل" 
هزارتالان بابپول امروزی تقریباً بك‌میلیون ودوبست زار تومان بود " بسوالی 
برای مخارج خود تقریباً سهبرابز ونیم هالیات ازابالت خودوجه دریافت میداشته 
وچنین چیزی‌معقول نیست " زیرااگربابل می‌تواست چنین وجه گزافی‌رابپرداز 
لا اقل صف آن رابر اصل مالیات اضافه‌ میک ردند . بعدمور خ مذ کورگوبد : «زمینهای 
آننور ( مقصود بابل است ) با باران کمتر آب باری می شود" چه آب باران فقط 
بقدری است؛ که ر یشهٌحاصل ترشو دونموورسیدن‌حاصل بسته باپ‌روداست ‏ ولی‌این 
رود مانشد نبل‌طغبان نمیکند . آب‌رایوسیله تلمبه‌ها وبادست بزراعت‌میرسانند, 
دربایل مانند مصر جویهای زیادکنده‌اند. بزرکترین آنها" که کفتی رواست " از 
فرات تادحله امتداد می بابد. ننشوا درساحل این‌روداست . این ملکت از تمام 
عالکی » که ما می‌شناسی» ارحت غله حاصل یز تر و از جات دیگر در عشرت 
زیاد است . میوه " مثلاً انجیر و آنگور و زیتون» کم دازد " ولی در عوض مر 
دمترا " دراینجا بقدری زباداست " که زمین تخمی دویست " سیصد تخم میدهد 


و بهنای برگهای گندم و جو بچهار آنگشت میرسد. از اینکه ارزن و کنجد 





۱ دمثرا » در یونان رت‌النوع غله بود ومتصود هرودوت از غر دمترا غله است : 
۳۹ 


























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
ببزرگی درختلی می‌شود "ذکری نخواهیم کرد اکر چه میذانم » که! ۹ 
زیرا اشخاصی * که دربابل نبوده‌اند کنان خواهند کرد " مبالفه کر با 
روغن‌زیتون استعمال نمیکنند و بجای‌آن از کنجد روغن میگیرند؛ در- 
هو تام لها زیاد است و بابلیها از خرعا نان " شراب وعسلل در 
درخت خر مارا مانند درخت‌انحبر نار می‌آورند * : ِ بمنی میو درختیر 
نروكکو شد و درجت هائی " که‌میوه میدهد.می‌بدد ۲ چین ۳2 


داخل دک ۳4 برای رسیدن آن کردد ومبوه ازدرخت 


)۳ 0 بادلی آنجه عاقالانه و :آدر ۹ 
۳ درهردهی دخترانی را " که بحد" بلوغ ت۱۳ 
وجمعی ازمردان دورآنها میایستادند . بعد جارچیی د< 

کرد ه میفروخت ۰ این کار از زیباترین دختر شزوع میشدو م 
ِ میفروخت " دبگری را * که ازحیث زیبائی بعد از ۶۱ 
بدین ترتبب بابلی‌های غنی ۰ که بحد بلوغ رسیده بودند » ختراز 
وبابلیهای ساده یعنی عوام » که در جستجوی دختران زیبا ‏ ودند 
بقیمت ۳ 0 بت ۱ 


ری وناقضیالانه لا ممشد بسا ده 
دختران زیبا دختر ان زشت و ناقص الخلفه را شو 
بمیل خود دخترخودرا شوهر دهد ونیزممنو 
ضامن ها بخانه خودبرد. ضامن‌ها میبایست درنز: 

3 


نا 


7 
۳ 


۷ 


کوروش 
دختر را ازدواح‌خواهدکرد. اکز زن و شوهر باهم سازگار نبودند" زن میبایست 
پولی را » که شوهرداده بود " ردکند . این عادت خوبی بود وحالا متروک‌شده . 
بابلی ها * برای اننکه دختران خودرا مجبور تکنند «شهر اجنبی بروند " بع‌دها 
تررتدب ۲ توضیح آنکه ازمردم عوام آنهائیکه ازحهت جک 
دوچار فقر ویریشانی شده‌اند " باتن‌دختران خود کب می‌کنند. بابلی‌هاعادات 
حکمانة تکار نیز دارتد" : مرضائی را " که دستشان به طبیب نمی رسد بمیدان 


می‌برند و رهگذر نزد مریض آمده‌بااو صحبت میکند. کی اس ان از 


پ<رهگذرهامتلابهمین مرض بودهبا کسی‌رامنتلا باین مرض‌دیده باشد. ‏ دراینصورت 


5 


چنین کی دوائی را » که استعمال کرده با دیده است » که استعمال کرده و چاق 
نت در شم وی برحسب عادت نوع است » که کسی‌مر بض را دیده‌بگذرد 
و ازاو احوالیرسی نکند. مرده‌هارا درمس دفن می‌کنند و سرودهای بابلی ها 
در این موارد شیه سرودهای مصری است . مرد وزن پس ازاینکه باهم ارتباط 
بافتند ؛ باید" کندر بسوزانند وهردو ؛ همینکه صبح در رسید " شت وش وکنند. 
قبل از ایتکار دست بظرفی نمیزنند . عادت اعراب هم چنین است . بابلبهاعادتی 
دارند؛ که بسیارزشتاست : هرزن بومی باید یکدفعه در مدات عمر خود باشخص 
خارحی در معبد آفرودت 4 ارتباط یاید. بعض زنان بابلی » که دولت مندند * 
چون نمیخواهند با زنان بی چیز مخلوط شوند بمعبد مزبور رفته در گردونه‌هائی 
جا می‌گیرند و ملتزمین زیاد بشت سر آنها می ایستند. مرد سکه‌ای روی زانوی 
زن انداخته می‌کوید «تورا بنام می لت‌تا( آفرودیت) دعوت‌می کنم» . سکه‌ایرا 
که خارجی می دهد " هرقدر کم باشد " باید زن قبول کند؛ زیرا برای خدا داده 
مشود وس از انکه زنی از معبد خارج شد " دیگر بهیچ قیمتی با مردی ارتباط 
نمی‌بابد و زنان وجبهه زود از معبد خارج میشوند" وحال | فکه زنان زشت گاهی 
۱ متصود هرودوت از عادت يمن اولی شوهر دادن زنان بدگل است بخرج زنان زا ۰ ۱ 
۳ - آفرودیت در نزد بونانیها ریبه‌النوع جمال‌بود و هرودوت اسم بونانی این‌ربةالنوع راذک رکرده» 
ولی قدری رائین‌تر میگوید بابلی‌ها این آلهه‌را مي‌لتا «ینامیدند . 
۱ 


















جمله‌چنانکه میدانیم فینیقیه بود ۰ درمدخل ذکری ازفینیقیها شده 
ولی بو اسطه اهمیتی که فینیقیها در عالم قدیم داشتند و بملا- 


کلمه‌ای چند برانجه گفته شده بیفزائيم . 
فنسقی‌ها ملتی بودند سامی نژاد » که قریباً در دوهزار و پل ال 
عربستان سربرآورده بعدها بین دریای مغرب وجبل‌لینان موز 
فینیقیهام گفته اند که که موطن اصلی‌آنبا سواحلخلیج پارس‌بوده, فی 
اسمی است که بونانبها باین مملکت داده اند ویمعنی «اهآفت ۱ 
ازمشرق ظاهرشده» | ما فشقی هاخوقشان را کلاز ۳ 
بر شرل و بت پرستی بود وچیزهای زیاد ازبابل اخذ کرده 
وتا در درجة اوّل تغل » باخدای آسمان بود* که اورا ( مکارت 
خدایان مسخواندند. از له ژن "مش از سایرین کاس 
که همان (ابستار) بابلی است . این ربة‌الئو ع را ملک آسما 
و ماسل میدانستند . از سایر خدابان 0۱ ۰ 
ِِ ح 1 الات)مکنتند . 


آنها كب#«- ولی بیشتر به بابلی ها شباهت داشتند 
در ساحل دربای مغرب بنا کرده بودند " چند شهر هعرا 


کوروش 
دا خلیموفق نشدند جمع‌شده‌دوات و احدی م۱ دهند و هرشهر امیر بایادشاهی 
داشت » ولی در دریا نوردی شهرتی سرا بافتند . صدا از قرن ۱۰ تا ۱۳ ق.۴ 
۱ 


0 


واسطهٌ تحارت‌غرب‌وشر ق بود وصوریس ازآن‌دارای‌همین هفاک دید امعم 
وتجارتخانه های فینیقی درتمام عالم قدیم براکنده بود. این مر دم ازطرف غرب 
تا جزایر بر بطانیای کبیر وازطرف مشرق تابوغاز مالا"کا" در نزدیکی هندوچین" 
تحارت میکردندو موافق‌آثاری » که کدف شده » در افر قای‌چنوبی بر همع نی 
داشته‌اند. این مملکت مکرر تابع مصریها گردید » بعد در قرن هشتم ق ۴۰" در 
بت ساط آموریها و دز اوادل فران شم شرفت بابلی ها ذر آمد" پس اژ آن 
درزمان کوروش جزو ممالك ایران‌کردید " ولیکن فینيقیهابتابمیت خارجه آهمیت 
زیاد تمبدآدند » چه دریاها و مستعمرات در تحت اقتدا رآنهاباقی مماندند. رقیب 
بزر ک آنها بونانبها بودند » که در دریانوردی مهارت تاامی بافتند. اختراع رنگ 
ارغوانی " با کثف حیوانی » که این رنگ از او کرفته میشد» و اختراع شيشه از 
فینیقی‌ها است ۰ اختراع الف باء ر اهم بائها نسبت می‌دادند " ولی| کنون عقىده 
کی محققین این استکه‌آنها الف باءرا ازعبری‌ها اقتباس و در ممالك‌غربی مناشر 
۴ دند اه " چنانکه در مت گفته شد" تمذن مشرق قدیم موسط فینیقی‌ها 
درعالك ارویا انتشار می بافت ۰ از تابع شدن فینقبه بابرآن‌دو هرس برراکب رای 
دولت هخامنش حاصل شد »ولا تمام سفاین فیئیقی باختیار دولت مزبوره درآمد 
ویفتة دولت ابران ال دولت بحری گردید. راست است * که قبل از تسخیر بابل 
هم‌دوات هخامنشی " بواسطه‌تابع کردن بونانیهای آسیای صغیر " دارای بحربه بود؛ 
ولی عدء سناین آنها با عدة سفاین فیتیقی مقابلی نمی کرد و دیگر این نکنه راید 
در نظر داشت " که یونانبهای آسیای صغیر باطناً با ایران نبودند » و حال آنکه 
فینیقی هاتا آخردور#هخامنشی نسبت بایران‌با و فا ماندند . فقط در زمان اردشیر 
سوم » چنانکه بیاید " صیدا شوریدو این شورش را هم از سوء رفتار حاکم ایرانی 
دانسته اند . فان ابران آن زمان با داشتن فیندقیه بطورغیرمستقیم دارای نفوذی 
رات ود نات فنمقیه در در بای هن ازحمله‌قرطاحنه است؛ 
۳ 























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
که سم نیقی بودو عد دواج تجارتی 


۱ ۱ باب 0 1 
فمنیقیه صحبت ؟د کنیم " ازموینوع دور خواهيم افتاد وبرای نماباندن در 
آبادی وثروت صور ی زمان ؛ بدرج بع ضگفته های حفیال ۱,۱ 
وران,چنین امت ۰ (مکتاب حر قیال "باب ۲۷ ۰6« و کلام خدا ‏ 
کفت ۰ اما توای پسر انسان؛ برای مور وتو ۳۰ 
هت جزیره های بسیار تاجر ملوایف 


۳ 
۳ 


وه چنین میکود: تک صور , دز کت و کمن اک زسا 


بارو ت_ را ای و 
0 ی ِ 


وملاحان آنپا درتو دو دند ‏ ۱ 1 
افواجت مردان چدهی نو برد ی 1 


۳ مبدادند . تت 1۳ 


7 9 
مترجمن اه ۱۳ 


- باشان‌قطمه‌ای است از؟ 0 ره و 
۱ درجنوب‌فلسطین . 
پسر جام » دراینجا متصود ۱ ۱ نسل اوترکب تِ 
رععة پن کوش نام ۰ 4 ۰ 
۳ ص 


- در انشاء 
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عوض‌نضاغت تومیدادند.. "یهودا و اسزائیل‌سودآکران توبودند. , خلوا +عسل ؛ 
روغنو بلسان بلوض متاع تومیدادند. اهالی دمشق بفراوانی صنایع تو و کشرت 
هل قنم اموال باراب حلبون وت فد با تواسواه ستکر داد ی و 
هلا وران هار بازا رگانان دشت‌تویودند: بهترین: همهآ در به و هر 5 

اهاز 9 بعرض ساعک نو میداد ۰ ان» کته" ی 
اشوزو کلده‌شودا کزان توبودند:- کشتی های ترشیش" قافله های عتاع تو بودند 
سس در وسط دریا توآنگر و سیار معززگردیدی . پاروزنانت تو رابابهای 
عظیم بردند و باد شرقی تورادرمیان درباشکست ۰ بعد حزقیال گوید( کتاب 
حزقبال » باب ۸ 6۲« و کلام خدا بر من نازل‌شده گفت؛ ای بسراننان بررئس‌صور 
تم اند دج وتکه دات مغرور شده است و 0 
ّ من خدا هستم وبرکرسی خدایان دروسط دریا نشسته‌ام و هرچند اننان‌هستی» 
نه خدا ؛ لیکن دل خودرا مانشد دل خدابان ساخته‌ای. ابنك تو از دانیالحکیم 
تر هستی و هیچ سری از تو مخفی نیست » بحکمت وفطانت خویشن توأنگری‌برای 
خود اندوخته ای طلا و نقره درخزاین خود جمعکرده ای . فراوانی حکمت و 
تجارت خویش دولت خودرا افزوده ای. پس بسبب‌توانگربت‌دات و 
یثا بر این" خداوند ۳ میفرماید » چونکه دل خود را مثل دل خدانان 
کردانیده ای" پس اینك غریبان وستم کیشان | مت ها را پرئو خواهم آورد» که 
شمشیرهای‌خود را برضد زیبالی‌حکمت توکشده‌جمال تورا ملوّث سازند. . 

ای سر اسان > بای بادقاه صوومر لبه وان رو انگره شاد 
تو خاتم کال و ممل حکمت رل جبتی " در عدن درباغ خدا بودی‌وه رکونه 
سنگ؟ ران بها از عقیق‌سرخ " باقوت‌زرد" عقیق سفید؛ زبرجد» جزغ ؛ باقوت کبود؛ 
بهرمان و زمر د پوشش تو بود. صنعت د "فها و نابهایت در تو از طلابود » که‌در 


۱ - حلبون + يکي از شپرهای شام »که بواسطه‌خوبی شراش مبروف بود. ۲ - بسراسععیل 
ال پدر یکی‌ازقبایل عرب . ۳ - شهری بوددرکلده» بقولی درآسور. . 4-اين حل درست معلوم 
نیست » گویا در سواحل شرقی افریقا بوده . 


ه‌ِِ 

























کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
روزخلقت‌توآنپامهیاشده‌بود. ۰۰۰۰۰۰ .. ازروزیکه آثریده‌شدی تاروزیکه, 
پدیدآمد برفتارخودکامل بودی | ماازکشرت سوداکریتشکمتورا| 
پس خطاورزبدی ومن‌تورا ازکوه‌خدا سرون انداختم ۰.۰۰ ..*. 
وثروت‌فینیقیه »که شهرت‌آن درتورية منعکس شده‌وبمارسیده . درخ 
گفته شود " که کوروش نسبت به فبنیقیه هم سیاست ملایمی‌انخا کرد 
که درزمان بت النصر دوم آسدب زیادیافته بست شده بود و دبکرامر 4 
نداشت " دراین زمان از نو بلند شده دارای یادشاهی از خود شد که در 
مین می ۰3۲ صور " که درزمان بخت النصر آسیبی نیافته بود "بسا ِ 
ماند و کوروش » با این مقصود »که شهررهای فینیقیه با بکدبگرمتحد ز 
هر کدام امیری از خود فینیقیها معین کرد . ِ 
۳ این‌مما.کت قدیم‌هم درهمین اوان تابع ایرانگرد, 
فاس‌طون ۵ و 
توربه راجع به کوروش بالاتر دک شد و در جا های 
کتاب نیزاراجع به اووسایرشاهان هخامنشی بمناست مطلب | نحه 
گفته خواهد شد. ۳ 


ك ۳ ۱ تِ و 
شرقی ماوراء آر اکس در مقابل ایس دن‌ها 

ی میدانند. گویند»کآراکی ازرود اب (۱ 
۱ - ۸۳0 ( متصودهرودوت از آرا کس سبحون است » چنا 
خواهد ود). 
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کوروش 
ی آثرا کوچکتر میدانند. در آرا کس » چنانکه گویند» جزایری است 
زباد. قوت اهالی آن از ریشهٌ درختان ات در زان ااز وت سعص نها ٩‏ 
توضیح آنکه در تابستان این میوه ها را جمع کرده آذوقةٌ زمستان تهیه می کنتل: 
کویند » که اهالی درختان دیکری نیز یافته اند ؛ که میوء آنهاراجم کرده در آتش 
مماندازند و از بوی آن مست میشوند» چنا نکه بونانها ان رات مت مد 
هر قدر بیشتر از میوءٌ مذکور درآتش اندازند بیشتر این اثررا میبخشد  .‏ درحال 
میرادن ونواندن‌میپردازند ۰ .ودرا کس اززمین ماتیانیان چاری‌است . 
1 یبای اه که تور وش ان آنرا به ۳٩۰‏ نهرانداخت و چهل‌مصب دارد» از 
همین‌جا جربانمی‌بابد. ازچهلمصب مز بورهمه باستثنایبکی درباتلاقها کم میشوند. 
در اینجا مردمانی‌هستند "که قوتشان ماهی‌خام‌ولباسشان از بوست شبرماهی‌است . 
و مارا کی در سالک ها جاری است وبدربای کنین" (مقصود دربای 
خزر است) میریزد ۴. راجع باین هس |زبوشته های هرودوت لازم است؟5فته 
شود : در ابتداء " از فحوای کلام مورخ مذکور چنین بر میاید» که مقصودش از 
آرا کس‌سیحوي است زیرامسا کن " ماساژت‌هاسواحلدربای آرال و هاوراء سبحون 
بود» ولی ازاپتکه میکوید رود گیندس یعنیدبالهً کنونی با آرا کی ازيك‌زمین 
۳5 میکنرد " خواپنده نظرش به رود اون متو"جه میشود» زیرا دیاله * کبه بدچله 
1 میریژد " مناسپقی با سیحون ندارد ۰ بنا بر این باید گفت " که هرودوت " چون 
| طلاعات جغرافیای‌راجع بان صفحات‌نداشته " اشتباه کر ده ومقصودش ازآرا کس 
همان سبحون است . محفققین هم از آرا کس سیحون فهمیده اند واسم‌اين رود 
رابه پونانی آرا کس و راجع بقرون بعد با کسارت نوشته‌اند. این نظر با جاهای 
دی کت ۳ هرودوت هم موافقت میکند» زبرا چنا نکه بمابد مسا کن ایس" دن‌ها 
را مورخ مذکور تقریباً در ماوراء سیحون بین این رود و کوههای اورال نشان 
میدهد: بعد هرودوت راجم ببحرخزر گوید : « این دریای جدائی است » که با 
4 ۲- 0۱009 بصفحٌ ۳٩۲‏ رجوع شود . ,متام( ۱ 


۰:۷ 


8 دوم - دور اول پارسی 

هیچ کدام ازدرباها اتصال نمی یابد "چه دریائی»که بونانیها درآن‌کنتی رانی سکنر 
(بعنی بحرالجزایر ۰ م۰) ودریائی که ماوراء ستونهای ه کول است(یعنیاوفارر 
اطلس * زیرا جبل طارق را بونانیهای قدبم « ستونهای هرقل ‏ می‌نامیدند ۱.۰ ۱ 
ونیز دربای (رشره" فیالواقع يك‌درباهستند | مادریایکنپین دای گرم ۱۰ 
طول آن را کفتی های پارو ی درمدت پانزده روزمی پیمایند و عریض تربن چاو 
آن را همان‌کشتی هادر هشت‌روز. ازطرف غرب» این دریا نا کوء های ار 
بزرگتر و بلندترین کوه ها است " امتداد می یابد. در کوه های قلفاز مردا 
زباد سکنی دارند و قوت آنها از درخت های جذکلی است ۰ کویند بش درخار 
برکهای عجیب دارد. این برگها را سائیده وبا آب مخلوطکرده با آن بر( 
خود نقوشیمیکشند. این قشها رایل دیشر 9 مکرآ تکه خود پشم که لیر 
از آن بافته‌اند " مندری‌شده از میان برود. مردان این‌مردمان با زننشال مالا 
حبوانات آشکا (اازنز دک مک از طرف مشرق دربای کین جلکه ها 
بی‌حد * واقع است وقسمت بزرگ این جلکه هامساکن مردمی‌است ت "له آورول 
قصد آنپا را کرد و به ماساژت معروفند ( از این عبارت هرودوت هم معلوم اسن 
ود اوازارا کس‌سنحون اس ۶ جهات قشون‌کنی‌کوروش منعدد بود. 
اولا او از حبث تراد خود؛را وجودی پرتر از ۰ ۱ ۳۱ 

ملتی را " که کرده بود » کسی تتوانسته بود؛ ازعهدة او بر آند. ملک ماسازتقا 

۱ ۳ 

در آن زمان ببوء پادشاه سایق آنهایود . این‌ملکه‌را ( آت می ریس) می‌ناهمدند, 

کوزوش شوانست لور ازدواج زکند "ولی‌ملکه‌فهمید "که کوروش‌طالب خود آودست ! 

بلکه خواهان مملاکت او است و جواب رد داد. پس از آن کوروش با فنون 

حود تازود: براند. بعد پنی روی رود رنه وب رکنتی‌ها سك 

کذازد ؛ ک بر از ردان جنکی بود. وقتی که کوروش مشغول ای کار ها بو 


۱ - 13:1540 ( هرودوت دربای احمر » عنان وخلح ۳ و خد نک 
ی ۱ ِ_ 





#۸ 


و 


کوروش 


بت می ریس سفبری نزدااو فزستاد» که این‌پیغام را برساند : « شاه مادیها " رهاکن 
کارهائی »که میکنی * چه تو نمیدانی نتیجهُ این کار ها چه خواهد بود. اکتفا 
5 ماه ار یاککت تجوه مک ولی»۱ کر نخواهی 

این صایح مراییذیری وراحت‌تشینی بعنی‌خواهی» که دست و پنجه با ماساژت ها 
نرم‌کي "بفرما وییپوده برای | تصال دو ساحل رود رنج مبر ۰ مابمسافت سه روز 
راه ازساحل دور مدشویم و تومیتوأنی: بطرف‌ملکت‌ها بگنری ۰" ا کرترجیح‌دادی» 

کت و عور اکن ۶ همانکار کن ".که ما تکلیف عی کشيم ۴ (بعنی 
بمسافت سه روزراه ازساحل دورشود) . پس ازرسیدن این بیفام کوروش‌مجلس 
مشورتی از بزرگان پارس بیاراست و پرسید؛ چه باید کرد. همه متفقأً گفتند» 
که‌بهتر است ما دور شویم و ملک ماساژت ها با لقکرش باین طرف بگذرد- 
کرزوس پادشاه سابق لیدیه ‏ که جزو ملتزمینکوروش بود؛ این رأی را نیسندید 
و فکر خودرا چنین بیان کرد : « شاها چون خدا مرا مطیع تو کرده » از ابنداء 
من تو وعده داده‌ام » که هر کونه بلیه را از خانوادة تودورکنم ۰ بدبختی هائی؛ 
که نصیب من شد " برای من درس عبرت است ۰ کر تو خودرا جاویدان میدانی 
و در باب قشون خود نیز جنین عقیده داری " در این صورت هدر ات من 
چیزی تگویم " ولی | کر قائلی" باینکه تو بشری و سیاهیان تو نیز بشرند" قبل از 
هر چیز بدان ۰ که کار های انسان مانند چرخج است و چرخج اجازه نمیدهد ‏ که 
انسان الی‌الابد سعادتمند باشد. پس ازاین مقدمه راجع باین مسئله ؛ که‌موضوع 
شور است " عقيدة من بر خالاف عقيده پارسی ها است . اکر ما اجازه دهیم "که 
ماساژت ها بطرف ما یگنر ند ؛ این خطربرای تو حاصل است : درصورت‌شکست؛ 
تمام اعلتکت را از دست خواهی داد چه" ا کر فاتح شدند؛ دیگربر تگر ذند وبسایر 
قسمتهای غلکت تو دست اندازند» اما در صورت 0 برآنتا رری 
نخواهی داشت ؛ که از رودعبو رکرده دشمن را درهمه جا تعقیب ک ی " وی‌خواهی 
خواست » که چنان کنی " زیرا رخود هموار نخواهی کرد » که بگوبند "کوروش 
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و رام اول پارسی 
پسر کبوجیه از زنی شکست خورده دست از مملکت او باز داشت 
عقیده دارم » که ازرود بگذريم و بقدربکه ماساژژت ها عقب یز 
بمدسع‌کنیم که آهارا شکست دهیم. بقدری که من میدام "مسژ 
زندگانی پارسی ها را نجشیده اند و از تعبشات آنها اطلاعی ندارند 
عقیده دارم ؛ که بفرمائی حشم را سر ببرند و شرأب های خوب تهیه 
از آن از سیاهیان آتهائی را » که بکارچنک یایند" در اردو گذاشته 
طراف ساجل رود رگد دی من تصوّر میکنم " که ماساژت ها " ه 
رسیدند و آن همه ما کولات و مشروبات خوب یافتاد» جنگ را: 


دهیم؟ . عقیدة بزرکان باری وکین متضاد بود و کوروش: 
مستد نها مات ده ماساژت ها یبغام داد» که اوعقبت بنشیند "چه ۲ 


بمملکت او بگذرد . پس از آن کوروش دروو سر و ۱ 13 


اوراهمیشه مترم بدارد. ۳9 ۲ 
ده ارت وه و 


۳ ی " درپارس ی 
ازتفکر چون خواب رابامعنی‌دید» هیستاسپ رادر خلو 
پسر توبررضد من کتکاشی دارد» من 


که پسرتو دوپرداردبایک‌باسیاوبادیکری‌باروپاسایه 1 
"۳ 
جز اینکهپسرتوبرشد من است. سع ی کن؛کهپسرترا* 
5۰ ۱ 


کوروش 

فارخ‌شده بخانه مراجم کردم » بمحاکمه جل بکنی . کوروش تجنین کفت کز یا 
پنداشت » که داریوش ستاو ات وی مقصود خدا از خواب مزبور این بود؛ 
که کوزوش در این ملکت خواهد مردو سلطنت او نصیب‌داریوش خواهد گردید . 
ها در رش تن کفت :«شاها " زاده مباد آن پارسی» کهبرضد 
توباشد و" گر چنین‌شخصی زاده " بهتر ام ت که بی در تگ‌بمیرن ۰ سوء قصدبرضد" 
کی که بارس‌را از اطاعت دبگران رهانیده و آقای تمام ول رده ال ۳ 
خواب تو این است " آکه مسر جوان‌من »بخواهد برتو قبام کند » من اورا با خنمار 
تو میگذارم» تا آنچه خواهی بااویکنی ٩‏ . 

چنی نگفت هیستاسپ و بعد از آراکی عبورکرده بطرف پارس‌رفت" تاپبرخودرا 
برای ترضبه خاطر توروش توقیف کند. دراین‌احوال کوروش اررود ارااتشی 
بمسافت هشت روز پش رفت و موافق‌عقيدء کرزوس رفتار کرده باقشون کار آمد 
خود بطرف آ رآ کس عقب شست و سپاهیان بی‌کاره را اد کار ور 
آن ثلث قشون ماساژت‌ها باردوی پارسی ها حمله برده با سیاهیان جنگی جنگیدند 
وااشا مقارعت یردم۹5۹5 شدند . بعدهمیتکه ماساژت‌ها ماکولات و مشروبات 
رادیدند؛ چنانکه عادت آنهابود : بس از فتح بسورپرداخته زیاد خوردند و آشامیدند. 
در این حال خواب برآنها مستولی شد و پارسی‌ها ؛ که عقب‌شسته و مراقب‌احوال 
بودند » همیتکه ماساژت ها را در خواب دبدند » بر آنها تاختند و عده ای را رکنته 
۳ ماساژت ها را با ریس آنها ‏ که پسرمابکه بود خسار کاس خفن باق داشت؛ 
ان اد وقتی که ملکه ازآن‌چه ا لش آوامنه بود»] گاه شد ؛رسولی 
نزد کوروش بااین پیفام فرستاد : «ای کوروش » که از خونخواری سیر نمی‌شوی" 
برخود مبال » که بواسطهٌ ثمر آنگور مزورانه ۳ مرا اسیر کرده‌ای؛ مغرورمشو" 
که بدین‌وسیاه براودست بافته‌ای » چه‌ابنکار در دی نردواز زاه مردأنگی‌نبوده ۰ 
حالا پند مرا کوش کن " زبر| صلاح تورا میکویم " پسر مرا پس ده و از #لکت 
ما ببرون رو" بی‌اینکه‌مجازات بینی اگرچنین‌نکنی » درازای جسارتی» که‌سبت 
بثات قسون من کرده ای" قسم میخورم با فتاب » خداوند ماساژت ها که تورا از 


25۱ 


























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
خونخواری سی رکنم » اگرچه توسیر نمدشوی» ۰ کوروش باین بیفام 
تنهاد . در ملگکه "وقتی که ازمستی بخود آمد وبر آنچه واقع. ۱ 
ِ«- ِ«ِ« ۰ 9 


۳ ۳ او نی در ۱ 
کمان‌میکنم " که این‌جدال سخت تردن نبردی بود »که تاآن‌زمان بی برد 


بود و"چنانکه شنیده ام " شرح این جنک چنین بوده : دراسداء: 
یکدی یر انداختند » بعد و 9 


ی چه‌قسمت‌بز ی 
هم کشته‌شد . مدت‌سلطنتاو ۸ ۲ سال‌بود . ت‌می‌ریس ام رکرد 
آدم کردند هدنعش لو روش را بافته‌سراورا درخبك انداخت 
گفت :«هرچند من تورا در جنگ شکست دادم » " ولی تو از ر 
من تهیه کردی و پسر مرا از من گرفتی . چنانکه « نو گفته و 
خونخواری سیر میکنم» ۲ درز دور ۱۳۳ ۱ 
کوروش‌حکایات زیاد است " روایتی‌را که‌من‌ذکر کردم 
( معلوم می‌شود که خود هرودوت‌هم ازصحت آین ور 
روایت کتزیاس . 

کتزیاس شر ح این جنک را طور دیگر ود 
کوروش بجنک مردمی موسوم به در" بيك ‏ رفت .باه 
نام داشت . کش در گرفت " سواره ز 1 ماه 
کم نکاهی کشیده با فبل های خود اه 
تهرااکند "ولی بعد جمع شد. کوروش از اسب 
خی یی ره دس ۳۳۳ 
۱ - بربر یعنی غیر بونانی ۰ ۲ -  130:0:00«‏ ( دريک م 
نزدیکی دریاچه آرال 7 : 
۲ 


5۳ 


7 
( ۱۰۱۱۱ ۳ ,لو ور وت کی ) 
و وی - ( خی بل ) - و )٩(‏ 
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کتاب دوم - دورة اول پارسی 

در این جنک از طرفن ده هزار نفر کفته شدند . رواد ۱۹۲ 
سکائی » با ۰ ۲ هزار مرد جنگی وارد شذء یکمک با ۱ ۱۶ 
او دربيك‌هارا ازجا کنده‌هزیمت داد ۱ ۱۲ ۱۱ ۳ 
کشته شدند . تلفات دربيك ها سی هزار نفر بود. بس از از 
کوروش وصابای‌خودراکر ده‌تخت‌سلطنت رانه‌بسرارشد 
و حکومت باختر " خوارزم " پارت وکرمان را هپس رکوچك 


ِ" اه و خود کین و <« 
را » که تازه مطیع کرده بود» به اسپی تا 2 مسر سس تاها! 
و 


دردوستی ثایت 73 ور ۳2۳ ۳ ۱ 
آن کوروش بفاصلهٌ سه روز درگذشت . 
روایت برس 
مور خ‌کلدانیموافق نقل قولی » که ازاو م 
دها با داه جنگ کرد و در میان کار زارکه 
حاورت کرگان سکنی دا , 
این است مضامین نوشته‌های دومورخ یوت 
1 . تمامی این روابات منافات کلی با« 
که بینیم "او راجع به کارهای کوروش پس 


۰ ۳ - 1۵2۰ ۶ - ۰ 
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کوروش 
دوایت کزنفون 
( کتاب ۰۸ فصل ۵ ) پس از چندی چون کوروش دبد که 


صراجعت کوروش 1 
کارهادربابل روش خوبی دارد» شکر افتاد » که از انساحرکت 


ِ پارس "کند ودر تیه مسأفرت بارس اد ۳ رد که ملتز مدش 


از او بروی ص " بعد همینکه دید که چیز های لازم اش ااد یتح 4 
گردونه ها را شدند. دراینجالازم است ازتر تدب 5 

او او رو رت مد تور این تکته » که هر کس جای وج 
شمه‌ای ایکون : معلوم است » که چون شاه پارس اردومیزند " تمام‌درباریان بالو 
هستند و تاستان و زمستان زیر چادر ها منزل میکنند.- کوروش اولاً ام رکزد» 
که‌مدخل خبمه اوروبه آفتاب طالع باشد و فاصاه خیمهٌ خودرا ازچادر نیزه‌داران 
هرز 2 »بعد چادر خباژان را از طرف دست راست وچادر آشپز ها را,ازسمت 
دست چپ قرار داد و نیز امرکرد اسب ها را ازطرف راست و چهارپایان باری‌را 
از سمت چپ جا دهند ۰ باقی جاها چنان معین شد» که هر لشکر بی زحمت جا 
و فضای خودرا شناسد . وقتبکه اردو محواهد حرات 5 تن ۱ بار و بنه 
خود را بر مندارد و بعضی آن را بحیوانات باری بار ات و عاطرای ننه شمه 
دفعة بمحلاتی "که سپرده بآنها است *رفته وهمه دريك زمان بارمیکنند. بنابراین 
زدن چادرهابابرحیدن آنهادر بك زمان بعمل ماید . راجع باذوقه نبزچنین‌است 
چون هر کدام از خدمه وظیفهُ خصوصی دارد "برای تمام غذا ها زمانی بیش از 
زمان صرف بك غذالازم ندست . نه‌فقط کوروش به‌خبازان وآشیزها جائی‌مناسب 
با کارشان میداد " بلکه " وقتی که محله ها را بین قشون تقسیم میکرد " نو ع 
اسلحهرا درنظرمیگرفت وهراهکر چنان خوب جای خود رامبدانست که بیاشتباه 
درحای خودقر اری‌بافت ی عقىده دا شت »که راك خانه خصوصی بابد تب 
باشدتا؛| گرچیزی‌بخواهندی رگیرند " بدانشدکحااست 7 بااین حال یس بطریق اول 
باید درموقع جنک جای هر لشکر و دسته ای معلوم باشد " زیرامواقع اقدام سته 
بدقانقی است ولارندهای رگ شبجه‌استفاده ایست که ازدقایق میشود . هردفعه 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

که‌کوروش تو قف‌میکرد »خیم اورا دروسط ازدومیزدند زیرا این جا از هی 
سشتر حفاظ داشت . دور خیمهٌ او چادر هاینز دیکتر ین دوستاناوواقق‌بود. پس‌ازاشا 
چادر های سواره نظام و عرابه رانا دابره وار زده مىشد. اینها را در محلهای 
محفوظی جا میداد " زیرا درموقع جله نمی‌توانستند» فوراً اسلحه ب رگرند ومدنی 
لازم بود » تابحال مدافعه درآنشد . محلهای سیاهبان سبكت اسلحه از طرف راست 

وچپ خیمهٌ ارونیز خیمه های سواره نظام بود » کانداران قسمی در (ن ۱ 
دیگر دردنبال سواران جامیگرفتند سپاهیان‌سنکین اسلحه و انا ثیکه‌سپرهایبزرگ 
داشتند * مانند دیواری اردو را احاطه داشتند" تا بسواره نظام کك کرد فرست 
باو بدهند » که اسلحه برگیرد *سپاهیان سنکین وسبك اساحه ونیزکانداران‌درحال 
استراحت هم‌صفوف خودرا از دست نمیدهند وازاین ترتیب دومزیت‌حاصل‌است: 
او آدردشمن بخواهد شیخون بزند ؛سیاه ۳۹ دشمن‌را عقب مینشاند؛ 
تما تیر اندازان بوسیلهُ تیر وزوبین اندازی خود سپاه سنکین اسلحه را ازدشمی! 
که نزديك‌می‌شود دفا ع کات هر بك ازخیمه های فرماندهان " برای امتاژ" 
بیرق خصوص‌دارد و" چنانکه حدم باهوش خانه های شهرنشین های زیاد سوم 
معروفین شهررامیشناسند؛ نوکرهای‌کوروش هم‌خیمه ها وبیرق های‌صاحبملصبان 
عمده رامی‌شناختند و ۱۰ کر کوروش کسی را میخواست " خدمه اش بورنبودلد 
درجستجوی چادر اوباشند" بلکه از کوتاه ترین راء بخمة اودر سامدند. چوق 
هريك از ملل محلةٌ خصوصی داشت * باسانی مکن بود * فهمید " که در کدام قسمت 
اطاعت ِ هست و در کدام بك مقر رات اجرا نمیشود._کوروش معتقدبود؛ 
که بااین ترتیب اردویش ۰ | گردشمن شب یاروز نا کهان له کند ب» تیلگهی 
خواهد افتاد. کوروش عقیدء داشت » که فن تعبية السش (میاهار )1۶ 
نبست " که شخص‌صفوف سیاهیان را در يك جبهة طولاني با کوتاه بارآیه لاح 
رامبدل ببتوین کندوباترتیب جدال ,را » نظر بایشکه دتمن از سمت راستبا ِ- 
وباعقب حمله میکند؛ " تخیبردهد؛بلکه درااین است "که شخص بتو اند ؛ بای 


تلا 
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کوروش 

موقع " قشون خودرا تقسیم کند و قسمتها را بجاهائی » که بیش از هرجای‌دیگز 
دارای مزانا است ککماود و در مشتابد »که مارعت کت حصیل #کنید. این 
۳ ها بشيدة او هن متدیيك‌مرد تعبیة الجیشی رانشان‌میداد و اوهیج يك‌ازاین 
کار ها را باهمال باکت یوروش درا موق سرا کت ا* نس هدن ی 
ترتدبات گوناگون مقرور مداعت ۶ ولا دراردگگاه تر یی ۰و رکه ذک کردم »کتر 
تغنیر میداد . 

رکتاب ۸افصل ۵ ) مبتکه قشون وارد ماد کشت "کوروش 


ورود کوروش ۱ ۳ 
بدیدن کیا کنار رفت و" یس از روبوسیپای ابتدای ورود" 


به ماد پی کی کار گفت :که در ببل قصری برای او تدارك کرده؛ 
تا ه رگاه به‌آسوررود " مکانی از خود داشته باشد ۰ درهمان وقت کوروش‌هدابای 
زیاد و کرانبها به کیاکسار داد و او این هدایا را پذیرفته بتوسط دخترش تاجی‌از 
زر و طوق وباره و يك لباس مادی فاخر به کوروش‌بخشید ! وقق که دختر جوان 
اج را بر سر کوروش میگذاشت ؛کاکمارگفت :* کوروش این دختر من‌است * 
اورا پنکاح تودر مباورم » بدرت هم دختر پدر مرا گرفت و نواز این زواج بدنیا 
آمدی» دختر من همان طفلل است »که تو درکودک همواره اورا نوازش میکردی. 
اک درآن زمان تکسی آزاارامتپرنید *ژنکی|نیواحن شد؛ (وجقاب میداد" «زن 
کوروش »چون ءن پسرحلال زاده ندارم » تمام ماد راجهیز دخترم قرارفیدهم *. 
کوروش جواب داد : « کیاکسار " من ارزش قرابتی را » که با دخترت و چپیزاو 
فرار میدهی » نخوب مینهن " وی قبل ازاینکه چواب بدهم " فیخواهم رضایتپدر 
و مادرم راتحصیل کنم». چنبن گفتکوروش وباوجود این هدابائی»که‌میدانست 
خوش اند دختر وخود کنا کار خواهد بود؛ باو داد وین ازآن عازم پار سکردبد 

5 (کتاب ۸؛فصل ۵) کوروش چون‌بسرحد" پازس رسیداقسمت 

۰2 بروک قموش را در آنجا گذارده با دوستانش بشهر رفت و 

حشم زباد برای تمام پازسیها؛ چه بزای قربالی و اچه برای ضیافت,با خود پرد: 
2۷ 




























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
هدایائی نیزباخود برداشت " تا بهدرو مادر " دوستان » کارکنان دولت 
و هم‌تیم ها بدهد . دراین موقم‌کوروش بذل و بخشش هاثی بت بمرد 
پاری کرد " که | کنون‌هم شاهان‌پارس " چون به‌بارس‌میروند» می‌کنند 
آلن کوج دب مردان بارسی و کار کنان دولت را " که اقتدار سا 
دعوت کرده چنین گفت : « ای پارسی ها وای کوروش " شما میدان 
اندازه‌شمامحیت میورزم " من‌شاه شماهستم وتو ای کوروش "پسرمنی . با 
حق‌است ‏ آن‌چه‌را که درتفع شمامیدانم بگویم وقتی که‌کوروش در 
شماحرکت کرد " با دادن سیاه وسپردن فرماندهی بوی‌اورابزوگ رد 
هم بفضل خدابان شمارا در میان آن مردمان آسیا" که لابق احترامند" 


نظامی‌برای پارسی‌ها تشکیل کرد " باعث شد؛ که شما دجنک های ص 
پیبید. | گرشما (یعنی پارسیها رکوروش) همان‌حنتاترابورزیده 
بيك دیگر خواهید کرد» ولی اکز نو" ای کوروش" مغرور سعا 
شده‌بخواهی درنفع شخصی ریاستکنی وشما » ای پارسیها 


تو" ای کوروش * قول بده " که اکز کسی مسلح داخل بارس" 
۲ معدوم کند " تو ازیارس دفاع خواهی کرد. شماهم ۱ 
ک اکر کسی خواست حکومت را ازکوروش انتزاع 7 
در آورده " از دولت او جدا سازد» بمجر د مروت 
من زنده‌هستم "دولت‌بارس ددست من‌است؛ ابش ازه رگ ن 
من‌خواهد نود . اک ژنده بماند " وقت ی کهبه پارس با و 
قربانی خواهد کرد » چنانکه اعروز من مراسم قرباني 1 

252۸ 


کوروش 

غایب باشد "صلاح شما بعقسدة من دراین است » که شخصی لابق انتخاب کنید تا 
انحه‌را که‌نست بخدابان فربضه است* بجاآرد ‌. 

سخن کوجیه را کوروش و کارکنان دولت بسندیدند و خدابان را شهادت 
طلسیده قرار داد را بذیرفتند. اکنون هم یارسی‌ها وشاه این قرارداد را رعایت 
می دنند. 

چس‌از آن کوژوش ازپارسن,ح کت بکرند وهمینکه به‌ماد ب رگشت بارضایت پدر 
و مادر دخترکاکار را کرفت :۷ زیباثی این ,دختررا هنوز هم توف مت ند 
بعض نویسند‌گان عقیده داشتند» که کوروش خال خود را ازدواج کرد» ولی 
دراینصورت بالستی این‌طفل‌بیرزنی باشد . پس ازعروسی»کوروش بگردونه‌نشسته 
رتکد 


فرستادن ولات ( کتاب ۸ فصل ) چون کوروش به‌بابل برگشت "مقتطی دید 


که‌بایالات مسضره ولانی‌فرسند؛ولیباین‌شرط که کوتوالهای 
3 قلاع و روسا* قسمت های هزار 9 در تحت اواعر خود 
او اشند. لو چتین کرد» تا اکر يك والی از ثروت و کرت دست نشانده های 
خود مغرور شده بخواهد مستقل شود " قشون ابالت‌را در مقابل خود بیند. پس 
ازاین میم " اوروساء عمده‌راجمع کرد 1 تابانها بگوید که کی بکدام ابالت‌میرود 
تاه شرایط .او بدیرا عقیده بود* که ۰ اکر از ال شرایط را بنها بگوید؛ با 
رغبت دستور او را خواهند پذیرفت ؛ ولی» أکر پس از ورود بمحل این دستور ها 
داده شود " کمان خواهند کرد ۰ که بواسطه بی اعتمادی میخواهند آنها را محدود 
ی وقتی که همه حاضر شدند» کوروش چنین گفت : «دوستان " ماساخلو 
و کوتوال در شهر هامی " که مطیع شده اند* گذاشته ايم . در موقع حرکت بانها 
دستور دادم » که بکاری جز حفظ خندق ها دخالت تکنند " من نمیتوانم آن ها را 
منفصل کنم " زیرا مطابق امر من رفن 9 ند ول رین زلازم نت نی 
بابالات بفرستم تااهالی رااداره کنند " مالیات‌هارا وصول کرده حقوق ساخلور! 
نع ۱ 


۹ 


























کتاب دوم - دورة ال بارسی 
پرسانند و باموری» که ازوظایف آنها است ت » نظارت داشته باشند 
در اسحا خانه ۵ و من ۳1 بابالات عیفرستم ٩‏ دص د 


در مالك مختلف دولت پارس است " باعقاب این اشخاص تعلق دا 
آنها در دربارشاه باشند ۰ بعد کوروش گفت :«لازم است ولات | 
ک بتوانشد بهتر وزیباترین چیزهائیرا» که درابالت خود مدا 
تابی ادنکه ما از خانة خود خارج شویم "بتوانیم ازهزابای هر ایالی « 
بضوص ۰ که اک خطری برای ولات رودهد » ماباید ازآنها دفاع 5: 
این نطق» ابالات را بکسانی ازدوستان خودداد » که شرابط مق 
و طالب حکومت بودند و اشخاصی را انتخاب کرد که 
به‌عررستان مکابیز را فرستاد" به‌کایاد و که ارته باناس 9 
ارته‌کاماس 7 داد لیکیه ویونیه را به کری‌سان‌تاس » کاربه 
متل الب د» فریکته را» رن ۳ 2 است و 


مقر رداشت 4 ی ۳ 
ساخلو های قلاع در تحت اوامر خود شاه اند و رو 
حخود شاه ععین ن ولیامی 9 ۳ 


7 از هزار نقر بوده) . 
روش به ولات 7 توصنه کرد »که 
کنند :او ول از یفمآ 2۳۳ 


4 


کوروش 
ای بت دهند ثانیاً ازاشخاصی»کهدر حدود ابالت ولات خانه‌و اراضی 
دار ند بخواهند» که هرروز در درب خانه آنبا حاضر شوند. این اشخاص باید 
ید اس و حودشان رای رای ولد اوالی خاش کی راما رالی 
باید تریدت اطفالرا درتحت نظر داشته باشد * جنانکه خوداو(عن ی کوروش) دارده 
مسا والی مردانی‌را » که در درب خانةٌ او حاضر مدشوند باید غالبا بشکار بردو 


- ی 
آنان و نیز خودرا بورزشهای نظامی مشغول دارد. کوروش بانها گفت : «هرکس 


از شما عد بشتری عرابه‌ران و بهتر ین سواره نظام رادارا باشد " برای من مانند 
دوستی است با وفا ‏ از من پاداش خواهد یافت و عمادی محکم برای پارسی ها و 
دولت من خواهد بود .. در مجالس شما هم " مانند مجالس من » جا های محترم 
باید بلایق ترین اشخاص داده شود " میز شما مانند مبز من باید دارای غذا های 
وافرباشد » که اهل‌خانه ودوستانتان غذانخورند و همه‌روزه اشخاصی » که کارهای 
خوب میکنند ‏ مفتخرشوند (بعنی ازسر میزشماغذابخورند) بابدیارداشته‌باشید 
و حبوانات سبع در نا ناهداربد (مقمود از پارك باغهای وسیعی‌است»که پر از 
شکار بود و آن‌را بهارسی‌قدیم : ۳ مب مه میت 
هیچگاه قبل از ورزش غذا نخورید و باسبهای خودتان " تکار نکرده‌اند » خورالك 
ندهید . شرابط زندگانی‌انسان چندن است ‏ که من تنها قادر تخواهم‌بود " تمامی 
دوستان واموال آنهارا حفظطکنم ._ آکرباید بامردآتگی‌خود ورفقایم بکمك‌شماآیمه 
خودتان وکسانتان‌هم باید متحدین من باشید. میل دارم"کهشما این نکتهرا پفهمید: 
چیز هائی " که من از بندگانم میخواهم » از شما نمیخواهم و کاری‌را "که بشما 
میگویم » بکنید؛ خودم هم همان کاررا میکنم . خللاصهچنأنکه بشمامیگویم ازمن 
تقلید کنید " شماهم باید ان عاه ی ودب راهد کار شتا علیت کت : 
دنتورهائی " که کوروش داد ؛ درزمان ماهممرعی است : آزاین جبت است» که 
تمام ساخاوها ومستحفظین درتحت اوامر خودشاه مسباشند ‏ تابعین و زیردستان 
۰ - ۱ 
3 



















کاب دوم -دورءٌ ال بارسی 
بدرب خانه‌های روساء حاضرمیشوند * تمام خانه‌های بزرگ وکوچک ی 
اداره مشود درهمه‌جا حاهای محترم را بلایق ترین اشخاص می د: 
درموقع حرکت قشون ترتببیرا » که ذک کردم " رعایت میکنندودرهرجا " 
کثرت کارها » چندصاحب منصب کارهار | انجام‌میدهد . کرو 
و چگونه باید رفتار کتند»قشونی بپریک داده از 


ی ممایکت میر ود ۳ احتباجی بقوای لشکری‌ه 
بانپااکمک میکندو » اکرتند وشدیدالعمل باشند؛ آنهارا باعتدال وامتاز۱ 
در پرداختن باج با نظارت بامنیت اهالی و با زراعت مسامحه م. 
وطایف خودر امهمل میگذارند» فرستاده اقدام متکند وا ا5 ۳ 
مراتب ایشا ه اطلاع میدهد و آوتصمیم م 0 3 
عادتً ازمیان اشخاص بی انتخاب ممشوند " که‌دربارء انیا ۱ 
که پائین میاید ۰« این برادر شاء است » ۰«آين ۳ 
االوشاه مخواهد مفتشین را احضارکند » آنپا بمحل ماموریت : 
بعد کزنفون گوید يك چیز هم اختراع کوروشاست 
دولتی وچاپار خانه‌ها سخن میراند " چون جای ذکز 
دوره هخامشی است » شرح آنرابجای خود محوّل 
ره 2 
3 9 دیا در ۳ دربا: 
در وان ۱ 
دنت و 
ی پ شگرفنه تمام مللی‌را » که درحدود 
- ۱ ۳2060 (دریای احمر)- 
۲ 


کوروش 

سکنی داشتند" مطیع کرد و ازآنجا بطرف مصر روانه شده آنرا تبز باطاعت درآوارد 
(این‌جا هم کزنفون اشتباء کرده " مصردرزمان کبوجیه تسخیر شد . ۰۶). 

بنا براین حدود دوات او در این زمان چنین بود : درمشرق " دریای| ریتره 
(باید درنظر داشت؛ که قدمای مورزخین و نویسندگان یونانی دریای احمر وخلیج 
پارس و دربای عمان‌را دریای اریتره مینامند» پس مقصود کزنفون از اریتره دوم 
دربایعمان‌است .۰۲.۸ درشمال * دربای‌سیاه-درمقرب؛» جزیر؟قبرس ود جنوب" 
حاشه " که حدود تپائی ان بواسطه حرارت و سرما و طغیان رودها با حعکالی 
قابل ۳ نلست . کوروش محل اقامت خودرادرم رکز این‌عالث قرارداد. او 
هفت‌ماه سال‌را در بابل »که هوايش کرم‌است» میگذر اند" سه ماه بهاررا درشوشو 
دو ماه تابستان را در همدان . دین ت۵۹ ۶ زندکانی او درجاهای گرم 
وخنك بود. ۹ چنان مردم را بخود عالاقه‌عند میکرد» که هرملت هتر ین 
محصول با میوه و حبوانات و کارهای صنعتی علکت خودرا باومیداد . هرشهر 
نر خن متکرد و هراس ۰ که منتوانست ث تقدیمی‌باو بدهد» خودر اغنی میدانست. 
اما کوروش " پس از پذیرفتن اشیائی» که بحد" وفورداشت " درعوض چیز هائی به 
هدبه دهندگان میداد " که مبدالست بان احتیاج دارند. 
و  ,‏ نویسنده مزبورکوید( کاب ۸فصل ۷) چنین بود زندگانی 
وی کوروش و چون پبرشد» دردفعهٌ هفتم آززمان تست یت 
خود سفری به‌پارس کرد. پدر ومادرش چندین سال قبل مرده بودند. پس از 
ورودمراسم قربانی را بجا آورده وبرای خدابان موافق عادات پارسی رقصهائی‌را 
شروع (از نظریونانی است) وبخذش های زیاد بمردم کرد ۰ پس‌ازآن بقصر خوّد 
رفته در آنجا خوابید و در خواب شخصیرا دید " که شهامتش فوق شهامت بشربود 
و این‌شخص با و آگفت 3 قور وس مدش " بزودی تونزد خدایان خواهی‌رفت؟ . 
پس از آن کوروش بندار کیت و فهمید» که.زمان مرک دررسیده ۰" بنا براین 
حیواناتی برای قربانی انتخابکرده موافق عادات مذهبی بسرکوهها رفت * تآنهارا 

۰۳ 




















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
برای زوس" ملی ( یعنی‌خدای بزرک پارسیها ) و آفتاب و سابر 
که و درک ان چنین دعا کرد : «ای خدای بزرگ » ای آفتاب. 
عمده " این قربانیها واین نیایش مرا که پایان زندگانی‌ناهی من| 
ی از اینکه بواسطه روده های قربانی " آنات آسمای ۱۳ 
بین نمودید + ک» چه بایدبکنم و از چه چیز ۱ ۱۱ ۳ 2 
شناسم از اینکه هیچگاه از باری خودتان مرا حروم تکردیده 
هیچوقت فراموش نکردم ؛ که من بشرم . من ازشما خواستا 
من باشد» ۰ پس ازآن کوروش بقصر ب رکشت 0 ۷ 
مقر ر خدمه اک » که حمام حاضراست ‏ جواب داد ترچ 
باز قدری استراحت کنم » در ساعت معین خدمه باو گفتند 
جواب داد : « اشتها ندارم » ولی تشنه ام » بعد با لذت قدری 
دیگر و روزبعد ازآن حال کوروش همان بود و در این حا 
طلیید. چون اینها همراء او به‌پارس رفته بودند ؛ همه 
کر دوستان حود و کا رگذاران‌عمد؛ بارس‌را 


من خوشبخت و دشمنانم دست 


بود واکنون» که 


روم » ملک آسیااست . 





و با ۲ ۳ ۷ ۳ ا؟ 
3 


کوروش 


خوش‌بختم " که‌شمارا » ای‌فرزندان من» زنده‌مدبینم ومی‌روم و نیز وطن ودوستانم 
را سعادت‌مند می‌گذارم ور ۳ ن حقاست » که عداز من هرزمان که‌بباد 
من‌افتید ؛ بادکسی‌را کنید» که‌سعادتمند بوده . باید ازامروز من جانشان خودرا 
هن نی " تا در مان شما پس از من اختلافی نیفتد. ای فرزندان » من هر دو 
شمارا بيك اندازه دوست دارم "با وجود این اداره‌کردن اور و وت ی 
و امیگذارم» که" جوا ن بزرکتر است » دارای‌تجارب پیشتری است ۰ من در وطنم 
عادت کر دهام ببینم " که نه فقط تخر و ببرادر زیر وک رکشت مبکند 1 بلکه 
در میان همشهربپا هم کوچکتر بزرگتررا در راه رفتن * نشستن و حرف زدن 
برخودمقدم‌مدارد. بشما ای‌فرزندان؛ ا زکودکی‌آموخته‌ام» که‌پیرمردانرااحترام 
کنید » چنانکه کوچکترها هم باید شما رازاحترام کنند توش انعاف کش » 
که موافق قوانان و عادات قدیمه و اخلاق ما باشد ۰ بنا براین تو "ای کوجبه» 
دارای سلطنت باش . خدابان آن را تو مندهند ویس از آنان عن‌هم بقدری که 
در حکز توانانی من است . بو " ای تانااوکنار "من مالك ماد" ارمنستان و 
کادوسیان را میدهم . با این عطایا " با وجود اینکه عنوان شاهی و اقتدار از آن 
برادرت است " سعادت بی‌غل وغشی برای تو تأمین میکنم وتصور نمیکنم " که‌تو 
ازسعادت شری چیزی ک‌داشته باشی؛ زیراآنجه که‌تر ای خوشختی شرلازم است » 
تورآن را دارا خواهی بود. دوست داشتن حیز هائی "که اجراش مشکل است » 
غصهٌ هزاران کار خوردن » فاقد يك لحظه فراغت بودن" شهوت رقابت کردن 
با کار های من » دام کستردن و بدام افتادن " اینم| طالع آن کسی است " که باید 
علکت‌رااداره کند* نه‌طالع‌توو بدان » که این‌چیزهادرراه خوش بختی‌موانعیا 
بزرگ اماتو» ای کیوجیه فراموش مکن »که حفظسلطنت‌بداشتن عصای سلطنت 
5 نست " بلکه مطمئن‌تر و حقیقی‌ترین حافظین آن دوستان وفا دارند و این را هم 
ی وفا ملازم انسان‌نست زیرا "کر آن جبلی‌انسان بود" مانشد سابرصفات 
100۵050۲-۱ ( ترا یکنتية داربوش وسبردیس هرودوت ۰ چالک یاید )۰ 
۰ 



















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
جبلی در تمام مردم عشاهده عدشد " پس برهرکس است " که خود 
برای خود تداركک ند وتحصیل این نوع دوستان با ژورعسر 
تیکی‌است. اکر تو بخواهی» که بارانی‌برای سلطنت‌داشته‌باشی) 
انتخاب کن » که‌ازخانوادء خودت هستند : همشهر بهای‌ما بماازخار 
کی " که‌باما هم‌سفره آند؛ از اشخاصی» که در خانهٌدیگرسکنی دار 
با این حال آبا مکن است» اشخاصی که باما ازيك خونند " يك‌مادر آنپارا 2 
در بك‌خانه پرورش بافته‌اند "همان پدر و مادر آتها را ۰ هن 


ِ ری ر| 0 تس ده‌اند " مکسلید؛ ت اسطه این و 
بتوانید تمام شرابط دیکر مودت راب از ۶ ۳۳ 
همان است . ه رکه‌مر اقب منافع بر ادربود؛برای‌خودکارکز 
عظمت‌برادری باعث‌نام است 1۳ برادری‌را که‌دار ای 8 
راد شاوراک یو ی کوج ن 


من‌شمارا بخدا و وطن قسم می‌دهم ۰ که اکر 
باهم خوب باشید ‏ زیرا نصوّر نمیکنم " که شما کما 


بشر را بپابان رسانیدم » هیچ خواهم شد. تا حا 


کوروش 

مقتولین* چه عذابی بقاتلین میدهند ؟ این‌بی‌دینها زا وچارچه انتقامی میکنند؟ 
آناءکمان متکنند" 4 برزشتش مرزدکان دوام عی‌بافت »اکر مردم مىدانستند » که 
ارواح آنها هیچ نوع اقتداری ندارند ؟ فرزندان من " این را بدانید» که هیچ گاه 
تتوانسته‌ام خودرا متقاعد کنم که وجود روح سته سدن فانی است و؛ چون‌از 
آن ببرون رفت » فراموش خواهد شد؛ زیرا می بینم * که زنده بودن بدن فانی 
ازاثر او است ونیز نتوانستهام بخود بقبولام » که قوای عقلی روح با جدائی آن 
ازیدن زائل میشود. بعکس عقیده دارم ؛ که" چون روح از آلابش اختلاط بالو 
منزه شد " کاملاً جوهر عقل میگردد ۰ وقتی که بدن انسان بحال انحلال افتاد 
می‌بدنم ۰ که هرك از قسمت‌هائی » که آن‌را تب کر ده بعنصر خود ار متگو 33 
و فقط روح است ‏ که‌از نظر حاضرین و غائسین تایدید است . شما مذاند :4 
هیچ چیز بمرگ از خواب شنبه تر ندست ۰ دراین وفت است » که روح انسان‌از 
هروقت دیکر بخدایان نزدیکتر میشود و درآن حال آثیه‌را می‌بیند " زیرا بی‌شك 
در این وقت از هروقت دبگر آژادتر است . پس اکر حقیقت چنان است" کهمن 
مبپندارم و" اگرروح پس از فنای بدن باقی میماند " باحترام روح من " آنچه را 
که‌من بشما توصیه میکنم "بجا آزید. اکر امرطور دبگر است وبقای روح‌سته 
سقای‌ندن " پس لااقل از خدایانی " که‌جاو بدانند » همه چیزرا می‌بشند وک 
قادرند؛ بتوسید . خدایان حافظاین نظم‌ثابت وتغلیر ناپذیرعالم اند وجللال‌وعظمت 
آنپا فوق هرببانی‌است ۰ ازآنها بترسید و کار با فکری مکنید » که برخلافتقدیل 
وعدالت باشد . پس ازخدایان ‏ ازمردم وازنسلهای آثبه بترسید. چنانکه‌خدابان 
شمارا در تاریکی پنپان نداشتند " اعمال شما هم پنهان نخواهد هاند ۰ اکراعمال 
شما باك و موافق عدالت است » نفوذ و اقتدار شما قوّت خواهد بافت " ولی* اک ؛ 
دراین خبال باشند که مکدنگرزبان برسانید" اعتماد مردم را کامالا فاقد خواهید 
شد. وافعا کی است" که بابهترین حسن اثبت بتواند بشما اطمینان بدارد " در 
صورتی که ببنشد " شما بی عدالتید نسبت بکسی " که او را بایستی دوست بدارید . 
۷ 



























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
دستورهای من کافی است برای اینکه شما باهم چنان زندگانی 
شبات رای نباشد " بتاریخ گذشته‌ها رجوع کنید , 
در خواهید دید پدرانی را " که پسرانشان آنها را د 
براهرانی را کهبپرادرانشان مهر ومجبت مور ۳ س 
که راههای دبگر اختبار 5 ردند. در میان اینها وآنها کانی‌را: 
دهید » که راهشان را خوب رفته اند. 5۱۰ رجنین کنبد ه 


۳ در ِ باب کت کش او ات 4 زان 


1 ۳ ۳ 
را بار میاورد ومی‌پرورد " مخلوط شود من چون همیثه ز 
خودرا سعادت‌مند خواهم دانست " که جزو این ولینعمت مرا 
میکنم " که روحم بیرون میرود " من این حال را ازعلاماتی درل ۰ 
موجودات‌را از انحلال آ گاه میکند. اکر کسی از 
بمن برساند و در چشمان من بنگرد " پیش بیاید ؛ ولی وة 
خواستارم " که کسی»حتی شم" ای فرزندان‌من " بدا 
متحدین را در دور قبر من جمع کنید» تابمن ت 
پبعد در امثیت و آرامش و دور از اثرات بد < ۱ 
باشم و خواه بکلی‌معدوم شوم . باشخاصیکه در موقمدفْ 
شد * باید قبل از مرخص کردن آنها *هداياگی بدهید» 
در موقع دفن شخص سعادتمند چنین کنند. بالاخر 
فراءوش‌هکند . 5 تر میخواهید بدشمنانتان : 
کنید. خدا حافظ فرزندان عزیزم » وداع مرا 


4 


8 


کوروش 
این است مضامین نوشته های کزتفون در باب فوت کوروش و ازمقایسة این 
روایت باروایات دیگر تفاوت ها کل ی آژوشن است: روی‌هم رفته نوشته های 
کزنفون دراین باب بداستانهای باستانی راجع نفوتکخسرو شباهت هائی دارد. 
روایت سترابوت 
نوسنده وجف رافیا دان‌مزبورگوید ( کتاب ۱ ۱فصل ۸ بند ۵ ): ابعض یگویشد» 
که کوروش دهعت خورد وفرارزر د بعد " او درمحلی ۰ که اوه 
زباد و شراب وافر جمع کرده‌بود؛ توقف کرده هشون خود استراحت داد و سپس 
ازاندا حرکت کرده آذوقه ما کولات ومشروبات را جا گذارد ِ سکاها در تعقیب 
کوروش " چون بدینجا رسدند » معش پرداخته مست شدند. پس ات 
توروش کته بر آنها تاخت ودر لبحه تمام افراد دشمن از دم شمشیر گذشتند. 
کوروش‌این‌بهرر«مندی‌را از خدادانسته بشکرانة آن؛ روزی را ازسال برا یگرفتن جشن 
این پیروزی بهربةالنو ع مملکت خودوقف کرد . ابن جشن را همه ساله ممگرفتند 
وان را حمن کات می نامدند . دراین روز زن ومردلباس سکائی بوشبده‌روز 
وشب را ,شرب و بازیهانی بافسق وفجورم ی گنرانیدند» . آخر روایت سترابون 
غریب بنظر می آید» اوّلا معلوم‌نست؛ که این جشن بکدام ربة اللوع اختهعاص 
یافته بود» تانب مخلوط شدن زن و مرد باهم و عش‌بافسق وفجور موافق اخلاق 
پارسی های قدیم نبود. , نمام مورخین عهد قدیم " که بااوضاع ایران آشنا بودند " 
متفق الکلمه گفته اند" کهپارسی‌هانمت‌بز نانشان«تعصب بو دند. . موارد ای ن‌گفته‌ها 
اس عم 
پائین نز بیاید  .‏ بنابراین‌گرفتن‌چتنی مانندجشن باکوس ‏ که‌آنر ادربونان ورد 
0 
بآ انال ‏ می نامیدند؛ بااخلاق پارسی‌ ها مباینت داشت . 
روابت ددو دود 
از مورخ مذ کور راجع بغوت کوروش چیزی مستفاد نمی شود " زیرا چنانکه 
۱ -(0۵+ریمزط) ماع رت‌آللوع شراب سقیدة بوناننپا و رومیپا. 
۲ - 1۱۵۵۲۵۷۵۱۵۵ جشنی بود ۰ برای این رت‌اللوع مگرفتند ودرحال مستی بوم افتاده رک 
اصالگوناگون شنیع میشدند وگاهی هم این مجالس شب بقتل چند نفر منتهی میکشت . 
۹۹ 




















کتاب دوم - دور اول بارسی 
پالاتر اه شد نوشته های اوازکتاب ششم تا ششم تا دهم گم شده و 
نست میدهند . درقطعه‌ای از [افتایت ج اند 


۳ رت ت که » " چون اه 
چذانکه بانسان می‌زیبد " اقبالراتحم لک نند». ازفحوای > 


که دبودور؛ یی از 2 "از ی فِ 


در چشمان ملکه نگردید " ولی آتش کننه درداش 
کرد اورا درکردنه‌های کوهستان کرة 
که‌دویست هزار نفر بودند " معدوم شد چنانکه : 
واقعه را برساند. 10 
ازتمام رواب ۱ 1 
ی رما روابات " غیر آزروایت: 
که کوروش ار ۱۳ 





پرداخته و حدود ابران را به سیحون رساد 

کته شده با رخم پر داشته یی ای 

که‌با کوروش‌طرف‌بوده"هرودوت - ماساژت عی 

۹ 3 

سکائی بوده اند ومساکن ان و 

یعون است بدن ۳ 5 15 
۰ (02۳۸) لوط ۲ 1 


کوروش 

اوّل مر دم ها * بعد به‌دربيك وبالاخره درخوارزم " باخوة کنونی * به‌ماساژت 
میرسید . گ در این حاها سحّت بوده " زیرا ابر اننها می بات در دشتهای 
س [ و علف اناد و این مدمان تِِ و سلحشور بودند. نتسه جنگ ها 
درست معلوم نیست : بقول هررودوت ایرانی ها عکست خوردند" بقول کبتزبای 
کنک از سکاها نپا وسید ( زیر | یکی را او سکاقی میداند ) و فتح کردنن:» 
بقول سترابون هم‌فاتح شدند . بپرحال "باوجود اننکه مور خن بونانی از کیفیات 
این جنگ های متمادی چیزی ننوشته و فقط مرحله آخری آنرا باختصار ذکر 
کرده اند " بازچنین استنباط می‌شود » که بعد از تسخیربابل کوروش در طرف‌شمال 
و شرق‌ابران مشفول جنگهای سخت و خونان بوده و بعض اقوام سکائی رامطیع 
کر " زیرا دار یوش درکتسةً نقش‌رستم دوقوم سکائی را" بمی ( سك هومه‌و رك) 
و(سك تبکرّ خودا)" ازص‌دمان تابع‌ایران بشمارآورده( کته مذکوره"۰۱بند۳) 
و مرکس کتزیاس‌باید رئیس‌سکاهای هومهو رل باشدا زیر ابمض مور"خین‌دیگر 
عهد قدیم و سترابون این سکاها راآ م رکس نامیده‌اند و این اسم یونانی شده 
هر ورك است. ا"ما اینکه کوروش‌درجنگی با م‌دمان سکالی زخم بر داشته با 
کته شده است "و با اینکه در پارس بمرگ طبیعی در گذشته بتحقیق نمیتوان 
چیزی گفت " زیرا خود هرودوت هم‌می‌گوید» که روابات دراین بات ختلف است 
واوچیزی‌را» که بحقبقت نزديكك تری دااسته» نوشته است؟ ول دراین هم تردیدی 
نت که کزنفون روا را اتخاذ کرده» که با ستایش او نسبت به کوروش 
موافقت داشته . 

فوت کوروش راموافق مدارکی ‏ که در دست است در ٩۲۹‏ ق .م میدانند 
و بنا براین» مدات سلطنت او از زمان تسخر همدان تااين زمان ۲۲ سال بود 
زیرا نبونید " پادشاه بابل " نوشته ! که کوروش درسال ششم سلطفت او همدان را 
۲ - ( دمیردرسا بالاتر گفته شده است ‏ که درزبان‌بونانی + رامانند ۰ ممدود تلفقظ می کردند ). 


۷۳۱ 


(۷۱ کر ۳ لو کر موه ری 6 ) قاشوی 2۳ 
ک ۳ جک و دک و ۳ | سح (و)خه ٍّ 


6 و 4 3 
۴ 9 ۰ جد وه - (خریت ججب) - چبو 


کج کب . مره مومی‌نه 


و 


(۳) 
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(۷)-باسار کاد -(مشهدهرغاب) -منظرة <. اه‌های قصری (فلاندان و گنت »ایران‌قدیم »گراور ۲۰۷) 


3 واین‌سال‌موافق حسابی» که کرده‌اند؛ ءطایق‌با » ۵ وق .م ی ولی‌هر 
مدت‌ساطنت اورا ۸ ۲ وکتزباس ادی نن وگ پومته تیال نوشته‌اند. جهت 
اب است که‌مور خین مزبورسلطنت سابق اور اقبل از تخیر همدان‌بحساب آورد‌اند. 
پس موافق نوشتهٌ هرودوت»کوروش درسال‌ششم سلطنت خود بریادشاه‌مادغال بآمده 
#۲ گفته‌های سه مورخ دیور " که ذ کر شد " درسال‌دهم. نعش اورا به‌یاسا اد 
برده دفن‌کردند. مقبرة او تا این زمان برپااست‌وشرح آن درباب دوم این کتات 
در قسمتی * که راجع پاثار هخامنشی است " پیاید. 

۳ برودوت " پس از ذکن وقایع جنگ کوروش با ماساژت‌ها 

9 ۱ چون 
از سکاهای همجوار ایران مکرر ذکری خواهد شد " بی مناسبت نیست ؛ که برای 
شناختن آنها گفته های مورخ ۳ راجع به‌ماساژت ها درج.کنيم ( کتاب 
اولشد ۲۷۱۵ ): «ازحیث لباس وطرز زندگالی " ماساژت‌ها شببه سکاها 
کی اه ها تور کار ونر مت * معم ولا 
تبری ندز دارند " اباء آنها ازطلایامس است ۲ آنجه برای‌ندزه وتبر وتبر لازم‌است* 
بوسنم ۴ ما ۲ ماه ندمت رازه۲07 ما 


۷۳ 


کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
از مس میسازند . کلاء »کر و گدهای لاس از طلا است ۰ زرة اسب هارانز 
ازمس میسازند * وی دهنهٌ اسب را از طلا. نقره وآهن‌را ابداً استعمال نکن 
چه این دو فلز را علکت آنها فاقد است » وی مس و طلای زیاد دارند ۲ 
آنها از اين قرار است : هرچند هربك ازآنها زن جدا گانه دارد " وی زنن آنبا 
اشترای اند. یونانیها می گویند" که این عادت تمام سکاها است "ول حقلفت 
این است » که این‌عادت اختصاص به‌ماساژت هادارد ۰ اکر مردی از ماساژت ها 
بخواهد زنی را ببیند» تر کش خودرا بعرابه او میویزد . حد زند گانی در 
نزد آنها معین نیست " وی اکر کسی خی پیر شود تمام اقربیش جمم ده 
اورا میکشند ودرهمان وقت چهارپابان مختلففرا از حشم خود سربریده وباگوشت 
مقتول بخته " همگی آن را میخورند. این نوع خاتمةٌ عمر را آنها فرجا‌سسدی 
میدانند. آکر شخصی ازمرض‌بمیرد؛ از خوردن کوشت او خوددار ی کردء ترا 
دفن می‌کنند. در این موارد تأسف میخورند کهآ ۱ ۳ 
ماساژت‌ها بذر نمی افشانند. غذای آنها از کوشت حشم و ماهی‌است » کهفراوان 
از آرا کس (سیحون) بدست میاورند. مشروب آنها شب است . از خداها قط 
آفتاب را مبهرستند و برای او است ها را قربان مک ۳۱ 
می‌گویند برای سریع‌ترین خدا قربانی‌سری ترین‌حیوان‌مناسب است 6 ارات 
توصیف‌هرودوت ازاین‌قوم ومعلوماست؛ که چقدروحشی بوده‌اند : 
خصال کودوش 
کوروش " درمیان اثخاص تاریخی عودقدیم ؛ یکی ازرجال قلیل العدهایست؛ 
که‌نامشان باذهان ملل ومردمان عصرما خبل مأنوس است . حتی میتوان گفت ۱ 
که از این حنت او یکی از سه مردی است ‏ که بترتیب تاریخ اسمشان چنین ذکر 
میشود : کوررش » اسکندر و قیصر ( ژول‌بزار) رون ۱9 
حیّه چند جهت دارد : اوّلا باید کفت که پیفمبران بی اسراثیل او را سر 
ستوده اند و پیروان مذاهبی» که تووية را کاب مه ۳ 
2۷ 


۹ 


۹ 
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کوروش 


توروش را شنیدم و با آن مأنوس کردیده نسبت بنام این شاه احترام می ورزند " 
انیا کوروش را مور خین عهدقدیمو جدید باتفاق آراءبانی دولی‌میدانند * که از حیث 
وسعت سابقه نداشت و از سیحون تا دریای مغرب و احمر عتد" بود؛ولی | گر قدری 

دقیق‌شویم*روشن است »که شون کوروش ازجهانگیربهای اونست * زیرا قبل ازاو 

"بابل وآسور پادشاهان عظی الشٌن وجهاتگیر ن‌نای داشتند وآسور " جنانکه 
زیر فانک ار 


2 
گذشت » وقتی حکمران تمام آسیای غربی و مصر بود 
بوسعت ابران این زمان نمبرسید . شئون کوروش از طرز ساولك و رفتاری است" 
که در مشرق قدیم برای اوّللن دفعه پدبدآورد و سباست ظالمانه و نا بود یم 
پادشاهان سابق و بالخصوص سلاطان آسور را بسیاست رأَفت ومدارا تبدیل کرد . 
برای نمونه کتيبة آسور بانی‌پال را "که پس ازتسخبرعیلام نویسانده" بخاطرمیآوریم؛ 
و حال آنکه چنین کتیبه ها بمضامین دیگر زیاد است : « خال شهر شوشان وشهر 
مادا کتو و شهرهای دیگر را تماماً به آسور کشیدم و در مدات یکماه و بك روز 
کثور عبلامرا بتمامی عرض آن جاروب کردم..من این علکت را از عبور حشم 
وکوسفند ونیز ازنغمات موسبقی بی نصیب ساختم" به درندگنان ومار ها وجانوران 
کویروغزالاجازه‌دادم »که آنرافر وگیر ند» ۱ درکتیبه‌های‌دیگر خود ۱ پادشاهان‌آسور 
عی بالد. باینکه هزاران زبان از مغلوین کشیدند؛ فلانقدر تل از سر های بر بده 
بلند کردند وچنان فلان ملکت را زیر وزی رکردند» که صدای‌حبوانی هم در آننجا 
فزت نی شود پادشاهان آسوراطفال اسرارا در آتش می سوزند» خود اسرا را 
بدست خود تور مبکنند و اینکار را عبادتی سبت‌بخدابان خود میدانند. سالم 
ماندن یادشاه مغلوب" پس از ایتکه اسیرشد؛ واقعه‌است فوق العاده " زبرا عادت 
چنین است ؛ که باید خود اورا با کسان و همراهانش کشت . رفتار پادشاهان بابل 
ومصرهم تقریبً باتفاوتهائی‌چنین‌بود ۰ اکزاین درندگی وءظالم‌را با رفتار گوروش" 
چنا نکهازمدارك و اسناد صحیحه ونوشته‌های مور خین‌عهد قدم استنباط مشود ؛ 
مقایسه کنیم " تفاوتهای بّن بین دو نوع سلوك می یابیم :پادشاهان و شاهزادگان 
و۳ 






















کتاب دوم - دور اوّل ِ 


با احترام و تعظیم ۳ اس 0 را که ازملل ۲ 
میدهد وازجله موافق توریة پنجهز ارو چهارصد ظرف طلاوتقره به ب 
رد می کند:- معابدملل معلویهرا می‌شازد وعی از( ۲ ۱۳۲ 
دربابل وا به بنای معبد بزرگی در بیت المقدس ۰6 


بختالتضر ست و فلم(ه در دبلاه بود " بدست کوروت اند و ۱۳۰۶ 


خود میحر دد . اینگونه رفتار کوزوش معلوماست »که ناشی 


در جای خوّد این نکته روشن تر خواهد بود. 
هخامنهی "یس یکبوجبهارازدعبرتاوم زا دور ۳۳۵ 
ولی اینهم مسلم است "که این دونفز دراقلیت و اقع‌شدهاند وا 1 
چنا تکه‌بیابد بزرک منش وبا رأفت بودند. بالحاصل قضاوتی؛ 


او سرداری بود ماهر وسانسی بر وک اولبات‌خود. از 
تاک رو نمود؛ زرا موقع ر تحص داده با سرعتق ۰ 
زمستان تا قلب لید"یه تاخت وبدشمن‌محال نداد از 
هم ازکارهای فوق العاده است " زیرادلالت می‌کند براج 


از عزمش نبود» چه بعقل بیشتر متو سل میشد تا به 
۷۸ ۱ 
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کوروش 


و بابل شاهد این معنی است. سلوك کوروش یا م‌دمان مغلوب دوره نوینی در 
تاریخ مشرق قدی مکشود» که تا آمدن اسکندربه ابران امتداد بافته‌آنرا ازدوره های 
قبل‌تمییزداد. بعضهصنفین بونانی‌هم اورا ستوده اند» مثلا اشیل ادیپ و شاعر 


۱ ۲ 
معروف‌بونان درتراژدی (نمایش‌حزن‌آنگیز ) خود موسومبه « پارسی‌ها » دوید: 


«کوروش که باك فانی سعادت‌مند بود" به تب خود آرامش ند ۰ حذانان 
او رادوست‌منداشتند؟ یرادا رای عقلی‌بود سرشار.......*. زابداست ازتمصدات 


کزنفون چیزی گفته‌شود زبرانوشته‌های اومشروحاً ذکر شده . فقطاین عبارت 
او را تکزار 1 میکنیم :« او توائست دلهای مر دمان و ملل را طوری روبخود کند؛ 
دنه متترانتتداتیر اراد ار چیزی بر آنها حکومت نکند > . اد جپانکتر ان 
عهد قدیم اسکندر برای کوروش " یعنی ی 
بناید . مور خین‌جدید بالاتفاق او را بك قائد تار وهی برردگ دانسته اند 
وهر مك دربار او تقریباً در زمینه هائی »که گذشت» تمجیداتی قائل شده اند . 
ققط کت کوبی نو در تمجید این شاه غلکرده" چناتکه گفته : «اوهیچگاه نظیر 
خود را دراین عم نداشته ۰.۰۰ اي‌يك مسیح بود ومردی" که درباره اش نقدیر 
ما داشته بود : باید برتر از دیگران باشد ». (تاریخ پارسیها * جلد۱ ). 


سح 


- 10۵610, ۲ - ۲۵8 ۰ 
۷۷ 


کات دوم - دورة اوّل بارسی 
فصل‌سوم - ساطتکب و جیه 
میح ک‌اول < نام » سب و کارهای او تاعزیمت بهمصر 


ین مباین شاف( تقو اند ۳ 


نام و نست 
1 ی اوّل کی 2 ۳ درنسخهٌ بابلی همان کته - 


کوزبه 
دراسناد مطری ب- کنیوت و کمبات ‏ . هرودوت * دبودورسی سیل " آریان؛ 
ژوستن " ۲ کائباس وغبره 2 کامیوزس ۰ از مس ۵ ۱۳ ابوریجان 
برونی در آثارالباقیه" "صفحهٌ ۸٩‏ - اقمت شوش ود ۳۹۱ قمبوزس! 

ابوالفرج‌بن عبری درمختصر الدول - قمباسوس‌بنکوروش ۰ درتورية آس ابش 
دک نشده‌وباعث تأسف است » زیراازکتبی » که دردستاست ‏ توربه اساه 92 
هخامنشی را نسبتاً از همه صحیح تر ضبط کرده " چنانکه دربارة کورو شکفتهدد 
وراجع بدیگران بیاید. نویسندکان اروپائی نظر باینکه بونانیها اسم این شاهرا 
کامنوزس ضبط کرده اند » اورا کامبیزنامند واین تکته مثحصر این عورد نت : 
کليةٌ اسامی ایرانی را موافق نوشته های بونانی مینویسند ۰ بض نوسلهگال 
مذکور سنور میکنده »که اسم‌این‌هاه کنیوجه بو ۶ ٩‏ ۱۳۱ 
چیه نوشته شده " ازاین‌جهت است » که میم‌غّه نوشته نمیشده" ول بادگفت؟ 
تمام‌مدارکی " که ذکرشد " بج زکتیبهٌدا یوش همه‌غیر ابرانی بافهرستانی ات۳ 
از مانخذ غربی ( سریانی " بونانی و غیره )اقتمای 3 ۱۱۱ 
اسلامی " آنهائیکه " مانند طبری و مسعودی» بعاخذ غربی دست رسی ناش 
فقط بمدارك شرقی استناد کرده اند این اسم را بی میم نوشته اند مثلاطبرک 
در فپرست نارگن کا ۳ اسم بکی‌را از آنان کنوجیه نوشته وشکی نیت ٩۱‏ 
تبدیل(ب) به(ی) از اشتباه کانب‌است ودراصل همان کوجه کته ماو ی 


مسعودی در مروج الذهب راجع همان مطلت اس شخصی را ودب ۱۳۲ 
مت س ۳ 
۰ - 4 نع ۲ ۲( ۲۰ «ز۵۳۵)-۱ 

چاپ لب سك ۰۱۹۲۲ 1 - طبع قاهره *ج ۱ ص۱۸ ۰ 


۰۷۸ 


تن 





کبوجیه 
و باز تردبدی نیست که(ب) از اشتباه اتب مبدال به (ن)گفته؛ عیی‌قنوج دراصل 
قیوج بوده وقبوج‌هم معر " بکیوج است ۰ | گرهم تصحیفی‌نشده‌باشد ! #بازر وشن است 
ی اجه ینت . مشود مولف نه این است »که کیوچية طبری 
یا قنوج مسعودی همان کبوجیه پسر کوروش بزرگ است » وی ذکر این اسم 
در فپرست نناگان کشتاسب دلالت دارد براننکه قبل از آیوخه رز کوروش* 
اشخاصی دیگر هم از نا کان اواین‌نام داشته‌اند واین دلالت موافق است‌با فهرست 
نبا گان‌کور وش ودار یوش اوّل) که بنابر مدارك صحیحه درصفحهٌ (۲۳۱) کر از 
رجوع بفهرست مزبورروشناست »که کیوجیه پسرکوروش ,کوجية سوم‌است وکبوجية 
اوّل از نباگان‌کور وش و ویشتاسب( گشتاسب) یعنی هخامنشی‌های شاخةٌ اصلی 
و فرعی نود . ازان چه ذکرشد این نتدجه حاصل مدشود: کمموجیه (باهیم ) ازتلفظ 
بااعلاء غبر ایرانی‌است (مصری باب وغیره)و ایهم مسلم است که خارجی‌هااسامی 
ایرانی‌را تصحیف میک دند؛ چنانکه مصر یه اسمدار بوش را(این‌تاربوش)و(آن‌تر بوش) 
نوشته اند( بائین‌تریماید). اما اشکه هرودوت اسم کوجیه را با میم ضبط کرده جای 
تعجب‌نیست؛ زیراو کتابه‌ای‌خودرا درخارجایران نوشته‌ومدرلاواملاء وتلفظغیر 
ابرانی بوده؛ ره بونانی‌هم که‌درقرون بعد آمدءآند؛ از اوپیروی کرده‌اند: 
" ازطرفدیگرمی‌بیشیم»کهکیوجیه درقروننبعدکبوج-کبوز-کبوس وکابوس(قابوس)شده 
وبازاثری ازمیم نیست . تابر این عجالتاتامدرلمنجز ی‌برای بودن میم غنه در اصل 
1 م بدست نیامده " نمتتوان املاء کمبوجبه را بر کوجیه ترجیح داد" بصوص که 
داریوش املاء آخری را صحیح دانسته . درخائمة اینطلب دا ناست بخاطر 
آوریم" که‌ابوریحان بیرونی و ابن‌عبری؟ " چنانکه دار شلد و ازنوشته‌های 
ق( ۱ ان و 
مات در تألیفات و خود پیروی ازوت ان اروپائی کرده املاء کنبوجیه را پذیرف9] 


بود* ولی نظر بجهانی» که ذکر شد دراین تألیف سببی برای انحراف از املا‌کتیبه یستون ندیده 
و عیت آنرا پیروی کرده 


۰۷۹ 
















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

کوجیه‌ایسر کوزوش نود. مادزاورا هرد ۳۳| 

فر سین دانسته( کناب دوب و مورخ مذ کو رگوید: 
خودرا سیار دوست مبداشت ؛پس اه درک او خیلی مغموم شد و 
فرمود مجالس‌سوکواری بر یاکنند». کتزیاس اسم مادر اورا آ؛ 


بود" بعد در غیاب کوروش نیابت سلطنت داشت و در زمان پدر 
در کار ها با كمك میکرد. از توصیفی " که هرودوت از کوج 
حاصل است» که این شاه پس از جلوس بن تخت رفتارش بر اد رف 
بوده "زیرا مور خ‌مذکور گوید : ایرانی ها کوروش را پدر وکیو 
در جای دیگرکتاب خو دگوید : کبوجیه ینيانهاو .| الینها را 


کهبمیراث باورسیده‌باشند ( کتاب۲بند۱). توصیفی » که‌مور < 


‌ 





ال قبل ازعز یمتکوجیه به مصر روی داد . .. 
۳ ۳۳ 

ِ ش غر از کوجبه 1 

واقع بو کوروش غبر زکوجب؛ پسری د 
باختر و خوارزم بود. اسم او را چنین 
اون بردیا در سنحه بای هیا 5۳ 


۳ 


کبوجه 


یگر وی س مهس . ,اش ۱ در تصشف ‌خود متسه 

مر تشه کاس ای ( . کزنفون-تانا اکسارس . بنابراین 
ثٍِ ت » که مور خین بونانی این اسم را تصحیف کرده اند اب 
|" ما راجع پاسمی» که کتزیاس وک کزنفون فک رکرده اند تصور میرود " که این 
شاهزادء لقبی داشته و دو مورخ ت و نت او شترا توشته اند ار انا 
که " مردم بردیا را دوست ممداشتند * کوجبه بر اوحسد برده قبل ازعز مت‌خود 
به مصر طرمات زرا نت1 راجع باین واقعه که عواقب وخیمی برای کبوجیه 


و ابران داشت » مور خین بونانی رواباتی ذکر کرده اند ؛ که هر چند در بعض 
کفمات‌باسند رسمی» کتببهٌیستون " مخالفت‌دارد * با وجود اینذ کرش لازم است » 
زبرا طور کی حااکی از احوال کبوجبه و اوضاع ابران ات 
هرودوت کوید( کتاب سوم بند» ۳): سمر دیس با و به‌مصر رفت ودرآنجا 
قضبه ای روی‌داد » که باعث وحشت‌شاه بارس و توضیح آنکه 
پادشاه حبشه ( | تیوبی ) کمانی برای کبوجیه فرستاد » که عرض آن دو آنکشت 
و کنیدن‌زه آن بسیار دشوار بود. کوجه نتوانست زه کمان را بکشد و برادر 
رد با داست " کیوجیه حسند برادر خود بزده اهر ,کرد فوراً عازم, شوش 
ش بر از آن شی دز خواب دید » که قاصدی از راه رسید و خبر داد؛ که 
نج سایق وس ناسمان «بساید. ازاین خواب نگانیا 
بیشترشد و بررف ساش رپس " نامی‌را »*ک‌ازرجال بارس‌بود» به شوش فرستاد؛ تابر ادر 
اورا بکشد واین شخص سمردیس را بقول بعضی درحین شکار کشت وبعقیدثبرخی 
اوراکتار در بای اریتره (خلیج پارس) کشانیده درآب انداخت وغرقش رد 
کتربای شرح قضبهرا طور ی دیکر نوشته :مو رخ مذکو رکو بد : اي ك‌سازسس» 
بممنهدهه1۸ - ۴ تالا ۲ ناس - ۱ 


- باين منی؛ که برد را مرّد کرده اند و یس ) ۰ که در آخر افروده اند »,در غالب اسامی 
بونانی‌دیده میشود . - 7 


2-۸۱ 



























کتاب دوم - دورة اول پارسی 

برادر کبوجیه " مغی را »که نامش سبت دا ود * آزجهت تقصیر: 

پزنشد. این مغ کینه برداشته نزدکیوجیه رفت و کفت برادرت سر 

و دارد؛ ار موی ی مرابدانی » اورا بدربار احضا 

دید که تخواهد آمد ۰ کی او را احضار کرد و شاهزاده ۱ 

درآمدن عجلهنکرد» جتی پس از احضاردوهم عازمنشه وفقط یس ازا 2 

گفشت . کوجیه درصدد کشتنش ب رآمد . مادر کوجیه آمی‌تیس از 1 
عم ومد تخیر اد دی 1 ۳] 

رابر طرف کرده نقثه خودرا اجرا کند. در این احوال سینت 

بکمك او آمد " توضیح] نکه چون این شخص‌تباهت زیادبشاه زا داه 
گفت * اء رکن ازجهت تقصیری‌م رآبکشند ومن‌بواسطهٌ شباهت طوری؟ 
من شاهرااده‌کنته سود کرحه جنین‌کد» شاهزاده‌را کر فد 

و بعد جندان ون کاو نر باو دادند»که مرد . بس‌ازآن 
مقتول را یوشیده درهلاء عام استاد هدند دا زد 
اورای فت؟ ِ شدند و ه‌مادر کوجیه "ول ۰ 7 زار 
پر را 3 فت بادهاه ریا رات ۲۱ 2 
کوجیه برای امتحان اینکه " آبا واقعاً شباهت * 
۳ ی‌ملتفت قضیه‌نشده است »مرآخور اورا ِ 


کید لته آقای مات پل ازان ۱۳۱ 
و پارت بجای شاهز ادةٌ مقتول فرستاد و مردم ابا 
سابقشان بقتل رسیده  .‏ پنج سال دراین اشتیا 
یوس نته نام » که بحکم مغ حازات شده بو 


تس ۱۱ ی 
۱ - 1و8 حالااسفندبا رگویند ۰ ۲ لاد 
جفرافیون قدیم هرات النت : ( و3 


کبوجه 


رفت وسر رافاش ؟ رد. و ان دوحه حخوااست ۶ که رک خن 
کوجیه امتناع ورزید و آمی‌تیس علناًکیوجیهر را نفرین کرده زهرخورد 
کو چیه ازنفرین مادر سخت متأثرومتوحش کردید وخواست افرا و 
با این مقصود ام رکرد حبوانات زیاد قربان کردند " ولی خون حیوانات جاری‌نشد 
و کوجبه از این قضبه بیشتر بوحشت افتاد . حنتی د ر گنه زن شاه طفلی 
زاشد» که سرنداشت . کوحبه غیب کوهارا جع کرده ان ۰ گفتند: 
« تو بسری نخواهی‌داشت "که جا نشن توکردد ». یس از آن‌کوجیه شکل مادر 
خود را در سداری دید و هادرش راو*؟ فت « زود ناشد» که بحزای عمل خود 
برسی » شاه » که در آن زمان دربابل بود" روزی چوبی را فطع میکرد و در این 
حال کارد بران اوامده زمی بر داشت" که " بعد از بازده روز رنج و تعب شدید؛ 
از ان در گنشت . بین نوشته‌های هرودوت و کتزباس اختلاف زباد است : مادر 
کبوجیهموافق‌نوشتة هر‌ودوت »کاسان دان بودکه‌درزمان حیات کوروش د رگذشت» 
وی کتزیاس اسم اورا آی تیس نوشته و گوید " که کبوجیه را نفرین‌کردو 
بعد زهر خورد ومرد . موأفق‌توشتة کت یاس کبوجیه در بابل‌می‌میرداوحال تکه 
هرو دوت ‏ حنانکه ساند ‏ فوت 1 فاه را در شام داسته .۰ اختلافات دتکر 
از مقاشَة دی روات معلوم است » کبة نوشته های کنزباس در انن ناب بش 
بدستان ویر کی شبات دارد و ببداست " که آمبخته بافسانه است » مثاا اشتباه تمام 
دربابان کوجبه ناستثنای سه نفر و حتی اشتباه عبال و اطفال " مبر آخور و خدمه 
ترديك شاهزادة مقتول درمدات پنج‌سال " بدنبا آمدن طفل بی سر و چاری نشدن 
خون حبوانات قربانی وغبره . همه این گفته‌ها شاخ و برگهای داستانی آت 
روایت هرودوت » اگرچه طبیعی تر بنظر می آید " با وجود این عاری از اغلاط 
7 ۱ ار دنا هبل ار عرنمت 
کبوجیه بمع رکفته شد ‏ وحال آ نکه هرودوت‌گوید در سفر جنگی بمصر باکبوجیه 
بود وبعدقضیه کمان حبشی وغیره را شرح میدهد ؛ که معلوم میشود بی‌اسای‌است 
۸۳ 



















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
ژیرابردیا اصلا درهصر نبو ده . ژوستن شرح قضبه را در زمنه رو ای 
نوشته» با این تفاوت که مغ را بر_ك‌ساسپس‌ناهیده وبرادر اورا ارباست . 
که مغ پس از فوت کبوجیه سمردیس راکشت( کتاب ۱‏ بند ثِِ 
دراین باب اطللاعی د نما ترسنده " زبرا کتابپای او از شمارة شه ششم تا دهم کم دو 


مبحث دی م - لشک رکشی به افریقا 


بدواًباید گفت» که عقاید حققین در با کوزوش ۱ 


تیمسر خلت ۳ 
در صدد تسخبر مصر نبوده و حدود ابران ای زمارا ۱ 
بحرالجزایر و دریای مغرب میرسید " از طرف مشرق به سند" و از س 
بدریای سیاه " کوههای قفقاز " بحر خزر ‏ رود سبحون و از طرف جنو 
پارس وبحرعمان" حدود طبیعی ایران میداست. برخ ی گویندکه کور 
تسخیر مصر بود" وی کارهای شرقی با شمال شرقی باو فرصت نداد 
را هم منقرض کند. حقیقت امر معلوم نیست ۰ بهر حال کو" 
بتخت نشست " مستهٌ تسخیر «صر را جداً درنظر کرفت و مشفول ۱ 
هر‌ودوت جهت آن‌را چدین نوشته ( کتات ۰۳ بند 9:۱ کو 
فرستاده دخترآمازیس بادشاه مصر راجراستکا ۳۳ این اقدا 
تحریکات یکنفر کحال مصری مقیم دربار ایران بود. توضیح ۱1 
از آمازیس بادشاه مصر خواست» که هترس 1۳۱ 
فرستد و " چون او این شخص را روانه کرد کسال ۱ 
رتجید" 6 چرا اطبای دیکر مصری را کذارد و ۲۱۳ 
بارس فرستاد. بمد سیب کته توزی بو ۳۳۰ 
مصر را بخواهد » چه کمان مبکرد » که براثراینتقاضا پادشاه 
وتاثر دخترش را از خود دور کرده نزد موجه خواهد 
خواهد داد و جنک درخواهد درف کنوجیه جنا 
33 


‌ 


موجه 

و آمازس * چون از قدرت کنوجبه بسمتاك بود" در موقع بدی واقع و در تردد 
شد " که‌با ید تکلیف اورا ببذیرد با جو اب راد ردهد . این را هم خوب ممدانست؟ 
که کیوجبه دختراورا برای ازدواج نمطلید ؛ بلکه عسخواهد در اندرون اوجزو 
زنان غرعقدی باشن .. بالاخرء آمازسی‌چنین کزد: ازپادشاه سابق وا هت 
دختری مانده بود وجبهه وخوش اندام » که ( نیت تیس ۲ نام داشعت ۰ اورالباس 
فاخر بوشانیده و بزر آراسته باسم دختر خود بدربار کیوجیه فرستاد . مدتی شاه 
بارس در اشتباه بود " تا روزی دختر را باسم بدر خواند و او گفت : «شاها تو 
هیچ گمان نمیکنی » که تو رافریت داده اند من دخثرآقای آمازسم » او مصر با 
را بر بدر من شوراند واوو#کعت؟» . این اظپار دختر مصری اثرغربی درمزاج 
کروچیه کرده باعث‌قشون کی او بمصر کردید . این است‌آنچه بارسی‌هامیگویند : 
بعد مورخ مذکور گوند ( کتاب ٩۳‏ بتد ۷۲ مصر ها کنوجبه را از خودشان 
می‌دانند" چه بعقبده مصریها دخترآها زامن را کوروش خوانتگاری کرد زه کنو جبه 
و آمازیس دختر ( آپری یس ) را برای کوروش فرستاد؛ ولی این کفتهٌ مصربها 
صحرح نیست " چه آنها ازقوانین دازسوه مزا از سای هل وکام ند ومىدانند؛ 
که زاده زن غبر عقدی نمتتّو اند شاه شود " مادامبکه زادءٌ زن عقدی حبات دارد 
و دنک معلوم است » که مادر کوجبه کاسان دان دختر ی ی هخامنشی 
بود. داعةُ مصریها به خویشی وقرابت با کبوجیه برخلاف حقیقت تاریخ است. 
حکابت دیگری نیز در این باب هست "ول من باور ندارم۰ کویند يك زن‌پارسی 
باندرون کوروش رفته از تندرستی و صناحت منظر اطفال کوروش در حبرت شد 
و تعربف و تمجید زیاد از ( کاسان دان ) زن کوروش کرد. مللکه در جواب 
گفت :با وجوداین * ورو ش قدر مرا اند و زنی را ۰ که از مسراآورده اند » 
مترم‌مندارد ۲ مقصود ملکه ( نیت‌تیس ) بود, 8 " که کنو جیه و برزگ 


کوروش ؛ در ان موقع بمادر حودککت : و مادر در ازای‌این رفتار؛ وقتی »من 





۱ ۰ ۰ ۲ - ۰ 


1۸۰ 


کتاب دوم - دور ال پارسی 
بزرگ شدم» مصر را زیرو ور کت ۴ کبوجیه در آن اوان ده ساله بود وجوان 
او داعث حبرت رت دصرد این قضبه در خاطر او ماند و "وقتی که رن 
نت " تهدید خودرا بجا آورد». این است‌جهاتی " که‌هرودوت ذک رکرده ورو ارت 
آخری را خودش هم صحبح. نمیداند. ماتصوّ رم یکنیم که روایت ای هم عاری 
از صضحت ات زیرا باور کردنی نست »که دختر فرعون را خواسته باشند مائند 
زن غیر عقدی ؛ درحرم دا خل کنند . جپت همانا میل کبوجبه بادامه جهانگری 
بوده " چه‌تاریخ نشان مبدهد » که " چون ملی بخط جپانک افتاد " هر بادشاهکه 
سَحّت می نشبند " آن را ادامه میدهد تابر متصر فات موروئی افزوده از حث 
شهلرت ازنیاگان‌خودعقب نماند. در این‌موردکو جبه هم ماننددیگر ان‌رفتارکرد:, 
روایت مصریها هم بی‌اساس است" اين افسانه را ازآن جهت ساخته اند تابکوینه؛ 
که کوجبه از مادرمصری‌است وعصرای زاده بررمصردشت دافته. در بارامکندرهم) 
چنانکه‌بناید »گفتند "که پدر اوشاه‌مصرابودونسیش بهصر هام۱۱ باری» هرودوت 
راجع باین سفرجنگی چنین کوید ( کتاب موم بند ۱۰-6) :«درمیان سیاهبال 
اجیرآمازس‌شخصی‌بو داز اهل هامی‌کارناس موسوم به‌فانسن» که ازحیث عقل وشجاعت 
آورا می‌ستودند .. این شخص بجهتی ازآمازبس‌سخت رنجیدوبکشتی شسته ازسر 
فرارکرد تا نزد کوحبهرود ۸ چون‌او مورد احتر ام سیاهیان اجبربود وازکارهای 
مصر اطلاعاتی زیاد داشت " آمازیس در تشورش افتاد و خواحه های امین خودرا 
کش های جنگی آشانیده فرستاد > تا اورامستک و بهمصو بر دنه انا 
اورا در لیکیه گرفتند»ولی فانس مستحفظن را ست‌کرده کربخت و بارس رفنه؟ 
وفلی ی رسید » که او در شرف خر کت نود . این شخص اوضاع مصر 
را برای شاه بیان کرده باو گفت از زاء خشکی بمصر ورود ۱۲ ۶ ۳ 
باین مقصود سفیری نزد پادشاه عرب فرستاده بخواهد» که اورا از علیکت خودراه 
بدهد؟ . . بعد موراخ ۳ شرح این قسمت عرستان را که | کنون موسو؟ 
پشیه جزيرة سدنایا است و درعهد قدیم‌آن‌را عر بستان‌سنگی می‌نامیدند یکره 


2۸۳2 


یب 
بووجد؟ 


وید : «فقط عده‌ای قلیل از اشخاصی " که بمصر رفتهاند * متوجهٌ نکنه ای شده‌اند* 
که من‌مبخواهم بیان کنم . دو دفعه درسال ازتمام بونان وفینیقیه ظروف‌تفالین 
که پراز شراب است *بمصو حملن مشود و پاوجود این در مص يك ظرف سفالین 
خالی دبده تمشود اس ان همه ظروف سفالی را چه میکنند ؟ هر کدخدائی 
مأموراشت که در فطل خود این ظروفرا جمکده به‌منفیس بفرستد ودراینجا 
ظروف مزپور را پراز آب کرده بمحلهای بی‌آب شاهات میفرستند ۰ "بدین منوأل 
تمام ظروف سفالین که درمصر خالی نمنشود »بان نجاهای پی‌آب میآید. : بعد از 
تستخیر مصریارسی‌ها راهی بم‌صرساختند و»بطورنکه با ن‌کزده‌ام» آب‌در منازل تهیه 
کردند" ولی در زمان قشون کشی کنوجبه در مارل ظا نبود و سشنهاد شخص 
هالی‌کارناس»کیوجیه داخل‌مذا کره بایادشاه عرب‌شد واوقبولکرذ » که راه بیخطری 
بای شاه نویه کند ۰ (اعراب ما هه تفر خر از مت | اهر اتعایی«دیگیا 
رات معکنلدیوا انعقاد قرارداد چننن است : بین دونفری " که میخواهندقراری 
ماک یت شخصی می‌ایستد وارا کشت تراک (یعنی ابهام)آن‌دو نفر؛ باد‌کنگین 
تیز خطی میکشد؛ بعد" ازلباس طرفین قرار داد قدوی شم برداشته با آن خون 
آنهاارا بهفت بارچه سنگ که بین متعاهدین چیده شده " می‌هالد و اسم دو خدا؛ 
بسی ونویسو وااوز لش "راب شید مپنست‌از اجزای ینام یکی ازجتماهدین 
رت دیگر را بدوستان خود معر"فی میکندوازاین‌زمان آنها وظیفه خودمیدانند؛ 
که قراردادر | رعابت‌کنند ۱۰ ازخدایان » اعر اب‌فقط بدو خدا معتقدند : دیونس 
کر تزا آنها "ارتالت" واورانی‌را آلیلات می‌نامند . پادشاه‌اعراب 
بعداز عقد قرارداد با رسولان کوجیه؛ مشکهائی زبادازیوست شتر با آب‌انباشته‌بعد 
بر شترها بارکرده بکویر رفت و منتظر لشکر کیوجیه گردبد. این خبر صحبح 


۱ ۲ - دیویس در نزد بوننها خدای شراب بود و اورانی‌موز» با حام لم هیثت ۰ گویا مقصود 
هرودوت اورانوس بوده* که مقيدة یونانبهای‌قديم خدای آسمان بشمار می‌رفت ۰ 





۰ - ۳ 
ع - ۰۸۱۱0۲ باید مصخف الات باشد .. 


۸۷ 
























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

تراست " ولی باید خبری‌را هم» که کمتررمورد اعتماد است؛ نوشت "چه 
ذکرمیشود . درعربستان‌رودبز رکی‌است»که‌بدربای ارت ۲۳ کویز 
عرب‌امر کرد از پوستکاو ویوستهای دیکر لوله‌هاثی بسازند ‏ پواسطه 
آب‌را از رود مزیور تا کویر آوردآودر آنجاستکه ار ۱ ۳۳ 
1۳ رم کر جزد . از رود نا کوبر هسافت پانزده روز راه است و 
عرب سه نقطه زرد این است آنجه‌هر‌ودوت راجع بسدارکات 
معلوم‌است که‌رسانیدن آببا لوله‌ها" دروغ‌است * زیرا پانزده روز 
فرپشک منفده وبا اوله هائی از بر وکا آ ۱ 
کت 
ار یس * که ازبزرگ شین نارس" بنمتاک بود؛ " در موقعش هر 
لیدایه و بابل تکرد و حالاء که خبر قشون کثی کوجه را 


قوی (بحریه فینیقیها و یونانی‌های آسیای‌صفیر) از طرف: 
باجز ابر یوفانی " که تابع ایران نبودند " وبا قبرس داخل 
خودرا بکمك سفاین مصر بفرستند و علاوه برقشون مصرء 
۵ کبوجیه پس از تکمیل تدارکات خود بالعکری که 


برراک اراس رود بود " عازم مصر شد. محلا 


ال ااررالد مک درساجل دزی مرب از 
مب راد ۳ 1 


۱ - هرودوت در نوشته های خود ۳ دریای 
مقصود او در بای احمر است . 


از 


۸۸ 


کبوجه 


ح‌ لمکرایران ا زکویرگذشته به‌پلوزیوم رسید و در مقابل‌قشون 
۳ مصر صفوف خود را آراست. بعد هرودوت چنین گوید 
(کتاب ۳ ند۱ ۱۷-۱ : «سیاهیان اجیر پادشاه عصر * که یونانی و از اهالی 
کار به بودند» پواسطه بغضی» که‌نسبت به فا نس ازجهت خبانتاوداشتند +خواستند 
انتقام نی از او بکشند وبا این مقصود در میان دولشکر طشتی گذاردند * بطوری که 
فانس آن‌را مدید بعد پسران اورا + که در مصر مانده‌بودند " بك‌بيك ی 
چشم پدر سر پربدند و خون آنها را در طشت کردند » سس شراب را باآب آمیخته 
در طشت ر ختند و سیاهیاناجیر از این خون آشاهندند . پن‌ازآن چنگ‌شروع 
و آین جنگ باعلی درجه سخت بود و هر دو طرف تلفات زباد دادند و 
بالاخره مصریها روی بهزیمت گذاردند : من در این دشت نبرد چیز عجیبی » که 
شننده بودم " بجشمان خود دیدم . . استخوانهای جمجمه های بارسیها و مصربعا 
از یکدیکر جدا است " یعنی در يك طرف استخوانهای مصری و در طرف دبگر 
استخوانهای پارسی است » زیرا اجسادرا جدآگانه‌دفن کرده‌اند. جمجمهٌ‌پارسی 
شدری ستکاللت » که تک ریزه‌ای بان‌بزند » سوراخ مىشود؛ ولی جمجمهٌ 
مصری‌خدلی سخت‌است‌وبا امکال‌متو ان آن‌راشکست: جهت این‌تفاوت *چنانکه 
1 گونندو با یدصحیح باشد " ازاینجااست " که مصربهااز کودکی‌موهای سررامیتراشند 
وازاثر آقتاب استخوان جمجمه آفراسیخت مدشود و بهمین‌جهت در ممان‌آنها تدل/ 
کمتر از جاهای دیگر است ؛ پارسیها " چون کلاههای نمذین‌برسر دارند !سر آنپا 
از تاش آفتاب محفوظ میماند" ولی در ءوض استخوان سرشان‌سست است. 
مصریها پس ازاین شکست با کمال بی‌نظمی فرار کرده پناه به منفیس پای‌تخت 
مصربردند.. دراین اجوال کوجبه رنه زاین ازبارسهافرستاد؛ 
که مصریها را تسلیم شدن دعوت کند ولی وقتی که مصربعا کفتی را دبدند » 
هجوم برده آن را شکستند وهردانی را » که درکشتی بودند " ریزریز کردند . من 
۱ - ۳610000 برمصبٍ اول شعهُ نبل ازطرف مشرق واقع بود. 
۳ نالا این شهر يکي از مستعمرات‌بونانی‌جز و آسبای‌صفیر بود. 
۸۹ 













کتاب دوم - دورةٌ اوّل بارسی 
ازآن مصریها محصورشده بزودی تسلیم گیتید . طالع مصر اهالی 
انداخت " چنانکه بی جنک تسلیم شدند وباجی برای خودمعین ده دابا 


بر برای کنوجبه ای دی ای میرن و برقه نیز مانتدآنها رفتا 

















ازهدایای‌سیرن نار اضی‌ماندومن .کمان‌میکنم »که جهتآ نکن باجو 
مین نقره فرستادند (مین‌نودو دوفرانک طلا ارزش‌داشت و 
خودبطرف سپاهیان خود انداخت. روزدهم » پس ازتسخیرارک 
پسامتیک بادشاه مصرررا "که فتریل 2 شش ماه سلطنت کرده بود هه 
و رخواست مردانگی اورا امتحان کند ؛ توضیح | تکه دختر اور 
رخت کنیزان بوشد و بادختران خانواده‌های معروف ۰ که 








و میبایست بتلافی فتل سیر کبوجیه و اهالی‌می‌تی‌دان " 
شاهی چنین بود" که درازای هربك ازمقتولین می‌تیلن ده 
کردند .. پسامتیاک‌دتد که وا ورا جقت ۱۱۳۰ 
و حال | تکه عطر نها ی دنک که درهک ۱ 1 بود 


کوجه 


بخواند . 0 سامتمات مستحفظیتی‌بودند » که‌ازاحوال اک وه 9۱اه 
میکر دند . ن قضبه باعث تعجب اوشد و پیامبری نزد بسامتيك فرستاد» تا این 
اه می‌برسد: چراا " وقت یکه‌دختر خودرا بان وضع‌دیدی 
واز تردن شدت قتلگاء آ گاه شدی» کریه و زاری نکردی وضع این مرد فقیر 
تورا بر قت‌آورد " وحال] که او ازاقربای تودست ؛ پسامتيك جواب داد" مصالب 
ومحن خود من‌نه باندازه ایست » که بتوانم گربه کنم ؛ ولی وضع این مرد * که‌در 
پبری از سعادت و ثروت محروم ودوچار فق رگفته ۰ هر | برقت‌آورد. این‌جوابرا 
کوجبه صحیح دانست 7 رزوس بادشاه‌سایق لد به» که درسفر مصر با کوجیه 
بود وبارسی هاثی " که‌در این‌موقع حضور داشتند " همکی کریستند. خودکوجبه 
نیزبر قت‌آمده امر کرد پسر پادشاهرا ازدست جاّد نجات‌دهند و خوداور| ازحومه 
شهر نزد وی آرند» ولی فزستاده وقتی رسید " که پسر پادشاه را کفته بودند" چه 
اعدام مصربها ازاو شروع شده بود . خود بسامتيك را نزد کبوجیه آوردند . از 
این زمان اوبا کنوجبه بود و بی اغتدالیانسبت باونمیشد »جتی " اکی توانسته بود 
ساکت بنشنند وکنکاش برضد پارشیها تکند؛ حکمرانی مطر باو برزمیگشت" زیرا ۰ 
پارسیها عادتاً 1 با نظر احترام باولاد شاهان مینگرند . ابنذردورفنا چوارآن ا 
اعده‌ابست وموارد زباد " آن‌را ۹ ان تان‌نیراس ! تِ سا 
حکومت بدر را دادند و نیز بوسیریس تم ری مقام بدرشد " باو جود 
اینکه کمی‌بقدر ای‌ناروس وآهیرته زبان‌بپارسیها فرسانده بود (دکرقضیٌاین‌دونفردر 
جزووقایم‌سلطنت اردشر در ازدست‌بیاید۰م .۰6 پسامتيك از جهت کنکاشی؛ که برای 
شورانتن مصر مارد کب نعتی پس‌ازایشکه کیوجبه پرقضیه اطلاع‌بافت؛ 
امرکرد ی( بمرد. چنین‌بودعاقیت‌وی». نظابری " 


که هرودوت برای تأبید گفته خود راجع به تان‌نیراس وپوسیربس ذ ذکی کر ده از 


۹ جهت غرابت مستله ازنظر بونانبها بوده " یعنی ه اس 


۲ 





۱ . ۰  ]18708, . ۳ - ۰ ؟‎ - ۰ 


۹.۱ 

















کتاب دوم - دورة ال بارسی 
او مبالفه‌کردء " ولی برای مااهمیت ندارد » چه‌سیره دولت‌های ابر 
غالبآهمین بود * که‌پس از تسخیر مملکتی "شتضی‌را از را ۱۱ 
بحکمرانی م یگماشتند . چنانکه گذشت ۰ کوروش هم در ابتداء خواسه 
همین کار کند و چنانکه بیاید " در دولت هخامنشی عدة پادشاهان 
ک تبود. 
از میس ۰ج 
مقدس‌بود " رفت وبقول هرودوت مومیای‌آمازس را بیرون آورده در 
مورخ مذکور گوید : این اقدام باعث نفرت پارسی‌ها وهم مصریها 
نزد پارسی‌ها آتش مقداس است و مرده را نمی توان بان داد »1 





بگذارند ؛ ولی‌من تصور میکنم "که آمازس چنین دستوری‌نداده: 


حرفاست وس( کتاب۳ ند ۱): این است‌نوشتههای هر ودوا 


سفرجنگی به ‏ بس از تسخیزه‌سر کبوجه بخبال جهادگیر 
و سه اکتا در رکفت 2 1۳2 


امون وحشه 


2۹ 


کبوجه 
آقتاب ( حقدقت دارد بانه (همان حا ؛ نشد۷ ۳ دزباب‌میز آفتاب مورخ مزیور 
مترق نوشته :« چنانکه کو ینداین چمنی است در حومً شهر ۰ که از گوشت‌بختة 
همه نو ع چهارپایان پوشیده است. قطعات گوشت رامأمورین وستخدمین دولت 
شبانه " درنهان بدانجا مبرند و روز » هکس مابل‌باشد " به حل‌مزیور رفنه ازآن 
کوشتها مبخورد "ول بومنها عقیده دارند » که این گوشتها را هنه شب زمین‌بسمل 
میآورد». بعد مورخ متات وین (وکتاب ۳ »ند ۰-۱۹ ۲۵ ) :«کبوجیه براش 
تصمیم خود بفرستادن سفیری بحبشه ازدهر الفان ت_ ازطامه ماهی خواذان" 
چند نفر را » که زبان حبشی " مبدانستند احضاز کرد ودر انتظار آندن مترخین 
به بحر ی خود دستور داد بقرطاجنه حله برد وی فشیقی‌هاحاضرنشدند تحورکت 
کنند» چه آنبا قسم های غلیظ و شدید باد کرده بودند » که بر علیه اطفال خود 
جنگ تکنشد ( قرطاجنه مستعمر فینیقی بودا بعد بزرگ‌شد و شهرتی در علم قدیم 
بافت.۰8) چون فینیقی ها ازحرکت امتناعکردند و ازملل مطیع پارس ملق نبود» 
که بتوانداین‌کاررا انجام دهد له پارسیها بقر طاجنه موقوف‌شد واهامی‌قرطاجنه 
از قید پاری برستند . کیوجیه خودرا حق نمیدانست بر علیه فیتیقی ها اقدام 
کند» چه آنها با طیب خاطر طیع بارسیها شده بودند و دیگر آیشکه قرّت‌دربالی 
پاری بسته ببحریه آ نها بود. اهالی قبرس هم با طیب خاطر هطیع پارسی ها 
در خنگی آنبا فش شوات 13 ۰ سس از | تکه مترجین _الفان تین 
رسیدند » کتوجیه سفیری نزد حبشی ها با هدیا فرستاد ودستور داد » چة بگوشد. 
هداباعبارت بود ازلباس ارغوانی ون طوق وباره‌ای اززو ؟ ظرفی/ امن سفید 
با فرتکي " وسبولی پر از شراب خرما + ,کوینه حبشی هاثی » که رسول کبوجیه 
ترد آثها رفت » مرفانی شکیل و بلند قامت آند ژثرتیبات آنها شباهتی شترتیبات‌سابر 


ملل ندارد ۰ مثااٌ تخاب بسلطنت چنین است : باین مقام شخضی را از قبابل 





۱- متصود از میز دراین جاخوان است. 
۱ ) مستعمره بود در مصر علبا ( ۰ 
,۰ - ؟ 10۱۵۵۸۸ - ۳ 


1۹۳ 





















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
خودشان انتخاب میکنند * که از حبت قامت بلند ترواز حیث 
همه باشد. هاهی خواران» وق که بمملکت حبشه وارد شدند هداب 
داده‌چنین گفتند: شاه پارسیها کیوجه » درصددجلب دوس تواست 
مارا برای مذا کرات روانه کرده و این هدایا را » که" اکر خوداو: 
باشد " خوشنود خواهدبود برای تو فرستاده . بادشاه حبشه درباة 
رسولان دیدن وضع علکت او است و چنین جواب داد: شاه بای 
من فرستاده نه ازاین جهت " که دوستی مرا طالب است * شا هم" 
زیرا برای جاسوسی بمملکت من آمده اید و آدی " که شما را ذ 
۰« 


شاهحبشی هابشاه ای ۱۳ 
و لو باعده ای بیشتر از سپاهبان قنام 9 
آسانی * کددا تنم کدی ۳ 


بعد از این 6 
پادشاه حبشی ها لباس ارغوانی را بر داشته پرسید» که ۱ 
ساخته اند ؟ وقتی که ماهی خواران جقبقت امررا راجع ۳ 
حبشه گفت :فریبنده اند این مردم و لباسشان‌هم پدل |" 


و دست بند ها سنُوالاتی کرد و"بعد از شنیدن جواب» خنا 


رسید و دانست » که چکونه آن را تحصیل می 
س 4 
ک خی هی ۱ 
99 


کبوجه 


حواب دادند » که غذای شاه نان است » ترتس تهیةٌ نان را از گندم بسان کردند و 
کوع بارتهارازهشتاد سال گفتنده! حبشی درجواب گفت » که کوتاهی عمر 
پارسیهاباعث حیرت نیست؛ جه آنها فضاله مخو رند وا کراین مشروب رانداشتنده 

با این نوع غذا اینقدرهم عمر نمیکردند . مقصو د اواز مشروب شراب بود * بعد 
افزود " که ازاین‌حیث پارسی‌ها بر حبشی‌ها برتری دارند . وقتی‌که‌ماهی‌خوارها 

از بادشاه حبشه پرسدند» که عمر حبشی ها چقدر است اوحواب داد» که | کشر 
آنها ۰ ۱۲ سال و بل بیشترعمر میکنند وغذای آنها کوشت پخته و «شروبشان 
٩‏ شین است . . جاسوسها اززیادی عمرآنها در حیرت شدند ۰ پس از آن آنپارا پکنار 
چشمه ای بردند و " بعد از آ نکه در آن چشمه مت و شز کردند. تن آنها چنان 
میدر خشید » که کوثی آب چشمه روغن است. این آب بوی بنفشه داشت وبقول 
جاسوسپا آب این چشمه بقدری‌سبك است * که چوب و اشیائی سبك تر از چوب 

در آب فرو مبرود. اک ان باین اندازه سبكك است ۰ که‌میگوبند مکن است که 
درازی عمر حبشی ها از استعمال آن باشد. از کنار چشمه " ماهی خواران را 
بمجیس بردند . در این جا مبوسین‌را در کند وزنجیرهای‌طللا کرده‌بودند . در 
نزد خبشی ها مس ناباب تر وگران ترین فلز است ۰ پس ازآن؛ نها « میزآفتاب» 
راسشا ده وعدسمقیره‌های حبشی رفتند». دراین جا هرودوت ترتیب قبرهای 

ً حبشی‌را ذکر‌میکند. خلاصٌآن این است " جسد مرده را موافق اسلوبصربها 
یا باسلوبی دیگر خشك میکنند " بعد روی آن کچ می‌مالند وشکل مرده‌را رویکج 
کشده حسدرا دردر ون‌ستونهای عوف " 6 آزششراشت تزا ر ند , چنین‌ستونها 
بآسانی‌ساخته‌میشود» چه‌موادآن درل زیاداست وآنرااززبر خالبیرون میآوردند. 
"حسن این نوع تابوتها این است " که مرده را می بینند؛ بی اینکه بوثی پشنوند: 
آقربای نز دك میت جسد اورا در مدات بك سال درخانة خودتگاه مىدارند " توبر 
مبوه هارا برای اونیازمی‌کنند وبالاخرهآن رال کرده درحومة شهرمیگذارند. 

گ بعدهرودوت گوید( کتاب‌سوم " بند ۵ ۱-۲ ۲): «جاسوسها * پس‌ازا نکه همه‌چیزرا 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
تماشاکردند "بر گنته نتیجه را به کیوجیه گفتند و او در خشم شا 
حرکت دید ولی دستورکافی برای آذوقه نداد وهیچ فکر تکرد بقصد 
که در آخردنیاو اقع است ه خلاصه] نکه‌به‌حر ددانستن نتیجه‌ماآمووبت, : 
حرکت کرد" به بونانبپائی * که درخدمت اوبودند» امر کرد در مصر 
با پیاده نظام عازم شد ۰ وقنی که به‌تت رسد تا ۰ ۱ 


2 ۳ 
جدا کرده فرمود به ‏ مون رفته آن راسخ رکنند و معدد عبت 


تمام شد . پس از آن‌سیاهیان "کوشت چیاابا نها خورد 2 ۱ 3 
نت 9« 9 


گردید » که مبادا تما قشون او بکدءکر را بخورند و امر بمرا 
از اینکه به تب برسد جعیتی زباد ازفشون اوتلف شدند . 
در آهده بوتاننها را مرخص کرد. چنین ود اف 
پارسیهائی که‌در تب جداشده‌بطرف! مون رفتند ره‌تمایا 
همینقدر معلوم شد ؛ که ۳ رسد ۶ 
ازتیرة ( اس خربون)هستند "(بعنی‌بونانی‌اند) مسکون 

مر ۳ . 


- (0۸5:0) | آزیس واحه را گوینده بمنی‌زمین باآب وعلفی» 
دریای بزرگ » واقم شده باشد . 5 


۹5 


کبوجه 
هفت‌روز راه ازتب و اقع است و کوبری بین‌این دومحل‌حائل . بونانیها این شهررا 
شهر سعادتمندان شنامند: ازاینجا دورترکس ندانست » این لشکرچه شد؛ زیرا 
نه با مون رسیدند و نه برکشتند .. خود آ"مونبها چنین گویند: وقتیکه پارسبها 
اژیاازش تاو دی هتگامی " که‌مشغول‌خوردن چاشت لو دند؛ تندنادی آزطرف 
سرت وزیدن گرفت وتمام آنهارا زیرماسه مدفون ساخت؟. این‌است نوشته‌های 
هرودوت راجم‌بقشو نکش یکبوجیه ازمصر بممالك اطراف‌آن وموافق این‌گفته‌ها" 
اوازجهت عحله وبی‌تدارکی دراین‌قشون کثی‌ها موفق ده " ول » چنانکه ساید " 
درزمان‌دار بوش اول حبشه‌ای " که محاورمصربود» جزوغالك ابران بشمارمیرفت* 
قرطاجنه‌هم " چنانکه‌بیاید " درزمان داریوش‌اول وخشبارشا یکنوع تمکین ازاوامر 


شاهان زور داشته . دلابل آن درحای خود ذکر خواهد شد. 
احوال‌گبو جیه 


« درموقم که کبوجیه به‌منفیس برگشت " مصریها آپیس را یافته بودند(مقصودکاو 


اطلاعاتی ۰ که هرودوت در باب کنوجیه تسس از و او 
به متفس ‏ داده ؛ این‌است :( کتاب سوّم» بند ۲۷ - ۳۸) 


مقدس مصربها است» که نامش چنین بود و علائم مخصوصی داشت و بعد از مر گ 
کاومقدس» منبابست درجستجو یگاومقد س جدیدی باشند تابیابند ۰6۸۰ بمناسبت 
اینواقعه مصریپا بهترین لاس خودرا درب رکزده غرق‌شادی بودند . کنوجبه تصوّر 
کرد "که مصربها از بپره‌مند نشدن اوشادی میکنند و براثر این اشتباء کلاتتران 
شبن منفیش وا احضارکردء گفت : چراسابقاً مصریها چنین رفتاری نداشتندوحالا" 
که من باتلفات زباد ازسفر جنطی خود برگفته ام » شادی میکنند ؟ . کلاتران 
جواب‌دادند " که مصریها بمناسبت یافتن خدای خود وجدوسرور دارند وپیدارش 
این‌خدا فاصله های زبادی از زمان رزوی میدهد. شاء پس از شنندن اسنجوات 
لفت : شمادروغ میگوئید و مجازات‌دروغگواعدام است. پس‌ازاعدام آنبا "کنوجبه 
کاهتادر | خواست و چون همانسواب را شنبد گفت : آپیس را نزد من‌آرید  .‏ آنها 
عقب آپس‌رفتند. آی سکوسالة ماده‌گاوی‌است» کهپس ازاشکه زائید دک تن 
۹۷ 















کتاب دوم - دورء اوّل بارسی 
نمیشود. بعقیده عصریها شعاع روشنائی از آسمان بکاو ماده نزول میکند و 
این وملله را راید اه واعلان آن از اینترار: ۳ 
خال‌سفید مثلمی‌دارد* درپشت " شکلی‌شبیه‌عقاب " روی دم دومووزیرزبان‌حفرد| 
( گودی کوچکی ۹ چون آئیس راز دوه ور ۳۱۰ دبوانه وار 
ین رات بشکم گوساله فروبرد " وی ضربت بران آیس تصادف کر 
کیوجیه روی بکاهنان کرده گفت : شماچه آدمهای پستی هستید : مکر خد و 
وگوشت‌دارد؛ باازآهن متألم میشود؛ ( ای نگفتةٌ کوجیه "| کر راست باشد تف 


ازمن‌میکنید " برای شما کران تمام خواهدشد . بس ازان امرکرد گنه 


بز نندومصر بهاثی را که مشغول‌سرورند» 5 فته‌ککشند . چنین‌ود عا 
وچنان بودرفتار پارسیها با کاهنان . 


عادلانه بود و عم بی خطر ۰ توضیح آتکه کفتند : قانونیرا 
باشد نيافته‌ايم " ولی هست قانون دیگزی ؛ که : ۱ 
: َث_«2 


/ 


زکند. با این حواب ازترس کنوخیه با روی قانون ننهادند وبرای نجات‌خودشان 
قانون دی بافتند * که برای کنوجبه‌ساعد بود . بس‌ازآن کوجیه‌خواهر بر" 
دس ده "ازدواج کرد و عد از چندی خواهر ۳ را گرفت . خواهر 
کوچکتر ۳ او مصر رقت ودران تا کشته شد. راجع قتل اين زن ونیز راجع‌قتل 
آسمردیس‌روابات محتلف ااست ۰ بونانی‌ها گویند : روزی کوجبه بحه شری وا 
بسک سصت بجه‌ای انداخت و بازن خود حدال آنهارا تماشا میکرد . جون‌سک 
بحه داشت مغلوب مىشد ؛ یگ بحهٌ دیگر بکمك برادر خود شتافت وهردو باتفاق" 
بجه شیررا مفلوب کردند ۰ زن او کریه کرد وا چونکبوجیه جهت آنراپرسید" 
9 سگابخه نکم برادر شتافت ؛ و بیچاره کسی‌را نداشت » که 
انتقام فتل اورا تکشد بونانی‌ها کویند ۰ درازای این حرف کوجیه زش‌را 7 
برداشته تمام برکهای آن‌را کنید و به کیوجیه کفت؛ کدام کاهو فتتی ارات 
اک درک دارد با آ نکه عاری از برگ است و توق کوجیه جوایبا داد" آ نکه 


ولی مصریها روایت دکیر ی نقل میکنده : روزی در سر سفره زن"دوجبه,هولی 


درک دارد» 0 " اما تو خانواده کوروش را مانند کاهوئی بی بر که دح ؟ 
کبوجبه درخشم شده لگدی بشکم زنل حاملش زد واو جنین را سقط کرده تر از 
آن درگذشت . چنین‌بود خشم وغشب کیوجيهٌ هار نسبت بنزدیکان خود " امااین 
که این احوال براثر رفتار او نسبت به آئیس بود یاجهتی دبک دآدت : مانمیدانیم" 
بخصوص که امراض مختلف دامنگیر انسان میشود و گویند ‏ که کوجیه مبتلا 
بمرضی بود» که آثرا مر مقدس می‌نامند . فوق‌العاده نیست ؛ آکر بگوژیم ۰ که 
ازجپت مرض چسمانی روح کیوجیه هم مریض بوده ۰ اما راجع بسایر پارسیما 
دیوانگی او در این موارد ظاهر شد: پر ساس پس مورد احترام کیوجیه بود 
ویسرش آبداراو . اینکار شغل‌محترمی‌است . روزی او ازپرگسای‌پس برسید: 
«بارسی‌ها مرا چگونه مردی‌میدانند ودربار؛ من چه یو نف ٩‏ او جواب داد: 
«کلبةٌ تورا هناودنه توشراب را زباد دوست ذاری؟ ۰ ان 
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کلب دوم - دور ال پأدسي 
بود جواب‌پرلسای پس درباب عقیدة پارسی‌ها در بارث کوچیه و او د 
چنین گفت : « ازاین حرف آنها پس‌معلوم میود " که مرا بیعقل وا: 
درابتصورت حرف سایق انها دروغ بوده ۰۲ توضیح آ نکه ‏ سابقاً درموقق ‏ 
با کرزوس و بعض پارسی‌ها ۰ کبوجیه پرسیده بود " که عقیده پارسی 
ویدرش کوروش چیست وآنها گفته بودند " که او بهتر ازپدرش است 
تمام چیزهائیاست » که بدرش داشت ‏ سلاوء تسلط ۰ ۳ ۱ 
که دراین محلس مشورت حاضربود؛ با بارسی‌ها هم‌عقیده نشده ۳ 
«پسر کوروش " بعقددة من " تو بایدرت مساوی نیستی » چه او بسری 
کشت وتو هنوز پسری مانند خودت نداری » این حرف کرزوس 
ری امن و آن را تصدیق کرده بود. نذا براین * وقتی کهیرلكسا 
جوابی داد» وه يهار یا آورده به پرل‌سای پس چ 
سدن " دارسی 4 ی ات خودشان‌را نشان میدهند؛ ٩‏ 
بطرف یرت » که در درگاه ایستاده بیندازم ودرست بوسط قلب او 
معلوم خواهد شد " که حرف یارسی‌ها بوچ ت۱۳ بنشا: 
راست‌است ومن روحاً 9 . پس‌ازاین حرف زه کمان 
آن وان انداخت و " چون او افتاد ومرد» کوجبه امر کر« ۱ 
ومعلوم شد؛ که تدر بقای ب او خورده. در این حل ۱ 
بركساس پ سگفت : ابانوئات‌شد» کهمن یو نیس ٩‏ 
هستند . نا کی و 9 مانند من تبر 


دوازده نفر از نجب‌ای پارس را 0 ٍ 


۵۰ + 


کوجه 

ازوظفهٌ خوددانست که کوجه‌را تصحت دهدوبا کت : « نایم هوای جوانی 
و قلب مباش " معتدل باش و خود دار ری کن» مال نینی بر شیرین دارد و احتیاط 
از صفات حکما است " بی‌جهت کافی هموطنان خودرا 17 میکنی " حتی اطفال را 
میکشی ۱۰ کراینرفتارراترك نکنی» بر حذرباش * کهپارسیها برتو بشورند ۰ پدرت 
اصرار داشت » تو را نصیحت دهند و راه های خوب نو تما زوس از را 
خر هر رکفت * ول ی کنوجیه بنصایح او چنین حواب داد : «حسارت 
تو بجامی رسیده " که بمن نصیحت دهی ؟ تو * که بآن خوبی وطنت طنت را حفظ کردی 
و پدر من صیحت دادی " از رود آرا کی (سیحون ) گذشته حله به ماساژت ها 
برد؛ و حال آنکه آنها میخواستند بمتصرفات ما پگذرند؟ توباسوء اداره‌ات فنای 
خود را خواستی و با تصابحی »کهبهکوروش‌دادی " باعث قتل او شدی " ولی بدان؛ 
اینکار تو بی مجازات نخواهد ماند. من مدتها درصدد برجم" موق بذستاآو ده 
تورا مجازاتکنم». این بگفت ‏ وکمان‌را برداشت " که‌تیری بطر فکرزوس اندازد" 
ول او از ها حسته فران درد کیوجبه بکسان خود آمر کرد اورا گرفته بکشند 
و " چون خدمه حال کوجبه را مبدانستند را در فا بنهان کردند* 
بامید اینکه "۱ کر کیوجیه بخود آمد و پشیمان شد ‏ رزوس را زنده نزد او برده 
مستوجب باداش شوند و "| کر پشیمان نشد ودرتصمیم خود باقی ماند» اورابکشند. 
چنین هم شد واعی دار کشت ت » که کموجیه بشیمان کته خواست کرزوس‌را 
ایند و کان او گفتند» که کرزوس زنده‌است . کنوجیه از زنده بودن کرزوس 
شاد کشت " ولی گفت " کسانیکه باعث زنده ماندن او شده‌اند" زنده نخواهند ماند 
وراد آنها را شتل رسانیدند. برای من روشن است که دوجیه سخت 
دیوان‌بوده" و الا" مقدسات وعادات‌مردم‌را استهزاء نمیکرد. وافعاً "کر از هر 
علتی بپرسند ۰ کدام يك از عادات از همه بهتر است ست آلبته هر يكك خواهد گفت : 
« عادات‌ها » زبر| هرمات عادات خودرا بهتر از عادات ملل‌دیگر میداند. پس 

نیست ؛ که کسی عادات‌مردمی‌راسخر به کند " مکر اینکه دیوانه‌باشد. برای 
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کناب دوم - دورة اوّل بارسی 


این موضوع » که هر ملت نظرش بعادات خود چنان است » که دکرشد 
میتوان اقامه کرد " از جمله این است : داریوش ( مقصود داریوش اول ۱ 
بونانیهائیرا " که درخدمت او بودند " احضا رکرده چنین ؟ دفت : در 
حاضر بد جسد پدر و مادر خودتان را » که در گذشته اند " بخورید 
دادند "که بپيچ‌قیمت این‌کارنکنند ۰ پس ازآن داربوش‌هندیهائی‌ر!"۲ 
موسوم اند و جسد والدین خودشان را مسخورند» احضار کرده ین 
در حضور بونانیما پرسید " در ازای چه وجهی حاضرید» جد پدر و 
خودتان‌را دراتش بسوزید؛ آنها جواب دادند ‏ که این‌کار کفراست 
احترام ملل از عادات خود و ور مان مک ۰ که پیندان ۱۳ 
مکی : «عادات ملتی حکمران‌آن است» 

چگو جکو نکی: نوشته‌های چنین‌است مضاءین نوشته های هرودور" 


رن با بددید ۰ که آین‌نوشته‌ها تاچه 


1 ۳ 
ی بدست آعده» موافقت دارد . 


9 مقر" یادها در روم ی 
ست 8 بوده و محسمه ی ی 


0 دسر رئدس معاید و کرداد 9 ِ 

لاس30 

۱ 1301000 (شاعر معروف یونانی » که زمان حباتش: 
۲ - این سند تاریخی را در ( تی وّلی ) در یلاق 

مصری‌قیصر مز بوربوده ۰ ترجمة‌بارسي ازتر جمه ارست ۰ که 

تاریخ مشرق قدیم «ج ۲ ص ۱۷۱ ). 

۳ - یت بعقیدة مصریها مادر خدایان بود . 


تفت نود « حلخ كی 


کوجه 
نوشتهٌ خود را چنن شرهو وع کر ده :۱ اوجا کر نسنت"" که تز د رندت»مادربزرگ 
خدابان و خدابان سائیس ارجمند می باشد " شاهزاده‌کی او ارثی است‌ودر زمان 
آمازیی » پادشاه مصر علیا و سفلی خزانه دار پادشاهی » یگانه یر و مورد 
محبت بادشاه * حرار و رئیس حررین دبوانخانه " رئیس حررین " رئیس قصر 
سلطنتی و رئیس سفاین پادشاهی بود و در زمان بسامتيك سوم پادشاه مصر علیا 
و سفلی » سمت رباست سفاین بادشاهی‌را داشت: م ی کوید : وقنی که کنو جبه شاه 
بزرگ " شاه تمام مالك به‌مصرآمد و بااو آسیائی های هر ملکتی بودند » او در این 
ملکت بتمامی عرض آن سلطنت بافت و آسياقی ها را در اینجا بر قرار کرد. او 
بادشاه بزرگمصرومالك ال ر"قاب بزرگ‌تمام مالكگردید . اعلیحضرت بمن‌فرمود. 
که ببة طبابت بزرگ در آیم و در نزد او بسمت سم و رئیس قصر باشم ۰ من 
القاب وعتاو ین مسوت را ۱ بادشاه مصر علبا وسفلی را باسم آوترتیب دادم . من 
باعلیحضرت عظمت‌سا لیس را "که مقر نیت" مادربلندهرتبه (را) است " بیان کردم. 
این(را) زادءاوّل غبت بود چه تا آن زمان نیت نزاده بود۰, من‌تمامی آنچه را؛ 
که راجع پعظمت جایگاه نیت " بعنی‌آسمان وعظمت معبد اووعظمت تمام‌خدایان 
مرد و زن که در معبد مزبورند و عظمت خات بیوتی مقر" پادشاه آسمانها و نیز 
آنچه متعلق عظمت مکان مقدس‌جنوبی وشمالی معبد (را) و معید (آنوم) است * 


غیت آورخت ‏ این اسرار تماع خدابان است .. من از کیوجیه " پادشاه 
مصر علبا و سفلی » تمن کردم آسیائی‌هاثی را * که درمه‌بد نیت نشسته اند ازانجا 
۳ کشت ام رکره 


راما را از معبد نیت راندند و خانه هائی » که درآن ساخته بودند» خ رآ بکردند 
و ۰ را خودشان‌بخارح معبد بردند . اعلیحضرت‌فرمود» معبدرا شویشد 
و مردان آن »کاهنان کشيك »را بر گردانند. اعلیحضرت امر کرد؛ نیاز هائی 
بمعند تست ۲ مادژ بزرگ تمام خدابان بزرگ ۰ که در سائیس اند فرستند» 
۱ - مسوت را "یعنی زاده (را) ول(را) بعتیدة ءصریها رب اللوع آفتاب و پدرفراعنه بود . 

2.۳ 



















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
قربانبها کنند» چنانکه سابقاً معمول بود ؛ واعباد آنپا را بکیرند» چنا 
می‌کرفند.اآة یشرت نر مدا ۳۳۹۳۳۳ 





زر خود در ان ۱۳ 


پادشاه مصر علیا و سفلی " به سائیس در آهد » خود اعلیحضرت بمعر 
ودرمقابل عظمت نبت " که بزرگتر از همه است ۰ بخاك افتاد» 


کی که ۳ ۱ 
متا 5 چ ان ۳ در معدنست بحا 1 


پادشاهان بجا می‌آوردند ؛ 9 : 4 است ددعت 
خدایان است . من نزد یدرم ارجمند و در نزد برادرانم مورد ته 
مقام کاهنی‌آنهارا حکم کردم " من‌بامر اعلبحضرت دب 
دادم " مقبره های خوب بر ای آنهاء ی که نداشتند * ساختم 
مالککت ت | را نسبت بخانه هایشان استوار کردم و 
دادم " چنانکه بدر برای مشر خود می؟کنند . کرو ِ 
برای#لکت‌زوی داد " بلیه ای دراین ابالت نیزروی داد 


اموال نیت مادر بزرگ خدابان را * بتمامی‌آن بای 


َ 


مت مالکه از خوب ۰ 


۳ 
از بدیخت در مقابل قوی جع ۳ 





کوجه 

از این نوشته واضح توح ردص اند تروش زز نک در بابلا 
رفتار کرده و تمام آداب و مراسم مذهبی و درباری مصر را بجا اد القاب و 
عناوین فرااعنه را اختبار کرده " بعدبمعید سائیس رفته ودر مقابل هیکل نیت " مادر 
خدابان عصرا(بعقیدء مصربها) و(را) خدای بزرک‌آنان بیخاک افتاده " کاهنان مصر 
اورا بکی ازفراعنهخودشان دانسته‌اند " بخ واهش آنهاسپاهیان‌ایرانی‌را» که‌در معبد 
سکنی گریده و آثرا کثیفکرده بودند ازآنجا اخراج کرده . با وجود ایتکه پس 
از کشف این‌نوشته" میبایست روایت هرودوت زا زان رمصرریها تقوننا هید 
سال بعد از تسخی مصر بدست پارضی ها * ضبط شده با احتیاط تلقی کنند " باز 
بر کان مبکنند »که قرائنی عض قسمت های‌آن را تمد مک توضیح| نکه 
اسم آمازس از آثاری» که از سائیس بدست آمده " حك گردیده و بملاوه در 
۷ قبر با تابوتی در مصر در نزدیک هر م ای یافته اند" که معلوم 
شده متعلق به نب باست اوراد نامیاز خانواده سالطنی,مضر * رئیس تبراندازان 
آمازیس و پسر «زن پادشاه » بوده و ازآن تابوت اسم شخص متوفی و مادراوحاث 
شده * چنانکه فقط اسامی‌خدابان مصری ای حك کردن اسم متوفی از نظر 
مصربپا حازات پزواگی بود» که بعد ازفوت اشخاص و پس از محاکه بانپا میدادند. 
بت بر این کمان میکنند " که این امرازجهت کینه ورزی کبوجیه نسبت‌بهآمازیس 
اجرا شده . معلوم ست» که انن کنان حدسی‌است ومدرک ندارم " که این قضیه 
را از کوجبه بدانیم؛ بخصوص که نوسندة مصری در این باب شا کت ات اه 
گفته هرودوت راجع پاینکه کیوجنه آپیس " ین یگاو مقداس مصریها را " تاف 
کرد بموجب‌اسناد جدیده قوباتکذیب ود توضیح آ که ی که 
در موژهالوور ارس است و از ( سرایی ) بدست آمده "معلوم میکند ‏ که گاو 
مقدس مصریها در سال ششم ساطنت کبوجیه" یعنی در ۶ ق .۸ و در اشدای 
لشکر کی او به حبشه مرده و آپیس دیگر در سال چهارم سلطنت داریوش تلف 

۱ - این تابوت را ( دوك دولیخ تن برگث ) در نزديكي هرم ( ایس )یاف 

۰۵ 





























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی ۱ 
شده . بنا بر این آپیس جدید در زمان غیبت کوجیه از مصر مت 
این نکته جالب‌توجه‌است : در ستل های ‏ که اززمان کبوجیه بدست) 
نمو ده اند» که کوجبه در مقابل کاو رن مصربها بزانو در آمده 
باید گفت» که مور خین قرون بعد نسبت های بسیار بد به کیو 
سترابون کوید »که او دو شهر سراپی و عنفیس را آتش ژه 
فقط به ای لوب آسیی راد( دیو دور تونته ۳۳ رادمس سی‌راغا 
درکاغذ های حصیری آرامی»که از ال فان‌تین مستعمره‌بپودی در 
نوشته اند" وقتی که کوجیه مصر را مسخر کرد « تمام معاید خدا 
خراب کرد » ولی متعرض معبد بهودیها دراین حل نشد ۰ نوش 
در مه روایت هرودوت است. نظر پنوشته‌های مور خین قد 
ک بالاتره قسمتی از مضمون ان ذکرشد " و ستل‌هاو غیره *بعض مق 
میرسند * که در ابتداء رفتار کوجبه در مصر مانئد رفتار کوروش ِ 


جهتی دد یرد ۳ 
اسکاریه کر وید بتمام‌چرهای ری ۳۳ به ک - 
مقرون‌صحت‌دانست ت » چه ان چبزهار | درقرون‌بعد از 
مصر ها ازجهة تمدن قدیم خود متکبر و ازتسلط پار 
گزاف کوئی کرده باشند. این نظررا نمی‌توان مه 
اوجا کوورسنت بر خلاف روایت هرو در است * ثان 
سفاکی ها وخرابی های زیاد به کوجیه نسبت داد 
که مور خین عهد قدیم اخبار را غلیاً از کتب متة 
۱ - اکراین خبرصحیح باشد» بازللیاست بای نظریکه درو 
قدیم با نظر احترام‌سنمب پنی اسراتلمت6 :۰ ۳ 
هائی بتکککر وجود داشته . 
۲ ار ۰ تاریجخ عمومي *ج ۸« 

۰-۹ 


کبوجه 

کتاب با مولف آنرا دک در ده باشتت سیک يك روایت هرودوت در کتب‌چند 
مورخ فرون بعدتکرارمی شود . اما اینکه هرودوت چنان روات کرده» جهت 
معلوم است : مصریعا " چنانکه بائین تر بماید » از تسلط سای ها بر مصر هميشه 
متنفر بودند و برای اعاد# استقلال خو دشان در هر عوقع هر وسبله متشیث 
میشدند . بونانی ها هم نسبت بحکومت ایرانی ها در مصر خبلی بدبین وهمواره 
در صدد بودند " که مصر ازابران مجز"ا شود تا در ممنطقهٌ تجارتی بونان رات 
چون بائین تر این مطلب کاما روشن خواهد بود »عجالتا بیش از این با طناب 
فائل نشده می گذریم . خلاصه آنکه » باددست آمدن نوشته های او حااتو رز سشت 
و سل ها ۳ در موز ور است * نمی توان روایت هرودوت و وشته های 
مور خین ۳ بونانی را تماما صحیح اه در باره کوجیه 
راه مبالغه بیموده اند" ولی این را هم بپر حال نمی توان متکر شد؛ که کنوجیه 
خبای شدید العمل بوده و رفتار کوروش را با ملل مغاوبه نداشته ‏ ز بر در یكث 
جای نوشته او حاور رسنت این عبارت دیده میشود: ۲ من اهالی را در موقع 
بر ؟ترین بلیه ای » که برای تمام علتکت رو دادرو ان دز جائی از دنیا نبود؛ 
نحات‌دادم؟. بهر حال ازاسناد رسمی‌مصر واضح است؛ که مصربها کوجبه رازاده (را) 
وفرعونی قانونی خود دانسته باین عقیده بودند" که با رفتن اودمس سلسله مست و 
ششم‌مصری باساسلهٌ پادشاهان سائیی؛منقرض‌شده وکیوچیهسلسلة ۲۷ راتأسیس 

۰ س 0 ِ 4 ۴ ۳ # ب 

کج مان تن مور خ صری هم شاهان هخامنشی را ازکوجبه تا اردشیر دوم 

۶ ۳ سس 0 ۱ 

سابل ۲۷ فراعنه دانسته . پس از آن » ازجبت عزت ملی با ملاحظه سیاسی " 
در میان مصریها داستانی شیوع یافت مبنی بر اینکه" اگر حق کبوجیه بتخت و 
۰ ,۶ ۳ 
تاج»صر بیش ازساسلةٌ سائیس نباشد "پر حال تر نیست " چه کوزوش‌نی,تاتهس 
دختر آبر پس پادشاه مصر را در حرم خود داشت و بسر او کوجیه به‌صر شون 
ت ی کززد ۲ ملکت جدمادرش را ازچنکالآمازیس عاص‌بیرون آرد ۰ «رودوت 
اما مرن 0 باب ساسا کی 

( ۲ - ۰ 


۰:۷ 





























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
گناد " که‌این‌داستان راخود مصر بهابر ایا وحکایت میکر دزد . در 
که نسبت باسکندر و بطالسه نیز مصریها داستانهائی نظیر داستان ۰ 
کوجیه در ۲۲ ۵ ق : عم ایران رهسهارشد ووقایع 
در مبحث چهپارم این فصل بباید . ۱ 
قبل از اینکه شرح وقایع سلطنت کوجه را 
او از مصر دنبال کنیم» مقتضیاست شمه ای | 
راجع بهصررنوشته ذکرشود " زیرا" علاوه با 
با این فصل ارتباط دارد " زمانیکه هرودوت عصر را دیده " این 


مصر از نظر 


جرودوت 


از ابالات ایران بشمار میرفت و مقتضی است بدانیم " که در 
۳ . این است خلاسٌ نوشته های | 
مورخ رورت فد( کتا دوم ۳ یل ازسلطنت بسا 
می کر دند * که ازحت قدمت اولین مردم اند . وقتی که 
خواست بداند؛ که کدام .كث ازمردمان قدیم تر اند و از 1 
فریکیها از مصریها ومصربها ازسایرملل‌قدیم‌تر 


دارند » که 





سفتد »بالاخره این وسیله بخاطرش | مد: او دو 
کم ره رک در حضور آنها خرف ۳ 
ماه را ژد آها روانه کته بچه هر ٩‏ ۱۱۱ 
لازم است کنند . پسامتیک چنین کرد تا بداند* 
هارسید؛ چه کلمه‌ای‌برزبان‌آنهاجاری خرامنسد: تب 
بود و پس از دوسال» وقتی که شبان در را باز کر 
دوطفل‌خودرا باغوش اوافکند هگ فتند» چکس 
تکرد " ولی‌بعد * که دید هرزمان نزد آنها می 

۰۳ ۱۳ 
اه ۳ 


/ 


ِ 

شرح قضبه را ببادشاه اطلاع داد و بچه‌هار نزداو برد. سا متبك‌هم اد بن کلمدرا 
شنید و در صدد بن آمد تحة یس مین که کدام مردم این کلمه را ۳ منت 
وبجه‌معنی ۰ درنتسجه تحققات دأنست ٩‏ که‌فر مکسان‌نان‌ر ا پکس کویند. فقط یس 
س قضبه مصریعا راضی شدند » که فریگمعا را قدیمتر از خودشان بدانند. من 
بن‌حکات را ازکاهنان میت شنندم ... ۰ بوتانبها» علاوه در ی 
از کر ند " بساه‌تيك و برای از زهاش ام ۳ ده بود" زبان چند نفر زنرا قطع 
کنند و دو طفل مذکور را بانها سپرده بود . (از این حکایت آگر راست باشد * 
بخوبی دیده مشود" که مصریهای آنزمان تاریخ عهود قدیمهٌ مصر را نمیدانستند؛ 
چه | کنون مسلماست * که تاریخ مصر لا اقل :| ۳۵۰۰ سال ق .م صعود میکند؛ 
وحالآ تکه آعدن‌فریگیها به آسیای‌صفی منتها مر بوط برن‌دهم با بازدهم‌ق. م باشد.م.), 
بعد " هرودوت از تقوم ءصری سخن ر ۹ وید : 3ات تقو ب 0 ترازتقوم 
بونانی است * زیرا سال معری شمسی است و بوناندها درهرسال سوم باید يك ماه 

علاوه کنند " تا حسابشان بافصول‌مطابقت کند ( ازارنجامعلوماست " سال‌یونانی 
قمری بوده. م ۰ . کاهنان مصری باینعقیدها:د ۰ که اسامی‌دء ازده خن راه‌صریها 
رواج دادند و بعد بوذانمها ازآنها اقتبای کردند ونیزساختن ۳ بت ومعاید 
دردفعه اول ازمصر ها اسب مصر ارزو ید نخستان شری " که‌یادشا ۰ مصرشد 
مینس نام داشت و درزهان او " باستثنای ولابت قب " تمام مصر باتلافی بودویاین 
تر از دریاچهٌ یمریس " جائی نبود» که در زیر آب نباشد و حالا تا این دریاچه 
بوسبلهُ رود خانه هفت روز راه ۱ ست (اين کفتهٌ مصریها سحیح است ت » زیر علماء 
معرفت الارض نیز باین عقیده اند ؛ ۰ که هقی وود تنل شاقا دربا بوده و خشگی 
کنونی ازلای‌تر کیب‌شده ؛ هرودوت‌هم میگوید : من کمان میکنم» کهعص رکنونی‌هم 
مانند دریای اری ره ) دریایسرخج) خلیجی‌بود ۰ که بدرون اره دو بده بود و تا 
حبشه امتداد می‌بافت ) . بعد «ورخ مذکور گوید (همانجا " بند ۱۵ - ۸۷ 
« بنیانها کویند " مصر عبارت از,دلتا ( بضی ازمصب" نیل ) است و باقی قسمتم‌ای 
مصر چزو لیبیا باءربستان میباشد. اگر چنین باشد" پس «صریما در عهود قدیم 


۱ ۰ 1۵۰ 


9۹ 


کتاب دوم - دور؛ اوّل را 

ملکتی نداشته انف. "در ایتصورت ؛ برای چه خودشانرا قدم‌ترین مردم ردان زرر 
و اطفالرا آژماش میکر دند ۰ تا بدانشد بچه زبان حرف خواهند زد" ول ۶ 
من این‌است " که مصریها اززمانی » که بشر بوجود آمده"بوافة وسروز ار 
علیا بمصر سفالیی رفته‌اند. اک عقىدة ما صحیح است ؛ مرن بنن. بنیانها در اشتباهازد؛ 
هرگاه عقيدة بنیانها صحیح است " پس بونانیها ویثیانها غلط حساب میگنرا 
که میگوینه تمام روی زمین بسه‌قسمت تقسیم میشود : ارویا آسیا لا . زرا 
آی‌مصب تیل‌نه‌جزواساست وه و ۳ ی > 
بالاخره هرودوت باين نتدجه میرسد » که مصر بین آسیا ولیبیالست . باید دنر 
داشت * چنانکه ازنوشته های ار پائین تر روشن خواهدبود " مقصود مورغمذکزر 
ارلا لمییای کنونی‌نست " اوتمام اف بقای‌معلوم‌آنروزراغیراژه‌صر لیا ممنامد 

بس‌ازان هرودوت تحقیقاتی راجع به‌نیل واشکه ازکتا شروع‌میشود ۳ 
مطالب "که راجع باين رو داست* کرده هیکوید رها " بنده۳- 
۱4۳ * مصرچیزهای دیدنی‌زباد دارد و " چنانکه ببن نیل وسابر رودهافر وا 
مصریهاهم ازحیث اخلاق و عادات غیر از سایر مردمانند. در مصر زنپا بمیدال 
مبروند و دادوستد میکنند ولی‌مرداندر خانه‌نشسته شتاجی شغولند . مردها 
باررً رویسر میگذارند وزنهاروی شانه ۰ غذارادرکوچه‌هاخورند ‏ قضای‌حاجترا 
درخانه‌ها کنند وکویند» آنجه‌را که زیبنده است " بایددرمالا عام کرد وآنچهرا ۳ 
نمیز یمد" درنران ۱ . زن نمتوانت کاهیه رب با ربد‌الثوعی شود کاهنان هردو 
مردند. پسران محبور نیستند ازوالدین خود تگاهداری‌کنند " ولی دختران‌باین 
اءر مکلف‌اند " ولو اینکه‌و الدین آنها نخواهند. کاهنان مردمان دوکر رای 
دراز دارند " کاهنان مصری » بعکس موهای خودشاترا میبرنف. رسایر اقا 
اقربای نزديك منوفی بعلامت عزا موهای خودشان را مبزنند؟ " مصری ها بعکس 
در ایام عادی موها را میزنند و در موقع ۳ شیگذار ند برو ید . ملل دیگر 
خدا از حبواثات رید کت ۳۵ مد " مردم هصیر بعکس با حیسوأنات 





۱ - منوممخالف این است. که رونایا بعش کارهای‌راکهز یندة ملا عم بوده و1 ۳۳۳ ۱ 
اخباری‌هم این نظررا تآیرد مکزد ۰ 
5۰ 
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کبوجه 
هرت مودمان دیگر کندم وجو ملشورند» مصریها بعکس خوردن چنین نا 
ننگ میدانند و نان را از بوست؟کفدم ( اغافه آن ) تپبه تن خمیر را 
مر تها ناویا وک 0 وزه را با دست می‌فشارند و با آن هم پهن جمع میکنند. 
از خصاص مصربها این است » که ختنه میکنند . مردان دو لباس مبیوشند وزنها 
بك‌لباس . . بونانیها با سنگ‌ریزه ازچپ بر است منویسند وحساب میکنند " مصریها 
از ژاست چپ ...در مصی:ده و نوع خط است یکی حط مقداسی هدنگ ری و 
حط متعارف نامند./ مطریها از سای مردمان خبلی مذهبی تر اند » آداب آنهااز 
۹ این قراراست : در ظروف‌مسین غذا میخورند واین‌ظروف را همه‌روزه مىشو نند. 
این کار را همه مصریها میکنند»نه ایتکه یکی بکند و دیگری نه. لباس آنها از 
کتان است و لماس" همشه تازه شسته شده ۰ باینکار تو چهی مخصوص دارند؛ 
موهای خود را میزنند تا پا کیزه باشندو پا کیزکی را بر زیبائی ترجیح میدهند . 
کاهنان) هردو روز یکم رتبه تمام مو های بدن را ی با یت عاری 
از شیش وچیز های کشف باشند. لباس کاهنان فقطا وان ااست وکام ارت 
از کاغذ حصبری . شب و روز دو بار شت و شو مت آداب ی که 
بشمار درنمباید ‏ نبزرعایت میشود . کاهذان منافع‌زیاد دارند. از دارائی‌خودشان 
آنبا نه جبزی استعمال و نه خرج یی غذای آ نها این چیز ها است : نان 
۲ پخته مقدس » کوشت کاو " غاز بحد" وفوروشراب‌آنگور . صرف ماهی برای آنها 
ممذو ع است ِ اوسا در غعرالمی کازنت وا گرهم بروبد " نه خام آن را خورند و نه 
بخته اه ی را. کاهنان ازتگاه‌کردن بلوبباهم‌خود داری‌دارند چه آن را ازحبوبات 
نجس مبدانند , عد کاهنان آلهه زباداست ویکی ازآنبا رک ال رباست‌دارد. 
اگرکاهنی بمیرد؛ این‌شغل‌به‌بسرش‌میرسد؟. بعدهرودوت‌وضع قربان کردن‌مصر بها 
را ولیک هم وازمذهب‌آنهاسخن رانده گید( کتاب۲ بند4۷) ۰ تمام مصر بها 
هرخدای مصری را ستایش نمیکنند » ولی دوخدا مورد پرستش تمام»صر یه است: 
ی ۱ .دای بزرگ را هر ها هون نامند " هرا کل" ۸ 
7 ۱ - بستيده مصریبا "اسی‌رس رت الوع آفتاب غروب‌کننده و(ای‌سیس) زن اورالوع ماه‌بود. 
۱۱ 








ْ کتاب دوم - توت او ۱۳۳۲ 
تچدانکه شنیده ام » از دوازده | لهه مصری استو بدظر م۳ 
مصر بیونان رفته ۰ | کرجه راجم به هراکل دیگر » که بونانی است *. 
نشنیده ام . هراکل را مصریها یکی از قدیم ترین آ له هید انند و ۲ 
هفده هزار سال ت_ِ از بدتامی اد هشت خدا بوده ‏ از 











سای تمام‌تشذابان بونانی از مسر ترا ۱ وحققاًمیدانم ۲ 
خدابان را از بربر ها (بعنی‌خارجی‌ها) اقتباس کرده آند و بر 
ان اک 1 2 1 
هم شخصی ازفدنیقی ها " که از شهر صوربه ( به اوسی ) یو 
۳ 
ارلا سونان رفته »۱ مروموت تسیل با ۱۵۳ 
بسیاری ازچیر‌های دیکرتونانی مانند تقال ۱ 
بعد مورخ مذکور ازاعباد مصریها سخن رانده گوید : 
چنین 9 







ی در 
لیبیا | 1۱ 
۳ 


۲-( پوسیدون ) را بونانها خدای دریا میدانستند و در روم ۱ 
ّ 


کوجه 

برای چه مقدس می دانند * در سائل مذهبی اسان یه 2 نمیخواهم در ار 
مبحث وارد شوم و آن چه هم » که تا حال گفته ام " برحسب ضرورت بود. هر 
نوع حبوانی باسپانی دارد واین شغل ازیدر به‌یس میرسد. شپری‌ها عادت‌دارند؛ 
که نذر برای خدای نوعی از حیوانات کنند و نذر چنن است » که تمام مو های 
رشان با قسمتی را از آن می زنشد و بعد آنرا کشیده معادل آن نقره 
به باسهان حیوانی " که برای دای ان نت ۶ز ده اند " مبدهند و او با این پول 
ماهی خر بده ط ریزریز کرده بحبوانمی خوراند. رسای جنب حبوانی 
را بکشد» محازاتش اعدام است و | کر سهواً کشته باشد * جزای نقدی میدهد ٩‏ . 

«کربه نزد مصریها مقدس است و؛ چون حریقی‌روی‌دهد؛ مصریها محل حریق را 
احاطه متکتند " ولی بقامو تردن ای تو جهی نداشته تمام حواسشان مصروف 
براین است » که نگذارند گربه ها رو تس روند. با وحود این‌کربه ها ازوسط 
مردم گذشته با ازروی آنپا جسته بطرف آتش میروند ودر این وقت مصریهاغرق 
مانم می‌شوند. | گرکربه درخانه ای بمرگ طبیعی بمیرد؛ تمام اهل‌خانه موهای 
ابروان را میزشد. ا گر سکی بمیرد" مو های سر و تمام بدن را می چینند . 
گربه های مرده را بامکنهٌ مقدسه میبرند و پس از اه ان ۶ دند در شور 
بوبالك تمس دفن م کت » (همان جا » ند 1 )۰ راجع ره و اسب ار 
هرودوت "وید که بعض مصر بها آنها را مقدس می دانند و برخی این اعتقاد 
را ندارند. در تب ما رهائی هست » که ضرر بانسان نمیرسانند و دو شاخ 
دارند. اینها هم مقدس اند و مردة آنها را درمعبد زوس ( یعنی خدای‌بزرگ) 
دفن می کنند. بعد هرودوت از مار های پر دار سارت یت ده 
می کوید « اینها در اوّل بهار بطرف معر می پرند» ولی لکلك ها از طرف هصر 
باستقبال آنها پریده مانع ازعبور مار ها می‌شوند * این است که مصریها این‌مرغان 
را امسترم‌میدارند ۰ هن برای دیدن این مارها بمحلی»که درتزدیکی (بوت )است 
رفتم و استخوانهای زبادی از مارها دیدم " ولیعلوم است » که مار های بردار را 

۱۳ 






















کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
ندیده و آنچه نوشته ام ا زگفته دیکران است >. مور خمذ کورکوید ( 
۹۹-۱ : وضع زندگانیمصریها چنین است : چون یقین دارند که تمام اما 
انسان از غذائی است ۰ که استعمال می کند " برای حفظ سلامق ماهی" 


مردمان سالم‌تر اند وحهت‌آن؛ بعقیده من شرابط اقلیمی‌است؛ زیرا اغلب| 
ازتحولاتگوناکون ومخصوصا ازتغیبرهواحادث میشو د ودرصرهو :2 
نانشان از نوعی گندم و شراشان از جو است زیر اتکرر در مماتکت 
نمیاند . از طیور اردك و مرغان کوجك را ممخورند طیو دکک ] 
مقدس نیستندا میخورند . دراغلب خانه‌ها درموقع ضیافت ها پس از ۰ 
هیکل مرده ای را » که در قبر چوبین خوابانیده اند کردانیده و شمام | 
که در ضافت ش رکت دارند "نشان داده مکو.۵ ۰ ۳ شام و عش کن "و 


هم بنگر؛ چه پس‌ازمرگ تومانند او خواهی بود» ۰ مصریها عادات و 


که درفینیقیه " قبرس " سایر جاها و یونان هم متداول است و دریونان آ 
نامند. آزجهات دیگر هم مصریها به‌لایسد مونیها (بوناه‌ای‌شبه 
شبیه اند" مثلاً کوچکتر ؛ وقتی که ببز رکترمیرسد پاوراه میده 
بکوچکتر نزدبك شود » کوچکتر بر مبخبزد. يك چیز اخت 


اک ضو تور صصیرع د رکوچه باه تصادف کندد » شفاها بیکده ۱ 







که در ساق پا منتهی بمنگوله هائی مشود" دربر میکن 
پارچٌ پشمین میپوشند * ولی بالباس پشمی نمیتوان بمعاپد داخل 
چمز دی هم‌اخترا ع کرده‌اند؛ توضیح | نکه هرماه وهرر رزم 


کوجه 
و شاعری میپرداختند " از این قواعد استفاده میکردند . در مصر غیب گو های 
زباد هستند و از همه بیشتر غیب اگوی ( لاتونا ) که در شهر (بوت ) است "مورد 
احترام و توجه میباشد. طبابت در مصر چنین است * که هر يك از اطباءمرضی 
را معالجه میکند ؛ بذابر این درمصر اطباء زیاد است : یک طلیب سر است ادیگری 
طدیب چشم " سوعی طبیب دندان وقس علع‌ذا ۳-۳ داری برای مرده و دفن‌آن 
جیین است: اک درخانه ای‌عردی محترم مرد؛ زنها گل سر مالیده سبه را ناز 
رده باه راشای بسته‌د رکوچه های شه رهیدوند ونوحه و ی 
که آقربای ممت اند نیز کت و مردان نیز مانند زنان شرشدی سته بعزا 
داری می‌بر دازند . هدرک تخصص‌آنها بلسان کردن مرده هااست * 
مرده را ترد آنبا میبرند و آنبا نمونه هائی را » که ازچوب ساخته اند باولبای‌مرده 
نشان داده قیمت راءعین میکنند . بلسان کردن ازحث قیمت از سه‌درجه است: 
۱ وارزان. پس ازا نکه‌قدمت‌معدن شد اولبای‌مرده میروند ارات 
شرو ع بکار میکنند بدین ترتیب " که اوّل پواسطه چنکك ها دماغ و مفز مرده 
را یرون مد وت هر زا جنین بیرون میآورند وشت دگر را 
بوسیباه‌دواهائی. بعد ات حبشی تیزشکم میت رادریده آنجه در درون شکم است 
خارج میکنند . سپس درون شکم را باشراب خرما شسته با عطریات پاك میکنند 
و بالاخره شکم را با مر مک وسایر عطریات پر کرده آن را میدوزند. پس از 
آن نعش را در نمك میگذارند و باین حال هفتاد روز میماند. بیش از این مدت 
اجازه ندارند در نمك بگذارند. بعد نعش را شسته و در کرباس نازگ پیچیده با 
سریشم ته بند ها را بهم می چسبانند. چون این کار ها انجام شد؛ نش بلسان 
شده را در تابوت میگذارند وال را درمشره می‌نهند بطوریکه استاده وتکیه اش 
بدیوارباشد ۰ بلسان‌کردن باین ترتیبگران است ۰ بلسان کردن متوسط وارزان 
طور دگر ات رزن و جنبه با محبرمه ای سرد ان دن او 
فوراً بعمل نمیابد" بلکه سه روز نعش را نگاهداشته روز چمارم باین کار مبادرت 


5۱۵ 

























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

میکنند » تانلسان کنندگان باجناژه تردککی تک در موقع طغیاز 
0 و خانه‌هابالای‌سط آب ما نشدجز ابردر بای اژه 
یده میشوند ۰ تمام مصر در این اموقع بدریائی مبدل می شود و 3 
-- متابعت محرای زود را تکرده در حلکه ها و 
ون تا منفیس از جلو هرم ها میگذرند.... ۳۹۹۳ 
مزبور آن تلا از همه بزرکتر است و از زمان تسلط پارسیپا بمصر 
شاهان پاری این شهر را بزن خود برای پول کفش میدهد , 
هر چه گفتم از مشاهدات خودم " از اطلاعات » تحقمقات واستنتا 
رده ۰۱ از این بسد کنته های عدر یار شرح داده عشاهدات خود 
خواهم افز ود ۴ بعد هرودوت بتاریخ مصر میپردازد وه چون خا 


این کتاب است ت" میگذریم . 

مبحث‌سوم - هفت‌ماهفترت کر ۴ 

خروج بردبای راجع‌باین و اقعه يك‌سند رسمی»که قسمتی ۱ 
دار بوش اوّل مىباشد» دردست است وا 


رف 
۱ و کی وف تزباس که‌اولی شرح واقعه را 7 
فوت‌کبو جیه ۳ 


مزبور رم ره که مقس موم مک 
3 
دوابت هردوث . 

این مور خکوید ( کتاب سوم بند ٩۱‏ - 7:01 

از ایران * مفی را (یانی‌زی‌تس) نام نگهبان قصر ساطاثت 


+ - ببض محقتین تصور کرده انده که ( پانی زی‌تس ۵5 
و بمعني پادشاه با ناب السلطنه است و هرودوت لقب را 
۹ 


کبوجه 


اين مغ برادری واشت » که به سمردیس ( بردیا )»برادر کیوجیه *.خیلی 
شبیه وموسوم بهمان اسم بود. مغ ازاین شباهت ونیز از غیبت طولانی کبوجیه 
استفاده کرده برادر خود را تخت سلطنت نشانید » جار چی هائی بتمام ابالات 
و از جله بمصر فرستاد " تا مردم رابه بیعت ار خوانده بر کوجیه شورانتد زیر 
همه از دیوانگی های اوخسته شده بودند . رسول باتی زیر کی ۳ ابران در 
موقعی رسد » که کوجیه از مصر بطرف ار ران حرات رده بمحلی در شام موسوم 

۱ ِ 

به | کیاتانا وارد شده بود. او ر ات خود را انحام داد " بدین معة بی» که در 
میان لشکر بصدای بلند عزل کبوجیه وجلوس شاه جدید را اعلان ۹ 
دراداء بنداشت " که پر ساس‌یس با و خیانت کر دوو بردیارا تکشته + تایراین 
باو هت 2 م مرا چنان احراء کردی ؟» او و در جواب گفت « شاها * 
این شایعه اه دس در توقبام کرده " دروغ است . خودم امر تورااحراء 
کردم و با دست خود اورا بخاك سهردم . اک مرده ها ار بر ممخیزند اس 
منتظرباش "که استما گ* پادشاه ماد" هم برتوبشورد . اراسم دش مترس * چه او 
مرده. مقبدة من باید شخصی را فرستاد برسول رسیده او را پیاورد تا بدانیم ؛ 
کی‌اورافرستاده بمابکوید» که سمردیس رابایدشاه‌بدانيم کبوجیه رأی‌پر سای ۳ 
را پسندید و کس فرستاد" چارچی را آوردند. پر ساس پس باو گفت : « 

ِ ۹ تِ 

گوئی؟که ازطرف سمردیس پس رکوروش آمده ای» آباخودت اورا دیده‌ای با کسی‌از 
ملازماناوبتواین ما موربتراداده!ا کرراست بکوثی‌آزادی به رجا که‌خواهی دروی؟. 
جارچی جواب داد ترا را» از زماننکه کنوجیه بمصر رفت " ندیده اع؛ 
این امر را کسی بمن داد» که ازطرف کبوچیه تگهبان قصر است و او بمن گفت 
که این امر سمردیس پسر کوروش است ۰۳ پس از آن کو جبه به پر #ساس تن 
گفت «معلوم‌مشود؛ تواعرمرا اجرا کرده ای وتقصبر نداری * ولی‌ندانم آزیارسیعا 
0 آن باغي است؛ که خودرا سمردیس‌مینامد ۲٩‏ . دك ساس پس جواب داد: 

۱ -. ۰ 


۰۷ 
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« شاها " بنظرم یاتی زی .<ر »که تو قصرت را باوسپرده ای اب ار 
نام بر تو یاغی شده » همینکه کوجده اسم سمردیس را شنید» دانی 
پر ساس پس صحیح است وخوابی ۰ که دیده بود؛ بخاطرش‌آمده دربا 
خواب همین واقعه بوده. پس از آن ا زکشتن برادرش بشیمان شد؛ 
ویس از کریةٌ زباد فوراً براسب نشسته برای جنگ با مغ یاعی عازم * 
ولی *وقتی که سوارهی‌شد؛ ته غلاف شمشیرش افتاد وازنو لك شمشیر در 
که کبوجیه به آییس زخم زده بود" زخمی‌برداشت . چون‌این 2 
اعد برسید "که اسم این حل چیست ۰ باو کفتند» که اسم آن 
چون اسم این شهر را شنید گفت : « ابنجا است "که کیوجیه پس رک 
۲ کاتان خواهد مرد و کوجبه تا این زمان تصور رده خ؛ 
آ گباتان؛پایتخت‌قدیم‌ماد(یمنی‌همدان) است » ولی‌حالاف‌مید ۱ 


بسیار پنهان می داشتم " افشاء کنم ۰ زمانیکه در مصر بوده 
خدایا دیگر چنین خوابی نبینم ! - رسولی نزد من آمند و[ 
بر تخت نشسته و سرش باسمان می‌ساید ۰ از ترس ای 
محروم کند " بی درنگ پرلساس پس را به شوش فر 
بکشد . بس از این جنادت من راحت بودم » چه هموا 
من قیام نخواهد کرد  .‏ حالا می بین » که از اش 
ازدست دادء‌ام سردا و۳ من سمردیس مغ 
ولی بدانید »که سمردیس پ رکوروش زنده نیست . 
حکوعت کند» مفی است ک تکهان فر ۰ ۱ 
۱- این شهر در مصر بودو غیب گویان آق شهرتیداشتد .۰ 


" 


ً 5۸ 


نام دارد. شخصی» که بیش از همه محق بود این توهبن وافتضاح " یعنی باغیگری 
مغ ها را *جبران‌کند" بدست نزديك ترین اقربای خود کفته شده ووحود ندارد. 
نا بر این چیزی » که می‌ماند" اراده قبل ازمرگ است واجرای آن‌را بشما حول 
می کنم .. بنام خدای شاهان از شما و بخصوص از همخامنشی‌هائی " که دراینجا 
حاضرند» می خواهم " که مگذارید حکومت به مادیها بر رده " ۱ گرآنها با تزویر 
این حکومت را از شماگ فته اند » با تزور سای وللرونا قوّه انتزاع کرده ازد » 
با قّه بر کردانید. هرگاه چنین‌کنید" زمبن حاصل های خوب بشما دهاد " زنان 
شما سعادتمند " حشم شما بازآور باهندو خودتان مردمی آژاد ۰ آکرجز آن کنید» 
رکفت تفر تن هن برشماباد وه رکدام ازشمامانندمن بدبخت‌باشد ۰ دراینموقع 
۹ رالست وندبه کرد . پارسیها" چون سخنان او را شنیدند ‏ لباسهای خود 
را ازبالا بهپائین چاك زده سخت بگریستند ۰ بعد در استخوان کبوجیه شقاقلوی 
بیدا شد وبراثر آن در گذشت " ولی پارسیها ظنین‌شدند؛ چه پاور تکردند "که مغها 
بر کوجیه قیام کرده باشند و پنداشتند» که سخنان قبل ازمرگ کبوجیه از راه 
عداوت با برادرش بوده و می خواسته دل پارسیها را از اوب‌کردانس بنابراین 
پارسیها گمان کردند " که بر تخت شاهی سمردیس پسز کوروش نشسته " بخصوص 
که پركساس پسقيهٌ قتل سمردیس را بدست خود انکار می کرد » چه پس ازفوت 
کوجیه برای او خطرناك بود؛ ابن‌قضیه‌را تصدیقکند. .این استضمون‌نوشته‌های 
هرودوت و روایت مورخ مذ‌کور میرساند " که کتوجیه را بردیا در زمان بودن 
خود در مصر بدست مأموری کنته " ولی داریوش در کتيبهٌ بیستون میگوید» 
کوجبه قبل ازءزیمت بمصر اورا نابودکرد و در از حکایت مذاتور چنین مستفاد 
می شود" که هنگام سوارشدن بفتة" ری به کتوجبه واردام و رسب 
ولی‌داربوشد رکتیبهٌمذ کور گوید که کبوچیه‌بدستخودکشته‌شد(همانجا بشد۱ ۰۲۱ 
روایت کتزیای را راجع باین قضبه بالاتر ذکر کرده ایم (صفحهٌ ۱ ۸۳-6۸ 4 ۷ 
فوت کنوجبه در۲ ۲ ۵ ق .م رو داد. ثابراین " اوسه سال در مصربود. 


۱۹ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
س 0 "روایت موف ۰ ۳ موخ 
و ورد تک و " شد ۷۹-۷۷ : : سمردیس از 
از جهت انتکه با سمردد در 3 م اسم بود " هفتماه 


و مت 
کته شدن او 


بزآراهش سل اه این مدّت نیکی های زباد سبعه خود نمود" چنانکه 

س ازفوت اوتمام مردمان ۳ * باستنای یارسدها " از نرق قضبه ۹ بودزد ؛ 

توضیح آنکه در بدو جلوس سَخت تمام ملل را در مدات سه سال از دادن مالبات 

و سپاهی معاف داشت . فقط در ماه هشتم مردم دانستند» که او بسر کوروش 

نیست وشرح واقعه این است : چون مغ مزبورهیچگاه ازقصرشوش‌بیرون نمیرفت 

و هیا اززراکان بارس را بخود راه نمی داد یکی از آنبا اتانس ۱ نام دسر 

ی از او ظنین شد » در صدد بر آمد تحقیقانی کل ۱ ۱۱۳۱ 

را یافت. . یکی‌ازدختران او ژادیمه ! نام زن‌کوجبه بود " که‌یس ازفوت او بازنان 

دیگر شاه متوفی در حرم مغ داخل شد. تا توسط الثی از او پرسید که 

آیا واقعا شوهرش پسر کوروش است ؛ دختر جواب داد » که چون شوهر خود 
را قبل از فوت کنوجیه‌ندیده» نمی تواند چیزی تگوید . اتاس مجدداً اوییفام 
فرستاد " که اين مطلب را از [ تس‌سا دختر کوروش »که نیز در اندرون است؟ 
تحقیق کن "جه او البته برادر خودرا میعناسد. دختر آتانی جواب داد از 
وقتی که این شخص بر تخت نهسته " زنان حرم را از یکدیگر جدا کرده و کی 
نمی تو اند با درا کر صحت و با مراوده داشته باشد. از شنیدن این رطعم 
اندرون سوء ظن اتانس شدت بافت وبدختر خودگفت » تو از خانواده نجبی و" 
| کر موقع‌اقتضا کند» بابدحیات خو در ابخطر اندازی . 9 در اول دفعه‌ای" 
که شاه‌باطاق تومیاید " بفهمی"کوشهای اورا بربده اند باسالم است . اکرکوشهای 
اورا بربده اند» پس بسر کوروش ندست ودر ابنصورت نه شابان سلطنت است ۶ 
لایق آن » که تو در رختخواب او بخوابی وبعلاوه باب" در ازای چنین جساری 
و( 


5۲. 


ایم‌فترت 
محازات شود . و پاتی زی تس "را وفتی تاش 
کوروش بسر کبوجیه ( بعني کوروش بزرگ) بریده اند . ردیمه آمر پدر رابجا 
رده دانعت »که کوش های شاه را بربده اند "این خبر را در طلیعةٌ صبح بهدر 
و انیت وا تاش آن ترا دز ا روا ادا میاتی هر »کباش 
اینتدفرن » _مکابیز " هبدارن ‏ وبالاخره به‌دار یوش پسرو بشتاسپ "وال بارس »که 
تازه از بارس بشوش آمده ود * گفت و اين هفت نفر درجائی جع شده با هم عرد 
وییما نکر دندوبعد بشوریرداختند. وقد که نزمت تکلم به‌دار یوش رسید " اوگفت: 
«مسر میکرد که فقط ندال رما نی حومت میکند نب سمردیم 
بسر کوزوش و بدسجا با این مقصود آمنده بودم دک ار را نکش" ور 
معلوم‌شد شماهم ازقضه | گاهید * باید درحال اقدام‌کرد واخررا حایززندانست * 
چه‌ازتأخیرفایده ای نست . تنس جواب‌داد:«نوپسرهیستاسپی) بعنی‌پس رآن پدر 
نامی " ودر رشادت ازاوعقب نمی‌مانی* اما درانکاراسقدر شتاب مکن وبی‌مطالعه 
اطر اف‌کار اقدام راجایزمدان . و عدء سفتری‌ازمردانلازم‌است» 
دار وش درجواب وروی بتخسار کرده گفت : «بدانید " که ار عقیده | تانن 
ر | پیروی کنید» همه کفته خواهید شد " چه اشخاصی بیدا شون که از ز راه طمع 
ایسر" را به مغ برسانند. از هر شقی بهتر این بود» که شم بتنهائی اجرای این 
امر را بعپده گرفته باشید " وی حالا "که اشخاصی را داخ لکرده و سر" خود را 
بمن هم گفته اید" بدانید ۰ که ما باید همین امروز اقدام کنیم و آمروز 
بکنرد» من اول کی واه بود " که مغ را ازقضبه آ گاه و شما رامقصرخواهم 
کرد » »۰ چون تاش چنان شتابندگی ازطرف دار یوش دید آگفت : « حالا که تو 
تأخبر را جایز تمیدانی و میخواهی" که ما بی درتگ اقدام کنیم» بما بگو » که 
چگونه ما بقصر "مغ داخل شده چطور باو حمله کنيم » همه جا مستحفظ است. 
خاردت ابن تکنه زامتدانی ۳۱۰ ۱۳ بچه نحو ما ازستحنظن 
۹ مان رممفلا ,مسا مه رفقهو۸ ۱ 
۳۱ 
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بگذریم ؟. داریوش درجوابگفت : «چه بسا چیزهائی که ز 
با کردار نشان داد" چیز هائی‌هم هست که در حان‌بیان روشن است 
تتیجه ای بدست نمیاید. بدانید ؛ که کذشتن از قراولان معکل 
از جهت مقام و رتبه ما " هيچيك از قراولان جرئت نخواهد کردم 
ما کردد» ثانیاً من‌بهانهٌ بسیارمساعدی برایدخول دارم : 


لازم است 0 که از یزرا ۳ :۱ 

8 "تا با دروغ مطمّن کنند " با جلب اعتمادکرده نقعی ببرند. بر ۳ 
گویشد و مقصودشان بازاین است که نفعی برند؛ بنا بر این در در ۰" 
کی استوحال [ فکه وسایل مختلف میباشد. اکر جلب منافمی در 

راستکو باسانی دروعگو عکو ودروغگو راست کو می‌شد؟. بس از ۱ 

« دوستان من " چه موقع دیکزی میا ۳ از موقع حاضر ؛ ِ 
رای‌انکی کر راز مخ کوش بریده ای انتزاع کنيم ۱۰ 
بهره مندی کفته شویم . هر کدام از شما که در موقم 21 
کو جبه حاضر بودید " البته بخوبی در خاطر دازید که جیز" 

بارهٌ پارسیانی » که حکومت را از نو بدست نباورند ۰ 
باور تکردیم» چه پنداشتيم " که‌این حرفهای اواز 
که از حقیقت قضیه آ کاهیم من پيشنهادمیکنم *رأی: 
انجابقصد مغ روانهشویم فارطا ۳۱ 
این احوال " مغ و برادرش مشور تکرده مصمم شدا 
را بطرف خود جلب کننند دی اک ۱۶ 
بود ودیگر ؛ چون خود او مأمور کنتن سمردیس 
که سمردس مزبور زنده تبست وا با لاخرا 


ایام فترت 

تصمیم پر لك ساس‌پس "را دعوت کرده و حقیقت قضیه را باو گفته بقید قسم ازاو 
قول کر فتند» این د از را بروز ندهد » که مردم فریب خورده اند و این شخص " 
که بر تخت نشسته «سمودیس,عغ است نه‌بسر کوروش ۰ . درازایتگاهداشتن سر 
وعده های زباد باو او دادند و » " بعد ازایشکه د بر ك ساس پر" تکلیف آنها را قبول کرد 
گفتند » حالايك کار دیگر هم باید یکنی . ما پارسیها را بقسر دعوت میکنیم و تو 
باید بالای برح‌رفته بمردم بگوئی " کسی که برما حکومت میکند ِ 
کوروش است و لاغیر ۰ این تکلف را ازآن جهت کردند » که پر لك ساس 0 مورد 
اعتماد بارسیهابود و مکررازاوشنیده بودند »,که "سمردیس پر کوروش زنده‌است. 
پر ك ساس پس باین تکلف هم راضی ی از آن مغ ها مردم را بقصر دعوت 
کردند هرک سای بت بالای برج رفته در حال عوض شد : گولی » که وعده 
خودرا فراموش کرد ۰ چه شروع کرد از ذ ق ‏ کوروش و کار های خوبی 
راء که بتوروش برای مردم کرده بود " بخاطر ها آآ ورد کف :« من ۳ 
این راز را پنهان میداشتم ۰ چه در حخاطره بودم "وی حالا مجبورم» که 
حقبقت را بگویم» : .ی قية کته شدن سبردیی پر رتست خرچ 
بحکم کوچیه دب رکفت : 2 سمردیس پبر کوروش زنده ناست " کسانی 
که برشماحکومت میکنند ۰ مکنند» مغانند : شمارافر یب داده اندو برشمااست " که‌حکومت 

ار اما ازشتایییی الا باید منتظر بلیاتی بزرگ باشید» ...این بگفت وخودزا 
از بالای برج بز یر انداخت وباسر بزمین اه در این جا هرودوت گوید«چنین 
مرد پر لك سای پس ۲ که در تمام مدات عمر خود با نام بلند بزیست *. 

در این حال هفت نفر هم قب 2 مذکور پس از دعا خوانی بقصد داخل شدن 

بقصر سلطنتی برون رفتند ؛ بی اینکه از قضیه پر لك ساس‌پس رگا بش : بعد 
تلف » لازم دانستنه ازنو مدورتکنند, اتاانس ورفقای 
او عقیده داش شتدد »که با اوضا ع جدید و هیجان مردم حمله را راگن 
انداخت . داربوش و رفقای او باین عقیده بودند " که باید فوراً رفت و نقشه را 

۰۳۳ 
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احراء رده بر اثر اختلاف مشاجره ای تولید شد" در این حال هم 3 ۳ 
دبدند» که هفت حفت قوش در اسمان دو جفت ۳۳ را دنبال کرده برهای آنا 
را‌کنند. یس از این منظره هر هفت نفر متحد شده بطرف قصرروانهشدند. 
دم درب بزرگ "چنالکه داریوش پیش‌ب ی کرده بود " قر اولان نظر باینکه هرهنت 
تفر از خانواده های درجه اوّل بودند» با احترام آنبا را پذیرفته مانع ازعبورنان 
تشدند ۰ وقن ی که بارسی ها داخل قصر شدند " بخواجه سرایانی بر خوردند؛ که 
میرفتند اخبار شهر را بشاه برسانند. اینها از هفت نفر مزیور پرسیدند بای 
چه داخل قصر شده‌اند ‏ و گفتند » که دربانها از جهت چنن غفلت سخت مجازان 
خواهند شد. هم قم هااعتنائی نکرده خو استند ود شوند» ول خواجه سرابال 
مانع شدند. دراین حال آنها شمش های‌خو در درهها در خو اجه هاراکنتند 
و بعد دوان داخل اطاقهای بیرونی قصرشدند. در این وقت هر دو 3 در اطافی 
نشسته از عاقت فضبه پر 2 ساس پس صحبت مبکردند و " چون صدای قال ومقال 
خواجه سرادان را شنددند *سرها یشان را از اطاق رون آورده در بافتند که 
قضیه‌ازچه قراراست وفورا بطرف اسلحه‌شتافتند. یک کانی بدست کرفت وداکری 
نیزه ای. بعد جنک شروع شد وکان بکارنیامد» چه دشمثان خبل نردبك بو« : 
مغ خیکر انم دفا ع‌کرده زخمی بران سا نس وچشم اینتافرن زد. اینتافرن 
کیرد شد ‏ ولی نمرد. مغ دیگر ۰ که کان در دست داشت » حون دید کیان 
ساخته نست» بخوابکاهی " که مجاور بر ونی بود دوبد و خواست در را ند 
وی از عقب اوداریوش و گریاس داخل شدند. کریاس بمغ چسبید و داربوی 
درتردید افتاد » که چه کند" زیرامیترسید "که | کرضریتی وارد آرد بهگربای 
تضادف کنند. پالاخرس کا ۱ برسید : « چرا بیکار استاده ای ! » داربوش 
جواب داد : « میترسم‌ضریتی بتوزنم »گبرباس گفت«بزن ولو اینکه هر دویفتم ۲ 
داریوش زد و مغ افتاد. بعد سر هر دو مغ را بربدند و دو نفر از هم قسم‌ها از 
جهت ضعفی "که بر آنها مستویل شده بود ۶ درف ماندند .. پنجنفر دیگر سرهای 
4 


۱۳9 


ایام قترت 
بر بده را تفن برون دویدند و مردم‌را جمع کرده از قشه[ گاءداشتنه . 
بعد هر "مقی را » که در سر راه خود میدیدند »عی کفتدد . وقتی که بارسیها از 
ده دانستند » که مغ ها آنها را فریب داده بودند" 
شمشیرهای خودرا برهنه کرده هر "عفی را » که می‌باقتند » می‌کفتند . ار 
درترسنده بود" پارسیعا تمام" مغ‌هار | کشته بودند . این‌روز بزرگترین عید دولتی 
بارسی ها است » چه گونشد رن رو توت شا از دست هم ها نحات بافت . 
(هر‌ودوت این روز را و نامیده » که بمعنی مغ کشی است .و کوید »در 
این روزمغ ها ازمنازل خودشان سون تمیایند ا ۱ ( کتات سوم بند 
۰ ۸۸-۸):« پنج روز بعد "هم قسم‌هاجمع شده درباب اوضاع آتیه دولت‌مذا کره 
دنل در این موقعطتقهائی‌شد "که بر ای بوننهامورد تردید است " ول فی الواقع 
این تطتهاشده۳: ناس گفت : « بنظرمن کی از ماها نباید بتنهاثی حکمران 
بشود؛ ابن کار کاریاست بد و هم مک شما دیدید که خودسری کنوجبه کاررا 
بکجا کشانید و از خودسری مغ هم خودتان درعذاب بودید . کلية و 
میتواند با حکومت یکنفر منظم باشد ؟ چون یکنفر میتواند هرچه خواهد بکند؛ 
ا کر آدم لایقی هم باشد" بالاخره خودسر میشود . نعمت هائی » که اورا احاطه 
داز ربر ویس یش ارو و" ون حتداز سفات جبلی اسان ات ۲ اس 
دوعدب او هم فاسد مشود" یعتی این شخص ازنعم سبر و مرتکب بی‌اعتدای‌هانی 
مبگردد » که بعضی از خودسری ناشی است و برخی ازحسد. هر‌جند اکه جنین 
حکمرانی» باید مصون از حسد باشد »چه تمام فیوض و نعمت ها را دار است * 
ولی‌طرز رفتار او بامردم برخلاف این قاعده است .۰ این نوع‌حکمران کی 
و سلامتی مردمان صالح حسد برده مردم فاسدرا حمایت متکند و افتراءو تهمت 
رابش اوهری باور دارد. رضای خاطر آورا جاارردن مشکل‌تر ازاسترضای 
خاطر هکس است" چه اک درتمجید وستاش‌او میانه وکا راح است 





۱ ۰ 1000۰ 


۰۵ 


























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
و کودد » که چرا ستاش او فوق العاده نیست و "۱ کر ستارش ۵ 
باز ناراضی است " چه کوینده را متملق میداند. مهمتر از همه این 
او بر ضد عاداتی است » که از دبر گاه پاینده است : بناموس زنان : 
و پی محاکمه مردم رامیکشد. اماحکومت مردم ‏ اولا این حکو: 


اینکه مردم کار هائی را که مالك الرّقاب میکند ».مرتکب ز 
مستخدمان دولت بقرعه است " هر شغل مسوّلیتی دارد و هر 
رجوع میکنند. بنا بر این پیشنهاد میکنم » که حکمرانی ؛ 
ادارة امور را بمردم وآگذاريم. اهمیت درکشت‌است». 
مکابیز عقیده به اولی کارشی ذاشت (یمنی بتک ۳ 
«با آنچه اتانس درباب حکوعت بکنفر گفت » من موافقم "و | 
این حت ‏ تفیش تراد ۱ حکومت را بدست مرد 
آنکه چیزی خود سر تر و پوچ‌تر ازر جاله  .‏ ۱ 
از خودسری حکمرا نی نجات دهند برای اینکه اسیر خودسری ر 
چه ارچ اکاری نکند " باز معنائی دارد" ول کار مر ده ۱ 
چه‌توضی میتون ارکنی مت ۰ ۱۳ 
و مانشد سیی بی فهم و شعور خودرا بایشکار و آنکا 
باید اشخاصی پیشنهادکنند. که دشمن پارسیهاهستند ؛ ۷ 
میکنیم! که لابق باشند و حکومت را بئان میسپار؛ 
داخل خواهيم بود . تصمیم بهترین اشخاص ۱ بن 
بودورای 9۵ ۲۰ سومدن کی که رف ۳۷۳ 


9 


« من‌گمان میکنم »که عقیدة -مگابیزراجع بحکومت 


حکومت عدة قلبل ناصحیح . اروسه طرز تن 


.و1 - ۳ 0۳ فا 


ایام فقترت 
۲ در صورتیکه هر يك را ببهترین وجهی تصور کنیم " یعنی از بهترین حکومت 
مردم بهترین حکومت‌عدا؟ قلیل وبپترین حکومت سلطنتی* من آخری را ترجیح 
میدهم. چیزی بهتر ازحکومت بهترین شخص‌نیست . چون این شخص دارای 
هترین بات است "مپ‌ترین وحه امور مردم را اداده خولهد کرد و در انصورت 
کارهائی » که‌مربوط بدشمن‌خارجی‌است‌بهترمخفی خواهدماند. برعکس درعداه 
حکومت قلبل؛چون اداره اموردر دست چندنفر آدم نالایق است ؛ سن‌آنها اختلافات 


شدبدر وی‌مىدهد و؛چون‌هر بك از آنها میخواهند نفوذ بافته ریاست‌نمایند» منازعه 


ن آنها ین است . از انحا هبجان های داخلی روی مبدهد و از هبجانهای 
داخلی‌خونر بزی . خون ریزی بالاخره‌منجربسکوءت یکنفرمی‌کردد " بس حکومت 
یك نفر بپتر ین طرز کشت |لدیت:* ۳ درحکومت مردم از وحود مردم فاسد 
توالت رد9 د و هرگز مردم‌فاسد برای منافع دولت‌با هم در حلگ‌نشوند؛ 
بلکه با هم پسازند" زیرا عادتاً اشخاصی " که‌برای دوات مضر"ند " همه باهم برضد 
دوات دست بم می دهد . این اوضاع دوام می‌بابد " تا ۹ ازانما اش مردم 
قرارگرفته باین احوال‌خاتمه دهد . چنین شخصی‌باعث حبرت مردم گفته‌بزودی 
مالک ار قاب‌میشود . پس‌بازئابت شد که حکومت یکنفربهتر بن‌طرزحکومتها است 
چون آنچه گفته شد جمع و خلاصه کنیم "این سئوال پیش میاید" آزادی 

۷1 از تجاست وی ثرا بما 1 ردم‌بما رسیده نا ازحکومت عدء قلیل و با 
از حکومت تکنفر » من تصوّر می کم 6۰ یکنفر ما را آزاداکرده۰ از این نظر 
ونبز اظ تن ۳ ترتیباتی »که ریشه‌دوانیده" مری برای ما نخواهد داشت؛ 
ما باید حکومت مطلقه را حفظ کنیم». چنین ود سه عقیده ای که‌اظهار شد. 
چهار نفر دگر ازهفت نفرباعقیده داربوش موافق شدند واچون اتانس دیدمفلوب 
شده رو برفقا کرده چنین گفت :«رفقا "روشن است » که یکی از ماها بر حست 
قرعه با بمیل مردم شاه بارس خواهد شد. چه این بکنفر را خود مردم انتخاب 

ِ کنند چه او بوسیلهٌ دیکر متو سل شود" من باشما رقابت نخواهم کرد" زیرا من نه 

۰۷ 















کتاب دوم - دورة اول پارسی ۰ 
بسلطنت مایلم و نه بتبعیت ۰ من از حکومت کنار می‌روم 5 
تابع هيجيك از شما نشويم >. هر شش نفی این شرط تلنس وا یذ 
رفقایش جدا شده بیرون رفت .۰ حالا این بکانه خانواده آژا 
پارس وجود دارد. این خانوادهاطاعت می‌کند " بقدری که ما 
قوانین پارس را نقض کند . شش نفر دیگر در شور شدند که هت 
من تیه جسریا ول | ۳ ازآنها شاه شود" بابد: ۱ 


۱۳ اک راجع بانتخاب شاه چنین 1 
طلیعه آفتاب هريك درحومهٌ شهر سوار اسب خواهد ۵ ۱ 











صاحب آنرا بایدبشاهی پشناسند. داریوش‌مهتری داشت ای بارس 
و تر دست بود. وقتی که داریوش‌بخانهب رکشت " باو چنبر 
که ما قبل از طلوع آفتاب سوار شویم و اسب هرکدام از 

شاه شود * حالا فک کن اویبان »آباوسا ۱ ۱ ۱۳۲ 
جواب داد: « آقا" آکرشاه شدن بسته بدین وسیله است " خا 
کسی غیر از تو شاه نخواهد شد. من وسئلة مه 

آکر از چنین وسیله 1 کاهی » وفت است » که در 
طلیعهٌ صبح است ۰ پس ازآن ای‌بارس‌چنین رد 
را » که اسب داریوش دوست می داشت " از 


‌ِ 


ایام فترت 

مقر دیگی درطلیعهٌ صبح شش نفر پارسی مذ کور موافق قراری » که داده 
بودند» سواره آمده ازحومه عبور کردند و همینکه بمیحلی‌رشیدنك* که شب قبل 
مادبانی دراشحا سته بودند؛ اسب دار یوش بیش رفت و شبهه کشید . در همین 
وفت. برقی «حرو ات مان سر ند سس ۱ زان دارسیپای در پیاده شده و در او 
زانو بزمین‌زدند. رو ایتی» که درباب اس اند " موافق 3 گفته بعضی اس 
ات قضبه درنزد بارسیها دوروایت است . 0 رس 
وسلهٌ دیگری کار رد ۳ بدین‌نحو داریوش پر هستاسپ شاه شد و در ۳ 
تام ملل مطی اگنتند . عض ملل ملل مزبوره را کورو وش مطیع کرد و برخی را 
کوجبه . اعراب هیچگاه! رده واره‌طیع‌پارسی ها نبودند » ولی" اززماننکه کنوجده 
را به مصر راه دادند " متحدین بارسی‌ها کنبند . را بی‌رضابت اعراب بارسیها 
نمستو انستند بمصر بروند . داربوش زن های خود را از میان خانواده های نجیب 
درد پارس انتخاب کرد و زنان او از اینقرار بودند: : دو دختر کوروش " یکی 
1 ۳ 5 . از این دو نفر ا آ تس‌سا قبلا زن کیوجیه‌برادر 
خود بود. بعد؛ داریوش پار مد ۳ رت و نود لوروش را ازدواج 
ونر در "اتانس را " که در اندرون مغ بودوکتف ک د که کوشهای اورا 
بر بده‌آند . ال کاری" که دار بوش کرد این‌بود: ار محسمه سواری 
رااساختند و این کتیده را براان نویساند: « داریوش " سر هدستاسپ " بوسباه 
بهترین اسب که فلان اسمراداشت؛ولایق‌ترین‌مهتر خود ( ای بارس) بشاهی‌رسید؟ . 

این است آنجه هرودوت راجع بکشته شدن‌بردیای دروغی‌وشاه شدن داریوش 
نوشته . دوجای این‌نوشته‌هامخصوصا جلب توجه میکند : یکی »ار ات همقسم‌ها 
راجم بطرزحکومت‌پارس ‏ بعنیحکو وی توت مت عد"؛ قلبل ودیگری انتخاب 
شاه بشیهه اسب . راجم باولی بابدگفت" که بعض حققین این گفتهة هرودوت‌دا _ 
بازردید تلقی کرده‌حدس میزننده که‌مورخ مزبوراین‌حکایت‌را ازقول زویید نبیر 
سای 


۱ ان وسل‌را امروز نمیتوان وشت , ۰ 
۰ - ۵ ۱۰ - ؟ ۰ ._-- ۳ 


۰۹ 

























کتاب دوم - دورة ال بارسی 
مکابیز » که مپاجرت کرده بیونان رفته بود " نوشته و او خواسته در 
خود و پارسها را متنور جلوه دهد؛ وی هرودوت اصراردارد »که 
شده " و چنانکه پائین تر بیاد " چون عورخ مذکور میرسد بذکر ای 
داریوش‌حکومت‌ملی بم‌ستعمرات یو نانی‌د رآسیای صغیرداد کو ید: « 
برای بونانی هائی " که باور ندارند ؛مذا کر اتی بین هم قسم‌ها راج بطر 
پارس شده باشد؟. اما دریاب انتخاب شاه بشيهة اسب بابدگفت 
هرودوت افسانه‌است* " زیراو افق شجره‌نسب خشیارشا "که خود هه 
تر بباید سِِِ ۰ یخی 


دا »۳ نظری یدش 1 باشد * 1 
۳ اتانس بهمین‌جهت بوده" چه اومیدانسته » که ۵ 
سلطدی کرد ساختن محسمه‌ای برای اسب روک های دیگر 
که اختراع شده » زیرا بر فرض صحت انتخاب داریوش بشیعه . / 
دار یوش بود ۰ یراع رون الاشهاد بنماباند * یاخاطرة 
جواب معلوم است . 
نوشته های کتریاس . 
این مور خ واقعهٌ دردیای دروغی و رسیدن دار 
0 1 ض 
و چنین کید ۳ کوجبه بغ مت ۳ 0 
سینت ۳( مق مرا از جهت شباهتی * کهبشاهزادة 
یاک 9 
بانعث کچ آنبد و دید » در رآس علکت شخ 
و قرار کرفته " چون ازاسرارمطلع‌بود اس ۳ 
ام موه ۳ 


۱۰۳۰ 


اتام‌فترت 
بناهند هک دید . طر فداران تن » که نشخت نشسته بود * اوراگرفته سرش‌رابر یدند» 
وی مراک ین شخص تتیجه‌ای برای مغ نداد * چه هفت 0 قیم شدید* اک آورا 
دفع کنند. اسامی هفت نقر را کتزیای چنین نوشته : : انوفای * ای در" ی 
و " ماردونبوس ‏ بارس_سس 1 تافرن ی خواهیم 
دید » که اسامی مذکورههرودوت صحیح وت اما بغ بت و آرتاسیراس را 
باخود همدست تردند * چه ایندونفر * اگرچه حالا مقاعی بلند داشتند» ولی‌جون 
خثم مردمر آمیدیدند٩‏ جرئت تمککر دی از کسی » که‌خودشان آوراسخت نشانیده‌اند 
وا بغ بت » که کت دار قصر سلطنتی بود» دررا برای هفت نفر 
مذکوربازکرد. ‏ وقتبکه‌آنها داخل‌شدند " سینت دات با فاحشهٌ بابلی دراطاقی 
واچون اسلحه‌ای نداشت؛ برای دفاع وله زر ین متوسل‌شد "ولی‌ازهرطرف 
اورا احاطه‌کردند و مقاومتش طولی تکشید» زیرا چندین زخم بر داشت و بمرد. 
مدات سلطدت اوهفت‌ماه نود عبدماکوفونی عید روزی‌است ت "که این مغ ک کشته‌شد : 
س از آن داربوش بسلطنت رسید » چه اسب ب او در موقع طلوع آفتاب " از جهت 
وسبله‌ای»که تکار برده تود ول شا هه 
نوشن های زوسن 
نوشته های این نو بسنده در زمننهُ روایت هرودوت است ‏ ول تفاوتهائی هم 

با آن دارد . او گوید ( کتاب ۱ سشد ۱۰ ) : چون کو جبه خواست به‌مصر برود * 
‌ ۱ 
عغی را پر ساس 4 پس نامنگهبان قصر رخودکرد ( نلدکه کوید »که ژوستن‌اسم سم‌اور 
8 نوشته» ول ازتر جهٌ کتاباوچنن اسمی‌دیده‌نمی‌شود * " شا بددرنسخهٌدیگر 
چنین‌نوشته‌شده‌باشد), این مغ ٍ وقیکه‌شنیدکیوجیه د رگذشته" سمر دیس پس رکوروش 
راد ند 0 نامداشت وود سمر دیس شبیه بود "سخت‌نشاند . بافی 
حکارت چنان است ت "که‌هرودوت ذکرکرده؛ ۷ ای نکه " چون هفت نف رهم قسم دا خل 
قض منوت وال در ه ۱3۵ مغ دونفر را از آنها مبکشد وبعد کشته میشود. 


۱۳ 


۱ 


۰۳۱ 























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
باقی‌حکات و انتخاب داریوش بساطنت موافق نوشته‌های هر ودو 
عقیده داشت "که حکایت ژوستن روایق است قدیم " از منیع شرا 
شده! و اینکه ژوستن برادر مغ‌را کومتس نامیده ازراه اشتباه 
را خود مغ داشته و بنا بر این با اسمی " که داریوش ذکر کرده وپاژ 
موافقت دارد. ان 
نوشته های داریوش اول . . . 
مضامین نوشته های مور خین بونانی راجع به بردبای دروشی - 
هر شا اک رن باید دید » که سند رسمی "بعنی کته بستون . 4 
قبل از شروع بذکر آن جای کتدبه " که راج‌به بردیای دروضی |. 
تک دهیم» که کتیة پستون فقط رامع ۱ ۱۳ 
داریوش کلیهُ کارهائی را * که دربدوسلطنت خودکرده ۰ دراز 
ار است ۰ که از شاهان هخامنشی بدست آمده 
نوشته شده : پیارسی قدیم " به عبلاعی و آسوری ( یابابل )۰ ترحه 


دم «دار یوش‌شاه میگو ید : از‌است ار 
شاه شدم . بود کوجیه نامی ام رکو روش ازور ۳ ۲ 
از این کیوجیه برادری بود؛ بردی نام ۰ ازيك مادر با 
کوجیه بردی‌را کشت . بااینکه کوجبه ی 2 
ای ۱۳ بس‌از آن کوجبه :۰ ۳9 تعد از 





۲ ۳ مجم یا 9 

ند بازدهم » 4 : بس‌ازان مردی؛ مغیا 
او و تحت ۱ کوهی ات( ار کدرا 
,‌۰-‌ح«(ت‌‌حظ س ‏ س ‏ سعت مد 6 
۱ - تتبّعات تاریشی راجع بایران قدیم صفعهٌ ۶1 طبع پاریس 
۲ - استعمال مبیز و نقطه برای روش بودن مطب از 
۳ - درجاهائی » که این علامت را گذارده ایم جمهٌ «دا 


1 


نام فترت 
در روز چهاردهم * بر خاست. مردم را فریب داد کمن برردی پسر کوروش 
برادر کنوجبه " هستم . پس‌ازآن تمام مردم بر کیوجیه شوربدند. ی پانس تاد ولیز 
سایر ابالات بطرف ار رفتت ارشت زا سراف ره 1 بد؛ روزنهم 
بود» که اد تا ازان کیوجبه مرد" بدست خود کفته شد ». 

ند دوازدهم ۰ ۰ ۰ + این‌اریکه تالسااعیت ۰ که کسُوماتای مغ 7 
انتزا کرد" اززمان قدیم درخانواده ما بود . بنابراین کنُوماتای‌مغ پارس " مادو 
ممالك دبگر را از کوجیه انتزاع کرد "به خود اختصاص داد " او شاه شد ۲ . 

بند سیردهم هک کی از بارس وماد با از خانواده ما بیدا تشد ؛ 
که این‌سلطنت را از گئومانای" مغ بازستاند . مرد | زاوسترسدند ‏ زیرا عده ای 
زیاد از اشخاصیکه بردبا را می شناختند متکعت» از این جهت مد تن ه 
( خبال می‌کرد ) که ی ندانده من‌بردیا پس رکوروش یستم : رت بو 
چیزی در ار کئومنای "مغ بگوید "تا اینکه من آمدم از اهو رددزد دی 
طلبیدم "اهورمز د مرا باری؟یرد. در ماه باغ یادیش "روزدهم "من با کمیا 
۳ مغ را پا کسانیکه سردستهٌ همراهان اوبودند؛ شنم . در 
ماد قلمه ای هست »که ابتمش سی لك ی هوائیش ودز پلوله سای است ؛ آنجا من 
اورا کنتم پادشاهی را ازاو باز ستاندم " فضل دور مراد شاه شدم + هور مز د 
شاهی را بمن » اعظا ۶ کرد ؟. 

بند چهاردهم ۶ ۰ ک . سلطنتی‌را » که‌از دودمان ما ببرون رفته بود؛ 

بر قرار کردم " آن را بحاٌ ترش از این بود» باز نهادم * بعذ چنین کردم : 
ماه " که کنومانای 2 " برای مردم ساختم ۳ 
و ۱ مغ از طوایف گرفته بود ؟ با نها بر انم 
مردم بارس "ماد و سابر مالك را 9 سایق نها رجمعت دادم . »ین لهج 
آنجه که انتزاع شده بود ۴ اصوال فش بر کت 3 ره 
۱- بجای (مراتع ) بعضی ( بازار) خوانده اند. 

9۳۳ 


کناب دوم - دورة اول پارسی 
و رنج بردم " ناطايغة خود را بمقامی ‏ که پیش «2 ۱۳۵۲ 
هو" د من م طایفه خو دماذ را بدان مقامی نهادم " که بل از مر 
بر مغ دارا بودند » . 
نید پاتردهم ۰ ۰ :این است آنحه م کردم " وقی‌که شاه شدم ۳ 
ازشد شانز دهم دار بوش سایرکارهای خود را و 
از ستون چهارم کتیبهٌ بزرگ " اسم اشخاصی را" که با او همدست بوداند چثبر 
0 ۱ 
رم تام ۰ ۰ : اشها هستند اشخاصی " که پپلوی من بودند؛ 
۳ ی 1 ۲ ۲ 0 وک 0 
وقتکه من گنُوماتای مغ را که خودرا برردی مینامید کشتم . اين‌ها دوستان 
من‌اند " که بمن کر کر ده اند : ( وین دفره ) نام پسر ( وینیاز ) بارسی " ( اون ) 
نام وسر ( وخر) پارسی ۰( کنوتروو ) نام بسر ( قردونه ) بارسی " (ویدزن ) نا 
ر (بایغ‌ن ) پارسی ۰( بخ بوخش ) نام پسر ( دادوهی‌ی )پارسی " ([زدو تیش ) 
نام پسر ( وهوکت ) پارسی. در کتبه کو چك بیستون » که نیز از داربوش اس 
زیر شکل کننئومات نوشته اند : « این است کنومات» که مغ بود ادروغ گفت! 
زیراچنین میگفت: و ما بس از ذار 
سانبه دار وش و فقایسه گت های مور خین بونانی " با گفته های این شاه 
نتبجه ای » که حاصل میشود؛ این است : داربوش در کفیات داخل شده: 
از چبز هائی که » دو مورخ بونانی ۳ اند » اکر جه گفته های چرس 
۳ 7 9 ۰ 1 ۱19 
در عض‌قسمت ها*مانندشیهه کشیدن اسب وغبره ‏ آمىخته بگفته‌های‌داستانی است 
‌م 2 ۳-5 
ولی باز نوشته های عرودوت صحیح تر سظر میاید . اسم مغی را ؛ که نخت 
سلطنت را اشعال کرده » هرودوت سمردبس مینامد 25 بونانی شد همان 
2 ۱ 9 ۳ ۳ وم 
بردیااست . کتربای اسم اورا سینت دات وت ۵ ۱ ۳ 
اس ۱ بح 
۱ - در کلبة (سردیس) »اک از يك حرف اول و بل و ۱ ۱۳۱۱ 


اسم‌علاوه شده » صرف نظرکیم » می ماند (مردی) . یونانی‌ها» » بساکه بجای ( ب)پارسی (0) 
استعمال میکردند » مانند پغابوخش که بیونانی ( میکایس ) نوشته اند و نظایر آن : 


۳ 


۱! 35 


"۳۹٩ 


ایام فترت 
داده معا تست (اسفندیار) . دار بوش‌اورا #توعات نامدده و چون در گفته 
دار وش نمدتوان تردید داشت * باید ااط رد ات لقب این مغ 
بوده و سیتدات سم او یابعکس * زیرا معکن‌است که در این موردهم کتزیای 
لقب این‌شخص را کرده باشد » چذانکه درمورد بردیاتانیوگ سار سین" نوشته . 
بین‌روات هرودوت وکتيبة بستون اختلافاتی است» که خلاصه ميکنيم : ۱-مواقق 
روایت هرودوت کوجیه بردبا را از «صر بپاری بر گرداند و یکی از درباربان 
خودرا مرو " اورا بکشد. کید مزن کر » که را قبل ازعزیمت 
کیوجیه بمع رکفته شد. ۲ - هرودوت نوشته " که‌کبوجیه درحین سواری ز خی 
برداشت و از آن درگذشت . داریوش نسبت خود کشی باو میدهد. ۳ - محل 
کفته‌شدن ْ با بردای دروغی را هرودوت در شوش دانسته ودار یوش درقلعه‌ای 
ارعاه ۶ کدی رات هرودوت مغ نیکی‌ها بابالاث تابعه کرد و آنها را از 
مالبات معفو داشت .۰ از که دارنوش* بعکس " چنین مستفاد مشود او 
معابدرا خراب کرد و مراتع‌را ازطوایف گرفت الخ ۰ - راجم باسای 
همدستان داربوش حزئی اختلافی «ین‌نوشته‌های هرودوت و کتیبه موجود راهم 
راجع به اردوقنش است " که در کتاب هرودوت ی ی ضبط شده . 
باقی ا-امی همان اسامی مذکور در کتیبه‌است " باتصحیفی " که بونانی‌ها و بابلیها 
ومصریها درادامی ایرانی میکردند. اما فهرست کتزیاس بغیراز دومورد بااسای 
مذکور در کتیبه خبلی تفاوت دی ۰ با وجود اختلافاتی " که بین نوشته های 


۱ - ( دات) که بمعنی (داده ) است در پارسي کنونی مبدل به ( بار ) شده و نظایر این تغییر 
زیاد است » مانند : اسفندیار » شهر بار » بختبار » هوشبار » آب‌بار » بسیار و غیره . 
۲ - برای‌مقابسه»اسامی‌همدستان راو اف کتیدار بوش»ککتاب‌هر ودوت وفع ستکتز باسذکر ميکنيم 





هرودوت کتزیای 

اين تافرنس" آرتفرن 

ا نان" | نوفاس 
کنوپروو " کیریاس" ماردو یوس 
ویدرن" هي‌داز نس" ای دنس" 
نم بوخش مکاپوز.س" باریس میس" 
آردوتیش ان نورون دابات" 


۰۳۹ 












کتاب دوم - دورة اول بارسی 


چنانکه بالاثر گفته شد و بائین تر نیز بسابد " از ایران مهاجر: 
تو طن یافت . 
واقعة کوماتای مغ میرساند » که ابراننها و اهایل ما 


وه ار ردان ره میکوید: مدای و 
19۰ ادن 3 









بعد ازشاهی اند کوروش بزر 
هفت ماهه " شیر از دولت‌بز رگایرانرا ازهم‌می‌گیخت * 
رسید و " چنانکه پیاید» او یس از اش ۳ ها وجذ ای 
محکمی برای وحدت آن ررشت . که ۱ 
1 شده ‏ بىانبة ۳ ات۸۳ وت دار بو 


ی شده‌است , درخاتمه این مبحث لا 
داده‌شود : دار بوش تن ی 


تشمیر اک 


دار وش بزرگ 
فسل چهارم دار شزا لت بر را 
مبحث اول - فرو نشاندن شورشهای ایالات 


2 س اسم آین شاه را چنیر- سك ‌ در ۳ های هخامنشی - 

یله سس لد و8 و ۰ 2 1 

‌ داری ووش با (داری و اوش 6" بزبان بابلی - در باووش * 

ان‌مصری درکتیبه‌های مصر-( آن تر یوش)یا(تاربوش مور خین‌ونویسندگان 
۰ و ۱ ‌ ۳ 

بونانی"مانشدهرودوت وا شیل وغیرهسدار لس . درتوربة( کتاب‌عزرا » باب‌ینجم) 

۷ ی 1 


2 
دارپوش و(دریاوش) .مور خین‌رومی‌مانند کنت کورثو کر تلیوس_نیوس 
داربوس ؛ در زبان پهلوی دار بو مورخین قرون اسلامی این اسم‌راچنین 
نوشته اند: طبری در فهرست پادشاهان آسور - داربوش " ابوربحان بیرونی در 
آثار الباقیه " صفحهٌ ۱۸۹ - داریوس و در صفحةٌ ۱۱۱ - دار الماهی الاوّل 
(یمنیالمادی‌الا ول کی رلغرج لب 
داربوش بن رات ۱ متدودی در مروج الذهب و حمزءٌ اصفهانی در تار بخ 
نی ملولالارش والانبیا "و تعالبی در غرر اخبار ملوگ الفرس و سیرهم 
مانند هار او تسمرگان قرون اسلامی ۰ که‌ازمدارك شرقی‌استفاده ده‌اند-دار اب 
۳ دارای ۳9 کف این اسامی مربوط به این دار بوش نست : دار بوش او ل در 
۹ داستانها فرآموش‌شده ویعض؟ارهای او را به‌داریوش دو مبادیگران نسیت‌داده‌اند . 
۱ دار بوش بر ویشتاسب بود. شجره نسب او در صفیح( ۲۳۱) ذ کر شده . 
و یشتاسب » چنانکه هرودوت گوبد؛ درزمان کوروش و پس ازاو والی پارس‌بود؛ 
ولی درزمان داربوش والی باختر وبازت کردید. 
۱ از تاریخ معلوم‌است " که کمترشاهی درردو جلوس‌خود بنخت 
دب قدر داربوش با مشکلات عدیده و طاقت فرسا مواچه شده . 
توضیح آ که غیبت طولالی کیوچنه ازایران ۰ که چهارسال طو لکشید " اخباری ! 


۰ 002۱۱011۱۱9 - ۲ ومزه(1 ۱ 
1 ۱۱ طممصو لا ومیاهعتصصگ تاقتال 1 ۲ 


) - چاپ لپ سیک ۰۱۹۲۳ ۰ -طبم بیروت صفح ۰۲۰ - طبم بران » مطیعة 
٩‏ کاوانی. ‏ طي پادین ۲۹۰۰ 
۳۷ 












کتاب دوم - دور اوّل بارسی 
که در غباب او و منتشر مىشد؛ مخت نشتن بای در | ۱ 


درمدت هفت ماه «رای جلب مردمان ابالات کرد ۰ ( مانند من 


باين صرافت افتادند و هربك از آنها خودرا تک از دودمال ۵ 
دعوی سلطنت کرد . نوشته‌های مور خبن بونانی راجم باغتشاها 
بدو سلطنت داربو ش مختصر است " باستثنای شورش بابل ۱ که آم 


درمض کفیات با تاریج موافقت ندارد. 


شمرده " اسم اشخاص و محل‌ها را برده " ماههای جنک را: 
مور خین بونانی وقایم‌را روشن کرده . ازاین جهت بدو 


ِِِ نو لسازده » »مور ۳9 


ت ی ۰ کا رای جم بشورشهای داخلی 5 3 
آزیند ۱۳۹ ستون او لکتیبه شروع میشود ۰ ات 
۳۸ 


داریوش بزر ک 
وسباخ " موسوم بکتیبه های پارسی قدیم " وندز ازکتابی است» که‌موزه بر بطانیاگی 
بثام « کتسة دار بوش بزرگ در ستون * + بطیع رسانلده اقکا انز «اهن 
موسوم به «فرهنگ ومتن‌های پارسی‌قدیم» ار اسلوب انشاء 
از نوسنده کتسه است ۰ فقط نقطه وممیز » که برای‌روشن بودن مطلب استعمال 
شده » از مولف است 
ستون اول 

۳ «داربوش‌شاء م کید : پس ازابتکه‌م نکئُومات مغ رکشت » 
آاترین ۳ ۶ در خوزستان بر من باغی شدرویمر تم خن گفت: 
من پادشاه خوزستانم ۰ پس از آن اهالی خوزستان از من برگشته بطرف آترین 
رفتند واو درخوزستان شاه‌شد ۰ بعد يك‌مرد بابلی " ندی‌تبیر (اين اسم راب‌ضی 
نی دین توبل" توا نیری» دربابل برمن خروج دواکفت من 
بخت النصر پسرنبونددم "تمام اهل‌بابل بطرف‌اورفته ازمن ب رکنتند. اوسلطنت 
بابل‌را تصرف کرد * . 

بند هفدهم ۰« ۰ ۰ ۰ :من لقکری به‌شوش فرستادم وآترینایمفلوب‌را 
نزدمن آوردند " اورا کنتم ۲ 

ببدهيجدهم ۰۰ ۰ :پس ازآن من‌بطرف بابل رفتم " بقصد ندی تبیر" 
که خود را بخت النصر می‌نامید . قهون او دردجله بود» آنطرف دجله را نگاه 
مات ری ها داشت ۲ من لشکر خودرا دوقسمت کرده قسمتی را بر 
شتر ها و قسمتی را بر اس "ها سوار کردم . آمورتزد مرا كمك کرد . بارادة 





,۰ یمن1 ,ماقتسطهعط ففی‌فنعهواه فقظ لا 1 ریاه‌مطووزه ۲۲ ۱ 
۰ (سومع فلا ریلافدظ) صقاوتطظ قه قعمعجق) فی معط گم حفتاوزعفن! متا ۲ 
۵۲0 اه حمعتدما مفتعوظ مصفتمسگ رتفصاه ۲ 
3 - تقسیم کتیه بستونها و بندها ازمحتقین است . 
- این بخت‌التصر درتاریخ معروف به بخت‌اللصر سوم است . 
۳۹ 

























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 


ماه (آبریادی ) بود » که این جنک روی داد ». ه 
بند نوزدهم « ۰ ۰ »ی ازءان من بطرک 1 ۲ 
نرسیده بودم " که‌درحلی موسومبه زازانه" درساحل فرات" ندی: 
بخت النصر می نامید "با قشون خود بجنک آمد . جنک کر 
باری خود را بمن اعطاء کرد. باراد اهورعز د لشکری را 
ندی تبیر بود " شکست‌فاحشی دادم . دشمن خودرا دراب اندا 
روز دوم ماه انامک بود» که این جنگ روی داد» . 
ستون دوم 5 

بند اول ۶۰ »از انجاندی تیر 3 ۱ 

با وفا بوذ ببانل.رفت ۰ .فورا بابل را مسا ۱۳۱۳۱ 
تسخیر کردم و این ندی تبیز را کرفتم . دس ازآن اورا 
بند دوم ۶ ۰ ۰ :زمانی که من در بابل 

بر گفتند : پارسن ۰ خوزستان "ماده آنور ؛ مصر 


ِ "۱ 
ت کوش " سکائیه». 


بند سوم ۰ 6,۰ :دربارس‌مردی‌بودهر 





ازاهل محلی موسوم ۹ این عردبرءن 
کفت رن ای ماندس پادشاه خوزستانم ۲ , ۰ 

بند چهارم ۱ 6 هن م۱ 
از آن مردم خوزستان بواسطة ترس از من ا: 
خودشان کشتند . 


۱- مصر مشکوك است. ۲ - بنقشه دولت هتامده 





مت چتی ۶ جت* ۱ 


۲ - یی 
( ۱۳۱۵۵۰۱ و 





































کتاب دوم - دورء اوّل پارسی 

بنتیجم ی من فرور تیش نام مادی یاغی 3 
۳ از دودمان هووخشتر . تمام مادیها از من بر کنته سلر٩‏ 
رد ار شا ۱ ۱۳۱۰ 
بندششم ‏ ۰ ۰ ۲ :لشکر پارسی 3 بود 
امن ماد نسیت‌بمن وفا دارمانده بود. ۶ دادن مد 
فرستادم. وی‌در" 1 پارسی 8 . اورا ة 


من تا وی درنه ۳ هه ِ 
درخ موسوم به مروش ( "تلم نوشته‌مارو") ۶ 
شاه‌بود با نهامك تکرد. مور دار ۱۳ دمن اعطاء رد 
قشونی " که در تحت فرماندهی وید رنه ود * بر قشونی » که از 
غلبه کرد . روزششم‌ماه انامك بود "که‌اين‌جنک‌واقم شد. ب 
من در کید 5 ناحیه ای ازماد است " ماندند ‏ تامن به ماد 
میشود " که‌غلیه قطعی نبوده و داریوش گفته منتظروروه 

ند هتم .> ید دادر شش * نامی ۳ 
ارمنستان روانه کرده چنین گفتم کر مردمی که از 
فوراً دادر شیش حرکت کرد و وقنی که وارد ارم" 
من بر گشته بودند " جمع شدند؛ تا با داد ر شیش 
به ۰۰.۰ درارمنستان جدال واقع شد. 
باراد اهور مزد قهون من بر قشونی * که از من 
ششم ور وا هر این‌جدال روی داد . 

بند هشتم ۰ » »:اهالی » که 


,میاه تققظ - ع ‏ مقهوصم1- ۳ دی 
- این‌کله‌درست خوانده نشده. درنسته علامی 


3 


۱ 


دار وش بزرگ 


جمع شدند »که با دادر شیش حاکن نار اه ار نام در ارهنستان 


جدالی واقع شد. اهور مزد باری خود را بمن اعطاء کرد" باراده ره 
قشون من‌برقشونی که ازهن: رکشت ود " فایق‌آمد . در ۱۸ ور وارهر این جنک 
واقع شد ؟ . 

بند #م »:اهالی.که ازمن رگشته‌بودند؟ در دفعه سوم جمع 


شدند " که با دادر شش جنک کنند . در مجلی از ارمستان قلعه ای هست 
( اوهیا ) نام " در انس حنک. یت اهر ده سای خود را من اعطان ترم: 
باراد اهورمزد قدون من براقهونی "که ازآمن بر گشته دنت سح داد: 
روز ز نهم جایگرسیس این جدال روی داد . اس از آن‌دادر شیش ماند؛ تا من 
به‌ماد و ارد شوم (بازفتح قطعی نوده وداروش‌امر کرده منتظر وروداو باشند . م ,۲۲, 

بند دهم ۰« ۰ » ان سس ند بارش را » که تبعه‌من است؛ 
به‌ارمنستان فرستادم *چن بن‌گفتم قتی ر | "که ازمن ب رگشته اند وخودشانرا ازمن 
نمیدانند درهم شکن . ومیس درحال‌ح رکت کرد . وقتی که به‌ار‌ذستان و اردشد * 
شورشیان جمع شده خوا ای ور ری وش تام از 
علکت آسور حدالی واقع شد . و باری خودرا بمن اعطاء کرد. فصل 
اهورمزد سیاه من سیاهی را " که از من برگنته بود » شکست داد .روز پانزدهم 
انا مك این‌جدال واقع‌شد ». 

بند یازدهم ‏ < ۰ ۰ ۰ :بازشورشیان جم‌شده خواستندباو میس جنگ 
کنند. درمحلی آئوتیان نام ادرمملکت ارمنستان؛ جدالی واقم‌شد . وراه 
کمك خودرا بمن اعطاء کرد. بارادء اهور مزد لشکر من فشونی‌را " که آزمن بر 
و شکست داد. کر ۱ 
ود وم ۱5 ارمنستان ماند " تا به‌ماد واردشوم؟. 


۳ - بعضی ( ایزتا ) خوانده اند. نت۱۵ - ۲ , تال سا 
 - ۰‏ 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
بند دو ازدهم دج بای ازان ۱۳ 
رفتم . چون وارد ماد شدم " درمحلی از ماد موسوم‌به کو: 
که خودر شاه ماد میخواند باقشونی بقصد مننآمدو جدال یک 
خود راپمن اعطاء‌کرد. باراد اهور مزدقشون فرورتیش‌ر 
روزه ۲ ادوکایش این حدال روی داد» . 
بح چم دا وا ی( فرورتمش‌باسوارا 
وفا بودند؛ بطرف ری )که در ماداست رفت " درحال من سپا 
فرورتیش ش فستکنر شداواورا ۵ ۱ ۳۳ ها 
چشمهای‌اورا درآوردم . بعداو را به همدان برده مصلو 
های اورا در همدان در قلعه بدار کشدم ‏ . ‌ 
بند چه‌اردهم ۰۶ »:مردی چش تشم نام« 
بمردم گفت "من شاه سا کارت واردر ۳۳۳ 
از پارسیم! و مادیها بقصد او فرستادم. مردی تیه ۲ 
رئیس فشون کرده کف فتم " بروید و این قشونرا که از 
سیاهیان‌من نمیدانند " درهم‌شکنید ۰ پس‌ازان ۵ 
مگ تشگ , اهور مزد باری خودرابمن اعطاء کرد 
من بر فشونی " که از من ب رکشته بود > فاد 
آورذ: من کوشها و بینی آورا بریدم وچشما 
در غل و زنجیر داشتندا و تمام مدم او را دیدند 
مصلوب کر دند» .. ۱ 
یندپانردهم .۱« ۰ این 


_ ند شانرد .> > :ارت ( 





ام ۳۳ 


۰ 


دار وس رود 
فرّو رتیش‌رفتند. ویشتاسپ " پدرمن»دریارت بود ۱ وویشتاسپ 
باقشونی در محلی موسوم به ویش پااوزات ‏ در پارت بااو جنکید. اهورمز د 
مرالایی کته رادار وساس شورعیانر اشکست داد . پس ااآن علکت 
معطیع من شد . روز ۲۲ ماه وین این جنگ رویداد ». 
ستون سوم 
بنداول 1 پس ازآن‌سیاهبارسی را ازری‌نز دو بشتاسپ‌فرستادم. 
وقتیکه این سپاه به ویشتاسپ رسید *عازم جنگ دشمن شد . درهحلی موسوم به 
ری دریارت» و بشناسپ‌باشوزشیان جنگید  .‏ اهورمز د مرا باری کرد 
وفضل اهور مز د ویشتاسپ شورشیانر| شکستی سخت داد . ۰ روزاو ل گرم پد 
این‌جنگ واقع‌شد» . تِ 

بند دوم ۰ ۰ :پس ازآن ابالت پارت مطیع من‌گردید؛این است 

آنچه من درپارت کردم » . 
بند سوم ۶ »: ملکتی است » که‌ناهش مرواست آنهم بمن‌شوربد. 
مردبرا که نامش‌فراد_بودازاهل‌مروه سردارقشون کردند. فوزادادر شش‌نامی‌را؛ 
که پارسی ومطیع من ووالی باختربود» بقصد اوفرستاده چنین گفتم " این‌مردم را " 
تست ده . اور شش باقشونی فوراعازم‌شده بامرویها 
جنگید. ود مراباری کرد وفضل آهورامز دا لشکر من فشونی را» که 
ازمن‌ب رگشته بو داشدست سخی ۵5 : روزسس ‌وسوم ابر باد به این جدال واقع شد ». 
بند چهارم ۰۰ ۰ ۰ :پس از آن ایاات مرو مطیع من کردید این است 

آنچه من درباختر کردم *. 


سس ۰« ۰ : مردی‌بودنامش‌و هی بزدات" ازاهل محلی " که 


تبرت تواننه مشود »ولی تسور مکند ۰ مصون آن هن اش . 


۱ 
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کتاب دوم - دورة ال پارسی 

موسوم به تار وا" و درناحبه و است . این‌مرد دردفعة 
برردی پسسکوروشم : بعده آن 
قصر بودند از سعت من‌سرتافته بطرف و هی بزدات رفتند. او 1 
بند ششم * ۳۰ :يس آزآن‌من اتکی اب ۳ 

بامن بودند..... ار ته‌و ر دبه "بارس را کح منود سرداررد 
وردبه بحکم من با لشکری‌بطرف پارس‌رفت ووقتی #که به بارس ر 
که خودرا بر دی منامید بالشکری بقصد ارته وردبه حر" 
موسوم به رخا ی رو داد . اهورمز هد ص پاری کر 9 
لشکر من بر قشون وهی بزدات غالب آمد ۰ روز ۱۲ 
حتک واقع شد ؟. 


باعی شد و بعردم گفت * من 


ند هفتم ۰ 
ر خا) به‌یی‌شی تارادا رفت ودرانساً ببس ۱ فص 
هی کته یزاگ آنجاجنگی شلد . اهور" مز دمراباری! 
لشکر من سیاء و هی بزدات را شکست فاجهی داد ۶ 
این جنک واقع شد و سپاهیان من این وهی یزدا 


او دستگر کردند ‌, 
بفگ »۰ ۰ ۰ یس ای ۱ 
سر دسته هبراهان او بودند درمحلی موسوم به هوو 
مصلوب شدند! . 
بند م‌ ۰ ۰ این | 
و 
با 


داربوش بزرگ 
۱۳ دا روت ۳ ۱ ًِ 
لشکری هم به هر خواتش (ر خج) بقصد وبوآن » نام پارسی تابع من " 4۵ 
9 : 
وال رگخج است * فرستاد وشخصی رابسرداری این سپاهممین کردم گفته بود؛ برو 
وبوان وسیاهی را » که مطیع دار بوش است ودرر خج اقامت دارد» تم ده . 
3 : :۰ 
پس این سپاه بقصد وبوان و حرف ۳ او روانه شد. قلعه ای هست کاییش در 
آنجاجنگ روی داد . فطل‌اهورمزد ون من سیاه شورشیان را در هم کت 
روز۱۳ ماه آنا مك" اين جنگ واقع شد ». 
ند بازدهم ۰ ۰ :در دفعهً دوم شورشیان هم شده شصد و وان" 
برون شدند »که جک کف ناحبه‌ای هست موسوم ۳ درر خج؛ در 
آنجا كت واقع شد آهور مرذ مرا بازی کرد فضل آهورمزد لشکر من 
بقشون باغی‌شکسی فاحش داد , روز هفتم ماه و بخن این جدال وفوع یافت؟ . 
بند دوازدهم دب : پس از آن این مرد " که سردار سپاهی بود " که 
وهی بزدات بقصد وبوان فرستاده بود؛ باسواران هی" که با اوبودند" بیرون‌رفته 
بقلعه ارشادا نام وأقع در ر خج در ونوانفوا او را تعقیب کرده او 
و سران همر اهانش را گرفته کت ؟. 
او تم ۰ سس ازآن ر "خج اباات من کر دیث, این ات 
- 
آنجه من درر خج کردم . 
ند چهاردهم ۰ ۰ > : زمانیکه من در پارس و ماد بودم " در دفعةٌ دوم 
و یمن ۱/۶۷ ۰ 
بابل ازمن‌بر گشت . مردی ار خ نام ارمنی» پسر هل دبت دریابل‌برهن‌باغی‌شد. 
ی . 
محلی‌هست نامش دو با له درآنجا باغی شد ‏ وگفت " من بخت الثصر پس نبونیدم . 


بعد بابلیها بر من شوریده بطرف او رفتند . او بابل را گرفت و شاه بابل شد؟ . 
ما عن اسی۳۱0 بس اف 


۱ - در جلوب افانستان » قندهار کنونی: ۰ - ۲ 
من( کایش کان «ست هار1 نوشته ۱۱۵۵۵ - ۳ 


ص 0 


۷ 























بابل شد. اهورمزد مرا ۳ بفضل و ویند. 

وآنرا باطاعت در آورد. ماه مورک ] روز ۲۲ بو ده که 

بخت التصرمی نامید؛ دستکر شد و مردانی » که‌با اوهمدست 

شدند (یعنی آ نهارا درزنجیر کردند..). بعد من‌چنن فرمودم 
های عمده آورا باید در بابل مصلوب کنند ‏ . 

ستون چهارم ۱ 

بنداول ۰« ۰ ۰۰ :این است آنسه م هر ۱ 57| 


بند دوم ۰۶۰ ۰۰ :این است آنیه منکرد ۲ 
فصل 3 ور مزدبود. اززمانیکه شاه‌شدم "نوزده ك 
لشکرشان را در هم شکستم وه‌شاه را کرفتم 
و ی ۳ 
احتیاجی به تک ارنست. م. ۳ 

ند سوم 9 * : این هفررا درمیاناه 
ند چهارم ‏ < ۰ > »:عالکی‌که شورید: 
آنها بمردم‌دروغ‌کفتند . پس ازآن| هور مزد این‌اع 
چنانکه‌میخواستم " رفتار کردم . ای‌آنکه‌پس ازا 
دروغ‌پرهیز . آکرفک رکننی»چه‌کنم تافلکت : 

این است‌مضمون کتیبه ببستون راجع باء 
آن در جای خود بیابد. از حث انباء» 5 


ایرامیکه میکنند امک را ۱۳ 


دار یوش بزرگ 





) ۱ حخاری بیستون ( از راولین سُنْ » مج مجمم آسباني پادشاهي » جلد ۲ - گراور‎  )٩( 


دار بوش از این جهت جایز با لاژم دانسته » که | کر جا هائیازکتیبه درفرون بعد 
میحو شود" جاهای دیگر آن بتفهیم مطالب کك کند " زبرا * چنانکه در جای 
خود بیاید " داریوش مقید بوده ‏ این کتیبه را بخوانشد» مطالب آنرا بدگران 
کون وآئارستون رامحفوظ بدارند. | کنون بایددید که بونانبهاچه نوشته‌اند. 
1 مورخ مذکور وید ( کتاب سوم " پند ۱0۰-۱۵۰): 
میدوب عتکامی "که بارسیهاقصد جزیره از یر آزراه در بای‌دند؛ 
اهالی‌بابل " که قلاً تدارکات کافی‌دیده بودند " شور بدند . درواقع ام آنهادر مدات 
سلطنت مغ و باغیکری هفت نفر (مقصود هفت نفرهم قسم است.8.) وکشمکش ه‌ای 
داخلی خودرا برای ری رس ای معلوم است ‏ که تدارکات در نهان 
میشد. ‏ وقت که شورش‌علبنیکدت " بابلیهاچنین کرداند : هر کدام از بابلیها " غیراز 
۰ - ۱ 


۰:۹ 
















کتاب دوم - دوره اوّل بارسی 
مادر " یکی از زن‌ای خود را " که دوست میداشت ؟ التتاب 7 
يك‌جا کرد آورده خفه کرد . مك زن‌درهر خانه برای تهبه کر در : 
سایرزنهاوا کفتند " تا آذوقه‌ ی نیابد, ی 
0 


در اینجاصرف میکنید ؛ شما وقتی بابل را تسخیر خواهبدکرد؛ که قاط 
او چنین گفت " چه شین داشت " که قاطر هر گز نزاید. 
سال و هفت ماء داربوش وتمام قشون او از عدم هره مندی مغموا 
| که وساکل وعلقه عایکار رفته برد ار كِِِ 


تین ِ ۰ که ۳ # اه ۳ 
درسید " که آبا گرفتن بابل خیل لازم است؛ چون جوا 


حه در نزدیارسیها این نوع کار ها باداشی بزرگ دا 
۰ 


95۰ 


داربرش بوزک 
از بزرگان پارس را بدین وضع فشاهده کند و از بالای تلت فرنادازد: « لی 
تورا ناقص کرده و برای چه ۶ ۴ زویدت جواب داد : « آبا کسی جز تومیتواند بامن 
چنین کاری کند؟ خودم این کار کرده ام و بت آت استهزامی ست " که بانلیها 
از پارسیها میکنند ۲ . داربوش کفت : « تو چه آدم پستی » زیماترین نام را با 
کرداری بآ امک داراسکت) تصسکوتی ۰ جپت آن حصورین اند. آیانصور 
میکنیی»که دشمن ازناقص شدن تو زودثر تسلیم خواهد شد ؛ آبا دبوانه شده ای و 
حهت هرهس جیوآ نگ است ؟» زویبرجواب داد :« ا کر من نقشة خودرا 
قبلاًبتو میگنتم " تو از اجرای آن مانع میشدی: این است که از پیش خود این 
کار کردم ۰ اکن معطلی از طرف تونباشد "ما بابل را تسخیر خواهیم کرد ۰ من 
بارگ بابل هبروم و میکویم » که بحکم تو مرا دین حال ا:داخته اند و میخواهم 
انتقام از توبکشم . وقت یک آنها باورکردند» من رئیس قشون میشوم" تو هم از 
طرف خود روز دهم " بس از اینکه بهارگ داخل شدم » هزارنفر "که به تلف شدن 
1 بی قبد هستی * دم درواژه ای » که معروف بدروازه سمیراهیس است » بگمار 
و.هفت روز پن از آن ذو هزار نش دم دروازء نیلوا و پس از بیست روز چهار 
هزار نفر دم درواز کلده ۰ تمام این سپاهیان تباید اساحه‌ای جز خذحر داشته 
باشند . . بست روز دس از آن بسپاهیان خود حکم بورش عمومی بده و برای 
من سیاهیان پارسی را دم دروازة بل و کیس سی جاده * هن کمان فیکنم» که 
مان فنوحاتی که خواهم کرد" بابیی‌ها چنان اعتماد بمن بباشد " که کلیددروازه 
را هم بمن بدهند. کارهای بعد در دست من‌و بارسی ها خواهد بود؟ . سس از 
آن زوییر مانند يك نفر فراری بطرف دروازه رفت و چنان و انمود» که با ترس 
وارز مبرود . وقتی که دیده بانها اورا از برجپا دیدند» پائین شلف نمی از 
درو ازه با باتش ده پرسیدنداکیستی وبرای چه‌آمده‌ای ؟ ژوییر خودرا ناهد و کفت 
ه‌بابلی ها یئاه آورده ۰ پس از این اظهار " او را بمجمع بابلی ها پردند و درمجمع 
من الهار کرد: « من به داربوش گفتم * محاصره بابل زا ترک کن" چهکرفتن 
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کتاب دوم - دوره اوّل پارسی 
بابل محال است و او در ازای این صبحت مرا بدین روز انداخت 
بدین‌جا آمده ام» تابزرگترین خدمت‌را بشما کزده بز وک طراررا! 
برسانم . اقص کردن من‌برای او بی‌مجازات نخواهد بود . من بر 
اوواقفم ». بابلی‌ها " چون یکی از رجال مهم پارس را بدین حال دید: 
او را باور کرده و قشونی باو دادند و او " چنانکه با داریوش‌موا 


شدند. سپس زوپیر دزروز معهود بابلی‌ها را ببرون برده چپار * 
شعس داد ۳ از آن اوشخص اوّل بابل و سپهسالار کنل 
اراک را باو سپردند. دراین‌احوال روز معهود دیگر در رید و 
پورش عمومی داد . زوپیردرو از (بل) و (کیس‌سی )را پرو 
پار سیها را با رگ هدایت کرد. بعض بابلی‌ها یس ازاین وا 
(بل) پناه بردند و برخی از ات نداشتند ولی پزودی : 
خبانت کرده اندو بابل دردفعهُ دوم بتصر اف پارسی ها در ا 
بابل داریوش امر کرد دیوار های آترا خراب کردند. 
کوروش چنین کاری در بابل نکرد._ بعد سه هزا 
دستهٌ شورش بودند بدار آوبخت و بسائر بابلی ها اج 





آچنین کرد : چون زن های خودشانر| بابلی ها پرا 
بودند " دار یوش فر مود » که هر کدامازقبایلمجا 


داروش بزرک 
مساوی بداند. بعد » چنانکه کویتد» داریوش مکر ر هی گفت» من ناقص شدن 


زوییررا برتسخیر بیست‌شهر * مانند بابل ترجیح می دادم. او پاداشی بزرگ به 


ژویر داد : هر سال باو هدابائی می داد » که دریارس برارهجرا3د: آفتخار محسوب 
میشود: بعلاوه‌زوپدررا مادام‌العمر والی باب ل کرد ومقرر داشت » که مالیات‌بابل 
متعلق بخود او باشد. عدچیزهای درگ گرنمز باوخشید . این زویبریسری داشت 
مکابه پیز نام »که در مصربا مصر ریا ونوناتی ها میجنگید ( درسلطنت ار ردعس او 
#اراهاهت ژ یام ۰ که‌از زایران فرا رکرده یناه به آتنی‌ها برد . 


کشفتات زا این بود مسمون نوشته های هرودوت راجع بشورش بابل * 
که‌موافقت با واقع امرندارد. توضیح آنکه نوشته‌های‌مور خ 
مکور هی رساند» که متحاضر ۶ بابل تقریناً ۲۷ ماه طول کشیده " و حال آنکه 
اخیرا لوحه هائی دریابل یافته ائد» که اين مدات را قکذیب میکند. بالا تر 
گفته شد» که‌بانک معتبری دربابل بود بثام « اجی‌بی‌وپسران ». ازقراردادهائی" 
که دراین زمان بانك مزبورتر تیب داده " از شهودی» که‌قر ارداد هارا امضاکرده‌اند 
ونیز ازتاریخی » که دراسنادزبوره قیدشده » معلوم‌کردیده * که سلطنت بخت النصر 
سوام یعنی شخصی »که برداریوش یافی شده " خیلی کوتاه بود. برای قهم مطلب 
بابد کار آوژد 7 ها تدای ساطنت مریادهاءبابل را ما 
تار بخ ق را رمیدادند ودرقراردادهاتیکه ازبانکک مزیور بدست‌آمده توشته شده :« روز 
دهم" ماء‌هفتم؛سال ابتدای سلطنت‌بخت النصر *-«روز۱ ۲" ماه نهم سالابتدای‌سلطنت 
بخت‌النصر *. این دو سند بامضای ایت‌تی مردوک بالاتو پسر اجی‌بی رسیده . 
از بستم ماه بازدهم در قرارداد هاتوشته شده« سال‌انتدای‌سلطنت داریوش * بتایر 
این سلطنت تی‌دین‌توبل (یاندی‌تبیر) باغی » که خودرا بخت النصر میناهید *سه‌ماه 
وده‌روزطو لکشیده. ولی‌اخیررآبك یت لمانی لوحه ای‌ازبابل بدست و رده که‌تاریخ 
آن «روزششم‌ماء دهم سال ایدای سلطتت داربوش؟ است و ازاشجا معلوم میشود» که 
مدت‌ساطنت‌نی دین‌تو بل ازسه ماء‌هم کمتر بوده. آخامدت عحاعر سادل مخلوشته 


صفت 



























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

که ازاین‌هم کمت رمیباشد " زیرا مدتی‌لازم بود »تا دار یوش پقصد بایل < 
از دجله بگذرد و چنگی در زازانه روی دهد و پس از آن داریوش: 
پرداند در اینجا ستوالی پیش میاید ؛ که مات محاصرء واقعا چه 7 
چون داربوش تاریخ جنگ زازانه را معلوم‌کرده (روز دوم ماه انامك 
نسخهٌ بابلی کتیبهٌ پبستون " این روز بتقویم بابلی‌هم من کردرد: 
مقایسةٌ تاریخ عزیور با با ریخ فرا دا بلک (جی ۲۰۰ ۵ 9۳۲ 


چهار روز ز دوام داشته ! ۱ و ۳۳ ِ 
*جی‌بی و پسران * از زمان بخت النصرپسرنبوبالاس‌ساربعنی بت 
نباشد ؛ جواب این است : شهودی " که این قرار داد ها را امضاء کر 
اشخاصی هستند که 5 رارداد های باکک مزبور را در زمان کبوجبه 
و داریوش امضاء کرده اند. و از ذکز اسم بخت اللصر در ماه بر 
کوچه و دار بوش ااست * روشن میباشد" که این بخت النصرهما 
ین ت " که ,باغی شد وخو دراچنین خواند؛ "نه‌بخت النعر ال "که مد 
کوروش بزرگ در بابل سلطن تکرد. چون معلوم‌شد»که ورد 
روز دوام داشته ‏ گفته های دیگر هرودوت" " راجع به زوپیر مب 
9 فی الواقع " در صورتیکه بابل پس از چهار 
باشد " دیگر خدعه با نیرنگی لزوم نداشته. ی کن ۳ 
هرودوت ازگفته های نوه زوپیراست که نیز زوپیرنام داش 
کرده در آنن توطن بافته بود : ار ۱۳ شد ‏ باید فت " که 
خوانتهاست واه بو را ۱۳۳ طْی ما 
۳ اند" که روانت هرودوت راج بزمان خشیارشا اب 
بابل شورید وخشیارشا آثرا : تسخیروسخت مجازاتکرد ۰ 
بابل ممکن نبوده اینقدر ها بطول: انجامد " بخصوص 11 
۱ - تورایف ۰ تاریخ مشرق قدیم .ج ۲صفحُ ۰۱۸۵ س ۱۹۱۲ 1 
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داربوش بزرگ 

دبوار ها و برج و باروی شپر بیحکم داربوش خراب شده باشد . خلاصه آنکه از 
هر نظ رکه پنگریم » این کفتةٌ هرودوت » درست در نمیآید. روات هرودوت * 
که‌دار بوش‌دیوار های بابل‌راخرا بکزد نی رشت فرلمتاید؟ زیرادرزمان‌اسکندر؛ 
جنانکه بعض موراخین ق 3 اند و در جای خود ناد ان شیر دارای‌دیوار 
های محکم بود. اگر روایت هرودوت را صحیح بدانیم پس بایدمعتقد بود؛ که 
بعد ها شاهان هخامنشی احازه داده اند دنوار های شهر مزبور را سازند و این 
فرضی است بعید ؛ اش معاست اقتطضاء کرد »که دبوارها خراب شو د» در انی بچه 

ملاحظه احازءٌ شای آنرا دادند . کلة دراین روات هرودوت داستان گوئی ت 

تاریخ بویسي غلبه کرهه: بهر حال از کیب پبهتون و اسنادی*5 ازنابك پدست 
۰ آورده اند و مقایسهٌ تاریخ پارسی با بابلی معلوم است»که محاصر 8 بابل بیش از شه 

چهار روز طول تکشیده . 
| ما انکه شورشهای داخلی ابران در چه زمانی روی داده ؛ 
نظر بتاریخ هائمی» که دار یوش ذک ی کرده و نظر بنسخه بابلي 
که بستون " معلوم است » که تقویم پارسی در زمان‌هخامنشی ها با تقویم بابلی 


زمان شورشها 


موافق و فقط اسامی ماهها پارسی بود. پنا بر این دو عالم معروف کینگ و 
مپ‌سون باین عقیده‌اند *که وقایع مذ‌کوره در کته بستون‌از۹ ۲ سپتامبر ۲۲ ۰ 
تا دهم مارس ۰ ۵ با باب ماه های کنونی* از ٩‏ مپن ۵,۲۰۲ تا ۱۷٩‏ 
اسفند* ۲ 6 ق ۰م روی‌داده. این حساب‌هم نوشته هرودوت راتکذیب مین ؟ 
زیرا " زمان فرونشاندن شورش ها دو سال و چهار ماه و بازده روز وده و کی 
دار بوش در زیر دبوار های بابل ۲۲ هگن ۹ چگونه توانست سابر شورش‌ها 
را اکه‌هبجده‌فقره‌بود ؛ در مدات‌چندماءدیگر بخواباند . این‌هم ا زکتیبهءعلوم است : 
که تا وقتی که داربوش بابل را تسخیر تکرد و قشون ابران از کار بابل فراغت 
نيافته در ابران بکار نیفتاد " سرداران شاه بهره مندی قطعی نداشتند . محققین 
فتح ثانوی بابل را بدست پارسی‌ها "نظر بگفته های هرودوت " درسال ۹ ق.م 
۱ 
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شاب دوم دوره ال بارسی 
میدانستند» ولی ا.کنون "با بر حساب مذکور "باید در اواخر۲ ۲ با دراوایل 
۱ 9 ق. م دانست. 
میم تین سکاها و ازج ی با آتها ذکری درکنيبة بو 
ول این قمت بر ۲ ۱۳ 

بعضی آصور میکنند ۱ 
پورلشک کی داربوش مملکت کت سکاهایاروپائیاست وبرخی مربوط ۴2 
ای وسطی میدانند (در جای‌خود باین مطلب بازخواهيمکشت), ۰ در ند هشتم 
ستون چهارم داربوش کوید « کار های دبگر نیز کرده ام که در اینجا نلوشته ام» 
ایشکارها باید اقداماتی باشد » که برای جلوگری از اغتشاشات آسیای صفیر وسر 
و غبره کرده. چون دک ری‌از این کار ها در کتیبه مزبوره نشده باید بشوشنه های ؛ 
مورخین یونانی رجوع کننيم . 

ین مروحدت کید( " بشد؛ ۱0۱۲۸-۱۷۲ *کوروش 
اری لس نامی را وال اد این والی 
خواست س کت فاد شده پولی کرات ۲ جبّار جزبره 

صغیر با هر ارا+ هلاه ۳ جزبره راسجزو بارس کید 

می‌گوئيم « مرتکب جنایق » زیرا جبّارمذکور اقدامی بر ضد اوتکرده وچیزیکه 
باو بر خورده باشد" تگفته و حتی با او روبرو هم نشده بود؛ وتا 
چنانکه غالبا میگویند " این بود : روزی والی مزبور و مبرولاتی ای 
داس 5 رن سس رب بزرگ قصرنشسته صحبت میکردند. صحبت آنا بمشاجره 
و دعوا کشید ویتوبانی به ار ی بت سگفت :« توخودرامرد دانی "وحال آنکه 


داربوش 


از شورش در اسیای 


‌ 


تتوانسته ای جزیره ء سا مس را برای شاه تسخیر ق با اینکه اینقدربابات 
تو نزديكك است و تسخیر آن باین اندازه آسان » که بک از بومها حکومت را! 
بازده فرسیاهی سنکین اسلحه پدست کرفته ۰۶ این‌ستن بوالی کران مد وا 
( 
* - 18:01:00 ( کرسی قستی از آسیای صفیر» که یائین تر توضیح خواهد شد )۰ 
۰5۹ 
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داریوش بزرگ 

این زمان برخود مخثرکرد انتقام این‌سخن ر را یکشد» *ولینه اژگرینده آن؛ " بلکه 
از پولیکرانته جباوسا مس بود. بعقیدة برخی » که در اقلبت اند» آری" ۰ 
وی ۱ برایکاری فرستاد و پولی کرات با بی اعتناثی او را پذیرفت * 
ور رازگ شا بزنی تراک نخواست و جوابی باو نداد. 
پولیکرات یک ازنخستین توفانسباگی بود* که فکر تسلط بافتن بردریا ها وحکومت 
در "نانهارا دردماغ‌خود می بخت و حون ی ,تس از تمام نقشه های او 
| طلاع داشت " رسولی با این یفام نزد اوفرستاد ی تس به‌پولی کر ات چنین 
کرت را ووه ار ولی وسائل تو با آن نقشه ها 
موافقت ندارد. اک تو " چنان کنی که من من کوایم " نام خود را بلتد کرده مرا هم 
نجحات خواهی داد. کوجبه قصد جان مرا دارد . خزائن مرا از اینجا بر" بعد 
۳ برای خود تگاهدار و قسمت دیگر را برای من بگ‌ذار . باینوسیله تو 
می توانی صاحب اختبار تمام بونان گردی. اکر باور نداری » که من خزائنی 
دارم » اشخاصی مطمتّن روانه کن » تا آن را نشان دهم ۴ دول ی‌کرات ازاین بیغام 
مفتوفت اجه بسیان مالل بود*کنسی تست ار د. بعد دبیر خود را فرستاد؛ 
تا حرافن را معابته کند : حون اراد تس مبداذ نست »که مفتش خواهد آمد » 
هشت جعبه را د بر از سن کرد وسنگها را با مسکوکات طلاپوشيد . .ع آندربوس 
دسر پولی کزات آمده جعبه ها راد و شچه زا به و لیزرات اطلاع داد . 
سس از آن بزودی بولی کرات عازم ملاقات ری" مرن شدد " وحال که فال کیرها 
او را ازاین مسافرت مانعت کرده بودندو دخترش در خواب دیده بود» که پدرش 
در هار نت * زوس(خدای بزرگ بونانی‌ها) » اورا شست و شو میکند وآفتاب 
تن اورا روغن میمالد. بر اثراین خواب " دخترپولیکرات بدررا ازاین‌مسافرت 
منع کرد و او در ازای این نصیحت؛ دخترخود را تهدید رده گفت " که اکرمن 
سالم ازاین سفربر گفتم ؛ تو مدکتها ی شوهر خواهی ماند. دختر از خدا ها 
استغائه میکرد؛ که تهدید پدرواقع شود " چه بی شوهری را بر مرگ پدر ترجیح 


۰5۷ 
























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

برد رل ات ۲۳ یب دای زمان > ۳ 
در آنجا با افتناح کته هد و نش اورا بدار آوبختند . و 
ار ,تس اورا طوری کثت "که من نمی توام حتیآنر! توضف؟ 
از آن * والی همراهان او را مرخص کرد وکفت شما بابد منون با 
شدیدا ولی خارجیها و بنداگان او را تگاه داشته بندگان خود؟ 
نمش پولی کرات تعبیر خواب دخترش بود : هر زمان که باران هي 
او را شبت و شو میکرد و آفتاب هم نعش او را روغن میمالید 
حرارت تیم از جمد او رطوبت می ترا ۳ 
بس ازآن طولی تکشید که اری" 3ج زای کردارخودرا د 
در زمان اغتفاشات ابران "اومیترو با تس‌را "که‌وقنیآ ری نس‌راسر 9 
باپسرش کشت و این دو نفر از رجال مهم‌پارس بودند. بعد مرتکب 
گردید»مثلا وقتی که چاپار داریوش ازایالت او برمیکشت » از؟ 
له شد وجاپار را کنته جسداوو اسش‌راینهانکردند . قتیکه 


سح نید شترا دی یه ورس هنز 
و سلفی ریا دوام دا شود ویر آنتکه قوای ار 
پارسی مستحفظین او بودند وحکومت ۱ 


وی نی و 1 
از آکه از طرف وهای دگرمئوچه ار ۱ 


دار بوش بزرک 


پیشنهاد داریوش * سی نفر از پارسیها حاضر شدند» که این خدمت را انحام دهند 


و »چون هر کدام حاضر شدند " مسئولت کار را منهاثی ِ 1 
بین آنبا در گرفت و دارنوش قرعه کشید * قرعه نام باگایا سر ااانفت دراامت. 
سس از آن با کایا حنین ابود؛ احعاهی راجع بکار های ختلف نوشته بمهر 
دار وش زسانید و عازم,سارد شد.: "پس ار وروه کرد وللت] رفت و نامه را بك 
بيك در آورده بدیبرشاهی داد » که بیجو آند . هروالی بكث در شاهی دار د(ءقصود 
هرودوت دسری است» که از م رکز میفرستادند »چنانکه یاید.ع:) منطو زراگادا 
این بود» که بداند» احکام مرکز چه اثری در مستحفظین منکند» وق که دید 
انا مهر داربوش را تعظیم و تکریم کزده بمطامین احکام نو جهن مخصو ص‌دارند؛ 
حکمی بدین مضمون در آورد: « بارسیها » دازبوش شاه بقتما امز میکند » که جرک 
۳ وم تباشد ». بمحض شلنیدن لین حکم " مستحفظین نیزه های 
خودشانرا فرود آوردندو» چون با گابا فهمید » چه آثری درحکم شاه ات »عکمی 
دت روا ره شاهی داد. مضمون این حکم چنین بود:" پارسیها؛ 
خار یوش تا ۳ میفرماید " آثری قی" را بکقیند » بمجر"د شلیدن این حکم؛ 
پارسیهاكمشیرهای‌خودرابرهنه کرده | ری تس را انودکردند. چنین بودمکافات 

و ی در ازای قتل پولی کرات ۳ ‌. 
تسفغات درباات بعد مورخ مذ‌کور شرحی نوشته که 9 چه موفع ذکر آن 
0 اس ها ستت وی هون در خاش اه تیه ار ی نس 
اروپا پیوسته است " ناچار درادن ایس مستو د, هرودوت کون 
(کتاب ۱۳ بند۰ 6۱۳۸-۱۲۹ : «دارائی‌اری تس" رابحکم داریوش به‌شوش 
آوردند و طولی تکشیگ» که شاه در حبن شکار افتاد و بایش در رفت . در استذاء 
او رجوع باطبای مصری کرد * چه بحذاقت آنپا معتقد بود" وی معالجةٌ آنبا 
نتبچه نداد و درد قدری شدات‌بافت »که هفت شاناروزذازبزشن آزامش کشت 
روزهشتم شخصی که حذاقت‌د مو دس راشنیده ود" ازبودن اودر شوش‌دآربوش 
۰ - ۲ ۰ -. ۱ 


95۹ 




























کاب دوم دوری‌ار1 ۳ 
را گام‌داشت واورا درغل وزتسردرمیان بندگانآری_تس یافته نزو 
آوردند ۰ در ابتداء او به دازیوشگفت» سر رشته‌ای‌از طبابت ندارد » چه« 
که دیگروطن خود یونان را نبیند " وی بعد از تهدید گفت » که ختصر اط 
در این فن دارد» داریوش را معالجه کرد و درازای آن دار یوش دو جفت زن 
طلاباو داد. دموك دس به داریوش گفت : آیا این عطای شاء بدیختی « 
برابر نخواهد کرد ؛ داربوش را اين حرف او خوش آمدو کفت اورا با 
شاه برند. خواجه سرایان بزنان شاه گفتند "که این طبیب حیات شاه را 
داده و زنها " همشکه ازقشیه | گاه شدند " هر کدام از جعبهٌ خود يك جام بر از 
زر رون ورد باو دادند. این عطا ها بقدری زیاد بود؛ که نوکری 
طبیب مزبور مبرفت و ستا تر! های طلارا "که از لب جام هامیریخت : 
اندوخته خوبی برای خود ذخبره کرد . (مقصو داز ستا ترا ت طلااست 
معروف بهد ريك‌میباشد . راجمبه در يك‌دریاب دوم ب‌سکوکات هخا ما 
شود.م.) . ,دمو 2 دس" پس از اینکه داریوش رامعالجه کرد ؛ دارای خن 
در شوش شد. ازسفرة شاه غذا میخورد و اجازه داشت " بجز رفتن نان "در 
بیمارکردید؛ توضیح آنکه دربستان آودملی‌پیدا شد که جراحت آن. سا 
بدن سرایت میکرد.. ملکه دمو لك دس‌را احضار کرد" تامکر او 
طبیب مزیور گفت "من تورا معالجه میکنم "ولی خواهم قول دهی » 
مرا انجام نی و خواهش من چیزی نیست " که دور از اوب با 
دموك دس ملکه را معالجه کرد و بعد روزی او بالقاء دمو 0 
چنین گفت : «شاها ‏ تو چنین قویشوکی و با این حال + 
پارسیها مالك جدیدی بدست نمباری . مالك الرقاب جوان 
تر رت است "که فتوحاتی کند؛ تابارسیپابدانند» که حکمرا 
این رفتار برای تو دو فائده دارد. او لا پارسیها حس 


س_ 


داربوش بزرگت 
مردی لابق حکومث هبکند و دیگر * چون محعول عنک هوند» فرضتی ترای 
کنکاش بر علیه تو نخواهند داشت ۰ تا جوانی کارهای بزرگ کن " بعد که پیری 
بر تو سئولی شد *کاری ازیش‌نخواهد رفت». چنین غت ماکه بالقاء دش 
و شاه چنین جواب داد :« آنجه توگفتی "فکر خوددن ات هن در نظر دارم * 
که بل از يك قار"ه به قارة دیگربسازم و بمملکت سکاها لشکر بکشم * در این وقت 
ملکه به دااروی رک 0۹ سکاها مرو" آنها هماشه از آن تو خواهندیودا 
بممللکت نوتانی ها برو " من خدلی خوش دارم » که خدمتکارانی از زنان بونانی 
داشته باشم » مثلاًازآئنی‌ها ‏ کرلتی هاوغیر» ۰ بخصوض که ت و کنیا داری » که 
میتو اند راهثماگی های خوب بکند و اين همان طبیبی است » که پای تورا معالحه 
۹ قبل از قشون کثی بیونان باید جاسوسانی فرستاد " که 
از اوضاع انجامرا مطلع دارند و مکن است » که اين طبیب هم با آنها برود. روز 
دیگر» اوچنانکه گفته بود کرد وبانزده نفررا ازنجبای‌پارسیها بادمو لك ,دس‌فرستادا 
تاتحقیقاتی اجم‌بسواحل بونان کنند باأین شرط که د موك ,دس برگردد. بخود 
ردمو .دس دار.وش بیس کات هرچه از دارائی منقول داری ‏ با خود بردار" 
تا به بدر و برادرانت هدایائی ببری. وقلی که مراجعت کردی * صد و ۳ 
بوخواهم داد و نیز وعده کرد » که بکشت حمل و نقل بر از همه نو ع مالبه 
د موك _دس‌ببخشد " تادردنبال اوح رکتکند . اروش این تراسا دنه تفت 
ولی برای د مود دس سوء ظن حاصل شد» که‌دار یوش «بخواهد اورا ببازه‌اید و 
ارآ لد دا خود ابا کرده "گفت دارائی خودرا اینجا میگذارم "نا 
کر اولی باکشتی حل ونقل را" که ببرادرام شاه هدبه‌میدهد؛ قبول‌میکنم مّ 
ت از آن ‏ این هبئت در انتداءپشهر صیدا در و درا نا دی ترایز 
تدارک ۶ وه تا بت ری لا و نقل " که بر از همه‌نو ع مال بود" عازم بونان 
شد . در این مسافرت بارسی ها در سواحل بونان ت رک میکردند و آنجه 
۱-( ریدم ) در آن زمان کثتی بزرگی‌بود »که پاروزنهای آن بسه‌صف درس‌طبقه‌جامگرفقند. 


۱ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

قابل‌مالاحظه بود "میئوشتند. بعداین‌هیتت بشهر تارانت (واقم در جنوب ابطالا 
وکا ر خلیجی به‌همان‌آسم )رفت . دراشحا عدیر با کلانتر شهر ارس و۱۱ از 
محبتی * که نسبت به دموك «س‌داشت ام رکرد " سکان ها را از کیتی ها ۳ 
(یعنی‌پارسی) برداشتند و یارسی‌ها را مانند جاسوسان در یس انداخت زا 
در حس ماندند " تاد مو دس موطر ۱ رسید . پس ازان آرس توفیاد 
رسی هارا رها و سکان های کشتی ها را بانها رد کرد. پارسیها در جستیحری 
دموك ,دس ی رفتند و اورا در میدانی بافته خواستند بگیرند . بمضش 
اهالی از ترس پارسی‌ها حاضر شدند؛ دموگ دس‌را تسلیم کفند" برخی باجود 
له بآنها بردند. در این احوال پارسی هاخطاب باهالی کرده کفتند : ای اهال 
کت درس فک رکنید " که چه مک شما میخواهید خادم داربوش را از 
دست‌مارهائی‌دهید» آنادار بوش‌چنین گناهی‌را تحمل خواهد کرد؛ اک چین 
اکشند * قشون 9 تمه شما خواهد آمد و ما شهر شما را زود تر از شهر های 
دیگر تسخیر و شما را 2 خواهیم ۲ نرد. این سخن در اهالی اثر تکرد؛ جناکه 
پارسیها کئتی حمل و نقل را از دست داده و از داخل شدن بیونان صرف نطر 
0 بطرفآسیا رهسیارشدند . وقتی که پارسی‌ها مراجعت میکردند" دموك ,دی 
از آنها خواهش کرد " بعرض داریوش برسانند» که او دختر می‌لن را ازدواج 
خواهدکر د. اسم رز را داربوش شنیده بود و این شخص مورد احترام 
او بود. دراینجا هرودوت کرد » من‌تصوّ رم یکنم» دمو لك ریدس این ازدواح را 

سریع کرد» تابه دار بوش‌شان دهد که‌اودر وطن خود شخص مهمی است . 
۳ های بارسی در مراجعت دوحار طوفان شده در ( بابی‌گیوس) بساحل 
آفتاد و پارسی ها اسیر شدند. شخصی کل نام » از اهالی تارانت "انا را نجلت 
داده نرد داروش زرد شاد باو کقت " در ازای این خدمت هر چه خواهی 
بخواه. او گفت آن خواهم » که بشهر تارانت بر گردم و از ترس آینکه ما 
ماهتا ۲ ماهته1 ۱ 

۴ - .6050000 شهری بود درایطالیا »که قوم آحبونانی بنا کرده بود . 


ناف 


٩ 


ح 


داروش بزرتت 

داربوش برای رسانیدن او باین شهر قوای بحری بفرستد و و این اقدام باعث اذت 
هموطنان «ونانی او بشود » کیل گفت برای‌با ازکشت من به تارانت کافی ُ ست * که 
اهالی نید با من همراه ی"کنند » چه مناسبات آنها با تارانتی ها خوب است . 
داربوش ها مزر وه کننن فرستاد» تا چنان کنند و آنها حاضر شدند امر شاه را 
بجا آرند "ولی اهالی تارانت راضی‌نشدند و " *چون اهالی کنید نم و تواا ند نارای 
ها را با قوه مجبور تتذیرفتن گنل کید کین لاد دک ی تشد این ها 
نخستتن بارسی هالی بودند» که از آسیا پیونان بر ای‌دیدن آن رفتند. 

چنانکه بالاتر تر گفته شد» لیا » سیر رن وبرقه" درزمان فشون 
حل به‌مصرتایع ابر ان‌شدند . در راین زمان ؛ " چذانکه 
هرودو تکوید( کتاب ۶ " بند ۵ ۱ )"اهالی سیر ان آرل ک زبلاس پادشاه خود را 


ان 


از جهت سختی های وی سرت ود واوبه برقه رفته دس "کته شد. مادر 
وی تا راخ داد خواهی نزد والی ایران دره‌صررفت واز ا وکمك‌خواست؛ 
تا انتقام از اهالی سیرن و برقه بکشد و برای پیشرفت مقاصد خود چنین نمود ؛ 
که برش از جهت دوستی نی »که با پارسی ها داشت » کشته شده . والی مصردر آن 
زمان آزباند. بو" که بدین سمت از رما آد و حته ابالك مصر رااداشت ۰ والی 
مزیوررادل بحال فری‌تیما سوخت» تمام قشون بری و بحری ایران را در مصر 
باختیار | و گذاشت و کس به برقه فرستاد» تا بداند کی آرک زبلای را و۱ 
اهالی برقه گفتند " که ما همکی او را کشته ایم و جپت آن آزار هائی است؛ 
که او بما کرده. پس از رسیدن این جواب قتون ایران حرکتکرد. هرودوت 
کگو ید( کتاپ 4 " بند ۷ ۱) که‌والیصراین‌قضیه رابهانه کرد ودرباطن میخو است 
تمام لیندا را کسخیر کند» چه‌قسمتی از لیبیا مظیم پارس بود و سائر: قسمت ها 
تمنخو استند تمجین کت فلی برای فهم مطلب پاید بخاطر آورد " که هرودوت 
تمام اف یقای معلوم آن روزی را بغیر از مصر وحبشه لیبیا منامد . لشکری» که 


.اج _ جح 
۱ - 0110 (یکی ازشپر های یونانی دراسیای صغیرهکه تابع ایران بوذ ). 
؟ , 0 


۳ 

























کتاب دوم - دوره اوّل پارسی 
آرباند از مصر روانه کرده بود "به برقه در آمده شهر را محاصره کرد و 
قتل آرک زبلاس راخواست " ولی" چون تمام اهالی تقصیر راهن کرق 1 
را تاه 0 محاسرین 


1 و ۳ ات م۳ هد بارس ۳ 
کفتند . بغد بو رشهار | هم شجاعانه دفع کردند . محاصره بطول 
طرفین نفرات زناد کفته شد» " تا اینکه ۳ ی 
کار تمی اب " باید با حبله برقه را گرفت . شبانه بحکم او خندقی 1 
۱ ٍِ 


حه اشتیاق اه ش ۳ روی‌خندق ۲ و 
مضمون "که اهالی‌برقه باجح خود را بپردازند وابرانها کاری با آها داشته 
ان ارس رکه تا زمین استواراست " این معاهده نقض نشود. اش 
معاهده اهالی برقه دروازه ها را باز کرده بیرون آمدند و از پا 
خواست داخل شهرشد. دراین احوال پارسی‌ها بل خندق را 
له بردند. پل را خراب‌کردند تا بتوانند بگویند که قول‌خود 
و زمین فرو وفتة ۰ بارسنها او اهلیبرقه کمبی را که پیت مت 
به 9 مادر ار 4 ک زیلاس‌دادند و او آنها را یه دار ز 
برید. باقی‌اهالی برقه‌را»باستثنای آنپائیکه از خانواده با 
به‌پارسیهاو آگذارد. بارسیهااهالیبرقهرااسیرونطرفهصر 
با اهالی شهر"موافق گفته غب؟ 3 


- و۸۵۵9 ( این اسم مصری ۱ 
۲ - ( بات‌تا )پدر( فری‌تیما )بود. ِ 


2 


در راک 

پارسیها بنا بتحريك رئیی بحریه میخواستند شهر را تسخیر ؟نند " ولي رئیس 
بباده نظام مانع شده گفت» ما امد ۵ يك شهر بونانی نفرستا ده اند . بعد که 
پارسیها ازشهر خارج شده درتبه زوس اردو زدند؛ از عدم تسخیر سیر ن‌پشیمان 
شده خواستند ب رکردند * ولی‌اهالی‌سپر ن‌آنها را دیگرراه ندادنه. سپس ازطرف 
آرباند والی مصر قاصدی رسید؛ با این امر که به مصر مرالعست کت دراین 
احوال پارسی‌ها آذوقه آزشهر سیر نگرفته بر ما برگفتند» ولی اهالی‌لیبیا بعض 
پارسیهارا »که ازقشون‌عقب مانده بودند » مبکشتند ( کتاب ع؛ ۰ 
مورخ مذکور کوید : قشون ابران تا اوس_پرید " پیش رفت و این دور ترین 
نقطه ای بود» که پارسیها در لیبیا تسخیر کردند . | ما بندگانی را که از برقه 
آورده بودند " بس از ورود به‌مصر نزد داربوش فرستادند و او آثا را در دهی در 
باختر نشانید. این ده را برقه نامیدند و تا زمان من وجود داشت . چنین بود 
انتقامی؛ که فری‌تیما دخبر (بات‌تا) از اهالی بره تشید " ولی اوهم‌زندگانی‌خودرا 
خوب باخرنرسانید " چه؛ وقت که به‌مصرب رکنت ‏ بعلور و حدت آنکیزی‌رد " توضیح 
که ن او را حتی داش 2 ها خورده بودند . چنین است انتقام خدابان؛ 
زیرا آنها افراط اسان را در اتقام میدن از دشمن دوست ندارند. (همانجا ؛ 

بند ۲۰۰۵ ). 
ی چنا نکه منابعبونانیکوید " پس ازوقایع مذکوره» در بارة آریاند 
والی‌ابر ان در‌صروهوس استقلال‌طلبی‌او اخباری به داریوش 
رسید. اورا مهم کردند بارنکه در کار های سیر ن دخاات 
کرده تا بسا را در تحت اقتدار در آورد و بعد در مصر استقلال خود را اعلان 
کند. ‏ داربوش بهءصررفت ووالی را کرفته‌بکشت. جمت قتل اورامور خین 
مختلف نوشته اند. هرودوت گوید ( کتاب 4 ند ۰٩‏ آرباند سکه‌ای ازنقره 
زد» که ماد سکه هایابللای دار توش کامل المباز نود و | گزتچه و لات حق 
زدن سک نقره را داشتند» ولی کامل العبار پودن این سکه ها دار وش را خوش 


حسحح جس‌ت 
۱( اوس _برید) دا با پن غازی امروزی» کهدربرقه داتعم است» تطبیق مپکنند ء 
9 






















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
۳ توت ۹ ۶ باشد * که هیچ يك از سلاطین : 
تکرده بو دند ۳ کوید» جهت قتل آرباند شکابات زیادی‌بود کر 
تعدای ها و ظلم او داشتند و داریوش برای دلجوئی وامتمالت ازآما ۲۱ 
لازم دید . این روایت بنظر صحیح ترمیاید. بهر حال پس از ۳ 
پایتخت مصر " داربوش‌سیاست خود را چنین تشخیص داد » که مصررپا 
رای کند» تجه کار های بی رو به کو حنه ۱۷ ,1 از ایران سخت نا 
تس نقرکرده بود. ِ ِ_ 0 بودند 


7 (علائم آن هرودوت ۱ 
مصریها رفته نسبت بمجسمه ارباب انواع مصریاحترامات زباد: 


از آق در | آزبس (واحه) بزرگ " بنا هائی برای ام من 
بربا کرد وبراههای تجارتی مصر پرداخته بعضی را هر "مت کر 
بساخت . برای پیدا کردنوجوهی که بمصارف این‌کارهاب 
ارت بکار انداختتد. شابان تو حه است که در 1 
و کار های عام المنقعه ‏ که در در نیل و آم من مب دا ۱ 
۲ ده اند و نوشته اند "اینها نقدری‌مصری شده بودند " که خداء 
متکر دنل و ۱ حائی» که از میدس آمده » بخط بط مصر 


۱- :دا۲۵ نویسندة نظامی - 2 قرن دوم میلادی 


9۹۹ 


داربوش بزرگ 

از کارهای دار یوش در معر ر یکی‌هم طسی تترباست 5 در واحه الخرفه 
بنا شده بود . داربوش در این واحه ترتیب آبباری ابران را : بوسلهٌ کاریز ها 
به مصربها آموخت . 

مصریها از این کار های داریوش راضی رک 
خود دانستند. کته ۱ که دار بوش خواست مجسمه 
خود را در هفس پوس در جلو محسمةٌ سنگی وی و بگذارد " ولی کاهنان 
مصری راضی نشدهگفتند * سز وستر 2 ستریس» فرعون مصر؛سکائیه‌را یو 
تتوانست ت این کار کند و ؛چون داربوش این بشنید ۰ گفت صحیح است . راجم 
باین فتةٌ هرودوت‌بابد درنظر داشت» که موافق! "طلاعات تار بخی‌صحدح‌سزوستریس 
با (رامزس‌دوم) هیچ‌گاه به سکائه لشکر فا ابن همان فرعون است ت» که از 
سلسلهُ نوزدهم بود " از عپده هبت های آسیای صغیر بر نیامد و بعد؛ از در اتحاد 
ودو ستی درآمده عهدی با آذا دس ح دا بت ۱ 
اب کته هرودوت با دی و آن بائین‌شر بباید و بقسناً 
نت بلند مرتبهُ مصر با القاب و عناوین فراعنه مصر انشاء شده ؛ منافات 
دارد ‏ بنا براین باید گفت » که کاهنان مصر از غرور.ملی افسانه کر اند 
و هرودوت ۳ اد » ولی این حکابت با مجورین . که اساس ندارد» با 

بمر‌ساند ۰ که داربوش تا چه اندازه نسبت بمصریها با 7 حفقمن رخ 
1 دلب بی که این عقیده را تأییب 
متکند " قسنة تلف شدن کاو مقدی مصربها است » که در سال چهارم سلطنت 
دار یوش روی داده . این تاریخ‌ه مگفته های مصربها را تکذیب که ری 
قدون کمی‌داربوش به سکائبه اروبائی درغ ۵۱ ق . م بود. با بر شا براین "چگونه 
مصر ها میتوانستند بگویشد ۳ وا کستی رد ودار روش نتوانست 
ایتکار کند 
۳ - دراین سند اسم سکائیه برده شده . 0 - ۲ ۳ 12 


۷ 































کتاب دوم - دورة اول پارسی 


در باب کار های داریوش در مصر اسنادی ازم‌صر ظ 
اتاه مصری 





که شرجش این است : اولا دیا ۱۳ 
ی از مان شحصی ۰ که از جسمه و کتیبة اش بالر بناسبت کر ی 3 ۱ 
در مصر ذدری شد. نوبسندء مزیور آگوبد : « اعلیجورت پادشاه مصر ء ۱ 
(داریوش) ام ر کرد "که من‌بهمصربروم . دراینموة ی شا 
تمام‌مالك خارحه وشاه بزرگ‌مصر درعیلام تو قف داشت 
که‌بنا های پر آنخا! را" باتک خر ۱۳ 
از علکه ۳ " تا به‌مصر رسانبدند * چنا نکهامر آقای برین بو ۱ 
موافق اراد اعلیحضرت رفتارکرده بانها (یعنی بمق سسات) کتاب دا 
اشخاصی را در آنها داخل کردم . هزمیان نم مردم فقیر نبودند 
آنها را بنظارت اشخاص مراب سپردم ۰۰.. برای‌هريك ازکارهای آنها اع 
فرمود " که چیز های خوب بانها بدهم " تا بکارهای خودشان مشفوا 
برای آنها چیزهای مفید وآلات وادوات؛ موافق کتابهای آنها آماد 
سابقاً معمول بود. چنین بوه اقدام اعلسر ۳ 
رر ازا الش حت دک ءراض را شفاداده اسامی خداها » معا 
2 قرار کند و اعباد آنها را الی الابد ما تب 
داربوش این شخص را مآمورکزده به‌مصر پرود ومدرسة لب" 
درمعید نت" بوده و * شاید در رهان کر خر از 
تاد ۳۳ سر یلدم که بودن این مدرسةٌ : 
ثابت میکند ۰ از منابع پوننی هم معلوم است که داربو 
ی اهمیت هنداده و ود خوب را | تشویق می کرد 3 





4۸ 


داریوش بزرک 

با کانالی است» که بامر شاه مز بور برای اتصال رود نیل با دربای سر خج ساخته 
اند و بیه زبان اسائی در يك طرف سک و زان هصری در طرف کی 
آن‌کنده شده , سه زان آسیائی بارسی قدن " عبلاهی واتوری ال 9 در که 
مصری داربوش را انند فرعون مصر نشانداده اند" بعنی صورت اوردر فرص بر داز 
آفتاب است و خدایان دونیمه نبل » دوقسمت مصر ( مصر علیا و سفلی ) را در زیر 
اس او بهم اما داد نو نیز دراین‌جاموافق مراسمی "که برای قراعنه مقر 
بوده "اسامی مللی »که تاب داربوش بودند * ذکر شده * توضیح آنکه خواسته اند 
بگویند » که تمام این مردعان تابع فرعون هصر ( آن‌تربوش)" اند و او بالاتر از 
فراعنه سلسلهٌ هیجدهم است 2 وراسا ی دکر شده که‌اسامی آنها نهقبل از 
این زمان در خطوط مصری دیده شده و نه‌بعد ازان » ولی بعض اسامی حك کشته 
و باعث تأسف است" زیرا ازتطبیق این اسامی بااسامی کتیبة نقش رستم داربوش 
عکن‌بود " تردیدیکه راجع‌ببعض ابالات‌ایران موجوداست*رف گرد . تفاوتی که 
بین این صورتها وصورتهای مردمان تابع درزمان فراعنهصردیده میشود ؛ این است: 
در زمان فراعنه مردم تابع را شک اسر ی و در مبکردند * که دست هایش 
مقید است و رشته ای این اسیر را بشکل بضی دندانه دار بعنی قلعه ص 
سته است »ولی " چون دراجا نمیتوانستند مردمان آربانی‌را باین شکل درآورند؛ 
تغیدری در نشان دادن مردمان تابع حاصل شده " که چنین ات مردم تابم ماندد 
اشیری ناست »که دست های اوراسته باشند» بلنکه بی قید زانو بزمین زده 
و درحال خشوع و خضوع در بالای شکل بیضی قرار گرفته . ترتیب مردهان‌تابع 
از اشقرار است : مقام اوذرا به بارس داده اند " بعد ماد می آدد ؛ ت ازان ساثر 
بالات ذکرشدهودرآلفرهلکت سکاها بااینتصریح »که کت سکاها آخردنیاست . 
سخ مصری کتیبه ازنسخه هائی » که بخطوط‌میخی نوشته شده ( بعنی به‌پارسی " 
۱ - نی داریوش. ۲ - سلسلاً هیجدهم سلسلهٌ باعظمتی بود . 


۳ ۳ این اشکال هم روایت هرودوت‌را درباپ گفته‌های مصریها راجع به سزوستریس ودارپوش 
تکذیب میکند , 


۹۹ 




























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
عیلامی و آسوری یکلی متمایز است وکام موافق آداب و رسوم فراعنه انشا 
دب تصوّر میکنند " که منشی آن همان اوجا کر زسنت" مذکو 
بهرحال معلوم است » که شخصی از معبد ( سائیس ) آرا انشاع کرده" ول باه 
تاسف است 5 متن مزبور خراب شنده و فقط این قسمت را میتوان وا 
« آن تربوش»که زادء آلهه‌نیت خانم سائدس است انجام داد تما چیزهائی ر 


خدا شروع کرد 0 آقای همه چیز * که قرص آفتاب را احاطهکرده ۰ وا 


س 
درشکم مادر قرارداشت و هنوزی ز مین نیامده بود انت" اورایسر خود 
امر کرد باو ۰... دست خودرا با کگان بطرف او برد" تا دشمنان اورا بر اک 
چنانکه از برای پسر خود ( را ) کرد ۰... وقو بشو کت ۳ 
درتمامممالك نابودمیکند . شاه‌مصرعلیاوسفلی آن‌تریوش » که‌الي‌الایدب 
شاهنشاه بز رگ پسر ویشتاسپ هخامنشی . اوپسراو است (یعنی پسرندت 
اد تمام خارجیها با هدایای خود رو باو مسا 
ار در از اين جا بیعد "کتییه خراب شده و فقط ؟ 
گریخته خوانده میشود. از مضمون این کلمات همینقدر 

دارپوش حکمای مصررا طلییده سئوالانی ازآنها میکند. اسم کوروش 
ولی بی‌شکل بیضی ( زیرا شاه مصر نبود 6 . اسم علکتی برده شده که 
مصری ( شا ) میتامیدند . باید سا باشد "که در عربستان ۰ 
از سفائنی شده » که برای تحقیقات بدربا ها میخواهند بش 
این کتیبه مخصوصا ازاین حیث جالب تو جه است * 
با آن معتقداتی ۰ که راجع بمحر د بودن ( اهور ءزد ) و 
داشته » درایشجا پسر ثِتْ "مادر خدایان مصریها است؛ 
یعنی آلهه آ فتاب درخشنده ‏ قرا رگرفته وفرعون‌صحیح و 
جهت آن معلوم است : چون داربوش ازنظر مصریها فر 
۱ - بعقیده مصریها ( نیت ) مادر خدایان مصری بود. 
خدای آفتاب درخشنده بود . ۳ - مصریها اسامی شاهان 


* 


دار یوش بزرگ 

وعناوین فراعته راباو داده‌اند وعلاوه او خواسته عوافق‌مراسم مصر لع۱ رهتا و22 
قلوب آنان رجف کعد ‏ انستخه‌ای» که بخطوط میخی است » بطرز دیگر انشاء 
شدء و مضمون آن چنین است : 

ند اول «< » »:خدای بزرکی‌است اهور مزداکه‌آن آسمان را آفریده» 
که این زمین را آفریده " که بشر را آفربده » که خوشی رابه بشر داده » که 
داربوش‌را شاه کرده»داریوشرا بسلطنت علکتی رسانیده» که بزرگ است واسب‌ها 
ومردان خوب دارد. 

بند دوم ۰« ۶ :منم‌داریوش‌شاه بزرگ ‏ شاء‌شاهان؛ شاه ممالکی» که 


ّ ی 21۳ 5 
از تمام ترادها مسکون است * شاء این‌زمین بزرگ تا آن دورها " پس ویشتاسپ" 
هخامنشی ؟. 
تس | ۶ :من پارسی ام " از پارس مصر را تسخیر کردم * 


ام ر کردم ای نکانالر| بکنند" ازپی رو (یعنی‌نیل) "که درمصر جاری‌است‌تادریائی " 
که ازبارس بدان‌روند. این کانالکنده‌شد ؛چنانکه ام رکردم وکشتی هاروانه شدند؛ 
چنانکه 5 

راجم باین کانال باید گفت » که در زمان نخائو فرعون مصر ۱۰۹ ق ۲۰ 
ان را کنده بودند و پس از آن کانال مزبور پرشده و از مبان رفته بود. 
در این زمان بحکم داریوش آنرا پا وار ی اد ددند. بش اران "چون 
این کانال دربای مفرب را بادریای سرخ ودربای عمان اتصال میداد » راه تجارتی 
مستقیم بین مالك غربی و هند کردید و از این ببعد از اهمیت تجارنی بابل 
تااندازه‌ای کاست . 

درخاتمه این مبحث لازم ات گکفه سود » که ازاصلاحات دار یوش در مس 
ساخلوی نبرومند بود؛ که ورد رکفااکت ‏ آلرن ساخلو» چنانکه در زمان فسعتیخ 
معمول‌بود؛ بچهار اردو قسیم میشد ودرچپار چا اقامت داشت : او لی در منفیس 
پایتخت مصر " که مقر" والی بود ۰ دومی در دافنه" پلوزیوم ‏ یعنی در طرف 
۱ - توت «1010۵*فرهنگک ومتن هايپارسی‌قدیم" صفحً ۲۵۱ ۰۱۹۰۸ ۰ ۱ - ۰ ۲ 

۰۷۱ 




























کتاب دوم - دورة اوّل پارسي 
شمال شرقی عصب نیل "برأی حفاطت مصر ازطرف عربستان وفلسطلین . 
در مار که مسب نیلوا از طرف یبا حرااست مبکرد : . چهارمی در 
لفان تین " برای حفاظت مصر ازطرف حبشه .. هرودو تکوید( کاب ۰۷ : 
که عدهباین ساجلو بدویست و چهل هزار نفر میرسید وافراد آن مصری بوده 
ین خبر میرساند ۰ که حکومت ابران امنیت«صررا خجوب حفظمیکرد,. | 
ت مس کرو ۵ را 
ست؛ کلمه ای چند درباب افريقا با " چنانکه هرودوت‌کوید ‏ لیا از 
1 زبرايكقسمت‌لیبیا " بمعنی افر یا " دراین‌زمان اک 1 
ان جزء ابران‌بود وبرای مامهم | ست که اخلاق وعادت 
اع ابران آتروزی را بدانیم . 
و و زت 
و رت اهالی لیبیا بمصر نزدیک تر( آدبرماخید ها) هسترد . 
هم 9ص - كِ- 
معری است. این قسمت لیبیا ازمصر تا ان امتداد بافته . 
مردم گیلیگام ها مسکن دارند و ولایت آنها تا آفرودی سیاس میتد | 
ای‌ولایت بطرف غرب اس ست‌ها مینک بیراد و ۱۱۳ 
هالیسیررن‌است . موسباتآنها غالا سر نی است ۰ بعدبطرف خرییهر: 
موسوم به آوس" خیس‌ها . مساکن‌آنها و موه 
بدربا سراشیب است . از این مردم بطرف غرب مردم ناسا من‌میا 
در تابستان حشم خود را در کنار دربا رها کرده بولابت ۲ 
در آنجا درخت خرما زباد است " بعلاوه ملخ زبادگرفته م 


کرده باشیرهیخورند .ناسا من‌ها زنان متعدد دارند وآنه 


۳ - پلین (7(5«0) بندری بود درلبا درتزدیکی راس ت امرو 
۶ هدجه ( جزبره‌است در نردیکی تس 


۷۲ 


داریوش بزرک 
۱ اشترآکی آند. عادت کیک این مردم جنین اضت : وقتی که تاج من در دفعیةهٌ 
اول زن کرفت " زن باید باتمام میهمانان نز دیکی‌کند وهريك هدیبه ای باو بدهد. 
۱ قسم بنام بهترین اشخاص خود میخورند و هنگام باد کردن قسم * دست خودرا بر 
قبر او میگذارند . وقتیکه می خواعند تفل کنند بسر قبر نیا کان خود رفته 
بعد از دغا خوانی همان‌جا مبخوانند وموافق تخوابی» که دتدآنت» رفتاره ی کنند. 


ورحین بسن قراردادی هر تک از متعاهدین خوندست متعاهد کح می‌آشامد 
و مایعی‌تباشد » که خون وا دران بر بر ند* بر خاک چکانیده خاک را 
می لد در مرحن: تاساحن ها پسیل‌ها ره داشتند " ولی؟ چنانکه اهالی 
لا راوشد بادی یآ انبار های آنها رتش درد . این ها در عضب‌شده 


تست باد رفتند و در ضحرا به تندبادی گرفتار و دز ژزس ماسه مدفون شدند. 
پس آزان ولایت آنهارا ناسامن‌ها اشغالکردند ۰ بالاتر ازناسا من‌ها گارامانت‌ها 
نی دارند. این‌ها از ادمیزاد فرار میکنند و هیچگونه اسلحه ندارند. بائین 
ول نا من ها بظرک غرب و درکنار دریا ماک ها هستند. همجوار ماک‌ها 
مردمی ات و دان ها . زنان آنها در قوزة با حلقه های چرهی‌دارند 
و جهت آنرا جیین دلگ » که هر زن "یس ارنزدتکی با مردچنین حلقه ای ها 
5 مبکند و هر قدر عده حلقه ها بیشترباشد » بهتر است. بعد هرودوت اسامی چند 
مردم دیگر را کر میگند »مانند لت فا گها * ماخلی ها وغیره و میگوید »که این 
مردمان در سواحل دریا ژندگالی میکنند و بالا تراز آنها ایعنی در درون قار"ء" 
آن قسمت لیبیا است که وحوش زباد دارد. بعدازان يك هنطقه بللدی است ؛ که 
آژریگ روان پوشید. وازشهر تب مصری تاستون های‌هرقل (جبل‌طارق کنونی) 
اسداة می باید . در این منطقه بفاصاله هردء‌روز راه جاهائی است » که در آن 
محل ها پارچه های نمک را جمع کرده تبه ای ساخته اند» از فله تیه چشمهٌ آب 
شیرین و سرد فوران‌می کند "و دراطراف آن اهالی لیبیا زنل گالی کر 
ِ درمسافت ده‌روز راه از تب مجلی‌است موسوم به آم من" "که اولین یه نمکین است 
5۷۳ 
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همان محلی است » که کبوجیه ؛ بقول هرودوت پنجاه هزارنفربهآنجا فر 
عدهرودوت محل‌تبه های‌نمک زار را یکایک ۳ چنین وید من 


قرطاجنه چنین کویند: درلیسا صفحات و مر دمانی‌هستند »که ماوراء ستونهای 
سکنی‌دارند. (مقصودهرودوت«سنه گامبي»امروزست)واهالی‌قرطاجنهو 


شدهپها و ی‌مال التجارطلا میگذار ندو دور مشوند. پس ازآن‌تجار قرطاجنه‌بازسا- 
آمده‌حساب میکنند »که طلابقدر قیمت‌مال التجاره‌گذارده‌اندبانه ۰ اک کافی 


طلا را برداشته باشند. آینها هستند مردمان لیبیا " که ما 
ان مان میج گاه مطیع پادشاه مادیها نبودند 
پارسبهااست) وحالاهم اعتنائی‌با نپا ندارند . ر اجع باین‌ممل 
بقدری که معلوم است » فقط چهار مت آنرا اشنال کرد 
دو مردم بو اند و دو دیگر خارجی. بومیها عبارت اند" 
و حبشیها در جنوب " دو مردم دیگر "که از خار ج آمدها: 
هستند. گمان میکنم که اراضی لیبیا»باستتنای ( 


داریوش بزرک 

زمنهای (کی نیپ ) و( | دوس" _پربد ) تعریف کرده گوید» که در او لی يك‌تخم 
سصد لخم و دردو"می تخمی صد تخم میدهد  .‏ اراشی‌سیر ن هم بقول هرودوت 
ند نست و » بواسطهٌ اینکه دربلندی و اقع شده وارتفاع بيك میزان ندست" حاصل 
در سه موعد مختلف میرسد و حماد هم یکی بعد از دیگری تا ادن ٩‏ 
اهال هشت ماه مشغول درو کردن و جمع آوری محصول اند . 

این است گفته های هر‌ودوت راجع به لیبیا . ازنوشته های اومعلوم است * 
که‌افر بقای آن زمان را بسه‌قسمت تقسیم میکرده اند :لسا » مصر و حشه وقسمت 
اعظم افریقا را لیببا مینامیدند. درجاهای دیگ رکتاب‌خود هرودوت کاهی کلمة 
لساررا بمعنی قاراء افر بقا استعمال میکند» زیرا میگوید روی زمین عبارت ازسه 
اه است :آسیا " اروپا »لیا ۰ بنا بر این جای تعجب نیست» که‌میکو ید | کشر 
اهالی لیبیا مطیع پارسیها نستند » چه مستملکات ایران در افر یقا شامل بهترین 
قسمت‌های معلوم آن " بعنی «صرعلیا وسفلی " نوبی با سودانکنونی " لیبیای جاور 
مصر " سیر ن و برقه بوده و بقول مورخ مذ کور بارسی ها در برقه تابن غازی 


امروزی پیش‌رفته بودند. دراینچاحدود ابران بمستملکات قرطاجنه میرسید. 
مبحث دوم - تشکیلات داریوش 


داربوش پس از اینکه شورشهای ابران را فرو نشاند و به آسیای صغر و مص 
سکوت بخشید تشکیلاتی بابران داد " که بوسبلهُ آن مالك تابٌ ایران با یکدیگر و 
با مرکز پیوستند و وحدتی در دولت پر عرض و طول هخامنشی ایجاد شد. 
معلوم است که‌اصلاحات هرزمان رانایتامتتصات‌آن سنجید . برایفهم مسئله‌با ید 
بخاطر آورد» که قبل از داربوش چه ترتیباتی در آسیا وجود داشت . خلاصٌ 
این ترتسات همان است" که بادشاء آسور » تیکلات پالسر سوم " در دنبای آنروزی 
داخل کرده بود وبقدرکافی درمدخل این تألیف ذکر شده " خلاصه آنکه هروقت 
که‌آسوربهامملکت لاو لاشتی‌راانسعخیر میکرذ له "بس از کشتارهای زیادوغارت و خراب 
کردن مملکت » برای سپولت تگاهداشتن‌آن هزاران نفرازاها یی کوچانیده‌وبهآسور 


۰۷۵ 
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بردهدر پا تخت بکارهای‌شا قه میگماشتند * با آن‌ارابولایتی ی ستادند. درموارد 
دو می چون اینها از اهل ولایت یا بلد نبودند *حا کم آسوری استفاده ها 
گونا کون از آنها میکرد. درواقع میتوان گفت که ابنها ملبع دخل‌حا ک بودند؛ 
| ما مملکت مفتوح را" پس از چپاول و خرابی " بیکی از ممالك همبوار ما 
مبکردند " بی انکه تشکیلانی باو داده باشند . . روهمرفته میاست آمبور برای 
حفظ مالك وولایات این‌بود » که مملکت مفتوح را ضبیفه کند ا بر ۳ 


برای شورش نداشته باشند و خراج خود را ریا ۳ کوچانیدن اهار 


درهمالك تابعه " چنانکه می‌پینيم » تقریباً دربهار هرسال پادشاه آسور سمق 
سس‌آوبی شورشیان راو (نه, لت . جهت آن حکامی بودند " که دولت اور م 
میکرد؛ بی آنکه اعمال آنها را تقتیش کند و این عکام خود سر و مطلق| 
آنچه می‌خواستند میکردند.. ترئیبات اداری آسور از زعان تیکلوت پا 


او پیداست " طرزی دیگر از حبت رفتار با ملل ثابعه پیش کرفت ۰ چو 
با بآنجه مقتضی بود؛ در جای خودگفته‌شده نکر ارزبادی است . ین 


اوبوی ال نداد " تشکیااتی بممالكتابعه بدهد" | کر چه کز نو 
بعض تشکبلات راازاو دالسته . پس‌ازار کر ۱۳۳ نت 


۷۹ 


داریوش بزرگ 
راجع باینمسئله کتیبه های داربوش اول در بیستون و تخت جشید ونقش رستم 
و نیز نوشته های هرودو وت و*ساین مورخان بونانی است . مضامین هربك از ِ 
اسناد درفصل اولیات دو وم کتاب دوم این تا لیف بیان زر احالش دز آن‌قسمت است 
ولی؛ ارخواننده بخواهدبی‌معطلی بااین‌موضوع آشناشود » ممکن است ازهمینجا 


بحائی »که اشاره‌شده " رجوع کند. 


مبحث سوم - لشکر کشی دار بوش به اروبا 
- رفتن دادیوش به سکائیة ادویا نی ۱ (۵۱۴ ق6۰) 
و بدوا آ بای گفت " که مقصود ازسکا ها مزدمانی است »که دز 
ازمنة تار یخی ازدرون آسیایٌ وسعلی؛ ی اسان شرافی 
ود با ترکنتان چین وه داران از ا ها 
با فاصله هاثی | و از این رود تا رود عظیم منتشر بودند . در 
قسمتهای این‌صفحات وسیع و دشتهای بهناوراسامی‌آنهاختلف بود انهانی‌را از 
طر ف آسیای‌وسطیباابران سر وکارداشتند *جغر افیون قدیم(سالك) با(ساس) ناهیده اند 
وداربوش (سك) با( مکا)‌مینامد ۰۰ مردمانی* کهدزازو پای شرقی سکنی داشتدد» 
یت هرودوت وه رکه میباشند وسیت فرانسوی شده این اسم اسّت 
یونانیها این اسم را از این‌چهت باین مردمان داده بودند *که سکیث درزبان بونانی 
ی سباله است وافراد این مردم همیشه پیاله ای باخود داشتند. این اسامی؛ 
- از نوشته های ملل ماو کاها ۱ معا معلرم نست ت " که خود 
سکاها "بخصوص آنرائیکه با ابران همحوار بودند» خودشان را چگونه من مبدند. 
ظنٌ قوی میرود؛ که‌اسم این‌مردمان‌همان > باسکا باچیزی نز دك بان بوده " 
زیرا"۱ کرغیراین می‌بود» ابرانیهای قدیم آنها را چنین نمی‌نامیدند. اما راجع 
به سکاهای اروپائی هرودوت کوید که‌آنها خودشان‌را کلث میکنتند. ۰ " سکاها 
۵- داریوش این‌هاراهم‌سکت‌نامیده . فص سمل ۳ تسم ۲ موه 
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۱ تزاد آربانی میدانند؛ولی بعضی عقبده دارند؛ که مرن مردمانی 
از نژاد اصفر نیز بوده اند. معلوم نیست که این مردمان کی و ازکجا باین جاها 
آمده بودند ۰ راجع به سکاها اشخاصی‌مانند بقراط » ارسطو ۰ سترابون و بطلمیوس 
| طلاعاتی‌داده اند " ولی! طلاعاتی *که‌هر ودرت‌داده" مبسوطترومربوطبقرن پنجم 
ق.م" با بزمانی است » که با موضوع این مبحث بیشتر مناسبت دارد ۰ بکمك 
نوشته‌های هرودوت | طلاعاتی مباید " که ازحفر بات بدست آمده . توضیح آنکه 
سکا ها قبر ها و مقبره هاثی از خود گذاشته اند و این قتر ها که غالا در سک 
کنده شده و در جنوب روسیه کنونی واقع است "موسوم به کورکان است ۰ از 
کاوش ها در این قبور اشیائی بدست آمده »که تا اندازه ای وضع زندگانی آنها را 
میرساند. چون | طلاعاتی" که هرودوت میدهد مبسوط تر است ۰ ف : مضامین 

نوشته های او ذکر مشود . 
که مور خمذکو رگوبد( کتاب چهارم ابند۲-۱ ۸):پس از تسخیر 
ِ بابل داریوش قصد سکاها را کرد. چون آسیا برجمعیت‌بود 
) بر وی و بول زیاد بان وارد مبشد » داریوش در این صدد برآمد؛ که 
سکاها را از جهت تاخت وتازهائی که در مملکت مادکرده بودند" مجازاتکند, 
در آسیای وسطی " چنانکه من بالا ترگفتم * سکاها ۸ ۲ سال غلبه‌داثتند (مقصود 
هرودوت اواشای و سطی ماد و صفحات هم جوار آن است " بعنی آذربابجان» 
کردستان"ارمستان وغیره " زبرا اوقسمتغربی آسیای‌صفیررا آسیای سفلی‌میداند) 
در تعقیب مرها سکاها داخل آسبا شده مادیپارا درهم ی چه اینها قبل 
ازآمدن سکاها برتمام‌آسیا حکومت‌داشتند. ‏ وقتیکه‌سکاها پس از ۸ ۲سالبمملکت 
خودشان ب رکفتند» دوچار اشکالی‌شه‌ند» که کمتر ازاشکال جنک بامادهان و 1 
مواجه بادشمن یگشتند؛ که عدهاش زیادبود. توضیح آنکه زنان سکاثی از جهت 
غیبت‌طو لانی‌شوه رانشان» باغلامانشان ارتباط بافته بودند ۰ سکاهاازجهت شبری؛ 
که در جزو مشروبات میخورند " غلامان خود را کور میکنند » چه معمول آنه 
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چنین است» که گاو ها را دوشیده شیر آنها را در ظروف چوین میریزند و بعد 
آنرا بغلامان کور خود میدهند » که بزنند» تا قسمت خوب ان بالا بباید و 
از شر جدا کنند» زیرا این ماکان ات از خود شبر است . با این مقصود 
و کور میکنشه : باید درنظر داشت» که سکا ها مردمان بدوی 
هستند " نه فلاحتی (عنی‌حضری) . باری‌ازاین‌بندگان جوانانی‌بوجودآمدند ۰ که 
از نژاد خود اطلاع بافته مصمم شدند مانع از مراجعت شاه از ماد دند . 
الا آها خندق عریضی کندند * که طول آن وهای توویگ؛ رجف نید 
۹ بود( این در باجه را الکنون دربای آزوو گویشد وود های توربد درقریم است) 
۳ وقسکه سکا ها مبخواستند داخل شوند » غلامانشان آنها را عقب نشاندند. 
جنکها بطول انجامید و سکاها هیجوچه نتوانستند غلبه بابند "تا آتکه یکی از 
سکا ها گفت :« ابن چه کاری است؛» که‌مامیکندم + ازجنگ عدء ما کم می شود 
وهرقدر هم ازدشمن یکشم ار رین ۱3 درآنیهم خواهد شد . پیشنهاد 
میکنم نیزه وکمان را بيك سوافکنده ه رکدام شلاقی برداشته پرآنها حمله کنیم. 
مادام" که رندگان اسلحه در دست‌مابینند» خودشان را بامامساوی خواهنددانست؛ 
ولی همیتکه شلاق های ما را دیدند * بخاطرشان خواهد آمد » که ما آفائيم و آنپا 
شذگان ودیگر مقاومت تتوانند کرد ۰ سکا ها چنین کردند و جوأنان روی 
بپزیمت نهادند . چنین‌بود حملهٌ سکا ها به ماد ات نبا باراضی خودشان 

و ازاین جهت بود تصمیم دار بوش پر ارات ها : 
خود سکاها عقبده دارند » که از تمام ملل جوان تر اند و در باب نژاد خود 
جنس کوند : «آیم‌اولی این‌مملیکت » ک درآن زمان خالی‌ازسکنه‌بود» تار گی‌تای 
نام داشت . بدر تاری‌نای را آنها و مادر اورا دختر رود ۳ (دنبدر 
ما تربار تیف یواست 
تا ۲ هو 


۳ - هرودوت رب‌النوع بزرگ‌هرمت را ز_وس می نامد » زیرا دریونان او را چنین‌مینآمیدند. 
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کاب دوم دور اوّل بارسی 


رکه 


داربوش بزر گ 


9 وادر وان تا زان این اشاء طللایزمین افتاد کار آهن متسر و بباله . 


لول اکتی ابید * که این اشداء را دید و خواست بردارد» ولی همینکه ندنک 
بدا طلااتشکرفت . دوم انزدیک شد و بازطلاهتری مکمت؟: چون بسر 
ام نزدرك شد زر خاموش گردبد و او این اشیاء را بخانه برد. بر آتر این 
قضیه دو پنس دیگر سلطنت این مملکت را به پسرسوم‌وآگذاردند . ازپسرسوم؛ 
که نامش " کالاک‌سائسبود " سکاهای بادشاهی بوجود آمدند وآن‌ها خودشان‌را 
پارالات نامند. ‏ اسم‌عمو ‌سکاها باسم پا دشاهآنها ستکلت‌است و بونائیها آنهارا سکیث 
تامند. چنان گوند سکا ها راجم بنژاد خود و پندارند » که از زمان تارکی تای 
تا زمان لشکر کشی داربوش بدش از هزارسال نیست ۰ اشاء زر ین را بادشاهان 
آنها با مراقت حفظوهمه ساله برای ان اشیاء قربانبهای زبادمیکنند ۰ | ک رکسی» 
که مستحفظ این اشیاء است »در روژعید زیر آسمان بخواب رود» بعقیده سکا ها 
بك سال هم زنده نمدماند وازاین حهة آن اندازه زمنی را" که اوتواند سواره در 
بك روزطی کند؛ بعنوان هدیه باومیدهند. چون علکت سکاها زک ووسیع 
بود*" کلاك سائیسی آنرا پین سه پسر خود تفسیم کرد * ولی طلاها در بزرکترین 
قسمت نه گانه حفظ مشود . تلز کوشت که از صفحات شمالی عنی‌قسمتهانی 
که اهالی بالا دست در آن سکنی دارند " نه مبتوان عنورکرد و نه چیزی دید" چه 
کرآن‌جاها مین وهوا بر است از پر واینپررهاماع ازبینائی است(در جای‌دیگ رکثاب 
خوده‌رودوت‌گوید که مقصودازیر با بدبرف‌باشد) . این است چیز بکه سکا ها دربارءٌ 
تخود کویند » ولی بونانیپائیکه حود وت رب اند" عقبدةٌ ک در باره 
گیا ها دارند ی هرودورت داستان افسانه آمیز بونانبپارا مان ناد و خلاصه آن 
ان لست هرا کل" اسب خود را کم کرد و در سب وس ان در موی * 
که | کنون موسوم به سکائیه است » بموجودی بر خورد؛ که نیمی دختر و نیمی 
ماربود. این دخترسه پسرآورد و یکی ازآنها موسومبه سکیث شد. از اینشخص 
۲ یکی از ولایات آسبای مفیر در کناردرياي سیاه. ۰ ۲- هرا کل باهرقل‌پپلوان داستانهای 


۲ بونانی!است »کبقيدة یونانیهای قدیم پس از مرگ نیم خدا گردید . 


۰۸۱ 























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
پادشاهان سکائی بوجود آمدند و بیاد پیاله ای » که هرا کل بدختر داده بود 
سکاها در گربندخود همیشه يك پیالهدارند. بعدهرودوت کوید ( کتاب ء ؛ 
۱-۱ ۱ راجع به‌سکاهاهست‌حکایت دیگری؛ کهبعقید ۶ من‌بیشترمورداعتماد] ت 
موافق این حکایت سکا ها در ابتداء در آسیا مسکن داشتند بعد ماساژ ها نا را 
بیرون کردند و سکاها از رود آرا کس (یعنی سیحون) کذشته باراض یک 
زفتند . چون‌عدء سکاهازباد بود کر رز مشورت کردند " که‌چه‌کنند . 
عقیده داشتند» که برای‌خالك خود را بخطر نیندازند » پادشاهان بعکس معتقد: 
که باید پا فشرد . بین‌پادشاهانی که تریح میدادند» جنگ کنند تا کنته : 
ضد بت افناد و بدو دسته تقسیم گنته با هم جنگیدند و همه کته شدند. ؛ 
مردم جسد آنها را دفن واراضی خودشانرا رها کرده بیرون رفتند وسکا ها تس 
م۱ هنوز هم درممانکت سکا ها قلاع کیتری ایستاده " معبرکتری 
و ابالت کیشری وجود دارندوهنوز گویشد ور | . طن فوی ان است؟ 
که جون کعر با دا آسیا فرار کردند» بشبه حزیرء آی رف 3۳ 
حالا درآنجا سی‌نوپ شهریونانی واقع‌است" ونیزروشن است که گذاها درا 
کنربها راه راک کردء وارد آسیا و مملکت ماد شدند " زیرا کشریها بطول 
حرکت میکر دند (بطول دریابعنی ازسو احل دریا) وسکاهامی که ازبی‌آنبا 
طرف راست ففقاز را داشتند و بدین ترتیب داخل ماد شدند. 
دیگر "که بین بوننیها وبربرها(بعنی‌خارجیها) خیلی شایع است * 
۶ هرو دوت راجع بشعبه های مردمان سکائی چ 
و ( همان جا " بند ۱۷ ): ازشهر تجارتی تن" 
سکائیه‌ساحل یو اقع است ( مقصودسواحل درد 
اک دور تر رویم " اول به قوم ک للی پید باسکاهای بونانی مه میرن 
انقوم قوم دیگری است * که‌موسوم به آلازون میباشد ۰ این 


۱ - بوسفورکیتری همان بوغاز ( کرج) است ۰ که دریای‌سیاه را بادرای آزا 
بوغاز و رود دن را در عهد قدیم سرحد اروپا و آسبا میدانستند. ۲ - در 


‌دمان سکائی 


۸۲ 


داربوش بزرگ 

زندگانی ای کک ها هستدت وی آکندم میکار ند و آنرا مبخورند. سیر كت 
و ارزن نیز جزو غذای آنها است . بالات تر ازمردم آلازون سکا های زارع 19 
دارند وانهاگندم را درای فروش‌مکارند. بالاتر از آ نها مردمی هستند موسوم 
تر از صفحةٌ نها " بقدری که میدایم " ضفحات لم بزرع است 

این اقوام در کنار رود خانه کی‌پانیس " «یعی دا طرف :مد را پدیستن «مکیق 
دارند. چون از رود مزیور عبوز کنيم "بصفحه ای میرسیم » که بدریا از همه 
ی و موسوم داي ابا است » بالا تر از این صفحه سکاهاثی هستند؛ 
که کارشان فلاحت است . این مردم صفحه ای را اشغال کرده | اند » که حدودآن 
بطرف مشرق تارود بان ی 9 میرسد و بطرف شمال »کر مایت رود تن 
را بکنیم بارده روز راء است بالات تر ازاین جا صفحات‌لم بزرع است . کت 
این صفحات مردم آندروفاژ ای حوار ) هر ی‌دارند وسکائی نبستند. بالا تر 
آدم‌خوارها اراضیاست »که سکنه ندارد. بطرف مشرق ازرودبانتی و 
بدوی سکنی دارند * زیر انه شار مککنند " نه میکارند وتمام این صفحه * باستثنای 
کل است . علکت سکا های بدوی از طرف وس 
امتداد دارد و غ ۱ روز راه وسعت اآن است . وفتی که از وود مر ور کیره 
بمتصر فات سلطنتی مبرسیم . جمعیت این صفحات از جاهای دبگر بیشتر است 

و رشیدترین سکاها دراینجا سکنی دارند. این سکا هاسکاهای دیگر راپندان 
خود مبدانند . حدود این‌صفحات چنین است : ازطرف‌جئوب تا تورید" . ازسمت 
مشرق تا خندقی » که کر زاده های سکائی کندند و باز اری دراک نار 
در باچه رم نت (دربای آزوو") واقع است وموسوم به یمن مباشد. متصرفات 
دا ی (روددن )میرسد . بالاتر ازمتهعر فات‌پادشاهی 
ملان خ, لن ها » که ازملت سکائی نستند » مسکن‌دارند وبالاتر از آنها در باچه‌ها 
۱ - رود اه کنونی است» که برود سامارا میریزد . 


۶ - 6009 ( يکي از شی رود هااسر ). ۱۲۵0 - ۳ 
- شبه جزیرة قریم + 
۸۳ 























کتاب دوم - دور اوّل بارسی 
و نیز صفحات لم بزرع الست. ورااط رفتانالس (عنی‌بطرف مشرق) اقواءسکار 
د. ۳ والات اوزل در دست ساوروماتها است و ملکت آنها ۳ 


کوهة دراه و ای بطرف شمال قدر پانزده روز راه اعتداد هی بابد . 
تماعا 


,ایا 
تمام‌این صفحات عاری ازدرختهای وحشی و عثمر است . ا بالا تر از آنها مردمی ‏ 
هستند موسوم به بودین ها و اراضی آنها تماماً از جنکلها پوشیده است: 3 
ازآنا * بم‌سافت هفت روز راه " بیابانهای ۱ م بزرع است و بالا تر بطرف عشرق 
مردعی است موسوم به‌تیسازک ۱ 6انتا ۰ آن آنپا ازشکار است. 


ی ی 
سیاه بعمقی زیاد دارد و از اینجا بیعد؛زمین سنکلاخ و تاهموار ات ۶٩۱‏ 
قسمت بزرگ این زمینهای ناهموار را ط کشیم پسدهالی میرمیمک دز 
/کوهپاسکتی دارند وک دمان تماما کل بدنیا می‌آبدد" دماغشان 
بهن است وفکن آنبا بزرگ بزبان مخصوصی حرف مبزند "ماد ماه 
می پوشد و نان وتات . ۳ 


آن سکائی ۱۳ ی 
خودبردارد. بنابراین" تا ممابکت کل ها صفحات معلوم است ول" از 
مجهول وکسی نمیتواند چیز محققی بگوید " زیرا کوههای بلند حائل مه 
نمتواند ازآن عبور کند(مقصود هرودوت ازکوهها بابد کوههای 

آکرچه منباورنمیکنم؛ولی گل‌هامیگویند دراین کوه‌هامردمی ب 
که پا هایشان مانند بای های بز است . "دور تر ازاین هرد مردمی 
سال ی کر 2 ۳ دارم وی : 


5۸۶ 


9۸5 





و مس هو بر و اک ) 
(ص) و و ربج , متحع. (۱۱) 


دار وش بزرگ 
























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

آنها از ازاین صفحات حرف میزنه (از نوشته های* و ۲ ۱۳۳ 
۳ ك_ در سیبریای شرقی باشمال آسیای وسطی‌سکنی داته اند وایرمژه 
نظری‌است ‏ که درصفحه ۷ ۶ 4 درباب‌فظآر اک دک شد زیر ی نگفتههای هرود 
صر‌بحا میررساند » که مقصود وا ۱ کس درواقمة شک پر ۱۳۳۰۱ 
سیحون‌است.0.8. کویندایس دن‌ها چنین‌عاداتی‌دارند: اگر پد کی بمیر 
آقربای متوفی حشم خود را بخانهُ او می آورند * بعد حشم راسر بریده و گوشت 
ریت مت مساو رده میخورند. . سپس سرمتوفی راعاری ازمو 
و از درون آن مغز را بیرون کشیده سر را بطلا میگیرند و چنین سری را 
مقدس دانسته در موقع قربان کردن بکار میبرند. پسر برای پدر متوفی: 
بونانبها عىدی ۹ رزخ " که بیاد بود پدر است " زنان این مردم با مردانشا 
صیباشگی , ابس دنه کوند؛ بل زا مردمی هتده که يك چم 
و دراینجاعنقا هائی طلارا حفظ میکنند . کفته‌های ایس" دن‌ها از 
رسیده وسکا ها این مردم را آریماسپ میذامند» " زیر بزبان‌سکای آر بمایمه 
و اسپو بمعنی‌چشم است . تمام این صفحات که دک رکرديم " خیلی‌سرد. 
سال هشت ماه سرمای سخت دوام دارد» چنانکه کر آنی بزمین بریزنه خال 
را گل نمیکند؛ مکر آئشی روش نکنند. 
نیز چنین است . بنا بر این سکاهائی " که در این طرف خندق 
روی یخ بان طرف میگذرند. 


دربا یخ می بندد. در دوسفو 







و ۷" 5 نِ 
ورن اسم هی پر ریک را ؛هسیود" و مر در 
اکی ان حماسه وافعا متعلق ۱۸ هم باشد .۰۰۰۰۰ :(کتا 
۱ - 1169000 ( شاعر بونانی از قرن هشتم ‏ ۰م). 
۲ - 11000810 شاعر حماسی معروف ونان . 
۸۹ 


داریوش بزرزک 

هرودوت وارد مطالبی میشود »که باموضو ع بعنی قشون کثی داریوش بمملکت 
سکاها ملازم نیست " ولی‌مقتضی است توضیح دهیم +که«قصودهرودوت از هی, بر رک 
مردمانی است " که بعقيدة بونانی های قدیم در شمال اروپا با قسمتهای غبر معلوم 
ارویا" مانند روسیه شمالی وسود ونروژ و امثال آن‌ها" درآن زمان میزیسته اند. 
رز مورخ مذکور راجع بمذهب‌سکاها چنین گوید ( کتاب ۶ * 
:)تاهاب ارباب انواع زامی پرسنتد : ۱-تابیت نی 
(بک‌ازا لهه‌بونانی" که‌در بونان و تیا منامیدند). ۲ -یایای»خدای آسمان 
۳ - آیی » خدایزمبن و اورا رن دای اسبان مندانستند. 24 هی ت سر خثای 
آفتاب. ۵ -آزهيم‌پاسا» خدای و جاهت ( آفرودبت بونانی‌ها ) ۰ 4-تاهیس ماساد» 
خدای‌درباها. سکاهاعادت‌ندار ندمعبد باهیکل | لهه‌رابسازند» باستثنای معبدوهیکل 
ی اربالثرع کف هرا کل‌هم در نز دآنهاموردیرستش بود. سکاهابر ای‌این 
آلبه قربانی میکنند و حیوانات قربانی از میان حیوانات اهلی و اسب ها انتخاب 
می‌شوند " ولی برای آرس" قربانی انسان نیز جابز است " بدین ترتیب » که از هر 
صد نفر اسیرتی را متکشند وخون اورا روی شمشبری » که علامت این خدا است 

میریزند. قربان کردن خوك جائز نیست و کلية" خولك نگاه نمیدارند. 
ی عادات جنگی آنپا چنین است : «سکائی‌خون او دشمنی را" 
که ان می‌آشامد وسرهای مقتولن‌را برای بادشاه‌میبرد؛ 
زیرا قاعده بر این حاری شده " که تا سرٍ دشمن را نباورد" سهمی از عنائم وی 
نمیدهند  .‏ پوست‌مقتولین را میکنندوبعدآثرامانشددستمال استعمال‌میکنند ۰ بعضی 
آزاین‌بوستهالباس ترتیب میدهند . ازسردشمن " که خیلی مبفوض بوده کاسه‌ای 
درست‌میکنند " سکاهای متموّلاین کاسه هارا تطللا میگیر ند و چون مبهمانی بمنزل 
آنها آبد " تمام این کاسه ها را باو نغان داده گوشدهريك از کاسه ها حجمحمه کدام 
يك ازاقر بای آنها است» که جنگ کرده ومغلوت شده و هر قدر عداه چنین کاسه‌ها 
ره ۸ - ۲ 

9۸۷ 




























کستاب دوم - دور اول بارسی 
زباد تر باشد " افتخارشان بشتر است . مه ساله رئیس هر محل کاسه ای برای 
ات تهیه میکند وبااین کاسه فقط اشخاصی مبتوانند شراب بیاشاء‌ند 
۱۵۵ اشخاص ی" که‌هنو زاین کارتکررده‌اند» زار ۱ اد 
ای بزرک‌است. پعض‌سکاها ‏ کهدشمنان زیادکنه‌اند از درک 
شراب م ی امین و را از هردو در آن واحد بباشامند . سکاها به تفال عقیده 
دارند وفالگکیر درمیان‌آنها زباداست . وقتی که پادشاه سکاها مریض مشود ت 
نفر از معروفترین فالکرهارا حاضر میکنند و آنها غالمً بیکوبند که فلانشخص 
قسم درو غ به آ له خانه پادشاه باد کرده ؛ زیرا عادت سکاها بر این است ِ ر 
مواقع مهم به له خانه پادشاهی قسم یاد میکنند . براثر این حرف آن شخص 
راک می کشند و فال گر ها اورا متهم ۳۹ اکر متهم کار 
1 د ‏ بادشاه از فال کر ها دوبرابر عدم اوّلی دعوت میکند و هرکاء از نها هم 
رامقصر دانستندسر اورا بریده مالش رابفالگر هامیدهند " ولی | کر این فالکو 
۳ " فالگیرهای دیگر دعوت‌میشوندو» *درصورتیکه اک 
این فالگیرهامتهم رابی تقصیردانستند» فال رهای او لی‌حکوم باعدام میگ 
طرز اعدام فال ی ات : خارو خسك زیاد درا ۳ ۳ 
بکاوهانی + بی نندند بمد دست و پای فال گیر را در قید گذارده و دهن | ر 
روی خارو خسك می نشانند و آن را آتش زده گاو هارا مبرانئد . فالگ 
میان‌آتش مسوزند وکاوهاهمبهعضی‌سوخته ؛ برخی بالاخره فرار میکنند . 
بر این است " که پادشاه اولاد و احفاد چنین فال کر ها راهم : 
ولی دست‌بزنان آنها نمیزند. هرگاه سکاها با کسی‌عهدوپیمانی 
چنین کنند : در کاس گلی شراب میریزند " بعد با چاقو یا[ 


د زوبین رادر شراب گذارده مشفول دعا خوانی مدشوند. جون 
رسد ؛ از آن شراب متعاهدین و حطار عمده می آشامند 
۸۸ 


دار وش بزرکت 


تین است: بش از ک او فورا کودال جهار کوشی میکنند» شکم پادشاه متوفی 
را دریده از کذدر و ادویُ معطر دیگر پر میکنند و بدن اورا موم میگیرند بعد 
این‌چسد راحرکت داده بقسمتهای له ات بوک تاج یادشاه است * مدبرند» 
تا بانتهای ملکت» که موسوم به صفحةهٌ کر ها است ‏ مرستد. درانها جتدراادز 
مقبرة یادشاهان سکائی دفن‌میکنند " بعدیکی اززنان غیرءقدی پادشاهر ابا شربت‌دار؛ 
آشیز " مهتر " خدمهٌ نزديك و فاصد شنت وس لزان 
اسیها و نخستین زاده های حشم اورا کنته با طلاا لات بادشاه دفن و تیه ای از 
خاك روی قبر مسازند. هر قدراین هکت باشد ‌تر است (این تیه هاحالا 
معروف به کورگان است و درآن حفرباتی مشود؛هرودوت در من این‌حکایت 
بطورمعترضه کوید» که‌سکا ها مس ونقرهاستعمال نمیکنند.م.). اشخاصی» که پاستقبال 
جسد یادشاه متوفی مبانند » بعلامت عزا قسمتی از کوش خودرا بریده زلف هارا 
٩‏ ید و بت رانت » ششانی » دماغ زحهالی میزندد و تیر هاثی بدست 
کی می‌شاندد . بش از انقضای بك سال سکا ها چنین می کنند : پنجاه اسب 
از طو یله پادشاه بیرون آورده میکشند " بعد پنجاه نفر از خدمةٌپادشاه متوافی "که 
اصلاً سکای هستند » برگزیده بقتل میرساشد و جسد این پنجاه نفر را بر اسبها 
استوارکر ده بدین ترتیب سواره نظاه ی آراشته دورقبر بادشاه مبدارند . ایناس 

مر اسم‌دفن بادشاهان ککانی ولی‌شاتر مرده هاراروی عرابه ای گذارده ار داقرای 
نزديك او میبرند هر رکداء زاناس افی ترش مبدهد و مات هر مه یازا تولات 
و مشروبات میبرد. این حرکت مرده از جائی بجائی چهل روز طول میکشد 
و بعد اورا دفن کرده سر و تن را می‌شویند. دراین جا هرودوت ازحمام های 
سکاها توصیفیکرده بعد میگوید ( کتاب 4 "بند ٩‏ ۷) :«سکا ها مانتد سار بربررها 
ازاخذ عادات و اداب ساثرملل » چه‌بونانی باشد وچه غیرآن" قوباً احتر ازمیکنند 
و فسیه آناسخارسیس نمی را مثل منیا ورین این شخص ؛ که در بونان و جاهای 
دیگر ارات در دم رد مر دی حکیم بشمار میرفت "ولی " وقتی که بوطن 

ارات 

















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
خود برگدت وخواست یکی ازآداب بونانی (جشن مادر | لهه) را در نپان بگیرد» 
پادشاه | گاه شد و اورا کت . امروز ای کی اس این ۱۳۱ 
سکاهاپبرد کویند " که اور نمی شناسند» . مورخج مذکورکوید ۲ 0 ۳۳ 
عادات بونانی‌رااستمزاء می‌کنند و خصوصامیخندند به اینکه بونانیها خدای‌شراب . 
درست کرده اند و درعید اومحالس شرب با غوغا وعریده‌های مستی ترتیب 
هرودوت‌گوید: عده سکاها معلوم نیست» که چیست . بعد 
کویند زباداستو برخخی آتهاراقلیل‌الید. ۱۰ ۳۳۳ 
طرز معیشت دبدنی در این کت نیست » جز رود های عظیم » که از ال 
ذکری بالاترشده . سکاها مردمان فقیروبی‌ضاعت اند. غالبا باخانواده ها 
روی اسبها حرکت وازحشم گذران میکنند. درتیراندازی ماهرند. ز 
مختلف است؛» زیر اسکاهای‌غربی با آخر ین سکاهای‌شرقی بتوسط مترجم حرف 


‌ 
عدهٌ نقفوس» 


راجع بخانواده سکائیعقائد نوبسندکان قدیم متشتّت‌است . هرودوت کوه 


بیش ازيك زن نمیکرفتند . بقراط گنت" که تعد"د زوجات بین آنها ‏ 


سترابون نوشته ؛درمیان مض‌طواتف سکانی رن ۱۳۳۱۳۰ 


قمه " ننزه و عبره . بعد ظروفی از مفرغ " اسباب وادوات خان 
زینت های زانه از شیشه " طلا " نقره "کهربا وغیرء» که از تجارت ؛ 


راج بنژاد آنها باید گفت " از چندی باینطرف این عقید 
۱ - موف بمناسبت راهی » که داریوش پیموده + رد۱ 
5۹۰ 





)۲ ۱) - در وینجر؛ قصر داریوش اول(بزرگ) ۰ منظره درونی 
(دیولانوا * صنایع قدیم ۰ جلد ۲ ۰ گراور ۱۲ ) 


٩۱ 





























کتاب دوم - دورة ال بارسی 
سکاها آزمر دمانمختلف ۳ سل ده بودند؛ ولیعناصر آربانی درمبان از ار 
ت ۰ حمد 17 اند > ‌ لع زا مان ۶ ۵ 
ار چنین‌بودند بقول هرودوت "مردعان سکائی » که‌در 
اروت مس ۱۳ 
سوف لجیشی آنرا هم جنان بود * که شمه ای از آن ریاد , در 


مقتضی است گفته شود باانکه این‌مردمان دردرجه بسار دس مان 


بابداین‌صفات را دانست : شجاعت ومردأنگی " حس استقلال‌طلبی وعلاقه‌مندی 
بازادی" درستی‌قول نتسه و تکاله ازچند حیث مردمان عرستا 

بخاطر میاورند : علاوه بر صفات مذ کوره » چنانکه در عمد قدرم پادشاهی م 
نتواست بدرون عربستان داخل شود" «مچ دولت بزرگی هم تتواست 
مطیع مد . جهات‌درهردوجامعلوم‌است : کوبرهای بیحد" وحصر وآتاب .و 
دریکی " دشت‌های‌بی پایان‌وسرما وکرمای‌فوق‌العاده دردیگری؛ نبودنشهر ها 
ت_ِ_ فقر ی ۰ 2 درهردو. " 


تلفات 1 0 ۳ 
پهناوری بابد درنظرگرفت " تافهمید؛ که سفر جنکی او چه کار < 
وجوداین او توادستداست امقصود ور و۱۳ 
خودرالسالما از لماکت ات ون ۱ 

اشدی کشتین چون‌راجم باین‌موضوع اسنادی جدیدآید 
ذکری هم د رکنيبةٌ بستون‌راجم به سکاها 
و محمل است‌و بعلاوه جاهائی از 
شده " بگانه منبع‌مهم اطلاعات ما برچکونگی‌این لشک رکشی . 
مور خینعر قدیم ۳ به کتاب‌هرودوت * که کفسا 


باوجود این " مضمون این قسمت کتیبزرگ پیستون را 
هرودوت می گذرم . ۱ 
۲ 


دار یوش بزرکت 


(ستون‌پنجم " بندع) «داریوش‌شاه میگویدبالشکرم‌بمملکت 


و شنت 
سکاها رفتم . در تایه تلد از درل هن 
۰ ۲ 
داریوش در کشتی ها کشت به سکاها رسیده قسمتی راست‌کر دم 
آنهارا درقید نزد من آوردند و کشتم ات دا مه 


۳ دک چنانکه ارادء من بود * رباستِ دادم. بعد آن ایالت از آن من ۶ دید . 
نوشته های مورخءکورکوید (کتاب چهارم " بند 26۱۲-۸۳ وقتی 
۱ که‌دار یوش در تهبه سفر یی تا سکاها بو د باطراف 

ور ودوت ور فرستاده پیاده و سوار مبخو است و دربوسفور تراک" 
بل میساختند آرتابان ( ۱ ردوان) سر هستاسپ و برادر داربوش باو گفت" 
بهملکت سکاها مرو " چه آنها فقبر این ول داربوش خرفآورا نشنید و *هسینکه 
تدارکات او تکمیل ار شوش خر کت کرد ۰ فز این احوال بث #ریازسی 


ی از سه پسر او را با خود نیرد 


عم هو 
ای ی‌باز نام از دار یوش خو استار شد» که 5 
زبرا بارسی عزبور این بسر راخیلی دوست میداشت ۰ دارتوش اد تا 
۶ ۰ 
خواهش نو چبز زبادی نیست و هرسه پسرت خواهندماند . ای ی از مشعوف 
شد" چه ننداشت که‌دار یوش هرسه سر اورا ازخدعت نظاعی معاف داشته "ولی 
بزودی دریافت " که اشتباه کرده و مقصود داریوش این بوده » که جسد | نها بماند" 
۰ ۰ 
زیرا بر اثر حکم دار بوش ؛ هرسه یس ای ی‌باز را اعدام کر دند : 
۰ ۰ ‌ 
دار بوش از شوش خحراکت رده نه کا لسدون ۰ که درکثار بوسفور واقع است؛ 
رسید. دراین‌جا برای عبور ازیوسفور بلی ساخته بودند و دار توس تلع (نحستیه 
نز دم دم نافی " که بقول «ونانمها وقتی ما معینی نداشتند " رفت وازدماغه 
۳ ‌ ه‌ ۹ 
آن دربای شت را تشاد د بان در با و اقعا قمرک است واز درباهای دیگر 
متاز . طول آن ۱۱۱۰۰ وعرض آن در عریض ترین حل * ۳۰۰ ,استاد است؟ 
ولی معبر آن چهار راستاد میباشد( ناستاه بونانی ۵ ۱۸ مطر بود) ۰ این معبر 
کر ما و از سس سس 
۰۰ ,1908 , 10515 0 مممما صحتودهظ توص ۰ حفصاه1 ۱11۱0 
۲ - معنی این‌کلمه درست معلوم یست. ‏ ۲ - بوسفور امروزی ( بوغاز اسلامپول ) ۰ 
6 -0۲:۸۱۵/۱01 (قاضی‌کوی) .۵ - 10:00 (درباي سیاه )۰ 


۹ 


ِ 



























کتاب دوم - دورة او بارسی 
مصب_دریا بابوغازی‌است » که معروف‌به بوسفورمیناشد:: درجائی کنیل ۱ ۱ 


۱ 
9 ۱۳۰ 9 ۳ امتداد یک 


عرض ا: آخری عت و لور سا اس 0 
" پدریائی اتصالمی یابده که نام آن اژ ه ات دراینجا هرودوت شرح‌میدهد؛ 
که چگونه این درباها و بوغاز هارا اندازه گرفته وبعد گوید( کتاب 4 "شد۸۷): 
داریوش * پس از ابنکه دریارا تماشا کرد»سر پل بر کنت . ال ۱۱ ۱۳ 
نامی ازاهل‌سا مس ساخته بود. بعد بوسفورراهم تماشا وسیس امسکرد؛ دوستو 
از مرمر سفید در ساحل آن نصب کنند و بر آنها اسامی تمام مردمان تابر 
در قشون او بودند» پزبان آسوری و یونانی بنویسند. در این سفر جذگی عد: 
از مردمان تابع با او بودند و قشون او بی بحر به بهفتصد هزار نفر وعده کنتی 
دششصد فروند بالغ بود. بعدها اهالی بیز انس این ستونها را بشپر خود برده | 
قربانگاهی برای دو خدای خود ساختند و مرمری را »که بر آن خطوطی بزبان 
آسوری نوسته بودند" در نزدیکی ت دیونیس در بیزانس انداختند . آر 
بوسفور " که سواحلش بحکم داریوش با هم اتصال یافته بود »در وسط ب2 
ی بو ت شده . و 


خر اه و 
وا ۳ تِِ 
۳ داد و ان کتسه ای داشت بدین مصمون : 
ماهدهای زباد دارد ۰ سا بدروکل این را 0 بل تقد 
ازای اینکار تاج افتخار بر سر نهاد و نام اهالی سا مس را : 
ا مانندموود۳ ( دریای مرمره ). ۲۳ - 1101165016 ( بوغاز دا 
۳ - 60 (بحرالجزایر). ۶۰ - ؛ ‏ ۵ م5رومز1 (بعقیدة نی 
۲ - ( هرا ) بسقیدة یوننیها ربة اللوع زمین بود. اق 
۹ 


داریوش بزرگ 


پسند داریوش‌شاه شد». چنین بود آثاری » که سازنده پل از خود گذاشت وداربوش 
بس از دادن هدابا به ماندر و کل از بل به ارالادت ۰ ال از آن به بنیانها 
۱ 
پاک بکشتیها نشسته اه وا اور فته بالا بروند ۱ ی رسد 
ودر آنجا منتظر او باشند» تا بعد پلی‌روی رود مزبور ربا کی ار مد 
بوه از بنیانها و | البنها و اهالی هس پونت . این کنتیها از مردم کیانی 
کب آاستر رسید و داخل زود مسر اه نمساقفت دو روز راه از دریا 
دور شد. درجائی» که رود بشعبه هامثی تقسیم میشود» بوناندها پلی تحت اما 
داربوش بس از عبور ازیوسفور به ترا کبه داخل شده و از اینجا بسرچشمه های 
روتار رسدء دراین‌محل بررای‌هذات سه روز اردوزد. شول‌مر دم حولوحوش 
آب این چشمه ها خواص طبی دارد و برضد" خارش بدن انسان واسب استعمال 
مشود . عدء چشمه‌ها ۳۱ است وهمه از بك تابر رون مایند . در اینجا 
داربوش اردو زده درمیان فراوانی استراحت کرد . بعد فر موددر این‌ل‌ستون 
وا و این آکتیبه 2 ازتمام رودها؛ آب سرچشمه های بت آر 
وا را تر و سالم تراست ۰ ناعی ترین‌کس " داریوش پسرهیستاسپ " شاه پارسیما 
و تمام قارء " با قشون خود تکنار این چشمه‌ها آمد بعد داربوش حرات رده 
برود دیگر نش " که از اراضی (اودرس ) هاحاری و 
در انجا محلی‌را شون خودنشان داده ام ر کرد " هر بت از سیاهبان ؛ ۰ که از ار 
حل‌میگذرند» سنگی بگذارند. سپاهیان چنی نکردندو» وقتی که ای 
کرد تل های رگ ازرکک بر جا ماند. قبل ازاینکه داربوش به استربرسد؛ 
رت" ها راناطاعت درآورد . اینها مردمی‌ه ستند " که بجاو یدان بودن‌روح اعتقاد 
۰ سم و ۱ ۳ 
دارند. تراکی‌های سا لمی‌دس وآنهائیکه بالاتر ازدوشهر آپ پلنی ومسامبری 
سکنی دارند و موسوم اند بمردم کرمیان و نیپ سی خودشان مطیع شدند "| ما 
کت ها و نیز ازترا کی‌ها آنان"که رشید تر ودرست تر بودند » جنگ کردند " وی 
د ایس دانوب امروزی . موق - ۳ ,رن - 


2۹۵ 
























کتاب دوم - دوره اوّل ارسی 
0 خورده‌سر اطاعت تمس آزردند : اعتقاد کت" ها بجاو بدا 
چنین است» که مور باه رک نفیمواد؛ بلکهپسوی‌خدائی که الم 
تام دارد » میرود . سا د رن هیده در هر و ۶ از سا 
انتخاب کرده نزد "او میفرستند ورسول ما است چبزی را اک 
لازم دارند؛ از خدابخواهد. فرستادن رسول‌نزدسالموگ مس چنین 
عده ای از رکت ها صف کشیده با نیزه ها می استند. ع ۳۹۵ 


میکنند. اینها عادت دک نیز دارند» که چنین اس ۴۳ 
تبرهائی باسمان انداخته " خدا را تهدید میکنند: کت ها خدا 
خود نمیورستند. بعد هرودوت شرحی درناب‌سالموك سس 
اس است وود شخصی چنین نامی داشته و شده بوده " بمد* 
فثاغورسش حکیمزا دنله و ععبدهآزرا دا پس ازمراجعت به ۱ 
هعته راو ده ودوکناه 742 . درخاتمه موراخ مذ دکور چنین اظها 
ب گفته ها را باور تدارم " زیرا شخص هزیور خیل پیش از 39 
سپس هرودوت حکایت خود را دنبال کرده‌کوید (همان - 
که چنین معتقداتی داشتند " تابع پارسیها شده سپاه دا 
داربوش به ایس رسیده از آن عبور کرد وبه بشیا 
با سهاه بحری دنبال من بیائید . وقتیکه میخو استند د 
پس ار کنا ندز پم داریوش چنی که و ۱ 
شوی » که در آن نه زراعتی خواهی بافت و نه شهر: 
بماند ومحافظین آنرا از کسانی قرار داده ‏ که 1: 


5 








( نقاشی شییی ) 
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کتاب دوم - دورة اول پارسی 
رسیده با بهره مندی کار را انجام دادم راهء مراجعت خواهیم داشت 112 
و با نها برسیم " لااقل ِ_- نت ااست. ۳ 1 


دوجار نی یدج شویم . ۳ من‌نه‌برای فائدة 32 ونه ۳ 
اینکه اینجا پمانم " بلکه بنظرمن صلاح شاه است ۲ ۰ داربوش‌را این سض بسیار 
خوش‌آمد ودرجواب گفت: «ای.لس بسی‌مهربان"(این‌شخص ازج برء لس بر" 
بوده) وقتی که من سالماً برکنتم» النته تو نزد من ای نا باداتی مر لا ای 
پیشنهادخوبی " که کردی بدهم ٩‏ . بعد داربوشيك تسمةٌ چرمی‌برداشته شصت 
آن زد و جبابرة بنیانیر| خواسته با نها چنین‌گفت : « بنیانها نچه‌سابقاً ۰ 
* پل گفته بودم ۰سخ میکنم . این تسمه را بکیرید ور ۱۳ ءن داخ 
سکائیّه میشوم ؛ روزی بك کره باز کنید. اکر پس از انقضای این مدت من 
بر نکش م" پل‌را خراب‌کر ده باوطان خود ب رکردید » ولی تا آن زمان سعی ی وکو ش‌ 
1 پل‌سالم بماند » داریوش این بگفت ودرحال حرکت کرد , 
در جلو سکائبه ترا که است » که امتدادش تا دریا است ان 
شروع میشود »که ترا که تال که دراینجارود ایستر داخل 
بعد بطرف‌مشرق ب رگشته رویمصب میرود. این‌قسمت» که ازایستر 
سکاب 7 رت تن * که استطرف برد ۱ 


بند۹۹ ۶۱ ۳ ۱۳ 
ایستر بادانوب تامماکت تاو ر ه(قریم امروزی) اعتداد می‌باد 


9 ۱ ۳ ات 1 


مساوی اسب ار اسر اش عثی 1 دوب 


داریوش بزرگ 

بالا تر از سکا ها 9 و بت روز راه .. نک روز اء هر ودوّت دویست 
| ستاد میداند " که بمقباس امرو رو 2 بت له وهفت کلو مط در مدنود: 
و اي نچهاد ر هزار ,استاه و طول دو ضاعی که از کتار درب بدرون قار: ۰ 
میرود نیزهمانقدر است . شا بفتهً هرودو ت وسعت سکائیه آروپائی تقریبامعادل 
۰ فرسخ در ۰ قفرسخ بوده . 

بعد مورخ مذکو رگو بد (همانجا " بند ۲ ۰ ۱): سکاها درمجلس مشورت‌باین 
عقیده شدند » که با قشون عظیم دار یوش جنک کزدن نتو انتد وابر این عفیده 
رسولانی نزد بادشاهان همجوار فرستادند ۰ پادشاهان‌مزبور هم" پس از شنیدن‌خبر 
ورود داریوش باتک " در صدد اجتماع و سوت بر آهدند» این ها 
پادشاهان‌تاور کر ها؛ تنورفها "آندرو فاژها(با آدم خو ارها)* ملان‌ ن‌ها؛ 
کلن‌ها " بودین‌ها * ساورومات ها(با سار ماتها) بودند. ‏ بعد هرودوت اخلاق 
وعادات هر بك ازاقوام سر را شرح میدهد( کاب 2" ند ۳ ۰ عادات 
با چنین ات :ر بةالنوعی را مبیرستند ولد انیا لمس تدبرارا ای 
دخترا کارمم : نن مندانند هر یونانی‌ر|* " که دردریا اس کند ؛ باکشتی‌او بشکند 
وخوداو بساحل‌افتد» برای اين‌ربة النوع قربان میکنند "بدین ترتیب " که چماقی 
بسرآوهتکو تدوهدسراورا ازیدن‌جدا کرده‌ وچسدش را از کوه بز برافکنده سرش‌را 
بنوكمیخ چوبین‌میز نند. هردشمن" که بچد ب آنها افتد؛ سرش‌را ریزریز میکنند؛ 
بعد ۵ ر بك از آنها قطعه ای را بخانة خود برده بدود کش بخاری خانه اش نصب 
مکند وعقیده داد که این‌قطعه درهوا خانه را حفوظی‌دارد . کنر آن ناه ر ها 
ازغارت وجنگ است. ۲ گاتبرس‌ها بعکس اخلاق ملایمی دارند وباکمال میل 
ای ازطلااستعمال میکنند._زن درنزدآنهااشت را کي است » چه عقیده‌دارند؛ 





1 - ۱ 
- در شاه داستانی میسن او ان بسن ۰ ریس پپلوانان بونانی در بل 
ترووا نود.. 


9۹۹ 


























؟تاب دوم - دورة اوّل پارسی 
که بدین ترتیب همه با هم برادر و خویش میشوند و بفض و حند از ممان آز1 
برعمخیزد. در سائر چیز ها مانند اهالی تراکنه اند . نورها در اخلاق مانفد 
سکاها هستند. يك نسل قبل ازسفر جنکی داریوش مار های‌زیاد پدیدآمده آنهار" 
ایک برد " چنانکه محدور شدند حالای وطن زر ده ملک 1 نت بو دین ها روند .. 
کور راد » که درمبانادن مر دم‌سحره زباداست . سکاها ونیززبونانی‌هائی" که درسکائبه 
اس اند» حکات کنند ۰ که ۱ مك دفعه هربكث از نو رها برای چند روزگرک 
میشو د وبعد باز بصورت‌آدمی‌برمیگردد . عن ای نکفته‌هاراباور ندارم را 
کوش سکیا صحت آن باد میکنند. اخلاق آندروفاژ ها از اخلاق : 
1 4 : ۲ : ۰ ۳ 
لباس‌سکائی میپوشند * ولیبزبانیمخصوص‌حرف میزند ۰ از مردمان این‌صفسات 
اینهایکازه مر دمی‌هستدد»که شت‌انسان‌درغذا استعمال‌میکنند . مالان مخ بر 
لباس سیاه دربر میکنند . بهمین جهتآنبا راچنین نامیده اند (درزیان بونا 
کلمهبمعنی یاهپوش است.ع۰ . بودین‌هامردمی پ رجمعیت اند ۰ چشما 
ای آسمانی ات و موهاشان زرد. يت شهرجوبین درمملکت نها 


دبوارهای شهر بلشداست وتماماً ازچوب ساخته شده . خانه ها وس 
چوب ساخته اند. در اتجاراعکنه مق هو بونانی با ار 
وجود دارد ودره دوسال‌جدنی‌برای دیونیس با مستی وعربده* 
۳ ۵ ی بوده اند "که از شهر های تجارتی ط 


۳ ۷ ۳ ۹ 
واقع است . راجمبه‌سارمات‌هاهرودوت داستانی» که شد 
این است : یونانی ها با آمازوتها ( یعنی با زنان سکائی» 


رگی 


دار یوش بژر 
و جنک م رفتند و بستان راست رای بریدند تا بهتر تبراندازند 
غالب‌شدند . . بعداین آمازونهابمملکت‌سکاها درآمدند ویس ازیک و سکاها 
فهمیدند که | یشهازنندو با آنه ار رتباط بافتند. بعد چون‌آمازونها اخلاق‌زنان سکائی را 
نمی بسند بدند *یعتیازخانه نشدنی بیزاربوده میل نت وشکار داشتند» شوهرانشان 
ار کردند» که از دریای آژوو گذخته بماوراء اي میادرت نت آنبا 
چنین کردند و مردم سارمات بوجود ۳ حالا هم زنان سارماتها بی شوهرانشان 
لت رش ر میروند . سارماتما بزبان سکائی حرف میزنند " ولی به لهجه‌ای * 
وت خراب شد. " چه زنپای آمازونی نتوانسته اند زبان سکائی راکاملا 
فرا گرند. راجع بزواج رسم آنها چنین است : دختری تا دشمنی نکشد شوهر 
نکند. پیض‌دخترها پیر میشوند وشوهر نمیکنند» چه حاضرنیستند چنین کاری 
کی این استگفته های هرودوت راجم سکنه سکالیه . بعد مورخج تا( 
کات خود را دنباد کرده چنین کوند (کعاب ند ۱۱۸): در حالی » که 
بادشاهان در محلیاجتماع کرده رو دزد "فرستاده‌گان مر دمان سکالی کت 
که شاه وارشیعا تمام آسیا را مسخر کرد و پلی در بوغاز بوسفور ساخته بقارءاروپا 
قدم‌ناد ۰ دراین جا اهالی‌ترا که را مطیع ویلی و ساران دبا این نیت که 
صفحات ابنطرف رود مزبور راهم تسخیر کند . از ما جدا نشوید " تا متفقاً با 
دمن بجنگیم . اکرچنین تکنید" ما باید جلای وطن کنیم با معطیع شویم ازیرا 
ار شما کنات تکنند؛ از ما جهکاری ساخعه است . اکگرخودنان رد 
وضع شما بهتر از وضع عا نخواهد بود : شاه پارس قصد شما را هم خواهد کرد؛ 
چناکه ,ما را کرده دلیل ههم این نآ که اگر شاه پارسن میشواست 
ول زو ( کاب .۰ ند )ین ) این ها زان سکالی بودند »هدر کداپادو کیه می زیستند. 
عادت آنپا بر این بود » که مردان سکاثی دا بکشند با یرون کنند. کودکان ذ کور راهم 
می‌کفتند وکودکان اناث رانکاه ی‌داشتند ولی بستان زاستآنه‌ارا می سوزاندندهتاثیراندازان 
عفر شوند. از این جهت بونانی ها این زنان را آمازون یعنی بی پستان نامیدند . 
۰ 


کتاب دوم - دورة ال پارسی 

مارا از جهت‌تجاوزان 
سایق مجاز ات کند؛ ۱ 
اعلان میکرد که پا 
مردم‌دیگ رکار ندارد؛ 
وحال‌آنکه از زمانیک 
داخل قارء ما (بعنی 
ارو پا ) شده " فورا به 
مطیمکردن مردمانی؛ 
که در سر راه او وانع 
شده اند" پرد اخته و 
تماماهالی تا که ومردم 


: ارما کت هارا؛ 





ی 
پادشاهانمشور تکردند 

واختلاف درآرائثان ۱ 
حاصل‌شد. پادشاهان 
بودین ها رل هاو 
سارمات‌هابرای‌مراهی 
سار دد:ه ۱۱ 
پاهتاهانکانیرس. 
نو رها » آندروفاژها؛. 
ملانخ رها 











(۱4) - آسمانه ( سرادق ) شاهی 
( فلائدن و كْسَت» ابران قدیم» گراور ت۳۱ 


«۷۲ 


دار وش بزركگ 

مبادرت بجنگ با پارسی ها نکرده بودید» ما خواهش شما را می پذیرفتيم "ولی 
شما» بی اینکه ما را مطلع داشته باشید» بمملکت. آنها حمله برده در آن جا* 
تا زماننکه الا حدانان وده حنومت کردند و عد بار ادء آنان رانده شدید؟» 
ولی‌ما هیچگاه پارسی ها را آزار تکرده ایم وحالا هم‌جنگی با آنها نداریم . آک 
پارسیها پسملکت ما بیایند * ما هم راحت نخواهيم نشست ؛ ولی عجالة ماسا کت 
مانده ناظر خو اهیم بود. کمان میکنیم » که طرف پارسیها شما هستید؛ نه ما 
(همان جا ‏ شد ۰۲۱۱۹ 

۹ ها پس زاین جواب مصمم‌شدند » که داخل مک نشده باحشم خو دعقب 
نشنند » چاههای عرض راه و چشمه ها را کورو آنجه روئیدنی است نابود کنند. 
بیکی ازدسته‌ها " که رباست‌آن با شکویاسیش پادشاه بود؛ سارمات‌ها هم ملحق‌شدند 
وقرارشد "که اگرشاه بارس برودتانائیس (دنکنونی) حمله و بطول در یاچه م | تید 
حرکتکند آنها فرار کنند وا گر عقب نشیند پیش بروند. آنهائیکه چنین تصمیم 
آردند " فسمتی از اهای سکائیه حسوب‌میشدند ازدو قسمت‌دیگرسکاهای بادشاهی 
وک ترش دریحت رباست اندان تبر س و توچکترش درنحت فررماندهیتا گساکس 
باهم اصال بافتند وبارکلن ها وبودین ها حتحد شده قرار دادند " که در حلولشکر 
ارس موافق این‌نقشه‌حر کت کنند : اولاً داخل‌مالکی‌شوند که ازدخول‌بجنگ 

خود داری کرده اند با این مقصود» که انهار امس ور کنند ۰ داخل جنک کردند 

و وا نمی خواهند بابارسی‌هابچنگند».. کی‌هآواره حنک شوند. انا 
| گردرمجاس مشورت قراردادند بممالك خود برگردند * بمتصر فات خودب رگردند. 
پس آزاین‌تصمیم سکاها باستقبال قشون داریوش شتافته بپترین سوار های‌خودرا 
برای این مقصو د فرستادند " و عرابه هایشانرا بازنان و اطفال و تمام حشم بطرف 
شمال حرکت داده با خود فقط آنقدرحشم تگاهداشتند » که برای قوت روزانه‌لازم 
داشتند (همان جا»بند ۰/۱۲۱ سوار های سکائی در جائی * که سه روز راء تا 
ایستر, ( دانوب کذونی ) ود حله هشون دار بوش کر دند , این دسته بمسافت 
1۰۲ 























کتاب دوم - دورة اول بارسی 
يك روزراه از لشکر داریوش اردو زده و آنچه روئیذنی دز پیش داشت سور 
کد. در این حال پارسیها چون سوارهای سکائی را دیدئد * جله کردند و ۹ 
عقب نشستند . پارسی ها يك قسمت ازسه قسمت مذکور را تعقیب و بطرف رو : 
تانائیس حرکت کردند. وقتی‌که سکاها ازاین‌رود گذشتند " پارسی ها زد بر از ان 
عبور کرده پیش رفتند " تا بهملکت سارمات ها و بودین هاارسندند.. در تمام 
این خط یار رسپاچیزی نىافتند »که معدوم کنند " چه سکاها قبلاً ابود کرده بود: دا 
ولی وقتی ۳ بار اشی بودین ها رسیدند » بث قلعهٌ چو بان در بافته آن را 
رن زدند . بعد یارسیها بازسکاها راانعقس رده و از اراضی بودین ها 
داخل بیابانهای خالی از سکنه شدند . این صفحه خالی بم‌سافت هفت 
امتداد ی و صفحه 7 رشاو ها ۳ و 9 ین 


تما ۱۳( ۱۳ ۳ ۱ 
( کتابع پند4 ۲ ۱) دراین وقت »که داریوش مشفول ساختن این در 
سکاهائی که تعقیب میشدند ازبالادور زدهبه سکائیه ب رگشتند . بددن 
ازنظر دشمن نابود شدند و دیگ رکسی‌آنپارا ندید._دراین احوال دار 
را نیمه تمام گذاشته بطرف‌غرب رفت * جه بنداشت " که سکاها « 
میکنند. با حرکت سریع داربوش مددا به سکائیه رسید و بدو قسمت 
قشون سکائی بر خوزده آنها را تعقیب کرد و سکاها بمسافت 


دار بوش بزرف 
شده غارت پرداختند . بعدسکاها دا خل خالك آندروفاژ ها شده آنرا هم غارت کردند 
وبخاك نو ر هارفتند. سپس‌بطرف 1 گاتیرس‌هاشتافتند. انهارسولانی تزدستکاها 
فرستاده تپدید کردند» که ا گر از حدود آنها که کین خواهند کرد و قشونی 
سرحد فرستادند » ما ملان خن ها " آندروفاژ هااو تور ها »وقتی " که‌سکا ها 
وبارسها داخل خاک آنهاشدند » تهدبد سایق خودرا فراموش کرده روبپز یمت نهادند 
( تپدید این بود »که اکر پارسیهاقصدمارا داشته‌باشند » داخل جنگ خواهیم‌شد) 
ولی [ کاتیرس‌ها برای جنگ حاضر شدند وبراثر آن سکاها داخل خال آنهانشده 
بمملکت خودشان کر بختند و بارسیها از پی آنها تاختند. چون عقب نشینی 
سکا هاو تعقیت, پارسیبا نهایت نداشت» داربوش سواری نزد ایدان تیرس پادشاه 
سکائی فرستاد " تااین بیغامرا برساند : «چرا توفرار میکنی »وحال آ نکه میتوانی 
ی از دواشو: راااختیارکنی:. | کر بنداری» که میتوانی در مقابل لشکر من 
یافشاری "باست * س رکردان مباش وجنگ‌کن ...هرگاه خودت‌را ضعیف‌تر ازآن 
مبدانی " باز باست و برای مذا کرات نرد آقابت با آب و خال با » ( آن و خاله » 
بقول هرودوت " علامت اطاعت بود). در جواب این بیغام پادشاه درو مت 


«ای بارسی " من هیت‌گاه ازترس فرار نکر ده ام وحالاهم فرارمن از ترس تسمت.. 


۱ کارککه حالا میکنم » با کارزمان صلح تفاوتی ندارد . ما چرا عجله نمسکنم باتو 


درچنگ شوم؛ جهت این است » که در ملکت ما نه شهرهاثی هست نه زمینهای 
زراعتی و نه‌باغنی.. بنابراین * چون‌ترس ازغارت وخرابی‌نداريم " عجله‌هم بجنک 
کردن نداریم . اک ختصواهند جک زا تسریع کنید مقبرة نبا گان ماراسایت 
و بخواهید» که آثرا بر افکنید. آنگاه خواهید دند» که ما جنگ میکنيم بان . 
زودتر از ان جنک تخواهیم کرد چه‌برای ما حنگ فائده‌ندارد. .صاحبان من" 
زروس است؛ که جذ مر‌می‌باشد وهیس تیا "که که سکائیه‌است " بجای آبو خالط 
برای‌توهدابائی‌خواهیم فرستاد » که شایان توباشد . "ما ازاین‌بابت "که توخودرا 
۱ - هرودوت اسم بونانی خدایان‌سکائی راذکر کرده . 
1۰ 





























کتاب دوم - دورة اول پارسی 
آقای من میخوانی» تفریغ حساب خواهیمکرد (همانجا» بند ۰۰6۱۲۷ < 
جواپی » که دادند و پادشاهان سکائی در غضب شدند» از ایتکه میخوام 
پرده کنند ( مقصود هرودوت از برده مطیم است ) و قسمتی را " که فرماندء 
سکویاسیس‌ود زد بای که پلرا حفظ میکردند " فرستادند" تاباآها 
مذا کرات‌شوند. قسمتهای دیگر تصمیم کردند "بر ایتکه دیکر عقس و 
زمان که پارسها درصدد جمع آوری آذوفه بر مان ۱8۳۱ ۳ سوا 
سکائی بر‌سواره نظام پارسی پرترج‌داشتند وآترا زا و ۱۳۱۱ 
به پیاده نظام پارس میرسیدند " فرار میکردند. شبها هم سکاها حمله میکر 
خیلی غریب بنار خواهد آمد " اکر بکوئيم » که صدای خرها و منظارٍ 
کمکی برای پارسیهابود " چه‌درعلکت سکاها خر وقاطر بواسطه سرمای 


سرا دی کات تگاهدارند و آذوقة آنبا تمام شود *کاهی 
متو سل میشدند و حشم خود را در جائی گذارده بجای دیکر میرف 
حشم را بغندمت برده شاد میگشتند . بالاخره داربوش در موقع م 
چه آذوقه‌ک آمد. پادشاهان سکائی این‌نکته‌را دربافتند وبرای‌دا 
فرستادند * که عبارت بود از بك پرنده " يك موش » يك.وزغ 
معنی این هدابارا پرسیدند ورسولان جواب دادند» که ما 
داده ب رگردم . اکرشمازیکدا خووتان ۱۳۰ 


رن من کر دار یوش را عقبده این بو که 


ازهمه‌چیز شبیه تر است وینج تیرعلاعت این است 7 
« 
همتسلیم میکنند؛ولی گریاس تعبیردیگری کرد وگذ 
« پارسیپا ۱۰ کر نتوانید چون پرنده بهرید " مانشد 
1۰۹ 


داریوش بزرگ 


در دریاچه ها بجهید؛ بخانه های خودتان دیگر بر نخواهید گشت ‏ و از تیر های 
ما خلاصی‌نخواهیدداشت» . درایناحوال قسمتی‌ازسکا ها »که مأمورحفظدرباچة 
‌ اتید بودند یا مور بت دآشمزد با شانها " لعنی حافظین‌یل » داخلمذا کرات 
شوند؛ به پل‌رسیده چنی نگفتند  :‏ نیانها ‏ | گرحاضر یدحرف ما را گوش‌کنید» 
ما آزادی برای ار رده ایم ۰ داربوش تشمارا مر 3 ده پل را در مدت دو ماه 
حفظ کنید و » آکر او در این مدات بر نکشت .. بخانه‌های خود تان بر گردید . 
لگ کرت سس آکنید ؛ نه پیش اومقصر خواهید بود ونه پش ما . در اینجا 
مدت معین‌را بمانید وبسد بوطن خود ب رکردید». ینیانها وعده کردند ‏ که چنین 
تا ها فررا بر کشتند. ازطرف دیگر سکاهامی» که دزلکت خودشان 
مانده بودند " پس ازفرستادن هدابا بیاده وسوار های‌خود رابرای جنک‌با داربوش 
حاضر کردند . دراین احوال از مبان صفوف آنبا خر گوشی دوبد و سکا ها کار 
جنگ را گذاشته از عقب او دویدند. همپمه و غوغا تو جه داربوش را جلب 
کرد و پس ازاینکه جهت را فهمید ؛ روی بمصاحبین خودکرده چنینگفت « این 
مرده‌ما با نظر پی‌اهمیتی مینگرند وا کنون برای من‌روشن شد اه تعبی سکبریاس 
صحیح است . نا براین‌باید خوب فک رکرد "که راه با زگفت خود را چگونه تا 
3 ۳ ۰ 1 1 1۳ 
کش . کیریاس در اینموقم چنین گفت : « شاها " فقر این مردم را من‌سابقا 
هم شنیده بودم و حالا من در این باب بقین حاصل کردم " چه می بینم » که ما را 
اسنهزاه می کنند . بنا براین تصور می کنم » که چنین‌کنيم : همیلکه شب در 


اش هارازروشن کزده وا ات تعکر را گنه هت از هه هی تواند 
تحمل سختیها را کنند» در حل گذارده تمام خر ها را ببندیم و زود حرکت 
کرده به ینت برسیم " قبل ازاینکه سکاها برای خرآب کردن پل باین رود رسیده 
و شانها منادرت تکار ی کزده باشند» که فنای ما درآ است" . داریوش " همینکه 
شب در رسید " موافق این عقیده رفتار کرده ضفا را از جهت ضعف آنها در حل 
ای :سوق فاد و عنا ازروشن بردن آش ها "حرک کرد. 
3 ۰۷ 





۱۳۱۸/۵۵ 


۱۳ 
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جح 





عم مس 


دار وش بزرك 
روز دا ابرانبهای ضعیف چون دیدند » که آثبا را خودشان ولاکذارده اند » 
ود را بطرف سکا ها دراز کرده امان خواستند و سکا ها از قضیه ] گاه 
شده بتعقیب قشون داربوش پرداختند؛ ولی " چون بهتر از پارسیپا راهها را 
مشناختند ازراه نز دك حر کت کر دند و بی‌ایشکه به پارسبم‌ابر خورند؟ زوحر ۱ 
سس از آن انیا حنی نگفتند : « دو ماه مدتی» که برای 
ت ود سر آهده ..,حالا پل را خراب ,کرده بوطن‌خود نان بگردید 
لت رد خوردار کشته خدابان بسکائی را شک کنید. .آنکس» کته 
آقای شما بود» حالا ۳ ازدست ما حان بدرترد. ینبانعا ءجلسی‌بر ای مشورت 
8 اه تاد زئیس دستة بخر سویلس , که در هلس پونت. واقع است؛ 
عقمده داشت؟ موافق‌نظرسکاهار فتارشود. درانداء 9 آین‌عقبده‌ر | سندبدند؛ 
کی هه تک ازجبابرء بود *گفت : ها | کی جالا هر کدام آمیر شهری 
هستیم آزیر توداریوش است » والا" درهرقسمتی از بونان حکومت ملی‌را بر حکومت 
یکنفرترجیح میدهند .بناپراین " اگرداربوش مضمحل‌شود؛ برضررماخواهدبود . 
این نطق باعث شد » که حضار از عقبدةٌ اولی بر اکشته با هبس تبه همراه شدند . 
شش نفر از جبابرة هلس پونت و چهار نفر از جبابر ينياني و یکنفر از جبابره 
| 1 لیانی» که در اشحا بودند رأی دادند؛ که بمانند و پل را خراب نکنند» ولی 
باین شرط : قسمتی را ازیل » که بساحل سای اتصال دارد؛ تا مك تبر رس با دو 
متصود خراب کنند. اولا تا سکا ها ببینند » که بونانیها موافق میل آنها رفتار 
۲ اند و شوء جبر به متو سل.نشوند و دیگر آنکه بابنطرف ایستر تجاوزنکنند: 
دس از آن هیس تیه به سکاها حواب‌داد» ما چنانکنیم "که شماخواهبد و خودتان 
می بینید "که یلك قسمت بل‌خراب ال شوا رود و دید و بارعا 
را معدوم کرده انتقام خود و ما را از آنپا بکشید. سکاها حرفهای هیس تیه را 


باور کرده بقصد حله به پارسیها شتافتند " ولی آنها را نیافتند " چه قشون پارس 





۱ - 1:1۸:10 این همان کسی است ۰ که بعد در جنگ مارائن رئیس فشون یونانی بود. . 
,110۰ ۳ ۰ ,01۱628090۵80 - ۲ 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
راهی‌را اختیارکرده بود »*که سکاها مراتم آترا خرابکرده بودند وسکا ها | 
مج رکفت میکردند" که مرتع داشت . پارسیها این راه را ازاین جهت اختبار 
بودند» که آثاری اززمان آمد نشان به سکائیه درآنجاها باقی‌بود وسکا 


بدین سبب افتادند " که تصوّر میکردند» برای مراتم این راه را پارسیها ترجیم 


بات تفر «صری ود که وا ۱۳ بحکم داریوش او بکنار استر 
هیس تیه جبار می لت را صدا کرد و او در حال جواب داده کشتی ها را 
عبور داریوش و قشون او حاضر کرد ویل را بساحل رود اتصال داد 
ترتیب قشون پارسی نجات بافت ۰ ازطرف دبگرسکاهادر جستجوی پا 
ولی آثبار نفد وبعدهکهازقیه مطلع شدند این‌عقیده راراج به یا 
کردند: «ینیانها | کرآژاد باشند" ترسوهای پستی‌هستند و اکرینظر 
بنگریم خا ُن ترین‌عردماندوخواهند؛که‌همیشه بنده‌بمانشد» ۰ ازتر 
1 درآمد وازآنجابه سا عبور ار ده ۲ 
هزار نفر سپاهی دراروپا گذاشت . راجم‌باین مگابیز چنین کویند 


گفت: «شاها " چه میخواستی بعدء دانه های این اثار دا* 
جواب‌داد: «باینعد» مکابیز»۲ این مگابیز از خودیادکاری بان ۱ 
رهم : روزی در بیزانس باو گفتند که اهالی کا لسدو 3 


اهالی کالسدون دراین مدات کور بوده اند ۰ که چنین اراضی: ۱ 
الا اراضی بهتری رامتصرف شده بودند ». مکابیزبالمکر خوه 
۲ - مکایز » چناکه در فوق کنته شد ‏ یونانی شدة بغابوخش 
داریوش در قتل بردیای دروغی بود . 

۰ 


دار بوش بزرگی 
مکنه ای »که بر ضد پارسیها بودند » کردید و تا ولابت و نت ها * که درساحل 
آذرباتاك است " پیشرفت ۰ تمام طوائف ترا کیه و مقدونی مطیع کشتند و فقط 
1 سم 

پرتتی‌ها مقاومت کردند » ولی بالاخره آنها هم مطیع شدند ( کتاب ۶ " بند 
۱6-۲۸ ). مد هرودوت‌گوید » وقتی که مگابیز باین کار ها مشغول بود» 
سفر جنگی بزرگی به‌لیبیا پیش آمد. مورخ مذکوردر این جا قضیه ای راشرح 
میدهد "که راجع به آرگ زبلای یادشاه رو و آرباند والی ابران در معراست 
و ما بالاثر ذکر کرده‌ایم» چه از تلف شدن گاو مقدس مصربها محقق ات » کته 
داریوش در ۱۷ ۵ ق م بمصررفته "و حال آ تکه‌سفر چنکی داربوش را بمملکت 
سکاها به 6 ۱ ۵ ق. م معطوف میدارند. پس‌بترتیب‌تاریخ قضایای سیرن وبرقه" 
و رفتن داریوش بمصر مقدم است . 


رفتن‌د ار یوش بسکائیه راجم بر لشکرانتی مفاد نوشته های‌هر و دوت‌چنان است» 
ك که ذکر شد. گفته های مورخ مذ‌کوز در جاهایآتمی 
ات ۰ ی 
آمبخته بداستان سرائی است » مانندهدایائی* که‌پادشاهان 
سکائی بقول‌هرودوت " برای داربوش فرستاده اند و تعبیری » که کرده اند ونیز 
اثری» که‌دویدن‌خرکوش ازمبان صفوف سکائی در داریوش کرده. این قسمتها 
آهمتی‌ندارد» چه درنوشته های‌هرودوت‌این نوع گفته‌ها زباد وحپتش این است 
ار اظر اف وقاع مهم همبشه چنین حیز ها گفته شده و مورخ حکررر آنجه‌را 
که شنیده ضبط کرده ۰ .مستلة اساسی این است» که آیا اصل واقعه "یعتی لشکر 
۳ داریوش بمملکت سکاها " چنانکه‌هرودوت شرح داده " حقبقت داشته بانه؟ 
دراینباب ا زکتب نوبسندگان‌قدیم بجز ست رآپول‌دیده نمیشود "که ترددی درصحت 
این موضوع اظپارشده باشد * ولیمحققین جدید راجع در اتخاذ 
کرده‌اند ۰ بعضی‌مانند مسپرو "ان امه راذکرکردهاندوبرخی؛مانشد نلدکه" تن 
و ۱ 


۵۵۰ - ۲ ۰ ۲۵۲۵۲۵8۰ ۱ 
۰ ۳۵۲۱۶ . ادهزج0 نم وفامرووظ همان ممتش فتتماعناط , مهترفقل - ۲ 
0۰ ۳۵۲۱۶ 20 2 ,۸00۵ مععوظ هه عموتتهاعناظ عمقط اما( - 1 
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رده 2 0 چهر و 
درییابان های سکائبه با تمامی‌قشونش " از جهت بدی راهها وفقدان آذوقه " تست 
وا بود میشد. ‏ در اینکه ین کار داربوش " چنانکه هرودوت آرا شرح داد 
کاری بوده فوق العاده وحتی میتوان گفت » که در تاریخ بی نظیر است(زیر| ۵ 
اسکندر داخل سکائیه شد ونه‌هيچيك ازقباصرة روم و درعهد متوسطو. 
بچنین مشک رکشی ودورشدن ازتکیه گاه ه قشون دربیابان هایلم بزر عبر نمیخو ۳« 
با وجود این نمیتوان باور داشت که نوشته های هرودوت ‏ با آن شرح و سه 
که ذکرشد ‏ تماما اختراع خود اواست بامفاد نوشته های بی‌اساس‌نوسند 
که قبل ازهرودوت بوده اند» واوازکتب آنها استفاده کرده ۰ مرکز ثقل 
که مض‌حققین ن جدید اطهارمیدارند دراین جا است * که میگویند با قشو 
متااضریمیکن پرده دون ال تست را به پیماید . این 
صحیح ندانست " ولی آبا بابد ارقامی را» که هرودوت ذکر کرده «ختما 
دانست بکان میکنیم جو اب منفی است " زیرا ارقام اغراق آمیز 
هرودوت ومور خین دیکر عهدقدیم زباداست وآنجه راجم‌بتاریخ 
مواردش در جای خود کراراً مشاهده خواهد شد . بنابراین ظن 
ی بوان < ۱ 


0 2 ۳ تتر باس 1 بل از 
داربوش بهاز و وال کاداد و کته امر کرد تحقیقاتی درباد 


۱ - :1۳030200 ( رودی»که در بسارا بی جاری است و پدربای سیاه میر : ‌( 
۲ - ۵0 ژیل مره » قطعه ۳۰ بند 6۷ 


۲ 


1 


داریوش بزرگت 


يك سفر جنگی مختصر بعرض در سور سوت رم کی بان پاهبان ب 
سکائیه کرده چند نفر اسیر ر آورد » که‌در مبان آنان مار و ات و نا آدر یکی از 
روساء ۳۳ بود و او اطلاعات مهمی به دار یوش درباب سکاثبه داد ._بنابراین 
قبل از عزیمت به سکائیه * داریوش‌مبدانسته» درچه فصل ند 
شود ودر این صورت بهاررا : نمی کنات *نادر تاستان داخل سکانمه ۳ دد . 

هار این صفحات * "با چنانکه | کنون. کز ارش ات رل 
چنان قوّت دارد» که گونند » در بعض جاها توا درطن؟ دیده تمشود ۰ اما 
اشکه سکاها تمامی رو 
این کار از فو ء آنان خارج بوده . ۳ ۳ 


وشدتی ها را معدوم بر ده باشتد تاو اد بت ترا 


فان نونی »وسنتش ۱۳۳ فرسخ در ۱۳۴ فرسخ است ت »چگونه ممک 
بود عاری از علف شود" مگراینکه زمین‌را زیر وزبر کرده باشند واین آمری بوده 
محال در مقابل دشمنی نیرومند و مهاجم 8 با شرعت سمش مبرفته . از این‌جا 
منطقی است استتباط کنیم » که‌علوفه برای‌مال های بنه و حمل آذوقه قد رکفایت 
بافت‌میشد. اما آذوقه را داربوش برای دوماه باخود برداشته بود وبابودن آسبای 
صغیر و بنادر شمالی آن و نیز بوسفور و داردانل در احار او؛ تأمین أاذوقة 
قشو ن آمری نبووده »که محال بنظر آند. بر أَذوقةٌ يك قسمت قشون داریوش* 
که این قدر پیش رفته" همکن بوده تأمین گردد . 

بثا بر آنجه گفته شد این لشکر کشی حال بنظر نمی آید و چون امر دایر | 
بین آشکه تمامی نوشته های هرودوت را تکذیب کنیم یا عقیده مذ.د باشیم " 
که او در عء نفرات لشکر داریوش عبالغه کرده ۰ البته شق دوم طیعی 
تر است " زبرا « بهوده سخن بادن درازی » نه طبیعی است و نه معقول . 
ها تشه هگ همان‌است »که هرودوت‌نوشته  .‏ سکاها ازجنک احتراز 
رده بداخلة مماکت غقت نفسته اند و بعد» که داریوش دیده " این بیابانها را 


حدای نست وآذوقه هم دارد تمام‌می‌شود "تصمیم بم بمراجمت کرده والبثه تلقاتلشکر تلفاتلشکر 





1 ۱ ۱0. 


1۱۳ 












کتاب دوم - دور اوّل بارسی 


دار یوش کنو ِ 
" این شاه درس 





(۱۱) - تخت جمشید » خادمان شاهی 
( فلاندن وت زار ان تدم »گراور ۱۳۰ مکرّر ) 


۱۱| 
چون ترتیب این تألیف‌چنان است » که درخاتمة هر 
۹ 


دار پوش بزرگ 
بمملکتیشمه‌ای ازاخلاق وعادات مردم‌آن مملکت ازقول‌مور"خین ونوسندگان 
قدیم گفته می‌شود» دراین جا هم شرح ذبل را بر آن چه بالا تر از قول‌هرودوت 


ذکر شده میافزائيم . 
آن حه تاحال ذ کر شد؛ آزنوشته های هرودوت بود؛ که مورخ 


سکایه از نظر 
رز نیمه قرن پنجم ق .۰ است وا زگفته‌های او بخوبی استنباط 
[ 
وت میشود» که اطلاعات خود ر | از یونانی های همجوار سکا ها 


غالبا تصیل و در بش گفته های بونانی هم تردید کرده ۰ از گفته های آوروی 
همرفته این‌نظرحاصل میشود : مردمانی مختلف در دشت‌های‌وسیعی" که‌از دانوب تا 
ول ار ای وسطی امتد‌آد می‌بانده سکنی داشتدد و یو نانی ها اغلب این‌مردمان 
را ندیده سر زمین آنها نرفته بودند و عنیع اطلاعاتفان نسبت نها خود 
سکاهای‌همجوار بونانی‌بوده اند . حدودی‌را » که هرودوت برای سکائبه اروبائی 
و ند می توان گفت ‏ که موافق جغرافیای کنونی از رشته‌های جنوبی 
کوم های کار بات شرو ع می شده» متابمت سواحلشمالی دریای سیاه را میکرده 
ونارود دن امتداد می‌بافته. ی بوده *با ید گفت " که‌سکائة هرودوت‌شامل 
این‌قسمت‌های اروبای‌جنوب شرقی‌می‌شود : بسارابی .خرسون ۰ | کاتربنوسلاو * 
توربد(قریم) پودولنگ » پولتاوا اکی بف چرنی گف » کور سك 
عرض شمالی . 

عد ءرودهائئی» که هرودوت شمرده؛ هشت است‌وبعض این رودها هنو زبطور فطع 


و نش 
ای 


تطبیق‌نشده‌اند 1 بر حالر و دهایمز بور ازاین‌قر ارند :اسر (دانوب) 1 تب ا(دنستر) 
‌ موه ۰ 8 ه 

هیپانید (بوک)" بربستن (تیم) " پان ت یکاپ" هی پا کیر " دکرس " تاناایس . 

۰ ۶ 4 ۰ 2 

آخری دان کنونی است. بعقیده هرودوت از روددن بطرف مشرق سارمات ها 

سکنی دارند" ولی ازقرن دوم میلادیبعدجفر افیون بجای‌سکائبه لفظ سارماتیّهرا 
3 ۲ کم 

استعمال‌میکنند(جفر افیایبطلمیوس) وسکائیهآسبامعروف ترمیگردد. | گرچه 
بیحی تسیر دی 

1 معنک1 رفمعام۳ اعله۳۵۸ ,0۵ ماووصتتفا ها ۳( 

۲ - 30۵۱۵0 ( از قرن دوم مبلادی ( 1 ۰ ۵۵ 11010181۱ 


تک 























کتاب دوم - دوره اوّل پارسی 


ی همحوار است. 
در 1 و ری وت ارویائی شمه ای بت 


حث رن بعضی بدوی هستند و بان و 
اسب ها و ءرابه‌هاازجائی بجائی حرکت میکنند وبرخی فلاحتی. ازنوشته‌هاء 
سایر بونانی ها كليةٌ این نظر حاصل مشود » که سکا ها متکرات زیاد 
ی کردند* حتی اکر کسی شراب خالص مبخورد میگفتنة «باسلوب م" 
خورده ولی سترابون این اسنادرا تکذیبکرده. دریاب خانوا هبار ۲5 
ابو کرت بو ها زنان متعدد داشتند و و سیو از 
زنان بعض مر دمان‌سکائی اشتر اک اونیزگوبد که سکاها کی < 
ولی کل آرخ سول " گوید؛که زندگانی با تجملی داشته اند ای 
بوده از" لوشت وشیر . ازشیرمادبانسرشیر وروغن میکرفتند. لب 


الم 
0 ۵ " 


و زنان 1 تئیناتی از 0 بند و دست بند و گوشواره 
تئینات ازطلابوده . اسلحهسکاها این اشیاءاست : تیر کمان ازه 
در تابر ۵ زارت : اسلحهرااز آهن و مفرخ ومس می‌ساختا ِ 

از : دیک‌ها»کاسه‌های‌فلزی ظر وف چودن " دیزی‌ها وظر و 
۱( قرن چهارم ق ۰ع)۰ ۲ - ۹065 4۵ حنته 
۱۹ 


داربوش بزرگ 

و گلدانهائی نیز بافته اند » که از نقره است . اشباء زیادی هم بدست آهده " که 
حاکی ازروابط تجارتی سکا ها ایونان وروم است وچنین بنظر می آید» که‌روابط 
تجارتی سکا ها بامهاخرین بونانی» درکنار دربای سیّاه؛ ازقرن هشتم ق ۰ ) شروع 
شده. بولیب گوید» که بونانی‌ها ازدربای‌سیاه مال التجارة زیاد تحصیل می کردند 
و این امتعه را ذکی میکند: بنده * حشم »غله »عسل " موم* ماهی شور " چوب " 
پوست‌های گوناگون » فلزات » معدنبات ‏ وکهربا ۰ بونانی‌ها به سکاها شراب وروغن 
وظروف گلی ومنسوجات و اشیاء صنعتی ازطلاوفلزات ۳ وسفال میفروختند. 
حمام‌های آنبا خبلی‌اندائی بوده : توضیح آ نکه‌درجادری ازنمد روی سنگ‌هائی 
که از اش داغ شده‌بود " شاء دانه می باشیدند ودود و بخار زیادی بر می خاست 
و بااین بخار بدن‌را پاک می‌کردند. شهرهای‌بونانیدرسواحل دربای سیاه‌گاهی 
مورد ناخت وتاز سکاها واقع می شدند ودریعض موارده‌جبور بودند»که باجی بنها 

مردازند؛ تا ازحملات آنپا مصون بمانند. 
راجع «مذهب و سعض عادات واخلاق دوک ها آنجه مقتضی بود از قول 
هرودوتبالاتر ذکرشده . بالاخره باین سئوال می‌رسیم» که این مردمان از چه 
نژادی بوده اند ؟ در توربه سکاها رامأجوج نامنده و ازاعقات بافث‌بن نوح دانسته 
اند ( سفرپیدایش" باب دهم) . آکنون این مسئله پعلورقطع جل نشده؛ ولی "طن 
قوی این‌است "که سارماتها و سکن سکائبه قدیم " بعنی فلا حین سکائی" آریانی 
بوده اند " ولی سکاهای بادشاهی " که بعدتر باین سر زمین آمده و بر سکالئیهةٌ قدیم 
مسلط شده‌اند ازنژاد توواو خآ لنانی بشما رمی‌آیند . بقراطراجع به‌سکاهاکوبد؛ 
که‌ابنهاجز بخودشان بمردمی‌شباهت‌ندارند »رنگ بوستشان‌زرد و تتهان تمین‌ابت 
و چون رش ندارند مرردانشان شببه زنان اند . تفت مور میکیند" که ان 
توصیف بقراط راجع به رکا های پادشاهی است »که بر سکائیه استیلا بافه بودند 
وتاحت و تاز و غارت وچیاول سمظه اینها بود» اینان دشمنان بونانی ها بودند و 
نان نیز درنمةً درم قرن‌هفتم ق.م به‌ماد و ارمنستان وکاپا دوکیهایلغارکردند. 

۱۷ 
























کتاب دوم - دور اوّل پارسی 

جنک سکاهارا هم با داریوش کار این‌ها ها می دانند. تو حتن این سکاها از 
ماگ رابود درمیان مردمان‌سکا 
حنانکه از قول هرودوت گذشت» عردمی بودند» که کا 1 مد نام داشتند شتند وین 
را باید بونانی‌های سکائی شده دانست 
های غدر خالص می دانستند . ۳ 
در خانمه مقت. ی است علاوء کنيم " که از مور خین عهد کم 
ی 1 
«عدالت بوسیلهُ قوانین بر سکاها تحمیل نشده ‏ بل باالطیع در دل آنها نقش بسة 
دی را رس ات می دانند " طلا و نقره رایع ۳۳ 


نست؛ زیرا ازفرن سوم ق ۰ بیعد این‌هارا و 


دوست تکازند :شیر و عسل مدرو ۷ است‌و یت ۱9۱۳ اس ۰ 
سایر ملل هم ان تال وسادگی را داشتند " آنهمه قتل وغارت و 
نمی‌داد. غریب است تب این وحشی ها بی‌زحمت بچیزی رسیده اد 
و فلاسفهٌ بونان نتوانستدد آثرا به بونانیان بیاموزند واداب ظریف و ۱ 
نادانی آبا اس این مردمان سه دفعه به سا با حمله کر دند ؛ حلا: 
خارجی‌نشدند؟ . بعد نویسندهمذکو راشارهلکشته‌شدن کورو ش در ۹ 
و عقب نشینی داریوش از سکائیه کرده کوید : « ۱۳ 
۳ داده با تمام قشونش معدوم کردند و وت اسلحهٌ روم را دانت 
اقتدار آن نگشتند » تن 
2 
کذشت ‏ بخاط رآریم ‏ معلوم خواهدبود " که قضاوت ژوستن | 


۲ - آسخیر ترا کیه » مقد ونیه وجزایر بحر 
راجم‌بتسخیر ترا که " مقدونیه وصفحات دبکر هرود 


پم نها ۲۷):شکزمی کا دزی ۱۱ ۳۳ 


۸ 


۱ 


3 


فل 


داریوش بزرکت 
بدوا از اهالی هس" رت حایرا عطی وک در این هار دلیرانه 
جنگیدند» ولی از چهت کثرت عده پارسیها مقاوب و مطیع گشتند . بعدمگابیز 
موافق دستور داربوش داخل ترااکه گر دیده عادعان از ۳ بکايك مطیع کرد . 
از مردهند از همه جا پیشتر است و * اک این کت در 
تحت رباست يك نفر بود یا اهالی ترا کیه متفق بودند " کسی بر آنها فاثق نمیآمد 
و قوبترین مردمان می گشتند " ولی این امری است مشکل » بل حال . مردمان 
ترا که اسامی مختلف دارند " وباستثنای هریس وتا را که بالات 
از 0 تس پات دز ند اند "باقی مردمان ترا که همه دارای يك نوع 
عادات و اخلاق مىباشند. کت هاخودشانراغیرفانی میداندد ۰ اخلاق‌تراوس ها 
مانند اخلاق ترا کی ها است » باستثنای این دو مورد.: وفتی که طفلی بدنیا 
مناید » دور او جم شده و نوحه خوانی کرده بك بيك مشقات و بلیاتی را " که‌در 
این دنا باید تحمل کند " میگویند و تأسف از زادن اومیکنند . بعکس وقتیکه 
کی‌میمبرد » شادی میکنند ازاینکه متوفی ازچه بلیاتی رسته وحالا در چه‌احوال 
خوشی است . ترا کی‌ها "که بالاتر از مردم" کرس تن یانپا سکنی دارند؛ چند 
زن میکرند ها من است " که اکر مردی «مبرد * در مبان زنان او در 
سراین مسئله " که کدام يك را متوفی بدشتر دوست دآشت " منازعه در می‌گرد وه 
چون محقق شد » که کدام يك بدشتر طرف محبت بوده ؛ او را رده در سر 
قر مرد میکشند و با متوفی در ىك وقت دفن میکنند . اج از ان زنان دتکر دز 
اندوه مبشوند؛ زیر ترجیح زن مقتوله را برخودنلکی بزرگ میدانشد . اخلاق 
سابر را کج ها چنین است : ابا عادت دارند ۰ که اطفال خود را شروشند . 
دختران را آژاد می‌گذارند" تا با هرکس "که مابل‌باشند زناشوئی‌کنند . مکس 
ژنان شوهر دار را حفظ میکنند: مردان زنان خود را از والدین آنها بقیمت 
۹ بربدن بوست عللامت نجات است و اشخاصی ۰ که ای 
از مردمان پست حسویند ۰ بی‌کاری بالا تین تقوی است و فلاحت ننگین ترین 
11۹ 




























کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
شغل ._بهترین وضع زندگانی این عرذم جنگ و راء زثی است . تر۳ ۶ 
حیت‌مذهب‌این آلهه‌را سثایش میکنند : آرس " دیوئیس ۲ دارته‌میس _پادش 
تراکه هر .مس را میبرستند " بنام اوقسم یادمیکنند وعقیده دارند " که خود 
از نژاد هررمس" و مرده‌های خودرا ترا کیها سه‌روزتگاه میدارند ۳ 
میسوزانند با دفن میکنند . 
مجاور ترا کی ها از طرف شمال چه مردمانی هستنه " مسئله ارس 
قوش بتحقیق نمیداند. . ماوراءایستر (دانوب) صفحاتی خالی ازسکنه است و 
يك مردم‌را من ازگفته های دیگ ران میتوانم اسم ببرم . اینها موسوم به 
میباشند و لباستان لباس مادیها است وخود آنها کویند که از نراد مادبهاه 
ولی معلوم تلبت ۲ سکول باین جا مهاجرت کرده اند. اکرچه مر ده 
همه چیزمکن است . اسب 0 ی ازمپرش 


درز ۳ 

خالاین مردم‌تازمینهای.انت ها؛ بعنی تادربای آدر بانیک امتداد ه 
گویند» که ماوراء ایستر صفحاتی خلی از سکنه است" چه ان 
زنبور است " ولی عن این گفتهرا باور ندارم" زیراهو ای‌این صفحات . : 
بت سرما راندارد . ان صفحات از چهت سرمابیدخالی | 

مگاپیز بمطیع رکردن ترا کیه پرداخت" و داربوش باعجله از ۳ 
ود ار ر اینجا خدمات هیس تیه و پیشنهاد ک: ۳ 
آمد و آنها را بسارد خواسته گفت پاداشتان را خودتان انتخاب 
هیس تبه جبارمی لت بود و احتیاجی بخواستن سمت 
۱- رب الوع‌جنک .۰ ۲ - رت الوع‌شراب. 7 


پ 


بت تجارت و اطیّاء و دوا ساز ها و یفام بر نروس خدای بزز 
- 106065 یا ۲۵:۵/۵5مردمی از اهالی ابلیریه بودند. 


1 


دار بوش بزرگ 


کرد که ولایت کر سین را باو 
۱ دهند» تادر آتحاشه‌ری ۳ ناه 

ی اس خواست »که او را جیار 
0 کنند. داریوش‌مسئول 
هردورا اجاب تکردوهر دو بجاهائی" 
۱ که انتخابکرده‌بو دندارفتند. دراین 


وان سته ای رخ داد» که براثر 
, آن داربوش به مکابیز امر کرد 
9 ۳ 
۹ رپ آنبان راهم مطیع کرده از 
۱ اروبا به آسیاکوچ دهد . شر ح‌قطیه 
این است : دو نفر از مردم پ ان 
3 7 ۰ 
موسوم به‌پیگرس " و مان تیبس 
خواستند جبار این مردم شوند و 

















با خواهر شان »که قامت رسا داشت 
وزیبابود" به‌ساردآمده‌منتظرروزی 
شدند که داربوش در حومةٌ 
پایتخت لیدیبه بداوری می نشست 
(آزاینعبارت هردوت‌معلوم‌مدشود؛ 
۷ که‌دارپوش درروزهای معتّن خودش 
عرش مر دم رسید کی میکر3ه: ۰۲۶ 
بعدچنین کردند : خواه رخودرا در 








این‌روزاراسته عق بآب فرستادند. 


فد ۳ اه (۱۷) - تخت جمشید * ستون 
ین دختر سبولی‌برسرداشت وجلو ( ادن و گنث ایران قدیم ۰ کراود ۷۶ 
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کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
اسبّی را بدست خود بسته اورا میکشید و در همین حال نضی از کتا 1 
وقتی که دختر از نزدیکی داریوش گذشت » توجة او را جلب کرد 
بارس معمول است * که زنان کار کنند ونه درلید‌به وه اس 
داربوش چند نفر از مستحفظین خود را فرستاد" تا ببند» " که این 
چه خواهد کرد . آنها دیدند ۰ که زن 0 
و بعد سبو را پر کرد و پر کشت . داریوش تعجب کرد و گفت * زن 
توا پرادران او هم » که انتظار چنین موقعی را داشتند " حاضر: 
داربوش پرسید " این زن کست . برادرانش گفتند " که از مردم پ 
و اطلاعاتی " که داریوش درباب این مردم میخواست ‏ داده افرودد؛ که 
آمده اند تا بطیب خاطر مطیع شوند. ۳ از آن داریوش پرسید بت 
شما چنین اند ؛ جواب دادند؛ بل . داربوش حکمی به .مکابیز نو تِ- 
مردم‌را از مسا کن خودشانکوچ داده به پارس بفرست ۰ . چاپار 
و از هس پوت کذشته حکم داربوش را به مکایز راید و و 
برداشته‌عازم ولایت پا ن‌ها کردید. وقتی‌که این مردم از 
شدند " بطرف دریابرای جنگ رفتند ‏ ولی پارسی‌ها از راء د: 
رن ان هازستوطشهرخود آکا 
و مکابیز این مردع را کوج داده باسیافرستاد.. فقط قسمقی ‏ 
دریاچهُ بر اساس ۳ میکردند ‏ آژاد ماندند . 
بعد هرودوتگوید( کتابه " بند ۱۷ ۳ 
مابیز هفت نفر آزمیان‌نجبای سپاه خود انتخابکرده ب 
بادشاه آن فرستا و برای ریت و خالد بت 


۳۲ 


دا وش بر راک 

خود را در حشن‌ها سر سفره می نشاند. تو" که آب و خا به دار دوش‌میدهی* 
موافق عادت علکت ما رفتار کن . آمین تاس در جواب گفت »عادت ما چنین 
نیست "مردان‌اززنان جداهستند ول » چون شمامیخواهیدچنین‌باشد؛باشد . پس 
از آن عقب زنها فوساد و آنباواردشنده رو بروی پارشیها نشتند. بعد؛چون 
پارسی ها زنان زیبا را دیدند» به‌آمین تاس گفتند» که بهتر بود زنها نیامده باشند" 
چه حالا که آمده ائد " بجای اینکه بهلوی ما نشنند» روبروی مانشته‌اند. او 
حبورشد بزنان بگوید »که بهلوی پارسیها نشینند و * چون چنین کردند" پارسیها 
دست بسینه آنها بردند وبعضی راوشد آنهارا برش امن بان 
در خشم شد» ول چون از پارسیپا مخت مترسه" حود داری کرد اها پتر او 
0۹ "که جوان بود؛ تاب‌نباورده ببدرخودگفت *سن توزیاداست وشاسته 
نست *که درانن مجلس حضورداشته باشی . برو استراحت‌کن "من‌آنجه که برای 
عبهمانان ما لازم باشد " بانها میرسانم . پدر فهمید » که سرش سوء قصدی دارد 
و به او گفت » تو خبال داری و با این مقصود می خواهی مرا دور وی 
کاری مکن» که میت مارا باد فنادهی » از منظره ای » که‌خواهی‌دد» خودت 
را مباز " من هم نظر بعقیده تو از اين حامیروم. دس از آن | لکساندر رو به 
بارسیپا کردهگفت : دوستان " شمامنتوانیدآزادانه ازاین زنان تمتع برداریدوبرای 
این کار فقطحکم شما کافی است " ولی خیلی ازشب گذشته و و قت خواب است 
آجازه دهیا اکهاین زنان رفته شست و ش و کنند و بعد نزد شما آیند. ‏ بعد بزنان 
گفت باندرون بروبد و خود بچند تفر مرد لباس زنانه پوشانیده و به رکدام 
خذجری داده آنها را نزد بارسی ها آورد و چنین گفت : می‌بینید* که فا برای 
شما از چیزی فرو گذار نکرده ایم » حتی حاضریم "که گرانبها ترین چیز را 
برای شما فدا کنیم و مادران و خواهران خودمانر| باختیار شما بگذاریم " تا 
بهادشاهی » که شما را فرستاده " بتوانید بکوئید» چگونه والی مقدونیّه شما را 
۲ - *80تعتهل۸ این اسکندر پترتیب تاریخ » اسکندراژل‌مقدویه بودو اسکندری که ایران آمد » 


اسکندر سوم. 
۲۳ 































کتاب دوم - دورة ال پارسي 
بذیرفت . ین ازان دردان زن نما پپلوی پارسی ها نشستند و ! وقن ی ؟ 
خواستند» دست بطرف نان درا زکنند تماما دنه ری . پس ا زکشتنرسولان 
ام کشتند و بار و بنه آنها را " که زباد بود " تصاحب کروند , 
بعدپارسیها جد"ً درجستجوی رسولان برآمدند ! ولی آلکاندرباردستییذا ت 
تحقبقات تعقیب شود ۰چه خواهر ود را ۱۳۳ نام داشت‌به پوپارس" 
هیتاتی " که مامو ر قفاب ود " داد وسکوت اورا خرید. بعد هرودوت 
که آمین تاس با دشاه‌مقدو ز ی رواد ۱۳ و بونانی بود ودربازیهای ۳ 
ات را راک " بربرها ( بعنی غیریونانی‌ها ) حق 
دراین بازیها شرکت‌کنند " ولی بعد آلکساندر اب تکرد " که او ازاهل آرژء 
و ان ۳ را بونانی دانستند. چد ۱۳۸۹ های هرودو: 
سفارتی ۳ سپاه ایران در ترا که بمقدونیه فرستاده و از آن , 
استنباط میشود » که پادشاه مقدونی پذبرفته خراجبدهد و پسمت پا 
۳ با والی ابران در مقدونیه حکومت خود را حفظ کرده. اما در 
هیتتی * که از طرف ابوخش (مکابیز هرودوت ) نزد پادشاه مقدو 
شده بود " بابدعقیده داشت شت» که ۰ اکر حکابت مرودر ۲۳ 
ون ۱۹ ی 
خودش دنبال کردن تحقیقات را صلاح ندانسته و قضیه را خامو 
باور کردنی نیست که غابوخش فان نابود شدن تمامي يك « 
صرف نظرازاین پیش آمدکرده باشد. . بعدها » وقد یکاسکندرس و 
آعد کرارابیادمقدوتس امماور دا که مقدو نیه باج بپارسیها ۳ در 
باین عظمت رسانبدند. 


و عمونم‌صول0 هل و مفممتل۳۵ ۳ 

- زواج بوبارس بادختر بادشاه مقدونته درداستانه‌ای‌ما منعکس شده ۱۰ 
پوبارس داراب پسر اردشیر دراز دست را گذارده اند ودختر آ 
دختر فلتوس (فلپ) ومادر اسکندر سوم ۰ که بایران آمد » دا 
باشند » بت ایرانی نژاد برایران دست دافت . 


۲ 


داریوش بزرک 

حکایت هرودوت را دنبال میکنیم (کتاب ۵ "بند ۲4 ): مگابیز با مردم 

پ ن از هس پونت گذشته به سارد رفت و در آنجا به داربوش کفت : شاها » 
این جه کاری بود »که کردی ؟ به ره اجازه دادی شپری درب ااکتتااکند , 
این شهر درجاثی است؛ که جنگل زیاد و معدن نقره دارد» در اطراف این محل 
بونانبها و خارجبها زبادند . اکر در تحت ریاست او این مردم شب و روز کار 
کنند باعث‌جنک داخلی خواهندشد . برایاحتراز ازچنین‌پش آمد؛ ببپانه ای 
او را یخواه و مکذار دیگر بدان‌جا رد نان مکامر داربوش را مندآمد 
و س از آن اوقاصدی به میرسین با این امر فرستاد : « هیس تیه " داریوش 
شاه بتو چنین گوبد : پس از تفکر من می بینم * که کسی بیش آزتو دوست من‌نیست 
و ش از تو درکار های من همراهی ندارد. این نکته را تو با عمل اسر ده ای 
نه با حرف . چون حالا در تدارك کاری بزرگ هستم » لازم است » که تو نزد من 
آثی " تا طرف شور من واقع شوی» . هیس تیه باورکرد و مستشاری شاء را مقام 
ارجمندی دانسته به سارد آمد واهمینکه نز د دار بوش رفت "شاه باو گفت: «من 
تو را احضار کردم از این جهت » که دبدم تو شخصی عاقل و نسبت بمن صمیمی 
هستی و کنجی کران بپا تر ازدوست عاقل وصمیمی‌نیست . ترا کیّه وشهری‌را» 
که میسازی رها کن " بیا برونم به شوش ودرآنجا درسر سفره من رفیق و مستشار 
من باش؟ . پس‌ازآن دار بوش ارتافر ن بر آدرصلییخود را والی‌سارد و اتاس را 
حاکم مردمان‌ساحل یکرده باهیس تبه بطرف‌شوش‌رفت ۰ ابو تاش ,ین سی‌سامفنس 
نامی بود» که از قطات شاهی بشمار میرفت .در زمان کبوجیه او رشوه گرفته 
حکم نا حقی‌داد و درازای این گناه بحکم شاه پوست او را کنده وازاین‌پوست 
نوارهائی‌ساخته‌روی کرسی اوگستردند. بعدکوچیه پسراو "اتانس را بجای ددر 
منصوب‌داشت و گفت هرز مان" که خواهی‌داوری‌کنی "باین ی این 
شخص که بجای پدر ب رکرسی او نشسته بو الا بجای_مگابیز رئیس قشون شد 
ات سس بت 
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۳۹ 














کتاب دوم - دورة اول پارسی 
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(۱۸) - متا متونهای مختلف تخت جمشید ۲ 
( فلائدن وت ایران قدیم گراور ۱3۸ مکرر) ۳ 


1 








واهالی 2 وکلندون را مطیع کرد . بعد جزیرة آن 
را کرفت و بس از آن کشسی, های اهالی حزیره اس ۳ 
لش و لیبروس. را تبخی رکرد. سکن این دوچزیر 
بو دند (یعنی مردمی "که قبل آزرفتن بوناندهابه‌بونان ازمردم بوعی 
میرفندد ویونانهاآنهارازمسا کنتان رنه ۰۶), اما ۳۵ 
۱ - 105070 ( در پوسفور ترا کیه بود» بعدها قسطنطتیه شد ): 


۳ - 0016641000 ( فاضی کوی کنونی ) 
,10209 - ۷ ,8 - 71 .۰ ,15108 - ۵ 


۳1 
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دار بوش بز رگ 
پا فتردثه »ول بالاخره مقلوب شدند: انس" لبکار بتوانامن را حاکم ادن جا 
قرار داد و با مردم تس رفتاری سخت. داشت و اهالی " در موقع 
قشون‌کنی داربوش بمملکت‌سکاها شرک‌نکزده وبرحی درمر آجعت قشونهزبور 
نان ژحمت رساننده بو دند. 
۳ تسخیر حزيرة سای 
لازم اس قبل از ختم این مبحث کلمه ای چند کار ره ۳ ۳ 

در زمان داربوش جزو مالك ابران که شود ۶ چه در قبال سایر 
کارهای داربوش الحاق آن بابران چندان مهم نست و بهمین جپه " باوجود آنکه 
تاریخ الحاق آن مقدم در رتابع کردن ترا که ومقدوتبه است »تا اینجا سا خی افتاده . 
عدء ای از جزاثر "که در نزدیکی سواحل آسیای صغیر وأقع و احای آنا پوننی 
بودند " مانند خیوس درزمان کوروش جزو مالك ایران‌گردیدند » وی سا مس 
ی شتنی دماغم کال دریونةُ آن‌زمان‌و اقم‌بود؛ " چذانکه‌هرودوت‌گوید » دراوائل 
سلطنت داروش تابع ایران شد . . این است آنچه دراین باب مورخ مذکور نوشته 
(کتاب۳ »ند ۰۱۹-۱۳۹ وق که کو جیه‌در‌صر ودار یوش بعادت تجبای 
ایران در جزو لشکر ابران بود " روزی او بجوانی بر خورد »که بالایوش سرخ 
رنگ قشنگی بدوش داشت ۰ داریوش را این لباس بسیار خوش آمد و ت 
بپر قیمتی که باشد؛ آثرا بخرد . جوان گفت نمی فروشد ؛ ول حاضر است آنر 
به داربوش‌هدبه کند . خربوي‌هم را با امتنان پذیرفت زر 
شد . او وان ستلوسون ٩‏ نام داشت و برادر بو کر ات" جبار شا" مس ی 
رقتی که داربوش شاه شد " سیلوسون به شوش رفته خواست؛ داریوش اورا بیذیرد 
وخدمه شا هگفت »که اوولی: نعمت‌دار بوش است . دار بوش این حرف راشنیدوباحبرت 
گفت ‏ تا حال نه بك بونانی بمن خدمد یکره رز نه بونانیهپا کاری برای بارسیما 
انجام داده اند " با وجود این او را راه دهید پیاید . حوان وارد شد و داریوش 

(۳ ۲ - ۰ ۳ - 100010۰ ۰ ۶ - 00۰ ۵ -_ 0۲ 


۳۷ 

























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

گفت : : «نوچه‌کاری برای من انجام داده‌ای » که خودت‌را ولی‌نعمت من‌میشو نی » 
سیلوسون یه هدبه را بخاطر داربوش آورد و پس از آن شاه گفت : «اء" 
مردنجدب " توئثی آن‌کس » " که زمانیکه من اقتداری نداشتم : بمن‌آن هدبه را دادی ؟ 
اکر چه هدب تو چیز قابلی نبود" ولی تفکر من بقدری است که کوئی " هدب 
کرانهائی بمن رسیده . | کنون بتوآنقدر زروسیم بدهم» که توهیچگاه نادمنباشی 
از اینکه داریوش پسر هیستاسپ (ویشتاسپ)را مرهون خود کرده ای». جوان 
ور جوا 1 شاه "من برای چنین مقصود بدیفجا یامه ۰۶ مطلب من 
است که بعد ازفوتبرادرم ام ۳ شدة ما حبارسا مش ور ۳ 

اه را از آن جزیره بی خونربزی دفع کنی ._داربوش پذیرفت و به‌تانر 
رئیس لشکر صفحات دریائی آسیای سفیر" فرمود خواهش جوان سا سی رابجا 
۳ او هم اقدام کرد و جتار سامس و عواخوآهان ار ۰ 9۳ 
پازسبا کردات. بس‌ازان روّسای‌ابرانی»چون دیدند * که کاردارد بصلح وس 
خائمه می بابد؛ بصفحهٌ بالای قلعه رفته با کال اطمیثان در انجا تشد در 
احوال برادر جتثار . که شخصی‌ماجراجو بود با عدء ای ازسهاهیان اجیرنا کان 
به پارسیها له کرده عد"ه ای را پکشت و نزديك بود تمام روساء پارسی را بکشد 
که سپاهیان پارسی فرا رسیده آنها را جات دادند. پس از آن ائانس در 
و غضب شده دستور داریوش را » که با اهالی بملایمت رفتارکند" تکلی فرا 
که وبجان مردم افتاده ازاهالی‌عده ای زباد بکشت ولی پس ازآن که 
دید " که بر خلاف دستور شاه رفتار کرده " بر اثر ندامت حکومت | 
را موافق دستور دار یوش به سیلوسون داد و در صدد ازدیاد » 
جزیره برآمد. چنین استحکایت هرودوت و اوکوید که سامس 
بونانی وبربری بودکه مطیع پارسیها گلت ۰ تاریخ الحاق ازفحوا 
مذکور قبل ازشورش بابل‌بوده وبا براین قبلاز۲۱ وق ۰م است . 


۱- شقضه اززوی تشن وروی لت ۵ سره 7 رجوع شود . 


۳۸ 


۱ 


داریوش بزر ت 
دیگر بحرالجز اثر " که سکنهٌ بونانی داشت ‏ بالاتر بمناسبت موقع ذکری‌شد. نا 
بر آنجه تاحال گفته شده دراین زمان از جزایر دربای مذکور اینها مطیع ابران 


۳ 7 ‌ ۰ و و و ۰ ۰ ‌ ۰ ‌ 
و توس سا مین و لس بسن عیلم: تس بر ایمپروس ارس * تا سس و 


بعضی دیگر . 
مبحت چهارم - آسخبر قسمتی ازهند 

ملتی ۰ که بخط جهانگیری افتاد " بآسانی ازاین‌راه منحرف نمیشود ودولنهای 
بزرگ لشکر کثی و جنگ را از شرابط حیاتی خود میدانند» و حال آنکه این 
دوأت‌ها بالاخره سستی و رخوت با اضمحلال و انقراض خود را در همین توسعةٌ 
روز افزون می‌باند. پارس‌هم ازاین قاعده مستثنی نبود " چنانکه داربوش " پس 
ازفراغت ازاسکات ابالات ابران و ایجاد اوضاع ثابتی در حدود آن و عدازقشون 
کشی به سکائبه " خواست مالکی‌چنددرزمان‌خود بشاهنشاهی وسیع ابران‌بنزاید 
و با این مقصود بیند لشکر کشند. ایرانی‌ها از رد گذشنه قسمتی از هند 
غربی‌را بابران ضمیمه کردند ( 6۱۲ ق.م) بعد داریوش ام رکرد سفائنی ساختند 
و درتحت فرماندهی بکنفر بونانی موسوم به اسکیلاس ۱ بدربای عمان روانه درد 
تسخرینجاب‌ونند براي‌ایران‌آنروزههم‌بود زیراهند اززمانهاي خیلی‌قدیم علبکت 
پر ثروت و جمعیت بشمار میرفت و ۰ چنانکه بیاید" بعد از تسخیر این دو قطمة 
زر خیز " طلای زباد همه ساله به ابران وارد میشد . اهمیت استبلای ابرانی‌ها 
برقسمتهائی ازهند باندازه‌ای درعهد قدیم مهم بوده ۰ که هندیها زمان موعظه‌بودا 
واین تشکرانی زا دو مبدء برای تعیین تواریخ دانسته انن ۲ . چون درجای‌خود 
( باب دوم این کتاب ) ازاهمبت تجارت بین‌مغرب و هند ازهمین‌راه " ک‌دارپوش 
ایجاد کرد ۰ ذدکری خواهد شد * اه بمطالب کر مبیردازم . هرودوت در 





۰ با ٩ - ٩:18‏ 
۲ - سرپرسی سایکس ۰ يك تاریخ ایران » جلد ۱ صفعهٌ ۰۱1٩‏ طبع ۰۱۹۲۱ 


۳۹ 



























کتاب دوم - دورء اوّل بارسی 
باب هند چنین نوشته ( کتاب چهارم " بند 46) : « قسمت بزرگ آسما بواسعل 
داریوش کثف شده و این درزمانی بود » که او مدخواست بداند» در رگیز 
بدریا مبریزد. این‌رود پس‌ازنیل بگانه رودی‌است " که درآن بزحه دافت‌مشود. ‏ 
درمیان اشخاصی " که داریوش ازآنها انتظار اطلاعات صحیح داشت و۱۳ 
این موضوع فرستاد " اسکیلاس نامی بود از اهل کارباند ۰ این هیئت از شهر 
کارا ۱۰ حرکت‌کرد وسرازیر شده سره ۱۳۱ 
بعد فرستادگان بطرف مفرب رفته در ماء سی ام بجائی رسیدند " که بادشاه مع 
سابقاً : حنانکه منگفتم " فینیقی‌هارا ۳ ۳ ییا بگردند (هرودوت 
بجز مصر " جاهای دیگر افربقارا لیبیاگوبد.۰ع.0. پس‌ازا تکه نها (بعنی 
ی( دور زدند " داریوش هندیها را باطاعت در آورد و ازال ز 
آزاین دریا استفاده میکرد. بنابراین تحقیقات معلوم‌شد ؛ که‌آسیا باستشنای 


شرقی آن " به‌لیبیا شبیه است »۰ مقصود از آسیای هرودوت آسیای غربی‌و 
ازهنداست ‏ زیرا درآن زمان ازچین وسایر جاهای آسا بی‌اطلاع بودند . 

سابفاً راج باین نوشتهٌ هرودوت تردید داشتند » چه تصور میکردند 0 
کسی؛ که هیئتی برای تحفیقات بدرباها فرستاد ‏ اسکندر بوده ‏ ول بمده 
بقی اش 9 + 





ِِ هرودوت 7 کی این هیئت از ‌" ۱ 
و سواحل بلوچستان و مکران امروزی‌را پیموده " بعد بسواحل 
و ازیا‌المندب داخل بحر احمر کردیده و پس ازطی آن؛ ازتر 
داریوش ساخته بودند" بمصر سفلی‌و اردشده وازآنجا بدریایه: 

۹ هرودوت ‏ این هّت تحقمقات خود رادنبال و درسوا< 

:2ب بلل۲ منوتنانط ما ۱ 


۳۰ 


داریوش بزرگ 

کردء . ا"ما این که تا کجا این مسافرت امتداد یافته » |"طلاع منجزی نیست » 
غیر از آتکه مورخ مذکور کوید : « پس‌ازایتکه آنها لیبیا را دور زدند * | گراین 
گفتهُ هر ودوت صحیح باشد " باید عقیده داشت »که فشقمپا در این مسافرت 
| کتشافی شرکت داشته اند " زیرا در زمان نخائو پادشاه صر فینیقیها در دفعةً 
اوّل بامر او دور آفریقا گردیدند ٩(‏ ۰ 5 : 

باری | طلاعات ما درباب ری داربوش بپند وکارهای او در این زمان 
(۵۱۲ ق .ع) خبلی کم است و کضات آن هم‌معلوم قشت ۲ حدسی» که می‌شود زد 
این است : داریوش » که در ۵۱۷ ق ۰ در مصر بود » از تحقیقات معلوم کرد * 
که کشتی رانی بین دربای مغرب و دریای احمر و عمان وخلیج پارس (چمعاً در 
نوشته‌های هرودوت موسوم به‌دریای اریترنه)" اشکال دارد و * چون بتجارت بین 
مالك شرقی وغربی‌خود اهمیت می داده " بخیال وصل کردن در بای مغرب با بحر 
احمر از راه نیل افتاده "بعد کشتیهامی‌از این راء بسو احل هند رفته | کتشافاتی 
ص اند و یس از آن داربوش فکرتسخیرقطعاتی را ازهند در مغز خود پرورده. 
طلای‌زیاد هندهم 0 این تصمیم گر دیده . این‌حدس ازاینجا تا نید مشود : 
چنانکه گذشت » از نسخهٌ مصری کتیبةٌ داربوش " که درنزدیکی ترعةٌ سوئزبدست 
اه و »که شاه باحکمای مصر ازدر با هاوفرستادن هسْتی‌ب رای تحقمقات 
صحبت می‌داشته وشاید براثرهمین‌صحبت هستت مزبوره را ازهند برای تحقیقات 


روانه کرده : 

۳ هندیها چون از لشک رکشی‌دار دوش به هد شمه‌ای گفته شد وفسمتی 
یگ ِ ازای نکشورعظیم‌جزوایران آن زمان بود " مقتضی‌است‌ببیلیم" 
ضم 9و که هرودوت " یعنی‌قدیم ترین مورخ بونانی "که نوشته هایش 
تا زمان ما باقی است » در باب هندیهاگی» که تابع ابران بوده اند " چه می کوید. 
از این نظرمضامین نوشته های اوچنین است( کتاب ۳ *بندع :)٩‏ « جمیت هند 
وت مد خر طلست 7 رهم - ۲ 

1۳۱ 














کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 


از شون تما مماکی»- 
که معروفنداینشتاست 


۱ ۳7 


۱ 
5 


۱ 
و باجی‌هم "که میدهند 
َ") یعنیبخ زان ابران) 
بالنسبه بساپرردمان 


یی بیشتر است . 
2 


تالان خالك طلا می 
۰ 039 ۱ 
" بنده ٩)گرنست‌نقره‏ 
را بطلايك به سیزده 
و 
معادل چهار هزار و 





9 نخت جمشید » جدال‌شاه‌باحبوان افسانه‌ای » قصر نعرة ۳ , .او با‎ -)۱٩( 
فلاندن نت ابران قدیم » کراور ۱۲۵) اه‎ ( 


۲ ۱ طلا دانسته اند بشا بر 
این‌باج هند معاد‌پنج میلیونودورست وچهار هزارتومان بهول 
۲ - ترقی"اخبر. طلا در نظرگرفته نشده . 

۳۳ 


دار وش بزرگ 


سپس -هرودوت گوید: از تمام عردمان آسنا" کهمعلوم اند هندیپا شرقی ترین 
ها هستند و اراشی؛که بطرف‌مشرق آزهندیها واقع است" حاصل خیزنیست " زیر 
غبارت‌است ا زکویرهاشی که از ماسه بوشنده . (ازانن توشته‌هرودوت‌معلوم‌است؛ 
که مقصود اوازهندلها پنجاب هندیوده زیرا از اين‌قسمت هند بتابانهای لم بزدع 
بطرف مشزق‌امتدادمی بافته . طوایف هندی درجمعیت‌آند و یز انیایختلف 
حرف ند : بعض‌آنها چادرنشین‌اند وبرخی عهری وده نشین ۰ عده‌ای ازآنبا 
دربانلقها مسکن دارند وقوتشان‌ماهی‌خام است . «صیدماهی‌د رکرجی‌هائی» که‌ازنی 
ساختهاند بعمل‌میاید. تمامی‌کرجیراازيك بندنی‌ها میسازند ۰ این‌هندیهالباسی 
دارند» که از جکن(نی‌توریا) می‌بافند ۰" نی‌ها را ازکنار رود ها نست‌آوزده وخرد 
کرد:‌ازان لباسی‌مانند تخیر می‌بافند وچنین لباسی‌را آمانندا نجونشن دزبرمی کنند . 
هندیهای دیگر» که بطرف مشرق از هندتهای صخرا کاد مشکن‌دارند یه پارمی 
نت وقونتانزا 5 شت‌خام است: کویند که اخلاق وعادات آنها چنین است: 
اگرکنی از ای آنها " مرد با زن» تریض شود» مردانی "که دوستان مریضش 
بشمارمیروند " مریض‌را "۱ گر مرد باشد؛ می‌کندد ودزاین موقع میگویندهکها کر 
این کارنکنند» ا زگوشتعر یض‌بواسطه مرض همواره خواهد کاست : " ذراین‌مواقع 
از کیتن او کوشتش را بین خودشان تقسیم میکنند . چنین است ندز رفتار زنان 
با ژنان ناخوش ۰ بیر مردان را هم کدته گوشت آنها را تقسیم میکنند» اک چه 
عده کبانیکه بسن کهولت: رسیده باشنید» کم است » زیر |" همینکه.ناخوش شدند ؛ 
آنها را می کشند 1 0 9 
" بعد موراخ مذکورگوید(همان جا * بند ۰ مندیهای دیگر عادانی دیگر 
دارند: جانداری رانمی کشند " تخم‌نمی افشانند " مسکن‌ندارند وقونمان علفاست" 


درضفحة آنهاعلفی‌است ؛ که میوه اش در پوست است اومزرگی:دالةارژن:" این 


۴ مریض ناخوشی‌خود را انکار ممکند» ول دوستانش حرف او را تمی بذبرند وعد 


علف خود ووست و این هندیها ملوه آن اراجمع کرده ویخته بر پوتیت میخورند؛ 
۳۳ 



















کتاب دوم دوره اوّل بارسی 
هر کس از آنها ناخوش شود دربیغوله ها منزوی شده میخوابد و کی نه بتکر 
مرده ها است ونه‌مراقتی نسیت‌بمرضی دارد . تمام‌هندیهائی» که ذاکرشان‌گذشت» 
قضای حاجت رامانشدحشم آشکا را اک ۱ رنک پوست این هندهایکسان است 
بعنی ماک راک پوست _اتبویها است(هرودوت بعض مردمان را »که درسواحل 
خلیج پارس وسواحل هند سکنی داشتند " چنین مینامد رگوید که بهایوبهای 
افرقاشاهت‌دارند و » چون اتبویهای افریقارا حبشی ميدانيم " اینجاهم لابد 
۳ " حبشی‌بناميم ۰۰). تخم مردان 
از آن نطفه بندی مشود " درهندیها " برخلاف تخم سایرمردمان سفید نیست ! بل 
سیاه است . چنانکه‌پوست آنهاهم سیاء است . تخمٌ اتبویها هم‌چنین است. 
هندیها در طرف جنوبی و خیبی دور از پارسیها سکنی دارند و هیچگاه : 


تِِ نبوده آند. یی درحدود شهر کاسیاتس و اراد 


بطرف شمال سکنی داشتند . 


هندرا بدست مساورند . اب ر 










ست " که 1 
و دراین ماسه ها حیواناتی هستند" که تقربباً درک ۳۳ 
شاه از این حیو انات چند رس دارد. این جانوران مانشد مورچه ها : 


ترتیب این کار چنین است : عرابه ای را بسه شترمی بندند. 
نراند و شتر وسطی ماده . از میان شنر های ماده آن را که 


۳ 


داریوش بزرگ 
اما وقت بدست آوردن خالد طلارا طوری معین میکنند " که هوا باعلی درجه گرم 
باشد " زیر در این موقع مورچه‌ها زیر زمین پنهان میشوند . همین که بمحا 
رسدند » شکارچی ها کسه‌ها را بر از خاك میکنند و بخانه‌هایشان بر ند 
شتاب آنپا درمراجعت ازاین جهتاست * که بقول پارسی‌ها ۰ مورچه‌ها باشامه از 
ورود نها | گاه شده شکارجان‌را تعقدب مت حیوانی در دویدن سریع تر 
از این مورچه ها نیست و ا؟ ز هندیپا ‏ در ر زمانی ۰ ۹۱ مورچه ها جمع مسشوند ؟ 
فرار نمیکر دند همکن نبود بك‌نفرهم ازدست آنان نجات یاید  .‏ شتر های ماده از 
شترهای نر تندتر مبروند و رای نررا از عرابه باز رز مک روا 
این کار را یکدفعه نمیکنند. ‏ اما شترهای ماده " برای باژگشت نزد بچه‌هایشان 
هیچگاه ازسرعت دو تمکناهند . چنین است بقول بارسی‌ها ترتیب بدست آوردن 
پشتر طلادرهند . مقدار کمتررا ازمعادن استخراج کت 

بعد هرودوت شرحی ازمالتگوناکون * که‌د رکنار دنبای‌آن روزی واقع بودند 
۱ دی کی این شرح بطور روشن میرساند " " حدود دنبای آن زمان را 
مذکور کت زناد دورود بود ۰ چگونه تور میکرده 
کوبد( کتاب ۰۳ ند ۱۰۹) کنار های زمینی * > کون ات شم 
دارای چیزهای قیمتی‌است : بونان بهترین آب‌وهوا را داراست . هند» که شرق 
آقصی‌است " دارای حبوانات وچم‌ارپابان وطیوری‌است وت براي دوسایل 
جاها مثل‌ومانند ندارند" وی اسبع‌ای هندی ازاسبهای نیسایه (مادی) بست‌تراند. 
انا درهند طالای زبادی‌است که از زمین و رودخانه ها " چذانکه بالا ت ر گفتم؛» 
بدست میآورند. دراینجا درختانی است خودرو " که میوه آنها بشم است .وازحمث 
۱ قشنگی و خوبی ازیشم کوسفند بهتر ی 
مقصود هروذوت پنبه است " که در عهد قدیم بهند اختصاص داشته راک تسا 
هرودوت ازعربستان سخن اس له کنخ 
دراینعلکت کر نو " زغالاخته " دارچین‌ولادن بعمل‌میاید. سیس 
کنار زمین ازطرف جذوب غربی حبثه‌است . دراین‌جا طلا فراوان‌است و این 

۳۵ 

























کتاب دزم - دورة اوّل پارسی 


رش ااطلاعات 9 ۳ ات ۳ ۲ م9 0 
ی ۳ 


ازآنجا می‌آورند. بعد او کوید « البته درشمال اروپا طلا زیاداست» ول: 
باور داشته باشم که طلارا آریماسب ها " بعنی‌عردمی» کهدرهمه چرت | ۱ 
مردمانند ول کش دارند » از عنقاها مبدزدند . کلية" من باورندارم» که دم 
بت چشم وجود داشته باشند) . 
این است مضامین‌نوشته‌های هرودوت راجع بوسعت دنبای آن‌روز: 
پنجم ق ۰0۰ ازاین‌نوشته‌ها و نوشته‌های‌دیگر مور مزبور روشن است کهد 
کنارهای دنیایمسکون‌آنروزرا اوچنین‌می‌بنداشته : درعشرق-هند 
بونان با مستماکات آن در ابطالیا " بعد شمال افریقا تا جبل طارق ۰ د 
سکاته . درجنوب - حبشه . اگرچه بعض جاهای نوشته‌های هرو 
این‌جا ۰ " چون شامل هند نبود " خارج ازموضوع بود*: 
تس مورخ مزبور " از ذکر آن نا گزیر بودیم شرت ۱ 
فم وسعت دوات هخامنشی‌هم عفیداست . 


رو برای فهم‌وقایمی " که دک خواهدشد» لازم‌است: 
1 ایران در مستعمرات یونانی آسیای صغیر * 
باوضاع داخل ونان اروپائی بیفکنيم . 


۱ - ۸۵9۲۵5 ( این کله‌را سکاگی و بعنی شیم دانته اند 


دولت ابران از زمان کوروش بزرگ این سیاست را ا"تخاذ کرده بود" که‌در 
مستعمرات بونانی حکو مت‌هرشهرراهمیشه بك‌نفر میداد" زیرا این‌طرز حکومت 
اولا مطابق طرز حکومت ایران بود وبعلاوه روابط شهرهارا با و لات ایرانی در 
آسبای‌صغیر نسپیل میکرد * چه حخام شهرهای یونانی با این ترتیب مجبورتبودند 
در مواردی بمجالس علی رجوع کنند واز این راه عشثت آزاء وی اداده ,از 
سرعت اجرائبات بکاهد . معلوم است » که دولت ابران اشخاصی را از بونانیها 


۹ برای‌حکوعت شپرهای بونانی معین میکرد » که طرفدار این طرز حکومت بودند : 


ِ دازبوش بزرگ 
۱ 


اینهارا بونانیها ( تبران ) می نامیدند " که نس از ام از ط رف کیگونه 
چون جبابره بدولت ابران مکی بودند» هوا خواهان حکومت ملی نسبت بانها 
وبااطیع بدولت ابران کننه میورزیدند . درداخلهٌ بونان اروبائی هم تقریبآهمین 
اوضاعشاهده میشد " یعنی يك قعست ان طوفدا وه عکو شتا مان بو داقابوك دک 
هواخواه حکومت جبابره با اشرافی ۰ بهمین جهت از دو دولت نامی و مهم بونان 
هريك طرفدار یکی از دوطرز حکومت مذکوره گردید : آنن - قائد حکومتلی 
ی مله عونت اعردافی عاروتاین زان هی بتااق هی از 
خانوادة بی‌زستر ات " جثار آئن بود؛ ولی بعد آننی‌ه اورا از آنجا خارج کردند 
وا برای‌اینکه بحکومت آتن برکردد * متوسل‌بوالی ایران در آسیای صغیرگردید 
( ۵۱۰ ق.۸). جر غیاب او شخسی کل اینتن "نام" که از خانوادة نجیب 
رک اند ود‌طرزکومت آنرا تغیر داده حکومت ملی درآناتأمیسکرد. 
1 این اقدام باعث خشم طرفداران حکومت اشرافی شد ورسولانی باسپارت فرستاده 
کبك آن را تقاضا کردند. اسپارتیها لعکری به آْن فرستادند و کل استّن مجبور 
شد " درمقابل قوّه تسلیم شود. ایشدفعه آئنی‌ها درغضب فرورفته‌برضد. اسهارتی‌ها 
قیام کردند وآنها " چون اوضاع را چتین دبدند » آتن را تخلیه وهوا خواهان آئتی 
خودرا رها کردهاز نت خارج‌شدند "ولیبس ازآن‌چیزی‌نگذشت " که اسیارتی‌ها 
۰ - ؟ ر 1۰ _-- ۱ 

* - ۸08 ( شبه جزیره‌ای است که آنن در آن واقع است )۰ 

1۳۷ 


























کتاب دوم - دورة ال بارسی 


با قشون زیادتری» که از متحدین آنها در پلوپوس ترکیب یافته بود "ب رکه 


در لیدبه فرستاده كمك اورا درخواست کردند. والی گفت كمك میکنم بش 
اینکه آب وخاك دهید "یعنی تبع ای ان‌کر دید . سفیر 1 این شرطرا پذیرفت؛ 
ولی" وقتی که به آتن مراجم تکرد؛ آننی‌هاا زگفته خود ب رکتند (۰۸ ۰0.۵ 
بس از آنْ اسپارتی‌هاوپلو یوننی‌ها ۲ تيك را غارتکی دند واین اوضاع دوام‌داشت 
تا اینکه کرّن نی‌ها" از اتعاد با اسپارتی ها خارج شدند. در ۱۵۰ 
باز آتنی ها سفیری نزد ارتافرن والی لید به فرستاده خواستارشدند »که او 
بدگوئی های هیپ پیاس ازآئن وتحریکات اوبرضد این دولت ندهد ۰ والی< 
خشنی داده تقاضا کرد » که آتنی ها جثار سابق‌خود را بیذیرند و الا" باید: 
پذیرائی لشکرایران درآتن حاضر باشند (هرودوت -کتاب ۵" شد٩‏ 5). جوا 
کهوالی لیدیه " بسفرای آتن داد موافقت‌با نظر دربار ابران ندافت چه 5۱ 
اکثر حققدن باين عقیده اند " که داریوش در صدد تسخیر بونان نبوداو د: 
ایران اشخاصی‌زیاد دارای‌این عقیده بودند ‏ که جنک بابونان امری‌است 


و اقتدارات خودرا طالب بودند * از مواقع استفاده میکردند" تا | 
یکیزا سل ازدیگری درتخت تابعیت ابران‌در آوزند.» "این اجوال و شوا 
,در مستعمرات بونانی آسیای صغیر روی داد بالاخره باعث جنگ داریو 
کردید.. جهات وچکونکی شورش‌مستعمرات بونانی موافق شرحی|د 
ذکرهاهی تتو : ۱ 
باغی کری " چنانکه بالاتر ذکرشد؛هیس تیه جبّار میت »۲ 
مش ۰ و ۲۱ . قشون کشی داریوش به‌سکائیه خدمانی درد 
0 با کرده‌بود؛ مورد توجه مخصوص این‌شاه 
داریوش مجلی‌را د رکنار رود 9 که 
ماع ماه ۱ ماهبا دهموهامزتا 
۳۸ 











داریوش بزرگ 

پاو اعطا کرد ( ستزیمون راء| کنون. نتروما نامند ). پس‌ازجندف او درایتجا 
استجکامانی نا کراذ و » چنانکه ؟ گذشت ‏ بغابوخشل» رئیش قشون ابران درازوپا * 
داربوش را از خیالات او 7 گاه داشت و براثر سوء‌ظنی دارزیوش اورا احضار کرد 
و حکومت شهر می لت ومبرسین را به‌داماد اوآرستا کزداد. در همین اوان 
دیوش" نظربایکه اموز مستعمرات ینینیاهمیت رد رتافرزن 
را زالی لید یه کرد و" انانس پسر سی‌سام نس ۳ رئیس: قشون آنجا . والی‌جدید 
نار وارد سارد شده بود» که چنانکه بالاتر گفته شد " هیپ پیای از خانوادة 
۶ زنتشرات نزد او آمده خواست ؛ که ارتا فرن او را در آتن بحکومت 
رقرار کدد وتمهدکرد؛ که | کر این‌امرانجام شود" ارآئن‌را مطیع ایران دانسته 
با خودرامر با پیردازد. مقارن این احوال چنانکه‌هرودوتکوید( کتاب‌پنجم؛ 
بشد ۰۱۲۰-۳۰ اهالی‌جزبرءنا کس از متمولان 
«خودرا مرول کردند وانبا بهمیبلت آمدند ۰ درشپرهزیوردراین انار رک 
پسرعمو و داماد هیین تبه حکومت داشت . نا کسی‌ها به آرستاگر متو سل|شده 
خواهش کردند " که قشونی بانها بدهد" تا بوطن دا دنه و او بطمع اینکه 
۱ حکومت نا ناکرا هم‌بدست آرد؛ هت کد ی‌هاچنینگفت :۰« من‌جنین قوه‌ای ندارم* 
کهبتوانم شمارا بوطنتان برگردانم " چه‌شنیدهام؛ که ناکسی‌ها هشت‌هز ارنش سباهی 
سنگین اسلحه و عده‌ای کشتیهای دراز دارند " ولی سعی خواهم کرد * کمقصود 
شما حاصل کزدد . . ارتافززن دوست‌من است وچنانکه میدانید » اوپسس هیستاسپ 
وبرادر داربوش ات و چون والی تماع‌مردمان ساحلی است " قشون زیادویحر ی 
قوی دارد  .‏ امندوارم » که او مسئول مارااجابت کند »۰ ناکسی‌ها گفتنذ " که 
اک ارتافرن بانها كمك کنداهدایای زیاد خواهند داد" مخارج قهون‌کشی راهم 
خواهند برداخت و اهالی نا کس و جزائر سیکلاد نیز مطیع خواهند شد: ‏ بعد 
آریستا کربسارد رفته به ارتافرن‌چنین گفت و مس 

۳- پنقشه‌بونان رجوع‌شود 

1۳۹ 





























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
ولی آب‌وهوای خوب " زمینهای حاصل‌خبز وطللاو ننده زباددارد. باین ناکسیه 
كمك ک که برگردند. مخارج‌رامن هیدهم" تواین‌جزبره وجزا رسیکلاد راتامشاه 
میکنی‌وپس ازآن تسخر آوبی اشکای‌ندار. او بی‌ازحث وسعت‌وا استعدادطبیعی 
کمتر ازجزیر#قبرس‌نیست». ارتافرن درجوابگفت: «پیشن‌ادتوبرای خانو اه 
مفید است و آنچه گفتی صحیح . راجع بعده کنتی‌ها هم" من میتوانم در بهار 
بجای یکصند فروند؛ که لازم داریدویست فروند باختیار توبگذارم» ولی‌باهمٌ اثها 
لازم است * که اینمطلب بتصویب شاه‌برسد» : بعد آرتافرن این نقشه را بدریا 
شوش عرضه داشت و" چون‌داربو شآنر| پسندید؛ ارتاقرن قشونی بادو یس تکننیتهره 
کردهوسرداری آنرابهعکایات هشامنشی‌عموزاده خودداده "این‌قوه‌رانزدارستا ک 
فرستاد. سردار مزبور آرستاکر و کنتبهای بنیانی و فراریهای ناکس‌را برداشته 
جنین‌وانمود» کهبطرف رهلس پونت‌مبرود " ولی‌بعد ازورود بجزيرء خیوس بطرا 
کاوکاس رفت؛ که از آنجا موافق بادبه نا کی روانه شود. بعد قضیه ای روی داد 
که این سفر جنگی بعدم بهرء مندی خاتمه بافت و شرح آن چنین است . روزی 
که مکاپات به کشتیها سر کی میکرد " دید در بك کنتی قراول را 
اسکلاك ‏ نامی نا خدای این کنتی بود» ام کرد دست و بای ر ۱ ۳ 
جازات شود. این خبر به آریستا کر رسید و از دوست خود شفاعت کرد؛ و 
پذیرفته نشد. در نتیجه آریستا کر در خشم شده خود سرانه مقصر را ازیشد رها 
کرد. ‏ درسر این قضیه بین مکاپات و آربستا کر نزاع در کرفت و آریستا کر 
باو چنین گفت: « تورا چه باینکارها" مکر ارتافرن بتونگفته " که مطیع 
وبدانجا روی »که‌من‌نشان‌میدهم؟» ۰ _مکاپات ازاین‌سخن سخت رنجید و" چا 
هرودوت گوید " شبانه‌کس فرستاده اهالی نا کس را ازقشون کی آزیستا کر آکا 
کرد. در نتیجه این اقدام» آریستاکر موفق نشد‌نا کی را تسخ رکند و "چ 
میبایست مخارج قشون کثی را بدهد " این مسئله وکدورتی» که بین 
روی‌داده بود؛ باعث وحشت. او گ‌دید» چه تصور رده حکومت ۱۳۰ 


1۹9 


داربوش بزرگ 


آز ار خواهتد گرفت:. « این نود» 
که مصمم شدشورشی‌در مستعمرات 
پوننی بر پا کند. ‏ از طرف دیگر 
هیس‌تبه " چون ازتو قف خود در 
شوش دلننگ بودبالاخره‌عصمم شد 
آنمی در مستعمرات بونانی روشن 
کرده بگوید »که این‌شورش ازجهة 
غدبت او ازحل حکمرانش است؛ 
نا مگر دارپوش باو اجازه بازگلت 
بدهد . با یتمقصود پرداخت‌باینکه 
دامادخودر اسر کثی‌تحر ىك کند . 
وسیلهً تحريك چنین‌بود اکه چون 
مستحفظن دولتی راهپا را داشتند 
ونامه‌هارا تفتاش متکر دند؟ ۳ 
از غلامان خود را تراشیده و بر 
پوست او کلمانی نوشته غلام را 
چندان‌تگاه داشت » تاموهای‌سرش 





تاره ص 


رود . بعد اور نزد داماد خود 
(۲۰) - بر گه‌عمودی تخت شاهی در نقش‌دستم 


انه‌ک د» با این دس : 
له ایندستو مه وسرغلام ) فلائدن بت ایران قدیم .گر اور ۷۷ 


را تراشده‌نوشته‌های اورا بخواند. 
این احوال نقریباً در يك زمان 
حاصل شد و آریستا کی همراهان زیاد پیدا کرده شروع بیافیکری کرد.. ففط 
یکنفر از پنیانها که موسوم به هکانیوس" بود(این تخص یکی آزمور خین معروف 
بونانی است وکویند » که هرودوت چیزهای زباد ازاو اقتبای کرده عد ء مردمانی 
۳ بجعت 
6۰ - ۱ 


۱ 













کتاب دوم - دورة اول پارسی 


بکشتی هائیکه ی به ۳ نی مک دز و در میوت " 
انداخته بودند» حله کرده روسا را دستکیر کنند . ار چنین کرد و پس | 
شورش آشکار شد ( ۵۰۰ ق.ع). تب کر ۱ 
ود هرا ند دنر تم دراگ 


در فشون ن ۱ ۳ گر ۳ باهالی ای ان 
کرد. اهالی محل های مذکور غالبا از جبابرةسابق خود دست باز 


اهالی شهر میتی بلن *ك اس جیار خود را ازشهر پیرون برده 
بعد 


1:۲ 


دار وش بزرگ 


أ 
۱ بربرها شجاعت‌ندارند و اسلحة آنها کان وندزه‌های کوتاه‌است > سا یراس شکست دادن 
آها سخت نیست. این‌راهم‌دانید ‏ کهاهالیاینقار (یعنیآسیا)بقدریتمولوثروت 
دارند "که هیچکدام او حاهای در بانپا تمیرسثد : طللا" تقره "هس " لباسهای 
رنگارنگ» چهاریابان حشم» ماهی‌وغیره زیاد است.. آگربخواهید» تمام این‌تروتها 
ازآن شما است». نعد مه مسین رجوع کرده یکا يك مردمان را چنین بشمرد 
و درآن نشان داد : « یکی "بنیانها لندبها هستند که زمننهای خوب و بول 
۰ فراوان دارند._ در طرف شرقی‌لیدبه فریکیه‌است که ازتما‌صفحات معروف حشم 
۱ ومحصولات‌زمشی اش بیشتر است . همجوارفربگی‌ها اهال ی‌کاپاد و کنّه مدباشند "که 
ما ها(یعثی بونانی‌ها) آ نهار اسر بانی‌ناهيم . پس‌ازآن مساک نکیلیکی‌ها استکهپانصد 
تالان بشاه خراج میدهند ۰ ایننجا جزیره قبرس است . در همنایکی کیلیکیه 
آرامنه اک رها ساان ماتی بانیان! است » که در اینجا و اقع است؛. 
هدس سی‌ها با آنها همجوارند درسرحد این قوم رود خوآشب تخاریاست : 
شوش" بعنی مقر داربوش» این شهر است و خزائن او هم در اینجا است ۰ ا کر 
این‌شهررا بدست آر ید " میتوا نید با زوس" ( آلهةٌ بزرک بونانی) دعوی همسری 
7 باامکان تسخیر چنان ممالك زر خنزآبا رواست که بای ولادا ت کورچ 
ِ بامس ان ودیگران بجنگهای خونین بپردازید؟». پادشاه اشیاوت کشت« ای 
مهربان " جواب تو راسه روز دیگر میذْهم» . در روژ و 
برای دانستن جواب 7ج اعن رفت وااو پرنسته # که از فرنای شالعا تا 
ضر شاه بارش چه مسافتی اس ۰.5 اربستا کر که نواره پادشاه اسیارت را 
فریب میداد" در این مورد حقبقت راببان کرد گفت" سه ماه ر اه است (هرودوت 
کوید» که آربستا گر " اکر میخو است پادشاه اسپارت را به آسیا ببرد " نمیبایست 
هه ۱ 
فان مربب( کاس ییاز گوشی) هشد کا دکرشانآدراریخ قلا‌گذاشت 


و پائین تر نیزباید » اینها در صفحاتيسکنی‌داشتند که اکنون به ربزرک‌و کوچك معروف است ۰ 
۳ ره کنونی 1 100۸ (- 4 


۳ 


























ات دوم - دورة اوّل پارسی ۱ 
ی همینکه پادشاء اسپارت این بشنید " سخن او را لک ۱ 
چنان گفت : «می لتی عز یز " تاغروب آفتاب از اسپارت برون رو . ا کرتوخواه 
لیات یرد به ماه راه از در با دور شوند" پیشنهادتو پذ برفتنی : 
اس تدنت 9 دشت به ارستا 2 : روز دیگر آریستا کر شاخ ز 
9 "کل آرمن جرآمد * که حمایت او را در خواست کند. 
دح تادشاه استارت که اک نامبسن" هشت یا نه سالگی‌درآنجا بود . 
از پادشاه اسپارت خواهش کرد » که طفل را ذور و حرفیای او را کوش 
ن گفت ‏ بکوان‌چه خواهی. ازحشور این‌طفل باکی تست 
کفت ۳ خواهش مرایپذیری ؛ دهتالان ۲ بتومیدهم . پادشاه اسپارت قبوا 
رال واه بر مبلغ افزود " تا به پنجاه تالان رسید . در این حن 
پادشاه " که حرفهای‌اریستا کر را کوش مبکرد " فرباد زد: «پدرجان » اگرازاء 
تراری این خارجی‌تو را خواهد خرید». براثراين حیفپاش ۱2 
کر رف وا سارک ردرحال‌یأس ازاسپارت بیرون شد؛ بی اینکه مچال داشته 
4 را ۳ 


۳ ِِِ 
یکصد و بجاه راستاد ( پنج فرسنگ ) راه طی کنند» درست زو 9 
سا حرودوت ت از خونی یه فد 0 
و وه وه ی و 
باب هیپ بیاس داده بود " باعث خشم آئنی ها ۱ 


پارس ضدیت کنند. آرستا کر در مجلس ملّی نطقهای باحرا 


۲ - تقریباً دوازده هزار تومان پپول حاله . 
1 


ِ 


۱ داریوش بزر فک 
که آساثروت زباد داردو تارسیهانمیتوانندمانشد بوتانی‌هاجنگکنند . سپرونیزه 
۱ ندارندو غلبه باعل ات بالاحرم کفها "که نبانهامهاجر ین آتنی‌هستندو ۰ 
چون آنن زورمند تراز سایر یونانی‌هااست » وظیفهةٌا و است »که| نپاراحمایت کند . 
معلوم است؛ که برای پذیرفته شدن پیشنهاد خود وعده های زیاد به آتنی‌ها داد و 
درنشسحه‌موفق شد ؛ حه آتنی‌هاتصمیم کردند ای دراشحاهرودوت 
۱ کوید: «درتیجه معلوم‌شد؛ که يك‌فر افریب دادن ازفر بب دادن جمعیتی مشکلتر است 
چه آرستاگ تتوانست کل آنمن را فربب دهد وحال آنکه سی‌هزارتفر آنتی زا 
افوا کرد»" وی مور"ح مذکور در نظر نک رفته » که در آنن از جبت خشم آنتی 
بر ارتا فرن زمننه حاضر بود» وحال آ نکه اسپارتیها اند رنجشی از رتافرن با 
بارسعا نداشتند . نی ها در نیج تصمیم خود ی تجهیز ارده و 
فرماندهی‌آن را به‌ملان رس داوقف واربتها بر بطرف می‌لت روانه شد . بعد از 
ورود تس مه ارستا کر چند رسول نزد پ انبان هائی » که ای کار رود 
ون بحکم دار بوش به‌فر گنه رفته‌بو دند " فرستاد وبانپا بدغام داد " که نانعا 
بردار بوش‌شو ربده‌اند . اک رمیخواهید ؛ شماه مآژاد شوبد * حرکتکرده خو دتانرا 
بدربا برسانید. در درا حفاظت شما با ما خواهد بود. آنها از ان بشنهاد 
فوق الماده مشعوف شده با زنان و اطفال خود حرکت کرده بجزيرة خیوس رفتند 
وسواره نظام ابران »که آنهارا تعقدب هتکرد ازز بره مریورآنبازا خواست *ولی 
اهالی خبوس فراریان را بجزبرءٌ اس "بسن فرستادند و بعد آنها موفق شدئد " که 
بوطن خود برکزدند . این اقدام آرستا گرفائده ای برای‌اونداشت » ولی * " چنانکه 
هرودوت گوبد؛ او مخو است دار بوش را سخت بازارد. 
همینکهکشتیهای‌آننی‌رسیدند» آرد بستا کیرات دههائی معیرق 
کّ ده شون بر ی‌وحری باغبان رابطرف سار دح رات داد . 
چون درسارداعکر هنود شورشان نسخیران موّفق‌شدند؛ 
ورس ولی ارگ را تتوانستند تیف کنند» چه خود ارتافرن 
۱( تحت منت 


۱ - 16۵۰ 


شورش مستعفرات 
بونانی * کار به 


1:۰ 






















کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 


با عد ه ۶ ها بت اس | کرچه بت ك 


تا ۳ راب ۳ متوحش: 
میتان شهر ۰ در انار رود با 113 بود؛ یناه بردند ! این . رد 
جاری بود و بقول هرودوت ( کتاب ند ۱۰۱) خالك طلامباورد. 
بشیانها ,دیدن" که دسعه‌اع ازدشمتان ار تا ۱۳ ی جنکند و سته َ 
نکمك آنها مبرسند "شیر زرا کار 0و شتی های خو دشان ت 
کوید:« چنین بود آتش زدن اینثهرو دوس ی و بل (یکی | 
مقدسه لیدیپا ۰۵۰ ) بعد ها پارسیعا بهانه این رفتار ۳ معابد بو 


زدند ». وی 5 ان ی ی 3 


و رم بر ۱ ۱۳ 
فرار کرده بشهرهای خودرفتند. از شکست بنیانها آتنی ها 
آنان بر داشته بعجز و الحاح آریستا گر جواب دادند که 71 
ود * چه اقدامات بنبانها بر ضد" داربوش بی ۳ است ۰ با 
دست از ضدیت بر نداشتند و بطرف هس پونت رفته بیزانس و" 
در آن صفحه تسخیر کردند و از آنجا پولایت کار به : : 
قبرس هم با نها مدست شد ( اینجا هم شورش اهالی تب 

وقتی‌ که خبرآتش زدن سارد بدست بنبانهاو آئثی 
هرودوت گوید ( کتاب ه "بند ۵ ۱۰) اعتناثی 


۹49 


دار یوش بزرگ 














مان" ولی برسند که | تنی ها چ 
مردمی‌هستنة وبعد کانی خواسته‌و ۵ 


تبری ان انداخته, گفت:: 





۰ عم 1 
«ای‌زوش " انتقام من از اتنی ها (, 
دش از[ ازخدمه || 
مده‌باد پس زآن بیکی‌ازخد 1 
خود گفت» هرروز " وقتی که من 
برس سفوء نشستم "سه دفعه یگو : ۷ 


«شاها * آتنی هارا فراموش مکن * " 


این‌نوشتهً هرودوت ازنظر آتتی ها 4 





است*زبراتبرانداختن بطرف‌خدا ۱ ۱ 4 
جزو عادات بارسما نبوده . ۱ این 5 3 ۳ 
3 ۱ 0۹ 
داستان را [ تنی اک اد ۵ اب 
(۲۱) - تخت جمشید » ِلّه‌کان قصردار بوش‌او ل ( بزرگ) 
(دیولافوا » صنایع ایران قدیم » جلد ۳ گراود ۴ ) 





اهمیتی بخود. داده باشند » و حال 
آنکه چه قبل وچه بعد از جنگ 
میتی درباز ابراناهمتی‌به بونان 
نمیداد وعدم بهره‌مندی ایرانیها در جنگ های بونان ازهمین جا بود " که‌بونانیها 
را؛چنانکهمیبایست ومیشانست» خوب نمی‌شناختند !۰ اما اینکه‌آتش زدن سارد 
ومعبدآن نتایجی بسیاروخیم‌داشت موردتر دبدنیست؟ چه‌آتشزدن‌معابدآتن‌درزمان 
خشیار شابرثرکینه ایبود که بر انیهابد لگرفته بودند. این نکته بائین‌ترروشن خواهد 


بود . بمدهرودوت چنین کوید ( کتابه "بنده ۰ ۱) دار بوش هیس تیه‌را احضار 


ی تسا 
۱ - یکی ازعلمای تاریخ گوید : باوجوداننکه ابرانیهای‌قدیم درجنگ های خود با نونان بهزه‌مندی 
نداشتند * همیثه بیونانیها از بل یائین می تگریستند وبرای عالم دستوزمي نوبساندند ( تورایف 
تاریخ مشرق قدیم »ج ۲۱۱۰۲ ) متصود این مستف از دستور باید ضتافرمان ۲ تالسیداس 
باشد » که درجای‌خود پباید . 

1:۷ 


ِِآِ# 






























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
کرده چنینگفت : <هیس تیه" شنیده ام "که جانشین تو بر من باغی شده و 2 
من سیاهیاتی ازآن قاره آورده وینیانهائی ‏ که سخت مجازات خواهند شد" باآنا 
هر را گرفته‌اند. بنظرتو این اقدام چگونه می‌آند ؟ نا خوب است 
وچکونه‌چنین آمریبی‌ش رکت‌توعکنبودانجام یبد + پس ازاین‌هرچه‌پیش‌آید" ازچشم 
خود بین؟. هس تبه‌حواب‌داد: «شاها " چگونه رواداری »که چنین کوئی؛چطور 
من‌حاضر مسشوم کاری کنم؛ کهباعث مالال‌خاط رشاهکر دد*چه‌این ملالبز رگ با کو چگ 
باشد . چه‌نتبجه‌ای‌برایمن ازاین‌کار متصور است و چه‌مقصودی میتوانم داشتهباشم؟ 
هر چه توداری» منهم دارم . من افتخارمستشاری تورادارم " زیراتوافکار خودرا ِ 
بمن میکولی . پس بدان " که | کر نایب من این کارها را کردء "از پیش خود 
کرده ولی باور ندارم " 4 اهالی می‌لت و نایب من باین مقام بر آمده باشددا 
تا لقلابی در دولت تو بر پا کنند. اکر آنها واقعا مقضر اند و خبری» که و ۰ 
داده اند » راست است » پس بدان ۰ که آوردن من ار کت دربا به اسنجا تاچه 
اندازه مخالف مال اندیشی بوده " زیرا بنبانها از غست من استفاده کرده چیزی را؛ 
که مد تا قبل‌ازاین میخواستند؛ بکنندکرده ان. "اک من آنجا بودم » يك بنبنی " 
جرئت نداشت بجنبد. پس مرا مرخص کن » نزدنیانها روم و تماء ابر ولا 
را بحال قبل بر کردانیده نایب خود را "| کر مقصر است» تسلیم تو کنم . 
بخدابان شاهی "کهپس ازاجرای‌اراد‌تو تاجزبرة ارو را معیع 7 
قباقی را که در آن عازم ولابت ینیانها خواهم شد" از تن در نیاورم ۲ دا 
سخنان زوا ناورهر داز وکنت درز و ود ازاینکه و عده های خود را انجام ۱ 
دادی > شوش کر در این احوال بارسیها شپر های جز یره قبرس راصاص 
ده ۷9 را فرونشاندند وقبرس از نومطیع گردید. شرح آن چنین | 
شا و کم هرودوت‌گوید ( کتابه " بند۸ ۱۰ ) در خلال این 
سرت بو 1 ۲ 9 ۳ 
به ا نسیلوس امیر سالامین ( یکی از شهر های مهم - 
سِ ۳ 
قبری ۶۰ ۰) که بمحاصرء آماتونت مشغول‌بود» خ 
ممم - ۲ج.۰. ,فلاهق ‏ ۲۲| ,متول 
1:۸ 


از نو 





داربوش بزرگت 


رو 


که بزودی آر تی از تجبای پارس " بالشکری بزرگو ارد قبرس‌خواهد 
شد. بر آثراین خبز اورسولی نزد بنینهافرستاده خواه شکرد * بکمك وی‌ببایشد. 
شانپا بی درنگ با بحریةٌ زیاد آمدند و وارد قبرس شده بودند " که پارسی ها از 
کیلکنهباین جز بر مگزشتهوارد خالك سالامی نگشتند .. فینيقيهاهم‌دماغه کل اید" 
فرس را دور زدند. در این احوال جیّاران قبرس روساء بنیانی را دعوت کرده 
با چنین گفتند " شما از دو کار یکی را بکنید : خودتان در خشکی با پارسیها 
چنگ‌کنید وکنتي‌ها رابمابدهید تا بافنيقیهادردربا بجنگیم "با بالعکس خودنان 
با فیقیها بجنگید. بهرحال بدانید» که آزادی‌قیرس و پنیانها پدست شما است . 
بنانهاجو اب دادند؛که‌ما اف ستاده اند" تادربار احفظ کنیم وباپار ی 
بابر این تکلیف خودمان را انجام خواهیم داد » اما شما " بخاطر بدارید »که 
ور زیر قید مادیها ( بعنی پارسیها ) هستید و دلیرانه کیک کند ‏ وفی 5 
شکر ابران بجلْکة سالامین رسید؛» پادشاهان قبرس بهترین سر بازان را در 
مقابل پارسیها داشتند و | ندیلوس هم در مقابل آرتی ببوس جا گرفت ( باید در 
زره رس #تهرنم داّت وهر که رارآمیزی ادازه میکره : 
عزل و صب این امراء بنظردربارایران بود.م۰) آرتی پدوس براسبی سوار بو 
* ؟ ماش یک جنگی می چنگید "یمنی بلند میشد و با دست وادندان مردان 
سلح‌را ازپای درمیآورد " ارنسیلوس چون ازاین اسب بیمناك بود" از میراخور 
خود " پرسید " چه باید کرد و آبا او ترجیح میدهد» که سواررا بکشد بااسپ‌را . 
میر آخور» که از اهل کار به بود جو اب داد : « امیر »من حاضرم هر دو کار 
کنم» و این را بدان » که بشاه با سرداری زیبنده است با شاه با سرداری 
دست و پنجه نرم تشن وا نشتی دارای نامی بزرگ میشوی‌واگر » 
خدا نکرده " کفته شدی» باز بدست نجیبی مته شده ای ۱ ما ما "که خدمه 
باید با خدمةٌ دبگر جنگ کنیم . درباب‌اسب آرتی پیوس همینقد رگویم * 
که تشویشی از ترببت آن مدار* چه این اسب ذیگی بی‌ضد کسی بر نخواهد 
0( 


14۹ 





























کتاب دوم - دورةٌ اوّل بارسی ۱ 
خاسشت؟. یس از آن جنگ شرو ع شد و شانها نسیت به فینیقدها در دربا 
هره مندی تا ۱۳ اهالی سامس دلاوری ها نمودند. آما مبارزة 
دوسردارچنین بود : وقتی‌که انسیلوس به آرتی‌بیوس رسید؛ ضربتی باو وارد کرد 
و اسب این سردار بلند شده دستهایش‌را ژوی سر ا.نسلوس کذاره؛ ولی دراین 
حال میرآخور او با داس یاهای اسب را تمعازداد او با سوارش افتاد . عنوز 
جنگ خانمه نیافته‌بود » که سته‌ینوز *چتارکوریوم۲ وفرماندده" باسپاهیان بسیاربطرا 
پارسیها رفت و عرابه های جنگی سالامینی ها هم از او تقلید کردند . پا 
بهره مندی با پارسیها شد " قبرسی ها فرار کردند و عدء ای زیاد مالك افتادند 
ازجمله انسیلوس‌بود» که قبرسنی‌ها را بشورش اغوا کرده بود. چون | ناور 
شه رآماتونت را درمحاصره‌میداشت " پس ا زکفته شدنش " اهالی‌شهر مزبور سراورا 


برربده وشهر شان‌برده بیکی از درو ازه‌هانصب کی دند . پس ازآن‌چندیچون‌سرخالی 
بود لاه زتبور کردید و عسل درجمجمه پدید امد . اهالی از غیبگو پرسیدند؛ 
چه باید بکنند ؟ او جواب داد» که ا کر سر را دفن و همه‌ساله برای او راز 
8 " چنانکه‌برای‌پهلوانی‌میکنند " خبرش را خواهبددید . اهالی چنی نکرد: 

بعد " بقول هرودوت ( کتابه؛ بند۱.۵ ۱) به بثیانها خبررسید " که را 
۳ تباه است و پارسیها تماهی شهر های قبرس را باستثنای سالا 
به‌یادشاه سبق وروی بسن ای ۳ براثراب ۱ 


شهر سل" از تمامی تِِ تست ۱ زد ولی ار زیر ی 
نقب زده بر ماه پنجم این‌شهرراهم کرفتدد . هرودوت شورش‌تبری 
بطول انجامید " تا بارسیها از نو این جزیره را مطیع کزدند , 

ف ۱ 2 بس از آن دوریزی. ۰ همه ای 


وکار به از نو 


۰ - و ۰ - 4 .607۵5 - ۳ 


19۰ 


یت 


داربوش رت 
دادند (درابران قدیم معمول این‌بود ری بر ازمطیع شدن باغی‌ممشد 
و با فشرده جنگ میکرد " بس از شیر انوی غالباًبغارت میرفت ۰ در بعض 
موارد شاهان‌هخاهنشی پس ازشورش الم مدارا میک ردند و فقط پس ازشورش 
٩‏ تشر شوری دردفحة سوم آمر بغارات میدادند؛ ولی داریوش اول در بابل 
پس ازشورش اوّل ودوم هم حکم غارت نداد .۰ بعد دوريزی اسلحهٌ خودرا 


سم ه‌‌ 
متوحه شهر های سك بونت داشت و شهرهای داردانوس "ای دود در کت 


۱ 
لامپ‌ساك و به سوس فقط بك روز توانستند پا فشارند. دراین احوال باوخبر 
رسد » که کاریها باینیانها و تشن وشور ندوانن: این‌بود » که رک بطرف 


کذشته با باغیها جنگید و شکست 


کار به رفت . بزودی‌قشون بارس آزمه | ندر 
فاحشیبا نها داد ۰ تلفات باغیهاده‌هز اروتلفات پارسیها دوهزارنفربود . شورشیها 
تمعید زوس 
تسلیم شوند یا آسیا را لك کرده بجای دیگر روند. در این احوال اهالی می نات 
بکمك آنها آمدند و باز جنگی شد وپارسیها فانح گفتند. ازشورشیها وبخصوص 
اهالی ميرلت عذء ای زیاد بخاك افتادند. بعد " چنانکه هرودوت گوید " کاربها 
فشون ابران را شبانه یکمین گاه یکشیده عدءٌ زبادی از آنها کنتنه و سرداران 
پارسی » که اینها بودند : دوریزس آمار گس *سي‌سي ماک و میرسوس پسر 
ویگن "نیز تلف شندند . 

و ار رن بو جین( هرایم مزم) فک سس ومی‌سیه رامظیع 


ریک ۱9 چنار بود» پشاه‌بردند و بشورپرداختند * که 


کرده بود. سپس " چون‌شنید کف وا نن رانا کنارننه رفته " ازدر بای مرمره 
بطرف داردائل رانك و تمافی 1 الیانهای ابلیون" و کرژیت هازا باطاعت درآورد. 
ین از این فتوحات ناخوش شد و در ترووادر ذشت ۰ بعدبه| رتافرن والی‌ابالت 
لیذ به حکمی از داربوش رسید» که با اتدنس *یکی از سه سردار شاه " به بونیّه 
ربه | الیه برود ( آخری همجوار او لی بود). آنهاشه رگلازو من وسیم( کوم) را 

بوک ۳ بت 


,میگ رفن10 - ۵0508۲ ,1010098016 ,۳91001۵ ,108) را ۸۸ 0( 


۱ نله 20950 - و 60 ۳۰ ت0ولت ,9۸0 ,وفههسقل۹؟ 


15۱ 





















نبا دوم - دور اوّل بارسی 


رها یدای ۱ ۱۳۳۳ راد شورتن بناها ۰ ۰ ۳۳ 
ایوس ورد واوا ی رت »که مکن‌نیستبرشاء‌غلبه کنند ۰ بثابراین‌همراهان 
خودرا جمع کرده مشورت کرد که آبا بهتر تیست درافکر بناهاه ۱۳ 
صورتی که قشون شاه آنهارا از می‌لت وت رب سر رد 
به 0 بروند» جائی را داشته باشند. هکاتوس( مورخ پسر ‏ 
هر سالار ۱ عقیده داشت " که جلایوطن بهیجکدام از دومحلمزیورصحیح زیست ۰ 
خوب است اک زرستار قلعه ای درجز برء هی ساخته در آنجا راحت بشیند ؛ 
زیرا بعد ها منتواند بهعیلت بر کر ده ۰ ازستاکراین ژای را ۱9 

مر 9 بی‌ازاهالی‌شهر که *شخص ممتازی بود وفیا‌ورس‌نام‌داشت " سدرده خود 
به‌میرسین " شهرترا که " رفتر " وقتیکه مشغول‌محاصرهقلمه‌ای بود" در زیر قلعه 
کته شد و سباهش معدوم گر‌دید . ن‌ 


‌ 
12 2 بعد هرودوت چنین گوید ( کتاب ششم د ۱ ۲۱ ۱ 
هس تبه " پس از اینکه باجازء داردوش به سارد آمد " نزد 


ى 


ارتافرن وال لبدبه و صفحات دریائی رفت . و الی باو دفْت : «عقبده تور 









ارتافرن " که هیس "تیه را بهتر ازداریوش میشناخت *چنین جواب داد :« 


تونمیدانی پس من بگویم » تابدانی . این کفشی‌است" که تودوخته ای وا 


هب بت دج ت » که | رتافرن از : 


۳ - 1۰ 
5۲ 





مم نهعه 116 - ۲ ۰ 


دزر وش راک 
چرا باعث این شورش و ءصائب گردیدی + گفت * چهت این بود * که داریوش 
میخواست فنیقبهار| کوچ داد بخاك نینها برد وبنینهارابجای فینیقیها تشن 
معلوم است " که هیس تبه دروغ گفت » چه داریوش چنان قصدی نداشت ومقصود 
هیستبه این بود» که بنیانها را بترساند ( همانجا " بشد ۰۳ پس ازآن هیس‌تیه 
نامه‌هائی‌چندبپارسیها * که درساردبو دند "نوشت . مکانبه‌می‌رسانید» که‌پارسیهاراجع 
باغتشاشات بااو مذا کراتی واشته اند . نامه‌هار | قاصدنزد آرتافرن برد واوبقاصد 
غت » نامه ها را صاحبانشان برسان وحوات انا را نزد صرق ار او تین کاره 
ودرسحه توطئه‌ای کتف کردید وارتافرن چندنفر پارسی را اعدام کرد. چون 
نقشهٌ هیس تبه اینچاهم نتبجه نداد" اهالی خبوس خواستند ۰ که‌اواز حرير ابا 
خارج شده به ( میلت ) برود. اهالی می‌لت ۰ که تازه ازدست آریستا گر خلاصی 
باه بودد ۲ سنواستنه دوچار چثار دیگری شونه و يکي از اجالی میت زشمی 
بران اوزد. پس از آن هیس‌تیه از شهر خود ببرون رفته باز به‌خیوس برگشت» 
وگ درآنجاهم موفق‌نشد کنتی‌های بگیرد . بعدبطظرف می تی لن رفت و هشت 
کنتی از اهالی ۳ ما نکر با آنها به بیزانس در آمد و در آنجا مانع 
ازمراوداین محل‌بابِْ (دریای‌سیاه) کردید . توضیح[ تکه کتتیهاراتوقیف میکرد 
و فقط آنپاثیرا راء میداد ؛ که مطیع او مشدند. در این احوال قشون پارس 
بطرف میات حرکت کرده و اهالی میلت باینیانها و اهالی لس بس و خیوس 
و ساامس و فوسه و غیره برای دفاع متحد شده بحر یه ای از ۰ کشتی نهیه 
کردند. بارسبپا" چون دیدندیحر به آنها قوی است » خواستند بی‌جنگ میلت را 
تسخیر کنند وداخل مذاکره باجبابرهای »که بو اسطه آریستا گر از می‌تلت خارج 
شده بودند؛ گردیده چنین گفتند: آگرشورشیان متفرقو مطیع شوند " ما کاریبااهالی 
نخواهیم‌داشت "و الا پسران آنانرا بس‌ازفتح خواجه کرده دخترانشان را به باختر 
کوچ‌خواهیم داد. براثراین حرف نفاقی‌درمیان‌شور شبان افتاداچه‌عد ءای‌بیش خود 
گفتند»کهبرفرض‌اینکه مابواسطه بحربه خود دراین‌جنگفانح‌شویم پارسیها دست 
15۳ 



























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
برتدارندوبازبحر به ای‌بدینجابفرستند» کهپنج بر ابر بحر بهٌماباشد. براثراین‌تفاقبه‌ضی . 
برای جنک حاضر شدند وبرخی خود داری ۳ مد در وک دربائی غلبه. 
با پارسی ها شد و قشون بارس از خشکی و دربا می لت زا محاصرء و تست 
کرد (4 4٩‏ ق۰۲۶۰ هرودوت گوبد غیب کوی دلف این واقعه‌راپیش‌بین یکرده 
بود و مضمون پیش گوئی چنین بود: « در آن زمان " ای می لت " که جنابت ها 
و دای هه اشخاصی زباد خواهی بود و هذبه اعلی رای ۲ زنان تو 
پاهای مردانکثیر العده را که موهای درازدارند ۳ 
معبد ما در (دیدیم) بعهدة دیگران خواهد بود ». مورخمذکو رگوید: چنین 
زا مرجان مر ات زار ۱۳ 
مو های دراز دارند " گردیدند. قشون پارس موافق نوشتة هرودوت م۳ ۱ 
خراب کرد و از اهالی عم ای بکشت و امراءرابشوش فرستاد داریوش 3 
نها هیچگونه بدی تکرد و فرمود آنپارا ۳9 مب *که درمسب دچلهواقعاست ‏ 
عسکن دهند . سپس هرودوت کوید » آتنی‌ها از سقوطمی‌لت بقدری مغموم‌شدند؛ 
که وقتی که در نمایشگاه (طاطر) آين نمایش این سقوط را دادند * زمین ت 
ازاشکهای تماشاجیان‌ترشد ولی‌بمددواتآنتوسندة این دمیش را کفری: 
نام داشت ؛بدادن هزار درهم " جزای دی محکوم کرد وسپرد * که این مایشر 
دید نم . جهت مجازات این‌بود که چرا نوسندةعزبورپدبشتی های 
را خاطر مرده آورد.: ٌ- 


بعض اهالی سامس و بعضی از شانها جلای وطن کردهجزبرث 
دب اه 





یه سای را و 7 


5 


۱ 


داریوش بزرگ 
ی هی تیه" وقتی که در بیزانسمشغولگرفتن کشتی‌های‌بنیانی 
۳-2" بود؛از سقوط میلت آگاء شد وحرکتکرده به خیوسآمد . 


بعد چون او را نمیخواستند راء دهند؛ زد و خوردی با اهالی کرده مسلط شد و 


از این جا به تاس رفته این شهر را محاصره کرد. سپس باو خبر رسید " که 
۷ میات بقصه جا های دیگر بنيانی عازم شده اند بآ لین خر 
شپر را رها کرده با سیاه خود به 9 رفت‌و " چون سیاه او دوچار مجاعه 
گنت » بقاره برای تحصیل آوقه در آمد و در آنجا موردحمله هاربا گ رئیس 
۱ و رک ده ی ازجنگی خود اوگرفنار وسیاهش معدو شد" هرودوت 
کوید» که "چون يك نفر سپاهی پارسی باو رسید وخواست او رابکشد " هیس تیه 
بان بارسی خود را معرافی کرد و در شچه اشیر شد.. آکر او را بشوش برده 
دنك * بقیناً داژیوش ازگتاهش منگنلت » ولی آرنافرزن؛ از ترس‌پیش آمد های 
شک و از اینکه‌هس تبه زنده مانده لعد بازقوی شود؛ حکم اعدام او را داد و عد 
جبد او زا تدار زده سرش را بشوش فرستاد. وقتیکه دارییش از یه | گناه 
شد؛ آرتافرن و هاریاگ را توبیخ کرد "که چرا هیس‌تیه را زنده نزداو نفرستادند. 
بعد ام رکزد ,سرش را شسته بطور شایان «فن کنند و گفت :«اين شخص خدعت 
بزرگی بمن و بپارس کرده بود».. مقصود مور مذکور خدمتی است » که هیس‌تیه 
و ی داردوش مملکت سکاهای‌ارو بای کرده و نگذاشته بود پل‌دانوب 


را رال ی 0 

خانم شوزشها پس از آن بحریه ابر ۱ 
در بهار بدربا رفت و جزاگر خیوس "لس بس وته‌نه دوس 

را از نو باطاعت ابران در آورد و سد از اتمام کار ها در خاك وا بطرف 

هس پونت اف دنب شهرهای کنار راسث اینتواز فلا ننر ف پارسیه 

در ند اد واحالا شخ صحلهالی پرداختدد» که در قاره اروپا واقع بود" 


ان زمستان را درانیای می‌لت گذرانیده 
۱ 


مانند ولابت ,خرسورنس باشهرهای زیادآن و بر نت" وقلعه‌ها واستحکامات‌سواحل 
۱ یا 0 تن سس 


۱ - 68. 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
ترا که و سلییری و بدزانس و غیره. اهالی بیزانس منتظر ورود بحریه نشده از 4 
]اک ۵ ۳ بعد بحریهٌ ابران بطرف خرسونس رفت و باستثنای 
شهر کاردیا رد را گرفته بقول هرودوت خراب‌کرد. کلية مور "خعذکور 
گوید؛ که پارسیها وفینیقیها بعد ازغلبه بر باغیان با آنها با نهایت سختی رفتا رکرده 


۲ 
عده ی زباد از اهالی ام جبار ,خرسونس " که مبل تباد رک 


بود " چون ازآمدن بحریه فینیقی آ گاء شد " روت خود را دربن جکشتی بارکرده : 
بطرف آتن فرار کرد* در راه بکشتبهای فینیقی بر خورد و خودش جان بدربرده 
به آتن رفت" ولی پسرش _م تیوخ نام کرفتار شد . فینیقی‌ها اورا بشوش آوردند؛ 
با این مقصود؛ که باداشی‌خوب از داروش ستانند. داریوش نه فقط بدی باوی 
کر دول او را سبار بئواخت » خانه وزن بارسی باو داد واولاد اوبارسی شدند. 
(میل تیاد همان کس بود »که پيشنهادمیکرد پل‌دانوبرا خراب کنند» تا داربوش 
راهی‌برای باز گفت نداشته باشد ۰ع.): سال بعد برای بنیانها سال خوی بود9 


توضیح آنکه داریوش" پس از فرونشاندن شورشهای مستعمرات بونانی در آسیای 
صغیر و بعد از مطیع کردن شهرها ومحلهائی » که ازجهت این شورش درآسیای 
صغیر وترأکه ازبارس‌مز اشده بودند" تصمیم کرد؛ اصلاحاتی‌در اوضاع و 
ار هرودوت گوید ( کتاب ۰ بند ۶۲ ):بر اثر این تصمیم 
داریوش ارتافرن‌ازشهرهای بنیانی‌نمانند‌کانیساردخرا 2۳ 
آنهار املزم کرد قراردادی بین خودشان‌منعق کنند. رحس ۱ 
بونانی این قرار داد آنپا متعهد شدند " بجای ایتکه بجان ۳ 


در مستعمر ات 


افتاده وشهرهای کی | غارت کنند » منازعات خودرا بدیوان داوری عرضه 
بدارند. اصلاح دیگر راجع بماخذمالیانها بود. با این مقصود ارتافرن تمام 
خالد ینیانهارا مساح ی کرده برای هريك فرسنک‌مر بع (۰ ۰ ۱٩‏ ستادهر بعبونانی) 

- 4 ...مق - ۳ ( 


9 





داروش باکت 


مالیاتی معین کرد . مورخ مذکو رگود» که‌این جزو جمع در زمان آوهم مجری 
بود و ازتافرن مبزان مالبات را » چنانکه سابقا معمول ۳ نود مقر ر 
داشت . ای‌اصلاحات باعتآرام بنیانها گردید . بعددارپوش اصلاحات‌مذ کوره 
را کافی ندیده در صدد بر آمد » که اصالاحاتی دص تبز ایکند و با این مقصود 
در بهار سال دیگر تمام روسای قشون را در آسیای صغیر مرخص رد " تا 
بخانه های خود رفته استراحتکنند ومردونیه (مر دونبوس بونانیعا) رابااختبارات 
نامه و فشون بری کافی به سای صغیر فرستاد. او ی و داماد 
داربوش بود " توضیح آنکه شاه مذ کور دختر خود تراسا 9 باو داده بود. 
سردارجدید وال کیلیکیه شد ودرآنجا بکشتی نشسته با بحر یه بدربا رفت وبقشون 
ری امر درد از راه خشکی به هلس پونت بروند . از دربا مردونبه بطول 
سواحل حركت کرده و بمحلها ی رده بخالك شانها ولاست عدرردوت 
وید( کتاب ششم ‏ بند ۳ 4 ) : « در اینجا واقعه ای روی داد » که باعث تعجب 
آآن ونانعا است " که باور ندارند * آناس در مجلس شور هفت نفر هم قسم 
طرزحکومت‌ملی رابرای بارس‌پیشنها دکردهباشد»(ر جوع صفحه ۵۲شود؛ توضیح 
آنکه مردونیوس‌حکومت را از جبابره انتراع ودرتمام شهرها حکومت ملی‌برقر ار 
کرد حهة اصلاحات داریوش را" اک چه هرودوت نان نمینید! ولی عض 
محققین‌جدید چنین‌تعبیر کرده اند "که چون داریوشجنگی را با بونان پیش‌بینی 
میکرد؛ میخواست مستعمرات بونانی را ازخود راضی تگاهدارد و با این مقصود 
ویر آمآمو رده بود*قبلازوفن به اروپا -کومت‌ملیبشهرهایبنانیبدهد ‏ 
تاریخ شورشهای مزبور محققاً معلوم نیست. . هرودوت گوبد که شش‌سال 
طول کشید( کتاب بند۸ ۱) ولی نلدکه تصور میکند» که آغازشورشها بین ۵۰۰ 
ی رده و تسخومی لت بن 4۹۵ و۹ > روی دادء(تتیعات تاریشی 
راجع بایران قدیم " صفحاٌ ۹ 
۱۰-۰ 


5۷ 



















کتاب دوم - دور اوّل بارسی 


تشر کت چنانکه‌هرو دوت‌گوبد( کتاب1 ند 2ص( مد مردونه 0 
یرطب 5 ۶ 2 0۳-0 

ِ باقشون بری وبحری از هلس‌پونت کذشته بقا ۶ ارویادرآمد» 
ومقدو یه ازنو 


که ادتری وائن برود. این مقصود بهانه بود و در وأقع 

فد ما مر میخواست‌عده‌ای زیا ازشهر بونانیمطی عکند. 
نابراین فوَة بحری او ۳ رافت رت ۳ را سیاه بری باطاعت 
درآورد. شهرها ی * که‌درابنطرف مقدونیه بود " قبلا باطاعت پارسیم| در رآمد‌بود. 
اززتا سس قشون پارسی باز بقارء در آمدء ۳۳۳۹ رت ۳۰ 
وس از این محل خواست وا تس را دورزند " ولی دراین‌حین باد شمال‌شر 3 
وزیدن‌گرفت و ازتلاطم دریا بحر یبارس آسیب یافت " چه‌عدء زیادی از کثتی ۸ ۱ 
بدماغة | تس" خورد ودرهم شکست . کته مت شکست وت ۱۳:0۶ 
تلف (اینگفتة هرودوت را بابد درنظرداشت» »که ستصاد دشتی وی 1۳۶ 
۰ هزارنفرسپاهی‌بوده زیراپائین‌تربکارخواهدآمد . ۶ ,۲. چون در این‌جای دربا 
حیوانات دربائی زیاد است » عدهای ازسپاهیان طعمه این رانا ۳95 
کنتی‌هاخراب شده ویرخی‌ازکارافتادند. دراین احوال م‌دونه در م۳ 
ردو 1۳ + تراا کته شیخون فشون لاو رد۵ ۱۱۱۰ « 5 


طوفان دربا آسیب‌زیاد بافته بود. بنا براین فشون انران به آسیا نا 


ان اف کش هی بت دج رک ست؟ اس 
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ات 


داربوش بزرگ 









در هر زمان رآ ی شتی هاروی داده والبته‌پیشآمدسوئی بوده» ولی‌چیزی نبوده" 
که باعث ننگ باشد . بنابراین بایدگفت که در اینجاهرقلم هرودوت تابع حسَیّات 
1 چنانکه درمدخلگفته شلد » یارس‌وپارسی را دو برد 


او شده "چه این‌مورخ 
سال دیگر داربوش مآموری به تسیر" آفرستاه با این اهر * که اهالی دیوار های 


شبر خودرا خراب کنند و بحر به ای » که دارند؛ به ان فرستند. جهت 
س بود؛که این شهربواسطه داشتن عایدی زیاد بحر به ای ترتیب داده ذبوارهای 
کم ر قوی بنا کرده بود و هم جوار های این شهربه‌داریوش رسانیده بودند» که 
اهالی شهر مزبور فکر شورش را در مغز خود میپرورند. هرودوت کوبد» 
که‌این حرف تهمت بود . این شپررافنشتقی هانا کرده بودند وعابدات آن » بقول 
مورخ عذکور *معادل هشتاد تالان یعنی تفریباً نود وششهز ار توهان بهوك آمروزی 
بود و سثتر این بول را از تا ای ی رد . اهالی اطاعت 
کرده دبوار های شهر را خراب کردند و بحر یه خودرا 


ازشرحی؛ که ذکرشد معلوم‌است »که ترا کته ومقدوثه بر اثرشورش‌مستعم رت 


به | بدر فرستادند. 


بونانی وکاربه و قبرس از موقع استفاده کرده از اطاعت ایران خارج شده بودند 
۱ و مردوئته از نو این دو ابات را بانقیاد در آورده . 


قبل‌ازدروع بوقایع این‌جنگ :او لین جنگایران بابونان بود "مقتضی‌است 
حکایتی را که هرودوت در جای ی تا یو د دناب ولد ۲۵-۱ 
راجع بروابط ایران و بونان ذکر میکند؛ درج کنیم " زیرا این حکابت " ا کر 
چه داستان است » ولی در همان حال حاک از نظری است » که دو ملّت مزبور 
وت ند نت داشته اند . 

مورخ مذتور وید : کی زر عقمده دارند » که باعث منازعة بونانبها با 
بر برها(خارجی‌ها) فشقیهابودند. اینهاازا ریتره پسواحل‌دریای‌مفرب‌آمدند ودر 
و ری اس ). 
19۹ 






















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
: 


زمینی "که حالا از آن فینیقیها است» سکنی‌گزیده فوراًبدربا نوردی پرداختند. 
تمد با مال ساره ری و بصفحات مختلف رفتند ‏ تا اینکه به آز کی ! 


در آمدند . آرک اد ف ی 


۱ > رد ور ۳ آهد ۱۱ 
امتعه گردبدند و فینقیما در این وقت نظر به تبانی » که کرده بودند ۱ ۳۱ 
بزنپا کرده خواستند آنها را بربایند. غالب آنها فرار کردند ولی دختر بادشاء 
با بعضی از زنان بدست فنتقیها افتاد واینها زنان را در کشق انداخته بطرف مصر 


این نخستین توهین بود و س ین مهن دکری اد هد تیآ چند 
نفر بونانی به صور رفته دختر بادشاه آثرا "که ار نام داشت ؛ ربودند (دراین- 
هر و درکرید وید چون پارسیها قوم بونانی‌را نمبشناختند» اهالی کر ت رایو 


ارات بعقیده پارسی‌ها بك‌بی عدالتی تازه ازطرف بونانی ها شروع شد : 
آنکه د رکشتی‌های‌در از به کلحدا(٩‏ حتان غریی‌امروزی ولازستان قروا 
۳ ‌ِ 

رفته _مده دختر بادشاه انرا دزدیدند. بادشاه خر لا بونان فر 
ترضیه خواست . یونانی ها جواب دادند» که چون فننبقی ها ترضیه 
دزدینن دختریادشاه از کر ندأدند آنباهم تخواهندداد در ۱۱۳ 
بارستعا ۱ " بادشاه ترووا( )که درآسیای‌سفیربود) 
| کاهی بافت و خواست ونی از تا - 


۱ - 05یزتل ( در شبه جزيرة پلویوس ) . 
محفعوعل - ۷ ,«مصصمصویه ‏ ۱ .ما11 


13۰ 




















دارارس رلک 


در ترووا بانها حواب دادند» شما خودتان ,مد ه دختر بادشاه کلخید را ربودد 


و بعدنه اورا ردکزدید ونه حریمه ای برداختید. ماهم مانند شما کنيم: تالین 
زمان عقبده بارسی ها هر دو طرف یعنی بوتانی وخارجی اشخاصی را میربودند؛ 
ولی از این ببعد تقصیر با بونانی ها است " چه آنبا به آسیا حماه کردند (مقصود 
جاگ طولاتی بونانی‌هابا ترووا و بونانی درابلیاد و موه 
سروده است . م .) قبل ازاینکه پارسیها باروپا لشکر کشیده باشند . كلية پارسیها 
گویند ربودن زنان کار اشخاص بی شرم است و انتقام کنیدن از جهت زنانی "که 
ربوده شده اند" کار سفها . اشخاص عاقل اعتدانی باين نوع قضابا ی 
زرا گرخود زنان باین امرمایل نبودند "آنها ر انسدزدیدند. بهمین جهت است ؛ 
#1 دربارس آهمیی‌با ین مساثئل‌نمیدهند" وحال| تکه بونانیها برای‌بث‌زن لاد شونی 
۱ با قشونی‌زیاد به آسیاآمده مملکت بری بامرا خرابکردند. از اين زمان پارسیها 
بونانیها را دهمن‌خود بنداشته اروپا را بابونانیان مملکت اجنی و آسیا را باتمام 
مللی " که‌درآن‌سکنی‌دارند» ازآن خودمیدانند. چنین گویند پارسیهاوخراب‌شدن 
ورن جهت خصومت ی که نسبت به‌یونانی‌ها می‌ورزند " جلوه‌می‌دهند » و‌راجع 
به (ی ) فشتقیها با بارسیعاموافق‌نیستند. آنها کونند» که این زن‌را بزورنیاوردند" 
بلکه خود او ارتباطی با شااحب کیق یافت و بسد» چون: زمانی رسید " که دید 
والدین نتیجٌارتباط را درخواهند بافت عازم فینیقیه شد . چنین است روابات 
ون رنب اجع بصعت سقم اظپارات آنها چیزی نخواهم گفت ؛ 
ولی شخصی را" که در دفعهٌ اولی توهین بیونان وارد کرد" خواهم نامید. بعد 
و بتار بخ لید به شرو ع متکند وازیبانات او معلوم‌اشت» که کرزوس بادشاه 
لیدیه ال کسی است * که بونان راتوهین کرد » چه تا آن زمان یونانی های‌آسیای 
صفیر مطیع خارجی‌ها یا" بقول هرودوت بربرها نشده بودند ۰ حکابت «ذکورهر 
چند داستانی‌است» که هرودوت ازیوانیها " پارسیها و فینبقدهاشنیده وضبط کرده؛ 
ولی بخوبی میرساند " که در دور هخامنشی ایرانیها آسیا را از آن خودشان 
۱ 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
وحمایت‌آنر| از وظائفشان میدانستند. درجای دیگ رکتاب‌خود هم هرود 
را چنانکه‌ائین‌تر بیاید. رك‌چیز دیگر " که ازاین‌داستان | 
میشود» خجومت ایرانی‌با بونانی ات د ۱5۳ خصومت ذات البدن برای 
بو ده 3 نیست؛ولی از کنبه های هرودوت چنین استنباط میشود * که پارسیها 
از پیش خود یا بالقاء فننقیها و با بونانبهای فراری» که همواره در نزد والی 
لیذ به با در دربارابران بودند و مبخواستند ایران‌را در امور بونان داخل کنند» 
سعی داشته‌ اند ؛علاوه بر کدورتهائی» که روی میداده ؛ بيك جهات‌تار بخی هم‌برای 
قشون کثی خود به ارویا متمسك شوند . 1 
بعض نوبسندگان جدید این داستان وامثال.آنرا» که در جای خود بیاید از 
اختراعات هرودوت دانسته می کویند : خیلی دور از حقدقت است" تصو ر کنيم + 
که پارسی ها از داستانها و افسانه های بونانی اطلاع داشته اند " ولی زو ن 
مزبور این نکته را فراموش می کنند» که در دربار ایران و نزد والی ۱ 
لید به همنشه عد ه ای از پونانی های اشرافی با ماجرا جو اقامت داشتند 
ای انی‌ها ر اهمواره‌تحريك میکردند "که بامور بونان دخالت کنند وبرای بب 
مقاصد خود بهر وسبله متشتت می شدند . از جمله همین داٍستان ها و 
و در مواردی پیشگوئی غیب و های بونانی بود. چون موارد آن در 
خشیارشا ذکر خواهد شد " عجالة میگذریم . ۱ 
معا مات ی هرچند شورش مستعمرات بونانی فروجتجرر 1 
1 آتن و اریتری در مستعمرات مز بوره ة 
اثرشورش این‌مستعمرات‌بجريةٌ خودرا 
که از شرت ای ها درآتشس زدن معد من ۳۳ 


۳ ونان 


فرو نشاندن آتشس طغیان در آسیای صغیر " اصلاحانی در شهرهاء 
و بعد مردونیه را برای س رکشی په ترا کیّه ومقدونّه فرستاد 

۱ از شورش در این جاها بر قرار شد. پس از آن چنانکه هرودو 
11۲ ۱ 


دار یوش بزرگت 

ششم» بند۸ > ۰) داریوش خوادت بداند " که بونانی‌های اروپا تسلیم خواهند 
شد با جنگ خواهند کرد ۰ با این مقصود رسولانی بقسمت های یونان اروبائی 
ی علامت اطاعت بود » خواست و در همان وقت کاتورمن 

شهر های بونانی درسواحل بحرالجزاثر فرستادب اس کز دا کشت های دراز برای 
حمل آلب‌ها بسازندو آثپا مشفول اجرای‌این امرشدند .. بعدمورج 8 
که اکثر اهالی بونان اروپائی اطاعت کرده برسولان آب و خاك دادند. اهالی 
حزائر نز چنین کر دند و از حمله اهالی مزبوره‌مردم‌شهر اون بو دند . همینکه 
این خبر به انن رسید * انش ها بر آشفته گفتند » که اهالی اژین از راه عداوت 
با ما جنین کردند" تا باپارسی‌ها متحد شده برما بتازند . وان یس اه 
استفاده کرده بدولت اسپارت رسانیدند » که‌اهالی اژ ین خیانت به بونانی‌ها کرده‌اند . 
لا ای شکایت بادشاه آسپارت کل من به این رفت "تا مقصر ین را 
گرفنه ینت تکیت دراشوقت سض اهالی مارگ ادن و ۳ نامی‌دیش 
از دبکران از راه دا بت کفت " پادشام اساست " چون پول از آتنی ها گرفته " 
از دش خود چنین کند نه و ی توت از دولت اسبارت . اک ۱ 2 
متکوید؛ جرا تنها آمده و بادشاه دیگر اسیارت با او نیست ( اسهارت دو پادشاه 
هاشت) . ان امن" پس ازاین‌حرف اسم کزی یوس‌را پرسید و " چون او خود 
رانامید » پادشاه اسیارت گفت رای ای شاخهایت‌را مس بگیر + کهدشمفی 
نیرومنددریش‌داری (توضیح آنکه کری‌بوس‌درزبان یونانیبمعنی میشاست بم 
پس از آن پادشاه اسپارت از شهر مزبور خارج شد . زمانی که ۱ در 
و رام بونانی ها می کوشید ار پادشاه اسپارت برای او سعایت 
کرد از این جپت کل امن پس از هزاجعت,به اسیارت خواست او را از 
سلطنت دو رکند: دراینجا هرودوت حکایت مفصلی راجع به کل اج ولومارایت 
بیان میکند ؛ که هر چند مستقیما مربوط بجنک داریوش با ونان نیست" دلی 
۵۱۵۵۰ - ۳ ,۰ - ۲ 1۰ - ۱ 
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کتاب دوم - دور اوّل پارسي 


طلاعاتی راجع باخلاق و عادات اسپارتی‌ها " که با ایرانیها سایش و اسطکالد ۱ 
داشته اند " مىدهد ۳ در بعض جاهای این حکات ؛ " چنانکه بیاید باتاریخ ابران: 
در زمان خشیارشامتمای است. بنا براین مقتضی‌است» که حکایت مورخمذکور ‏ 


را " بطور معترحضه رد بعد بذک رز وقام بع این جنک بیردازيم. 


2 هرودوت کوید ( کتاب ۱ : دمارات سر 
وج آریستون" پادشاه‌سابق اسپارت بود. آرستون با وجود: 
اینکه در رن 5۶ ۵ بود؛ اولادی نداشت و " چون میدانست » که جهت ان ۱۳ 
بخود او نیست " مصمم شد باز زنی دیکر بگیرد. دراین وقت دوست او آژتوس 
۳ اس زنی داشت» که در تمام سیدت ازحی د ۸ این 
زن در کودکی از حبث زشتی مانندی نداشت و والدین او از این وضع همواره 
در غصه و اندوه بوده هر قدر فکر میکردند " علاجی بنظارشان نمدرسید . بالا 
داب دختر تصمیم کرد د"علاجی بیابد و دختر را همه روزه بمکان مقدس 
میبرد "تا مگر از زشتی او بکاهد. روزی " در موقعی که بیرون میامد. بز 
بر خورد و زن دست خود را بصورت طفل نهاد و بر اثر آن این دختر زبا 
دختر اسپارتکردید و پس ازایتکه بزرگ‌شد» حباله از رتور دم 1 
چون میخواست باز زنی اختبار کند وعاشق زن دوست خود شده بود ؛ 
زیادبرای اجرای مقصود خود بدین‌حیله‌مت و سلکردید  .‏ روزی بهژتو سک 
بیا عهد و پیمان کنیم " که هر کدام از ما آنچه دارد " بهتربنش را بطرا 
بانتخاب او هدیه کند. دوست او قبول کرد و عهد 0 
آریستون اموال خودرا به توس عرصّه 3 واو از دارائی دوتت و 
چیز را برداشت ۰ وقتی که نوبت آریستون‌رسد» ای دست زن دوستٌ 
گفت موافقعهدی»که کرده‌ايم این زن ازآن من‌است . آنژتوس درا: 
۳ " چون دید قسم خورده تسلیم شد . پس از آن آریتون زن د 
طلاق داده این زن را گرفت و او قبل ازموعد " یعنی قبل ازانقضای « 
- ۳ عاا6وا - ۲ 
۹ 
















داربوش بزرگ 

(هرودوت چنین گوید). وقتی که‌آریستون درمجلسآفورها "بود " یکی ازخدمةٌاو 
موده آورد که زنش پسری زائیده و او با انگشتها حساب کرده فربادزد : «قسم 
بخدابان ‏ کهاین مولود جدید پسر من نیست؟ ۰ در این موقع رجال»زبورتو ی 
بان حرف نکردند * ولی بعدها "که پسر بزرگ شد آربستون همواره نادم بود " که 
چرا کی ری زدهع ان »که دمارات نام داشت " بعد از آریستون پادشاه 
اسپارت کردید» وی حرف پدرش اسلحه ای در دست دشمنانش پر علیه آو شد . 
در این زمان ید تام با دمارات خصومت میورزید" چه او نامزد این 
شخص را غد ارانه ربوده ازدوا جکی ده بود. " کل امن ازموقع استفاده کرده‌اورا 
محرك شد »که با _دمار ات‌دشمنی وه چون‌او بسر آرستون نست؛ 
بادشاهی‌او بر اسپارت‌ب رخاف قانون است . دلیل " که اواقامه کرد" همان‌حرفی 
بود" که پدرش " یعنی آریستون » درحضور جمعی از رجال اسپارت زده بودو حالا 
لد انی‌خید آنهارا بشهادت م.طلسید . در سراین‌مسئله منازعه رت وبالاخره 
اسپارنیها تصمیم کردند ۰ هلب توی معبد _داف رجوع کرده بدانند » که _دمارات 
تون هست با تست .. "کل هن شخمی‌را اک بن نام که در معبددلف 
متنفذ " بود بطرف خود جلب کرد و او آزیی‌نی غتب کی خواست , 5 جواب,را 
موافق میل کل امن" بدهد. ‏ بی‌تی چندن کرد و در نتسجه _دمارات ازیادشاهی 
افناد و ی بجای اونشست . بعد واقعه‌ای‌روی داد که‌ازجهت آن,دمارات 
فرار کرده نرد پارسیها رفت * توضیح آنکه اوبل از سلطنت شغلی قبول کرد ؛ که 
انتخابی بود و درعیدی بل آنه جن اکلم از خدمهٌخود سپرد از _دمارات بپرسند؛ که 
شغل جدیداو پس‌ازیادشاهی چطوراست . دمارات از این توهین سخت بر خود 
پیچید و گفت من هر دو شغل را داشته ام ۰ اما ی خی مدون شیق نکزه9؟» 
ک این سوال هزاران بلته با هزاران خوشی برای لاسدمونی ها تدارك خواهد 
او و 


۱- انورها رجالی بودند .که در اسبارت زمام امور دولت را بدست داشتند . 
,00۵۵۵ ۰ ۳ .هام1 - ۲ 


11۰ 



























کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
رد پس از آن کلاهش را برسر گذارده ازمجلس بیرون‌رفت و بخانه برکنته 
برای خدای بزرک حیوانی را قربان کرد : سپس مادر خود را طلبیده و موافق 
عادات اسپارتی قسمتی از روده های حیوان را بدست او داده چنین گت : 
« مادر " تو را ه یزوس > حامر ی خانو اد ماس وگند میدهم » که و 
پدر من کست ای حبد در ر حین ما کمه میکفت !وقنی که بخ آریستون 
آمدی " حامل بودی. ِ ران‌حرفهای دیگر ممزنند وک ند دز ددر من‌خر 
بوده . تورا بخدا ها قسم میدهم ۰ کهعین جقدقت راک ۳ ۰ گر هم چنن 
تاری کد ده ای " تو تنها نموده‌ای. سیاری از زنان از این ۳ ها کرده اند . 
در اسپارت خیلی شایع است »که آرشتون نت۳۳ ۱ ۱ 
از زنهای سایق خود مبداشت» . مادر ,دمارات پس ازشنیدن حرفهای او چنین 
جوابداد : « بچه ام "چوناتو متغواهی 2 ۳۱۱ و 
آشکار میکنم پس از آ نکه من‌بخانة آزیستون آمدم» اشت‌سوم ش ۳ 
۱ پس از آن آ ریستون باطاق من آمد و پرسید؛ 
که این تاج کا دا 5 تفتم خودت " چه چه انش ۰ 
آرستون اتثار کرد و بعد از قسمهای من فهمید که این شخص روح آستر ابا 
بهلوان معروف‌نوده " چه‌ناج گلرا ازمکان مقدی اوبرداشته بودند وفالگرهاهم 
این‌ظن* وت حقیقت مطلب این است. خحالا تو پسر آزستوا ی 
بازادء خدا " من نمیدانم "ول استنادی که بحرف آزیستونکرده میگوند: 
او گفته "زن زودتر از ده‌ماه نمبزاید *غلط ابست واین خساب از اشتیاه 
حاصل شده چه زن در ماه نوم با هفتم میزاید و من تورا در ماءهفتم 
خود آریستون هم بعدها فهمید که اشتباه وا دم ق ۳ 
7 ف‌های رد را اور ت س ما ِ رای ك یت مانفد لد تا ِ 


مط عم - ۲ ,ونا۲8۵ 
۳ 


داریری رک 



















حاصل‌شد » که _دمارات‌مبخواهد فرار کند و اور اتعقیب کرده ماش را فنند* 


ول اهال زاسنت اورا فراراندند. پس از آن او نزد داریوش رفت وشاء او را 
خبل کرم پذیرفته املاكك وشهرهای زیاد باو داد . بعد ها در اسپارت تحریات 
وسائس "کل من برضد ردمارات افعاء شد و او از ترس اسپارتیها فرار کرده 
بهتالی" رفت وازانجا بع از ۳ درآمده خواست شورشی درآنجا تیا تک : 


اسپارتبها چون این بشنیدند» اورا طلبیدند " که بازیادشاه آنها وت 


وجوی بگنشت » که درو انه‌شد. هرودوتگوید »که بیش ازانبم عقل درستی نداشت 


چه همینکه یکنفر اسپارتی را میدید " چوبی بصورت او پرتاب میکرد. بالاخره 


1 اقوام او جمع شده حبسش کردند . ۱ از مستحفظین 


اش الم ی نیسنت:: + شنمشین او راخواسته بعد از اصرار زیاد کرفت واز باها 
شروع کرده بدن خود را قطعه قطعه برید » تا آ نکه بشکم رسید و مرد . بوناندها 
عقیده دارند " که این خودکشی‌مکافات‌عمل او بود" زیرایی‌تی را اغواکرداکه افترا 
۲ رات رن آنتی‌ها گویند» که او از خوردن شراب زیاد بچنین‌حال افتاد 


۷ ترآ خواری آوراچنین بان‌کننت: چون سکاها میخواستند با اسم‌ارتیما 


کل اقا از داریوش بکشند سفراثی به‌اسپارت نزد" کل من" فرستاده 
قراردادند» که سکاها ازطرف رودفاز ‏ لشکر بکشند واسپارتیها از اف" به‌آسیای 
علبا در ایند ودر آنجا قشون متحدین بهم پیوسته بابران هت درون 
این مذا کرات پادشاء اسپارت روابط بسیار ازدیکی باسکاهایافت (هرودوت آشاره 
بروابط ننگینی هم میکند) و کل آمن شراب‌خوردن زیادرا ازسکاها آموخت * 
زیرآمانند سکاها شراب خااص میخورد. بعدها این‌عادت باعث‌شد » که اوجنون 
وووی اف اسارنیها ونند ۰ که از آنزمان ببعد هر زمان مبخواهند شراب 
خااس بپاشامند میگویند «تقلیدازسکاها کنیم؟. بر اثرکتف حقیقت " لین که 
۱ را بافتراتحربك کرد‌بود ازمعبدا خراج‌شدواینزن غی بگوهم معزو لگردید. 


۳ - رون امروزی در ک چستان غربی . ,۵ - ۲ 1۳68881 - ۱ 
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کت دوم - دورة ال بارسی 
1 ان است مضمون‌نوشته های هرودوت . بعد چنانکه ساید ‏ _دمارات دردربار 
ابران بود؛ تا خشیارشاسَخت نعست وبااین شاه‌سونان‌رفت ۰ ۱ زگفته‌های‌هرودوت؛ 
ده بائین7 ار د مایت "واضح است که دمارات میحو استه * اسیارت تابع ابران‌کردد و او 
بادشاه دست نشانده آن. 


تِ ان بقول هرودوت ( کتاب "ند ۶ ۱۰۱-۹): : درخلال این 

احوال شاه پاریمشفول کارهای خود بود ویکی ازخدمه اش . 
دائماً باد آور میشد » که شاه آئنی ها را فر اموش تکند . 
طرفداران پی زیسترات هم همواره افتراء و تهمت به آئنی ها میزدند. گاشته " 
از تمام این جبات خود داریوش هم در صدد بود آزموقع استفاد. زا رده بونانه‌ائی ‏ 
را »که آب وخاك نداده‌بودند "تنس کند. 


با ونان 


بااین‌مقصود اومردونیه‌را ازاین جهة» 
که بهره مندی‌نداشت » معزولکرده‌برای‌سرداری قشونی؛ که عی بایست با رار تری ‏ 


وان جنک وود داتس 


خودرا ۵ 


نام مادی و ارتافرن پسر ارتافرن ‏ یعنی برادر زادٍ 
یک دستور داریوش این بود ‏ کهسرداران‌مزبور اهالی ار تری 
ون رازگ ر فد تحار آآرزد, آنها بجللکه آلیانی " راقم در کایکته ۳۱۰ 
نظامی بعد 2 زیاد اک مت سل قح درا ۳ چون بحر یه ای؛ 
که مردمان کون کزن تهیه .5 تِ بودتد » آماده بود ؛ سیاهیان و ز ۱ ۳۳ 
نشانده با ۰ ۰ ٩‏ کفتی تری وم " عازم بونته شدند  .‏ از اینجا آنپا به رهلس پوت 
۳ ِ- جه‌نشدند " بل از چزیره سا مس راه را برکردانیده ازطر بق دربای 
۳ ازجز بره ای به‌جز یره ای رفتند( متصود جرا رس ۱۳ هرودوث 
کویديعقيدة من‌سردارانمزبور این‌راه راختبارکردند ۰ تا ازدماغه ۲" تس "که باعث 
دح شون ابران درسال قبل شده‌بود » احنرا زکنند ۳ در ابتداء 
رز و ناک شم 9 _ِ 


۳ زر 0 اه ۳ ت ار که - ۳۸ 6و 
مر ۵ 


۸ 


دار وش بزرگ 


























و بود؛ نز زديك شدند » خبر رسید ‏ که اهالی انن 
" فرماندة 


که معبد مقداس وی : 
جزیره فرارکرده به ‏ ی پناهنده میشوند: براثر این خبر داتشی 
قهون " آمر کرد کنتیها به د لس" نروند و درجزيرة رنه که در مقابل آن واقع 
بود لزگر اندازند . بعد حارچبهاثی نزد اهالی د لس" فرستاد » که جار بزنند: 
«مردم مقداس "چرا فرار متکنند ؟ مرا درست بجانباورده‌اید . من خودم اد 
عقل دارم و شاه هم بم هه که مولد آ ین و دبان‌است 
دست نزنم‌واین صفحه ومردم آزرامحفوظ بدارم . بخانه های‌خود بر ار کردید ومزارع 
را شخم‌زنید؟. سی‌ازآن داتس‌سیصدتالان (تقریا ۲۷ خروار) ۰ 
ان مقدتن سوزانیده بطرف ار"تری راند. هرودوت در رانجا 5 وت سس 
اک انس از برد لس" زمین لرزه ای درآنجا روی داد و گویند* که تا 
زمان‌ما این‌بکانه دفعه ای بود "که زلزله واقع‌شد . بعقبده من‌آین‌حادثه معجزه ای 
بود" عنی خدا خواست بونانیها را از بلباتی ت که » در بش‌داشتند * اازوکاواکت ۹ 
واقعاً در زمان داریوش پسر ویشتاسپ و تخقیاژها پسر داریوش "و آردشیر بسر 
خشبارشا " در مدات این سه نسل » که یکی بعد از دیگری آمد* بونان بلیاتی دید 
که قبل از آن درمدت بست تسل ندیده بود . بش بلیات"ازپارسیها بود وبر ی 
9 با دجنک شذهد 3 پس‌جای حیرت 
نیست که د دس ار زمتن از ؟ ردید» و حال آنکه سابقاً س متین ومحکم 
و تو یاک دد ان : «من آثرا بلرزه درآورم " وحال 
آنکه سابقاً استواز بود *. بعد مور مذکورگوید سامی‌مکوره (عنی سامی 
سه شاهی » که ذکر شد ) بزبان بونانی دا ایشا 3 مت بعتی رام 
ده کر زکشن جنگیبآزدکزرکسی "مجنگی‌بزوگ. اگرشاهان مذکور 
۳ - دوربّاتوع یوننی ۱۳۵1۵۵ 


۳( ۷۸ کرام بوزن امروز است ۰ 
» - مقصود هرودوت کوب جنگهای دنل ات 6 لت[ آن مورخ مذکورزنده بود . 


رد ۵ - ۷ ,08 - 7 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
را درزبان ما چنین مینامیدنه ؛غلط نبود. پس ازآن پارسیها بجزاثر دیگر رفته 
اهالی را مطیع کزدند و قسمتی ازاهالی را مانند گروی با خود بردند" ولی اهالی 
کاریست " تخواستند کروی بدهند» یا برضه اهالی‌ار تری وآئلی‌ها جنگ کنند.: 
وقتیکه اهالی ار تری ازنزدبك شدل بارسیاگاه شدند ٩‏ از آتن استمداد کردند 
وآئنی‌ها چهار هزارنفر بکمك‌آنها فرستادند " ولی‌درخود ار تری | تفاق واتحادی " 
نبود* چه قسمتی ازاهالی تصمیم کردند» ازسنک های زیرآب درراو به استفاده کرده 
فرار کنند. قسمت دیگر از جهة طمع ترجیح داد" که شهر را تسلیم شاه 
ارس کر باداش نکرد ( چنانکه کرنفون‌گوید به وک( نامی ک٩‏ طرف دار . 
ابران شده بود" از طرف دربار حهارشمر اعطا شدو اعقاب او این شهر ها ۳ 
زمان‌اردشیر دوم هم داشتند. .)۰ شخصی اس خین‌ناع پسرنوتون "چون‌وخ 
را چنین دید" به آتتی ها گفت " باوطان خود بر گردیسد» چه با ابنحال اهالی 
ارتری‌باعث فنای خودشان و شما خواهند شد. آتنی ها نصبحت او را پذیرفته 
ی بعد قشون ابران به‌ارتری را (هالی تمسخواسد ۳ کر 
چه تصمیم کزده بودند " فقط در یشت دیوار های شهر بدفاع ببردازند. شث 
تب در اطراف دبوار ها دوام داشت و عدء ای زباد از طرفین کفته شدا 1 
روزهفتم اغورزب و فیلا کروس که از معروفین شهر بودند " آثرا با 
ی بارسیها بشهر الم وآن‌را غارتتکرده معاید را بتلافی کا 
که اهالی ای راردا بودند " سوزانبدند و مردم را موافق‌اعر 
را ده ._ پس از آن پارسی ها چند روز در ار ترری استراحت کرد 
آت تيك ۲ راندند و فشاری از نزديك به‌آتنی ها دادند ( کتاب ٩‏ ۰ ند ۲ 
زیرا میخواستند با آنها هم همان معامله کنند » که با اهالی ار 
بودند " ولی بعد هیپ پیاس پسر پی زیسترات قشون پارسی را بدث 
۱ 
۷ - نوتااش (شبه جزیره‌ای» که آتن در آن‌واقم است) ۰ عتهلنظ - ۱ ونال 


۷۰ 


داریوش بزرکت 


ازحاهای دیگر( آت تيك ) «رای‌عملیات سواره نظام هساعدتر 


















برد زرا این دشت 
و بعلاوه به ارتری نزديك تربود ( این همان هبپ پیاس است » که پس از انقلاب 
آثرکریخته نردا رتافرن والی لیدیه رفته بود وهمواره اورا بجنگ باآتن تحريك 
کردء میکنت ؛ که اکر بکمك ابران جتار آتن گردد » خود را تابع دانسته باج 
خواهد داد. بثابر این میتوان تا اندازه ای اوراسبب‌این جنگ دانست ۰8۰ 
مضامین نوشته های هرودوت راجم باین حدال چنین است 
0 ( کتاب ٩‏ »ند ۱۰۳): آنتی ها چون از آمدن‌قشون پارس 

۵ به‌مارا تن| گاه شدند »بدان جا شتافتند . لشکر آنهاده‌سردار 


جدال ماراتن 


داشت ودهمین‌سردار میل تیا دیس رکیمون‌بودو رکیمون‌همانکسی»کهازتر سکینهورزی 
بی‌زستراتپسرهیب‌پ وکرات زاین جا جلای‌وط نکرده بود(این‌همان‌میل‌تیاداست 
که در دانوب میگفت » باید پل را خراب کرد" تا داریوش راه با زگشت از سکائبه 
نداشته باشد و باقشون ابر ان تلف شود . اه کیت او از طرف ابران سمت 
جیاری خرسونس را داشت ودو دنمه از خطو بزرگ جسته بودییکی » وقنی که 
فینیقیها در تطقیب او بودند » تا اورا بدست آورده بپادسی ها سیلیم,کنند و نگ 
۶ زمای ؟ پن از مراجدت به آئن رای مب تاد شوسونش 
بود؛ باو حمله میکردند.م.). قبل آزحر رکت بطرف مارا تن‌آتنی‌ها مس اش 
را نرد اسپارتیها فرستادند »تا کاك بطلبد و رسولتند رو روز دیگر وارد اسهارت 
شده به لاسد مونی ها چنین گلفت : « لاسدمونی ها » آئنی ها میخواهند» که شما 
آهار باری‌کنید و تگذارید که خارجی ها بر بونان دست باشد . ارتری دردست 
آهااست ویونن از کردن‌این ولابت ضعیف کفته * اسپاریها گفتند:* بر ای 
کما‌کردن حاضریم؛ولی امروزنيم ما است وموافق عاداتاسهارتی * تقرماء 
ِِ_ ۱ نمتتوانیم حرکتکنيم دراین احوال هیپ‌پیاس که قهون‌پارسی‌را 
به مارا تن‌هدایت میکرد " شب درخواب دید بامادرش هم پستراست واین‌خوایرا 
۲-۳ مهوت ۱ 


۳ 



























کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

چنین تعبیر کرد ک به آتن مراجمت کرده و در آنجا حکومت را بدست گرفنه 
درکال کهوات‌خواهد مرد (زیرا بونانیها مادر را وطن تعبیرمیکر دند) . روزدبگر 
هیپ پیای را سرفةٌ زیاد عارض شد و" چون پیر بود و دندانهایش سست "یکی از 
دندانهای او افتاد و هر چند آثراجستجو کرد نیافت . در این حال در میانلشکر 
بارسی آهی کشیده گفت :« ابن مملکت از آن , مانیست وما آنرابدست نیاوريم» 
چه آن قسمت از وتان که میاست ین رس میت ۱ 
زقتی که آئنی ها در مارا تن بودند" اهالی "پلاته ماندد يك نفر یکمك آنا 
اسنت کچ اس ود تا پلاته در مقابل اهالی تب کمکی از اسپارنها 
حواسته دوه جواب‌داده‌بودند«ماازشما دوریم ازآت كمك بخواهید» " بعدچون 
آتنی‌هابا نها كمك کرده‌بودند " حالااهالی بلانه خواستندحق شناسی خودرا نموده 
باشند. قبل از جنگ »عقيدة سرکردکان آئنیتلف بود. بعضی عقرد, دافن ۶ 
که با قشون زباد پارس‌نمیتوان جنکید و باید تسلیم شد » ولی میلثیاه میکفت" بابد 
جنکید. بناشدرأی بگیرندو " چون | کثریت‌حاصل نشدوز دبكبو دبدتر بتقید 
| کشر بت یابد " میلتیاد پیشنهادکرد که پلٍ عارکی انتخاب شوه( "پل مالك سو 
9 های‌نه کانه آتن بود ورحال در رجه ال آتنراچنین مبنامیدند 
س ازآن با عدس و گرفتند ‏ وکا للی مالد" ال پل مارك گردید. "بید؟ 
دود بك قاعدء قدیمی‌رأی پل مارا بارای سردازی عاژی بو ع " میلتّدا یادرو 
کرده‌چند نگفت : «کا للی‌مال» مقد رات آنن حالادر دست‌تواست‌وستهبرآی‌تو 
که آنرا ۳ با استقلال آن‌زا تأمین وافتخاری جاوید بیابی: 4 
که ِ بنا شده» 0 0 ِ اند . ۳ 


نله ۲۳| موحفصهلهظ - ۲ 
۷ 


داربوش بزرگک 
حتتانمان بکی‌نیست؛بعضی‌خواهان جگندوبرخی برد" آن‌میباشند .1 گراین‌حال 
دوام باید » بسن آتنی‌ها اختالاف خواهد افتادویزاثر آن‌نطرف مادبپاخواهند رفت * 
ولی ۱۰ کر ماجنگ کننیم وخذابان بیطرف‌بمانشد » زودتر از ] نکه خیانت‌درعیان 
آتنی ها بروز کنند" فاتح خواهیم بود. تصمیم بر جنگ حالا دراختیارتواست . 
اکرتو رأی خودراموافقرآیمن دهی » استقلالوطن ماحفوظ وجمپوری ما اول 
جمهوری بونان خواهد بود وهر اه با تو برخلاف آن باشد * از تمام مزاباگی * 
کشمردم‌حروم خواهی‌ماند . پس‌ازاین‌نط قکا للی‌مالد ری بجنگ‌داد وااکعلیت 
آراء برای جنگیدن حاصل‌شد . پس ازآن سپاهیان بونانی صفوف‌خود ر | آراستند» 
تین ت تیب ؛که آتنی‌ها درمیمنه بسرداریکا للی مالك جاگرفتند "بعدازآنها طو اف 
دیگر موافق مقامی که داشتند» ودرمسره اهالی‌بالا ته ایستادند . وقتی که صفوف 
رنه شد » معلوم گردید که صت جنکی آننی‌ها مساوی صف لعتک مادیپااست 
(هرودوت‌کله مادی را بجای‌بارسی زیاد استعمالکرده) " ولی‌قلب صف ضعیف است و 
جناح راست وچپ قوی. پش ازان اک هاتفأل زده از نتسعه آن امیدو ارشدند 
و ازحا حرکت کرده دوان بقشون پارسی‌ له کردند. مسافت بدن دو قشون هشت 
تا رو بارسی ها از شتاب آنها در حبرت شدند "چه بی سواره‌نظام و با عدء 
قلیل‌حله مک ردند. شابراین بنداشتند ۰ که بونانمپادیوانه شده اند" که رویمرگ 
حتمی میروند" ولی آثنی ها " همینکه بخارجیها رسیدند " تنک پیکدیگر پیوسته 
کارهائی کردند ۰ که فراموش شدنی‌نست . بعد هرودوت‌گوید( کتاب ۱ لا 
۲ شدری » که بخاطر دارم » آتنی ها اوّل مردم بونان بودند " که دوان حله 
بدشمن کرده بی‌ترس‌پلباس‌مادی‌نگر بستند وتوانستند بسربازان مادی(یعنی‌پارسی) 
تگاه کنند » چه‌تا آن زمان از اسم مادی بونانیها دوچار ۳ ۱۳ 
سخت بود وبطول انجامید. بالاخره پارسیها و سکاها ۰ که در قلب قشون بودند؛ 
قلب قشون بونانی را شکافتدد و از این بوره مندی خود استفاده کرده بونانبها را 
و 
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کناب دوم - دوره اوّل پارسی 

بطرف خشگی راندند . در این احوال جناحین فشون بونانی بجناحین قشون. 
پارسی غلبه کردند " ولی سعقیب فراریها نیرداخته قوای خودرا جمع کردند؛ 
تا هت بر ضد پارسیماوسکاهاعم لکنند .. براثرای نکم غلبهباتنی‌هاشدنپارسها: 
بطرف دریا فرارکردند بونانیپا آنها را تعقیب کرده بکشتیها رسیدند و خوامتند " 
آنهارا آتش بزننداوی پارسیها پافشردند وچند نفر ازسکردکنان آنی که از حماه ۱ 
کاللی‌ماك بود*کنته‌شدند . آننیهاتوانستند فقط هفت کشتی بگیرند باقی کنتیهابا 
سیاهیان!پارسی حرکت کر ه بدریا رفتند ‏ تا از راه نزديك تری به ان حله 
و آن نیمه نی آنیی هار اشغال کنند.. با این متصرد ۶ ۶ 
را دور زده به فالرون" در آمدند وعد قدری در اآن توقف از ده بسا بر 
مور خ بونانی گوبد که آتنی ها از رفتن سپاهیان پارسی‌بدر با"دربافتند» که آن 
میخو اهند از راه نز دیکتری حله به آتن کنند. این بود" که با سرعت خوا 
ی " تاشهررا حفوظ دارند . در آن زمان‌گفته ممشد: : وقق که پارسیها 
در کثتی بو دند" شخصی از بونانیها در بلند ترین نقطه ای از شبه حزبره از تبث 
سروی )رده بود تا خالی بودن آتن را از مدافع داز 9 
و بعض بونانبهانست این خبانت را بخانواده | آتشمنوئد ۳ ولی هرو مرو رات 


اون رح ار 5 ند ۳ چر هو ی 


راد که 1 خانمه بافته بودو برای‌تماشای اجادیار ها و( 
اک ۳ است "وی پلوتارک نوضه ۱۳۱۳۰۰۲ 
1 


اورسید " حق خود را به میل‌تیاد وا گذارد وسایرسرداران هم 
آن دو نفر حملات سخت بپارسی ها کرده آنپا را عقب نشاند: 


۳۲ - «۵16۲0۲اظ (شدر آتن). ۰ 
مماعنصف ‏ و .. مهتافزیش .۱ 


۷ 


داریوش بزرگ 
آرستید را بونانیها درحل گذاردند» تا اشاء و اسابی را » که بارسیها جا گذاشته 
بودند * جمع آوری کند و اومقداری طلاونقره وچنددست براق اسب‌وغبره‌یافت 
وتمامیاشیاء ابی‌اینکه‌چیزی ازآن برای‌خودبردارد بهآتن تسلم کر ده (بلوتاركگ * 
زندگانی‌آرستید» پند۸) . ایند ونفر" چنانکه بیابد پعدهااشخاص‌نامی درآ ن‌گنتند . 
هرودو تگوید عداء مقتولین پارسیپا ششهزار وتلفات یونانیها ۲ ۱۹نفر بود- 
۳ مقلضی است کلمه ای چند در باب این نوشته ها گفته شود 
: ۳9 دمت ۳ با بل تست رد اکر جه 


رنه های‌هر و دوت 
8 هرودوت در این باب سا کت است ؛ ولی‌موافق توصیف یکی 





اژنوسنده‌گان‌جدید دشت مارا چنن است : خلیج‌مارا تن در بای‌بار یکی است * 
که بطرف‌جنو ب امتداد بافته ودماغه ای ازطرف شمال‌بدرون‌خلیج مزبوردویده . 
در مقابل آن دشتی‌است " بططول نهک لومطر (يك فرسخ ونیم) وبمرض دو کبلومطر 
(ثلث فرسج) . دراطراف این خلیج ازهرطرف باتلاقهانی است وباتلاقهای‌شمال 
عمیق ترمیباشد. ساحل خلیج ازماسه پوشیده وازاین جهة زمین سخت وحکم» 
ولی باريك ۰ بفاصلةُ هی از دریا باتلاقها شروع مشود . در طرف غرب 
تیه هائی تک که سناه بونان: ثرا اشغال کرده بود. عدء سپاهیان 
طرفین مق مملوم تست چه بود . . هرودوت در این باپ سا کت است " ولی 
مور خین‌دبگرعهدقدیم راجع بعد قشون ابران مبالغهکرده اند : کرنلیوس‌نهوس 
عد۶ پیاده نظام را دویست هزار و سواره نظام را ده هزار نوشته . ژوستن عداٌ 
کلیهٌ فرات را ششصد هزار دانسته ( کتاب ۲ بند ٩‏ ۲" ولی روشن است »که 
این ارقام خیلی اغراق آمیز است؛ زیرا ٩۰۰‏ کنتی‌قديم کنجایش اینهمه فرأت 
و اسبهای سواره نظام و آوقه و مپمات و لوازم قمونی را نداشت . نا بز لین 
محققین, جدید " که این تکات را در نظر گرفته و بخودشان رحت حساب ترذ 
داده اند" عد ۶ سیاهبان ابران را چنین نوشته یل هزار نفر * 
من - ۲۵ هزار پیاده وهزار سوار " ادوار می 2 » که در تاریخ عهد قدیم 
رب سک تا بل ۳ ها ما ما00 ۱ 


۷۵ 
























کاب دوم -دورة اوّل پارسی 
متبحر ومتخصص بود "از پیاده وسوارهبنست هزارنفر ۰ "عد۶ سیاهیال بو 
هم هرودوت معین نکرده "ولی ژوستن از قول تروگ پومیه بازده هزار نوشته- 
و پلوتارك هم همین عده را ذکرکزده . لشکر یونانی چند روز دز مقابل اء 
ایستاد بی اینکه مبادرت بجنگ کنذ: ایرانیها هم مبادرت تکسردند "زیر 
این وضع بنفع آنان بود "چه هیپ پیاس همواره باثپا میگفته » که او طرفداران 
زباد در آتن دارد و بنا بر این ابرانیپا منتظر بوده اند "که تفاق درونی" این شب 
را بی‌جنگ بتصرف‌آنان بدهد ۰" میل‌تباد که ملتفت این نکته بو ازعواقب: 
بونانیها بجنک تگرانی:داشت و " چون ایرانیها را می شناخت " بونانبها ر 
ترغیب کرده میگفت» که سپاهیان ایرانی تیراندازان ماهری هستند» ولی .> 
تن ستن عادت نذارند: با براین باید چنان‌کنيم "که آنها ازمپارت خودشا 
برد و با حملات سخت وضر بای شید رآ را از پای در آوریم. ( 
زمانکوروش " چنانکه گذشت » اواصرار داشت هب 
و تبر و زوبین را از آنها میگرفت .۸ ۰ بنابراین همینکه | کئرر 
داد 2 نت و ت جر برس 


یه ما 0 : 
بونانیهای فراری را دتبال کردند . . اینجا بای مور من ٩‏ (۶ 

ولی بعد چه شد "که قشون ایران بقول‌آن هاعکست‌خورد . مطلب در 
تست در * که جناحین بونانی غلیه کرده پس از ار 
شتافتند و درنتیجه قلب وجناحین قشون ایران شکست خورد . " 
یونانی لشکر ایران را تمقیب کرد و آنها بکشتی نشسته بدری ر 
دا ۱۳۱۰۱ اک شکست خورده بودند و بی 
چگونه توانستند پکتیها نشیننده میایست همه کیته شده با 
زیرا "بر فرض این که شش هزار نفر از ایرانیه. کنته شدء: 

1۷" 


داریوش بزرک 
برایز این عد ه سالم مانده ود ونتانان اش عله تس ها" آنهم در جائبکه 
بندر دارای اسکله نباشد " چیزی نیست » که فوراً انجام شود. . ابنکار مستلزم 
فوست کاف و نظم و ترییت بت و,قشونی »که در" تحت تعقیب ,دشمی:فاتخ فرار 
میکند » کدام بث از شراعط مذکوره را واجد است ؟ این نوع تتاقضاتی » که در 
نوشته های هرودوت و عض مور خیوا دیکره عهد قدیم دیده مشود باعث شده * 
۹ دس محققین در صحت روانت آنها ور دیلزکنتن * چنانکه تیور زگرد 
۲ نوشته‌های یونانیها راج باین جنگ وجنگهای دیگر ابران بایونان بشعروافسانه 
کونی و داستان سرائی از نازیخ نوی دبیهتر اسث . .آنلی‌ها بطور غیرهتن قب 
بپرء مندی داشته ائد *ولی کیفتات را نمیدانیم »۰ بنابر این » آنچه " بحقیقتی 
کانميدانیم "نز دیکتر بنظرمیاید " این است : قشون ‏ بران‌در مارا تن شکست‌نخورده» 
بل عقب نشسته و جهت آن باید چنین بوده باشد: یکی از نواقص عمده سیاهیان 
ابران دردور؛ هخامنشی این بود» که بعزاان فسنت زیده " که بجاو بدانها موسوم 
بودند » اسلحٌدفاعی نداشتند" ۰ مثلا سبرهابشان ازت رکه سدیافته بود. جاویدانها 
پا سپاهبان زبده هم غالا درقلب‌جا میگرفتند ۰ اینها دلیرانه جنگیده خیلی‌پیش 
میرفتند وگاهی‌هم * چنانکه درمارا تن‌روی داد؛ قلب قشون‌طرف رامی‌شکافتند" 
ولی چون جناحین لشکر ابران نمیتواستند " بواسطه نداشتن اسلحهٌدفاعی » همانقدر 
پش‌بروند " سیاهیان قلب مجبورمیشدند برأی مساوی داشتن صف خود باصفوف 
جناحین‌عقب نشینند ‏ زرا آکر جزاین میکردند؛ «مکن‌بود جناحین‌دشمن آنهارا 
احاطه کنند. در این مورد هم کمان میرود ؛ که جنین شده . در اتّداء قلب 
پیش رفته و قلب دشمن را شکافته . بعد؛ که دیده جناحین قشون نمیتوانند 
همانقدر پیش روند "عقب نشسته و سپس چون سردار ال رده که از 
قزونیعد ۶ خود " بواسطهباريك بودن عرض‌میدان جنگ (دو کیلومط) ۰ نمیتواند 
استفاده کند وسواره نظام هم میدان عمل ندارد » فرمان عقب نشینی داده " تا از 
۹ تل - 385 .۵ با بت 000 الا ماه ۱0۳۹ سا - ۱ 
۲ - این عده را جاویدان می کفتند » زیرا از عَدة نفرات آن هیچ‌گاه نب ی کاست . 

۷۷ 





























کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
طرف بندر آتن بان شهر » که مدافع ندارد » حمله کند و شاید پیاده شدن‌قشون ‏ . 
ایران درمارا تن ازهمین نظر بوده "که ساخلو شهررا باینجا بکشانند و بعد بشپر 
ی مدافع هجوم برند. هفت کنتی هم * که بونانبها گرفته اند کفتی‌هائی بوده؛ 
که بواسطه کشته شدن قسمتی ازقشون ایران خالی مانده‌بود وآن دسته از قشون 
ابران » که درآخر بکشتی نشسته *مجال نيافته این کشتی‌هارا نجات بدهد» علاوه 
بردلائلی که گفته‌شد" يك‌چیزه این‌نظرراتأًبیدمیکند. هرودوت‌هیچ‌نمینویسد + 
که یونانیها اسر گرفتند "و حال آنکه در جنگی که بفرار منتهی می شود؛ 
ممکن نیست عداء ای اسیر تکردند ۰۰ این تکته هم دلالت میکند بر ایشکه قمون 
ایران عقب می نشسته و " چون درتحت فثار بونانیها بوده " زباد تلفات می‌داده . 
اما جهت اننکه داتس از فالرون بسا برگشته باید چنین باشد " که «بپ‌پیای 
همواره بوالی لیدبه وبارسی‌ها میگفته * ار قدونکه لنی دطره آتن‌شود طرفداران 
او پواسطه انقلاب داخلی درآئن *کمك‌هائی خواهندکرد و داتیس نه درمرا تن 
اثری از طرفداران او یافته» نه درفاارون وضمناً فبمیده " که اهالی‌آئن هدپ‌پیاس 
را نمیخواهند. این نکته و نیز اینکه مقصود داریوش از تنبیه اهالی ار 7 
آتنی ها * درمورد مردم اولیکاملا ونسبت پمردم آخر تا اندازه ای بعمل آ* 
شایدباعت ب رگشتناو به‌آسبا گفته. چون مدارکی‌بجزنوشته‌های بوتانهار ۱ 
جنک‌تیست" حقایقرانميدانم ‏ ولی دراینکه ان جنک چنانکه بونانا تشه 


۳ به‌ناغ ایرانی درتاریخ افکنده حرفی‌ندست » جه بارسبهاتااین زمان" بهر- 


ار ارآ یی اه وا هچ مارد تفر 
نست » که ۱ 5 ۵ فشون وی ۳ درحینی" ۱ 


تس 


داریوش بزر که 
ب این حال فشون بونانی در دشت مارا تن حنی را سهوده فص بابطرفی 
هراق ههد امااشکه قشونادر ران‌موافق‌عقیداد وارمی بش ازست‌هزار 
نفر نبوده و مور خینی الب روت لو مبالغه کر ده اند » علاوه بر دلائلی که 
دکرشد» ازاینجانیزتاًبیدمیشود :هرودوت راجع باشکر ؟ ری ۳1 
دردماغه | آ ت وید "که سیصدکشتی‌پارسی دردماغةٌمزبورازجهت طوفان آسیب فت 
وست هز ار شر تلف‌شد. ‏ نا زا شجاروشن است »که این‌عد ه کی ادن‌عده سهاهی 
داشته. ناب رانن‌ششصد با تاهج زار ار ی‌داشته 
باشدوه‌افق: همان گفتهر ودوت»عدسهاهیان مسا یست منتهابچهل‌هز ارنفربالغ‌باشد؛ 
آنپم درصورتیکه آذوقه ولوازم وغیرء را بحساب نیاو دم ولیچون داتس پخلاف 
مر دوننه سفر دبای پیش کرفته به تا که ومقدونی ریاد ومستقیابطرف 
حزار سکلاد راند اتکی شرت "که میباست‌بقدر کفایت آذوقه ولاز جتکوا با 
خود بر دارة . وقتی که این تکات را درفطر میگیزيم ام بیتیم * که عقیده هو 
یمی بر " راجع باینکه سیاه ایران از پیاده و سواره فقط بست هزار نفر بوده * 
و نزدیک است ۰ در باب‌تلفات‌ایرا نی و بونانی بسط مقال و 
برا برا معلوم است که هیسکدام بحقیقت نزدیک نیست و در مقابل تلفات ششمزا 
۰ 0۳ ها چگونه میتوان: پذیرفت ت » که از طرف بونانی ها فقط 
۲ فر تلف شده باشد؟ و حال آنکه خود هزودوتگوید " طرفین با فشردند و 
قلب سپاه ابران قلب قشون یونانی راشکافت و آثرا ازجا کند: راست است" 
اسف زاین بونانیها بهتز بوده" ایرانی‌هابیشتس تلفات می داده آند ۰ .با 
وجود این * ارقامی که هرودوت ذکی کزده‌بی تناست است 
از آنجه در باب این جنگ گفته‌شد؛ روشن ست »که دار بوش اهمبتی که‌در 
خور اوضاع بونان و موقع اپران بود؛ باین سفر بجنیگین بدا بونانیهای مطیع 
نداده است ؛ والا نتسجه می‌باسات جز این بوده باشد . این عدم بره مندی » که 
از عدم آطلاع صحیح بر احوال بونان ناشی بود" دل آان را قوی کرد و اثرانی 
1۷۹ 
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بر آن مترتب شد" که در امن بعد مشاهده میشود. 








مور خین عهد قدیم از قر رون بعد روات هرودوت را متانعت ِِ 


وجود این تفاوت هائی هست » "که دک رکنم ۱ مت 
9 له بت 0 ۲ دهم ک‌شده ی ی 

تب هلو 2 
ی( باقی‌مانده . از جمله‌این قطغه‌است :دائیس‌سردارسیاه پارسی؛ 


که مادی بود» از نیاگان خودشنیدد بو که دولت مادرا (مدوس) تأسیی کردم و" 
اوت نت ,تواجم: بنابر این" اورسولی‌نزد آلنی‌ها فرستاده پیغام‌داد» که من ۱ 
اجداد خود را تقاضا میکنم * زیرا :مدوس را آند ی ها بیر ون کردند و او به آسیا - 
رفته دولتی تین کزد: آکر آننی ها تسلیم شوند ازتقصیرشان» یعنی آتش زدن ‏ 
سارد؛ درم یگذرم؛ " والانسیت بانها کاری خواهیم کرداکه بااهالی بار تری نکردهام 5 
میل‌تیاد پس از شور با ده سردار آتنی جواب داد ؛ که شمابایستی یادشاة مادباشید . 
نه‌شهر هاییوفالی * زیر یکنفر آثنی دولت هاد وا تأمیشکرد؛ ولی بیان 
متعلق پيك نف مادی نبوده .ایس از زب ار ۱ 
معلوم‌است که این روایت‌افسانه است ست " ولی‌شاید داتیس درمذا کرات قبل ازجد 
خواسته است با معتقدات بونانی آتنی ها را لیم شدن‌حاضر کند: .۱ 


یر نوشته های این‌مور خ‌درزمينة روابت هرودوت‌است؛ الا که 
دوایت روسین ۲ 


۱ در ارقام مبالفه کرده . آو کوید ( کتاب ۲ بند٩‏ 
و ۳ بو اسطه و 


سهس ژوستن از شجاعت جوانی کت 0 بو 2 ۱1 رجال 
تمجبدکرده. ۳ . جر 


۸۰ 


دار بوش بزرک 


ِ 


اهالی بلانه را ه زارنفرنوشته . پس ازآنچه‌راجم بنوشته های هزودوت گفته شد " 
ددگر اطال کلام دیاب نوشته‌های ژوستن زائداست 

هرودوت حکایت خودر "۳ ده چنینگوند( کاب (» 
0 داتس در هو رکن درا موقعی» که بظرف 
آسیا مبرفت* خوابی دید وه " چه بود» ولی صبح تفتدشی درا 
کرد ء هکل مطلای | بلّن ( خدای یونانی ) را دریکی از کنتیمای فینیقی بافت 
و کرد .که یکیزسپاهیانآنر از معبد دلبوم " که متعلق به تبی ها است 
ود رکناردر بادرمقابل کالسیس "واقع است؛ ربوده ۰ بعد داتس‌سوا رکشتی‌خود شده 


پی‌ازجدل مرا , 


4 دلس رفت ومجسمهرا در معند این‌جزبره گذارده تفاضا کرد »که آثرا به دلوم 
تبی پرسانند؛ ولی این تقاضا انجام نعد, و فقیط بسبت سال بعد اهالی یل بگفته 
غببگوئی به ی " رفته‌محسمهً خودرا بردند » این حکایت مد ساند » که فرمانده 
فشون با عقید خود بابحکم دار یوش مقد سات‌مللر رامحترم‌مبداشته. بعدمورخ 
مذکو رگوید ( کتاب ٩‏ بشد ۱۱۹):« داتیس و ارتافرن اسرای ارتری را با خود 
به آسا برده به‌دوش فرستادند.. داریوش قبل ازاسارتشان نسبت بانهاخشمنالبود " 
چه‌میکفت ابنهاا ول رکانی بودنداکه‌بی‌چهت‌بنای‌تعد"ی رآگذاردند ؛ولی وقتی ک 
آنهارا دید" بدی بانپا تکرد. وگفت بولایت کیس‌سی‌ها رفته در محل اه 

که یکی از منازل راء است وبسافت ۲۱۰ .استاد (هفت فرسخ)ازشوض؛ تو طن 
کنند. این‌میدل که متغلق بخوددارپوشمیباشد؛بمسافت* ۶ استاد(فرسخ‌وئلث) 
ازچاهی‌است » که سه‌چیزازآن استخراج‌میکنند : قیر * نمك وزوغن  :‏ استخراج 
چنین است : در انجا ترازو با ماشنی است » که با آن آب میکشند ( مقصود باید 
چرخ‌باشد .۶ .۲. بجای سطل‌نصف خيك رابان بسته بچاه رهامیکندد وآن درمایع 
1 فرورفته بر مدشود . سار اک مایع را در آب انباری میرزند و لین مایع 
از آنجا بآپ‌انبار دیگر میرود وسه صورت مختلف بخود کر قبرونمك‌فورا 
ماه مه ۳ ۲ رل ۱ 


اات 
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میماسند وروغن‌را درظروفی مبریزند. این‌روغن را بپارسی رادی ناکه نامند 
وان چیزی است ساه وی دارد زننده (مقصود هرودوت از روغن بابدنفت باشد 
واز نصف خبك دلو .عم ) . اسرای ارتری تازمان مادرانخا هس تن وزبان بونانی‌را 
حفظ کرده اند . از این حکایت هرودوت دوچیز استنباط مشود: اولاً در آنزمان 
هم در خوزستان کنونی نفت استخراج میکر دند. سا " که اسمشان 
درتاریخ عبلام وایران قدیم اینقدر تکرارمیشود وتبراندازان ماهر بودند؛ دراین 
نواحی هم شکنی د ۳ 


یت هت 

تدار کات جدید برای جنگ با پونان » شورش مصر ء فوث دادبوش 
ودوت وید ( کتاب هفتم " شد ۱ ۲:«وقتی که خبر عدم بپره مندی 
پارسیها بسمع داربوش رسید بر خشم او نسبت به آتنی‌ها افزود ودرحال امرکرد 
تدارکات پیشتری برای جنگ جدید دیده شود . با این مقصود مامورینی بابالات 
برای تجهیزات فرستاد ودرظرف سه سال هیجانی درآسیا ایجادشد ‏ زیرا بهترین 
جنگیها را برای جنگ جدید احضار میکردند. پس از آن مصر " که در زمان 
کوجه مطیع شده بود " در سال چهارم تدارکات شورید» ۰ راجم بشورش مصر 
بایدگفت »که مصریها خبیش نامی را بسلطنت انتخابکردند و اوخود را فسمتیخ 
(بسام تیک) خواند . بنا بر این او فسمتیخ چهارم بود ( 4۸۷ ق۰6۸۰ ما 
داربوش تدارکات جنک را تسری کرد تا شورش مصر را فرونهاند وهم با ونانیها 
کی کنر ّ ۱ 
و جهة این‌شورش‌رابمض‌نوسندگان‌جدید اززیادی مالیانپائی" 
کر ۱ 
حَ گ راجع باحوال این زمان مصر از مثابع قدیمه و کثفیات 


۱ - :هه«:/0((1 را باید (ك) خواند ۰ زیرا رومیپابجای () بونانی 0 مینوشتند )۰ 
۲ 


9 ت 


دار وش بزرت 


جدیده بدست مد 


( کتات ۱۳ید ۱ )با لیدها و سبرن و برقه ایالت ششم مالی را تشکنل میداد 


ء "این نظر راتاٌیید نمی کند . مصررموافق نوشته های‌هرودوت 


وقالك مذکوره جمعاً منتصد تالان" نقره زان ایران وصد زار کیل غله برأی 
ساخلوهای ابران در مصر میْ برداختند ِ 
این مالبات برای چنین ابالتی وسیع و عذی " که در سر راههای تجارت عالم 

رود واقع بود؛ نسبت بانجه بابل مییرداخت ؛ نمی توان:کفت کوااف بوده » 
تضوص که مصر اززمان الحاق آن بایران با تمام عالکی» که جزودولت هخاء‌نشی 
بودند! دادو ستد مبکرد و بازار های جدید برای‌امتعةُ آن پنداشده‌بود . شهرهای 
مصر انبار های مال التجار سودان و حبشه گردیده امتعهٌ این مالك و مصر را 
داقصی‌بلاد عم آثروزحمل‌میکردند . ازطرف دیگرا تصال در بای مغرب با دربای 
احمر بتجارت مصر و عرستان و فینیقیه با پنادر خلیج پارس و دریای عمان 
زولفی بحشمده بود و فقدان دولت های» که سرحد" ات خود را بروی تب دولت 
اب مات هدنگ مها اعکالای فیرح ات ابنجاد کرد 
باشند ونبر نبود نکم رکاث دردوا لت هخامنشی واعنیت‌راهها *که بواسطةٌ برقراری 
ساخلو ها در قاط میتلقه حقظ تتبشد "وتوجه م رکزا برونق زراعت و تجارت " 
چنانکه در جای خود بیاید» نتجارت مصر و آبادی آن علکت ککهای معنوی 
می‌کرد . نجباءوروحانتون مصرهم‌مقام وامتبازات سابق‌خودرا حفط کرده بوّدند 
و شیری در احوال آنها در زمان تسلط ایرانبها بر مصر روی نداده بود. بس 
می توان گفت » که احوال مصر درزمان دازیوش» ا کر بهش از ژمان استقلال آن 
نبود " بپرحال بد ترهم ۳ بایان مقد مه بالطبع این‌سئوال پش‌متاین؟ 
۱ که در این صورت جهت شورش چه بود 6 این طنیان و شورشهای دیگر "که در 

زمان شاهان هخامنشی بعد از داربوش روی داد؛ دوجت عمده‌داشت * او 
عصریا " چنا نکه در مدخل گفته شد* مردمانی بودند» که گذشته های ال 
۱-الان واز ائی تشه مادل» ۰٩۷‏ فرنگ طلابانقریبً ۱۲۰۰ تومان بود. 
۲- تورایف » تاریخ مشرق قدیم ۲ج ۲ص ۲4۱-۹۱۲ ۰ 
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داشتند وتمدنی پرورده بودند» که یکی ازدو تمد ل مهم مشرق قدیم بشمار مبرود 
و معلوم است » که چنینملتی به آزادی و استقلال خود علاقه مند بود" مضصوص 
که مصربها تسلط آسیائی ها را بر خود در هر دوره و زمان بلیه ای رگ 
می‌دانستتد . حسیبین دبک تحریکات بونانی‌ها بودند. اینها بدوجهت درمصر بر 
جلد اتراناهلاوه دهم کرد 9۳ از بزرگی و روت دولت هخامنشی 
وحشت داشتند.. ثانباتمام عالك برثروت و آناد آن زمان در حدود دولت مز بوره 
داخل و بونان محصو رگفته بود. فی‌الواقع توتاناان روز کدام مالك مبتوانست 
آزادانه تجارتکند ؟ فقط با سکاها وبونان بزرگ با ابطالیای‌جنوبی؛ زیر | مالك 
و صفحات دیگرتایع ایران بودند؛با درمنطقة نفوذ آن. مخصوص که فینیقیهانادریا 
نوردان زیر دست آنزمان تبعهٌ ابران شمار میرفتند و قرطاحنه هم بواسطهٌ 
همجواری با مستملکات ایران در افریقا وحرف شنوی " که از مادر خود بعنی 
فینیقیه‌داشت امش درمدارنفوذایران 3 بنابر این‌طبیعی است " که بونانبرا 
میخواستند در مصر رخنه کرده این ممالکت را مستقل و با خود متحد سازند, 
سیاستی که بونان در مصر دس ٩‏ فته بود" منحصر و محدود داین زمان نست : 
چه در زمان کنوجبه و قشون کثی او بمصر و چه بعد از آن هموارء بونان نار 
خاصی بمصر داشت و؛ درهر موقع که می‌توانست ‏ آنرا برضد ایران تحريك مبکرد 
بائین تر این تکته کاملاً روشن خواهد بود . از آنجه گفته شد " معلوم است ۱ 
که جهات اصلی شورشهای مصر دردوره خامنشی حسنات ملی و مذهبی مصر با 
و تحر بکات‌بو نانها بودوجهات دبگر را" کهبعض‌مور خین‌عامل ف رآرمی دهد وشاد 
هم بوده ؛ مثلاً عدم رضات‌طعةٌ زارع ازسنگینی‌مالیات» با شورش فرارداد؛ 
نه حپات ای ۳ این‌نکته را هم بابد درنظ رگرفت » که عدم هره مندی داتس 
در بونان بی اثر در شورش «صریها نبوده . 
ملستله ولامت حون هرودوت کوید( کتاب‌هفتم ‏ بند۲ 6 ) وقتی که‌داربوش 
۲ در تهيهٌ جنگ بود» مشکلی بش آمد. توضیح آ تکه‌قبل 
از حرکت بطرف بونان و مصر داربوش میبایست ولیعهد 


۸۶ 


فوت دار بوش 


داربوش بزرگ 

تخرد سین کش شاه از زن‌اولی خود؛ دخترگیر باس» سه پسرداشت و بعداز 

آنکه بتخت نه بهلت 717 تس سا دخدر ر کوروش را گرفت واین زن چهار دسر آورد 

ارداولاداززن اّلی و واه و زیت ات اور ربنم 

نوشته اند ولی در : بعضی ازنسخ کتاب ژوستن آرتمن ار 

حهاربسردومی- خشارشا. چون این بسرها ازمادران مختلف بودند ؛ نراع سّ 

آها در گرفت . "رت بازان میگنت» من ارشد اولادم و موافق‌قوانین تمام عالم 
و ولالت عهدحق من است . خشارشا حواب میداد اه اد او در دورو است 
۱ و کوروش آزاد کننده بارس . منازعةٌ اولاد دوام داشت‌و داریوش وروی 
در این باب تگرفته بود» که دمارات پسر آریستون نطو وارد شد امبارنی 
۱ مذکور " چون از نراع برادران اطلاع یافت » نزد خشیارشا رفته باو چنین گفت : 
*حق بجانب تواست " علاوه بر اینکه مادر تو دختر کوروش است " تو وقتی تولد 
بافته ای "که داربوش‌شاه‌بود *ولی! رت بازان درزمانی بدنیا آمده که دار بوش‌این‌مقام 
ارانداشت. دراسپارت‌هم‌قانون چنین است . خشیارشا ازعقيدة دمارات استفاده 
کردو داریوش هم اورا محق دانسته‌بولابت عهد منصوب‌د اشت . هرودوت گوید؛ 
کداکرهم دمارات این حرف را نزده بود " باز خشبار شا و لبعهد میشد " چهنفود 
آ تس‌سا دخترکوروش بیشتر بود. پلوتارك و زوین گویند" که نراع برادران 


درسر تخت پس از فوت دار بوش روی دادو ژوستن شرح قضیه را چنین نوشته: 









دو برادریعنی آرتمن" و خشیارشا نزا ع‌خودشان رایحکمیت اردوان عمویثانرجوع 
کردند و رز خقیاژها رامق دانست . روابط بین دو برادر» چه قبل ارت 
چه بعد از آن »خیلی دوستانه بود کات دزیر هداباگی میفرستادند. بنابراین 
ه غالب تکثر نمود و نه مفلوب حسد ورزید : اعتدال آنها در تقسیم ممالك‌ونیعه 
قدری بود که | کنون در سر تقسیم کوچکترین ثروت دی شود( اکتاب ۶۲ 


مد ۱۰ )1 





۱۵۱۱ رب( 


4 - صفحات« ۱۱۸-14 رجو ع شود.. 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
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(۲۲) نج 2 
( دیولافوا ءصنایع ایران قدیم »کراور ۱۱) 


لا 





دا برش رگ 
بعد هرودوت گوید :۰« پس ازتعیین خشیارشا پولابت عهدداریوش بتدارکات 
ی مشغول بود؛ ولی درسال بعداز شورش مصر؛پس |ز۳۹سبال سلطفت؛ فوت 
کرد و این مسرت را نداشت » که شورش مصر را فرو نشاند و از آتنی ها انتقام 
بکند ». سال‌فوت دار بوش را 5۸٩‏ ق: م معینکرده‌اند بنابراین‌هدات سلطنتش 
۷سال بود ( ۵۲۲ - 5۸ ق.م). مقبرءٌاین شاه در نقش رستم است واین‌حل 


ریب بسافت سه ریم فرسخ از تخت‌جمشید وأفع است(در فصلی » که راجع باثار 


دورء هخامنشیاست » شرح‌آن بیاید) . 
خصال دادیوش 

دار وش بزرگ شاهی بود عاقل و داری ارادء قوی وحزم . هرچند در بعض , 
موارد شذّت عمل نشان میداد» ولی غالبا رفتارش با هردم و ملل مغلوبه ملاٍم 
و معتدل بود ._ درانتخاب اشخاص‌برایکارهانظری صائب داشت وبخطانمیرفت. 
اکاشن ا زکوجبه اوسخت ننشسته‌بود *شاید دوره هخامنشی هم‌مانند دورء مادی 
زود سبری‌شده‌بود ۰ این‌شاه‌دولت بزرگ‌ابران رادرواقعامرازنوتسی سکرد ونان 
تشکبلاتی داد * که در آن زمان ودرآن حیط بهتراز آن عملی نبود ؛ چنانکه اسکندر 
وسلوکنها و ساسانیان و حتی " بعد از فرونی اعراب » با تغیبرات جزئی "که راجع 
ای در همان زگر دم رنه کردند .۱ اننتشکیلات دولت وسیع هخامنشی 
را با وجودبی لیاقتی | کذرشاهان این ساسله بعد ازداریوش؛ ۳ دو ست‌سال 
بپاداشت و بالاخره " وقتی هم که انحطاط آن بحد نهایت رسید؛ فقط شخصی مانند 
اسکتدر راست‌ان را ازبای دزآورد در زمان دار :وش دولت ابران باعلی در جه 
وت راد یی( آبرق از او دور شاهان ضعیف النفس هخامنشی شروع شد. 
محفقن داریوش را یکی از بزرگترین شاهان ابران دانسته و اکشراً او را «شاه 
بززگ»بسني حقیقی این عنوان خوانده اند .نهک "کخود شگوید از چهتحب 
پونان درباره یر نیان‌چندان مساعدنیست(مقد مهتتبعاتتار یخی درباب ایران قدیم؛ 
راجع‌به‌این‌شاه چنین نوشته +« داربوش مهمترین‌پادشاه هخامنشی وبيشك‌درمیان 
۸۷ 





















کتاب دوم - دور اوّل پارسی 

شاهان مین ابران نمابان تر از همه آنبا اسی۳: بقدربکه اطلاع دارم فقط خ 
اوال ساسانی را از قرن شثم ( مقصود انوشیر وان است ) و عدامر ب کس صف و ۳ 
از فرن هفدهم مبلادی میتوان با او مقایسه کرد . مال منیاواز فوت ار اده اش 
کم‌نمیامد . او طبتا بادشاهی‌بود مطلق العتان " بی‌مالاحظه و حتی سخت ول 
روهمرفته برحم ومروّت تمایل‌داشت ۰ باید محضوصادرنظر کرفت» که اثیل ؛ 
باوچود اینکه مانند سایر یوناتبها با پارسیها خصومت میورزید وحتی در جدال 
۶ ۱ 5 

مارا تن اسربازان دار وش خی " درتصنیف خود موسومبه ایارسیها» احتر ام 
بزرگ نسبت به‌داریوش ابراز داشته» بنابراین میتوانگفت» که احترام او براثر 
قضاوتی بوده " که‌آتنی‌های با معرفت دربارةٌاین‌شاه میکردند» وحال آنکه او باعه 
بدیخته‌ای بزرگ‌برای آنان گردید . چنین‌فضاوت سبار مهم ات ور نی 
که در تکار ها و اقدامات داریوش بما رسیدء؛ ید میا ۱۳ 
می‌آید» که او نظری صائبت در انتخاب اشخاص داشته و در موقع مم میداد ۵ 
که کار رابکی 9 اصفحهُه۱) . تاه 


5 باین‌تتحه رسبده ۳ و از ی 1 


شاه مشرق‌است وحتی: کر بزرگ‌هم برثری‌دازد : بعک: ی دوابراد. 
سِِ تک کار ۱۳2 و 


تاریخ 1 ۳ 

۳ 1 93 شیر 19 
مالك‌تابعه‌ر ادار نوش اژوظا لف‌خودمیدانس . عقیده مسپروهمدر 
۱ - «لندا1050 ( ادیب وشاعرمعروف یونان »که گو ند درفن خوده مانند هومر؛ بی. 


۰ ۲۰ ,۲۵۲۵1۸ مزع له ماخ مه عتفعما ,۱۲ .1 - ۳ 


کت 





(۲۳) - نقش رستم » مقبر داربوش بزرگ 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
اما ايتکه چرا این ممللکت پهناود زا تستیر تور ۳۳۳ 
نمی‌بابست داشت : درحیطةٌاقتدار هیچ دولتی‌نبود این دشتها و چولهای ک سکنه 
و لمبزرع بی‌حد و حصر را تسخیر کند. حتی اسکندر ازالطرف دانوپ صرف " 
نظر کرد و وقتی که درآسیا از رود یحون گذشت وبعد از زد و خورد و تعقیب 
سکاها بم‌سافتی ‏ چون دید که باید در بیابانهای بی پابان آسیای وسطی با این نوع. 
مردمان طرف شود " از آن طرف رود سیحون صرف نظر کرده زود بابنطرف‌رود " 
مزبور برکشت و راء باختر و هند را پیش کرفت . روم و بیزانس هم " چنانکه 
معلوم است ‏ از طرف شدن با سکاها احتراز داشتند. اما عدم شناسائی باحوال 
پونانیها وجنک‌را با آنها کاری سهل شمردنابرادی است وارد " ولی‌معلوم نیست؛ 
که | کر زنده هی ماند » جبران این خطای خود را نمنکرد. کلیه این تکته در 
تاریخ حرز است» که " چون ملنی بخط جهانگیری افتاد "تا بیشانیش بدیواری کم 
نخورده" ازآن خط برنمبکردد . تاریخ‌برای‌ملتی به‌استثناء قائل نشده وپارسیای 
قدیم هم هم از این قاعده مستثنی نبودند. ۳ بایونان آتنی ها باعث شدند 
زیرا شورش مستعمرات بونانی در آسیای صغیر به‌پشتیبانی آنها بود وآ ها سرد 
با میت مقدا ی نان رد۳ این نکتنه هم البته در جای خود ر و 
و مسأم است : تصادم ایران با بونان امری نبود» که بتوان از آن احتراز ۲ 
پارسی‌ها با داشتن مستعمرات بونانی " جزایر بحرالجزاثر »ترا که و 
عاام بونانی مو اجه شده‌بودند. طرفی میخواست‌تمام بونانستان راب كکاسه 
تحریکات بونانی ها در آسیای صفیر و قبرس وهصر ایمن باشد. طرذ 
ملتی جوان * فعال+هوشبار ودرهمان حال مردمی فت ۶ 1 
۳9 بثابر این طبیعی‌است» که این دو طرف دبر فا : 
باهم در آفتند وچنین هم شد ‏ پیش آمد دیگری متصوّر نبود. ی ۱ 
چنانکه پائینتر باید" حقیقتی را بیان کرد » وقتی که گفت : «یایو 
ما گرددیاما مطیع بونان شویم. در اینمسلئله‌حد وسط نیست؟. 

1۹۰ 





ح سس نسح 
۶یاووا 2-96( ۱ عیاوک ۷ 120 
2۸ ۵۰ ۱ 3 ۰ 


اج بت 

















ح سس نسح 
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داریوش بزرگ 


وسعت ممالك ایران در زمان داریوش 

درخاتمةٌ این فصل » که راجع سلطنت داریوش اوّل است» مقتضی است بطور 
اجمال حدود مالك ایران را بنمائيم ۰ میگوئیم بطوراجمال " زیرا باینمطلب 
در جای خود (فسل او ازباب دوم کتاب دو"م) مشروحاً رجوع خواهیم کرد . 

حدود ممالك ابران در ادن زمان چنین بود: درشمال آزمغرب به مشرق - 
رود دانوب " کوه های قفقاز * دریای کین با دریای گرگان (بحرخز رکنونی) " 
رودسیحون . درمغرب- بقول‌هرودوت صفحاتغربی‌شبه‌جز یر؟ بالکان تانقطه ای 
در ساحل‌دریای آدرياتيك » جزایر بحرالجزاثر " اوهس پرید (یابن غازی‌کنونی 
برقه) وصح رای‌لیبیا . درمشرق - وادی‌سند و" موافق نوشته های هرو دوت" 
اک4ذ کرش بالاقر (صفحة ۰ )٩۳‏ گذشت *پنجاب‌هند . . درجنوب - دریای‌عمان‌با خلیج 
پارس و حبشه مجاور مصر . : پنابر این تحدید » که مبنی بر نوشته های هرودوت 
مبه های داریوش در بیستون وایخت تیه او بالخطوص] قص:رشتم است ۳ 
این ممالك جزو با تابع ابران بوده اند: 
اول - ازدجله بطرفمشرق : ۱- مادبالاخص »که شامل‌اینابالات با ولایات 
ی‌ابران بود: آذربابجان " همدان» کر وس * قسمتی ا زکردستان * کرمانشاهان" 
عراق» ولایات تلائه * ری » اصفهان" یزد۰ ۲ - پارس با کرمان. ۳ - 
مم و سفسات کوس‌شی ها ( خوزستان وصفحات "لرنشین از لز بزرگو 

هوک ولابت کادو سبان با گلان. 5 صفته آمازدها و تبوری ها 
کابن و مازندران ), *-وهرکان ابا گرگان, ۷۰ -پارت با خراسان. 
آیاهرات. 4- مرکویا مرو . ۱۰ زر تاک اسان . ۱- 
یار خج" فرون بسد (افعانستان‌جنوی وفتدهار):۰ :۱۷ - شّت کوش 
فدانیتان م رکری تطبیق‌میکنند » محققاً معلوم‌تشت): ,۱۳ با اگندار 


1۹۱ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
دوم - ازجیحون‌یاو خش بظرف‌شمال : ۸-خوارزم(خیوه) ۰ ۲ - سفد" 
(بخاراو سمر قند) ۳ بسک هومه ,وراک بعنی (صفحه ای» که رک هومه 
دارد) ۶ کت تدگر خنود ( سک های‌تیز خود) این دومر دم کوبادرماوراء 
رود ساحون بطرف رای کال اتید 
سوم ازروداری" بطرف‌شمال موافق نوشته‌های هرودوت : ۱ - ماتینیان! 
وساس 9 ها (بین صفحات مجاور دربای‌سباه و ماد سکنی دآشتند ؛ مردم اولی 
نز دیکتر به‌مادو دو می‌ذورتر) . 2 مخ ها (بومبهای کزحستان) . ۳ کح ها 
( با لازستان قرون بعد در کنار شرفی درنای سیاه) ۰ ٩‏ - ۳9 
(بوهیهای‌مملکتاور ارنو با آرارات). ه.- تیب رن بان( رکنارروه ترمودون . 
هرودوت این مردمان را جزو ابالت مالی ۱۸ و ۱٩‏ داریوش بشمار آورده) . 
چهارم - ازماد بالاخص ودجله بطرف مغرب : ۱ - ارمنستان. ۲ - آسور 
بالا خص (موصل »سلیمانته ‏ کر کوك وغیره) ۰ ۰ ۳- بابل و کلده. 6 آسبای 
صفری " که‌شامل این قسمت های تاریخی‌بود : کاپادوکیّه" فريکة علیا فر یه 
سفیی" تروآد» لیب "بویّه " کار به » لیکه ‏ پامفیلنه کیلیکنه "می‌سیّه "میکا- 
اوه *پافل(گوه ‏ ترا کآسیامیببینی‌ننه خای‌بته (بنقشة‌آسبای‌صفریرجوع 
شود). .6 - جزایردربای رارژه با بحرالجزاش مانند: سامس »خیوس رس" 
لس بس " ایمبروس ؛ آن تاندر وغیره۰ ٩۰‏ - سوریه " اعراب اور آنتالده 
واعراب بادیه نشین‌شمالعربستان (هرودوت گوید که‌اءراب متحدین ایران‌بودند 
و همه ساله مقدار ۱ بدربار میفرستادند). ۷- فثبقله. ۸ - 
فاسطین ۰ ٩‏ - جزیره قبرس .۰ ۱۰ - مصرعلیاوسفلی ۰ ۱۱ - لببیا ۰ ۱۲- 
(هنست هه هلا ۲ ۱ 3۳۵ ۰ 
۰ -_- هو 
7 - 1۳0۲00100 بونانی ها رودی را » که بدریای ساه میر بخت » چنین مینامیدندوعتیده داشتند» 
که آمازونها * بغنی‌زنان سکائی بی پستان در ابتداء در کنار این رود میزستند) . 
منیا ,منیه) ,عنم راب1 رفاهفتل رعتدهتتفق متوطط رمهتهوه؟ معوبط مره - ۷ 


,عولط وعا ر(عنه چطنظ) مسوتامنعم عمحفطط رعتعمعهاطووط رونعمفعننط رقنه چا معتفنلز زره 
ناه متفاس ,عم ,عوطومد رفلفق رفمتی مقفتقق - ۸ 0۳۵99 وق 


۹۲ 





دار وش رک 

















‌ ۱ 
ون تعمر نونانی‌در اف بقا باشهری » که سبری‌ناابك جام داشت .۰ ۱۳۶ درافه 


تا بن‌غازیکنونی ۰ ۱6- حبشه مجاورمص . 

پنچم - دراروپا ترا که تادانوب ومقدوننه. لازم است تذکر دهیم» که داربوش 
در کتيبهٌ قش رستم رخا با قرطاجنه را هم جزو مالك ایران بشمار آورده 
وی؛ چنانکه از نوشته های ژوستن دیده مشود ؛ این مسالکت تمکارن از احکام 
اوداشته * نه اتکه امالت با مسالت خراج‌گذاری بوده‌باشد . مورخ مذ‌ور در 


‌ قرطاجنه گوبد( کتاب ۹ نند۱) : « دراین‌زمان سفرای‌داریوش‌شاه 


۰ 


ضمن وفا 
بارس وارد شدند » تا قربانی اندان و خوردن 
مت سگ راقدغن کنند . شاه علاوه بر آن | 
مر هی کرد «که اهالی قرطا جنه مرده های 






خودشان را" بجای انکه بسوزانند؛ دفن کنند 


8 ساحته رادرچنگی که بایونان درپیشن ۱ 
9 رادرچنگی "که بایونان درپیش (۲4) - مپرداربوش او ل.موزةبر بطانیالی 


داشت »می‌طلبید. ‏ چون اهامی این مملنکت (نتاشی واه ) 
همواره با همسایگان خودشان رک 

از فرستادن کمکی امتذاع کردند " ولی بزای ایتکه بطالب دیگن جواب رد نداده 
باشند؛ سایراحکامرا پذیرفتند» ۰ این است فهرست صفحات اپران و ممالكتابع 
آن دزمان داربوش و چون باین موضوع و تتکیلات میاه و غیره مشروجاً 
رجوع خواهیم کرد» عجال باین اجمال | کتفا می کنیم . همینقدر گوثیم "که 
بعض این مالك ازخود یادشاهانی داشتند بابواسطه امیران با کاهنان باندمرتبه 
اداره میشدند و معلوم است » که این پادشاهان وامراء پا کاهنان با تصویب دربار 
ابران باین مقام میرسبدند و دست نشانده شمار میرفتند . 
چنین پادثاهات با مدیرانی داشتند" عبارت بودند از : ۱ امن ( تا فرن 
ار ق: ۶ کار به "بی‌تی له" لیکنه » پافاوگوه۰۰ ۷- مستعمرات بوانی در 
آسیای صفیر وتر| کته" که بوسبلةٌ ام بونانی اداره میشدند و آنها را بوناتی ها 
۱ مومص6 -۱۰ 


ی بانب رتست رن ند 
۱ ۳ 


تب دوم - دورة از ل بارسی 
جبابره می‌امیدند . چنانکهگذشت درزمان داربوش بمستعمرات‌بونانی درآسیای 
صغیرحکومت ملی‌اعطا شد. ۳ - مقدونته که بادشاه دست نشانده داشت . 4 - 
در فشقته شهرهای صور و صیدا نیز پادشاهانی داشتند . ۵ - در جزیره شرس 
در هربك از نه شهر آزاد امبری بود. ۷ب در فلسطین تا نحمبا امبران محلی‌و 


بعد از او کاهنان بلند مرتبه این صفحه را اداره میکردند . در بعض شهر های 


آسیای صغیر و سوربه هم چنین بود. ۷ - سیرن نیز پادشاه با امیری از ۰ 


خود داش . ۸ - در سغد پادشاهان دست نشانده در زمان اسکندر هنوز وجود 
داشتند. -٩‏ درقسمت‌های هند نیز چنین یادشاهانی باقی بودند. این‌بادشاهان 
وامراء درامورداخلی مملکتشان استقلال داشتند و امور مدنی " قضائی " اقتصادی 
و اجتماعی موافق قوانین و عادات‌و سنن ملی هريك از صفحات مذکوره قطع و 
فصل میشد " ولی بادشاهان و امراء مذکوره در تحت نظارت ولات با شه‌ربانهائی 
( خثر بوان ) بودند »که از مر کر معین میشدند »دستورهای آنان‌را راجع بامثدت 
عمومی و حفظ راهپا و سباست داخلي وخارجی کل میت ۱ 
مالیات با باج خود را میپرداختندودر موقع مقتطی بتقاضای والی سپاهی‌بجاهای 
ت میفرستادند. درموقع حدوث اختلاف‌بین دو باچند قسمت یادشاه باامیرنشین 
لی دخالت میکرد و گاهی پرای رفع اختلاف مجاسی از پادشاهان با امراء و 
جبابره تشکیل‌میشد (جنانکه ارتافرن والی لبد به کرد) وی‌قوانین عادات‌واخلاق 
ملی‌هر بك ازاین مردمان محفوظ برد معاوهورا کار به پس از فوت بادشاه زن‌او 
بتخت می‌نشست نهپسر بزرگتر (دربابدوم این‌کتاب پاین مطالب مفصلا مراجمه 
خواهیمکرد) کل " چنانکه درمدخل این‌تالتف کفته شد " در دولت هخامنشی و 
بخصوص‌درزمان داریوش اوّل نه ملتی نابود گیت و نه تمدنی از تمدنهای فدیم 
از مان رفت. سل عشرق قدیم راه خودشان را می پیمودند: 
جهت ابقای پادشاهان بعض‌علل غالبا ازاین‌جابود که این عالك طوعاً مطیع 


ابران‌گردیده بودندوشاهان‌هخامنشی برای پاس حقوق این‌نوع مردمان وقدردانی 


‌ ۰ ۹۹۶ 


۱ داریوش بزرک 
از نات آنپا بادشاهانشان را ابقا میداشتند" کر شور مورف ناخ کف 


اما بابل باوجود دوشورش ونیزءصر ات داربوش دوم بشمار مبرفتند؛ 


که پادشاهانشان‌شاهان ابران بودند. رت | راجع بتشکیلات بحای خود 
( باب دو م رم این کتاب : ترا ورد فقط این ککس زا مر میدهیم ۰ که از دول 
سنوی دوات انگلستان از حت تشکبلات امبراطوری شباهت هائی بدولت 


هخامنشی دارد . 
یا کشت‌های ار ان دردورة هخامنشی " چنانکه از نوشته‌ها 
۱ پای نج | ی‌تخت‌های ادران دردوره هح ناه ار وب هیا 
موراخین قدیم اتباط میشود " در ارب تست 
حمشد» که بونانیها آثراپرس‌پولیس ناعیده‌اند (هرچند " کلی‌تار ك بای 
1 یرای ِ نو شته "متاسیت| انکه بادشاه مقدونه این‌شهر راخر اب کرد 
9 ده‌اندو یا سم صحیح شم ر مز مز بوربونانی ری 
صفحهه ۰۱۸۹۱۲۲۱ 


خرا بکننده‌شهر ناهیده ودبودور ۰ زوستن ند 


وش بارس بو قطن که ۰ شبعات‌تار بحیر اجم‌بابران‌قدیم" 
واو ی( سن 9 برعقیده‌داشتند » که نام تخت حمشمدیبارس. ی دم بارس" بوده "ول 
نادکه این عقبده را رد کرده (همانجاصفحه ۲۳ ومحققا معلوم نیست ت» که نام 
بد؛ که بعض‌شاهان هخامنش. منشی؛ماننداز دشیراو لبشتر در بابل 


ها بشمار ار دوانن» 


رد1۵ بائمن‌تر بیاه 
قامت داشتند وبنابراین بابلر| چهارمین پای‌تخت هخامنشی 
امادار بوش‌اول بشتر دریازس اقامت 9 زید و تخت جمشید درواقم آمر دای‌تخت 
رزمان اوزگت وس درزمان خشارشا معماریها و ححارهائی 








۱ ۱ 


اواست . دراننحا د 
شده ۰ که از حبث عظمت نظیر ندارند ومعلوم است» که مماشرت بنائیها در زمان 
داریوش‌هم باخشیارشاپسر او بود. . چون درفصلی: که راجع بهآثار هخامنشی است 
(درباب دوم از کتاب دوم)» معروحاً از آثار تخت جمشید وکیفیات آن صبحت 


خواهیم داشت " اطناب را در اینجا زاید دانسته فقط این : تکته وا تذکر میدهیم : 
سس 
1600 - ۳ 


۰ ۵۵۵۰ - ؟ 
" 1۹۵ 


مها - ۰۳۲ ,0۳80۲05 مب 
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(۲۰) - قش رستم » مقبرة داربوش بزرگگ با چوپ ست 
( موافق عکسی میا رو و ۱ 


۹۹ 






داریوش بزرگ 


شا رگاد برده نشده " زیر این‌شهر در زمان کوروش پابتخت 


و 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
۳ ۰ اطیت هیا ۵ 
[۳2 سم بح ره جاس ر شا 
ملحت اول ۳ نام [ سای 
1 سم این شاه را چنن نوشته اند: در کته های خود او 
۰ 3 ۱ ۰ 
وشاهان‌هخامنشی غارشاا ۰ برال هر ۳۰ ۲۱ 
۳ ِ ۰ : م۷ 
نسخه بابلی کتبه های هخامنشی - خشی یرشی و در یکی از استوانه های بابلی- 
ِ ۶ 0 
حرشاای‌شا . ری مر ر توریة ( کتاب عزرا و استر ود 
۰ . هرودوت و دیو دور و عض مور خان دیکر ینیس کیرش" 
ابوربحان برونی‌درآتارالباقه (صفحه٩‏ ۸) درفه‌رست ماو ك کلدانی | آخفیرش! ودر 
۳ ۱ ۰ 2 ح - 0 
فهرست مالك ملوك کبارفارس(صفحه ۱ ۱ اخش ویرش ن‌داراوهوخسروالاول. 
1 
طبری - احش _ورش کیرش بن‌جاماسپ (ص ۰ وص۲ ۱۵۰۱5 
1 ۳ و ۳ 
ابوالفرجعبری‌در ختصرالد ول احثیروش بن‌داربوش. بزبان‌ارمنی(ازیونانی 
1 ۰ 9 
یرگ سس . درارویااین‌شاه‌راموافق‌اسم‌بونانی‌شده‌اش- کزرك‌سش وبعضی 
۱ 1 : ۳ 
کیرس ‏ نامند. درداستانهای باستانی‌اسم این‌شاه‌یکلی‌فراموش‌شده. بنا برأنچه 
کفه شد او را ناد * چنانگه در کتبه های هخامنشی‌نوشته‌اند» خنیازشا نامید. 
طبری نژاد او را درست ضبط نکرده " زیرا این شاه نه پسر کوروش بود و نه نوم 
جاماسپ . اینکه ابوریحان بیرونی اسم او را در جزو پادشاهان کلده نیز دکر 
کرده" از آن جهت‌است» که اوشاء کلده هم‌بوده. مصربها هم سلسلهٌ هخامنشی را 
یکی ازسلسله های فراعنه محسوب داشته اند. درجای خود این مطالب بیاید . 
8 خشبارشا » چنا نکه بالات گفته شده «بسر دار توس اول از 
س‌ی یل 2 ۳ 1 
9 نی سا دخترمکوروش بزرک در ۰ :۱۳ 


بتخت نشست (1۱ 2۸ ق ۰۵۰ 





3 ۰نباه«فنطه 1 ۳ ...تفع ۲ ,تفه تفنطه 1 - ۱ 
۱ ۰ - ۷ و۲0۲0ادهنا۸ - ٩‏ و1 
زاونال ,1920 - ۱۲ وم ۱ ۱بفمتهمفطاه ع ۰ ومتهطففای و 

:۰ - ۱ بومتنطهع ۱ - ۱۳ ۰ :173 ۲ متسه ففنعتصف 


(۱ 


۹ 1۹۸ 





















خنیارشا 
مبحث دوم - فرو نشاندن شورش مصر و بابل 


خشیارشا با لشکری عازم مصر گردید و "با وجود مقاومت 


کات شورش 
مصریها " شورش را فرو نشاند. کفیات جنک را نمیدائیم » 
مهمر 3 1 ِ 
همنقدر معلوم اس که خبش عنی کبکه باغی شده 


و خود رافرعون مبخواند»فرار کرد » همدستان اوسخت حازات شدندو ایرانیها 
مصب نیل را غارت کرردند . پس‌از آن خشیارشا برادرخود هخامنش را والی‌مص 
کرد و این علکت بحال سابق خود برگشت * یعنی نجبا وروحانتون مصری حقوق 
واختیاراتی »که بانهاداده‌شده بو د " باقی‌ماندند. هرد دوات کنات 
شد ۰۲۷ 

بابل نیز ازموقع استفاده کرده علم طغیان بر افراشت و وقایع 
این‌شورش هم درست معلوم نست . هرودوت اسم یاغی را 
تدوشته ولی از الواحی * که در حفربات بابل بدست آمده * 
چنان استنماط میشود " که چند نش ادعای سلطنت کرده اند » زبرا چند اسم ظ 
شده مانند: بل ی و وی[ این دونفر خودرا بادشاه 
بابل‌خوانده اند , بعدکنی [ لك ‌ اه خود را بادشاه بابل وممالك دانسته ؛ 
وان از این اشخاص لوحه هائی ؛ که تاریخ آن‌سال بعد از جلوس خشیارشا باشد؛ 
تست نیامده ای لا ین 2 " بعنوان 
پادشاه بابل وعالك » نو یط بای کاافرییزا ارط ف ان 
بابل کته وشورش را فروشانده " ولی چندی بعد اورا کشته اند وبعد پسراو 
3 بونانمها) بجای‌او معین شده, بهر حال‌معلوم است »که اندفعه 
بخشونت رفتار کرده اند. هرودوت گوید » » که دبوار و معابد 
شاه ی مر دولارب الشوعبز وکنبابلیرا بابر آن‌بر دند : 
۸ ستربون کوینده‌عبدبز رگ راساهیل خراب‌شد. این هیکل زر ین اچذانکه 
5 سییی اب-۳ 
۱ 70010 - ۳ ماه مماکت سم مههتهزهنه ۰-۳۲0۲ ۱-۲۲ 
1۹۹ 


فرو شاندن 


شورش بابل 


کنات دوم - دورة اوّل پارسی 

بالا تر مکر ر گفته شده؛ درنزد بابلی ها خیلی مقدس و مورد پرستش مخصوص 
بودوهرپادشاه قانونیبابل دراوّلسال بابلی‌دست آن‌را میگرفت. بنابراین بآآوردن 
آن نابران بابل از مقام پابتختی محروم شده ابالتی از ابالات شاهنشاهی ابران 
3 . هرچند از آیحه در داب تسخیر بابل در زمانکورو شگفته‌شد» این تا 
روشن است بازیرای احتر از ازسو تفاهم توضیح میشود؛ که کوروش» کنوجبه‌داربوش 
وحنی خشیار شاقیل ازسو مدن شورش‌بابل بادشاهان آن‌بودند" عن ی کلده دولت‌بود؛ 
بابل بای تخت آن و این شاهان ایران پادشاهان کلده بشمارمی‌رفتندچنانکه در 
تواریخ الو اح معاملات» عنوان آنان و حتی خشیارشا را دراول ساطنتش بابلی ها 
«پادشاه بابل و ممالك» نوشته‌اند "ولی درسال‌چهارم سلطنت‌شاه مزبورعنوان‌او «شاه 
بارس وماد وشاه بابل و عالك است» ست؟ و ازسال‌پنجم‌سلطنت و فقط «شاه #ال» . بعدها 
هم جانشینان خشیارشا همین‌عنوان را دارند. بس معلوم است» که‌بو اسطه شورشهای 
پی‌دربی ازمقام کلده کاسته‌بود وبابل ازانزمان باشخت بشمار نمبرفت. از عده 
اس آن باعد ۶ لوحه‌های 
قل ازآن ؛ نیز روشن است " که پابل رو بانحطاط گذارده " انحطاط علاوه‌برجهات 
سیاسی دو جهت دیگر هم داشت . الا ترعه دار وش مصر و را 
مخعل باخلیج پارس ودریای عمان وهند مربوط کرد. انیا شهر نیپ‌بور 
قدیم‌ویز ۳ ۳ "روبترق یگذاردند "زیرااین محلهایرا ءهائی» که 
آسیای‌صغیر وسور به رابافلاتایر ان مربوط میداشت؛ نزدیکتربودند. بعبارة اخری 
بابل جای خودرا بجاهائی میداد " که بعدها شلوکه وتسفون و بغداد درآنجاهانا 
وبلندشدند . ازآنچ هگفته‌شداین نتبجه‌حاصل میشود » که خشیارشا مجسمة مردو لك را 
بابران‌آورد* تا کسی‌نوانددربابل دعوی‌سلطد ثکند ازی رآگرفتن دست این خدای‌بابل 
دبگر مقدور نبود . این‌نکته را نیز باید در نظر داشت » که هرچند از اهمیت بابل 
ازاینزمان بغدکاست ‏ ولی‌تمدان بابلی ازمبان‌نرفت» زیر می‌بدنيم! که زیان‌بابیی؛ 
خطوط میخی " هسّت کلدانی " فپرست های نجومی و غبره در آسبای ری 

(5 

۱۳9 














نار شا 
رواج دارد و شاهان هخامنشی نسخهٌ بابل را بکتیبه های خودشان علاوه میکنند. 
بعض موّلفین جدید تصوّرکرده اند » که حکایت. هرودوت راجم به زوپیر »چنانکه‌در 
(سنح۵9۰) گذشت »هر بوط سو مین‌شورش بابل است ۳۹ ی‌دبده‌نممشود؛ 
که محاصرء بابل درایندفعه هم طول کشیده باشد . درباب‌تاریخ این‌شورش بعضی 
عقبده دارند» که اینواقعه براثر عدم بهرء مندی ایران در بونان روی‌داده " ولی 
هرودوت آثرا قبل ازقون‌کشی خشیارشا بیونان ذک رکرده. از لوحه های بابلی» 
بعنی ازعنوان خشیارشا دراسناد معاملات بابلی‌ها چنین‌مستفاد میشود» که‌درسال 
سوم باچهارم ساطنت خشیارشا این و اقعه رویداده " زیر | درسال پنجم سلطنت او 
عنوان این شاهرا « بادشاه عالك » نوشته اند و اسمی از بابل ندست . بس تاریخ 
این‌شورش باید تقریباً بين4۸۲ و 4۸۱ ق ۰ م وقبل از جنگهای‌ابرانء بونان باشد. 
مبحث سوم - جنگ ایران و ونان 
تنگر قبل از اینکه بشرح وقایع جنک ایران و بونان در این‌زمان 
۱ بیردازیم لازم است تذکردهيم که‌این جنگ بطوریکه‌هرودوت 
شرح آنرا نوشته؛ یکی از وقایع مهم تاریخ بشر بشمار رفته و محتّفین ومورخین 
جدید ارویائی بی‌استثنا عقیده دارند " که‌دور هخامنشی دور پارسی مشرق‌قدیم با 
آخرینکلمة آن بود ودولت‌بارسی " چناننکه‌همواره‌بسط می‌یافت " بالاخره‌بهپونان 
برخورد " جنگ‌بین دو مات هند و اروپائی باآربانی بمعنی اعم درگرفت وبالاخره 
بر تری تمدان اروپائی محقق شده از این ببعد شالودة استیلای عنصر یونانی د 
تمد ن آن‌درمشرق قدیم ريخته شد واین‌شالوده محک‌تر میشد" تا در زمان‌اسکندر 
ای عنصر بونانی محقّق بافت و دور جدیدی در تاریخ مشرق قدیم شرو ع 
زدید. از طرف دیکر این تکته مسلم است » که‌راجم به وقایع این جنگ هم 
ستذخالن" که وو دست است ۳ منابع بك‌طرف است» بعنی چیز هاثی ات( 
رودوت بونانی وشته و مور خین دیگر عهد قدیم وسابر عهود همان نوشته ها 
شاط دانسته و اطلاعات را ازاین منبع تحصی لکرده اند. بنابراین اطلاعات 
۷۰۱ 






















کتاب دوم - دور ةاوّل بارسی 5 
آنها و کلیهٌ ملل کنونی برچکونگی‌این جنک ازیکطرف است * زیرا؛با صرف‌نظر 
از اینکه وقاع این جنگ را ۳ نی های قدیم نوشته بودند و بعد ها ازمیان رفته 
با الا ننوشته بودند *اکنون چیزی که مسلم میباشد این است » که نه در 3 
مور خین اسلامیاخباری زان جنک مانده ولا آقلدرداستان‌های استا بان 
اثراتی از آن بطور روشن دیده میشود. ‏ از نوشته های هرودوت نیز « 
معلوم‌است که او اطلاعات خود را فقط ازالسنه وافواه بدست نیاورده ودرا 
موارد ازنوشته های اشخاصی "که قبل از او بوده‌اند ۰ استفاده کرده» بی‌اینکه ‏ 
آنان یا کتب آنها راذکر کرده باشد " زیرا درجا هاثی» چنانکه بیاید» درجزثانی 
داخل شده که ممکن نبوده در اذهان مردم با اشخاص مطلع چنین جزئیات 
محفوظ مانده باشد (مثلاشرح اسلحهٌ دفاعی و تعر ضی‌هربك ازمردمان کوناکونی؛ 
که در لشکر ابران بوده اند و حال آنکه عدء این کونه مردمان بقول او بجهل 
نه می رسبده با کفدات ملاقات ها " نطق ها وصحبت‌هاو امثال‌آن). دراین هم کی 
نیست " که منابعی که هرودوت از آن‌استفاده کرده "نیز بونانی بوده " چه از فحوای 
کلام او و طرز فکروغیره این‌نکته بخوبی‌مشاهده منشود . بس تتیج ان چه‌ذک 
0 خی وگ و و مت 
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در اینجا ازعدمهره مندی بوده ! اطرف دیگومیبینیم» که نوشته های هرودوت؛ 
علاوه براینکه‌فقط ازمنبم بونانی‌است" حاوی‌ارقام وکفیاتی‌است»که‌دراغراق‌بودش 
کی نمیتواند تردید کند (چون هريك ازموارد پائینترخواهد آمد» زاپداست " 
که در ایا امفالی ذک رکتيم ). بالاخرء ملاحظاتی» که دکرشد ‏ مارآباین قیجه 
میرساند" که کیفیات اه شنک ابران ویونان ۳ نمی‌دانیم» نسحه قطعی 
هم روشن نیست و»چونآثاری از این جنگ جز در نوشته های هرودوت نمانده 
(زیرادبگرانهم هر چهنوشته ند درز مین نوشته‌های اواست)بایددید که اوچه میگوید؛ 
ولی این نکته‌را هم باید درنظرداشت» که نوشته های او فقط از منبع یونانی است 
و زمان زنه‌گانیش بزمان این جنگها " بعنی لتتي » که ازطرف ایرانیها داهتگیر 
پرایها دده» خیلی نزدیک و بن بر این حلیّات ضد پارسی بونیهادراین زمان 
هنوز در غلبان بوده . 
برای ایشکه خواننده تصر تکند »که این تذکر مبنتی برطرفداری است» عفیده 
یکی از بزرگترین خبره های نظامی زا دراینجا (ولواینکه قدری‌زود باشد) ذکر 
ميکنيم :نا پللون اوّل ایعنی یکی ازسه بزرگترسرداری»که تاریخ هنوز چهارمین 
رابرایآها قائلشده؛درباب این‌جنک چنی نگوید: « این‌جنک‌نامی» که معروف 
جنگ پارسی با ماد گفته عبارتاست ازکارهاثی نت قطمی نداشته واینکر 
هاراهربك ازطرفیبرای‌خود فتحی‌پنداشته.. خشیارشا بهآسیابرگشت؛ راضی از 
اینکه آتن‌رآگرفت وسوزانید وخرآبکرد . بونانهفتوحات خودشانرابزرگ .کردندا 
مفرورازاینکه درسالامین بکلیتابودشدند؟ . بعدناپلئون‌کوید:!"مادرباب‌فتوحاتی" 
6 بوتانها بخوداسیت میدعند و شکست خافی» که رای اشکز عظیم خشیارشا 
قائل اند نبابدفرامو شکرد *که ای نگفته‌ها تماما بوننبه است وک زا فگوئیو لاف 
زنی‌آنها همرسلم میباشد ۰ ازطرف پارسیها نوشته هائی بدست‌نیامده" تابتوان این 
رشته‌هارابا گفته‌های بونانبها مقایسه کرد ونتیجه را مبدای قضاوت راردا . 


کسحوست 
۱- جنگ درائی : که شرحش یاید . 
دِ ,مدنگ عل وتتفسهلا ۲ 
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قشم 

مقدماث حنف 
ات و۳۳ وقالع قل از یک را هرودوت‌چنین‌شرح داده ( کتاب 
۷ ند ۷ : ,دمارات‌ادشاه‌سایق اسپارت که درزمان‌داربوش 
باو بناهنده شده بود *حالا از نزدیکان خشارشا 1 
همواره باو میگفت» که شاه میتواند باسانی پلوپونس را بگیرد * حکومت آنجا را 
تغیبر داده دمارات را بادشاه اکن و الته در این ضورت او دست نشاندء ابران 


فراری 


خواهدود. خانواده آ له آد " که درتسالی‌مقتدر بودند ‏ نیزشاهرا تحريك‌میکردند» - 
قشون ونان فرستد " با این خبال که ازتسلط ایران دربونان‌مقام خودشانرامحکم 
کر  .‏ علاوه براینها خانوادة بی‌زیسترات» که بعد از عدم بهره مندی ابراننان 
درمارا تن تااندازه‌ای فا شده بودند" درابنزمان باز امددوار شدند کهتکمك 
ایران در آتن خکمران شوند و چون والی ابران در امد به از لجاجت آنپا خسته 
شده‌بودودیگر وقعی‌بحرفآنان‌تمینهادبدرنارابران‌آمدهوبادیدن‌اینوآن‌ازمتلفذین 
درباری؛راهی به خشیارشا یافته اورابجنک باآتن تحريك میکردند. درهمین‌اوان 
خانوادههای‌دبگریونانی " که میخو استندبحکومت واقتدار ات‌سابق خوذشان برکردند؛ 
غیب کوئی‌را موسوم نه آن‌ها کربت »6۱ کتمای ماد ۳۳۱۱ 
پیش انداخته بودند و او بکتابهای نک میگفت " نوشته ده یکی 
از بادشا هان بارس هر دو طرف هلس یوت (دار دانل ) رابهم | تصال خواهد داد 
وبعد بادلائل ثابت میکرد ‏ که‌این‌بادشاه خشیارشااست‌واوباید بونانرا تسخیرکرده 
بدوستان‌خودبدهد. بالاخره تحر یکاتیونانبهاوشاید نیز میل خشیارشا بجهانگیری 
باعث شد که اوتمایل مجنک‌بافت وبااین‌مقصود مجلس مشورتی‌بیاراست" فده 
بزرگان ابرانرا درباب جنک بداند و نیز آنهارا از نقشهٌ خود | گاه کند. 
ایا درس ملس او زررکان را مخاطب قرارداده جننگفت 
۳ (هرودوت» کتاب ۷ بند ۸) :«بارسیها؛من‌نمسخو اهمدرمیان 
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خنیازشا 

شما بدعتی گذارم بلکه قصد من این است عاداثی را پبروی کنم » که از نیا گان 
ما بما وسیده: "چناتکه من از مردان سالخورده شنیده ام" از زمانی که کوروش 
تاج را از آستبا گ (اودهالك) ستاند و پارسیها حکومت را ازمادیها انتزاع‌کردند» 
ماهیچگاه بیکار نششسته ایم . خدائی ما را رهبر است وما را از يك بهره هندی 
ره مندی دبگر هدایت میکند. زاید میدانم از کار های درخشان: کوروش * 
کوجبه ویدرم‌داریوش وابالاتی» که آنها بدولت ما ضمیمه کرده‌اند" سخن‌برانم. 
شما از ایشکار ها تخوبی 1 گاهید. ۱۰ "ما من از روزیکه بتخت نشسته ام * چون 


















می خواهم خلف لایق اسلاف خود باشم " همواره در این فکرم» که چه کنم » تا 
حکومت و اقنداری راء که نیا کانم برای‌م نگذاشته اند" لااقل بهمان شکل برای 
پارسیپا نگهدارم ۰ پس ازفکر زباد باین‌تتیجه رسیده ام» که ما می‌توانیم ناممان 
را بش از پیش بلند کنیم " مملتکتی را که پست تر از مملکت ما نیست 
وبل حاصلخیز تراست *بدست آریم وضمناً از جهت توهینی " که پما شده است " 
انتقام بکشیم . این‌است که شما را دعوت‌کزدم » تا نات خود رابشما ا"طلاع دهم . 
پس از اینکه بلق در هلس دوانت ساختم» ازارویا خواهم گذشت» تا بمونان رفته 
نتقام توهینی را" که آتنی ها بیارسیها و ددرم وارد کرده اند" بکشم .لته ش 

میدانید که داربوش صمیم کرده بود بر ضد" این اقوام اقدام کنند" ولی مرگ 
باو فرصت نداد. بس بعهدة من است " که انتقام پدرم و پارسیها را بکشم و من 
از این کاردست برندارم "تا آنکه ان را گرفته وآنرا آتش‌بزنم . چنا تکه میذانید 
مادرت بدشمنی با من و پدرم * ان از طرف آئنی ها بود :ولا با آزیستا" کر » 
یکی ازیندگان ما به ساره حمله کرده آش بمعابد وجنگل مقدس آن زدند وبعد 
از آن هم خوب میدایید »که وقتیکه با دائیس و ارتافرن"بمنلتکت آنها رفتید» 
چه باشما کردند. این است چیزهائی * که مرامجبورمیکند؛ برضد" آننی‌ها اقدام 
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سکنی دارند ( مقصود پلوپونس است .ع.) مطیع کنیم " پارس دیگر حدای جز 
آسمان نخواهد داشت و آفتاب بمملکتی خارج از تدود ممالك‌ما دنک ترا هد 
نگریست . من با شما از تمام اروبا عبور کرده هر چه هست يكکاسه م‌کنم . 
اک تمام این ممالك ومردمان را تم‌کنيم * چذانکه گویند" دبگرشهر یامردمی 
باقی نخو اهند ماند ک با ما سر و حق شناس شما خواهم بود کر 
چنین کنید: هر کدام از شم باید با عجله درزمانی» که من معیّن خواهم کرد 
حاضر شودیی هر رب اسلحهٌ خویش حاضرکردد » پاداشی در یافت 
خواهدکرد؛ که بهترین هدیه در نزد ما بشمار می آند: این است آنجه شما باید . 
کش رو نکب اقدام ازسخص هن باه ۱۳۳ ۳ ۱۳۳ 
مستله‌بمشورت عمومی وآگذارشود " تاه رکدام ازشما عقيدة خودرا اظهار کند» . 
بعد از بخشیارتا مردونه نی کردم کب رم : «ساها» توازتمام پارسیهابرتری " 
و ۱0 و بل از آنپائی‌هم »که خواهند آمد. آنچه 
کفتی؛ محیح است؛ بضو صآنچ هک راجع به "نانهای ارویائ یکفتی » یهنیراچم ۱ 
بمردم حقیری اکه ما را استهزاء میکنند. .و حشت آور است بگوئیم »که ما مللی 
زیاد مانشد سکا ها " هندیها* ی 
کرده ام » ن‌از آن جبت ؛ که بما آزاری کرده باشند "بل برای آنکه برثروت خو 
افزوده باشیم " ما با این‌حال پونانها را با وجود اهانتی " که بما وارد کر 
۳ ۳ ۱ 


ره تا آتن نداشتم . ۳ جنبشی از طرف | ندی 
شنیده ام بت ابا است از اینکه ؛در مو تب 
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چتب مس , چب ی ۰ (۲۶) 
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رو هموارترین محلی را اتخا بکرده بعد داخل جنگ میشوند. از اینجهة 
فاتح هم با طلفات زیاد از جنک بیرون می آی" تاه رس ع ۱۱۳۹ 
بدیار نمستی می‌روند » وحال| نکه " چون همه بك زبان حرف می‌زنند " میبایست 
سفرائی فرستاده بامذا زرد مطالبخو دشان ۳7 تسوبه کنند ته با حنی . اکرهم 
نمی توان بی‌جنگ منازعه را حل کرد" باید هر کدام از طرفین جائی وا انتجامه 
کفان ٩‏ که مقصود نز دیکتر باشد و دز اس طرف خود را بازماید. با وجود 
ترتیب ابلهانه ای که دارند» بونانیها برای جتک با من حاضرتشدند» و حال آنکه 
من تا مقدوتیه پیش رفتم ۰ شا ها «کی جرت خواهد ر دبا تو جنک ۱3 
و حال آنکه تمامی مردمان رونحی بط آسا با توخواهند بود. مگمان میکنم» 
که بوننیها جنگ نکنند . اکرمعلوم شد که من‌اشتباه کرده ام و بواسطه حمافت 
در ما استادند» بگذار بدانند» که در امور جنی ما از سایر مردمال 
قوی تربم. هر چه بادا با" باید بخت آزمائی کرد. ‏ چیزی‌در دبا بخودی ود 
هو اما با امتحان و آژماش انسان بهمه چیز میرسد) . 
بس از نطق مردونیه حضار سا کت ماندند " چه‌کسی نبارست برخلاف بیشنع‌ادشاه 
حرفی بزند. دراینموقع آرتابان ( اروران اوه ارت راقطم کرده حنین 
کفت :«۱ کر عقاید موافق و مخالف اظار نشود انتخاب بپترین عقیده ممکن 
تخواهدبود ‏ باید مك‌عقیده اکتا و دوعس انتخاب وقتی مکن است که عقاید 
مختلف اظهار شود . زر تاب بخودی خود هناخته مشود" ولی وقتی که ما آثر 
لک سافیده و در ردیف زر د16 کت ۰ ۱۳ مبتوانیم بگوثیم‌که کدام يك 
بهتر است .۰ بپدرت داربوش » که برادرمن بود» گفتم بممایکت سکاها مرو " چه 
این مردم ده نشین وشهری نیستند» ولی او سخثان مرا مذیرفت و عده ای زیاد 
ازسیاهنان رشید خودرا فدا کرد . شاها » توحالاقصدمر دمیرا داری ؛ که ازسکاها 
برتراند و دلب ترین مردم در خشکی و دربا بشمار میروند . چون این اقدام 
بر ماس » که حقیقت‌رابتویگویم. ت کون "که پلی‌بر هس" پونت 
۷۸ 


ص 


ِ 1 


م4 


فان 


ساخته از راه ارویا بنونان خواهی د زا »که تو در خشگی نا در دریا 
وبادرهر دوجاشکست خور ود نم ۳ ند و دلاور ری آنها از اینجا ثات‌شده؛ 
که تنها آتنی ها از سیاهبان ما آنهمه " در ءوقعی که داخل 1 "تيكت شده بو دند؛ 
. تصوار تن و رخشگی فایق‌نباند؛ ولی در ردریابرتری‌بانشد. ‏ درایتصورت 
میتوانند بطرف_هلس" پونت رفته پل را خراب کنند. این‌تصو رات واهی‌نیست. 
1 من موقعی را بخاطر مناورم » که بدرت پلی در بوسفور ساخته بطر ات وتات 
و در آاسطا هم پلی ساخته یت "رگا ها گذشت . سکاها اصرار داشتند که 
نیا بل را خراب کرده بروند ۳ در آن زمان هد تا یا 
و وبل رابرداشته بودند " قوی ش شوکتی بارس ازسخ و و معدوم مد 
۱ اور است " وقتی که می بدنم * حىات وممات شاه در دست تکنفر بود. 
ان مرا کوش کن و خودرابی ضرورتی بخطر مننداز. مجلس را 
۱ زآن که مصمم شدی ۳ 
را 8 بم حادثه ای‌برخالاف 


می‌خص کن" بعد درست دراین کار تشز 
فرما. و بعقبدة من زر گوزره بن‌نعمت است 
آن روی دهد " موقتی است و ازاعتبار تا درد " چه تصمیم عاقلانه بنیان کم 
داردو تبجه اش اتفاقی نیست . بعکس شخصی که تصمیم بی اساسی کرده ۳ 
۱ هم موفق شود اتفاقاً بدفدنه ای بر خورده و تصمیم او همان تصمیم بی اساس و 
پوچ است. تو می بینی ۰ که خدا چگونه بواسطه برق حبوانانیرا» که برتری 
رازن بو بند ۰ فانی‌میکند* ۰ آهامفرور نشوند.و بعکس حیوانات کوچك 
۳ اورا تحريك نمیکنند. تومی بینی .که او همیشه ضربت خودرا ببلندترین 










عمارات‌ودرختان فرود وود + بکو ثرا که خدارا خوش‌میآید ,چیزهای فوق‌العاده 
را ناق سکند . هم چنان قشون کوچ منتواند قشون عظیم‌را نابود کند چه‌اگر 
خدا از راء‌حسد قشون عظیمی ر ادوچار وحشت کنند بابرفی اون وارد آرد فنای 
شرم آور آن حتمی‌است. خداخوش ندارد؛ که بجز او کسی دعوی بزرگ ی کنده 
۱ شتاب دزهرکار باعدم بپزه فندی توأم اشت وعنم زره مندی با تلفات زباد: تانی 
۷:۹ 
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۳ بر یر دارد ولو حال بدست نناید. شاها " این است 
راما ۱ ی ۱ 
چه جر بانهملی * کهتانها مترن ۱۱۳ 
انس در نت مک و تمام حد و سعی تو متوجه این کار است " وی این کار 
تباید شود . در افترا دو نفر تقصیردارند و بك نفرمظلوم‌است"مفتری مقصر است* 
زیرابغایب چیزهای واهی سبت میدهد. مقصراست یز کسی »که قبل ازتحقیق 
اعتماد بحرف های بی اسا ِ | ماغایت دراین مورد دو دفعه مظلوم‌است؛ 

یکی از ز ابن‌جهت ۰ که شخصی باوتهمت زده و دیگر اک اورا آدم بدمنداند. "۳ 
9 با این مردم حتما بابد جنیف ک د‌ "یکنیم* ولی شاه باید در مملککت بماند 

و ءن وتواولاد خودمان را در این رای ده . ۹ برو اشخاصی 
را » که مسخواهی اتخاب کن و هر قدر قدون عبخواهی بردار . ۹ حت 
چنانکه ت و کوئی »خانمه بافت " شاه اولاد مرا بکشد و با آنها مرا هم اعدام کند. 
اک جنان شود که من کوب 7 اولاد تو کفته شوند و خودت نر لاک سلامت 
بخانه ات برش هر گاه این ترتدب را نپذبری و شرت بمونان کنی 
این را پیش کوثی میکنم : چون بپارسیهائی "که در این جا مانده اند " خبر سید" 
که باعث بلبه ای بزردگ برای بازستیها ردندة و کمته شده ای و حسد تو در خال 
آنن با لاسدمون طعمةٌ ک ها و طیو رگفته؟ ۰ تگاه خواهند دانشت » که تو شاءراا 
بجنگ چگونه مردمانی بردی ؟ . برأثراین نطق‌خشیارشا درخشم شده‌چنین بجزانکفت: 
مجازاتی » که باید در ۱ 
توهین آميزت پبینی ! نجات می پششد . با وجود این من جزائی نلکین برای‌تو 
معین میکنم وآن چنین است *5ه مانند شخصی ترسو در 9 ونان شرتتک یکی 
وبا زنان دراینجا بانی. ‏ پی توهم من آن‌کننم "که گفتم .. من‌پسس داربوش‌ونو 
وشتاسپ و نببرة ارشام و سر نبیر آربا ر منا و از اعقاب چیش پش و کوروش 
و کیوجده و چیش پش وهخامنش نیسم ِ "گر آتی ها را تنبیه نکنم (هرودوت در 
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) ورن " تو برآدریدر منی و سا بر را از 


خنیازشا 

اینجا نسب خشیارشا و داریوش‌را معلوم کرده. بصفحه ۲۳۱ رجو ع شود. م۲۰ 
چه من یقین دارم .که کر ما آنها را آسوده بگذاریم" آنها ما را راحت تگذارند 
راز انا ناش ما تجاوز کنند" چنانکه آتنی ها بآسیا آمده سارد را آتش زدند . 
بنابراین نمیتو آن عقب نشست» باید عمل کرد با پردبار بو" یعنی باید کاملا مطیع 
یونانیها شویم ‏ با آنها مطیع ماگردند.. . حد" وسط در این مسّله تیست ۰ بس 
عدالت اقتضا میکند» چیز هائی را که بما وارد شده تلاف ی کنیم . 

و هر ودوت اند یخن از آن مجلس خاتمه یافت و " چون 
ی در رسید؛ بر اثر نطق اردوان خشیار شا تگران کشت 
و نس از تامل باین عقمده شد ۰ که قشون کشی ونان لزومی ندارد . بعد 
او بخواب رفت و » چذانکه باژسیپا کویند» در خواب دید؛ مردی شکیل و قوی 
باو چنین میگوید: « ای پارسی آبا پس از آنکه بمردم گفتی قشون تپیه کنند 
از تعمیم خود برمیگردی ونمیخواهی ونان بروی۰ ۰ این تصمیم تو عاقلانه‌نیست 
ومن نمیتوانم آنرا تصویب کنم. بتصمیم خود » که در روز نمودی" بایست * ۰ 
وقتی که روزدررسید؛ خشبارشا خواب دوشین رافر اموش کرد وپارسیما راخواسته 
گفت :. پنخشید از اینکه من تصمیم خودرا زود تغیبر میدهم " من جوانم وهنوز 
بحن کمال نزسیدهام واشخاصیکه مرابجنک تحر يك میکند مراراحت‌نمیگذارند. 
عقید؛ اردوان را دانستم و پواسطه جوانی نسبت بشخصی که از من مسن تراست؛ 
بر خاش کردم " ولی حالا ملتفت خبط خود شده ام » با او هم عقیده ام و تعمیم 
خود را تفیسس دادم .جنگی با بودان نخواهی | داشت » میتوانید زاحت باشید ۰۴ 
پارسیپا با شعف بیان شاه راشنیده تعظیم کزدند ۰ شب باز همان شخص درخوآب 
به خشیارشا گفت : <. پدر داربوش " تو بحرفهای من اعتنا نکرده تصمیم خود را 
تغییر دادی پس لازم است بدانی"که اکر تو فوراً بجنک با پوان مبادرت تکنی" 
چنانکه زود بالا رفتی و فوی شدی ؛ زو دهم پائین ی ؟ ۰ خشیارشا از خواب 
سراسیمه چنت » کس فرستاده اردوان را طلبید و با چنین گفت : « اردوان 
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عقید؛ تو صحیح بود و من بی جهت بتو سخت گفتم ۰ پس از آ نکه تامل 
کردم" تصمیم خود را تغییر دادم » ولی شضی در خواب مرا راحت نمیگذارد و 
تصمیم آخری مرا تصویب‌نمیکند. در دفعهٌ دوم با تهدید از نزد من رفت . اگر 
این روحی ات 9 ازطرف خدا ارادء اورامن الهام میکند » بادد همان روح 
نزد توهم‌ظاهر شرت کنالق میکنم " که این درصورتی " خواهدبود» که تو حامهُمرا 
بهوشی " برتخت من نشینی‌و بعد در بستر من بخوابی *. 
اتا رک 9 چه صحیح نمبدانست برتخت‌شاهی نشیند ‏ ولی‌بعد باصرار خشیارشا 


اردوان راضی نمیشد؛ 


پذبرفت * که چنی نکند وگفت : « شاها »بعقیدهمن‌پيك اندازه مهم است ۰ که شخص 
عاقل باشد با برأی عاقلانةٌ دیگری اهمیت بدهد . درئو هردو هست " ولی‌ارتباط نو 
بااشخاص بدتورا کمراه میکند. دربا؛باوجود اینکه ازهرچیزفعش بشتر است" 
از جهت بادهای تند نمیتواند تمام خواص طبیعی خودرا بروز دهد" من‌ازسخنان 
خشن تو ملول نشدم » افسردکی من از آن بود » که دو عفیده در مجلس آن روز 
اظهار شد" یکی حا کی از غرور وعدم رضایت ازحال حاضر و خواستن چیزهای 
زباد تری " دیگری از اعتدال» و توعقیده ای را » که برای تو و پارسیها بد بود؛ 
پسندیدی .۰ حالاتوکوئی» که از تصمم خود ب رکشته‌ای "و لی‌روحی‌توراازمررخص 
کردن قشون منع میکند. . تجربُ من بیشتر است ومیگويم " که این خوابها کار 
خداوند نست . ۳ ما در خواب چیز هائی می بینیم » که در روز نان اشتغال 
داریم و " چون‌دراین‌چندروزهمواره بمسئلهٌ جنگ مشفول بودیم " ازاینجهت است؛ 
که توچنین خوابهائی دیده ای. ا کر چنین نباشد و این خوانها الهامی ازطرف 
خدا باشد "بس بابد آن بشود »که تو گفتی " یعنی روح بمن ظاهر شده و همان 
بیاترا بکندو ۰ | کر روح بخواهدچنی نکند» لزومی ندازد " که من رخت‌توپوشم 
و در ستر توخوابم " چه روحی " که از طرف خدا مباید » جاهل نیست » که مرا 
ازتو تممیز ندهد» بافقط از اشجهت » که من رخت تورا بوشیده ام " پندارد» که 
من توام. .مکن است*که روح بمن اعثنائی تکندو مرا لابق این افتخار نداند* 
۳ 


خا رها 
خواه درلباس تو باشم‌با نباشم . بهر حال چون مبل تو بر این است و من لباس 


طاعت کرده ی 56 گ: ازان اردوان حامهٌ 
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تویوشم ودر بستر توخوابم "| 
خشارشارا پوشیده درستر او خوابید " درحالبکه بقین داشت بزودی وآهی‌بودن 
ده خشیارشا راجع بالهام ازطرف خدا ثات خواهدشد. همنکه بخواب رفت؛ 
دید شخصی باومیکوبد:« تورآی‌خشیارشارا میزنیت بیونان نرود . باشد" تادرحال 
وائبه‌ازجزایاین‌عمل که میخو اهی‌تقدیر را تغیردهی " محفوظنمانی . به خشیارشا 
۳ هش و )که اکر تصمیم خود را تغیبر ندهد؛ بی‌مجازات نخواهد ماند .* 
شخص مذکور ایربگفت و خواست چشمان اردوان‌را باآهن سرخ‌شده بروناآورد. 
اردوان سراسیمه ازخواب‌جست وبهلوی خشیار شا نشسته خوابی‌را» که دیده‌بود" 
سان‌کرد. بعد سر کیت :شاها " جون دی (۳] دبده ام » که درمواردی طرف 
قوی فنای خودرا ازدست ضعبف مساید * خواستم تورا ازحرص بداشتن چیزهای 
بیشتری باز دارم" چه‌من سفرجنگی کوروش‌را بمملکت ماساژت‌ها ولشکرکشی 
وه به حبشه بخاطر دارم و خودم در قشون ی دار بوش حاضر بودم . 
پواسطه این‌تجربه ها تصوّر میکردم " که آگردرخانه بمانی‌وراحت‌باشی"ازتمام مردم 
خوش‌بخت‌ترخواهی بود؛ ولی حالاچون ارادةخداوند برایتفرا ر کرفته " که بونانیها 
مضمحل شوند " بمردم بگو» که تصمیم خودرا تغییر داده بودی " ولی ارادة خدا 
تو را باین کار میدارد. پس از آن سعی کن »که نواقصی برای این سر خی 
نداشته باشی. همینکه روز دررسید؛ خشیارشا اعضای‌مجلس‌را دعوت ومطلب را 
برای آنها ببان کرد و اردوان "که تا آن وقت بر ضد کی بود "آنرا لازم دانست 
(کتاب ۲۷ بند ۱۹-۱۲ 
این است مضمون نوشته های هرودوت و آکر از شاخ و برکهای داستانی آن 
صرف نظر کنیم " میرساند که دردربار ایران راجع بجنک با پونان دو عقیده 
بوده و عفیدة اردوان بیشتر طرفدار داشته . خود خشیارشا هم باطفاً توا 
به یونان قشون کنی کند "ولی مردونیه بملاحظة ام ابران "با برای اینکه در 
۷۳ 
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آآبه والی تمام بوناستان کردد : ۳ طرفدار یکت بوده. خشیار شاف 
از این جهت» که تازه تخت تششعه بود ونتخوامته رد ۱۳۳ 
بر متصر"فات ایران نیفزوده " نیز بازوم جنک عقیده بافته و بعد در خلوت 
اردوان را هم با خود همراه کرده و التتحه طرفداران جیی‌غل» ۳۳ 
فص خواب‌را داخل کرده‌اند "تاسوء اثری» که‌همکن بوده‌از تغیبر تصمیم خشیارشا 
حاصل شود " رفع گردد و نیز پارسیها این جنک را موافق اراد آسمانی بداشد. 
بعد مورخ مد کر رف خشمارشا یس از تصمیم بر جنگ درخواب دید ۰ که تاجی 
زر کی رون سس دود و شاه های ۱ تمام عالم را فر و گرفته . مد این 
تاج نا بدید شد , مغ ها این خواب را چنین تعمبر کردند» که خشیارشا بر تما 

مردمان زمین وت و۳ ۱۰ 

قسمت دوم 
تدار کاث جنک - حر کت اشکر ابران بطرف داردانل 
0 هرودوت کوید( کتاب ۰۷ید ۲۸-۲۰ ) : خشدارشا براثر 
تصمیم خود بتدارکات و تجهیزات جنگی پرداخت " تا چهار 
سال بعد ازتسخیر ثانوی مصر این تدار کات طولکشند (4۸۱-4۸۶ق ۰ع) و فقط 
درسال بنجم خشیارشا تهیة رات خودرا دید . لشکری» که خشبارشا حرکت‌داد؛ 
بزرکترین لشکری بود که تا آن زمان بحرکت آمده بود و لشکر کشی دارپوش 
بمملکت سکاها درردیف این‌قشون کشی حقیر شظر می‌آمد : نبود مردمی " که در 
این جنگ ت کت کرو د ۹ رودی باستثنای رود های عطیم که آب‌آن‌برای 
رفع عطش این‌سیاه کافی بود ؟ مردمانی بداده نظام دادند " مللی سواره‌نظام. بعضی 
بحر به‌تجهی زکردند ‏ برخی‌کنتیهای درازبرای‌ساختن پل‌ها وحمل‌ونقل. گروهی 
مأمور تهیة آذوقه شدند» جمعی مشغول تسطیح و تعمیر راه‌ها . چون دردفعةٌ اولی» 
راکنا انس را ترآ دور طوفا نکر دیده بود" حالا در 0 
بعف رکانالی برد ختند. اینکاربعهد؟ بوباوس پسر زمکاباس‌و ارتاخه پسرارته بوده 
۰ - ) مات - ۳ ۰ - ۲۲ .۰۰ ,۸۵۷08 - ۱ 
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خنیارشا 
نی کوهبز رکشت "که‌دامنهٌ آن بدر بامیرسد وبرزخیتذ کیل‌میکند * که شببه‌شبه 
جز بره‌است . عرض این برزخ دوازده استاداست(قر یبا دو ۰ ارودو بست‌ذرع). دراین 
برزخ شهرهائی است " که‌بارادة شاه‌پارس " پس از حفر کانال " مبدال بجزایری شدند 
(| ک‌چه هرودوت عرض وعمق‌ترعه را مس تمتکند ی چنانکه اندازه‌گرفته اند؛ 
عرض ۰ ٩‏ وعمق‌از ۲ تاهشت‌پا بوده  ,‏ ). کندن ای نکانال بعهد مردمان‌مختلف 
موکول شد وهرمردم قسمتی را زرا آکندند. کارگرها بسه قسمت تقسیم‌شدند . 
قسمت اوّل » که از همه پائین تر بود» خالك را بدوّمی میداد و او بسومی و این 
آخری خال را بیرون مبریخت . چون‌بع‌نای کانال را از بالا بپائین بيك اندازه 
من انرده بودند و دیواره کانال بخطٌ راست بائدن امد ۰ خالك بالای‌دیو اره ها 
شروعبریزش کرد »ول فینیقیها دز قسمت خود چاره‌ای قبلً پیش پینی کردهعرض 
کانال را در بالا دو مقابل شرع ان در پائین گرفته بودند. بعدها دور یی 1 5 
مجاور این محل است» فینیقیها بازاری برای مال التجار خود تأسیس کردند . 
هرودوت کوید : بعقردمن خشیارشا پواسطه غرورفرمود: این کانال راحف رکنند» 
تاقدرت خودرا نشان دادء از خود آثار یگذارد » وال" ممکن بود بی‌این‌همه‌زحمت 
کفتی ها را از خشکی بکشند ( مقصود مور مذ ور این است » که می توانستند 
کشتی‌هارا ی رمع وزاداده باپذر با پیندازند۰ع؟ 
و خواست‌عرض ای نکانال بقدری باشد» که تاد و کشتی تری 0 بپاو به‌بهلو 
حرکت کنند. «مزدفانی را که بکندن کانال کماشته بودئد * ما موو۳٩‏ دند؟ 
پلی‌بررود ستریمون ( "سترومای کنونی: ۸ درتزا کیهسازند ۰ درهمین احواك 
خشبارشا امر کرد "مصربها وفینیقیها انبارهالی برای آذوقه ترتیب‌داده " جاهائی 
برای‌این انبارها انتخابکنند » که باحوائج قشونی موافقت داشتهباشد ودرجنگ 
بونان‌افرادلشکرو مال های‌بنه دوچارقحطی نشوند : ازمردمان آسیاعده‌ای مور 
۱ - 11:00 (کنتیهائیبود دعهد قدیم که باروزنان آن‌سه صف می‌نشستند . صف دومی 
لای صف اژلی وسومی بالاي دومي ) . 
۷۳۹9 
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بودند » گندم‌را درکشتی های حمل و تقل بدماغة سفید در تراکه ترند ودیو ان 
به تیرودیز درازاضی_پرن‌تی‌ها» بلشی ه دورشک و ری ۰ ۳ 

رود ستریمون و بالاخره جمعی به مقدونیه. 
ای بقول هرودوت ( کتاب ۰۷ بتد ۲۹ ) در این احوال که 
۹ تک تدارکات دیده‌منشد؛ پیاده نظام ازکری‌تال واقع درکایاد کته 
مدرمی بی یوب حرکت کرده‌به‌ساردرفت " چه امر شده بود؛ که تمام لقکرهاً 
دراین محل جمم شده با خشیارشا از آنجاحرکت کنند. مورخ مزبور گوید : 
تمی تو انم بکویم »که کدام يك ازسرداران مستحق جایزه شدند؛ چه کلیة معلوم 
نست »سابقه ای درکار بود با نه . . قشون ازرودهالیس (قزل ابرماق‌کنونی.م۰) 
ذشته داخل فریکیّه کردید و بعد بشهر سلن رسید. در اینجا يك نفر لیدی 
پی‌ثی یوس نام پسر آتیس"" که منتظر ورود خشیارشا و قشون او بود؛ باستقبال 
شتافت و پذبرائی خوبی از شاه و قشون کرده خواست » پولی برای خارج جنگ 
ندهد . . تخقیارشا از نزدیکان خودیرستد »)که این شخحص؟ک است و در و 
دارد» که‌چنین یشنهادی میکند آنها گفتند : شاها " این همان‌کس است »که 
به پدرت داربوش چناری از زر و تا کی ازهمان فلز تقدیم کرد و حالا" بقدری که 


می‌دانیم" پس ازتو ازهمه متمول‌تراست ...این جواب باعث تعجب خشیارشاشدو 











او رو به دی‌ثی دوس لرده در سده تمول‌تو چقدراست ؟ لبدیمزبورجواب‌داد : «شاها* 

من نه تمول خود را از تو شهپان می دارم و نه میگویم » که نمیدانم ؛ چه مقدار 

آن را صحیحا میدانم " زیرا " همینکه شنیدم ؛ که تو برای جنگ بطرف د با 

بونان میروی * تصمیم کردم مبلغی برای جنک تفدیم کنم و بثا بر این 
را حساب و معلوم کردم» که دو هزار تالان نقره دارم و چپاز میلیوا 

,6 - ۵ .169 - ؟ 0۰ - ۳ ,10106 - ۲ 

۷ 

۸ - داجع این تاك بایدگفت» که تایه شوش بردند وآن تی‌کون * تکی 

۰ اي .م آثرا از قلعم شوش بر کرفت ۰ . : 3 

۷۹۹ 
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و 








رو 
طلاء هفت‌هز اردريكك کم(یعنی اکرهفت هزاردریك‌طلانیز می داشت چهارمیلیون 
تمام مدشد) ۰ تمام این‌مبلغ‌را تقدیم میکنم ‏ چه برای‌من‌باز آتقدر زمین‌وبنده باقی 
میماند» که براحتی زندگانی کنم 6 . خشیارشارا سین بی ی یوس خوش آمد 
و در جواب گفت : « میزبان من » ازوقتی» که ازپارس حرکت‌کردم ‏ تا این زمان 
کی را ندیدم * که مانند تو قشون مرا با طدب خاطر میهمان کرده باشد با بمیل 
خود نزد من آمده پولی برای جنگ تقدیم کند . تو قشون مرا میهمان کردی 
مق مبلغ‌گزافی هم بمنهیذهی : پاداش این رفتار تورا مبخواهم چنینقرر 
دارم : او سو سمت مبهمان داری اعطا میکنم وان هفت هزار دربك طلااز 
خود میدعم" تا چهارسلمون درک توش نداشته‌باشد . هرچه داری مال‌خودت 
ری ای همیشه جنین باشی ۰ که هستی " زیر درحال واه از این رفتارخود 
بشیمان نخواهی شد » 9 از آن خشار شا بوعده خود وف آکرده عازم شد و از 
رود تا #کنشته ناک دوراهی‌رسید * که یکی‌بط رفک به‌ودیگری‌به‌ساردمیرفت. 
شاه راه سازد را بش گرفت و به چناری برخورد» که ازجهت زیبائیش تو جه 
او را جل کرد . - خشیارشا گفت آنرا با تزییناتی از زر بیاراتید و از سواهیان 
جاوبدان مستحفظینی برای‌آن ات دس ازورود به سارد رسولانی بشهرهای 
بونان باستثنای آتن و لاسدمون فرستاد" تا آب و خاك بخو اهند. این هارا 
با این مقصود فرستاد" که اه حست آکرده ناش س از ان شاه خواست 
بهآیدوس برود . این‌محل د رکنار .هس‌پونت‌واقع است * توضیح آ نکه این‌بوغاز 
سن شهر و ومادی تس دماغه‌ای دارد ۰ که درمقابل‌آنیدوس واقعوبطرف 
دربا سراشیب است . ازایدوس تااین‌دماغه بحکم خشبارشا دوبل ساخته بودند؛ 
یکی را فینیقی ها از طناب هائی .که از کتان سفید بافته شده بود و دبگری را 
اهاز بسمان‌هائی »که ازکاغذ حصیری ساخته بودند . از آییدوس تاساحل 
آ- نک ین پوس مینوسته قديمکند» پول کننیهشتد لبون فرگت طلا با تیا ۱3 


میلیون تومان بوده , 
۰ - ۰ ۹۵90 - ۸۵8 ۳ هتاستفل( - ۲ 


۷۷ 


کتاب دوم - دورة ال بارسی 

مقابل هفت _استاداست (۱۵۰ ۱ذرع) ِ 
۳0 یس از اینکه پلها ساخته شد بادی بر خاست ویل هارا خراب 
چا وود وقت ی که این خبر به خشیارشا رسید " درخشم شده 
در دار دائل کرد ی ۱3 راز در ۱۳۱ 
#رققست " که سصد شلاّق بان بزنند . شنیده‌ام» که فرستادگان ور بودنددرحدن 
اجرای محازات تا 2 ای آب‌تلیخ این محازاتی است شاه برای تو 
مقر ر داشته از این جهت؛ که تو ند کردی " وحال | نکه بدی از هیچکس ندیده 
بودی . خشیارشا از تو عمور خواهد کرد ؛ چه‌سخواهی و چه‌نخو اهی. جو ات 
لماکسی تو + شور ولاف را » نستایدو قربانی برای تونکند» .۰ برحسبامرشاه 
دو زنجبر دراب افکندند (اين حکات ازافسانه هائی است که‌هر ودوت از بونانیا 
ششیده رده " چنانکه درنوشته های دیگر ارهم آزاین گنه افسانه‌هازباداست 
وهر کدام درچای خود ذکر شده ونیز بیاید . موم مد در ۱ ۱ 
که نه کتاب هرودوت را بزبان فراسه ترجمه کرده " در این مورد چندن وید : 
فا که یونانیها به خشیارشا سبت‌داده اند» اغراق آمیز است . من یقین‌دارم" 
که این نسبت های غریب و عجیب از جبت کنه ای است » که بونانیها باین شاه 
از قشون کشی او بیونان میورزیدند. ا کر تاریج ابران را خود ایرانی هانوشته 
بودند " مامیتوانستیم حقبقت را از س بردء اینگونه اخبار مجعول بدانیم ۰ ۰۲۰۶ 
معماران دبکر مآمورساختن پل شدند وکارهای آنها چنون بود : کنی های پنجاه 
پاروثی و تری‌دم دا بهم اتصال دادند » ازیکطرف ۳٩۰‏ کثی بود بسمت دریای 
ساهرو ارظ راک دیگر ع ۳۱ کنتی بسمت _هلس پوت (بوغازداردانل). این کشتیها 
درمقابل جریا ن‌آب مقاومت میکر دند . ازسناین لنگرهای بزرگ ووزین انداخته 
بودند* تادرمقابل بادهائی» که ازدر بای‌سیاه میوزید" باستند وتزا کت هلا که 
بطر ف مغرب وبحر الجزاثر بود » چنین‌کرده بودند »تا در مقابل بادهای جنوبی و 
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۷۱۸ 










۸ ام 
0 
(۲۸) - تخت جشید ۰ رواق شرقی قعر خنیازشا » سر ستون و باه 


۱ ( فان وگ ایران قدیم » کراود ۱۸) 






جنوب شرقی مقاومت کنند. درسه چای این پل معبری بین کشتیهای پنجاه 
۷۳۹ 


کتاب دوم - دورة ال پارسی 


باروئّی قرار داده بودند؛ تا کتبپایکوچك بتوانند عبور کرده داخل دریای سیاه 
کردند و ازاان خارج شوند . وقتیکه این کارهاانجام شد طناب ها را باماششهای 
چوبی * که درخشکی بود * کنیدند واين دفعه طناب‌هائی* که استعمال کرده‌بودند 
بر خلاف دفعه اوّل ساده تبود "بل طناب ها یکتان را دوبدو و طنابهائی را " که 
از بوست حرت سلریل سا که بودند " چهارحپار تاب داده بو دند. طناب های 
ری ظریفو دارای‌يك پهتابود * ولی طنابهای کتان خیلی ضخیم می نمودو يت 
آرش آن‌ايك تالان وزن داشت (سمنی ریا ٩‏ من هه ۳ ۱۳ 
چوبهای بزرگی موافق عرض پل بریده یکی‌را پهلوی دیگری روی طنایها نهادند . 
بعد روی این‌چوب ها را با تخته» بی‌اشکه درزی پبدا شود" فرش بردند و " جول 


این کار هم انجام شد " بر این تخته ها خالك ریخته بل را صاف و هموار داشتند. 


سم( 


: 
بعد »از دو طرف پل نرده هائی کنیدند تا اسبها و مال پنه از دیدن دریا نترسلت 


و رم تکنند. 


حادتة اسمانی ‏ مورخ مذکور گویدد همان جا؛بند 6۳۷:بس از که 
پل جدیدخیلی کم تر ازدفعه اوّل ساخته شد»حفر کانال 
بقول وت ات۳ تس تساه تافت و رال + مار ار ۱۳ 
متا ۳ اد ۳۱ نود * درا و( بهار رف ریت ۱ ۱ در 
این وقت افتاب جای خودرا تغبر داد و »با وجود اننکه ابری در اسمان ِِ 
نایدید شد وروز بشب م۱ ۳ خشیارشا از این حادثه تگران‌گفته از مغها 
پرسید» که یی [[ن چست ! آنپا گفتدد» که ین حادثه‌عالا مت اضمحالال بونان است؟ 
لت لس صرنرد بونانبها آقتاب است و درنزد بارسیهاماه ( افسانه است "زیر 
ین آترطی در این زمان روی نداده .م۰). 
مسازات ۳ بعد هرودوت گوید : پی‌نی‌بوس "که ازمعجزة اس 

: شده و از هدبه ار بود » نزد او رفته 

ی ایو با مبلی کرت : شاها " من‌درخواست عنایتی ازتودارم. برای 
۰ - :1710 ( شهری‌بود درشمال صدا درفنقیه » ۱ کنون حیّل نامند آ ۲ - دست انداز» 
جان بناه . 

۷۳۰ 


تاه 
تو این بك چدز بی قدر است و برای من خی گران بها. خفیارشا گفت "بگو 
چه میخواهی ۰ پی ثی پوس اعیدوار شذء آچنین گفت ۰« ای شاه بزرگ " من 
پنج پسر دارم و آنها را تماهاً برای رفتن بجنگ احنار کرده اند. شاها * چون 
من سالخورده ام به پیری من رحم کن و یکی ازپنج پس مرا از خدمت نظامی 
معاف بدار . پسر بزرگ مرا اجازه ده برای پرستاری من و اداره کردن اموام 
دراین‌جابماند) . خشارشا "که هیچ‌انتظار چندن درخواستی رانداشت » برآشفته 
تفت « ای مردیست » این چه جسارتی است » که تو داری و از مسرت 
حرف میزنی ۰ وقتیکه‌می بینی " من خودم با پسرآن وبرآدران و اقوام واقارب 
و دوستانم 9 میروم "تو باستی با تمام خانواده و زنت در عقب من افتاده 
باشی ۰ این را بدان "که روح شخص درگوشهای او است . اگر چیزهای خوب 
می شذود» لذات میبرد » و الا درخشم میشود. هر چند تو خوبی کردی و حاضر 
بودی "که خوییهای دیگر نیز بکنی" ولی تونمیتوانی بر خود پپلی» که درگذشت 
بالار ازشاهی ., حالا»که فیس کرده بی‌حبانی را باین‌درجه‌رسانیده ای" بایدازات 
شوی» ولی نه بانجه که تومستحق آنی بل بائچه‌که کنتراست . مهمان نوازیت تو 
و چپار سرت را نجات مبدهد و مجازات تو این است» که گرامی ترین بسرت 
اعدام خواهد شد». بی از این جواب شاه امد بسر بزریگ بی ثي بو ,را 
یافته شقه کنند ‏ نیمی از تن او رادر سر راه سپاهبان بیك طرف و یم دیکیزا 
بطرف دیگر اندازنه وقشون از میان دونیمةً جسه اوبگنرد. این حکم اجرا شد 
ز اکن از میان دو نیم نن پسرپی ی پوس راء خودر پیمود . 
ان حرکت دای پیش لشکرمالهای نه » لوازم قشونی‌را می بردند ودر 

ین دنبال انها (شکری» که از همه کونه ملل ت کیب بافته و باهم 
مخاوط بودند حرکت میکردند ۰ وقتی " که بیش از نصف قشون گذشت " فاصله ای 
پداشد و دیدب شاهی نمودار کر دید . درجلوشاه سواره نظامی ممتاز " که ازتمام 
پاری‌جمع‌آوری‌شده بود وازعقب‌آن هزارنفرسپاهی‌مسلح به نیزه "که نیزازپارسیها 
انتخاب شده‌بودندونیزه های خودرابائین داشتند می‌آمدند . بعد ده است‌مقدس 


۳ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
نسایه با براق‌های ممتاز (اسب‌نزد پارسیهامقدس‌نبود. آن‌رامانندمخلوقات خوب 
آفر بدءهر مزمیدانستند| بنجاهم هر و دوت‌اشناه؟ رده.م.). اشهاراا سب‌نیسابه گویند 
از این جهت »که درماد جلکه ای‌هست معروف به نیسایه و دراینجا اسبهای‌ممتاز 
ری مک ازاس‌ها دونه‌مقدی زوس" که‌آنرا درشت اه 9 
رو دند ؟ رک ۱ . زمام این اسبها راشخصی بت 5و فته از عقب آنها راه 
می بدمود؛ " چه کسی نمنتوانددر عر ابه ششنند . بعد آزعر یه زوس" عرابهٌ خود 
خشیارشا» که باسب های نبسابه‌بسته‌بودند؛ میآمد . بهلویاوشخصی »که جلواسبها 
را داشت ؛ بباده مبرفت . « عرابه ران بارس بس تا ۱۳ 
تاه دا ین و3 ارشا از ز ساردو او موافق میل خود دکر دونه 
با هار ۳ شک عقب او هزار نفرنیزه دار رشید با نیزه هالی " که 
بلند داشتند مب مدند بعد از زانها هز ار نفرسوار ربارسی و ازعقب این‌ه زار نفر ده‌هز زار 
بر ساده نظام زیده‌راه می‌بسمودند. هزارنفرازاین‌عده نبزه هائی داشتند» که انتهای 
آن؛ بعنی‌قسمتی که ب ز مین فرومیرو د " دارا ی گوثی اززر وشنه‌اناربود. این عده ؛ 
از پس و یش *نه هزار تفر دیگررا احاطه کرده بود و این نه هزار نفر نیزه‌هاتی 
داشتند» که بگوهای‌سیمین منتهی میشد . آآن مت ام ۰ که بلافاصله از عقب 
شاه می " نیزه‌های داشت »که هر بك به سلبی| ازطلامتتهی‌میکشت ت. از عقبده 
هز ار نة بر مذ کورسو اره‌نظامی بعدهّده‌هزآرنفر رت سر ده درعقب ین عده‌فاصله ای 
بود قریب به دو استاد ۱ ۳۹۸ معر) و بند از آن لشکری »که م رکب ازمردمان 
مختلف بود" بی‌نظم میامد . 
9 از ی ازاان لین سا ءازلید به خارج شده بط بطرف رود کاايك" 
۸ رفته داخل می‌سیّه گنت وبعد در حالی که‌کانه را در طرف 
لیدیه به داردانل ب هد اشت به‌آتار نه شه رکازن رهسپارشد. ازاین شهر 


ب ‏ صص حت 
۱ - زوس خدای بزرت پونانیها بود » مقصود هرودوت از اين اسم خدای بزرگ لاحرد 
۱ 


۳ - 32000000 هارماما کی » چنانکه بوناننها توصیف کرده اند » گردونه هاثی بود »که از هر 
طرف برده داشت و زنان در آن می‌نشستند . 
,0 - ۷ 6۵ 1 و 


۷۲ 


کشا ها 
راء افتاده از وسط جلْگة ب‌حر کت کاد و او دوک آد هی رآ تاد و 
که تور بلاسک ها (بومی‌های اوّلی‌بونان 6۰۶۰ بود» گذشته‌ و کوه ابدا 1 را ازدست 
چپ داشته وارد و شد و در بای این کوه اردو زد ( بنقشه آسیای صغیر در 
این تالیف رجو ع شود .۰۰۶ 
درموقع اطراق‌درزیرشهر ایدا رعدویرقی روی داد و ازاین‌سانحه مرده‌زیادی 
تلف گردید (معلوم‌نیست ازچه جمت ۰۰ وقل ی که‌برود سکاما دور" رسبدند " بعد 
ازحرکت از سارد؛ این نخترن رودی بود »که آب‌آن برای سیراب کردن فشون و 
4 احتیاجات‌آ نکفات‌نکرد ۰ (اغراق‌است» مکرات‌کهانن رود حوی‌باری بوده. 6۰۶ 
خشبارشا در این جا خواست برگام" (پری یام ) راتماشاکند (پری‌بام پادشاهداستانی 
ترووا بودوقشون ی بوفاسبار بدین‌جا شاعر معروف یونانی‌هومرسروده. ارك 
ترووا را برگام می‌نامیدند) شاه پس از تماشا وتحقبقات امر کرد هزارگاو برای 
الهه می رو ترووا قر بان کنند و مخ ها شراب زیاد برای بهلوانان جنک ترووا 
تثارکردند (ابدکار ازطرف پارسیهاعر یب بنظر میاید » ولی با نوشته های هرودوت" 
که کت موافقت‌میکند اچه‌مورخ دروکر :یارسیها گونند؛ که اوّل‌مغرب 
با مشرق آغاز حضومت "نرد و جنگ ترووا را مثل میاوردند و نیز درجای دیگر؛ 
چنانکه بیاید*گفته :بارسیها آزتذشته های ملل دیگرخوب [ گاهند وباز درجائی 
افزوده : پارسیپاتمام آسیارا ازآن خو دمدانند و شب دررسید؛ اردو 
درو دست دابا هعلوم‌تیست که جت‌چه بود. ۶ درطلیعةٌ صبح شام حرکت کردها 
بعد اوکنشتن ازنزدیکی داردا وان به آنندوس رسد . 
قسمت سوم 
عبور لهکر ایران از هلس پونت » وقایع بعد تاجنگ ترم‌وپیل 
در *کنار لت 
۳ ان بیشد » بعکم اواهالی محل‌قباً روی تهه تختی از مرمر 
ن لشکره سفیدساخته بودند . شاه برآن قرارگرفته قشون بر ی‌وبحری 
و4 سا ی 


صحبت شاه دا آردوان پونت خشیار شا خواست قشون خود را 


۰ - 9 0۰ - ۶ 18 ۳ و۵ ۲ تاره ۱ 
ف ۱۰ ۱ - ۸ 0۰ - ۷ 1۰ - 7 
۷۳۳ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

را تماشاکرد. بعدخواست»که‌جنک دریائی‌را تماشا کندوجتگي‌شد» که فتعهای 
صیدا غلبه بافتند وخشیارشا ازقشون خود وجدال دریائی راضی ماند. 

هرودوت کوید : وقتی که خشیارشا دید تمام سطح هلّس پونت را کشتیها 
فر و گرفته و هر دو طرف ساحل آن براست از ردان جنگی» خودرا سعادت مند 
دانست *ولی بی‌ازان اعی ارجسماش ار ۱ وت شده حندن 
گفت: شاها »جهت آن شادی واین‌افکپا جست ؛ خشارشا حواب داد: مسرون 
هستم ازاینکه می‌بینم عمرانسان چقدر کوتاه‌است وصدسال دیگر از این سباهیان 
بك نفر باقی نخواهد بود. 2 : ما در زند گانی بچیزی بر میخوریم ؛ 
که‌ازاین فکرتو دردنالكتراست » زبرا " با وجودکوتاهیعمرانسان» بکنفرسعادت‌مند 
درمیان این‌انبوه لشکر باخارج ازآن‌نیست که بالاخره مرک نخواهد . بدبختی‌ها 
وامراض مولم کاری میکنند " که این عمرباین کوتاهی‌هم بنظرما دراز میاید . بنا 
تراان درکت برای‌ها بناه‌گاهی از تحملات طافّت فرسااست . خدا در ابتدا لذات 
وحودرا ی ان ۱ . خشارشا گفت : ار " هر چند 
آنجه گفتی راست است ‏ ولی بهتر است از عمر انسان حرف نزنیم " چه در موقع 
خوش بختی نباید بد بختی ها را بخاطر آورد . بهتراست بمن بگوئی »که آکر آن 
روح برای تو ظاهر نشده بود * آبا عقیده‌ات راجع بحنک با بونانی‌ها همان میبود 
باتغییر هی بافت. طور ی جوا ده اف ها 
که تعبیر خواب چنان باشد » که ما هر دو خواهان آنیم . با وحود این | کنون هم 
من متو"حش میشوم " وقتی که چیز های زباد بخاطر آورده می پینم " که تو دو 
دشمن خطر نالگ داری . خشیارشا جواب داد: اردوان؛ توحه عجسب بشری هستی" 
آن دوخطرچیست ؛ آیا قشون بری ما ازقشون یونانبها کمتراست " با بحر به پونان 
در دارد؛ آکر تصور میکنی » که قواء ماک‌است " میتوان درمدات 
کمی قوای جدبدی جیع کزد. اردوان گفت : شاها »هیچ عاقلی قوای بری و 
1 - ای نظر یونانها بو در باب کتایاگان از هرودوت در موارد ژیاد از نظر بونانیبا حرف 
میزند و خدایان یونانی را حسود میخواند . 

۷۳ 


خنیارشا 

حری مارا کم نمدداند و » اِ قوای جدیدی جمع میکردی ان دو دشمن "که 
در نظرمن‌اند *خطر تالتر میشدند . این دودشمن‌خشگی ودریااست . اولاً نظر 
من چنین میاید» که این در بادرهیچ جابشدری بزرگ ندارد " که در موقع‌طوفان‌پناه‌گاه 
بجر "یه تو گردیده کشتی‌هارا ازخرابی ایمن دارد. باصرف‌نظر ازاینکه بك‌بندر 
کافی نیست وبرای چنین قشون‌کشی بنادر زباد در طول سواحلی " که می پیمائی 

لازم است .۰ چنین ندرهائی‌نست وا ار " که حوادث انسان را اداره میکند؛ 
ته اسان حو ادث‌را. چون ك ازدشمنانر | نامبدم "دشمن دیگرراهم می‌نامم 4 
خشگی دشمن ۳ تواست کر[ آکر هم این راه را بی‌مانع سمودی " باز هر قدر 
فشتر روی این دشمن قوی‌تر خواهدگردید . خیرکامل برای‌انسان وجودندارد. 
با براین "آکرهم بموانعی بر نخوری ؛ باز زمین برای توکرسیکی تهیه خواهد کرد 
وهرقدر پیش‌ترروی " خطر آن بیشتر خواهد بود. مرد واقعی آن‌است " که‌هنگام 
گرفتن تصمیم ترسو باشدوتمام اتفاقاتر ادر ترازویعقل‌بکشدولی‌درحین اجرا دلیر . 
خشیارشاچنین‌جواب‌داد : اردوان "فک ر تو صحیح است *ولی‌تمام چیزهارا نمتوان 
بسث ی آکی نناناشند» که در هرتوره هراتوانه اتفاق ممکن را 
درنظر گیری» : هبحگاه نخواهی توانست کاری انجام دهی . بهرکار اقدام کردن‌و 
شهباتاتر اسع سوه ارآ ست» کهءشخص ازهرا قاری( لایر 
اد این تکته گذشته "اک تو با هر چیز که میگونند وضدآ یت اکن ی ٩۱‏ 
مکن است " که‌مانند حریفت در اشتباه افتی و نیجهٌ هر دو یکی است . بالاخره 
آنا انسان‌چیزی را سحقیق میداند ! تصوّرمیکنم " که نمیداند. اشخاصی که تصمیم 
برعمل هی کدف ۳13 موفق‌میگردئد وک اشخاصی که‌همه‌چیزرا می‌سنجند " 
کندندو ندرتا هره‌مند . توخودت می‌بدشی" که‌قویش وکنی‌بارس تاچه انداژهاست. 
اکر اسلاف من همه اشخاصی ماندد تو بودند * با خودشان چنین نبودند," ولی 
مستشارانی مانند توداشتند " پارس هیچگاه این‌قویشوکتیرا بخود نمیدید. آنها 
رو بخطرات رفتند و دولت را باین اندازه قوی کردند. بهره مندی‌های بزرگ 

۷۵ 
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با خط رات رواک بت از ۱۳ 





















برای‌رقابتبانیا گان‌خودمان 
در بهترین موسم سال پراه 


افتاده ایم . اروبارا عطیع 
کرده بخانةُ خود برمیگردیم» 


ک 
بی‌آنکه به کرسنگی با بيك 
پلیهدیکردوجازر. ول 
خودمانأذوقٌف راو ان‌داریم" 
ثانبا نان از مرده‌انی بدست 
آریم » که ار ی ۳ 
میگذریم ؛ زیرا ما با مّتی 
زارع‌طرفیم:بامردمی‌صحرا 
کر 
چنین کفت : شاها » اکرچه 
حکم تو این است 5 ما از 


هیچ چیزترسیم بلزاصیچت 


اردوان باز درجواب 


مرا بیذیر . وقتی [»صحبت 


زمسئلهٌمهمی است ۰ مقتضی 





سیم کرد. من پیشناد 
میکنم» که ینیانپارا رضد 
نیاگانشان‌برنینگیزی بی ها 
هم‌ماتوانمبردشمن غلبهبابيم. 


(۲۹) تخت‌جمشد «نقش‌های برجستة چهارچوب طالار صدستون 
( فلادن و کنثْ» ابران قدیم » کراور ۱۰۰) 


۷۳۹ 


خشازشا 


آگر بنیانها باتو آیند» یکی از دو امر واقع خواهدشد : ظلم بزرگی‌را مرتکب‌شده 
مملکت مادری‌را برده خواهندکرد » یاموافق خق رفتارکرده‌آزادی آنرا خواهند 
خواست . در صورت اول فایدء باکت برای ءا نخواهند داشت و در مورد دوم 
عیتوانند زحمتی بزرک برای قشون‌تو تهیه کنند. "این مثل قدیمی را ار 
کهگفته اند «آغاز وفرجام کار را باهم تمیتوان دید > خشیازشاگد قت رازن 
عقبدء 5 آخری تو از تمام‌عقابدت سخیف تراست . دلایل زبادی صداقت ینبانها را 
نسبت بما ثابت میکند . خودت و آنپائیکه با داریوش بمملکت سکاها رفته‌بودید " 
میتوانید این تکته را تأییدکنید " چه نجات داربوش وتمام قشون‌او دردست‌بنیانها 
بود وآنها خطاباخدانتی‌تکر دند و علاوءبرآن *حالا زنان وکودکانشان‌را درمملکت 
ما گذارده میروند. با این حال معقول نیست *خیانتی کنند. بنا براین‌مترس* 
راحت باش و بخانه ومملکت من سرپرستی کن ۰ ازتمام‌پارسیها تنها بتومملکت 
خودرا میسپارم ۰ بن ا زآن‌خشدارشا اردوان‌را به شوش‌فرستاد وبزرگان‌پارسیرا 
خواسته چنین گفت : شمارا خواستم» تا بگویم * که باید دراین جنک دلیرباشید 
وفتواخات سایق مارا" که نمی و بزرک بود» که دار تکنید "هر کدام از ما 
بابد جد" کنيم "زبراکاری » که درپیش دارم " نعمتی‌است برای‌همه . تاکیدهیکنم» 
که دراین جک تمام‌مساعیخو درا بکار ببر بد "چه‌عابامردمی می ۹ که‌دلیر است 
و اکر براوغلبه کردیم " دیگر لعکری‌نخواهدذبود » که بامابجنگد . ی 
که حافظ پارسی هااست» نبایش کنیم وبگذريم . 
۳۹۳ تا ازان بامر شاه عبوراز داردانل‌شروع شد و در ودوت‌آل‌را 
1 روز بای .ها دار کات عبور, از جلس پوت مععول_بوونبو: 
روز دیگر در انتظار طلوع آفتاب روی پلها عطربات بسوختند وراء‌را باشاخه‌های 


چنین توصیف کرده ( کتاب هفت‌بند ۹-96 ۵):. در آن 


مورت کت دیا , در طلیعةٌ خورشید خشبارشا مقداری شراب درظر فی ازژر بدر با 
ربخت و آفتاب را تتااش "زر ده از ان خو استار شد ؛ سانحه‌ای بیش نداد " که مانم 
۸( 


کتاب دوم - دورة ال پارسی 
از چهانگیری او در اروپا گردد.. خشیارشا پی‌ازآن يك جام و بك صراحی زر ین 
و یک فیعه شمش بارس 97۴ بزبانم یوار کتا نش ماخید؟ به هلس بونتانداخت؛ 
نمی‌توان گفت » که با افکندن این اشباء خشیارشا مبخواست هدایائی باقتاب نثار 
کند؛ با از تنبیه دربا یشیمان شده میخواست نبازی‌باوندهد . پس ازاین‌مراسم» 
بارسی‌ها بعبور شروع کردند. از یکی ازیلها بباده وسواره نظام‌هسگذشت وازددکری؛ 
که بطرف دریای اژ ه (بحر الخز اثر) بود » چاریابان باری و خدمه عبورم ی کردند. 
مقد"م بررهمةٌ عابرین ده هزارنفرپارسی بودند "که بالتمامتا جگل‌هائی برسرداشتند. 
ازعقب آنها لشکری م رکب ازمردمان‌مختلفعبورکرد ۰ این‌ها روز اوّلگنشتند. 
روز دیگراوّل سوارها وجنکی‌هام ی گذشتند »که نیزم هاشان را بائن کرفه وود ۱ 
افراد این قسمت هم تا گنل بر سرداشت‌ند. بعد اسبهای و۳ و دوز مقذس 
ح رک تکردند " پس از آن خشار شا وه‌زار نفر سوارو بعد از آن‌ها سایرقسمت های 
قشون . درهمین حین کثتی هاهم بطرف‌ساحل مقابل روانه شدند . بيك‌روایت 
خذیارشا بعد از همه عبور کرد . در مدت هفت شبانه روز لا بنقطع لشکر پارس 
ازترس‌ضربت شلاقها باروپا میگذشت وکویند که بعد ازعبورخشیارشایکی ازاهال 
هلس پونت گفت : « ای‌زو س(یعنی ای‌خدای بز رک چر انویشکل بارسی درآمده 
وخودرا خشبارشا نامیده‌ای ؟ چرا برای اضمحللال بونان اینهمه مردمان را دنبال 

خود مدبری ؛ تو بی آنهاهم متماسی التار نی کر 
دا این مورخ کوید( کتاب هفتم "پند۱۰۰-۵ )پس از عبور 
۰ تمام قدون و قبل از حرکت آن از هلس‌پوت معجزة بزرگی 
هرودوت._. روی‌داد» ولي‌خشیارشا اعتنائیتان‌نکرده وحاكآنکه تعبیران 
آسان بود. توضیح آتکه مادیانی خرگوشی زائید . معنای این معجزه‌این بود؛ 
که خشبارشا لشکری ببونان باجلال وحشمت میبرد و درعوقع مراجعت درشمین جا 
بافرارجان خو درا از خطر خواهد رهانید(معلوم است » که‌اینگفته افسانه ابست " 
کید جنک ساخته هومرودتآ بر دنه مورهن جعونه حب 
( 


۷۳۸ 


ّْ 


خسیارشا 

هرودوت که‌ازنظر مذهبی بونا انبها گفته‌شده * زیاداست .۰ .). زماننکه‌اودرساردبود 
معجزم دیگری رویدادیو قاطری کر که قاطری زائید » که تر و هم ات 
رجولت‌بالای‌آلتانوثتتداشت . . خشیارشابپیج کدام ازاینمعجزه‌ها متو چه نشده 
اراد‌خودرا دنبالک د(معلوم است »که ای نگفته‌هم اوافتانه های مدا جنک اسط) 
بحر به«از ۱ زهاٌ س‌بونت مر ون‌آهدهانطرا ف مقابل خط سیرقشون؛ رای,رفت . توضیح 
آنکه بطراف رابت کتتاک ده دماغهُ سارپ دن و مقصد خود قرارداد. حکم 
شده بود " که بحر"به دراینجا بایستد . قدون بری بطرف مشرق بعنی_خرسونس" 
رفته از وسط شپری ی ِ وبعد خلیج سیاه و رود سیاه را 
دورزد. آب‌اینرود برای اجاجاهتیونی کفا بت تک ذ(باز اغراقاست ۵۰ ۰) . بعد 
فمدر ی زفابه دریت دزامه ۳۹ رساحل ترآ کته واقم وجلکه‌ای 
بت" که دارای رودبزرای مسماشد وآثرا هنز نامند. دراین‌جلگه قلعه‌ای است 
موسوم به‌ذرشنگ و از زمان قشون کشی داریوش بمملسکت سکا ها دارای ساخلو 
ابرانی است . اینچار ااخشیارشا برای شمردن‌نفرات‌قشون‌خود مناسب دید . را 
هم باین محل رسید وخشیارشا اهر کرد که کشتی ها را بساحل کشیده دراینجا 
تیدا ۱ 

ی هرو دو تگو بد( کتاب۷بند* ):9دراینجا خشیار شاباحصائیه 
مسر پرداخت . نمیتوانم پگویم که ه رکدام از عردمان چقدر 
سیاهی داده بود " زیرا کسی اطلاعی در این باب ندارد. باوجود ابن‌عدقشون 
برای بسك میلیون و هفتصد هز ار نفر مدرسید. شمردن سباهبان چنین بود؛ که 
بدواً ده هزار نفر را در یکجا جمع کرده افراد را حتی‌المقدور سکدیگر نزديكٍ 
داشتند و بعد دور این ده هزار تفر خی کشیدند. پس‌از آن این‌عده‌را از محبط 
ببرون کراده دبواری روی‌خط ساختدد. بلندی دیواریحدی بود؛ که‌ناف يك‌نفر 
سپاهی میرسید. وقتی که این محوطه آماده شد » سپاهیان را گروه گروه در آن 
داخل وازآن خارج کردند» تا| نکه تما سیاهیان از حوطه گذشتند وعدم نفرأت 

فاد کل ها ۲ تفه ۱ 
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لشکر معلوم گردید. 


بس ازشمارة تفز ات * جنکی‌هازا نظرقوعت زا ۱۱۳۶ 


شرح لباس 
تقسیم کردند و ترتدب چنین بود: ۱ - پارسی ها این لبای 
و اساحه ملل و اسلحه را داشتند: کلاهی نمدین » که خوب مالیده بودند 


و آن را و ترس قبائی آستین دار رنگارنگ » دربر . زرهی؛ که 
حلقه‌های آهنین آن بفلس های ماهی شباهت داشت » بر تن . شلواری که ساقهارا 
می بوشمد» دریا . سپری ازت رکه بسد بافته ودرزیر آن ت رک یآونشته (هرودوت 
کوید »که این مپزهارا رک هس هی کفتند ۰۰۰) زویشن ال ۰5 ۱۳۳۱ 
تبرهائی‌ازنی داشتند و قمه‌ای‌کوتاه ازطرف زاشت کقر ند بسنه بودند. ان 
پارسی را اتاانس پدر مس ای زن خشیارشا فرمان میداد. 
بعد هرودوت نژاد پارسیها را بنا بر افسانه های بونانی چنین معیّن میکند 
(همان جا ) : « پارسیها را در عهد قدیم بوتانبها کفن می‌تامندند" ول هسنایکان 
بارسی:ها.آنها را آزقیان "ی فتنداوبارسی طابر حودرا اج مب و۱۳ 
پونمله پمر-زوس (وب‌الشوغبز رگ بو ننم)ازدالامه بو اورک ار 
رفت ود خن وکا درو ۱۱ "رآکرفت ازاین دختریسری‌بدننا آمد برس نام »کهدز 
نز دکفه‌بماند , بعد؛ جون_کفه‌او لافذکور نداشت» تمام‌ملت راباسم(پرمس ).پرس 
(پارسی) نامیدند ( ازاین افدانه معلوم میشود "که بونانبهای‌قديم پارسیهارا ازنژاد 
بونانی وآنوری میذانتدد‌چه زوس خدای بز رگ بونانی‌بود ودانائه بعقیدة وا 
دخشس آکشوس ادا آر کیوزن .زوس ۰ بلوس 7 هم‌نیاگان 
داستانی آسوربها بودند . این |فسانه حاکی ازحقیقتی‌است "که قرابت نژادی‌بارسیهابا 
بونانمها استچه‌هردو ازمردمان‌هندو ارویائی‌هستند . راجع به‌بلوس"یعنی قرابت 
نژ ادی پارسبهاازطرف‌مادربا آسور ی" باددرنظر داشت که بعضحققین باین عقیده انده 
٩‏ 


7 - 0, ۷ - 6, ۸ - 06, ٩ - ۰ ( ۶ 


۳ - ۱10۱5( پدر نوس . ۰ (( 


۷ 


که مردمان هند وارویائی‌وسامی‌درعهدی »که معلوم نست کی بوده "از مك‌منشاء 
شمار می رفتند. تابر این حکایتی را" که هرودوت از قول‌یونانیهای قدیم ذکی 
رده » اکرجه افسانه است » ولی‌تا بکدرجه حاکی ازحقیقتی است» الما آستکه 
هرودوت‌گوید " پارسدپارا همسایگان آنها آرتیانی مینامیدند »این لفظ شاید مصخف 
آربانی باشد . کل بابد اینافسانه هارا بخاطرداشت " زیرا » چنانکه درجای‌خود 
بیاید " گاهی پارسی ها در روابطشان با یونانی ها از اين افسانه ها استفاده 
می‌کردند ۰ ۲۰۶ ۲ - مادیها اسلحه شان مانند بارسها بود » چه اسلحه ای » که 
شکلش رابیان کردیم درواقع اسلحه‌مادی‌است‌نه‌پارسی( نابراین؛ اطلاعی که‌هرودوت 
ازلباس‌مادی میدهد » مهم" است » زیرا سایر مور خین لباس‌مادی را با این تفصیل 
توصیف‌تکر ده‌اند ۶۰ ۰۲۰ فرمانده مادیهاتبگران‌هخامنشی‌بود؛ مادبهار ادرعهدقدیم 
همه آر بانی‌مینامیدند و فقط ایس ازآنکه مد ۱ کلخیدی ازآتن نز دآنها رفت‌مادی‌ارا 
باین اسم‌ناهیدند . چنین گویند مادیهادرباره خودشان ( کلخیدولایتی‌بوددرقسمت 
غربی قفقازبه در کنار دریاه سیاه " لازستان قرون بعد. . ,مد موافق افسانه های 
یونانی‌دختر بکیازیادشاهان کلخید وجادوکر بود. وقتی که بونانیها درجستجوی 
پشم زرین به کلشید رفتند " این ساحرء با ژأْزن سر کرد یونانیها مربوط شد و 
بو اسطه سحر او بوناندپا هره رد۵ بعد مد با وازن به بونان رفته در 
آنجا کارهای محیرالعقول انجام‌داد ۰ سپس * چون‌شوهرش اورا ترک کرد" این 
زن از راه انتقام اطفال خود را سر برید و یس از آن به آنن رفته زن پادهاه آزاء 
اژء کردید وازاویسری‌آورد مد نام . دراواخرعمرخودم.د نلیتا سب 
راودیما را تخت این دالا رصاات ۳ از این مادیپا خود را 
چنین نامیدند. این حکات ؛ اگر‌چه افسانه نت ولی معکن است که حا کی‌از 
حقیقتی‌باشد " یعنی ازاینکه مادیها ازطرف قفقازبه وکلخید پابران آعده‌اند وبعلاوه 
قرابت‌نژادی بعنی‌هندوارویائی‌ر | با بوناندها میرساند ,۰ . ۳-کیس‌سی‌ها اسلحه‌شان 

ما٩‏ 4 و۱ و1 ۲ صلاخ 
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ماتند پارسیها بود* ولی‌بجای تبارکلاه نمدی) مش برمر داش ۳ 
دراز وتولك تیز) فرمانده کن‌سی‌هاءاتلفان مترا انانس بود. دا ۱۳۳ 
باکاسی‌هابالاثرمکر رذکزی شده ۸۰ ۰6۰ هی رکانها( کرکانی‌ها )اسان 
اسلحه پارسیها بودو فرماندهآ نها _مکاپان نام داشت »او بعد‌ها وال بابل کدی 
6 - آسوریها خودی برسر داشتند. این کلاه خودرا از سیم های مسین بطرز 
غریبی " که نمیتوان بیان کرد بافته بودند. سیرها ونیزة ها:وقمه های آنبا شده 
این چیزهای مصری بود. علاوه براین اسلحه *گرزی داشتند " که مدخهای زباد 
بآ کوبیده بودند . لباس اینها جوشنی است ازکتان بافته ۰ آسوریها را بونانیها 
سر بانی‌نامند * اسم آسوری را مردمان غیربونانی‌بانها داده اند. - کلدانیها هم 
ری ور ی و درا ات تیاده ود کر 
خود ناختربها خیلی‌شبیه کلاه خود پارسیها است ۰ مان آنهاموافق عادات باخزی 
از نی‌است وییکان آنها کوتاه۰ ۰ 2۷ سالك ها» که کیت اند (یعنی سکاهاهستند) 
کلاههای تمدین نو تیز دارند "که راست‌میایستد . اینهاشلواری دریا و اسلحه‌ای 
ازکان مین واقمه وتا موف یود شین رکه موسوم با ری ای رمع رد 
هرو دوت‌تبر یك دمه‌است ۰ ۰). آک چه‌ابنها سکیت‌های‌آمترکه مبتاشند؛ و یآتهارا 
سالك" تامند»جه پارسیها کلية سکیث‌هارا ساك‌کویند ( این‌جای کتاب هرودوت 
موی کتیبه نش رتم داریوش اس و شاه مزبوه اقا روت 6 ۱3۳ 
نویساندهو آمی رکهبا " چنانکه بونانبهاتلفظ میکر دندآمو رکه یونانی‌شدههمین اسم است . 
مسارکی این سکاهارابمض حقفین درماوراء سیون مد و ۱۱ 
مزبور ( رجوع‌شو درنقشهٌدوات‌هخامنشی) .. فرماند؛باختربها وساك‌ها هیستاسب 

پسر داربوش از تس‌سادختر کوروش بود. ۸ - هندیها لباسی داشتند ازپلبه * 


۳ ۰ و ی ین 
تبر و کانی از نی‌و تبر هادشان باهن نولك تيز منتهی ميشد. رئیس آنها فرنازا تر 


۰0 0 لبط و مه ات ی سح 

۰ ه مه - 4 0۱۵80۵ ۳۰ معتفتهعمل1 - ۲ ,1 - ۱ 
1 - یدرس باید در نظر داشت » که فرانسویها ( بونانی را ه 0 و( که ) را به (ژ) 
مبدلکرا ده اند . ,ممصمممصه ٩‏ ,وموففافنا ع ۸ ٩214)89608(‏ - ۷ 
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خنیارشا 

باوج بات بود۰ ۹- آزبانیها ( بعنی هرانیها ‏ کنهای مادی داشتند واسلحة 
خیکرانها ابا خر ود . ارقیشس(انباوااسی سام تن پسس هی‌دار نس ماس | 
۰ - اسلحه پارتبپا » خوارزمیها کل 6 دارم و دادی-کس ّ خرموقع 
جنک ماننداسلسحةًبا ختر بهابود ۰ فرماندةپارتیهاو خوارزمیها اه رف تا و 
رئیس تفدیما ارم پسرارته مر کی 9 ودادی-کس ها "آرتی‌فنوس 
سر اردوان. راجع به دادی _کس ها » ظن قوی میروداکه اینها تاجیکهای قرون 
بعد بودند " که‌دریخارا وحدودآن‌سکنی‌دارند. ۱ اسان ار داشتنداز 
پوست بز؛ تیروکانی ازنی وقمه‌ای . رئیس آها آری مرد برادز آرتی فیوس بود. 
ها تیا ها ) لباسهای رنکین دربرداشتند. کفش آنها 
کل نیم چکمه‌بودویزانو میرسید . . ان روزود سا مات ای اجه اس 
رئیس‌اینها آفرن دات رها یلعای رخش بودز: ۷- با کتيك‌ها ی 
داشتند از بوست بز کان‌ها وقمه‌های‌آنان بشکل‌بومی بود ( این‌مردم را بایختوها 
بعنی باسکنهٌ قسمت‌غربی اففانستان تطبیق کنند . م ۰۲۰ فرماندهامتها وا[ وگ » 

ر ایثاقثر ود نادند نان و معدیان و پاریکانیان ( بنقشه 
وت ای وجوع ود اد کب ام بودند. ریس شهار 
راهن ۱ ستو6دازارژش نان مت رس از 
۲ رال ای داشتند » که روی آن ثر شدی‌سته بودند: کانهای در ازآنان 
از شا راشتآوسته و زطرف چپ کنبیده بود ه (مترج دیگر هروذوت این 
جمله‌را طور دبگرترجمهکرده : اعراب جامه‌ای داشتندگناد ودامنهار| بکمرزده 





و٩‏ - ۲ ۱( 
۳ - (0۸01100) وههنا؛10 دادی‌کس دراصل داديك بوده» _اس پوناني است بنابر این بعضی این مردم 
رابائاجبت‌هاکهدر بخارا کنی دار نده تطبیق کرده‌اند زبرا در زبان بونانی مخرج جیم‌یست ( 


٩ - ۸008۲6, ۲۷۲‏ ۰ هو ۰  -‏ 
تاه لا رالاس ۱۱ ما1 ۱ فاواخش ٩‏ ۰ - ۸ 
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بودند "کانهای‌درازآنان بهر دوطرف کشده بود . م ی ۲ ۲ -حبشی‌هالباسی‌داشتند 
از بوست بلنك وشیر * کانهپائی ازشاخه های درخت خرما " که لااقل چهار ذراع 
طاراک ان بود وتبرهای بلندی‌ازنی» که‌درنوك آن بجای آهن ریک ريزة تبزی"بعنی 
کیک باآن مهرشان راهم ملکنند بکار برده بودند (این‌سنک‌را ااکنون سنباده 
گویند.ع۰) بعلاواین اسلحه زوبین‌هائی‌داشتند "که بشاخ تيزشدة غزال‌منتهی 
می‌شد وگرزی »که بآن‌میخهای زیادکوبیده‌بودند ۰ اینها " وقت ی که ِِ میروند؛ 
قبل از جدال نیمی ازتن خودرا کج می‌مالند ونیم دیگ و 0 
اعرانمه ماش ی ۳ ۱ اق بیدا بوت از ۳ 
کوروش بود. دار هوش‌این زن‌خود را بیش ازسایرزنانسدوست م ۳۰۱۳۱۹۱ 
اوصورت‌انزن‌را ازطلاساختند. ۲۳-حبشهای شرفی‌باهندیها خذمت میکر دند. 
ظاهراً بین حبشی های شرقی و غربی تفاوتی نبود "مکر ازحدث زبان و مو ها 
حبشيهاي شرقیموهابشانر است است وی موهای‌حبشیم‌ای (یمیا ی (بعنی اف بقالی) 
ش ازموهای سایرعردمان پیچ‌خورده . خی هافااه نی را مانئد هندمها 
مسلح‌بودند وبرسر پوستی داشتند؟که ازپیشانی اسب باگوشها وبال ا وکنده بودند. 
گوشمای اسب راست میایستد ویال اسب جای پر کللاه را هگ . بجای سبر * 
رای دفاع " پوست درنا بکار میبردند (اين نوشته هرودوت کر جات م۱5 
براینکه‌سواحل خلیج دریای‌عان؛ مثلا مکران ازحبشوهامکون بوده). ۲۶-اهالی 
لمبیا لباسی از دوست داشتند ونبزه هائی »که ای و تودنته رال 
آنهاماساکس پسرا آریز بود. ۲۵-بافل(کونیها(درآسیای‌صفیر /خودهائی‌داشتند؛ 
که بافته‌بو دند. این‌هاسپرها یکوچك و نیزه‌های کوتاه‌و نیز بزوبین و شمشیر 
مساح‌بودند. کفشهای ابن‌هاتاوسط ساق پامیآمد ۰ ۲۹-۲ لیگیان؛ ماتبانیان» 
ماریاندشان " و سربانیها مانندیافلا گونی‌ها مسلح بودند(مردمانی را ؛ که‌هرودوت 
۱ 
۲ - ۷۵۲۳۵0 ورزمی ین تركيبي است از کوکرد و جیوه . 


,#صمح رل هجهل عصمتصفت) ها رصنع ربا ۵ ,021/0 - ؟ ,1 - ۳ 
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ختازد 
نامیده درشمالآسیای صغیر بادرجوالیآذربا یجان سکنی‌داشتند؛ بنقشة آسیای‌صفیر 
ودولت‌هخامنشی ر جوع شود ,م.). سریانی‌هار را پارسیها کایادوکی‌نامند ی 
پافلاگونی‌هاو ماتیانیان طوقس مک در بودوفر مانده‌مار باندینیان‌واهالی کته 
و سرنایها ,ریاس پسرداریوش زار "تن دختر کوروش ۰ ۳۰ - اسلحه 
فریکیها خیلی شبیه اسلحة افلاکونیها بود و تفاوت کمی با آن داشت ۰ مقدونیا 
کویند » که فریکیها مادامیکه در ارودا ۳ داشتند » خود را بریی منامیدند 
وه پس از اینکه به آسیا رفتند» این اسم را تغییر داده خود را فریگی خواندند . 
که چنا نکه‌گذشت درترا که سکنی‌داشتند ۰۲۰۴۰ ۱ رامنه ؛که ازمهاجرین 
فریگی میباشند * مانند آنها مسلح‌بودند * رئس‌هردومردم 1 تم ی 
بود (مقصود هرودوت از فریک 5 این است ح » که ارامته مدتی‌درفر بکته 
بو دند وباآنها قرابت نژادی داشتند. بعد ها ازهساکن فریگیها کوچیده بمملکت 
وان با ارارتورفتند 9 تا وس در 
اتداء لیدیها را ( مان" بان ) می نامیدند وبعد ها در سلطنت لیدوس پنشرآنیتن 
این مردم خودرا لبدی نامسدند( درتوربه » چنانکه گذشت ح " اننها را لودنامیده اند؛ 
تلفظ یونانی‌هم تقریباً چنین بوده ۰۲۰۶۰ ۳۲- می سیانها" کلاه خودهای بومی 
های کوچك و زود هائی داشتند» ک4 انتهای آنرا سوزانیده بودند ( یعنی 
ست ده بوادن۳) ٩‏ اینها از مهاجرین لبدی مباشتد و چون رت اس 
سکنی‌داشتند خود را لالج مشامند . فرماندة لیدیها و می‌سیانها ار تافرن 
سر ارتافرن بود " نی بسر همان شخصی * » که باداته ی به مارائن له " اوو ‏ 
وت تزا کهافآشیالی بوست روناه برس ؛ قنائی دربر و ازرو ردائی بلند» کنادو 
رگا رنگ داشتند. کفش‌آنها ازیوست بچه‌آهوساخته‌شده وساقهای آنهاهم ازاین 
بوست بوشیده بود . اسلحهٌ آنها عبارت بود زوین سیر هاق سبلشا و ختج‌های 
واه تایه درارویا بودند ویس ازمهاجرتبآسیا بای بان هس 
0 ۰ - ۱ 
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قبل از آن » چنانکه خودشان کویند آنهارا ستیمونیان هی نامیدند " چه مسا کن 
آنها در کناررود ستریمون‌بود. بقول خودشان مردمانی موسوم به و بای 
ومی‌سمانی‌آنهارا ازمساکن اصبی راندند ۱ تاک بسراردوان فرمان 
میداد. ۳4 اسلحهٌ خالی‌ببان عبارت‌بود ازسیر ها کوچك» که‌ازیوست‌خامگاو 
نر(بعنی‌دباغی‌نشده) ساخته‌بودند ۰ ابنهامسلح بودند بدوحماق‌در از که‌مانندچوبهای 
لیکیانها بآهن تیز منتهی میشد . اینها بر سر خودی داشتند از مفرغ ۳ 
شاخهای کاو نر " که با جقه‌ای ازمفرغ ساخته شده بود. ناق های این‌مردم از 
پار چه‌های‌سرخر ررکک برس خالی‌سان‌جائی: و۱۳ که‌اقامتگا «غبگوی 
مارس‌است(مارس‌رابونانیها خدای‌جنک‌میدانستند۰ ۵,۲۰۶ ۳۷-۳ الباس و اسلحهٌ 
کابالیان‌وم انبانولاسونیان مانشدلباس‌واسلحهٌ کلیکبانبود. توصیفآنراحول‌بجائی 
میکنم »که ازیلی کیان ذکری خواهد شد. ( راجع باین مردمان نیز شقشه آسیای 
صغیر رجوع شود » غالب اننها در شمال و شرق آسبای صغبر در نزدیکی دربای 
سیاه وقفقازسکنی‌داشتند . ۶ ۳۸- ی لبان ندزاه هائی‌داشتند کوتاه ولماسی » 
که قسمت های آن با قزان قفلی وصل میشد. 

ِ پمض اینها مج بودند به کانهای ل‌کبنی و برسرخودهاثی از بوست داشتند. 
سرهیس تان" فرمانده این‌ملل‌بود. ۹- مس ها(مر ده ی‌که‌د رگرجستان 
میز ستند ) خودهای چوبین داشتند و اسلحه ای ازسپر ونر وک ۵ دستهٌ آن 
کوتاه وآهنش‌بلند بود . * 4۲-۶ اسلحه تی‌باره نیال ومارکون‌هار مر ۱3-۱ 
( اینهادرطرف‌شمال‌شرقیآسیای‌صفیر میز بستند) ماننداسلحه شخ هابود . فرمانده 
"مسخ ها و تیاه ین رآری مردیسر دیوش منتامیدند و ماد از ۱0۳ 
دختر سمردیس ۳ نوم آتوروش 3 ای بت بو نك ها را 


ار ايك ت دسر پیت رن میس وا سس و داشت اس درودتار 

ات هب ۱۳0۳۳ 
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هلّس‌پونت واقع‌است. 


۱ 
۳ - مارها خود 


ولات انا مانتد زره 


ی ۶ 1 
اک او از ۱ 






چوبین و سیر های 


شمشیر . مر 9 ) ۳۰( 0 بت بر فالار شاوها 
۳ فر ندات" ( فلانتن و کشت »ابران قدیم » گراور ٩۰‏ ) 

پسرته آس پس ریاست 

داشت . 66 - 4٩‏ »1 لارودیپا و ساس پیرها مانند کلخیدیها مسلح بودند و 
رئیس آنپا ماسستون ‏ پسر سرومیتربود. ( آلارودیپا " چنانکه بالاثرگفته شد از 
بومبهای‌ارمنستان‌قبل ازرفتن ارامنه بدان جا بودند»آلارود -آرارات . ساس‌پیرها 
در قفقازیهُ جنوبی سکنی‌داشتند. ۰۲۰۶ 4۷- اهالی جزایر دربای,اری تره "که 
شاه معیت شناکان را بدانجا هفر تاد ماشد هادیبا ِ ی سر 5 
آزوربای اری پر «درا نشجادر بای عمان است ع )۰ رئیبن‌آنها" ور ۱۹ بود» 
که‌درسال دوّماین جنگ درجنگ میکال فرماندهی‌داشت . این هابودندمردمانی» 
که از راه خشگی میرفتند و پیاده نظام‌از اینها تقکیل شده بود . فرماندهان‌این 
۱ - 118:05 (درحوالی؟آخیدسکنی‌داشتند). 


۲ -_ ۰ ۳ -_ ۱۰ ۶ _ ۰ 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
مردمان اشخاصی بودند " که اسامی شان ذک شد. روساء مزبور سهاه خود را 
بصف داشته کی را شمردند و روساء قسمت های هزار نفری و ده هزار 
نفری را معین‌کردند. روساء «ده هزارنفر» روساء تقسیمات صد نفری وده‌نفری 
را برگزیدند. بنابر این‌هر يك ازقسمتهارئیسی‌داشت . آنهائی را که من‌نامیدم» 
فرماندهان عمده بودند . فرماندهان عمده و تمام بیاده نظام در تحت اوامر این 
اشخاص واقع شدند : 

۱- مردونیوس پس گریاس. ۲- ری تن تم "پسراردوان؛ کهبرضد جنک‌با 
بونان‌بود. ۳-سیردمنش 4 ایندونفر بر ادرزادءداریوش و یسرعمویخشیارشا 
بودند. - ماسستسرداوبوش از کل ه‌ِ ار ٩‏ مگاپیز 
و۳ سرزوسر( چون این‌عاثله‌یکی آزخانواده های پارسی است» که اخاص 
نامی تخود آررده و همان اسامی کر ذکر مشود برای رفع اشتباه مینویسی ؛ 
بغابوخش"همدست دار یوش د رکشتن بردبای‌دروغی؛ پسری داشت زوپیر نام و ین شخص 
دزی‌غابوخش‌نامو او پسری باززه پیرنا» که جلای وطنکرده‌درآتن‌سکنی ,گز ید م): 
ایشهایو دنداشخاصی» که آنهارا تمام پیاده نظام‌درداران خود میدانست "باستشای ده 
هزارنفر باردی زیده »که در تحت ریاست‌هی‌دارن پسرهی‌دارن بودند. این‌سیاهبان 
را بارسیما جاو دان مبنامیدند " زیر ا اک از جهت مرک با مر ای 
عدء خارج میشد؛ فورا بجای او دیگری راععین میکردند " چدانکه هیحگاه نه از 
عده مزبور میکاست و نه بر آن میافزود. از حیث لباس و شجاعت " پارسیها بر 
مردمان دیگرامتیازداشتند " اسلحه نهارامن توصیفکردم . علاوه برآن پارسیها 
دارای زینت های طلا بودند و در عقب آنها عرابه های حرم و خدمه ای ۰ که 
لباس‌های فاخرداشتند " حرکت میک ردند . آوقة انهارا شترها و چهاریابان‌دبگر 
مسسردند و اینها غیر از مالهائی بودند» که برای سایر قسمت های قشونی آذوقه 
میرسانبدند . تمام این‌مردمان سواره نظام دارند * ولی‌تمام آنها سوار نداده بودند 

م ‏ ک ‏ فقه0 ۳ معفتتطم۳۵٩‏ - ۲ ۱ 


۷۳۸ 


خنیازشا 
و تنها آنهائی داده بودند » که اینك ذکر میکنم : سواره نظام پارسی اسلحه اش 
مانند اسلحه پناده بارسی بود باستثنای عده قلیل * که کلاه خودی ازمفز غ با آهن 
داشتندو ابن خودها راباچکش ساخته بودند. سا گارتیها؛که مردهی چادرنشین 
و از طوایف پارسی هستند و بهمان زبان حرف میزنند لباسشان چیزی است بین 
لناس‌بارسیها ویاکتناک ها . ساگارتی‌ها هشت هزارسوارداده بودند. اینهاعادت 
ندارند اسلحه‌ای‌از عفر غ با آهن الشال کن9 1 هل حتیر و1 دارها و دوتععک 
طناب هائی استص ال منت » که از چرم بافته اند وخیل‌بان آمندو اراند(عقصود 
هر ودوت ندمت :3 تر خیکهاا با چندن‌است : ساگارتی» چون بدشمن 
رسیث طثاب رابطرفاومیاندازد وهمیتکه اسب با آدهیرا کرفت" اورا بطرف خود 
کنیده میکشد: ساگارتیها جزوپارسیها بودند. سوارهای مادی و کیس‌سی هم 
مانند پیاده های آنها مسلّح بودند ۰ - اسلحهٌ سواره نظام هندی نیز مانتد اسلحة 
پباده نظام هندی بود . اینها اسبهای سواری داشتند و نی زکردونه‌های که که 
پاسب و گورخر بسته بودند. سواره نظام باختری و ق مانند پناده های آنبا 
مسلح بودند ۰ چنین بودند نیزاهالی‌لیسا "که عرابه های‌جنگی داشتند. بار بکانبان 
و کاسپدرهانی زجنین بودند . اعراب شترهائی‌داشتند " که درتند روی ازاسیعاعقت 
نمی ماندند. فقط این مردمان سواره زظام داده بودند. عدء اسبها غبر ازشترها 


9 


و عرابه ها به هشتاد هزار میرسید . تمام سوار ها را بدسته جاتی تقسیم 
بو دندو هرملت 9 اعرا ند متاخ بودند. شترها 
را دا ۳ داده بودند» تا اسپها تور نظام را ۱ 
و تیه" که هر دویسرداتیس بودندا فرمان میذادند. رفیق‌آنها فر نو ۳ 
مرض در سارد ماند " چه در عوقع حرکت از سارد سانحه‌ای برای او روی داد ؛ 
توضیم آ نکه در راء سگی از زیر پای اسب او گذشت و چون اسب سک راندید 
وحشت کرده روی دو پا ایستاد و فر" نوخ را بزمین افکند. پس از آن‌خون 

۱ 0 
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کتاب دوم - دور ال پارسی 
۰ ۰ 1 ۰ 7 ۳ ۶ 3 
از سدنه این سردارآمد ومرض او عبدل به سل شد. خدمه فر نوخ بر حسب 
دستور او اسب رابجائی " که سوارخودرا افکنده دود برده بی‌کردند . این سانحه 
باعتشد »که فرنوخ‌جای خودرا درسیاه ازدست داد . 


1 عدة کنتبهای تری‌رم ( بعنی کشتیهائی» که سه صف پاروزن 
بجر به 4 
: داشت ) هزارودوست فروند بود .. کشتی‌های مزبوررا این 


مردمان آماده کرده بودند : «فینیقیها وسریانیهای‌فلسطین‌سصدفروند. ساهیان 
کمتی ها این اسلحه را داشتند : خودی ماندد خود بوناندها برسروجوشنی اکتا 
برتن *زودین ونبر سبرهائی »که کنار ان هن ود فنتقیع| گو ند " که‌در ادا 
مساکنآنهاد رکناردربای .اری تره بود(مقصودخلیج پارس است ۰ ۶ .)ولی‌بعد بسور به 
مپاجرت کردند 3 این مت 0 باصفحاتی " که تامصرامتداد دارد " موسوم 
به فلسطین است . مصریها دویست فروند کنتی داده بودند.. جنکی های مصر 
خودهای داشتند »که ازنی‌بافته بودند "سپرهای محدب‌آنها کنارهای پپنی ازآهن 
داشت به نیزه‌ای برای‌جنگ دربائی وتبری بزرگسلح بودند واغلب آنها جوشن 
و شمشیر های بلند داشتند. اهالی‌قبرس ی بنجاه فرونداآهاده زر ده بو دند 
و سلاح آنها چنین بود : پادشاهان این جزیرء میتری برسر وتبعةٌآنها قبائی‌بران 
داشتند وکلته از حبت لباس شبه بوتانیپایه دند.. ستکنه فر ایرد ات 
۳۹۳ شده . بعضی ازسالامین وائن بدین جاآمده‌اند ( یعنی بنیانی بودند ۰۰) 
برخی ازارکادی »عده‌ای ازکت نس والاخره که اف ۱۱۳۰۰ 
حیشه . خود قبرسها . اهالی‌کی لیکیّه بکصد کشتی داده بودند . 
اینها خودهامی داشتند بومی» سپرهائی ازچرم گاوو لباسی ازیشم . هرسیاهی 
دو زوبین داشت و نیز شمشیری شبیه شمشیر مصری . در ابتداء کی لیکیها را 
هی | مینامیدند " ولی‌آززمان با ۱ 0 این‌مردم 
۱ - آرکادی»کوهستانی بود درقست مرکری پلوپونس‌بونان واهالی‌آن بشبانی اشتنال داشتند. 


۲ -0(1009 ( جزیره ای ازجزایر سبکلاد یونانی »که خوبی پنیرش را پلین ستوده ) . 
یش ۵ نع ق1۳20 - ۲ 


۷/۰۰ 


ار 


خسّارشا 
مر نی لکها شدند. یام فان عواراهی داده بودند و اساحه شان مانند 
اسلحه دونانی‌بود . تباکان ۳ اشخاصی بو دند که از ترووا ب رآ کندند ۳ 
سم 19 ر بر ص 
درتحت ریاست آمفی لخوس ‏ و کالخاس بودند.. اهالی لیکنّه پنجاه کثتی آماده 
کرده بودند. سیاهیان آنان حوشن داشتند» کمانشان از جوب وتبرهایشان ازانی 
وبی‌بر بود. این‌ها بزوبین‌صسلح بو دند ود رتروکلاهر: داشتند که‌دورآن بایر هائی 
آراسته و از شانه های جنگی ها یوست بز آوبخته بود . اسلحهٌ اینها با خنجری 
دی تنل میشد. لیکیها اطلاً ازجزيرة کربت میباشندو‌سابقا اینهازا 
۰ سم 6 سم 

تشه می‌ناممدند . اس کنونی آنها از لك پسر باندیون. آتنی‌است درانهای 
ای شین کفتی داده بودند ۰ اینها اصلا از پلوپونی هستند و اسلحه‌شان‌مانند 
اسلحهٌ بونانی اشت ,۲ ,کاربانها هفتاد کشتی آماده. کزدند . اسلحه‌شان نطورکلی 
مانتداسلحهٌ بونانی بود وشمشیر ودای نیز داشتند. . بالاتر گفته‌شد » که‌اسم ابنها 
سایق چه ده , »ان ااصل زکشتی داده بو دند و اسلحه‌شان ماندد اسلحهُ بونانی‌بود. 

هس ,9 ویو 
ایتها مادامیکه دران قسمت توا اتمرااکنون معروف به‌آخای یکین 
داشتند موسوم به‌بلاسك - ای‌بالیون مودید؛ ولی آززمانکهدا نا پوس وکس وس 
به یلویونس رفتنداین‌مر درا 9 توش ار کسوتوس ینمان‌نامیدند. اهالی‌جزایر 
(مقصود جزابر بونانی‌است) اسلحه‌شان مانتد اسلحه بونانی ود هقد نی داد 
بودند . . درابتداء آنهاهم ازقوم بلاسك بشمارمیرفتند. بعدهااین‌هار اینیان نامیدند 
زیرا شبانهای دوازده شهرآسای صغیر بعنی‌مهاچرین آتن‌خودراچنین مینامیدند» 
| الیانها شصت‌کشتی دادند و مانند نونانیهامسلح بودند. اینهاراهم 0 
و درعهد قدیم پلاشک مننامبدند . اهالی هل پونت باستثنای اهال ی‌آیبدوش 
که گ‌اآ‌افط ل رشان اند ونکت اد اساحه 
آنها بونانی بود. این اهالی از مهاجزین بنیانی و دربانی هیباشند: درتمام‌این 
تشنها مردان جنگی پارسی " مادی وا بودند ؛ بهتررین کشلیها از حیث‌ح رکت 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

آنهائی بود" که فینیقیها آماده کردند وبهتر بن کشتیهای فینیقی کنتی های اهالی 
صیدابود . دسته‌جات سیاهیان بحری ماننددسته‌ جات سباهیان‌باده‌نظام " ه رکدام 
رئیسی ازخود داشتند . من اسامی آنهارا کر نمیکنم " زبرا جریان حکابت مرا 
بدان الزام نمیکند. فی الوقع روّساء مردمان شابان ذکر هم تیستند » چه عده 
روسای هر يك از آنان بعد شپر هایشان بود و بعلاوء اینها در قشون فرماندهی 
نداشتند » بلسکه بنده‌وار درردیف‌سیاهنان دتکر حرک‌مکردند. اما اسمآنهائیر ۱۱ 

که فرماندهی داشتند »من بالاترذکر کرده‌ام . 
رسای بحر"به اینهابودند :آربابیک نس پسرداربوش ازدخترکبریاس فرماندة 
سفاین ینبانی و کاری بود . آخنن (هخامنش)برادر تنی‌خشیارشا فرماندة بحر با 
مصری  .‏ پر کساس‌پس پسن آسپاتن ومگاباز پسر مکابات باقی‌قسمتهای بحریه را 
اداره میکردند. عدة کشتی‌هائی » که سی و ینجاه باروزن داشت و کشتمهای‌در از 
برای حمل اسبپا نی ماوت سای راو قی شین درا 
ریت ترین اشخاص « بح به‌ازاین قراو ودنه دنت رام« ۳ 
پسآنبسوس " مادین صوری پسر سی ارموس ۰ رمربالآرادینی (یعنی‌ازوادی)پسر 
آ کیال » ِِ کلکیبسر ارم دنت . می پیات بترم کاس لی‌کی» 
ی خرزیس نیما اکس پسیما کراکس ‏ کاهردوازقبرس‌بودند- 

۱1 ۱۷ ۸ 9۹« 
هیس تیه پسرقيم نس" بت ,رس پسرسل‌دوم ودامامي‌تيم پسرکان‌دول . ذکر 
اسامي‌سایی روساء را تدای او ۱ 
حیرت من شده " ذکرکنم. اوباوجود اینکه زن بو" برای رفتن بجنگ بونان 
نیش - ۱ 
يك نوع کشتی سیار دراز بود »که قبرسی ها اختراع کرد‌بودند . 


۰ - ۷ . ,110008 - ۰.۱ ,113087 - و ۰  -‏ ۵۰ - ۲ 
۰ - ۱۱ تست ۰ (ر 
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خارشا 

حاضر شد . این ملکه بعد از فوت شوهرش " چون بسرش صغیر بود» زمام آمور 
دولت خودرا بدست برفت ویو اسطه مر وشجاعت عازم‌بونا نکر درد ك 
آنکه کسی او را بدیناقدام مجبور نکرده بود ابن زن دختر یک رویز ۳ 
نامش ۳ ت میز بود. موطن اورا ازطرف بدر هالی کارناس وازطرف مادر جزبرء 
کرت مبدانستند و براهالی هالیکارنام ی ۳ و کالیدن" حدومت 
موه ار ملکه باپنج کثتی " که بس از ز کشتی‌های صیدائی بهتر رس شتیهای 
هر با بود» نزد خشیارشا آمد ودر بان متحدین بارس کسی به ازاو نصبحت‌هائی 
شاه نداد. تمام شهر رهائی» 5 که در ادار تس ود سدع : من ازقوم دربای 
شمار می‌رفتند . اهالی هالی‌کار ناس از محل تری.زن ی از | پر در 
هدیا دیگر بت ازپخربه بس | مت > 

راجع به آرت‌میقمقتطی,است /گفته شود » که بطلمیوس یکی از نوبسندگان 
عهد قدیم نوشته : آرت میز هر لیگ‌دامس ۰ که درقشونکشی خشیارشاببونان 
شوت داشت: عاشی دای نامبی از آبندو سگردید و چون مورد توجهٌاونشد" 
چشمان رن بعد خدایان عشق او را زیاد تر کزدند و با لاخره بنصیحت 
ی خودرا از بالای میت ار برت‌کرده مرد. این‌را هم باید 
گفت که نوسندة مزیور افسانه های زیاد درکتاب خود داخل کرده ومعلوم‌یست؛ 

٩ 

که‌این خبر هم صحیح باشد . 

این است توصیفی" که هرودوت از قشون خشیار شا کرده و با بحر یه پنجاه 
هردم و ملت کوتاکون ۳ » که مسا کنشان از ماوراء سبحون تاحبشه واز سواحل 
اوقبانوس‌هند تابونان بود "شمرده ۰ فرماندهان قسمت‌هارا نامیده واسلحهٌ مردمان 
را توسیفکرده . چون هرودوت‌کتابهای‌خودرا تقریبا سی‌باچهل‌سال بعد ازاین 
یک توش " معلوم‌است » که این اطلاعات‌را از نوشته‌های اشخاص دبگر گرفته» 





۰ وه ۰ - 4 ۰ - ۳ 8۰ ب ۲ )ار - 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
والا این‌همه اسامی و کشات بعد ازاینعده سال‌درخاطر ها نمی‌ماند ۰ (این‌نکته 
موّید نظری‌است " که درمدخل ذکرشد "راجع باینکه‌مور خان بونانی ازنوشته‌های 
متقدمدن اطلاعاتی اقتداس‌میکردند " بی‌اینکه کتاب یام لف آن‌را نامیده باشند, ۰۶ ), 
راجع بعده سهاهیان ایران پائین تر عقاید محققین رابیان خواهیم کرد. عجالة" 
ازتوصیفی که‌هرودوت کرده» این نتمچه حاصل ممشود : اسلحهٌدفای‌سیاه خشیارشا 
خبلی بد بوده " زیرا می بینیم * دارسی‌هائ ی که درراس‌قشون اومی آیند وهرودوت 
در اینجاو جا های‌دیگ ر گویداز حیث شجاعت بر سایرین بر تری داشتند "سپر 
هابشان" ازت رکه بمدمافته‌ونیزهها یشان ازنی است‌بانو كعائی ازآهن . علاوه‌بران‌اغلب 
مردمان‌خود باجوشن ندارندوبعضیبا چماقها مسلح اند . این‌نکته جالب توحه‌است؛ 
زیرا بونانی ها برای احتراز از تبر اندازان ابرانی خود را بی بروا ششون 
ابران زده کت تن آن متکر دند و در اتکر ند تساک استحکام اسلحه تعرضی 
ودفاعی دارای اهمیّت خاصی است . از توصنف هار دیده منشود » که 
ذکراسامی ملل مانتد فک رم نقش رستم دار یوش است عنی اول ازدجله 
بطرف مشرق رفته و تقربا بهمان ترتیب مردمان‌را شمرده و بعد ازدجله بطرف 
مغرب متوجه شده . جون هرودوت ازمدارکی استفادهکده بابد گفت »که در 
آن مدارك هم ترتیب همین بوده * بعنی ترتیب ذکر موافق جا هائی بوده " که در . 
موقع اطراق با حرکت برای ملل واقوام معین شده‌بود . ازفپرست عزبور بخوبی 
دیده مشود ۰ که اقوام آربانی بغیر از ۳ دو مورد بر اقوام غیر آربانی مقدم و 
تمام فرماندهان کل تقریباً بارسی با مادی و باسکائی‌بوده اند . ازفهرست مربور 
نیزمعلوم است» که درمیان پارسیها آکغرت بااعضاء خانوادة هخام‌نشست , 
ای ین هرودوت )گرد( کتاب هفتم " بند ۱۰۰ -۲۷۱۰) پس ازا نکه 
4 سدا۵ سم 
9 فرماندهان عدهٌ سیاهدان را شمرده وانها را بصفوف داشتند؛ 
و حری خشبارشا سوارک دوته حتکی شده از بش تشر ها ۱۳۰ 
7 گ 
صحدت ۳ اسم ه رکدام از ملل را درسیدو دب رات جواب‌های ان هارا 
زت هد بعد وقتکه کشتی ها را در ان اتاح ۳ 
با ارات ۳ ۱ 


سوار کنتی"صیدائی کردیدة زیر تچتر زر ین فراز ۳ 3 و 
۱- دراب دوم این کتاب باید , 
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خیارشا 
نخواست کمتی ها را سان بند . . فرماند هان بحریه بکشتی ها فرمان دادند» 
که قدر چهار صد با ازساحل دور شده للگر اندازند وعدبخط مستقیم‌صف‌ستند؛ 
چنانکه پیشانیکشتیها بطرف ساحل بود ۰" دراین‌موقع تمام سپاهیان بحری‌کاماا 
مسلح بودند. خشیارشا در کنتی صیدائی ازیی شکنتبپا گذشته آنهارا سان دید و 
شدازآن از کشتی پیاده شده دمارات پسر آریستون را »که دراین جنگ شرکت 
داشت » خواست وبد و گفت: « اکنون برای‌من کواراست »که اين سو الا ازتو 
کم چنانکه توابمن-گفته ای و از بونانیهای دیگر شنیده ام » شهر تو کمتر و 
ضعیف‌تر ازسایر شهرهای بونانی نیست ۰ حالا تومن بکو» که آیایوننیها جسارت 
منارزه را بامن خواهند داشت ؟ آکرچه من‌تصوّر میکنم که تمام بونانیها ومردمان 
غربی آکر جمم‌شوند» توانند درمقابل حملهٌ من پا فشارند "باوجود این میخواهم 
عقمدغتورا دراین باب‌بدانم »د مارات درحال جواب‌داد « شاها» حشقت رامبخواهی 
بکرم باآنجهکهتوراخوش‌آید ۶» خشبارشا کفت حقیقت را بو وبدان؛ که از لخیت 
من نیت لو نخواهد کاست . دمارات : شاها " چون مبخواهی‌حقیقت را بدانی 
و برای اینکه بعد ها مرا از جهت دروغگوئی‌مقصر تکنی" پس میگویم» که بونان 
همیفه در مکتب فقر پرورش یافته "۱ "ما تقوای بونانیها زا فقر نیست؛ بل 
٩‏ یج قواینی است» که معشدل میباشد» ولی سخت اجزا میشود (یعنی استا 
نمکنند . م ۰) و این تقوی‌درمقابل فقر واستیداداسلحهُ مااست. ۰ بونانی‌هائی که در 
حوالی درینها سکنی دارند* همکی شایان تمجید اند" ولی از آنها حرف نمیزم " 
فقط در پاپ لاسد مونبها کویم که اولاً این ها تکالیف تو را تخواهند پذیرفت» 
زیراین پيشنهادها باعث اسارت بونان‌است. انا آنها برتوقیام و باتوجنگ‌خواهند 
کرد" ولو اینکه سایر بوننیپا مطیع‌تو شوند. اما اینکه عد؛ آنها چقدراست " شاها؛ 
این سوال را از من مکن » همینقدر بدان؛ که اکر لکر آنها حتی هزار نفر با 
بشتر و با کنتر باشد *باز آنها: با تو خواهند جنگید ».۰ خشیارشا خندیده 
چنین کفت « دمارات " چه‌میکوئی؟ هزار نفر میتوانند بااين انبوه سپاهیان 
۷۹6 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
جنک کنند؛ توپادشاه این مردم بوده‌ای "آبا میتو انی‌باهفر ازسپاهیان‌منبجنکی؟ ‏ 
آکرمردم‌تو چنین اند ۰ که‌تو کوئی وه رکدام با ده‌نفر مقابلی کنند» تو » که پادشاه 
آنها بوده ای بایدبتوانی با دوبرابران‌عد» جنگ‌کنی ۰ آباممکن است ۰ کههزار 
با ده هزار و با بنجاه هزار نفر در مقابل قشون من ۳ لاسد مونی ها 
پنج هزار نفر باشند " درمقابل هر نفر ما بیش ازهز ارنفر داریم و " چون‌سپاهیان 
۱ من مطیع یکنفر اند " از ترس ممکن است رشادت های فوق العاده بروز دهند» 
ولی سیاهیانی » که‌آزادند " نمیتو انند چنین کنند و من تصور میکنم » که آکرعده 
سهاهیان ما و شما مساوی هم بود" بازیوناندها نمعو انستند در مقابل تنها پارسیها 
ماوت شجاعنی "که تو توصف کردی در مبان ماها دیده میشود. 
راست است » که عدء این نوع دلیران کم است ؛ ولی در مبان نیزه دارهای من 
هستند اشخاصیکه حاضرند با صد یونانی طرف شوند ۰ چون تو این چیز ها را 
نمیدانی" این اشت » که اوه میکوئی > ۰۰ ردمارات جواب داد : «شاها از ات2 
من میدانستم » که سخان راست من تو را خوش نیابد؛ با وجود این من صفات 
اسپارتیها را" چنانکه ستند ‏ بیان کردم " زیرا تو خواستی " که حقبقت‌رآبگويم , 
خودت مبدانی » که من چقدر از وضع حاضر خود راضیام و تا چه اندازه‌دوست 
دارم آنپائرا» که حکومت را از من گرفتند و بر آثن این رفتار محور شم از 
وطن‌خود فرار کنم . اما پدرت مرا پذیرفت ومعاش‌مرا مر تب کرد و خان‌بمن 
داد. باور کردنی نست » که شخصی عءاقل بر ضد ولی نعمت خود باشد وعنات را 
قدر نداند. من نمیکويم " که‌حاضرم بادهنفر بجنگم " حتی با دو نفر هم مبل‌ندارم 
مبارزه کنم " ولی | کر لازم میشد با مهمی الزام میکرد؛ با کمال میل با یکی از 
آ نها " که با صد نفر بونانی حاضرند یک زر لاسد موندها 
از حیث شجاعت کمتر ازمردمان دیگرنستند و " چون باهم متحد شوند " بردیگران 
برتری دارند* رام یر ولی از هز حیث آژادنیستند » چه برآنپاقانون 


حکومت میکذد,و ترس آنها از قانون بیش ازترس تبعه تو از نو است , آنهااجرا _ 
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خشارشا 

کنند چیزی‌را " که قانون ازآنها بخواهد وقانون همیشه يك چیزاز آنهامیخو اهد: 
در دشت ننزد از عدءٌ دشمن نترسند و در صف با فشارند ۰ تا آنکه فاتح گردند با 
کشته شوند . آکر تومرا تج کر هذانی ؛ حاضرم » که از این ببعد لب بر بشدم . 
حالا مجیور بودم حرف بزنم : شاها » اراد تو مجری باد » خشیارشا خندید 
و بی اینکه از _دمارات برنجد" اورا با ملایمت مرخص نرد. پس از آن قشون 
خود را را تک بطرف بونان حر کت داد و حا ک ارشکه را » که داربوش 
معی نکر ده‌بود تغمیر داده ما سکام اسان ۳ بحکومت گماشت . این‌شخص 
بگانه حاکمی بود »که خغیارشا برای او هدایا میفرستاد " زیرا از حیث 
شجاعت بر تمام حگام برتری داشت . اردشیر پسر خشیارشا نیز برای او هدایا 
۳ بونانبها پس از جنگ تمام حذام پارس را از ترا کته و هلس پونت 
بیرون کردند" باستثنای این‌شخص که از عهده‌اش بر نيامدند» وحال اینکه بسیار 
کوشیدند ۰ بهمین جپت تمام شاهانی " که بعد از یکدیگر میَایند" برای اعقاب او 
هدایا مسفرستند. از اشخاصیکه یوننیها برروننکزدند" خشیارشا تفه 9 
را »که ازاهل این بود* میدانست وپسران‌آورا احترام‌میکرد. این‌شخص‌واقع 
شابان تمجید بود : وقت یکه آننی‌هابرباست کیمون پسر میلتیاداورا محاصره کردند" 
میتوانست موافق قرار دادی از شهر خارج شده تسیا بر کردد » ولی او نخواست 
از این حق استفاده کند » چه شداشت "که شاه گمان خواهد کرد از جهت ترس 
تسلیم شده و تابر این چندان طعارست 3 دا تا آنوقه تمام شد. ‏ دراین حال آمر 
کرد آنشی روشن کردند ود زنان ؛ اطفال و کنیزکان ( زنان غیرعقدی ) و خدمهٌ 
خود را کته نعش آنها راادرآتش‌انداخت .یش از آن هر چه طلاو نقره در شهر 
بود ازقلعه برود ستربمون افکند وبعد ازاین‌کارها خودنز درآتش‌رفت و بسوخت . 
بس پارسیعا حفاً اورا ستارش میکنند و اسمش را با احتزام میبرند. 

حرکت ختننازشا بقول هر ودوت(کتاب ۷ بند۱*۸)خشیارشا ازدرسگ بطرف 
ی بونان رفت " این‌صفحات رانا تالی مگابین و بعد مردونیه 
بطرف پونان مطیع کرده بودند و تمام ور توا ۰ که دراین کر 
۰ - ۵ 0۰ - ؟ 1 ۳ .1100009/0 - ۲ ۳( 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
داشتندیاح میدادند. بعد خشیارشا ازنزدیکی ساموتراس گذشت ویس ازآن برود 
۱ آب‌ان احتباجات قشونی‌را کفات‌تکرد وخشک‌شد (اکررود بود؛ 
که اغراق‌است ) پس ازآن ازمارونهآ" دیسه *آبدر ودرباچه‌های [ بدر کذشته واز 
رودنس توس کهبدربامیریزعبورکودهپدر چهایرسید*که‌سی| ستاد(ينجکیلوفتر- 
ونیمباتقریبیکفرسخ. ۶6 محیط آن وآبش بسیارشوربود؛ وی ماهی‌های فراوان 
داشت . آب‌این‌درباچه‌را فقطباسبهای بنه دادندودرباچه خشک‌شد (معلوم است * 
که ۳ گفته های هرودوت اغراق است " زبرا ۳ در باچه چنان بوده » 
که او کوید شعاع آن تقریباً يك کیلو مطر میشده و اکر فرض کنیم ۰ که 
این دریاچه بحد وسط يك مطر عمق داشته ‏ و حال | نکه برای جنن شعاعی 
این اندازه خیلی کم است » تقریبا دارای سه میلیون تن باده مىلیون خروار 
آب بوده و از اینقرار میبایست عدء مالهای بنهُ خشیار شا لا اقل یکصد عبلیون 
راس‌باشد.. هرودوت فکرنکرده»که‌اولا بك چنیر‌عدء مالبنهرا از کدامسوا ند 
تهیه کنند وبرفرض‌الیس ازتهية *چگونه میتوانستند تا 
نوع گفته ها که در کتاب هرودوت زباد است " بخوبی معلوم میشود » که تعصب 
ملی مورخ مذکور و میل مفرطی " که به تجلیل‌یونانیها داشته " او را ازدقت در 
نو شته‌های‌خود باز داشته .م . "شهری» که در باچهمز بورنز دبكث‌ان است» مق ۵ نام 
دارد. بعدهرودوت مردمان این‌قسمت تراکیّه راشمرده‌کوید: مردمانی که در 
کنار دربا سکنی داشتند در کشتیها دنبال لعکر خشیارشا حرکت کردندو آذبائیکه 
در درون فا مر ند ار راد خشکی عازم شدند . . فقط بك مردم » که موسوم 
به ۳ بود» مطیع نگشتته آزادی خود را تا زمان ما حفظ کرد . اینها دربالای 
کوههای " که از درختهای گونا گون و برف پوشیده " مسکن دارند و خبل 
شجاعند . .غیب گوی دبوئیس در اختیار آنها است کاهنه مزبوره در بلشد ترین 
جای کوه اقامت دارد ومردمی موسوم نه تیدا هاکفته ها اورا تع ۳۳ 
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خارشا 

کاهنه وت مانند غد بکو وی‌معبد د لف جواب مبدهد بیش کون او مانند 
یا کنگ وذو وجپن است. عدخشیارشاازنزدیکی ی ها» 
درحالی که کوه بان ژه "را ازطرف دست واست داش ت»گذشت ۰ ابن‌کوه معادن طلا 
ور دار ورن برها *ازفومات اه ها ین رات را استخراج 
هنن بی آزنان آوا زمیان مردمانی؛ عاندپ آن با ود برها او ال ۱ 
گذشته‌برود ستربمون وشهر | بن رسید . . حاک‌این‌شهرهمان بورگی‌بود#کهبالاتر 
ذکری ازآن شد. مغ ها برای رود ستر بمون‌اسبهای‌سفید قربان کردند . پلهای 
برای عبور از اینرود نهیه‌شده بود و " وقتی که بارسیع] از یل گذشته دانستمل »که 
این صفحه ٩‏ راهه نام دارد» هنفر ازجوانان و هنفراز دوشیزگان محل‌را زنده 
بگورکردند: این‌عادت بارسنهابود . . چنانکه شنیدم» آیعس -تریس زن خشیارشا * 
چون بکهولت رسید " امرکرد "5 ۱طفل پارسی‌را ازخانواده های نجیب زنده بگوز 
ین " تا سهاسگذاری نسبت بخداوندی »که زیر زمینْ اس تکرده باشد (ابن گنه 
هرودوت خیلی‌غریب بنظرمداید » زبرا ژوستن * مورخ روه 0 عمومی 
(تروگ‌بومیه) را خلاصه‌کرده " گوید( کتاب۱۹ " بند۱) ره 
شرطاحنه فرستاده چهار چیز از آن علکت خواست واز جمله قدغن کردن قربانی 
انسان بود با این عقیده چگونه خود پارسیها چنین کاری را مرتکب میشدند. 
شاید برای‌بونانیهاانکارغرابت‌نداشد سته هرایس ی و 
چنانکهکندر»بقول‌مور شین بونانی‌وغیره هزاران نف رکواسی رابرای راحت‌روح 
هنش تبون سردار محبوب خود قربا نکر د(درجای‌خود بیاید) ویونانیهاهم " چنانکه 
یائین‌تر از قول پلوتارك ذکر شده " قبل از جدال سالامین » سه جوان پارسی را" 
که اسیر کرده بودند" قربان کردند . برستش خدای زبرزمین هم جزو معتقدات 
بوننبها بود "که اوراپلوتون میگفتند»نه ایرانیه . ازهرنظر؛ که بنگریم؛ رو ایت 
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کتاب دوم - دورةّ اوّل‌بارسی 

هرودوت غریب و دور از حقیقت ننظر میاند. خود مور خ مذکور هم اطمینان 

صحت آن :داشته » که نوشته « شنیدم ۲ . 
از سعافث! هرودوت گوید : پس از آن خشیارشا ازشهرهای متعد د بونانی 
۳ گذشته بشهر | کت رسبد و تمام مردمان عرص راءسر اطاعت 
تانسالی ی ره دردنبال او روانه شدند. راهی را" که اه 
ساخت» بعد ازاوترا کپانه برافکندند ونه درآن زراعت کردند » چه با احترام تمام 
تا زمانعا باین وال ری ورن ساره به آکابت درآعد اهالی‌آنرا مبزبانان 
خود خوانده لباس مادی بأآنها اعطا کرد » چه باو گفته بودند" که اهالی این شهر 
سعی زباد در حفرکانال کرده‌اند وبا را وند( مقصود هرودوت ترعهٌ 
برزخ 51 تسس اشت) دراین‌جا آزتاخه مپندس حفرکادال ازمرضی مرد. ۳ 
اورا خبلی احترام میکرد. این شخص از تبر هخامنش و از حبث قامت ازتمام 
بارسی ها بلند تر بود» چه قد او به پنج ذراع چهار ایک و مبرسید و صدای 
بسیار رسائی داشت . خثشیارشا ازفوت او خبلی مغموم شد وامر کرد جنازة اورا 
باجلال دفن کنند وتمام افراد قشون بکور او خالك ربختند. اهالی آ کات بحکم 
غیب گویشان او را بپلوان دانسته برای اوقربانی میکنند. بونانبهائی "که قشون 
خشبارشا را درخانه های خود می پذیرفتند» دوچارفقرشده خانه‌های خود راترك 
منک ردند» چنانکه آن تی باتر که از طرف شهرهائی واقع درقارء مر ان فد 
از قعون خشارشا ود *باهالی شهر تسس" صورتی از مخارج شین دج 
آن بچهارصدتالان‌نقر الم بود (چهل وهشت «زارتو مان تفر ) این‌نوع صورتها 
را ممزبانان دیگر هم بشپر ها میدادند. غذا ها را قبل ازوقت سفارش داده سعی 
داشتند "که خوب‌و وافر باشد. ترتیب میهمانی دراین موارد چنین بود : همینکه 
جارجی ها نزدبك شدن قشون را خبر میدادند» اهالی شهر ها آذوقهٌ شهر را در 
میان خود تقسیم کرده وهمه مشغول تیتاآزد گندم وجو برای ماههای زبادشده 
مقداری " که برای آذوقه قشون لاز‌بود»تهیه میکر دند . مد هت و ت۱۵ 
باه - ۵ ۱ مه ۲۴ هه ۲ 75۳ 
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ختارشا 

حثم ونیز طبور باتلاق وخشکی راچاق میک دند وبا این مقصود طبور را در قفسه 
هاو ور باجها نگاههتذآشتند . "ییاز آن ازطلاو نقره جام‌ها " کاسه‌ها وظروف 

درگ ارگ کووویش :1 5 گذارده مشود " ورست تردن این‌آلات فقط بر ای‌شاه وآنهای * 
که باشاء‌غذامی‌خوردند " تهبه منشد وبرأی‌قشون فقط غذتهنه متکر دند. بر جا؟ 
که‌لشکر و ارد مدشد» چادری‌برای‌خشیارشا آماده‌بود " ولی‌افرادقشون دروه تعارز 
ی ماندند . چون موق‌غذا میر سند؛ مردمی که پذبر راثی قشون بر عهده آنان‌بود» 
دوچار زحمات مدشدند. بعد از غذا سپاهمان شب را در همانجا میگنر آنىدند و 
صبح روژ دیگر چادر ها ارا باره کرده تمام توافت 9 ساب انوا وی بر دند 
چنانکه چیزی در محل نمی عاند. کی از اهالی 1" بدر میک کی و نام سخن 
با مر رکفت ۲ اوباهالی آیدر بشنهادکرد؛ که درمعاید خود جمع‌شده ازخدابان 
استغائه کنند» که آنپارا از نصف بد بختی ها رهائی دهند و بآنهائی که متحمل 
صدمات‌زبادشده بودند؛ " گفت بروید» خدایان‌را شک رکنید» که شاه‌عادت نداشت * 
شبانه روز دو دفعه غذا سراف کیت "والا" | گرباهالی آید ر "حکم ممشد " که شامی 
مانند نهار تهیه کنند مینایست خانه های خود را گذارده فرار کنیث.با لکل 
از هستی ساقط گردید. با وجود سنگینی این نوع مبهماندها *بونانیها اراد شاه 
زا مچری‌میداشتند( کقاب۷ ۰ بند؛ ۲۱-۱۲ ۰6۱ خ رنف در | کا نت فراماندة 
بخر به را مر در دمد شوه فاد که با سفاین به ترم" برود. این شهرادز: کنان 
خلیچی است معر وف بهمدن اسم واسم‌شهر ازاین خلیج است . با وگفته‌بودند " این‌راه 
ناه تر بر راهی‌است؛ که از درگ کت می رود . کیت لشکر چنین 
بود :خشیارشا آثرا سه قسمت تقسیم کرد قسمت اول درتحت فرماندهی مردونبه 
وماسیست از سواحل دریا با پجر"یه حرکت میکرد " قممت دوم در تحت ریاست 
ثری‌تان تخم ورگر گیس در درون قاره وقسمت‌سوم باخود خشیارشا دروسط این 
دولشکر . قسمت آخری و دس ها هدایز بود. بحر به از کانال 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
]تنل حل‌کت کردهرو:از چند,شپر,گذشته بیاهی وسفایی او اب ۳۳۳۲۳۱۰ 
بعدیطرف خلیج ترمٌ رانده ندان درآمد ودر کنار رواد ۳ لاک اسلعت.. 
دراین احوال خشیارشا از | کانت حرکت کرده ازراه خشکی‌به ترم رسید. در 
این راه شرها به شترهالی " که آذوقه می‌بردند " حمله کردند ؛ توضیح آنکه شب‌ها 
از جا های خود بیرون آمده متعرض کس با حیوانی نمیشدند و فقط بشتر ها 
حمله مبکردند. «هرودوت کرید» که برای او این مسئله باعت حر ۱۵ ۳۱۰ 
حال انتکه‌شر ها فبل ازان شتر ندیده و فوت ان رااتار مود و بعد مورخ 
مذاکور کوند که در این صفیحات شیر و کاو وحشی زابادماست و ار ۳۳ 
بین رود ننتوس و رود آرخلواوس میباشد؛ زیرا در جائی از اروپا ؛ یعنی در 
مشرق" ازآن طرف نستوس ودرمفرب ازماوراء لخلواوس "اثری‌ازشیرها نیست, 


بعد از ورود به ترم خشبارشا اردو زد و امتداد اردو ازاین 


تسخیر ولابات ۳ ۳ 60 شا 
۱ شهر:ومیتک دوای تا رود لبدیاس وهالباك من بود. او 
۱۳ بونان 1 


اژاین شیی‌کوه‌های نلشد سای را موی ی ۱۳ 
تماشازر د. 

هرودوت گوید « تسّالی درابتداء دریائی بود» چه این صفحه را از هرطرف 
کوههائی احاطه کرده . پنج رود از کوه ها باین صفحه جاری است * ولی بعد ها 
بعقید؛اهالی اینمحل » خدابان دریاوزمین لرزه شکافی‌در کوه و تنکی از آن بطرف 
دز با ابجاد کردند » چنانکه حالا آب رودها ازاین تتگ زدریا هیر نود . این‌عقیده 
باید صحیح باشد * زیرا برای من روشن است » که تنگ مزبور بر اثر زمین لرزه 
احداث شده » چون راه قشون خشیارشا از اين معبر باريك بود» چه باو گفته 
بودند " که این‌راه ازهر راهی بی‌خطرتراست » خواست مصب‌رودها را تماشا نف 
زر کتتی صیدائی تهسته بمصب رود به دام و۱۳۱ بعد 


مطلعین را خواسته پرسید» 6 ابا مکن نست این رود را ,9 ود تا از راه 
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خبار شا 

دیکزیدر با,برایزد کشت نم در اتتسالی را ازهر طر فکوه هائی احاطه کرده 
خهبارشا بسن از شنیدن این جواب گفت مردم عاقلي هستنث تعالان ؛ بکهازوددر 
ازهمةٌ بونانیها مطیع شدند؛ چه بیش ندنی ار ده اند» که تسخیر مملکتشان وحفظط 
آن خبل آسان استتا زابرااکافی است » که این رود را برکردانند» تا اما علکنت 
انوا زد آیب‌غوقا شود. مقصود خشیارشا از این حرف خانو ادء[" طوادت 
که زودتر ازهمه باو تسلیم شده بودند و شاه پنداشته بود » که آنها بنام تمام مردم 
این کار کرده | ند. در تثالی خشدارشازیاد ماند " چه ثلث قشون او در کوههای 
مقدونی لالج جتن: تیه بودند " تاراه لشکر او باز شود و کدفعه تمام‌قشون 
از این کوه بولات پررب راز رده در این ۱ وان سفراالی ای 
خواستن آب و خاك به‌شرهای بونان رفته نودند "بر گشتند._بعضی با آب و خاك 
و برضو باءدست خالی!: از مردمان بونان آتهائیکه آب و خالك دادند ایشها بودند: 
سالمان ی ها انیان " پربی ها » ۰ لکربان» ما کیت‌ها» _ملیان " خیائ 
ف‌تمودبت" تبی‌هاا" و _به انیا سکن + باستفدای قلی: پیان" و اهالی لاه" ِ 
بونانبهانی که تصمیم برجنگ کرده بودزده دین مضمون قر ار دادی بین خودشان 
بقید قسم بستند : : «درحورت بهره‌مندی متحدین" مردمانی که مطیع پارس‌شده‌اند؛ 

بابد ده يك اموا خود را برای خدای دلف بدهند». به تست 
راک تاه بود » ژبراسفرای داربوش را انتی ها به گودالی ات 
و اسپارتیها بچاهی‌انداخته گفته‌بودند "در آنجا برای شاء خالك خواهیدیافت و هم 
آب ( چون در عهد قدیم هم سفرا مصونات شخصی داشتند و هرودوت روک ده 
که‌اتنی هاو اسیارتی‌هابر خلافقو اعدبین الملل‌رفتار کرده بودند "بعد بطورمعترضه 
چنین کوید ۰۶۰ : « نمی توانم بگویم چه بلیّه ای برآتنی ها واردشد از جهت 
اینکه بافرستادگان داریوش چندن کردند. راستاس تکهولابت وشم رآلهامعرض 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
غارت و خسارت گردید» ولی عقیدة من جهت خساراتی " که بانها وارد آعد این 
۱ ِ 
نبود. بنابراین خشم تالی‌بیوس تمامابطرف لاسدمونی‌ها متوجه شد : در اسپارت 
سم ۰ ۲ 
مکان مقدسی‌است معروف به نام تالّی‌بیوس "که رسول ‏ کارمم 
این‌شخص را تالمی‌باد * مشامند . رسولان وسفرای اسپارتی ازمبان آنها انتخاب 
ماشوند . اراد شدن رسولان دار بوش " اسپارتی ها مدتهای مدید ازفالهای 
نيك در موقع قربانی‌هاحرومبو دند (بعنی‌جیزهائی‌را کهبفال نت میکیونهه تاد ۳ 
این‌مسّله باعث حزن واندوه لاسدمونی ها گردید وعصمم شدند؛ که کفاره‌بدهند. 
با این مقصود مردم را مکرر بمجمع ملی دعوت و بتوسط جارچیعا اعلام 3 
که نا کین حاضر است زن ده گانی خو درا برای اسبارت فدا کند ؟ ا ی 
تس : ۰ 1 ی 

پسران ریست و بولیس پسرنبگلا اس " که آزمعروفینو اشخاص دولت‌مند بودند ؛ 
حاضر شدند؛نز د خشمارشا رفته ازجم تکفته شدن رسولان دار یوش ترضبه بدهند. 
شابراین 0 اسپارتی ها این دو نفر را نزد مادیها فرستادند (مقصود بارسی‌هااست)؛ 
چنانکه کسانی را زک میفرستند. رشادت اینها و بیانی " که کردند شابان 
توحه است " چه یس از ورودباسیا نزدهی دارنس" رفنند. هی داز نس" اصلا 
پارسی و والی شهر های ساحلی آسیا بود. او اینها را کوم پذیرفت و در موقع 
صرف غذا گفت : * لاسدمونیها " چراشمادوستی‌شاه را رد میکنید.. بمن وبوضع 
من نگاه کنند.وءببدنلد #که‌شاه تلچه اندازه قدرباشخال لابق را نات ار 
شما هم مطیع شوید ؛ هر کذام از شما مىتواند والی بونانستان شود؛ زبرا شاه‌شما 
را مردمی رشید میداند». اسپارتبها جواب دادند: « هی داز نس سئوال ۰ که 
آو از ما میکنی یکطرفی ات پیشنهاه میکنی چیزی,را » که آزموده ای,نه 
جیز بر| "که لنش را نجشیده‌ای . تک واقفی » ولی از آزادی بی‌اطللاعی ‏ 
چه میو؛ آن را نچشیده ای» تا بدانی خوب است یابد. | گر چشیده بودی بما 
1 ( 


۲ بادشاه داستانی ( می‌سن" ) و (آر کس )»که ترووا را مساصروودر ده 
وتات ۶ زرا 


۷۵ 


ختیازشا 
میگفتی برای آادی نه فقط با نیز ها بلکه‌با تبرها بچنگید» . این دونفریعد از 
ورود شوش نزد شاه رفتند و وفنی که:اسلحهدارها:بانها امر کردند» درمقابل 
شاه خاک افتند» آنها اعتراض کر دم جواب دادند » که موافق عادات اسپارتی‌برای 
کی نمیتوان نمازگذارد و برای اینکار بدینجا نیامده اند . بس از آن,بشاه‌تقریباً 
چنین گفتند: «شاه مادیپا " لاسدمونیهاما را بدینچا فرستاده‌اند؛ ۰ تا از جه تکشته 
شدن فرستادگان شما در اسپارت ترضیه بدهیم » خشیارشا »از آن‌جا که بزرگ 
منش‌بود؛ در جواب اانااکت :"من نمیخواهم شدبه لاسد موننها باشم . آنها با 
کنتن‌فرستادگان قواعدی نقض کردند "که برای ام عم اش یات زرم که 
لاسد مونبها را از جهت چنین رفتار توبیخ میکنم " هر کز شما را نیازارم و با 
رک تا لسن ها را از تقصیری » که بر آنها وارد است » خلاصی بخشم * 

پی از آن دو نفر مذکور باسیارت اه دند و خشم تالثی بیوس نسبت به 
اهنیا تخاهوش شد( کتاب ٩۱۷‏ بند:۲ ۱۱۳ 0 بسن هررودوت؛کوید» که این 
خشم‌از نودربك موقع دیگ کر سالگ دید , شرحآن‌را "چون‌خارج از موضوع است 
کنار گذاشته حکایت مورخ مذکور را دنبال میکنیم :«قدون کمی شاه به بونان 
ظاه راً باین‌عنوان بود؛ که مبخواهد به آئنی ها حله کند) ولی در واقع با ار 
سکن برای تخیر تمام‌بونان میشد. بونانهااین نکته ر | مدتی‌بود دریافته بودند؛ 
ولی همه بونانیها این جنگ را بيك نیو تلقی نمیکردند.. آنهائیکه, بهارسیها آب 
و خالك دادند " راحت‌بودند» چه‌میدانستند که دارسیما متعر من آزان نو اهند شده 
ولیکن‌اقوامی» که ازدادن‌آب وخالكاعتناع کرده‌بودند؛ دروحشتی تور کمیز تاد 
زیرا سواد مردم طالب جنک نبود؛ بل بعکس‌نسبت بپارسیها تمایل داشت وچنان 
بحر به ای در بونان بافت نمیشد ‏ که در مقاپل حلات ابران با فشارد » در ابنجا 
هرودوت رشتهةٌ ذکروفايع را از دست داده بیش میافتد " تا تمجید از اتتی هاکند 
و چنین گوید: «در این جا مجبورم عقیده ای اظپار کند ۰ ار رت 
بونانیها از آن تنثر دارند. با وجود: این نمیتوانم در 0 بنطوءمن 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

حقیقت است "سا کت بمانم . اگرآتنی‌ها از ترس پارسدها ممالکتشان را ترلد 
مککر دند با درس ل های‌خو د مانده ءطیع میشدند؛ احدی دریونان جرت کرد 
با شاه در در با اا کیک دند و هر گاه هر باثی نمشد ناییجی ‏ که از این 
خود جرد دنورا مک یه بالاخره‌لاسدمونبها را متحدین | ترك مبکردند 
ان فرص باز بالاخر ش ی 

نه از روی اختبار بل بر حسب اضطرار » چه پارسبها با بجر" ۳ 
ار رفتند و لاسدم‌ونیها تنها می ما ندند و »اک کر چه با افتخار همگی 
می مر دند" و کاری تسام نمیدادند . نتبحه چندن مشد؛ که در این موقع با 
قل ازآن اسپار تمه مجبور ممشدند با با خرا ی ۳ ۳۳۳ دو موردیونان 
باطاعت دارسیپادر امد . واقعافایدءدیوارهای 0 ی چه بود ؛درصورتکه 


ضع روی مبداد؛ چنین مسود . 5 اهالی پاویونس در بززخج 5 اقع ۳ 


شاه بر دربا تسلط داشت. از این جهت است ‏ که میتوان از روی بقین گفت 
آتنیها ناجی بونان بودند " زیرا تصمیم آنها بر ابنکه باید بونان آژاد بماند و اقدام 
حدی اناد شدن بایوناندپائی »که مطیع بارسیم‌انشده بودند اباعث بهره‌مندی 
دید ورشا پارس را دفع کردند» ( کتاب ۷ بند ۱۳۹ ) چنین اس تمد 
هرودوت از آتنی ها. چون ما نم‌بخواهيم مانند او از وقایم پیش افتیم ؛ بذک 
پیش امد ها میهردازيم تا سر مین مطلت برسیم و معاوم شود "که آتنی ها مم 
نمبتوانستند باعث بهره مندی بونان گردند»ا گر ایرانبها بجای بوغاز سالامین » 
که برای زد بحرا یه بزدگی مانند بحر به ابران اب مناست نداشت " دربای 
باز را برای این جنک دریائی انتخاب میکردند. 

لازم است شرح پیش رفتن قشون ابران را در بونان موقتً 
متاد داشته مدنیم احوال یونان مقارن این زمان چه بود. < 
وقتی که خبر لشک کی خشیارشا بیونان رسید ‏ آنی‌ها بیش ازسایر مونانبهادوچار" 
وحشت و اضطراب شدند " زیرا میدانستند؛ که‌ضربت‌های ایران مستقیماً به آئن 


احوال بو نان 


متوجه خواهد شد. براثراین وحشت افکاروعقامد متشلت گنت ۰ جمعی جذکرا 
۱ 2 


خسیازشا 

آمری بی نتیجه مددانستند وبعضی بش‌نهاد میکر دند ۰ که‌حلای وطن کرده‌بابطالا 
روند. فقط غده کمی طیگفتند * باید مقاومت کرد . چون فکری‌نبود " که‌آتنیها 
در اطراف آن جمع آوری شوند و اتحاد و | تفاقی حاسل کر دد4 در این مورد هم 
مانتد مواردددگرب اولیای امور لازم دانستدد سوالی از غیت کوی معبد د لف 
راجع بعواقب اوضاع بکنند * تاشاید ازجو اب غی بکو باتعبدر مقتضی‌بتوان‌زمینه ای 
برای کی کردن افکار ایجاد کرد و اساسی برای اتحاد و | تفاق نهاد. بنابراین 
رسولانی از آتن بمعبد دلف رفته ازغی بکو سوالیکردند کا رما ات ! 
للم داشت *جتنکفت ( هوودو تکقاب ۷بنه ۱۱۵ ره 6 زب و۵ ای تدبضنان»" 
چرا نسته اید ؟ خانه های خود و نیز تیه های بلند ارك را ترك کنید و نجات 
بایید در کنار های زمین . آتن زبروزر وطه ثرا دد و مارس وحشت اور 
(رب‌النوع جنک بعقیده بونانیها) برعرابه سریانی نه‌تنها برجها وقلاع‌شما بل‌بردح 
و قلاع شهرهای زیاد را مک معاندی را » که از وحشت میلرزند وعرق 
مبریزند» بسوزانند. " همین آن از بلندیهای این معابد خون سیاه جاری أست 
واین‌آیت معم است ازبدختی‌هانی " که شمارا تهدید ملکنا, 9 آزمعبد 
من بیرون روید و در مقابل این همه بد بختی بمردانگی مسلح کردید ۰٩‏ این 
جواب‌غیب‌کوی د لف باعث حزن‌واندوه بی‌پایان فرستادگان شداو؛ چون تیمون! 
ی یکی از متنفنین معبد دلف بحال آنهسا رقت آورد؛ گفت شاخه 
درختی در دست گرفته و نزد غیبکو رفته بای » که ازخدا استعانهم گنت 
از ار دو باره سئوالی کنید., آنها چنینکرده دو: حال تضرع بغیب ک و گفتند : 
« ای بادشاه ما " چیزی راجع بوطن.ما بگو» که قدری تسلی بخش باشد . 
باین شاخه ها * که علامت نبایش است » شگر و ببین » که ما با آن نزد تو آمده‌ایم . 
آگر نگوئی» ماازاین‌جا نرویم وتا آخر عمردراین جا بمانیم . غیب‌گو" در جواب 
چنین گفت :« پالاس" (ربة النوع عقل وصنایع) نمیتواند ز وس (خدای بزرگ) را 

ی ی .رطس تب سم 


۸3۰ _- ۳ 10 - ۲ ۰ ,۸۱۵/09016۵ - ۱ 
» - اورا آثنه نز مینامپدند و حامهٌ آئن بود . 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

با درخواستهای مبرم یادلایل بمقام تفضل وعنایت‌آرد ۰ باونجود این " ای‌آتتیها" 
يك حواب قطعی بشما میدهم . وقت که دشمن آن‌چه را »که ۱ 
و درغارهای مقدس کی‌ترون‌است؛ اتصاحب کرد زوس مال بین به پالاآس قلعه ای 
چوبین خواهد داد" که منهدم نخواهد شد وشما واطفال شما درآنحفوظخواهند 
هاند . تمتتظر آمدن سواره وییاده‌نظام بی‌حدوحصر ۰ که بزمین شما حماه خواهد 
کرد؛ نباشید؛ بل فرارکرده پشت بدشمن کنید . روزی بیاید" که شما در مقابل 
او پا فشارید ای‌سالامین ر بانی " تو پسران زنان را هلاك خواهی کرد و این 

درزمان تخم افشانی يا درو خواهد بود ». 
فرستاد گان از جواب آخری قدری تسلی بافتند و آن را نوشته به آنن 
کت[ در عجمع ملی جمع کرده حواب یکی را رسان‌دند. 
راجم قلعهٌ چومن و تعبیر ان اختلاف نظر حاصل شد. بعضی بنداشتند » که 
مقصود از آن اركاست " چه درزمان قدیم ارك * باچنانکه آتنی‌ها آن‌را مینامددند 
کار بل با پرچینی‌محصوربود . برخ یگفتند "که مقصود ازقلعة چوین کشتبهای 
آتن‌است و براثر این نظر پیش نهاد کردند » که آتنی‌ها همه چیز را کنار گذاشته 
بساختن سفاین بپردازند. اين اشخاص را دو مصراع آخ رکفتهُ غیب کو دوچار 
تردید میکرد . چه غیب و در آخر جواب خود گفته بود * ای سالامین ربانی : 
تو پسران زنان را معدوم خواه یکرد » واز انا استنباط میکردند" که جنگ 
دریائی‌در نزدیکی سالامین ۳ ها منتهی خواهد شد. در این عوقع 
متیر تمبش و کل زام پسر نه کل که کته بلوتارگ درجنگماراتن ش رکت‌داشته 
و از چندی قبل یکی از رجال معروف آن شده بود " گفت که مقصود غدب کو 
از قلعة چوبین همان کنتی‌ها است ‏ ول تعبیری " که ازحمله « تو بسران زنان را 
معدوم خواهی کرد » میکنند» صحیح نیست . آکر مقصود غیب کو از « پسران 
زنان » بسران زنان آننی بود" نمیافت « ای‌سالامین ربانی بلکه هیگفت «ای 
۵ مممامتمیا که مهوت ۳ سا ۲۲ تافآ 
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حساوما 


سالامین بد بخت * پس مقصود غیب کو پسران زنان دشمن_است و باید ببحر یه 
برداخت و در آن نجات مااست. 

عقيدء او طرفذاران زیاد بافت واشخاصی * که عقیده داشتند ه رگونه‌مقاومت 
ببهوده است و باید جلای وطن کرده بابطالیا باجای دیگر رفت ‏ دراقلّت‌ماندند. 
باه میندوزن)پتونها نی «بیتیآها کردم بوح» ینییآ نپول ولفر ار 
خرانا جولت آنن از معادن لوربوم جمع شد و آننی ها خواستند آنرا بین اهالی 
تقسیم کنند" چذانکه بهر کدام ده درم برسد » ولی تینتوگل مانع اشده گفت 
این وجه‌ر | بساختن کنتی‌ها تخصیص‌دهید " چه درجنکی که با کینت ها درپیش 
داریم 7 بجر به لازم خو | هدشد . آتنی‌ها چنی نکر ده‌دوست‌فروند کنتی‌ساختندو" 


ره توت مر یور تکار نسفتاد " ولی دولت ان را دولت آدرنانی 


آگر چه این بحر 
کرد. حالا این دوست فروند کشتی موجود بود و فقط میبایست برعد کشتی‌ها 
بىفزایند .. در تیه کفتة غب بکو آتنی‌ها تصمیم کردند "که تماما بکشتها در آمده 
در دربا با بجر اب خشارشا ی هسیر وبعد بایونانبهالی "که مر‌دادگیشان سشیو 
بود؛ داخل مذآکرة اتحادشده قسم یادک دند *که اختلافات درونی‌را کار بگذارند. 
اختلاف درونی مشصوصاً بینآننهانو اگی نت‌ها شدت داشت - 
۳ 9 نانیها بس ازان؛ زماتیکه خشیار شا درسارد بود؛ آتنی‌ها جاسزینانی 
بدانجافر ستادند "تابدانشد قوقهاه چیت وسفرآئی‌بهآز گس 


9 
0 


درسارد 9 
ته برای عقد ا"تحاد و رسولانی بجزیرء سی سیل نزد - 


‌ ب 


چذار آن کسیل داشت هکمك خواستند ودرهین‌اوان سفیری‌هم نیزیجز بر دج 
۷ 3 ۰ 

وت فرستاده باری‌طلیدند. نتبجهٌ این‌ماموریت‌ها چنین‌بود : ( کتاب‌هفتم» 

ند 0 - ۱۷۹ )جاسوسانی » که بسارد برای دانستن قوه پارسیها رفته بودند" 

کرفتار شدند " و بس از استنطاق حکم اعدام آنها صادر شد» ولی حون خبر این 

ده 

0 ن در بلو یوس واتع بود. ۲ ۲۲ ,10010 ۱ 

۵ - 0۵۳0۲0 ( این جزیره در دریای یثبان واقع و موسوم به گّفو است )۰ ,0400 - 4 
٩ - ۰‏ 
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قضْیه به خشبار شا رسید» کم اعد ام ده خواست" که‌هر گاء حکم 
مذکور اجرا نشده " جاسوسانرا نزداوآرند . اسلیحه دارها شتافتند " تافرمان‌شاهرا 
بلاغ کنند وجاسوسان‌رانزد شاه بر دند . ی اینکه از مقصود نان | گاه 
شد؛ ام کرد تمام پباده وسواره نظام‌را بانما نشان‌دهند وبعد جاسوسان‌را مرخص 
اکرده گفت بهرحا؛ ۰ که خواهیدیرو ید . شاه " درموقع ی که حکم آزادی حاسوسانرا 
داد" این چندکللمه‌راهمگفت : «ا زکشته شدن‌سه نفرچیزی ازقوة دشمن‌نمسکاهد؛ 
ولی با مراجعت آنبا ونان " دونانسها خواهند دانست » که وه ما چیست و پس 
از اطلاع برآن ازچنک منصرف خواهند شد و ما ببهوده خودرا خسته نخواهیم 
کرد *. هرودوت‌گوبد" درموقع دیکری‌هم خشیارشا نظیراین نظررا اظهارکرد: 
زمانی که در آسدوس بود» دید کنتی‌هائی پر ازکندم آووزت »زا لس "پونت 
به بونان‌بروند. نزدیکان‌شاه "چون مبدانستند * که‌این کشتی‌هاازآن دشمن است 1 
مبخواستند آنهارا توقیف کنند وچشم هارابه خشیارشادوخته منتظرامراوبودند. 
در این حال شاه از عملهٌ کشتی درسید : « یکجا مبرو ید ۲٩‏ آنپا حواب دادند : 
«شاها " برای دشمن تو گندم حمل‌میکنيم» شاه‌گفت «مکرماهم بهمانجا نمبرویم؟ 

از اینکه اینها برای ما آذوقه جمل میکنند جه ضرری مصوراات 9 
استمدا ۲ ۱ اف ها به آر گی‌رفنند» ولی موفق تشدند " چه 
7 لی آر ؟ مس بالاسدم‌ونیها در سرحکوفت منازعه داشتند و 
نت 9 ما پرضد پارسیها با شما متحد میشویم » 
مشرط اینکه صلحی با لاسدمونمما وش سی سال منعقد شود. چون این صاح 
کت اهالی آر گس ترجیح‌دادند تابع پارسگردندوزیربارتحکم لاسدمونبعا 
نروند . مورخ مذ‌کور علاوهکرده (همانجا * بنده ۱۵) :«خوداهالی آر کس چنین 
کر سل ولی روابی نیز هست " که مفادش این است : خشارشا فرستادگانی به 
آرک سکیل داشت و آنهاباهالی چنین گفتند: شاه ما رامأمور کرده بشما یگوئي * 
که ماپارسیها از اعقاب پر سس هتم ۰ او رم ۳۱ 
۱ 


۷۹۰ 


7 


خنیازشا 
ماورز اد آندرورمد دختر کفه(صفحه ۷۳۰ رجوع شود) شاب این ما از اعقاب‌شماهنتتیم 
ونمیزیبد» که مابائنا گان‌خود چن گکنم باشماپادیگر| ن‌برشد مامتحد شودنا: دس 
هفتطتی است »که راححت دزخانه‌های‌خو دتان بمانید ۰ آکرتقشة‌من‌پیش‌رفت» قدرشمارا 
بیش از سایر مردمان خواهم داندت . گوشده که‌این پیفام شاهء‌را اهالی‌آرگس در 
نظر گرفته نه چیزی به آتنی ها وعده دادند و نه چنزی خواستند او مستاله عقد 
عهدی بالاسدموننها بهانه بود برای اینکه درحنگ شرکت تکنند " چه میدانستند؟ 
که اهالی لا.سد مون ذره‌ای از حکومت صرف نظر تخواهند کرد. بعض بونا نها 
کوشد: این حکایت از این‌جا تأبید میشود "که جندین سال بعد» زمانیکه سفارتی 
از رف در تحت امس به شوش رفت * اهالی آر گس هم سفارتی 
به‌موش فرستادند ٩‏ تاسئوال کند» که آیااثرات |"تحادسابق‌اهالی آرگس‌باخشیارشا 
باقی‌است بانه ی حواب داد » که کاملا باقی است و هیچ شهر بونانی را 
بقدر آرگس دوست نمیدارد. اعا این که این حکایت صحیح است با سقیم " من 
نمیتوانم چیزی بگویم * من‌روایتیرا که شنیدهام» نقل میکنم ومجبور نیستمآنچه‌را 
که میگویند» کورکورانه باوردارم . این تکته تنهاشامل این‌مورد نیست؛ بل شامل 
تمام کتاب من‌است (با این‌جماه» هرودوت عذر تمام نوشته های افسانه آمیز و نیز 
اغرایکوثی های خود راخواسته .۰ شندده‌ام »که اهالی آر کس پس از عدم 
بره مندی در جنگ لاسدم‌ونیها "شاه پارسرا ببونان دعوت کردند وتصوّرمیکنم» 
که آکر تمام مردمان با معایبی که دارند " در یکجا جمع‌میشدند "تا کارهای خود را 
با کار های همسایگا نشان مبادله کنند» پس از اینکه در معایب همسایگان خوب 
متگر ستتد؟ ترجیح میدادند؛ با کارهای‌خود بخانه‌هاشان برکردند. . این اس تکه 
رفتار اهالی آرکس را نمیتوان از تمام رفتار ها ننگین‌تر دانست» زیرا کردار های 
نلگین تری هم هست؟» ( کتاب ۵۲۵/۷ ۰/۱ ( راجع بروات هرودوت بایدگفت * 
در بادی آمر غریبت بنظر سناید که " خشیار شا چنین بتغامی باهالی آرکس داده و 
۲ دا (دشتر اول " درا آدشت ۰ ,0 - ۱ 


۷۳۹۱ 


کتاب دوم - دورة ال بارسی 

افسانه‌های بونانی‌را برای تون پش‌نهاد خود.ذکر کرده باشد" ولی اکر دراوضاع 
و احوال آن زمان‌دقدق شویم " می‌بينيم که چندان‌هم‌غرابت ندارد زیرا دردربار 
ایران و بخصوص درسارد " چه قبل از این جنگ وچه بعد ازآن " همیشه عده‌ای 
زیاد ازیونانبهای ناراضی‌اقامت داشتندوآنها بر ای بسشرفت خبالات خودوبهرهمندی 
ابران دریونان تمام وسائل ممکنه‌را بکار مدبردند ودورنیست )که درموقع فرستادن 
رسولی به آرکس" این نوع بونانیها " چون ازعقایداهالیآ رکس‌مطلع بودندپیشنهاد 
کرد اند" که رسولان چنین گویند وشاء هم " از آن‌جا که این افسانه مقصود اورا 
تمد دب کر دم : آن رایسندیده و دک باید درنظر داشت ۰ که هرودوت* چنانکه 
کذشت» کودد: بارسی‌ها از کذشته های سابرهر وهان خر وکا ۱۳ 
استمداد ازپادشاه عد مورخ مذکور حکایت خودرا دنبال کردم کوید : سفرائي 
۱ که بونانی‌هابه‌سی‌سیل فرستاده‌بودندنزد رکلْن حا ۳ 

رفته باو چنین گفتند: " مارا لاسدمونیها و متحدین آن‌ها 
فرستاده‌اند" تا ازتو برضد بربرها ( یعنی خارجی ها) كمك طلبیم " چه بقین‌است؛ 
که نو از قشون کشی شاه پارس بیونان | کاهی و شنیده ای" که پس از این که 
پل روف هل پوت اعد ول ۳۱۳ بارویا آورده ممخواهد حمله ونان 
کند. هرچند؛ که او ظاهرا چنین می‌نماید " که قصد آنن را کرده " وی درباطن 


سیسیل 


بخیال تسخبر تمام بونان است . تو " که چنین توانائی و صاحب اختیار جزيرة 
سی‌سیل " دریونان‌هم سهمی بزرگ داری. بس لازم است » که نجات دهندکان 
بونان کمكك کنی » تا ما درمقابل دشمن با فشاریم ۰ آکر بعضی ازما خبانت گنند؛ 
رخ ات ادن دریغ دارند و فقط قسمت کوچکی بیونان با وفا بماند" بیم 
آن است " که تمام یونان معدوم شود .. کمان مکن " که شاه پازس پس از غلیه برما 
بتو نخواهد پرداخت ۰ تاوقت هست از این پیش‌آمد برحذر باش . آگربما كمك 
نم : درواقع خودت‌را دفاع کرده‌ای . کار ی که بافکر بشود؛ عاقبت نیکو دارد». 
کر در خشم چنین جواب‌داد: « یونانیم۱" اين چسارتاست" کهمرابانحاد 
۳ - بیراکوز درسیسیل واقم‌است . 6۰ - ۲ ات8 - ۱ 
۷۳ 





(۳۱) دهلیز قصر ختیارشا درتغت جمشید » زمانیکه برپا بوده 
(ساخته شي بیه) 
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کتاب دوم - دورء اوّل بارسی 
۰ خودنان بر صت بررها ( تکای ها ) دعوت می کنید. وفتی من با اهاز 
قرطاجنه در جنگ بودم و ازشما برضد بربرها استمدادکردم " بکمك من‌نیامدید 
و آکرکار در دست شما بود " حالا آنها فایق آمده بودند " ولی جد کردیم وعاقبت 
کار برای ما خوب شد. اکنون کشا کرفتار حمله دش ۱۳۳ 
کلن افتاده اید. باوجود این نمیخواهم مانند بقع ووعده‌میکنم " که‌دوست 
کتی» بیست‌هزار سیاهی سنکین اسلحه »دوه زار سوار * دوهز ار تبراندازدوهز ار 
فلاخن دار و دوهزار سوار سبك اسلحه بشما بدهم بشرط اینکه من درابنجتک 
سل الار اک قشون یونان باشم» والا ۳ شما نخواهم فرستاد » لا 
کاک‌وس سفیر لاسدمون جواب داد « | کاعم تن‌پلوپی نعرءمیزد » آکرمیشنید؛ 
که کلن سیراکواری میخواهد بر لاسذهو نبا ف ایک اک مبخواهی 
كمك کنی " باید مطیع لاسدمونی‌ها باشی و آکر نخواهی مطیع‌شوی كمك مکن؟ 
س از چنین جوای " کلن گفت : اسپارتی مهربان کی شما طالب فرماندهی 
هستید * حق است 5 من‌هم طالب آن باشم) زیرا قشون بری وبحری کهمن‌میدهم؛ 
یش از لشکر شما است و چون می‌بینم شرطی " که من بیشنهادمیکنم " بشماکران 
میاید " حاضرم تخفیفی درآن بدهم ۰ فرماندهی بری ازآن‌شما . من بفرماندهی 
بحری | کتفا میکنم : اک میخواهید فرعاندهی بحری را اخ»بارکتند ره 
ندارم . دراینصورت باید فرماندهی بری‌با من باشد. پس‌این شرطرا ول ند 
با بی متحدی از اینجا بروبد. پس از این جواب سفیر آنن مجال اظپاری بسفیر 
اسپارت نداده " حنین گفت : بادشاه سبرا کوزیها " مارا بدینجا فرستاده اند" تا از 
تو قشون بخواهیم نه فر مانده . چون می‌بینم که تو طالب ریاستی ی » لام است 
بکویم " که مادامی که تو فرماندهی قوه بری و بحزی رامیخواستی* ما آتنی ها 
میتوانستیم راحت باشیم » چه میدانستیم " که اسپارت میتواند جواب تو را بدهد؟ 





رقلاع018) - ۱ 
۲- بادشاه داستانی,( میسن ) و ( ار "کشی)+پاادر (من لاس ) رف ۱۳ 
ترووا بود واین شپر را محاصرهدرده گرفت . 
۷۳۹ 


تا 


ازع 
ول حالا» که توا کتفا فرماندهی بحری کرده‌ای » پس بدان » که اگر اسپارت 
باین امر راضی شود" ما ر اضی نخواهيم شد. در ر صورتی که اسپارت نخواهد 
_فرماندهی بحر به را داشته باشد " بعد از او ما رححان دارم " زبرا مااول‌دولت 
دربائی بونان هستیم و نمی تو اندم فرماند هی را باهای سیرا کوز وآگذاریم 9 

این که ما قدیم تردن مردم بونان میباشیم و جاهای خود را در این مدّت عوض 
نکرده ایم . بیجهت نیست " که هورمر میخوید تک 1 روا ار ان شحصی, 
بسک بونانبها آنمد» که ماهرترین ین فرماندهی قشون و تجهیزات بود. 
کن وا کت « اند ی ممربان " شما فرماندهانی دارید» ول تابن ندارید . 
چون مج نو ع گذشتی حاضر نستید و میخواهید همه چیز در دست خودتان 
باشد * بس بشتابید " که زود بونان بر گردید ود ید" که سال بونانی بهارندارد». 


گن" از بهار این بود» که چون قشون او بهترین قشون 


هرودوت گوید مقصود 
یونانی‌است " چنان که بهار بهترین فصل‌سال است * با حروم‌شدن‌بونان آزاین قشون 
۳ از دست میدهد. پس‌ازآن سفراء به بونان مراجع تکردند وگلن 
دراندرشه‌شده که آگر بونانبها شکست بابند " چه خواهدشد . ی فد رتیت وا تست 
خودرا اد ند "که بادشاه سی‌سیل در تحت فرماندهی لاسدمو: ای فان سود 
بالاخره؟ وقتی که شنید خشیارشا ازهلس بوت گنذشته؛ شخصی را کادموس نا پسر 
ری ار باسه کشتی پنجاه پاروئی و پول زیاد بمعید د لف فرستاده دستور داد » 
که رسول منتظر وقایع شود. کر بونانیها خکست خوردند" پول را به خشیار شا 
تقدیم کنند و آب و خالث ازطرف رگلن بدهد»و الا باتول بر کردد. کادموی 
سایق ۳ بعد باطیب خاطر ازحکومت صرف نظرکرده آنرا 
باهالی واگذارد و به‌سی‌سیل رفته طرف توجهکن شد وپس ازآن بقدری درستی 
اومورد توجه‌گردید اجنین جاور ردنت این‌شخص " بس ازم‌ره‌مندی 
بونانی ها و مراجمت خشیارشا به آسیا * پولها را به‌سی سیل حمل کرده به کل 
رد و ال مبتوانست آن را تصاحب کند. کل هرودوت آکزننه 
" 1۱ 
تاض 


کتاب دوم - دور ةّاوّل بارسی 


(۳۲) تخت جمشید » حجاری برجستهُ چپار چوب قصر نبره ۷ 
(فلاندن وف ایران قدم ۰ گراور ۱۷ 


۷۹۹ 





) کتاب ۷ ند ۱۱۵) : 
«روایتی ندز هست از منبع 
سیسیلی که‌کلن میخواست 
بیونانیها كمك کندولی جنگی 
برای اوبا هامیلکار نادشاه 
قرطاجنه پیش آمد و مانم ‏ 
رم این‌بود "که پولی‌برای 
آنها فرستاد و نیز گویند در 
مان و5۳ 1۳۱۹۳ لاتن 
روی‌داد؛ کلن" و برادر او 
تن هامیلکاررا شکست 
دادند. هامیلکارموافق‌این 


روایت. ازطرفپدرقرطاجنه. 
ایو ازطرف‌مادرسرا کوزی 
بود. "من من 1۶و۳2 
شنیدم » که هامیلکار 9 
از جنگ رش و هر قدر 
شید ار ۰ 
قرطاجنه ای ها کوب 


۷ 









3 
ی 


۲ 


خنیارشا 
سفرای بونان پس از اینکه ازسی‌سیل حرکت کردند بحزیرة 
۹02 ۱ شین رفته درآنجا ظاهرا موفق شدند " ولی‌درمعنیاینجاهم 
در نتبجه نگرفتند " توضیح آنکه اهالی کرسیر درانتداء,گفتنه» 
ک. وان ات۱ چه اک او شکست باید" استقلال مااهم در خطر 
خواهد افتاد و یت کی جنگی تهیه کردند؛ که بابهای بونان فرستند " ولی 


سفرای نو نان 


از تری‌شاه ایران بعد پفرماندة کشتی ها دستور دادند ؛ که پس,ازرسیدن بسواحل 
پلوپونن,در سل بناویبذتناه منتظن وقای‌شوند. آکر خشیار شا فاتح شد » 
باو بگونند » که بونانیها ازما كمك خواستند" زیرابعداز آتن قوء بحری‌مامهم است؟ 
ولی " چون مانشواستیم باتو جنک کنیم ‏ وقت‌رابمماطله گنراندیم دوصورت 
بپرء‌مندای بونانیها اواج دا سرا "ما میخواستيم بشما کمك 
کنيم و» چنانکه می‌برشند؟ دک تهیه کردها م " ولی ازجهت طوفان‌نتوانستیم 
از دماغهٌ ماله کر این بود " که بموقع یت دریائی‌سالامین نررسیدیم . 
امتناع گر یتبه اهالیکریت » بعد از ورود سفرای دول بونانی باین جزیره و 
استمداد از آنها؛ شخضیرا تمعبد دلف فرستادند» تابدانند که 
(ذ ۶ غی بکودراین باب چه میکوید. او جواب‌داده که تهدیدآمیز 
بود و بر ال اهالی کرت از كمك کردن ونان خودداری کردند . چنین بود 
نتلجهُ سفارت هائی » که دول بونانی نزد مردمانی فرستادند " کله نز بونانی بودند 
و درخارج بونان 9 داشتند , 
تسلزشدن هالی,تشالی ( یکی از دول شمالی‌بونان) ) ؛همیتکه شلیفنذاکه 
۳ خشیارشا هصد بونانحز کت مبکندا به [ که محل اجتماع 
تسالی تمایشدگان دول مبونانی‌بود» سف رای فرسناده چنین‌گفتند: شما 
باید معبر " لمپ را دفاع کنید» تا تشالی وتمامیونانرا ازخسارات جنک حفوظ 
دازید و کر نکنید؛ ما مطیع پارسی‌ها میشویم ! چه ما تنها نمی‌توانیم برای دفاع 
لام ۳ ما ۱۲ قاو ۱ 
6 - 140۳0 سم بسنی برزخ است و برزخ ( کرَتْ) را چنین مینامیدند. 
۷۹۷ 


کستاب دوم - دورة اوّل بارسی 

بونان معدوم کردیم " و حال آنکه اینقدر ازشما دوریم . هرگاه نمبخواهیدمارا 
كمك کشدکش نباید الز امی هم نسبت بما داشته باشید " زبرا الزامی قوی تر 
ازامر محال نست ودر اسصورت ما آزادم " که فکری برای خود بکنيم . بونانبها 
در نتیجهٌ این اظهار تصمیم کردند " که قوه‌ای برای دفاع این معبر تنگ بفرستند. 
افو دق بر رد اين معبر راهی است » که از مقدوتسفلی 
به تشالی از در رود رپ رنه مبرودوبین کوها" مت واتا واقم‌است. دراین‌جا 
قوةٌ بونانی " که بده ای اردوزد وسواره‌نظام‌تسالی‌همبه آن ملحق شد 
اون توس دس رکاره نوس رد بود و تیستو کل پسر یه 
رئنی آثنی‌ها این قوه چند روزی بیش در این‌جا نماند » زیرا آنلکساندر با 
امن پادشاه مقدونی؛ که دست نشانده ایران بود" بانها گفت " دراین‌جا نمانید 
و زود بروید» چه قوة خشیار شا خیلی زیاد است و مىتواند شما را از هر طرف 
احاطه و معدوم کند. بونانیها پیشنهاد او را صحیح دانستند و از آنجا حرکت 
که به استم رف هرودوت گوید :« بعقددة من این زکار را از ترس کردند * 
چه دانستند » که از مقدوننه به سالی راه دیگری نبز هست ۰ که ازولایت مردم 
پوز ب از دیکی‌شهر کاس میکنم درد[ اقمقشون‌خشیار شا زاین جاگذشت» 
نتبجه همان میشود » که | لکساندر پسر آمین‌تای گفته " چه اوانسشس تب و۳ 
کهآکی جنهه را شوانتد معکافتد» از پهلو ها دور زده بشت سر قشون یونانیها را 
خواهند گرفت و در این صورت مرگ 7 نپا حتمی است .از اینجا واضح‌است» 
که | لکساندر پادشاه مقدونی مطیع ایران ودرباطن با یونانبها بود. پس از آن‌که 
قوهٌ بونانی ازمحل مذکور خارج شد واهالی تسّالی شنیدند " که خشیارشابه آییدوس 
رسدده " باو تسلیم شدند . 


9 رموبیل هرودوت گوید :وقتی تساه یونانی به ایستم تم ب رکشت حرف 
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خنبارشا 
کدام محل یونان‌را محکم‌دفاع‌کنند» تابتو انند مملکت‌را ازقشون پارسی‌محفوظ 
دارند. بالاخره عقیده بر این‌شد " که تنگ با معبرترموییل مناسن‌تر است » چه 
باريك‌تر ازمحبری است * که آزمقدونته به‌تتالی مبرود . "باید علاوه رد که دراین 
وقت مجتمعین استم تمبدانستند ٩‏ که در این‌جا هم راه پاک هب و متوان 
از آن استفاده کردة دشت سر قوه دفاعته را گرفت ۰ نتیجهً مشورت این شد" که 
ترموییلرا اشغال کنند وبحر"یهرا بهآرت میزیوم بفرستند" زیرا پواسطه‌نزدیکی 
این دو محل بیکدیگر قواء بحری و برّی میتوانستدد بیکدیگر كمك برسانند. 
آرت مبزیوم‌بوغازی است واقع بین‌جزیره سی‌باتوس! وسواحل ما کنزی آن 
روز ول ترموییلمحلی است* کین کوهی‌بلند وغبر قابل عبورازطرف مغرب " و 
در با و باتلاقها آزطرف مشرق واقع شده. این محل چشمه های آب گرم دارد 
و در معبری واقع‌است »که از تراخی رنه پیونان وسطی میرود و پنجاه پا عرض 
آن‌است» ولی در پس‌و پیش ترموپیل معبرمزبور تنگ میشد " تاحد یکه فقط يك 
ازانه ازآن هواس تلدرد: دراین‌جا اهالی‌فوسید سابق دبواری‌ساخته بودند؛ 
تا از حملهٌ اهالی تشالی درامان باشند . 
شا بر کفثات این محل بوناننهائی " که در استم اجتماع کرده بودند "آن را 
برای دفاع ونان مناسب‌تر از هر جای ۳ دانسته قسمتی به ترموییل و قسمت 
دیگر به آرت میزیوم رفتند * چه عقیده داشتند اکه در ترموپبل بوأسطه کی جا 
ایرانبها نخواهند توانست تمام پیاده وسواره‌نظام خودرا بکار برند. اهالی‌دلف؛ 
که ازشجةً کی سخت نگران بودند به‌بی‌تی این‌معبد رجوع کرده سئُوالکردند 
؟ چه‌خواهد شد. ۳ داد « دعابه اد کنید ؛ زرا تاج نبرومند 
بونانیها خواهد بود ». این‌جواب‌را اهالی‌دلف سونانبهانی" تصمیم کرده بودند 
مطیع نشوند " رسانیدند وباعث قوّت قلب آنها شد " چذانکه بعدها در محلی موسوم 
بهتیبا!قربادگاهی برای بادها تاختن و در آنجا برای بادها قربنی میکردنه وناز 
و > اس 
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کتاب دوم - دورة ال پارسي 
مددادند. این بود احوال بونان؛ حالا مقتضی است بذ کر وقایعی " که باحرکت 
قشون ابران ازترم ملازم‌است بهردازیم . 
۳ بت - از بحربهُ ایران از ترم" خر کت اورده مسر 
ات ی باتوس رسید و سه کنتی یونانی " که برای كشيك بدانجا 
تس رفته بود* هبنتک» کنتبهای ابران .وا دیف واه فرار ۱۱ 
گرفت. کت تی‌های ابران‌کشتبهای بونانی را تعقدب کرده یکی از آنپارا کرفتند: 
هرودوت گوبد « زیباترین سپاهی آنرا سر بریده و این واقعه رابفال نيك گرفتند؛ 
که نخستین اسیرآنهازیباترین‌سیاهی‌بود. آسم‌لین نتوین (کهبمعنی شیر است) 
و شاید ای دج باعث کشته شدن اوشد». کشتی دیگر ؛ که مة متعلق به اهالی آکین و 
بریاست و بود " نءزبدست بارسیها افتاد " و ولی رئیس آن بیرتس" نام شجاعتی 
حبرت انز لیز نشان داد . وقتی که | او بر :اثر زخهای زیاد افتاد وهنوز رمقی‌داشت؛ 
پارسیپا خواستند اورا از مرک نجات دهند و با اورا معالجه کرده 
زههایش او را با بارچه های‌نازك بستند و آورا بتمام سباهبان نشان داده شحاعت 
او سنودند" ولی با سایر اسراء مانند بند گان رفتار کردند.. کشتي سوم که 
ری تن دور ۱ بود" فرارکرده درصب‌پ رنه" بساحل پناه برد. آئنی‌ها 
فور کح ار ۱ رای بدانن برگشتند وک ی‌خالی,بدست دارسها فد 
خبر این واقعه بوسبله آتش‌هائی > بونانیها در سی با توس دوشن ند درو 
ببحر به بونان در آرتِ میزیوم رسید و بونانیپا " که بوحشت و اضطراب افتاده 
بودند للکرهارا کنیده وازآر تمیز یوم بیرون‌رفته واردکا سید" شدندتا آوریپ " 
را حفظ کنند و دیده پانهائی دراو" <به 7 ( گذاشتند . هدزیس ند و 
ازتر م تمام بحر بهابران لنگ ارهارا کنیده بطرف بونان حرکت کرد و۱ 
رسد , تا اینجا و ترموبیل بقشون ابران زبانی وارد نشد. در اینجا هرودوت 
باز از عد قدون ابران صحبت بمبان او آورده چندن گوید: 


2 ۳۹۹ اف عهد تدم ۰ ی ۰۰۱۵ ۱۱ 
٩ ۱ ۷ - ۰‏ 


۷۳۷۰ 


۳ 


۶ 


خشّارشا 
0 ( کتاب هفتم بند؛ ۱۸۸-۶ ۱ عد ۶ سیاهبان در این 


شیر ابر ان 


تفر حساب کنیم؛ ۰ ,4 ۲ نفرسیاهی از مردمان مختلف جا داده بودند و ! 


زمان بر حسب اطلاعات من از این قرار بود. در هزار و 
دوست واهفت کنتی »در صورتیکه برای, هر کشتی ۲۰۰۰ 


تعلاوء این عده؛ در ه رکفتی غیر از افراد مودمان مختلف سی‌لفر چتکی پارسی 
ومادی جا داشتند. عدء این اشخاص به سی و شش هزار و دوست وده‌سپاهی 
بالغ میشد . بعداویودومی باید عد* سپاهیان کنتیای پنجاه پار ثی‌رابیفائیم 
و اک بحد وسط برای هر .يك از این کشتیها هشتاد. نفر حساب کنیم " چون 
شمار و تمام کشی‌ها چنانکه سابقاً گفتم " سه هز ارفروندیو د؛ عدة این‌قسمت به۲۵۰ 
هزارنفربالغ ميشد . بس‌عداه تمام سیاه درباثی "که ازاسیا آمده بود " ببانصد وهفده 
هز ارو ششصدوده نفرمیرسید . عدء بساده نظام يك‌میلیون وهفتصدهز ارنفر وشماره 
شواره نظام هشتاد هزار تفر بود. باین عدد باید علاوه کنیم اعراب شتر دار 
و اهالی لبببا را » که‌درار ابه‌های حکه حرکت مبکردند و عده شان به پدست‌ه زار 
نفر میرسید " یس عدء سپاهیان بری و بحری به دو میلیون و سبصد و هفده 
هزاروشدصد وده نفر الم بود. این بود عدهٌ سیاهبانی " که تحت ادن 
و در این عدد خدمه واکیی های حمل و نقل آذوقه و مر‌دانی" که در این کشتیها 
بودند " داخل نیستند . باین عده بابد مردمانی را ۰ که از ارودا در ار ان 
داخل شذند» علاوهترد؛ مثلا (وناندهای یی را مساور ترااازفته تکصد 
ویست فروندکشتی‌داده‌بودند وعده سپاهیان این کشتيهابه ۲ هزارنفر مبرسید. در 
قشون بری فده من ازترااکها "پ انیآن "ار دها "بو نی -ین‌ها * اهالی 
کالسید "بریگ ها " پی بر ها " مقدونیها " پرّرب ها " نی یان ها دلپ ها؛ 
گیب ها " آخبان‌و اهالی‌سواحل ترا کته سیصد هزار نفر بودند . این‌هزاران 
نفر و قشون آسیائی عده را به دو میلیون و ششصد و يك هزار نفر ميرسانیدند . 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

هرچند عده سپاهیان چنین زباد بود ؛باو جود این من کمان میکنم ۰ که عدهخدمة 
قشون وار ابه هاوسفاین جل ونقل آذوقه و کشتبهای دیگر » که با محر به‌ملازمت 
داشت ازعدد مزیور می گذشت ۰ " با نهرحال ازان‌کمتر نبود ۳ 
که عده اینها با عده سپاهیان مساوی بوده. دراین صورت خشیارشا به سپیاس 
ترموپیل پنج میلیون وهشتاد وسه‌هزار و دویست, بیست نفرآورد. ‏ این بودعدة 
مردمانی " که از دنبال خشبارشا روانه شدند .اما عد ۶ زنان نان بز و زنان غبر 
عقدی و خواجه سرانان رااکتی نمتواند معن کند و نیز عدد مالهای ار ابه وبنه 
و سک های هندی معلوم نیست . پس برای من باعث خبرت نیست» که در بعنر 
رود ها آب : رایس لردن ان عده کافی نبود. ۹ س ناعث حبرت است ۸9۶ 
چکونهأوقة این فی‌الو اقم؛ ی رتصو رکنم "کهبهر يك ازافراد 
روزی لا اقل بك شن. مق (مصییاه) کته مبدادند برای کله قشون ۱۱۰۳۶۰ 
مدیئن ‏ کندم لازم بود (شنیس معادل ۱,۰۷ لبطر ومدیئن ۱,۷۹ ۵لیطر بود) ۲ 
قوت زنان و خواجه ها و مالهای ار اپه‌ها و بنه وسک‌ها وشتر های اعراب رادز 
اشحا منظور تکرده ام . در میان انن عدمک ٩۶‏ دسی از حیث صباحت منظر و 
۳ لابق‌تر از خشبارشا نبود » که چنین قدرتی را دارا باشد ‏ . 

این است ارقاعی»که هرو دوت نوشته‌وبدیهی است؛ که سار اعرای ۱۳ 
با صرف نظر از اینکه درنوشته های او تناقضی هست فانند آینکه سه هزارکشتی 
را ار کت دراز و حل‌ونقل قلمداد کرده بود و دراینجا آنها ره 9 
و هرکدام زا دارای هشتاد نفر سیاهی دائسته . 

مور خین قرون بعد » هر چند که این ارقام را اغراق آمیز میدانستند باز 
اغلت ب آنها بيك‌میلیون و دو مىلمون قاثل‌بودند ؛ ۳ ازینجاه‌سال 
بانطرف ۰ که تاریخ مشرق قدیم و ایرانبیشتر مورد مداقه شده و وسایل داي 


عهد قدیم را در ظر گرفته اند .از این ارقم خبل کاسته" "ول چون توانسته اند 
دعر ۳۳ 

۳ مرب لطر آب مقطر تفر با معادل سرد ۱۱ حتاف -- ۲ .. ,عمتصط) - ۱ 
۷۳ 


خشازشا 

مدرک برای‌تعیدن‌عدء صحیح سپاهیان ابران سنانند» نالاخره ناین عقبده شده‌آند؛ 
که ارفام هرودوت بی شك خیلی آغر اق آمیز است *ولی مدری هم برای تعیدن 
عدءٌ صحلح در دست نست ۰ بعضی هم عقایدی اظهار داشته اند" که موافق آن 
شمارء سپاهبان خشیارشا تا سیصد هز ار( گوبی‌نو) وبلکه تا ی 
نف تثرل می‌بابه . «چون معلوم است» که ازقام هرودوت موافق حقیقت نیست " 
سط مقال را س‌وده دانسته هیگفریم» 
بعد هرودوت وفایع را چنین نوشته( کنتاب هفتم "بند 

۲۰۰۱۸۸۰ 6 یرب پارسی «لنگر‌ها را کفلیده حرکت 
قسمتی از بحر به کرد ودرساحل * گنری بینکاستانه ودفاغهٌسهیاس ایستاد. 
ذزاینجا ککتیهائی‌ساحل پیوستند و عده‌ای لنگرانداختند و " چون ساحل‌عریض 
رد ها بصفوفی تقسیم شدند؛ " چنانکه در ر هرصف هشت کفتی قرارگرفت 


اسیت بافتن 


بخر به شب را بدین منوال گذارند و "چون صبح در رسید» درابا متلاطم گشت* 
چه تند بادی " که اهالی محل آنرا بادهاین بونت نامند» از طرف مشرق وزیدن 
کرفت ۰ سیاهیا نکنتیهائی که پساحل تزديكك بودند * از آسیب طوفان جلوگیری 
گ ذه کشتدهای خودرا بساحل کشیدند و خودشان و کتبهای آنان حفوظ ماندند" 
ولی کنتدهائی » که در دریا بودند" آسیب زیاد یافتند .. توضیح آ نکه بعضیرا باد 
بمتحل از کوه پلیون موسوم بهایین (بعنی تور:م۰) و برخخی را بساحل زاند" 
و باس زد و در هم شکست و قسمتی را به کا ار ارات ٩‏ 
ست» که بعد ازیدشگوئی غذب؟ وی داف غدب کوی دیگر یگفته بود » آتنی‌ها 

0 بر ه ترا باه طلزکی ره موافق معتقدات بونانیهای قدیم خدای 
باد شمال بود و چون زن ‏ [ تیکی‌داشت ت وان هم درا "تيك واقع است » آتنیها اورا 
داماد خودشان میدانستند .۶ ۰) وقتی "که آتنی‌هاد رکالسید (وبه) وت ی 
که درب دار د متلاطم مشود "دعا کردند » که" بره باژن خود یی طوفانی | بجاد 
سل اس سب متسین 
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کتاب دوم - دورة ال بارسی 

کر ده کشتبهای دشمن رادرهم شکند چنانکه سابقاً در ترهیکی نس یار ۱ ۳ 
را درهم شکست . من نمعتوانم بکویم که آیا حملا بره بکشتی های پارسی؛ وقنی 
که‌آنهالتگر انداخته بودند براثردعای آتنی‌هابو دیاازجهت‌دیکر. ولی‌آتنی‌هاکویشد» 
که ۷ در حال و در گذشته شنافت . . بدین سیب بس از مر اجعت به 
آنن برای اوقربانگاهی درنزدیکی رود ال وا ود موقع این طوفان 
چپارصدکشتی خراب وعده ای زیاد ازسیاهیان تلف,شدند وجواهر بسباز ازمان 
رفت. این سانحه برای آمبنگل. نامی پسر کر‌نین که اززارعین‌ما گنزی‌بود؛ 
بسیار مفید افتاد " چه بعدها اوجام‌های زر"ین و سدمین زیاد در ساحل یافت و نیز 
حعبه های ژیاد در از بول و چیزهای ۹ ار مردی کار شد؟* ولی 
این شخص بدبخت بود " چه پسرش درحبات او مرد. عدة کنتدپائی » کهأوقة 
وافر حمل می کردند واشتت یافتند »نیز زباد بود .- روساء بجر ره تکران شدند» 
که مبادا پی از این سانحه اهالی ,ای حله به آنها کنند وبرای جلو کری از 
چنین پیش آمدی از قطمات شکسته کبی«ها حساری ساخیله طوفان سه 1 
دوام داشت و در روز چپارم از جهت قرباندهائی " که مغ‌ها برای بت ی و 
راید" کردند آرام شد با بخودی خود خو ابید . جهت قربانیهای بربر ها این 
بود) که ازینانها شنیده‌بووند » این‌ربة النوع‌را رپ ل ور سواحل 
سییاس باینخدا وندراید هاتعلق داشت (یونانبهای قدیم بخداهای کوچك درباثی 
اعتقاد داشتند " اما خود حکایت افسانهُ بونانی و خلاصه اش چندن است : 
زوس رب النوع روگ بوناندها بجهتی م۳ داشته بود ؛ که ته تبس با وجود 
اینکه ربةالنو عاست " زن مك موجود فانی" بعنی‌انسان ؛ کردد رل پ ل بادشاه 
داستانی بل 0 اورا در اینجا ربود. _معلوم است " که قربان کردن مغ ها 
از اختراعات بوناندها است "چه بارسبها معتقد به آ لهه بونانی نبودند ‏ تا رایانا 
فربانیککنتد ؟ خود هرودوت هم این نکته را حس کرده ؛ که مر « شاید 
سّ باد بخودی خود خواسد» 2۰ . 

قاط - 4-۵ افطل - ۱۳۴ ,عصفی وه حلقا ملممنس - ۲ ,فتفونلا ۱ 
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خسیارشا 

دیده بنهایآئنی روزدوم طوفان از آرت میزیوم بان رفته مد آسیب بافتن 
کنتبهای بارسی‌را به‌آتنی‌هادادند و آنپا غرق شادی و شعف شدند . بعد دیده‌بانبا 
بارت میزیوم ب رگتند ۰ "وق که باد خوابید ودربا آرام گرفت " پارسیها کشتی‌ها 
را بذرباانداخته روانه شدند و به‌پا گاس " که درخلیج‌ما گنزی واقع بودرسیده 
لک انداختند. دراین احوال حندن اتفاق افتاد " که بانزده‌اشتی بارسی قدری 
ازیحر به دور افتادوپارسی‌هادرآرت میز بوم بکشتی‌های بونانی‌برخورده تصوّر کردند 
که اینکنتیها ازیهرية بارس است ._رئیس پانزدهکشتیمزبور؛ چنانکه نوشته‌ند 
جاکسيم | لبنیونامش‌ببان دب پسرتاماشیاس بود. این شخص درزمان‌دار یوش 
از قضات شاهی بشمار مبرفت واز جهت رشوه ای » که گرفته بو د بحکم شاء حکوم 
باعدام شد " ولي بعد که داریوش فکر کرد و دید خدمات او پیش از خبانتی است" 
که مرتجب شده " فرمود اورا مرخص کنند و گفت » که ابن قاضی خدهانی نیز 
کرده . چون‌کنتیهای مزبور بکشتی های بونانی نزديك شدند* بوناندبا فهمیدند" 
که این حرکت در نتبجهُ اشتباه است و حله کرده بی زحت کشتبهای مزیور را 
تن ویس ازاستنطاق اطلاعانی "که راجع به خشبار شا لازم‌داشتند» ده 
اسرا را درغل و زنجیر اک 9 فرستادند . 


قسمت چهارم 
فتح نرمو بیل 
بعبیخر به پارسی به | فت رسید. درایناحوال خشیارشا باقشون 
" حم 1 ۷ ۶ 
بری ازراه تتالی وآخای بولاات علیان درآمد ودر تسّالي 
مسابقه‌ای بن اسبهای بارسی وسال ترئمب داد تا اسم‌ای 


پارسی وبونانی 

بارسی را ببازماید " چه شنیده بو دکه سواره نظام _تسای در بونان معروف الا ۰ 

در این مسابقه برتری با اسبهای بارسی شد ( کتاب ۷" بند ۱۹۲ . وقنبکه 
2 

خشبارشابه ار رفت ؛ راهنمایان اوبرای اینکه‌چیزهای شنیدنی‌این و لات‌را باو 





۸۰ ۵ سا ماه ۳ مر ۲ 1۵۵۵89 ۱۰ 
٩ - ۸06 ۷ - 11611698 ۸ - 08,‏ 


۷۷۵ 


کناب دوم - دور ال پارسی 
ك ۱ ِ 
گفته باشند "داستان مکان‌مقدس زوس لافس‌تبانی 1 آن‌را حکات کردند. 
(شرح این حکایت» | کرچه‌خارج ازموضو عاست " ولل چون میرساند؛ کهپارسیها 
معتقدات بونانیها را خنرم ممد اشتند و دیگرمنماید؛ که درحض موارد بونانمهای 
قدیم قربانی انسان‌را جایزمیدانستند» گفته های هرودوت رااذکی میکنیم : مورخج 
مزبور شرح این داستان ر | جندن نوشته( کتاب ۷ "شد ۱۹۷ ): «به خشارشا 
۲ ۳ 
گفتندکه آتاهاس‌پسر ال بل(ای‌نو ) سوء قصدی بحبات فر یکشو سکره ودرازای 
آبن جذایت اعقات اویحکم عبت ۳ چندن سباست شدند : اهال آخه دخول 
ِ ‌ ۶ 2 ۶ 
رک این خانواده را به پری تانه بعنی خانهُ بریتانها که موسوم بخانه مردم 
بود؛ قدغن کردند و اک 9 با وجود این قدغن داخل مىشد " آورا قربان 
مک دند : عدة زیادی از خانوادة مزبور بممالك دیگر رفتند؛ زیرا نزديك بود 
که آنها را گرفته قربان‌کنند . بعد ها" | کرکنی از فراربال بر میکشت و و5 ۱3 
مىشد؛ او رابه بر بتارنه برده قربان میکردند . به خشارشا که " که شخص 
قربانی‌را باطمطراق و دبدبه هر باتگاه مببردند و آورا با نوارهائی "که دورسر حبوان 
قردانی می‌سحند! از ثین میکر دند ومد اورا در مین حال سر مببریدند. اعقاب 
1 

سی‌تیس‌سور پسرفریکسوس نیز چنین مجازات میشدند ‏ زیر ا او "که ازکلخیدرگنته 
بود؛ خواست‌آناماس را ازدست‌اهالی وقربان شدن نحات دهد ودر ازای این اقدام 
اعقاب او برحسب حکم یر بهمین محازات حکوم‌شدند ! جهت این بود؛ که 
اعقاب سی‌تیس سور مورد خشم خدا گنتند (نظری‌صفحٌ۷۹) ,خشیارشاپنن از 
شنیدن این حکات؛ وقنی که بجنگل این خدا نزديك شد ازدخول درآن‌خودداری 
کرد : بلشکربان خود فرمود؛ که احدی داخل الق كت نشود و خانةً اعقاب 
۳ را مانند معبدی محترم داشت : چندن بود رفتار او در تال ویر ات ِ 
موارد دیگر این‌نو ع‌گفته ها"که احترام خشیارشا باسرداران اورابمقدسات‌بونانی 
تست ] 
,0 - ۳ ,۵ 48 فلا دهصفتاه - ۲ .. ,تمتاهچری م26 ۱۰ 

6 - 0060 زرط ( نجاه نفر سناتور های آتن را چنین مبنامیدند ). 
٩ - ۰‏ ۰ - ۵ 
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خنارشا 

مشماید » پاگین تر هم خواهد آمد. ۰۶ . 
ای دعب خلمبارشا درولامت ملیان آردوزد ویونانبهً ننک ترموپیل را 
واه اد رموپیل اشغال کردند "بعنی قواء متخاص بمساف تکمی از بکد یگ بودند: 
پارسیها از ترمویبل بطرف شمال ویونانیها از آن‌بطرف جنوب . قو یونانی‌در 
اینجاعبارتبود: ازسضدر اسپارت‌ستکین اسلحه‌هزارضرت آنی ‏ ومان‌تی‌یانی" 
۰ نفر اون واقع حلءآزکادی: و اهاز فر ازهایر فنسگزاق*آه‌کاری* 
از پلوپونس این عده بود: چهار صد نفر از کرنت * دویست تفر ازفلی بویت ** 
هشتاد نفر از می بسن: . ازب اسی هفتصد نفر تنیانی و ازاهالی رتب ۰ * 5۰ نفر 
به بلو یونسی ها ملحق شده بودند. علاوه براین‌قوه " لکریان "1 یلتبانی 7 را 
باتمام قوای آنها تکمك طلسنده وهزارنفرهم ازفوسید خواسته بودند . برای انکه 
اشپارا تشجیع کنند " بونانیعا بانها توسط سفرای خود بیفام داده بودند " قوه ای" 
که در ترموبیل است »پیش قراول قوای یونانی است و از جا های دیگر قوائی 
پشت‌سرهم خواهدرسید . بسفر| گفتة بودند برای فقوت قلب لکر بانهاوفوسیدی‌ها 
بگوبند ۶ وحشت نداشته باشید» چه ازطرف دریاشما را آتنی‌ها وسایرین حفاظت 
میکنند و دیگر اینکه شما با بشر خواهید جنگید نه با خدا و بشری نیست " که 
آززمان تولد خوددوچار بلیه‌ای نشو دوهرقدرقوی‌ترباشدکمترازبیّات حفوظ است. 
پدینجپت دشمن کنونی ماهم ممکن نیست باو جود غرور ازسقوط مصون باشد !. 
براثر این‌پیفام لکریانها وفوسیدیها بطرف تراخیس حرکت کردند. یوانیهانی" 
و در ترمویبل بودند» روساء متعد دی داشتند ولی مهمتر آزهمه و 
لاسدموئی بود» که سمت سرداری داشت. این شخص پسر آن شائذ رید #7 
ونژاد خودرا ۱ میرسانید . دراسپارت اوبطورغرمترقب بادشاه شد چه؛ 
در کل بودند * ولی‌چون لِ امن مردواولاد ذکورنداشت ود رودبه ! 
توملا ۵ الاک ۴-0 لا - ۲ فمامایا1 ۱ 
ماه ۸ نش ۷ اد هار0 
٩‏ - 10:00 (پپلوان داستانی‌بونانها کبس ازم رش اورانيم خدا خواندند)۰ ۰ ,10:60 - ۱۰ 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

درسیسیل فوت کرد" بادشاهی باورسید . لونید سیصدنفر آسپارتی باخودبرداشت؟ 
شیصد نفر ی که اولاد داشتند» و از اهالی ,تب فقط سیصد نفر دعوت کرد تا آنهارا 
ببازماید " چه شهرت داشت؛ که اهالی رنب بایارسبپا بودند ۰ ۰ اسپارتبها لمونیداس را 
حرکت دادننه تاسایر ونان هم‌ح رک تکنند "ولی خبال نداشتند تمام قوء خودرا 
فرستندا چه‌منتظربودند» عیدکارنی که ٩‏ روزطولمسکشد آبگذرد . سایر بونانعا 
هم میخواستدداعيادا لمبی بگذردوازاینجهت فقط مستانی - 1 ۱۳۲۲ 
که‌خبرپیشآمدن قشون خشیارشابیونانیهانی "که درترموپیل بودند رسید " بوحشت 
واضطراب افتاده مشورت کردند ‏ که‌چه کنند . تمام پلویوسی‌ها مصمم شدند؛ که 
عقب نهستهااستم من انتکه ور نت زرا دفاع کنند ۰ ولی‌چون کر ها و فوسیدیعا 
این پیشنهادرا پا تتفر ردکردند؛ ونیداس تصمیم کرد در محل بماند ورسولهالی 
باطراف فرستاد " تا کمك‌برای او فرستند. دراین احوال خشیارشا مفتشی‌فرستاد؛ 
تا بنیند دشمن چه میکند و عده آن چیست : سوار پارسی آمد و باردوی ودالی 
نزدباك شده‌تفتیش کرد بی اینکه ۳ مواحمتی باو برسانند و؛ چون‌عده ای 
در جلو دبوار این تنک و قسمتی ازیس دیوار بودند؛ سوار پارسی فقط ۱۳۳۱۶3۶ 
رادید . در این حال بونانیها بورزش های عادی اشتغال داشتند »و عده ای 
مو های خود را شانه مي کردند. هر ودوت 56( کتاب هفتم ؛ نند ۲۰۹ ۲ 
وقتیکه سوار ب رکشت و آ نجه را که دیده بود بشاه گفت " خشیارشا درحبرت شد؟ 
که‌چرا بونانی‌ها مسخواهندمیرند و قدر قومآزطرف نکشند . این رفتار لاسدمونبها 
را مضحك دانسته دمارات ببر آرستون را خواست تاتحقیقاتی دربارءلاسدمونها 
بکند. .دمارات چنین گفت :« شاها "سابقاً هم زمانیکه ما بعزم این جنیگ 
حرکت می کردیم» من لاسد مونبها را برای تو توصیف کردم : وقتی که من چبز 
هائی‌را از پیش می دبدم ومی گفتم؛تو میخندیدی . سعی من بر این است "که 
در پیشگاه تو حقیقت رابگویم" حرف مرا حالاهم کوش کن . این ها آمده اند" 
که با ما درسر این‌تنگ سین عادت این‌مردم‌چنین است ۰ که چون مصمم 
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خسبازشا 
شدند دمیر ند * موهایشان راشانه‌مدکنند . آکر تو اینها و آنهائی را » که دراسبارت 
مانده اند" مطیع کنی دیگر قومی نخواهد بود "که با توستیزه مد. پس تو حالا 
يك دولت نبرومند بونانی وشجاع‌ترین‌مردم بونان را دریش‌داری». این حرف 
مورد اعتماد خشیارشا واقع نشد ودوباره پرسید " چگونه این‌عده قلیل با من جنگ 
خواهندکرد ؟ دمارات گفت : «آگرچنین نشد » که م نگویم " با من‌همان رفتارکن * 
که با دروغگو میکنند »۰ باوجود این خشیارشا حرف‌های او را باور نکرد. 
2 هرودوّت کوید( کیتات ۷ ند ۲۱۰ - ۲۳۹): «پس از 
۰ ۳ آن شاه چپار روز جدال را بتاخیر انداخت تا شاید پونانی 
ها عقب نشته بروند. روزینجم اومادیها وکیس‌سی هارا فرستاد که پوننیها را 
فد ترداو ارند ۳ حمله کر‌دند و هر چند تلفات زیاد میدادند " ولی 
جای خالی فوراً بر مبشد.. به مادیها آسیب زیاد میرسید و با وجود این عقب 
نمی‌نشستند. موش ها نما نشان دادند » که سپاهی زیاد است ولی 
مرد کم است ( ابن نوشتهُ هرودوت جمله های متداقض دارد : ۱ .کر چای خالی 
فورا بر میشد وبا وجوه تلفات اعقب, نمی ,شنت " چگوله هلوان بکفت که مرد 
1 بود. حمله کننده آهم در تنگی » که فقط يك از ابه میتواند از آن بگذرد؛ 
دريك‌طر ف آن‌کوهی اه زو نییان در با باباتلاق‌است. البته‌تلفاتش زبادمیشود. 
جنانکه‌ببایدآری" بر آزن‌هم در دربند بارس( کو هگیلوبه) جلو قشونعظیم اسکندر 
رادر چنین‌جائ یگزفت واسکندر»چون تتوانست تلگ رابشکافه " همان‌کا رکرد» که 
خشبارشا دراین‌جا خواهد کرد .ع۰) . بالاخره مادیزانتو آنستید قدگ را بشکافند 
و بجای آنها پارسی ها » که موسوم بجاو بدانها و درتحت 
۵ اینها هم تمتزآتکتترکازی کشا *زیرا در کی - یک ی دک 
و نمیتوانستند از کثرت خود نتجه بگیرند و نیزه های آنها کوتاه تر از نیزه های 
بونانی‌ها بود ۰ لاسدمونیها شجاءانه جنگ‌میکردند ونشان میدادند » که با اشخاصی 
۱- اینپا همان‌مردم اند » که مکزّر درتاریخ عیلام و جاهای دیگر این کتاب از آنها ذکری شده . 
۷۷۹ 


کتاب دوم - دورة ال پارسی 

که مهارت‌ندارند " ماهرانه که از جمله‌مپارت‌لاسدمونبها این‌بود "که 
فرار میکردند و در ایشمورد پارسیپا با فریاد های شادی آنها را تعقیب میکردنن 
و همستکه نزدیک مشدند؛ لاسدمونها برگفته دلب انه محتکدند و دای ٩‏ 
از دشمن می تن . آن روز بدین متوال کذشت وکاری ار ۱۳۳۳۰ 
دیگر هم جنگ بهمین جح گذشت . پارسبهابامید اینکه عد؛ پونانیها کم است 
و از جهت برداشتن زخم نخواهند توانست مقاومتکنند" حملات مکرر کردند" 
ولی بونانبها از حت نوع اسلحه و مردم بقسمت هائی تقسیم شده رت ۳ 
میکردند " باستثنای اهالی فوسید * که رویکوه قرارگرفته بودند " تاکوره رآهی را 
را سافطت ‏ اه در فکربود؛ که چه کند " که ناگاه یکنفر بونانی ملیانی 
فی‌بالت پش اوریدم" بطمع پاداش 9 نزد خشیارشا رفته گفت "راهی‌است 
که‌از آن میتوان پیشرفت و به ترمویبل درآمد. این شخص باعث هلا بونابهای 
ترموبیل کردید ( بعد هااین شخص به تتالی کربخت و بونابها برای‌سر او قیمنی 

معین کردند " ولی بعأت دیگ رکنته شد و درجای‌خو که ان ۱۱۰ 
هرو در درد رواتی هست » که شخصی ۳ به خشارشا راه نمائی الرد ولی 
من باورندارم. خشیارشا باشعف پیشنهاد .افی با لت راپذبرفت وهی دارنس‌مآمور 
شد ازآن راه برود. چون شب دررسید و چراغها روشن کنت "بارسیپا حرکت 
کردند. . این کوزه واه ازرود | سٍ تشروع شدم متایست آن‌را مر ۱۳ 
شهر ال لکریها میرسد. ‏ پارسی ها پس ازعبور از 1 سپ‌تمام‌شب درکوره راه 
حراکت رده درطلیعةٌ صبح بقل کوه رسیدند. دراین‌جا ؛ چنانکه بالات رگفته شد» 
هزارنفر فوسبدی برای‌حفاظت فوسید وپاسبانی راه ایستاده بودند. بائین راه قشونی 
۱ بود؛ که بالاتر آن را توصیف کرده ايم (یعنی‌قشون ترموپیل) چون کره از جنگل 
0 پوشیده بود حرکت پارسیها را فوسیدیها درنیفتند؛ ولی؛ وقتی که پارسیهانزديك 
شدند" اسلحه برداشته حاضر جنگ کردیدند وهی‌دار نس درابتداء تصو کرد که 
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خنیازشا 

این‌جا هم لاندمونبها هستند» ولی بعد» که از افی بات تحقیقات کردم دانست که 
این‌ها ازاهل فوسیدند» حمله کرد وفوسیدیها در مقابل تیرهای زیاد" که پانها بارید 
تتوانستند پافشارند وگربختند» ولی‌هیدارنس اعتنائی‌نکرده از کوه‌سرازیر شد. 

در لشکر لٌونیداس غدب گوئی بود مویستباس نام . او ازروده‌های قربانی * 
چنانکه عادت غیبگوهای‌یونانی بود ‏ تفأل کرده‌گفته‌بود »که در طلیعةً صبح مرگ 
در بش دارند. پس ازآن فر ار بهاتی دررسیده خبردادند» که پارسیها ا زکوره راه 
مان در لیم صبح دیدهبنهارسیدههمان خبرر آآوردند. درانتحال‌بونانبهامشورت 
کردند که‌بمانند بابروند وتشنت تشّتاراء حاصل‌شد . درنتسحه بونانمپا متفرق‌شدند و فقط 
عد ایب لونیداس ماند . هدوت ۳ :حکات کنند که خودلنونیداس‌عده‌ای‌را 
نگاهداشته باقی‌سیاهیانبونانیر| مرخص کرد واین روات پیشتر مورد اعتماداست " 
چه‌او میدید » که متحدین مبل ندارند در محل مانده بمیرند و از طرف 1 
او نمتوانت محل را بدشمن وا گذارد. درنتیجه حاضرشد این افتخارزا نصیب 
خود و سپاهیان اسپارتی کند. بقول مورخ مذکور در ابتداء جدال اسپارتیها 
ازغیب کوی دلف پرسیدند " که عاقبت جنک چه خواهد بود؟ پی تی جواب‌داد: 
«اهالی اسپارت‌وسیم؛ شهرنای شمابدست اعقاب پر سه خر اب خو اهد شدبالاسدمون 
برای مرک بادشاه خود » که از دودمان هرکول‌است ت»عزا خواهدگرفت . 0 
کاوهای‌تر میتو اندحمله پارسبها رادفع مکندونه‌زورمندی‌شیران. اوقدرت_زوس را 
دارد» چیزی با و مقاومت نکند» تاایتکه اویکی ازدوپادشاه رابسهم خودیبرد» ( کتاب 
۷ ند ۲۲۰ ). هرودو تگوید: «من‌ترجیح میدهم باین عقیده باشم " که لونیداس 
درچواب پی‌تی تفکر کرده مصمم شد" این افتخازرا تصیب خود واسپارتیها کند 
وبااین مقصود متحدین رلتروانه بر د؛ نه ایشکه آنها ازترس اورایرها رده بافتط 
لونیداس مژستداس غیب‌گوراهم میخواست بادیگران ازمحل حرکت دهد " ولی 
اوراضی نشد" با لونیداس پماند و فقط پسرش را بان که خارح میشدند * 


روانه‌کرد؟» 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

چنین است عقيدة هرودوت " ولی چنانکه از اخلاق و عادات اسپارتیها ‏ 
در جرااره دیکر دبده می شود * جهت ماندن ونبداس با سباه اسپارتی درترموییل 
از این‌جا بود»که او پادشاه اسبارت بود و موافق عادات اسپارتی " مردی که 
9 میرفت * مساست فانح رد با کنته شود . مادران اسپارتی " وقنی 
ک اولاد خود را بجنک مشاست مبکردند بانبا می کفتند : « در ۳۳۳ 
پا بر سهر * بعنی فاتح شو و با سپر بر کرد با کشته شو که روی سپر با افتخار 
نعش تورا بخانه آرند. بعدهرودوت گوید: «متحدین رفتند وفقط تسپیانها واهالی 
تب باالمونیداس‌ماندند. اهالیتب برخلاف میلشان ماندند» زبرالوننداس 1 
دا کوی تگاهداشته بود؛ چه بونانبها باین عقبده بودند ۰ که اهالی رنب باطناً 
طرفدار شاه بارس مباشند"ولی تسینانها کفتند» که لوتداس را ۱۳۹۳۲ 
گذاشت . چون روزشد؛ بامر خشیارشا قشون ابران حمله کرد ویونانیه| ازننگ 
دور رفته بدفع حملات برداختند. توضیح آنکه تاحال بونانیهاددوقسمت شده‌فسمنی 
دیوارتنگ‌راحفظ میکرد وقسمت دبگربجای باريك‌آن رفته می‌جنکید» ولی<الااز 
جای باريك گذشته جلو رفتند و کشتاري مهیب در گرفت و عدء زیاد ۱ ۱۳ 

کنندگان بخالگبا بدریا افتادند. با وحوداین‌سران‌سیاه *چنذانکه هرودوتگو بد* ۱ 
با ش.لاً ق سیاهیان را بش مبراندند. ‏ زمانی در رسید» که نبزه های بونائما 
تماما شکست وشمشیربکاربردند. بالاخره لئونیداس ومعروفین‌دیکر اسپارتیبالتمام 
کنه شدند و از بزرکان پارسی‌هم اینها افتادند : ی 
هن پرانت! ار دراه برش از اک ون دخترآرتان داشت آرتان برادر 
دار موش ویسر و بشتاسپ‌بود و" چون اولاد دیگری‌نداشت تمام دارائی‌او با دخزش 
به‌داربوش رسید . دوبرادر خشارشانیز کفته شدند . درسرنعش لمونیداس جدال 
درگرفت؛ تا آنکهبالاخره اسپارتهانعش را ربودند ۰ چون پارسیه‌اثی*کهازکوره راه 
حرکت میکردند رسیدند " بپره مندی با پارسهاشد وشکل جنگ بونانهاتتیر کرد؟ 
متا ‏ مطظ ۲ م۲ ۱50۳ 

۷۸۲ 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

توضیحآ تکه‌بونانیها اکه ازتنگ‌ترین جای‌معبرپیش رفته‌بودند حالا عقت‌نشسته از 
دبوارآن گذشتند " بعد باستثنای سپاهیان تب ازتههبالارفته در آنجا بدفاع‌پرداختند . 
این تپه درمدخل تنگ درجائی بود " که امروز يك شیرسنگی پیادکار لونیداس 
در اسنجا دیده مشود ( قول هرودوت است ). بارسی ها دیوار را خراب کرده 
به‌تبه محلله بردند . . بعد مورخ درو کرو در اینجا بونانها با شمشیروبعد با دست 
و دندان حنگ کردند " تا همه در زیر تبرهای بارسیها دفن شدند . ازیونانبپائی» 

۲ ۳ ر 
5 شجاعت فوق‌العاده نمودند؛ اسم دی به نه‌یسس ۱ لفه و مارون را مخضوصا 


خبط کرده اند و اینپا اسیارتی بودند. ازسیانها اس دیتی ۱ ۱ ۳ 


بونانبها بر قبر سپاهیانی "که در اینجا بخالك افتادند و نیز روی قبر آنهائیکه قبل 
از عقب نشننی متحدین با لونیدای جنک کر دور کت ای نو بساندند بدین 
مضمون : « در اینجا وقتی چهار هزار نفر پلو پوسی با سه میلیون نفر جنگید » 
کتبُ قبور اسپارتیها چنین بود: « ای رهکذر " به لاسدمونیها بو "که ما در 


این جا خوانیده ایم »تا بقوانین آن وفا دارباشیم ۴ این کته ها را برلوحهً چوسن 


نوشته بودند و بوسیلهُ آءفيك‌تیون‌ها تپنه شده بود ( ام فيك‌تبون ها عبارت ,وود 
ازاتحاد چند طایفةٌ همجوارکه در دیکی‌مکان مقمی مر ۱۳ 
برای گرفتن جشنها و بعض کار های عمومی دیگر منعقد میشد .۰۲۰2 

کتیبه ای هم یکی از دوستان .مر یستیاس‌غی بگوبرای اونویساند ۶۰ این‌قبر 
مژیستباس نامی است " که زمانیکه مادیها از رود | سیر خبوین "کذشتنه؛ 
بست آا وس هرود . غیبکوئی که " می دانست فنای حتمی در پیش انت ولا 
را مایت رز ۱ سل 
هرودو ت وید از سیصد نفر اسپارتی آریستودم؛ فا سلامت جان دربرد وجهه 
آن برو ابتی این ود "که درعقت ماند ‏ و کشته نشد . بروایت دیگر شریدی 
را قاصدی باسپارت فرستاد و او درمراجعت مالک 5 تاددرحنك شرکت ند 
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خمّارشا 
بهن خال پس از تکه او باسپارت ب رگفت»اسپارنیها او را بی شرف وبی حمیت 
داستعتیا + سیخ شرف داستند » جه با کسی از خانا خود آتشس نمی*داد: و با او 
حرف لهی‌زد. بی مت دانسمعه زبوا او را آرسنودم ترسو ناشىدند. چنین 
بود احوال او تا آنکه درجنک ( بلائه ) این له را ازنام خود شست. شخصی 
دیگر هم از سیصد نفر از عهت انکه او را بقاصدی به تشالی فرستاده بودند 
زنده ماند. این شخص بان تی رن داشت و » چون ناسپارت وت او را 
بی شرف دانستند و مجبور شد خود را خفه اعد :۳ سناهیانلنثا زهانی" که 
بونانیپا حمللات پارسیها را دفع می‌کردند با لئونیداس همراء بودند" ولی‌وقنیکه 
توق با بارسی‌ها شد و بونانی‌ها به تیه بر آمدند " ازانها جدا شده و دستهای خود 
را بطرف بارسیها ده کشت " ما مجبوربودم ؛ ی و رین دلیل‌ما 
این است» که در مبان بونانیها ما اول مردمی بودیم " که آب وخالك دادیم . تالی 
هائمی » که درقشون خشمارشابودند ؛ تصدیقکردند وآنعا نحات بافتند " ولی‌هرودوت 
کوید» که بعض آنها وق یک بنقدون ابر آننز دك می‌شدندهکشته شدندوباکثرآنها داغ 
شاهی‌زدندورئیسآنهالئون‌تیاد ول شخصی‌بود کهداغ‌برداشت . (اینگفتهٌهرودوت 
بنظر غریب می‌آید * زبرا منافع پارسیها اقتضا نمیکرده بادشمنی؛که‌سليم میشود» 
چنین‌رفتار کنند. معلوم‌لیست*5ه مقصو دچه بو ده.۵.). مورخ‌مذکو رکوبد : (کتات 
۷ ند ۲۳): چنین بودجدال‌ترموپیل ۰ پس ازآن‌خشیارشا د مارات راخواسته " 
قبل از اینکه سئوالی‌بکند *باو گفت دمارات» توموگی درست وازاشتگونی » انح 
کی( همان شد. حالا دمن تک » که عدء لاسدمونبها چست و چه عده‌ای از 
آا درر کی ماا مره آبا تمام آنها بدین سان‌ جنگ میکنند؟ _دمارات جواب 
داد : شاها " عدام لاسدموننها زیاداست وشهرهای آنهاهم زباد. چیزبکه‌مبخواهی 
بدانی » خواهی دانست . دز لاسدمون شهری اشت موسوم به اسپارت» که هت 
هززارنفرسکنه دارد وتمام‌آنپاچنان اند »؟» دراین حل ناک کر دندا لاسدمونبهای 
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کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
دیگر :مانند اسپارتیها تیستند ول با وجوداین باز شجاع آند. خشارش لاک 
بحه وسله مستوان با کمترین زحت‌آنهارامطیکد؟ تویادشاه آنها بودی والبتهتمام 
فکر ها و خبالات نا را مبدانی .۰ دهارات حواب داد : شاها» اکی مسخواهی 
بعطور جدای بامن شور کننی * من باید صحیح ترین وسیله را بتو بگویم. ت 
کمتی جدا کن و قصدلاسدمون بفرست ۰۰ نزدیك‌لاسدمون جز یره است ‏ که‌آنرا 
۱ ۳ ِ 
ط تر نامند . عاقل‌ترین‌مرد اسدارتی » که خن نام‌داشت؟ کت «برای 
لاسدمون بهترمببود " آکر این‌جزیره درآب فرومیرفت وازسطح دریابلندنمیشد * 
خیلن از این حزیره همواره منتظر حادثه ای بود » که من میخواهم بو پکویم . 
اوچنین میگفت نه از اینجهت » که لشک رکنی‌توراپیش بینی‌میکرد بلکه پدین‌سبب! 
که ازهرلشکر کنی تگرآن بود. از این جروت بای خودرا فرست " تا اسباب 
وحشت لاسدمونبها را فراهم‌سازند. وقتی که لاسدمونیها در خانة خود هشغول 
جنگ شدند " دیگر تگران مباش ۰ که جوانند سایر وتانهازد اک ولو اینکه 
قشون بری تو تمام بونان را مطیع کند . بعد وقتی که وتان رالات 9۱ 
لاسدموننها ذعیف میشوند. اک اینکار نکنی " منتظر چنین حادثه ای باش : 
هپلویونس برزخ تنگی اتال مییابد . داسجا باید جدال ی کنی که بمراتب مشکل 
تر از جدال این محل ( بعنی ترمویبل ) خواهد بود " چه تمام لاسدمونیها برضد 
تو هم فسم شده‌اند» ولی * ار ار " که من‌گفتم 0 این برزخج وتمام شهرهای 
لاسدمون تسلیم میشوند ( مقصود از برزخ همان ام رنب" است‌که بالاتر مکر ر 
ذکر شده .م. ) بعد از _دمارات هخامنش برادرخشارشا » که فرمانده کل بحر به 
بود و دراسجا و رداشت 0 «شاها" من میبینم "که تو با ملاطفت 
وش مهو بحرفه‌ای کسی که «سعادت توحسد مسرد و حنی خبالات خالنانه 
نسبت نتو میپرورد . بونانمها معمولا چنین‌اند. بسعادت دبگران حسد میورزند 
وازاقوبا متنفرند. آکرباوجود سانحه‌ای" که برای بحر به روی‌دادهو جمارصد 
نامع ...از ب ۱ 
۷۳۹ 









































خنیاز شا 

کنتی.آن آسیب بافته " توباز سلصد کثتی ازان جدا کرده بفررستی » که پلوپوس‌را 
دور زنند " دشمنان‌توخواهند توانست باتوجن گکنند و» آکرتمام کنتیها باهم‌باشند 
نمیتواشد برما غلبه یابند . گذشته از این تکته» ا کر بحربه با قوای بر*ی حرکت 
۲کند این نان وال باین هك لاه کرد و ۰ کر جدائی ببن آنها اندازی ‏ نه تو 
می‌توانی ببحریه لك کنی‌و نه‌آن بدرد توخو آهد خورد. عقیده‌من چنین ات 
اکر می خواهی راه‌صحیح روی» درفکر این مباش » که وضع دشمن جست * چه 
عده دارد وحه می خواهد بکند . ۳ بهتر می دانند » که چه کنند . ما هم باید 
درفک رکار خودباشیم . هرگاه لا سدهوندهاءبارسیهاداخل جنگ شوند؛ شکستی ر | "که 
خورد‌اندتلافی نخواهند کرد . 

خشبارشا سخنان هخامنش چنین جواب داد : « هخامنش ؛ بنظرمن عقیده 
توصحیحخ اد وم جنان تنم » که رک » اک چهدمارات عقىده ای‌اظها ر کرد * 
که بنظر او مفیدترین عقیده بود " با وجود این پیشنهاد تو برتری دار" ولیمن 
نمیتوانم باو رکنم " ک-ه او بد خواه من باشد» چه از سخذان و رفتار سابق او 
این عقیده برایمن حاصل نشده . راست‌استکه‌انسان میتواند بدیگری حسدورزد 
و اکر عقیده‌اش را بپرسند! سکوت اختار اند وانجه صلاح‌است نگوید» 1 
اینکه انسانی با تقوی باشد واین نوع اشخاص نادرند " ولی‌مردانی " که رشته های 
مهمان نوازیآ نها رابیکدیگرمربو طکرده خیرخواه ترین اشخاص نسبت بیکدیگر 
میباشند و بهترین صلاح ابدیشتی نسیت:6) مق 9 ین ن بو آمی 
هک ان من بعد »از پدکوئی نسبت به بهمارات احنراز کنی * زبرارشته های 
میهمان نوازی اورا بامن‌الفت داده ۲ . عد مورخ منو وتو ید : « خشبارشا این 
بگفت و روانه شد " که در مبان نعشها کردش کند. وقتی که تس التونتداین 
ریش وک او پادشاه و سردار لاسد مونیها بود؛ امر کرد سر او را بر نده 
بچوبی نصب کنند. این رفتار خشیار شا میرساند؛ که نسبت به لونیداس " 
انا او زنده بود؛ سیار ماس نوده و ال رت چنین عمل تکوهیده 


۷۸۹۷ 


کتاب دوم - دورة اول‌پارسی 

نمشد» زیر هقدری > که من‌میدانم " بارسیپا بسک ازهرمردم دیگرمردان شجاعرا 
می‌ستانند ۰ ۰ اشحاصککا جامر اس تا بو دید حکم‌را اجرا کر‌دند». 

دریابان این قسمت لازم‌است کلمه‌ای چند ازد مارا تگفته شود. هرودوت 
ود 15 او نست به لاسدمونیها حشدات خوبی نداشت و این گفته 
باید راست باشد» ولی ازطرف اواقدامی‌شد » که نمستوا نگفت ازر اه خی رخواهی 
نسست به‌لاسدموننها بوده بابرای توهین آنها؟: وقت ی که خشیارشا درشوشتعمیم 
کرد " که با بونان جنک کند» دمارات خواست لاسدمولهارا ازاس ۰ ۳ ۱5 
دارد " ولی نمیدانست » بحه وسیله این‌کار کند تا اقدام اوفاش‌نشود . بالاخره 
چنین کرد : يك لوحهٌ دو تائی‌برداشت وموم آنرا تراشید " بعد روی چوب تصمیم 
شاه را وشته بر نوشته ها موم ان شده ربخت ۰ تا اک در راه بدست مستحفظین 
شاه‌افند " ببیتند ۰ که چیزی برآن ننوشته ومتعر ض نشوند ۰ این‌لوحه بلاسمون 
رسید و مدتها لاسدمونمها نتوانستند هن را بدانند تا آنکه‌دختر کل امن ِ 
رن و بود " مقصود را در بافت " ویس ازان که‌موم را زایل کردند ؛ 
نوشته‌های او را خواندند و تصمیم ار در لاسدمون و بعد در تمام 


بونان متعشر شد. چنین ودشوع اس‌خر اوه ۳۱ 


جدالهای آدتم‌یزبوم ء فراد بحریةٌ بونان به‌سالامین 
بحریهٌ پونان‌دارای این قّه بود ( هرودوت » کتاب ۸" بتد 
۱ آننی‌ها بکصدویس تکمتی‌داده بودند . اهالی‌بلاته باو جود 


عد و سفا بن 


ی اینکه مردان دربائی نمودند * بواسطه رشادت» با آئنی هاادر 
دادن نفر ات۸ کتک دند . تا "چپ لکنتی‌دادند . امد ی دیست ۱ 
اهالی کالسید - نفرات برای سس وی نی های این نفرا ی بو د. 


,01665 ,عجعزحهعغ۱1 مدمه - ۱ 
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(۳۰) سرمتین موم موش ( اوویه شیر وتی) 
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کتاب دوم - دورء اوّل بارسی 


ازی ت‌ها ۱ اهالی‌سی‌سیون_دوازده. لاسدمونیها -ده ۰ | بی دوریانبا 


هشت . ار تربان - هفت. ترزنیان - پنجم. ستیزنها 3و : اهالی جر ۶ 
رسئوس - دو کشتی و هر ککتع, پنجاه پاروثی. اهالی لک اینتبانی هت سس 
پنجاه پاروثی ۰ جمعاعده کننی‌هالی "که به آرت میزیوم رفت " بی کشتبهایرجاه 
پاروئی » ۲۷۱ بود. ریاست‌بحر به راب | وری‌بیاد اسپارتی دسر اوری کلید 
دادند زیرا متحدین اعلام کردند» که آگر ریاست بحربه با یکنفر آتنی باشد * 
متفرق خواهند شد و آتنی ها از ترس اینکه نفاق پونان را بباد قنا دهد» راضی 
شید که کنر اسیارتی رباست کند» و حال آنکه قبل از فرستادن سفیر به 
سسسیل صحبت از ریاست کر ی دود . هرودوت کوبد ( کتاب ۸ بند ۳ ۲: 
" حق پا تنیها بود" زیرا همان قدر » که جنگ بدتر از صلح است» بهمان اندازه 
نراع‌داخلی در اتکی است »که با خارجه درسابه اتحاد روی دهد . این گذشت 
آتنها درموقعی بود " که سخت محتاج تحدین بودند " وی پس ازآنکه پارسبهارا 
دفع کرده جنگ را بخارج بونان بردند" ببهانة گستاخی بوزانیاس ‏ رباست را از 
اسیارتتها ٩‏ فتزد . نا برنوشته‌های هرودوت ( ات هشتم "ند ٩۱-۶‏ آوقتی 
که بونانبها وارد آرت‌ممزیوم شده عده کشتی‌ها ومردان جذکی پارسی را دیدند» 
وحشتی درک بانها دست داد و تصمیم کردند ۰ که 1 بداخله «ونان روند 
و" چون این خبر به اهايی | وبه رسید " از ترس اینکه میادا این تصمیم را زود 
بموقع اجرا گذارند و آنها بی‌مدافع بمانند » ازفرمانده بحر یه خواستند کهاین 
تصمیم‌را زود اجرا تکند" تا آنها زنان و اطفال خود را در پناهگاهی جا دهند ؛ 
فرمانده اسپارتی راضی نشد تعل لکند و چون اهالی اوبه اوضاع‌راچنزن‌دیدند » 
نرد تسنتوگل رفته باوسی‌تالان داوید | آتنیهارا مجبو رکند درمقابل| وبه مانده 
بجنگند. تیستو ال پول را کرفت وبرای‌بهرفت کاو خود بدینوسیله متو بل شده 
ازاین پولپنج تالان به آوری‌بیادداده چنین وا نمود ۰ که ازج نود این مبلغرا 
۱77 
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» - سی‌تالان تقرییا سی‌و شغهزرا و توفان: پول .اهر وزی مشود" .- 
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وت 


خّارشا 
مبدهد و او را بطرف خود کشید. از سرداران کر فقط آدی مات بو 
ارت مردان کی هنها بااملت و کل شلات کر دمرگفت درآرت میز بوم‌نخو اهد 
ماند. در راین احوال تسم وکا وت « تومارا تراک بحو اهو وک د؟ بخدابان 
قسم میخورم " هدایاثی که من بتومیدهم " بیش ازآن‌است »که شاه بارس‌بتوخو اهد 
داد برایاننکه مارا رک کین ۱ اوح رکشت وفوزاً کف آدی‌مانت سه‌تالان 
نقره فراستاد: بدین ترئیب"تمیست وکل‌سردا ران را جلب کرده تقاضای اهالی اوبه 
را انحام داد و خودش‌هم فابده زار ح چه ستهُ بولرا درنهان بر ای‌خودتگاه 
داشت : آتبانی رتفا موش بو در بافت داشتند » بنداشتند؛ " کنه:این 


وجوه را از ان : برای او فرستاده‌اند ( کتاب ۸ ۰ بند 6 


ی و بونانبها دز آرتمیز بوم ماندند و جدال دریائی دقوع پافت: 
حآن چنین است : سفاین ایران بعد از ظهز آن روز 
وارد لفت" شدند.. .فبل 0 به این محخل بارسیعا شنیده بودند ۰ که قوءٌ 
درباتی یونانیها ک‌است و آکنون " چون کمی آن‌را مشاهده کردند نهایت اشتیاق 
را یافتند؛ که زودتر تمام کشتی‌هارا میده مکشند " ول تکن‌آنی دابشتند ازاینکه» آگل 
تقیما ۳ آرند کنتیهای بونانی فورا فرارکنند و بواسطه تاریکی 
از تعقیب بسلامت چان بدر برند "و حال آنکه مبخواستند مشعل دار هم چان 
بدر نبُرد (در عهد قدیم " قبل از اینکه شیور متداول بشود "معمول بود" که اعلان 
شروع جنگ را مشعل دار ها مبکردند " توضیح آنکه این‌ها حرکت.کرده پیش 
میرفتند؛ تا بمنطقه ای " که حد فاصل برن دوقشون‌بود "میرسیدند ودرآنجا مشعل‌های 
خودرا میانداخند مشعل دار ها مضونثت حانی داشتنن" چه از خدمهٌ خدای 
جنگ بشمارمیر فشندوختی؛ بسن از شکست قشونی *رسم این‌بود که مشعل‌دارها زا 
تکشند. . بنابراین عبارت :« حتی مشعل‌دار هم جان درنبره؛ بان معنی‌است " که 
کليهُ قشون معدوم‌شد. ‏ بعد ها این عبارت ضرب المئل گردیدو » چذاتکه بغطین 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

عقمده دارند "ال آخین ۰ ؟ این عبارت را استعمال کر ده » هرودوت است8۰.). 
با بر این‌پارسیها "موافق عنیع بوتانی" این‌حبله را بکار بردند : دوشب تکفتین حدا 
کر به سی‌باتوس فرستادند " با این‌مقصود که بنعان ازدشمن این کفتنها لوط را 
دور زده به اوریپ داخل شوند و پشت سر بحرةٌ بونان را گرفته محاصرء ان 
ند بعد از از وفع ای هرا ور بارسیما فوراً حمله تکردند " چد منتظر 
بودند " کشتی‌هائی» که فرستاده بودند" بمحل رسیده باعلاعتی ورود خودرا اطلاع 
دهند. درموقعکه پارسیها درانتظار رسیدن خبرمزدورمشغول راکش بکشتی‌ها 
بودند " يك نفر بونانی از اهل سی بو ۹ ۳ نام‌داشت و از مدتی قبل 
درصدد فرار 1 ردن‌ورسانیدن خود به‌بوناندها ود موفق‌شد خبال‌خو درا انحام دهد 

و دراد اوه رسانید (این همان کس بود » که در موقع طوفان دریا دربلیون 
با دخترش کانه "نام در آب قرو بر های کمتی های اد رانی راد باعث 
خسارت بحر به اراد راجم باو گفته‌اند که غواصیماهر بود ودرزیر 
آب مسافتهشتاد,استاه با تقرتنا ۰ مطر راء می پیمود .: دخترش هم 
از پدر این هنر را آموخته بود. بعدها بونانی ها مجسمة بدرو دختررا ساحته 
درمعید دلفگذاردند وترون قبصر روم مجسمهٌ دختررا بروم‌برد ۰ ۶ .۲ . هرودوت 
اون که راجع باو چیزهای افسانه آممززیاد گفته اند "ولی عقمدء من این است» 
که او در قابقی هو در بهر حال او بوناننها را از تلاطم دریا دریلبون 
و آسیب یافتن کنتیهای پارس ونیز از اینکه دویست کثتی برای محاصرة بونانیا 
فرستاده اند | گاه کرد بونانیها " همینکه ازقضیه مطلع شدند * مجاس مشورتی 
با ازییشنهادات زباداین بیشنهاد | کثرت ارا: یافت : آن روزدرجاهای 
خود بمانند وفقط پس ازاصف شب عقب نشسته باستقبال کفتیهالی " کهمییخو اهند 
حزیبره او به‌را دور زنند بروند. بعد " چون دیدند آزهیچ طرف حمله‌ای با نعا 
نمیشود " شبانه خودشان درصدد حمله بکشتبهای ایرانی برآمدندم با اروت 9 
1 
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۱ 


عتزه 

که توانائی جنکی دشمن را ببازمایشد و ببینند » که آبا ممکن است از میان 
#ستهای دشمن گذشته فرار کنند با نه . هرودوت وید :وقتی که سیاهبان 
خذبارشاو بخصوص سران سیاه دیدند ‏ که بونائیپا با عده کمی از کنتیها حمله 
میکنند » بقدن حاصل کردند " که بونانمها دبوانه شده اند و خود را غنای حتمی 
سوق خواهند داد. حق هم با آنبا بود" جه کنتهای تازسی بر کنتیپای بونانی 
از حدث عذاه و هم از حبث سرعت سیر برتری داشت ۰ نا یز این تحر له ابران 
در صدد محاهر ور کشتیهای بونانی بر ات رز ۲ که دربحر بهٌ بارس بودند * 
حسیّات خوب نسبت بیونانیها می‌بروردند وبرخلاف میل باطنی در جنگ شرکت 
داشتنه؟ بت بدیو اقع شدند » چه بقین داشتند "که مکنفر بونانی‌جان‌در نخواهد 
دول "فا را نی که دلشان با بارسی ها بود " از این واقعه خوشوفت بودند 
و محاجه میکر دند »که کدام يك از آنها اولین کنتی آ "یکی را گرفته مستحق 
باداشی بزرگ از طرف خشارشا خواهد شد؛ زیر در قشون بارس فقط صحبت 


از آننی‌ها بود. . کفتم‌ای بونانی درشدور اول صف ستند و در شیبور دوم حمله 


کردند. كت ی‌سخت در« کرفت وطرفین بيك اندازه شجاعت بروزدادند . كِ 


س ی کنتی ازطرف گرفتند واوّل بونانی * که يك کشتی دشمن را کرفت لك 99 


آثنی بود. جنگ بی‌نتجه ماند * چه هر دو طرف مزایائی داشتدد ۰ چون شبت 


دررسید " طرفین دست ازجنک بردافتند  .‏ بونانیما هآربت میزیوم و رها به 


آفت مرااجنت در دند : در ا: جنگ دربائی بقولجودوت فیلائون! برادریادشاه 


شالامین (قبرس ) "که دربحر ی لیران یکی ازمتنفنین بود" اسی رگزدید و یکنفز 
بونانی آن تی‌دور "نام " که ازتبعةٌ شاه بود؛ فرا رکرده خود را بیونانبهارسانید و در 

ازای این فرار بعدها باو زمینی درسالامین دادند . 
راجع باین قسمت از نوشته های هرودوت لازم است گفته شود * که باوجود 
ایتکه میگوید هر دو طرف بيك اندازه شجاعت نشان‌دادند و بعد افزوده "که 
۰ -- ۳ ۰ - ۲ 0010116بل - ۱ 
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کتاب دوم - دور اوّل بارسی 

هر دوطرف مزابائی دا "ازگرفتن سی ها ابرانی ذرتری میکند ‏ ولی‌راجع 
مهرد مندی ابرانبها ساکت است . بهر حال روات او را دنبال میکنیم . موراخج 
مذ‌کور گوید ( کتاب ۸*شد ۱۲- ۲۳ ۲ « این وقت تابستان بود» شت ارای 
تند بار بدن کر فت وورعد ورف یله روی داد سخت استاب‌نگرانی‌بارسیها کردید* 
ولی بلیه‌ای »که برای کشتیهای پارسی درنزدیکی او به رویداد ( بعنی کشتبهالیکه 
مامورنودند جزیزه ساوبی را دورزدم یفت‌سسحریه پوتانی راو ۱۳۱۳ 
۳ بود. توضیح آنکه رعد وبرقی مهیب بالای کشتیهاحادث شد ودر 
موقعی» که ازبهلویجز برء _اوبه میگذشدند» تندیادی وزسواختار ستپارا ۳۰ 
مالا"حان ر بودهآنهار اسنگهای‌ساحل زدومعدوم کرد. تما اشکارهاموافق‌ار ادء‌خدایان 
شد» چه.آنها مبخواستند بحرانه بارس تفو ق بر فونان تساه 9 ۱۳ 
صبح شد بکماث بونانیها ۵۳ کثتی آ تبکی رسید. کمك مزبور و این‌خبر که 
دوست‌اشمی ابرانی درز دنکی او بهراز طوقان وباد تلف شد ۱۳۰۱۱۰ قلب آنها 
افزود و در نتسحه بعد از ظهر حمله به کنتبهای کی اک ۳ از اینکه 
شب دررسید " باعدام اسهای مزبورموفق شده بحاهای خود اک . روزسوم 
بارستهاگفتندشرم آور است » که‌بوناننها باقأت‌قوای دربائی‌خود برماحمله کتند 
و ما همواره منتظر حمله باشیم ۰ از این جهت و نیز از ترس ما کمهٌ خشیارشا 
تصمیم کردند که معتظر جنک از طرف و الما رنشده ما ند ۱۳۵ 
حمله را شروع کردند. این‌جدال دریائی با جدال ثرموبیل دريك‌وقت روی داد 
و" چنانکه سپاهیان رلُونیداس میخواستند معبر ترموپیل را حفظ کرده تگذارند" 
پارسیها بداخلهٌ بونان راهبابشد " همچنان دراینجا جنگ برای حفظ اوریپ بود؛ 
تا راه دریائی بدست پارسیها نیفتد . ۱ 

بحر یه خشیارشا صفوف خودرا آراسته و کنتیهارا بخط نیم دائره در آورده 
حملهرا شروع کرد * تابدین‌منوال بحر بة بو نانی‌را مجاضر مک ۳۱ 
درباتی تیرطرفین ببك انذازه قوی بودید توضیح آنکه کوا ۲ ۱ ۳ 

۷۹ 





خنارشا 

ات فرت‌عدء وبزرگی آنهادو چارحضی اشکالات مد شدند؟ نعمی د اکن ی مدحست 
و ترتیب بهم میخورد. با وجود این بخر یه پاری مقاومت کرده تلفات زباد 
ببحر یه بونان وارد آوزد . هرودوت وید » که تلفات دشمن هم زیاد و بلکه 
زیادتربودوبالاخر هید اک رداشته‌بمواقم ور سک در راد تک 
ور نحر له خشبارشا مسرلما 5 ارهای روک ۶ در و زجمله تج که کمتی دونانی‌را 
8 افنند . در ممان بوناندها دوآتر وز آتنییها کار رهای نمابان کرردند و درمیان ]ای 
کنلی‌تباس پسر ای اد ۲ مت روف هد »نچه از بخرج خود دویست نفر.سیاهی 
دا داد با کشتی‌خود بمیدان‌جتگر رفت: ۱ 5 چه آتتبهااجساد مقتولین و قطعات 

کته کنشهای خودرا داشتند» ولی ازجهت تج صدمه‌ای » که بانهّا زارد شده ونصف 
کننیهای آتنی ا زکار افتاده بود » بوتانیها معورت در دنك * کهآ با هدز تیلست با له 
بونان فزار کنند. وج زد زرا اتو الا ههد آی ظرع خکزده که ارت 
و کاربان را از شاه ۳ ۳ ۱ بنداشته بوذ » که د 1 سین ار انکار بونانمها غلبه 
خواهند بافت . اونقشةٌ خودرا برای روسا سیاه‌بونانی افشاکرد. بعد باناگفت» 
ال اند انسکاز گنه م : هرکدام ازمابکوشد؛که‌هر قدزشتوانك ازحمه الاک 
بکشد » چه اکراین‌حشم تشه دد ؛ بدازاناست » که بدست‌بارسیها افتد. 
اما درباب عراجمت بیونان او بسردا زان کفت "من در این فکر هستم " که پونانیها 
بالط در بر دنت ار دازان حرف او را شنیده آنعها روشن کردند وکشنل 
حشم اوساثی برداختند. چون بونانبپا دیده بانهائی که ی که نندحه 
چنکهای درباثی را عون خشگی:و نتیجةً جنگهای _ را تن بهآپرشاند» 
آ"برونی خوس ی ۰ که از اهل آ"تن و بسر نی بود؛ در این احوال 
درآرشتد و بر ای که جیگ "ترموونیل لفتح بارسیها خائمه بافت و لُونیداسن 
کته شد از ون لت کر بوناندها اطمیم کزدند ۰ که دیگر مسال زشده 


هعرج نو مان ترقلب *کنه آمدة و «توقفاٌ 





یتست 
۰ - ۳ 0 ره رن ۸ -۲۰ ۸۱۸6۰ ۲ ولا عم - 


۷۹۵ 


کتاب دوم - دورة ال پارسی ۱ 
کرده بودند " بولایات خود بر کشتند. . در این کار کرنتی‌ها او لین و آثنی ها 
آخر رین مردم بودند. هم در ایهم یود ۳-۰ های آتنی ۳ 
تند روی بر گزیده بدان در آمداو حرر موه را در ۱ ۳ 
شیرین‌بود» کتیبه ای‌گذاشت بدین عصمون :۶ بنیانما » شما برخلاف عدات رفتار 
می کنید » که با بدران و اه 
هر چیز بهتراین است " که بطرف ما آئید و "۱ گر چنن تتوانید کد (ا لا 
کنار روید و کاربان را هم با خود همراء کنید و " اگر نتوانید نه این کنید ونه 
آن " یعنی طوق رقیّت چنان بگردنهای شما فتار می‌دهد » که قادر نیستید» برضد" 
شاه باشید " پس لا اقل بخاطر آرید "که ما نیا ان شما هستیم ؛ ابتدای این‌جنگ 
ما با بارسیها برای‌شما شروع شده‌است وبنا براین د در موقع جدالها بی‌قید بمانید» . 
تشه تمیست و کل درنوشتن این کتیبه‌ها چنین بود : | گرمضمون این‌نوشته‌ها 
باطللاع خشیارشا نرسید " شابد در مردم بنیان مقثر افتد.وا نها یکی از سه کار را 
ک ۹ باطللاع آو رسید ؛ از ایا و کار بان ظنین شده اف را از حنک 
دریائی دور بدارد ( کتاب ۰۸ بند ۲۲ )۰ یس از ان از دمره ۳ 
فراری,طرف‌بحر به ابران رفته‌خرداد» که بونانبها ازآرت رک بخته اند . 
بارسا دراسداء تاو رن واین فراری را توقیف برد جنک ۱ تفیش 
به آرت میزیوم فرستادند. کنتبها بر کشته قول فراری را تأیید کردنه و پس از 
آن تمام حر به ابر آن به آرت میزیوم در آمد و از آنجا به هیس‌تیه رفته آینشهر 
و تمام حوالي آن را تسخیر کرد. وقتی که بحر به در این شهر بود» خشیارشا 
بكك جارچی با این پیفام بمیان سپاهبان فرستاد : متحدین " هر کی می خواهد 
به تررموپیل برود ومحل نبرد را تماشا کند » مجاز است ( از این گفته هرودوت 
معلوم است »که خشیارشا بونانبهای طیع را متحدین خود می‌دانسته ۰۲۱6۰ بر 
اثر این خبر آن قدر اشخاص خواهان تماشا شدند" که قایق برای همه پیدانشد. 
9 ۲ ۳۳ 


۷۹۹ 


خشارشا 


هر ودوت دوند " که‌عده مقتولین ایرانی در ترموبیل بیست هزار نفربود؟ولی بحکم 
خشبار شا احساد مقتولین را دفن کرده روی قبز های انان #9 و خار و خسک 
- 


بختند و فقط یا تب راد نله در موش باق اتتار دنت و تاد 
ار رح تاره مرت رشب مسرت زر تحت بوک س و 2 


مقتولین بونانی را دفن نکر دند و چهارهززار نعش را سماشاحمان نشان دادند .با 
وجود این‌اقدام تماشاچان ملتفت شدند »که احساد سیاهیان بارس را دفن کر ده اند. 
و دراین احوال ازآرکادی‌فرار بانی بقشون ابران‌آمده در خواست 
اسخیر فوسید . م 

آذوقه کردند . وقتی که انها را نزد خشیارشا بردند برسید " 
که بونانیها مشغولچه کاربودند + جواب‌دادند مشغول بازیها وورزشها ومسابقه‌های 
۰ ۱ 

المپ خشیار شا برسید که بفاتح چه حایزه می 1 تاجی از 
شاخه های زتون . هرودوت گوید» در این موفع تری تان" تخْم پسر اردوان" 
عمومی شاه .رو به‌مردونبویکرده گفت «وای بر ما" با چه مردمی تو ما را در 
انداخته ای . مسالقه انها برای افتخار است نه پول» خشمارشا اورا ملامت کرده 
"گت " ترسو مباش . چون اهالی تشالی دو دفعه از اهالی فوتد شکستا خورده 
بودند ونسبت بانها کینه می ورزبدند؛ دراین موقع رسولهائی نزد آنها با این بیغام 
فرستادند : فوسبدیما "برای شا رن روشن است » که برتری دا طااشت هار 
بارسیها چنان قوتی‌داریم» که اگربخواهیم تمام اراضی‌شما را انتزاع کرده خودتان 
دتم س ترانیم ولی ما نمی خواهیم کینه بورزم وفقط بنج تالان نقره 
ازشما می‌خواهیم» که شما را ازاین بلیه محفوظ دارم . هرودوت‌کوید فوسیدیها 
بکانه مردمی بودند از این نواحی بونان " که دلشان با بارسیها نبود و جهت آ6م 
بسح 3 رح 

۱ - بازیبای انب هر چپارسالبکدنستشد می‌شط وشبت تا سیسآثرا بسه نفرمیدآدند که یکی 
از آنها هرا کُل‌نيم خدای يوناني‌بود . دراینجا اشخاصی » که درانواع بازیها وورزشها وم-ابقه‌ها 
ماهر بودند » از تمام یونان گرد آمده مپارت خود را می‌نودند و بفانج‌جایزه‌ای داده میشت مدنی 
این بازبها متروك بوده تا ایتکه لیکورگ قانوتگذار اسپارتی آنرا آزنو برقرار کزد ۰ چنانکه دد 
مدخل گفته شده بازیهای " المپ در دفعه اولی در سه ۰ آشن .م وقوع بافت و در زد ,ونانیها 
مبده تاریخ شد . پس‌ازآن هرچهارسال را | آمبیاد مینامیدند . ازاین‌تاریخ بعد اسامی اشخاصی» 
که جابزه میگرفتند »دردفاتری ثت میشد . 


۷۹۷ 




















کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
فقط ازاینجا بود »که با اهالی تسالی‌ضدیت داشتند و" ای تالی‌ها. 9 
می بودند *بقنً اهلی فوسید طرفدار پارسیها می‌شدند .۰ [ ب دا 5 
پول نخواهند داد و | کرمی‌خواستند *می تواستند طرفدار۱ ۳۳۲۲ 
دکان نبونان خبانت تخواهند کرد. بس از شنیدن این جواب احالی سای 


پ ۱ 


در خشم شده پارسیها را بمماکت آنها واردکردند. پارسیها از ترآخی‌نه بدوا به 
درید رفتند و متعرط کی دراینجا نشدند" زیرا اهالی این حل‌طررفدار ۳ 
بودند ودیکر اینکه «شالی‌هانمبخواستند آسیبی بانهابرسد. بعد" ازاینجا ب‌فوسید 
درآمدند . قسمتی از اهالی فرارکردء با نموال خود بکوه پارناس پناء بردوقست 
دیگر متفرق شد ( کتاب ۰۸ بند ۳۲-۲۹ ). 1 3 
ام ها هرودوت گوید : پارسیها با این ولابات چنان رفتار کرد 
که با ولایت دشمن معامله مبشود : ولات راغارت و معا 
دیگر را آتش زدند . بعدقشون ایران حرکت کرده شهر‌ها 
را موسوم به دری‌موس "خارادرا " راروخوس تترونیوم ام فیسه نه ان» به 
تری ته* ا لاه ۰ هی‌بام پلیس ۴ با رپ تامی ۳9 ۷ دراس 
دود متعلق به ۲ ین دلف وک آشداء نفسه و ذخایر زباد داشت . ۳ 
مصرف بارسیم! ور نت بعد بارسما بدوقسمت تقسیم شدند و قسمت بزا 
خشمارشا به ۳۹ دامن . چون‌اهالی ان بابارسیها بودند» غارتی در | ۱ 
روی نداد " بخصوص که سیاهیان مقدونی بامر آلکساندر بادشاء 27 
حفاظت میکردند و الکساندر اراس وت مت ۱ ۳ ۳ 


۱ - کوه پارناس بمقیدة بوننیها اختصاص به 1 ان آلهه افتاب و موزها دا 
۰ مطر است وامروز آثرا (لباکورا ) نامند . 


۷۹۸ 


خمّارشا 
کاری نداشته و باموال.آنبا دست نمیزده " ولی شهر های غبر مطیع را غارت 
میکرده. " قسمت دیگر قشون ابران بطرف ععبد دلف رفت . این معبد از حیث 
غبب کوهای آن و ذخایر و نقاس زناد که در آن جمع شده بود" خی معروف 
بود و بقول هرودوت خشیارشا ازاشیاء نفیسهٌآن چنان اطلاع داشت " که ازاشیاء 
له ععابت پارسی | ,گاه:نبود «بچه کنانی ,زیاد از نخایر آن و ازهدابای کرزوس 
پاین معبد با خشیارشا صحبت داشته بودند ۰ بعد مورخ مذکور گوید ( کتاب ۸" 
بشد ۰62*۳۷« وقتی که اهالی دلف از پیش آمدن قشون‌پارس مطلع شدند ؛ 
متوحش گفته راجع بذخایر ونفایس معبد ازخدا ( بعنی‌از آینن که یکی ازارپاب 
انواع بونانی بود۰م۰) برسدند " که چه‌بایدکرد : این ذخابر را دفن کنند با با 
خودشان بجای وگ برند: او جواب داد » که دست بذخایر نزنبد» خدا قدری 
قوی هست » که اموالش را حفظ کند. بس از رسیدن چنین جوابی اهای 
وف در صند برآهدند که فقط فک خودشان ناشند. بعضی تا اموال خودنکوه 
بارناس یناه بردند وعده ای بشمرآخای وگروهی به(آم قمس‌سا ۳ ۳ . بعد 
چون‌فشون پارسی‌باندازه ای ترديك عد "که آن رآمیفیدند غیب کوقی آس انوس" 
تام دید » درجاو معبد اسلحه مقدسی است » که ۳ ازدرون معدد درون آوردءانث 
وکی تمتواند بدا تردنك شود او اهالی تدلف را ازاین معجزه مسبو قکرد؛ 
ولی معجزه‌ای » که باز آن روی داد ازییداش اسلحه درجلومعید مم‌متربود؛ 
توضیح | نکه ؛ جون پارسیها بمعید می‌تروا "یرنه 7 نزديكت‌شدند » از آسمان برقی 
در میان انها افناد و از قله کوه تارناس دوسنگ نزرگ حدا شده بطرف بارستها 
غلطید وعده‌ای را خرد کرد . دراین احوال ازمعبد مزبور صداها و فرباد های 
جلکی‌شنیده میشد. پارسیا " چون احوالرا چنین دیدند " متوحش شده‌گر بختند 
واعالی‌از کوه بارناس‌بائین‌آمده‌آنهارا تعقی بکردند . چنانکه من‌شنیدم "پارسیهائی» 
مففزنارا - ۱ 
۳ - ۳:00۵۵ 21:0۵ ( این رالتوع‌را نوانیها نا مینمیدند می‌نروا اسم‌لاطینی اواست )). 
۷۹۹ 


کتاب دوم - دوه او بارسی 

8 نجات یافته بودند » از معجزه های دیگ گنر حکادت ما ردند. ازجمله دونفر 
موار ستکین اسلحه باقدوقامت خارق عادت آنهارا تعقیب کرده میکشتند. احال 
«لف حکایت‌کنند» که این دوسوار ازپهلوانانحل بودنددویکی را فلاکوس و 
یکی را راوتونا وس( ینامیدند (یهلو نان بمقيدةبوننیهایقدم بعنی اشخاصی "که 
در زمان‌حیات‌شجاعته‌ای فوق‌العاده نشان داده بودند وروح آنها" بعد از مرگ این 
محل راحمایت میکرد ۰6.۶۰ سنگهائی» که ازقلة کوء بطرف‌پارسیها غلطید؛نازه‌ان 
ما درزمینی"که وقف می نراوا یرنه است " وجود دارد» ( کتاب ۸ند۳۹-۳۹). 
این حکابت هرو دوت مسرساند "که پارسیپا بمعبد دلف ازجهت ات درنردیونانها 
خیلی مقدس بود اصلا داخل نشده اند و در صدد تعر ی هم نبوده اند. جهت 
معلوم‌است: 9۶ پارسیها نسبت بمقدسات‌علل‌تابعه غالبا بانظر اخترام مدتگربستنده 

و فقط در موارد نادر مانند باغی گری متعدد یا معامله بمثل از این قاعده تجاوز 
میکردند. موارد احترامبالاتر آزقول‌هرودوت ذکرشده ازجمله قيَهُ داتس سردا 
ایران وعحسمه ۱ پلن است ت » که درصفحهُ(۱ ٩۸‏ )ذکرشد ون زحکابت جنگل مقد س 
زو س لافبس‌تبانی»که درصفحه(۷۷۱) گذشت. ها معمددلف نز دتمام بونانمها 
عقدس‌بود و" چون‌درفشون‌ابران بونانیمای‌زباد " جه ازمستعمرات بونانی‌در خارج 
وچه ازخودیونان؛ مانددرتسالمهاو تبی‌هاوب اوسیها وغیره‌بو دند(صفحهٌ۷۷۱)سیاست 
اقتضامیکر ده که نات مذهبیآنانر امجروح‌نکنند؛ بخضصوص که‌اهالی‌دلفءتماومت 
تکرده ترا و بعدها بونانمهاخو استه‌اند؛ این مصونتت معبدرا برب النوع 
خودشان نسبت داده‌باشند واین حکایت‌را ازقول کاهنان معبد مزبورباغدبکوه] 
ساخته اند " اما اینکه هرودوت‌آن‌را ری " جهت معلوم است . مورخ مذاکور 
کتاب‌های خود را برای‌بوننیها مینوشته وبروابتی » چناتکه درمدخل دکردد در 
یکی ازبازیهای ۳ برای جمعی از بوناندهائی » که در انجا کرد آمده بودند * 


کنات حوورا وان معلوم‌است * 4 میباییست حستّات مذهبی بونانی هار 7 


م‌ 


۵۵۵8 - ۲ .. ,قا6هلظظ - ۱ 


۸۷.۰ 


: ۳ 


۳ ۹ 


خمیارا 
رعایت کرده باشد والا روشن‌است» که اکرخشیارشا قصد داخل‌شدن بمعید یاغارت 
کردن آن را داشت » از غلمایدن دو سنگ از کوه پارنای با شنیده شدن صداهای 
بلند از درون معید تصمیم خودرا تغییر نمیداد. 
قسمت ششم 
فنح آتنء وقابع بعد تاجنگ سالامین 


۳ 


تسخیر آتن بحر یه بونان پس از فرار از آرتمیزیوم به سالاعین درآمد . 
سیخیر 


آتنی ها اصرار داشتند در این‌جا بمانشد " تا زنان و اطفال 
خودرا درآن جزیره جا دهند وراجع بکارهای بعد مشورت‌کنند . توضیح آ نکه 
آتنها اعذوار بودنه "که قشون بلوبونس ولات ب او ازقشون دارسی‌حفظ 
خواهد کرد» ولی بزودی این امید مبدال بیأس شد" زیرا پلوپونسی ها چنین 
تکرردند وفقط به فکر خودشان بو ده بکشددن دبواری دراستم‌می‌برداختند. پس 
از ورود نه سالاعین آتنی‌ها جارچیپالی ی فرستاده اعلام کردند " که‌همه 
کال و فان خودرا و داشته تهايی بناهنده شوند رات زاین اغالان *ازانتها 
بعضی به‌سالامین ۲ بزخی به "ترززن وءده‌ای به اژین مهاجرث کردند و اموال 
راهم با خود بردند . جرودوت گوییده جهت این اقدام دو حیز بود: تک 
#۹ نس غد بکو ۰ که گفته بود؛ آتنی‌ها ملع جوبین یناه برند و دیگر اسنکه 
آزنی‌ها عقیده‌داشتند» که درآ ر پل با ارگ آتن‌ماری‌است »که حافظ آن است 
و در مد آن ماو دارد. دراین عقیده چنان راسخ بودند " که‌همه ماهه نبازی 
برای ادن مار میدادند» بعثی فرصهائی ال فرستگ ده در هنن مکاشد 7 
و سافاً این قرصها صرف میشد » ولی‌حالا قرصها صرف‌نشد و" چون کاهنهٌءعبد 
این قضیهرا اعلام کرد ؛ آتنی‌ها باین عقدده شدند » که خود خدا معردرا ترك‌کرده 
و رفته است وبر اثر آن » هر کی که میتوانست اموال خود را بر داشته برود » 
از شهر خارح میشد . 


٩ - ۲۵70060, ۰. ۳ ۰-۰ 






























کستاب دوم - دورة ال پارسی 

وقتی کتهانر به نونان ازارزت میز یوم به‌سالامین در آمد ۳ 
بونانی‌هم بان ملحق‌شدند . بهتر ین کشتبهادر این جا ازان آتنی‌هابود با فر 
بحربه را کما فی‌السابق [وری‌بیاد اسپارتی داشث "آکر چه از ازخانوادة: 
توت 9 تمام کشتمهای متحدین بونانی را هرودوت ۳۷۸ نوشته ۳ 
این عده غیر از سفاین پنجاه پاروی بود.. پس‌|زآن مجلس مشورتی آراسته‌شو 
کرده که تیا رابکی دربائی‌مناسب‌تراست . چون| تيك‌را بونانمپااز 
داده بودند " اوری‌بباد شکر بدا کردن حالی درو لابات دبگر ونان افتاد. 
ناطقین باین عقیده بودند؛ که باید به ایستم رفته درجلو پاوپونس برای جنگ 
دریائی حاضر شد و دلیلی » که اقامه میک دند چنین ,ود .. در سالامین اک 
شکست پابند جزیره محاصره و ارتباط محصورین با تمام یونان قطع خواهد شد 
ولی‌درنزددکی ی آوچنک کی درس ِ میتوانند بدا خله‌پلو 
حت اک دراین احوال شخصی دررسید وخبر داد » که قدون ابر ان 
۲ تيك‌شده واآن‌را غارتیکند و آتش‌میززند . هرودوتکورد ؛ پارسیها محل 


۳ 


رتسییانها و پلاته‌را آتش میزدند " چه اهالی .تب بانها گفته بودند " که ۱ 
محل‌ها طرفدار پارسیها نستند : 


بعد خبر رسید " که قشون انران وارد آتنشد. از زعان ح رک 
ازهس‌بوت تا ورود قشون اوبه 1 تيك( که آنن‌درآن‌واقع است) ی 
بك ماه برای عبور ازبوغاز عزبور و تو قف در کنار آن صرف شدر و مد 
پیمودن راه از کنار این بوغاز تا | تيك . راج بتسخیر آئن: 
آکوایدز(کزای ۸ بند ۵۲ - )6٩‏ :« وقتی‌که پارسیها وارد آئن شدزد! 
اززسکی یافتند. فقط عده‌ای ازاتنیها " که‌بمعبد پناهندة شده‌بودند و ِ 
آن و عده‌ای ازفقر |" که نتوانسته بودند ازشهر یرون روند» 
اک جمع شده با تیروتخته سنگرهائیاختند »زج 
ماندن اینها در آتن نه فقط از این جهت بود؛ که فقبر ۳ 


۸-۲ 


خمار شا 
پیشگوئی غیب‌کوی دلف که گفته بود باید آتنیها بقلعةٌ چوپین پناء برند واین‌ها 
سور میکردند» که مقصود ازقلعة بجر ارکخالست "زیرا دبوار آن ازچوب بود. 
بارشیها بر أی‌تسخیر ارگ در تیه‌ای " که‌محانی آن بودوآن‌را ار بایان مت 
جاگرفته و ازآنجا تبی‌های خودرا شخهای کتان پیجنده وان را نش زدة پاریک 
مبانداختند. بدین‌منوال تیروتخته آتشگرفت استحکامات منهدم شد ومحاصره 
ازهرطرف شروعکردید ]ات بیحاره شدند "وی با وحود این تسلیم نگشتند » 
پشنهاد پیز پسترات را راجع بتسلیم شدن با تنفز رد کردند و در موقع حملهٌ 
قشون بارسی به ارگ آتشها دکانه وسیله‌ای ؛ که بکاربردند» ابن‌بود ؛ که‌سذگهای 
اراک ازبالا بزیر می غلطانیدند * تا حملله کنندگان خرد شوند. محاصره بطول 
انجامید " تا نکه جندنفر ازیارسیها ازجائی " که پواسطه استحکام طبیعی‌مستحفظ 
نداشت " با وجود صعوت بالا رو حالشان ارف شدند. توضیح آنکه در مقابل 
ارگ و بشت دروازه‌ها و راهی »که از آن با رگ وارد:میشدند" محل بود" که 
دیوار سنگی طبیعی داشت و این دیوار خیل بلند بود.. چون آتنبها هیچ تصور 
1 ازاین‌جا و ان‌بالا رفت ؛ مدافعنی برای این محل معین‌نگرده‌بودند. 
اما بر خلاف انتظار | تنسها *چند نفرپارسی از این‌جا بالا رفتندو " چون آتنی‌ها 
پارسعا را در ارگ دیدند» بعضی خودشان را از بالا بزیر انداخته هلا شدند 
ورخی بمعبد یناه بردند. پارسیما اول کاری ۰ که کردند " دروازه هاارا بزای 
محاصرین باز کردند ویعد معید را غارتکرده ارگ رآ اش زدند . بس از تسخسر 
آتن خشیارشا سواری به شوش فرستاد " که اردوان را از این بهره مندی | گاه 
5 چنین‌است هضمون نوشته‌های هرودوت درباب چون قبل 
از تسخیر این شهرهم قشون ابران بهره مندیهائی داشت " مانند تسخدرترموبیل 
و محلببای دیگر و مطیع کردن مردمان متعددی از یونان " جهت اینکه فقط پس 
ازتسخی آتن‌خشیارشا لازمدانسته اردوان را که تایب السلطنهبود " ازبهره‌مندی 
۱- 2060 ( یمنی کرسی‌آره رت النوع جنگ ) . 
۸.۲ 


کتاب دوم - دورة اول پارسی 


وکا سازد" چه‌بوده ؟ اگر مقصود خشیارشا را ازاین‌قشون کنی درنظ رآریم» 
جهت معلوم‌است . مقصود او " چثانکه او ک9 میگفته ی بود؛ از 
جهت آتشی ؛ که به سارد؛ هعند و حتکل مقدس آن زده بودند و با تسخیر آتن 
رکارهالی " که قشون ابران بقول ءرودوت در این‌جا کرد " این مقصودحاصل‌شد. 
روز دبگرخشیارشا آتنیهای فراری‌را» که ازعقب قشون او ميآمدنده احضار کرده 
گفت » بروید بارگ وموافقآداب مذهبی خو دتان‌درآنجا قربانی‌کنید . هرودوت 
گوید معلوم نست » که خشیارشا چرا چندن ام کرد ؟آنا روحی‌را درخواب دیده 
بود ؟ باسوزانیدن معبد وجدان اوراعذاب میکرد. بهر حال فراریهای آئن عکم 
اورا ی ۰" مورخ مزر رنه ۰ که در معید ارگ درخت زون 
مقدسی ود و این درخت در عوقع حربق سوخت ؛ ولی وقنی که آتنی‌ها بحکی‌شاه 
برای قربان کردن داخل معبد شدند " دیدند که از تن درخت شاخه‌ای ببلندی 
بك ذراع‌رو نیده‌و این افقعّفوقالعاده رابرای دیگران نقل کردند ۰ (اینکنتهای 
هرودوت صریحا مبرساند " که غارت کردن ت_ و آتش زدن ارگ میمی بر تعصب 
مذهبی نبوده . خشیارشا از حس" انتقام بچنین عملی مبادرت کرده 8۰ ۰) . 

وقتی ک خبرتسیخبر ارگ به بونانیمالی " که درسالامین بودند؛ 


قام بعد نا 
یم م2 

رسید " بسیار متوحش شدند و اضطراب آنها بقدری بود» که 
جیال لا مین ض روّساء بونانی " بی ابتکه منتظر 7 اجم به 

بعص روسا* بونانی " بی اینحه منتظر تصمیم مجمع راجم؛ 
آمور ونان شوند» در کنتیم‌ای خود نشسته و باددانها را کده از سالامین رفندد 
و برخی " که ماندند " باین عقبده بودند » که باید جنگ دردائی در استم بشود. 
بالاخره همینکه شب در رسید » همه بکشتی های خود در آمدند . هد هرودوت 
7 سیر ۱:۷۷ چون تمستوکل بکشتی خود مراجمت کرد 
1 ۳ ۱ 
۳ من سی‌فیل نام ازاو پرسید» که بالاخره تصمیم ممم راجم بسنگ 
چه شد؟. او گفت " قرار گذاشتند» که در ایستم جنگ کنند . آتنی مذکور 


عنننزه۵ 11۵ - ۱ 


منزه 

جواب داد که ای جیتر شود؛ تو نخواهی‌توانست برای وطن خود جک که 
چهرونانیها "همینکه‌ازسالامین ببرو ن روند متفرق خواهند شد . بعد نها و ری‌نباد 
خواهد توانست آنها را جمع کند وه کس دیگر. پس برو با [وری بیاد جرف 
بزن * شاید بتوانی او را راضی کنی که بماند و باین وسیله از پرا کندن بحر به 
و فنای بونان مانع شود. سخنان این آتنی تمیستوکل را پسند آمد و چیزی باو 
تگفتهروانه‌شد ! که | و ری‌بیادرا ملا قاتکند و» چون‌اورابافت» عقبدة من سی‌فیل 
را عقبدة خود حلوه داده بالاخزه موفق شد» که اورا متقاعد کند. «بعد» وقتی 
9 روُساء بونانی‌جمع هدند " قبل از اشکه اوری ساد یگزات تعسژول 
شروع بحرف ژدن کرد با این مقصود که عقمده خود را بقبولاند. در اوقت 
آدی را ری اعبراض کرده چنین فت :۱ تمستوکل " در ءسابقه ها شخصی 
را" که قبل از موقع برمیخزد مرند۳ فستویل برای برائت خود جواب‌داد: 
< صحیح است » ول ی کسی که عقب‌میماند؛ جایزه نمیگیرد *. بعد رو به| وری‌بیاد 
کرده از « حالا نحات ونان در دست تو است ثرطی " که دلابل مرا 
ش کرده در اینجا بمانی و کوش بحرف اشخاصی » که عقیده مخالف دارند" ندهی 
و از اینجا بطرف ام نروی. کوش کن و دلایل ما بسنج . در ایس اک 
حیرکنی در دربای باز جدال خواهی کرد و چنین موقعی برای کشتیهای ما 
که از حیت عده کم ا زکشتع‌ای دشمن است واز حیث وزن ی تر »خطراك 
خواهد بود و " | کرهم ماموفق شویم" باز تو سالاهین ومکار و اژین‌ر! ازدست 
خواهی داد زیرا قشون بری دشمن‌متابعت قوای بجری آنرا خواهدکرد . بدین 
مذوال تو دشمن را به پلوپونس داخل خواهی کرد و واضح است " که بونان در 
مخاطره خواهد بود. بعکس ا کر بعقید من رفتار کنی" این مزابا را خواهی 
داشت . اولاً اکز در جای تلک با عدء کی از کنشیها با کنتیهای زیاه جنگ 
کنیم "ما قوی تر خواهیم بود" چه جای تنگ برای ما مفید است » چنانکه جای 

۱ -_ ۸۰ 


۸۰۵ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 






















فراخ برای‌دشمن . تا سالامین » که بناهگاه زنان و اطفال‌ما ‏ ست ادمن میماند. 
بالاخْره دک در اسجا مزیتی دارد» که شما خواهان تن زر در سالا: ۱ 
پاوپونس را هم چنان دفاع خواهید کرد که ۱۰ کر در ایستم جنگ روی میداد " 
گذشته ازاین‌تکته‌درصورتیکه جنک درسالامین بشود * دشمن راب پلوپونی توا 


کشانید" بل"چنانکه‌عقيدة من است؛ مافاتح خواهیم‌بود. پس ازان‌دشمن ازا 
تحاو وز پمارت تِ_ عقب 0 نسحه ور ِ ۳ ۱ 


ِِ 3 ام ی ۳ ۳ 9 
با ۲ 
تذکر داده بود. نگفت " زیرا ذکر این مطلب بمتسدن ۳۰ 
با نقشةٌ او جدا مخالفت کنند. پس از اینکه تمیستو کل بیانات خودرا باخر 
سای ادی هنت ری بار بار دی چنین کفت : ۳ 
ندارد» باید سکوت اختیار کند و او ری بیاد نباید اجازه نطق یکی 
شهر خودرا از دست داده. هر زمان تمیدتو کل شهر خود را نشان دا 
خواهذ داشت» که در ردیف دیگر ان نطق کند» آدی مانت جنین گفت 
تسخرشده‌ودر دست پارسم|ا بود. تمستوکل درحواب آدی مانت ‏ اوو 
را تکوهش کرده کت *هموطنان من بیش از شما هر و اواضی داد 
دارای ی السلاح میباشند ودریونان مردمی نست ت که 
را دفم کند. س از آن تمیستو کل بطرف او ری بیاد رفته باوج 
و وخوهرا مرزدی هماع خواهی شناسان ۱ 
باشارت سوق آمیدهن ؟ زیر نتبجهُچنگ بسته بکشتیها است. کِ 
بکوت: 9 ِِ اطفال خودرا بر داشته بابطالا با مها رت ؟ 
شهری اسسبییس انم آکه از فد ای ما ۱۳ 


تاره 

خواهدشد. وقتی که شما ما را فاقد شدید » خواهید دانست » که چه متحدی 
۳ از دست داده اید». 

تمد دد اشوک درا وری بباد ائزکرد " زرا پر ستد که اه ها بونانها 
نتوانند ازعهدة بارسیعا ۵ این بود» که راضی شد مانده در شالاسا تیک 
کند: "بر ائز این تصمیم بوتانتها در هه تحت شدند: سیاهیان بحری اپران * 
که بای تماشای ترمویتل رفته‌بودند " به فا 3 زر اکن و ختمارشا (طرف بحربةً 
ود وفت تا دا روساء سفاین مفا کزه کرده عقيده آنان را بداند و »وقتی که 
ککشتیها زسند بيك‌بلندی دراد ونشست ۰ «تعد پادشاهان وروٌساء مردمانمختاف 
و فرماندهان کشتنها محطور رفته موافق عقامی ۰ که درنزد شاه داشتند" نشستند . 
حای اوّل زا بادشاه فا کفت جای دوم را بادشاه صور و بس از آن ها سایر 
مدعوین بحا های خود قرار گرفتند .۰ سپس خشیارشا "مردونیوس را فرستاد" تا 
عقدده هر بك او سعو زور۱٩‏ راجم باتکه بایت سوت دک رود با نه " بداند» 
مردوننوس قجری نو دو هه گفتند که تابث یکوک دا ور ت مدز چنین 
کت( ان همان مللکه بود » که بالا تر و کرش کنعات») ۰:اه شاه بکو» چون دز 
تجنک او به بشان دادم که من ترسو باه ایگران نی وه کارهاکق »5 باعل 
بروز رد» کوچك نبود" حق است که حشنات خود را اظهار کنم و آنچه را» که 
در صلاح تو است" بگویم. اینایتعفیده من:شاها: جنک دریائی‌مکن و کشتی 
های خود را تکاهدار چه‌.انن مردم در دریا بهمان ایدازه قوی تر ات 
مرد وی تر از ذن تو لازم است جلاک در ۱ قر ات 
را در تصرف داری و ءقصود ی این بود. توقسمت های دیگر بونانرا 
هم داریو آنپائی که مقاومتکردند" بجزای خود رسیدند.. من پیش‌لیلی‌میطع" 
دار دشمن کجا خواهد رسید : و ی دربائی هی شتیع‌ای 
خود را در این باحل تکاهداری و با؛قهون بری بطرف: پلو پوس بروی" تما 


۱ - 0۵( بجر آئن 6 








۸۳۰۷ 


کتاب دوم - دور اوّل پارسی 
خبالات تو انجام خواهدیافت "زیر بونانیها نخواهند توانست هدتی با فشارند و 
حتفرق شده بشهر های خود خواهند رفت » چه در این جزیرء آذوقه ندارند و 
دیگر انکه چون شنوند هو بط رف بلویوس را برده‌ای* هرز باین فکر 
تخو اهند افتاد " که برای آنن جنگ ینید هر کم نو شا جنک 
دربای کت ۱ بن خطر هست ۰ کتیبای تو بو باشد و بد بختی دک 
قشون بر ی تو هم بشود . شاها " بالاخره این کته را در نظر دار " که آقای خوت 
ان ند دارد و تعکر ی آقابان بد ید دکانی خوب‌دارند, تو ۵ مترین‌مردی؛ 
مستعدمینی ی که بنن؟ حان شوایس لد مس ری ها و کیلیکی ها وقبرسی‌ها 
و یامفی لبان 9 تو فایده ای نیست » چون آرت مبز به مردونده چنین گفت* 
دوستان او و در اندوه شدند» چه ترسیدند ‏ که خشیارشا نسبت به او غضبناك شود 
و حال آنکه اومقام ارجمندی نزد شاه‌داشت و شاه او را همیشه بر متحدین د دیگر 
مقدام میت دماین از و بعک لس عشعوف شدند " چه منتظر یو دند " این عقبده 
داعث فنای او گردده ۰ ماخشارشا ‏ بر خللاف انتظارهمه » راعارت میز را محیح 
اد وبش ازدفعات سابق اورا ستود وی حون اردص مدعرین راک بتک 
داده بودند بچنگ تصمیم کرد ؛ زیرا میینداشت» که در جني راو ه پارسی ها 
بواسطه غیبت او » چنانکه مبباست نکو ید ازد 


سمت 


حدال سالامین » مراجعت خذیار شا به آسیا(۸۰عق ۵۰) 


ض 


پس از ت کی شاه 2 رخا دربائی " بجر لد ب ابران به‌سالامین 


0 سالامین جزیره است »که در نردیکی 1" ت0۳ 
قبل ازحدال مقابل_ ابو زین واقع ات و ازقار ه بواسطه بوغاز تنگی جدا 


حوال بو نانیها 


مشود. یه این جزبره از عهد قدیم اژننی ها بو دند و شهر قدیم این قوم در 

ساحل جنوبی آن جزیره وأقع بود (اين سالامین را نبایدبا شهری "که بهمین اسم 

در جزيرة قبرس بود مخلوط کرد. ع۰). بحریهٌ ایران پس از ورود بسالامین 
۸.۸ 


خ 


حواو 

صنوف خود را بیاراست"ولی " چون شب در رسید » بجنگ مبادرت نگرد. 
بونانی‌ها " همینکه از نزدیک شدن سفاین ایران | گاه هت مرح طرر ی کشتتد ز 
اشخاصی ۰ که از پلوپوس آمده بودند ۲ بدشتر رک داشتند " چه در اسجا برای 
ان گ میکردند و در صورت ععکست رام باز کشت برای آنان «سدود ود و 
وطنشان بی مدافع می ماند* حیرص : در همان شب قشون بری ابران بطرف 

دلوپونس وود : 
اهالی پلونونس ‏ از وقتی که 4 شدن لونیداس را شنیدند؛ سا 
به تهب استکامات در تنک ایسثم پرداختند و چندنن هزار پاوپوضسی مشغول 
کیبدن دبواری درنک مر ورد دید راهی‌را ۰ که دا خلهة پلویونس‌هدایت میکرد 3 
کورکردنداناقدون‌ابران‌دوچارموان برد هرودو تگوید» که فقطبعض‌پلوپوسیها 
برای دفاع اینثم رفتده وسایر اهالی‌سبت بایرانیهابی‌قید بودند.. اسامی مردمان 
اوی‌را چنین ذر متکند : ( کتاب ۲۵۵۸ ۷ ۳ " آرکادیان ؛ رال بان 
ا کونتی ها سی‌سی ینیان *ابی‌دوربان * فلی یاسیان» _تر زنیان " هرمیونیان . از 
کفته های هر ودوت چذین بر میاید » که در بلویونس درآن زمان هفت ترهءردم 
میزسته اند؛ یکی ازات ۳ بود؛ دک ازمردم آخای و سایرین ۱ 
فقط ٩‏ شهر ازاین هف تکونه» ردب ای‌دفاعتنگحاضر شدندومابقیبی‌طرف ماندند؟ 
زیرا باطناً طرفدار پارسیها بودند , اک چه خبر کشیدن دبواری در استم به 
باویونسی هاثی * که در سالامین بودند " رسید " باوجود کی های آنها رفع 
نشد. بالاخره بر آثر تشتّت و اختلاف عقاید نقاضت شروع گردید و پلویونسیما 
باین عقیده شدند ؛ که بجای اینکه برای شهری از دست رنه (یعنی آتن )جنگ 
کنند " بهتر است بدفاع پلوپوس بهردازند. آتنی‌هاو مگارها و اژی‌نی‌ها بالین 
عقیده مخالفت تردند؟ ولی رای پلوپونسی ها برتری یافت و نزديك بود بوفالیها 
متفر ق شوند * ک و دحاات 57 ده جذف وا تسریع کرد. توضیح آنکه " 
و ۳۳۰ حد. 


,۱11051015 ۱ 0( موصمل مر روفنطهسه معا ۱ 


مت ما مها 


۸۹ 




























کتاب دوم - دورة ال بارسی 
و ۱ پلویونی ها غالب افو ر] از مجلن-سرون آمد وف 
دی لد نوی "نام که غلام تیستوکُلٌ و معلم اطفال او بود * در قا: 
بطرف پارسیها روانه کرد تا درآنجا موافق دستوری » که باوداده بود" ر 
این غلام " وقتی که بکشتبهای پارسی رسید» چنین گفت 7 وس و 
مخفبانه فرستاده " که بشما یگ یم : او طرفدار شاه است و فتح شمارا بیش | 
آتن طالب . چون بونانبها میخواهند فرار کنند» اک مایل هستید " فتح نم 
کنید" فرصت بآنها ندهید و مطمئن باشید* که وی 


1 سس ۳۰ 0 
بود "که تگذار رند " بونانبپا فرار کنند "قوه ای تجزبره کر جك 
بدن سالامین و قاره واقع بود تا ترهید: جبل ماس در بوغازء 
دهد ؛ که این جزیره در آن راقع است و داشتن قوه‌ای در این‌جا « براء 
0 یافته لازم بود. بعدیارسها تمام شب‌را در نهان کا رکردند با 
که لاهن ار ۱۱ در این جا هرودوت باز ازوقایع ۰ ۱ 
( کتاب ۸ بند ۷۷) وقتی که من راج بوقایع ۶ تکرمیکنم 
گفته‌های ی زا وبان تردید داشته باش ۰ زیرا آنها بااین صر 
1 1 
۱ وسی 
خودیبوشانند وشهر نامی آتنرا غارت کنند نتقم خدایان؛ 
(بعنی خشار شایسر دار بوش را ۰ که درخنم غوطه‌ور 
باسم اوباشد "دفع خواهد کرد . . عفرغ با 
۱۱ (رب‌النوع ماه ید بونانیها )۰ : 
9 در ۱7 
بکار میرفت . 
۸۹ 


خهارعا 
جنگ ) دربارا خونین کند. . دراین وقت پسر اتورات ۶ فتح‌همایون ‏ فرخج روز 
آزادی را برای نونانیها باورند » : در این احوال یونانیها در منازعه بودندو 
تداستند که سفاین پارسیآنهار| محاصره کرده و فقط وقتی ٩‏ صبح شد؛ این 
تکته را در نیافتند ! , بعد.از طلیعه صبح > اریستنو که "آتنی‌ها اورا از شهر خود 
تقی زارده بودند * بمجللن عشورت روانه شد ومتورکل را جواند. این 


شخص دشمن:خونی تمیست وکلبود * ولی دراین احوال دشمنی خود را فراموش 


ی 1 رده خواست با او مذا رسد ون رکفت ت:« خصومت بقودمان زابوفتی,دیکر 


بگذاریم. . درهرموفعد بخصوص در این‌وقت مابابد برای خدمت بوطن مسابقه کنیم. 
شابراین‌پتومیگویم» که‌منازعة بونانیها بر ای‌رفتن | زانشجاییهووه‌است .. نهراوری بیاد 
مبتو اند ازانتحا مرود.ونه کسی از کوتیه " زیرا ماازهرطرف مجاصره شده ایم: 
برو مجلی‌را از قضیه | گاء کن . تیستوگل درجواب گفت: «اين مزده ای‌است" 
که تومیدهی . آنچه‌را + که من‌میخواستم شده وبدان » که پارسیها براثرپیفاعمن 
چنن کرده اند. حالا که جنین خی خوشی آورده ای "بپتر است » که خودت 
بمجلس رفته مطلب را بیان کنی » زیرا"| کر من بگویم * چنان پندارند؛ که من 
این خبر را ساختهام و باور نخواهند کرد؛ ولی | گر توبگوئی شاید باور کننند. 
ار هم باور تگردند " تفاوتی"ن اینکه 1 ام با تونخواهد بود؟. ارت 
بمچاس کر آتان مطلب را گفت و رفت . بعد باز منازعه بین بونانیعا درگرفت * 
چه حرف او را باور نمیکردند . در این حیص و بیص بت ای تری رر؟ 
و ارد شد و فراریهای 0 خس آوردند " که سالامین محاصره شده ( اسم 
این اشخاص را بعد ها در جزو فانحین ثبت کردند )و پس از آن بونانیها تصمیم 
۳ روساه اشعتها را در يك‌جا کرد آو آوردند و تمستو " کل خطاب بانها 
۲کرده گفت 9 اندان #ظ طبدعت وموقعی " که دارد؛ مبتواند فاعل کارهای 


پیت متسیس 
۱- تاه پدر (زوس) خدای بزرک نونائی بود ؛ سانورن بچه‌های خود زا می بلعبد » ولي 
زوس تحات افت و.بدرش ۳ از آسمان راند ( افعانه مای بونانی 

۲ - ۸۲18016 ۰. ۳ - ۰ 


۸۱۱ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

خوب و بد گردد و باید در هرهوقع کار خوب را بربد ترجیح‌داد . برشما است" 

که اهرو زکارهای ناعی بکنید. ‏ تعد برژساء کفت بکشت.های خود در اند , 
حدال‌سالامه الا کمی یس ازان کنتیبای دونانی لرگر کننده (طراف 
ِ ۳ دربا روانه شدند (عد۶ کشتبهای بونانی‌را درادنجاهرودوت 
(4۸۰ق. ( ۰ فروندنوشته . ۶ .) پارسیهاه‌مینکه‌ح رکتکفتیهای بونانی 
راادیدند " حمله کردن. در افجل بونانبها خو استند بطرف ساحل برگر‌دند » 
ول در این احوال :2 ی کاس 7 بش رفته بيك کشتی ایرانی حمله کرد؛ 
این دو کشتی بهم پیوستند؛ بطوربکه جنگیهای آنها نمیتوانستند از هم جدا شوند, 
سای ر"کشهای بونانی هم بکمك آمی نساس شتافنند و جک شروع شد. هرودوت 
کوید( کتات۸ ایند ۸6) فکرنندهاین رولش‌آننی‌است ول روا ۳ ۳ 
که حون بونانیها خواستند ساحل بر گردند؛ شول ۳ را مشاهده کردند» که 
بصدای رسا فرمان میداد و فرمان خودرا چنین شروع کرد : « ای ترسوها نا کی 
عقب خوا هید نشست ؟ ۲ درمقابل کشتیهای‌آتنی کفتیم‌ای فشقی بودند وابن‌سفاین 
جناح شمال وغربی‌را تشکیل میدادند ۰ درمقابل لاسدمونیها - کفتیه‌ای بنیانی 
و از اینها جناح جئوب و شرقی تر کیب بافته بود . فقط عد؛ کمی از شیانعا 
۱ راایبروی رده با اهمال نون میکر دند " و همه بنیانپا چدن 
نبودند . میتوانم اسامی اشخاصی را که " روساء کشتیها بودند و کشتیم‌ای بونانی 
ی از ذک خود داری کرده فقط اسم دو نفر 9 
که از اهل سا" مس بودند توت نو مس ی بر ۳ بود 
ودیگری فبلاکوس پسرهیس تبه. در ازای‌این خدمت نمابان اوّلی بتوسطپارسیما 
حبار شد و دومی حاک و لابتی بزرگ گردید و اور تیا شا ۱۳ 
این‌عنوان‌را درپارس ازسانکس کوبند ۴ بعد مورخ مذکور کوید (کتاب ۸ 
بند ٩‏ ۸) :غالب کشتیهای پارسی در جنگ سالامین معدوم شد. قسمتی از این 
وا ۴ مهم مه سک ۲۲۰ از ۱ 


۸۲ 


۱۳۳ 


کفتها بدست آتنی‌ها 
و قسمت ۹ بدست 
,اژی‌نی هاتل فگر دید 
جهت این احوال از 
آنجا بود» که بونانیها 
صف خود را حفظ 
7 رد در حاهای خود 
ت مبکر دند؛ ولی 
کشتما ی پارسی 


فرصت نیافتند صف (۳۱) - بای ستون قصر بزرگک شوش »که دیولافوا انقاض آن را موز 
لور بارس برده . ارتفاع پایه يك مطر و نیم است 





خود راسندند و 
ترتیبی نداشتند. با 
وجوداین در ایشروز پارسیها بمراتب‌بیش ازجنگ اوبه‌رشادت‌کردند " زیرا هريك 
ازجنگیها تصورمیکرد» که‌شاه اورا میبیند و ازترس خشیارشا دلیرانه میجنگید. 
راجع بستگهای پوننی و پارسی دیگر نمیتونم چیزی بگویم ‏ چه نمبدانم چگونه 

جنگ متکر دند ٩‏ ولی ارت میز کاری کرد* که بیشتر مورد احترام شاه گردید : 

و قتی که جنگ بضرر هاء داشت تمام میشد) چند کشتی 1 تبکیکشتی ارت میز را 
تعقیب کردند . ات چون درد از بش و بس کشتیهای بونانی او را در محاصره 
دارند » دور له بتلتی تیان » که جزویحر بهیارس‌بود" بردهانرا رو 
نمیدانم ایناقدام از جهت خصومتی‌بود "که‌این‌زن بایادشاه‌کالشدیان داشت(چه اودر 
کنتیءزبوربود)باازجهتی‌دیگر؛ ولحقق است»که‌این‌حمله *کفتی‌آرت میزرا نجات 
داد ؛ چه کنتبپای آ یکی "همین که حملهٌاورا کشت یکنالیندبان‌دیدند " بنداشتند؛ 
که‌او ازهتحدین بونانی‌است با از پارسیهای فراری که به بونانیها کمك می کنند 
0۳۱۰ مس 

با ۰ - ۱ 


۸۳ 
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و از تعقیب سایر کشتدهای او دست‌باز داشتند. این اقدام آرت مین دو 2 
امت:باول اینکه او جتن خود زا یود ات و دبکر و ۰ ۰ ۱۱۳۱ 
۱۳۶ کویند؛وقتی که شاه نظرش تکشتی آرت میز افتا! 
کی 2 ارت کی 


او است ؟ اط 01۳ 9 ۳ ي بای 





عرفوو ده وا اهان‌اشتی کالیندیان کسی جات نیافه بود که <قبقت را شا 
ی ی رن ۳9 ۳ 


مرح درا این جنک ار با ۰ 0 و برادر ۹ 
و از بزرگان بارس وماد عده‌ای زباد تلف شدند "وی تلفات بویا دز 
آنها متوانستی شتا کنسد واز ان ۱ ازان هیر ۱۳۳ 
از رف 1 وی دشمن رو فرار دشن ۰ تلفات آنعا زیاد 


کت » که درصف اوّل نبودند مرت ۰ ۳ 


سوب 


ده بافته‌بامع دو گ سا نز دخشمارشا 0 
شمان کشتیهای آ معدو ۱ باوجود این تیجه چنین شد؛. ٍ 
روساء کتتهای ۳ فسقما سخت محازات شدند . جهت ار 


13 


ات 


از ۳۳| 


یز 
میکنند»وحکمکردسرآنهارا ازتن جداً کنند 1 خشبارشادردامنهُ کواهی» که موسوم به 
اگال ! و محاذی سالاهین‌است "نشسته جنگ دربائی را تماشا هتکر دوه زمان 
رشادئی از 1 ازسیاهیان حود مندید؟ اسم او را مییرسید و دسران اسم رئس 
"کنتی.ف اسم پدر واموطن اورا مینوشتند. درعدم بهره مندی فننتقیها آزیار من 
پارسی هم دخیل‌بود؛ چه او با "بان دوستی بای ات حلاد" ها به 
فینیقی ها پرداختند . کنتبهای ابرانی که فراژمیکردند به‌فالرون پناه بردند؛ تا 
درتحت خحمات‌قشون برزی‌باشنند ۲ دراین‌جنگ دریائی ازطرف بونانما مش ازهمه 
اهالی_اژ ین رشادت کر دندو بعد ازانها آتنی‌ها ۳۳ هادولی له مخ د فا وف شن 
و ات ها امن" آنافی‌رونته وآمی تیاس ۳ . اودر جستجوی آرث میبود؛ 
طا عتانت " ملکه ۳ است » که مورد تعقیب اوواقع شده آنقدر 
ا می‌فشرد تا اورا ان کنط با خودش اسیر شود؛ زر اراکس بو دای نیون 
حکم کرده بو د و علاوه ۳ ده هزار درخم حایزه معین شده بود برایکمیع» که 
آرت میز را زنده بدستزآورد "زیر آقنی‌ها فوق‌العاده خشمگین بودند ازماستکه زنی 
برضد آنها قیام کرده و جنگ مبکند " ولی بونانبها بگرفتن او موفق نشدند " چه 
او فرار کرده به فالرون رف و ند ۰ که آی مانت در ابتداء جنک فرار کرد 
و کرنتی ها" چون دیدند کمتو»امیوال فرار میکند" آنهاهم فرا رکردند؛ ولی عد 
درنزدیکی معبد می نر و سیر اس (ربةاللوععقل‌وحکمت)بقایق کوچکی بر خوردند؛ 
که بانها نز دك شد و اشخاصی» که درقایق بودند "فرباد کر دند « ای آدی‌مانت * 
ای‌خائن دونان * فرارمیکنی * وحال| نکه آنهافانح اندوبانجه مبخواستندرسیده‌اند؟. 
آدی مانت ناور تکردو آنبائی " که چنین متگفتتن 1 حاشتر شد ند در نزد کرنتی‌ها 
کروی‌باشند ‏ تادرصورتیکه فتح آتنی‌هاصخیح نباشد» کشته شونت. بس ازآن‌آدی‌مانت 
در شنت و وقتی را توت خانمه دافته بود. ااتها جتتن دویند؟ ول 
0 ۳ این روایت‌را تکذیب‌میکنند . آزستیدهم در این‌روز رشادت ها بروز داد 
ما مشک ماجمجویسش وتقظ ۴ .ماتیوراه؟ - ۲ ۰ - ۱ 


۵ - 


تا 


کتاب دوم - دورة اول پارسی 
و عده ای زباد از تور های ستکگد ن‌اسلحه با خود برداشته وارد جزبرء بسبت‌تالی 
کردید وبارسیهائی‌را که درآن جزیره بودند " ریز ریز کرد . 
وقتی که جدال باخر رسید " بونانیها قطعات کنتبهای خودشان را به‌سالامین 
دم در مه لاف دای شدند " جه تصورمیکردند" که‌شاه ازباقی مانده‌سفاین 
خود استفاده کرده بازخو آهد جنگید " ولی‌دراین احوال داد غربی‌قطعات کشتبهارا 
بطرف ساحل ۲ "تيك و کلیاد راند و سجن پیز ینترات غبب کر 5 چند سال 
قبلگفته بود : « زنهای کلیاد روی پاروها غذا سرخ خواهندکرد» مصداقبافت » 
چه بعد از رفتن شاه بارس چنین کد ( کتاب ۸ "ند ۹5 ). 
این‌است آنچه هرودوت راجع باین جنگ نوشته وه چون مدارك غیر بونانی 
در دست نیست " نمیتوان دانست که حقدقت اهر همين بوده با فاتح نشدن پارسی ها 
جهتی دتکر دافته . از کفته‌های هرودوت مسلم‌است " که بونانیها ابرانی‌ها را 
محسوطا در بوغاز ننک سالامین تک کشانیده ۱ اند" تا بر تری بحربه * ابران 
از حیث عده و سرعت کر تباید و کشتیم‌ای بزرگ تلو آنند بجایکی 
حرکت کنند" بلکه بعکس مزاحم بکدیگر شوند " زیرا بقین داشته‌اند » که در 
دربای باز غلبه با بحریهٌ ایران خواهد بود. بهر حال جنک مزیور بهمین شکل 
هم » که مورخ مذکور شرح میدهد ؛ 0 
هرودوت استعمال میکند موافقت با واقع ای " زیرا بحر یه ایران پس از 
این ی هم وجود داشته و" چون شت دررسنده» دست از جذگ کنیده » ولی 
بواسطه آسیب زیاد» که بان وارد آمده و از قدرتش کاسته بود روز دیکر بجنگ 
مبادرت کردم هر کته " که بحر یه بونان‌هم روز دیکر ازجیگ خودداریکرده» 
اا 0 " که باوجودعدم بهره مندی‌بخر بهٌابران * بحریُبونانی‌هم؛ ازحهت‌تلفات 
زیاد؛ در خودآن‌توانائیرانمیدیده *که جدال دریائیر | ازنوشروع کند . آکرغیر این 
میبود بونانبهای بیدار فرصت را ازدست‌نداده بحربهٌایران‌را مضمحل مبکردند تا 
برتری‌کامل با آنها گردد . بالاترعقبدة نابلٌون اوّل راجع باین حدال ذ آرشده ۳ 


۸۱۹ 
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به آسیا 


بهره مندی درجدال سالامین خشیارشا نگر ان شد" که مبادا 
بونانیها,صر افت‌طبع یاب اه نمی بعض بنیانهابطرف هلن‌پونت 
رفته پل آن را خراب کنند و روابط او با آسیا قطع گردیده در ارویا مضمحل 
شود. بنا براین افکارش‌مشو شکزدید .۰ بعد" برای اینکه خیال‌خودر| ازیونانیها 
وسیاهیان‌خود بنهان بدارد" چنین وانمود» که میخواهد سالامین‌را باقاره اتصال 
ده و اهر در دوتشتهای باری فینیقی را بهم بیندند" تا بدین ترتیب پل و هم 
درواری‌ابجادشود ونبز درتدار جدالی ۳۹ شد * تاهمه تصور کنند» که‌مدخواهد 
وک از رفتار خشیارشا همه یقین حاصلکردند » که خشیارشاتصمیم 
۳[ بماند و ی فقط مر دونبه » که ازهمه هتر باحوال شاه آشنا بود» 
از طواهر امر باشتباه نفتاد۰ در این احوال خشیارشا چاپاری بایران فرستاد " 
فش ت‌اورا بر ساند. درمبان موحودات فانی موجودی نیست » که زود تر 
از چابار بارسی بمقصد برسد؛ زیرا پارسپا ترتیت این کار را بسبار ماهرانه 
داده اند . گونشد) راه هرقدرطویل باشد؛ درآن انقدرادمی‌و اسب تگاه مبدارند» 
که هربات روزراه يك‌چاپارو نك اسب داشته باشد ۰ ته برف و باران‌همکن است 
مانع ازحرکت سریع چاپارگردد و نه شب وکیما. چاپار اولی موشوع‌مآهوریت 
۳ بدو می میدهد و دوّمی به‌سوّمی و قس‌علیهذا »,چنان که بونانبها در عبد 
وولکان" مشعل‌ها را دست بدست مبدهند , چنین چایار را » که با اسب بمقصد 

را اتکنار.: ن و 

وقتی تشه رکه قیری ردنا تسخر رکرد» شعف مردم 
بحدی بود " که تمام کوچه ها را با مورت ‏ فرشکردند معطربات زیاد بسوختدد 
وکارها را تعطیل کرده بسور و ضمافت وعشرت پرداختند . خبر انوی‌مردم را 
اس ریخ تج - ریگ 


۱ - يك روز راء تقریاً ین چهار و پنج فرسخ بود . 
۲ - 1۳۱۱۱۵۸/۷ بعقيدة یونانیها ورومیهای قدیم برخداي بزرگ ورب‌ّالنوعآتش وفلزات بود . 
۰ - ؟ ۵۰ ۳ 
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ماتم هن کردم لباس,خود رال درید. دای نوحه وزاری ۳۰۱۹ وتمام‌تقصر 
را 6 رزدن مردونبه انداختنه ول ناد کفت ۰ + برای شاهشان دش از 
معدوم شدن سفاین نگرانی داشتند ۰ این تگرانی» تا وقتی که شاه غایب بود؛ 
دوام داشت و فقط پس از مراجعت او برطرف شد. بعد هرودوت‌گوید ( کتات 
۸ ند ۱۶۰) مردونیوس " که میدید خشیار شا از شکست جنک دریائی بسیار 
مغموم است » دانست " که شاه در خبال فرار! ات مسباشد و " چون نا بر نصیحت 
او پارسیها جنگ را ببونان برده بودند" خیال میکرد ۰ که بعد از چنین عدم 
بهره‌مندی مجازات خواهدشد. دراین احوال او صلاح خو درا چنین تشخیص 
داد ٩‏ بونان را باید عطیع ابر ان کند با بحیات خود شرافتمندانه خاتمه دهد . 
فکر عطیع کردن بونان تقد دود ار غلبه کرد و پس ازتفکرزیادنه خشمارشا چذین 
آگفت :۰ شاها » این‌قدر غِ مخور و حادثه‌ای را" که روی داده بد بختی بزرگ 
مدان . هره مندی دراین جنگ منوط بکشتدهای تو نسست " بل «سته سواره‌نظام 
و دیاده نظام تواست ۰ این بونانیها ‏ که تصور میکنشد " کار تمام شده‌است» جرت 
تکردند بارژوشتی‌های و برور نت را اون ۳ کنند وسپاه بری‌آنهاهم 
جرت نخواهد کرد با تو ستیزه کند. آلهائی که چنین کردند » مجازات شدند . 
ار مایل هستی " هم آلان به پلویوتس هچوم عیبر یم و.اکی میخواهی ضربت را 
بتأخبر اندازی »چنان می‌کنيم » بی ابنکه این مسئله باعت یأس‌هابشود  .‏ بوتایها 
وسله ای‌ندارند؛ آنها نه می توانند ازتابعنت توخلاصی بابند ونه ازحسابی » که تو 
ار ۱ وحال از آنها حواهی حولست راز دمانی " وی" 
اک خواهی بروی و سپاه‌را هم باخود سری " نصیحت دیگری دارم » که با این 
خبال بیشتر موافقت میکند. چنان مکن » که پارسیها سخر یه بونانیها گردند. 
پارسیها ضرری بتونرسانیده اند و تونمیتوانی بگوئی " که آنهامردمی‌ترسومیباشند. 
آگر نی ها مسر سا اهال قبرس و کلیکته خودشان را ترسو نشان دادند " 
این امر چه‌ربطی بیارسیها دارد. بس آنها تقصیر ندارند وشا براین صیحت‌مرا 
۸۳4۸ 


خشارغا 

کوش کن . آکر نمیخواهی در این جا بمنی با قسمت بیشتر سپاهت برگردومن 
تمهد مکنم » که با ۰ ۳۰ هز ارنفرسیاهی ورژیده بونان‌را مطیم کننم ۰ خشیارشا 
باعسرت سخنان و را شنند ورگفت این بیشنهاد را سنجیده بعد ی 5 
چه بابد رد معذاو مجلس مشورتی ازیارسی‌ها ترتیب داد ویس آزان حماست 
عقىدة آرت میز را | بداند "زیرا فهمی دکه او بکانه ۳ ست »که ره خشیارشانصیحت 
و فاد #دفنی که آر رت مدز بز حاضرآشد " شاه ثمام بارسی ها و نیزه دار هارا 
مرخ صصکرده وبادن روز کت : « مردونبه دش‌نهاد مد که من‌در ارجا 
مانده به یلو یونس حمله برم , اوعقیده دارد؛ "4 پارسی‌ها و سیاهیان بری تقصیر 
ندارند و بی تقصیری خودشان را با طیب خاطر ثابت خواهند کرد و نیز پیشنهاد 
مکش " که من مطیع کردن بونان را باسیصد هزار سپاهی ورزیده باو وا گذارم 
وخودم بابران ۳ ؟ ود چون تو درباب حدال در بائی بمن بیشنهاد وی دی 

و عقنده داشتی " که این نشود » حالا هم مبخواهم بدانم " که بهترین تصمیم 
ظرارجیست مکی ارت میزدرجوابگفت : «شاها "درا؛ بن موقع خیلی«شکل است آاشت 
دانست » که بهترین تصمیم و دی یر تصور میکنم " که بهتر است توبخازه 
و اتکی ار مردونبه را جر این جا بگذاری. اکر او موفق شد؛ کار تو 
شرفت یافته " چه او یکی از بندگان تواست و" آکی بهره مندی نیافت " بدبختی 

رکی دامن ۳ ر تو نخواهد شد" چه تو ات خانواده ات محفو ظ 

ماند. دراین صورت بونانبهای فاتح بکی‌ازیددکان تو را شکست داده اند و بر 
حفظ هستی خودشان مجبور خوآهندشد جنگهای‌زیاد بات وکنند . 2 
آتنی‌ها را تیمک ی » آتن‌را کز فته اش زدی وحالا بخانة خود برمنگرددی؟ ۰ 
سخنان آرت میز خشیارشا را جوس مت هرودوتگود " آریت مبز دراین‌اظهار 

حفلم ؛ عتابعت مّل‌شاه را بکر د* چه اکرتمام‌مردان و زنان باوپیش‌نهاد میک ردند" 
3 بماند * نمی‌ماند ! زیرا بسیار ترسیده بود.. خشیارشا پسران‌خودرا به این زن 
سید" آنهاوابهساود ببرد* زیرا چشد تن از پسرااش "که ماذر انشان‌غیرعقدی 

۸۹ 
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بشمار میرفتند " دراین سفر از ملتزمین او بودند . 

پس ازآن‌خشیارشا مردونبه راخو استهگفت ازسیاهیان‌ه رکدامرا "کهمیتواهی 
انتخاب کن و بکوش »که کارا خوب انجام دهی . روز بدین منوال گذشت وشب 
بحکم خشیارشا بحر به حرکت کرد » کهباسرعت بهپل‌هلس پونت برسد . وف ی که 
صبح شد " بوناتيپادیدند سهاه بر ی پارس همانجا " که‌بود هست وتصور کردند "که 
بحر با ابران هم در فالرون است وجدال شرو ع خواهد شد . با بر این امادة 
جنگ شدند و بعد خبریافتند »که کشتیهای پارس رفته اند زبرای تعقدب سفاین 
مزبور حرکت کزدند» اما هر چند راء پیمودند بسفاین ایرانی نرسیدند. در این 
حال تمست و کل بیشنهاد کد» که سفاین یونانی از میان جزابر حرکت کرده و 
زود خود را به هس پونت رسانیده پل آن را خراب کند. اوری باد با این 
نقشه مخالفت کرده گفت *برای مابهتر است » که خشیارشا بممالك خودبر کردده 
چه ا کر راه عقب نشینی او را ببریم " او دیکر چاره نخواهد دافت ‏ جز ابنکه 
در ارویا بماندودراینصورت معلوم‌است " که اوبیکارنخو اهدنشست ‏ چه‌بدبهیاست» 
کتهای جت دس ون او ازکرسنکی خواهد مرد ۰ پس جداآعازم جنگ 
خواهد شد.» تا از اضمحلال خلاصی یابد وعکن است " که باابنحال درتمام ارویا 
شهری پس از شهری وملتی پس از ملتی طوعا باکرهاً بطرف اوروند» باقبل ازآن 
عقد اتحادی بااوییندند و يونانبهاهم مجبور خواندشد أَذوقة قشون اورابرساننده 
ولی | کنون " که او میخواهد بممالك خود ب رگرده " باید کذاشت برود و آ تگاه 
دک را با اوبرای تسخیر ممالکش شروع‌کنيم . روساء پلوپونسی بااین عقیده 
همراه شدند. تمیست و کل" " چون دید» که | کثریت آراء با او ری بیاد است * 
ولی آننی‌ها اشتیاق غریبی‌دارندباینکه به هّس‌پونت رسیده پل آبرا خراب کنند 
وفوق‌العاده متأسف اند" که بحر یه ایران رفته " روی بائنی‌ها کرده چننگفت: 
هن مکر ر دیده و بت وان ست ده ام » که هرگاه عردمی را اه تفت و رده 
تعقیب کنند اوبرای دفاع از خود بامیفشارد وشکست اولی را خرن متکند.. 

۸۳۰ 
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مابطور غبر مترقب خودمان و بونان را نجات دادیم و اینکار نه از قوت و 
قدرت ما است" بل خدابان و پهلوانان که حسودند» نخواستند " آسیا و اروپا 
در تحت حکومت یکنفی باشد و آنهم یکنفری » که جنایت کار است و معابد را 
سوزانیده ودرا وا تشه رده حالا, موقع آن است » که ما در خانه های خود 
مانده درمزارعمان تخم افشانیم و پس از آنکه خارجی‌را یکلی از بونان راندیم؛ 
سال دیگر بطرف هلس‌پونت و لونته برولم . هرودوت گوید 
چنن میگفت * تابرای خود در آثیه عنایت شاه پارس را ذخیره کرده باشد " زیرا 
در نظر داشت » که اکر از طرف آتنی ها بلیّه ای برای او روی دهد" پناه بدربار 
پارس‌برد وچنین هم شد(چنانکه بیاید) . باری تمیستو" کل بااین‌سخنان آتیهارا 
قویك داد و » چون اورا سابقهم‌مردی عاقل‌میدانستند وحالا پیشتر بمال بینی‌او 
راید سخنان‌اورا باورکردند. همینکه تمیستوکل دید مقصود اوحاصل 
شده ؛ازاشخاصی» که مورداعتما داوبودندپنجنفر انتخاب کردو" ازانجا که‌مطمئن بود» 
این پنجنفر بیغامی را که او بشاه میدهد " درزیر شکنچه هم بروز نخواهندداد؛ 
آنها قاط ترس غلاغ خودرا " مأمور کرد پیغام‌اورا به خشبارشا برسانند . اینها 
به | تبك روانه شدند؛ یس ازرسیدن بدانجاد رکشتی‌هاندندوسی‌سیُوّس نز دخشیارشا 
رفته رکفت و سول ۵۱ دنر وعاقل‌ترین سردار بونانی‌است نزد 
توفرستاده " تااین سفام‌رابرسانم . تعسو ول [ننی دای ات دمک مانع 
شدازابنکه بحربة بونان بطرف _هلّس پونت رفته پل‌ر| خرابکند وحالاتومیتوانی 
باراحتی خیال برکردی» . سی‌سینُوس" این‌بکفت وب رگدت( کتاب ۸ بند ۱۱۰ ۲ 

۳ ی طمّاع و حریص " در صدد هه از جزابر 
وجوهی تحصیل کند و اول بجزبرءآ نداروس پرداخته مطابهٌ بو کرد و" چون 
اهالی‌جواب ره‌دادند "تمست وکل بانهاچنی نگفت : « ما آئنی‌ها بادوخدای‌پرزور 


بدینجا آمده‌ايم : خدای اخطار وخدای اجبار . بثابراین باید فوراً دول بدهید» 





۱ - یی پهلوانان» که پس از مرک پدرجةٌ الوهیت ارتقا یفته اند . 
۲ - 5۱01۲۱5 (این‌همانکس بودهک» درصفحه ‏ ۱ذکرش گذشت ۰ - ۳ 


۸۱۳۱ 


کتاب دوم - دورة ال بارسی 
اهالی جواب دادند : « اتن البته بزرگ و غنی است؛» زیرا دوخدای قوی دارد؛ 
ولی احالی ۳ از حبث اراضی فوق العاده فقیرند" زیرا دوخدای ببه‌صرف 
- خدای فقر وخدای ناتوانی - دست از جزیره آنها برنمعدارند ۰ باداشتن چنین 
خدابانی‌بهیحو جه بولی نخواهندداد وقدرت آتنی‌ها برناتوانی آنهانخواهد چرید » 
) همانحا؛ ند ۰۱۱۱ 
براثر این‌حواب اک حز در ه رامحاصره کرد : بعد طمع تمس و۳ 
غلبه کر ده رسولانی را »که نزد شاه فرستاده ود" بحز ادر دبگرفرستاده بول خواست 
وبعض جزایرپول دادند " چه وقت ی که دبدند اهالی آندروس ازجهت اینکه طرفدار 
مادیها (بارسیها) بودند " محاصره شده اند از ترس حاضر شدند مبلفی بپردازند. 
سهاه خشیارشا چندآروز پس از جنک دریائی:دوسخل هانده مد بطرف ۲۱ 
رفت "تا ازهمان واه که آمده زود مر احعت نید مردونیه هم همراه او بود؛ 
زبرا او لازم میدید » که اولاً شاه را مشایعت کنند و دیگر چون موسم را برای 
جنگ »شاسب نمیدید» مخو است در رتسالی وان را ۳ مهس به پلوپونس 
حماه برد . بعد از ورود به _تسّالی عردونیه از سهاهیان پارسی جاو بدانها را 
تراورند وس از آنها بارسیمای را" که چوشن داشتند. بعد هزار نفر سور 
ونیزسیاه مادی و سکائی‌وباختری وهندیر | ازیباده وواراتا ۰ ۲۱۳ 
مردمان فقط سیاهیانی " که ظاهر خوبی داشتند باحلادتی‌نشان‌داده بودند " ماندند. 
سپاهیان پارسی‌پیش ازسایرین بودند بعد ازآنهاءدة مادیها زیاد بود ۰ اما آکر 
از حیث عد» کمتر از پارسیها نبودند " ولی از حیث زور مندی بانها نمیرسیدند . 
عد و#تمام سیاه مردونبه با سواره نظام‌سصد هز اربود. (اين ارقام‌هرودوت را نیز 
اغراق‌آمیز میدانند. عده سیاهیان ایران که بام‌ردونبه در یونان‌ماندندممکن بود؛ 
که به بنیجاه هار فر ردو در ی ۱۱۳۰۰ نفرهم از یونانهای متحد 
در قشون او داخل شده باشند) 
درررردرورت کورزند : وق ی > خشیارشا دررتسالی اقامت داشت " به لاسده‌ونیها 
۱ 


۸۲ 


خیار شا 
از از خ توق دلف آمررسید » که از خشبارشا ترضده رای رک لو دای بادشاه 
خود بخواهند وآها رسولی باعحله نزدشاه بارس فرستادند . وقتی 5 رسول دررسد 
ویدغام لاس دمو ندها را ابلاغ ۸ د» شاه سیار خندید و بعد از رت عتد یک لفت؟: 
« مر دونبه بشما ترضده‌ای " که‌لابق‌شما باشد» خواهد داد » رسولان این جواب‌را 
شنمده برکشتند» چه غی بکو کفته بود؛ آنجه را که‌شاه تکلیفکند» قبول کنند. 
خشیا رشا ازنشا وت تکرا ده بطرف ملس پونت‌رفت ویس ازه غ روز بدانجا رسید. 
مور خ‌مذ دکور گوید( کتاب ۸ :د۱۵) : سیاهیان خشیارشادو چاربیآنوقه گی‌شدند» 
بهرجا مدرسیدند؛ حاصل مزارع راآغارت میکردنذ و" آکرحاصای‌نبود»علفوبر که 
و یوست درختانر امبخوردند. ازاین‌جهت امراض دوناکون ازقسل‌طاعون واسهال 
درلشکر افتادووقتی که خشیارشا به مار دونتا رسد *عد ۶ کمی ازلش‌کرش باقی‌بود. 
کرشاراشاه درعرضر أه پر ها رو ذادت وخود بمجلهبساحل‌هلس‌پونت رم 
در این جا معلوم شد» که بل‌را طوفان درا رال رده این بود» که پارسیها 
د رکشتی‌ها نشسته باعجله به آییدوس گذشتندو چون دراین‌جا آذوقه و افر بافتند» 
زیاد خوردند وبازعد های زیاد ناخوش باتلف شد . 
عقب نشینی شاهرا طور دبگر نیز روایت کرده کویند » چون او به ۱ ین که 
بز زو ستریمون ات * سید بردن‌قشون پارسیرا به هس بونت " بعهده هی‌دارن 
ول اد و خودش کرت ی فسثیقی نشسته عازم آسیا شد. در راه تندیادی 
از طرف ستریمون وزیده باعث طوفان خطرناکی‌گردید . چون پارسی های زیاد 
ازهلتز مین شاه ری کت بودند طا ۳ سین میکردند ؛ خشیارشا از طوفان 
بوحشت افتاده از نا برسید؟ آبا وسیله ای برای نجدات هست ؟ 
تاخدا جواب داد» وسیله‌ای نیست و آرتاور مان شاء ار نشتکینی 
آن بکاهند. ‏ دراین‌حال ‏ چنانکه گفته‌اند؛ جتارنا رومارسی ها کرد گفت» 
«حالا بر شما است » که‌علاقمندی خودتان‌را به شاهتان‌نشان دهبد " چه حیاتءن 
۸۰۳ 


کات دوم - دورة اول بارسی 

در دست شمااست * گوبند که‌یس ازاین حرف پارسی‌ها بخالافتاده بعد خودشانر| 
بدریا انداختند. سپس کشتی؛چون سبك‌شده بود " سالمبه آسبارسید؛ ونی زگویند؛ 
که شاه " چون بساحل رسید " از این جهت ۰ که‌ناخدا حیات شاء را تحات داور 
بود "تاجی باوبخشید واز این نظر " که باعث فنای جمعی از پارسی‌ها کردیده‌بود؛ 
ار ی ۰ 

بعد ازذکر روایت مذکورهرودوت میخوید " این روابت بنظر من باورکردنی 
نیست * زیرا | کر ناخدا سبك کردن کشتی را پیشنهاد میکرد ‏ یقیناً خشیارشا 
بیارسی‌ها حکم میکرد که‌از صفحهٌ کنتی بانبارهای آن نزول کنند بخصوص که این 
پارسی‌ها تماما از رجال درجه اوّل درباری بودند وه آکر هم لازم میشد؛ کسانی‌را 
بدریا بیتدازند از پارو زنه‌ای فىنیقی عدة لازم را میانداختند . روات صحیح 
همان است ۰ که خشبارشا از آ بدر" ۳ رفته " زیرا محةقاست » که خشیارشا 
ازشیر آ بدر گذشت ومردمان آن رانواخته قمه‌ای ازطلد" و کلاهی زربفت شهر 
داد و آبدر به‌هلی‌پونت تزدیکر زان سح ۳ ن و شهر با ین است .۰ اهال این 
ی خشیارشا فقط پس ازورود بدین محل کرند(یعنی شمشر) 
خودرا باز کرد " زیرا تا این‌جا خودرا در مخاطره میدید ». 


جدال سالامن ‏ پلوتارك جدال سالامین‌را چنین توصیف کرده (تمیست و کل 


اا با بندهفدهم ) «روز دیگر درطلیعة صبح خشیارشا بريك‌بلندی 
«روایت‌پلو نار 


جاکرفت » که‌ازآنجا تمام بحریةٌ خود و ترتیب آنرامیتوانست 
مشاهد م اکن ۰.۰۰.۰ او درنخت زرین قرار گرفته نود ودراطر افش چذدکاتب 
برای ثبت وقایع جنگ ابستاده‌بودند. درحالی ‏ که تمیست و کل در کفتی امبر البحر 
قربانی برای‌خدابان‌میکر د؛ سدنفر اسیرجو ان‌رانز داوآور دند . این اسر اسیارشکیل 
وصبیح بودند ولباس فاخر وزینت‌های وافرداشتند ۰ معلوم شد» جوانان مزبور 
رن ار اساندوسه خواهر خثیارشا می باشند. رافران‌ت و * 


۱ - متصود هرودوت قه ای بوده» که غلافش را از زر ساخته بودند. 
نس ۹20 - ۲ .اهاط - ۲ 


۸۳ 


ْ 


عد بو همین که این حوانان‌را مشاهده کرد " دید که در میان قربانی ها آشس 
تندی شعله ور شد و در همان حال صدای عطسه ای در طرف راست خودشنید؛ 
شتل فورا دس نمستوکل وا کرفته باو اس کرد ؛ کته این.سة نف جوان را 
ک و مسا و از رای " که بکانه وسیلهُ بپره متدی‌بونانیان 
حر این جنگ همین است. تمبستوکل از چنین پیش نهاد غریب غرق‌حیرت‌شد؛ 
و ازآنجا " که جماعت درییشآمدهای‌سخت و مخاطره‌های بزرگ نجات‌خودرا» 
هرقدرهم غربب باشد " در وسایل فوق‌العاده پنداشته بعقل کمتر متوسل عیشود؛ 
در این موردهم سیاهیان بونانی مانند یکنفر از خدا استغائه کردند و اسرارا بای 
و تستواکل را بران داشتند» که آنهاراقربان کند. این‌است‌حکات 
یی اهل لس بس »که مور و فیلسوف بود وا گاهی کامل بروقایععبو 
قدیمه داشت " (سفحهُ٩‏ 4 ۷ رجوع شود) . بعد باو تا لك حکایت شود بالگ ده 
هت ) «امادرباب عد؛ کشتی‌های خارچی شا 
که خودش اطلاعاتی دراین باب داش" "درتراژدیانماش حزن انکیز) » کهموسوم 
جه « پارسی‌ها » است گوید : در عقب خشیارشا هزار کنتی بزرگ حرکت میکرد 
توت و هت که شتی امواج ار تفت آتنی ها یکصد و هشتاد ؟ ی 
<داشتند ودره رکدام هیجده برد خلایر دود ۰ تمس توکل‌چنانکه درانتخاب 
سا ۱3 مهارت خودرا نشان‌داد در انتخاب‌موقم چنگ‌هم نمود" که‌ماهراست» 
توضیح آنکه اومراقب‌بود »که جدال فقط وقتی شروع‌شود ؛ که پاده‌ای‌تند ازطرف 
حرپا بنای وزیدن گذاشته در بوغاز امواجی تولید کنند. این باد بکشتی های 
چونانی " که مسطح و سبك بود مزاحمتی نداشت " ولیکن به سفاین سذگیین 
بیگانه بابهشانی و مهمیز بسیار بلند آسیب میرسانید. بادکشتی های خارجی را 
طوری میکردانید " که ازطرف بهلو در مقابل بو نانیها واقع مرشدند واینهاضربتهای 
خودرا وار ده ده همواره چشم خودرا سس وال مىدوختند " زیرا او بهتر 


۰ - 00۵ حسا:ظ ( با کوس؛ چنانکه معلوم است» رتّالوع شراب بود )۰ 
> - اشیل در این جک بوده . ۱ 


۸۳۹۰ 






















کتاب دوم - دور اول پارسی 

از سرداران دیگر سدانت » جه بای رد توش ۲ را ۳۳ 
خشدارشا » که‌رشید وشجاعو ازتمام بر ادران‌شاه‌عادل‌تربود " عصاف‌داد. امیرالیحر 
مزبور بر يك کشتی بزرگ سوار بود و ازآنجا تکرك تیر وزوین بیوذانیهامییار اند 
چنان که ازبالای دیواری بسارند ۰ :در این اسوال اما ۳۳۳ 
سوسیکاس ازاهل ب‌د نه! چنان باحرارت باو حمله کردند» که دو کنتی بکدیگر 
جس‌یدند . ۳ هی دشمن‌حست وس ازحدال ممتدی دوتفر نی ۳ 
با خربت‌های زوبان آنقدر فشارباو دادند " تابالاخره اورابدرا افکندند . آرت‌هیوا 
چون نعش‌اورا درمیان سابرنهشها در دربادید آن را بلندکرده به خشیار شارسانید». 
بعد پلوتارل کوید : « جنک داشت در میکرفت » که کمکی به بونایها و سید 
زیرا بونانیها قبل از جدال کمكث | آسید ها" را با تضر ع طلییده بودند و آنها حا 
ال سک مشدند . آمدن‌آنها کر دی بلند کرد ت 0 بونانبها ۳ 1 
پوشید. پی ازآن لك بقد رئتس يك کمنی آئمی حله ۱۳ 
| کافت و و1 در حال بر داشته به | ۳۳ فور #9 
بعد جنک سخت درگرفت و چون بواسطً تلکی جا کنتیم‌ای خارجی نمیتوادتنه 
۳ د 5 ی ت- ۷ ی ساید " بحر باه باری در تتکتا ای 


مهد ۲۲۳ من 
خواست مردانه با نکت مواجه شود و امر کرد ۳ 1 ۱ 
قوءٌ بری خودرا از این راه به سالاعین وارد و معبر را بروی بونانمان سد 
سوک برای‌ازماش ارستید جنان وانمود » که لازم است.بوناننها خودشانرا 
به هس پوت رسانیده پل آن را بر اندازند و باو چنین گفت :< اد سا واه 


5۰ 6 ,۲۵166 16 8۵010185 - ۳ .166616 ۸6 نس - ۲ 
مومصطودظ ممللهرره - ٩‏ 


۸۳۹ 








خنبار شا 

اروباءگفت آریستید جواب داد « تا حال ما با پادشاهی جنک میگ ر دنم ,که 
پرورده ناز ونعمت است » وی آکراورادرارودا با حبی کم بااین همه قشون "که 
دازرد کر در و ساده بان فراز ندواهد گرفت ۰ تا حبگ راد ااآساش خبال 
تماشا کند . بعکس او بهر وسیله دست خواهد زد» بهر جا» که خطر حضور 
اورااقتضا کند» خواهدرفت " جای تلفات خودرا بر خواهد کرد و "چون‌مشاهده 
کند» که همه چبز او در معرض خطر است؛ پتر ین صایح را خواهد بذیرفت. 
ناب این بایدیل‌دیگری برای اوساخت؛ تازودتر ازارویاببرون رود» . تمیستوکل 
کات کف اک ان رای زا عفد مندایی پس ماید محیله ایبمتوسل شا 
که او هرحه زودتر از یونان سرون رود. پس ۹5 در این باب تصمیم 
8 یس کال ۳ خواجهٌ خشیارشا را " که در میان | سرا بود؛ نزد خود 
خواند و او را شا هو ص دنزد خشیارشا رفته از طرف او چنین کوند: «بونانیها 
می خواهند بطرف ۳ سس دوذت رفته بل را خراب کنند. چون من منافع شاه 
را همثه در هار دارم " بستذهاد می اکنتم که هر رچه زود ی به‌آب‌هائی» 
۲ در و و ن ازطرف خودم بهانه 
هائی ۳ » که نقشه بونانی ها را در ود هتخیر اندازم . این 
پیغام بدگانه را بوحشت انداخت و او با شتاب عقب نست. وقایع بعد نشانداد؛ 
که احتماط وال و بجا بود » چه‌بونان‌درجنک بلاته از خطری ب ز رگ 
جست " وحال آنبکه خشیارشا فسمتالهی از لعکرش رابرای‌مردونبه گذاشته و 

بعد بلو تارلك از افتخارات کال 9 و باداشهائی "که به او در بونان دا دند؟ 
رد لوا حون مربوط ِ دیگر این تألیف است» میگذريم. 

2 
وثابع رعد تا حدال بلانه 


ال ان 9 وال وتوناتی هائی »که حزیرء آندروس را محاصره 


م۳ بقول هرودوت( کتاب ۸ نی ۱ تنتوانستند 
از حدال امین 


الا راکو بسن از غار ت کارست" به سالامین‌رفته 
جنشت 
۰ - ۲ 1۰ _- ۱ 


۸۳۷ 


کتاب دوم - دورء اوّل پارسی 

غنانمی‌را نت دم بودا تقسیم 3 دند وسهمی هم برای معبد دلف فرستادند. 
و کت راندند تا در ر ءعید نیتون (رب النوع دریاها ) مجمعی 
۳ و معلوم ؟ندد » که ۹ هر ان یک سشتر خدمت 3 7 وقتی که 
موقع احذ ۳ شذ ۰ هر یك از سرداران برای خود و عد از حود دراک 
فقس کخالزاای داد 1 بدین‌ترتیب‌بر أی‌جایزءّاوّل هر يك ازسر داران دارای ۳ 
شد و برای جایزء دوم تمستو کل دارای که رابت ۳ اک ردید. اک جه بونانبها 
از حفت حسد نخو استنداین بن جایزه را به ۱ ندهند و و بمپانة انشکه م لا 
حل‌نشده "بشهر های خودشان مراجعت کردند» ولی‌نام‌تمیستو کل درتمام ,ونان 
ورد زبانها بودو اورا عاقل ترین مردیونان میدانستند اما ۱۳ 
دبد که بوتانی ها نخو استند حق او را اداکنند به‌لاسد مون رفت و لاسدمونها 
ار امات فوق العاده او را پذیرفتند و در ازای مال بینی و زرتگی او تاجی از 
رک های درخت زون به او هدبه کردند . چنین تاجی نیز به اوری ٩‏ 
دادند. اسپارتی‌ها"؛ بعلاوه تاج بهترین عراده‌ای ‏ که در اسپارت‌بود به تمست و کل 
بخشیدند وهنگام عراجعت اوسبصد نفر سوارزیده اسهارتی اورا تا سرحدت‌تژ ه 
مایت کرو هرودوت توبد : « از تمام اشخاصی که ما میشناسیم " این «گانه 

ای بود که‌چنین مشایعتی از او شد» . 
در این احوال از هب پب ر فرناست ۰ که در دربار ال ران مورد توجه گردیده 
و خشیارشا را تاملس پونت باشصت هزارنفر مشایعت کرده بود" بر کشت و بمطیع 
1 اه ۱ برداخت " زرا مردم آن بعد از حرکت خشیارشا ازبونان 
ازاطاعت‌بارس خارج‌شده بو دند. او شهر مز بوررا ما تیم وکین ۳ 
از مدیران شهر با اوقرارداد " که شهررا تسلیم کند. چنانکه بمدها معلوم شد؛ 
مکانبة این شخص با ارته با بدین نحوبعمل میامد » که,مراسلات وا به تروصل 
شکرهنه)بطزریکه پر ای با ۱ ۱۳۳۱ 
م1 - ۲ 6۰ - ۱ 


۸۳۸۹ 


۹ 


خسارعا 


لور یکی از حنین تر ها متحرف شد و بشانهٌ یکی از اهالی فرود آمده او را 
مجروح کر د. مزدم دور زخمی جمع شدند و وقتی که تیر را بلند کردند ژ 
نامه‌ای بافتند وآثرا نزردمدیر ان شهر ۰ که دراین مو وقع در ریکجا اجتهاع؟ رده بودند» 
بردند. از مضمون نامه معلوم شد» که ی مواضعه با ارته باذ دارد» ولی 

بملاحظاتی قرار گذاردند» که او را مقضر ندانند. محاصره سه 9 
وروزی ت تس دی دردر با روی داد » که مد نی بطول انحامید . بارسپها" چون 
دیدند " قسمت هالی از دربا؛ که در زس اب بود " حالا مبدل بباتلاقهاثی شده * 

خواستند بشهر تن بروند " ولی بس از اینکه دو خمس راه را پیمودند ؛ جزری 
روی داد » که در اثر آن تمام این اراضی م9 بدربا شد و از بارسیعا "آنپائیکه 
و انستند شنای کنند" در آب غرق شدند و اشخاصیکه مشوانستند » بدست 
اهالی پوتی ,ده بقتل رسیدند " زیرا اهالی " همینکه پارسیها را در آب دیدند» 
قابقهائی باب اند خته بکشتار پارسیها پرداختند. هرودوت گوید» که اهالی شهر 
مزبور میگفتند "نپ تون رب النوع دریا ها پارسیها را مجازات کرد؛ زیرا آنها 


بپیکل او که درحوعةٌ شهربود؛ توهینکرده بوداد ومن تصوّر میکنم " که‌حسیّات 


۰ اهالی‌بوتیده صحیح است . ۳ ازان ارته‌باف باباقماندة قشون خودنزد مردونبه؛ 


که در تشالی بود؛ رفت . 
بعدا و گوید : ازسفاین‌ایران آن ده دز ی بافته‌بود» بعداز ورود 
خشیارشا آمذوس وستان ز۱ درسیم ( کوم) کذراند وه همنکه بهار دررسید ؛ 
به تابن رفته در آنجا توقف کرد . بیشتر سیاهمان ارن )شتا دارسی و مادی 
بودند. این‌سفاین ازجهت آسیبی « که پبحر ی پارس رسیدهبود " دورتر ازسا من 
نرفتد ونظارت داشتند براینکه ور اباب در آسیای صغبر نشورند. . عدءٌ 
اي نکنتیها باکنتهای بنیانی‌سیصد فروند بود. پارسیها منتظر نبودند " که پوننیها 
حمله «مستعمرات خودشان درآسیای صقس کنند » چه‌میدانستند » که بواسطه بودن 
۱ جوم (6) مج - ۱ 

۸۹ 


کتاب دوم - دورة اول بارسی 
مردونیه در یونان و تفوق قوای او بر قوای بونانی» آنها تو جهی بخارج بونان 
نخواهند کرد . بنایراین بعضی در صدد بودند» که آسییی پنشین رای ۳ 
بانهایت مر اقت‌انتظار خاتمة سا مور یش مردونبه راداشتند. بودن مردونیه درتسالی 
ورسیدن بهار باعث تشویش بونانیها گردید . قشون بری آنها هنوز جمع شده‌بود؛ 
ولی‌بسر به بونان "که‌عبارت از بکهدو ده‌فروند کفتی‌بودعازم اژین‌شد (ازاشجامعاوم 
میشود که‌بیش از دوئلت کفتمهای بونانی در جنگ سالا مین تلف‌شده بودزبرآهرودوت 
عده کشتمای دونانی را قمل ازجتگ سالامین " غیرا زکشتی‌های* ۵ بارو ی ۳۸۰ 
فروندقامدادکرده.).ر یس آن اج هر فر ما۱۳ کنانن ۷ بسا 
ورو «بحربٌبونان‌به اژین قاصدها ی ازطرف نیان(مستعمرات بشیانی د رآسیای‌صفیر) 
رسیدند ۰ اینها قدلابه اسپارت.رفنه كمك اسبارت را برای جدا سل 
خواسته بو دند وا کنون‌ندرهمین مقصودراداشتند . با وحوداصر ار ۳ بونانیها از 
جزبرة _دلس دورترنرفتند " حه بواسطه بی اطلاعی ازمحل‌ها از عاقبت کاردیمنالك 
بودند و تصور مبکردند" که محلها پرازقشون پارسی است . پارسيهاهم بملاحظة 
بونانیها ازساء هس حرکت‌تکر دند وییا بزاین هحل‌هامیریاه ۱ ۱۳ ۱۳۰۳۲ 
از یکدیگر مأمون بودند . 
هرودوت وید ( کتاب هشتم " بند ۱44-۱۳۳): زمانیکه 
کار ه ردو 7 ان 
بونانیها درجزیرة .لس بودند " مردونیه پس‌از گذرانیدن 
زمستان در تشالی قدون خود را رات داد و قیل ان ناعی را* 
که از مردمان ارودا بود نز دغیب کو های آن زمان نهر طرف فرستاد . مود 
اوجه بودء "معلوم نات وی هم ندالست ؛ ولی کمان میکنم 4 که ای 
راجم باوضاع آن زمان ی رای راد ابا در 
از جمله بمعید آ پن موسوم به پتواوس در آمد و غب کو ۰ همینکه ار را 
دید" بزبان غبر بودانی‌کلمات یگفت . همراهان مس" که ازاهل_تب بودند *متحتر 
۱۳ 


۸۳۰ 


بارش 
شدند " ولی خود مدس لوحه ای را در دست آنها بود؛ روده سخن کر 
را نوشت وعد معلوم شد» که این کلمات بزبان اهالی‌کار یه است. بعد مس به 
تال زر کت ومردونبه " یس ازانکه ازجواب عبت و رکه سر 
اس را » که پادشاه مقدونی‌بود به آتن فرستاد. انتخاب او از دوجهت بود. 
نا بار سنا قرابت داشت"توضیحآنکه ک یک " خواهر اسکندر "یعنی 
دچر آمنناس؛ زن یکنفر پارسی بوبارس" نام بودو از این ازدواج پسری داشت 
سای ام "که درآسیا میزیست و شاه پارس شهر آلاباند _راقع در فریکیه را او 
برای کی داده بود. 1 ار ۳ ها محسوب می شد و مردونبه 
تصوّر مبکرد» که بتوسط چنین شخصی بپثر هی وانت انا را بطرف خود جلب 
کندو*چون‌شنیده ,ود که‌عدم بهره‌مندی پارسیها در در با ازجد آتنی‌هاروداد» گمان 
حکر د که اکرآنبا را با خود دی کنر در دربا و خشگی درتری با او خواهد 

شّد. شاید غیبگوها هم باویتنلاد برده بودندکه " آتن را باخود همره[نند : 
رسول مردونیه بائن وارد شده 0 ها بان گفت: « آتنی ها" مردونبه 
هی رید عکمی ازشاه باوبرسیده » که قضموش این است :۶« من آنبی ها را از 
آتجه بر شلد من کرده آند عفووتورا مامورهی‌کنم " که‌تمام اراضی‌آنها را بخودشان 
روواکی و ار اراضی دیگری نیز بخو اهند » می توانند تساحب وسثقلا وند‌اتی 
کنند . ثاناً * اک حاضرند با من متحد شون" معاید آنها را »که عن آتش زده ام 
هل ۰ چون چنان حکمی رسیده من موه در صورتیکه عانعتی از طرف 
شما نباشد» آثرا اجرا کنم. با بر این لازم است بشما بگویم »که آیا بر خلاف 
عقل نیست " شما باز با شاه جنگ کنید " زیراشمانمی‌توانید فانحباشید ونمیتوآنید 
واقگا ار ککد : شما عدهٌ سپاهیان او و شجاعت های آنها را دیدید و 
عدة سیاهیان من‌نیزسمع شما رسیده . ا کر بالفرض شما حالا فاتح شدید * وحال 
آ که چنین امیدی نباید داشته باشید" قشون دبگر می آید. بس این‌خیال را از 
۵۰ - ۳ ۱ 

۸۳ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
سر یرون کنید که باشاه مساوی باشید و " برای ایتکه اراضی خود را از دست 
ندهید و دام خود را درخطر مشاهده ۹ که دست ازستیزه بردار ید . 
شما می توانید با افتخار از این جنک ببرون آئید » زیرا اراد شاه چنین است .. 
اتاز آرااد نید و فقط با ما اتحاد رزمی منعقد کنید " ولی اتحادی » که مبنی بر 
تررودر وتقلب نباشد  .‏ بعد اسکندرحنین گفت : آتنی‌ها اس است آنجه مر دوننه. 
بمن آگفته و الز سا تمنی دارم * که سخنان مردونبه را چه برای من 
روشن اس ده سا تمی توآند دائما دا خشبارشا 99 ا یر برای من ان 
وضع‌روشن‌نبود» با این‌مآموریت نزدشما نمی‌آمدم. ‏ قدرت خفیارشافوق قدرتهای. 
بشری است و دست او بی اندازه دراز است. اد حالا با او متحد نشوید» شما 
در خطرر یت زرا تسش از ساير بونانیها در وسط راه نظامی واقع شده از 
متحدین جدا هستید و ولابات شما در موقع 0 بسن اردو های متحارت واقع. 
خواهد شد. بس سخنان مردونبه رااکدنگ کید و قدر بدانید " که شاه قادر از 
میان تمام بونانسپا فقط کناهان شما را می بخشد ومی‌خواهد با شما اتحاد رزمی 
مس ایرد سک در مقدونی باتن"خبر به لاسدهوتها رده 
اسکندر بائن آمده " تا آتنی‌ها را متمایل بانعقاد اتحاد نظامی با شاه کشد و دراین. 
عوقع ف ۳۳ شان آمد 0 بودند : « عادیها ( عنی بارسپها) 
2 , 
با آتنی ها همدست شده لاسدمونها و سایر مردم دربانی را از پلویونس اخراج 
خواهندکرد » لذا براثر وحشتی» که برآنها مستولی‌شد " تصمیم کر دند فوراً سفرای 


باتن فرستاده مانع از اتحاد آثنی ها با شاه پاری شوند و جنین پیش آمد » که 

اظهارات لاسدمونبها درمجلس ملی‌آتن با اظپارات اسکندر درهمان مجمع تصادف 

رن جمت تصادف از اننجا بود» که چون آتنی ها می دانستند " خبر ورود 

اسکندرباتن زود به لاسدمونیهاخواهد رسید » مذا کرات‌خودرا با اسکندر بدرازا 

کماندند را رسولان لاسدموننها رسیده احوال روحی آتنی ها را مشاهده کشت 

بفا بر این؛ وقتی که نطق اسکندر. خانمه بافت » سفرای اسپارت به آنی ها چنین 
۸۳۲ 


خاوشا 

گفتند : « مارا لاسدمونها تزد شما فرستاده اند* تا خواهش کنیم ضرر بیونان 
نرسانید و تکاایف خارجی را نیذیرید. اک رد ۰ظلم و کی رک 
برای بونان و مخضوصاً برای خود تان روا دانسته اید. این جنگ را شما باعث 
هدید »و حال آئکه ما نمی خواستيم جنگ کنیم . در ابتداء منازعه در سر 
متعمرات شما بود و حالا درسر تمام بونان است . گذشته از این مسئله» بهیچ 
وحه قابل تحمل نست " آتنی‌هائی» که باعث این همه بلبات برای بونان شده اند» 
حالا بخواهند بونانیها را اسر بیگانه ها کنند واین اقدام ازطرف مردمی بشود ؛ 
۲ از دنر زمانی معروف اند از این حیث» که مردمانی سیار آژاد کرده اند . ما 
از وضع فلاکت بار شما و اینکه دو سال‌است ازحصول زراعت‌های خودتان حروم 
مانده‌اید و خانه‌های شمامد تی‌است مخروبه مانده متاشفج ودرازای‌آنلاسدموننها 
وسایر متحدین بشما اعلام میکنند ۰ که حاضرند زنان شما و اقربای ناتوان آنپارا 
در مات حا ف تگهداری ند احواك اسف اون شما تتریده باعث شود » که 
بحرفهای اسکندر مقدوئی " که میخواهد تکالیف هردونیه‌وا بعما بقبولانه "کوش 
دهید . او مچبور است اجنین کند* زیر | تقودتن تجواراست وجبار به جبا كمك 
جک وی ها( باکر عاقاد * تباید چنی کید »زیر السته مىدانند " که بربر ها 

( بعنی خارجی‌ها ) نه ر استندونه درست؟ . 
پس از اینکه نطق لاسدمونیها بپایان رشید " آتنی‌ها باسکندر چنین گفتند : 

ما 1 " که قشون خشیار شاز باداست‌وازاین حمث مارا : ی اطلاع عدان " ولی 

ما بازادی خود علاقه مندم و دراین راه " تامیتوانیم مبارزه خواهیم کرد. با با ما 
از اتحاد با خارجی‌ها سخن مران " حرف‌های تو هرگز اثری درا نخواهدکرد. 
به‌مر دو یه 1 که تا آفتاب درمدار خود متکد؟ » ما اتحادی باخشیارشا نخواهیم 
کرد و با او بناری خدایان و بپلوانانی » که معابد آن ها را خشبار شا خراب 
و هه نان رات ای کیره خواهیم جنکید. توهم من بعد باچنین بیشنهاد 
هانی نرد آتنی ها میا و تصوّر مکن " که با تحريك کردن ما بکاربد" تو در صلاح 

۸۳۳ 


کتاب دوم - دورة اول‌بارسی 
ما میکوشی . این اخطار را بخاطر بسپار " زیرا ما نمیبخواهيم به تو " که دوست 
ما هستی " ازماوهنی‌و ارد اید». یس ازان برسولان اسپارتی اتنی‌هاچنین گفتند: 
«طبیعی است » که لاسد مونبعا بنمناك بودند "از اینکه مبادا مابا خارجی‌متحد شویم» 


ولی تصوری که کر ده آید ه 


رم آور است ‏ زیرا شما از احوال روحی آئلی‌ها 
اطلاع نبودد. چیزی درعالم بافت مسود " که ماوزاز ای ان بو نان ر[ باسارت 
بیفکنيم . ا کر هم بخواهيم این کار کشیم ‏ جهات زیادی ما را ازاین اقدام 
باز می دارد... اولا از حرات کننده‌و آتبی ونندهمعاید و محسمه‌ح ابا ترا ۳۱۶ 
انتقام بکشیم" نه آنکه با او «تحد شویم  .‏ ثانیاً وحدت خون ما با خون سایر 
بونانی ها و یکی بودن زدان " امکنه مقدسه " اعباد» آداب و اخلاق عانع ازاین 
تکار ات۷ بس‌بدانید که تابك ان باقی‌است " ما باخشیارشا محدنخو اهیم 
شد. تاسفات شمارا از بلمّات وارده برما و خانه های خراب خود قدر میدانیم 
و از اطهارهمراهی‌سهاس گذاريم " ول ما صمیم کرده یم " که‌در چه بر ما وارد 
آید» تحمل کنیم وباری بردوش شمانگذاريم . دراین‌موقم بهترین كمك این است" 
که زود تر قشون بفرستید اچه همینکه خارجی اطلاع یافت ‏ که پیشنهاد او قبول 
تشده اس نت رت ۱۳ که بر ای‌جل وکری به ب ۳۳ 
درآئید». 

کر بعد منیع بوتانی‌کوید ( کتاب نهم "بند ۲۶-۱ ) «: همینکه 
۳ 2 8 اسکندب رگفت وجواب آتنی‌هارابه مر دونیه رسانید * اوحر کت 
بطرف ان کرده به رای درآمد . تسّای‌ها کمافی السایق بایارسیعا 
همراه بودند و " وقتی که قشون مردونبه از ب ای رت میکرد» تسا ها 
ری کالید؛ بطرف آتن مرو و درهمن جا مانده تمام بونان را تسخیر کن ۰ 
مظیع کردن یونانیها* وقتی که آنبا متحدند" برأی تو مشکل است و ۱۰ کر تمام 
مردمان متحد وید ی ۱ اک در اینجا مانده و اشخاصی 
را بایول نزد متنفذ ین آنها فرستیخواهی دید »که خبالات آنها چقد رکودکانه است 
۸۳ 


|۱۳ 


۳ 


خمّارشا 


و تو موفق خواهی شد» که آنپا را از یکدیگر جدا و بعد عطیع کنی . 





این نصدحت سای هاراً نیذیرفت *چه بر ای نام خء د ممخو است بار رک و 


و از انحا از راه حر ان ر َو بحل 1 به خشارشا " که در سارد بود» سخه 


ر7 د: 5 2 جَد 


۳ را اطلاع دهد (در رن زمان علاو ه بر چایار های سریع السی» که در ممالات 


شب و روز در حرات بودند»چیزی ما یوک اف ۹ روزی و جودداشته ؛ 
یعنی‌بجای قوء هرباتی " که اکتون معمول است ‏ روشتانی اک وا تکار مببر دند 
وبوسبله عالا ماتی‌مطالب خو دراعی فهماندند. .)۰ مردونبه وارد آتن‌شده شهررا 


1 دید جه رم آن د: ۶ بان دودند. یس از سیخ بر آتن در دفعه دوم ب 


ه ماه قبل خشیار شا ف را تخس ۳ ده بود . ۰۶) مردونیه ۳ مور رخد نام 
۳ 


۹ تا 
مشورت ودند بانها رسانید وتکی ازاعنای مجلس مشورت »ی سنداس نام" دفت 
صلاح ار » که این تکلیف مر ردونبه را بمر دم بگوئیم . این حرف باعث تنفر و 


هیحان ات هاگی دید : اعضای مجلس و مردم‌برون جمع‌شده بی‌سبداسر استک سار 


نزد آتنی‌ها دربالاهین فرستاد و او ییغام مردونیه را " وقتی که و 


ند و سس از آن مور بخد را از سالاعین ولتت وفتی ح ار 

شدن لی سیدای به ان رو ده رازن ای ب»حان آمده بخانه لی‌سیداس ربختند 
وزن واطفال ار 5۳ درآتن‌مانده بو دند " سنگ سار کردند . (ازاین‌جای‌نوشته‌های 
هرودوت استتباط می‌شود که در بونانمم تقصیر از مرتکب ان بخانوادة او 
سرابت‌مبکرده "در مقدونبهدم * چذانکه‌در جای‌خودبداید خانواد#مقصرر ادرحازات 
شراک مبدادند.م ۳ هائی» که از ترس قشون ابران به جزبر؛ سالامین 
رفته واموال خودرا نیز بدانجا حم لکرده بودند " در انتظارورود فشونلاسدعون 

۳ 


روز ها میگذرانیدند " ولی لاسده‌ونبها بجشن های عید ات اس وال 


بوده توجی بامور جنگی ادا ر بخون سردی آنبا از حمله ازاین جهت بوذ؛ 
407 دلوارناسد: برزخ" کرنت تمام‌شده بودو دندانه‌های آنرا مداختند. بالاخره 


(۱ ۳ - 1۰ 


۸۳۹ 


کتاب دوم - دورة اول پارسی 

اتنی‌ها ازمماطلهُ لاسدهو ونبها عصبانی شده سفرائی به‌اسیارت فرستادند. سنرای 
رمکاریان و اهالی بلاته دز همر اه آنان ر وانه شدند. سفرا بعداز ورود باسیارت 
به | فورها ۰( که‌زمام 0 دردست داشتند ۱۰۳۰ ۳۵۹ :«شاه ماد ( بعنی 
پارس ) حاضر است اراضی مارا رد کند و باما | تحادی بر اصل مساوات ده 
و هر ولاتی را» که بخواهیم بما بدهد ؟ ولی " نظر بمراتب قدسن زوس و ازاین 
جپت " که خالنین بونان نباشیم " این پیشنهادها را رد کردیم * اما اکنون 
ی که نون ۱۳ نسبت بما خیانت میکندد. اعتراف عیکنيم ۰ که متحد هدن 
تا پارسیها برای ما مد از ۹52 با اواست " باوجود این ما |"تحادی نخواهيم 
وت و 1 شما زمانی فوق العاده تگران بودید» که دا 
اتحادی با بارسی منعقد تکنیم ال خن ات و احوال لد روحی ما را دیدید » 
بعنی‌دانستید "که ما بو ۳ نت دحو واهیم کرد وتا دیواری "که در برزخ کرنت 
مساختید ؛ باتمام رسبد ۹۵ تما اعتنائی ندا ریدو "با وحود انکه وعده کی درد 
باتفاق مادر ب اسی بادشمن بجنگید " کاری نکردید ودذمن آ""تيك را اشغالکرد 
این است که نی ها نسبت بشما خشمناك میباشند و تقاضا میکنند» که هر چه 
زود تر شون شفرستید تا در مقابل خارجی با فشارام . چون ما بم‌وقع ولایت 
بِ اه اتعال تکردیم حالا ماس در دن مدای حتک درولات ما 2۹ 
راس است >. 

| فورها نطق سنرای آتنی‌را کوش یک اک زر رس راب خواهند 
داد و بعد باز جو اب را بروز دیگر محول داشتلد.. ده‌رور کت و در این 
مدت تمام بلویونسی‌ها مشغول‌ساختن و کرنت بودند ودیواره‌زبور ساخته‌شد , 
هرودوت گوید "جهت اینکه لاسدمونیها از شنیدن خبر ورود رسول مردونبه به 
آتن آنقدر مشوش شدندوبعد باخونسردی بوقاع ونان رات حزاین نست» 
که در آنزمان دبوار کرنت ساخته نشده بود و لاسد مونیها از بارسیها فوق‌العاده 
وحشت داشتند » ولی حالا " چون این کار باتمام رسیده بود * ۳ جک 

۸۳۹ 


۴ 





(۳۸) - شوش » فریز تب اندازان ( نقاشی بر کلی ) 
ک! ( کاب دیولافوا »در شوش صاحهٌ ۲۹۵ ) 


۸۳۷ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 


که دیگر احتیاجی به آتنی‌ها ندارند. بالاخره شخصی ۰ خیل اوس نام از اهالی 
ت 


تز ء " که مقیم اسپارت و از متنفذین آن بود» به _افورها گفت ۰ ال آننی ها 


پارسیها ءحد شوند ؛ راه رسدن قشون پارسی به بلویونس با وجود دی ار برزخج 
3 نت‌باز خو اهد شد " بس‌سخنان سفر ارا بشنو دوزودترقشون شرستید ۰ افورها 

ی 
حرف اوراشنیده شمانه‌قشو: ی ازینجهز ارنفر بود * دا یوزانیای: 


‌ ۳ ِ 
دسر "لام پرست ح رکت دادند. روزدددر " وفتی که فشون اسدارت از حدود 





پاتسولت جرج شده ود رای از جهت بی‌اطللاعی از رگ قشون مزبوژ 
نزد _افورها رفته. گفتند» شما لاسدمونبها وقت‌را بجشنهای هی باسنت صرف و 
بمتحدین خود خبانت میکندد. با این حال ما ه رکدام دطرفی‌رفته بایارس اتحاد 
خواهیم کرد ودر اشورت او ما | کت ۳ ببرد؛ خواهیم رفت ۱ 
مُحدین ذاه خواهیم بود. بعد خواهسد درد " که این ماه شما چه عاقبلی 
برای شما خواهد داشت . افورها بقید قسم سفرارا متقاعد کردند" که قشون 
تِ قل رای -39 باخار جیها حرکتکرده («رودوت دراین عوق مگوید ۱ 
نوم ۱ : مقصود لاسدموندها ازخارحیم بر برها بو دند و این تذکر میرساند 
که لفط 0 در بونان بححت ان بعنی‌غیر بونانی استعمال هیشد ۰ ۰۵). سفراا 
پس از حصول اطمینان شتابان ره دا و سیاه در بعده دنجمز ار نفر " که 
کاتات: بود» باآنه‌اعازم2د ۲ اعالی‌از کر افمتی ازیلو پوس)قبلا بمردونبه 
وعده کزده بودند ۰ که از حرات فعون سار و وت 
دیدند ۰ که قشون مزپور بطارف تنگ " کرنت حرکت کرد*قاصفی را" که بسیار 
چابك بود بافته بات نزد مردونبه روانه کر دندو او با کمالعجله خودر انمردونبه 
رسانیده جن مت : مر دونبه " اهالی| 1 ۳ مر افرستاده‌اند 0 و بگویم ۳ 
قشون جوانی از لاسدمون حرکت کرد و آرکی‌ها نتوایستند از حرکک آن مانع 
شوند» شما درفکر خودتان باشد ۰٩‏ 

۱ - 01500115۰ ۰ ۲ - ۰ 


۸۳۸ 


خسارشا 


مردونبه قل از رسدن این خبر هم تمیخواست در ۲ بماند و در ات 
مانده بود*بی اینکه غارتی کند با ضرری رساند در اقظار اینکه ببیند » نیج 
مذاکرات با آتنی ها چه منشود» ول نت سیاه اسهارت‌راشنید؛ 
عصمم شد» که قبل از رشتدن آن ازوان خارج شده‌ابه نتت برود" چه اولا زمین 
۲ برای عملنات سواره نظام ساعد نبود : ثاناً » در صورت شکست لشکر 
بارس " مجنور میشد از تیگ هالی بکذرد وعده کمی‌ازسپاهمان ونان میتوانست 
از عقب نشنی بارسیا مانع شود؛ سل در تب زمین عساعد بود و هم اهال لت 
از دوستان بارس بودند. بنا بر انرنتردونیه آنجهرا که‌درآتن از معاید وغدره سالم 
مانده بود "خراب کرده سرون رفت و حون در راه شنید " که به کر هزار نفر 
لاسدمونی واردشده "خواست این سر السهکنت: ادن بود» که طرف‌تمکار 
راند . این‌ولات در مفرب بونان و دورترین نقطه ای در مغرب نود " که قدون 

تّ ۵ ً_ ِ 
پارس تا آن جا پش وفت ۰ بعد که مردونبه شنید" بونانیها در تنگ کرنث 
۰ ۳ دا 
جمع میشوند "باراضی تِ رفت وتوقف گاه خودرا درکثاز رود اسب قرارداده 
۳ ۳ 

اردوی او اززاری تر شروع شده از نزدیکی "هی سی مکی مس و به بلاته میرسید . 
ه رکدام از اضلاع این روگ را ده _استاد( ۱۸۵۰ مطر ) بود. 

در ابن جا» باوجود اینکه اهالی تب دوستان مردونبه بودند؛ او حکم کرد؛ 
حنگل را بمندازند . شرورت اورا بدین ععل مجبور میکرد" چه مردونبه 
میخواست توقف گاه خودرا محکم و برای خود جائی در رورت رس ات تهمه 
تک در این احوال " که یارسیما مشغول ساختن استحکامات 

سه ۰ 
بودند" یکی از اهاي ار نام مردونبه‌را با بشجاه نفر از کات بارس 
میهمان کرد و ینجاه تفر هم از اهالی رتب.باین ضیافت طلبید . اما اینکه در آن 
۳ 9 ه‌ خیم ۱۱ 

میهمانی " چه گذشت_ر سا "یکی ازاشخاص عمده شور ار ج من ۰ که دراین 


۳ بود " بمن چنین حکابت کرد : درموقم صرفغذا " پارسیها از اهالی تب 





ومع و معدآیهااش ؟ ,16 - ۳ 1000۲۵ - ۲ ۰ - ۱ 


7 - ۰ 


۸۳۹ 


قناب دوم - دورة اوّل بارسی 

جدا نبودند؛ پل برهربستر یکنفرپارسی ویکنفر تبی‌باهم‌بودند( کویامقصودهرودوت 
ازسترچیزی باشد ؛ که‌امرروز معروف به‌نیم ك_ است" وازاین‌جا چنین استنباط 
میشود؛ که روی آن درعوقع صرف غذا می‌نشستندودروقت خواب مبخواییدند) ۰ 
پس از صرف غذا يك نفریارسی رو به ترساندر که بهلوی او نسته بود کرد 
و بزبان بونانی پرسید : توازچه ولایتی ؛ او جواب‌داد» ازمحل ار خ دمن ۰ بعد 
پارسی گفت ‏ چون توبا من خوردی و آشامیدی " میخواهم چدزی بتو بگویم که 
بیاد دوستی من نسبت بو در خاطرت بماند و تو قبلا بدانی و آنجه در صلاح خود 
دانی بکنی : « این دارسیپا را» که در این جا بعشرت مشغولند وآنهائی را» که 
در اردو هستند می بنی ؟ مداتی نخواهد گذشت " که از این مردم دا زنده 
خواهد ماند» ۰ پارسی این‌کلمات رامیگفت وزارمیکررست . ترساندر در حیرت 
۱ بهتر نیست " که این مطلب را به ءردونیه و سایر پارسیها " که با 
او هستند ۳ ۶بارسی درحوان کت : «دوست من" ان چه ۰ق2دراست؛ خواهد 
0 فراررکند وعادتاً انسان تصایح خوب را هم نمیشنود. 
هرچند عد ۶ زیادی ازپارسیها همین عقیده را دارند » باوجود این ضرورت آنهارا 
محبور مت " که بتک بروند. بدترین درد انسان این است ؛ که چیز های 
زباد بفه‌مد ونتواند کاری کند ۲ من این مطلب را ازخود ترساندر شنیدم و او 
بعد آفرود9۳۴» مسمون ان را بسیاری از اشخاص قبل از حدال بلاته نقل کرده 
بود (این روات ۱ ححت داشجه باشد » حا کی است از اینکه بونانی ها برای 
خالی کردن دل بارسی ها » چتین بش کوئی هائي انتشار می دافتی ات 
این روابت مخصوصاً جلب توجه میکند: اکر آن پارسی " که چنین پیش کرنی 
می کرد؛ زار می گریست » چه‌باعت بود» که مردونیه و دیگران ملتفت این حال 
آونشدند. م .۲. زمانبکه‌مردونبه درب آسی توقف داشت " ازمردم یونان" آنهالیکه 
با بارسی‌ها بودند " دسته‌های امدادی برای او فرستادند. باستثنای اهای فوسید» 

۱ - 86 


۸:۰ 


که با بارسی ها بودند " ولی نه از روی رضا و رغبت » بل بواسطه فشار . با وجود 
این بس از ورود مر دونبه به عب هزار نفر از اهالی قوشیی* کتک اسلحه 
رت دی ه واه نزدمر دونبه آمدند وا وگفت درجامی» که جدا ازسایر 
قسمتهای‌قشون باشد » اردو نزشد. آنپا چنی نکردند * ولی فوراً پس از آن سواره 
نظام باری بطرف آنبا تاخت و درتمام سیاه بونانی مردونبه این خبر شایع شد» که 
مردونبه مبخواهد فوسیدها راتیر با ران کند. در این احوال فوسیدیها برای 


جنگ حاضر شدند و " چون سوار های بارس اننحال آنپارا دیدند »بر گید و 
مردونبه رسولی نزد آنها فرستاد و گفت « فوسیدیها » خاطر رتانآشوده باس 
که‌کسی کاری باشما ندارد» شما نثان دادید " که مردان شحاءعید نه چنانکه ششنده 
بودم ترسو. ح؟ ی را » که در مش دارید» دلب انه تکنید. خدمت شما هرچه 
باشد » توحهٌ من و شاه نسست بشما ب ببتن ازآن خواهد بود » هرودوت گوید " معلوم 
نیست » که حملهٌ سواره نظام به فوسیددا از چه جهت بود؛ آبا مردونبه مبخواست 
انگی آنها را بدازماید با آنها را قلعم و قمع کن ۰ که دید جنگ و خون 
مرداندی انها را بدارماید : نها را قلع و قمع دمد و بعد دید حعی و حون 
ریری خواهد شد؛ دست بازداشت ت ( کنتاب٩‏ " ند ۰۱۸ 
۲ ۰ ِ 
زد و خوزذهای سیاه بونان در را لو سد س جمع شد و که به ری تر 
واقع درب آسی رسید » دید سیا بارس بطول رود | سپ اردو 
زده . ننابراین سد از مشورت در کوهیایه سو ترون صفوف 


خودرا آراست و " چون بونانیپا کوهپابه را از دست ندادند» زیرا از نزولبجلکه 
احتر ازمیکر دند "مر دونبه‌تمام‌سواره نظام دارس ر | درتحت فر ماندهی ماس ستیوت. 
سردار امی ایران بسنگ فرستاد. این‌سردار را ماهر سیون ؛ 
مینامند " براسب سا نشسته بود "دهنه اسب از طلاو براق آنخد لیعالی‌می‌نمود. 
سواره نظام بمحل مد و ز تاخت و دسته 1 آقسیم شده ببونانبها حمله کرد 
تلفات زباد بدشمن وارد آورد ویونانبهارا زن خواند. چون اهالی مکار در جائی 


توقف داشتند » که حمالات بارسیعا بانها بر بیش ازهمه متوحه هیشد وسخت درفشار 





۰ - ؟ ۵۰ - ۲ ۰ - ۲ 1۰ - ۱ 


۸۱ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
سواره نظام بودند " بالاخره رسولی‌نزد سرداران بونانی فرستادند واوچنین گفت: 
اهالی مکار کویند : « متحدین» ما به تنهائی نمیتواني تحمل فمار ۳ ۳ 
پارسی را بکنیم . تاحال بافشرده در حاهای خود مانده 1 ؛ولی اک سیاهنان. 
دبتری فرستید "که جای‌سارا بگیردد ما اینجاراترك خواهیمکرد» . بعدازنیدن 
این‌پیهام پوزانیای" سپه‌سالارقشون یونان "از سياهیان بونانی پرسید " که آیا کساتی. 
حاضر هستند بروند و جای اهالی «کار رارتک رنه ۳ هیحکدام از سیاهیان حاضر 
نشدند بروندو "چون آتسها وضم‌را چنین دیدند " سصد سپاهی زنده از قدون اننی. 
حدااشده در تحت سرکتر دای ۱ از ی ۶ 9 مزیور شتافتند ء 
آتنبهاچندی جنگ کردزد ود ۹ چنین اتفاق افتاد " که اسب ماسس تبوس* 
از جهت اینکه او در جلو قشون بودا زخم برداشت وا مات درد بلند شده سوار 
خودرا بزمین افکند. اتنبها " همینکه دیدند ما سیس تیوس افتاده " اورا احاطه 
و واسب وبعد نیز خود اورا باوجود مقاومتپاش گرفته کفتند در ایتداء 
این امر بی‌اشکال نبود " زیرا ماسیس تیوس زرهی اززر برتن داشت ‏ قبای‌ارعوآنی. 
برژره بوشیده بود و بواسطه زره خربت ها مو‌ثر نبود . بالاخره شخصی ملتفت. 
این نکته شده ضربتی بچشم این سردار زد و او افتاد و بمرد. انواقعه را کی 
از سواران ابرانی ملتفت نشد؛ زیرا در موقع بر گنت وعقب نشینی افتادن اور 
کی نت ول که بجای حود ایستاده در بافتند ۳ فرمان نمددهد » 
در جستجوی ماسیس تبوس شدند و " چون بر واقعه آ کپی یافتند " یکدبکر رل 
تحربك رده شتافتند» تاجد اورا ارت ۳ بربانند . وقت ی که بوتانم| دیدند. 
سواره نظام ح تباجا مک بونانمع‌ارا بکمك خود طلسدند و قبل ازاینکه 
رت جر شوت دراطراف نعش‌روی داد. آتنی‌ها بو اسطه‌فشار سواره نظام. 
ابران عقب نشستند ونزديك بود »که حسد ماسیس تبوس‌را از دست بدهند * ولی - 


در این احوال کمك زباد باشعا رسید و سواره نظام عقب نشست ِ بعدسواره‌تظام: 





ونیا - ۲ . متونما - ٩‏ 
:۸ 


پارسیبتقدر دواستاد ( تقریباً ۳۷۰ مطر )عقب رفته بهووت‌بزداخت ویس ازآن 
چون فرماندهی نداشت مصلحت را در آن‌دید »که باردو در ده وقتبکه‌سواره‌نظام 
ردو رکفت مردونیهوتمم‌قشون ایران ازتلف شدن‌ماسیس تیوس‌درغو و اندومبزرگ 
شدند و افراد لشکر بعلامت عزاداری موها را چیدند و با یال اسبان وچپارپایان 
باری همین کار کردند و صدای سیعه و زاری از قشون ابران بر خاسته در تمام 
ب اسی انعکاس یافت » چه ماسیس تبوس در نظر پارسیپا و شاه پس از مردونیه 
مهمتر از همه بود. مقاومت یوناندها درمقابل سواره نظام ایران دل آنها را قوی 
کرد و بونانبها نعش ماسدس تبوس را برعرابه ای نهاده از بش صفوف [شکر خود 
اند هرودوت وید جد ماسس تبون از حیت قد وفامت :وطباحت 
شادان آن بود" 4 همد ۳ تماشا کنند و نا بر این سیاهیان از حاهای خود 
حرکت آرده بدبدن جسد می شتافتند ( کتاب ٩‏ - ۲۵ ۰ سس ازآن 
بوناندهاتصمدم کر دند ۰ که بمیحل بلاته روند " زیر این میحل بملاحظات نظامی از 
رید مر نود و بعلاوء آب وااف ات وخ رال حرکت رده سر چشمه 

کارکافی! رفتند و مردمانی تقیم شده نز ديك | ندروکرات ۳ اردو زدند. 
اینجا در سر اشغال جا ها بین اهالی تژه وآتنی‌ها منازءه درگرفت . هردو 
میخواستنددرهمان جناح‌قشون‌بایستند . اهالی_تز مشجاعت های‌خودرا درجنگها 
وبارزه های سایق تذکر داده می‌گفتند " تحدین‌همشه آنها را لا یق‌می‌دانستند ۱ 
که این جناح را اشال اند ای ها جواب می دادند: « آکر در حال کاری 
تکنیم ۰ کار های زمان کذشمه کافی نیست . کن راست مردمی در گذشته کارهای 
فوق العاده کرده باشند » ولی در حال حاضر خود را بی قبد و عاطل و باطل نشان 
دفتت ال ها در گذشةه کار های فوق العاده نکرده یم ۹ ده ایم " 
همیزنیك کار ینعی جنک عادرمار !| تن با قشون پارس کافی است؛ که نه فقط این 
جناح را بما وا کذارید» بل افتخارات دیگر نیز برای ما قائل شوید. ‏ چون با 
۹( 


۸۲ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
اوضاع حاضر مناژعه خوت نیست "ما حاضریم بحعمیّت لاسده‌ونبها در حالبکه 
شالسته ار باستیم ِ. لاسدمونها پس‌از لنن سخن آتنی ها فریاد زدند که 
حق با ات ها است وآنها البق اند » که این جذاح رات ۳6 بیترت 
منازعه خاتمه بافت ( تخت ۱ 


حدال بلاته - ( ۴۷۵ ق ۰م) 


نقرات‌طرفین ۳ ازان بونانمها به رام صترتت مشغول‌شدند . هرودوت 


متخاصمین ۰ 
غیب گوئیها 


عد دُقشون‌بونان را چنین‌نوشته : میمنه‌را ده هزارلاسدمونی 
اشقال کرد ۰ لا این عده بنجز ار ر اسهارتی و دند " 45 
.سی ویاج‌هز ارنفر اسلحه‌داريك اسلحه بلوت ! همر اه داشتدد 
( مردمآبلوت‌بومیهای لاسده‌ون ومغلوبین اسپارتبهابودندو ابنهابامردم هزپوریقسمی 
بدرفتاری‌مبکر دند ند حاهای هوک دیده شده . مستو وانگفت ت "اه آنبا 
۳ و ها ی‌مطلق اسپارتیها می‌زیستند و اردابها ۳ سعی داشتدد 


مر ردم | یلو هرا نا در ی " تا فر صمّی در رای شور رش ناد , ۳ 


خشیارشا بامردوند» خواسته بودند وارد بلوبوتسکدند " تمام مردم ابلوت برضد" 

اسپارتی ها می شوربدند.ع۰). پس از آنها ۱۵۰۰ نفر از اهالی هه ۲ که 

فا مه اسایحه بو دزد "جا گرفتند . بعد» ۵۰۰۰ نفر ی دس از آها 
۳ ۳ 

۰ نفریوتی‌دیاتی که ازشه جزبره دال سك آمده بو دند . پوزانباس‌سب-الار 

قشون بوذان آین‌جایبر افتخاررا بانپا بواسطهٌ خواهش ی‌ها داده بود. بعد» 

ترتمب مردمان بونان ازحیث جاها چنین بود: ۰۰ نفر آر کادی "سس ۳۰۰۰ 

حِ و 
نفر سی سیونی 1 ت از انها ۸۳.۰ نفر یی دریانی " مد ۱۰۰۰ نفر ثر زیبانی + 
۰ 3 ۰ 

پس از ترزبانی ها ۲۰۶ نفر لپ ریانی و 4۰۰ نف از اهل می سن و 

تی 2۵ سایر مردمان بونانی را هرودوت ۷۹۰۶ نقر و عد؛ اتنی ها 
۰ - 4 ملق - ۴ ,عصهغل۳ - ۲ ال - ۱ 


۸: 


خیازْشا 

را ۸۰۰ نفر نوشته . آتنی ها سرداری لی زی مالك دسر 9 در مسبره 
قعون بودند و بدین جهت ول هرودوت انتداء و انتهای لشکر محسوب 
در شلات عدءٌ کل قشون بونان چنین بود : سپاهیان ی اسلحه ۳۵۷۰۰ 
نفر » عده ساهانی ۰5 با اسپارتی ها بودند و بالتمام اسلحهٌ خوب داشتند؛ 
۰ نفر( ازقرار هفت نفر برای بك اسپارتی) و بالاخره عده سهاهیانی * 
قانتد ابلوت های سبات اسلحه همراه لاسدمونبا و نونانبها بودند؛ به ۳۵۰۰ 

نفر می رسید . نا ب رکفت هرودوت قشون بونان در بلاته به ۱۰۸۲۰۰ نفر بالغ 
بودو و زاینعده اج "وا ی‌خود هرودوت بعد رک 
که ار سیاهیان تشالی‌را هم حسا بکنیمءده نفرات۱۱۰۰۰۰نفرمیرسید( کتاب 
ند ۳۰۰-۲۸ ).۰ 

مردونبه لشکر اران را اس ارعزا داری برای ماسیس تبوس » بطرف رود 

سمو ۰ کم - 
اسپ ح رکت داد رآنجا بدینتر تیب بیاز است :پارسیهارآدرهقابل لاسدمو نیهاقرارداد 
و" چون عدء بارسی‌هاز بادتر بود" این قمت چند صف بست‌وبر حسب‌مشورت با 
اهالی تب سباهیان زیدة بارسی درمقابل لاسدمونیما وعده ای » که ضعیفتر بود؛ 
روبروی اهالی تزه + واقع شدند . یس ازپارسیم! مادیها حا گرا فتند "بذاین ترندب؟ 
ده رو بروی کرتیها و دوتی دیاتها و سی‌سمونما استادند . بپلوی مادها 
باختر یا در مقابل ای تک ر بانها و و ثر زیانها حصف ستّند . ۳ تس از باختر ها هندیها 

۳۷ درمقابل مردمان دار بونانی استادند و عد از سکاها سیاهیان بونانی 
ابران " مانند ب یلق 2 ای و علبانی و تشالی و فوسیدی صف بستند . 
اینبا در مقابل 1 تنی ها و مردم رمگار و بلاته استادند . علاوه بر آن 
مر دونده‌مردم مقدونی راهم درمقابل آننی‌هاجا داد . ترتیب بباده نظام چنین بود 
وسواره نظام جاهای‌جدا گانه داشت . عد؛قشون‌ر دونبه را هرودوت۳۰۰۰۰۰ 
نوشته و ید "درهیان آن غیر از مردمانی " که من ناءعدم؟ حسشی ها و مصر ها 
ویعض مر دمان‌آسیای صغیرنیز بودند . نظر با ینکه درارقام‌هرزدوت مبالغه زیاداست؛ 

۸: 
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۳ 
1« ن عده را هم نمی توان صحیح دانست . عده سياهيان بوانی 2۰ ۰ ۳ 


مذ‌کور تایشجاه هزارنفر تخمین کرده آگرچهعلاوه مدکند که‌اطلاع درستی‌ندا رد 
این عددهم اغراقآمیزاست زیر ابنابراین‌بونان‌میبایست یکصدوشصت هزار سپاهی. 
تهىه کند و این کار از وه و استطاعت آن خارج بود. هرودوت زنط از 
آنکه طرفین درمقابل یکدایگر صف بستدد درهردو طرف مراسم قربانی‌ش و 35 
ونتتصحه ۳4 هردو طرف از غیبگوهائی تفت ترا و و درفشون 
نونانی غیب وی هدر روفی دود موسوم ده 0 برادر رهژیاس ۲ که فالگرفت 
و کفت اک بونانها حیی دفاعی شک ۰ فاتح ول ار آ ۳ 
مغلوب خواهند شد . درطرف ۳ مردونه مبخواست حنک‌را شروع کند 
ول تفألهای غی بکوها مسا نود و ثراو میگفتند » که مر دونده » ای ۱۳ 
دفاعی کند ‏ غالب خواعد بود و الامغلوب. غیب گوی معروف قشون مردونه 
هو زسترات پونانی ازاهل ال* بود. این غیب‌کو سابقًاسپارتبهارا خعلی‌آزرده 
۳ اس قه و درک و ۱۳۳ با انواع عقونتم 
سیخت ب؟شند . هرز زسترات "چون‌دید قبل ازم رگ بایدتحمل از 
7 " تصمیم بر کاری کرد که شابان حبرت است . توضیح آنکه با آهن 


روز ها پنهان میشد و شبها راه میرفت » تا خود را شب سوم به ده 
اسپارتبها * وفتی که نصف بای اورا در کنده ددند :در حبرت شدند و 
تلاش زر دید * توان مت اوراا ۱ هژزسترات در تژ ه بمعال ۱ 
و بعد يك بای چوبین برای خود سفارش داد و 9 اسپارتی ‏ 
اکر چة اسپارتی‌ها بعدها اورا بدست آورده کفتند » و 1 
بلاته روی داد . در بلاته او طرف توجه مردونیه 
ات افو ۲ 

۸ 


خسار‌شا 


این شخص نظر کننه‌ای * ۰ که تست ت باسیار رتمپا بو ورزید * ونبز ازحهعت بخششهای 
سرشار مردونبه با نهانت چد" صمممانه مقر ربان کر تفال پردا خت . با و< 
آین‌تسجه در رای‌جنک مساعد ندود. درقشون بونانی مردونبه نیز غب بگوید ک ره 
هوسوم به هیپ بومالگ فالگرفت و بپمان نتدجه رسید. وضع بدین منوال بود؛ 
‌ِ ال آککه همه روزه بر عده فشون امخاصم :نی ونان میافزژود و مردونه 

از این جهت و نیز بو آ نو ی آذو قه عقنده داشت " که زو دتر تحت را رز 
ککنی هت روز طرفین در تردهد گذراندند وروز هشتم شخصی از اهل نت 
۳ 

تم زر تدارت نام به مردونبه د مشنهاد کی د» که قوه‌ای فرستد " تامعیر سی,ترن 
ودک نک » چه همینکه بونانیما از این واقعه ] ؟اه شوند » جمعی را برای دفاغ 
-حعبر حرکت خواهند داد و ومبتوان عدهز بادء ی ازانبا کشت (تو وضیح آنکه این معمر 
[ژخطوط ارتباطبه‌قدون بونانی بود و آذوقهانها ازاین را همنراسمد 6۰۵۰ ,مرادونیه 
این بیشنهاد را بذیرفت و دسته‌ای » 5 4 مامور این کار شد » در موقعی بمعبر 

حبور رسید " که ۳۹ س حهپاریا آذوقه ازیلویونس برای قعون بونانی مبآورد. 

جارسپا چهار بایان و باکت یبای گر فته باردوی مر دوه ینید ِ- 
ازاین واقمه. دو روز ر درک کفیی » رز نی آنکه خن ره روع شده باشد.. دارسی ها 
تارود [" سپ و فتند» تا «دین وسله بوناندهارا بجنگ بکشانتد تک هیچ 
کدام از طر فین نمیخواسشت از رود مزیور بگنرد. اما سواره نظام پارس بدستور 
حردونمه بدسته‌هائی تقسیم شده بقشون بونانی همواره زحمت مداد واهای رقت؛ 
که جداً طرفدار ابران بوده باحرارت برای پارسی‌ها میجنگیدند» همواره‌ششون 
مونانی نز دبث میشدند ؛ بی‌اینکه داخل جنک ؟ ردند ویارسیها و مادلعا بکمك از آنها 
آمدهکارهای نمابان می‌کردند ۰ . اززمانی " که طرفین روبروی هم اردو زدند ده 
ووزگنشت وجدالی‌نشد. روز یازدهم بقشون بونانی كمك زیاد رسید و ازطرف 
<یکر مردونبه از تعلل خسته شدا وبا اارتهباذ پسر فرناس - یکی ازیارسیای کمی" 
و 0 نت سم 


ما ۳ج عمای16۳0۵ - ۲ 119۵ ۰ ۱ 





۸۸ 


9 ۲ 
کتاب دوم - دورة اوّل پارشی ۱ 
که‌مورد توجه واحترام خشیارشا بود - مشورت‌کرد. اوکفت‌عقیده من‌ایراست 
که اردورا حرکت‌داده بدبوار های 9 نز دك شوم » چه درآن شهر آذوقه برای 
قشون و علیق برای اسبها و چهارپابان زیاد است. پس ازآن چون درانجا طلای 
مسکوك وغیرمسکول ونقره‌زبادداريم " تمام‌این‌فلز اتکریمه ونیزابخوربهارابرای 
یونانیهائی * که در شهرها نفوذ دارند » بفرستیم . شکی نیست» که بونانیها بر از 
دیدن این مقدار طلا " نقره و اشیاء قیمتی آزادی خود شان را خواهند فروخت 
و ما بی‌جنگ ۰ که خطر دار د دمقصود خود نابل میشو رم ۰ امال ۳ هم باین 
عقیده بودند " ولی مردونیه این عقیده‌را نه‌رسندید و گفت قشون ما «مرانبتسل 
از قشون بونان است و بهتر این است » که تفالهای هژ زیسترات را کنار نهاده 
موافق این بارسی و عاداتمان جدال را شروع کنیم . چنین بود رای مردونه 
و"چون فرهءاندهی قشونرا خشیارشا باوداده بود " ارته‌باذ مقاومت‌نکرد رن 
نیز مخالفت نورزبدند ( کتاب ٩‏ »ند ۳-۳۱ ). 
بر او مران‌سباه بارس ونیز سررکردگان قهون بونانی‌را» که با او 
بو دند کرت : آبا شما شذ.ده‌اید که يكث رکفت داشد " فشون ابران 
در یونان‌معدوم خواهدشد. حضارحوابی‌ندادند؛ چهعد ءای‌ازآنها اصلا تمدادیت۱ 
0 چیست و برخی ازتری مردونیه نمیخواستند جیزی ری در 
این حال مردونبه چنین گفت : چون شما چیزی تمیدانید باجرئت نداربد ببان 
کنید؛ من‌مانندخصی] گاه حرف خواهم زد : مواف قگفته غبس‌کوئی‌مقد راست ؛ 
13 پارسی‌ها معبد دلف‌را خراب کنند و بعد ازآن دریونان هلاك شوند ولی‌چون 
ما براین پیش کوئی | کاهيم ابداً دست بمعرد نخواهیم زد و بالنتبحه در بونان 
هلاک نخواهیم شد ( این‌نوشته هرودوت‌هم دلبل نظری است» که در صفحه ۰۰ ۸ اظهار 
شدا؛ راجع بایشکه ابر انیها اصلة در صدد خراب کردن معبد داف نبوده اند.۶.) 
بنا بر این ازمیان شما آنهائی که دوست پارس اند؛ شاد ومشدوف باشند » که ما 
بریونانیها برتری داریم( روی سخن» معلوم میشود بیونانیهائی بوده » که درقشون 
۸:۸ 
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خنیازشا 
مر دونبه‌حضورداشتند۰ ۰۴ پس ازاین نطق مردونبه ام رکرد تدارکات لازم راسنند 
وچنان بندارند " ک‌فردا درطلبعة صبح جدال‌شروع خو اهد شد  .‏ بعد شب‌دررسید 
وبجاهای لازمقراول و کني گذاشتند. چون پاسی‌ازشب گذشت ودرهردواردو 
همه‌غرق خواب شدند " اسکندر پسرآعین‌تاس پادشاه مقدونی " که یکیازسرداران 
لشکر بارس بود » سواراسب شده خودرا به‌پیش قراول سیاء بونانی, رسانیدوءگفت » 
میخواهم باسرداران قشون ونان مذاً کره کنم . خبر سرداران دادند و انب 
یف اوت سافتت ‏ ازان اسکندر نها چنن کفت :« اتنی:ها* 
میخواهم سری‌را بروز دهم » که آکر بجز پوزانیاس بکسی دیگرپکوئید» باعث فنای 
من خواهد شد. آکر من دوست مهربان نبودم " این سرّرا بروز نمیدادم . من 
بونانی‌ام و تباگان من از زمانی بودند » که خیی قدیم است "و نمبخواهم بونان را 
اسیر ببینم ۰ پس از این مقدمه بشما میگویم » که قربانیها و تفألها نسبت به 
مردونبه مساعد یست و کر چنین نبود؛ تاحال حتک شده بود " وی او تصمیم 
کرده » که اعتنائی به نتسجهً تفال‌ها تکرده فُردا درطلیعه صبح کر شروع کند 
نا بر این حاضر جنگ باشید. . آکر احیااً مردونبه جنگ را بتأخیر انداخت» 
حکم درحاهای‌خودتان بمانید " زیرا آذوقه قشون اوبرای چند روزی بش‌نست . 
ه رگاه‌کارها موافق‌آرزوی‌شماانجام‌بافت " عدالت اقتضا میکنددر فکر شخصی هم باشید؛ 
که خود را بخطرانداخته شمارا ازمکنونات مردونیه | گاه‌کرد؛ تاخارجیها ناگمان 
بشما اک مقدونی میباشم (اين همان اسکندراست " که 
خواهرش رابقول‌هرودوت به بوبارس پارسی‌دادهبود ۰ ۲۰۶ اسکندر اینبگفت وبجای 
خود در اردوی ابران باز کشت. ین از ان سردازان بونانی به میمنه رفته آن 
چهرا که شنیده بودند " به بوزانیاس سیمسالار قهون بونان گفتند و" چون او از 
پارسی‌ها یره تاج یز کشک حالا که بنا است فردا جنک نشود ‏ لازم است » 
که شما آنی‌هادرمقابل پارسی‌ها بایستدد ومادرمقابل سپاهیان رب سی‌ویونانیهای 
دیگر؛ که روبروی‌شما اردو زده‌اند "جاگیريم . جهت‌این‌است » که شمایارسیهارا 
۸:۹ 
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می‌شناسیدآوهیدانیدا چگونه جنک میکنند» زرا درفارااتن ۱ ۱۱۳ 
ولی ما با آنها جنک تکرده ایم - 0 
میشذاسیم " چه با آنها در ك سس اسلحه خود تانرا بر داشته بمیمنه 
پروید و ما از میمنه بمیسره خواهیم رفت . ها در حواب گفتند » که ین 
نقشه موافق هما ق ی * که‌ما در بافته بودم " ولی‌جرئت نمیکر دیمبگوئيم. 
این‌است » که‌با مسرّت آنرا پذیرفته اجرا شواهیم کرد. بونانیهای ب آسی» که 
در قشون مردونبه بودند " این نقشه‌را دریافته درحال آنرا بمردونیه اطللاع دادند 
و "چون اویرادن تغسر | گاه شد» فوراً امر کرد بارسیعا از حاهای خودح رکت 
کرده درمقابل لاسدمونی‌ها بایستند. ازطرف دیکر پوزانیاس نیزازنقشة‌مردونه 
مطلع شد و" چون‌دید " که‌مردونده نقشهٌ اورادر بافته » هد امرکرد لاسدمونها 
بحاهای‌خودشان ردان و همینکه آنها چنسنکردند؟ مردو یه نیز بارسی‌ها را 
بجاهای اولی آنپا بر کردانند. 

تس از | تکه لاسدم‌ونبها در جاهای خود قرار گرفتند " مردونبه رسولی نزد 
اسپارتیهافرستاد "که این بیغام را برساند : «اسپارتیپا " دراین عا.کت شمارامردان 
شجاع دانسته "ازاین جهت » که هرگز از جنک فرار نم یکین از هو هر 


خارج نمی شوید ی مانده میکشید با می میرید * شما ط 


متا مک ان است‌آنجه یر ولی‌چیزی‌نست ‏ که ازحقبقت بقدراین 
شهرت شما دور باشد " زیر" قبل از آنکه جدال را شرو ع کرده دست بگریبان 
شویم " شما صفوف خود را ترك کرده میگریزید و آتنی‌ها را درمقابل‌ما جا داده 
خودتان روبروی بندگان مامی ایستید (مقصود سپاهیان رب اسی و ای" یعیی 
«ونانی‌های است» که مطیع ایران بوده اند "هرودوت مطیع را غالبا بنده نوشته ,ع.) 
چنین اقدامی درخورمردان بلند همت نست ومعلوم مشود در عقبدء خودنسبت 
بشما بخطا رفته ایم. مامتوقع بودیم "که رسولي نزد ما فرستاده پارسیهارا بجنک 
با خودتان بتنهائی دعوت کنید» ولي انتظار مابر آورده نشد "زیر شما از ترن 
۸5۰ 
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خنارشا 

ینهان مدشوید . حالا چون از طرف‌شما چندن بشنهادی نشده" 1 | من بشنهاد 
میکنم . چرا مابعدة مساو ی باهم جنگ تکنیم ؟شما از طرف بونانیها وا ازطرف 
خارجیها ماک سیاهیان دیگر ‌ م میخواهند ۳ " مستو آنند عد جنک کنند 
راک ی 9 ما کافی خواهد بود با این شر ط » که هرطرف 
غلبه کرد " تمام سیاه آن طر ف غالب حسوب شود . رسول یس از بیان مطلب 
چندی مکث کرد واحون حوایی نشند " بر کت ت وانجه را " که دیده بود بمردونبه 
کت سار ری از سکوت بوناننها مشعوف کر دید و سواره نظام خودرا 
مأمورکرد به بونانیها جله کند( کتاب ٩‏ بند ٩‏ سواره نظام "که ماهر انه 
زوین برتاب مبکرد وترمبانداخت تلفات زباد بمونانسها وارد کرد زیرا نه بدشمن 
نزديك میشد ونه کنات ت دشمن بان نزديك‌شود . سواران بارسی بش‌رفتند؛ 
تا | نکه بجشمة کار کافی رسیده آن را کود بر اثر این اقدام " چون 
پارسیها نمی گذاشتند بوناندها ۳ هم اب رنه سیاهیان بی آب مانده 
سرداران خود رجوع کردند و انهادرمیمنه هِ- » تا درداب ما وصدماتی؛ 

که ازسواره نظام ایرانی بانها وارد میشد؛ شور . علاوه بر بی آبی آذوقه هم 
نداشتند و کسانی "که برای جل آذوقه به پلویونس روانه شده 0 
باردو ب رگردند. سرداران بونانی باین عقیده که ور پارسنهااباز جنگ | 
ماد انداژند " بونانها بجز بره ای » که در مقابل بلاته و اقم و بمسافت ده استاد 
از رود سپ وچشمهٌ کار گافی‌است "بروند. این‌جزیره "که اور نام دارد» 
از انشعاب رو دی بوجود آمده " که از کوه‌سی ترون جاری است . نا بر عقیدة 
مذْکور سرداران بونانی تصمیم کردند» که در باس دوم شب بآن جزبره بروند "چه 
همترستد/ 145 رودتر 3۳ کت‌کنند» " پارسیم| ملتفت‌شدهآنهارانه‌قیب خو اهند کرد. 

بر ان اوق تصمیم قرار دادند » که بعد [ز ور ود بر ره "لیمی از قهون خود را 


بکمك اشخاصی » که عقبآذوقه رفن وود شرسنند زیر ابرانتها مزا گرفته 
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مانع ازرسیدن آدوقه‌باردوی بونانی بودند . تمام روزسواره نظام بارس ز حات‌زیاد 
بیونانیپا رسانید و " چون شب در رسید" باردوی خود ب ر گت 
س از آن عده‌ای زیاد ازبونانبها در وقت معپود حرکت کردند " ول‌نه‌برای 
ابنکه بجای مقرر (یعنی جزیره) بروند "بل با این‌مقصود * که‌هزیمت کنند " زیرا 
همینکه‌حر کت کر دند "باین بهانه »که مسخواهند ازواره نظام‌بارس درامان باشند» 
راه را بطرف پلاته کج ک وه فرا اور ند و ور سرت ت ااستاد 
(۳ دو ثلث فرسخج) از چشمه کار 5 کافی نود دهدن بعد از حر ت این 
بونانیها " پوزانیای‌سپه‌سالاریونانی " چون تصور میکرد" که سیاهیان مذکوربطرف 
حز یره حراکت کر ده‌انده 4 لاسدمونبها نیز فرمان داد ح رک تکنند وانها و۳ 
این‌امررا محری‌دارند» ول ۲ موفارت دسر و که ارم دسته پی‌تانات " 
ود از مش دشمن فرار نخواهیم کرد و حاضر نیستیم این 
بی شرافتی رابرای اسپارت باعث شویم . جهت استنکاف] مو فارت ازاینجابود» 
که در «شورت سرداران حاضر نبود و نمیدانست‌برای چه بونانیها حرکت کردند. 
پوزانیاس ازعدم اطاعت سر کردة اسپارتی افسرد» ویي‌چون نمیتوانست راضی‌شود» 
که دسته اسبارتی تنرامانده مسمحل 5 ردد " تصمیم کرد بماند وا"موفارت را راضی 
کند که مخالفت نورزداچه بر دگان درگ ار لاسدمونی اشکال درعز 9 
آما آتنها " چذانکه هرودوت کر دک از عدم حر کت لاسد مونبها نداشتند 
چه میدانستند؛ که فعل آنها با حرفشان تفاوت دارد. بالاخره زمانی رسید که 
تمام قشون یونان برحسب تصمیم‌مجلس مشورت بطرف‌جزيرة اور ح رکت کرد 
و آتنی ها رسویي نزد بواناس فرستادند تا دور تک ۱ ۰ ۱۳ 
لاسد مونبما ۳ درده اند با نه . این رول وفبی رید وه پوران ی ۶ 
۳۳ "موفار ت محا جه میکردند ودعوا شروع‌شده بود .. دراین‌حال 
1 مو فارت سنگی ۳ با دس وه رده در بیش دای بای یکره و گفت « یا 


۰۱ - 90۲ عقیدة بونانیها و رومبهای قدیم زن خداي بزرکگگ ود., 
مصهظ ‏ ع ۵۰ - ۳ ۵ 1۵ ولا عاغفطممسه - ۲ 


۸ 





(۳۹) - نقش رستم » مقبرة داریوش » سر يك نفر فراول 
( نقاشی سَنْ الم کوتیه» ازروی عکسی که هوسّی بر داشته ) 


لین بمنک من رأی میدحم ",که اژپیش بیکانه‌هافرارتکنيم ؟ (براي فهم لین جیله 
بابد بخاطر آ ورد " که لاسده‌ونبها باشتاهای ربزارای میدادند. هرودوت دراسجا 
نیز کوید » که لاندمونیها بربر ها وا بیگانه میگفتدد ( کتاب: ٩‏ ؛ بند ۵ ۵ ۲ 
اینجا صربحاً استنباط میشود " که کلمةٌ بربر ۳ بش نیو مانندر آ زبس ها 
بمعنی بیگانه با غبر بونانی استعمال میکردند و برخی مانتدلاسدمونیها پجای بربر 


۱٩ ۲۶۰ ینید‎ 
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پوزانیای‌سر کرده اسپارتی‌جواب داد : «تودیوانه‌شده‌ای» وبعد ب رگفتهبرسول 
آتنی گفت :باتنی ها بکو ‏ که وضع چنین است " لازم است بدینجا ببایند و راجع 
بحر کت هرچه‌ما کردیم‌بکنند ._رسولب رکشت وء‌شاجره‌بین‌پوزانیاس وا موفارت 
تا سپیدة صبح دوام یافت " بی اینکه نتبجه داده باشد. تابالاخره بنظر پوزانیاس 
چنین رسید » که | کرلاسدمونیها حرکت کنند »۲ مو فارت نخواهد ماند. بثابر 
این » فرمان حرکت را داد و لاسدمونبها براه افتادند و سپاحبان تژه هم دنبال 
آنعا روانه شدند" وم راهی» که لاسدءونبها می بیمودند»غیر از راء آثنی ها بود 
چه لاسدمونیها از ترس سواره نظام ابران در کوههابة سی ترون ح رکت میکردند 
تن ها در جلکه بدا فار ت " چون دید لاسدمو نبها بحر کت آمده اند * 
او مه بادستهٌ خود رت رد ازدنبال آنان روانه شد. سواره‌نظام‌یارس» 
همینکه دید پونانیها چا های سابقشانرا تركك کرده اند " پیش رفته بنای تعرض 
۳ هرودوت کوید : وقتی که بمردونبه خبر رسید " که بوناندپا شبانه از 
اردرگاه خود حرکت کرده اند" ترا کن را »که از اهل لاربس بود با برادران 
او خواسته چلین گفت : « پیران ۳ " شما که همسابه های لاسد مونبعا 
هستید" میکفتید؛ انب هیچ‌گاه ازجنگ فرارنمی کنند. حالا که‌ارد وگاه‌آنان را 
خالي می پینید " چه خواهی دگفت . لاسدمونیها همینکه دیدند با مردان شجاع 
طرف خواهند شد "جاهای خودرا درصف تغبیردادند وحالا فرار کردند. این‌ها 
در واقع امر ترسوهائی‌هستند و "۱ گر امتیازی دارند نسبت بر سایر بوننیهااست» 
که نیز ترسو میباشند. چون شما هنوز شجاعت پارسی‌ها را ندیده ابد من از 
تمجبدات شما از لاسدمونیها بشما ابرادی ندارم " ول‌تعحب من از ارته‌باذ است» 
که بیشنهاد میکرد* ما درشهر تب خودرا محصور کندم ۰ "من دز موقع خوداین 
صلاح بینی اورا بعرض‌شاه خواهم رساندد . عجالً نبابد گذاشت که‌این بوننیها از 
چدک ما ببرون روند وبابد آلها را تعقیب کرده جزای بدی هائی را » که بما کرده 

اند » در کنارشان گذاشت ( کتاب٩‏ "ند ۱۰-6٩‏ 
لا ۳۰ مها ۲۲ مات ۱ 


در 


۳ 

حدال پلانه هرودوت‌گوبد (همان چا ۰ مردونیه پس‌از این نطق فرمان 
داد که قشون ابران از ا سپ گذشته بونانمها راتعقی تکند * 

(۷۹: بت ع( چه او بنداشته بود " که بونانبها واقعً فرار اک و تمام 
حواس او متوجه لاسد مونیها و اهالی ,زره بود" زیرا کوه مانع بود از اینکه 
سیاهیان پارس آثنی ها را در جلگه ببینند. سرداران دیگرقشون ایران‌همین 
که دیدند " بارسی ها بونانی ها را تعقیب کر ۰ آنها هم بدرق ها را بر داشته 
بی نظم و ترتیب دنبال پارسیپا رفتدد. دراین حال فریادکنان می‌تاختند و قیل 


و قال دوحشی هیک 


مکردند " مثل اینکه بخو اهند بونانی ها را برباشد  .‏ بوزانیاس * 
چون دید در تحت فشار سواره نظام پارسی و آقع شده » سواری نزد آتنی‌ها فرستاده 
چنین پیغام‌داد : « آتنیها ! در چنین جدالی که آزادی با پند کی یونان به آن 
ستهاست * متحدین ما بما و شما خیانت کردند» چه شب گذشته آنها گربختند 
( مقصود پوزانیاس آنعده بود» که فرار کرده بمعبد ژونن رفته بود) وبا وجود این 
ما برای دفع دشمن و كمك کردن بیکدیکر استقامت میورزيم . ۱ کر سواره 
نظام دشمن بشما حمله میکرد» ما و اهالی تژ ء * که نسبت بما با وفایند» یکمك 
شما می شتافتیم " ولی چون تمام سواره نظام دشمن با ما جنگ میکند و ما را 
ختهکرده" برشماست که‌یکمك ما بيائید. اکرنمیتو اندد کمك‌کنید؛ تیراندازانی 
رای ها بفرستید: حرارتی که‌شما دراین جنک نشان دادید و ازطرف ما شایان 
قدردانی است ‏ ما را امیدوار می‌کند »که شما خواهش‌ما را خواهید پذیرفت *. 
ی پیغام آتنی ها براه افتادند » تا به لاسد مونیها وبستم ]7 را کم کننده 
ولی بوانبهائی " که در قشون شاه بودند " حمله به نی ها کرده آسیب زیاد وارد 
رد و تگذاشتند » که آنها به لاسد مونی ها برسند. لاسد مونی ها" که عده‌شان 
به ۳۰۰۰ ۵ نفر میرسید " مشفول مراسم قربان کردن شدند؛تا معلوم شود که 
اوضاع برای جنگ با مرونیه مساعد است یا نه . رواب تفا مساعده بو ده در 
این احوال بر تلفات بونانی‌ها می افزود وهمواره عده ای بیشتر زخم برمیداشت * 
۸5۵ 


کتاب دوم - دوره اوّل پارسی 

چه پارسی ها در پناه سنگری ؛ که از سیر ها ساخته بودند " چنان باران 
تبر بر اسدارتی ها هی باریدند " که بونانی ها را عاجز کرده‌بودند. چون مراسم 
قربانی دوام داشت و علائم آن برای جنگ مساعد نبود؛ بالاخره پوزانیاس روی 
خود را بمعید وک استغائه کرد» که ربة النوع رک " اعیید 
سیاهبان او مبدل اش 9 9 بوزانبای مشغول استعایه بود که سیاهبان 
نزه از جا کنده بطرف پارسی‌ها بورش بردند. دعا و استقائة بوزانباس هدوز 
تمام نشده بود ۰ که تفال علایم مساعد برای جک نشانداد و لاسد عونی ها حمله 
رد پارسی ها با فشردند وحدال درابتداء دا یکی ۰ ۳۱ درگرفت . 
۳ از اینکه این بت دا خراب شد» جک سخت‌مدت مددی در نز دیکیمعبد 
بشرش! دوام داشت و پارسی ها مدتی پا فعردند" تا اینکه بونانی ها موفق شدند 
ابر ازان مکان خارج کنند . پارسی‌ها نیزه بونانی ها را از دست آنان گرفته 
دوس کین ۲ هرودوتگوبد ( کتاب نهم " بند ۶0۹۲ دراین روز پارسی‌ها نه از 
حیث زور مندی کمتر از بوناندها بودند و نه از حیث جسارت» ولی چون سبك 
اسلحه بودند وچابکی واحتیاط دشمن خود را نداشتند »تك تك " باده نفر ده تفر 
و بل بیشتر " حمله به اسپارتی ها می کر دند و همه ریز ریز می شدند ( کتاب ۰۹ 
شد ۱۲ ). 

ازاین گفته هرودوت‌صریحاً استتباط میشود » که آکراسلحة پارسی ها محکم 
میبود " فائثق می‌شدند "زبرا عده‌ای زیادازآنها آزجهت‌نداشتن اسلحه کشته مىشدند؟ 
وحال آنکه جسارتشان بقدری بود " که نیزه‌را ازدست دشمن ربوده مسفکستند ۰ بعد 
هرودوت توا نع ۳ بند۳)«بارسدهائی» که در اطر اف مر دو نبه‌بودند» فشاری 
سخت بهبونانیها میدادند ۰ اوسواراسبی سفید بود و خودشخصاً باهزارنفرسیاهی زیم 
اوه شخ ید و تا او زنده.بود؛ پارسیها درمقانل لاسد مونبها با فشرده‌مردانه 
خنگیدند و عده‌ای زیاد ازآنها تشد ولی بیس از کته سین تردار هر 
اراس (06:88) بعقيدة یوفاننها دختر ساتورن و رئة النوع زراعت بود. 


۸5۹ 


تسار شا 

قدمت " کهبپترازفسمت‌های دیگرقشون بارسی بود " شکست خورد " سابرقسمت‌ها 
هم رو بفرار گذاشتند و فتح نصیب لاسد موتها ار دند بارسیها دو هنشت بر روک 
داشتند * یکی لباس بلند » که پر و پای آتها را میکرفت و دبگر اسلحةٌ سبك . 
اهمبت نقص آخری دراین مورد بیشتر بود " چه‌پارسیها بامردانی جنک میک ردند؛ 
که کت اسلحه بودند » ( راجع بلبای بارسیا » که هرودوت در این جا بدان 
اشارکرده "بایدگفت؛ که معلوم‌نیست لباس پارسیها درابتداء چه‌شکلی داشته ولي 
پس از غلبه برمادیپا» چنانکه بالاتر گذشت؛ کوروش لباس بلند مادی را پسندید 
و ایارسی ها باین لباس ملس شدند ۰۲۰8۰ بعد هرودوت شرح وقایع جنگ را 
دنبال کرده می کوید: « در این روز اسبارتیها با مرگ مردونیه تلافی مرگ 
لمونبداس را » چنانکه غیبک و گفته بود» کزدند و فتح درخشانی" که نظر ان را 
تا حال نشنیده آیم عکای تکردهباشند» نصیب پوزانیاس پسر "کل ام بر ست ونوهة 
آٌا کساندر بدکردید . . ماوقتی که اسلاف بوزانیاسر اشمردیم‌اشاره باسلافلونیداس 
نیز کردیم ۳ نیاگان‌یکی نیاگان دیگریهم ص ۰ هردونیه رایکنف ر ا-یارتی 
همتاز کشت وونام او آ ایم نس توس تاودا شحص چیدی بد او جنک 
پارسی ها با سیصد نفر ‏ که در تحت حکم او بودند" در جنگی با اهالی .مس ین 
کشته شد. بارسیها پس از شکست فرار کرده و باردوی خود یناه برده در پشت 
دبوار چوبین» که ساخته بودند؛ پنهان شدند. من تعجب دارم " از اینکه چرا 
آنها بجنگل سس پناه نبردند و نخواستند درنزدیکی معبد این ربةالنوعبمیرند 
و در جای غبر مقدس معدوم گردیدند. اگر جایز است» که شخص حیّات 
خود را راجع بامور آسمانی ابراز کند" من عقیده دارم" که ربة النوع نگذاشت 
آنبا داخل حل" 0 چه آنها معبد او را در _الوژس سوزانده بودند ٩‏ . 

( کثاب ٩‏ نند ۰۲۹6 
بعد مورخمذکورگوید : ۶ ارته‌باذیس فرناس " که‌دراتداء باماندن مردونبه در 
بونان موافق نبود» پس از اینکه دید مردونیه بدلابل او راجع بجنگ بکردن 
مصسن - ۱ 


۸۳5۷ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 

با بونانیان کوش نمیدهد " مصمم شد » که‌چنین کند : چون اوسردار قسمت‌مهمی 
بود" که عد ه اش به ۰ نفر میرسید دش ار 3 شروع شد. از 
آن حا که نمیدانست تبحه ۹ چه خواهد بود؛ بسیاهیانی که در تحت فرمان 
او بودند " امر کرد از او پیروی کنند و خودش پیش افتاده چنان وانمود» که 
ممیخو اهد درا ید برد وی قدری » که پش رفت و دید ؛ 
کهپارسیها فرارمیکنند ‏ شتابان بطرف ولابت فوسی دبان ‏ حرکت کرد تازودتر 
خود را به هلّس پوت برساند» . از این جای کتاب‌هرودوت صراحتاً امتثباط 
میشود " که این سردار از راه ضدیت با مردونیه از دخول در جنک خود داری 
کرده و بموقع بجنگ وارد نشده » تا ببیند که فتح با کدام طرف است ۰ اکر 
با بارسیپاشد * کرک شرت )کند واللا رال فراز ۳ نش ۳ 
وقتی که دیده ؛ پارسیها از طرف لاسدمونبها سخت در فشارند * حرکتکرده باین 
عنوا ن که تکنك نها میرود؛ولی بعدکه قدری پش رفته "راءرا کچ کرده وبطرف 
لس بونت ژوانه شده ولا" ( کر ضدیت با مر دونبه نداشت) بایستی‌بموقع داخل 
جنک گنه با لا اقل با عده۰ ۰ ری راه وااتر فراریها سثه آنهارا بدشت‌نر د 
کی ای اسر منبع ونان یکو ید «بونانیهای ب آسی مد" تی مدید با آتنی‌هاجنگ 
دز "ولی‌سابر بونانمها » که هوا خواه شاه بودند " عمدآخود را ترسو نشان دادند. 
ازاهالی تب آنها یکه‌ط رقداریارسیهابو دند " باحرارت جنگیدهبقدری‌یافه ر دند که 
سیصد نفر ازاعاظم‌و مردان دلرا تپ ددست, آننی‌ها کنته شدند * ولی‌آنها م بالاخره 
فرا رکرده بشهر تب پناء بردند.. کلية متحدین بونانی پارسیها که جمعیتشانهزاران 
نفرمیرسید کاردر خشانی‌نکر دند و "بی‌اینکه زر روشرار ۳۱۰۰۵ 
خار جیها دلبل نفوذ پارسیهانسبت با نهااست : اگرآنهاقیل ازاینکه دا خل جنگ شوزد» 
فرار کردند ازاین‌جهت بود؛ که‌لشکر پارسی‌سرمشق‌بدی‌برایآنپا کردید . نتیجه‌این 
شد؛کهباستثدای‌سواره‌نظامومخصو صأّسواره‌نظام‌ب | سی‌تمام‌قشون فرار کرد . سواران 

10 ۱۰۰۰» 


۸5۸ 


تاه 

ب‌اسی بفراریها کك میکردند . توضیحآنکه " چون بونانیپا فراربهای پارسی‌را 
مبرآندند کی ات بِ ال فتواود بانپانزديك شده ازدوستان خود؛ 
که‌مورد تعقیب بونانیها واقع شده بودند " حمایت میکردند. درحالی که خارجیها 
فرار مکردند " به بونانهائی ۰ که در اطراف معدد ژونن اردو زده و در ی 
شرکت نکر ده بودند " خبر رسدد ۰ که جنک‌روی داد ویوزانیای فانح کدو سررانق 
این خبر " کرنتی‌ها " مکارها و فلیاسیانها" فرا رکرده بعضی اززاء کوهپایه وبرخی 
از راه حلکه بمعید یمس" رفتند و " چون سواره‌نظام تب دید " که آنها باصفوف 
هشوش بطرفی می شتایند » حمله کرده ۰۰۰ نفر را از آنها بزمین افکند 
و مابقی را نا کوه سی ترون تعقیب کرد . . اینها کشته شدند بی اینکه افتخاری 
حاصل کرده باشند . 

بارس و تمام خارجیها فرار کرده پناه کر های خود بردند و * بقدری 
که توانستند باستحکام آن پرداختند . بعد " وقتی که لاسدمونبها نزديك شدند؛ 
حمله بدیو ار شروع شد . ۰ حملات اینان سخت. و دفاع آنان متر از حملات 
لاسدهوندا نمود وعد ای زباد از اینها کشته شدند» زبرا پارسدها از اینحپت که 
لاسدمونیها ازفنون محاصره بهرء‌نداشتند " فایقبودند " ولی‌وقتی که آتنیها رسیدند؛ 
حملات سخت تر گردید و بطول انجامید. بالاخره بواسطه شجاعت و استقامت 
۳ رس از دنوار خراب شد و لونانیها داخل اردوگاه کردندند. بونانبهای 
رین اولشانی بودند » که داخل شده خیمهٌ مردونبه راغارتد ند درمیان 
اشباء وه های اسبهای او » که از مفرغ ساخته شده و در نهات 
ژسائی یا جلب تو جه کرد و این آخور ها را 0 
هدیه کر دند . اما غنایم رمک هر بجائی بردند؛ که ساير غنائم را لونانسها مزا 
جمعکرده بودند . وقتی که دبوارخراب شد» خارجینا بپ رآ کندند و کسی‌شجاعث 


سایق خودرابخاطر نیاورد. ازوحشت واضطرابی » که از محصورشدن بك‌چمعبت 





۰ ۱9۲۲۵ ع ۲ ,ق0زفهتاناظ - ۱ 


۸5۹ 


کتاب دوم - دورة ال پارسي 

ژباد درجای کوچکی حاصل شده بود " محضورین بقدری کم مقاومت نشان‌دادند 
53 از ۳۰۰۰۰۰ نفر باستثنای آن 40۰۰۰ نفر » که با ارته‌باذ رفته بودند" فقط 
۰ فر جان بدربردند» ( کتاب ٩‏ ۰ بند ۷۰ . 

سد هرودوت و بط :۰«تلفات لاسدمونمپافقط نودويك نفزبود وتلفات اهالی ژ و" 
شانزده کات ۳ تنجاه ودو »وحال [ تکه‌چند سطربالات رگفته * که حملات 
لاسد مونیها شدید بود و" چون ازفن محاصره بی‌هرهبودند تلفات زیاد می‌دادند. 
اینهی سم است کِ محاصرین درموقع حمله خبلی بش از محصورین تلفات مبدهند, 

درباب اشبائی» که بونانیها غارت کردند هرو دوّت درا شجاهمان | خو رهای مفرغ 
رد کی ازمنایع دیگرنوانی معلوم است» که صندلیمر دونبه بابه های 
نقره داشته‌وقمه اوسصد دريك(۱۲۰۰تومان بپوامروز)میارزیده , .این دوشیتی 
نضیب آتنی ها کشت و اینها آنرا در خزانة ارگ آنن برای افتخار تگاهداشتند , 
خزرانه‌دار ارگ وی تایه این‌دوشیتی نفیس را بعدها مزویک ‏ 

موافق منبع بونانی پیاده نظام پارن و سواره نظام سکائی و مردونیه از تمام 
افراد قشون ایران بهتر جنگیدند ودر میان بونانیها اهالی نژ » و آتنی‌ها دلاوری 
نشان دادند ؛ ولی لاسدمونیها از آنها بپتر جنگددند " زیر اینها با نهترین قشون 
ابران طرف بودند. . هرودوتکوید «آریستودم از تمام یونانیها بهترنبرد کرد" 
ار ۱ ترموپیل فرارکرده بود . بعدها " وقت که ازمردان جنگ پلائه 
مذاکره شد " اسپارتبها » یعنی مردمی که بهلوی اواستاده بودند " شهادت دادند»که 
آ یستودءبر ای‌شستن لکهبی‌شرافتی مذکور؛بااین‌نیت ازصف خارج‌شد؛ که جذ ککند 
وسته شود و کارهای‌حیرت‌آو رکر ده تاافناد . مد‌گفتند "که پوسیدونیوس هم‌وشادت 
های‌حیرت انکی ز کرد ولی نثت کفته شدن را نداشت و تثابر این افتخاردومی بش از 
او چنین کویند؛ولی‌شایدحمد دراین حرفها یر وزباده شتا بالحاصل 
۱ 


۲ - نطق دموستن؛ نطاق معروف یونان » برضدتیب و رات : 
8۰ - ؟ ۰ مهار - ۳۲ 


۷9 


خناز شا 

برای‌تمام‌اشخاصی» که رشادت‌هاکرده بو دند " بونانیها افتخارات‌زباد قاثل‌شدند؛ولی 
اااستودم یی داشتهگفتند » که اودرجستجوی مرگ بود ‏ تالْکةٌ بی‌شرفی 
را از خود باك کرده‌باشد. ‏ مان تی‌نیان " وقتی رسیدند» که جنگ خانمه بافته 
بود وخواستمد تلاقی حر مان خو درا کردء ار نه باذرا تعقی ب کنند » ولی‌لاسدمونیها 
مانعشدند . پس ازآن اینها باتأسف بخانه های خود ب رگشته سر کرده‌های خودرا 
اخراج کردند . اهالی ۳1 هم بعد از آنبا آمدند و بعد با تاد بخانه های خود 
ب رگشته‌س رکردگان‌خودرا بیرون کردند . لام ۳ نامی ازاهل _اژین نز دپوزانیاس 
سبهسالار لغکر بونانی‌رفته گفت : « افتخاری تو تحصیل کرده‌ای "که تا حال‌نصیب 
هبچيك از بونانیها نشده و بابد برای تکمیل آن تلافی کاری را ؛ که خشیارشا با 
لونیدای کرده" بکنی ودست مردونیه‌را ببری » پوزانیای جواب داد : «ازعنایتی 
دار ی متشکرم و قدر آن‌ر| میدانم " ولی " پس از اینکه مرا این‌قدر 
بلند کردی " حالا میخواهی پستکنی؛ که پند می دهی مرده‌ای را توهی نکنم . 
این کار شایستهٌ خارجی ها ده تن دی تننی یرای 
نتقاملونیداسکافی است. برو و دیگر چنین نصایحی بمن‌مده وخوشنود باش » 

که مجازات نمیشوی ؟ ۰ 
بعد یوزانباس حکمکزد ۳ ای دست بغنالم بزند ودستور داد آنرا در جائی 
جمع کنند. ابلوت ها در ارو که متفرق شده بحستجوی اشاء برداختند 
و چیزهائی ۰ که بافتند ازاین قرار بود : خیمه هائی » که‌از زروسیم بافته بود ند" 
تخت خوابهای مطلاً و مفدّض "کاسه ها و آب خوریها و سابر اشیاء " که برای 
آشامیدن آب بکار میبرند وتماماً ازطلا بود " ديك های طلاونقره " که در کسه‌ها 
جا دادء و بر اربه هااستوارکرده بودند. ایلوت ها از کنتکان طوق ها ویارهه) 
وقمه های زر بل را خارج کرده نگاه میداشتند وفقط اشیائیرانشان مبدادند "که 
نمی توانسنتد پتهان کنند. اشیاء رو هد رابه اهالی اژین فروختند.و اروت 


۸۱ 
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|۱۳ ِ 
(۰:) - شوش ۰ قطعه ای از چهار چوب درطالاری » که دیولافوا 
آنرا پشکل سایتش ازنو ساخته 


مردونبه گذاشت و وقتی‌که پوزانیاساین ثروت رامشاهده کرد خنازان و 
مردونیه راخواسته گفت : برای من غذائی تهیه‌کنید چنانکه برای آقای 
میکردید . بعد " پوزانیاس براثراین حکم دید » که بستر هی از زو 


کردند. پوزانیای باحبرت باین‌ثروت وتجمل تگاه کرده بعد بخدمةٌ 
غذائی موافق عادت لاسد مونیها برای من تهیه کنید و "چون غذا" 
تفاوتی که بقع رح غذای مزبور بود " درشگفت شده اعر کرد ۱ 
را احضار کنند و رو بانها کرده گفت : بونانیها " شما را احضا 
که این سردارپارسی چقدر دیوانه بوده : باوجود داشتن چز 
این میزها را هم " که باین‌درجه حقیر است " از ما بگیره 
حکابات دیگر هرودوت چنین مستفاد مشود * که | 

2۲ 


/ 


خنیار شا 
میخوردند و بر صّه هائی می نشستندا کر چه هرودوت در دو جای کتاب خود 
این شفف را بستر گوید و برای خواننده مکن اسث این کمان حاصل شود 
که ابر انیهای قدیم " خوابیده عدا عر همتکر ده اند ول تصور هرود که‌هعصود 
او چیزی بوده مانندنیمکت کنونی " باین معنی که هنگام صرف غذا روی آن 
می نشستند و دروقت خواب بران مسخوآسدند . 

عورخ مذک کرد : « مدت ها یس از این جدال صندوقهائی می بافتند ؛ 
که بر رت های دنک بودا رسد ها : چون از شتتکان ۲ کشت 
زابل شد »جمجمه‌ای بافتند »که ازك استخوان ساخته شده بود. این استخوان 
را اهالی پلاته با استخوانهای دیگر در جای معیّن جمع کردند و نیز سری بافتنده 
که دندانهای فك اعلی و اسفلش از آسیا بی و غیر آن از يك پارچه استخوان 
ار بافته بودو نیز استخوانپائی مشاهده کردند » که قد" ین بنج ذراع 
بود. نعش مردونبه را بك روز بعد از جنگ دزدیدند و نمیتوانم تکو نی 
دزدید "وی شنیدم "که چند نفر ازملل مختلفه نعش او را بخاك سیردند و اشخاصی؛ 
که این خدمت را کرده بودند؛ اطرف آرتون 7 بیاداش رسیدند . 
اما من نتوانستم از روی یقین بدانم »که کی نعش اورا دزدیده آخرین وظیفه را 
ستانان با اررد شایع است » که دبونی یار با ازاهل رازشر این کار 

کرد» ( کتاب ۹ ند 5 ۰.۲۸ 
بونانبها مس ازتقسیم غنالم ودفن مرده هامجلس مفورتی آراسته قراردادند 
که به تب حله‌کرده ازاشخاصی» که طرفدار پارس بودند» انتقام بکشند . بثا براین 
روز بازدهم پس از جک بلاته به تب رسیده از اهالی تقاضا کردند "که این کونه 
اعخاس را بانها یلم کنند و مخصوصا لیم ی رمه. ژیداس" ۱ 
را خواستند. اهالي تب جواب رد دادند ویونانبها شرو ع بغارت زمین‌های آنها 
کرده بعد بتخریب دبوارهای تب‌پرداختند. سپس تی‌مهژ نیداس به تی‌ها گفت : 
ما٩‏ ایک ۰ ۳ ,فسطمماهرهمزظ ...ماما - ۱ 


۸.۳ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
« کر ما را مطالبه می‌کنند ؛ تا پولی بآنها بدهید» بهتر است بدهید زیرا ما تا 
۰ که سم ۳ 
طرفدارپارس نبودیم وجمهوری این تصمیم‌را اتخاذکرده بود " وی هر گاه مقصود 
بونانیهایول نیست " ما نزد آنها میرویم " تاازخود دفاع کنیم . تبی ها قبولکرده 
رسولل نزد پوزانیای فرستادند" که مطلب را بانهابرساند ویس ار ۱۳۳۰ 
فرار کرد و اطفال اورانزد بوزانباس بردند. اوآنبا را مرخص کرده گفت‌دراین 
سس نما نمیتوانستند در این جنایت شرکت داشته باشند " | ما سایر تبی ها با این 
امید نزدپوزانیاس‌رفتند ‏ که‌بو اسطه‌پول‌بر اثت‌خودشان‌راحاص لکنند ۰ پوزانباس 
چون از نت اما مطلع شد؛ ازترس که مبادا موفق شوند" تمام قشون متحدین 
را مرخص کرد و تبی‌ها را با خودبه کرنت برده با شدیدترس رها ۱ 
ارته‌باد ‏ چنانکه منیعبونانی گوید " وقتی "که ازلشکر مردو نبه جدا شد؛ بطرف 
بیزانس شتافت . هنگامی که از .ای عبور میکرد » اهالی با نهایت کرمی آورا 
پذبرفتند و " حون از واقعهٌ بلاته بی خبر بو دند " احوال سایر قسمتهای قشون 
باری را برسبدند. آرته باذ دید " که اک حققت را بکوید" مورد حله خواهد 
شد. بنابراین جواب دادمن برای انجام‌امرمهمی بطرف مقصد ميشتابم وبزودی 
قشون مزدونبه "که ازعقب من حرکت میکند » خواهد وسید . این لشکررا خوب 
بذی رن ی کنید ویدانید » که هیچگاه پشیمان نخواهید شد .۰ بعد با عجله ازتشالی 
گذشته بمقدو نبه در امد از ان به ترا که رفته و راه‌را مان ۳ خود را 
به ببزانس رسانیدو از راه هلس بونت بسا گذشت ۱ در این حرکت ارته باذ از 
بلاته تا هل دونت عده ای زیاد ازقشون اواچه رو کر از حله اهالی 
ترا کته" تلف شدار کتاب ٩۵‏ ند ۸5 ۱۱ 
قسمت ده 
جدال میکال و سی تسی! 
حدال مکال تاریخ این جدال محققا معلوم نیست. هرودوت گوید» که 
۹ این‌جنگ درهمان روزجتک پلانه و اقع‌شد "ولی برخی‌تاریخ 
(۷۹>ق.م) 
1 مت وج ۰ - ۲ ۰ .1170816 - ۱ 
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آترا بعد ترا زجنگ مزبور میدانند. بهرحااین است شرح" 


۱۳... 
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خسارشا 

این جدال . چنانکه هرودوت نوشته ( کتاب نهم " بند ۱۰۷-۰):وقتی که 
بجر با بونان در جزبرة ی انداخته بود» اهالی جز بر امین 6 6 تابع 
بارس بودند » پنهان ازج بجتارا حووات لاس توق رولولا نی زرد زاز ع رلیس 
بحر یهٌّبونان فرستادند ودرمبان ردولان شخصی‌بود هژر زیسترات نام . اورژسای 
بحريةٌ پونانی راتشجیع کرد "که پونانه‌ای سامس و ینیانی را ازقید پارس خلاص 
8 لا خید در تردید بود ۰ که یشنهاد منور را فول )کته بانه. در 
این حین اسم رسول را پرسید . رسول جواب داد ؛ اسم من هژزیسترات است 
و هنوز حرف خود را تمام تکر ده نود زو بحر با بونان گفت" ادن تفأل 
رایذیرفتم "ولی تو ورشولان:دیگرت وگندیاد کنید »که اهالی سا" سس باماهم رآهی 
فوامنه واه . آنها چنین کردند و یه زسترات دربحر بهٌ بونان پذبرفته شد. 
پس از آن بونانبپا بطرف ساٌمس‌راندند و" چون به کالام - محی‌دراین جزیره - 
رسیدند؛درنزدیکی معبدژو نن اتکر اند اخته‌قوای‌خودرا بر ای‌جنگ‌آماده دند. در 
این حال خبر آمدن بونانیها بهارسی ها رسید و آنها مجلسی برای مشورت آراسته 
قراردادند با بحر اه بونان جنگ نکنند » چه عد ۶ سفاین بونانی زبادتر بود ویشابر 
ی را کشنده بطرف ساحلآسیا رفتند» تا در مایت قوه بری »که خشیارشا 
در برای حفظ ولابت "نیانها گذاشته بود "نکر الدازنت . عده انن فقوه 
موافق منبع بونانی بشصت گرا نف مسق و زندنی آن کر آن‌نامور » که از 
حبث صباحت و قد و قامت سر آمد پارسیها حسوب میشد . سران بحر یه پارس 
صلاح دیدند " که کشتی های خو د را بششکی کشنها تا سفاین دریناء قو ای بری 
بوده‌و هم سنگری برای سهاهیان بحری در موقع جنگ باشد . بر اثر این تصمیم 
کنتبها را بخشگی کشیده دوران دیواری ۳ و چوپ ساختند و با این امید؛ 


که بعد فاتح خواهندبود » حاضر شدند" محصو رگردند ۰ بوناندها " چون شنیدند" 





۰ ۲ ۱۵۰ - ۱ 
۳ - 00اهنهی114 بیونانی بمعنی وم فعون است و لاتی خید این معنی وا بفال تلگرفته . 
4 - دلههل دماغه ایست از آسياي صغیردرکننار دریای بحرالجزایر . 
۸۹۵ 


کتاب دوم - دورة اوّل‌بارسی 
که ابراندها بطرف قار» یعنی آسیا رفته اند» از ایتکه بحر به از چنکشان دورفته 
مفموم شدند وبعد تصمدم کزدند» که بطرف میکا ل بروند . پس از اینکه بساحل 
نزدبك شدند و سر دسا ۵۳ ۱۱۵ م۱ ۳ 
کند ومقصود او ازاین پیغام دوچیزبود : آگر این‌پیغام به بندانها رسدد ویارسیه| 
از ان ۱ گاه نعدند » که مقصود او حاصل شده "یعنی بنبا نها را بعدم همراهی با 
پارسی‌ها تحربك کرده و " اکر | گاه شدند» از بنبانها ظنین کفته آنپارا بر ضد؟ 
بونانی‌هابکارنخواهندبرد ۰ رسول‌پیغام‌را رسانیدوب رگشت(بعبارت‌دبگرل | تی‌خید 
دراین‌جا همان کار کرد » که تمست وکل دراو به کرده بود.ع.). : 
بعد بونانی‌ها برای وی حاضر شدند و " چون بارسی‌ها آنپا را در این حال 
دبدند و نیز شنبدند " که‌بیغامی ۳ داده‌اند» ترا احالی سا مس‌راخلع اسلحه 
ان سوء ظن بارسی‌ها نسبت بانها صحیح بود " زیرا این‌ها چندی قبل‌بانصد 
نفرآتنی‌را» که اسراء پارسی‌ها بودند" خریده به بونان رجعت داده بودند. بعد 
از خلع اسلحه از اهالی - مس "بارسی ها اهالی می رلت را نبز ۳ داد * 
راهی‌را» که له مسکال میرفت » حفظ کنند. این بهانه بود برای انکه آنهارا هم 
از محل جنک دور کرده باشند. پس از این اقدامات پارسی‌ها سیرهای خودرا 
در بك‌جا جمع کردند ری بسازند: از طرف دیگر بونانی‌ها بنای تعرض را 
گذاردند . هرودوت کرید : «درالن موقع درساحل يك ( کادوسه)" تدایت و ۱ 
درمدان بونانی‌ها خبری منتشرشد " مبنی برایتکه در 0 دونانیها بررمر دونبه 
غلبه کردها اند ( برای فهم ۱ ین کفته هرودوت اید بحاطر اور ۸۲ بت ۶ بونانیها 
هریس" رب النوع تجارت وپیغامبر خدای بزرگ عصائی داشت» که در بالا دارای 
دو بر بود و از بائئن ببالا دو مار بان بیجیده بودند (علامت | تحاد ) و بونانیها 


چنینعصارا نمایندء‌رسولان‌وا تفاق دانسته‌کادوسه می‌تامیدند.م.) چیزی که‌باجازء 


خدایان بیش می‌آید * از علامات آن پددا است . فی‌الواقع ر‌ روزنکه بارسی ها 


۰( ۲۵۲۵۵۲۵ ) وفصرهل[ - ۲ ,0800668 - ۱ 
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خنارشا 

در پلاته مغلوب شدند" میبایست در میکال هم مغلوب شوند و شایعة مکست‌آنها* 
همشکه بن بونانی ها انتشار یافت " دل آنهارا قوی کرده باعث شد » که بونانی ها 
با حرارتی بدشتر در مبکال با خطر مواجه گردند. پدید آمد نکادوسه از طرف 
خدایان نیز آزاین‌جا معلوم است ۰ که جنک بلاته وجنگ میکال درنزدیکی معید 
رن واقع شد. شاب فتح پلاته خیلی بموقع منتش رکشت " چه حنگ پلاته 
صیح روا داد وجنگ میکال بعد ازظپر وچندی بعد معلوم شد» که هردوجنگ 
در بك روز و دریکماه | تفاق افتاده . قبل از ایشکه این خبر برسد * بونانی ها 
از بابت جنگ پلاته مطرب بودند " ولی پس از وصول خبر مذکور با دل قوی 
بحنی رفتند : خارجیهاهم مضطرب‌بو دند " چه مدا تن 59۶ جز ایر هلس‌پونت 
جابز*فتح فانح خواهدبود»( کتاب ۹٩‏ "ند ۱۰۱-۰ شرح مذکور از حسیّات 
مذهبی و ملی هرودوت ناشی شده » زیرا؛ چنانکه درفوق گفته شد "محققزیست؛ 
که جنگ بلاته و میکال در يك روز واقع شده باشد وبعض محققدن عقدده دارند؛ 
که جنک میکال براثر فتح بونانیها درپلاته وقوع یافته . 
باری منیع بونانیگودد» حمله ازطرف بونانی‌ها شروع‌شد وامادام که خارجیها 
دریشت ستگرها بودندادلیر انه سیدنت ول وقت ی که لاسدهونسما حد خودرا دو 
برانز کدنف و سلگرها خراب شد" بونانی‌ها هجوم آوردند و پارسی ها در مقابل 
این تصادم سخت بافشرده مدتی دلیر انه جنگ کردند " و لمی‌بالاخره پنادسنگرهای 
عقب بردند. در این احوال تکی از جناحدن قشون بونانی خارجی ها را دنبال 
کرده‌با آنهادا خل‌سنگرها بشان‌شد ۰ آثنی‌ها؛ "کر"نتی‌هاسی‌سی پنیان ورتر ززنیان 
جزو این جناح بودند و خارجی‌ها باستئنای پارسی‌ها فرارکردند. این‌ها ماندند 
و " با وجود اینکه عده‌شان ک‌بود "با بونانیهائی ۰ که پی‌درپی داخل‌سنگرهای نها 
میشدند ؛ بمبارژه برداختند. دورئیس سر " که آر تااین تس وای 9 
نام داشتند » گ‌بختند» ولی 0 7 تیکران ۰ که فرماندهان قواء بحری 
وت رن را دزستکال مسبد (سر_سن [لوسياني ) مینامیدند ۰ 


۷/۱ ۲ وضارم1101 - ۳ ۱۱ تاه ادا - ۲ 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

بودنت آن‌قدریافیر دند » تاکنته هدند . سدارت شیارا ار ۳ 
کردند» ولی‌دبری تکتشت» کهلاسدهوتیها با بو تایهای هو و ۳ 
در رسیدند و پارسیها را از دم شمشیر گذرانندند. هرودوت ی <در این 
محل‌از بونانیها نیز عد؛ کثدری کشته شد و از جمله عده ای از سی سی بنیان 
بر تا ی ۳ تلف شدند. از اهالي سا هس ایانی که درقشون بارس 
خلع سلاح شده بودند " جون از ای ۳ دبدند » که غلیه با بونانیها خواهد 
بود؛ همه‌نوع همراهی بابوناتیپااکردند ۰ باقی بنيانهاهم‌مانند اهالی سا مس‌شوریده 
بپارسی ها تاختند. پارسی ها اهالی می لت را بحفظ راهی» که له میکال 
ار بو دند ؛ ۳ کی دور تگه‌دارند " ول‌آنبا : 
بچای اینکه فراریها را بمامتی هدایت کتند ‏ ارف را ۰ ۳ ۳ 
میدادند. بعد جسارت‌را بجائی رسانددند» که خودشان اقدام بکشتن فراری ها 
کردند. چنین بود شورش دوم ینیانها برپارسی‌ها » (شورش‌اوّل» چنانکه بالاتر 

ذزر شدء ‏ دررسان داربوش اوّل روی داد وخاموش شد ۰۰ ). 
ازمیان بونانیها دراین‌جنک آئنی‌ها ازجیث رشادت معروه شدند ۲۳ 
پس از غلبه غنائم‌را درساحل دربا جمع کردند و درمیان غنائم نقر؛ زباد بافتند. 
بعد کشتیپا وسنگرهای ایرانی‌را بسوختند وبادبانهای سفاین خودرا کشیده بطرف 
۳ رال کته درآن جا مجلس و این مسئّله‌را مورد شور 
قراردادند» که آبابهتر نیست تمام‌ولابت بنیان را بپارسی‌ها وا گذارند " ولیاالی 
آنرا کوج داده بمملکت دیکر برند و عد این مطلب طرح شد " که در کدام 
قسمت یونان میتوان آنهارا جا داد. جمت شور مزبور آزاین‌جا بود» که بونانیها 
حس میکردند " همیشه نخو اهند توانست ولابت شان‌را ازیارسی‌ها حفظ کنند* 
و آگر حمایت تکنند " بنبان» از ابنکه بطرف بونانیها رفته اند" بشیمان خواهند 
شد. متنفذدن پلودو نس باین عقیده بودند ۰ که باید مللي را 4-٩‏ طرفدار بارس 
بودند از پونان بیرون کرد و بجای آنها ینیان آسیای صفیر را نشانید. آئنی *ا 
68 - ۱ 


۸4۸ 


خنیار شا 

از کوچانندن بان بیونان خوشنود نبودند ونابراين به پلویوسی‌ها گفتدد : شما 
حق ندارید » درستءمرات ما دخالت کنید(مستعمرات ما" یعنی حاهائیکه بدست 
مهاجرین آتنی آمادشده انه‌اینکه تاب‌آئن بوده باشد " چه میدانم که کلية مستعمراات 
بونانی درآسبای صغیر تابع بارس بود م۰۰ 

بالاخره » چون بلویوسی‌ها دیدند »که آتنیها مخالفت میکنند " با آنها همراه 
شدند و بونانی‌ها اهالی حزیر سا مس و شنوی و بلس بسن و سای ر"جزاثر ولا" 
که .با بونانا مباعدت کرده بودند» در اتحاد خود پذیرفتند " ولی قبلا زآنها بقید 
قسم قو لگرفتند ۰ که هیچگاه رصد آلن اناد اقدامی نکنند . پش‌ازان بونانسها 
بطرف هلس بوت حراکت اردند " بان یت که پل آنرا خراب کنند»چه تصور 
میکردند ‏ که پل مزبورتا این زمان باقی است . 

دراین وق ت که بونانمها بطرف علین‌پونت سیر فیند " بقبة السیف قشون بارس که 
درقلهٌ مبکال مأمنی بافته بود " بطرف وه ۱۳ سردار یوش * 
که‌شاهد شکست‌قشون پارس‌بود» درراه آر تااین تس سردار پارسی‌را مور دخطاب 
وعتاب قرارداده وسیار اورا توبیخ کرده‌چنین گت : « تو » باوجود اینکه سردار 
بودی * خودرا ترسو تر از زن نشان دادی و از این جهت مستوجب همه نوع 
مجازانی " زیرا تو زیانی بزرگ بخانو اد سلظنت رسانیده‌ای » ۰ هرودوت وید » 
در بارس ی ۳ بو رازم رف ارو کیک | 
۳ اززن بدانند. ازاین جهت آر تااینتس درخشم شده‌قمةٌ خودرا ازغلاف 
کت "نا براهر شاه را بکشد * ولی در این حال کساگراش " نامی از اهالی 
هالیکارناس "که پشت‌سرآوبود " آرتا تس رابلندکردهبز مدن زد و بعدقراولان‌در 
رسبدند.وقتی که خشیارشا زاین و اقعه مطلع شد " بونانی مذ‌کور را بسدارنواخت و؛ 
بماداش اینکه بر آدرش‌را نجات داده‌بود» حکومت ولاءت کلیکیه‌را باو اعطا کرد. 
( کتاب ۰٩‏ ۱۰۷ ) 
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کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
جدال میکال اهمیت‌داشت *زیرا براثرآن جزائر ساعس ولس بس و خیوس 
از اطاعت بارس خارج شدند و بعد روح باغی کری بتمام بنبانها سرایت کرد و 
حکومت بارس دره‌ستعمرات بونانی(درآسیای صغیر) ودربای ,از ه (بحرالجزار) 
مترارل کردید. این احوال » چنانکه بباید" چندی دوام داشت 59۱۰ و ۳ 
فاق داخلی بونانیان «یحدداً دولت ایران حکومت ودرا درا ۱۳۱۳۹ 


دراد شرح این وقاح مربوط بزمان‌شاهان هرککر هخامنشی است . 
۰ بونانبه‌ابطرف‌هلس بونت راندند ووقی که نوی رسدند» 
سس 2 
۱ دیدند که بل خراب شده و مقصود آنپا حاصل کفته الق 
(۷۹ق .م) 


بود که ل آتی‌خید وپلوپونسی ها تصمیم کردندپیونان برگردند 
وم آتنی ها با سرداز خودکتان تدپ ماندند " بااین نتت » که به خرسونس جله 
برند. بثا بر این به آییدوس در آمده‌سسی تب راء اک در طرف ۱۳۱ 
هلس دونت واقع بود » حاصره کردند. چون این شهر جک ترین شهر های این 
صفحات بود؛ اهالی شهر های نزدبك هم هننکه از آمدن بونانمها به لس بونت 
مطلع کنتند ؛ در .مس تس جمع شدند. سکنهة این شهر قوم .| البان وعده ای 
از پارسیها و متحدین آنها بودند. . حا کم این شهر يك‌نفر پارسی ارتاا گس ۱ 
نام‌بود. هرودوت اورا سبع وبی دین خوانده کی رود او خشیارشا را در اشتباه 
انداخته. چنن,وا نمود» که یکتفر بونانی بروب ستلس ۱ ۱۳۰ 
تجاوز کرده و "بر اثر سخنان غلط این حا کم" شاه خانه و اثاثیه و دارائی اورا 
بحا کم هت بخشید " زیرا پارسیا عقیده دارند » که تمام آسیا از آن شاه و 
جانشینان او است واگ کسی تجاوز ناسا کند بر صدذ آها اقد ۱ ۰ ۳۳۹ 
هم پند؟ ۱۱ ارتاايك نی‌تمام دارایس متفول بر ۱ ۳۱ 
به سس تس برد و " چون هیچ منتظر نبود؛ که یونانیها باين شهر له کنند» 
سدار کات دفاع نیرداخت " وی در این احوال بونانبها 2 باو جله کردند. 
بعد پائیز دررسید وبونانپابگرفتن شهرموفق نشدند وبراثرطول حاصرء ومقاومت 


۱ - بعضی ۶۷۸ ق .۰ م نوشته‌اند. 
0۵۰ - 4 ۰ - ۳ ۰ .۵9ا0(هانل - ۲ 
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شهر ضعه دهاز 
روا ارت ح ود 
خواستند» که‌آنپا را 
باوطا نشان مراجعت 
دهد . سر داران 
کت ٩‏ با شور را 
تگیرند " چنین کاری 
نکننده مگ ر اینکه‌دم 
ان ۷ را بطلیند. 
ازحاصرط و لانیآذوقة 
شهر تمام شد و 
حصور یرت شروع 
بخوردن چر مهای‌بستر 
هاشان کردند و "وقق 
که‌این‌حرمهاهم تمام 


شد؛ ارتاابك تس 





















































)۱ ِ( -کاشی لعاب دار 
( موزة اور نقاشی سن الم گونیه ) 


و ابازوس رئیس قشون با پارسیها از پشت شهر » از جائیکه دشمن اشغال نکرده 
بود " شبانه فرار کردند و زر دود اهال موش با علاماتی به بونانمه اطلاع 
دادند » که بارسیما رفته اند و درواژه هازا بروی بوناننها گلودنذ. رئیس قشون 
ترا کته رفت و اورا تراک ها گرفته برای خدایشان قربان کردند ( اسم این 
رب‌النو ع‌معلوم‌نیست چه بوده " ولی ازقراین چنین بنظرمیاند »که اورارب‌النوع 
جنگ میدانستند "زیرابش‌مر‌دمان وحشی دیگر هم يك قسمت ازاسرارا برای 
ربالن ‏ جنک قربان میک دند) آرايك تس باکبان‌خوددرندیکی | کس تمس" 


بدست دشمن افتاد و بیشتر ,کسان او در عوقع دفاع کفته شدند » ولی 


.تست 
۰ ۸۵۲09 - ۲ ۰ - ۱ 
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کتاب دوماث فورة اول بارسی 
آرتا ابك تس و پسر اورا بونانیها به سس نس بردندو در آنجا پدر وا مصلوب 
و دسر را ۳ هرودوت کوب : پدررا در جائی » که خشیارشا بل 
داردانل را نا تین بو د " کشتند بونانسها پس از آن باغنا نم زیاد ببونان مراحعت 
تراد ودراین‌سال دبک اتفاقی روی نداد ( ۶۷۸ ق ۶۰). 
و و » ۳ 
با تسخبر بسی تس نه کتاب هرودوت خانمه یافته و مورخ مذکور باخر 
کتاب خود این چند جمله معترضه را افزوده این ارتا ايك تس" 7 مصلون 
مه ۱ 1 ِ 
شد نو ار تم بارس بود و او نطقی برای پارسیها کرد " که مضمون آنرابه 
آتوروش رسانیدند و چنین است : « چون خدای بزرگ قدرت بپارسی ها بخشید 
و" پس‌ازاینکه آستیاک‌را ازششت بریر آورد تور (فنی درو ۱۱ ۱۱۳ 
ترجیح داد » لازم است» علکت کوج و کوهستانی خودرا ترلد کرده در علکت 
بهتری ۳ دز ینیم . در مسایکی ماعالکی هست و دورتر مالکی 9 ازمبان 
آنها علکتی را انتخاب کنیم و در آنجا برقرار شویم ‏ تا نمی تر و غنی تر باشیم : 
این کار در خور ملتی‌است » که خکومت ملل را تفت (۲ این کار را 
الانون ۰ که برتری باین همه‌مردم ودرتمام ام داریم تکنیم دبکر ی چنان موقع 
مناسبی بدست‌ما خواهد افتاد؟ کوروش را این -خنان خوش ناهد . امابعد 
تقاضای پارسبهارا اجابت کرده بانیا گفت :«حالا که مبخو اهید چنین کنید "آماده 
باشیدبندگان مردمانی‌شوید "که برآنهاحکومت میکنید؛ زیرا مالك خوب مردمانی 
می پرورد " که سست و زن صفت اند و زمين هائی ‏ که بهترین حاصل را مىدهد * 
مردمان 1 تربدت نمی وش بارسبعا تصدیق کر دند ؛ که عقیدءٌ کوروش 
صحیح 0 و آرجیح دادند درمملکت کرچك خود » که بادولت بزرگ مناسمت 
نداشت؛ماندءآقاباشند " تا اینکه بممالك حاصل خبز رفته و ی 
نهم "بند ۲ ۱۳). 
اداء و ظیفه نسبت بنام هرودوث 
تا انجا منبم! طلاعات مار اجع بایران قدیم اساساً کتابهای کانةٌ هرو دوت 
( 
۸۳۲ 


خسیار شا 
ود متا های مور خن ی وا را با نوشته های او می‌سنجیدیم وا اگر 
نا بش تفاوتهاثی دیده می شد ؛ "رمک بگردم . جمت اتخاذ این اسلوب برای 
خواننده روشن است : :او زمان‌حسات هرودوت اززمان زندگانی طور شین دیگر 
عهد قدیم " که کتشان بما رسیده " بزمان وقایعی که ذک یادا در هه اس 
و دید این که دیگ گران با این تفصیا ل وقایع را خبط تکرده اند واگر هت 
نوشته اند " بجز بکی دونفر » که و هرودوت 
را دیده و ازآن استفاده کرده اند. | ما از این بعد» حون نوشته های هرودوت 
دراینجا خانمه می‌بابد" منیم| طلاعات ما راجع‌بوقایع‌ابران قدیم اساسا نوشته‌های 
هور خین دنک عهد قدم خواهد بود. در ان موقع که از کتاب های هرودوت 
فراغت خاصل میشوداحس 7 حق گذاری ما را تا می دارد » که کلمه ای چند 
قدردانی از کتب او بگوئیم ۰ مصامی وب ٩‏ کاب او " هدرنکه را 
دیرم بر ات ج 2ج ۵ 
بایران قدیم بود ؛ باستتدای یکی دوفقره »که بمناست مطلب پائین‌ثر خواهد آمد 
تماماً ذکرشد. این‌نوشته ها » چنانکه درجای خودگفته شده " در جاهائی حاوی 
افسانه هالی ات ۵۴ هر ودوت شا » وصط 3 ده جاهائی هم آغرای امس اسشت 
با حکابت از حشتات علی و مذهبی مورخ مذاذور می گند و دیده می شود » که 
قام هرودوت تابع حسیّات او شده » ولی با و جود این تکات " نمی توان از روی 
اتصاف باین عقیده بود "که روی همرفته کاری را »که او بعهدهگرفته " برای حبط 
و زمان خود خوب انجام نداده " زبرا در جا های زباد بی‌غرضانه وفایع را روشن 
‌ 
کرده و دیده می‌شود) که‌علاقه مندی هم بحقیقت گوئی‌داشته مثلا وقتمکه‌نوشته‌های 
او را با نوشته های کتزیای ۰ که می خواسته با هرودوت رقابت کند و مستقلا 
تاریخ ابران قدیم را بئو یسد " مقایسه می کنیم» می‌بینيم " چه تفاوتهای بیّن بین 
دای اد ایس ت : گفته های هرودوت طبدعی تر است و بحقبقت نزدیکتر و 
بعلاوه در موارد زیادکتیبه های داریوش نوشته های اورا تأیید اسامی 
ابرانی تاره نز تصحیف شده و این قدر آصحیف هم دریعض" موارد از ماخ بابلی 
۸۳۳ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

یا مصری و غیره است " زبرا هرودوت تاریخ ایران را در خارج ایران نوشته . 
برای مثل بت مورد را دکر می‌کنيم : اسم یکی از همدستان داریوش در واقعهٌ 
بردیای دروغی بغابو خش است و هرودوت این‌اسم را رمگابوزس نوشته" زیر 
ابلی ها «مکابودیسو م ی کفتند ( سحة بابلی‌کتیه بدستون 6 و ۲ ۱۳ 
باملاء بابلی نزدیکتر است تا باملاء پارسی . اما اسامی که کتزیاس ذکر میکند» 
غالماً موافق‌حقیقت نیست با خیلی تصحیف شده ودرمواردی هم اسم پدر را بجای 
اسم پسرذککزده . بعللاوه باید بخاطرآورد " که راجع ببعض‌جاهای کتابهای‌خود؛ 
هرودوت بعد از روایتی‌گوید : «من‌مجبورم» آنجه را که شنیده ام ذک رکنم "ولی 
مجبورنیستم. تمامی این چیزها را باور داشته باشم ومایلم که این تذکر را شامل 
کلبةٌ کتاب های من بدانند » ( کتاب ۷ "بند ۰۱۵۲ بالحاصل پس ازمطالعه 
در کتابهای هرودوت دارای این عقبده میشویم» که زک برای‌تاریخ 
عهد قدیم و ار ار باستان» حقبقة" دی قدمت وتات بهااست . حتی ناد 
گفت؛ که از داستانها و افسانه هائی هم ۴ کر مبتوان استنباطهاثی کرد 
و چنین استنباط ها نیز مفید است . بنا براین" مورخ مذکور این کتابها 
را نتوشته بود» باصرف نظرازانکه ابر انیهای قدیم سالنامه‌ها با مجلداتی‌داشتهاند 
و در ازمنه بعد از مىان رفته با اصلا نداشته اند» | "طلاعات ما بروقام سلطنت 
شاهان دور ماد وچپارشاه نامی دور او ل پارسی چه می بود و ازکتب دبگران 
راجم‌بازمنة مذکورآیا صد يك این | "طلاعات هم بدست میامد ؛ جواب منفی است؟ 
ودرا رک دیست ازمنه با دوره هاثی از تاریخ ایران قدیم » که چند مورخ ارت 
مورخ دورء مادی ودوره اوّل پارسی تا آخرسلطنت خشیارشا با این شرح وبسط 

منحصر است به هرودوت " بخصوص که کتب بعض مور خین کم شده , 
بنابراین دراین موقع ۰ که از کتاب های هرودوت فارغ میشویم ۰ حس وظفه 
شناسی‌مارابرآن میدارد " که درسهم خود اظپارقدردانی از زحمات‌اوکنيم وناعش 

۱ - 0۵معل ( ۱ کون مکایز گویند ) . 
َ ۰ ,و مها هه عتدع ,حعوظ مسق ,ههام1 - ۲ 
۸۷ 


خنیازشا 
را با ذکر خیر بریم . 
جنگ های ابران و بونان بروایت دیو دود سی‌سی‌لی ‏ 

مضامین نوشته‌های هرودوت چنان بودکه ذکر شد. از مور خین دیگریونانی؛ 
گس 5 بعد از هرودوت بالاسبه بدبگران مشروح تر وقاج حتکبای خشیارشا را 
نوشته و نوشته های او بما رسیده دیودورسی سی لی است *ولی" چون مورخج 
مذاکور غالبا از نوشته‌های مور خین قبل مانئد هرودوت و غبره استفاده و همان 
مطالب را ار ره ار تست مضامین تمام نوشته های او را در کنیع . 
امابعض جاهایکتاب بازدهم او " چون حاوی‌مطالبی است ؛ که هرودوت ننوشته 
با باجمال گذرانده " مقتضی است ذکر شود وجنین است مطالب مذ کوره : 

دیودور گید( کتاب ۱۱*نشد ۱- ۲) مردونیوس پارسی » پسرخاله وداماد 

۲ 
خشبارشا از حبت رشادت و عقل در مبان هموطنان خود ممتاز بود. خشیارشا 
در تحت نفوذ او واقع و عازم شد بونانبها را نابود کند و با این مقصود همراهی 
و مساعدت اهالی قرطاجنه را طلبرد. قرارشد» که خشیارشا بیونان قشون بکشد 
و اهالی قرطاجنه با بونانیهائی؟که در ابطالیا و سی‌سیل سکنی دارند؛ جنگ کنند. 
بر حسب معاهده اهالی قرطاجنه پول وافری را "که جمع کرده بودند" بمصرف 
۰ ۳ ِ ۳ 
هن اه ازا بطالیا » لی‌کوری تک زا اراری " لمبیاوقرطاجنه رسانیده‌درمدت 
سه سال قوه‌ای تجهی زکردند که عدء نفراتش به‌سیصدهزار وعد #سفاین‌آن به‌دویست 
میرسید (دراینجا لازم است گفته شود که بمض‌محققین داخل شدن قرطا جنه‌را 
بجنگ ابران و بونان نسحه قرار داد اتحادی مبدانند ۳ از زمان مطیع شدن 
فیثیقی ها با دس از آن بین قرطاجنه و ابران وجود داشته اما در این مورد "5 
,0 4۵ نا - ۱ 

۲ - مردونه بسر گریاس ازخواهر داریوش‌بود و ( ارته زوستر ) دختر داریوش را,زنی داشت. 
۳ - تین ( ابالت شمالي ابطالیا درکنار خلیج ژن ). 


6 - ,0۸010 ( فرانسهُ کنونی) ۰ 
ه - 1۳60 ( اسانبای امروز )۰ 


۸۷۵ 


کتاب دوم - دورة اول بارسی 
دربار ابران دخول قرطاحنه‌را یجنگ تقاضا کرده‌منافع دولتمزبوره هم بواسطه 
رقابت با بونانیهای ابطالیا وسی‌سیل این‌جنگ‌را اقتضا میکرده .م.)*ولی تدار کات 
خشیارشامهمتربو د؛ چه درصر فینیقیه " قبرس»کیلسیکیه ۰ پامفیلته " بی‌سیدایه» 
که "کار به » می‌سیّه " تروآد ‏ بی‌تی‌نه " پنت وتمامشهرهای هأس‌پونت کفتیها 
برای این سفر چنکی میساختند. خشیارشا از تدارکانی ۸ ۰ ۳ 
فوتش کرده‌بود نیز استفاده کرد ۳ وقتی که کشتبها حاضر شد بامبر المحرها 
دستور داد 5 و درفوسه جمع شود ره 
بند.سوم . . « خوبست اسامی اقوام بونانی را مکه طرفدار با ۲۰ ۳ 
ذکر کنم ۰ تانام آنان مطعون واین‌نک باعث عبرت اشخاص یگردد "که بخواهند 
۲1 ادی عموم‌را سل بکنند»(اسامی‌اقوام بونانیو اظهار ات‌اهالی‌ار گس همان‌است» 
که هرودوت‌ذک رکرده ) ۰۰۰۰۰۰۰۰ عده سا هیان"خشیارشارا دبودور جنین لوشته 1 
«عر سپاهیان بر ی‌بیش ازهشتصد هزاربود. بحر به‌م رکب‌بو داز ۰ ۰ کفتی دراز 
و از جمله ۳۲۰ کشتی بونانی باسپاهیان بونانی تدارك شده بود. باقی کشتبها را 
مردمان غیر دونانی ازاین قرار تهبه کرده بودند. مصربها ۲۰۰ فروند » فینیقمها 
۰ کلیکی ها ۰۸۰ پام فیلی ها 6۰ قبرسی ها ۰۱۵۰ کزیان ۰2۰ شیان 
با اهالی خیوس و ساءس ۰۱۵۰ | لیان با اهالی لس بس وتهنه‌دیان 4۰ ۲ اهالی 
هلس دوب وروت ۸۰ اهالی‌جزابری * که مطیع شاهبودند ۰ ان بودعدة کنتبهای 
تری‌رم و بعلاوة این کنتیها ۸۵۰ کشتی برای حمل و نقل اسبها وسه هزار قایق 
برد جروت پوت 1 
در حای دیگر (ندینچم)دو یر کررند «عده متحدین بونانی خشیارشا» که 
در قشون او داخل شدند ۲۰۰ هزار نفربود وبثابر اين *عده سپاهیان بری او به 


۱ - کلبکیه وغیره‌تاشهرهای هلس پوت قستهای آسیای‌صفیر ودرکنار درباها واقم بودند. بالاتر 

ذکری ازاین قست‌ها شده (بنققه آسیای صفیر رجوع شود ) ۰ 

۲ جاهائی از نوشته‌های دیودور ۰ که اطّلاعاتی مش از آنچه هرودوت ذک رکرده » نمیدهد » 

درج نمیشود » زیرا مکر رات است . ۰ - ۲ 
2( 


خنارشا 
يك میلیون نفر مبرسید وبهمین‌قدرهیعده سیاهیان بحری وخدمهٌ حلآذوقه وغره 
را باید یاب آورد » معلوم است » که این عده هم اغراق است :سه هزار قایق 
برای حل و نقل آذوقه تکار مرفته و در این صورت بك ملون اه ان 
نبودبا ۱۲۰۰ کفتی آنروزی حمل کنند " زیرا بقول هرودوت " ظرفنت هر 
کفتی سه طبقه * بعنی‌تری رم جلگی» دویست نفربود._باوجود این اغراقگوتی 
دیودور راجع بکل سیاه خشیارشا کم تر است » زیرا ارقام هرودوت را که پنج 
مبلدون است * تا دومیلدون‌تنزل‌داده . 
بند پنجم .. خشیارشا قبل ازجنگ‌ترموپیل به یننیپا تکلیف کرد اسلحخودر| 
زمین گذارده متحد ابران شوند و در ازای آن آزاد خواهند بود که بخانه های 
خود بر گشته با خاطری‌آسوده ربکا نم وزمین‌های زباد هم بانها داده خواهد 
رل فاد رزوی نان متحدین شاه شوي پهتر است »که مسلح 
باشیم وهرگاه باید جنگ کنیم» بااسلحه‌بهتر میتوان آزادی را حفظ کرد . زمین 
ئ‌ خوب است ‏ در صورتیکه آثرا با شجاعت تحصیل کنم . پس از این جواب 
خشیارشا عازم جنگ کردید . اوّل مادیها بجنک رفتند و بعد بترتیب کیسّی ها" 
سکاها و جاو بذانهای پارسی ۰ باقی کفبات تقریباً همان است » که هرودوت 
نوشته " ولی اییالت نام بونانی که کورء راهیرابقشون‌خشیارشانشان داد" بروایت 
دیودور ازاهل‌تراخینی " بود؛ نه ملیانی و دیکر آ تکه لونیداس " چون دبدقشون 
شاه پشت سر اورا گرفته با پنصد نفراسپارتی وسایر بونانیها شبانه از جان گذشته 
باردوی خشیارشا دی نار 0 ۳۵ سیاری از بونانیها رفقای خود را 
کنتندوهمین اشتباه‌درقشون پاری‌نیزروی داد . درطلیعهٌ صبح " چون پارسیهاعدء 
قلیل بو نانبهار آدیدند » ازهرطر ف‌آنهار | احاطه وناب دکز دند. دبودور درا نجاشجاعت 
لئونیداس وبوناندها را می‌ستاید. وقایع‌دبگر جنگ رامورخمذکور تقریباً اند 
هرودوت: کر کرده ( بند ۱۹-۱۲ ۳۹| او چهل استاد نوشته 

۱ 


۸۳۷ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 
(تقریباهفت هزار وچهارصد مطر) " ولی‌احوال فلاکت باربونانیها را پس ازجنگ 
ترموبیل و جنک دریائی آرتمیز یوم و فرار کشتبهای یونانی به سالامین و داخل 
رد روشن‌ترشرح داده و گفعه ۰: وحشت واضطراب وتشتتت 
۳ دن بونانیپا در سالامین بقدری بود» که سخنان او ری بیاد سردار قشون 
وت نمبدادند ولاسدمونیها مقصودی جز مراجعت او طان خود نداشتند . 
در این حال تمیستوکل حیله ای بکار برد و ایرانیها را بجنگ دریائی در جای 
تنگ سالامین کفانید وبعد از ذکرشرح کیفیات جنگ کوید » که تمبست و کل باعث 
این فتح شد. 
9 ۳ دیودور کید (کتاب ۱۱ " ند ۲۷-۲۰ ): قرطاجنه سردار 


تک ۱ 
نامی خود امیلکار را شر‌ماندهی معین ردو او ناسا 


بر ۱ ۲ 
7 مج ۱ یو بحری‌نیر و مند عازم‌سی‌سیل گر دید : سیاهبر یاو رکب 


از ۳۰۰۰۰۰ نفر و قوَة بحری عبارت از ۲۰۰۰ کر دراز بود. ۰ کئتی 
هم‌برای‌حمل آذوقه تداركکرده دو دند . در موقع‌عبور از در بایمغرب (مدی‌تر انه6؛ 
با چنانکه دبو دورکوید» دریای ( لیبیا) طوفان آسیب زیاد بکشتیهای حمل آذوقه 
رسانند ودرشنجه اسها وار اه هائی ازدست رفتت در ۱ 
برای تعمیرات توقف 7 عد عازم هی مر شو ۰ ند نزدیکی این شهر دواردو 
زد» کعتی‌ای درازرا باحل ده دوران خند ی کت و سار ار ۰ 
بعد استحکاماتی برای اردوی سیاه بری ساخت و آذوفه‌ر| ساحل برده کشتدهار | 
بجزبرء ساردین فرستاد " تا باز آذوقه حمل کنند. پس از این کارها او حمله 
شهر کرد اهای را که بای حفف رون ۱ ۱۳۱ 
دراین موقع وحشت و اضطرابی در درون‌شهر ابجادشد . و که دراین‌جا 
حکومت داشت و رئیس ساخلو این جا بود" رسولی به سیرا کوز نزد گلن جبار 
سی‌سیل فرستاد » که بی‌درنک بکمك او ساید . محرد وصول این خراوباشجاه 

ما1 و ...تفن ۲ ۵۰ - ۲ .. ,فلس - ۱ 


۸۷۸ 


خنیازشا 
هزار نفر پیاده و بیش ازینجهزار سوار بداری شهر مزبور شتافت و درموقع مناسبی 
مان از کوب ات بدسواره نام خود را ماه فورکرد 
بسپاهیان قرطاجنه " که در حول و حوش برای تحصیل آذوقه متفرق بودند » 
کت و ره فتاه به هی,هر آورند. بر اثر این اقدام 
اه ی رت اند ویامر کت دروازه‌های شهر رام که سابقانا ددوااری 
مسلدود کرده بودند ود ار خواست که ی جنک بردشمن غلیه‌آکند 
و نقشه سوزانندن کنتبهای قرطاحنه را ریخت . توضیح کار دار 
قرطاجنه کمکیی آزقوم سه لی‌نون تن ۳ وه وا داده‌بودند " که‌در فلان 
روز خواهندآمد. نا براین گلن »که ازاین حواب مسدوق‌بود» قسمتی‌ازسواره 
نظام خودرا مأمورکرد درطلیعةٌ صبح روز معهود باردوی بحری آمیلکارنزديك 
شده بگویند " اينك ما بکمك‌آمده‌ای‌وبعد» که‌داخل ارد وگاه‌شدند " آمیل‌کار را 
بکشند و شتی‌ها را آتش زنند . آنها چنین کردند 0 موقعی که آآااککازر 
مشغول مراسم قربانی بود " او را کنتند و با علامتی " که معهود بود؛کلن را از 
وف ود او تافشون روا وین گا: شاف رجتی سخت درکرفت : 
دراستداء سیاه فرطاحنه بافشرد» ولی‌بعد " که انش ترفنن شهار دید" متوحش 
شده فرار کرد و جون اکن" ده ود فراری ها را هم بکشند و « سبی 
آمان ندهند » تقول دبودور»۰ ۵ ۱ هزارنفرازسیاه قرطاجنه کشته شدند وشیه پناه 
بجائی بردند" که آب‌نذاشت وبعد مجبو رکفتند تسلیم‌شوند . دبودور و مورخان 
زیادی این جنک را باجنک پلاته مقایسه کرده اند وکویند " حیله ای که گان: 
بکار بردو دشمن قوی خودرا در يك روز نابودکرد؛ مساوی‌است با حبله ای " که 
رد دود وفو اش بارتو؟ را دربوغاز ننک شالامین بستگ 
کثانید . تفاوت در ایناست » که خشیارشا باچندین هزارنفر ازیونان رفت " ولی 
بکدفرقرطاجنه‌ای نتوانست فرا رکند ‏ تاخبر این سانحه را شرطاجنه ببرد تفاوت 


۸۳۹ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 





)۲( ۳ از زینت پله کسان 
( لوور ۰ تقاشی نله توت ) 


دیکر بین پوزانیاس و تمیستوکل از یکطرف و کن" از طرف دیگراست. از دو 
تفر اوّلی پوزانیاس مورد سوء ظن واقع شده بدست هموطناش کنته شد (شرح 
قضيهُ او بائین تر بیاید ) " دومی‌را ازتمام بونان راندند و او یناه بدترین دشمن 
خود بعنی خشیارشابرد ۰ (بلوتارگکوید که بدرباراردشیر در ازدست‌رفت * چنا نکه 
بیاید. م ۰ ) بولی گن درسر برسلطنت ماند" تا درسن بیری د رگذشت وبیادگار 
خدمتی " که به سی‌سبل کرده بود " اقربای او سه پشت بعد ازاو دراین‌جاسلطنت 
کردند.. پس از غکست مزبور چند کنتی "که آمیلکار بمأموریت فرستاده بود" 
فرارکرده راه قرطاجنه را بش کوزتین» ولی‌دردربا دوچار طوفان شدید شدند و 
سهاهیان باستثنای چند نفرهلاك کشتند. این‌جند نفرخود وا بقرطاجنه رسانیده 
خبر اضمحلال تمام قشون را دادند و تمام اهالی غرق ماتم شدند. ‏ بعد دولت 
قرطاحنه برای جلوگری ازحملهُ کلن به افربقا داخل مذا کره شد و قرارداد 
۸۸۰ 





خنیارشا 

صلح بدین شرط متعقد !گر درد ۰ که قرطاحنه دو هزار تالان نقره برای خسارت 
منت رد و دومعمد پذا کرده نسج عهدنامه‌را در آنجا دا 1 زختاد. بلوتارك 
گِ که کن علاوه بر این شرابط از قرطاجنه خواست" قربانی انسان را برای 
رب‌النوع‌ساتورن موقوف بدارد (دردفعةٌ اولی*چنانکهبالات رگنشت » دار یوش قربانی 
اسان رل قدغن رد.۳ دیودور نوشته( کتاب ۱ ۱*د ۰ ۲) : دولت‌فرطاجته 
ان شرانط را بثیرفت و چون دامارت ‏ زن ,گلن برای اناد عهد نامه صلح 
وساطت و خیلی کی اد بود؛ دوات, قرطاحنه تاجی از زر برای او فرستاده 
که‌وزن آن صدتالان‌طلابود . بعد " ملکه ازطلای‌این تاج سکه‌هاثی زد» که هربك 
ده درخمآ تيك قیمت‌داشت . راجم بتاریخ این‌جنگ دیودور توبد که‌قمل ازجنگ 
ترمویبل روی داد . بعد بقول مورخج مذ‌کور گلن" دی ارت رکامانت بونانی ها * 
که باخشبارشا درتاتت بودند "یرود" ولی دراین اوان خبر روا رکتا بونانی‌ها 
درسالامین رک ۳ آند؛ پی‌ازان کلن فسخ عارارست ترد, 

راجم بشوشته های دیودور درباب این کش کت که عض جاهای آل 
متضاداست ‏ مثالا دربند ال گوید "که بس‌ازسه‌سال تداركك فرطاجنه ی 
تهبه کرد و درشد ۰ عدءکفتبهای درازرا مامتا کحنی حول و نت( 
سدهزار نوشته. دبدر اینکه* رام حمللآذوقه سصدهز ارنفرسیاهی سه‌هزار 
ی حمل‌و نقل لازم‌بود" س و عده نفرات قشون خشبارشارا بدومیلیون 
روما تنج " وحال آنکه عد؛ قابقهای سی باروی بحر یهُ ایران راهم سدهز ارنوشته. 
از این قرارس‌عد؟ سباهبان ابر ان هم از »۳۰ هزارتجاوز رد۱ شرح‌وفایع 
جنگ هم شبیه بداستان کوثی است : کر آمیانکار چنان سردار نامی بود " کسه 
درز کفررن 1 سواره نظام _کلن رابی ره و تحقیق باردوی خود در 
طلعه صبح راء داد؛ چون حةیقت امر معلوم نیست باید گفت »که کنفتات واقعی 


را نميدائيم . 





۱ - دو میلیون‌و دوست‌و بست و شش هزارتومان‌تقریا ۰ 13(۵۵۰- ۲ 
۳ - يك میلیون صد و دوازدههزار تومان نقریبا 6- ه فرنگ و ده سانتیم طلا . 


۸۸۱ 


کتاب دوم - دورةٌ اوّل پارسی 
قسمت دوازدهم 
نوشته‌های زوستن داجع باین جنک‌ها 

مضامین نوشته‌های ژوستن بطور اجمال همان است »که ازقول هرودوت ذکر 
شد؛ ولی نوسندة مذکور در تمجید بونانی‌ها وتکذیب‌ایرانبها چیزهامی گفته که 
در نوشته های هرودوت ودیودور دیده نمی‌شود. تفاوت ها این است ( کتاب "1 
۱۰ ۰ ۱۶ ۱ 

3 لوننداس " چون دید ۰ که بزودی محاصره خواهد شد ؛ شرانه باردوی 
خشبارشا حمله برد با این قصد که بونانیها خودشان را بخیمة شاه رسانیده اورا 
ی شبانه در گرفت و تاقسمتی از روز ۹ امتداد بافت . بونانی‌ها 
کشتند وکشته شدند " ولی بخیمه شاه نرسدند با وجود این ژوستن‌میکوید "که ؛ 
چون خشمارشا دودفعه در خشگی بت مرو شکر جنگ دربائی افتادومعاوم 
نمست " که این رت ها در کحا روی داده " زیرا خود زوستن دراین داب چیزی 
تفته و از روایات هرودوت هم معلوم‌است ‏ که ابراندها تا جنگ سالامین‌همه‌جا 
دهره مد دو دند . 

5 تت سالاهین فتح قطعی منتهی نشده‌بو د که کشتبه‌ای تیار (بونانمهای 
تبعهٌ ابران) بنا برنوشته های تمست و کل از مبدان جنک بك‌بت خارج شدند و 
اشتدبای دیگ رهم بانها ی ۳-3 راه فرار 1 

وت ردو ۳ بقول ژوستن دریلاته کشته‌نشد » او پس اززدو خوردفرارکرد. 

4 - خبر شکست پارسیها در پلاته‌درهمان‌روز از بونان به‌آسیا رسید وجنگ 
بلاته وحدال میکال در یك‌روز و آقع‌شد. 

ه - ژوستن عد ۶سداهیان خشار شارا در موقع قشون کشی بونان يك میلیون 
قلمداد کرده و خشیارشارا بدتر از هرودوت تیک تره. 

چیزی که ۳ جالب‌نظار ماش یرن ااسره اعرای توت هرودوت در 
باب عدء تفر ات لشکر خشیارشا در قرون بعد حلب توجه کرده و از ارقام مورخ 

۸۸۳۲ 


خسیارشا 
مذکور همواره کاسته‌اند » چنانکه چم‌ار قرنو نیم بعد از هرودوت پنج‌میلیون 
دو میلیون شده و تقریباً دوقرن بعدتر بيك میلیون رسیده . 
قسمت سیزدهم 
حهاث عدم بهره مندی ابرانبان موافق روایات ونانی 

ار اولاً باید تکرار کرد» که شابعی برای داستن وقایع جنگ 
های ابران و ونان حز نوشته‌های هوحن تونانی در دت 

هره‌مندی 
برانیها بعد از مبان رفته با مدارکی * تون در دفت ات۰ 
و ان يك‌جواب قطعی داد . بنابراین آنچه درباب این‌جنگها گفته بانوشته‌اند 


مینی بر نوشته‌های بونانی است . از مورخین بونانی هم کسی " که زمان حیاتش 


نست وباین مسئله‌هم ۰ که اصالا منابعی‌نبوده با بوده‌ودرفرون 


2 


بزمان وقایع مزبوره نسبتاً خیلی نزديك بوده و مشروحاً وقابنع این جنگ ها را 
نوشته هرودوت است. دیگران پاختصا ر کوشیده‌اند و آنچه را هم که نوشته اند" ریت 
بامستفنبات کمی درهمان زمینهٌنوشته‌های‌هرودوت میباشد . وقتی‌که ازبمش‌جاهای 
کتاب مورخ مذکور " که‌ناشتی ازحشتات مذهبی وتعص‌ملی اواست " صرف نظر 
کني و نیز داستانها وافسانه هائیرا که ضط ار ده و خودش‌|قرار میکندکه« حبور 
تست آنجه را » که شایده ونوشته باور داشته باشد ‏ " بکنار نهیم و خطوط رئسه 
حکایات اورا با هم بسنجیم باین شیجه میرسیم » که‌ابزاا 6 ازعنور ازهلان بت 
پوت ( داردانل ) تاجنگ دریائی سالامین " با وجود باد های نا مساعد دریا " از 
هرحیث در ونان برتری داشتند وقشون ابر ان‌موفق‌شد قسمتهای شمالی ووسطای 
توانان تعنی ای بت ۰ ایام وشه جزبرء | تبك وبعض‌ولابات خی را( 
درجای خود را اه لشکر ابران از تنک ترموپیل 
گذشت وآتن‌را تصرف کرد. پس ازاین‌کارها نوبت پلوپونس رسید . لاسدمونیها 
بدست و با افتادند و تمام خبالشان این بود » که ی هارا رها کر ده‌به‌داویونس 
برای دفاعمملکت خود بشتاند . آتنی‌ها برعکس"چون وطنشان را ازدست داده 
۸۳۳ 


کتاب دوم - دورة اول پارسی 

بودند " بگانه اعید شان ببحر یه بونان بود و نیز بکمك لاسد مونیها و بونانه‌ای 
دیگر » که در سالاعین اقامت گزبده بابدان جا آمده بودند. اختلاف نظر بان 
آتنیهاو لاسدمونیها باوجودمساعی آتنی‌هانز دك بودبی‌تتیجه بماند» بعنی لاسیدهونها 
بوطنشان بر کردند و با حرکت آنها سایر بونانیها هم با کشترهای خود شان 
متفرق شوند " ولی در این موقع باريك تمیست و کل حیله ای بکار برد و ایرانبها 
را بجنگ دریائی درسالامین کنانید . وقایح بعدنشان داد " که‌حسابهای تال 
صحیح بوده " چه ا را کت دریبائی در در بای باز میشد ؛ عا بحر بایران 
ذاتح‌بیرون مبامد » ۳ اسفاین نم له رانی" بو اسطه‌سرعت سیر و فزونی عدء* ازجناحین 
بحر یه بونان دور زده عقب سر آنر | میگرفتند و در این حال بحریهٌ یونان 
حاصره میشد. این تکته را 2 ی های در یانورد خوب در بافته بودند که 

دز مانشد سالامین جمع شده از آنجا حرکت تکردند و ایرانیها را 
در همین جا بجنگ کشدند. در نتیجه بحربه ابران تمام عزابائی را » که از 
کر رو در وی‌سفاین خودداشت " فاقدشدونتوانست تمامقوءخودراکاربرد . ابنکه 
سهل است بزرکی کننیها و کثرت عدء آن باعث ضعف بحر به کردرد و" جنانکه 
بو تارلكگو ید حتی‌نتو انمت‌صف خو در ابمار ادد. کذشته از این نکرد "بو اسطه تیا 
سفاین ایران بیکدیگر بر می‌خوردند ويك کشتی بکشتی‌دیگر میجست . علاوه برآن 
تندیادی برخاست و جبههٌ کشتی‌هارا دا این حادثه باعث شد که بونانبها 
از بپلو ها حمله کردند و در نتیجه بقدری تلفات بر آن وارد شد» که ۳ 
نتوانست كِ را ازنوشرو ع کند. این عدم بهره مندی را بچه میتوان حمل 
۱ بهیج چیز جز غرور * که از عظمت قوای بحری و بری ایران برای 
خشیارشاوسرداران اوحاصل شده بود. فی‌الواقع » آکر مفرورنبودند» میباست 
دی موقع را درنظر کر ند با بو اسطه طلای وافری» که داشتند (طلای ابران در 
بونان درهرزمان حتی در موقع‌آمدن اسشکندر بابران؛ اثرات حبرت آور داشت) از 
اردو ی مخالف خبر های صحیح داشته باشند و * اک سار متا مت 
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جشاوشا 
تمست و کل را نخورده درحای مانفد سالامین بجدال در بائی‌مبادرت نمی ردند. 
در انصورت قوای بونانی خود بخود متفرق مىشد و بعد قوای بری و بحرای 
ابران به پلویو نس له کرد ی حون دنور بر ات درآنز مان‌هنوزساخته 
نشده بو د و معیر ۱ کرنت بمراتب ازمعبرترموپیل عریض تر است ؛ مزایای‌قشون 
ابران و بحر یه قوی نتبجهُ خودرا میداد یعنی بحرایةٌ ابران يك‌بيك شهرهای 
پلویونس‌را ات متنود: قوای بری هم ازجذاحین قشون لوبینتیی کنیبه‌وارد 
از شنه حجزیره مسشد و بالنتیجه تمام شبه جزیرة پلوپونس هم مطیع کت و 
یرای ابران و بونان برای‌این زمان بابهره مندی خاتمه مییافت. میکوئيم با 
بهره وی تانسیه رات | بمشتراهالی بلو یونس از اسهار تی‌ها راضی‌نبو دند: 
اولاً امالی 1 ی عی عم اسپارتبها دلشان با ابران بود؛ تانب مردم ابلوت؛ 
که از تسلط بونانی ها و رفدار | نان سزار و «تلفریو دند تن رها 
ایران بسواحل لاسد مون نزديك میشد و عملیاتی میکرد " بر ضد اسپا رتیها 
قنام میکردند . 
نا بر آنجه گفته شد خبط بزرگ ایرانیان در این رای 
بوغازسالا مین بود "که‌فتوحات قبل‌راعقیم گذاشت وبا عطمف مچریه یزان گردید: 
خبط دوم »که از حیث اثرات کتر از خبط اوّلی‌نیست؛ واهمةٌ خشیارشا وعجله اودر 
عراجعت بآسیااست۰ راست‌است »که بش ازجنگ سالامین برتری‌ایران در درناها 
متزازل شد ولی بحر به‌ابران وجود داشت ودوئلث‌بحر به پونان هم‌معدوم شده‌بود 
رحک | شکه برتری‌قوای| بر ان‌در خشک یکه‌اکان‌منازعی نداشت وخشیارشامیبایست س 
کردن‌جاهایتلفات‌سفاین‌خود برداخته درهمانحال أنقسمت قشون خو درا "45 بی‌صرف 
بودناسیادر احعت دهد و باقشون زیده حملهذردت تنگ گرنتکند.. با مراجعت افراد 
بی‌مصرف * که به هزاران نفر مبرسیده * ءسْلهٌ آذوقه حل می شد و تزازل برتری 
ابران دردریاها آنقدر درسهاه بزی موْثرنمیگردید ۰ | مانگرانی خشیارشاا زخراب 
هن پل‌هاسن پونت مورد نداشت زیرا ۰ چنانکه راوری‌باد خوب مسئله را شکافت ۰ 
۸2۳۵ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 

برای بونانبها فایده ای از ماندن خشیارشا با قشونی عظیم در یونان نبود. باری 
حشبارشارفت و اتماع جنک‌را به مردونته محول کرد . این سردار جنان ۳ 
از نوشته های هرودوت دیده می شود " شخصی بوده نجیب و بزرگ منش " ولی 
سرداری نالابق » زیرا » ا کر لباقت داشت » اینهمه مماطله نمیکرد» تالاسدمونیها 
1 ت‌راا لسن و بونانبها قوای خودرا چندین بوایس کنتد وبعدهم " که در 
پلاته مصمم عد جنک کند از اتقدر مماطله رد که هر رود ۱۳۳ 
افزود . بنابراین مماطلهً مردونبه ورفتن بان بار دوم ر کار ها درگر او خبط 
سوم است . مردونبه هرگاه سرداری بود قابل "بی‌درنگ به پلودونس حماله‌میکرد , 
اک شوت حور دی فلدر از آنجه در بلاته شد نمیشد» و 1 فاتح میگردید * 
جنک بونان دراین زمان خاتمه یافته بود. با وجود این خبط ها باز ایرانی ها 
دریلاته فاتح مشدند ‏ او اه دفاعی‌خوب داشتند » زیرا هرودوت و۳ 
دررشادت وجدارت‌با رس ابپیجوجه کمتر از جنذکیهای بونانی در بل تهنبو دندو متع و رانه 
جال کر را الزدعت عرش می گر فتند: و ممشکستند " ول بالاخره بواسطه 
فقدان اسلحهٌدفاعیازثمشیرهای دشمن ریزریز میشدند . این گفته هرودوت از 
این حا تالید مشود که خود از کرد : 2 بعد ا زکفته شدن سردارشان بازمقاومت 
کردند *-ولی از .عدت کثتار,بالاخره عقت نشستند» . حجبت معلی ۱ ۲ 
کلاه های‌نمدین وبانداشتن جوشن یازر؛حکم و با سیرهالی » که ارم که مددافته 
بودند «درمقابل سیاهیان,ستکین اسله وتا مود ۳۳ 
حرازکه حاصل شد . 

حهات عمد؛ٌعدم بهره مندی‌ابرانیان دراین‌جنگهالین بو دکه‌ذکرشد . جات 
دیگری ه ملوان ور دول : اک قدری دقیق شویم " می بننیم » که چندان 
موٌّثر نبوده. توضیح | نکه گوبند سهاه عم ایران ازملل ختلف ت رکیپ نت 
بود و | کثر این ملل » مانند صریها و کاریان و پنیان و کیلیکی هاو غبره 
از جان و دل نمی, جنگیدند . این صحیح است "وی در بونان هم تمام اقوام 

۸۳۸5۹ 


خمّارشا 


بونانی تحد نبودند " چه تشالیان و تبی‌ها و اهالی ار" و و غبره طرفداران 
ابران بودند و ؛ اک ۳ با جان و دل برای ابران 9 کی ره باشند به 
بونانيهاهم کك کرد اند. ازاین کته گذشته " هرودوت مکر رکوید که «بارسیما 
و مادها و سکاها خوب می 1 و این ۳ اسلحهٌ خوب مبداشت » 
کافی بود برای ارنکه کرک با بپره مندی خاتمه دهد. بعد" اد بونانمها 
در خانه خودشان هی ای ند ۳ برای آزادی »وی ایرانبان 99 را از ترس 
شاه میکردند ۰ اینهم‌صحیح است » وی ۱۰ کرخبط‌های مذ کور در فوق نمی بود و 
ابرانیان اسلحهٌ دفاعی خوب داشتند " ابا باز موفق نمیشدند ؟ گمان نمیکنیم ۰ که 
نتبحه همان مشد ؛ زبرا بالاخره فزونی عده کار خودرا رد راست است * 
که تسیخیر بوتان اسان س از بکاهداشتن آن بود ولی این موضوع درک است 
وا از تیه این جنگ است . بالاخره پس از اینکه تمام کیفیات 
یک راچنانکه مور خن بونانی نوشته اند " درنظر گرفته و جهات عدم‌بهرهمندی 
را بك بيك می سنجیم ؛ باین نتیجه میرسیم " که با وجود نواقص لعکر ابران و 
و خبط هائی ۰ که روی داده بود؛ اکرعنک دریائی در رعارنتک سالامین‌نمیشد؛ 
ظن ووی ادن است » که خشیار شا بهره‌مند از بونان در ککت . چون جهات 
انز بط اک "تکرار حایزندست. خلاصه | نکه این‌قشون عظدم فرماندهی 
لبق بداست ۰ 

وقتی که خشیارشا از بوغار داردانل بطرف اروپا میطذشت 
را ی نا و ونانمها خودشان را برای جنگ بایارسی ها اد ی دزن 
یور دس ۳1 هبحيك از طرفن نمیدانست ۰ 4 این جنگ ها دارای 


اهمیت این 


چه اهمنتی در تاریخ خواهد شد. در همان زمان ۳ در قرون بعد" این 
۳9 درارو باشهرتی حبرت اوریافت و درمصر آیرانی شفشید "که بائین ترذکرش 
پیاید . بعدهادرروء‌هم| بن‌جنکهارا بخاطرهامی‌آوردند " چنانکه یکی از امهر اطوران 


۱ 
روم مانووری در دربا ترئیب داد » که تکرار حدال دربائی سالامین بود و در ابن 
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کتاب دوم -دورة اوّل بارسی 
مانوور سفاینی " که بحریهٌ ابران را مینمود " شکست خورد. در عهد جدید "که 
تاریخ بونان و ادبیات آن مورد مطالعه گر‌دید ونهضت علمی وادبی در اروباشروع 
شد. بر اهمدت این حنکها اف ودو حالا هم در ارویا باین جنگها احمیت شابانی 
داده درمدارس کفتات این جنک ها را موافق نوشته های مور خن قدیم تسه 
هرودوت "برای حصلین با آب و تاب سان ییاد و مبل دارند که کليهٌ کفته‌های 
هرودوت حتی‌ارقام اغراق‌آمیز اورااصحیبدانند. معلوم است که‌بعض دانشمندان؛ 
مانند نیبور راجع به جنگه‌ای ابر انیان بایونانیان بانظر تردیدبتوشته‌های هرودوت 
و مورخین دیگر بونانی کر( «صفحة ۷ رجوع شود ) و نایلتون اوّل 
نظری‌در باب جنگهای‌خشار شا «ابونان اظهار کرده "که بالاتر کد ( صفحه ۷۰۳) 
و[ اس ۳ ۰ چون گزا فکوئی و لاف زنی دونانما معلوم است و 
نوشته هائی هم از دارسنها در بات این بدست نبامده "نمیتوان در این باب 
قضاوتی کرد ولی با وجود این اکثر اروپائیها مابل اند »که نوشته‌های‌هور خین 
بونانی‌را صحیح بدانند و باعقیدعلمائی "که این نوشته‌ها را انتقاد میکنند ‏ همراه 
نستند. جپت چیست ؟ جهت آآن ات ه مردمان ارویا ازحیث تمدن‌خودشانرا 
مدبون بونان‌مبدانند» چه‌علوم "ادسات وصنایع بونانی‌بود اکه دروم رفت و از آن‌جا 
پارزویا سرایت!کرد و معلوم‌است " که با این مقدمه اروپائیها حسیاتی رقیق نت 
سونانیم‌ای قدم مبیرورند و اکثراً عقبده دار ند؛ که 1 ابرانبها در این که 
بهره عند میشدند "اساس تمدن بونانی و بالنتیجه رومی وارویائی متزازل میکشت. 
نلد _که عالم] امانی‌در این ۳ :روح بوتأنی‌فقط درممکنی ازادم توافت 
تشو و نما کند. تمرات آن فقط در هوای اراد حومت م مرا ۳ 
برای نسل های ۳ ذخره شود . آسائیها مبتو انستند از حبث تمدن ظاهری 
ازیونان بگذرند "ولی‌تمدن‌حقنقی‌آزاد دردفمه‌او له در مان وتان او حووالمت ار 
درم‌وردی غرور بجا ود این موردا اه وتان ای من ۱ 
مبخواندند ۰ ونانیها کار نمتوانستند بداندد » که وقتی که کلب هستیشان را 
۸/۳4۸ 


خشارشا 


درحنک سالامین بکفهُ تر از و گذارده بودند» تمام انسانیت در تیچ این جنگ 
تاچه انداژه ذی‌تفم بود ۳ 

چنین سطوری از قلم "تلد کدطبیعی | سس زبرا خوداو در مقدمه اد بد؟ 
که قضاو تهایش برای مشرق زعینی ها و بالخصوص برای پارسیما مساعد ندست " 
میرح ور الم 


فرانوی » که ذکرش در مدخل و در جاهای ۹ لا تألیف گذشته " در این باب 


اک ابرانبها بهره‌مند مشدند " تمدن بونانی ازمیان 


اک 


در 


592 دارد. ا وک (و ید : 
نمیرفت " زیر این‌تمدن درتحت تساط خارجی‌هم برتری خودرا مینمود. 
29 وش ۴ 5 ۰ مه 

ات۳ ها بارسی ها را در در عفد ب درو اقم ان که آنها برس بمعنی حفیبی ی 


لفط نبودند . 


میحت چهارم - خشسارشا سٌ ازمراجعت از بونان؛ 


حملهٌ یونانیها بهآسیای صفیر و قبرس 


ی در باب احوال این شاه پس از مراجمت او به آسیا اطلاعات 

تَ زبادی در دست ندست و ه هرودوت فقط شمه ای از احوال او 
و وضع دربارش نوشته اکتا رب ند ۱۳۸ - ۱۱۳ ۳: 
خشیارشا از د از بونان اس در سارد اقامت داشت و در این‌جا عاذق زن 
ماسیس تس 2 سورجه نز دید" ولی هر چند در مهر ورزی‌خود با فشرد" زن 
روی مساعدی نشان نداد و خشیارشاهم بملاحظه برادرش بجبر متوسل نمیشد . 
بالاخره بنظر خشیارشا چنین رسد که اگردختر ماسیس_تس را ازاین‌زن‌برای 
وت خود داریوش بگیرد " بزن برادر خود نزدیکتر ومورد توجه او واقع خواهد 


شد. چنی کرد و بعد ازعروسی " که موافق آداب بعمل آمد ؛ خشبارشا به شوش 








۱۹ عم مش مافثل ,مرول - ۲ ,12 ۰ , معو فلا ی معنظ ما ,متام ۰ ۱ 
۰ ۱ ۱۵۵9 م1 
۲ - ۷۵۵۵۵9( این اسم باید بونانی شده مهشث باشد ۰ که پبعنی بزرگسترین است 
۰ 


۸۸۳۹ 


کتاب دوم - دورة اوّل پارسی 


۱ 





زیت کر هگیم ۰ زیتی از کاشی سازی 
( لور ۰ هی سَن ال کوته ) 


رفت ۰ پس ازورود؛ ار تااشت" زن دار بوش‌را پقصر خود احضار کرد زیرا در 
تن و از مادر او منصرف دق موی ود ره بود. چیزی تگذشت 
که قطیّه فاش شد و شرح آن چنین است 1« نا " که ملکه. 
بود" پارچه‌هائی رنکارنگ بدست خود بافته لباس کر انبهاشی برای شاه درد 
وخشارشا ازداشتن چنین لباسی غرق شعف کر دیدهو آنر | پوشیده «دیدن ارت 
رفت ۰ بعد ادرموقمی که فريفتة در باثیهای‌این‌زن بود بدو گفت "از من چیزی. 
بخواء " تاهر آنچه خواهی‌بدهم. زن گفت :شاها *راقعا هرچه خواهم میدهی 4: 
3 3:۰ - ۲ رمحا ۱ 
۸٩۰‏ 
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و :.: 




























































































خشّارشا 


خشبارشا قسم باد کرد ۰ چنین خواهد کرد و هیچ گمان د " که او همین 
لباس را خواهدخواست . پس‌ازانکه آرتاایشت ازوعدهشاه ءطمئن‌گشت از خشیار شا 
وت ۳ لباس‌خودرا باو بدهد . .شاه درءوقع مشکلی وأقع شد " چه‌مترسید 
یر ارو او | گاه‌شود» زیرا قبلا هم‌علکه ازطرز رفتار شاه طنن‌بود. 
بنا براین بالتماس افتاد و آنجه تب اه از دهات » نقود طللا " جواهر و ختی 
سرداری لعکری باووعده دادتااورا ازمسئلهٌ لباس منصر رت 
کر بزرگترین عطیه‌است " که درپارس میدهند) * ولی هیحکدام از 
این و عده‌ها زن‌را زب و بالاخره خشبارشا لباس خودرا باو داد یرت | 
بوشند. ملتکه بزودی | گاه‌شد ۰ ؟» لباس شامرا آرتااشت دربرمکند ومطلب را 
فهمید " ولی غسب خودرا متوجهٌ مادر او کرد» زیرا پنداشت ماد ات 
باعث این قضبه‌شده . باری انتظار کشدت» تاروزحشن وضافت دررسید . هرودوت 
کوید : عادت بارسی‌ها براین است و روزتولد شاءر۱ جفن میرن وآنرا یکت" 
ناهد . "ای بگانه روزی‌است » که شاه سر خود را باعطر "یات میساید و عطایای 
زیادیبارسی‌هاعبدهد . درادن روز آمس‌تریس ازشاء‌خواست » که‌زن ماسیس ,تس 
را باو تسایم کند. خشیاردا از چنین خواهشی متوحششد» چه از جپت آن 
| گاه نبود و بعلاوه تسلیم زن برادر کوو | تاه تجتاینی بزارگ می‌دانمت * 
بخصوص ۲ اوتقصدری‌نداشت ۰ این‌بود» که‌دریذیرفتن خواهش‌ملکه خودداری 
کرد» وی آنجه کرد که اورا متصرف کند " مفید نیفتاد. بالاخره آزاین‌جهت * 
که قانون بارس اجازه نمیذهد " شاه در جشن تولدش خواهقی زاره کند" 
خشیارشا ول یب زا[ تسلیم ملکنه و 5 دا کات ۰ هرچه خواهی "با او 
بگن وبعد ماسیس_تس را خواسته باوچنین گفت: « نویر داربوش و پرادز منی 
و هردی هی نلک درگر بابن زن نزديك مشو "من دخترخودرا بتوخواهم‌داد. 


اورازن‌خودندان واین‌زنرا ازخود دور ان: این است ارادء من». ماسیس_تس 


۱ - ۳۰ 


انا دوم - دورة اول پارسی 
۱ 2 ِِ اراد رها وان 2 ۳ وا 
راان حرف درحیرت‌شده حواب‌داد : «شاها چه سخنان عربب می(و نی؟ م«خواهی 
آززنی جدا شوم ۰ که میجو اهمش و سه سر جوان ونیز دخترانی از او دارم » که 
ککی‌را و۱۳ برای پسرت بر‌گزیده‌ای. توحکم عیکنی ! اورامرون کم ودختر 


تورا رد قدروقیمت چنین افتخاری‌را عیدام " ولی نه زنمرا رها عیکنم ون 
دخترت را می‌پذیرم . بمن‌جبر مکن‌و بگذار من‌بازن خود باشم ۰ توبراید ختر 2 
اشخاصی‌بهتر ازمن خواهی یافت». خشیارشا ازاین جواب درخشم شده گفت : 
۳۹۹ م۰ ماسییتس "حالا که چنین است ‏ دخترم را اک چم 
بخواهی " بتو بخواهم داد وزت راهم کر نخواهی داشت ؛ تابدانی که حرف مرا 
تباید رد کرد دراین حال ماسیس.تس از پیش‌خشیارشا پیرون‌رفت و درحنی 
کهخارج میشد "این کلمات‌را اداع کرد: «شاها ‏ تو مرا هنوز نکشته‌ای» . 
هنکامی که خشیارشا با بر ادر خود حرف مبزد» ملکه قراولان شاهی را 
خواسته امر کرد زن ماسیس,تس‌را ناقص کنند و آنها پستانهای اورا بریده پیش 
انداختند و بعد کوشها وسنی ولبان اورا برریده بدین حال بخانه اش فرستادند, 
ماسیس_تس از ناقص‌شدن زش اطلاع نداشت " ولی چون حس میکرد که این 
قضیه شوم نتایحی بد خواهد داشت " وقتی که ازییش شاه بیرون آعد باعحله ریتانه 
شمافت و ٩‏ همینکه زن خودرا در آن حال دبد. با سران جود شور گ بطر ف 
باختر روانه شد تا درآنجا انتقام ازبر آدرش بکشد . هرو دوت کید من بقین دارم 
که اک بباختر ومملکت سکاها میرسید "موفق میشد زیرا او والی این ابالات 
بود وءرده اورا دوست مبداشتند " ولی خشیارشا از نتاتش | کال شده قشونی‌برای 
بدست‌الوردن اوه سا و اورابایسرانش‌وسوارانی که‌همراه اوبودند گرفته کشتند. 
چندن است کنتة هرودوت دربارءٌ خشیارشا . صحت باسقم آن معلوم نست» 
ولی‌با گفتة دیگرهرودوت»که‌بالاتر دک شدمتضاد است( صفحهٌ ۱۲۲ . توضیح‌آنکه 
مور خ مذکو رگوید درپارسو کلیةٌآسیارسم نیست‌زنان‌کارکنندو دیگر این تکته لست : 
باس رانک رده علتکه بای شوهرش افته و ور بودء جوونه لف زن 
۷ ۸۲ 


خسّارشا 
هتوانت بوشد» جنالکه نز یبد و مضحك تباشد . 
2 ره 


خ مذکور در جای دیگر کتات خود( کتاب 6 شد5۳ ) نی در نارة 






از 
۱ ۱۳ 
خشارشا کوید :« فشتقی ها گویند»سانای‌یس نامی‌بسرچیش‌یش کهازخانزادة 


هخامنشی بود " دختر دوشتر رو دس مکابیز را (ذاکر هردو بالاتر گذشته 0 


۰ 


بیترت 3رد ودرازای این خبا نت محکوم باعدام گردید " ولی " مادر ساتاس‌یس 
که خواهر داربوش ود( مقصود داریوش بزر کدااست ) " عفو شاه راتمنی "رده 
افزود : خودش محازاتی برای او معبن خواعد کرد » که سخت‌تر ازمصلوب شدن 
باشد . مجازات این بود» که بسر او میبایست دور لیبیا بگردد » تا اینکه 
وارد خلیج عرستان شود ( یعنی ازدریای مفرب روانه شده بدرب‌ای سرخ 
باز کشت کند .۰۰ ) خشارشا با این شرط او را معفو داشت و ساناس‌پس بمصر 
در آآسادن بت کی گرفت و تاستون های «رقل سفرفت . بس از آن او 
اتهای لسارا از طرف مغرب » که سلّات نام داشت " دور زده بطرف جنوب 
رات در منت حند ماه هموار» دریا ورد رتامسافی) بزرگ و وال 
چون دنت که راهی که در دش دارد " مش اررامیات[۵آمده > رت 
و از آنسا نزد شاه رفته گفت : « در حاهای دور دربا ما بساحلی رسیدام "که مردم 
آنتوتاه قد ند ولباس آنها ازه ار هر زمان کهما بساحل‌نزديك 
میشدیم " ادن مردم شهرهای خودشان را رها کرده بکوهها نادار ما هم 
داخل شهرهای آنان میشدیم ؛ بی‌اینکه آزاری بمردم برسانیم " فقط حشم ات را 
تصاحب هیکردیم. اماجهت اینکه‌ما دورتر نرفنیم از این نکته دوه نشیی ها * 
چون تکل نت قادر نبود دورتر برود ». خشیارشا عذر اورا نبذیرفت و "چون 
مامور لت خودرا انحام نداده بود ؛ امر رد او را مساو کنند؟ بعلی محاز ات 
اولی را محری دارند. خواجهً ساتاس دس ٩‏ همینکه از مرگ آقاش ۱ گاه شد ‏ 
کنج اورا ربوده بجزیر؛ سا مس فرار کزد. در آنجا این گنج بدست يك نفر 
۰ ۰ 5 
از ۳ مس افتاد " که رد | میدانم : ولی در این باب سارت اختبار 


۱ - 50409۵۲08 یونانی‌شده سث اسپ است که | کنون صد اسب گوئيم . 
۳ ۰ سس ۲ 


۸۹۳ 


کتاب دوم - دورة اوّل بارسی 
میکنم». این نوشتةٌ هرودوت باید صحیح‌باشد " زیرا اوّلا از فینیقی‌ها نقل قول 
میکند و فینیقی ها البته دراین دربا نوردی با ساتاس‌یس بوده اند " چه راه های 
دریائی‌را آنها خوب‌میشناختند و چنانکه درمدخل این تألیف‌ذکر شد» ازآثاری 
معلوم شده » که در افربقای جنوبی هم تجارتخانه داشته اند. انیا هرودوت 
دراین حکایت اسامی اشخاصی را منجزا ذکر میکند و در آخرهم کوید ۰ که اس 
شیص‌سا هسی مف‌کوورا هتداند » ولی درای ان اد ت۳۱ 
بهرحال‌این خدروتحقدقاتی» که درزمان داریوش‌راجع پدریاها واروپامیکردند 
و موارد آن بالا تر ذکر شده ( صفحات ۵۱۲-06۹ و ۱۳۰ )»دلالت دارد 
بر اننکه شاهان هخامنشی در صدد تحقبقات راجع بممالك عبرمعلوم بوده با این 
مقصود هیئت ها واشخاصی را برای | کتشافات مسفرستاده اند . 
اانره ونان جنانکه در فوق شد نوشته های حرودوت راجم 
‌ 2 
بجنگهای ایران ویونان با جدال میکال و تسخیرسس تس 
بمستملکات ابران 9 فا 
۰ ۱ ۰۰ ) خاتمه می‌بابدو بای دانستن وقایع بعدباید 
بمنایع ۳ رحو ع کرد . بنا بر نوشته های دیو دور سبی یل (کتا بازدهم؛ 
فصل 2۶ )ولو سید ار اوّل "فصل ٩5‏ ) وقایع بعد چنین بوده : در سال 
دهم سلطنت خشیارشا ۷۱۱ 4 ق۶۰) بونانیها تصمدم کردند پارسیهارا از صفحاتی * 
که مستعمرات بونانی بشمار مبرفت * رون کنند و با این عقصود بحریهً و 
یکره رباستش را به بوزانباس‌یادشاه اسهارت تاد -بکی از رجال 
نامی‌آتن-دادند .این دوامیرالبحر بطرف جزيرة قبرس رانده ساخلوهای ایرانی 
را ازتمام شهرهای بونانی جز برة مزور خار جکردند. سس از ان سفاین بونان از 
اینجا بطرف بوغاز هلس پوت رفته شهر بیزانس را گرفت . در اینجا چند نفر 
پارسی » که در میان آنها بعضی اقربای خشیارشا بودند » اسبر کفتند و بوزانیای ا 
آنها داخل مذاکره شده سشنپادی بدربار لیران کرد و برای انتکه مطال او 4 
خشبارشا برسد » اسهرای ابرانی‌را فراراند . 


۸۹ 


حهارشا 


و وفت وه آتبی ها در دربا و در بعض نقاط از دول سای 
ات صغیر دپره مندی بافتند » اسهارتی ها هم خواستند جاهائی 
داشته باشند و با این قصود پوزانباس * چنانکه بالاتر گفته شد " بمحلی موسوم 
یه ۳ دک رد ی ی وا دی له رده ار وت 
سدافعی نداشت » تسخر کرد. پس از آن بن آتنی ها و اسپارتیها گفتگوئی‌دراین 
باب پیش آهد و بالاخره ابن حل" در دست ا-پارتی‌ها بماند . بعد پوزانیای 
ازایشجا باخشیارشا داخل مذا کره شد که اسهارت وتمام بونان را بتصر فایران 
بدهد » بشرط اینکه شاه دختر خود را برای اوعقد کند. نامه پوزانیاس درنهان 
بدربار ایران رسید و ارته بان مأمورشد "که باپوزانیاس دراین پاب مذا کره‌کند. 
یاهمان ار است که‌قبل از جنگ بالاته مر دونبه رات بطرف‌هلس پونت 
که هرود بو وزاباف زا وال فر تکیت سنلی کو درو 
کرسی‌این‌اباات داسکیلیون بود ۰ والیمز بورقرارهائی‌بایوزاناس‌داد " وی راجع 
باینکه‌شاه دخترخودرا باوخواهدداد» چیزی تگفت :۰ «نظرچنین میاند " که‌وعده 
رد مهار بوزانهای تعهد خودرا انجامع گنه " والمی تمام بونان خواهد شد. 
پس از آن پوزانیاس لباسبرانی پوشیده مستحفظین خودرا از مادبها و مصر بها 
قرار داد و عادات بادشاهان مشرق زمین را اتخاذ کرد . در اسیارت اورا متوم 
و دیگری را بجای او «عن کردند "وی متعرض خوداو نشدند» زیرال | تی‌خید؛ 
جادشاه دیگراسپارت - از خانواده له ات فتاز ابر ان‌شده بود وموافقءقاصد 
بالهآدها و درتار ابران رفتار مد د . بوزانیاس باز به بیزانس بطور داو طلب 
بر کته با ارته باذ موافقت خحاصل نرد» ول » چون در بش امور بر ضد, آئئی ها 
رفتار مبکرد » ازآنجا برونش کردند وا آلن 9 برقرار شدو بدسایس خود 
برعلیه بونانیهامداومت داد . بالاخره دولت اسپارت؛ با وحوداینکه بانظراغماض 
بکارهای او می ی اجضارش کرد و او با بو زیادی "که داشت" درآنجا هم 
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این و آثرا خرید وباعث اغتهاش و اختلال شد . اسپارتیها بواسطهٌ قدرت ونفوذ 
فوق العاده اش جر تمتکر دقن " افتای ۱ ضد او کنند» تا | تکه نامه ۳ 
آمد . توضیح آ نکه بوزانباس زمانی هم ۰ که در اسیارت بود؛ مکاتبات عرئی 
۳ ارته‌باذ مذکور داشت وقاصد هالی 2 رف ار زونه مک ۱۱ ۱ را 
مکی ازغلامان امین خود دادودرینهان داشتن‌این سر اصراری بلیغ کرد . ۶ 1 
وقتیکهبیرون‌آمد پیش خودگفت : خبلیغر یب است» هرقاصد؛که آقای‌من باینطرف ۱ 
8 ۳۹ 0 این نکته باعث ۳ او گردید. بالاخره خر 
کذحکاوی غلبه کرد وسرنامه‌را گشوده دید ؛ درانتدای نامه نوشته شده " که‌ارته بان 
باید غلام را بکشد تا سر وسانبدن نامه فاش تکردد . . معلوم است » که چه حالل 

بو دست داد وبی درنگ نامهرا بامنای دولت‌رسانید ومعلوم کشت » که پوزانیاس 
بادشاه اسپارت برای ابران کارمنکند و مبخواهد ابلوت ها را بر دولت اسهارت 

و نجباء شوراند ( ابلوت ها » چنانکه بالاتر ذکرشد " برده وار دا 
اسیارتی ها می زستند وحاضر بودند؛ هرآن که‌موقع سایند " شوریده انتقام از آنها 
بکشند. مظالم اسپارتی ها نسبت بابلوت ها معروف است ) با وجود این احوال 

بو اسعاهٌنفوف بو زانماس‌قضات اسپار تی‌نتو انستندحکمی برعللبه او بدهند * تا اینکه‌او از 

حر فه‌انکه در محاس عا مه زد» خود را مقصر ید ۰ اسر از ان باو رساندند» 
که توقنف خواهد شه و پر ار الن خر فرلرا دهد نب ور دماغه ت نار 
رفت و در آنتجا مخالفین او » که در باطن دوستانش بودند؛ برای حفظ حان او 
قرار دادند " در معید را با دیواری مسدود کنند» تا بوزانباس بی قوت در معبد 
بماند » ول بعد همان مخالفین او گفتند هنك |حترام رت النوع اس 

در معبد بمیرد و دیوار را شکافته اورا برون آوردند. پس از آن پوزائیاس مرد. 

و نع اورا درنزدیکی‌معبد دفنکردند ( 6 4۷ ق 6۲۰" وحال آ نکه نعش‌خائنین 


زا دور مبانداختند. دراین وقت غی بگوی معبد دلفگفت »که این رفتارعادلانه 
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خمیاز شا 
نبوده و باید تعش اورا در مات "که مرده دفن کنند. لونانیها چندن تردند؛ 
ولی با این اقدام هم قضیه اتمه نیافت * زیر رک گفتند اه ده ی خدای 
عارضین و و توهینی نب شده و ناید دای کار » دو نفر را قربان 
ند و نع ازوکفتدوی زیاد قرارشد بجای قر بانی انسان دومجسمه برنجی برای 
رب النو ع مزبور سازند " ولی توسدید 3 " که مردم از اینکه دو قربانی آدم 
تکردند ناراضی ودرهدجان بودند . ( بالاتراز قول پلوتار ک دش تن سول 
تقاضای سیاهیان یونانی راضی شد سه جوان‌پارسی را که اسبر شده بودند» قبل از 
جنگ سالامین قربان کنند. اینجا هم توسیدید چنین نوشته و از نوشته‌های 
دو موراخ درست نویس یونان " بابد چنین استنباط کرد که در بعض موارد 
قربانی انسانر| سواد مردم ونان جایز میدانسته اند) . 
مبحث پنجم - دربار خشیارشا بروایت توریة 

در کتاب | ستر (باب۱۰-۱)حکایتی راجع به‌خشیارشا ذکر شده " کهمضمون 
آثرا درج میکنيم ۰ سابقاً اینحکایت را راجع بدربار اردشیر درازدست‌میداستند 
و حالا هم بعضی که در اقلیت اند تردید دارند در اینکه حکایت مزبور راجع به 
خشیار شا است با ازدشی مذکورولی اند وی راجع به خشیارشا است 
زیرا در تور ملسم ار دشیر ال و دوم یعنی اردشیر دراز دست و با حافظه را 
از ته متا ضبط کرده اند » که با جزژی تصحدفی همان ار خثلرای کته های 
این کاهان ات ر ۳5 این حکایت راجع باردشبر دراز دست بود " همین اس 
را می‌نوشتند » نه اخنورزش "که«صحف خشیارشا مدباشد وازخود و 
پیدا است "که با و جود ایشکهتصحدف‌شده ",ه خشیارشاخیلی نز دك تراز ار نه خمثتا 
مباشد. از این نکنه گذشته از رفتار شاه در این حکایت بخوبی دیده می شود که 
صفات خشمارشارا توصنف کر ده‌اند نه احوال خلف اورا. بهر حال این‌است مضمون 


حکایت مذ‌کور :9 درزمان سلطنت | خشورش این واقهه روی‌داد. ابن همان 
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9 ار رده از هند تاحیش برصدویست و هفت ولات سلطنت مد د 
بادشاه مزبور در سال سوم سلطتت رین ی که در دار السلطنه شوش 
نشسته ود" ضافتی برای جمیع دور ان وخادمان خود «ر با کرد . تمامبز 9 
بارس و ماد از اءراء وسرور ان و لابات در حور او بودند و شاه در مدت مدید 
بکصد و هشتادروز حلال و عظمت دربار خود را نعان مبداد. بعد از اثقضای 
آن روزها پادشاه" برای تمام کساننکه در دار السلطنه شوش ازحرد ء کر ادا 
ضیافت هفت روزه درباغ قصر بر پا کرد. برده ها از کتان سفند و لاجوردبا 
رسیم سفد و 9 در حلقه های نقره بر ستونهای عرمر سفید آو بخته و 
ی طالاو تفه بر سک وا شی ازسنک سای وم ۱۳۳ 
سیاه نهاده و ظروف زرین» که بانوا ع اصکال ساحته س و رو اه علو 
و شرابهای ملوکانه بر حسب کرم یادشاه فراوان وآشامیدن برحسب قانون معین؟ 
تا کي ۳ کات اناد " زیر ابادشاه در بارء همه روکان ۱ ۱۳۱۳۰ 
فرموده بود " که ه رک کس.وافق میل خودرفتار کند ووشتی مللکه نر اف 
برای زنان خانةُ خسروی | خشو رش ۳ 
در روز ون " چون دادشاه از نوشیدن شرآب سر 0 شد " هفت خواجه 


0 ۰ نا حربونا؟ بکتا یکسا ؛ ار ۳۹ 


9 


حضور ار رنه خدمت مبکر دند " فر رمود؛ که وشتئی‌ملکه را با تاج ملوکانه 
بحطور بادشاه راهن زیبائی اورادمردم و سروران مان دهد زرا عنه نکر 
منظر بود. 

آماوهتی تخواست بمجلس شاه در ان اه ۱۳۱۹ 
و بهفت نفر سروران پارس » که بینند کان روی ملكك و صدر نشین و بوقایم 


زمانهای گذشته آ گاه بودندا گفت موافق قوانین باوشتئی" که ازفرمان من‌سرپیچیده» 


۳ ۲ ۰ 
چه ات فده !| تگاه وکان "که یکی آزهفت نفر زور بود "عرش کراد ۰کهوشتتی 
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حساوشا 


3 تس ث ۰ 
نه فقط در پیشگاه شاه مقصر است " بلکه تمام روساء و 


و جمیع طو ایفی» که در 
و لایات شاه میباشند " توهین کرده " زیرا "چون رفتار ملکه نزد زنان شایع شود ؛ 
بانها خواهد آموخت ‏ که اطاعت ازامر شوهرانشان نکنند. بنا بر این اکزشاه 
کوج بداند ؛ خوب است فرمانی صادر شود » که ملکه ی دبک ر حق ندارددر 
پشاه شاه شود زنی یکی تاحتاوفا ب بویت ابر فرمان صادر سر 
بس از آن باطراف و | کناف حلکت ۳ , فرستادند " تا دختری بسانند » که‌در 

ی ی سر آمد دختران کت باشد و ش ات زیاد از اطر اف علکت ببای تخت 
رهم بدست خواجه سرائی هی‌جای نام می سبردند. در آنوقت در شوش بمث 
نفر هودی بود ۳ نام یسر باثیر واز نژاد بنیامین.. این رد عمو زاده ای 
هو نام " که نیک کو منظر ود و " چون پدر و مادر دختر مرده بودند 
0 خااو را بدختری پذیرفته ترست میکرد. او راهم آآتررید بدست خواحه 
سراسبردند. آین‌دخترخواجه را بسیار خوش آمد وهفت کندز برای خدمت او 

معان کرده سیرد " آنجه اسباب زینت است برای ِ میا سارند. هد سه كِ_- 

۳ است * زیرا مر د خا باو سیرده بود " که‌در 
اینباب چیزی نگوید. پس از یکسال تربیت ومالش بدن دختر با مر و عطریات 
انیا * در روز معذن او را نزد شاه بردند و شاه وی را بسایر زنان ترجیح داد 
وتاج برسراو نهاد. پس ازان اورا ِ نامبدند » که بهارسی بمعنی‌ستاره است. 
مقارن. این احوال عر دحا کنکاشی رل که دو فر از خواجه سرایان نان" » 
۳ تارس" ناعان برضد شاه‌تر تیب داده پودند "کثف کرده‌قضیهر | توسط استر باطلاع 
شاه رساند . شاء ان دو نفر را بدار آویخت . در دربار هامان نامی مورد توجه 
شاه بود و او از این جهت )که مراد خا با و تعظیم نمیکرد کین اورا در دلکرفت 
1 وقنی که یت در دحا بهودی است ؛ در صدد رالد که او و تمام (هودنها 
زابکشد. بای اینکه در کدام ماه ناین کار عبادرت کند " فرعه انداخت وفرعه 

۱ - در نسخه دیگر تورية هیکی نوشته اند . 
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بماه دو آزدهم در آمد . بعد هامان بشاه نوکت ۰ مردعی هستند در ۳ 
تو "که در اطراف و ا کناف آن برا کنده اند" فوانین جدید و آدان ححضرص 
دارندو فرامین تورا اطاعت نمیکنند»اجازه بده مارا کت ص د «۲۱ 
وزته نقره بو میدهم و شلد آنکشتر خودرا ازانگشت. بیرون آورده باو داد و افت 
نقره و ه م این م مردم را و دادم . هرچه خواهی بکن . دبس از آن هامان بسر 
هید آثای که می ی ابالات فرمان‌صادر کرد» که در روز معین تمام بمودعا را 
ازمردوزن بز ی وا ۱۱۹ 1 مر دخا ازقضه اه اندوهگین 
دید و پر ان غم والم زباد لباس‌ای خواد ر راک ای در رل و۱2 
سرت استر"؛ چون حال اورا چنین دید » جهت آنرا پرسید . اوسواد 
فر مان شاه را برای است ۹( ستاد و گفت "این است سبب عم و و اندوه من . حالا 

آنحه توانی برای نجات هم ان اه 
رم حواب داد: : رسم این | 0 دا داعل اطاق درونی عمارت‌شاء 
شود » حکوم باعدام میگردد؛ ار اشکه شاه دست خودرا بطرف ار ۳ 
با وحود این من این کار خواهمکزد " وی لازم است مهو دها بکوئی» که سهروز 
تمام برای نحات من دعا کنند و و۳ روز سوم استر لاسم‌ای ماو کانة 
خودرا در 9 رده باطاق درونی شاه داخل شد. شاه دست خودرابطرف اودراز 
ردهگفت : استر توراچه مشود ؟ استن گفت من از شاه خواستارم ۰ که‌امروز 
با هامان میهمان من‌باشند ۰ شاه پذیرفت وبس از ابتکه در میهمانی ملکه‌شر اب 
زباد توشد؛ رو به‌استر کرده گفت » خواهش تو چست کر تا بجا ار 
نصف ممالکنم را بخواهی " میدهم. ۱ ستر اجازه‌خواست ت مطلب خودر | در عبهمانی 
روز دیکر بکوین و حامان را بازدعوت کرد. | ما هامان سیرده بود " داری برای 
بدار اریشس مره حا ی ۰ آرش نهیه کنند. شب شاء را خواب نبرد 
و فرعود» تاسالنامه های سلطنتش را بخو اند , خواننده رسید بجائی " که‌راجع 
۱- هید آناي کاکی‌یا درنسةدیگرتورية یدای اجاجی‌نوشته اند وباید آخری‌صحیح تر باشد . 
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(4۶) - تخت جمشید قراولان 
( نلاندن و کت » ابران قدیم ۰ گراور ۱۰۱) 


بکشف کنگاش تن و تاررس بود. شاه پرسید » که چه پاداشی به مر د خا در 
ازای این خدمت دادم. خدمه گفتند» پاداشی ندادی . در این وقت هامان 
وارد شد. شاه از او برسید؛ چه باید کرد در بارء چندن کسی "که شاه ممخواهد 
سر هرت رح هامان " بتصور اینکه مقصود شاه خود او است " گفت چندن 
زا باید پفرمائی لبای شاه را پهوشد "بر اسب شاه سوار شود ؛ تاج شاهی بر 
سر گذارد و اول مرد دربار در پیش او حرکت کرده بمردم بگوید " چندن کند 
شاه " چون بخواهد کسیر اسر افر از بدارد» شاه‌گفت درحال برو و همین چی زهالی 
که‌گفتی دربارة مر د خا بکن. هامان چنان کرد و بمد بی انهازه مهمومو مغموم 


اف 
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بای رکشت ین او و ان او را میهمانی ملکه بردند . 
شاه بمد از صرف غذا و شراب از ار عل» رس ما ۳ 
خواهی بخواه . ۰ 

مابکه گفت :۱ کر من ورد عذایت شاه هستم " حیات من و علتم را تأمین 
کن " چه‌ها دشمنی بی‌رحم داریم ۰ شاه پردید ٩ه‏ این دش ۱ ۱ 
هامان رانشان داد. هاعان نتواند ت کلمه‌ای‌بگو ید وچشمان‌خود رایز بر انداخت . 

سی الز از ن شاه غضبناك برخاسته داخل باغ شد. هاءان نیز برخاست واز علکه 
2 رد آورا از کت نجات دهد " زیرا دانست ۰ که شاه فصد شین او ر ولا که 
۳ از لحظه ای چند شاه بر آگشت و دید» که هامان به ستری» که رأستر بر آن 
بود " افتاده, شاه‌گفت (عجب ! او درخانه من ودرخدورمن دمک زور۹ ۳۳ : 
همتکه اس‌شحن ارهان تا رن " روی هامان را با پارجه ای بوشدند . 
این علامت حکم اعدام بود. یکی از خواجه سرابان (شاء گفت چوبه داری 
هست ‏ که هاعان بوالی مر تا تهیه . شاه جواب داد : الان او را مان 
دارتکشید. درهمین رو ۳۰۳ شاه‌آمد ؛ چه ۳ اعتراف 1 ۰ که 
این مرد از اقربای اواست . پس ازان استربهای شاه افتاده با چشمان پراز اشاك 
درخواست رد که از اجرای فرهءانی ۰ که هامان صادره کرده بود؛ جا وگری 
کند. شاه گفت *حکمی چنانکه خواهی» خطاب به 6 ودیها تو ان و ۱ 
برسان . معمول علبکت این ود که ام تراد اد متا ۳ ی که 
باسم شاه صادر شده‌ویمهر اورسبده بود » مقاومت کند. مد بی درنی دبیران را 
خواسته گفتدد " حکمی به بهودیها وبزرگان و حذام ۱۲۷ ولایت » که تابع شاه 
وازهند تاحبشه بودند " بنویسند . این‌حکم را بزبانها و خطوط مختلف نوشتند" 
تا درابالات‌توانند بخواندد. احکام را چايك سوارانی» که براسبهای متاز وقاطر 
سواربوده حر ۳ ره * بابالات میحتلف رسانیدند و هودسا انتةام خود رااز 


0 عده ای زیاد اراد مرس کید 
9 


خسیار شا 

این است مضمون حکایت | سترو عردخا و اکر ازشاخ وب رگهای داستانی 
آن صرافت بر وک 1 | طلاعاتی که مبدهد ؛ همان است ؛ که رن دونانی حم 
داده‌اند : وسعت کت ازهندتاحشه عوافق تاریخ است. هفت‌نفرءشاور#خصوص 
همان کدانند »که هرو دوت‌هغت نفرقضات شاهی تامیده . ایشها رساءهفت خانوادء 
درجه او لیارس‌وعاد بودند. دراین حکات بسالنامه ها اشاره شده. کتز باس 
هم دراین باب درد الا ده این‌سالنامه‌ها را دیفترای بازبلیکای " بعنی دفاترشاهی 
نامیده و هرودوت ‏ چنا نکه گذشت ؛ مک ند سوت سالامین دبران شاه اسامی 
اشخاصی را ؛ که خوب می‌جنذیدند " ثبت میکردند . در باب بستری» که بر آن 
نشسته غذا صرف مک ردند " نیزدرسه‌جای کتاب هرودوت * چنانکه؟ گذشت ؛ دی 
شده. چابك سواران نیزهه‌ان‌اند ازعنیع بونانی میدانیم (نوشته‌های هرودوت 
وکزنفون که درجای خودبباید) خود احسُو رش" هم از حیث صفات شیه همان 
خشیار رساات 0 بونانبها توصیف. کر ده اند» یعمی شصی است رک هش و بلشد 
نظر» که دوازده هزاروزنه نقره را رد میکند " چذانکه موافق‌نوشته های هرودوت * 
تقدیمی چندین میلیونی پائیوی لیدی را ردکرد. ‏ از طرف دیکر بواللبوس» کم 
عقل و ذعیف النفس است ‏ جه اختبار امور مماکت را باسانی باین و آن میدهد . 
تحمالات دربار وغیره‌هم همان است » که از مثبع بونانی معلوم است . در خاتمه 
باید گفت " که این‌شیافت قبل اززیمت خشیارشا با توربة " پجبگ 
ونان بوده و هرودوت هم اشاره نهک دادن بزرگان کر و ابالات در شوش 
1 مور خ مذکو ر وید اکهبرای مشورتی راجع وک بونان این مجاس 
«زر ه منعقد شده بود. 

۹9 کر 4 اورا و شتنی نامیده ‏ ظن‌قوی این است؛ که سم من 
مصحف دهشته است که بزبان کنونی‌بهشت,ابهترین بایدگفت . از اسان 
زد که این اسم درو اقع لقبی‌بوده : هرودوت‌اسم‌ملکه بر یس نوشته"کهممکن 
است ونانی‌شده اسر بعثی همای مملکت باشد. اما تخالفیکه بین‌حکابت مز زبور 


۹.۳ 
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ووشته های هرودوت دیده مشود؛ این ات 9 زان هیحگاه مغحوب 


ند و چندان بزیست » که بکهولت رسید. نوشته های‌|شیل درنمایش حزننگیز 
۱ 
« پارسی‌گا * هم تمیرساند »که‌او مقضوب شده باشد . شا بر این همکن است ‏ ه 


و شتمی زنی غیراز آمس‌تریس بوده وید زنی دتکر حای او 0 ۱۳۱ 
ار 


برو مردخا؛ ازجهت تفر ب شاه وشتی را ۱۱۰۱ 
مبحث ششم - قتل حشیار شا 1 خصائل او 


خشیارشا از جهت عدم بهره‌مندیهای‌متو ات" کهدر او ابل سلطنتش 
روی داد " بکلی‌فاقد اراده‌شد وجهانگیر برا فرامو شکرده در 


عیش وعشرت فرورفت . بزرگان پارس ازاین جهت *5» در 


قتل شیاه 
(0> ق.م) 


خط کشو رکنائی افتاده و در هر سلطنت ممالکی به ابران یمه کرهه بودند ٩‏ 
از سستی خشیارشا ناراضی کشته بانظن حقارت ده وک در انا 

اردوان رئیس قراولان ءخصوص‌شاه کفکاشی برضداو در دا و۱۳۰۱ 
مبتری دات (مهر داد) دران داخ لکرد 1 کتزیاس اسم این خواجه را سپانامیترس ! 
نوشته. اردوان بدستیاریخواجهٌ مذکور شب‌وارد خوابگاء خشبارشاشده اور 
درخوات کشت . یس ازاین واقعه نزد اردشیر سرسوم خشیارشا » رفته اورا از 
فوت شاه | گاه کرد و گفت » که قتل شاه‌کارداربوش بسر بزرگ خشیارشااست» 
او برای رسبدن تخت استکا ری ود و خود اردشیر هم در خطر است سحان 
اردوان چنان درء‌زاج ار رانا ۱۱۳ اودرحال برای کسدن‌انتقام 
بدر وحفظ جان خود بسرای دار ,وش‌رفته بهمدستی اردوان وچندنفر از فراولان 
اوراتکشت پس آزفتل‌داربوش " تخت به‌و شتاسپ دسر دوم خشیارشاه‌یرسید؛ ولی؛ 
چون او ابالت باختر داشت* وغایب بود "اردوان اردهر با ید ۱ 
مقصود " که‌چندی بااو مماشات کند؛ تاموقع قتاش برسد وخودش تخت‌را صاحب 

حمز, ,علنط»ع(1 - ۱ 

۲ - دنه ه5 باید مصحف ( سینت مش ) باشد »که بمعنی‌مهر مقس است ۰ مپر ‏ چنانکه 
باند » مورد پرستش ود + 


۹.4 


خسازشا 

شود. جهت امىدواری او را بهره مندی از این‌جا اند داست که در زهان 
خشبارشا اعتباری‌زباد واهمیتی بافته‌بود وهفت پسراو مشاغل مهم دردواتر دولتی 
داهعید؛ اردشبر "همنکه د رکتکاه ال ۲ بی یافت * من دسم 245 نادو دم 

د» ولی آردشیر ش‌آو یافت " پیش ي که بودش 
کرد (شرح قضیه درجای خود ساید) . مه 

حصائل خشیادشا 

اسم این شاد درداستانهای ما فراموش شده و در نع کت فرون اسلامی 
چنانکه‌در مبحث اوّلا دن فصل د کرشد "اسم اور انوبسندگانی مانندابور بحان‌بیرونی و 
ان‌عبری و غبره ذکر کرده‌اند" ولی چبزی راجم باوتگفته باآگرهم گفته اندبسیار 
مختصر و مندمج است ۰ در هی ۰ که از این شا اند و فد ان درحای 
خود بیاید » اطلاعاتی مندرج نیست * جز اینکه این شاه خودرا معرافی کل ده و 
گفته فلان بنارا من کرده ام » با فلان سنک را پدرم داربوش تهیه کرد و " چون 
چبزی در ان نو شت ؛ خی بر من عیمو سیم.. ۳۹ بای کانه هت اطالاعات ما 
بر احوال این شاه مور بو بونانی‌اند و از همه مفصل‌تر هرودوت باو بر داخته * 
زیرا نام خشیارشا باجنگهای مهم ایر ان و بونان ملازم است ۰ پس؛ آکر بخواهيم 
دربارة اوچیزی بگوئیم " مبنارا باید تذها مدارگ بونانی قرار دهیم ۰ از (انن نطار 
اعد ۳ راین‌شاه‌چنان بوده"که بونانیها اورا توص فکرده‌اند» خشیارشا شخصی است. 
۳۹۹ 0 حییح و خوش محطّر ِ رفتارش نحسانه است و نظرش بلند هت داز 
دارد و دل حوانمرد" ولی باهمدن احوال عقب‌نشینی او بان شتاب پس از 9 
سالامین خبطی است بزرگ » که ضعف اورا آشکار میکند. ‏ نظرش در انتخاب 
اشخاص صائت نست و بخطا میرود. رای صحیح را می سند د ! ولی فقوت اراده 
برای اجرای آن ندارد. مغلوب زنان‌است و زمام اموررا بدست خواجه سرایان. 
ورنان مارد دربارء اشخاص مفرطاست بامفرط . خلاصه آنکه ازاودوره 
اتحطاط درخانو اد هخامنشی شروع شد وزمام امور دست زنان و خواجه‌سرابان 


افتاد " ولی شابان ذکر است »که با وجود اینکه یونانی‌ها اور بد تر ین دشمن‌خود. 


‌ ۹۰۰ 


کتاب دوم - دورة اول بارسی 
مبدانستند » باز نتوانسته ند بزرگ مفشی ؛ باچنانکه نوشته اند * ۳ روحاورا 
اذعان نکنند . گذشته ازهرو دوت هو مر دددر بونانی » اسکندر نز آین‌صفت 
اورا ستو هم 1 چوشی ‏ ودت ت قٍ قصور تخت حمشید و ازدحام مقیدونیما 
و بونانیها درآن‌جا » اسکندر بمجسمةٌ خشیارشا برخورد و » چون آنر| افتاده دید * 
ای اد کیت 
«با باید بگذرم وتکتار نو درمین افتاده باشی "تامجازات شوی درازای انکه 
به یونان لثک رکدیدی؛ا تورا »باحترام آن روح‌بزرگ وصفات‌خوبی که‌داشتی " بلند 
هک » اسکندر این‌یکفت » لختی‌در اندیشه فرو رفت وپس ازآن بگذشت ( پلوتارك * 
کتاب اسکندر " ند ۰۵۱ 


آخر جاد اول 





و هر پجکد نحه هد ما 
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